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خطبه 


بسم الله الرحمن الرحیم , 

لالی حمد, و جواهر ثنا, تحفه بارگاه جلال کبریای حکیمی که الواح ارواح 
قابله نوع بشر را که مظهر غرایب صنع قضا و قدر است به صیقل مواعظ 
دلیذیر و حکمتهای بی‌نظیر جلا داده. عکس‌پذیر صفات کمال و چهره گشای 
نعوت جلال خویش گردانیده و چشمه‌های حقایق از لسان معجزبیان انبیا و 
اصفیا بر بساتین قلوب صافیه و مزارع صدور زاکیه ارباب فطنت و دکا 
جاری 0 الوان ریاحینِ محبت و انواع گلهای معرفت دمانید. 

و صلوات تامتندود. بر ژبده عالم وجود و صاحب مقام محجمود و باعث ایجاد 
سبع طباق و متمم صحیفه مکارم اخلاق, مقدس جنابی که از خزانه فیض 
ازلی به تشریف شریف انک لعلی خلق عظیم سرافراز است. و امت 
نوازی که از وفور شفقت و مرحمت, به منقبتِ حریص علیکم بالمومنین 
رژوف رحیم ممتاز است؛ اعنی سید المرسلين, و فخر العالمین. و شفیع 
المذنبین, و رحمه الله علی الاولین و الاخرین. محمد بن عبدالله خاتم 
النبیین. 

و درود نامعدود بر آل اطهار و اهل بت اخیار او که به نور تولایشان قنادیل 
دلهای محبان روشنی بخش زمین و آسمان گردیده, و از شعشّه خورشید 
ای ار و ری صبح صادق 
یقین و ایمان از جبین شیعیان دمیده. خصوصا سید اوصیا؛ و امام اتقیا و 
فریادرس روز ِ و محرم سرادق لو کشف الغطا, باب مدینه علم, و ِ 
سفینه حلم, اعنی: ولی الله المرتضی, سیف الله المنتضی, 
المومنین و یعسوب بوب المسلمین: آسدالله الغالب, و شهاب الله الثاقب. سید 
الوصیین, علینن. ات‌طالت: اه اس مها ۳ 
اعداتهم اند الا ند 

اما بعد: مستمد فیوض ازلی. محمدباقر بن محمدتقی. عفی الله عن 
جرائمهما, به موقف عرض برادران ایمانی و دوستان روحانی می‌رساند 
که: چون حکیم علیم. نفوس بشری را بر وفق حکمت کامله و مصلحت 
شامله به عوایق غفلات و علایق شهوات ت مبتلا گردانيده, حیرت 1 
وادی بیخبری و جهالت. و مدهوشان شراب بعی و ضلالت را از مواعظ 
حسنه و نصایح جمیله چاره نیست. که شاید از خواب غفلت بیدار و از 
مستی حیرت هشیار گردند, لاجَرّم حکیم علی الاطلاق, کلام معجز نظام 
خویش را به نصایح شافیه و امثال و چکم وافیه مشحون گردانیده و 
پیشوایان راه دین و راهنمایان مسالک یقین را به این شیمه کریمه امر 
فرموده کما قال‌الله تعالی: ادع الی سبیل ربک بلح گنه و الموعظه الحسنه 


ای زمر تال ین | خی 
و در کلام وافی هدایت جناب بارفعت رسالت پناهی, و اهل بیت کرام او 
ماوت ال یی امخمان خطب و مواعظ و وصایا وتو ین الحضرا وارد 
و و اکثر طالبان هدایت به اعتبار عدم انس به لفت عرب از فواید و 
7 
الخفتعانی ای لاه له اه سکع اضعا موم انمض اسر 
غفاری «رضوان الله علیبه» را فرموده‌اند, چون جامعترین اخباری است که 
در این باب از ینابیع وحی و الهام مأثئور گریده و : بر اکثر مکارم اخلاق حسنه 
و محاسن اوصاف جمیله اشتمال دارد, ترجمه نمایم و مقید به رنگینی 
عبارات و حسن استعارات نگردیده, به عبارات قریبه به فهم, , مضامین آن 
را ادا کنم و آنچه محتاج به تفسیر و تبیین باشد و اشکال آن منحصر در 
عدم فهم لغت نباشد, بر وجه ایجاز متوجه حل آن بشوم تا کافه مومنان و 
عامه شیعیان را از این مایده سبحانی و عایده ربانی بهره 0 
کامل بوده باشد. 
و چون از فضل شامل سبحانی امید دارم که موجب حیات قلوب و ارواح 
مرده‌دلان شیر ای رف کردور آن را به عین‌الحیات مسمی گردانیدم. 


فقس هن کر ی اد قصایل و اصیان ینک ی ال خن 


ایور کت ایستر و اشنم او بر عول اهر حندب بن اوه اشت: و اضل 
و 

واه از اخار هه ها تام یشور ان اش که بعد اوه 
معصومین علیهم السلام در میان صحابه کسی به جلالت قدر و رفعت شأن 
سلمان فارسی ار مداد من اسف اه نبود. 

ماتسضی افار ا مش ضایر امس توا ماش مداد 
واحافت او اردانم اطمار صاوات الاه علنوم.وار دفنده است بیع 
صحابه بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله مرتد شدند و از 
دين برگشتند مگر سه کس: سلمان و ابوذر و مقداد, که ایشان را هیچ 
تزلزلی و شکی در خاطر به هم نرسید. و قلیلی از سایر صحابه برگشتند و 
با خصرت اسر التاعی ضایات لاه اش سفت کررتم ماک بر کر 
ماندند. و منقول است از حضرت صادق صلوات الله علیه که: حضرت امیر 
ای ای ام ام هم ات نت که با مان سروب ها 
فاطمه و بگو تحفه‌ای از تحفه‌های بهشت که از برای او حق سبحانه و 
تعالی فرستاده به تو عطا فرماید. سلمان چون پس پرده آمد دید سه سبد 
نزد حضرت فاطمه علیها السلام گذاشته. گفت: ای دختر رسول! تحفه‌ای 
به من کرامت فرما. 

حضرت فرمود که: این سه سبد را سه حوریه از بهشت از جهت من 
ای فص اس نام را شنت یر اسان کت که من تم ام 
دارم؛ خدا مرا از جهت سلمان خلق کرده. و دیگری گفت که: من ذره نام 
دارم؛ خدا مرا از جهت ابوذر خلق کرده. و سیم گفت که: من مقدوده نام 
دارم؛ خدا مرا برای مقداد خلق کرده. سلمان گفت که: حضرت فاطمه 
قدری از آن تحفه به من کرامت فرمود, و بر هر قومی که می‌گذشتم از 
نوی خفتن آزن تخت هی اند دخ: 

و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مروی است که: در روز قیامت 
منادی از جانب رب العزه ندا کند که: کجایند حواری و مخلصان محمدبن 
عبدالله که بر طریقه آن حضرت مستقیم بودند و پیمان آن حضرت را 
نشکستند؟ پس برخیزد سلمان و ابوذر و مقداد. 

و مروی است از حضرت صادق علیه السلام که: حضرت پیغمبر صلی الله 
غلیه و ال فر مود که« خدا هرا امر کردم اننت به:دوستن .هار کس. صجانه 
کف با ومیل له تست انم سا ی رک یی رای طالت ده 
مقداد و سلمان و ابوذر. 

و به اسانید بسیار در کتب شیعه و سنی مروی است که: حضرت رسول 


صلف. اللة. یه نو. اله فزهون. که اشفان. شانه کردم تر کی هرفن 
برنداشته کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد. 

و ابن عبدالبر - که از اعاظم علمای اهل سنت است - در کتاب استیعاب از 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله روا؛ پت کرده است که: ابوذر در میان 
امت من بر زهد عیسی بن مریم است. 

و به روایت دیگر: شبیه عیسی بن مریم است در زهد. 

و ایضا روایت نموده که حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: 
ابوذر علمی چند ضبط کرد که مردمان از حمل او عاجز بودند؛ و گرهی بر 
ان زد که هیچ از ان بیرون نیامد. 

و آبن بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
یت کرده که: روزی ابوذر رحمه‌الله علیه بر حضرت رسالت پناهی صلی 
الله علیه و آله گذشت, و جبرئیل به صورت دحیه کلبی در خدمت آن 
حضرت به خلوت نشسته بود و سختی در میان داشت. ابوذر گمان کرد که 
دحیه کلبی است و با حضرت حرف نهانی دارد. بگذشت. جبرئیل گفت که: 
پا محمد اینک ابوذر بر ما گذشت و سلام نکرد. اگر سلام می‌کرد ما او را 
جواب سلام می‌گفتیم. 
تور شنت که آهرا اش نی کی فان اه ا سطا نما مرو اروت 
چون من عروج نمایم از وی سوال کن. 
چون جبرئیل برفت, ابوذر بیامد. حضرت فرمود که: ای ابوذر چرا بر ما 
سلام نکردی؟ ابوذر گفت که: چنین یافتم که دحیه کلبی نزد تو بود و برای 
امری او را یه به خلوت طلبیده‌ای, نخواستم که کلام شما را قطع نمایم. 
حضرت فرمود که جبرئیل بود و چنین گفت. ٍ 
ابوذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود که: چه دعاست که خدا را به ان 
۱ ایس دغا 
را می‌خوانم که: اللهم اتی انتتلک الایمان بک» و التصدیق بنبیک, و اه وه 
من جمیع البلاء و الشکر علی العافیه, و الغنی عن شرار الناس. و روایت 
کرده از حضرت ۳ رضا علیه السلام از حضرت اميیر المومنین صلوات 
اللة, عليه. که: خضرت. زنتول ضلی. الله علبه و اله. فرمود. که بهشت 
مشتاق است به سوی تو يا علی, و به سوی عمار و سلمان و ابوذر و 
مقداد. 

و به سند معتبر از آن حضرت روایت ت کرده که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرمود که: ابوذر صدیق این امت است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود که: ولایت و محبت جمعی از مومنان که بعد از حضرت رسالت بر 
دین حق ماندند و تغیر و تبدیل امام حق و احکام دین نکردند واجب است؛ 
مثل سلمان فارسی, و ابوذر غفاری, و مقداد بن اسود کندی, و عماربن 


یاسر, و جابر بن عبدالله انصاری, و حذیفه بن‌الیمان و ابوالهیتم بن التیهان, 
و سهل بن حنیف.. و ابوایوب انصاری, و عبدالله بن الصامت, و عباده 
بن الصامت؛ و خرَیمَه بن ثابت (ذی الشهادتین), و ابو سعید خذری: و امثال 
ایشان. و در حدیت دیگر, مثل این از حضرت امام رضا علیه السلام منقول 
است. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقول است که: 
ابوذر از خوف الهی چنان گریست که چشم او آزرده شد. به او گفتند که: 
دعا کن که خدا چشم تو را شفا بخشد. گفت: مرا چندان غم آن نیست. 
گفتند: چه غم است که تو را از چشم خود بیخبر کرده؟ گفت: دو چیز عظیم 
که در پیش دارم که بهشت و دوزخ است. 

و آبن بابویه از عبدالله عباس روا یت کرده که: روزی رسول خدا صلی الله 
ی اس و ری و ی سس 
حضرت بودند. فرمودند که: اول کسی که از این در دراید در این ساعت. 
شخصی از اهل بهشت باشد. چون صحابه این را شنیدند جمعی برخاستند 
که شاید مبادرت به دخول نمایند. پس حضرت فرمود که: جماعتی الحال 
داخل شوند که هر یک بر دیگری سبقت گيرند. هر که در میان ایشان مرا 
بشارت دهد به بیرون رفتن آذارماه, او از اهل بهشت است. 

پس ابوذر با آن جماعت داخل شد. حضرت به ایشان گفت که: ما در کدام 
ماهیم از ماههای رومی؟ ابوذر گفت که: آذاز به در رفت پا رسول‌الله! 
حضرت فرمود که: من می‌دانستم ولیکن می‌خواستم که صحابه بدانند که 
تو از اهل بهشتی. و چگونه چنین نباشی و حال آن که تو را از حرم من به 
سبب محبت اهل بیت من و دوستی ایشان بیرون خواهند کرد. پس تنها در 
غربت زندگانی خواهی کرد و در تنهایی خواهی مرد و جمعی از اهل عراق 
سعادت تجهیز و دفن تو خواهند یافت. ان جماعت رفیقان من خواهند بود 
در بهشتی که خدا پرهی زکاران را وعده فرموده. 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که 
فرمود که: ایمان ده پایه دارد مانند نردبانی که بر او بالا روند؛ و سلمان در 
پایه دهم است, و ابوذر در پایه نهم. و مقداد در پایه هشتم. 

و بدان که در کیفیت اسلام ابوذر در طرّق عامه احادیث مختلفه وارد شده 
و ذکر آنها موجب تطوبل می‌شود. 

و محمد بن یعقوب کلینی رحمه‌الله علیه به اسناد معتبر از حضرت امام 
جعفر صادق صلوات الله علیه روا؛ یت کرده است که آن حضرت به شخصی 
از اصحاب خود فر مود که: می‌خواهید شما را خبر دهم که چگونه بود 
مسلمان شدن سلمان و ابوذر؟ آن شخص گفت که: کیفیت اسلام سلمان 
را می‌دانم؛ مرا خبر ده به کیفیت اسلام ابوذر. و خطا کرد که هر دو را از 


پس فرمود که: به درستی که ابوذر در بَطن مر - که محلی است در یک 
منزلی مکه معظمه - گوسفندان خود را چرا می‌فرمود. گرگی از جانب 
راست متوجه گوسفندان او شد. به عصای خود او را براند. پس از جانب 
چپ متوجه شد. ابوذر عصا بر وی حواله نمود و گفت: من گرگ از تو 
خبیثت‌تر و بدتر ندیده‌ایم. آن گرگ به اعجاز حضرت رسالت پناهی خی 
الله علییی الم هس امه کفت کف وال که ال مگ ان من ره 
خداوند عالم به سوی ایشان پیغعمبری فرستاده, او را به دروغ نسبت 
می‌دهند و نسبت به او دشنام و ناسزا می گویند. ابوذر چون این سخن 
بشنید به زن خود گفت که: تفه و حطعره وعصای .هرا بیاور:. 

پس اینها را برگرفت و به پای خود به جانب مکه روان شد که تا خبری که 
7 نماید. و طی مسافت نموده, در ساعتی بسیار گرم 
داخل مکه شد. و تعب بسیار کشیده بود و تشنگی بر او غالب گردیده. نزد 
چاه زمزم آمد و دلوی از آن آب برای خود کشید. چون نظر کرد دید که آن 
دوبن از شین اشتت» در کل اه افاد کف این کواق ان خبدی است که کرک 
فزا بة آن خی داده: و این نیز اد معجزات ان پیغمتن است. 

بر سا شا فده ند کار مسعد آمد. دید خماعتی: از قرنشن بر کزد بکدیکز 
نشسته‌آند. 

به نزد ایشان بنشست. دید که ایشان ناسزا به حضرت رسالت صلی الله 
علیه و آله مي‌گویند به نحوی که گرگ او را خبر داده بود. و پیوسته در این 
کار بودند تا آخر روز. ناگاه حضرت ابوطالب بیامد. چون نظر ایشان بر او 
افتاد به یکدیگر گفتند که: خاموش شوید که عمویش آمد. پس زبان 1 
مذمت آن حضرت ك کته ناوات امد ما اف فتعر له 
گفتن شدند تا آخر رو 

ابوذر گفت که: ِ ات از نزد ایشان برخاست.؛ من از پی او روان 
شدم. رو به جانب من کرد وک جات بو وارگی کی یه طلب 
پیغمبری 1 شده است. گفت: با او چه کار 
داری؟ گفتم: می‌خواهم به او ایمان افره ۵ اجه فر مایت بای هافر ان 
ی ات ی ی ی یی 

گفت: البته چنین خواهی کرد؟ گفتم: بله. گفت: فردا این وقت نزد من آی 
که تو را به او رسانم. 

من شب در مسجد به روز آوردم و چون روز شد در مجلس آن کفار 
بنشستم و ایشان زبان به ناسزا گشودند بر منوال روز گذشته. و چون 
اتطالت یامد نبا اه آن تقو اشاسیت بر و ند و با آه متصولن سخن 
شدند. و چون از نزد ایشان برخاست از پی او روان شدم. . و باز سوال روز 
گذشته را اعاده فرمود و من همان جواب کشت ای نا کید فرمود که: البته 
آنچه می‌گویی خواهی کرد؟ گفتم: بله. 


پس مرا با خود برد به خانه‌ای که در آنجا حضرت حمزه بود. بر بر او سلام 
کردم و از حاجت من پرسید. همان جواب ب گفتم. گفت: گواهی می‌دهی که 
خدا یکی أست و محمد فرستاده اوست؟ گفتم؟ آشهد آن لا اله الا الله, و 
آن محمدا رسول الله. پس حمزه مرا با خود برد به خانه‌ای که حضرت 
جعفر طیار در آنجا بود. سلام کردم و نشستم و از مطلب من سوال کرد و 
همان جواب ب گفتم و ِِ شهادتین و بر زبان دق 

صل ات لاه مد تا یه ار سا ار و و 
ار به ها نی کم رت بسانت ی ای ه الم وی 
داشتند. سلام کردم و نشستم و از حاجت من سوال نمودند و کلمه شهاده 
تلقین فر مودند. و چون شهادتین گفتم, فرمودند که: ای ابوذر به جانب 
وطن خود برو, و تا رفتن توء پسر عمی از تو فوت شده خواهد بود که بغیر 
از تو وارئی نداشته باشد. مال او را بگیر و نزد اهل و عیال خود باش تا امر 
نبوت ما ظاهر کردد. اخر به نزد ما بیا. 

چون ابوذر به وطن خویش باز آمد پسر عمش فوت شده بود. مال او را به 

تصرزاف: در آوزده, ای ی 
و امر اسلام رواج گرفت. 

و در مدینه به خدمت حضرت مشرف شد. 

حضرت صادق فرمود که: این بود خبر مسلمان شدن ابوذر؛ و خبر اسلام 
سلمان را که شنیده‌ای. ۱ 
ان شخص پشیمان شد از اظهار دانستن اسلام سلمان. استدعا کرد که: ان 
را نیز بفرمایید. حضرت نفرمود. 

ولیکن ابن بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر 
ات الله عیه-روایت عم که ستضی ار ان وت سول تخوداد 
شب اسام‌تتلمان فارسی ‏ خمهالاه کید 

ان حضرت فرمود که: خبر داد مرا پدرم صلوات الله علیه که روزی حضرت 
امیر المومنين و سلمان و ابوذر و جماعتی از قریش نزد قبر رسول صلی 
الم له اله حمم سود چسشرت امد لمع ار سهان برس که 
اباعبد الله ما را از اول کار خود خبر نمی‌دهی که اسلام تو چگونه بود؟ 
سلمان گفت: والله که اگر دیگری می‌پرر سید نمی گفتم ولیکن اطاعت 
فرمان تو لازم است. من مردی بودم از اهل شیراز؛ از دهقانزاده‌ها و 
بزرگان ایشان بودم. و پدر و مادر مرا بسیار عزیز و گرامی می‌داشتند. 
روز عیدی با پدرم به عیدگاه 0 به صومعه‌ای رسیدم. کسی در آن 
صومعه :یه آواز بلند بدا می‌کزد که اشهد آن لاله الا الله. بو آن عستت 
روح الله. و آن محمدا حبیب الله. پس چون این ندا شنیدم محبت محمد 
صلی الله علیه و آله در گوشت و خون من جا کرد و از عشق آن حضرت 


خوردن و آشامیدن بر من گوارا نبود. 

مادرم گفت که: امروز چرا افتاب را سجده نکردی و نیرسیدی؟ من ابا 
کردم و چندان مضایقه نمودم که او ساکت شد. ۱ 

پس چون به خانه برگشتم. نامه‌ای دیدم در سقف خانه آويخته بود. به مادر 
خود گفتم که: این چه نامه است؟ مادر گفت که: چون از عیدگاه برگشتیم 
این نامه را چنین اویخته دیدیم. به نزدیک این نامه نروی که پدر تو را 
می کشد. من همچنان در حیرت بودم و انتظار بردم تا شب شد و مادر و 
پدر در خواب شدند. برخاستم و نامه را برگرفتم و بخواندم. نوشته بود که: 
بسم الله الرحمن الرحیم. اين عهد و پیمانی است از خدا به حضرت آدم, 
که از نسل او پیغمبری به هم رسد محمد نام که امر نماید مردم را به 
اخلاق کریمه و صفات پسندیده, و نهی و منع نماید مردم را از پرستیدن 
غیر خدا و عبادت بتان. ای روزبه تو وصی عیسایی. پس ایمان بیاور و 
مجوسیت و گبری را ترک کن. پس چون این را بخواندم بیهوش شدم و 
عشق آن حضرت زیاده شد. 

و چون پدر و مادر پر اين خال مطلع گردیدند مرا گرفتند و در چاه عمیقی 
محبوس ساختند و گفتند: اگر از این امر برنگردی تو را بکشیم. گفتم به 
ایشان که: آنچه خواهید بکنید. محبت محمد صلی الله علیه و آله از سینه 
من هرگز بیرون نخواهد رفت. 

سلمان گفت که: پیش از خواندن آن نامه عربی را نمی‌دانستم و از آن روز 
عربی را به الهام الهی آموختم. پس مدتی در آن چاه ماندم و هر روز یک 
گرده نان کوچک در آن چاه برای من فرو می‌فرستادند. و چون حبس و 
زندان بسیار به طول انجامید دست به اسمان بلند کردم و گفتم: تو محمد 
و وصی او علی بن ابی‌طالب را محبوب من گردانیدی. پس به حق وسیله و 
درجه آن حضرت که فرح مرا نزدیک گردان و مرا راحت بخش از این 
محنت. 

پس شخصی به نزد من آمد جامه‌های سفید در بر, و گفت: برخیز ای 
روزبه. . و دست مرا گرفت و نزد صومعه آورد. من گفتم: آشهد آن لا اله الا 
الله, و آن عیسی روح الله, و آن محمدا حبیب الله. دیرانی سر از صومعه 
بیرون کرد و گفت: تویی روزبه؟ گفتم: بله. مرا برد به نزد خود و دو سال 
تمام او را خدمت کردم. و چون هنگام وفات او شد گفت: من این دار فانی 
را وداع می کنم. گفتم: مرا به که می‌سپاری؟ گفت: کی ان ندارم 
که در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در انطاکیه می‌باشد. 
چون او را دریابی سلام من به او برسان. و لوحی به من داد که: اين را به 
او برسان. و به عالم بقا ارتحال نمود. 

من او را غسل دادم و کفن کردم و دفن کردم و لوح را برگرفتم و به 


جانب انطاکیه روان شدم. و چون به انطاکیه در امدم به پای صومعه ان 


راهب آمدم و گفتم: آشهد آن لا اله الا الله, و آن عیسی روح‌الله, و آن 
محمدا حبیب الله. پس راهب از دیر خود فرو نگریست و گفت: نویی 
روزبه؟ گفتم: بله. گفت: به بالا بیا. 
به نزد او رفتم و دو سال دیگر او را خدمت کردم و چون هنگام رحلت او 
شد خبر وفات خود به من گفت. من گفتم: مرا به که می‌گذاری؟ گفت: 
کسی گمان ندارم که در مذهب حق با من موافق باشد, مگر راهبی که در 
شهر اسکندریه است. پس چون به او رسی سلام من به او برسان و این 
لوح را به او سپار. چون وفات کرد او را تغسیل و تکفین و دفن کردم و لوح 
را برگرفتم وه شهر اشکتذربه: در آهندم و نزد صومعه راهب آمدم و 
شهادت برخواندم. راهب سوال نمود که: نویی روزبه؟ گفتم: بله. 
مرا به نزد خود برد و دو سال وی را خدمت کردم تا هنگام وفات او شد. 
گفتم: مرا به که می‌سیاری؟ گفت: کسی گمان ندارم که در سخن حق با 
من موافق باشد. و محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب نزدیک شده است که 
عالم را به نور وجود خود منور گرداند. برو و آن حضرت را طلب نما و چون 
به شرف ملازمت آن حضرت برسی, سلام من بر او عرض کن و اين لوح 
را بدو سپار. 
چون از غسل و کفن و دفن او فارغ شدم لوح را برگرفتم و بیرون آمدم و 
با جمعی رفیق شدم و با ایشان گفتم که: شما متکفل نان و آب من بشوید 
و من شما را خدمت کنم در اين سفر. قبول کردند. چون هنگام طعام 
خوردن ایشان شد به سنت کفار قریش گوسفندی بیاوردند و چندان چوب 
بر او زدند که بمرد. پاره‌ای کباب کردند و پاره‌ای بریان کردند و مرا تکلیف 
خوردن نمودند. چون میته بود من ابا کردم. باز تکلیف کردند. گفتم: من 
مرد دیرانی‌ام, و دیرانیان گوشت تناول نمی‌کنند. مرا چندان زدند که نزدیک 
شد که مرا بکشند. یکی از ایشان گفت که: دست از او بدارید تا وقت 
شراب شود. اگر شراب نخورد وی را بکشیم. چون شراب بیاوردند مرا 
تکلیف کردند. گفتم: من راهب و از اهل دیرم و شراب خوردن شیوه ما 
نیست. 
چون این بگفتم در من آویختند و عزم کشتن من کردند. به ایشان گفتم: | 
گروه! مرا مزنید و مکشید که من اقرار به بندگی شما می‌کنم. 0 
تدنییکی: از انشان در آهر وه ( 
بفروخت. و یهودی از قصه من سوال کرد. قصه خود باز گفتم. و گفتم: من 
گناهی بجز این ندارم که دوستدار محمد و وصی اویم. 
بهودی گفت: من نیز تو را و محمد را - هر دو - دشمن می‌دارم. و مرا از 
خانه بیرون اورد. ۲ 
و در در خانه‌اش ریگ بسیاری ریخته بود. گفت: والله - ای ,روزبه - اگر صبح 
تتتویره ها ان اسان اتجاتور وه با شی و وا بسن 


من تمام شب تغب کشیدم و چون عاجز شدم دست به آسمان برداشتم و 
گفتم: ای پروردگار من! تو محبت محمد و وصی او را در دل من جا 
داده‌ای. 4 ۳2 
مرا از اين تعب راحت بخش. 
چون این بگفتم قادر متعال بادی برانگیخت که تمام ریگها را : به مکانی که 
بهودی گفته بود نقل کرد. ٍ ۳ 
چون صبح یبهودی بیامد و ان حال را مشاهده کرد. گفت: تو ساحر و 
جادوگری, و من چاره کار تو را نمی‌دانم. تو را از این شهر بیرون می‌باید 
کرد که مبادا به شئامت تو این شهر خراب شود. پس مرا از آن شهر بیرون 
آورد و به زن شلنمبه ای بفروخت, ق ان زر مرا بسیار دوست داشت و 
باغی داشت. گفت: این باغ به تو تعلق دارد؛ خواهن فده آن ترا خاول:نها وه 
خواهی ببخش. و خواهی تصدق کن پس مدتی در این حال ماندم. روزی در 
آن باغ ود هفت نفر مشاهده تمودم. که می‌آیتد و این بر شتر ایشان سایه 
انداخته. گفتم: والله که ایشان همه پیغعمبر نیستند ولیکن در میان ایشان 
پیغمبر هست. پس پس بیامدند ۳ به باغ داخل شدند. چون مشاهده کردم, 
حضرت زشول. ضلی الله علیه :و اله بون,با خضرت: امیر المونین .و جموم 
بن عبدالمطلب و زید بن حارثه و عقیل بن ابی‌طالب و ابوذر و مقداد. . پس 
خرماهای زبون را تناول می‌فرمودند. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
به ایشان می‌گفت که: به خرمای زبون قناعت نمایید و میوه باغ را ضایع 
مه 
من به نزد مالکه خود آمدم و گفتم: یک طبِق از خرمای باغ به من ببخش. 
گفت: تو را رخصت شش طبق دادم. بیامدم و طبقی از رطب برگرفتم و 
در خاطر خود گذرانیدم که اگر در میان ایشان پیغبمر هست از خرمای 
تصدق تناول نمی‌نماید و هدیه را تناول می‌نماید. پس طبق را نزد ایشان 
اوردم و گفتم: این خرمای تصدق است. حضرت رسول و امیر الموّمنین و 
حمزه و عقیل چون از بنی هاشم بودند و صدفه بر ایشان حرام است. 
تناول ننمودند و آن سه نفر دیگر به خوردن مشغول شدند. ار ور 
خوانده‌ایم. ۳ ۳ 
پس برفتم و رخصت یک طبق دیگر از ان زن طلبیدم. ان رخصت شش 
طبق داد. 
پس یک طبق دیگر رطب نزد ایشان حاضر ساختم و گفتم: این هدیه است. 
حضرت وتون صلی الم فلیط و آلمدشت دران فوممیو تشه للم 
همگی تناول نمایید. پس همگی تناول نمودند. در خاطر خود گفتم که: این 
نیز یک علامت دیگر است. . _ ۲ 
و من مضطرب بر گرد سر ان جناب می‌گشتم و در عقب آن حضرت 


ی ات ۳ 
می‌کنی؟ گفتم: بلی 
دوش مبارک خود را گشودند. دیدم هر نبوت را که دن میا ن‌ددو کتفت ان 
خصرنت: نف گزافته. و عوی: خن بر آن: رشته: بر زمین افتادم و قدم 
مبارکش را بوسه دادم. فرمود که: ای روزبه برو به نزد خاتون خود بگو 
محمد بن عبدالله می‌گوید که: این غلام را به ما بفروش. 
جون ازاترتنالنتا نمودم کعت: بکو او را نفزونتر کرو به چهارصد درخت 
خرماء که دویست درخت ان خرمای زرد باشد و دویست درخت خرمای 
سرح. ۲ ۱ 
چون به حضرت عرض نمودم, فرمود که: چه بسیار بر ما اسان است انچه 
ی ای و 
امیر المومنین اب می‌داد. و چون دانه دویم را می‌ کشتند دانه اول سبز 
شده بود. و همچنین تا هنگامی که فارغ شدند, همه درختان کامل شده, به 
مبوه فده بوذ. پس حضرت پیفام داد که: بیا درختان خود را بگیر و غلام را 
چون زن درختان را بدید گفت: والله نفروشم تا همه درختان. خرمای زرد 
نباشد. 
در آن حال, جبرئیل نازل شد و بال خود بر درختان مالید. همه خرمای زرد 
شد. 
پس آن زن به من گفت که: والله که یکی از این درختان نزد من بهتر است 
از محمد و از تو. من گفتم که: یدصت آن وروت تر فیراعت 
از تق ها آنجه داری. 
پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان نام نهاد. 
و علی بن ابراهیم علیه الرحمه روایت ت کرده که: در جنگ تبوک ابوذر سه 
بو کف ما یت اه ی وا ی ان پس چون 
دانست که شتر به قافله نمی‌رسد, شتر را در راه بگذاشت, و رخت خود را 
بر پشت بست و پیاده متوجه شد. پس چون روز بلند شد و آفتاب گرم شد, 
نظر مشنامانان بر فق افناه خصرت رسول.صلی الله‌علبه و آلد فرمود کف 
ابوذر است که می‌اید و تشنه است. اب زود به وی رسانید. 
آب به او رسانيدند. تناول نمود و به خدمت حضرت شتافت و مطهره‌ای پر 
از آب در دست وی بود. حضرت فرمود که: ای ابوذر تو که آب داشتی؛ چرا 
تشنه مانده بودی؟ گفت: یا رسول‌الله , به سنگی رسیدم بر او آشخ باران 
جمع شده بود. چون چشیدم. شیرین و سرد بود. با خود قرار کردم که تا 
خبط سول دا ای له له اسان ار ات مه سس نوزم 


حضرت فرمود که: ای ابوذر خدا تو را رحم کند. تو ننها و غریب زندگانی 
خواهی کرد و تنها خواهی مرد., و تنها مبعوث خواهی شد. و ننها داخل 
بهشت خواهی شد., و جمعی از هل عراق به تو سعادتمند خواهند شد که 
متوجه غسل و تکفین و دفن تو خواهند شد. 

و ارباب سیر معتمده نقل کرده‌اند که: ابوذر در زمان عمر به ولایت شام 
رفت و در انجا بود تا زمان خلافت عثمان. و چون قبایجح اعمال عثمان علیه 
العنه به سمع او رسید. خصوصا قصه اهانت و ضرب عمار, زبان طعن و 
مذمت بر عثمان بگشاد, و عثمان را آشکارا طعن می‌فرمود و قبایح اعمال 
اشرار مت و وان ای ال اسان تسه تن 
می‌نمود, او را توبیخ و سرزنش می‌نمود و مردم را به ولایت خلیفه به حق 
حضرت امیر المومنین علیه السلام ترغیب می‌نمود و مناقب آن حضرت را 
بر اهل شام می‌شمرد و بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید. و چنین 
تشیو ات کم اب کف درشام هل عامل اکتی هت نم بر کت 
ابوذر است. 

معاویه حقیقت این حال را ؛ به عثمان نوشت و اعلام نمود که اگر چند روز 
نکر فاد این ولایت بماند مردم این ولایت را از تو منحرف فت کرد ان 
عثمان در جواب نوشت که: چون نامه من به تو رسد البته باید که ابوذر را 
بر مرکبی درشت رو نشانی و دلیلی عنیف با او فرستی که ان مرکب را 
شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و ذکر تو از خاطرش 
فراموش گردد. 

چون نامه به معاویه رسید ابوذر را بخواند و او را بر کوهان شتری 
درشت‌رو برهنه بنشاند و مردی درشت عنیف را با او همراه کرد. ابوذر 
رحمه‌الله مردی درازبالا و لاغر بود, و در آن وقت, شیب و پیری اثری تمام 
در او کرده بود و موی سر و روی او سفید گشته و ضعیف و نحیف شده. 
دلیل, شتر او را به عنف می‌راند و شتر جهاز نداشت. از غایت سختی و 
ناخوشی که آن شتر می‌رفت رانهای ابوذر مجروح گشت و گوشت آن 
بیفتاد و کوفته و رنجور به مدینه داخل شد. 

چون او به زند عثمان آوردند و آن ملعون در او نگریست, گفت: هیچ چشم 
به دیدار تو روشن مبادای جندّب. ابوذر گفت: پدر من مرا جندب نام کرد, و 
ای را 
مسلمانی می‌کنی؛ و از زبان ما فی کوانش که خدای تعالی درویش است و 
مر پر نت اوقت ی نکن ک هی هو که اعصرت رشبول این الله لیم 
خدای تعالی را وسیله دولت و اقبال خویش کنند. و بندگان خدای را 
چاکران و خدمتکاران خود گردانند, و در دین خدای تعالی خیانت کنند. پس 


از آن, خدای تعالی بندگان خود را از ایشان خلاصی دهد و باز رهاتد. 

درعلی نزن اتراهیم عله الرجمه این ابا کرتمه وا در سیر خوو آیزاد 
نموده که: و اذ آخذنا میثاقکم لا تسفکون دمائکم و لا تخرجون آنفسکم من 
دیارکم. ثم اقررتم و انتم تشهدون. ثم انتم و 
فربقا 9 من دیارهم تظاهرون علیهم بالائم و العدوان و ان یاتوکم 
آساری تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم أفتومنون ببعض الکتاب و 
تکفرون ببعض؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوه الدنیا و 
مر الفیمص ین حون ال اد لاه ه ها ال شاف ما ماو که 
ترحهه‌اشن-عهافق ففل ان مقسرین این تاست که باد کنید هفتی را که 
پیمان از شما (با پدران شما) گرفتیم که نریزند خونهای خود (یعنی 
خویشان و همدینان خود) راء, و بیرون مکنید ایشان را به ظلم و ستم از 
خانه‌ها و شهرهای خود. و قبول نمودید این عهد و پیمان را, و حال انکه 
می‌دانید این معنی را؛ و گواهی می‌دهید بر حقیقت این. 1 
گروهید که (پیمان را شکستید) می‌کشید کسان خود را, و بیرون می‌کنید 
گروهی [از خود] را از خانه‌ها و شهرهای خود, و یاری یکدیگر می‌کنید در 
بیرون کردن ایشان به تعدی و ستم. 

و اگر ایند نزد شما اسیران (که در دست دشمن افتاده‌اند) باز می‌خرید 
۳ و بر شما حرام است بیرون کردن ایشان (و فدیه که می‌دهید 
خوب است). آپا می‌گروید به پاره‌ای از احکام کتاب خدا| (که قدبه اسیر 
دادن است) و کافر می‌شوید به بعض دیگر (که آن حرمت کشتن و بیرون 
کردن است)؟ پس نیست مکافات آن کس که چنین نافرمانی کند از شما 
مگر خواری و رسوایی دنیا, و در روز قیامت بازگردند به سخت‌ترین عذابها 
(که. آنتتن جمنم است). و عدا غافل, منت ار انجه هی کنید ,و علیین 
ابراهیم ذکر کرده است که این آیات در باب ابی‌ذر و عثمان 1۳ شده به 
این سبب که: چون ابوذر به مدینه داخل شد. علیل و بیمار تکیه بر عصایی 
داده به نزد عثمان آمد. و در آن وقت صد هزار درهم از مال 90 از 
اطراف آورده بودند و نزد آن ملعون جمع بود, و منافقان اصحاب او بر گرد 
او نشسته نظر بر ان مال داشتند که بر ایشان قسمت نماید. ابوذر به 
عتفان فتت کر این چه مال است؟ گفت: صد هزار درهم است که از 
بعضی نواحی برای من آورده‌اند, و انتظار می‌برم که مثل آن بیارند و با آن 
واه انیم توا کم وی مره توا هم ابوذر گفت که: ای 
عثمان صدهزار درهم بیشتر است يا چهار دینار؟ گفت: بلکه صدهزار درهم. 
ابوذر گفت که: به یاد داری که من و تو در وقت خفتن به نزد حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله رفتیم. دلگیر و محزون بود و با ما سخن نگفت. 
و چون بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم او را خندان و خوشحال یافتیم. 
گفتیم: پدران و مادران ما فدای تو باد! سبب چیست که دوش چنین مغموم 


بودی و امروز چنین شادمانی؟ فرمود که: دیشب چهار دینار از مال 
1 نزد من جمع شده بود و هنوز قسمت ننموده بودم. ترسیدم که 
قوا هر تور سشت هد آن ند من حانده با ند و امروز بر مسلمانان قسمت 
نمودم و راحت یافته خوشحال شدم. 

عنمان به جانب کعب‌ّالاحبار نظر کرد و گفت: چه می‌گویی در باب کسی 
که زکات واجب مال خود را داده باشد؟ آیا بر او دیگری چیزی لازم است؟ 
و به روایت دیگر گفت که: ای کعب چه حرح باشد امامی را که بعضی از 
بیت‌المال را به مسلمانان دهد و بعض دیگر را حفظ نماید که تا به مرور 
ابانت هر که فضاخت داند ضرف نمایدا کعب کف کی اگر یک خشت از 
طلا و یک خشت از نقره بسازد بر او چیزی لازم نیست. 

ابوذر عصای خود را بر سر کعب زد و گفت: ای بهودی زاده تو را چه کار 
است که در احکام مسلمانان نظر نمایی؟ گفته خدا راست‌تر است از گفته 
تو. خداوند عالم می‌فرماید که: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها 
فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی 
بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم: هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم 
تکنزون. ترجمه‌اش به قول مفسرین این است که: آناز کف عم هی ند و 
گنج می‌نهند طلا و نقره را, و در راه خدا نفقه نمی‌کنند, بشارت ده ایشان 
را به عذابی دردناک در روزی که آنچه به گنج نهاده‌اند در آتش جهنم سرخ 
کنند, پس داغ کنند بدان پیشانی ایشان را (که در وقت دیدن فقرا گره بر 
ان زده‌اند), و پهلوهای ایشان را (که از اهل فقر تهی کرده‌اند), و پشتهای 
ایشان را (که بر درویشان گردانیده‌اند. و گویند به ایشان که): این است 
آن گنج که نهاده بودید برای خود (و گمان نفع از آن داشتید). پس بچشید 
وبال آنچه ذخیره می‌کردید از برای خود. چون ابوذر اين آیات را بخواند 
عثمان گفت: تو پیر و خرف شده‌ای و عقل از تو زایل شده است. اگر نه 
این بوذ که تو ضحبت رسول: زا ضلی. اللة علیه و اله,دریافته‌اق: هر ابته نو 
را می‌کشتم ۱ 

ابوذر گفت که: دروغ می‌گویی - ای عثمان - و قادر بر قتل من نیستی. 
حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا خبر داده که: ای ابوذر تو را 
از دین بر نمی‌گردانند. و تو را نمی‌کشند. و اما عقل من, از او این‌قدر 
مانده است که یک حدیث در شان تو و خویشان تو از حضرت رسالت پناه 
صلی الله علیه و آله به خاطر دارم. 

گفت: عم ریت ات ۱ کف ایور کب شنیدم که آن حضرت فرمود که: 
چون آل ابی‌العاص به سی تن رسند, مالهای خدا را به ناحق تصرف نموده, 
در میان خود به نوبت بگيرند, و قرآن را به باطل تأویل نمایند, و مردمان را 
به بندگی خود بگیرند, و فاسقان و ظالمان را یاور خود گردانند, و با 
صالحان در مُحاربه و منازعه باشند. 


عثمان گفت: ای گروه صحابه هیچ یک از ما این حدبت را از پیغعمبر 
دا - همه از برای خوشامد ِ گفتند: بتننیده انم 9 
۱( پر کوج می‌گوید. حضرت فرمود که: بس 
کن -ای عثمان - و او را به دروغ نسبت مده. که من شنیدم که حضرت 
رسول صلی له علیه و آله در حق او فرمود که: آسمان سبز سایه نیفکنده 
صا ار ی والله که حضرت علی راست 
می‌فرماید. ما این حدبت را از پیغعمبر شنیده آیم. 

پس ابوذر بگریست و گفت: وای بر شما! که همه گردن به سوی این مال 
دراز کرده‌اید و مرا به دروغ نسبت می‌دهید و گمان می‌برید که من بر 
پیغمبر دروغ می‌بندم. 

پس ابوذر رو به آن منافقین کرد و گفت که: کی در میان شما بهتر است؟ 
عثمان گفت که: تو را گمان این است که تو از ما بهتری. گفت: بلی. از 
روزی که از حبیب خود رسول خدا| جدا| 9 تا نا حال همین خبه را 
پوشیده‌ام و دین را به دنا نفروخته‌ام. و شما بدعتها در این پیغعمبر احداث 
کردید و برای دنیا دین را خراب کردید و در مال یخدا تصرفها به ناحق 
کردید, و خدا از شما سوال خواهد کرد و از من سوال‌س نخواهد کرد. ۱ 
عثمان گفت: به حق رسول تو را سوگند سیشبمی‌دهم که از آنچه 
می‌پرسم جواب ب بگویی. ۱ ۱ ۱ 

را دوست‌تر | گفت: شهر مکه که حرم خدا و رسول است. 
می‌خماهم کس‌فن انجا خذا زا عنادت کم تا :هراهر :دز وسد. کفکه مورا 
به آنجا نفرستم, و تو را نزد من کرامتی نیست. پس ابوذر ساکت شد. 
عثمان گفت که: کدام شهر را دشمنتر می‌داری؟ گفت: رَبّذه که در حالت 
کفر در انجا بوده ام. عثمان گفت که: تو را در انجا می‌فرستم. 

ابوذر گفت که: ای عثمان تو از من سوّالی کردی و من راست گفتم. اکنون 
من سوّالی دارم, تو نیز راست بگو, مرا خبر ده که اگر لشکری به جانب 
دشمن فرستی و مرا در میان آن لشکر, کافران به اسیری بگیرند و گویند 
که او را باز نمی‌دهیم تا ثلث مال خود را ندهی, خواهی داد؟ گفت: بلی 
گفت: اگر نصف مال تو را خواهند. می‌دهی؟ گفت: بله گفت: اگر به فدای 
من تمام مال تو را طلبند می‌دهی؟ گفت: بلی. ابوذر گفت: الله اکبرا! 
حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به من گفت که: ای ابوذر 
چگونه باشد حال تو روزی که از تو پرسند بهترین بلاد راء و تو مکه را 
گوبی, و قبول سُکنای تو در آنجا ننمایند؛ و بدترین شهرها را از تو پرسند و 
نق. خویی درو تور[ نع انح فر یرنه گفتم که: یا رسول‌الله چنین زمانی 


خواهد بود؟ فرمود که: آری به حق آن خدا که جان من در قبضه تصرف 
اوست که این امین خواهد نون کفتم: بااتضل الله در ان رم تن بر 
دوش بگیرم و مردانه از برای خدا با ایشان جهاد کنم؟ حضرت فرمود که: 
نه؛ بشنو و خاموش باش و متعرض کسی مشو اگرچه غلام حبشی باشد. و 
به درستی که حق تعالی در ماجرای تو و عثمان ایه‌ای چند فرستاده. و ان 
ایات را که گذشت: حضرت بخواند. و انطباق جمیع ان ایات بر این قصه بر 
خبیر پوشیده نیست. از بیرون کردن ابوذر, و قصه فدا که ابوذر از او سوال 
کرد و جواب گفت, و خواری دنیا که به حال سگان کشته شد, و عذاب 
اخرت که ابدالاباد باشد, عذاب معذب است. 

پس مروان بن‌الحکم علیه‌اللعنه را حکم کرد که ابوذر را با عیال از مدینه 
بیرون فرستد به جانب ربذه, و تاکید کرد که کسی از صحابه به مشایعت او 
بیرون نرود. ولیکن اهل بیت رسالت با جمعی از خواص, امر عنمان را 
اطاعت نکرده. به مشایعت بیرون رفتند و او را دلداری نمودند. 

چنانچه محمدبن یعقوب کلینی رحمه‌الله روایت نموده که: چون ابوذر از 
مدینه بیرون رفت حضرت امیر المومنین و امام حسن و امام حسین 
صلوات الله علیهم و عقیل برادر حضرت امیر المومنین و عمار بن پاسر به 
مشایعت او بیرون رفتند. و چون هنگام وداع شد حضرت امیر الموّمنین 
علیه السلام فر مود که: ای ابوذر تو از برای خدا غضب کردی. امید بدار از 
ان‌که از برای او غضب کرده‌ای. این گروه ترسیدند که مبادا تو در دنیایی 
ایشان تصرف نمایی, و تو ترسیدی بر دین خود, و دین خود را به ایشان 
نک تین و حفظ کردی. پس تو را از فنای خود براندند و بلاها ممتحن 
ساختند. والله که از راههای اسمان و زمین را بر کسی ببندند و او 
پرهیزکار باشد., البته حق تعالی به در وی از برای او مقرر فرماید. مونس 
تو نیست مگر حقیقت تو, و وحشت و تنهایی و دوری تو از باطل است. 

پس عقیل گفت که: ای ابوذر تو می‌دانی که ما اهل بیت؛ تو را دوست 
می‌داریم, و ما می‌دانیم که تو ما را دوست می‌داری. تو حق و حرمت ما را 
بعد از پیغمبر نگاه داشتی و دیگران ضایع کردند مر قلیلی از اهل حق. 
پس ثواب تو بر خداست. و به جهت محبت اهل بیت رسالت تو را اواره 
شهر و دیار می‌کنند. خدا مزد تو را دهد. بدان که از بلا گریختن جَرَع است 

و عافیت را به زودی طلب نمودن از ناامیدی. جزع و ناامیدی را بگذار و بر 
خدا توکل کن و بگو: حسبی الله و نعم الوکیل. پس حضرت امام حسن 
صلوات الله علیه فرمود که: ای عم! این گروه با تو کردند انچه می‌دانی, و 
خداوند عالمیان بر جمیع امور مطلع و شاهد است. اد دنیا را به یاد 
مفارقت دنیا از خاطر محو نماء و سختیهای دنیا را به امید راحتهای عقبی بر 
خود آسان کن, و بر بلاها صبر نما. تا ون مقر را صااعات تعایی از خو 
خشنود و راضی باشد. 


0۱ ها ها رین دی 
حکمت تصاحت ی ری ری کی اس ات وه وتا مورا ار 
تو منع کردند, و تو دین خود را از ایشان منع کردی. و تو چه بسیار بی‌نیازی 
از انچه ایشان را از تو منع کردند, و ایشان بسی محتاح‌اند به انچه تو از 
ایشان منع نمودی. بر تو باد به صبر, که عمده خیرات در شکیبایی است؛ و 
شکیبایی از صفات کریمه است. و جزع را بگذار که نفعی ندهد. 

تو را به وحشت انداخت؛ و خدا بترساند کسی را که تو را ترسانید. والله 
که مردم را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به دنیا و محبت آن. 
والله که طاعت الهی با جماعت اهل بیت است و پادشاهی دنیا از آن کسی 
است که به زور متصرف شود. این گروه مردم را به سوی دنیا خواندند, 
مردم ایشان را اجابت نمودند و دین خود را به ایشان بخشیدند. پس 
زیانکار دنیا و آخرت شدند, و ین است حسران عظیم. 

پس ابوذر رضوان الله علیه در جواب ایشان گفت که: بر شما باد سلام و 
رحمت و برکتهای الهی. پدرم و مادرم فدای اين روها باد که می‌بینم! به 
درستی که هرگاه که شما را می‌بينم حضرت رسول صلی الله علیه و آله را 
نب خاطن .ی و ره: و مرا در مدینه کاری و دلبستگی و انسی به غیر شما 
نیست. و بودن من در مدینه بر عثمان کزان آمد, همچنان که بودن من در 
شام بر معاویه دشوار بود. عثمان سوگند خورد که مرا از مدینه به شهری 
از شهرها فرستد. از او درخواستم که مرا به کوفه فرستد. ی 
مردم کوفه را بر برادرش بشورانم, قبول نکرد و قسم یاد کرد که مرا به 
نرسد. و والله که من به غیر خداوند خود انیسی و مصاحبی نمی‌خواهم. و 
چون خدا با من است از تنهایی پروایی ندارم. او مرا در جمیع امور کافی 
است, و خداوندی بجز او نیست, بر او توکل دارم و اوست خداوند عرش 
عظیم و بر همه چیز قادر و توانا, و صلوات و درود بر محمد و اهل بیت 
طاهرین و طیبین او باد. 

و علی بن ابراهیم روایت کرده که: ابوذر را پسری بود ذر نام, و در ربذه 
۱۹ ابوذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وی ایستاد. پس دست بر 
قبر وی نهاد و گفت: ای ذر خدا تو را رحم کند. به درستی که خوش خلق و 
نیکو کردار بودی به پدر و مادر. و چون از دنیا رفتی من از تو راضی بودم. 
بر من از رفتن تو نقصی راه نیافته و مرا به غیر حق تعالی حاجتی نیست و 
از دیگری امید نفعی ندارم که از رفتن او دلگیر باشم. و اگر نه اهوال بعد 
از مرگ می‌بود آرزو می‌داشتم که به جای تو باشم. و مرا اندوه بر تو 
مشغول ساخته از اندوه از برای تو. والله که گریه از برای تو نکردم بلکه 


پر تو گریستم. کاشکی می‌دانستم که چه با تو گفتند و تو چه در جواب 
1 خداوندا حقی چند از برای خود بر او واجب گردانیده بودی» و حقی 
چند برای من بر او فرض گردانیده بودی. الهی من حقوق خود را به او 
بخشیدم. تو نیز حقوق خود را به او ببخش و از او عفو فرماء که تو 
سزاوارتری به جود و کرم از من. 

و ابوذر را گوسفندی چند بود که معاش خود و غیال.به. آنها عی گذرانین: 
ی در میان ایشان به هم رسید و همگی تلف شدند. و زوجه اش نیز در 
ریده وفات یافته بود. همین ابوذر مانده بود و دختری که نزد وی می‌بود. 
دختر ابوذر گفت که: سه روز بر من و بر پدرم گذشت که هیچ به دست ما 
نیامد که بخوریم, و گرسنگی بر ما غلبه کرد. پدر به من گفت که: ای فرزند 
سار ۵ انت رای وکا رو شاید گیاهی به دست آوریم و بخوریم. 
چون به صحرا رفتیم چیزی به دست نیامد. پدرم ریگی جمع نمود و سر بر 
آن گذاشت. نظر کردم, چشمهای او را دیدم می‌گردد و به حال احتضار 
افتاده. گریستم و گفتم: ای پدر من! با تو چه کنم در این بیابان با تنهایی و 
غربت؟ گفت: ای دختر! مترس, که چون من بمیرم جمعی از اهل عراق 
بیایند و متوجه امور من شوند. به درستی که حبیب من رسول خدا صلی 
الله علیه و اله مرا در غزوه تبوک چنین خبر داده. ای دختر! چون من به 
عالم بقا رحلت نمایم عبا را بر روی من بکش و بر سر راه عراق بنشین؛ و 
چون قافله‌ای پیدا شود نزدیک برو و بکو: ابوذر که از صحابه حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله است. وفات يافته. 
دختر گفت که: در این حال جمعی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و 
گفتند: ای ابوذر چه آزار داری و از چه شکایت داری؟ گفت: از گناهان خود, 
گفتند: چه چیز خواهش داری؟ گفت: رحمت پروردگار خود را می‌خواهم. 
ند آیا طبینی می‌خواهی که برای تو بیاوریمه؟ گفت: طبیب مرا بیمار 
کرد ۰ طبیب خداوند عالمیان است و درد و دوا از اوست. 
ار ی 
خش امن آضده است که نهایت احتیاج به او دارم. رستگار مباد کسی که 
از دیدار تو نادم و پشیمان و خداوندا مرا زود به جوار رحمت خود 
برسان. به جو: تو سوگند که می‌دانی که هميشه خواهان لقای تو بوده‌ام, و 
هرگز کاره مرگ نبوده‌ام. 
دختر گفت که: چون به عالم قدس ارتحال نمود عبا بر روی او کشیدم و بر 
سر راه قافله عراق نشستم. جمعی پیدا شدند. به ایشان گفتم که: ای 
گروه مسلمانان ابوذر مصاجب حضرت رسول صلی الله علیه و آله وفات 
یافته. ایشان فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و کفن کردند و بر 
او نماز گزارده, دفن کردند. و مالک اشتر در میان ایشان بود. 

و مروی است که مالک گفت که: من او را در خله‌ای کفن کردم که با خود 


داشتم, و قیمت آن حله چهارهزار درهم بود. 

دختر گفت که: من چنین بر سر او می‌بودم و نمازی که او می‌کرد می‌کردم 
و روزه‌ای که او می‌داشت به جاأ هن او و شبی نزد قبر او خوابیده بودم . 
او را به خواب دیدم که قران در نماز شب می‌خواند. چنانچه در حال حیات 
می‌خواند. به او گفتم که: ای پدر! خداوند تو با و چه کرد گفت» ای دختر 
نزد پروردگار کریمی رفتم. او ِ من خشنود شد و من از وی راضی ۳ 
و مغرور مشو. 

و اکثر ازباب تواریخ, به جای دس ایو 7 زر 0 را نقل کرده‌اند. 

یر احتف بن قیس نمیمی و ضعصعه بن صوحان العیدی. و ره 
جریر بن و البجلی و 0 اب ند النخعی و 0 بن قیس 
النخعی, و مالک اشتر بودند. 

و چون از نماز ابوذر فارغ شدند مالک اشتر بر سر قبر او برپای خواست و 
رسول تو بود و به کتابها و رسولان تو ایمان اورده بود و در راه دین جهاد 
کرده و بر جاده اسلام ثابت قدم بوده, و تبدیل و تغییر به شعایر دین راه 
نداده. چیزی چند دیده بود نه بر طریق سنت و جماعت. بر آنها انکار کرده 
بود به زبان و به دل. بدان سبب او را حقیر شمردند و محروم گردانیدند و 
از شهر بیرون کردند و ضایع گذاشتند تا در غربت؛ او را وفات رسید. بار 
خدابا انچه از بهشت, . مقمنان را وعده کرده‌ای حظ او را از ان موفور 
گردان, و جزای آن کس که او را از مدینه - که حرم رسول توست - بیرون 
کرد و ضایع گذاشت, چنانچه ۱ آن است, برسان. 

وا و کتات اشعانت دز کر ات کش وقات اتیر کر تا 
سی و یکم يا سی و دویم هجرت بود و عبدالله مسعود بر او نماز گزارد. و 
بعضی گفته‌اند که سال بیست و چهارم هجرت بود, و قول اول اصح است. 
بان کش یر حالس را عبات تخاس وحا خ اعار ی 
فواید بسیار است, و سبب این است که بی‌اعتباری دنیا و باطل بودن اهل 
دنیا بر احسن وجوه ظاهر گردد و قوس رغبت این کس است به اطوار 
ایشان, و باعث این می‌ شود که اگر اهل حق در دنیا مغلوب و منکوب 
باشند, راضی باشند و بدانند که بزرگواران دین» در دنا همیشه ممتحن 
اند ام هحیال اش کار ی ار ال سید 


بدان که این وصیت از جمله اخبار مشهوره ات وه ابوعلی یز تین 
رحمه‌الله علیه. در کتاتب فکارم‌الاخلاق. فشتد آنراد نمودم. و ورآمرین 
اسر ای و ورس رات رش سا رس 3 
متفرق ایراد نموده‌اند. و هر مضمونی از مضامین آن در اخبار بسیار وارد 
است چنانچه در هر فقره اشاره خواهد شد. و ما بنای نقل بر آن هی کدار تم 
کففت طظتر متیر خمه الله علنه رواب کرده: بقون مولای ای طول ال 
عمره - الفضل بن الحسن: هذه الأوراق من وصیه رسول الله صلی الله 
9 ذر الغفاری التی آخبرنی بها الشیخ المفید آبوالوفاء 
عبر الا بن عبدالله المقری الرازی, و الشیخ الأْجل الحسن بن الحسین 

ی ی ۱ ۱ 
12 و 

و آخبرنی بذلک الشیخ العالم الحسین بن الفتح الواعظ الجرجانی فی مشهد 
الرضا علیه‌السلام: قال: آخبرنا الشیخ الامام آبوعلی الحسن بن محمد 
الطونسی. فال» حدنتی ای السیة. نو جعقر فدسن لله,روحه. 
قال: آخبرنا جماعه, عن آبی المفضل محمد بن عبدالله بن محمد بن 
ات سا تال و احالی فا سا و 
0 جو مه ین تن بن «نقه 3 
ی ون ی ما 
قال: قدمت الزیده. قدغلت علی. آبی‌در ختذب. بن عناده. رضی‌ الله:-عنه؛ 
فحدثنی ابوذر؛ قال: دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول‌الله صلی 
الا یدز الع دی نام ار کم یر و و ۱۱ 
وسیول الله صلن الله عله و آل و ی الن خانيه, انیت خاوه الیسحه: 
فعلت با وشول له ای او ام ای هی ال بیا فحال 
وا ال اه اس وگ تا 
فانها جامعه لطرق الخیر و سبله, و انک ان حفظتها کان لک بها کفل. 
ابوالاسود دئلی روایت قف کنر که: وارد ربذه شدم - در هنگامی که ابوذر 
علیه الرحمه در آنجا مُتَوَطن بود - و به خدمت ابوذر رفتم. مرا خبر داد که 
در اول روزی, داخل مسجد مدینه شدم. در مسجد کسی را ندیدم جز 
و ‏ هصای همست اسر ان ات 
الله علیه در پهلوی وی نشسته. خلوت مسجد و تنهایی آن حضرت را 
غنیمت شمرده, گفتم: یا رسول‌الله پدر و مادرم فدای تو باد! وصیت کن 
مرا و موعظه بگو به وصیتی که خدا مرا , به آن وصیت نفع دهد (یعنی به 


توفیق الهی به ان عمل نمایم). , 
حضرت رسالت فرمود که: بلی, تو را وصیت می‌کنم - و چه بسیار گرامی و 
پسندیده‌ای تو نزد ما ای ابوذر. تو از ما اهل بیتی - و به درستی که تو را 
وصیت می‌کنم به وصیتی عظیم. ۳ 

پس حفظ کن آن را, و عمل نما به آن. به درستی که جامع جمیع مسالک 
خیرات و طرّق نجات است. و اگر به خاطر داری و عمل نمایی به آن, تو را 
بهره‌ای عظیم (از رحمت الهی) خواهد بود. 


یا اباذر اعبدالله کانک تراه 


اشاره 


یا آباذر آعبد الله کأنک تراه؛ فان کنت لا تراه فانه یراک. 

ای ابوذر خدای را چنان عبادت کن که گویا او را می‌بینی؛ پس اگر تو او را 
نبینی آو تو را می‌بیند. 

آن حضرت معل. شنت 1 ۱ که ره از حضرت 
رسالت صلی الله علیه و آله از معنی احسان که خداوند عالمیان امر 
فرموده به آن. ی ی 

له به مقتضای حدیت اعطیت اج الکلم در هر کلمه‌ای از آنها با تا نات 
ایجان ز لفظ, انواع چگم و حقایق ربانی مُندرج و مُنطوی است و همه کس در 
1 و اگر در هر فقره‌ای 
انچه بر این بی‌بضاعت ظاهر گردیده استیفا کنم, بر هر یک کتابی می‌باید 
نوشته شود ولیکن به مقتضای ما لا یدرک کله لا یترک کله اکتفا به محض 
و تبیین این فقره علیه موقوف بر چند فصل است: 


فصل اول: در ریت است 


بدان که رقیت را بر دیدن به چشم اطلاق می‌کنند و بر نهایت انکشاف و 
ظهور نیز اطلاق می‌کنند گو به چشم دیده نشود. 

و ضروری مذهب شیعه است که خدا را به چشم نتوان دید, زیرا که جسم 
و جسمانی نیست و حصول او در مکان محال است. و چیزی که چنین باشد 
محال است که به چشم دیده شود. و آنچه در آیات و اخبار در شأن باری 
تعالی , به لفظ ریت واقع شده مراد از ان معنی دویم است زیرا که ظهور 

او نزد عارفان زیاده از ظهور امری است که به چشم دیده شود. 

چنانکه به اسانید معتبره از حضرت امام العارفین و یعسوب الدین امیر 
المومنین صلوات الله علیه منقول است که از او پرسیدند که: یا امیر 
المومنین خدای خود را دیده‌ای؟ فرمود که: تا خدا را ندیدم. هر گز او را 
عبادت نکردم. سائل پرسید که: خدا را به چه کیفیت دیدی؟ فرمود که: 
خطا کردی. به چشم ندیدم, و چشم. او را نتواند دید ولیکن دل او را به 
حقیقت ایمان و یقین دیده است. 

و به روایت دیگر مثل این سوّال از حضرت مبین‌الحقائق جعفر بن محمد 
الصادق علیه السلام نمودند و آن حضرت چنین جواب فرمود. 

و جناب نبوی در این عبارت به این معنی اشارت فرموده‌اند که: گوبا او را 
می‌بینی بعنی: او را نتوان دید. اما در مقام عبادت از بابت کسی باش که 
شخصی رآ بیند و در حضور او خدمت کند, و در مرتبه یقین, خود را به درجه 
عارفان که اقوی از مشاهده و عیان است برسان. 

و ممکن است که معنی دویم رویت مراد باشد, و مراد غابت مرتبه 
انکشاف باشد. 

و چون این قسم از انکشاف مخصوص انبیا و ائمه است و از ابوذر و مثل 
او متصور نیست. فرمود که: چتان عبادت کن. که کویا به. آن مزتبه 
رسیده‌ای. چنانچه ریت در تتمه سخن به این معنی است زیرا که خدا اشیا 
را به چشم نبیند و او را جارحه و عضو نباشد. 

و باید دانست که عبادت عبارت از نهایت مرتبه خضوع و شکستگی و 
فروتنی است و لهذا نزد غیر معبود حقیقی که بخشنده وجود و حیات و 
جمیع نعمتها و کمالات است سزاوار نیست. و چون خدمت و عبادت باید که 
درخور معبود باشد. هر چند مخدوم بزرگوارتر است. خدمت او را با شرایط 
به جا آوردن دشوارتر است, چنانچه اشرف مٌکونات اقرار به عجز نموده 
می‌فرماید که: ما عبدناک حق عبادتک. یعنی: (الها) عبادت نکرده‌ايم تو را 
چنانچه تو سزاوار پرستیدنی. 

و اعلای مراتب عبادت عابدان اقرار ایشان است به عجز از عبادت با 


نهایت سعی و بذل طاقت. و چون حق سبحانه و تعالی می‌دانست که 
عقول خلایق از ادراک چگونگی عبادت او قاصر است, تا اداب عبادت تعلیم 
نفرمود, تکلیف ننمود. و جمعی را که به لطف کامل خود از جمیع گناهان 
معصوم گردانیده محرم ساحت کبریای خود گردانید و در علم و عمل به 
درجه قصوی رسانید و زبان مکالمه و مناجات تعلیم ایشان نمود, ایشان را 
به تکمیل خلایق فرستاد که راه بندگی تعلیم ایشان نمایند چنانچه بلاتشبیه 
اک اه وا کف اطور تالف ری اطلاعن اش باشد یه 
مجلس پادشاه درآوردند و کسی از مقربان که آداب شناس آن درگاه است 
معلم او نباشد. البته از او حرکتی چند بی‌ادبانه صادر خواهد شد که لایق آن 
مجلس شریف نبااشد و مستحق ملامت بوده باشد. 

پس کسی را, به خاطر نرسد که به مجلس قرب ملک الملوک بدون پیروی 
طریق شرع مقدس نبوی می‌تواند رسید, یا به هر عبادت اختراعی که به 
خاطر او یا ناقصی مثل او که به وحی الهی نداند, رسیده باشد, مقرب ان 
جناب می‌تواند گردید. اگر دیده بصیرت نو را به لور ایمان روشن سازند و 
در دقایق ادابی که در هر عبادتی مقرر ساخته‌اند تفکر نمایی خواهی 
دانست که به سر پنجه سست حواس و اوهام, و کمند نارسایی عقل 
مستهام بر این قصر رفیع برنمی‌توان امد, و بدون متابعت اخیار به مراتب 
کال فایز نمیتوان شد. 


فصل دویم: در غرض از خلق اسمان و زمین و ... است 


بدان که از آیات بسیار و احادیث بیشمار مکشوف و ظاهر است که غرض 
از خلق آسمان و زمین و عرش و کرسی و جمیع مخلوقات. معرفت و 
عبادت است و هر دو بر مب یکدیگر بسته است. نه معرفت کامل و علم نافع 
بدون عبادت حاصل می‌ شود, و به عبادت شایسته بدون معرفت و علم 
میسر می‌گردد. چنانچه تمثیل کرده‌اند علم را به چراغ, و عبادت را به 
پیمودن راه. اگر چراغ در دست داشته باشی و بر یک مقام ایستاده باشی 
بغیر چند ذرع مسافت را نبینی. و هر چند بیشتر می‌روی بر تو بیشتر ظاهر 
می‌گردد, بلکه عمل, روغن این چراغ است. اگر چراغ را مدد روغن نرسد, 
زود منطفی می‌شود. 

و بدان که هر عمل را روحی و بدنی می‌باشد. بدن عمل عبارت از اصل 
اعمالی است که نام آن عبادت را بر آن اطلاق می‌کنند. و روحش عبارت 
از اداب و شرایط و کیفیاتی است که کمال ان عمل به انهاست. مانند 
اخلاص و حضور قلب. و سایر شرایطی که در قبول نماز در کار است. . پس 
نماز بدون این شرایط از بابت جسد بیروح است؛ چنانچه قالب بیروح از او 
کاری لح نز همچنین نماز بی‌شر ایط چندان مره‌ای نمی بخشد. نمی‌بینی 
که خداوند عالمیان در وصف نماز می‌فرماید که: ان الصلوه تنهی عن 
الفحشاء و المنکر. یعنی: نماز نهی و منع می‌فرماید از بدیها و اعمال 
ناشایست. پس نماز من و تو که ما را از بدیها بازنمی‌دارد از نقصان 
شرایط و آداب است. 


قال شیف رای اخخال اممت 


بدان که شرایط اعمال را در این رساله احصا نمی‌توان نمود ولیکن اشاره 
به بعضی از شرایط که این له سامهه. به. ار اشارت دارد مجملا 
می‌نماید. 
امتیاز به هم می‌رساند نیت است. 
چنانچه منقول است از رسول خدا صلی الله علیه و آله که: انما الاعمال 
بالنیات. یعنی: عمل نیست عمل, مگر به نیت. 
۵ کزان به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که: 
رسول خدا صلی الله و علیه و آله فرمود که: نیت موّمن بهتر است از عمل 
او, و نیت کافر بدتر است از عمل او, و هر عمل کننده‌ای موافق نیت خود 
می نند. 
و ایضا از ان حضرت روایت نموده که در تفسیر این ایه: لیبلوکم ایکم 
احسن عملا یعنی: تا بیازماید شما را که کدام یی از شما نیکوکارترید که 
حضرت فرمود که: مراد اين نیست که هر که بیشتر عمل کرده باشد. بلکه 
مراد اين است که: هر که عملش درست‌تر و به صواب و حق نزدیکتر 
باشد. و عمل صواب آن است که با خوف الهی و نیت صادق و درست 
باشد. و باقی ماندن بر یک عمل. و سعی نمودن که از برای خدا خالص 
گردد بهتر است از اصل عمل. و عمل خالص آن است که نخواهی که کسی 
غير خدا تو را بر ان کار مدح و ستايیش نماید. و نیت بهتر است از عمل. 
بلکه همین نیت. عمل است و بس. بعد از این فرمودند که: قل کل یعمل 
علی شاکلته. یعنی: بگو (ای محمد) که هر کس کار می‌کند بر شاکله نیت 
است. 
و در معنی نیت اشتباه بسیار واقع شده و اکثر به اصل حقیقت آن راه 
نیافته‌اند. بعضی از عوام را گمان این است که نیت آن لفظی است که به 
آن تلفظ می‌نمایند در هنگام شروع کردن به وضو و نماز و غیر آن, هرچند 
ار ای ی او ات 
و بعضی که از این درجه تزقی نجوده‌انده. نیت را نة خاطر گذرانیدن. آن 
اخلاص در عمل است و عمل را از شرک و ریا بیرون آوردن. و ظاهر است 
که این معنی باعث اخلاص نمی‌شود. مثلا اگر شخصی تارک‌الصلات باشد و 
هر کر :نماز. نکتد و,رونی بشتنود که زر کی به. فشنخد آهدم:و زژزی به ضلخا 
قسمت می‌نماید. و از برای همین غرض وضو بسازد و به مسجد بیاید و در 


برابر آن بزرگ به همین قصد متوجه نماز شود و در خاطر بگذراند که نماز 


»ی یی کار انسیا سضای سار سم ال شاه را سا 
آفردا آن کقنیت ب انسیا با چشم افعال صاتسه وا آیررم الم 
نماز او باطل است. پس معلوم شد که آن, نیت نیست و نفعی ندارد. 
بلکه تحقیق معنی نیت آن است که بر دو معنی اطلاق می‌توان کرد, که هر 
دو در کار است و یکی در غایت آسانی است و دیگری در نهایت دشواری. 
اما اول: غارت از آن است کت مفارن فعل. فصد کردن خضوض آن.ففل 
داشته باشد و از روی سهو و غفلت به جا نیاورد. مثل آن که شخصی به 
قصد غسل جنابت به حمام رود و در حمام فراموش کند که جُیْب است؛ و 
به قصد دیگر سر به آب فرو برد و بیرون آید. اين شخص نیت غسل نکرده 
وان شیر یف ات فره: برد اهکسل:خنانت: ننست. و اگر , به خاطر داشت و 
به این مطلب سر فرو برد سل کرده و نیت داشته هر چند به لفظ در 
تا شا سای اس ار ی را 
ما نامع سار تا اک کم ان ا رخا او اه 
بعضی از محققین گفته‌اند که: اگر ما را تکلیف می‌کردند که افعال را 
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مخرک و داغی بر فعل است:ن افعال اختاربه فلا از انن خالی تمی‌با شند. 
مثل آن که شخصی متوجه بازار می‌شود, از او می‌پرسی که: به کجا 
می‌روی؟ می‌گوید که: به بازار می‌روم. این نیت به معنی اول است که در 
نفس او هست و بعد از سوّال اظهار می‌نماید. و اگر بگوید که به جای دیگر 
می‌روم دروغ گفته و از خلاف نیت خود خبر داده. و بعد از آن که از او 
می‌پرسی که: چرا به بازار می‌روی؟. می‌گوید: می‌روم که متاع بگیرم. اين 
نیت به معنی دویم است. زیرا که چیزی که باعث حرکت او شده است 
و اصل این نیت مشکل نیست اما اخلاص در این نیت در غایت صعوبت 
است و مدار کمال و پستی و زیادتی و نقصان عبادت بر اخلاص این نیت 
است و اين اخلاص را در وقت نماز به چشم بر هم گذاشتن و حرکات 
وسواسیانه کردن تحصیل نمی‌توان نمود, بلکه در مدت متمادی به ریاضات 
و مجاهدات و کرات ضجيح بعد ار توقیق الهی قدری: از آن را تخضیل 
ی ان تمد ترا ک اه سا سحالت ارت ات اال خصی را 
نسازی نیت متبدل نمی‌شود. چنانچه در حدیث سابق حضرت صادق علیه 
السلام به این اشاره فرموده که شاکله - که به معنی طریقه و حالت است 
- در آیه به نیت تفسیر فرمود. 
و توضیح این معنی موقوف بر ذکر بعضی از مرأتب نیت است. 
بدان که بنای این عالم بر حب و محبت است و هر کسی را محبوب و 
تور اس کب اه مات بر ار ارس اس سای اش رنه 


تبعیت آن می‌طلبد و تحصیل ان مطلوب در جمیع اعمال. نیت اوست. و ان 
مطلوب. غرض صحیح می‌باشد و غرض فاسد می‌باشد. 

اما اغراض هه افیاد سار دارد. منلا یک دص برتنظو آوتمالششای 
عظیم و بزرگ است و شیطان آن را در نظر او زینت داده و محبت آن در 
صمیم قلبش جا کرده, پیوسته فکر و خیال او متوجه تحصیل آن است. اگر 
بشنود که نمازی هست که هرکه می‌کند مالش زیاد می‌شود, التبه به آن 
را 
درچه بهشت به او می‌دهند. مطلقا رغبت نمی‌نماید. و اگر نماز شبانه 
روزی را می‌کند از جهت این می‌کند که مبادا مردم به او بی‌اعتقاد شوند و 
مارا وه با ها مالسا ار اه فلت کت صاعت ارات ان 
مال است در جمیع مراتب. و اشاره به این معنی است ان حدیت نبوی که 
فرمود که: ملعون است ملعون است هر که بپرستد دینار و درهم را. زیرا 
که هیچ کس دینار و درهم را سجده نکرده است. بلکه این پرستیدن مراد 
است. و اگر غرض او محض این مطلب خسیس باشد, عبادات او باطل 
است. و اگر این مطلب بسیار در نفس او مستقر نشده باشد و مطلب 
اخروی هم منظور او باشد, مرائی است و در تطلان عبادتش اشکالی 
هست؛ و مشهور, بطلان است. 

و یک شخص دیگر در نظر او مال چندان اعتبار ندارد. جاه و اعتبار می‌طلبد 
و این را معشوق خود ساخته و از پی معشوق خود می‌گردد. هر جا که او را 
می‌یابد به آن میل می‌کند و در جمیع اعمال خود ملاحظه می‌نماید که ار 
موّید اعتبار و جاه دنیای او هست, می کند و الا ترک می کند و پیوسته 
متفحص عبادتی است که در واب 9 نوشته باشند که در نظرها عزیز 
قی اتود بر ۱ هه 1 ان و به حا مت از واکر ضاحت. فتضبی: را دز 
عزت می‌بیند» چون حاهی که مق اوست نزد او می‌بیند به او میل 
هن کند: و آن صاحب منصب فریب می‌خورد و گمان می‌کند که عاشق 
ات چون از درجه اعتبا ر ساقط شد و مطلوب او از آن مفارقت 
۳7 

لهذا حق سبحانه و تعالی به جهت این‌که خداپرست و جاه‌پرست و دنیا 
پرست از یکدیگر ممتاز شوند, اهل حق را در غالب احوال, فقیر و منکوب 
می‌دارد و مال و جاه با اهل باطل می‌باشد. 2 ۳ در هنگام استیلای دولت 
اسلام چون دنیا و دین در یک جا مجتمع بود, اعوان و انصار بسیار شدند, و 
بعد از وفات حضرت رسال که پادشاهت به دشمنان دین رسید و دین و دنیا 
از یکدیگر جدا شد. دین‌طلب و دنیاطلب نیز جدا شدند و قلیلی به جانب 
خن از و همچنین در زمان انشدای حضرت وین ضا نج الله 


و صاحب این مرتبه نیز مثل صاحب مرتبه سابق است. 

و اغراض فاسده دنیوی بینهایت است, و این دو فرد بر سَبیل مثال مذکور 
شد. و اعظم افات عبادات, این نیات فاسده است. و در مرتبه شرک به 
خداست. 

ای تن ی ی ی 
صلوات الله علیه روایت کرده که: رسول خدا صلی الله و علیه و اله 
فرمود که: اجتناب کنید از ریا, به درستی که ان شری است به خدا. مرائتی 
را در روز قیامت به چهار نام می‌خوانند: ای کافر, ای بدکردار. ای مکار, ای 
زیانکار! ثواب عمل تو برطرف شد و مزد تو باطل شد و تو را در این روز 
بهره‌ای نیست. برو مزد خود را بطلب از کسی که از برای او کار کردی. 

و به سند صحیح از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت ت کرده که 
حضرت :رسالت یناه ضلی الله علیه و الة فرمود که در زوز قیامت جماعتین 
را حق تعالی امر فرماید که به جهنم برند. پس خطاب فرماید به مالک که: 
بگو به اتش که قدمهای ایشان را نسوزاند. که ایشان به پای خود به 
مساجد می‌رفتند؛ و روی ایشان را نسوزاند, که وضو را تمام و کامل به 
خای می آوزدناد و وهای یشان را نوات که تیه دغا انم در اه مر 
برمی‌داشتند؛ و زبان ایشان را نسوزاند, که بسیار قرآن می‌خواندند. یس 
خازن جهنم به ایشان گوید که: ای اشقیا چه کرده‌اید که با اين اعمال, 
مستحق جهنم شده‌اید؟ ایشان گویند که: ما کارهای خود را از برای غیر 
خدا می‌کرديم. در این روز به ما گفتند که: مزد خود را از کسی بگیرید که 
کار از برای او کرده‌اید. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: لقمان 
فرزند خود را وصیت کرد که: ریا کننده را سه علامت است: چون تنهاست. 
در عبادت کسل و سستی می‌نماید؛ و در نزد مردم مردانه به عبادت 
می‌ایستد؛ و هر کا رز که ی کند توف دارزد که اوترالیو آن کا ر ستایش کنند. 
و علی بن ابراهیم به سند خود روایت ت کرده است از حضرت امام محمد 
اه کب ول ای اه و 
ریای مردم دهد مشرک است؛ و کسی که روزه به ریای مردم گیرد مشرک 
است؛ و کسی که حح به ریای مردم کند مشرک است؛ و هر که فرموده 
خدای را برای مردم کند مشرک است؛ و خدا قبول نمی‌کند عمل ریا کننده 
را. 


0 به اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: هر 
ایس شیر که ات به درستی که هر که از برای مردم کار کند مزدش بر 
مردم است, و هر که از برای خدا کا 0 

و به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده که: هر بنده‌ای که باطن خود را 


نیکو کند و نیت خود را درست کند. نگذرد روزی چند مگر این‌که خدا نیکی 
او را بر خلق ظاهر گرداند؛ و هرکه باطن خود را بد دارد, نگذرد روزی چند 
مگر این که خدا بدی او را ظاهر گرداند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که اندکی از عمل را از برای خدا بکند خدا 
زیاده از آن بر خلق ظاهر سازد؛ و کسی که بسیاری از اعمال را با تعب 
7 کت 0 
ایشان را منظور داشته سهل و اندک نماید. 

و آیات و اخبار در این باب بسیار است. 

و علاج ریا به اين نحو می‌شود که: اغراض فاسده و مطالب دنیه‌ای که در 
نفس او مستقر گردیده, قلع نماید به توسل به جناب اقدس ربانی, و تفکر 
در فنای این نشئه فانی و بی‌اعتنایی مال واه ۵ ارات ار فجن ان که 
کسی بدون اعانت الهی قادر بر نفع این کس نیست. و تفکر در عظمت 
عقوبات و وسعت رحمت و مَثوبات الهی. تا ان که ان مطالب عظیمه در 
نظرش عظیم شود و مطلب سهل, بدی و حقارتش بر او مُنکشف گردد. و 
چنانچه نقل کرده‌اند که: شخصی در پای درختی نشسته بود و می‌خواست 
مشغول ذکر باشد و با حضور قلب عبادت کند. جانوری چند بر درخت جمع 
شدند و اوازها بلند کردند. از حضور قلب بازماند. برخاست و متوجه دفع 
ایشان شد. چون مشغول شد باز جمع شدند, و چندان که ایشان را می‌راند 
فایده نمی کرد. شخصی رسید و گفت: ای برادر تا این درخت باقی است از 
این جانوران خلاص ممکن نیست. اگر خلاصی می‌خواهی درخت را برکن. 
چنین کرد و فارغ شد. 

فمجنین. در ددل.ادمی: نا درخت: متا دقیا ۵ غی ان یه دارج‌هرغان 
خواهشها و خیالات را دفع نمی‌توان کرد. 

و اما اغراض صحیحه, یک درجه, درجه اوساط ناس است.؛ و نهایت مرتبه 
اخلاص ایشان آن است که عمل خود را از ملاحظه زید و عمرو و تحصیل 
مال و منصب مبرا ساخته, غرض اخروی منظور ایشان باشد. و گاه در مقام 
خوف اند و خوف عظیم بر ایشان غالب است؛ عبادات را از ترس جهنم به 
جا می‌آورند و گاه, رجا ق ای تن لین ات وتو هم و عباوت 
۱ ۳9| 
۱ ما ۱ و 
منصّم باشد با یکی از معانی که بعد از اين مذکور خواهد شد. و بنا بر 
تحقیقی که گذشت که به محض خطور بال, نیت درست نمی‌شود. معلوم 
است که تکلیف گذشتن از این مرتبه نسبت به غالب ناس تکلیف ما لا 
اما این عبادات در درجه نقص است زیرا که این مرد خود را پرستیده فی 


الحقیقه نه خدا را. زیرا که مطلبش دفع ضرر از خود است و جلب نفع به 
سوی خود. بسیار است که عملی را می‌شنوند که احادیث بسیار وارد شده 
است که باعت قرب به خدا می‌شود, يا باعث خشنودی خدا خی کرو 
مطلقا محرک در نفس ایشان به هم نمی‌رسد. و اگر بشنوند که هر که 
فلان عمل را به جا می‌اورد کاسه‌ای در بهشت به او می‌دهند که چندین 
هزار لون طعام در او هست., یا حوریه‌ای با نهایت جمال به او می‌دهند, با 
نهایت رغبت به جا می‌آورند. این کف تام نها هه عالی ار این 
مرتبه نجات بخشد, ام 

اول: عبادت شاکران است., که ملاحظه نعمتهای غیرمتناهی الهی باعث 
عبادات ایشان است. چه. عقل حکم می‌کند که شعر منعم واجب است 
خصوصا چنین منعمی که جمیع نعمتها منتهی به او می‌شود و اصل نعمتها که 
وجود است از اوست و جمیع اعضا و جوارح و قوا از عطایای اوست و 
جمیع اسمان و زمین و کواکب و افتاب و ماه و عرش و کرسی و ملک و 
جن و وحوش و طیور را از برای منفعت بنی‌ادم خلق کرده و در هر لحظه 
بر بدن هر فردی از افراد بشر در حفظ و تربیت و تغذیه و تنمیه چندین 
هزار نعمت دارد, و بر روح محبان و دوستان در هر انی صدهزار نوع لطف 
و رحمت از افاضات و هدایات و توفیقات می‌فرماید. و در عین کفران و 
معصیت؛ منع لطف خود نمی‌فرماید. 

چنانچه در خبر آمده که: خدا با هر یک از بندگان به نوعی لطف می‌فرماید 
بغیر این بنده بنده‌ای ندارد و هزارگونه احتیاج به او دارد؛ باان .که 
خالق جمیع بندگان و بی‌نیاز از عالمیان است. و بنده با خداوند به نوعی 
سلوک می‌نماید که گویا خدایان دیگر دارد و به او هیچ احتیاج ندارد؛ با 
این که خداوندی بجز او ندارد و مالک ضرر و نفع او بغیر او نیست. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: جمعی 
عبادت الهی کردند برای رغبت در ثواب. این عبادت تاجران است. و جمعی 
عبادت الهی کردند از ترس عذاب. این عبادت غلامان است. و جمعی 
عبادت خدا کردند برای شکر او. این عبادت ازادان است. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: اگر 
خدا| مردم را امیدوار نمی‌گردانید و نمی‌ترسانید به بهشت و دوزخ, هر آینه 
بر مردم واجب بود که او را اطاعت کنند و عصیان او ننمایند برای تفضل و 
استحقاق به ایشان کرامت فرموده است. 

و تفکر در الا و نعمای الهی نهایت ندارد. کما قال تعالی: و ان تعدوا 
نعمه‌الله لا تحصوها. و این تفعر از اعظم عبادات است و موجب مزید 
محبت و قرب و داعی و باعث بر فعل عبادات. و صارف از منهیات و 
محرمات است. 


دویم: عبادت جمعی است که باعث ایشان بر عبادت. تحصیل قرب حضرت 
باری جل شانه است. و مراد از قرب. نزدیکی مکانی و زمانی نیست زیرا 
که خداوند عالمیان از مکان و زمان منزه است. 

و قرب الهی را معانی بسیار است. به بیان دو معنی در این رساله مختصره 
اکتفا می‌نماید: یکی قرب به حسّب مرتبه و کمال است. یعنی که چون 
حضرت واجب الوجود کامل من جمیع الجهات است و نقص در ذات و 
صفات او به هیچ وجه راه ندارد و ممکن تمام, نقص و عجز و ناتمامی 
است و از اين جهت نهایت تقابل و تباین در میان واجب و ممکن حاصل 
است و هر چند یک نقص از نقایص خود را ازاله می‌نماید و از فیاض علی 
الاطلاق کمالی از کمالات بر او فایض می‌گردد. او را فی‌الجمله نزدیکی 
معنوی به هم می‌رسد. چنانچه اگر دو کس با یکدیگر در اخلاق, تضاد و 
تباین داشته باشند می‌گویند که از یکدیگر بسیار دورند. و اگر یکی از 
ایشان اخلاق دیگری را کسب کند می‌گویند که به او پاره‌ای نزدیک شد. 
اارچه ات وا ی را کی و ری سس ات مد 
صدهزار نقص آمیخته است اما لته ی خیم آساسی هه اساطی نم هم 
می‌رساند که از او به قرب تعبیر می‌توان نمود. و چون عبادات ظاهره 
لطف است در عبادات باطنه, و هر عبادتی مورت تکمیل کمال و خلقی 
است در نفس پس ممکن است که در عبادت. منظور ادمی تحصیل این 
امر باشد. 

و درجات و مراتب ب این قرب نامتناهی است و تفصیل این معنی ان‌شاء الله 
در مقام دیگر بیان شود. 

و معنی دیگر قرب به حسب تذکر و محبت و مصاحبت معنوی است چنانچه 
اگر کسی در مشرق باشد و دوستی از او در مغرب باشد و پیوسته این 
دوست در ذکر محبوب خود باشد و از خاطر او محو نشود و به زبان. نشر 
کمالات او نماید و به اعضا و جوارح, مشغول کارهای او باشد, حلسب 
قرب معنوی به او نزدیکتر است از بیگانه, يا دشمنی که در پهلوی او 
نشسته باشد. ۲ 

و ظاهر است که از کثرت عبادت و ذکر, این معنی به حصول می‌اآید. . سیم . 
عبادت جمعی است که باعث ایشان حیای از خداوند عالمیان است. و این 
درجه کسی است که به نور ایمان دل او منور شده و حسن طاعات و قَبح 
سیثات کماهی بر او ظاهر گردیده و در مقام معرفت به درجه کمال 
رسیده. پیوسته در یاد خداوند خود است و همیشه متذکر این معنی هست 
خلال امیس سا ای ات 

و این معنی باعث اوست بر فعل طاعات و ترک منهیات. چه» ظاهر است 
که اگر کسی ملازمی يا غلامی داشته باشد که از او هیچ بای نداشته باشد 


و خوف ضرری و توقع نفعی از او نداشته باشد, در حضور او بسیاری از 
معاصی را شرم می‌کند که به‌جا اورد. پس چنین کسی که در مقام مراقبه, 
چنین خداوندی را حاضر داند و پیوسته در یاد او باشد. چگونه معصیتی پا 
ترک طاعتی از او صادر تواند شد. مگر این که از این مرتبه بازماند و غفلت 
دبده بصیرت او را کور گرداند. 

چنان که منقول است که: حضرت لقمان به فرزند خود فرمود که: ای 
فرزند اگر خواهی معصیت خدا کنی مکانی پیدا کن که خدا در آنجا نباشد. 
و به اسانید معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که 
فرمود که: از خداوند خود حیا بدارید چنانچه حق حیا و شرم است. صحابه 
گفتند که: چه کار کنیم که حیا به عمل امده باشد؟ فرمود که: اگر خواهید 
که چنین باشید باید که هميشه اجل شما در برابر دیده شما باشد. و سر را 
و آنچه در سر است از چشم و گوش و زبان و غیر آنها از معصیت الهی باز 
دارید, و شکم را از حرام نگاه دارید, و فرج را از محرمات منع نمایید, و یاد 
کنید قبر را و پوسیده شدن و خاک شدن در قبر را. و کسی که اخرت را 
خواهد باید که زینت زندگانی دنیا را ترک نماید. 

معانی دیگر نیز منطبق می‌شود. ۲ 
چهارم: عبادت جمعی است که لذت عبادت را یافته‌اند و کمال بندگی را 
توا وفقل اشان مصنا فده تشن ایشان پور بافنم. با عقز 
موافق گردیده و شهوات نفسانی مُنگسر و شکسته گشته. هیچ لذتی را بر 
طاعت و فرمانبرداری ترجیح نمی‌دهند و هیچ المی نزد ایشان بدتر از 
ارتکاب معصیت نیست زیرا که قباحت ناه را چنانچه باید دانسته‌اند. در 
اصل عبادت. مزد خود را می‌يابند و لذت خود را می‌برند و سختیها و 
مشقتهای عبادت بر ایشان گواراست. بهشت خود را عبادت می‌دانند و 
جهنم خود را معصیت. از هر عبادتی لذتی می‌برند که فوق لذات عالمیان 
است., و در هر قطره‌ای از قطرات اب دیده بهره‌ای می‌برند؛ از یک قطره 
لذت خوف می‌یابند, و از یک قطره لذت شوق, و از قطره دیگر لذت رجا و 
امید بی انتها. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت امام‌العارفین جعفر بن محمد الصادق علیه 
السلام مروی است که: حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرمود 
که: بهترین مردمان کسی است که عاشق عبادت شده باشد و دست در 
گردن آن درآورده باشد و محبانه آن را در بر گرفته باشد و محبت بندگی 
در بدل آوجا کردم بانتند و: به خمنم بدن .و اعضا وجوارخ مباشن آن*شنده 
باشد و به سبب عبادت, خود را از جمیع کارهای دنیا فارغ ساخته باشد و به 
تتیف: ان بر ها نداشته بانند که‌وور کاو اونته آاشانی با به دنشه‌ازی 

و صاحب این مرتبه را از لذات جسمانی چندان لذتی نباشد, ی 


نیز عمده لذت او از عبادت و قرب باشد. 

چنانچه از حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه منقول است که: 
خداوند عالم می‌فرماید که: ای بندگان بسیار تصدیق کننده که تصدیق 
پیفمبران من چنانچه باید کرده‌اید و فرمان مرا قبول نموده‌اید! تنعم نمایید 
و لذتها ببرید از عبادت من در دنیا؛ به درستی که به عبادت تنعم خواهید 
کرد در اخرت. 

ای عزیز چنانچه در بدن آدمی حواس جسمانیه هست که به آن تمیز در 
میان محسوسات می‌نماید, در روح آدمی نیز مثل آن هست که به آن تمیز 
میان حقایق و معانی می‌کند. و چنانچه حواس جسمانی به آفتها از کار خود 
جاز هی‌ها ند جوانن روخاتی,وا تین افتها ی با سمل آن. که دانفه تیه 
۱ ی 0 
منحرف شد. شیرین در ذائقه او تلخ می‌نماید و بر ذائقه او اعتماد 
نت مات همچنین روح و عقل ادمی تا به شهوات ت جسمانی افت نیافته, در 
ذائقه او اعمال نیکو و اخلاق پسندیده, لذیذ و خوش آینده است و اطوار 
فبیخه:ه اغمال تنشعه از ز هر در کام او ناگوارتر است. 

و چنانچه دیده سر تا صحیح است بر او اعتماد می‌شاید و چون سبل بر 
پرده انداخت نیک و بد را نمی‌شناسد. همچنین دیده جان تا به نور ایمان 
روشن است حق را چنانچه باید می‌بیند و باطل را می‌شناسد. و چون سبل 
معاصی و بدیها نور آن را مستور گردانید, بد را نیک می‌بیند و نیک را بد 
می‌داند و 9 4 بد ر به شهوتهای 0 ی 
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و ان‌شاءالله در محل دیگر تحقیق معنی قلب و نور و ظلمت آن و کوری و 
بینایی ان بنان خفا هد سید 

پنجم . عبادت محبان است که به سیب کثرت عبادت و بندگی به درجه 
مت که اعلای درجات کمال است رسیده‌اند بلکه محبوب حقتعالی 
گردیده‌اند. چنانچه حق سبحانه و تعالی در وصف حضرت امیر الموّمنین 
ضلوات. الله علبه. و املاد اظهان اه مق‌فر‌هاند که: یحبهم و یحبونه یعنی. : خدا| 
ایشان را دوست می‌دارد, و ایشان خدا را دوست می‌دارند. و هرگاه محبت 
کسی در دل قرار گرفت و کارفرمای بدن او شد, دیحرد باعث اعمال اوء 
بغیر محبت چیزی نیست و بغیر رضای محبوب, چیزی نمی‌خواهد. و اگر در 
بهشت باشد و رضای محبوب نباشد آن را جهنم خود قق‌دانه و او و 
جهنم باشد و با رضای دوست باشد 2 چنانچه 
حضرت خلیل‌الرحمن در مقام خلت و محبت, ان رود حون با رضای 
دوست بود, در نظر او از گل و لاله خوشنماتر بود. و به این سبب خدا آتش 
را برای او باغ و بستان کرد, و اگر ریحان نمی‌شد هم در نظر او از شقایق 


و ارغوان بهتر می‌نمود. 
نمی‌بینی که جاهلی در عشق مجاز به مرتبه‌ای می‌رسد که اگر عبادت 
و در خدمت معشوق هرگز به خاطر او نمی‌رسد که از او نفعی به من 
خواهد رسید یا زری به من خواهد بخشید. و اگر به بازار می‌رود برای این 
می‌رود که شاید او را ببیند, و اگر به باغ می‌رود به یاد او می‌رود. و محرک 
او در جمیع کارها همان محبت فاسد است. 

منوط به همان محبت است. و بهشت و دوزخ در آن مقام منظور نیست. 
بلکه بهشت را برای این می‌خواهد که دوست ان را می‌خواهد, و جهنم را 
برای ان دشمن دارد که دوست ان را نمی‌خواهد. 

چنانچه امام المحبین امیر المومنین علیه السلام در دعای کمیل می‌فرماید 
که: الهی اکرضرا به جهنم درآوری و از دوستان خود جدا| گردانی, اگر بر 
عذاب صبر کنم, چگونه بر فراق تو صبر نمایم؟ و اگر بر گرمی آتش 
شکیبایی نمایم, چگونه تب اورم جدایی از کرامتها و لطفهای نو را؟ و 
کسی که در این مرتبه از محبت باشد نزدیک گناه نمی‌گردد که پسندیده 
محبوبش نیست. و طاعت را ته ان سای موه تخت کید هتفای دزن 
ات مش خوات ص ات ناه بر او حرام کرده. 

چنانچه محبوب رب العالمین جعفر بن محمد علیه السلام می‌فرماید که: 
دوست خدا نیست ان که معصیت خدا می‌کند. بعد از ان شعری فرمودند 
که مضمونش این است که: تو معصیت الهی می‌کنی و محبت او را اظهار 
می‌نمایی! بسیار دور است کار تو از گفتار تو! اگر در محبت او راستگو 
بودی, فرمان او را ترکی نمی‌کردی. به درستی که دوست. مطیع دوست 
و ایضا به سند معتبر از آن حضرت منقول است که فرمود که: مردم عبادت 
الهی را بر سه وجه می‌کنند: جمعی عبادت را از برای طمع ثواب می‌کنند, 
و این عبادت حریصان است که حرص و خواهش لذات موجب بندگی ایشان 
یمه طابفه دیحن غبادت: را از ترمن. انش ی کنتنده این عبادت. غلامان 
است که از ترس سیاست آقا کار می‌کنند. ولیکن من عبادت خدا را برای 
محبت او می‌کنم» و این عبادت کرام و بزرگواران است. و این مرتبه ایمنی 
است, چنانچه حق تعالی می‌فرماید: و هم من فزع یومثذ ءامنون: ایشان از 
ترس روز قیامت ایمن‌اند. و می‌فرماید که: بو (ای محمد) که اگر خدا را 
دوست می‌دارید پیروی من بکنید تا خدا شما را دوست دارد و گناهان شما 
را بیامرزد. پس فرمود که: کسی که خدا را دوست می‌دارد خدا| او را 
دوست می‌دارد. و هر که خدا| او را دوست داشت, او از ایمنان است بعنی 
در دنیا از شر شیاطین و هواهای نفسانی ایمن است. و در قیامت از خوف 


و بیم عذاب الهی نجات دارد. 

و ایضا از آن حضرت مروی است که: خداوند عالمیان به حضرت موسی بن 
دروغ می‌گوید کسی که گمان می‌برد که مرا دوست می‌دارد. و چون شب 
شد به خواب می‌رود و از من غافل می‌ شود. اخر نه هر دوستی می‌خواهد 
که با محبوب خلوت کند؟ اینک من - ای پسر عمران - مطلعم بر احوال 
دوستان خود و نظر لطف به سوی ایشان دارم. چون پرده شب ایشان را 
فرو گرفت دیده دلهای ایشان را می‌گشایم و عقوبتهای خود را در برابر 
دیده‌های ایشان می‌دارم. با من به نحوی مخاطبه می‌نمایند که گویا روبه‌رو 
با من سخن می‌گویند, و گویا مرا می‌بینند و حاضرانه با من سخن می‌گویند. 
ای پسر عمران از دل خود خشوع و رقت برای من بیاور, و بدن خود را 
برای من شکسته و خاضع گردان, و از دیده‌های خود در تاریکی شب آب 
روا ی ها و 

و رتبه محبت که اشرف سعادات است مراتب ب مختلفه دارد. و به این درجه 
علیه فایز تمق‌توان ند مکر به غنادته و بند کی درمتانعت صریفت. مقدسشن 
نبوی. 

و از جمله بواعث محبت, تفکر در نعمتهای منعم حقیقی است. و چنانچه 
محبتهای بشری به بسیاری الطاف و مهربانی محبوب در تزاید می‌باشد, 
همچنین حتٍ حقیقی, به تفکر در نعمتها و لطفهای محبوب حقیقی که در هر 
لحظه صدهزار نوع از ان بر هر فردی از افراد مخلوقات دارد, زیاده 
می گردد. 

چنانچه منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود به اصحاب خود که: خدا را دوست دارید 
برای نعمتهایی که روزی شما گردانیده. و مرا دوست دارید از برای خدا, و 
اهل بیت مرا دوست دارید برای من. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام مروی است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: خداوند عالمیان به همراز خود 
موسی بن عمران وحی فرمود که: ای موسی مرا دوست‌دار و مردم را 
دوست من گردان. موسی گفت: خداوندا من تو را محبم و به دوستی تو 
فایز گردیده‌ام؛ مردمان را چگونه دوست تو گردانم؟ فرمود که: نعمتهای 
مرا به ایشان بخوان و احسانهای نامتناهی مرا به یاد ایشان بیاور. چون 
تدای کهاخسم تیا وم مات مه ات تارمن اشت سا جات من یه 
ایشان رسیده غیر مرا یاد نکنند و پیوسته در یاد من باشند. 

و شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب امالی از حضرت موسی بن جعفر از 
ابای کرام او صلوات الله علیهم روایت نموده که: روزی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله در مسجد نشسته بودند با جمعی از صحابه, که در 


میان ایشان بودند ابوبکر و ابوغبیده و عمر و عثمان و عبدالرحمن, , و دو 
کس از قراء صحابه: عبدالله بن ام عبد و ابی بن کعب. پس عبدالله سوره 
لا و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. 
و ابی سوره ابراهیم را خواند و به اين آیه رسید که: هد کر هم سا یام اه آن 
فی ذلک لایات لکل صبار شکور. حضرت فرمود که: مراد از ایام الهی که 
مرا امر فرموده است که به یاد مردم بیاورم, نعمتها و احسانها و امثال و 
حکمتها و بلاهای اوست. 

پس متوجه صحابه شد و فرمود که: بگویید که کدام است اول نعمتی از 
این نعمتها که خداوند عالمیان شما را به تذکر آنها امر فرموده؟ هر یک از 
ایشان نعمتی از نعمتها را گفتند از انواع خورشها و پوششها و فرزندان و 
بای اشا: چون ایشان ساکت شدند, به جانب حضرت امیر المومنین 
علیه السلام التفات نمود و فرمود که: ای ابوالحسن تو نیز بگو. حضرت 
فرمود که: پدرم و مادرم فدای تو باد! من چگونه بیان کنم در حضور تو 
امری را و حال ان که خدا ما را به تو هدایت فرموده و جمیع علوم و 
کمالات را به وسیله تو به ما فرستاده. 

حضرت رسول فرمود که: باید گفت که کدام نعمت اول نعمتهایی است که 
خدا به تو کرامت فرموده؟ حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود 
که: اول نعمتها نعمت ایجاد است, که من هیچ نبودم, و مرا از کتم عدم به 
وجود آورد. فرمود که: راست گفتی؛ دوبم کدام است؟ فرمود که: دوبم آن 
است که احسان فرمود و مرا از جمله صاحبان حیات و زندگانی مقرر 
فرمود و مانند جمادات و نباتات نگردانید. فرمود که: راست گفتی؛ سیم را 
بگو. فرمود که: سیم آن که مرا به بهترین صورتها که صورت انسان است 
خلق فرمود و به صورت حیوانات خلق نفرمود. گفت: راست گفتی؛ چهارم 
را بگو. فرمود که: چهارم آن‌که برای من حواس ظاهره و باطنه مقرر 
ساخته. فرمود که: راست گفتی؛ پنجم را بگو. فرمود که: پنجم آن‌که قوای 
عقلانی و مشاعر روحانی به من داد و بر سایر حیوانات مرا به آن زیادتی 
بخشید. فرمود که: راست گفتی: ششم را بگو. فرمود که: شم ان ات 
که مرا به دین حق هدایت نمود و از گمراهان نگردانید. فرمود که: راست 
1« هفتم را بگو. فرمود که: هفتم آن‌ که در آخرت برای من زندگانی 
مقرر فرموده که نهایت ندارد. فرمود که: راست گفتی؛ هشتم کدام است؟ 
فرمود که: هشتم آن است که مرا مالک گردانیده و بنده کسی نگردانيده. 

فرمود که: راست گفتی؛ نهم را بگو. فرمود که: نهم آن است که آسمان و 
ژزمین و آنچه 2 آنهاست و در میان آنهاست از خلایق, برای من خلق کرده 
و مُشَخر من گردانیده که برای من در کارند. فرمود که: راست گفتی؛ دهم 
را بگو. گفت: دهم آن‌که ما را مرد خلق کرده و بر زنان استیلا و زیادتی 
داده. فرمود که: راست گفتی. بعد از اين دیگر چه نعمت است؟ فرمود که: 


یا نبی‌الله نعمت الهی بسیار است و همه نیکو و طیب و به شمردن. 
احصای انها نمی‌توان نمود. ۱ ۲ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله تبسم نمود و فرمود که: گوارا باد تو را 
حکمتهای الهی. 

گوارا باد تو را علوم نامتناهی ای ابوالحسن. تویی وارث علم من, و تو بیان 
خواهی کرد از برای امت من انچه در ان اختلاف نمایند. کسی که تو را 
برای دین تو دوست دارد و پیروی راه تو بکند او هدایت يافته است به راه 
راست؛ و کسی که از هدایت تو به جانب دیگر میل کند و تو را دشمن دارد 
و تنها بگذارد. در قیامت هیچ بهره‌ای از رحمت الهی نداشته باشد. 

و از جمله دواعی محبت. بسیاری عبادت و ذکر است و پیوسته صفات 
کمالیه الهی را منظور نظر داشتن. و این معنی ظاهر است که هر چند یاد 
کسی بیشتر می‌کنند, محبت او بیشتر در خاطرش مستقر می‌شود. خصوصا 
در هنگامی که با تفکر در صفات کمالیه الهی مَنصَم باشد. 

و فضیلت ذکر و شرایط و فواید آن و افضلیت ذکر و تفکر بر یکدیگر, بعد 
از این ان‌شاءالله بیان خواهد شد. 

شلشتم : عبادت عارفان است که باعث ایشان بر عبادت. کمال معبول است 
و آن که او سزاوار عبادت است. 

چنانچه حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: ما عبدتک خوفا 
من نارک, و لا طمعا فی جنتک. و لکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. یعنی: 
نپرسیدم تو را از ترس اتش تو, و نه از برای طمع در بهشت تو, ولیکن تو 
را سزاوار پرستیدن یافتم. پس عبادت کردم. و این درجه اعلای درجات 
مقربان است. و کسی این دعوی می‌تواند نمود که فریب از نفس خود 
نخورده باشد و یقین داند که اگر نام بهشت و دوزخ نشنیده بود هم عبادت 
را چنین که الحال می‌کند می‌کرد., بلکه اگر - و العیاذ بالله - عبادت کننده را 
به جهنم می‌کردند چون خو را ۰ می‌داند 
ندارد. و صاحب ۳ نهآ در خور د ات خود نیتی ۱ که 7 
منوط به همان نیت است و هر درجه‌ای شاهدی و گواهی چند از اطوار و 
اخلاق دارد که دعوای مدعی و کمال واقعی به انها ممتاز می‌شود. 

5فایده 58 اگر کسی گوید که: از تحقیقات سابقه چنین معلوم می‌شود 
که مقربان را بهشت چندان منظور نمی‌باشد و از جهنم چندان بیم 
نمی‌باشد. پس این تضرعات و مبالغات که در دعاها از برای طلب بهشت 
وارد شده و آثار خوف جهنم و عذاب که از اطوار انبیا و ائمه علیهم السلام 
مفهوم می‌شود چه معنی دارد؟, بنده را در این مقام معنی لطیفی به خاطر 
رسیده که تا کسی بهره‌ای از معنی محبت نداشته باشد اذعان نمی‌نماید. 
بدان که بهشت را ظاهری و باطنی و صورتی و معنیی می‌باشد, و هر 


کسی از بهشت به لذتی مخصوص است و از یک میوه بهشتی با یک طعم, 
قزر ات وی ات که هر نوی ار اما التداد مان 

یک شخص همت آو مقصور است بر خوردن مطعومات لذیذه و کامش 
شیرین می‌شود و بغیر این لذت جسمانی, دیگر چیزی نمی‌یابد. دیگری که 
یک قدری از عظمت منعم خود شناخته همین شیرینی در کام او لذیذتر 
است و تفکر می‌نماید که مرا نزد ان خداوند رتبه‌ای هست که چنین میوه 
شیرینی برای من خلق کرده و به من عطا فرموده. پس کام جسم و کام 
روحش هر دو شیرین شده. دیگری از این میوه, همین شیرینی می‌يابد. که 
محبوب حقیقی از من راضی شده, و این میوه از لطف او به من رسیده. 
اهر اعبار مارد فده که ای لت ال متفه خصوان اس 
که نوید خشنودی الهی به ایشان می‌رسد. 

و اگر توضیح این مطلب را خواهی, تمثیلی از برای تو بیان کنم: مثلا اگر 
ی در وا 
فلا عطا کنمه ان دای رزوی کرهمت اس عم کر ارست. 
همین لذت مالیت این نقل را می‌يابد و شادی که دارد از همین است که 
اگر اين را نمی‌گفتم فلسی به بهایش می‌بایست داد و خرید و کام خود را 
یکره ار ای هه علی دا اه هی همان فرع ام زا حاحل 


می‌ شود. 

و یکی از اوساط ناس که این را می‌گیرد. از این معنی هم التذاذی دارد که 
تاوا سا اه مسر ۱ 

و کسی از ارباب صب جزو که می‌گیرد, چون به کارش می‌اید در 
که لذت یرو ان پادشاه را پافته. این لطف نزد او با ملک دنیا برابر 
است با آن که در خانه خود اگر انواع تنقلات باشد نگاه نمی کند. 

و این مراتب در نعمتهای دنیا نیز می‌باشد, که شکم‌پرستان لذت جسمانی 
می‌برند و مقربان. لذت معنوی و توجه دوست از ان می‌یابند. لهذا دردها و 
العهای که او حات دوشت سای ره رای رکه ان اسان 
و چنانچه در این مایده‌های جسمانی این تفاوت مراتب می‌باشد, در 
مایده‌های روحانی نیز اضعاف این می‌باشد, چنانچه ایات قرانی که مواید 
علوم ربانی است.: هر کسی را در خور فهم خود از آن بهره‌ای است که 
ور ار 

ات ریز هر که احل استسش انش یه اس مساق ای 
می‌برد که غنی مرحوم, از الوان نعمتهای خود نمی‌برد. و همچنین در لام 
مدا افش اس قاس ات یه فرص ما روت وا ره 


جهنم کنند, از اتش حرمان می‌سوزد نه از اتش سوزان. پس چون جهنم 
جای محرومان و سرای مهجوران است. تضرع و استغاثه می‌نماید و از ان 
گریزان است. 

7 
دوست هر چند بدنش را مجروح سازد. نزد او از نیشکر شیرینتر است. 
ززقنا الله. و خفیغ: الخوهنین الوضهل. الین درجات الحاملین سبمخهد و اله 


فصل چهارم: در حضور قلب است 


بدان که یک شرط دیگر از شرایط عبادت که این فقره جامعه بخ آن اشاره 
دارد حضور قلب است. و عبادت بدون حضور قلب ناقص است و مقبول 
درگاه الهی نیست و باعث کمال و قرب نمی‌گردد. بلکه اگر نه فضل شامل 
کریم علی‌الاطلاق می‌بود, می‌بایست که آدمی در عبادتی که بی‌حضور قلب 
باشد مستحق عقاب گردد. چنانچه اگر کسی در حضور پادشاهی سخن 
گوید و با آن یاذشاه دز مقام مخاطبه و مکالمه باشد و خاطرش مطلقا 
متوجه او نباشد و متوجه امور دیگر 0 و آن پادشاه از ضمير و اطلاع 
اس اه سس سم نصا کاس سراکییر 
شمرده و اعتنا , به تا رم آونگر ند 

چنانچه خداوند عالمیان می‌فرماید که: قد آفلح الموّمنون. الذین هم فی 
صلاتهم خاشعون: به تحقیق که رستگار شدند موّمنانی که در نماز خود با 
خشوع‌اند. و خشوع دل آن است که به باد خداوند خود باشد و به غیر ذات 
مقدس او به چیزی ملتفت نشود و غیر را از ز خاطر بیرون کند. 

هی اس اا توا ارات هی ان کارت ک ماهر 
شده‌اند مشغول باشند و ادابی که در هر عضوی از اعضا از شارع مقرر 
گردیده ترک ننمایند. 

چنانچه نظر را فرموده‌اند که در هر حالتی باید که بر موضعی خاص باشد, و 
دست را فرموده‌اند که در هر حالی بر وضعی مخصوص باشد. 

چنانچه منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله شخصی را 
دید که در نماز با ریش خود بازی می‌کرد. فرمود که: اگر دل این مرد 
خاشع بود و با خدا| بود, اعضا و جوارح او نیز به کار خدا| مشغفول بودند. 

هق ‌باشتد: و پادشاه ملک بدن و امام و پیشوای سایر اعضا و قوا قلب 
است. جون دل متوجه خدا شد اعضا تابع اویند و پیروی او صن‌تمانند: و این 
است یک معلی ان حدبت که: صلوه المومن وحده جماعه. یعنی : نماز 
سا مس ی ال کات سا سار 
جوارح است و جوارح به ان اقتدا می‌نمایند. و بدان که نماز بی‌حضور قلب 
اکر ادف ر از جهنم خلاصی دهد, اما به درجات عالیه کمالات نمی‌رساند و 
پسندیده درگاه حق نیست. 

خانعد اد رت سمل ضلن الم علنه و الم عفن اس کب سا 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: هر که دو رکعت نماز 
بگزارد و بداند که چه می گوید (یعنی قرائت و اذکاری که می‌خواند متوجه 
مغاس نها اشد اسمت ار ادها نود بر آه تاه مانهه باس 
از خحض سفن کلم الاو ای الا ری تام 
درستی که الا می‌ ند آتضار بعصی ند مان تقد و را و از بعضی ثلت 
و از بعضی ریبع و از بعضی خمس. و بالا نمی‌برند و به درجه قبول 
رات تک آنمرا ار فلت کر بات 
ولیکن مامور شنده‌انخ. بتدکان به ادای توافل. تا به: سیب آن:تمام. سازتد 
نقصهای نماز فریضه را. 
و منقول است از حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه که: رغبت به 
ثواب و خوف از عقاب در دلی جمع نمی‌شود مگر این‌که بهشت او را 
واجب می‌شود. پس چون متوجه نماز شوی روی دل خود را به سوی 
خداوند خود بگردان. به درستی که هر مومنی که در نماز دل خود را با خدا 
دارد خدا دلهای مومنان را به سوی او مایل گرداند, و با اين معنی بهشت را 
نیز برای او لازم گرداند. 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
ول تصلی اه علیه ی الم فرح کب سین ین عم سس مار 
برمی‌خیزد خداوند عالم نظر رحمت به سوی او می‌افکند و روی لطف و 
احسان به سوی او می‌دارد. و رحمت از بالای سرش تا اسمان بر او سایه 
هی نام هل کین کروراه اخاطه قی‌ ات اافای اسفان: و سکیا 
بدانی که منظور نظر رحمت کیستی و با که مناجات می‌کنی, هر اینه به 
غیر او التفات ننمایی و هرگز از جای نماز حرکت نکنی. 
و از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السلام منقول است که: بنده 
چون در نماز خود التفات به جایی می‌نماید يا به رو یا به چشم يا به دل, 
حق سبحانه و تعالی او را ند| قف کتد که ای بنده من به سوی که التفات 
مو‌ شا بات جات یات ادص سر اساسا 
تو ! ؟ پس چون سه مرنبه التفات از او صادر شود حق تعالی نظر لطف از او 
فرفی‌ذارد. متعق ای آن دنکن قظر : به چانب او هرگز نمی‌افکند. و اخبار در 
ارات سار ات ۱ 
یقاب اک مرا تعاس له آ زمره ات سر و[ ین 
می‌شناسد. اداب عبادت از او بیشتر صادر می‌شود و در مقام بندگی 
خاضعتر و ذلیلتر می‌باشد. 
چنانچه جعفر بن احمد القمی روایت ت کرده که: حضرت رسالت پناه صلی 
الله علیه .و آله هن ها می‌استاد ند ری مباری: ارن. خطرت: تفت 


می‌شد از خوف القی: و ان زیت ان حضرت صدایی مانند صدای دیگی که 
در جوش باشد می‌شنيدند. 

و منقول است که: جون وقت نماز داخل می‌شد. حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه اندام مبارکش به لرزه می‌آمد و از رنگ به رنگ 
می‌گردید. و که: چه می‌شود شما را؟ می‌فرمود که: رسید 
هام ادا آمانی کفس اسان هرمن خوضی رم و اما انا دنه 
ند و آدفمن: فتخمل آن.شه (یعشی بان تکلیی )بسن تفی‌دانم که نجون 
متحمل این بار شده‌ام نیک ادا خواهم کرد يا نه. و در روایات معتبره وارد 
است که: حضرت امام حسن صلوات الله علیه چون متوجه وضوی نماز 
می‌گردید. مفاصل بدنش می‌لرزید و رنگ مبارکش به زردی مایل می‌شد. 
از آن حضرت از علت این حال سوّال نمودند. فرمود که: حق و لازم است 
بر هر کس که نزد خداوند عرش عظیم به بندگی ایستد آن که رنگش زرد 
شود و بندهایش از بیم او به لرزه درآید. 

و منقول است که: حضرت سیدالساجدین صلوات الله علیه روزی در نماز 
ایستاده بودند و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه کودک بود و 
چاهی بسیار عمیق در خانه آن حضرت بود. خی امامت ام 
السلام به کنار چاه آمد که نظر نماید, در آن چاه درافتاد. مادر چون آن حال 
ی ی اه او و مر ما 
می‌نمود و گفت: یابن رسول‌الله فرزندت عرق شد. وان حضرت ون فان 
مطلقا التفات نمی‌فر مود و حال آن که صدای اضطراب فرزند در چاه به 
گوش آن حضرت می‌رسید. 

چون بسیار به طول انجامید مادر از روی اضطراب گفت: ای اهل بیت 
رسالت دلهای شما بسیار سنگین است. باز حضرت نان نفرمود تا نماز 
را با آداب مستحبه تمام به جا آورده فارغ گردید. پس به نزد چاه آمد و به 
اعجاز, دست در آن چاه عمیق دراز کرده حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام را بیرون آورد. و حضرت خنده می‌کرد و سخن می‌فرمود, و 
جامه آن حضرت تر نشده بود. پس فرمود که: فرزندت خود 7 
| ای ها 

مادر حضرت امام محمد باقر از سلامت تودن: فر ند مدید .ی از تشه آن 
حضرت به گریه ترافد. حضرت فرمود که: بر شماها ملامتی نیست. 
نمی‌دانی که من در خدمت خداوند جباری ایستاده بودم که اگر رو از جانب 
او به دیگری می‌گردانیدم و به غیر او توسل می‌نمودم, روی لطف خویش 
از جانب من می‌گردانید؟ و بغیر او از که توقع رحجمت می‌توان داشت؟ و 
صاحب کتاب حلیلهالاولیا ء روایت نموده که: چون حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام از وضو فارغ می‌شدند و اراده نماز می‌فرمودند. رعشه در 
بدن و لرزه بر اعضای ان حضرت مقستولی می‌شد. چون سوال می‌نمودند 


می‌فرمود که: وای بر شماا! مگر نمی‌دانید که به خدمت چه خداوندی 
می‌ایستم و با چه عظیم‌الشأنی می‌خواهم مناجات کنم؟ و در هنگام وضو 

نیز این حالت را از آن حضرت نقل کرده‌اند. 

و روایتی وارد شده که فاطمه دختر حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه روزی جابر بن عبدالله انصاری را طلبید و گفت: تو از صحابه کبار 
حضرت رسولی و ما اهل بیت را حق بر تو بسیار است. 8 
رسالت همین 7 بن الحسین مانده. و او بر خود جور می‌نماید در عبادت 
الهی, و پیشانی و زانوها و کفهای او از بسیاری عبادت پینه کرده و مجروح 
گشته. و بدن او نحیف شده و کاهیده. از او التماس نما کف شاید پاره‌ای 
تخفیف دهد. ۳ 

چون جابر به خدمت ان جناب رسید دید که در محراب نشسته و عبادت؛ 
بدن شریفش را کهنه و نحیف گردانیده. حضرت. جابر را اکرام فرمود و به 
هو ی کی ب ای سا میا ال ات 
جابر گفت که: یابن رسول‌الله خداوند عالمیان بهشت را برای شما و 
دوستان شما خلق کرده و جهنم را برای دشمنان و مخالفان شما افریده. 
پس چرا این قدر بر خود تعب می‌فرمایی؟ حضرت ای مصاحب 
رسول فکر تفق‌داتن که جدم حص رسال پناه / با آن کرامتی که نزد 
خداوند خود داشت که ترک اولای گذشته و آینده او را آمرزنده او مبالغه و 
مشقت در عبادت را ترک نفرمود - پدر و مادرم فدای او باد - تا آن که بر 
ساق مبارکش نفخ ظاهر شد و قدمش ورم کرد. صحابه گفتند که: چرا 
چنین زحمت می‌کشی. و حال ان‌که خدا بر تو تقصیر نمی‌نویسد؟ فرمود 
که: ایا من بنده شاکر خدا نباشم و شکر نعمتهای او را ترک نمایم؟ جابر 
گفت که: یابن رسول‌الله بر مسلمانان رحم کن, که به برکت شما خدا بلاها 
را از مردمان دفع می‌نماید و اسمانها را نگاه می‌دارد و عذابهای خود را بر 
مردم , تفن طفازد. 

فرمود که: ای جابر بر طریقه پدران خود خواهم بود تا ایشان را ملاقات 
نما 

یم . 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که پدرم فرمود که: 
روزی بر پدرم علی ابن الحسین علیه السلام داخل شدم, دیدم که عبادت در 
آن. خضرت: ستیار تأثیر کرده و رنگ مبارکش از بیداری زرد گردیده و 
دیده‌اش از بسیاری گریه مجروح گردیده و پیشانی نورانیش از کثرت 
سجود پینه کرده و قدم شریفش از وفور قیام در صلات ورم کرده. چون او 
را بر این حال مشاهده کردم خود را از گریه منع نتوانستم نمود و بسیار 
بگریستم. و آن حخضرت متوجه تفکر بودند. بعد از زمانی به جانب من نظر 
افکندند و فرمودند که: بعضی از کتابها که عبادت امیر المومنین صوات‌الله 
علیه در انجا مسطور است به من ده. جچون بیاوردم و پاره‌ای بخواندند بر 


ین خذاشتند و فرهودند کف کی بایای ان ارت فانتد علی ای اتی‌طالت 
علیه دون عبادت کند؟ و کلینی از حضرت جعفربن محمد علیه السلام 
روایت ه کرده که: حضرت سیدالساجدین صلی الله علیه چون به نماز 
۲ رنگش متغیر می‌شد و چون به سجود می‌رفت سر برنمی‌داشت 
تا عرق از آن حضرت می‌ریخت. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: علی‌بن الحسین 
علیه السلام ۳ شبانه‌روزی هزار رکعت نماز می‌گزارد و چون به نماز 
می‌ایستاد از رنگ به رنگ می‌گردید و ایستادنش در نماز, ایستادن بنده 
ذلیلی بود که نزد پادشاه جلیلی ایستاده باشد و اعضای او از خوف الهی 
لرزان بود. و چنان نماز می‌کرد که گویا نماز وداع است و دیگر نماز نخواهد 
کرد. و چون از تغیر احوال ان حضرت سوال می‌نمودند می‌فرمود که: 
کسی که نزد چنین خداوند عظیمی ایستد سزاوار است که چنین خایف 
باشد. 

و نقل کرده‌اند که: در بعضی از شبها یکی از فرزندان ان حضرت از بلندی 
افتاد و دستش شکست و از اهل خانه فریاد بلند شد و همسایکان جمع 
شدند و شکسته‌بند آوردند و دست ان طفل را بستند. و ان طفل از درد 
فریاد می‌ کرد و آن حضرت از اشتغال به عبادت نمی‌شنید و چون صبح شد 
و از عبادت فارغ گردید دست طفل را دید در گردن آويخته. از کیفیت حال 
پر سید خبر دادند. 

و در وقت دیگر در خانه حضرت در آن خانه که در سجود بود آتشی گرفت. 
و اهل خانه فریاد می‌کردند که: یابن رسول‌الله! النار! النار! و حضرت 
فتوجه نشدند تا انش خاموش تفید. بعد آزتزماتی. تبتر- بر داستند: از ان:جنات 
پرسیدند که: چه چیز بود که شما ز زان ار غافل گردانیده بود؟ فرمود 
که: آتش کبرای قیامت مرا از اتش اندک دنیا غافل گردانیده بود. 

و هر سال هفت مرتبه پوست از پیشانی ان حضرت می‌افتاد از بسیاری 
سجد ۵. 

و ابوایوب روایت ت کرده که: حضرت امام مجمد باقر ۳ امام جعفر صادق 
علیهما السلام چون به نماز می‌ایستادند رنگ مبارکشان گاه سرخج می‌ شد و 
گاه زرد می‌شد, و چنان بودند که گویا خدا را می‌بینند و با او سخن 
می‌گویند. 
ای عزیز! مقربان هر پادشاهی چون معرفت او بیشتر دارند و جلال او را 
زیاده از دیگران می‌شناسند, بیم سَطوّت او زیاده دارند و زودتر محل عتاب 
می‌شوند چنانچه ملوک دنیا از عامه رعایا توقع آن آداب که از مقربان خود 
دارند. ندارند و خطرهای مقربان ایشان زیاده از دیگران می‌باشد. 

و بدان که خداوند عالمیان ملک را از طینت قدس و طهارت خلق فرمود و 
شهوات و علایق جسمانی در ایشان ترکیب ننمود و حیوانات عجم را ۷ 


محض جسمانیت و شهوات ترکیب فرمود و منشاأً استعدادی در ایشان 
مقرر نساخت. و نشئه جامعه انسانی را از هر دو جهت خلق فرموده و 
جهت نفس و عقل که او را داعی به کمالات بوده باشد به او کرامت نموده 
وه کامات سمانه و عا دنه مصضووات طلیا نس اورا ضا سشاخت و 
او را تکلیف فرمود که بعد از تسَبُّت به اين علایق, رفع آنها از خود نموده, 
خود را به صفات قدس و ملکات ملکی مخلی گرداند تا از ملک» اشرف 
باشد زیرا که ترقی در مراتب کمالات؛ بدون معارضات میسر نمی‌شود. 
خنانسه کارر‌خامه زا کم‌سن وا هد بساو سید که اول افیرا نهرخضی 
کثافات آلوده می‌سازد, و چون رفع آن کثافات نمود از اول پاکتر ترفات آح 

و اگر میل به پستی نماید و تابع شهوات جسمانی شود و عقل را مغلوب 
هو سازد, از بهايم پست‌تر می‌شود, چنانچه حق سبحانه و تعالی در شان 
کار .هی فزماید کف شفند اسان حگر طا شم انعام ماس نلکه اه اشار: 
تفا ی یا کی صوایات فایات کمالات ی و انا ید 
قابلیت. خود را به درجه بهیمیت رسانیدند و از جمیع کمالات محروم 
گردیدند. 
پس چون خلقت انسانی را به این سبب محتاج به امری چند گردانیده‌اند از 
تحصیل معاش و معاملات و معاشرات؛ که بالخاصیه موجب بعد از جنات 
اقدس ایزدی, و انهماک در شهوات و تعلقات, و غفلت, از خیرات و سعادات 
می‌گردد, لهذا روزی پنج مرتبه اين خلق را بعد از توغل در امور دنیویه, و 
تشبدت به علایق دنیه امر به حضور مجلس فرب مالک ملوک نموده‌آند, تا 
لذت مواصلت بعد از فراق که مورث مزید اشتیاق است دریابند و به 
سعادتهای ابدی فایز گردند. 
و چون نماز معراج موّمن است, و نهایت قرب او در نماز به حصول 
می‌پيوندد, و بنابر مقدماتی که سبق ذکر یافت بعد از نهایت حرمان و بعد, 
او را تکلیف فرب می‌نمایند و در عین غفلت او را آگاه می‌ساز ند. اول 
مرتبه اذان را برای تنبیه غفلت زدگان به وادی حیرت مقرر ساخته‌اند, که 
ولو که پرر کات داد رای اسات اما آن که هو 
از منظورات ایشان در نظر ایشان حقیر شود. و چون در عین غفلت‌اند. 
چهار مرتبه بر ایشان می‌خوانند که شاید متنبه شوند و بدانند که چون 
خداوتد آیشان در رتبه جلال و عظمت از همه چیز عظیمتر است, بلکه از 
آن بزرگتر است که عقلها به کنه ذات مقدس او توانند رسید. پس چنین 
بزرگواری را اطاعت نمودن و عبادت کردن واجب و لازم است. 
بعد ار آن شارت وحداست ات اسر یش یشان تاد تا نوات 
که بغیر او خداوندی ندارند و تکانة در جمیع کمالات و صفات است. ینس 
چاره‌ای بجز توسل , به جناب اقدس او نیست و او را , به یگانگی و اخلاص 
باید پرستید. 


دیگر به گوش دل ایشان می‌رسانند که چنین خداوند عظیم‌الشآن یگانه, 
تصر را ترا و پس باید عبادت را به طوری که آن پیفمبر آورده 
و به شرایطی که او امر فرموده به چا آورند. 
بعد از تمهید این مقدمات. از جانب خدا ایشان را ندا می‌کند و به خوان 
انعام و اکرام الهی می‌خواند که: بشتابید و مسارعت نمایید به سوی نماز. 
پس عظمت نماز را در نظر ایشان جلوه می‌دهد که: بشتابید به امری که 
باعث فلاح و رستگاری دنیا و آخرت است. دیگر عظیمتر آن را یاد می‌کند 
که: ۱ هر دیگرباره خدا را به 
خداوندی که بر همه چیز قادر است و یگانه است و معارضی و شریکی 
ندارد, روا نیست. ۲ 
این ندا را موذنان ظاهر بر گوش سر می‌خوانند, و آنان که دیده ایمان و 
پقین ایشان شنوا گردیده. نداهای روحانی را نیز به گوش دل می‌شنوند. 
چنانچه منقول است که: وقت هر نماز که می‌ شود منادی از جانب رب 
الغزت نها می‌کند که ای گروه موّمنان برخیزید و آتشهای گناهان را که بر 
پشت خود افروخته‌اید به نور نماز فرو نشانید و خاموش گردانید, بلکه هر 
احظه انشان ندای جانفر ایا اما النفین. امه ارجعیه الی :ریک رازه 
سمع جان می‌شنوند 

پس چون بنده دعاوق از این نداها اندکی بان ۳٩‏ و متوجه نماز شد 
اول او را به پاکیزه کردن خود امر می‌فرمایند, که بی‌ادبانه داخل مجلس 
تزر کهاران. تفی‌توان» شد.. امد کرده‌اند او را که به بیت‌الخلا در آید و 
کثافتهای ظاهری را از خود دور گرداند. و در ضمن, دعاهایی که از ائمه در 
آداب خلوت وارد شده تعلیم او کرده‌اند که چنانچه این نجاستهای ظاهری 
مانع قرب است.؛ تلویثات معنوی که از ز گناهان و اخلاق رذیله به هم رسیده, 
بیشتر مانع است. لهذا در آن حالت, استعاذه از شیطان و طلب مغفرت 
گناهان می‌نماید, که خدا به فضل خود او را از ارجاس صوری و معنوی پاک 
گرداند. 
پس بار دیگر او را در مقام تطهیر می‌آورند, که رو و دستها و پاها و سر را 
که در حالت صلات در اکثر افعال به کار می‌فرماید پاکیژه کردانده هدر ان 
ضمن در دعاهای منقوله او را آگاه گردانیده‌اند که این اعضاء نجاستهای 
معنوی به سبب گناهان به هم رسانیده و استحقاق عقوبتهای عظیم حاصل 
کرده‌اند. پس باید در این وقت. از خدا پاکیزگی معنوی را طلبید. و در این 
ضمن او را متنبه می‌سازند که باید عبادت کرد تا خود را از این عقوبات 
برهانی. 
پس شوق عبادت زیاده می‌ شود و نصا از شهوات و علایق شکسته 
می‌گردد. لهذا در وقت رو شستن می‌گوید که: خداوندا چون تو فرموده‌ای 


که در روز قیامت بعضی از روها سیاه خواهد بود و بعضی از روها سفید و 
نورانی خواهد گردید, پس خداوندا روی مرا در آن روز سفید گردان و سیاه 
مگردان. و چون دست راست را می‌ شوید به یاد قف ا هرد که: خداوندا| 
فرموده‌ای که در روز قیامت نامه نیکوکاران را به دست راست ایشان 
می‌دهند و نامه مجرمان و بدکاران را به دست چپ می‌دهند. و از خداوند 
خود می‌طلبد که نامه او را به دست راست او دهد و برات مخلد بودن 
بهشت را به دست چپ او دهد؛ و او را حساب اسان کند. و در وقت دست 
چب شستن؛ و وکا می‌کند که: خدابا نامه اعمال مرا به دست چپ من مده؛ 
دش مرا ور کرین مک مسا ان صافه‌های. انس سعات در 

و چون مسح سر می‌کند از خدا می‌طلبد که: رحمتهای خود را بر سر من 
فرو ریز که سراپای مرا فراگیرد. 

و چون مسح پا می کند به باد ماد که به این پاها بر صراط می‌باید 
گذشت, هر ان روز پاهای بسیار از صراط خواهد لغزید. پس ثبات بر 
صراط را از خدا می‌طلبد. و طلب می‌نماید که خدا او را توفیق دهد که به 
این پاها همیشه تحصیل رضای الهی نماید. 
پس چون چنین وضویی ساخت. موافق احادیث معتبره, گناهان این اعضا 
آمرزیده می‌شود و پاکیزه صورت و معنی می‌گردد و قابل قرب می‌شود و 
از آن غفلتها پاره‌ای هشیار می‌گردد و ظاهر خود را به بوهای خوش معطر 
می‌سازد و باطن خود را به نور نیات صحیحه منور می‌گرداند. 

و چون در حدیث وارد شده که: در خانه‌ای که سگ یا شراب پا صورت در 
آن خانه هست ملک داخل نمی‌شود, پس سگ ظاهر را از ساحه خانه خود 
دور می‌گرداند و سگ نفس اماره و شیطان را از ساحت ضمیر خود 
میر آند, و شراب ظاهر را از خانه و شراب مستی معنوی - که غفلت و 
شهوت است - از سر به در می‌کند, و صورتهای ظاهر را از در و دیوار خانه 
محو می‌نماید, و در و دیوار خاطر را از صورتهای غیر خدا و محبتهای ایشان 
مصفا می‌سازد, و متوجه بارگاه قرب می‌شود. 

و چون به در مسجد می‌سرد. به دربند اول از دربندهای دولتخانه معبود 
حقیقی رسیده از خدا می‌طلبد که درهای رحمت خود را بر روی من بگشا و 
چنانچه این در ظاهر را بر روی من نبسته‌ای, درهای معنی را بر روی من 
مبند. و در این مقام نیز عارف را ااهی رن و خاضا رم کرد 

و چون پا در مسجد می‌گذارد. چنان می‌داند که در کریاس کبریا و جلال 
داخل گردیده و پا بر بساط قرب نهاده. به ادب می‌رود 1 الهی 
متوجه نمی‌شود.  .‏ 

و چون به جای نماز امد. بار دیگر اقامه را می‌خواند و تفکر در جلال الهی 
زیاده می‌کند و عظمت شان عبادت را به دیده روشنتر می‌بیند, چون در 
وقت اذان, غفلت عظیم پرده‌دار دیده او گردیده بود. 


و چون نماز معراج موّمن است و در شب معراج, حضرت رسول صلی الله 
ع رال صقر اسمانت الم یی ادا نس ی خی ور یاه 
نیز هفت الله‌اکبر در افتتاح صلات مقرر فرموده که به هر تکبیری بر 
آسمانی از آسمانهای قرب و معرفت درآید و قابل عرش حضور گردد. و در 
این مقام هنوز در ساحه‌ها و کریاسهای عظمت و جلال است و در مقام 
ری یه هقاس صصویی تر 399 ۱ 
و چون تکبیر آخر را گفت, بلاتشبیه داخل مجلس قرب ملک‌الملوک گردید و 
با غیر سخن گفتن و رو از جانب پادشاه پادشاهان گردانیدن بر او حرام 
شد. این است که دعای توجه در این مقام می‌خواند که: روی دل و جمیع 
اعضا و قوا و مشاعر خود را به جانب خداوندی گردانیدم که خالق اسمانها 
طریقه امیر الموّمنین که جمیع شرایط و آداب بندگی از ایشان مانده. و 
عبادت و دین خود را از برای خدا خالص گردانیدم و مَنقاد او شدم و شرک 
جلی و خفی و ریاهای شیطانی را از خود دور گردانیدم. نماز من و 
عبادتهای من و زندگانی من و مردن من همه خالص از برای خداوندی 
است که پروردگار عالمیان است و او را شریک نیست. و چنین از جانب او 
فامور کزدیده‌اش که او را عبادت کنم,؛ و من از جمله مسلمانان و منقادان 
اویم. و چون در این بارگاه چنین دعوای بزرگی کرد و شیطان دشمن این 
کات ی ای 
ایا کرادت ی کی نا امو ستحاعان ان مان تا نش 
انداخته و چندین هزار لشکر اندرونی از شهوات و دواعی نفسانی و لشکر 
بیرونی از شیاطین انس و اتباع خود دارد, به قوت خود با او بر نمی‌توان 
آضد: پس باید که به خداوندی که این سگ درگاه اوست پناه برد تا دفع او 
بنماید. 

چنانچه تشبیه کرده‌اند او را به سگی که در در خیمه‌ها و خانه‌ها می‌باشد که 
هر که آشتای صاحبخانه است و به آن خانه بسیار تردد دارد او را متعرض 
نمی‌ شود و چون بیگانه‌ای تازه آید او را مانع می‌ شود و بغیر آن که 
صاحبخانه او را صدایی زند به هیچ حیله او را ممنوع نمی‌توان ساخت. 
همچنین شتطان: که نی بیگانه‌گیر این درگاه است با آشنا قدرت سنیزه 
ندارد و کسی را که بیند مکرر به مجلس قرب خداوندش فایز می‌شود, کی 
متعرض او می‌توان شد. چنانچه خداوند عالمیان در روز اول او را از ایشان 
مأیوس گردانید که: ان عباوی لین لی یوم :سلطا ن: یعنی: به درستی که 
بتدگان حالض مرا خو بز. انشان. سلطنت: ندازی. بله* اکر دوری که قانل 
قرب باشد خواهد به خانه مالک‌الملوک دراید, باید که به جناب او متوسل 
شود که به یک اشاره لطف, او را دقو ردان اما بیخاته‌هایی که اشتابی 


می‌سازد. 

تس لهذا در این مقام خطیر, پناه به خداوند کبیر خود می‌برد از شر او. 
ی کوند: آعوز بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یعنلی: : پناه می‌برم 
به خداوند شنوای دانا (که بر عجز و , بیچارگی من اطلاع دارد و می‌داند که 
عاجز این دشمنم) از شر شیطان 9 رحمت الهی, و رانده شده درگاه 
آو. 

و 

پس شروع به مکالمه می‌نماید, اما هنوز خود را قابل مخاطبه نمی‌داند؛ 
غایبانه سخن می‌گوید. 

و چون اعلای درجات کمال, مرتبه فنا و نیستی است - یعنی خود را عاجز و 
ناچیز دانستن؛ و در همه باب به ناتوانی خود اقرار نمودن», و در جمیع امور 
به خداوند خود توسل جستن - لهذا در جمیع کارها سنت است بسم الله 
گفتن. و چون امر نماز از جمیع امور, اعظم است. قی ینت که شروع در 
قرائت و عبادت و بندگی می‌نمایم) به استعانت خداوندی که (جامع جمیع 
کمالات است و) رحمان است (به نعمتهای عامه بر مومن و کافر)؛ و رحیبم 
است (به رحمتهای خاصه بر مقمنان). و چون آداب مجلس عظما این است 
که پیش از ذکر مطلوب ستایشی مناسب آن بزرگ به جا آورند لهذا حق 
تعالی شأّنه تعلیم بندگان نموده که چنین مرا ستایش نماپید و نعمتهای 
عامهخاضه هرا باز مره مکی مرا یه رخمت تایه ابو شا رخمت 
کنم. و بدانید که من خداوند روز جزایم, و به حشر و قیامت اقرار کنید. 

و چون عارف؛ تفکر در این اوصاف کمال نمود, به درجه شهود و حضور که 
اعلای درجات معرفت است فایز می‌گردد و از مقام غیبت به خطاب می‌آید 
و او را به مجلس مخاطبه و انس راه می‌دهند. پس می‌گوید که: ایا ی نعبد. 
بعنی . تور غیادت می‌نمایم و بس. و در این آیه کریمه حق تعالی اشاره 
فرموده به ان معنی که جناب مقدس نبوی در آن فقره بیان فرموده. یعنی 
می‌باید که چون به مقام عبادت رسی چنان عبادت کنی که گویا مرا 
می‌بینی و با من خطاب می‌نمایی. پس چون دعوای عبادت کردن موهم این 
بود که از من کاری متمشی می‌تواند شد؛ تدارک فرمود که: و اباک 
ستعین. یعنی. : (در جمیع امور) از تو استعانت می‌جویم و بس. و همچنین 
در مقام آداب, چون بر عبادت خود اعتماد ندارد و به عجز خود اعتراف 
ذازن غبادت خودررا دز غبان. غیادت دوستان-خدا در می‌آورزد وهی کوید از 
زبان همه که: ماها (همه بندگان) تو را عبادت می‌کنیم, که شاید عبادت او 
به برکت عبادات آنها مقبول گردد. زیرا که از لطف کریم دور است که چند 
ی و یک 
و همچنین در مقام ۳ چون این نت بسیار عظیم است که: از غیر 


او استعانت نمی‌جویم در هیچ امری, خود را در میان جمعی که این دعوی 
از ایشان پسندیدم اشت هدر مت‌آورد. و کهیا به تیان اتشان» سحره 
می‌گوید و خود را طفیلی ایشان ساخته. 

و ایضا موافق داب ارباب صفا ان است که چون به نعمتی يا رحمتی فایز 
گردند. دیگران را فراموش نکنند و همگی را با خود شریک کنند. و لهذا در 
جمیع دعاها موافق احادیث معتبره. عموم در دعا مطلوب است., که هر 
دعایی که کنند,. جمیع مقمنان را با خود شریک گردانند که باعث استجابت 
دعا فت کزوق: پس هدایت به راه راست و طریق حق را که راه متابعت 
طلب نمود و استعاذه از راه دشمنان ایشان در عقاید و اعمال نمود. و 
چنین اعتقادات بد و اعمال ناشایست طریقه دشمنان ایشان است. 

و بدان که اسرار عبادات خصوصا نماز را در این کتابهای مختصر احصا 
نمی‌توان نمود. ان‌شاءالله کتابی در ترجمه‌الصلوه نوشته شود. 

و غرض از ذکر اين مجمل اشعاری بود به سر عبارت این حدیث نبوی, و 
تنبیهی بر سر عبادت, که کسی را که خداوند عالمیان توفیق قرب خویش 
کرامت فرماید, هر روز او را به وسیله نماز از پست‌ترین درکات به اعلای 
درجات می‌رساند و جسم خاعی را به این ترقیات قابل مناجات خود 
می‌گرداند. 

۱ 
و مورث ملال عزیزان نگردد. 


آول عباده الله المعرفه به 


اشاره 


و الم ان اول .غبادخ. الله: المعر فه بهء آنه. الاول قبل. کل شیع. فلا نی 
فبلفه و الفزه فلا نان لفز ورالنافی لا آلی‌شايه. فاطر. السمه‌ات و اردضی و 
۵ کیهما و ما هه من شنی و هی الاطیف:الکیین, و هو علی کل نی ۲ 
اوست به آن‌که او اس یآ سم ۳ پس چیزی از او پیشتر 
نیست.. و یگانه است, پس دویمین و شریکی ندارد. و باقی است هميشه, ۰ و 
باقی بودن او نهایتی ندارد. از نو پدید آورندم آسمانها و زمین است, و آنچه 
در آسمانهاست و انچه در زمین است. و آنچه در میان آسمان و زمین 
است. و اوست خداوند صاحب لطف. و عالم به دقایق امور, و بر همه چیز 
فادز و قواناسخه. ۱ 

توضیح بعضی از مطالب علیه که این کلمات به انها اشاره دارد, بر سبیل 
اجمال موقوف بر چند اصل است: 


اصل اول: ره که اول عبادات, معرفت است و قبول جمیع عبادات موقوف است ش ‏ 


و این معنی از ایات بسیار و اخبار بیشمار به ظهور پیوسته, و خلافی در این 
نیست که صحت عبادت موقوف بر ایمان است و بدون ایمان هیچ عبادتی 
موجب ثواب نیست. بلکه مورث عقاب است. 

و ایمان مشتمل است بر اعتقاد به وجود واجب الوجود و صفات ثبوتیه و 
سلبیه اوء و اقرار به بحانحی خدا| و به عدالت اوء و اقرار به نبوت پیغعمبر 
آخرالزمان صلی الله علیه و آله حقیت آنچه او از جانب خدا آورده. آنچه 
ضر وری, دین: باشد: مفصلا: .و انضه غیر آن. باشد محفلا: و افرار. به آمافت 
ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم, و اقرار به معاد جسمانی - که خداوند 
عالمیان همین بدنها را بعد از مردن زنده خواهد کرد و ثواب و عقاب خواهد 
داد -, و اقرار به بهشت و دوزخ و ساير اموری که از صاحب شرع معلوم 
گردیده, و تفصیل مراتب ایمان و خلافهایی که در ان شده, این مقام 
گنجایش ذکر آنها ندارد. ٍ 

و بدان که چون عبادت بر جمیع جوارح ادمی متفرق است و هر عضوی از 
اعضا عبادتی دارد و اعتقادات, عبادت دل است., لهذا معرفت را نیز عبادت 
فرمود, و فرمود که: اول عبادات است یعنی بر همه مقدم است و عبادات 
دیگر بدون آن بیفایده است. 


اصل دویم: در کمینگاههای شیطان است 


بدان که چون ایمان مایه سعادت ابدی است و ترک آن شقاوت ابدی, و 
شیطان دزد عقاید و اعمال است. دزد را تا ممکن است اول : تا 
می‌زند, و اگر بر آن دست نیافت متاعهای دیگر را می‌برد. 
ها ان یط ایس ر ان ای اس فتماانل 
عقبه معرفت واجب الوجود است, و از اين عقبه اکثر عالم را به جهنم برده 
و اگر نجات از اين عقبه خواهی, دست از سفینه نجات که اهل بیت 
ار ان وا هش ار 
شیطان را می‌شناسند و تابعان خود را به ساحل نجات می‌رسانند. و این 
فریب مخور که تا خدا را نشناسی به دلیل عقل, پیغمبر و امام را نمی‌توان 
شناخت. زیرا که معرفت الهی دو شعبه دارد: شعبه اول علم به وجود 
واجب الوجود است. و آن از جمیع, اشیا ظاهرتر است و به دلیل دور و 
تعاس که موخت نس کدانی و فطل است اجبباع نذارد. چنانچه از اخبار 
بسیار ظاهر می‌شود که معرفت وجود واجب الوجود فطری است و همین 
که ادمی به حد شعور رسید می‌داند که صانعی دارد. و هر کس که در حال 
خود تفکر نماید خواه فاضل و خواه جاهل, می‌داند که خدا را از روی دلایل 
چکمی نشناخته, بلکه خد در هنگام صبا او را معرفت روزی کرده. بلکه 
هرگز کفار را تکلیف اذعان به وجود واجب الوجود نکردند, بلکه ایشان را به 
اقرار به یگانگی خدا خواندند, و بعد از آن ایشان را به عبادت و بندگی 
داشتند که از آن رام آیمان ایشان کامل کردد. ۱ 
و منقول است که: زوزی خضرت سول ضلی: اه بت و 0 از اعرابی 
پرسید که: وجود خداوند خود را چگونه دانستی؟ گفت: ما در راهها پشکل 
شتر را که می‌بینیم حکم می‌کند عقل ما که شتری از این راه رفته؛ و پی پا 
را که می‌بينيم می‌دانیم که شخصی از این مکان گذشته. آیا این آسمان با 
این کواکب نورانی, و زمین با این وسعت, کافی نیست از برای تصدیق به 
وجود واجب الوجود علیم خبیر؟ حضرت فرمود که: بر شما باد به دین 
اعرابی. 
نت از و 1 ِِ_ باشد, و در هر عضوی 1 تو 
صدهزار دلیل برای تو قرار داده باشد. و در هر لحظه صدگونه احتیاج به او 
داری و کارفرما و مربی بدن توست. بلکه از بسیاری_ ظهور و هویدایی 
اوست که مخفی می‌نماید, چون هميشه ظاهر است و آثار قدرتش هرگز 
روشنی از آفتاب نباشد, و چون غروب کند و بعد از طلوع, عالم را روشن 


وف 3 مشخص می‌شود که نور از اوست. 

بلااتشبیه چون آفتاب عالم وجود را غروب و افول و زوال نمی‌باشد, معاند 
می‌گوید که: بلکه از او نباشد با آن که اگر عناد را بر کنار گذارد, یقین 
میوانه که یر ام در اي الم مره بست: اند حق شا و الی 
می‌فرماید که: و تن سألتهم من خلق السموات و الأرض لیقولن الله: و اگر 
از کافران بپرسی که: کی خلق کرده است آسمانها و زمین راء هر اینه 
خماهند. کفت که دا خالق. ابهاسته اد‌عضرت ماهس عسکری 
علیه السلام منقول است که: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام آمد و گفت که: مرا دلالت کن به خداوند خود که ملاجده با من 
بسیار مجادله می‌نمایند و مرا حیران کرده‌اند. حضرت فرمود که: هرگز به 
کشتی سوار شده‌ای؟ گفت: بله. فرمود که: هرگز کشتی تو شکسته است 
که مضطر شده باشی و هیچ چاره از برای نجات خود ندانی؟ گفت: بله. 
فرمود که: در آن هنگام امید نجات از که داشتی و که را قادر بر نجات 
دادن خود می‌دانستی؟ همان خداوند توست. 

و اين راه ظاهرترین راههاست از برای علم به واجب الوجود. چنانچه 
خداهند سایق که کیت کم احایت مضطر ان نما یبد هقف که 
او را می‌خوانند, و دفع مکروهات از ایشان می‌نماید؟ و هی کس نیست که 
با خدا همیشه این معامله نداشته باشد. پس چنین کسی چه احتیاج به دلیل 
دارد؟ چنانچه تمثیل کرده‌اند که بلاتشبیه مثل ارباب استدلال در تکلیف 
مردم به دلیل و برهان, از بانه فیل: ان حماعتن است که دزدی به خانه 
اتتان: امد هد و ان ی اه دهدن کی زود وا نف و در دست 
1 بیا من یافتم. او دزد را از دست گذاشت 
کات آن فص یر ام تسا که سا ای در ترا ا دام 
همچنین بلاتشبیه در این ماده این مرد صالح خداشناسی که همیشه با 
خداوند خود در مقام مکالمه و مناجات است و پیوسته از او لطف و احسان 
می‌یابد و روزبه‌روز به کثرت ارات یقین او در تزاید است و هیچ چیز نزد 
او از وجود واجب الوجود ظاهرتر بیست, آنْ حکیم مشرب از خدا| دور 
مت واه که: بیا و به دور و تسلسل بدان خدا راء, و از راه آیاز او را 
بشناس,: و اگرنه ایمان تو درست نیست. 

و همچنین در آثبات اصل صفات کمالیه بر وجه اجمال, مانند علم و قدرت و 
اراده و سایر صفات عمالیه, کسی که در غرایب نع و لطایف حکمتهای 
المی که و آنای ای مق اه کر مان اهر شک فر تفت اما 
نمی‌ماند. و اگر حکمت چیزی بر این کس مخفی باشد. مجمل می‌داند که 
کشی ات نی ی و دی یم طاشن پاش الیته اه امش کم 
چنانچه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در توحید مَفضل می‌فرماید 


که: این عالم از بابت خانه‌ای است که بزرگی در نهایت احکام ساخته. به 
اتواع زینتها آزاسته باشد و الوان فرشها. کسترده باشد و خوانی: کشیده: 
انواع نعمتها در آن خوان حاضر ساخته باشد. و مثل اين جماعت که بر خدا 
اعتراض می‌نمایند متّل کوری است که به چنین مجلسی درآید و کورانه راه 
رود و گاهی پا در میان طعام گذارد و گاهی پا بر کاسه افشره زند و 
اعتراض کتد کم ایتما را چه بی‌موقع گذاشته‌اند و چه بی‌تدبیر است صاحب 
این خانه. بعینه اعتراض ملاحده که کوران این عالم‌اند از این باب است. 
شعبه دویم شک در کنه ذات وخ کوادکین صفات واجب الوجود است. و کنه 
ذات واجب را دانستن محال است. و کنه صفات نیز چون عین ذات است 
محال است. و تفکر در انحای وجوه و کیفیات ذات و صفات ممنوع است و 
اخبار بسیار بر نهی وارد شده است. 7 
معرفت بدنی که مدبر اوست و به او تعلق دارد, و از معرفت اجسامی که 
هميشه در نظر دارد عاجز است., چگونه جرئت می‌تواند کرد که در معرفت 
واجب الوجود تفکر نماید. پس در اين باب باید که به نحوی که خدا در قرآن 
مجید فرموده و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و حضرات ائمه 
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در خطبه‌های بلیفه و احادیث متواتره 
بیان فرموده‌اند اعتقاد نماید و بعد از آن, از راه عبادت و بندگی, زیادتی 
هدایت را طلب نماید و به عقل ناقص خویش مغرور نشود, که بغیر حیرت 
و کفر و ضلالت ثمره‌ای نمی بخشد. 

چنانچه در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول 
است که: در خلق خدا و غرایب صنع او سخن بگویید و در خدا سخن 
مگویید, که سخن گفتن در خدا بغیر حیرانی ثمره‌ای نمی‌بخشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: در هرچه خواهید سخن بگویید و در ذات خدا 
و به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است در 
تفیتز ارت آنه: که فان اه ی الییه فرمود که: یعنی چون سخن به 
خدا منتهی شد از سخن بازایستید. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: زنهار که 3۳ مکنید. ولیکن اگر 
خواهید, نظر کنید و تفکر نمایید و در عظمت 

ات ها رش ار ی لالم زونه 
توحید و خداشناسی. فرمود که: خداوند عالمیان می‌دانست که در 
ابراس ان جماعتی متقمق مدقق به هم خواهند رسید. سوره قل هو الله 
احد و ایات سوره حدید را فرستاده که خدا را به این نحو بشناسند. و کسی 
که زیاده از این تفکر نماید هلاک می‌شود. 

و در حدیث دیگر وارد است که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 
اوصیا و ائمه درهایی‌اند که از راه متابعت ایشان به خدا می‌توان رسید؛ و 


اگر نه ایشان بودند. خدا را نمی‌توانست شناخت؛ و به ایشان خدا حجت 
خود را بر خلق تمام کرده. 
ق و اس نات اخاست سنا رصق اک اف سا از ایا 
فریب داده که دست از فرموده خدا و رسول و ائمه برداشته‌اند و به 
عقلهای ضعیف اعتماد نموده‌اند و هر طایفه‌ای خدا را به نحوی شناخته‌اند 
به اعتقاد خود. و همه خطا کرده‌اند. آخر تفکر نمی‌نمایند که اگر عقل, 
مستقل می‌بود در اين باب, اين فِتّق بسیار از متکلمین و حکما که همه از 
اهل عقل‌اند چرا در این باب و در هر بابی دو فرقه با یکدیگر موافق 
چنان که جمعی از متکلمین به عقل سخیف خویش خدا را جسم دانسته‌اند 
و می‌گویند: نوری است از بابت شمس که می‌درخشد. و بعضی از صوفیه 
و مجسمه ایشان خدا را به صورت پسر ساده می‌دانند. و بعضی به صورت 
روی عرش نشسته. و بعضی دیگر از صوفیه و متکلمین اهل سنت و اکثر 
ته حول تا قایل دا ند ود اشاد و خعار ار حضوض ی فان 
شندم ان اه صوفیه خا لیم در خستع رها مخدانمند غالمان تصارا را موه 
آکنر فران یه این شیب لعن. کردم و اسان به کفر یاد نموده که به خدا 
چنین نسبنی می‌دهند. ۳ 
و جمع دیگر از صوفیه و اهل سنت که از حلول گریخته‌اند. به امری قبیحتر 
و شنیعتر قایل شده‌اند, که ان اتحاد است. و می‌گویند که: خدا با همه چیز 
متحد است., بلکه همه چیز اوست و غیر او وجودی ندارد و همین اوست که 
به صورتهای مختلف ترآهوه: گاه به صورنت زیر ظهور می کند و گاه به 
صورت عمرو و گاه به صورت سگ و گربه و گاه به صورت قاذورات؛ 
چنانچه دریا موج می‌زند و صورتهای بسیار از آن ظاهر می‌شود و بغیر دریا 
دیگر چیزی نیست؛ که جهان موجهای این دریاست. موج و دریا یکی‌ست؛ 
کر کاست ‏ ممافات مه ای اه اس که ار تاه 
اتود ات 
و در جمیع کتب و اشعار خود تصریح به امثال کفرها و مزخرفات نموده‌اند 
و جمعی از کفار و مَلاجدّه هند نیز بعینه همین اعتقاد دارند و کتاب جوک که 
براهمه ایشان نوشته‌اند در عقاید فاسد خود. مشتمل بر همین مزخرفات 
ات فا یی الآ عفن کر مق ار ارت کاتسا 
نهایت حرمت می‌دارند و از کتابهای شیعه بیشتر اعتبار می‌کنند. و از کتب 
عقاید شیعه شده است که باید همه کس ان را داشته باشد! و جمعی از 
شیعیان بیچاره را گمان اين است که ایشان از اهل حق‌اند و بهترین 
عالمیان‌اند. به نادانی, سخنان ایشان را می‌خوانند و کافر می‌ شوند و گمان 
ایشان این است که هر که صوفی است البته مذهب او حق است و آنچه 


گفته است از جانب خدا گفته است. نمی‌دانند که چون کفر و باطل عالم را 
گرفته بود و اهل حق هميشه منکوب و مخذول بودند, اهل هر صنفی اکثر 
ایشان تابع باطل بودند و از فرق اهل سنت بودند, و پاره‌ای از ایشان ِ 
لباس تصوف بودند و پاره‌ای در لباس علما. و همچنانچه اکثر علمایی که 
کتابهای ایشان در میان است کافر بودند ۳7 کننده عالم بودند و قلیلی 
از ایشان که تابع اهل بیت صلوات الله علیهم بودند بر مذهب حق ماندند, 
همچنین صوفیه, اکثر ایشان سنی و اشعری مذهب و ملعون بودند همان 
اعتقادات جبر و حلول و تجسم و امثال آن از عقاید فاسده را در کتب و 
اشعار خود ذکر کرده‌اند و در عبادات و اعمال هم طریقه اهل سنت را در 
کتابهای خود ذکر کرده‌اند. و اگر ابوحنیفه در کتاب خود ذکر می‌کند که فلان 
نماز را می‌باید کرد قبول نمی‌کنند. و اگر از سفیان ثوری عملی به ایشان 
می‌ر سر می‌کنند, با ان که سفیان 0 بدتر بوده. 

چتانچه کلیتی به«ستد. معتیر از سندیر روایت ت کرده است که: من روزی از 
مسجد بیرون می‌آمدم و حضرت امام محمد باقر علیه السلام داخل مسجد 
می‌شدند. پس دست مرا گرفتند و رو به خانه کعبه کردند و فرمودند که: 
مردم مامور شده‌اند از جانب خدا که بيیایند و اين خانه را طواف کنند و به 
نزد ما ايند و ولایت خود را بر ما عرض نمایند, چنانچه خداوند عالم 
می‌فرماید که: و انی لغفار لمن تاب و ءامن و عمل صالحا نم اهتدی که 
ترجمه اش این است که: من امرزنده‌ام کسی را که توبه کند و ایمان 
بیاورد و عمل شایسته بکند و هدایت بیابد. پس حضرت اشاره به سینه خود 
فرمودند که: مراد, هدایت یافتن به ولایت و امامت ماست. پس فرمود که: 
ای سّدیر می‌خواهی که به تو بنمایم راهزنان و منع کنندگان دین خدا را؟ و 
نظر فرمود به سوی ابوحنیفه و سفیان وری, و ایشان حلقه زده بودند در 
مسجد. 

و فرمود که: ایشان راهزنان دین خدایند. که نه هدایتی از جانب خدا 
یافته‌اند و نه به کتابهای خدا عمل می‌نمایند. اگر اين اخابیث و بدترین کفار 
در خانه‌های خود بنشینند و مردم را گمراه نکنند مردم به سوی ما خواهند 
امد و ما ایشان را از جانب خدا و رسول خبر خواهیم داد. 

و به سند معتبر دیگر روا یت کرده است از شخصی از اهل مکه که: روزی 
سفیان وری به من ت که: بیا برویم به نزد جعفرین محمد. با او رفتم. 
وقتی رسیدیم که حضرت اراده سواری داشتند. سفیان گفت که: یا ابا 
عبدالله خبر ده ما را به خطبه‌ای که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله در 
مسجد خیف خواندند. حضرت فرمود که: بگذار بروم که کاری دارم. و چون 
برگردم نقل کنم. گفت: به حق خویشی که به پیغمبر داری که مرا حدیث 


حضرت فرود آمد و سفیان دوات و قلمی طلبید, و حضرت فرمود و او 


نوشت و بار دیگر بر حضرت کر کرت و جرب سوار شد, و من و 
سفیان روانه شدیم. در راه به او گفتم که: دا ی قوس 
کنم. چون دیدم, گفتم: والله که حضرت یک حقی به گردن تو لازم کرد که 
هر کر ترزطرف نمی تون گفت: چه چیز؟ گفتم: ی سا نه 
عم تمد که متیر ات که هر که ها را داش اش ول اه 
نا ار 
ای تناها مها با مه وی لاس ات سا نان 
معاویه و یزید و مروان بن‌العکم و این ملاعین‌اند که گواهی ایشان را هم 
قبول نمی‌توان کرد و نماز با ایشان نمی‌توان کرد؟ و ملازم جماعت 
مسلمانان که می‌باید بود, کدام جماعت‌اند؟ مرجئه مراد است که می‌ گویند 
که: هر که نماز نکند و روزه ندارد و غسل جنابت نکند و کعبه را خراب کند 
قبا فان ربا کنو آیباش من امایز جیریل و.ببکایل. اشت؟ با مراد 
قدریه است که می‌گویند که: خدا| هر چه خواهد نمی‌تواند کرد و شیطان 
شرت امه وان کری را خوارخ .مرا اس که ی ای لالب را 
کافر می‌دانند و لعنت می‌کنند؟ یا غیر ایشان از گمراهان؟ گفت: : پس شیعه 
و آئمه ایشان چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند که علی ين ابی والله 

بیت | 

و 
7 این را , به کسی نقل 
0 


و اتباعش دعوای خلاف نفس دنیا 0 و 1 بعضی از اکابر 
ایشان بعد از این مذکور خواهد شد. 

و به این جهالت و نادانی که در میان شیعیان شایع گردیده. رخنه‌های عظیم 
در اصول و فروع دین به هم رسیده. ۳ 

و محی‌الدین که از رسای ایشان است. در فصوص الحکم می‌گوید که: ما 
وصف حق به هیچ وصف نکردیم الا ما عین آن وصف بودیم. و حق تعالی 
کنیم خود را مشاهده کرده باشیم, و هرگاه که او مشاهده ما می‌کند 
مشاهده خود کرده باشد. و در جای دیگر ترجیح می‌دهد مرتبه ولایت را بر 
مرتبه نبوت, و خود را خاتم الولایه می‌گوید و از اینجا ترجیح خود را بر 
پیغمبران دعوی می‌نماید. 

و در فتوحات می‌گوید که: شتخان من اظهر الاسیاه و هو کنیا یعنی: منزه 
خداوندی که چیزها را ظاهر کرد و او عین همه چیزهاست. 

و در جای دیگر از فصوص الحکم خطا نسبت به نوح علیه السلام می‌دهد, 


که او غلط کرد دز تبلیغ رسالت, و قومش درست رفتند و غرق دریای 
عرفت؛ شوند. ق اکر اسان زااتقع از آن.دنا به کار فی‌آوزدد از درخه 
نلندی به کر جه ,یستی. می آمدید: 

و مکرر در تصانیفش می‌گوید که: زنهار که مقید به مذهبی مشوء و نفی 
هیچ مذهب مکن, و هیچ معبود غیر خدا را از بت و غیره انکار مکن, که به 
قرر هار انا انار میس ار اه هر انکان کرواخ هم را رن فده 
چیز ظهور دارد. ۱ ۱ ۱ 
موسی را مسلط گردانید. تا آن که حق تعالی در جمیع ضُور معبود شود. و 
لهذا هیج نوعی از انواع عالم نماند که معبود نشد. 

و می‌گوید که: نصارا برای این کافرند که دعوی اتحاد با خدا را در خصوص 
عیسی گفتند. اگر در همه چیز می‌ گفتند عین توحید می‌بود. 

و در یکی از تذکره‌های ایشان به نظر رسید که از شمس تبریزی پرسیدند 
از احوال ملای رومی. گفت: اگر از قولش می‌پرسی, انما آمره اذا آراد 
شیتا آن پقول له کن فیکون؛ و اگر از فعلش می‌پرسی, کل یوم هو فی 
شأن؛ و اگر از صفاتش می‌پرسی, هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و 
الشهاده هو الرحمن الرحیم؛ و اگر از ذاتش می‌پرسی, لیس کمثله شیء و 
۱7 

است. 

ای عزیزان به انصاف نظر نمایید که نسبت به ذات مقدس خدا| این قسم 
نسبتها رواست؟ و هرگز از پیغمبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم که 
پیشوایان دین شمایند این قسم سخنان صادر شده؟ يا به اصحاب خود راه 
که اسان کافز-شده اند یه ان ققایه فاسده. 

و جمعی نزد حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه آمدند و چنین ذات 
شریفی را گفتند که: تو خدایی. حضرت ایشان را در چاهها کرد و از دود 
کشت. هرگاه چنین ذاتی را نسبت به الوهیت نتوان داد, و العیاذ بالله چون 
و کر سس ای رال ارت ی ارس که 
را اعتقاد اين است که همین که اين معنی ظاهر شد, دیگر عبادت ساقط 
می‌ شود و عبادت بنا بر توهم مفایرت است. و بم این معلی بر گردانیده‌اند 
ال کرو هایس هراک ماع ی ی بای ای هی ات 
کن خداوند خود را تا تو را مرگ در رسد. ایشان یقین را به معنی یقین به 
وحدت موجود برده‌اند. 

چنانچه علامه حلی علیه الرحمه والرضوان در کتاب کشف الحق و نهج 


الصّدق فرموده است که: خداوند عالمیان در چیزی حلول نکرده؛ زیرا که 
معلوم است که چیزی که در چیزی حلول کند محتاج به محلش می‌باشد. و 
بدیهی است که خدا به غیر محتاج نیست و هر محتاج به غیر, ممکن است. 
پس اگر خدا در چیزی حلول کند ممکن خواهد بود. و صوفیه به این قایل 
۳ و تجویز کرده‌اند بر خدا که در بدن عارفان حلول کند. 
ببین این مشایخ را که تبرک به قبرهای ایشان می‌جویند چه اعتقاد در باب 
خداوند خود دارند. و گاهی حلول بر خدا تجویز می‌کنند و گاهی خدا را به 
اتحاد نسبت می‌کنند, و عبادت ایشان رقذص کردن است و دست برهم زدن 
و غنا و خوانندگی کردن. و خدا عیب کرده و تشنیع فرموده بر کفار در این 
اعمال که: و ما کان صلونهم عند البیت الا مکاء و تصدیقه. یعنی: نبود نماز 
یا دعای مشرکان نزد خانه کعبه مگر صفیر زدن و دست بر دست زدن. و 
ای واه ای هی اک ی رو 
که: غباوت: کنند خدا زا به. غبادتن: که خدا کفار زار آن, عیب. کرده. بلی 
دیده ظاهر ایشان کور نیست؛ دیده دل ایشان کور است. 
و من دیدم جماعتی از صوفیه را در روضه حضرت امام حسین صلوات الله 
عل که ارسان‌سار شام گرارند چر بر ارایشان کم او نار کرو 
نشسته بود. بعد از ساعتی ان جماعت نماز خفتن را کردند و ان شخص 
نکرد. از یکی از ایشان سوال کردم که: این شخص چرا نماز نکرد؟ گفت: 
او چه احتیاج دارد به نماز؟ او به خدا واصل شده است. آيا جایز است که 
کسی که به خدا واصل شد میان خود و خدا حاجبی قرار دهد؟ و نماز 
حاجب است میان بنده و خدا. 
پس بنگر - ای عاقل - و تفکر نما در حال این جماعت که اعتقاد ایشان در 
باب خدا| آن است که دانستی, و عبادت ایشان آن است که گفتیم, و عذر 
ایشان را در ترک نماز شنیدی, و با این اعتقادات و اعمال. ایشان را از 
ابدال می‌دانند با این که جاهلترین خهال‌اند. تا اینجا ترجمه کلام علامه 
رضوان الله علیه بود. 
و در این زمان نیز بسیاری از این مزخرفات از ایشان می‌شنویم. و این 
مضامین را در شعرهای عاشقانه بستند و به دست جلفی چند دادند که 
ایشان خوانند و دست بر هم زنند و فریاد کنند و بدعتی چند - که ان‌شاء 
الله بعد از اين بیان خواهد شد - کنند و عبادتش نام نهند. آخر چرا بر خود 
رحم نمی‌کنی و دین خود که سرمایه 9 ابدی توست در معرض چنین 
مخاطره می‌گذاری که به یک احتمال, نجات داشته باشی و به صدهزار 
احتمال, مستحق خلود در جهنم باشی؟ اگر کسی را گویند که چاه 
سرپوشیده‌ای در راهی هست, اگرچه اعتماد بر سخن قایل نداشته باشد, 
به ان راه نمی‌رود و از راه بی‌خطر می‌رود. تو دعوای تشیع می‌کنی. سخن 
پیشوایان تو در میان است و جمیع اثار ایشان معلوم است. 


پر ان اسان ور هی ایو خرف ی ند اسان سای دا 
پیغعمبری فرستاد و فرمود که: ما ءاتأکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه 
فاقوا عتی؛ آبچه پعضر بای شها آوزده عمل نمایید و انجه سما را از 
نمی تیصو وه بر ی عا یه و پیغمبر گفت که: فن از ضبان شم فن‌روم و 
دو چیز عظیم در میان شما می‌گذارم که اگر : به آنها تمسک جویید و متأبعت 
انش ننمانید ,هر بر کرام شم یکی کاب خداه نک احل تیت من 
این دوتا از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. و معنی 
کنر داهن پیت سس ذانید. 

و اهل بیت فر مودند که: ما که از میان شما می‌روبم» احادیث ما در میان 
است. رجوع به راویان احادیثت ما کنید. 

پس ائمه چه تقصیر در بیان احکام اصول و فروع دین تو کردند که تو رجوع 
به کلام دشمنان ایشان مش تن و در کلام ایشان نظر می‌کنی؟ اگر تو عمل 
نمایی به هزار یک آنچه پیغمبر تو در این حدیث برای ابوذر فرموده, تو را 
بر ات 

امید که حق سبحانه و تعالی جمیع حق‌طلبان را به راه خود هدایت نماید و 
ما و جمیع شیعیان را بر صراطالمستقیم متابعت اهل بیت, درست بدارد, 
ی له الا هرده 


اصل سیم: در مراتب معرفت و ایمان است 


بدان که معرفت را مراتب مختلفه هست و در مراتب ایمان. زیادتی و 
نقصان می‌باشد. 
یاه ترالخن ری اب الرحجهد کر کر اس که رات 
معرفت خدا بل تشنیه, مت مد اتب مقرفت ان اسیت: ۰ و اول مزتبه محر فت 
آتش آن است که شخصی بشنود که چیزی می‌باشد که هر چیز را که در آن 
اه کته آن زا انوم قانی می ردان هروه نعاری ان واه 
شند. آترش در ان .ظاهر می‌گردد, و هرچند از او اخذ می‌نمایی کم 
نمی‌شود. و همچنین موجودی را آتش می‌گویند. و نظیر این معرفت در 
معرفت خداء, معرفت جماعتی است که دین خود را به تقلید بدانند و از راه 
دلیلی ندانند. 
و مرتبه بالاتر از این ضرتبه کستی است که دود آتشن به آو-رسیدم اما انش 
را ندیده و می‌گوید که: این دود البته از چیزی حاصل شده, و هر اثری 
مرتبه در معرفت باری تعالی معرفت اهل نظر و استدلال است که به 
یت راهن اطع کم تایه توس صان. 
و مرنبه از این بالاتر, مر نبه کسی است که نزدیک آنیشن شده و حرارت 
آتش به او می‌رسد, و نور آتش بر چیزها تابیده, چیزها را به آن نور می‌بیند. 
و نظیر این مرنبه در معرفت خدا| معرفت مقمنان شاصن است که دلهای 
ای هیر 
اه آلمی رات همست مان 
و مرتبه از این بالاتر. مرتبه کسی است که در میان آتش باشد و آثار آتش 
بر او ظاهر گردیده باشد. و این در مراتب معرفت الهی اعلای درجات 
معرفت است. که تعبیر از آن به فنای فی‌الله می‌کنند. و حصول این معنی 
به کثرت عبادات و ریاضات می‌شود. 
چنانچه منقول است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که: حضرت 
رسال پناه صلی الله علیه و آله فرمود که: خداوند عالمیان می‌فرماید که: 
کسی که دوستی از دوستان مرا اهانت نماید و خوار گرداند. چنان است که 
با من محاربه کرده. و تقرب نمی‌جوید به سوی من بنده به چیزی که نزد 
من دوست‌تر و پسندیده‌نر باشد از واجباتی که بر او واجب گردانیده‌ام. و 
بعد از فرایض, تقرب می‌جوید به من به نوافل و سنتیها, تا به مرتبه‌ای که 
من او را دوست می‌دارم. پس چون او را دوست داشتم, گوش اویم که به 
1 کوش .می‌شنود, و دیده آویم. که به آن دیده می‌بیند, و زبان اویم که به 
آن زبان سخن ط کی و دست اویم که به آن کارها ضی کند. ۳ مرا 


بخواند او را اجابت می‌نمایم و دعای او را رد نمی کنم,؛ فا ارف سوالی 
نماید به او عطا می‌کنم. و در هیچ چیز ان‌قدر تردد ندارم مانند ترددی که 
در قبض روح بنده موّمن خود دارم: او مرگ را نمی‌خواهد, و من آزردگی او 
را نمی‌خواهم. 

بدان که اين مرتبه آخر مرتبه بسیار نازکی است. ان ات رفن ان 
جماعت شده است که به آن معلی باطلی که گذشت قابل شده‌اند. و 
گاهی به این حدیبت نیز استدلال می کنند. و این خطای مجض است زیرا که 
ان معنی که ایشان دعوی می‌نمایند. خصوصیتی به جاهل و کامل و انسان 
و غير آن ندارد. و ان معنی را هميشه از برای همه چیز حاصل می‌دانند. 
هار نتم تست اهر اس هرایس معتی است مسه ار واه 
نوافل حاصل می‌شود. و چون معانی حق که دقیق شد, به باطل بسیار 
مشتبه می‌شود. مجملی از معانی حق این حدیث شریف را برای تو بیان 
کم اس هل تال راسونعی کته راوات حم سار اشت کر 
موهم معنی باطل می‌باشد. کسی که قانون شرع و عقل را در دست دارد 
یت کلام اس انم الا ی اند مایم تا ۱ 
می فهمد. ۱ 

بدان که یک معنی این حدیث آن است که: کسی که در مقام محبت, کامل 
شده و محبت محبوب حقیقی در دل او مستقر گردید و به جمیع اعضا و 
جوارح او سرایت نمود, در دیده‌اش نوری دیگر به هم می‌رسد. و در 
گوشش شنوایی دیگر به هم می‌رسد, و در جمیع قوا و اعضایش قوتی 
دیگر حاصل می‌ شود چنانچه سابقا اشاره به این مر نبه کردیم. و در این 
مرتبه چون همگی منظورش محبوب خود است در هرچه نظر می‌کند او را 
دوز چیز می‌بیند, بعنلی ابا قدرت او را در ان مشاهده ی کند: پس گویا 
او را دیده و آثار صنع او را و آثار علم او راء و آنا ر کمالات او را که در آن 
چیز ظاهر کرده می بیند. و اگر چیزی را می‌ شنود, از آن, کمالات دوست را 
می‌شنود, و اگر دستش حرکت می‌کند در خدمت دوست حرکت می‌کند. و 
۳ و نزدیک , اس جعی برع ماو ور 
حاصل می‌ شود. و علاء الدوله سمنانی نیز گفته است که: معنی وحدت 
موجود را از اين مرتبه اشتباه کرده‌اند. و عین کفر است, و من نیز این 
اشتباه را کردم و توبه کردم. و ظاهر است که این معنی که مذکور شد؛ 
باعث حلول و اتحاد نیست و کفر نیست. 

و ممکن است که مراد الهی در این حدیبت قدسی این معنی باشد. بعنی به 
این مرتبه که رسید من دیده اویم, یعنی بغیر اثار صنع من و چیزی که 
رضای من در آن باشد چیزی نمی‌بیند, و بغیر رضای من چیزی نمی‌شنود, و 
مرادات نفسانی او برطرف می‌ شود و مرادات مرا بر مرادات خود اختیار 
می کند. 


و بعضی گفته‌اند که: فزاد اب اشبت که‌.جهن: اعضا وجوانع ادف ند این 
کس عزیز و گرامی می‌باشد, در مرتبه محبت به مرتبه‌ای می‌رسد که مرا 
بو ها ره وی مها ها ار واه ای مه تا مر 
09( 
در نظر باطل‌بینان و احول بصیرتان به معنی باطلی مشتبه نشود, و لا حول 
قفوم الا بالله العلن العظر 
ای عزیز بدان که حق سبحانه و تعالی در خلقت انسانی قوا و شهوات 
بسیار مقرر ساخته - چنانچه سابق مذکور شد و امر فرموده که اينها را در 
رضای او صرف نماید. و وعده فرموده به مقتضای قل [. با اففتم کین 
شیء فهو یخلفه که آنچه را در راه او صرف نمایند عوضی کرامت فرماید, 
کات مور که فا ات ورن فرص روال است همم ات کر 
یک شب به آتشی بسوزد. يا به دزدی از دست تو بیرون رود. و فرموده 
است که: این را در راه من انفاق کن که در عوض, مالی به تو دهم در 
بهشت,؛ کض ان را زوال نباشد و اضعاف مضاعفه آن چیزی باشد که داده‌ای, 
و به مردن و آفتهای دیگر از تو جدا نشود. و یک قدر عزتی به تو داده به 
ارو ام با قافن اه دم ای ات امه کش رامآ 
و چون کارهای حق منافی طریقه و ذوق اهل باطل است و طبع اکثر اهل 
عالم بساطل مایل است‌نسین کسی که ماع از این اعار باعل ره 
حق را موافق رضای الهی به عمل اورد, خدا به عوض, او را عزتی کرامت 
فرماید که شباهتی به کرامت اول نداشته باشد و نهایت نداشته باشد. 
اه از اخوال ای با هام یی که ار آمام م ع نس 
او را طلب نمودند ذلیل و ملعون ابد شدند, و ابوذر که فودانه ات ان اعتبار 
گذشت. تا قیامت بر او صلوات می‌فرستند و ذکر اسمش را شرف 
می‌دانند, قطع نظر از کرامت ابدی آخرت. و یزید پلید را گمان اين بود که 
خود را عزیز می‌کند و حضرت امام حسین را ذلیل می‌گرداند؛ خود را 
تیصو ی ان سوت و ای کاس ع ات الم ای 
تا قیامت بر منابر شرف خوانده می‌شود و پادشاهان عالم جبین بر 
آستانه اش می‌سایند و خاک ضریحش بر دیده می‌ کشند. ۱ 
و خداوند عالمیان یک قدر قوتی به هرکس کرامت فرموده که به ان قوت 
قدری از کارها می‌توانند کرد. جمعی که این قوت را ضبط کردند و در راه 
او صرف نکردند, در اندک وقتی این ناقص می‌ شود و یا به تبی و یا به 
مرگی زایل می‌گردد. ِ 
هحضرت اسر ان دای الله وین کنات که اناوت 


نمودند و در عبادات و طاعات. این قوتها را صرف نمودند. خدا قوتی به 
ایشان کرامت فرمود که فوق قوت بشری است. چنانچه فرمود که: دلن 
خیبر را به قوت جسمانی نکندم؛ به. قوت رباني کندم. و در آن قوت اگر 
دست. را هم حرکت: بدهده اک متوعه: وی آنممان میرن وا , بر یکدیگر 
می‌توانند زد, و جمیع عالم مطیع اویند. و این قوت به مردن ۳ 
نمی‌شود, و زنده و مرده ایشان یک حکم دارند. بلکه چون غير مراد الهی 
مرادی ندارد و از مرادات و ارادات خود خالی شده. اول, امری که اراده 
می‌کرد به قوت خود آن کار را می‌کرد. اکنون مقارن اراده او خدا قدرت 
خود را در مرادات او به کار می‌فرماید. و چون از برای خدا از سر ارادت 
خود گذشنته: خدا| ارادات او را در قلب او القا می‌نماید و خدا مد بر امور او 
می‌ شود. و اشاره به این معلی است آنچه در آن حدبت مشهور وارد شده 
است که: دل مومن در میان دو انگشت است از انگشتهای الهی (که کنایه 
از قدرت است): به هر طرف که می‌خواهد می‌گرداند. و موافق حدیت 
معتبری و ایه و ما تشاوون الا ان یشاء الله که در سوره هل آتی در شان 


اهل بیت نازل شده, به این معنی تفسیر نموده‌اند. یعنی در این مر نبه 7 
کمال. مشیت ایشان متعلق نمی‌شود مگر به چیزی که مشیت الهی به 
متعلق گردد. 


و همچنین نور دیده خود را که کهنه کرد در راه دوست, و پروا نکرد از 
این که بیداری که می‌ کشم چشمم ضعیف می‌شود. يا در نظر کردنها اراده 
دوست را ملاحظه کرد و از اراده خود گذشت. خدا نوری به دیده چشم و 
دل و جان او می‌دهد که حقایق و معانی و امور غیبیه را به ان نور می‌بیند. 
و آن زوال ندارد. چنانچه فرمود که: اتقوا فراسه الموّمن فانه ینظر بنور 
الله: بپرهيزید از فراست موّمن که او به نور خدایی در چیزها نظر 
می‌نماید.)) و همچنین به مقتضای و لهم عءاذان لا یسمعون بها, از انچه 
می‌شنوند, چیزی چند می‌شنوند که دیگران از انها کرند و تقو و و 
معرفت از دلشان بر زیانشان جاری می‌شود که خود هم خبر ندارند. و این 
چشمه چنان که بر دیگران می‌ریزد. بر خودشان هم فایض می‌گردد و همه 
یک‌بار می‌پابند, و این حکمت هميیشه بر زبان ایشان جاری است و چون 
سرچشمه اش ی است نهایت ندارد. 

و در اين مقام. سخن بسیار نازک می‌شود و زیاده از این نمی‌توان گفت. ۰ و 
احز به لظف الفی فهمندی انجه مدکهر شدر ععتی آن:خدیت: را درست 
می‌فهمی که: من بینایی اویم, و من شنوایی اویم چه معنی دارد. و در 
اخبار عامه به این عبارت واقع شده است که: بی یسمع, و بی یبصر, و بی 
یمشی, و بی ینطق. یعنی: [چون به این مرتبه رسید,] به من می‌شنود و به 
من می‌بیند و به من راه می‌رود و به من سخن می‌گوید. یعنی جمیع این 


امور را به استعانت و قوت و توفیق من به جا می‌اورد. ۱ 

و از اینجا معلوم شد که این معنی مخصوص مقریان است, و آن معنی 
باطلی که ایشان می‌گویند در هر خس و خاشاک می‌باشد. 

و اخا وف هی از ام ور شد معتی تساو مت الا ورالیت نا 
9 فهمید, و تشبیهی که بعضی کرده‌اند, بلاتشبیه از بابت آهتی 
می‌شود که در میان آتش سرخ کرده‌اند؛ کمان می‌کتن که آتش. است اما 
اش ه‌برنگ آش بر امجه اش طلانشبه مدا اردخفقات کمال .خور 
ضفتی جند بر أق فایض, شاخته که یک..نوع. اشنایی. به آن. ضفات: نه. "هم 
رسانیده. هر چند علم تو همه جهل است اما کمالی که دارد از پرتو علم 
کیست ؟ و از که این علم به بو رسیده؟ ذره‌ای از علم غير متناهی اوست 
که جمیع علما را به خروش اورده؛ و ذره‌ای از قدر اوست که به پادشاهان 
عالم داده, کوس لمن‌الملک می‌زنند؛ و قطره‌ای از بحر کمالات اوست که 
جمیع عالمیان به ان دعوای کمال می‌کنند. 
ولیکن کمالات انسانی دو جهت می‌دارد: جهت کمالی می‌دارد, و جهت 
نقص و عجزی می‌دارد. جهت کمالش از اوست و جهت نقصش از خود 
زیاده از این بیان. این مقام گنجایش ندارد. خدا جمیع شیعیان را از 
وساوس جن و انس نجات بخشد و به عین‌الحیات تحقیق حق برساند, به 
خی متفه آقل فت آم‌ضایان ال عاه لدع 


اقتل وا ور سوم خالم اتوت 


بدان که از جمله چیزهایی که اين کلمات اعجاز آیات نبوی صلی الله علیه 
و آله بو ان دلالت دارد خدوت عالم است, چنانچه فرموده که: اول است 
پیش از همه چیز, و اولیتش اولیت اضاقی نیست که چیزی پیش از او تواند 
ار اوه تا کی ای ار اه 
ارم ابق که ان را باه شابی ان 

و تحقیق معنی اولیت و سبق الهی در این مقام مناسب نیست. ولیکن 
اعتقاد باید داشت که آنچه غیر خداوند عالمیان است زمان وجودش از 
طرف ازل متناهی اشتر. که ند هد ار سال است. و وجودشان زمان اولی 
دارد, و خداوند عالمیان قدیم است و وجود او را اولی و نهایتی بیست.. 

و حدوت عالم به این معلی اجماعی جمیع اهل ادیان است و هر طایفه‌ای 
که دینی داشته‌اند و به پیغمبری قایل بوده‌اند, به این معنی قایل بوده‌اند. و 
آیات بسیار بر این معنی دلالت دارد, و اخبار بر این معنی متواتر است. 

و جمعی از حکما که به پیغمبری و شرعی قایل نبوده‌اند و مدار امور را بر 
عقل ناقص خود می گذاشته‌اند, به قدّم عالم قایل بوده‌اند, و به عقول 
فد فان سا و ان ما کی ندیه سای اسر سا کم 
می‌دانند. 

و این مذهب کفر است و مستلزم تکذیب پیغمبران است و متضمن انکار 
سار ان اات قراس ات ترا کف اسان را اعشاه ایس است: که سر ند 
مت و ال ار ای ی که 
محال باشد, و حال ان که حق تعالی در سوره انشقاق و انفطار و غیر انها 
از مواقع بسیار می‌قرماید که: در قیامت: آسمانها از یکدیگر خواهند باشید 
و شق خواهد شد و پیچیده خواهد شد و به نحوی که کاغذ را بر هم پیچند؛ ؛ و 
کذاکت ار مکی ماو اش ات فاطر که در فان و ان و 
وارد است هم دلالت بر حدوت دارد زیرا که در لغت, قطر اختراع کردن و 
از نو پدید آوردن است. و ایشان می‌گویند که: هر چیز که هست.؛ , مسبوق 
به ماده‌ای است که قبل از ارم ها تین 


اصل پنجم: در تحقیق معنی فرد است 


بدان که فرد و وتر واحد و احد که در اسمای الهی وارد شده به حسب 
معنی نزدیک‌اند به یکدیگر. و فردیت مشتمل است بر دو معنی که اذعان 
به هر دو واجب است: اول. یگانه بودن در الهیت که در خداوندی شریکی 
ندارد, چنانچه کفار قریش بتان را شریک خدا می‌دانستند. و بعضی از نصارا 
هقی کر است سطات اس ات هار اه عم دا 
شده و عقل همگی حکم می‌کند که این چنین نظامی با اين نسّق به یک 
شخص منسوب می‌باید باشد؛ و از خداوند دیگر - والعیاذ بالله می‌بود, 
پیغمبران و کتابها فرستاده و خود را به مردم شناسانیده, می‌بایست که او 
تا را عم خر اس اس اماب لمخم ای 
اشاره فر موده, با آن که در این باب اخبار خدا و رسول کر صدق و 
حقیقت ایشان ظاهر شده و از نقص و عیب و کذب مبرایند کافی است. 
دوبم» فکانه بودن در ذات و صفات است. یعنی: بسیط است و او را اجز | به 
و جزو بر دو قسم است: جزو خارجی و جزو ذهنی. 

جزو خارجی آن است که داخل در ماهیت شیء باشد و وجودش در خارج 
نیز و جدا باشد از وجود کل. مثل دست و پا و چشم و گوش از برای 
انسان, و سرکه و عسل برای سکنجبین. و این چنین جزوی بر کل محمول 
نمی‌شود نمی‌توان گفت که: انسان دست اوست يا چشم اوست., با 
و جزو ذهنی آن است که داخل در ماهیت شیء باشد, لیکن وجودش از 
وجود کل ممتاز نباشد. بلکه متحد باشد در خارج با کل, ولیکن عقل تحلیل 
نماید ان را به این دو جزو. مثل حیوان و ناطق نسبت به انسان, که هر دو 
در وجود خارجی با انسان متحدند اما عقل, ماهیت انسان را بعد از تعقل. 
به این دو جزو تحلیل می‌دهد. و این چنین جزوی محمول می‌شود بر کل. و 
ادا مان کفت که اسان‌صدان اسب ه اسان اعطق آسته. 

و به دلایل عقلی و نقلی ثابت گردیده که این هر دو قسم جزو در باب خدا 
محال است, و اگرنه احتیاج او لا زم ی و آن محال است؛ و تعدد واجب 
الوجود لا زم ی آید: و آن ممتنع است. 

و معنی فرد بودن مشتمل بر توحید صفات هم هست. و ان را نیز اعتقاد 
باید داشت که خدا را صفات زاید بر ذات نیست, چنانچه ممکنات صفتی 
می‌دارند و ذاتی,؛ و به آن صفت متصف می‌شود ذات ایشان. مثلا زید ذاتی 


فی‌دا زد و قلفی خدا از ات می‌دارد. که.به ان« علم ضیف می شود وه 
سبب آن؛ او را عالم می گویند. و همجنین قادر است به قدرتی که خدا| در 
او ایجاد کرده. و همچنین سایر صفات. 

و خداوند عالمیان. صفات مقدس او عین ذات است؛ و اصل ذات قائم مقام 
جمیع صفات است. و چنانچه ما چیزها را به علم می‌دانيم, او به اصل ذات 
می‌داند؛ و ما کارها را به قدرت می ‌کنیم, امش اصام چات قن ند و موجود 
بودن ما به وجودی است زاید بر ذات؛ و وجود او عین ذات است و به اصل 
ذات موجود است. و لهذا عدم او ممتنع است. و اگر صفات زایده داشته 
باشد در کمالش, محتاج به غير خواهد بود, و ان صفاتش نیز واجب الوجود 
و قدیم خواهند بود و شریک او خواهند بود. 

چنانچه از حضرت امیر المومنین و امام موسی و امام رضا صلوات الله 
علیهم به طرق متعدده منقول است که: اول دین معرفت حق تعالی است. 
و کمال معرفت او اقرار نه تحانحین اوست. و کمال توحید و اقرار به 
یگانگی او, نفی کردن صفات زایده است از او زیرا که هر صفتی که اثبات 
می‌کنی, آن صفت گواهی می د هد که غیر موصوف است, و موصوف 
گواهی می‌د هد که غیر صفت است, و هر دو گواهی می‌ دهند به اثئینیت و 
دویی, و ازلی بودن با دویی منافات دارد, زیرا که ازلی, واجب الوجود 
میا شحو وی ال ودسحالن استه شن کی که واه عدا راب 
کنه. وصف کند, حدی از برایش قرار خواهد داد. و کسی که از برای او حد 
قرار دهد, او را به عدد دراورده است و دو جزو از برای او قرار داده. و 
جزو داشتن منافات با ازلیت او دارد. 

ینس کسی که پر لسد که: خدا| چه کیفیت دارد؟, صفات زایده و صفات 
تس اراد ات وی ات و اس معا اش و کی و 
که: خدا در کجاست ؟, مکانی از برایش اثبات کرده است؛ و او را مکانی 
شک پر ات ری تا با توا 
برای او توهم کرده؛ و این کفر است. و کسی که پرسد که: پس در 
کات رای اخصای ‏ ای وال اه ک کار صل 
ندارد و علم و قدرتش به جمیع مکانها احاطه کرده. عالم بود در هنگامی که 
هیچ معلومی نبود. و قادر بر خلق بود در وقتی که هیچ مخلوقی نبود. و 
پروردگاری داشت در هنگامی که هیچ مربوبی نبود. و خداوند ما را چنین 
وصف می‌باید کرد, و او زیاده از آن است که وصف کنندگان او را وصف 
اس عاساید ع اه هت ار السی صارات الا عله 
منقول است که بعد از فوت حضرت رسول صلی الله علیه و اله به ثه روز, 
خطبه‌ای فرمودند که مضمون بعضی از آن این است: حمد و سپاس 
خداوندی را سزانیت که غقلها را غاجز مردانیده از آن که یقیر هشتی و 
وجود او جیزی از کنه ذات و صفات او را بيابند, پا ذات او را تعقل نمایند: 


زیرا که محال است که او را شبیهی و مانندی بوده باشد, که از راه 
تفاوت در ذاتش نیست., که اجزای مختلفه داشته باشد. و تبعض در او 
نمی‌باشد, که تعدد در صفات او به هم رسد. دور است از اشیا, نه به دوری 
مکانی, بلکه به کمال و تنزه. مستولی مَتَمکن است بر جمیع اشیا, نه به 
ان که رصان انشا وم ند ابا ناش ملک به عم مدرت وق 
ترتیت: غالم. است. به: جمیعم. انتتیا به به. یی التق به‌نبدون. ان الت علم تواند 
واسطه نیست بغیر ذاتش. اگر گویند که بود هميشه, نه این معنی دارد که 
هميشه در زمانی بود بلکه به تاویل ازلیت وجود است؛ یعنی وجوب وجود و 
اگر گویند که هرگز برطرف نمی‌شود, نه این معنی دارد که همیشه در 
تما خذاه که میلس ان امست کم مس ان سار افمگ: 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که 
فرمود که: خداوند, قدیم و احد است و صمد است - یعنی یگانه و محتاج 
ال کا اسعت احرتدا ی است هو سای اه اه 
نیست از جهت تعدد در ذات و صفات. 

راوی می‌گوید که عرض کردم که: جماعتی از اهل عراق می‌گویند که: خدا 
قی وی اب یر اتمه آن هی یه ی رد هی نسم نم آ نمی زیت 
فرمود که: دروغٌ می‌گویند و ملحد شده‌اند و خدا را تشبیه به خلق کرده‌اند. 
بلکه خداوند عالمیان می‌شنود به همان چیز که به ان می‌بیند, و می‌بیند به 
همان چیز که به آن می‌شنود. یعنی همه به ذات است., و عضوی و 
جارحه‌ای و آلتی ندارد. 

و در حدیث دیگر حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: هر که این 
اعتقاد داشته باشد, با خدا خدایان کبحز شریک کرده است و از ولایت و 
تشیع ما هیچ بهره‌ای ندارد. بلکه حق تعالی هميشه عالم و دانا و قادر و 
توانا و زنده و شنوا و بینا بود به ذات خود نه به چیز دیگر. و بلند مرتبه 
است و منزه است 1 آنچه کافران و تشبیه کنندگان ۱98 بلندی 


بسیار. 
و ایضا منقول است که: اعرابیی در وقت جنگ جمل به خدمت حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه امد و از معنی واحدیت خدا پرسید. مردم بر او 
حمله کردند و اعتراض نمودند که: مگر نمی‌بینی که حضرت در عین جدال 
و قتال است؛ با این پراکندگی خاطر چه سوال از او می‌نمایی؟ حضرت 
فرمود که: او را بگذارید که ما اين قتال برای این می‌کنيم که مردم را به 
اقرار به یگانگی خدا در آوریم. الحال که او می‌پرسد بگذارید تا بفهمد. 

ی ی یپ 


برای او ثابت است. اما ان دو معنی .که بز_آستوا تفت یکی ار که: کونت 
خدا واحد است. یعنی یکمین است. این دلالت بر این دارد که خدای دویمی 
هست که آن یکمین اوست. و این کفر است و اثبات شریک است برای 
خدا و به منزله قول نصاراست که خدا را سیمین خدایان قت ورد . و معلی 
دیگر این که گویی که او واحدی است از یک جنسی؛ همچنانچه می‌گویند که 
زید واحدی است از افراد انسان. و این کفر است و تشبیه است که برای 
خدا| شریکی در ماهیت و نوع اثبات طفت نان : و اما ان دو وجه که در خدا| 
ثابت است., یکی ان که واحد است.؛ بعنی یگانه است در کمالات. و شبیه و 
مانندی و شریکی ندارد. چنانچه می‌گویند: فلان شخص یگانه دهر است. و 
این معنی از برای خدا ثابت است. و معنی دیگر آن که او احدی‌المعنی 
است. یعنی: منقسم نمی‌شود, نه در وجود خارجی و نه در عقل و نه در 
ای عزیز ببین که آنچه در عرض چندین هزار سال حکما و عقلا فکر کرده‌اند 
و بعد از صدهزار خطا به یک معنی يا دو معنی حق راه برده‌اند, ائئمه تو در 
یک خطبه و یک حدیث, اضعاف آن را برای تو مبرهن بیان کرده‌اند؛ ولکن 
۱ 


اصل ششم: آن که حقتعالی باقی است 


آن که حق تعالی باقی است و فنا و عدم بر او محال است, و بقای او 
غایتی ندارد. 

و بیان اين معنی سابقا شد. و کسی توهم نکند که چون بهشت و جهنم و 
ال رن ام با نی تایه مس ان فته کی ا اه دار 
سرا بعای ال هزات وه اس هام انس تین قیعاق لعمم بر 
یک صفت و حالت است. و هیچ تغیر در او نیست, و بقای دیگران به انواع 
رات مت آودت. 

چنانچه منقول است که عبدالله بن ابی‌یعفور از ی صادق 
اعلیه‌الشاام) پوشته ارس این ایه کها ,خو ااول.ق ااگرر تب کفت که 
اول را دانستیم؛ بیان معنی آخر را بفرما. حضرت فرمود که: هیچ چیز 
نیست مگر این‌که کهنه می‌شود و متغیر می‌گردد و یک نحو زوالی در او راه 
می‌یابد و از رنگی به رنگی متغیر می‌شود و از هیئتی به هیثئتی می‌گردد و 
از صفتی به صفتی انتقال فی‌تماید نقصان و زیادتی بر ان طاری می شود 
مر خداوند ۳ و دنه بوده و بر یک حال بوده, و اول 
نامهای مختل در ی چنانچه رم ی فثل ادمین که 
ها ات ات مره تا مه ری ای هه 
استخوان پوسیده است؛ و مانند خرما که یک مرتبه غوره است و یک مرتبه 
بت اس سر اس اس می ارت سا سل 
ماک آ عاست. 


اصل هفتم: در آفرینندگی خداوند و نفی قول غلات شیعه است 


این حدیت موافق آیات و احادیث متواتره, دلالت دارد بر آن که خدا 
افریننده اسمان و زمین و چیزهایی است که در انهاست.؛ از کواکب و 
ملائکه و جن و انس و وحوش و طیور و جمیع اشیا. بر خلاف قول جمعی از 
حکما که عقول عشّره را خالق اینها می‌دانند, و قول جمعی از عْلات شیعه 
که انفه غایهم. السلام را خالق اسمان و رفین می‌دانند 
و بر نفی این قول احادیث بسیار است. 
چنانچه ابن بابویه رحمه‌الله به ننند معتبر از یاسر خادم روایت کرده که: به 
خدمت حضرت امام رضا صلوات الله علیه عرض نمودم که: چه می‌فرمایید 
در مذهب تفویض؟ حضرت فرمود که: خدا امر دینش را به پیغمبر تفویض 
نمود و فرمود که: آنچه پیغمبر به سوی شما بیاورد اخذ نمایید و عمل کنید, 
و انچه شما را از آن نهی نماید ترک کنید. اما خلق کردن و روزی دادن را 
به او نگذاشت. بعد از آن فرمود که: خدا| آفریننده همه چیز است؛ چنانچه 
در کران من فرماید. کم" آن خداوندی که شما را خلق کرد پس روزی داد؛ 
بعد از آن می‌میراند شما زا. بنن زنده می گرداند. ایا آن شریکهایی که از 
برای خدا قایل می‌شوید, هیچ یک از این کارها را می‌توانند کرد؟ منزه و 
متغالی. استت. خدا ۱: انخه. ایشان شرب اه می ‌کردانند: و.از آنی‌هاشتم 
جعفری روایت کرده است که: از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدم از 
حال غالیان که ائمه را خدا می‌دانند. و مٌفوضه که می‌گویند که: خدا خلق 
عالم را به ائمه گذاشت. حضرت فرمود که: غلات کافرند و مفوضه 
مسر این رها اسان یی کر یا سحاعه ماهبا با امتان چزرم 
بخورد و يا بیاشامد یا مهربانی کند یا دختر از ایشان بگیرد یا دختر به ایشان 
فص با آیشان زا این نداند یر آماشی با تسفیی کف ایشان ناد را 
اعانت ایشان کند به نیم کلمه, از دوستی خدا| و دوستی رسول و دوستی 
ما اهل بیت بیرون مي‌رود. 
و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که گمان کند که خدا 
امر خلق کردن و روزی دادن را به ائمه گذاشته, به تفویض قایل شده 
او هر مه تم ای شوه مشک است وه سس از مرا دا 
قایل شده. 
اختلاف ای ی با خدا امر خلق و رزق را به 
ی ۱۳ 2۳ 7 ات ان 


الشلام زا کاوو کرداو ان اس رایع آنشان تب موش یشان 
خلق را افریدند و روزی می‌دهند. 

پس رفتند به نزد محمد بن عثمان عمروی که وکیل حضرت صاحب الامر 
صلوات الله علیه بود و عریضه‌ای در این باب نوشتند. حضرت در جواب 
نوشتند که: به درستی که خدا خلق کرده است اجسام را, و روزی را او 
قسمت می‌نماید زیرا که او جسم نیست و در جسمی حلول نکرده است و 
هیچ چیز مثل و مانند او نیست, و او سمیع و بصير است. اما ائمه علیهم 
السلام. پس ایشان سوال می‌نمایند از خداء و خدا اجابت دعای ایشان 
می‌نماید و خلق می‌کند. و از او سوّال می‌نمایند, به سوال ایشان, مردم را 


بدان که از احادیت معنتبره ظاهر می‌شود که آسمانها متصل به یکدیگر 
تسه و تعن و ند کی هر اتفانی بانضد سال واه است: و از هر اسبای 
تا آسمانی پانصد سال راه است, و مابین آسمانها پر است از ملائکه. و 
ول تا مش اکن خآ سد آو اي رده ه اس نفد 
ضاهانت اللت علیمی اعشار دار 

و باید دانست که ملائکه اجسام لطیفه‌اند و مکان دارند و نزول و عروج 
می‌نمایند. ٍ ۲ 

و احادیثت در این باب متواتر است و دص قران بر این دلالت دارد. و تاویل 
ملائکه به عقول مجرده و نفوس فلکی و طبایع و قوا, چنانچه بعضی از 
حعما کرده‌اند, انکار ضرورت دین است و کفر است. 

و هیچ خلقی زیاده از ملائکه نمی‌باشند و هیچ مخلوقی به حسب جسم از 
ایشان عظیمتر نیست مگر روح. 

چنانچه آبن با بویه به سند معتبر روایت نموده است که: از حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه پرسیدند از قدرت خداوند عالمیان. بعد از حمد 
و ثنای الهی فرمود که: خداوند عالمیان را ملکی چند هست, که‌اکر یکی ا: 
ایشان به زمین بیاید زمین گنجایش او نداشته باشد از عظمت جثه و 
از بالغای اف-هعصی از ملانکه هستند کم اک .و آفشن خواهند که 
او را وصف نمایند عاجز می‌شوند به سبب دوری مابین مفاصلش و خسن 
ترکیب صورتش. و چگونه وصف توان نمود ملکی را که از مابین دوشش تا 
نرمه گوشش هفتصد ساله راه باشد. و بعضی از ایشان هست که افق 
آسمان را پر می‌کند و سد می‌نماید به یک بال از بالهای خود, قطع نظر از 
بزز کی بدنش: وبعضی از ایشان اشمانها تا کهر آوست: و بعضی هست که 
بر روی هوا ایستاده و زمينها تا زانوی اوست. و بعضی هست که اگر جمیع 
آبهای عالم را به گو آنگشت ابهامش بریزند گنجایش دارد. و بعضی دیگر 
هستند که اگر کشتیهای عالم را در آب دیده‌اش جاری کنند سالهای بسیار 
جاری خواهد گردید. فتبارک‌الله آحسن الخالقین. 

بهد ار ان ستفال مدید از آن نت ار کشت خی که بر بالات 
آسمانهاست. 

ی نم ۳۳1 ال ۳9 دویم هفتاد حجاب است که 
ار ار وا اس ما ات و 
حاجبان و دربانان هر حجابی هفتادهزار ملک‌اند که قوت هر ملکی با قوت 
جن و انس برابر است. دیگر, حجابهای دیگر هست که گندگی هر حجابی 


هفتادهزار ساله راه است. 

بعد از آن, دیگر سرادقات جلال است. و آن هفتاد سراپرده است که در هر 
سراپرده‌ای هفتادهزار ملک است. و مابین هر دو سراپرده پانصد سال 
مسافت است. بعد از ان شرادق عز است. دیگر سرادق کبریاست. دیگر 
سرادق عظمت است. دیگر سرادق قدس است. دیگر سرادق جبروت 
است. و دیگر سرادق نور ابیّض است. دیگر سرادق وحدانیت است. و آن 
هفتادهزار سال در هفتادهزار سال است. بعد از آن حجاب اعلاست. 

میسن آراهید اخصرت صادی عانه اسان رات کرو ارت کی 
ان اه ای و اس رت ات 
الله علیه و اله جبرئیل را دید که ششصد بال داشت و بر ساقش مروارید 
بسیار بود, مانند قطره‌هایی که بر سبزه نشیند؛ و پر کرده بود مابین اسمان 
و زمین را. 

و فرمود که: هرگاه خدا امر فرماید میکائیل را که به زمین آید, پای راست 
را در اسمان هفتم گذارد هو بای دیکر در زمین, طفتم: 

و فرمود که: خداوند عالمیان را ملکی چند هست که نصف بدن ایشان از 
برف است و نصف دیگر از آتش. و ذکر ایشان این است که: ای خداوندی 
که الفت:دادوای میا برف و آتش! دای از با تایت بدار. 

ما هروا ی ۲ 

و فرمود که: ملائکه نمی‌خورند و نمی‌اشامند و جماع نمی‌کنند و به نسیم 
عرش زندگانی می‌کنند. و خدا را ملکی چند هست که تا قیامت در 
رکوع‌اند؛ و خدا را ملکی چند هست که تا قیامت در سجودند. 

از آن فرید که خصر سول صلین. ال عایه ب الم سوت کوج 
خلقی از خلق خدا بیش از ملک نیست؛ در هر روزی و در هر شبی 
هفتادهزار ملک فرود می‌آیند و طواف خانه کعبه می‌کنند. دیگر بر سر 
تربت حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌روند و بر او سلام می‌کنند. 
دیگر به روضه حضرت امیر المومنین علیه السلام می‌آیند و بر او سلام 
مهف کنند. دیکر به. وه حضرت امام حسین علیه السلام هی رن و در آنجا 
می‌مانند. چون سحر می‌شود به آسمان می‌روند و دیگر هرگز فرود 
ثقی ایند .و روز دیگر هفتادهزار دیکن می‌آیتة: 

و اتضانبه سند معتیر روایت کرده است که اه خر عفر رین فد یه 
السلام پرسیدند که ملائکه بیتتتر تد. نا سی اد ؟ فرمود که: به حق خدایی 
ی ی یو ی ی ی بیشترند از 
عدد ذره‌های خاک در زمین. ؛ و در اسمان قدر جای پایی نیست مگر این که 
در آن محل ملکی هست که خدا را تسبیح و تقدیس می‌نماید؛ و در زمین 
درختیه و کلوعی تست مک این کهتد آن صاکن هبست. که مه کل :است بر 


آن, که احوال آن را هر روز بر خدا غروضش م‌تهایه: با ان: که.خها از ان 
ملک اعلم است به احوال آن چیز. و هیچ یک از ملائکه نیستند مگر این که 
به خدا تقرب می‌جویند به ولایت و محبت ما اهل بیت, و استغفار می‌نمایند 
برای دوستان ماء, و لعنت می‌کنند بر دشمنان ما, و از خدا می‌طلبند که 
عذاب خود را بر ایشان بفرستد. 

و این بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
ِ کرده است که: زینب عطاره (یعنی: عطر فروش) به خدمت 
حضرت رسالت‌پناه صلی الله علیه و آله آمد و از عظمت خلق الهی پرسید. 
حضرت فرمود که: من بعضی از آن را بیان کنم. 
پس فرمود که: اين زمین با آنچه در اوست و آنچه بر روی اوست نزد 
زمینی که در زیر اوست مانند حلقه‌ای است در بیابانی. و این هر دو با آنچه 
در اينهاست و در میان اینهاست نزد زمین سیم مانند حلقه‌ای است در 
بیابانی. و همچنین تا زمین هفتم. بعد از آن اين آیه را خواندند که: خلق 
سبع سموات و من الأرض مثلهن. یعنی. آفرید خدا هفت آسمان راء, و از 
زمین نیز مثل آنها. و هفت زمین با آنچه در میان آنها و بر رویشان هست. 
در پشت خروس مانند حلقه‌ای است در بیابانی. و آن خروس یک بال او در 
مشرق است و یک بال او در مغرب. و مجموع اینها نزد سنگی که خروس 
بر روی اوست مانند حلقه‌ای است در بیابانی. و تمامی اینها نزد ماهی که 
اینها بر روی اوست. مانند حلقه‌ای است در بیابان. و مجموع اینها نزد 
دریای تاریی مانند حلقه‌ای است در بیابان. و جمیع اینها نزد هوا مثل 
حلقه‌ای است در بیابان. و تمام اینها نزد ثری مانند حلقه است در بیابان. 
این است که خدا می‌فرماید که: له ما فی السموات و ما فی الأرض و ما 
بینهما و ما تحت الثری. یعنی مخلوق و مملوک خداست آنچه در 
آسمانهاست و آنچه در زمین است, و آنچه در میان آسمان و زمین است, و 
آنچه در زیر ثری انفتت: دبجر آنجه دن زیر بری. است :دا می‌داند: وه خفیه 
۳ نزد آشمان اول مانند حلقه‌ای است در بیابان. 

و همچتین فزهود تا اسمان هفتم. و تمام آسمانها و آنچه در اوست نزد 
دریای مکفوف که از اهل زمین بازداشته‌اند آن را, مانند حلقه‌ای است در 
بیابان. و جمیع آنها نزد کوههای تگرگ, مانند حلقه‌ای است در بیابان. پس 
اين ایه را خواندند: و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. یعنی: فرو 
می‌فرتتقد ککر توا ازاسمان از کوهمای. که‌دن اشمان هشت.: از تخر ی و 
جمیع اینها نزد خجّب نور مثل حلقه‌ای است در بیابان. و این حجب 
هفتادهزار حجاب است که نورش دیده‌ها را کور می‌کند. و مجموع اینها نزد 
هوایی که دلها را حیران می‌کند مانند حلقه‌ای است در بیابان. و مجموع 
اینها نزد کرسی, مانند حلقه‌اي است در بیابان. پس این آیه را خواندند که: 
وسع کرسیه السموات و الأرض. یعنی: کرسی او آسمان و زمین را 


فراگرفته. و مجموع اینها نزد عرش مانند حلقه‌ای است در بیابان. پس 
خواندند که: الرحمن علی العرش استوی. و فرمودند که: ملائکه. عرش با 
ان تفت ها به ای فول ‏ مس ار کم لا الم ال الم ایو لا باناه 
ااعلی | اختایم: 


اصل نهم: در بیان معنی لطیف و خبیر است 


نتای کی را بر کهار ستی اطا متا ال ها سا ره 
را که به دیده درنياید لطیف می‌گویند. 

و به این معنی در باب خدا کنایه از تجرد خداست؛ بعنی از خواص اجسام 
مبراست, و در مکانی و جهتی نیست, و دیده نمی‌شود به چشم, بلکه به 
عقل در می‌اید 

دویم» که و صانع امور لطیفه را می‌خواهند. چنانچه صانعی ۳1 
چیزهایی بسیار ریزه سازد و دقایق در آن صنعت به کار برد که دیگران از 
او عاجز باشند, او را لطیف فق کهیند, 

اصا ‏ ی وی اور ات ضایر کم گر ماه ور اعصا 
جوارحی که خلق کرده است در حیواناتی که به دیده در نمی‌ایند, و قوا و 
مشاعری که در ایشان مقرر فرموده, عقل حیران می‌شود. 

سیم ؛ , عالم به لطایف و دقایق را لطیف می‌گویند. 

ها ای اه 

چهارم, لطیف مشتق از لطف و احسان می‌باشد, یعنی صاحب لطف و کرم 
اسان 

و بدان که خبیر را بر دو معنی اطلاق مي‌نمایند: اول, آن. که فعیل بط نی 
فاعل باشد؛ یعنلی. : عالم به جمیع امور و کنه حقایق و خفیات و دقایق اشیا. 
دویم: آن که قعیل به معنی مفعل باشد؛ یعنی: خبر دهنده و مطلع گرداننده 
ترحفانی اسا 

و آابن بابویه علیه الرحمه روایت ت کرده است که حضرت علی بن موسی 
پا تن تا و 
بر آن که چیزی پیش از خدا نبوده. و چیزی هم در وجود ازلی هميشه با او 
نبوده. پس باطل شد گفته کسی که گمان کند که پیش از خدا یا با او 
همیشه چیزی بوده است. زیرا که اگر چیزی هميشه با خدا باشد, خدا خالق 
آن چیز نمی‌تواند بود, و چگونه خالق چیزی باشد که هميشه با اوست. و 
اک پیش از او چیزی باشد, آن اول, اولی خواهد بود به خالق بودن از دویم. 
پس خدای تعالی خود را وصف نمود به نامی چند, و اسمی چند برای خود 
مقرر فرمود, که چون مردم به او محتاج و مضطرند, در هنگام اضطرار, او 
را به آن نامها بخوانند. پس خود را مسمی گردانید به سمیع و بصیر و قادر 
و قاهر و حی و قیوم و ظاهر و باطن و لطیف و خبیر و قوی و عزیز و حکیم 
و علیم و مانند اینها. پس چون غلات و تکذیب کنندگان, این اسمای الهی را 
می‌شنوند, و از ما شنیده‌اند که می‌گوییم که: هیچ چیز مثل خدا نیست, و 


هیچ خلقی در صفات و حالات با خدا موافق نیستند. بر ما اعتراض 
می‌نمایند که چون می‌ گویید که خدا شبیه و مثل ندارد, و حال ان که این 
اسما را همه بر شما اطلاق می‌توان کرد, و متصف به این صفات هستید, و 
درا ات اا سس 

جواب ایشان این است که: اگرچه شریک است., اما معنی مختلف است. 
چنانچه شخصی را حمار نام قف کنر و اسد نام می‌کنند و سکره نام 
می کف وال آن که اسمصات با مشصات او اسف اما متامی 
ندارند. و همچنین خداوند عالمیان که خود را عالم فرموده, نه به اعتبار علم 
حادثی است که عارض او شود و اک ان علض نرد: اه حاضر تباشند:یا از .اه 
او در مخلوقین می‌باشد که اول جاهل 
می‌باشند و به علم حادئی عالم می‌ شوند؛ و گاه آن علم از ایشان مفارقت 
هی ماو سار عاهل مه مارا کالم می داش مه علم ارلی کم 
ذات اوست و جمیع اشیا را می‌داند. و جهل او محال است. پس اسم علم 
مشترک است میان خالق و مخلوق,. و معنی مختلف است. 

و خداوند ما را سمیع می‌نامند, نه به اعتبار جزئی که در او باشد, که به آن 
چیزها را شنود و به ان جزو و چیزها را نتوانند دید, چنانچه در مخلوقین به 
یک عضو می‌شنوند و به یک عضو می‌بینند. و در دیدن و شنیدن محتاح به 
این دو عضوند. ولیکن خدا به ذات خود چیزهای شنیدنی و دیدنی را همه 
می‌داند بی‌عضو و جزو. و همچنین در اسم بصیر. پس اسم مشتری است و 
معنی مختلف. 

و حق تعالی را قائم می‌گویند نه به اين معنی که برپا ایستاده. ولیکن قائم 
وا ی ما تباصا فطل است حاط 
و نگاهدارنده اوست. چنانچه فرموده است که: من قائم و مطلعم بر هر 
نقلستین یه آ ناه دی کنتد: ات رن افت ریبد مفنی باعی: نید آمقه: است: 
و به این بر خدا رواست؛ یعنی زوال ندارد. 

و اضا ی کوش کب ارتفا ات وه ار تم ی ما 
کفایت می‌نماید. 

و اين معانی بر خدا رواست. و در مخلوق قائم که می‌گویند یعنی برپای 
ایستاده. پس یک لفظ را در هر دو اطلاق می‌نمایند و معنی مختلف است. 
و همچنین لطیف در مخلوق به معنی کوچکی و ریزگی است. و در خداوند 
عالصان بذ این تن است م‌فحال: استته که آوورا دراک وان موی 
چنانچه فان کوبند که: لطف علی هذا الأمر. یعنی: پی نبردم به فلان امر. 

پس لطیف بودن الهی عبارت از این است که او به حدی و اندازه‌ای و 
تعریفی نمی‌توان یافت, و به هیچ صفتی او را وصف نمی‌توان نمود. 

در خبیر در مخلوق ان است که از تجربه. علمی اموخته باشد و خبیر در 


باب خدا آن است که همیشه به جمیع جزئیات عالم باشد. ۳ 

و ظاهر در مخلوقین بر چیزی اطلاق می‌نمایند که بر بالای چیزی بر امده 
باشد. و اهر اس اين چنی ب عالب ات بر عم انس : هک 
ار 

و به معنی دیگر خدا را ظاهر می‌نامند که وجودش از همه چیز ظاهرتر 
است. و چه چیز از خدا ظاهرتر می‌باشد که در هر چیز که نظر می‌کنی 
صنعت او را مشاهده می‌نمایی و اثار قدرتش در تو آن‌قدر هست که تو را 
شین آنعنتت. ۱ 

و اه یه آدز‌عنین که در متام رهی نید آن انیت که ونم سا تون 
دید یا ذاتش رابه حدی توان شناخت. و این معنی بر خدا محال است. 

و در مخلوق, امری را باطن می‌گویند که در میان چیزی فرو رفته باشد و 
در زیر چیزی پنهان شده باشد. و در خدا به این معنی است که علم و حفظ 
و تدبیرش به باطن همه چیز سرایت ت کرده است. چنانچه عرب می‌گوید: 
انظتعه بعش شا افیا ذانمتم. ۱ 

و قاهر در مخلوق آن است که به سعی و مکر و حیله و اسباب و آلات بر 
کسی غالب ات تست وت سید ۵ و می‌شود. و در خدا به 
قدرت اویند و هر چه نسبت به ایشان آراده نماید به عمل می‌آید و آنچه را 
بگوید باش می‌باشد و آنچه را خواهد, فانی می کند. 

پس در جمیع اينها اسم مشترک است میان خالق و مخلوق و معنی مختلف. 
و سایر اسمای الهی بر این قیاس است. و ذر جدیت دیگر از آن خضرت 
منقول است که: خدا را لطیف می‌نامند چون که خالق امور لطیفه است از 
حیوانات بسیار ریزه, مثل پشه و آنچه از آن خردتر است که از ریزگی به 
چشم درنمی‌آید. و در هر نوع از اينها ماده‌ای و نری خلق کرده و از یکدیگر 
ممتاز ساخته. و از برای هر فردی از افراد اینها آنچه صلاح ایشان در آن 
است خلق کرده, و همگی را تربیت ق ففهانی هو روز می‌د هد آنچه در 
ی ی و و بیابانها 
آفریده. و آنچه مصلحت ایشان در آن است تعلیم ایشا ان فرموده و قوت 
مجامعت به ایشان داده و کیفیت آن را تعلیم ایشان نموده, و هر یک را از 
مرگ گریزان ساخته. و هر یک را به زبان نوع خود اشنا کرده که سخن 
یکدیگر را می‌فهمند و مطالب را به فرزندان خود می‌فهمانند. و ایشان را 
محبت فرزندان داده که روزی برای ایشان هی تر ند وگو هو یک بزنحهای 
مختلف خلق کرده و نهایت صنعت در رنگ آمیزیهای ایشان کرده. و اینها را 
تن جانوری خند کردم که ان حردق, یه دیدم: درتمی آبتد هه که دتم لمتتن 
ایشان نمی‌توان نمود. 


ی وی ای شا مه سای زا شا هه کرفس ارس که 0 ایشان 
ای ات وال تفرلظایت ان ال دفایی اشایته کفری‌عصو و 
جارحه و بی‌ادات و آلت و بی‌ماده و مدت؛ بر لوح عدم چنین رنگها ربخته و 
یشان الم مات ها ارات 


اصل دهم: در علم و قدرت خداوند است 


ای که عم فیس شا از کات مات احاسلم مود و ات 
م اصتاعی ایا نارکا کي ار یا اس 
میرداماد و ملاصدرا) علم الهی را به جزئیات. کفر است. بلکه خداوند عالم, 
به جمیع اشیا عالم بوده در ازل اوال: و بعد از وجود آن چیز علم او متبدل 
تصی‌شته د. ۵ وبا نم تصی دنه و این اسر از ابات: و اخیار به.خد رورت 
رسیده و احتیاج به توضیح 

و باید دانست که قدرت الهی عام است نسبت به جمیع ممکنات. و قادر 
است که در هر آنی صدهزار هزار برابر آنچه خلق کرده است خلق نماید, 
ولیکن مصلحت اقتضا نموده که بیشتر خلق فرماید, ولیکن مصلحت مقتضی 
آن است که غالبا دو دست بیشتر نباشد. 

و آنچه در این حدیت و در آیات و اخبار موافق این وارد شده است که خدا 
بر همه شی ء قادر است دلالت بر این دارد که ممتنعات و امری چند که 
محال‌اند, ۳ شی ۶ اطلاق می‌توان 
نمود. و در ممتنعات قصور از جانب قدرت خدا نیست. بلکه قصور از جانب 
آن محل است که چون محال است, قابل اين نیست که وجود به آن تعلق 
یابد. و چگونه قصور در قدرت کسی باشد که خزانه او عدم باشد و آنچه 
خواهد, بل مخ اراده که یر از آن.به اقظ کرد می کنند, , موجود نماید. 
اس ول است که ار.حصرهه آفای حصر صاوی قلیه المام که 
حضرت: موسی یه کوه طور رت و با جد اوه وه مشعولن مت جات ته 9 
گفت : خداوندا| خزینه‌های خود را به من بنما. فرمود که: ای موسی خزانه 
من است که هر امری را که اراده نمایم مق کویم فتوخون انننو آن شی ۶ 
موجود می‌شود. 

و چون این ده اصل از اصول ضروریه دین بود و اعتقاد به اینها لازم بود و 
اخلاف سار از اهل ناظل دی آنما سجم‌وم معاتق طرتم احلست عارمم 
ات ری اسال مان ی کشت ات ات 
راه دین به در نروی. والسلام علی من آتبع الهدی. 


ثم الایمان بی 


اشاره 


تم الایمان یی + الاقراز بان اللث عالت. ارستتی. الی کاقم الناسشب پشیا 
نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. 

حضرت رسالت صلی الله علیه و اله فرمود که: بعد از معرفت ذات و 
صفات واجب و ایمان به انها, ایمان به من است و اقرار نمودن به این که 
حق تعالی مرا به کافه آدمیان بر پیغمبری فرستاده, که اطاعت کنندگان را 
بشارت می‌دهم به ثوابهای غیرمتناهی و مخالفت کنندگان را می‌ترسانم از 
عذابهای الهی, و می‌خوانم مردم را به سوی خدا و اطاعت او به فرمان او 
و توفیق او, و چراغ نور بخشنده‌ام که مردم را از تاریکیهای جهل و ضلالت 
به نور ایمان و هدایت می‌رسانم. ۱ 

بدان که یکی از اصول دین اقرار به نبوت پیغمبر اخرالزمان صلی الله علیه 
و اله است. و بیان این امر در این مختصر بر وجه کمال نمی‌توان نمود, 
ولیکن مجملی از آن را در ضمن چند فایده تحریر می‌نماید. 


فایده اولی: در بیان ضرورت وجود نبی و احتیاج خلایق با 1 


نقان که انس نضنت طا خر ای مت که و ات ات کی ان اند 
تحصیل منفعتی از برای خود نیست؛ چه, معلوم است که او غنی بالذات 
است و در هیچ کمالی به غیر محتاح نیست. بلکه غرض آن است که افراد 
قابله خلق را به کمالاتی که قابل آن باشند فایز گرداند. 

ه اه سای تاه فا ار اما بت ار سم تفای 
9« و اک کمالات زیاده دارد. و عرض کمالاتش از رتبه خاتم 
اخس موجودات‌اند. 

و ظاهر است که کمال نوع انسانی به تحصیل عمالات و رفع نقایص 
می‌ شود. و شکی نیست که این نحو از ز کمال بدون معلم ربانی که از جانب 
خق تعالی. موید بوده باشد قبه خی المی خسن ۵ فیم.اشیا را دارنده و اه 
وعد و وعید. مرم را بر خیرات بدارد, میسر نیست. چه؛, ظاهر است که 
عونن بتشرق,ید اعتار حواعی قموات و تدای راکب به نها می‌باشند و 
ره ور ای تا تن ان ایام اور تسه را 
به شهوات خود حسن می‌دانند. 

و ایضا معلوم است که این امور بدون وعده به ثوابها و وعید از عقابها 
مَتّمشی نمی‌شود. و معلوم است که عقل انسانی بدون وحی ربانی احاطه 
به خصوصیات ثواب هر عملی و عقاب هر جرمی نمی‌کند. پس بغیر 
وحی الهی داند, ارشاد خلق و تکمیل ایشان حاصل نمی‌گردد. و این شخص 
راتاعار ات ار دوجهت: یکی جهت»بشریت: که به آن اعتبار مجالشت: » 
مانست و مکالمه و مصاحبت با مکلفین نماید و الفت و آمیزش با ایشان 
کند, که سخن او در نفس ایشان تأثیر نماید؛ 9 9 
تقدس و کمال است. که به آن جهت مستعد فیوضات نامتناهی و قرب به 
جناب اقدس الهی بوده باشد, که از جهت تا تفن استفاضه علوم و چکم و 
معارف نماید, و به جهت اول به خلق رساند. 

چنانچه منقول است که زندیقی به خدمت حضرت صادق صلوات الله علیه 
امد و سوالها نمود و به جوابهای آن حضرت به شرف اسلام فایز گردید. و 
تاه اهنا ام در که هه رن اسای آشا و ول مه امد 
حضرت فرمودند که: چون ما ثابت کردیم خداوندی را که خالق و صانع 
ماست و منزه است از صفات ما و از صفات جمیع مخلوقین. و ان صانع 
حکیمی است و بنای جمیع امورش بر حکمت و مصلحت است و خلق او را 
نمی‌توانند دید و به لمس و حس درنمی‌اید و جسم نیست که با او روبه‌رو 


مکالمه و محاجه و گفت‌وگو نمایند, پس ثابت شد که بر وفق حکمت باید 
ولاز بر صا افو خلایی باشند که ایشان: تا دلالت» نماد بر اند 
سا ان ات ماع اسان اس ور اهتمات کنفده اه 
چیزی چند که باعث بقای نوع ایشان است و ترک آنها مورت فنای ایشان 
است. 
پس ثابت شد که جمعی می‌باید باشند که از جانب حکیم علیم مردم را امر 
و نهی نمایند و تکالیف الهی و حکم ربانی را به خلق رسانند, و ایشان 
پیغمبران و اوصیای ایشان‌اند که برگزیده‌های خدایند از میان خلق, که 
ایشان را ات به حکمت نموده و کامل گردانیده و مبعوت به حکمت 
ساخته. که در اخلاق و صفات با عامه خلق شریک نیستند و در خلق و 
صورت و ترکیب به ایشان شبیه‌اند و از جانب خدا| مویدند به دلایل و 
معجزات و براهین ری افو که بر حقیت ایشان دلالت هد مثل مرده 
زنده کردن و کور روشن کردن و پیس را شفا دادن. و هرگز زمین خدا از 
کی ای اسان حالی ماس که کیال علمد و مععرم‌اشی رل :سفیت 
اوست. و هر وصی دلیلی است بر حقیت پیغمبرش. 
و بدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرموده, که چون 
انسان مدنی بالطبع است و هر فردی به دیگری در امور معاش و معاد خود 
محتاج‌اند, و با یکدیگر امن ایشان ضرور است., افیت رتفا باعث 
و۱ 2 
رفع منازعات ایشان نماید به نحوی که حیفی و میلی در حکم او نباشد. و 
اگرنه به زودی یکدیگر را می‌کشند و فانی می‌شوند. و این حاکم تا موّید از 
جانب خدا نباشد مامون از حیف و میل نیست. و ایضا حکم موقوف است 
تس تسام و ظاهر ات کم یل مس سا هم 
خصوصیات احکام نمی‌تواند نمود. پس حاکم موّید به وحی می‌باید باشد. 


فایده ثانیه: در معجزه است 


نذان که دلیلی که امه انس یه ان علم به وت نی نم هم اتید زسانید: 
آن, معجزه است. و آن عبارت است از امر خارق عادت که از مدعی 
پییغمبری ظاهر گردد و دیگران ات اتنان به فل. ان عاجز باشند, مانند عصا 
را آژدها کردن و مرده زنده کردن و ماه را شق کردن. 

و وجه دلالت معجزه بر نبوت ظاهر است. چه, هرگاه شخصی دعوی نماید 
که من پیغمبر فرستاده خدایم و گواه بر حقیت من این است که فلان امر 
غریب را خدا بر دست من جاری می‌کند, و مطابق آنچه گفته به ظهور آید و 
آن کار شوخ ار طافت سر شمه ظلم .هم شید که آن. فتخض 
فرستاده خداست. 

همچنانچه هرگاه شخصی به حضار مجلس پادشاهی بگوید که: من از جانب 
پادشاه مأمور شده‌ام که شما را به فلان کار بدارم. و شاهد بر صدق من 
آن که پادشاه آن روزنه زا مهس رنه وک 
تخت برمی‌خیزد و می‌نشیند, و پادشاه سخن ان شخص را می‌شنیده باشد 
- خواه حاضر باشد نزد آن جماعت بی‌حجاب, و خواه پرده در میان باشد - و 
بعد از آن مطابق گفته آن شخص از پادشاه به ظهور آید, جمیع حاضران را 
یقین به هم می‌رسد که آن شخص راست می‌گوید. 

و نیز اگر خدای تعالی معجزه را بر طبق گفته مدعی کاذب ظاهر سازد, 
تصدیق او کرده باشد. و تصدیق کاذب قبیح است و بر خدا روا نیست. ایضا 
چگونه عقل تجویز می‌نماید که از خداوند با نهایت لطف و رحمت این چنین 
تصدیقی که موجب ضلالت ابدی خلق باشد به ظهور آید. 

و همچنانچه از دیدن معجزه, علم به نبوت به هم می‌رسد., از عمل , به ظهور 
مه ار زاو سار مرش .عم هر مه جاک ها را وا 
5-9 شهر مکه علمی به هم رسیده که بعد از دیدن, هیچ زیاده نمی‌شود. 


قانجه اند ور تقرین «لیل بز تشه پشین آفرالتمان مخیم رالات ین قیا تیلب ملی ال 
عه و اه ات 


بدان که معجزات ظاهرات و آیات پاهرات آن حضرت فوق حد و احصاست. 
و از جمله معجزات ت آن حضرت قران مجید است. زیرا که به تواتر معلوم 
شده است که آن حضرت قرآن را بر طبق دعوای نبوت خود معجزه آوردند 
وجسم فخحا و بلغای فبایل عری را با آن که اربویک شابان پشتن بووند: 
تکلیف نمودند که در برابر یک سورم کوچک از سوره‌های قرآنی سوره‌ای 
بیاورید که در بلاغت و فصاحت مثل آن باشد, و با وفور جماعات و کثرت 
ایشان و شدت عدوات و عصبیت و کفری که داشتند, چندان که سعی 
کردند, چیزی نتوانستند آاورد و همه اعتراف به عجز کردند و به مقاتله و 
کشته شدن تن در دادند و به این امر اتیان نکردند, با این که در آن زمان 
فصاحت و بلاغت پیشه ایشان بود و مدار ایشان بر خطب و اشعار بود. 
ختانچه آیج بانویه علیه الرجمه روایت کردم است کف این السکیت. که از 
علمای عامه بود, به خدمت حضرت امام رضا صلوات الله علیه آمد و 
سوال کرد که: چرا خداوند عالمیان موسی بن عمران را با ید و بیضا و 
عصا و چیزی چند که شبیه به سحر بو فرستاد. و حضرت عیسی را به طب 
فرستاد. و پیغمبر ما را با معجزه سخن و کلام فرستاد؟ حضرت فرمود که: 
خدا چون موسی را فرستاد, بر اهل عصرش سحر غالب بود و ساحران در 
آن زمان بسیار بودند. لهذا موسی را با معجزه‌ای چند فرستاد که به آن 
امری که ایشان در ]: مهارت داشتند شبیه بود و سحر ایشان را باطل 
گردانید و ایشان عاجز شدند از برابزی آن. و به این تحو.حجت زا بر ایشان 
تمام کرد. و حضرت عیسی در زمانی مبعوث گردید که کوفتهای مزمن و 
بلاهای عظیم در آن زمان به هم رسیده بود و مردم به طبیب بسیار محتاج 
بودند و اطبای ماهر بودند. پس او را به معجزه‌ای چند فرستاد از مرده 
زنده کردن و کور و پیس را شفا بخشیدن, که اهل آن عصر از انها عاجز 
کرذانند که مدا اهل ان عصر بر خطبه‌ها و کلامهای بلیغ و اشعار بود, و 
تفاخر ایشان به همین صنعت سخن بود. پس ان حضرت از کتاب الهی و 
و ام ی رآ فص و 
حجت خدا را بر ایشان تمام کرد. 

ابن السکیت گفت که: والله که مثل تو عالمی در این زمان من ندیده‌ام. 
بگو که امروز حجت خدا بر مردم چه چیز است؟ فرمود که: حجت خدا در 
این زمان عقل است که به ان تمیز نمایی میان کسی که راست بر خدا 
گوید, و تصدیق او نمایی و به گفته او عمل کنی: و کسی که دروغ بر خدا 
بندد او را تکذیب کنی. 


ابن السکیت گفت که: والله جواب حق همین است. 
وغیر قران از معجزات و خوارق عادات - که در کتب خاصه و عامه روایت 
نموده‌اند و اکثر آنها به تواتر پیوسته - بسیار است. و بر تقدیر عدم تواتر 
بعضی, در متواتر بودن قدر مشترک میان انها شکی نیست. مثل شق قمر, 
و حرکت کردن درخت از جای خود و آمدن به نزد آن حضرت و باز به 
فرموده او به جای خود بر گشتن: و جاری شدن ]۹ از میان انگشتان 
مبارکش به نحوی که جمیع لشکر و چهارپایان از ان سیراب شدند, تسبیح 
گفتن سنگریزه در دست آن حضرت, و سخن گفتن بزغاله مسموم که: زهر 
بر من زده‌اند, و سیر گردانیدن جمعی کثیر از طعام اندک, و گرویدن جن, و 
برگردانیدن افتاب برای نماز حضرت امیر المومنین. و شهادت دادن 
سوسمار بر نبوت اوء و شکوه کردن ناقه از صاحبش؛ و با وجود چیزی 
نخواندن و از بشری تعلیم نگرفتن, از احوال گذشته‌ها از پیغمبران و غیر 
ایشان خبر دادن موافق واقع بدون خللی و اختلافی, و با اين حال بر جمیع 
حقایق مطلع بودن, و از هیچ کس در حجت مغلوب نشدن, و در هیچ سوال 
عاجز از جواب نشدن, و خبر دادن از وقوع امور بسیار در زمان اینده» و 
همه به فعل آمدن, مثل فتح مکه و فتح خیبر و مغلوب شدن روم و مفتوح 
گشتن خزاین ن فارس و روم به دست اهل اسلام, و مقاتله نمودن حضرت 
امین العوم ین عله اسلام با میاه عايشه و طلحه و زبیر و با معاویه و با 
خوارج نهروان؛ و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. و وفات حضرت فاطمه 
و مسلط گشتن اهل اسلام بر بلاد. و غالب گشتن این دین بر ادیان انبیای 
سابق, و به هم رسیدن صوفیه در این امت چنانچه در این حدیث ابوذر 
خواهد امد. ۱ 
و امثال این معجزات زیاده از ان است که احصا توان نمود. 
و قطع نظر از اینها از ملاحظه اوصاف و اطوار آن حضرت از نسب و 
حسب و علم و حلم و خلق و همت و مروت و امانت و دیانت و عدالت و 
شجاعت و فتوت و زهد و ورع و قناعت و ریاضت و عبادت و ترک علایق و 
صفای طینت و مجاهده با نفس و حسن سلوک و کیفیت معاشرت با خلق و 
راستی گفتار و درستی کردار و استقرار محبتش در دلها و سایر صفات 
حمیده و آثار پسندیده ای ای ال 1۷۳۳ 
هم می‌رسد. 
و همچنین اگر کسی اندک تاملن بکند در احکام دین و ضوابط شریعت 
مقدس اوء می‌داند که این قانون و این نسق از غیر خداوند عالمیان 
نمی‌باشد. ۲ 
و اخبار به بعثت آن حضرت در کتابهای انبیای سابقه که الحال در میان 
هست بسیار است و ذکر انها موجب تطویل می‌شود. 


و در بیان معجز| وی بای و اس 
جمّیری در کتاب قرب‌الاسناد به سند عالی از معمر روایت کرده که 
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: یدرم موسی بن جعفر علیه 
السلام مرا خبر داد که روزی نزد پدرم جعفر ابن محمد علیه‌الصلوه و 
السلام بودم», و من طفل خُماسی بودم (یعنی: قامتم پیج شبر بود, پا: 
پنجساله بودم) که جماعتی از بهود به خدمت پدرم آضدند و گفتند که: تو 
فرزند محمدی که پیغمبر این امت است و حجت بر اهل زمین است ؟ 
فرمود که: بلی. ایشان گفتند که: ما در تورات خوانده‌ايم که خدا حضرت 
ابراهیم را و فرزندان او را کتاب و حکمت و نبوت کرامت ت کرده و برای 
ایشان پادشاهی و امامت مقرر فرموده. و همیشه چنین یافته‌ایم اولاد 
پیغمبران را که خلافت و پیغمبری و وصیت از ایشان تجاوز نمی‌نماید و به 
غیر ایشان نمی‌رسد. پس چرا از شما که نسل پیغمبرید به در رفته و به 
دیگران قرار گرفته و شما را ضعیف و مغلوب می‌بینم و حرمت پیغمبر 
شما را در امر شما مرعی نمی‌دارند و شما را چنانچه باید, اکرام 
نمی‌نمایند؟ چشمان حضرت صادق علیه السلام گریان شد و فرمود که: 
بله؛ همیشه پیغمبران و اوصیا و امینان خدا| مظلوم و مقهور بوده‌اند و به 
ناحق کشته شده‌اند و هميشه ظالمان غالب بوده‌اند؛ و اندکی از بندگان 
خوا شاک ما اف اند 

اسان کت که سا و اه ان سس الم المی را ی واه 
0 به علوم او می‌باشند و ائمه و پیشوایان خلق و 
خایمه‌های یر ام وا ای اسان خن فان عاشتی نایم نفد 
شما چنین رسیده؟ حضرت به من فرمود که: پیش بیا ای موسی. پس من 
نزدیک رفتم, دست بر سینه من مالید و فرمود که: خداوندا تو او را تقویت 
فرما و تایید کن به نصرت و یاری خود به حق محمد و ال محمد. و به ان 
ایشان گفتند که: ما چگونه سوال کنیم از طفلی که چیزی هنوز نیافته و به 
مرتبه علم نرسیده؟ من گفتم به ایشان که: سوال نمایید از روی تفقه و 
و فهمیدن, و عَتّت و لجاج را بگذارید. ۱ 
گفتند که: ما را خبر ده از ثه ایتی که خدا معجزه حضرت موسی گردانیده 
بود. 

من_گفتم که: عصا بود که اژدها می‌شد, و دست خود را از گریبان بیرون 
می‌آورد و جهان را از نور روشن می‌ساخت. و ملخ و شپش و وزغ و خون 
را بر اصحاب فرعون گماشت., و طور را بر بالای سر بنی‌اسرائیل اورد, و 
فن وسلوی برای انشان آورد* .هن و سنوی :هرز دو یک ایت اشت 7 و 
دربا را برای ایشان شکافت. 

ی راست گفتی. بگو پیفمبر شما چه آیت و معجزه‌ای آورد که به آن 


شک زنل امتتن عایل تشه نم او کر مپونی حصتض: ابا وسفه اتسار 
است. من پاره‌ای را بشمارم. گوش بدارید و بفهمید و حفظ نمایید. 

و اما اول: شما می‌دانید که جن و شیاطین پیش از بعثت آن حضرت به 
آسمانها قی زر فد و کف تمی اند خی ها که رضتع: مت اور ند وه کاهان 
وی کف و بعد از رسالت او ایشان را به تیر شهاب و ریختن ستاره‌ها 
راندند و منع کردند, و کاهنان و ساحران باطل شدند و خبرهای ایشان 
منقطع شد. 
دویم: : سخن گفتن و گواهی دادن گرگ بر پیغمبری آن حضرت (چنانچه در 
قصه ابوذر گذشت). 
تیم آن" کف اتفاق داشتند دوست و دشمن بر راستی لهجه و امانت و 
دیانت و دانایی او در ایام طفولیت و در هنگام شباب و جوانی و در سن 
کهولیت و پیری او. و همه معترف بودند که مانند او در علوم و کمالات 
چهارم آن که: چون سیف بن ذی يرّن پادشاه حبشه شد, گروه قریش با 
عبدالمطلب به زند او رفتند. او از احوال آن حضرت از ایشان سوال کرد و 
اوصاف آن حضرت را , به ایشان گفت که پیغمبری با این اوصاف در میان 
شما به هم خواهد یی مدع ترش اقرار کردند که: این اوصاف محمد 
است که تو می‌شماری. گفت: زمان بعنئت او نزدیک شده است و مستقفر 
او در مدینه خواهد بود و در آنجا مدفون خواهد شد. 
سکم ان که چون ابرهه بن یکسوم که پادشاه یمن بودر فیلان را آورد که 
کعبه را خراب ب کند قبل از بعئت آن حضرت, عبدالمطلب گفت که: این خانه 
ضاحنی داد کدی کدارد. که ان وا خرات کنند. و اهل مکه را جمع کرد و 
دعا کرد. و این بعد از خبر سیف ابن ذی یزن بود, و به برکت آن حضرت 
خدا ابابیل را بر ایشان فرستاد و ایشان را هلاک کرد و مکه و اهل مکه را 
نجات داد. 
یی ار که ابوجهل سنگی برگرفت و به طلب آن حضرت بیرون آمد. دید 
که ذر خنت «ذبوادی,خوانیدم.. خواشست. که: آانشسنی کران زا بر رف ان 
حضرت بیندازد. به دستش چسبید و چندان که تلاش کرد. نتوانست 
انداخت. 
هفتم آن که: ابوجهل از اعرابیی شتری خریده بود و زرش را تق ۱ 
را نشان اعرابی دادند - و حضرت در نزد کعبه نماز می‌گزارد -. گفتند: او 
را بگو که حق تو را از ابوجهل بگیرد. چون اعرابی به نزد حضرت آمد و 
طلب نصرت نمود. حضرت او را با خود به در خانه ابوجهل برد و در را 
کوفت. ابوجهل متغیرالاحوال بیرون امد و گفت: چه کار داری؟ فرمود که: 
حق اعرابی را بده. گفت: می‌دهم. و در ساعت حق اعرابی را تسلیم کرد. 


اغرایت به نود فریشن امد ه کفت: حدا ما را خرای. خیر دهد که ان 
شخص حق مرا از آو گرفت. ۱ 
اک و ات ی ی لو 

۱[ ارمسمل گفت کم نز را دمن فش اراس 
بده, نظر کردم, جانور مهیبی از بابت شتر دیدم که دهان باز کرده و رو به 

من آورده و می‌گوید: ند ار هی کفتم: نله سرم را قف ند از ترس دادم. 
هشتم آن که: قریش نضر بن الحرّث و عُقبه بن ابی مُعیط را به نزد بهودان 
قدبثه فرشتادند که. اخوال ان.خضرت: زا ان ایشان. بپپرزشند که او بیعمتر 
است يا نه, و پادشاهی او ثباتی خواهد داشت؟ چون بيامدند. یهود گفتند 
که: اوصاف او را به ما نقل کنید. چون ذکر کردند. پرسیدند که: از شما چه 
جماعت تابع او شده‌اند؟ گفتند: مردم پست و فقیر تابع او گردیده‌اند. یکی 
از علمای ایشان فریاد برآورد که: همین پیغمبری است که ما اوصاف او را 
در تورات خوانده‌ايم, و خوانده‌ايم که قوم او زیاده از دیگران با او دشمنی 
خواهند کرد. 

نهم آن که: چون حضرت هجرت فرمود. قریش شراقه بن جُعشم را به 
7 آن حضرت فرستادند. چون حضرت او را دیدند فرمودند که: خداوندا 
دفع شر او از ما بکن. در حال پاهای اسبش به زمین فرو رفت. فریاد 
براورد که: ای محمد مرا رها کن که من عهد می‌کنم که هميشه خیرخواه 
تو باشم و با دشمن تو مصالحه ننمایم. حضرت فرمود که: خداوندا اگر 
راست می‌گوید اسبش را رها کن. پس رها شد و برگشت. از آن هد 
بر 
دهم اک عامر بن الطفیل و ازید بن قیس هر دو به نزد آن حضرت 
امد ده موه اند کته کت چون به نزد او می‌رویم من او را مشفول 
سخن می‌سازم و تو به شمشیر کار او بساز. چون بيامدند. چندان که عامر 
با حضرت سخن گفت, ازید کاری نکرد. 
خون بیرزون: آمدند عامن, ازید را زیاده از خد ملافت کرد که:-تزستدی؟ او 
گفت که: هرگاه اراده می‌کردم که بزنم, بغیر تو دیگری نمی‌دیدم, و اگر 
می‌زدم بر نو می‌زدم. 
یازدهم آن که: روزی ازید بن قیس و نضر بن الحرث با یکدیگر متفق شدند 
که کیب از آن خض رت پبر نسد: چون به خدمت آن حضرت رسیدند حضرت 
متوجه ازید شدند و فرمودند که: به یاد داری روزی را که با عامر امدی و 
قصد کشتن من داشتی و خدا نگذاشت؟ و تمام قصه را نقل فرمود. ازید 
گفت که: والله که بغیر من و عامر کسی از این قصه خبر نداشت و کسی 
تو را باخبرِ نکرده مگر ملک آسمان. و شهادت گفت و مسلمان شد. 
دوازدهم آن که: گروهی از یهود آمدند نزد جدم ابن ابی‌طالب و گفتند 


که: رخضت: بگیز که. ها بز پشسر عمت در اییم که. سوال چند از او داریم: 
چون حضرت رخصت طلبید حضرت رسول فرمود که: از من چه 
می‌خواهند؟ من بنده‌ای از بندگان خدایم؛ آنچه به من تعلیم می‌نماید 
می‌دانم. پس رخصت فرمود. چون داخل شدند فرمود که: می‌خواهید خود 
سوّال کنید يا من مطلب شما را بیان کنم. ایشان گفتند: تو بیان کن. فرمود 
که: آمده‌اید که از احوال ذی‌القرنین سوال کنید؟ گفتند: بله فرمود که: 
طفلی بود از اهل روم, و پادشاه شد و به مشرق و مغرب عالم رفت و در 
آخر, سد را بنا کرد, گفتند که: گواهی می‌دهیم که چنین است. 

سیزدهم آن که: وایضه بن معبد اسدی به خدمت حضرت آمد و در خاطر 
گذرانید که از هر گناه و ثوابی از او سوّال خواهد کرد. حضرت فرمود که: 
آمده‌ای که سوال از نیکی و گناه بکنی؟ پس دست بر سینه او زد و فرمود 
که: بر و نیکی آن چیزی است که نفس تو به آن مطمثن شود و دلت 
گواهی بدهد که آن حق است, و در سینه‌ات حقیت آن مستقر گردد. 

و اثم و گناه آن است که در سینه‌ات گردد و در دلت جولان کند, و دلت بر 
حقیت آن گواهی ندهد, هر چند تو را فتوا دهند که خوب است. ان رامین 
چهاردهم آن که: گروه عبدالقیس به خدمت آن حضرت آمدند, و چون 
مفطلب یشان یه عفل امه حضرت فرمود که: خرمای بلاد خود که همراه 
دارید بیاورید. هر یک از ایشان نوعی از خرما اوردند. حضرت نام ان 
خرماها را - همه را - فرمود. ایشان گفتند که: تو خرمای بلاد ما را از ما 
بهتر می‌شناسی. پس حضرت خصوصیات زمینها و خانه‌های ایشان را بیان 
فرمود. گفتند که: تو مگر بلاد و خانه‌های ما را دیده‌ای؟ حضرت فرمود که: 
حجاب از پیش برداشتند. من از اینجا دیدم. پس یکی از ایشان برخاست و 
گفت: خالویی دارم دیوانه شده است. حضرت او را طلبید و ردایش را 
گرفت و سه مرتبه فرمود که: بیرون رو ای دشمن خدا! همان ساعت 
عاقل شد. و گوسفند پیری با خود داشتند, حضرت گوش آن را در میان دو 
انگشت خود گرفت و فشرد. به شکل داغ, علامتی در آن پیدا شد و فرمود 
که: بگیرید این را که اين علامت در گوش فرزندان اين گوسفند خواهد بود 
تا روز قیامت. و هنوز در گوش اولاد آن این علامت هست و معروف است. 
پانزدهم آن که: در سفری حضرت بر شتری گذشت که وامانده بود و 
حرکت نمی کرد. ۳ 

ابی طلبید و مضمضه نمود و در ظرفی کرد و در گلوی شتر ریخت و فرمود 
که: خداوندا چنین کن که خلاد و عامر و رفیق ایشان را برگیرد. پس ایشان 
هر سه سوار آن شتر شدند و برجست و در پیش شتران دیگر می‌دوید. 
شا نز دهم آن که .در سفری باقه یکی از ضحانه: کم .شد. او گفت که: اگر 
پیغمبر است. می‌داند که شتر من در کجاست. حضرت او را طلبید و گفت: 
۱۱ ۱۱ ۱ ۳ کب .۰ ۴۳ 


هفدهم آن که: حضرت بر شتری گذشت, آن شتر سر پیش آورد و سخنی 
گفت. 


حضرت فرمود که: شکایت صاحبش می‌کند که با او بد سر می‌کند. حضرت 
صاحبش را طلبید و فرمود که: این شتر را به دیگری بفروش. و به راه 
افتاد. آن شتر برجست و از پی حضرت روان شد و فریاد می‌کرد و استغاثه 
می‌نمود. حضرت فرمود که: می‌گوید که: از برای من صاحب نیکویی به هم 
رسان. پس حضرت فرمود حضرت امیر المومنین را که: اين را خریداری 
نما. حضرت آن را خرید و داشت تا جنگ صفین. 

هیجدهم آن که: روزی حضرت در مسجد نشسته بودند. شتری از در مسجد 
درامد و همه جا دوید تا به نزد ان حضرت امد و سر در دامن حضرت 
ولیمه پسرش بکشد. 

ی ارام ایو مرش اما کم ی اسان کت 
این شتر دارد. حضرت فرستاد و شفاعت فرمود. از کشتنش گذشت. 
نوزدهم آن که: حضرت نفرین فرمود بر قبیله مر که خدا قحط بر ایشان 
مستولی سازد. ایشان مبتلا به قحط شدند. به خدمت حضرت فرستادند و 
اضطرار خود را عرض کردند و تضرع کردند که از تقصیر ایشان بگذرد. 
حضرت فرمود که: ِِ نفرین مرا بر ایشان مستجاب فرمودی. اکنون 
التماس می‌نمایم که بر ایشان باران نافعی زود بفرستی و چنین کنی که 
ضرر به ایشان نرساند. هنوز در دعا بود حضرت که بارانی ریخت که عالم 
را طذفت۰ ویک هفته. بر ایشان. باریضی اهل..مدتنه. آمدند.ه. کفتنو. با 
رسول‌الله راههای ما بند شد و بازارهای ما بسته شد. حضرت اشاره 
فرمود به ابر که: بر حوالی ببار و بر ما مبار. ابر از مدینه دور شد و تا یک 
ماه در حوالی مدینه می‌بارید. 

تفتتتم ان -ک؛ حضرت را قبل از بعثت در طفولیت. ابوطالب به سفر شام 
برد. دز زاهتدر خوالی دین به تخر ای داب فرود آهدنیه وحن علوم کتب 
اای را می‌دانست و کتب بسیار خوانده بود و در تورات و کتب دیگر 
خوانده بود که پیغعمبر اخوالرفان در این اوقات بر این مکان عبور خواهد 
فرمود. چون این قافله را دید فرمود طعامی مهیا کردند و اهل قافله را به 
صیافت طلند: و در مان ابشان چندان که«تححض نموه کستی تافت که 
دیکر که از قوم شما مانده است که حاضر نشده باشد؟ 1 بله؛ 
طفل یتیمی هست با ما که نیامده است. 

بتحیرا نظر کرد دید که حضرت خوابیده و ابر بر سر حضرت سایه کرده. 


تیا کت کی ارم از سالک ای هم ات مطالیه مر ان 
پیغمبر واجب‌التعظیم است. 
چون حضرت متوجه شدند, بحیرا دید که ابر با آن آفتاب فلک نبوت حرکت 
می کند و سایه می‌افکند. بیامد و شرایط بندگی به تقدیم رسانید و به 
ی اين : بیغمیر آخرالزمان است و ازخانتب:خدا مبعوث خواهد 
شدنو از اخوال آن-حضرت بسبار بان کرد. 
بعد از ان خبر, قربش از ان حضرت مهابت بسیار داشتند و زیاده تعظیم 
می نمود ند و چون به مکه آمدند سایر قریش را خبر دادند و به این سبب 
خدیجه بنت ولد به تزویج آن حضرت رعغبت فر مود. و او نزو ی زنان 
ار رف ات ارو ابا کرد و به 
شرف مزاوجت آن حضرت مشرف شد. 
بیست و یکم آن که: قبل از هجرت, حضرت علی بن ابی‌طالب را فرمود 
که: خدیجه را بگو طعامی مهیا کند. و فرمود که: خویشان ما را از فرزندان 
حضرت چهل نفر از خویشان را طلب نمود. چون بيامدند. فرمود که: پا 
علی طعام بیاور. 
حضرت آن‌قدر طعام آوردند که سه نفر سیر توانند شد. به ایشان فرمود 
که: بخورید و بسم الله بگویید. ایشان بسم الله نگفتند. حضرت خود بسم 
الله فرمود. ایشان به خوردن مشغول شدند و همگی سیر شدند. ابوجهل 
گفت: محمد خوب سحری برای شما کرد. به طعام سه نفر چهل نفر را 
سیر کرد. از این سحر بالاتر نمی‌باشد. حضرت امیر فرمود که: بعد از چند 
در رهوج که آضان ما طت مرو آن‌ههان عدر ماه اسانبوا فص 
گردانید. 
بیست و دویم آن که: حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: . من به 
بازار رفتم و گوشتی خریدم به یک درهم, و قدری ذرت خریدم به یک درهم, 
و به نزد حضرت فاطمه علیها السلام آوردم. فاطمه ذرت را نان پخت و 
گوشت را شوربا کرد و فرمود که: اگر پدرم حضرت رسول را می‌طلبیدی, 
با یکتیحر م‌خوزدی. حون نه ندمت آن حضرت آمدم بر پهلو خوابیده بود 
و می‌فرمود که: خداوندا پناه می‌برم به تو از گرسنگی. من عرض نمودم 
و از ضعف بر من تکیه فرمودند. 
چون به نزد حضرت امدند فرمودند که: ای فاطمه طعام بیاور. حضرت 
ای ساسا اسان حاس سای حضرت حامه ای رت ان 
پوشید و فرمود که: خداوندا برکت ده طعام ما را. پس فرمود که: تّه کاسه 
و ه گرده نان برای زنان خود یک یک جدا کردند و فرستادند. پس فرمود 
که: از برای فرزندان و شوهر خود جصه‌ای بگذار. پس فرمود که: خود 


تناول نما و برای همسایگان همه حصه‌ای بفرست. و بعد از اينها همه, تا 
چبد روز آن برکت نزد ما بود و از آن می‌خوردیم. 

پیست و سیم آن که: زن عبدالله بن مسلم گوسفندی برای آن حضرت 
آورد که به زهر بریان کرده بود. ور ار وقت بشر بن‌البراء بن عازب در 
خدمت آن حضرت بود و او از آن تناول کرد و حضرت تناول نفرمود که: این 
گوسفند می‌گوید که مرا به زهر آلوده کرده‌اند. و بعد از زمانی بشر بمرد. 
حضرت آن زن را طلبید و فرمود که: چرا چنین کردی؟ گفت: شوهر من و 
اشراف قوم مرا کشته بودی. گفتم اگر پادشاه است کشته خواهد شد. و 
اگر پیغمبر است خدا او را مطلع خواهد گردانید که نخورد. 

بیست و چهارم آن که: جابر بن عبدالله انصاری گفت که: مردم را در روز 
خندق دیدم که مشغفول حفر خندق‌اند و همگی گرسنه‌اند. و حضرت پیغمبر 
را مشاهده نمودم که مشغول کندن است و از گرسنگی شکمش بر پشت 
چسبیده. آمدم به خانه و حال را با زن خود گفتم. زن گفت که: در خانه ما 
یک گوسفند هست و پاره‌ای ذرت. گوسفند را کشتم و گفتم ذرت را نان 
کرد و نصف گوسفند را بریان کرد و نصفی را مرّق ساخت., و به خدمت 
حضرت امدم و عرض نمودم که: طعامی مهیا کرده‌ام؛ می‌خواهم تشریف 
بیاوری و هر کس را خواهی با خود بیاوری. 

حضرت جمیع صحابه را ندا فرمود که: جابر شما را به سوی طعام خود 
دعوت می‌نماید. جابر ترسان و با خجالت تمام به خانه آمد و به زن خود 
گفت که: و ی و جمیع صحابه با حضرت آمدند. زن پرسید از 
۱ رن گفت که ی تفت ار ی ادا 

جابر گفت که: چون حضرت تشریف آوردند فرمودند که: تطعها پهن کردیم 
در میان شارع, و فرمود که کاسه‌ها و ظرفها به هم رسانیدیم, و پرسید که: 
چه مقدار طعام داري؟ آنچه بود عرض نمودم. فرمود که: یک جامه بر روی 
ظرفی که یَخنی در آنجاست و بر روی دیگ مرق, و بر روی تنور بپوشانید, 
و از زیر جامه به در آورید و کاسه‌ها پر کنید و برای مردم ببرید. ما چنین 
کردیم و چندان که بیرون آوردیم, کم نشد, تا آن که سه هزار نفر از صحابه 
که با حضرت بودند سیر شدند و جابر و اهل خانه اش سیر شدند, و هدیه 
برای همسایه‌ها فرستادند و چند روز دیگر طعام در خانه داشتیم. 

پیشت: ۵ بنجم .ان کم سعد بن عُباده انصاری پسینی به خدمت حضرت آمد 
- و حضرت صایم بودند -, آن حضرت را با امیر المومنین علیهما السلام 
دعوت فرمود. چون تشریف بردند و طعام تناول فرمودند, حضرت رسول 
ضلن الله علية و اله قرمود که بیغمتر و وضی او در خانهتو اقظار تمودند 
ای سعد. طعام تو را ابرار و نیکان خوردند, و نزد تو روزه‌داران افطار 
کردند, و ملائکه بر شما صلوات فرستادند. چون حضرت برخاستند سعد 


الاغی برای حضرت حاضر گردانید و قطیفه بر روی آن انداخت و از حضرت 
التماس کرد که سوار شوند. و آن الاغ بسیار بدراه که بود. چون حضرت 
سوار شدند به برکت قدم آن حضرت آن الاغ چنان رهوار و خوشراه شده 
بود که هیچ اسبی به آن نمی‌رسید. 

بیست و ششم ان که: ان حضرت از خدیبیه مراجعت می‌فرمود. در راه به 
۳۹ رسید ند بسیار ضعیف, به قدر آن که یک سوار یا دو سوار سیراب 
شود. حضرت فرمود که: هر که پیش از ما به ات ره آب نکش حون 
حضرت بر سر آب رسیدند قدحی طلبیدند و مضمضه فرمودند در آن قدح, 
فاص راب امه آب نمسای وی یه کی که هی 
راب دنو مشها و ماو زم‌های و زان کردند و وضو ساکنید. 
بیست و هفتم: خبرهایی که از امور اینده فرمودند و همه موافق فرموده 
آن حضرت واقع شد. 

بیست و هشتم ان که: در صبحا شب معراج. قصه شب را نقل 
می‌فرمودند, جمعی از منافقین_ تکذیب آن حضرت فر مودند. فرمود که: به 
قافله‌ای گذشتم که آذوقه می‌اوودتر و هنت اسان ین ود و و فلان 
محل ایشان را ملاقات کردم و فلان متاع با خود داشتند, و در فلان روز 
هنگام طلوع آفتاب از عقبه بالا خواهند آمد. و در پیش قافله. شتر 
گندمگونی خواهد بود. چون آن روز شد همگی دویدند که حقیقت حال را 
معلوم نمایند. و چون آفتاب طلوع کرد آنچه فرموده بود به ظهور آمد. 
پیت ودنهم آن. که؛ از جنگ تبوک مراجعت می‌فرمودند. در منزلی تشنگی 
بر صحابه غالب شد و همگی به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: الماء 
التااس سل ال 

حضرت به ابوهزیره گفت که: هیچ آب با خود داری؟ گفت: به قدر قدحی 
در مطهره من مانده است. فرمود که: بیاور. و در میان قدحی ریخت و دعا 
فرمود (و در روایات دارکر : دست مبارک در میان قدح گذاشت). ارم از 
میان انگشتانش جاری شد و فرمود که: هر که آب می‌خواهد بیاید. و آن 
قدر آب جاری شد که جمیع سیر آب شدند و مشکهای خود را پر کردند. 
پس چون همه سیراب شدند خود تناول فرمودند و به ابوهریره آب داد. 

سی ام ان که: حضرت, خواهر عبدالله بن رواحه انصاری را دیدند در ایام 
کندن خندق که چیزی با خود دارد. پرسیدند که: به کجا می‌روی؟ گفت: این 
خرماها را برای برادرم عبدالله می‌برم. فرمود که: نزد من اور. و از وی 
گرفتند و تطعها طلبیدند و اين خرماها را بر روی نطعها پهن کردند و 
جامه‌ای بر روی آن پوشیدند و متوجه نماز شدند. 

چون فارغ شدند, نطعها پر از خرما شده بود. صحابه را طلبیدند. هر یک 
آنجه می خوانستتند ور دند وه :یر خرفنند بو آنخه: ماندبه. آن: زان عطا 


فرمود. 


سی و یکم آن که: در سفری بودند و صحابه بسیار گرسنه شدند. فرمود 
که: هر که توشه با خود دارد برای ما بیاورد. چند نفر اوردند. مجموع به قدر 
یک صاع شد. پس نطعها و جامه‌ها طلبیدند و اين یک صاع خرما را بر روی 
نطعها ریختند و به جامه‌ها مستور گردانیدند و دعا فرمودند. خدا آن قدر 
زیادتی و برکت کرامت فرمود که تا مدینه همگی توشه داشتند. 

سی و دویم آن که: از بعضی سفرها مراجعت می‌فرمودند, جمعی بر سر 
راه آمدند و گفتند: پا رسول‌الله چاهی داریم که در هنگام وفور آب بر سر 
آن چاه اجتماع می‌نماییم, ی یت آبهای دیگر که حوالی 
ماست متفرق می‌ شویم. و اب کم شده جمعی از دشمنان مانع ما 
1 اک ها ما ار نو حضرت آب 
دهان در چاه ایشان انداخت, چندان ان ایشان زیاده ننند. که: ی ان را 
نمی‌دانستند. ۳ 
چون این خبر به مسیلمه کذاب رسید, آب دهان در چاهی افکند که آبش 
زیاده شود, به نحوست او چاه خشک شد. 

سی و سیم آن که: چون حضرت دعا فرمود که زمین اسب سراقه بن 
تقا را ها ره ری از یه درون اوه هبات نف و 
بدهید و آنچه احتیاج باشد از مطعومات از مال من بگیرید چون حضرت به 
ایشان رسیدند, بزی به هدیه آوردند که آبستن نبود و شیر شیر نداشت. حضرت 
دست. بابرکت. بر پنستان آن بز .مالیدند» فی‌الحال. حامله. نثند. و شیر از 
اد 

سی و چهارم آن که: مهمان زنی شدند که او را ام‌شریک می‌گفتند. مشکی 
نزد آن حضرت آورد که اندکی روغن در آن بود. حضرت با صحابه ‌ تناول 
فرمودند و دعا فرمودند برای آن زن به برکت. ان رن رم نفد هرن 
آن مشک بیرون می‌آورد و تمام نمی‌شد. 

سی و پنجم آن که: چون سوره تبت نازل شد در مذمت ابولهب و زنش 
ام جمیل, زن او سنگی برگرفت و به طلب حضرت آمد. چون پیدا شد. 
ابوبکر به حضرت گفت که: پا رسول‌الله ام‌جمیل می‌آید خشمناک, و سنگی 
در کف دارد و می‌خواهد بر تو زند. حضرت فرمود که: مرا نخواهد دید. 
چون نزدیک شد. از ابوبکر احوال آن حضرت را پرسید که کجاست؟ ابوبکر 
گفت که: هر کجا که خدا خواهد. نمی‌دانم. او گفت که: اک .اونزا می‌دیدم 
این سنگ را بر او می‌انداختم. او مرا هجو کرده است. به حق لات و عزی 
که هن بر قاری اوه هه مه رام کرد. چون او برفت. ابوبکر گفت 
که: چون بود که شما حاضر بودید و شما را ندید؟ حضرت فرمود که: خدا 
میان من و او حجابی مقرر ساخت که دیده او بر من نیفتاد. پس فرمود که: 
از جمله معجزات, کتابی است که گواه بر حقیت خود و جمیع کتابهای 


گذشته است. و عقلهای متفکران در کمال آن حیران است. با معجزات 
بسیار دیگر که اکر د کر کنیه به طول می‌انجامد. 

ان بهودان گفتند که: ما چه دانیم که انچه از معجزات بیان کردی راست 
است؟ حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: ما چه دانیم که آنچه 
شما از معجزات حضرت موسی ذکر می‌کنید حق است؟ ایشان گفتند که: 
به نقل نیکان و راستگویان, ما علم به هم رسانیده‌ایم. حضرت فرمد که: 
پس در اینجا نیز بدانید حقیت اینها را به خبر دادن طفلی که از خلقی یاد 
نگرفته و به علم الهی دانسته. و اصل خبر دادن او گواه حقیت است. 
ایشان همه گفتند که: گواهی می‌دهیم که خدا یکی است و محمد, پیغعمبر 
فرستاده اوست و شما پیشوایان و امامان و حجتهای خدایید بر خلق. 

آن گاه حضرت صادق علیه السلام برجست و پیشانی حضرت امام موسی 
علیه السلام را بوسیده و فرمود که: نویی امام و حجت الهی بعد از من. 
پس جمیع آن گروه را خلعت داد و نوازش نمود و زرها عطا فرمود, و با 
اسلام کامل بر گشتند. ۱ 
بدان که اگر کسی اندک بصیرتی داشته باشد و در احوال و اطوار ان 
حضرت و اهل بیت او صلوات الله علیهم نظر نماید. می‌داند که ایات صدق 
میت مان وا ورس رای سا ین ی 
است برای حقیت ایشان. و هميشه آثار فیض ایشان به شیعیان می‌ رسد و 
به توسل به ایشان مطالب ایشان محصل می‌گردد و ابواب فیض به برکت 
ایشان نحل مفتوح می‌گردد. بله؛ روشنی که بسیار شد دیده‌های معیوب 
را کور می‌گرداند. زیادتی نور و جلالت و عظمت ایشان است که دیده 
جمعی را نابینا کرده است. ۳ 
بزرگواری ایشان دارند و هر یک از ایشان دلیل‌اند بر حقیت خود و امامت 
باقی ائمه, بلکه بر وجود واجب الوجود و کمال علم او و کمالات قدرت او و 
جمیع کمالات او. صلوات الله علیهم اجمعین الی یوم الدین. 


فایده رابعه: در عصمت انبیاء 


باید دانست که پیغمبر ما به نص قرآن مبعوث بر کافه عالمیان است از 
ادمیان و جنیان؛ و خاتم پیغمبران است که بعد از او پیغمبری نمی‌باشد. و 
آن جناب و جمیع پیغمبران از جمیع گناهان صغیره و کبیره از اول عمر تا 
آخر عمر معصوم و منزه‌اند. ۰ 9 باید اعتقاد داشت موافق احادیثت متواتره که 
پدران آن حضرت تا حضرت آدم همه بزر گواران و انبیا و اوصیا بوده‌اند و از 
کفر و شرک مبرا بوده‌اند و در هر عصری بهترین اهل عصر خود بوده‌اند و 
مادران حضرت تا حوا همگی مطهرات از زنا و بدیها بوده‌اند. 

و آنچه اهل سنت - لعنهم الله - در تواریخ و تفاسیر خود ذکر نموده‌اند از 
چیزهایی که مستلزم نسبت گناه است به آن جناب, یا به غیر او از 
پیغمبران, يا متضمن کفر و شرک است به پدر و مادر آن حضرت يا یکی از 
اجداد ان حضرت, همه دروغ و افتراست و محض تهمت و خطاست. و چون 
ان که قباحت ان را در نظرها برطرف کنند, به هر یک از پیغمبران و ائمه و 
اوصیا خطاها و بدیها نسبت کرده‌اند. 

و بعضی از منافقین یهود در میان مسلمانان بوده‌اند که چیزها از کتب خود 
که محض افترا بود در میان مسلمانان نقل می‌کردند و اکثر تواریخ اهل 
سنت به ایشان منتهی می‌شود. 

لهذا این حقیر یک جلد کتاب بحارالانوار را در تاریخ انبیا نوشته‌ام که تواریخ 
ایشان به نحوی که از اهل بیت صلوات الله علیهم به ما رسیده مضبوط 
گردد. و ان‌شاءالله در خاطر هست که اگر اجل مهلت دهد, بعد از اتمام, به 
فارسی ترجمه نمایم, که تواریخ اهل سنت و بهود و خطاهایی که نسبت به 
پیغمبران عالی شان داده‌اند از میان مسلمانان برطرف شود. و توضیح 
بعضی از این مطالب که مذکور شد. با ساير اوصاف ان حضرت. در فصول 


فایده خامسه: در بیان بعضی از شمایل و اوصاف آن حضرت 


ابن بابویه علیه الرحمه به اسناد معتبر روایت کرده از حضرت امام الجن 
والانس علی بن موسی‌الرضا علیه السلام از آبای کرام عظام او صلوات 
الله علیهم که حضرت امام حسن صلوات الله علیه فرمود که: از هند بن 
ابی هاله پرسیدم از جلیه و شمایل حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و 
آله و هند, صاف آن حضرت بود و بسیا وتان افضاف وهای آن »رت 
می‌کرد. 

گفت که: رسول خدا صلی الله علیه و آله عظیم‌الشأن بودند در نظرها, و 
جلالت و فخامت ایشان در دلها و سینه‌ها جا کرده بود. روی آن حضرت نور 
می‌داد و می‌درخشید مانند ماه شب چهارده. میانه بالا بودند, نه بسیار بلند 
و نه بسیار کوتاه. 

سر مبارک ایشان کوچک نبود. و در موی سر ایشان شکنها و حلقه‌ها بود که 
موجب زینت می‌شد, و اگر به ندرت بسیار بلند می‌شد دو حصه می‌کردند 
که محل مسح, گشاده باشد. و غالب اوقات آن قدر بود در بلندی که به 
نرمه گوش می‌رسید. (و چون در میان عرب در آن زمان سر تراشیدن 
بسیار بدنما بود در غیر حح و عمره سر نمی‌تراشیدند زیرا که می‌باید نبی 
و امام کاری نکنند که در نظرها بسیار بد نماید.) و رنگ مبارکشان سفید 
بسیار نورانی بود (و موافق چند حدیت گر به سرخی آمیخته بود). و 
گشاده پیشانی بودند. 

و ابروهایشان بلند و مُقّوس بود و نازک گردیده ت تمام شده بود؛ اما 
پیوسته نبود (و در بعضی از احادیت عامه و خاصه وارد شده است که 
ابروهای ایشان پیوسته بود, و انچه در این حدیبت است مشهور تر است) و 
در میان دو ابرویشان رگی بود که در هنگام غضب پر می‌شد و بلند 
می‌گردید. ۲ 

و بینی آن حضرت کشیده و بلند بود و در میانش اندک برآمدگی داشت و 
سرش نازک بود و پیوسته نور از آن می‌تافت. 

و موی ریش آن حضرت انبوه بود و تک نبود. 

و در خد آن حضرت برآمدگی نبود؛ هموار بود. 

و دهانشان بسیار کوچک نبود (و دهان خُرد نزد عرب بسیار مذموم است). 
و دندانهای منورشان بسیار سفید و نازی» و از یکدیگر گشاده بود. 

موی نازکی از میان سینه ایشان روییده بود و تا ناف به مثابه خطی ممتد 
گردیده. 

و گردن شریفشان به مثابه گردن صورتی بود که از نقره ساخته باشند جلا 
داده باشند در نهایت سفیدی و جلا. و جمیع اجزای ترکیب بدنشان معتدل و 


متناسب بود. و وسط بودند, نه بسیار تنومند و نه بسیار لاغر. سینه و شکم 
با هم برابر بود و میان شانه‌ها گشاده و عریض بود. و سرهای استخوانها 
قوی بود. 
و بدن شریفشان در نهایت صفا و سفیدی و نور بود. و بغیر خطی از مو که 
در میان سینه ایشان بود دیگر بر سینه و شکم مویی نبود. و بر ذراغین و 
کتفهایشان مو روییده بود. 
و کف دست مبارکشان وسیع و پهن بود. و کفهایشان به ضخامت مایل بود 
(و نزد عرب دست بزرگ بسیار پسندیده است). و پاهایشان نیز ضخیم بو 
و انگشتانشان کشیده و بلند بود. و ساعد و ساق مبارکشان صاف بو ؛ گره 
و ناهمواری نداشت. و گوی کف پای شریفشان میانه بود؛ ؛ نه بسیار گو بود 
و نه هموار. پشت پایشان در نهایت نرمی و همواری بود, به حدی که اگر 
ابی بر آن می‌ریختند هیچ بر رویش بند نمی‌شد. 
و چون راه می‌رفتند به روش متکبران و زنان پاها را بر زمین نمی کشیدند, 
بلکه برمی‌داشتند به قوت: اما به تأنی می‌رفتند و نند نمی‌رفتند و حزدن 
نمی کشیدند. در هنگام راه رفتن؛ سر مبارک به پیش می‌افکندند, مانند 
کسی که از بلندی به زیر اید. 

و اگر با کسی سخن می‌گفتند به روش متکبران به گوشه چشم نظر 
و بلکه به تمام بدن می‌گشتند و متوجه او می‌شدند. 
نظر آن حضرت غالب اوقات بر زمین بود؛ به سوی مردم کم نظر 
می‌افکندند و به اسمان کم نگاه می‌کردند از روی حیا, و چون به کسی 
نظر می‌فرمودند چشم نمی گشودند که به تمام دیده نظر کنند, بلکه به 
خضوع نظر می‌فرمودند. و هرکه را می‌دیدند مبادرت به سلام می‌کردند. 
فرمود که: از هند صفت سخن گفتن جدم را پرسیدم. 
گفت که: ان جناب اکثر اوقات در حزن و اندوه بودند. و پیوسته مشغفول 
تفکر بودند. راحت از برای خود نمی‌پسندیدند و عبث سخن نمی‌فرمودند و 
متکبرانه سخن نمی‌گفتند. بلکه دهان را از سخن پر می‌کردند و کلمات 
جامعه می‌فرمودند, که در کلمه‌های اندی, معانی بسیار مندرج بود. 
کلامشان فصل‌کننده تمیز دهنده میان حق و باطل بود و زیادتی و لغو در 
تقریرشان نبود. و کلام. نارسا از مطلب نبود ۱ 
و نرم طبیعت و خوش خلق بودند. غلظت و خشونت هرگز نمی‌کردند و 
کسی را حقیر نمی‌شمردند و خفیف نمی‌کردند. و نعمت را عظیم 
می‌ شمردند و اگرچه اندکی باشد. و هیچ جیز از نعمتهای الهی را مذمت 
نمی‌فرمودند ولیکن مطعومات را مدج بسیار هم نمی‌کردند. 
هر حز براق اور <نیابه: کضتب تضیامدند.ه از کشتی آزردم تمی‌شدتی: اما 
چون به حق می‌رسیدند دوست و دشمن نمی‌دانستند, و از برای خدای که 
غضب می‌فرمودند هیچ چیز به ایشان مقاومت نمی‌کرد. و ایستادگی 


می‌فرمودند تا حق را به مقرش قرار می‌دادند. جچون آشاره می‌فر مودند به 
جانبی, به تمام دست اشاره می‌فر مودند نه به انگشت (و بعضی نکته 
گفته‌اند که تا فرق شود میان اشاره که در هنگام شهادت گفتن می‌کردند. و 
اشاره‌های دیگر). 

در مقام تعجب دست را می‌گردانیدند و حرکت می‌دادند. و در امری که از 
برای خدا| غضب می فرمودند بسیار متوجه می‌شدند و اهتمام می‌فرمودند. 
و چون فرحی رو میداد نظر به زیر می‌افکندند که بسیار اثار فرح و 
ای اواسان طادر نگ 

مقدار بود که دندانهای نورانیشان مانند تگرگ ظاهر می‌شد. پس حضرت 
امام حسین صلوات الله علیه فرمود که: من از پدرم پرسیدم که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله در خانه چه سلوک می‌فرمودند؟ فرمود که: 
هر گاه که می‌خواستند, به خانه تشریف می‌بردند و اوقات خود را به سه 
قسمت می‌فر مودند. یک جزو را برای عبادت مقرر می‌ساختند, و یک جزو 
را صرف اهل و زنان می‌کردند, و یک جزو را برای راحت خود می‌گذاشتند. 
و آن جزوی که برای خود گذاشته بودند صرف مردم می‌فرمودند و خواص 
و عوام اصحاب را مرخص می‌فرمودند که سوالات و مطالب عرض 
می‌کردند. و در هنگامی که با مردم معاشرت می‌فرمودند اهل فضل را که 
در دین زیادتی داشتند مقدم می‌فرمودند. و بعضی از مردم یک حاجت 
داشتند و بعضی دو حاجت و بعضی سه حاجت. درخور حاجت ایشان 
مشغول ایشان می‌شدند. و انچه صلاح ایشان و جمیع امت در ان بود بیان 
ی فر موذند . و می‌فرهودند. که حاضران آنجه. از.من.شتیده‌اند به غایبان 
برسانند,. و اگر کسی حاجتی به من داشته باشد و نتواند رسانید. شما 
حاجت او را به من برسانید؛ به درستی که هر که به صاحب سلطنتی برساند 
حاجت کسی را که قدرت بر رسانیدن مطلب خود نداشته باشد, خدا در 
روز قیامت قدمش را ثابت دارد بر صراط. و نزد او بغیر احکام دین و صلاح 
مسلمین چیزی مذکور نمی‌ شند. صحابه به نزد او می‌آمدند طلب کنندگان 
دین. و چون بیرون من‌زفنته: هادیان: عزدم. بودنص بو ایک یندم نو دید 
می‌رسانیدند به دیگران. فرمود که: پرسیدم که در بیرون آداب آن حضرت 
حون نود ۱ فر نون که عون نم میا نتفر و فی آهوند سکن تقی و طو دید امک 
چیزی که نافع باشد. 

و با مردمان الفت می‌فرمودند و ایشان را امر به الفت می‌نمودند. و بزرگ 
هر قومی را گرامی می‌داشتند و بر قوم خود او را والی می‌ساختند. و 
مردم را از عذاب الهی می‌ترسانیدند و از ایشان در حذر می‌بودند. ولیکن 
خلق و خوشرویی و لطف خود را از هیچ کس منع نمی‌فرمودند. 

و جست‌وجوی اصحاب خود می‌فرمودند و احوال ایشان می‌پرسیدند و از 


اخلاق مردم و اعمال ایشان می‌پرسیدند. آنچه از احوال بد ایشان را مطلع 
می‌شدند ایشان را منع می‌فرمودند و قباحت آن را به ایشان می‌فهمانیدند 
و کارهای نیک ایشان را تبحجسین می‌فر مودند. و پیوسته احوال شریف 
ایشان بر یک تنسق بود. اختلاف در احوال و اطوارشان نبود. هرگز غافل 
نمی‌شدند که باعث غفلت دیگران شود یا از حق برگردند. و در باب حق 
تقصیر نمی‌فرمودند و از حق تجاوز نمی‌نمودند. آن جمعی که نزد آن 
حضرت بودند کسی را بهتر می‌دانستند گرامیتر می‌داشتند که نسبت به 
مسلمانان خیرخواه‌تر باشد. و کسی مرتبه‌اش نزد ان حضرت عظیمتر بود 
که مواسات و معاونت مقمنان بیشتر کند. فرمود که: پرسیدم از کیفیت 
جلوس ان حضرت در مجالس. ِ 

فرمود که: در مجلسی نمی‌نشستند و برنمی‌خاستند مکر به یاد خدا. و 
مکان مخصوصی برای خود مقرر نمی‌فرمودند که هميشه در انجا نشینند. 
هر جا که اتفاق می‌افتاد می‌نشستند. و نهی می‌فرمودند از این‌که در 
مجالس, مردم برای خود جای معینی قرار دهند. 

و اگر به مجلسی وارد می‌شدند, در آخر مجلس می‌نشستند و مردم را نیز 
به این امر می‌فرمودند که تلاش بالانشینی نکنند. و هر یک از اهل مجلس 
را نوازش می‌فرمودند به. خدی. کم هز.یک: کمان: فی‌کردند که نزد. آن 
حضرت گرامیتر از دیگران‌اند. با کسی که می‌ نشستند برنمی‌خاستند تا 
رفیق او برنخیزد. و کسی که از آن جناب سوالی می‌نمود, برنمی‌گشت 
مک بذ. این که-خاخت. اور بواورنه نفوند نیا به. ری او را رای کردم 
بودند. 
خلق او جمیع مردم را فراگرفته بود و با همگی مانند پدر مهربان بودند و 
همه در حق, نزد او مساوی بودند. 
مجلتن آن.خضرت: ملس خلم. او حیا و راستی و امانت بود. صداها در آن 
مجلس تانق الم کته وت کسی درو حور آن حضرت مذکور نمی شد. 
خطا و بدی آن مجلس شریف, مذکور نمی‌شد زیرا که بدی نداشت. همه با 
یکدیگر در مقام مهربانی و صله و احسان بودند. یکدیگر را به تقوا 
می‌داشتند و با تواضع و شکستگی سر می‌کردند. پیران را تعظیم می‌کردند 
و خُردان را رحم می‌کردند. و کسی که حاجتی داشت و مضطر بود او را بر 
خود اختیار می‌کردند که اول او سوال نماید. و حق غریبان را رعایت 
می‌ کردند. فرمود که پرسیدم که: سلوک آن حضرت با اهل مجلس چون 
بود؟ فرمود که: با همگی خوشرو و خوش‌خلق بودند و کسی از پهلوی آن 
حضرت آزاری نمی‌دبد. و درشت نبودند. و تندخود نبودند. و صد| بلند 
نمی‌کردند. و دشنام نمی‌دادند. و کلمه بدی از ایشان صادر نمی‌شد. و 
عیب مردم را ذکر نمی‌کردند. و مداحی مردم نمی‌فرمودند. 
اگر بدی می‌دیدند تغافل می‌فرمودند. و هیچ دشمنی از ایشان ما یهن نبود, 


و سه چیز را از خود دور کرده بودند: مجادله نمی‌فرمودند؛ و بسیار حرف 
نمی‌فرمودند؛ و کاری که فایده نداشته باشد متعرض نمی‌شدند. و سه چیز 
از امور مردم را ترک کرده بودند. کسی را مذمت نمی‌فر مودند؛ و 
عیبجویی کسی نمی‌کردند و لغزشهای مردم را پی نمی‌رفتند: و سخنی 
ی فرهه‌ژند هکز کلامی که.دن ان امتد:داسته. با شنند: 

و چون شروع به سخن می‌فرمودند. اهل مجلس چنان خاموش می‌شدند و 
سرها به زیر می‌افکندند که گویا مرغ بر بالای سرشان نشسته (و این مثلی 
است در میان عرب در بسیاری سکوت و حرکت نکردن) و چون ساکت 
نمی شد ند ایشان سخن وف و در حضور آن حضرت منازعه 
نمی‌کردند. و در میان سخن یکدیگر سخن نمی‌گفتند. با ایشان در خنده و 
تعجب موافقت می‌فر مودند. و اگر غریبی می‌امد, خلاف اداب او را عفو 
می‌فر مود ند, و اک بی‌ادبانه حرف هی کففت از ای مت کدر اتید نز و صحابه را 
نصیحت می‌فرمودند که اگر صاحب حاجتی بیاید او را اعانت کنید و به من 
برسانید. و قبول ثنا نمی ‌فر مودند از مداحان, مکر کشن که در برابر نعمتی 
به اندازه مدح کند. و در میان سخن کسی سخن نمی‌فرمودند تا او حرف 
خود را تمام می‌کرد, مگر این که از حد تجاوز می‌کرد و بدی ی گنت : که او 
را نهی می‌فرمودند يا برمی‌خاستند. فرمود که: پرسیدم از سکوت ان 
حضرت. 

فرمود که: سکوتشان بر چهار قسم بود: یا بر سبیل حلم بود که در برابر 
درشتگویی ساکت می‌شدند؛ يا بر سبیل حذر و انديشه از ضرر سخن بود؛ 
يا از برای این بود که اندازه ملاطفت به هر یک را ملاحظه می‌فرمودند, که 
جمیع را در گوش دادن به سخن ایشان و نظر کردن به سوی ایشان در یک 
مرزتبة تذارند با نکر در اون دیا و اخر تم فرمودنی ان سضترت. حلم 
را با صبر جمع فرموده بودند. پس هیچ امری ایشان را از جا به در 
نمی‌اورد, و از هیچ ناخوشی به تپش نمی‌آمدند. 

و چهار خصلت در آن حضرت مجتمع شده بود: کارهای خیر را مداومت 
می‌فرمودند که مرم پیروی ایشان نمایند؛ و جمیع قبایج را ترک می‌فرمودند 
که مردم نیز ترک کنند؛ و رأی خود را به کار می‌فرمودند در چیزی که صلاح 
امت در آن بود؛ و قیام به امری تا کی ی نا و آخرت ایشان را 
می‌دانستند. تا ها ای را 
روایت ت کرده است که: در رسول خدا صلی الله علیه و آله سه صفت بود 
که در هیچ کس غیر آن حضرت نبود: سایه نداشت؛ و از هر راهی که 
می‌گذشت تا دو روز یا سه روز هرکه می‌گذشت از بوی خوش آن حضرت 
می‌دانست که حضرت از اين راه عبور فرموده: و به هیچ سنگی و درختی 
نمی‌گذشت مگر این که آن حضرت را سجده تعظیم می‌کردند. و به سند 


دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: چون حضرت 
رسالت پناه را در شب تاریک می‌دیدند. نوری از روی مبارکش ساطع بود 
مانند ماه. 

و در اخبار دیگر وارد شده است که: شبهای تار که حضرت در کوچه‌ها عبور 
می‌فر مودند نور چهره مبارکش بر در و دیوار می‌تأبید مانند ماهتاب. 

هدر اخدیت دبکر از حضرت امیر الفومش ضلوات الله؛ علیه:وارد اشت که 
ان حضرت در هر مجلسی که می‌نشستند نوری از جانب راست و از جانب 
چپ آن حضرت ساطع بود که مردم می‌دیدند. 

و منقول است که: یکی از زنان آن حضرت در شب تاری سوزنی گم کرده 
بود. ؛ آن حضرت که داخل حجره او شد به نور روی آن حضرت آن سوزن را 
یافت. و عرق مبارک آن حضرت را می‌گر فتند و داخل بوهای خوش 
می‌ کردند, هی شامه‌ای تب 0 تخت امد و در هر ظرفی که مضمضه 
می‌فرمود, به مثابه مشک.؛ , خوشبو می‌شد. ور کر فرع از بالای شتر ان 
حضرت پرواز نمی‌کرد. و از پشت سر می‌دید چنانچه از پیش رو می‌دید. و 
در خواب و بیداری, به یک تحو می‌شنید. 

و در بعضی اخبار آمده که: چون مّهر نبوت را می‌ گشود نورش بر نور آفتاب 
زیادتی می‌کرد. و هرگز مدفوع آن حضرت را کسی ندید؛ زمین فرو 
می‌برد. و بر هر چهارپایی که سوار می‌شد هرگز آن پیر نمی‌شد تا مردن. و 
بر هر درختی که می‌گذشت بر آن حضرت سلام می‌کرد. و هرگز مگس و 
حیوانات دیگر بر بردن آن حضرت نمی‌نلشست. و رعب آن حضرت یکماهه 
راه در دلها تاثیر می‌کرد. و از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول 
است که: 2 تناول نفرمود, و از نان جو هرگز سه 
مرتبه متوالی سیر نخورد. و چون از دنیا رفت زرهش نزد بهودیی به چهار 
درهم مرهون بود, و هیچ طلا و نقره از او نماند با ان که عالم مسخر او 
شده بود و غنیمتهای عظیم از کفار به دست او امده بود» و روزی بود که 
سیصدهزار درهم و چهارصد هزار درهم قسمت می‌فرمود. و شب سائل 
مت اد و سوال می کرد, می‌فرمود که: والله که نزد آل محجمد امشب یک 
صاع جو و یک صاع گندم و یک درهم و یک دینار نیست. 

و منقول است که بر الاغ بی‌پالان سوار می‌شدند. و نعلین خود را به دست 
مبارک پینه می‌کردند. و بر اطفال سلام می‌کردند. و بر روی زمین ب 
غلامان چیزی تناول می‌فرمودند, و می‌فرمودند که: به روش بندگان 
می‌نشینم, و به روش بندگان طعام می‌خورم؛ و کدام بنده از من سزاوارتر 
ات یه وضع دی دا و آکر علافی با کفی آن فضر تسا هه کار 
می‌خواند اجابت می‌فرمودند. و عیادت بیماران فقرا می‌کردند. و فاعت 
جنازه‌ها می‌فر مودند. 

و به اسانید معتبره منقول است که: ملکی از جانب خداوند عالمیان به نزد 


آن حضرت آمد و گفت: خدا سلامت می‌رساند, که اگر خواهی, صحرای 
مکه را تمام برای تو طلا می کنم. 

سر به سوی اسمان کرد و گفت که: خداوندا می‌خواهم که یک روز سیر 
باشم و تو را حمد کنم, و یک روز گرسنه باشم و از تو طلب نمایم. 
خواستیم که اين رساله به ذکر قلیلی از مکارم اخلاق آن حضرت معطر 
گردد. و اگرنه اين رساله بلکه کتابهای بسیار از عهده ذکر صدهزاریک 
اوصاف ان جناب بیرون نمی‌اید. 


ثم حب 


هل تین 


اشاره 


مب اهل یی النتن اذفتب االه عنمم الرکسش و مر هم تایتر [. 

بعنی: بعد از اقرار به رسالت؛ محبت اهل بیت من است که خدا از ایشان 
هر شکی و شرکی را دور گردانید و ایشان را معصوم و مطهر گردانیده از 
جمیع گناهان و بدیها پاک گردانیدنی. 

بدان که در این حدبت حضرت اشاره فرموده‌اند_ به این که آیه تطهیر در 
ای تست هم ار ی اوآ یدصت 
۵ امامت انشان است: خود کنب اصحات, تفاصیل انق آموز مد کور اند 
ما بعضی از ان مطالب را در ضمن چند تنویر بر سبیل اجمال به ظهور 
می‌رسانیم: 


تنویر اول: در بیان آن که هیچ عصری خالی از امام نمی‌باشد و آن امام از جانب خدا می‌باید 


بدان که امامت عبارت است از اولی به تصرف و صاحب اختیار بودن در 
دین و دنیای امت به جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و اله. و در 
ضمن دلایل بر وجود نبی ظاهر شد که صلاح ناس و هدایت ایشان و رفع 
نزاع و جدال از میان ایشان, بدون قیمی و رئیسی میسر نمی‌شود. 

چنانچه حضرت امام رضا عله‌التحیه و الثناء در علل فضل بن شاذان 
فرموده است که: چون خداوند عالمیان مردم را , به امری چند تکلیف 
فرمود و اندازه‌ای چند از برای اوامر و نواهی خود مقرر ساخت. و امر 
فرمود که ایشان از آن حدود تعدی نکنند که مورث فساد ایشان ات پس 
ناچار است که بر ایشان امینی بگمارد که مانع ایشان گردد از تعدی کردن 
و ارتکاب محارم تمودن. زیرا که اگر چنین شخصی نباشد هیچ کس لذت و 
منفعت خود را از برای مفسده‌ای که به دیگری عاید گردد ترک نخواهد 
کرد, چنانچه ظاهر است از نفوس و طبایع مردم. پس لهذا خدا قیمی و 
امامی برای ایشان مقرر فرمود که ایشان را منع نماید از فساد, و حدود و 
احکام الهی را در میان ایشان جاری سازد. 

چنانچه ظاهر است که هیچ فرقه‌ای از فرق و ملتی از ملل. تعیش و باقی 
ایشان بدون سرکرده‌ای و رئیسی نبوده. پس چون جایز باشد که حکیم 
علیم این خلق را خالی گذارد از امامی که مصلح احوال ایشان باشد, و با 
دشمنان ایشان محاربه نماید, و غنایم و صدقات را در میان ایشان به عدال 
قسمت نماید, و اقامت جمعه و جماعت در میان ایشان بنماید, و دفع شر 
ظالم از مظلوم بکند. ۱ 
مندرس شود, و دین برطرف شود, و احکام الهی متغیر و متبدل گردد. و 
ارباب بدع و ملاحده در امور دین و احکام شرع زیاده و کم بسیار بکنند. و 
شبهه‌ها در میان مسلمانان پیدا کنند. زیرا که خلق چنانچه می‌بينيم همگی 
ناقص‌اآند, و در طبایع و ژانهای ایشان اختلاف بسیار است. و هر یک به 
خواهش خود رآیی اختراع می‌نمایند. پس اگر حافظی از برای دین نباشد 
دین به زودی باطل می‌شود. 

و به سند معتبر منقول است که: جمعی از اصحاب حضرت امام جعفر 
صادق صلوات الله علیه در خدمت آن نشسته بودند و هشام بن الحکم در 
میان ایشان بود, و او در سن شباب بود. حضرت از او پر سیدند که: ای 
هشام. گفت: لبیک یابن رسول‌الله فرمود که: مرا خبر نمی‌دهی که با عمرو 
بن غبید بصری چه بحث کردی؟ و عمرو از علمای اهل سنت بود. 

هشام گفت: فدای تو گردم! من حیا می‌کنم و زبان من یارای ان ندارد که 


در حضور تو چیزی بیان کنم. حضرت فرمود که: انچه ما شما را امر 
هی کم نات اطاعت کفیر: 
هشام گفت که: من آوازه عمرو بن عبید را شنیده بودم که در مسجد بصره 
افاده می‌کند. به بصره رفتم و در روز جمعه داخل بصره شدم و به مسجد 
درآمدم. دیدم که او نشسته و حلقه بزرگی بر گرد او نشسته‌اند. و او دو 
جامه سیاه پوشیده؛ یکی را نگ کنده وسکی. زا ردا کرده. و مردم از او 
سوال می کنند. داخل مجلس شدم و به دو زانو در آخر ایشان نشستم و 
گفتم: ایها العالم من مرد غریبم. رخصت می‌فرمایی که از تو سوالی بکنم؟ 
گفت: بله. پرسیدم که: چشم داری؟ گفت: ای فرزند این چه سوّالی است 
که می‌کنی؟ گفتم: سوّال من چنین است و جواب می‌خواهم. گفت: بپرس 
اجه توالت اعفایه اشت.: 
بار دیگر پرسیدم که: چشم داری؟ گفت: بله. گفتم: به آن چه چیز را 
می‌بینی؟ گفت: رنگها را و شخصها را به آن می‌بینم. پرسیدم که: بینی 
داری؟ گفت: بله. گفتم: به چه کار تو می‌آید؟ گفت: بوها را به آن 
می‌شنوم. پرسیدم که: دهان داری؟ گفت: بله. گفتم: به چه کار تو می‌آید؟ 
گفت: مزه چیزها را بن آن می‌پابم. گفتم: زبان داری؟ گفت: بله. پرسیدم 
که: به چه کار تو می‌آید؟ گفت: به آن سخن می‌گویم. پرسیدم که: گوش 
داری؟ گفت: بله. گفتم: به آن چه کار می‌کنی؟ گفت: صداها را می‌شنوم. 
پرسیدم که: دست داری؟ گفت: بله. گفتم: به چه کار تو می‌آید؟ گفت: 
چیزها را به آن برمی‌گیرم. پرسیدم که: و 
کان تهتی انا کفت: مه مین ی کر میان چیزهایی که بر این اعضا و 
و ۲ 
اعضا را به آن احتیاج است با آن که انا صحیح و سام‌اند و نقصی ندارند؟ 
1 یا دیده باشند یا شنیده باشند یا چشیده باشند يا لمس کرده باشند, 
رجوع به قلب می‌کنند و آن را حکم می‌سازند که آنچه معلوم است متَیِقن 
می‌سازد و شک را زایل می‌گرداند. گفتم که: پس خدا دل را در بدن آدمی 
از برای رفع شک و اختلاف جوارح مقرر ساخته است؟ گفت: بله. گفتم: 
۳ ناچار است از دل؛ ۰ و بدون آن امور جوارح مستفیم نمی‌شود؟ گفت: 
گفتم: ای ابامروان انصاف نده که خدا اعضا و جوارح بدن تو را به خود 
وانکدانفت: تا آمافت ان برای ایشان مزر قومود که آنفه دزست, را فته اند 
تضندیق انشان: بکند و آنجهصر آن‌شی< استه اند فی ایشان را رطر ی 
کند؛ و تمام این خلق را در حیرت و سرگردانی و شک و اختلاف گذاشت و 
اماست اه ترا اضان مقر مود کار شک بش هم وتا دنه اد رحوع 


کنند و رقع حیرت ایشان یکند؟ پس ساکت شد و بعد از زمانی ملتفت شد 
و گفت: تو هشام نیستی؟ گفتم: نه. گفت: با او همنشینی کرده‌ای؟ گفتم: 
نه. گفت: پس از اهل کجایی؟ گفتم: از اهل کوفه‌ام؟ گفت: پس البته تو 
هشامی. و برخاست و مرا در بر گرفت و به جای خود نشانید و تا من 
حاضر بودم سخن نگفت. 

پس حضرت صادق علیه السلام تبسم فرمود و گفت: ای هشام این سخن 
را از که آموخته بودی؟ گفتم: یابن رسول‌الله چنین بر زبانم جاری شد. 
حضرت فرمود که: ای هشام والله که آنچه تو ملعم شده‌ای, در ضَخْف 
و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه مروی است که فرمود که: 
مانیم امامانحهلما ارم و حضهای حدا بر عالسان: و سید وت رک وتان 
و پیشوای شیعیان: و اقای مومنان. ماییم امان اهل زمین از عذاب خدا, 
چنانچه ستاره‌ها امان اهل آسمان‌اند. و ماأییم آن جماعت که به برکت ما 
خدا آنتتضان زا تکام می‌دارد از این‌که بر زمین افتد. و نگاه می‌دارد به 
برکت ما زمین و اهل زمین را از اين‌که به آب فرو روند. و به برکت ما 
باران را از اسان می‌فرستد. و به شفاعت ما رحمت بر ایشان پهن 
می‌کند. و از برای ما نعمتها از زمین می‌روياند. و اگر در زمین امامی از ما 
نباشد زمین از هم بپاشد و اهل زمین فرو روند. پس فرمود که: از روزی 
که خدا ادم را خلق فرمود هرگز زمین بی‌حجتی و خلیفه‌ای نبوده؛ یا ظاهر 
و مشهور بوده يا غایب و مستور؛ و از امام و خلیفه خالی نخواهد بود زمین 
تا روز قیامت. و اگرنه این بود. عبادت خدا در زمین نمی‌شد. 

راوی می‌گوید که: عرض کردم که: مردم از حجتی که غایب باشد چه نفع 
می‌برند؟ فرمود که: مانند انتفاعی که مردم از افتاب زیر ابر می‌برند. و 
ف ی ات ار اه عم کی او خشس آسام مخسد اس علتم ااصلاء 
پرسیدم که: مردم را چه احتیاج است به پیغمبر و امام؟ فرمود که: از برای 
ای کاس لا و ی مان را که خر فان ات اه 
می‌کند از اهل زمین تا پیغمبر يا امام در میان ایشان هست, چنانچه حق 
تال هسخصر فرمود کب آنشان زا دای ندال ان کم توذور 
میان ایشان هستی. و پیغمبر فرمود که: ستاره‌ها امان اهل اسمان‌اند. و 
ات عم مان هل ش ان تناها ان اسان رارق 
شود قیامت ایشان قائم شود؛ و چون اهل بیت از زمین برطرف شوند 
قیافت اه امین بونا شود ۱ 

و مراد به اهل بیت آن جماعت‌اند که خدا فرموده است که: ای گروه 
مقفنان. اطاعت نمایید خدا را و اظاعت فانید رسول خدا را و صاحبان ام 
از خود ها ار ۱ 
که با ۱ ۱۳1۱ 


مسددند, و به برکت ایشان خدا بندگان را روزی می‌دهد, و به یمن ایشان 
شهرهای خدا| معمور است.؛ و برای ایشان آفتفان می‌بارد و از زمین گیاه 
می‌روید. ؛ و به ایشان خدا مهلت می‌دهد گناهکاران راء, و عذاب خود را به 
زودی نمی‌فرستد. و هرگز از روخ‌القدس جدا نمی‌شوند و روح‌القدس از 
ایشان جدا| نمی شود, و هرگز ایشان از قرآن جدا| نمی شوند و قرآن از 
ایشان جدا| نمی شود, یعنی قرآن تمام نزد ایشان است و معلی قرآن را 
ایشان می‌دانند و عمل به جمیع قرآن, ایشان می‌نمایند. 

و به اسانید متواتره این مضامین از اهل بیت علیهم السلام وارد شده. 

و به سندهای معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السلام که: اگر در 
زمین نباشد مگر دو نفر, که یکی از ایشان التبه امام خواهد بود. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: جبرئیل بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نازل شد و گفت: حق تعالی می‌فرماید که: من هرگز زمین 
را نگذاشتم کر این که در او عالمی و امامی بود که طاعت من و هدایت 
مرا به خلق می‌شناسانید, و از میان پیغمبر تا پیغمبر دیگر باعث نجات خلق 
بود. و هرگز نمی‌گذارم شیطان را که مردم را گمراه کند و کسی نباشد که 
حجت من باشد و خلق را به سوی من هدایت نماید و عارف به امر من 
باشد. 

و از برای هر قومی البته هدایت کننده‌ای هست که سعادتمندان را هدایت 
و ایضا از آن حضرت به اسانید متکثره منقول است که فرمود که: هرگز 
زمین خالی نیست از کسی که زیاده و نقصان دین را بداند. و اگر زیادتی 
در دین بکنند زیاده را بیندازد, و اگر کم کنند کمی را تمام کند. و اگرنه امور 
مسلمانان مختلط و مشتبه شود و میان حق و باطل فرق نکنند. 

و عقول سَلیمه بر این مضامین حکم می‌نماید, و این اخبار معتبره, منبهات 
است. ای مر تا ی و هر 
کتب اصحاب مفصل مذکور است شاهد است بر این‌که امامت بدون نص 
الهی نمی‌باشد, و صاحب عقل مستقیم به عین‌الیقین می‌داند که خداوندی 
که جفیم حزتات احکام واعتی اخام کت الط رفت. و جماع کردن و 
خوردن و آشامیدن را بیان فرماید و به عقل مردم نگذارد, البته امر خلافت 
امت ورنجات ایشان اسبت, به؛ععول ضعیفه حلق تخواهد گذاشت: 

و ایضا جمبع پیغمبران وصی تعبین فرمودند: چون پیغمبر اخرالزمان وصی 
تعیین نفرماید با ان که شفقت او نسبت به امت از جمبع پیغمبران بیشتر 
بود, و پیغمبران دیگر را احتمال بعتت پیغمبر دیگر بعد از ایشان بود. و ان 
حضرت می‌دانست که بعد از او پیغمبری نخواهد بود. 


و ایضا این معلوم است که آن حضرت هرگز در ایام حیاتی غیبتی اختیار 
نمی‌فرمود مگر ايین‌که خلیفه‌ای نصب می‌فرمود. پس در غیبت کبری و 
رال سعال صا ی رها ساسا ماه رااصر ص صت 
می‌فر مود, جچون خود ترک وصیت نماید؟ و ایضا چنانچه بعد از این معلوم 
خواهد شد, 0 ایاتت اش وان اهر ای ارت یر 
علام العْیوب 7 اطلاع ندارد. پس باید که از جانب خدا| منصوب 
پاش اشعنی: اد خضرت صاعت الم صاوات الله علب تقو افیت 
در ضمن حدیثی که بر فواید بسیار مشتمل است. لهذا اکثر آن را ایراد 
می‌نماییم: منقول است از سعد بن عبدالله قمی که از اکابر محدئین است 
- که: روزی مبتلا شدم به مباحثه بدترین نواصب و بعد از مناظرات گفت 
که: وای بر تو و بر اصحاب تو! شما گروه روافض مهاجرین و انصار را 
طعن می‌کنید و انکار محبت پیغمبر نسبت به ایشان می‌نمایید. اینک ابوبکر 
به سبب زود مسلمان شدن از همه صحابه بهتر بود, و از بس که پیغمبر او 
را دوست می‌داشت در شب غار او را با خود برد. چون که می‌دانست که 
او بعد از أنْ حضرت خلیفه خواهد بود, که مبادا او تلف شود و امور 
مسلمانان بعد از او معطل شود. 

و حضرت علی بن ابی‌طالب را بر جای خود خوابانید برای آن که می‌دانست 
که اگر کشته شود, ضرری به امور مسلمانان نمی‌رسد. 

ی ات 

پس گفت که: ای گروه روافض شما می‌گویید که عمر و ابوبکر منافق 
بودند و حکایت شب عقبه و دبه‌ها انداختن را دلیل خود و بگو که 
اسلام ایشان از روی طوع و رغبت بود یا از روی اکراه؟ با خود فکر کردم 
که اگر گویم که از طوع و رغبت بود خواهد گفت که: پس نفاق چه معنی 
دارد؟ و اگر گویم که از اکراه و جبر بود خواهد گفت که: در مکه جبری نبود 
و اسلام قوتی نداشت که مردم مجبور شوند. 

از جواب او ساکت شدم و دلگیر برگشتم و طوماری نوشتم مشتمل بر 
زیادم از خفل وان ان مسا نی مخ له: و این دو مسئله را درج کردم که به 
خدمت حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه بفرستم با احمدبن 
اسحاق که وکیل آن حضرت بود در قم. چون او را طلب کردم, گفتند متوجه 
سر من رأی شد. من از عقب او روان شدم. چون به او رسیدم و حقیقت 
حال گفتم, گفت: خود با من بیا و از حضرت سوال کن. 

با او رفیق شدم و چون به در دولتسرای حضرت رسیدیم و رخصت 
طلبيديم, رخصت فرمود؛ داخل شدیم. و احمد بن اسحاق با خود همیانی 
ی و ی و 
از طلا و نقره بود که هر : یک را یکی از شیعیان مهر زده بود و به خدمت 
فرستاده بود. خر ناه نو رسمار کعض ری ادا خی روی آن حضرت از 


بابت ماه شب چهارده بود در خسن و صفا و نور و ضیا. و بر دامن حضرت 
طفلی نشسته بود که از بابت مشتری بود در کمال حسن و جمال. و بر 
مرش وال و و نی اد ارطا اس گرانما 
و نگینها مرصع کرده بودند و یکی از بزرگان بصره به هدیه برای آن حضرت 
فرستاده بود. و در دست حضرت نامه‌ای بود و کتابتی می‌فرمود و آن طفل 
فانع می‌شده ان آناز را می‌آنداختند که ان طفل متوخه ان می شدند. مخوخ 
کتابت می‌فرمودند. ۱ 
پس احمد همیان خود را گشود و نزد آن حضرت گذاشت. حضرت به آن 
شو. حضرت صاحب‌للامر علیه السلام فرمود که: ای مولای من ایا جایز 
است که من دست طاهر خود را که از جمیع گناهان پاک است دراز کنم به 
سوی مالهای حرام و هدیه‌های رجس و باطل؟ بعد از آن,. حضرت صاحب 
فرمود که: ای پسر اسحاق بیرون 2۳ در همیان است, تا ما حلال و 
حرام و را از هم جدا کنیم. [احمد بن] اسحاق یک کیسه را بیرون آورد. 
حضرت صاحب صلوات الله علیه فرمود که: این از فلان است که در فلان 
دینارش قیمت ملکی است که از پدر به او میراث رسیده بود و فروخته 
است. و چهارده دینارش قیمت هفت جامه است که فروخته است., و از 
کرایه دکان, سه دینار است. 

حضرت امام حسن علیه السلام فرمود که: راست گفتی ای فرزند. بگو که 
چه چیز در این میان حرام است تا بیرون کند. فرمود که: در این میان یک 
اشرفی هست به سکه ری که به تاریخ فلان زده‌اند تاریخش بر آن نقش 
است. و نصف نقشش محو شده است. و یک دینار مقراض شده ناقصی 
هست که یک دانگ و نیم است. و حرام در اين کیسه همین دو است و وجه 
حرمتش این است که: صاحب این کیسه در فلان سال در فلان ماه, او را 
نزد جولاهی که از همسایگانش بود مقدار یک من و نیم ریسمان بود. و 
مدتی بر اين گذشت و دزد آن را ربود. و آن مرد چون گفت که: این را دزد 
برد تصدیقش نکرد و تاوان از او گرفت زتتمانی اک ان آن که زرد 
برده بود به همان وزن, و داد که آن را بافتند و فروخت., و این دو از قیمت 
آن جامه است و حرام است. چون کیسه را احمد گشود دو دینار به همان 
علامتها که حضرت صاحب‌للامر علیه السلام فرموده بود پیدا شد. برداشت 
و باقی را تسلیم نمود. _ 

پس ره دیگر بیرون اورد و حضرت صاحب علیه السلام فرمود که: این 
مال فلان است که در فلان محل قم می‌باشد, و پنجاه اشرفی در این صره 
است. و ما دست به این دراز نمی‌کنیم. پرسید که: چرا؟ فرمود که: این 


خود را زیاده کیل کرد و گرفت. و مال آنها در اين میان است. 

احمد گفت که: ین کیسه‌ها را بردار و وصیت کن که به صاحباتش پرسانن 
بعد اش ان و شاد اه پیرزن برای ما فرستاده بیاور. احمد 
گفت که: آن را در میان خورجین پنهان کرده بودم. فراموش کردم. و 
برخاست که بیاورد. پس حضرت به جانب من التفات نمودند و فرمودند که: 
ای سعد به چه مطلب آمده‌ای؟ گفتم: شوق ملازمت تو مرا آورده است. 
فرمود که: آناخساتلی. که دوانتتی خه تشد کفیر: حاضر است. فرمود که: 
از نور چشمم بپرس - و اشاره به حضرت صاحب‌الامر فرمود - انچه را 
می‌خواهی. گفتم: ای مولا و فرزند مولای من! روایت به ما رسیده است 
که حضرت پیغمبر طلاق زنان خود را به اختیار حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه گذاشت.؛ حنی آن کد در روز جمل حضرت؛ رسولی 
فرستاد به زند عايشه و فرمود که: اسلام و اهل اسلام را هلاک کردی به 
ان غش و فریبی که از تو صادر شد, و فرزندان خود را به جهالت و ضلالت 
به هلااکت انداختی. اگر دست از این عمل برمی‌داری, والا ۳ طلاق 
ای ک وراه اين چه طلاق بود که بعد از وفات به آن حضرت مَفَوض بود؟ 
حضرت صاحب علیه السلام فرمود که: حف ستحانت و عالین شان. نان 
پتعصر ,را قظیق گرذاه مج و انشان ترا ش شرت مادر مومان بودن 
مخضو و وتا سنه وی تسه ضای مایم و الم بود حضور رت ام 
الموّمنین علیه السلام فرمود که: اين شرف برای باقی است تا مطیع خدا 
باشند. و هر یک از ایشان که بعد از من معصیت خدا کنند تو او را طلاق 
بگو و از این شرف بینداز. 

بعد از آن پرسیدم که: یابن 0 مرا خبر ده از تفسیر این 
انک بالواد المقدس طوی. ره ترجمه ظاهر لفظش این ها ِِ 
تعلیتن جود »را به درشضی که نو در وادی پاکیزه‌ای که طوق نام ادا رد) نید 
درستی که اتفاق علماست که نعلین آن حضرت از پوست قیته بود, لهذا 
موی اقم | بسخه ات واه را با ره فقوت جامل دآنشتد. دیع کت حالیه 
از این نیست که نماز موسی در آن نعلین جایز بود یا نه. اگر نماز جایز بود 
پوشیدن در آن بقعه نیز جایز خواهد بود, هر چند آن مکان؛ مقذس و مطهر 
باشد. و اگر نماز در آن جایز بود پس موسی حلال و حرام را نمی‌دانست و 
جاهل بود به چیزی که در آن نماز نمی‌توان کرد. و این قول کفر است. 
کم مهافت رال را موما ید 

فرمود که: موسی در وادی مقدس قرب بود و گفت: خداوندا من محبت را 


برای تو خالص گردانیده‌ام و دل خود را از یاد غیر تو شسته‌ام. و محبت زن 
و فرزند هنوز در دلش بود و امده بود برای ایشان اتش ببرد. حق تعالی 
فرمود که: محبت اهل را از دل به در کن, اگر محبت تو از برای ما خالص 
است و دل تو از خیال دازا مطوز یهت و و3 و 
بق ان فد ال رات که رها به ایا بای هی ات و 
مثال زن است ۵ کش که ات هد هکس را دزد برد. زنش 
می‌میرد پا از او دور می‌ شود. ۲ 
تفه کیت که گر رارقا فعض فرضود فد ارت حرف 
اخبار غیب است که خدا به حضرت زکریا خبر داده. و بعد از ان به حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله اعلام فرموده است و سببش این بود که 
حضرت زکریا از خدا طلب کرد که اسمای مقدسه آل عبا را به او تعلیم 
تعاید که در شیداید به.انها بناه برد خبرثئیل آقد و اسمای ایشان ۳ تعلیم آن 
حضرت نمود. پس چون حضرت زکریا نام محمد و علی و فاطمه و حسن 
و چون نام مبارک حضرت امام حسین صلوات الله علیه را یاد می‌کرد گریه 
بر او مستولی می‌شدر و ضبط خود نمی‌توانست کرد. روزی مناجات کرد 
که خداوندا چرا نام آن چهار بزرگوار را که بر زبان می‌رانم غمهای من 
زایل می‌شود و مسرور می‌گردم, و نام آن عالیمقدار را که ذکر می‌کنم 
غمهای من به هیجان من آید و مرا آز کربة طاقت نمی‌ماند؟ پس خداوند 
عالم قصه شهادت و مظلومیت آن جناب را به زکریا وحی فرمود و گفت: 
کهیعص. پس کاف اشاره به نام کربلاست., و ها هلای عترت طاهره است. 
پا یزید است که کشنده و ظالم ایشان بود, و عین عطش و تشنگی ایشان 
است در آن صحرا, و صاد صبر ایشان است. 
چون زکریا این قصه دردنای را شنید سه روز از مسجد حرکت نکرد و 
اه متام ی کرو رای باه ترا سور 
مرثیه بر مصیبت آن حضرت می‌خواند و می‌گفت: الهی آپا دل بهترین 
خلقت را به مصیبت فرزندش به درد خواهی آورد؟ آیا بلای چنین مصیبتی را 
به ساحت عزت او راه خواهی داد؟ آیا به علی و فاطمه جامه این مصیبت 
زوا وا ان هواس ال را انا ور 
خواهی آورد؟ بعد از این سخنان می‌گفت که: الهی مرا فرزندی 2 
فرما که در پیری دیده من به او روشن شود, و چون چنین فرزندی کرامت 
فرمایی, مرا فریفته محبت او گردان. پس چنین کن که دل من در مصیبت 
آن فرزند چنان به درد ایند کف-دل مخمد. حییب. نود ترای: فرر ندشن :دوه 
خواهد آمد. پس خدا یحیی را کرامت فرمود, و مانند حضرت امام حسین به 
شهادت فایز گردید. و حضرت یحیی شش ماه در شکم مادر بود. و حمل 


بر ۱ 
اختاز میات کرد ویو که آماتی اخهار رات کون کم له احوال 
اساسا نامام که شسد اخبا اسان بات کف آماعن. که 
موجب صلاح ایشان باشد. فرمود که: چون می‌دانند که باعث صلاح ایشان 
خداهه نودءه خال ان که ار تضعیر اه خبر نذازند. گام باشتد که کمان گنه که 
۱ ۱ ار 
کاما ترا یه راهم ا ان | معصه عحی ه عضفت کردامتف ی 
ایشان. علمهای:هدابت است‌اند و اختیاز ایشان. از اختبار -جمیم. امت بهتر 
اس وس وس اه اها وا ای است .ول و 
کال عم انسان‌تی کسی را اشبیان ات ایا کنته که وی هل 
خود, برگزیده ایشان منافق ظاهر شود و ایشان گمان کنند که او مومن 
است؟ گفتم: نه. 

فرمود که: موسی کلیم خدا با کمال عقل و علم و نزول وحی بر او از 
اعان فو خویم بو ان سک ند هفاه سرا آخقان کرد کهنا خمووه 
طور برد که همه را مومن می‌دانست و مخلص و معتقد می‌شمرد ایشان 
تام خر ظاس شو که ات مشافی اجه خداهال انشان راسان 
فر موده. پس هر گاه برگزیده خدا کسی را اختیار کند به گمان این که اصلح 
امت است, و افسد امت ظاهر شود. پس چه اعتماد باشد بر مختار و 
برگزیده عوام ناس که خبر از ما فی‌الضمیر مردم ندارند و مهاجرین و 
منصوب نود که عالم ار 

نهد از انبم اعکات فنمیی کب ای سعد خصم تو می‌گفت که: حضرت 
رسول ابوبکر را برای شفقت به غار برد چون که می‌دانست که او خلیفه 
است., مبادا کشته شود. چرا در جواب نگفتی که: ی رو ۳0 ت کرده‌اید که 
بود. اک ۳ ۳ 21 پس به گمان 
فاسد شما این هر چهار خليفه به حق‌اند. پس اگر این معنی باعث بردن به 
غار بود بایست که همه را با خود ببرد. از نی .ان که نو ضی کویت:. ان 
خضرت ور باب: ان شسته: خلیفه دیکر خقضیر کردم وشففقت بر انشان را خی 
کرده و حق ایشان را سبک شمرده. 

و انچه ان خصم تو از تو پرسید که: اسلام ابوبکر و عمر به طوع بود یا به 
کر هه سراف که وا سوق اما از یرای طمع: هار زیر که امتا 


کقره بهود مخلوط بودند و ایشان از روی تورات و کتابهای خود احوال 
محمد را بر ایشان می‌خواندند و می‌گفتند: او بر عرب مستولی خواهد شد 
و پادشاه خواهد شد و پادشاهی او از بابت پادشاهی بخ تصر خواهد بود 
اما دعوای پیغمبری خواهد کرد. و از کفر و عناد می‌گفتند که پیغمبر نیست 
اما به دروغ دعوی خواهد کرد. چون حضرت دعوی رسالت فرمود ایشان از 
زوق گفته خود بهوة ,به ظاهر کلمین. کفتنه از بای طمع این که شاید ولایتن 
و حکومتی حضرت به ایشان بدهد, و در باطن کافر بودند. و چون در آخر 
مایوس شدند. با منافقین بر بالای عقبه رفتند و دهانهای خود را بستند که 
کسی ایشان را نشناسد و دبه‌ها انداختند که شتر حضرت را رم دهند و 
حضرت را هلاک کنند. پس خدا جبرئیل را فرستاد و پیغمبر خود را شر 
اسان خفظ کرفه ری تا فد رسا نم و حال اسان معا اس 
و زبیر بود که با حضرت امیر الموّمنین علیه السلام از روی طمع به ظاهر 
بیعت کردند, که حضرت به هر یک از ایشان ولایتی و حکومتی بدهد. چون 
مایوس شدند بیعت را شکستند و خروج کردند و به جزای عمل خود در دنیا 
و آخرت رسیدند. 

فد کف کح وا مه اضر ایا مس اه اه 
برای نماز برخاستند و حضرت صاحب‌الامر صلوات الله علیه با ایشان 
برخاستند و من برگشتم. احمد بن اسحاق را در راه دیدم که گریان می‌آمد. 
گفتم: چرا دیر آمدی و سبب گریه چیست؟ گفت: آن جامه‌ای که حضرت 
فرمود, پیدا نشد. گفتم: باکی نیست؛ برو به حضرت عرض کن. پس رفت و 
خندان برگشت و صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستاد, و گفت: همان 
جامه را دیدم در زیر پای حضرت افتاده بود و بر رویش نماز می‌کردند. 
سعد گفت که: حمد الهی کردیم, و چند روز که در آنجا بودیم هر روز به 
خدمت حضرت می ر فتیم و حضرت صاحب‌الامر را نزد حضرت ملازمت 
می‌کردیم. پس چون روز وداع شد من و احمد با دو مرد پیر از اهل قم به 
خدمت آز رات فتیم ۰ احمد در خدمت ایستاد و گفت: 0 رسول‌الله 
رفتن نزدیک تم هد مخ مفاف نت سیردت اراس از خدا سوال 
می‌کنيم که صلوات فرستد به جدت مصطفی و بر پدرت مرتضی و بر 
مادرت سید نساء و بر بهترین جوانان اهل بهشت پدر و عمویت., و بر ائمه 
طاهرین پدرانت, و بر تو صلوات فرستد و بر فرزندت. و از خدا طلب 
می‌نمایم که شأن تو را رفیع گرداند و دشمن تو را منکوب گرداند, و این 
آخر دیدن ما نباشد جمال تو را. 

چون این را بگفت. حضرت گریست که قطرات گریه از روی مبارکش فرو 
ربخت و فرمود که: ای پسر اسحاق در دعا زیاده مطلب که در این 
برگشتن, به جوار رحمت الهی خواهی رفت. احمد چون این را شنید بیهوش 
شد چون به هوش آمد گفت: از تو سوال می‌نمایم به خدا به حرمت چدت 


که مرا مشرف سازی به جامه‌ای که کفن خود کنم. 

حضرت دست به زیر بساط کردند و سیزده درهم به در آوردند و فرمودند 
که: اين را بگیر و از غیر اين زر خرج خود مکن؛ و کفن که طلبیدی به تو 
خواهد رسید, و مزد نیکوکاران را خدا ضایع نمی‌کند. سعد گفت که: چون 
برگشتیم, به سه فرسخی منزل خلوان رسیدیم. احمد تب کرد و بیماری 
صعبی او را عارض شد که از خود مأیوس شد. 0 
کاروانسر| فرود آمدیم و احمد شخصی از اهل قم را طلبید که در حلوان 
می‌بود, و بعد از زمانی گفت: همه بروید و مرا تنها بگذارید. ما هر یک به 
جای خود بر گشتیم. چون نزدیک صبح شد چشم گشودم, کافور خادم حضرت 
امام حسن صلوات الله علیه را دیدم که می‌گوید که: خدا شما را صبر نیکو 
بدهد در مصیبت احمد بن اسحاق, و عاقبت این مصیبت را برای شما خیر 
گرداند. از غسل و کفن احمد فارغ شدیم. برخیزید و او را دفن کنید که او 
از همه شما گرامیتر بود نزد امام و پیشوای شما. اين را بگفت و از نظر ما 
غایب شد. پس ما برخاستیم با گریه و نوحه او را دقن کردیم رجته‌الله 
تعالی. 

ابن بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: ۳ 
مرتبه تأکید در بابت امامت و وصایت امیر المومنین و ائمه علیهم السلام 
زیاده از واجبات دیگر فرمود. 

و کلینی رواید ی دی سای ار وی رت اس ی به ید رم 
الموّمنین ۱ الله علیه نامه وصیت 0 را نوشت. که پیغمبر صلی الله 
علیه و اله می‌فرمود و آن حضرت می‌نوشت و جبرئیل و ملائکه مقربین 
گواه شدند؟ فرمود که: ای ابوالحسن چنین بود, ولیکن جون نزدیک ِ 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله شد. نامه توشته‌اق جیر تیل.. آورد با 
امینان خدا از ملائکه. و جبرئیل گفت که: يا محمد امر کن که بیرون رود هر 
که نزد تو هست بغیر وصی تو علی بن ابی‌طالب که وصیتنامه را به 
تسلیم کنیم و بر او گواه شویم که تو دفع وصیت به او نمودی و او قبول 
نمود و ضامن ادای ان شد. 

پس هر که در خانه بود بغیر حضرت امیر المومنین. فرمود که از خانه 
بیرون رود,. و حضرت فاطمه در میان پرده و در ایستاده بود. پس جبرئیل 
گفت که: یا محمد خداوند تو سلامت می‌رساند و می‌گوید که: این نامه‌ای 
است مشتمل بر آنچه ما تو را خبر داده بودیم و پیمان از تو گرفته بودیم و 
بر تو شرط کرده بودیم از وصیت و امامت علی‌بن ابی‌طالب. من گواهم در 
اين امر بر تو, و ملائکه را بر تو گواه گرفته‌ام. و من - ای محمد - کافیم از 


در این هنگام مفاصل حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله به لرزه آمد 
و فرمود که: ای جبرئیل پروردگار هن سلام است (یعنی سالم است از 
جمیع عیبها نقصها) و سلام و سلامتیها همه از اوست. و سلامها و تحیتها به 
او برمی‌گردد. راست می‌فرماید خداوند من و نیکو فرموده. نامه را بده. 
پس جبرئیل نامه را تسلیم حضرت رسول کرد و فرمود که: به حضرت امیر 
المومنین تسلیم نما. چون آن حضرت به حضرت امیر المومنین تسلیم نمود, 
جمیع نامه را حرف به حرف خواند. پس حضرت رسول فرمود که: يا علی 
این عهدی است که خدا با من کرده بود, و پیمان و شرطی است که بر من 
گرفته بود. و امانت او بود نزد من. تبلیغ رسالت او کردم ادای امانت 
نمودم. ۲ 
رای تا فسوی کمن کواعی موه بای تسم وله 
فدای تو باد - که تو رسانیدی رسالتهای خداوند خود را و خیرخواهی همه 
امت کردی, و آنچه فرمودی راست فرمودی. گواهی می‌دهد برای تو گوش 
و چشم و گوشت و خون من. جبرئیل گفت که: من بر راستی گفتار هر دو 
گواهی می‌دهم. 
آن‌گاه حضر رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: یا علی وصیت مرا 
گرفتی و دانستی. و ضامن شدی برای خدا و برای من که وفا کنی به آنچه 
در این وصیت تو را بان افو وان خضرت اسر الم سس تشرد کت 
بل دی مه اه دا تسده شی است ان آما: و بر خداست که 
مر اعانت فرماید و توفیق دهد که ادای اینها بکنم. حضرت رسول فرمود 
که: يا علی می‌خواهم بر تو گواه بگیرم که من از تو پیمان گرفتم که در 
روز قیامت برای من گواهی بدهند. حضرت امیر المومنین فرمود که: گواه 
بگیر, حضرت رسول فرمود که: جبرئیل و میکائیل با ملائتکه مقربین حاضر 
شده‌اند که گواه شوند. ایشان میان من و تو گواه‌اند. فرمود که: پدر و 
مادرم فدای نو باد! نو ایشان را گواه بگیر و من نیز ایشان را گواه 
هی کیراض پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایشان را گواه گرفت. 
و از جمله چیزهایی که به امر الهی بر حضرت امیر المومنین شرط کرد 
/ بود که: يا علی وفا می‌کنی به آنچه در این نامه نوشته است از دوستی 
هر که دوست خدا و رسول باشد, و بیزاری و دشمنی هر که دشمن خدا و 
رسول باشد و تبری نمودن از ایشان با صبر بر فرو خوردن خشم. و با صبر 
بر غصب کردن حقت و غصب نمودن خمست و نگاه داشتن حرمتت؟ گفت: 
یا رسول للم فبول کیدم. ۱ 
رویانیده و خلایق را افریده, که شنیدم که جبرئیل به حضرت رسول 
می‌گفت که: بشناسان به علی که حرمتش را باطل خواهند کرد. و حرمت 
او حرمت خدا و رسول است. و بگو که شهید خواهد شد در راه دین؛ و 


ریشش از خون سرخ سرش رنگ خواهد شد. فرمود که: چون سخن 
جبرئیل را شنیدم مدهوش شدم چنانچه بر رو درافتادم. و گفتم: بله؛ قبول 
کردم و راضی شدم, سعی خواهم کرد و صبر خواهم نمود, هرچند حرمت 
من ضایع شود, و سنتهای پیغمبر معطل شود و کتاب دریده و ضایع شود, و 
کعبه خراب شود, و ریشم به خون سرم خضاب شود. صبر خواهعم کرد و 
رضای الهی را طلب خواهم نمود تا به سوی تو ایم. 

آن تمحر تلم عصرت امه و ایام یمن وه اما کین ساد ات 
الله علیهم را طلبید و ایشان را نیز خبر داد به مثل آنچه امیر الممنین را 
خبر داد, و از ایشان پیمان گرفت و ایشان مثل فرموده آن حضرت جواب 
فرمودند. ی یی ده کید بوخ های ای پوسشت هد ارم ان 
نرسیده بود, و به حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه سپردند. 

راوی می‌گوید که: به خدمت حضرت امام موسی عرض نمودم که: پدر و 
مادرم فدای تو باد! نمی ‌فرطانی. که:دور ان وصیت چه نوشته بود؟ حضرت 
فرمود که: سنتهای خدا و رسول و احکام ایشان بود. پرسیدم که: ایا این در 
وصیت بود که ان کافران عصب خلافت خواهند کرد و مخالفت امیر 
المومنین خواهند نمود؟ فرمود که: 0۳ 0 
فکر‌تسشندوای اف اس تا کت میسن النوی و کیت ها قدسا ۶ 
ءاثارهم, و کل شی ۶ اخساخ فی امام مبین. (که ترجمه اش به قول 
مفسران این است که: به درستی که ما زنده می‌گردانیم مردگان را (در 
روز بعث و جزا) و می‌نویسیم آنچه پیش فرستاده‌اند (از عملهای نیک و 
باه اند ها یتقو اسان را زباه اند ار افعال ایشان بعد از ایشان 
می‌ماند) می‌نويسيم. و همه چیز را زا ی نیک و بد) شمرهده‌ايم (و بیان 
کرده‌ایم) در امام مبین. بعضی گفته‌اند آمام مبین لوح محفوظ است. و 
تقصتی: افته اتغ نامه اعمال است. و در بعضی احادیت ما به حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه تفسیر شده. و ظاهر این حدبت, نامه وصیت 
است.) آن‌گاه فرمود که: والله که رسول خدا به امیر الممنین و فاطمه 
علیهما السلام گفت که: آیاتیدیه اجه سه سا مخ و قبول کردید؟ 
ایشان گفتند: بله, راضی شدیم و قبول کردیم و صبر می‌نماییم بر آنچه ما 
زا نه»ختشتم آور ده فوخت ارار ما ناد 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه روایت ت کرده است که 
عفد کفق و مد عالمان سر ترش صلت ال لس الم ناماد 
نجیبان از اهلت. فرمود که: کیستند نجیبان ای جبرئیل؟ گفت: علی‌بن 
ابی‌طالب و فرزندانش. و بر نامه مُهرها از طلا بود. پس حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله آن کتاب را به امیر المومنین علیه السلام داد و امر 
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نماید. آن حضرت چنین کرد و آنچه کرد از روی نامه الهی بود. و در هنگام 
وفات به حضرت امام حسن علیه السلام تسلیم نمود و آن حضرت یک مهر 
ی ی و 

را بر دآشیت: نوشته بود که: و کن با اس به سوی 8 
ایشان می‌باید التبه با تو شهید شوند. و جان خود را در راه خدا بفروش. 
پس آن حضرت چنین کرد و نامه را به علی‌بن الحسین علیهما السلام داد. 
آن حضرت مهر خود را گشود, نوشته بود که سر در پیش افکن و خاموش 
باش و ملازم خانه خود باش و متعرض کسی مشو تا مرگ, تو را در رسد. 
آن: حضرت خنین کرد و نامه زا به امام محمدباقر سپرد. چون مهر را 
برداشت نوشته بود که: رد را کات که یا نده و از غیر خدا انديشه 
مکن که هیچ کس به تو ضرری نمی‌تواند رسانید. 

پس آن نامه را به حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه داد. آن 
حضرت در زیر مهر خود یافت که: مردم را حدیث کن و فتوا بیان فرما و 
علوم اهل بیت خود را پهن کن و تصدیق پدران شایسته خود را به مردم 
برسان و از غیر خدا مترس که تو در چزر و امان خدایی. . 

و همچنین هر یک به دیگری تسلیم می‌نمایند و به مقتضای ان عمل می‌کنند 
تا قیام مهدی ال‌محمد صلوات الله علیهم اجمعین. 


تنویر دویم: در بیان عصمت امام است 


نجان که فرقه ناحه آمامیه‌راا فاد ان است که آمام می‌باید از راول مر 
تا آخر عمر از جمیع گناهان صغیره و کبیره معصوم باشد. و اهل سنت چون 
می‌دانند که هر گاه عصمت شرط امامت باشد, حقیت امامت خلفای ایشان 
معنی دلایل عقلی و سمعی بسیار است. 

و بر صاحب عقل مستقیم پوشیده نیست که این چنین شخص واجب 
الاطاعه که جمیع امور دین و دنیای امت به او وابسته است باید معصوم 
باشد در علم و عمل, و الا فواید مترتبه بر امامت, کماینبغعی به ظهور 
نخواهد امد, و ان شخص نیز محتاح خواهد بود به امامی و راهنمایی 5 
چنانچه نزد انصاف ظاهر است - و از امامتش خلل بسیار در دين به هم 
ی و ی ی 
احکام حقه دین متروک شود و بسیار باشد که مفاسد عظیمه به ظهور | 
تا را ی 1 
خود به گمان این که قابل خلافت و امامت است. و از او امور منافی امامت 
به ظهور آید. پس اگر امت متعرض او نشوند. مورث انهدام دین است و 
اگر قصد عزلش کنند, منازعه و مشاجره عظیم در میان امت حادث شود 
که حق در میان ضایع شود. چنانچه در واقعه کشتن عثمان و خروج عايشه 
و طلحه و زبیر و معاویه و خوارج به ظهور آمد, تا آن که کار امت و نیابت 
خدا و رسول به معاونه و پزید و امتال آن ظالمان بیذین قرار گرفقت و آن 
قسم طلمها بز اهل بیت رسالت فسایز اهل:شلام جاری شد. 

و ایضا ظاهز اسنت فیح امامت اماهی که انچه مردم‌را به ان آغر کنوخود 
به فعل نیاورد, و آنچه را از آن نهی کند از او به ظهور آید. و لهذا حق تعالی 
در قران مکرر این قسم جماعت را مذمت و توبیخ فرموده. 

و ایضا نفوس مردم از اطاعت چنین شخصی متنفر می‌باشد. و فخر رازی 
در ی آیه املمآ هه فد است کوه این آیه دلالتسی در میت 
عدعها حظای الوم ها معی اند که هم امد بت اظا نان ده 
باشد. و هم نهی از اطاعت؛ زیرا که اطاعت در محرمات حرام است. 

و همچنین در تفسیر آیه و کونوا مع الصادقین گفته است که: مراد از 
صادقین معصومین‌اند. و خدا در آیه ۳ عصمتشان خبر داده, چنانچه 
بعد از این بیان خواهد شد. 

و اکتر مفشوین در آبه لا بتال,عهدی الظالمین اعتراف کرده‌اند که دلالت بر 
عصمت امام دارد؛ زیرا که حضرت عزت تعالی شانه به حضرت ابراهیم 
وحی فرمود که: انی جاعلک للناس اماما: ما تو را برای مردم امام 


ارفا رات ره خطای رس که ی ماس اف ۳ 
به ظالمان نمی‌رسد. و هر فاسقی ظالم است بر نفس خود, چنانچه خدا 
مکرر فاسقان را به ظلم وصف فرموده. 


شفیی سیخ وز تاقان شون ای یی در هام اظن نیت رال است 


بدان که احادیث از طرق عامه و خاصه به حد تواتر رسیده که آیه تطهیر در 
شأن اهل بیت رسالت نازل شده که آل‌عبا باشند. و موافق بعضی از 
احادیث ما جمیع ائمه ما داخل‌اند. 

و صاحب کشاف که از متعصبین علمای اهل سنت است در قصه مباهله 
ذکر کرده است که: چون حضرت رسول, نصارای تجران را به مباهله خواند 
ایشان مهلت طلبیدند. و چون با یکدیگر خلوت کردند به عاقب - که صاحب 
۲" ایشان بود - گفتند: چه مصلحت می‌دانی؟ گفت: والله - ای گروه 
نصارا - شما دانستید که محمد پیغمبر فرستاده خداست., و در بیان احوال 
عیسی حق را بر شما ظاهر ساخت. و والله که هیچ قومی با پیغمبر خود 
مباهله نکردتد که پیر و جوان ایشان هلاک نشوند. و اگر مباهله کنید البته 
هلاک خواهید شد, و اگر بسیار اهتمام در نگاه داشتن دین خود دارید و از 
۳ 

چون صبح شد رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت امام حسین را در 
برگرفت و دست حضرت امام حسن را گرفت؛ و فاطمه و علی از پی خود 
روان ساخت و فرمود که: هر کون عا کنم شا اهتن بجو‌نیدد پس اسقف 
نجران گفت که: ای گروه نصا را من رویی چند می‌بینم که خدا به این روها 
را ای ی ان و ی ره 
زمین یک نصرانی تا قیامت نخواهد بود. ایشان به خدمت حضرت امدند و 
گفتند: ما با تو مباهله نمی‌کنیم. تو بر دین خود باش و ما بر دین خود. 
حضرت فرمود که: ار مباهله نمی‌کنید مسلمان شوید. ابا کردند. فرمود 
که: پس با شما جنگ می‌کنم. گفتند: ما طاقت جنگ عرب نداریم ولیکن با 
تو صلح می‌کنیم که با ما جنگ نکنی و به دین ما کار نداری, و ما به تو هر 
سال دو هزار خله در ماه صفر بدهیم, و هزار حله در ماه رجب, و سی زره 
نفیس هر سال بدهیم. حضرت به این نحو با ایشان مصالحه فرموده و 
گفت: والله که هلاک بر اهل نجران مشرف شده بود, و اگر مباهله 
می‌کردند همه مسخ می‌شدند به صورت میمون و خوک, ۱ 
بر ایشان اتش می‌شد. و خدا جمیع اهل نجران را هلاک می‌کرد حتی مرغی 
که بر روی درختان بود, و بر تمام : نصار| سال. نمی گذاشت. که همه. هلا ی 
می‌ شد ند. 

و باز صاحب کشاف از عايشه روایت ت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله بیرون آمد و عبایی پوشیده بود از موی سیاه. پس 
حضرت امام حسن (علیه السلام) آمد, او را داخل عبا کرد. بعد از آن 
حضرت امام حسین آمد, او را داخل عبا کرد. پس حضرت فاطمه و علی‌بن 


ایی‌طالت اسوتهن هو ده راردا علض کرهی هر اسواته کفه تفا بربه اه 
ات هت غنکم رحس اه الست: هیر کی تیاه نهد از از صاست 
کشاف گفته است که: ۳ گوپی که: چرا اين جماعت را در مباهله داخل 
کرد ؟ جواب می‌گویم که برای ان که این دلالت بر حقیت و اعتماد بر 
راستی او بیشتر می‌کرد از آن که دیگران را داخل کند. زیرا که عزیزترین 
خلق را نزد خود, و پاره‌هايی جگر خود, و محبوبترین مردم را نزد خود, در 
معرض مباهله و نفرین درآورد. و اکتفا بر خود نکرد به تنهایی. چه بسیار 
است که آدمی خود را به هلاک می‌دهد و این قسم اعزه را حفظ می‌کند. 
و در موَطای هالی که ماه اهل سنت است روایت شده است از اتس که: 
چون آیه تطهیر نازل شد, قریب به شش ماه رسول خدا در هنگام رفتن به 
نماز ضبح بر در خانه فاطمة می‌گفت: الصلوه یا اهل النیت! اتما برید الله 
لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و یطه ررکم تطهیرا. و در صحیح ابی‌داوود 
سجستانی نیز به همین طریق روایت شده از انس. 

و در صحیح بخاری از جزو چهارم روایت ت کرده به نحوی که صاحب کشاف 
روایت ه کرده. و در صحیح مسلم و در صحیح ابی‌داوود و در جمع بین 
الصحیعین خمّیدی همه به این مضمون از عايشه مروی است. 

و در صحیح مسلم در جزو چهارم در باب فضایل امیر المومنین علیه السلام 
از سعد وقاص چنین روایت ت کرده که: چون آیه مباهله نازل شد, خواند 
یل دانعلی ه فاطمه یش کسین توا اه کت دام بدا اشفا اه 
بیت من‌آند. 

و در محل دیگر نیز همین مضمون را روایت کرده. 

و ابوداوود در صحیح خود از ام سَلمه روایت ت کرده آنذنت که کفیت: آیه 
1 در خانه من نازل شد., و در ان خانه حضرت رسول تاو وم 
ابی‌طالب و فاطمه و حسن و حسین. و من بر در خانه نشسته بودم. ینس 
عر سول کی ال و اسان کلس سای کت 
خداوندا اينها اهل بیت من‌اند. از ایشان دور گردان و برطرف کن رجس و 
کاه نات باکیه کردان اشای را ایا پاکیم ری من نیما ی 
رسول‌الله من از اهل بیت نیستم؟ فرمود که: نه؛ تو از زنان منی و عاقبت 
طرق متعدده, و تعداد انها مورث تطویل است. 

و دلالت این آیه بر عصمت ایشان بسی ظاهر است, چه عامه محققین 


مفسرین رجس را در اين آیه به گناه تفسیر کرده‌اند, و تطهیر ظاهر است 
که فزاد از ان بای گردانیدن از بدیها و غینها و قبایح است. و از سیاق آیه و 
احادیث مذکوره ظاهر است که مراد, جمیع بدیهاست. و اراده که در آیه 
وارد شده اراده حتمی می‌باید باشد؛ زیرا که اراده 0۳ به ایشان 


اشتصاضی قدانی و ارآممخمن. ای خلت ی کنهس حصفت: ایت ان 
ثابت شده است که ایشان دعوی امامت کردند. پس دعوای ایشان بر حق 
باشد. 


و تفصیل این سخنان را این مقام گنجایش ندارد. 


تنویر چهارم: در بیان فضیلت محبت اهل بیت علیهم السلام است 


ابن بابویه به سند معتبر از امام محمد باقر از آبای کرام او علیهم السلام 
ووامت کزده است که رسول: جرا ضلی الله علیه.و آله فرموی که صحیت 
من و اهل بیت نفع می‌کند در هفت موطن که اهوال آنها عظیم است: در 
هنگام مردن, و در قبر, و در وقت مبعوث شدن, و در هنگامی که نامه‌ها به 
دست راست و چپ آید. و در هنگام حساب, و نزد میزان که اعمال خلایق 
را سنجند, و نزد صراط. 

و روایت ت کرده است از حارث همدانی که: روزی به خدمت حضرت امیر 
وس پرسید که: چه چیز تو را به اینجا آورده؟ گفتم: 
1 ای 0( دوست می‌داری؟ گفتم: بله والله ای امیر 
المومنین. فرمود که: وقتی که جانت به گلو می‌رسد مرا خواهی دید که 
چنان که می‌خواهی. و چون ببینی مرا که دشمنان خود را از حوض کوثر 
دور می‌کنم خوشحال خواهی شد. و چون ببینی که بر صراط می‌گذرم و 
مت سر ات رت را ای اه اس ۱۱ 
می‌روم. چنان مرا خواهی دید که مشعوف گردی. 

و از ابوحمزه تصالن روایت ت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه 
ای 
فول هکس که ترا کفووه انم نگ ی آضار صراظ سای الم نو 
دیگر ثابت می‌ماند تا خدا او را سبب محبت تو داخل بهشت گرداند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: محبت ما اهل بیت گناهان 
را می‌ریزد چنانچه باد تند. برگ را از درختان می‌ریزد. 

و به اسانید معتبره از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: 
حضرت رسول فرمود که: چهار کس‌اند که من در روز قیامت شفاعت 
اشتان خواهم کرد اجه با کناه اه مین آمد تا شند کسی که اعانت 
اهل بیت من بکند؛ و کسی که قضای حوایج ایشان بکند در هنگامی که 
مضطر شده باشند؛ و کسی که به دل و زبان ایشان را دوست دارد؛ و 
کسی که به دست دفع ضرر از ایشان بکند. 

فا با او ان تست حول رب رت رتسا صلی لاه اس و اه 
فرمود که: هر که ما اهل بیت را دوست دارد خدا او را در روز قیامت ایمن 
مبعوث گرداند, که هیچ خوف نداشته باشد. 

و دی کاب نضاتن الدرخات ان امام عفر ضاوق غلبه الشتام.ستقول اس 
کف حصرت رت ای لاه هو اه فرصید کب بات احت مسا ام 
در عالم ارواح به من نمودند و کوچک و بزرگ ایشان را دیدم. و به تو و 


شیعیان تو گذشتم و از برای شما استغفار کردم. حضرت امیر المومنین 
فرمود که: يا رسول‌الله دیگر از فضایل شیعه بفرما. فرمود که: يا علی تو 
چهارده خواهد بود و جمیع شدتها و غمها از شما برطرف خواهد شد و در 
سایه عرش آلهی خواهید بود. مردم خواهند ترسید و شما نخواهید ترسید. و 
مردم اندوهناک خواهند بود و شما مسرور خواهید بود. و برای شما خوان 
نعمتهای الهی می‌اورند و مردم مشغفول حساب خواهند بود. 

و به اسانید معتبره از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: 
پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود که: يا علی هر که تو را دوست دارد با 
پیغمبران خواهد بود در درجه ایشان در روز قیامت. و کسی که بمیرد و 
دشمن تو باشد, اگر خواهد یهودی بمیرد و اگر خواهد نصرانی بمیرد. و 
فرمود که: اول چیزی که در روز قیامت از مردم سوّال خواهند کرد محبت 
و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: والله که 
در آسمان هفتاد صنف از ملائکه هستند که اگر جمیع اهل زمین جمع شوند 
عدد هر صنفی از ایشان را احصا نمی‌توانند کرد, و ایشان خدا را به ولایت 
ما عبادت می‌کنند. و شیخ طوسی علیه الرحمه از میثم تمار که از اصحاب 
اسرار امیر المومنین صلوات الله علیه است روایت کرده که: شبی در 
خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام بودم. فرمود که: نیست بنده‌ای 
که خدا دل او را به ایمان امتحان کرده باشد مگر این‌که چون صبح می‌کند 
دوستی ما اهل بیت را در دل خود می‌يابد. و نیست بنده‌ای که خدا بر او 
غضب کرده باشد مگر اين‌که چون صبح می‌کند دشمنی ما را در دل خود 
می‌يابد. پس چون ما صبح می‌کنیم شاد می‌شویم به محبت دوستان خود, و 
می‌دانيم دشمنی دشمنان خود را. و چون دوست ما صبح می‌کند منتظر 
رحمتهای الهی است. و دشمن ما که صبح می‌کند برکنار جهنم ایستاده 
است که همین که بمیرد داخل جهنم شود. به درستی که درهای رحمت 
برای دوستان ما باز است. گوارا باد ایشان را رحمتهای الهی. و وای بر 
حال دشمنان ما. و دوست ما نیست کسی که دشمن ما را دوست دارد. 
دوستی ما و دوستی دشمنان ما در یک دل جمع نمی‌شود. کسی که ما را 
دوست دارد باید که دوستی را برای ما خالص گرداند چنانچه طلا را از عغعش 
ماییم نجیبان و برگزیده‌های خدا, و فرزندان ما فرزندان پیغمبران‌اند. و منم 
وصی اوصیا, و منم حزب و یاور خدا و رسول. و انان که با من محاربه 
می‌کنند گروه شیطان‌اند. پس کسی که خواهد که حال خود را در محبت ما 
بداند, دل خود را امتحان نماید. اگر محبت دشمنان ما را در دل خود یابد, 


و روایت ت کرده از ابی‌عبدالله جدلی, که حضرت امیر المومنین گفت که: 
می‌خواهی تو را خبر دهم به حسنه‌ای که هرکه آن را داشته باشد در روز 
قیامت او را هیچ ترس نباشد, و خبر دهم به گناهی که هرکه او را داشته 
باشد او را بر رو به آتش اندازند؟ گفتم: بله. فرمود که: آن حسنه محبت 
ماست, و آن گناه دشمنی ماست. 

و از سلمان رحمه‌الله روایت کرده که: روزی در مسجد در خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که حضرت امیر المژمنین علیه 
السلام امد. حضرتر رسول سنگریزه‌ای در دست داشت. به دست ان 
حضرت داد. آن سنگریزه به سخن آمد و گفت: لا اله الا الله, محمد 
توق راضی شدم به پروردگاری خدا, و بر پیغمبری محمد, و به 
و به خدا 0 علی‌بن ابی‌طالب راضی باشد, او از خوف 
عقاب خدا ایمن است. 

و ابن بابویه به سندهای بسیا ر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه روایت 

کرده است که: او روایت و 
الله علیهم از جبرئیل, از میکائیل. از اسرافیل. از لوح, از قلم. از خداوند 
عالمیان که فرمود که: ولایت علی جصن و قلعه من است. هر که داخل ان 
حصن شود از عذاب من ایمن است. ۱ 
و به اسانید بسیار در کتب سنی و شیعه از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
منقول است که: اگر مردمان بر ولایت علی مجتمع می‌شدند خدا جهنم را 
خلق نمی‌فرمود. 

و روای بت کرده است از انس که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود 
که: خداوند عالم در روز قیامت جمعی را مبعوث خواهد گردانید که روهای 
ایشان از نور باشد و بر کرسیهای نور خواهد نشست و جامه‌ها از نور 
خواهد پوشید و در سایه عرش الهی خواهند بود مانند پیغمبران و پیغمبر 
نیستند و به منزله شهدا و همگی شهید نخواهند بود. وبعد از آن. دست بر 
سر حضرت امیر الموّمنین گذاشت و فرمود که: این و شیعیانش چنین 
خواهند بود. ۲ 

و شیخ طوسی به اسانید معتبره از حضرت امام رضا از ابای اطهارش 
صلوات الله علیهم روایت کرده است که: حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله به حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: چون در روز 
قیامت خدا از حساب خلایق فارغ شود کلیدهای بهشت و دوزخ را به من 
تسلیم نماید و من به تو تسلیم کنم و گویم: هرکه را خواهی به جهنم 
فرست و هر که را خواهی به بهشت داخل کن. 

و آبن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه روایت ت کرده 
است که: چون قیامت قاثم شود منبری بگذارند که جمیع خلایق ببینند. و 


۳ ۳۱ ۱ 
ای گروه خلایق این علی‌بن ابی‌طالب است؛ هر که را می‌خواهد داخل 
ی ی و ملک دست چپ ندا کند که: ای گروه خلایق این علی‌ین 
1 بت ک هریت که ۱ 
و آله به حضرت امیر الموّمنین فرمود که: چون قیامت شود بیایی تو بر 
اسبی از نور سوار. و بر سرت تاجی از نور باشد که روشنی ان دیده‌ها را 
خیره گرداند. پس ندا از جانب رب‌العزت برسد که: کجاست خلیفه محمد 
رسول‌الله؟ تو گویی: اینک منم. پس ندا فرماید تو را که: یا علی دوستان 
ی تویی قسمت 
کننده بهشت و 
و از حضرت ۳ رخاف ماه منقول است که: حضرت امیر المومنین 
علیه السلام فرمود که: روزی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله نزدیک 
کعبه نشسته بودیم. مرد پیری پیدا شد از پیری خم شده و ابروهایش بر 
چشمهایش افتاده. و عصای در دست و کلاه سرخی در سر و پیراهن مویی 
پوشیده. نزدیک حضرت امد و گفت: پا رسول الله دعا کن که خدا مرا 
بیامرزد. 
حضرت فرمود که: امید تو روا نیست و عمل تو فایده ندارد. چون پشت 
کرد. حضرت فرمود که: ای ابوالحسن شناختی این مرد پیر را؟ گفتم: نه. 
فرمود که: شیطان ملعون بود. حضرت امیر المومنین فرمود که: از پی او 
دویدم و او را گرفتم و بر زمین زدم و دست در گلویش فشردم. گفت: 
دست از من بدار ای ابوالحسن, که مرا تا قیامت مهلت داده‌اند. والله - پا 
- من تو را دوست می‌دارم. و هرکه دشمن توست با پدر او شریک 
شده‌آم در وطی مادرش و او حرامزاده است. پس بخندیدم و او را رها 
کردم. 
و منقول است از محان و 1 که: روزی شیطان گذشت "بر 
ایشان ایستاد. پرسیدند که: ی کف من ابومره‌ام. گفتند: ۰ 
ما چه می‌گفتیم؟ گفت: تال تا اد رای رت ان 
ابی‌طالب می‌گفتید. ایشان گفتند: چه دانستی که او مولا و امام ماست؟ 
گفت: آن کته بشفیر ها که کوت: هرکه من مولای اویم علی مولای 
اوست. خداوندا دوست دار هر که او را دوست دارد. و دشمن دار هر که او 
را دشمن دارد؛ و یاری کن هرکه او را یاری کند. و فرو گذار هرکه او را 
یاری نکند. 
ایشان ۹ تو از شیعیان اویی؟ گفت: نه: ولیکن او را دوست می‌دارم و 


هر که دشمن اوست در مال و فرزندش شریک می‌شوم. هن ای ابومره 
در فضیلت او چیزی 0( گفت: بشنوید از من - ای گروه ناکثان و 
قاسطان و مارقان - که پیمان او را شکسته‌اید و به ظلم با او خرج کرده‌اید 
و از دین به در رفته‌اید. به درستی که من عبادت خدا کردم در میان جان 
دوازده‌هزار سال و چون خدا انها را هلاک کرد, تنهایی خود را در زمین به 
خدا شکایت کردم. مرا به اسمان اول عروج فرمود. و دوازده‌هزار سال در 
آنجا در میان ملائکه عبادت کردم. دوذتي مشغول تسبیح و تقدیس خدا 
بودیم, نور شعشعانی بسیار روشنی بر ما گذشت. ملائکه به سجده افتادند 
و گفتند: نو ون ۱ 
فا و اتفات از ابوهتیره که: شخصی به خدمت سل با ضان له 
علیه و آله آمد و گفت: فلان شخص به کشتی نشست با مایه کمی, ۰ و به 
چین رفت و زود برگشت و مال بسیار آورده است که محسود خویشان و 
دوستان شده است. حضرت فرمود که: مال دنیا هرچند زیاده می‌گردد بلا و 
محنت صاحب مال بیشتر می‌شود. آرزوی حال صاحبان اموال مکنید مگر 
کسی که در راه خدا صرف نماید. بعد از آن فرمود که: می‌خواهید که شما 
را خبر دهم به کسی که مایه‌اش از آن سوداگر کمتر بوده و زودتر برگشته 
و غنیمت و فایدم پیشتتر. نف کم زسانيدم و آنخه.- اجه هم رسانیده در 
خزینه‌های عرش الهی برای او حفظ کرده‌اند؟ 0 بفرما یا 
زسول ال ۱ 

فرمود که: نظر کنید به این شخصی که می‌آید. دیدیم ژنده‌پوشی از انصار 
می‌اید. 

فرمود که: امروز ثوابی از این مرد بالا برده‌اند که اگر بر جمیع اهل آسمان 
و زمین آنِ واب را قسمت کنند حصه کمترین ایشان آن خواهد بود که 
کناهاتش آجرزیده شود و بهشت او را واجب شود. صحابه از او پرسیدند 
که: امروز چه کار کرده‌ای؟ بشارت باد تو را به کرامت الهی. آن شخص 
گفت که: کاری بغیر این نکرده‌ام که برای حاخت از خانه بیرون امذض و 
چون دیر شده بود گمان کردم که آن کار فوت شده است. با خود گفتم که: 
به عوض این حاجت, می‌روم و نظر بر روی علی‌بن ابی‌طالب می‌کنم. چون 
از حضرت رسول شنیده بودم که نظر بر روی علی عبادت است. 

حضرت فرمود که: بله؛ والله عبادت است و چه عبادت! ای عبدالله 
می‌رفتی که دیناری برای روزی عیال خود تحصیل نمایی و از تو فوت شد, 
و به عوض آن نظر بر روی علی کردی از روی محبت, و فضیلت او را 
می‌دانستی. و این از برای تو بهتر است از این که تمام دنیا طلای سرخ 
شود برای تو و در راه خدا بدهی. و شفاعت خواهی کرد به عدد هر نفسی 


جهنم ازاد خواهند شد. 


تنویر پنجم: در بیان آن که صحت عبادت مشروط است به اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر صلوات 
الله علنمب و دمن ارم فباوت کی ای نمشد که باه عقاب می‌سشوه 


است. چنانچه ابن‌بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: چون بنده را در مقام حساب نزد خداوند عالمیان می‌دارند 
اول چیزی که از او سوال می‌کنند از نماز و زکات و روژه و حج و ولایت ما 
اهل بیت است. پس اگر اقرار به ولایت کرد و بر آن حال مُرد, نماز و روزه 
و زکات و حجش را قبول می‌کنند. و اگر اقرار به ولایت ما نکرد هیچ عمل 
از اعمال او را قبول نمی‌کنند. و به سند دیگر از آن حضرت روایت ت کرده 
است که: جبرئیل بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: 
خداوند عالم سلامت می‌رساند که: من آسمانهای هفتگانه را و زمینهای 
هفتگانه را و آنچه بر روی آنهاست خلق کرده‌ام. و هیچ محلی بهتر از میان 
رکن و مقام ابراهیم خلق نکرده‌ام. اگر بنده‌ای مرا در آنجا بخواند از آن 
روزی که آسمانها و زمینها را خلق کرده‌ام تا انقراض عالم, و اقرار به 
ولایت علی نداشته باشد, او را سرنگون در جهنم اندازم. رز 
وارد شده که: خدا وحی فرمود به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله که: 
یا محمد اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا از هم بیاشد و مانند مشک پوسیده 
شود و منکر ولایت اهل بیت باشد, او را در بهشت جا ندهم و در سایه 
عرش خود در نیاورم. و منقول است از حضرت علی بن الحسین علیهما 
السلام که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله فرمود که: به حق 
خداوندی که جان محمد در دست قدرت اوست., که اگر بنده‌ای در روز 
قیامت با عمل هفتاد پیغمبر بیاید. خدا از او قبول نکند تا ولایت من و اهل 
بیت مرا نداشته باشد. و از ابوحمزه ثمالی منقول است که: حضرت علی 
بن الحسین علیه السلام پرسید از ما که: کدام بقعه از جاهای زمین بهتر 
است؟ گفتم: خدا و رسول و فرزند رسول بهتر می‌دانند. فرمود که: بهترین 
ای وراه اس وا وس کر 
انچه نوح در میان قوم خود ماند - هزار, کم پنجاه سال - عمر کند و در آن 
موضع عبادت کند که روزها را به روزه و شبها را به عبادت گذراند, و خدا 
را بدون ولایت ما ملاقات کند, آزث عبات هنح نم دفد ار[ و این حدیت 
از طرق شیعه و سنی متواتر است که: هرکه بمیرد و امام خود را نشناسد 
کافر مرده است و به مرگ جاهلیت و کفر مرده است. 


ویر مت کر متخ تین ار مفانخ و عاخانم آمام فد شرانط اما 


باید دانست که چون احکام دین و دنیای امت منوط به حکم امام است باید 
محکم و متشابه, و مجمل و مفصل, و ناسخ و منسوخ, و عام و خاص, و 
1۳ و بالجمله باید عالم به جمیع علوم باشد. و باید 
کمال ری و شجاعت داشته باشد, تا از عهده مجاهده با اعدای دین برتواند 
آمد. ود اعلم. امتف این زیر که قدیم محصولی ین کاصل: » و تقدیم 
ای و و وا آخمن نفتی ای لسن آخ ان هه 
امن ام ار ان و سس ۱۱ کش رات ی ی مر هر 
سوی حق سزاوارتر است به این‌که او را متابعت کنند, يا آن کس که 
هدایت تصی اند من وقتی که او را هدایت کنتن: و دبحران او را راه 
بنمایند؟ و چگونه جایز باشد و حال آن که علم سرمایه فضیلت و کمال 
است, و لهذا حق تعالی بیان افضلیت حضرت آدم را بر ملائکه به علم 
فرمود. و به اين سبب او را قسجود ملائکه گردانید. 0 
حیئیت زیادتی در علم و قوت بدن از قوم خود, برگزید, چنانچه ظاهر است 
ار اس ی ها ام ها ها ما نی ان یر 
و ایضا در بیان تقدیم رتبه علما فرموده است که: هل یستوی الذین یعلمون 
و الذیق لا یعلمون که آبا متساوی‌اند آن‌مماعتی که عالم اند و آن جما عتی 
که عالم نیستند؟ و آکر کسی آند کت تأملی نماید می‌داند که امام در جمیع 
ات ماس اه مارا سا ی تا 
شرایع دین و تکالیف, تکمیل افراد انسانی است و نجات ایشان از نقایص و 
فایض گردانیدن به سعادات و کمالات. و چون امام به نیابت پیغعمبر» مرشد 
ظرنتم احکفال ات یه کر ی ره ات طلمی «خعلی از 
همه در پیش باشد تا اين فایده مترتب شود. و به اتفاق, ائمه ما صلوات 
الله علیهم در علم و کمالات بر جمیع اهل عصر خود زیادتی داشته‌اند. و 
تاه واه هه ی از تست نس انشا ما 
ااتسته م الشاعرفانت گرنه اشت مه امام باه عاست است درا تاره 
مردم است؛ و از جمیع اهل عصر پرهیزکارتر و بردبارتر است؛ و در 
و ختنه کرده متولد می‌شود. و در هنگام ولادت خون و کثافت با او 
نمی‌باشد؛ و از پی سر می‌بیند چنانچه از پیش رو می‌بیند؛ و او را سایه 
نمی‌باشد ؛ ِ چون. متولد می‌شود دست بر زمین. می‌گذارد و اواز به 
شهادتین بلند می‌کند: و محتلم نمی‌شود؛ و دیده‌اش به خواب می‌رود و 


دلش به خواب نمی ر ود. ؛ و از آنچه واقع می‌ شود. ؛ در خواب ب مطلع می‌باشد؛ 
و هلک با افش هی کمن هروه سول ترا صلی الله,علیه.و آله. بر 
قامتتن درست می‌آید؛ و هر کز بول و غابطش را کسی تدیدم: زیرا که خدا 
زمین را موکل ساخته که فرو برد که کسی نبیند؛ و بدن او از مشک 
و یاو یواست اسان ارس فاد کر 
جان خود را فدای جان او کنند: و بر مردم مهربانتر است از پدر و مادر 
ایشان؛ و تواضع و فروتنی او از برای خدا از همه بیشتر است؛ و انچه از 
امور خیر که مردم را امر می‌فرماید خود پیش از .دیکران به 1 عمل 
می‌نفاند: و طرچه: مردض را از ان منع می‌فرماید خود زیاده از دیگران 
اجتناب می‌فرماید؛ و دعای او مستجاب می‌باشد حتی آن که اگر بر سنگی 
دعا کنن ده تیم هی‌ شون وتاا حه‌خربه سول تصلی الله غلبهه الهتر د اه 
می‌باشد؛ و ذوالفقار نزد او می‌باشد؛ و نزد او صحیفه‌ای هست که نامهای 
شیعیان ایشان که تا قیامت به هم خواهند رسید در ان صحیفه هست؛ و 
صحیفه‌ای دیگر دارد که نام دشمنان ایشان که تا روز قیامت به هم خواهند 
وه نی آن نوشته است؛ و جامعه نزد او هست., وان نامه‌ای است که 
طولش هفتاد ذرع است که جمیع آنچه 7 محتاج‌اند از احکام 
الهی در آن هست؛ و جفر اکبر و اصغر را دارد, که یکی از پوست بز است 
و دیگری از پوست گوسفند, و در آنها جمیع علوم هست. حتی ارش 
خدشه‌ای که کسی در بدن کسی بکند, و حتی یک تازیانه و نیم تازیانه و 
تسارباته ه مصصف ماه برد اه هت کلیس روایت کرده آنست از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام که: امام را ده علامت است: متولد 
می‌شود پاکیزه و ختنه کرده؛ و چون به زمین می‌آید کف را بر زمین 
می‌گذارد ۵ وان به شهادتین بلند می کند؛ و محتلم نمی‌ شود. ؛ و دلش به 
خواب نمی‌رود؛ و خمیازه و کمان کش نمی‌کند؛ و از عقب می‌بیند چنانچه از 
پیش رو می‌بیند؛ و مدفوع او از مشک خوشبوتر است و زمین موکل است 
که بپوشاند و فرو برد آن را؛ و چون زره حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله را می‌پوشد موافق قامتش می‌باشد, و اگر دیگری پوشد, خواه بلند 
باشد و خواه کوتاه, بک شبر از او بلندتر می‌باشد؛ و پیو سته ملک با او 
سخن می‌گوید تا از دنیا برود. و حجمیری در کتاب قرب‌الاسناد و به سند قوی 
از ابوبصیر روایت ت کرده است که: روزی به خدمت حضرت امام موسی 


علیه السلام رفتم و گفتم: فدای تو شوم! امام را به چه چیز می‌توان 
شناخت؟ فرمود که: به چند خصلت: اما اول آن. که نز او مردم رابه 


1 برای امامت که حجت بر مردم تمام 

, همچنانچه پیغمبر حضرت امير المومنین را نصب فرمود؛ دیگر آن. که 
عاجز نشود و جواب بگوید. و اگر نیرسند خود بیان کند؛ و 
هر دی ۳ ۱ تا با 


حرف گوید. بعد از آن فرمود که: بنشین تا به تو علامتی برای امامت خود 
ه ۱0 ۱ را ۱ 
۳ 7 1 
تو چه زیادتی خواهم داشت؟ پس با من گفت که: ای ابومحمد امام بر او 
خی ی ان یا ی سا وا وی 
روحی را می‌داند. و به این علامتها امام را می‌توان شناخت. پس اگر اینها 
در او نباشد امام نیست. و از ابن ابی‌نصر منقول است که: از حضرت امام 
رضا علیه السلام پرسیدم که: به چه چیز امام را می‌توان دانست؟ فرمود 
که: به چند علامت: اين که بو کنر افزوندان باشد؛ و فضل و علم داشته 
باشتد: و هر که به فده ابوبرشد. که« بذروتین. کی را مین کرد ۱ کویند که 
او را. فرمود که: سلاح و شمشیر در میان ما از بابت تأبوت است در 
تیاستر اک جر هو جا کم سلام همست امامت در اجانعت حانحه تابوت 
بنی اسرائّیل در هر خانه که بود پیغمبری در انجا بوده. 

و منقول است از عبدالله بن ابان که: عرض کردم به خدمت حضرت امام 
وضا یه السااه که ان‌ترای هی اه تسا کی نود کف تفر 
نمی‌کنم؟ والله که اعمال شما هر روز و شب بر من عرض می‌شود. راوی 
می‌گوید که: این بر من بسیار عظیم نمود. فرمود که: مگر نخوانده‌ای این 
آیه زا که و 
و اتمه 1 اویند. 

و کلینی از ابوبصیر روایت ت کرده است که: روزی به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام رفتم. فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت 
گشوده می‌شد. 

گفتم: او او و ی ی ی ی وخ این 
فدای تن کردم جامعه کدام رت ی که نامه‌ای ات کر لد 
اه را اس وا ول الله صلی له اهب اه 

و آن حضرت فرموده و حضرت امیر المومنین به دست خود نوشته و در آن 
هر حلال و حرامی و هرچه امت به آن احتیاج دارند هست, حتی ارش 
خراشیدن بدن. و دست بر من گذاشت و فرمود که: رخصت می‌ذهی ۱ 
گفتم: من بنده توأم, آنچه خواهی بکن. , پس بدن مرا فشرد و فرمود که: 
جتی ارش این ذر انجا هست. 

گفتم: والله که علم این است. فرمود که: همین نیست. بعد از ساعتی 


فرمود که: جفر نزد ماست. و مردم چه می‌دانند که جفر چیست. گفتم: 
جفر کدام است؟ فرمود که: ظرفی است از پوست که علم جمیع پیغمبران 
و اوصیای ایشان و علم جمیع علمای گذشته در آن هست. گفتم: والله که 
1 فرمود که: همین نیست. بعد از ساعتی فرمود که: نزد 
ماست مصحف فاطمه. و مردم چه می‌دانند که چه چیز است مصحف 
که شما دارید. و یک حرف از قرآن شما در آن نیست. گفتم: والله که اين 
علم است. فرمود که: همین نیست. بعد از زمانی فرمود که: علم گذشته و 
ایند تا روز قیامت نزد ماست. 

کر ۳ ۳ 
ساعت به ساعت حادث می‌شود تا روز قیامت. و به سند دیگر از حماد بن 
عثمان روایت کرده است که: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که: 
زنادقه در سال صد و بیست و هشت ظاهر خواهند شد. در مصحف فاطمه 
چنین دیدم. پرسیدم که: مصحف فاطمه کدام است؟ فرمود که: چون 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمود حضرت 
فاطمه را اندوهی رو نمود که خدا داند قدر آن را. آن‌گاه خدا ملکی را 
فرستاد که تسلی آن حضرت بفرماید و قصه‌ای برای او بخواند. پس آن 
ملک می‌گفت و حضرت امیر المومنین علیه السلام می‌نوشت, تا آن که 
کتابی جمع شد. پس فرمود که: در آن کتاب چیزی از حلال و.حرام نینست؛ 
علوم اینده است تا روز قیاأمت. و به سند معتبر روایت ت کرده است از 
ابی‌بیحیی صنعاني که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ما را در 
ای جفعه شان ورربه عظیم هست: گفتم: فدای تو گردم! چه شأن 
است؟ فرمود که: رخصت می‌فرمایند روج پیغمبران و اوصیای گذشته راو 
۱ ۳2 
عرش می‌رسد ارواح ایشان. پس هفت مرتبه طواف عرش می‌کنند, و نزد 
هر قائمه از قوایم عرش دو رکعت نماز می‌گزارند. پس به بدنهای خود 
برمی‌گردند. و پر می‌شوند انبیا و اوصیا از سرور و خوشحالی, و علوم 
بسیار بر علوم امام شما می‌افزاید. و از سیف تمار مروی است که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: اگر من دز میان موسی و خضر 
می‌بودم ایشان را خبر می‌دادم که از هر دو داناترم. و علمی چند به ایشان 
می‌گفتم که ایشان خبر نداشتند. زیرا که ایشان علم گذشته را می‌دانستند 
وعلم اینده را نمی‌دانستند. و ما می‌دانیم علم گذشته و آینده را تا روز 
قیامت؛ و از پیغمبر به ما میراث رسیده. و در حدیث دیگر فرمود که: خدا 
از آن کریمتر است که بر بندگان خود اطاعت بنده‌ای را واجب ندیه 
ای را را سایق ها سا ها 


می‌رسد. و ایضا از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جبرئیل دو 
انار رنه خدمت: خصرت:» رسول. صلی الله علية وراله. آورد: .حضرت یکی .را 
تمام تناول فرمودند و یکی را دو نیم کردند و نصفی خود تناول فرمودند و 
نصفی را به علی‌بن ابی‌طالب صلوات الله علیه دادند. پس فرمودند که: 
اش وا دای اش ی اه ود انار اول پیغمبری بود؛ تو را در ان 
بهره‌ای نیست. و انار دویم علم بود؛ تو شریک منی در علم. راوی گفت که: 
چگونه شریک آن حضرت بود در علم؟ فرمود که: خدا هیچ علمی را تعلیم 
پیغمبر نفرمود مگر این که او را امر فرمود که به علی یاد دهد. و این علوم 
همه به ما منتهی شده است. 

و منقول است از ابوبصیر که: از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم از 
روح که خدا می‌فرماید که: و یسئلونک عن الروح. قل الروح من امر ربی. 
فرمود که: روح خلقی است عظیمتر از جبرئیل و میکائیل, و با هیچ یک از 
پیغمبران گذشته نبوده است بغیر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که 
با او بود. و با امه می‌باشد و خبرها به ایشان می‌گوید و تسدید ایشان 
ض تضانن و در بعضی روایات وارد شده است که: چون حضرت موسی و 
خضر بر کنار دریا می‌خواستند از یکدیگر جدا شوند مرغی پیدا شد و 
قطره‌ای از آب برداشت و به جانب مشرق انداخت, و قطره‌ای دیگر به 
جانب مغرب انداخت. و یک قطره به جانب آسمان انداخت و یکی به سوی 
زمین, و قطره پنجم را به دریاز افکند. هر دو حیران ماندند. در اين حال 
صیادی در میان دریا پیدا شد و گفت: در امر مرغ تفکر می‌نمایید؟ شما دو 
پیفمبر تأویل کار آن را نمی‌دانید و من که مرد صیادی ام می‌دانم. گفتند؛ ما 
نمی‌دانیم مگر چیزی را که خدا تعلیم ما نماید. صیاد گفت که: این مرغی 
است در دریا می‌باشد و مسلم نام دارد و این کار او اشاره به این بود که 
پیعمبری در. اخرالتهان خواهد آمد که علم اهل مشرق و مغفرب و اهل 
آسمان و زمین نزد علم او مثل این قطره باشد نزد این دریا, و پسر عم و 
وصی او وارث علم او خواهد بود. پس آن صیاد غایب شد. دانستند که 
ملکی بود از جانب خدا, ایشان را متنبه ساخت. 

.کات از عیدالاعلی تفای کر که حضرت جعفر بن محمد علیه السلام 
فرمود که: من کتاب الهی را می‌دانم از اولما آخر: چنانچه گویا همه در 
کف من است. ره فران اش خن اسفان مین «خنسهای کذتته و 
خبرهای آینده, چنانچه فرموده است که فیه تبیان کلی شیء و ایضا به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: خدا به حضرت 
کنسی ده اسم اعطق هلیم قرموده بود که ان انارار آمننه-ظهفن فی امد و 
موسی چهار اسم داشت, و حضرت ابراهیم هشت اسم داشت, و نوع 
پانزده اسم داشت, و آدم بیست و پنج اسم داشت؛ و خدا جمیع آنها را 
تعلیم پیغمبر آخرالزمان فرمود. و به درستی که اسمای اعظم الهی هفتاد و 


سنه اش ات هفتان وحی آسم | علیم آن:خظرت فرمودو بک اشض را به 
هف کی علیه تکری رآ تسام علی نمی علیه الا ممول, ات کهه قدا 
زا اد مه اش اعظصر اسف ی اس اد اه ای یواست که 
تخت بلقیس را در یک چشم زدن نزد سلیمان حاضر ساخت. و ما هفتاد و 
دو اسم را می‌دانیم و یک اسم, مخصوص خداست که دیگری نمی‌داند. . و به 
سند موئوق به از امام محمد باقر روایت ت کرده است که: عصای موسی از 
آدم نود وب تعیب ر تین .و: از شعیب :یه حط رات -موسی. فتقل .ی آن 
عصا نزد ماست, و در این زودی او را مشاهده کردم و هنوز سبز است به 
هیئت آن روزی که از درخت جدا| کرده‌اند. و چون با از سخن می‌گویی 
جواب می‌گوید. و از برای قائم ما مهیاست که چون خروج کند آنچه موسی 
بة آن ضی‌ کرد ان حخصرت تبز خواهد کرد و چون آن را امر کنتد که چیزی زا 
برباید. دو شعبه می‌شود که یک کامش در زمین است و یکی در سقف به 
قدر چهل ذراع, و چیزها را به زبان خود می‌رباید و در حدیث دیگر حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که: الواح موسی و عصای موسی نزد ماست, و 
ماییم وارت پیغمبران. و در حدیت دیگر حضرت باقر علیه السلام بت 
که: چون قائم آل محمد از مکه ظاهر شود و اراده کوفه نماید منادی آن 
حضرت ندا کند که: کلننی با حود وه و آب ی دا وه پس سنگ موسی را 
بردارند که با ر یک شتر است, و در هر منزلی که فرود آیند چشمه‌ای از آن 
جاری شود که هر گرسنه‌ای که از آن بخورد سیر شود و هر تشنه‌ای که 
بخورد سیراب شود. و توشه ایشان همین باشد تا به صحرای نجف فرود 
آیند. و ایضا به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: حضرت امیر 
الفنین ضلوات الله. علیه ستی ار انم وین آهاند نفد آزن مور .و 
اهسته می‌فرمودند که: در این شب تاریک امام شما بیرون امده است 
اک و به سند 
دیگر از مفضل روایت کرده که: حضرت صادق صلوات الله علیه پرسید که: 
می‌دانی که چه چیز بود پیراهن یوسف؟ گفتم: نه. فرمود که: چون آنش از 
برای حضرت ابراهیم افروختند جبرئیل جامه‌ای از جامه‌های بهشت آورد و 
بر آن حضرت پوشانید که سرما و گرما در او تأثیر تکند. و حضرت ابراهیم 
در وقت وفأت؛ آن پیراهن را تعویذی کرد و بر حضرت اسحاق آویخت, و 
همچنین اسحاق به یعقوب داد. و چون حضرت یوسف متولد شد یعقوب آن 
پیراهن را تعویذ او کرد, و با او بود در همه احوال. و در مصر آن را گشود 
که از برای پدر بفرستد, بویش به مشام یعقوب رسید, چنانچه گفت که: 
انی لاجد ریح یوسف لو لا آن تفندون. بوی همان پیراهن بود که خدا از 
بهشت فرستاده بود. گفتم: فدای تو شوم! آخر آن پیراهن به که منتقل 
شد؟ فرمود که: به اهلش رسید. بعد از آن فرمود که: هر پیغمبری که 


الحال نزد ایشان است. و از سعید سمان روایت کرده است که: حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که: نزد من است شمشیر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و علمهای آن حضرت, و زرهها و خود آن حضرت. و نزد من 
است الواح و عصای موسی و انگشتر سلیمان, و نزد من است آن تشتی 
که موسی در آن قربانی می‌کشت, و نزد من است آن نامی که چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله میان مسلمانان و کفار می گذاشت تیير 
متل تابوت است در میان بنی‌اسرائیل که در هر خانه‌ای که تابوت در ان 
خانه بود پیغمبری در آنجا بود. هر که از اهل بیت سلاح نزد اوست.؛ امامت با 
اوست. و محمد بن الحسن الصفار به اسناد خود از مسمع روایت کرده 
است که: به خدمت حضرت صادق صلوات الله علیه عر.ض نمودم که: 
کوفتی مرا عارض شده و هرگاه طعام دیگران می‌خورم آزار می‌کشم, و 
چون طعام شما را می‌خورم آزار نمی‌کشم. فرمود که: هر 
می‌خوری که ملائکه با ایشان مصاحفه می‌کنند در فراشهای ایشان. عرض 
مهربانترند از ما. 

و به سند معتبر از حسین بن ابی‌العلا روایت ت کرده است که فرمود که: با 
حسین خانه‌های ما محل نزول ملائکه است. و محل وحی الهی است. بعد 
از ان دست زدند بر پشتیی که در آن خانه بود و فرمودند که: پشتیهاست 
که والله که:یستان تکیه بر آنها کرده‌اند علانکه» و بسیار انمتت که ‌ها اریز 
ایشان برمی‌چینیم. و از ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که: روزی به 
خدمت حضرت علی بن الحسین علیهما السلام رفتم و ساعتی در بیرون 
ماندم تا مرخص شدم. چون داخل شدم دیدم که حضرت چیزی از زمین 
برمی‌چیند. بعد از ان دست دراز کردند و شخصی در عقب پرده بود, به او 
دادند. گفتم: فدای تو گردم! این چه چیز بود که برچیدید؟ فرمودند که: 
پرهای ملائکه بود. چون ایشان به نزد ما می‌ایند ما پرهای ایشان را جمع 
می‌کنيم و تعویذ برای اولاد خود می‌کنیم. پرسیدم که: ملائکه نزد 0 
می‌آیند؟ فرمود که: پیوسته بر تکیه‌گاه ما تکیه می‌کنند. و به سند دیگر از 
مفضل بن عمر روایت کرده است که: روزی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رفتم و چون بنشستم حضرت امام موسی علیه السلام آمدند, و در 
گردن آن حضرت قلاده‌ای بود که در آن پرهای کنده بود. حضرت را بوسیدم 
و در برگرفتم و از حضرت صادق پرسیدم که: این پرها چیست که در گردن 
حضرت امام موسی علیه السلام است؟ فرمود که: اينها از بال ملائکه 
است. گفتم: ملائکه به خدمت شما می‌آیند؟ فرمود که: ۱ 
فراش ما می‌مالند, و آنچه در گردن امام موسی است از بال ایشان است. 
و ایضا روایت نموده که آن حضرت فرمود که: ملائکه در خانه‌های ما نازل 


می‌شوند و بر فراش ما می‌گردند و بر خوان ما حاضر می‌شوند, و هر 
گیاهی و میوه‌ای را - تر و خشک - از برای ما می‌اورند. و بال خود بر ما و 
فرزندان می‌مالند. و جانوران را از ما و فرزندان ما دور می‌گردانند, و در 
وقت هر نماز حاضر می‌شوند که با ما نماز کنند. و خبرهای اهل زمین را 
هر روز و هر شب به ما می‌رسانند. و هر پادشاهی که بمیرد و دیگری به 
جایش مبصوت گردد خبرش را به ما می‌رسانند و سیرت و طریقه او را به 
فا فی کونند: نت فد میت ار ات سک و دا ت کرده است که: در 
مدینه حضرت امام محمد باقر علیه السلام خدمتی چند به من رجوع 
فرمود, و چون به فج‌الروحاء رسیدم شخصی را از دور دیدم که جامه خود 
را حرکت می‌دهد. به جانب او رفتم و کمان کردم که تشنه است. مطهّره 
خود را به او دادم. گفت: نمی‌خواهم. و نامه‌ای به من داد که مهری از گل 

بر و رو و هنوز گل تر بود. چون ملاحظه کردم مهر حضرت امام محمد 
7 9 السلام بود. گفتم: در چه وقت از حضرت جدا شدی؟ گفت: در 
همین ساعت. ِِ گشودم, خدمتی چند رجوع فرموده بودند, و چون 
ملاحظه کردم کسی را ندیدم. به خدمت حضرت که رسیدم عرض کردم 
که: نامه تو در فلان موضع به من رسید و گل هنوز تر بود. فرمود که: ما 
جون آمری را خواهیم به تعجیل صورت یابد خدمتکاران از جن داریم, به 
ی ابوحمزه تضالفی روایت کرده است که: در خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم در مابین مکه و مدینه. ناگاه 
سگ سیاهی پیدا شد. حضرت فرمود که: خونتن زود اضف پس چون نظر 
کردم به صورت مرغی شد. گفتم: این چه چیز است فدای تو شوم؟ فرمود 
می‌کند و در هر شهر خبر مرگ او را می‌رساند. و کلینی علیه الرحمه از 
سعد اسکاف روایت کرده است که: به خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام رفتم و رخصت طلبیدم. فرمود که: باش. آن‌قدر ماندم که 
افنات درم ده بسن جماعتی یرون آمدند با مفهای ریبادت انشان 
را نحیف کرده. و کلاههای خز در سر. چون داخل شدم فرمود که: ایشان 
برادران شمایند از جن. پرسیدم که: به خدمت شما می‌ایند؟ فرمود که: 
بلی؛ می‌ایند و از مسائل دین و حلال و حرام خود سوال می‌نمایند. 

و از حضرت باقر صلوات الله علیه روایت ت کرده است که: روزری مرت 
1 المومنین علیه السلام بر منبر مسجد کوفه نشسته بودند. ناگاه 
اژده‌هایی از در مسجد داخل شد. مردم خواستند آن را بکشند, حضرت 
فرمود که: متعرض او مشوید. و امد تا نزدیک منبر و بلند شد و بر حضرت 
سلام کرد. حضرت اشاره فرمودند که: باش تا از خطبه فارغ شوم. چون 
فارغ شدند پرسیدند که: تو کیستی؟ گفت: منم عمرو بن عثمان که پدرم 


را بر جن خلیفه کرده بودی. و پدرم مرد و مرا وصیت کرد که به خدمت تو 
آه اس رای اقا ای نم آن عصل کسممو هاش که اش فرسایت 
اطاعت کنم. حضرت فرمود که: تو را وصیت می‌کنم به تقوا و پرهیزکاری, 
و امر می‌کنم که برگردی و جانشین پدر خود باشی, که من تو را از جانب 
خود بر ایشان خلیفه کردم. راوی به خدمت حضرت باقر علیه السلام عرض 
نمود که: اکنون عصرو به خدمت تو.می‌ابد ه اطاعت تویر او‌واخت هست ؟ 
فرمود که: بلی. و به سند معتبر از تعمان بن بشیر روایت ت کرده است که 
گفت: من با جابر بن یزید جعفی همکجاوه شدم. و چون از مدینه بیرون 
می‌امدیم به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفت و وداع کرد 
و خوشحال بیرون امد و به جانب کوفه روان شدیم. در روز جمعه در 
بعضی از منازل نماز ظهر کردیم و چون به راه افتادیم مرد بلند گندمگونی 
پیدا شد و نامه‌ای در دست داشت و نامه را به جابر داد. جابر بوسید و بر 
دیده نهاد. و آن نامه را حضرت به جابر نوشته بودند و مهر گلی بر آن زده 
بودند, هنوز تر بود. گفت: در این ساعت از خدمت آن حضرت جدا شدم. 
پرسید جابر که: پیش از نماز پیشین يا بعد از نماز؟ گفت: بعد از نماز. چون 
او تاه را ای مار موم فد مس اورا ال رورم اه 
کوفه داخل شدیم در شبی. و چون روز شد رفتم که جابر را ببینم, دیدم که 
از خانه بیرون آمد قابی چند برگردن اه و تس شوا ی یم وی کون 
که: می‌يابم منصور بن جمهور را که در کوفه بر سر خود امیر خواهد شد. و 
بیتی چند از اين باب می‌خواند. و چون نظر به من کرد با من هیچ سخن 
نگفت. و من از حال اف کربا ن شدم, و اطفال فمردمان کرد وی رآمدتد: و 
بیامد تا رحبه کوفه و با اطفال می‌گردید, و در کوفه شهرت کرد که جابر 
دیوانه شده است. بعد از چند روز نامه هشام بن عبدالملک رسید به والی 
کوفه که: گردن جابر جعفی را بزن و سرش را بفرست. والی از اهل 
مجلس پرسید که: جابر بن یزید کیست؟ گفتند: مردی بود عالم و فاضل و 
راوی حدیت و جح بسیار کرده بود. و در این اوقات دیوانه شده است و بر 
هار دی ور ره کفقم با اطعا سار مه کنی دالت کف هه 
الحمدلله که ما از کشتن چنین مردی نجات یافتیم. و بعد از اندک وقتی 
منصور بن جمهور داخل کوفه شد و آنچه جابر می‌گفت به ظهور آمذ. 

و همه بن الجسن. الضمار یهد ضحیم آن حضرت جعمر بر محنیه 
صلوات الله علیه روایت کرده است در تفسیر اين آیه کریمه که: و کذلک 
نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین که گشودند و 
ظاهر گردانیدند برای ابراهیم اسمانهای هفتگانه را تا به بالای عرش نظر 
کرد. و زمین را گشودند تا آنچه در هوا و زیر زمین بود دید, و از برای 
رل دا اس ای اسان سقه ام صایات التفاریم همه 
چنین کردند. 


یه اتید متیر سار ان آن سرت روهار بت کرده است که: خدای را دو 
علم هست: یک علم مخصوص اوست که به احدی تعلیم نفرموده است, و 
ایشان فرموده ما می‌دانیم. 

و ایضا , به اسانید معتبره از ائمه علیهم السلام مروی است که: علمی که به 
آدم فرود آمد بالا نرفت, و علم به میرات می‌رسد. و هر عالمی که 
می میر د؛ البته عالم دیگر مثل علم او را پا زیاده, می‌داند. و جمیع علوم انبیا 
به ما رسیده است. و به اسانید صحیحه منقول است از ائمه صلوات الله 
علیهم که: تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و صحف ابراهیم و 
کتب جمیع پیغمبران نزد ماست و به نحوی که ایشان می‌خوانده‌اند ما 
می‌خوانیم و تفسیر انها را می‌دانيم. و به اسانید مختلفه از جوّیریه بن 
مسهر منقول است که: با حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه از جنگ 
خوارع برمن کم جو نم رفن تال داح مدیم وقت تماز عصر اک 
شد. پین جات قرو اقد و ای ری کرو آمدنه و حضرت فرمود که: ای 
گروه مردم! این زمین ملعون است و سه مربته اهل این زمین معذب 
شده‌اند, و این اول زمینی است که عبادت بت در اینجا شده است, و 
پیغمبر و وصی پیغمبر را جایز نیست که در این زمین نماز کنند. شما نماز 
کنید. مردم به جانب راست و چپ راه میل کردند و متوجه نماز شدند و 
خصرت یل اسر خصرتا وتیول .صلی. الله: لب واه سوار شدند و روانه 
شدند. من گفتم که: والله من از پی امیر الموّمنین می‌روم و امروز نماز 
خود رآ تابع نماز او می‌گردانم. و از عقب حضرت می‌رفتم. هنوز از جسر 
جله نگذشته بودیم که آفتاب غروب نمود. مرا وسوسه‌ها در خاطر به هم 
رسید. چون گذشتیم فرمود که: ای جویریه اذن بگو, و خود متوجه وضو 
شدند. بعد از آن به سخنی متکلم شدند که نمی‌فهمیدم, و گمان من این 
بود که عبرانی است. پس اقامه فرمودند. پس نگاه کردم والله به افتاب 
که ی دو کوه بیرون آفد و صدایی از آن.:ظاهر .می‌شد تا «رسید به 
جاپی که وقت فضیلت نماز عصر بود. پس آن حضرت نماز عصر را کردند و 
من اقتدا به آن. حضرت کردم و چهن از نماز فارغ شیم افتاب غزوب کرد 
هر ستارمها ظاهر شد. پس حضرت متوجه من شدند و فرمودند که: ای 
جویربه خدا| می‌فرماید که: فسبح باسم ربک العظیم. من خدا را به نام 
عظیمش خواندم, آفتاب را برای من بر گردانيد. 

و صفار به سند معتبر از حارث اعور روایت ت کرده است که: روزی با امیر 
تک ی و ی و یی در 
آنجا به درخت خشکی رسیدیم که پوستهایش یه بود و ساقش مانده 
بود. حضرت دست بر آن زد و فرمود که: برگرد به اذن الهی. در حال, 
شاخه‌هايش رویید و میوه داد و میوه‌اش آمرود بود. و چون صبح آمدیم باز 


سبز بود و میوه داشت. و از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که: حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه با شخصی از اولاد زبیر 
به عمره می‌رفتند. برای حضرت در زیر درخت خرمایی فراش انداختند و 
برای آن زبیری زین درخ تدیکر وان درختان. خشک: نود آن تتحخض 
گفت که: اگر این درجت رطب می‌داشت می‌خوردیم. حضرت فرمود که: 
میل رطب داری؟ گفت: بله. حضرت دست به آسمان بلند کرد و دعایی 
خواند به. زبانی: که آن شکض تممید. در همان.ساعت ونکت متیر اش و 
بار برداشت. شترداری که همراه ایشان بود گفت: والله که سحر کرد. 
حضرت فرمود که: سحر نیست؛ دعای فرزند پیغمبر مستجاب شد. و ایضا 
از سلیمان بن خالد روایت کرده است که: [ابو]عبدالله بلخی در خدمت 
حضرت صادق علیه السلام به درخت خرمایی بی‌میوه رسیدند. حضرت 
فرمودند که: ای نخله شنونده اطاعت کننده خدا! ما را طعام ده از انچه 
خدا در تو مقرر ساخته. در ساعت رطبهای رنگارنگ از درخت فرو ریخت و 
خوردند تا سیر شدند. پس بلخی گفت که: دریات ماه غعل اد ا هدن 
باب مریم شده بود. و در حدیث دیگر روایت کرده است که: حسن بن 
عبدالله از حضرت امام موسی علیه السلام معجزه‌ای طلبید. و درحت 
امغیلان در برابر بود. حضرت فرمود که: بو رد این درخت و بگو که: 
موسی بن جعفر می‌فرماید که: بیا. جون بیامد و گفت آنچه فرموده بود 
درخت زمین را همه جا قطع کرد و آمد به خدمت حضرت ایستاد. باز اشاره 
فرمود, به مکان خود برگشت. 

ق مناد تن آن ‏ تویسین: روابت ت کرده که: روزی به خدمت حضرت باقر 
نه شماأ هر دو وارث ۷ هستید؟ حضرت باقر علیه السلام 
فرمود که: بله. گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله وارث جمبع 
پیغمبران بود و آنچه ایشان می‌دانستند آن می‌دانست ؟ فرمود که: 
بله. گفتم: نقتما شوت اتید مرده را زنده کنید و کور و پیس را شفا دهید؟ 
فرمود که: بله؛ به اذن الهی. آن‌گاه فرمودند که: نزدیک من بیا. پس دست 
بر چشم و روی من کشید. من آفتاب و زمین و آسمان و آنچه در خانه بود 
همه را دیدم. فرمود که: می‌خواهی که روشن باشی و ثواب و عقابت مانند 
دیگران باشد, يا به حال اول برگردی و بهشت از برای تو واجب باشد؟ 
گفتم: حال اول را می‌خواهم. بار دیگر دست بر چشم من کشیدند. به حال 
اول بر گشتم. و به سند دیگر از ابوبصیر روایت ت کرده است که: حضرت 
صادق صلوات الله علیه بار دیگر مرا روشن کرد و فرمود که: اکن .از 
ترس شهوت می‌بود تو را چنین می‌گذاشتم. پس مرا به حال اول 
برگردانيدند. و به سند معتبر از علی بن المغیره منقول است که حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام در منی بر زنی گذشتند که او و فرزندانش 


می‌گریستند برای گاوی که داشتند و مرده بود. رات ری ان ن ‏ کتص و آز 
سبب گریه سوال فر مودند. آن زن. کفت: که این فرزندان من یتیم‌اند و 
معیشت من و ایشان از این گاو بود و الحال راه حیله بر من بسته شده 
است. حضرت فرمود که: می‌خواهی برای تو زنده کنم؟ گفت: بله. حضرت 
دو رکعت نماز گزاردند و دست به دعا برداشتند و بعد از ان برخاستند و 
پابر گاو زدند. برخاست و ایستاد. چون زن این حال را دید فریاد زد که: به 
حق صاحب کعبه که عیسی بن مریم است. ی ی رو و 
خود را از آن رن مخفی گردانید. و از داوود بن کثیر روایت ت کرده که 

شخصی از اصحاب ما به ححج رفت و چون به خدمت حضرت صادق صلوات 
الله علیه رسید عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو باد! زنی داشتم, فوت 
شد و تنها مانده‌ام. حضرت فرمود که: بسیار او را دوست می‌داشتی؟ 
گفتم: آری فدای تو شوم. فرمود که: چون به خانه خواهی رفت خواهی دید 
او را در خانه که چیزی می‌خورد. راوی گفت که: چون به خانه برگشتم او 
را چنان دیدم نشسته و چیزی تناول می‌نماید. و به سند صحیح از حسن بن 
علی وشاء روایت کرده که: حضرت. امام:رضا .علبه الفنلام:در خراسان 
فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و آله را در اینجا دیدم و او را در بر 
گرفتم. و از حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام روایت کرده است به 
۳ 
نمی‌خواهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان ما و تو گم باشد؟ 
گفت: چگونه آن حضرت حکم می‌شود؟ حضرت دست آن ملعون را گرفت 
و آورد به مسجد قبا. دید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مسجد 
نشسته و به او گفت که: برو و ترک کن ظلم حضرت امیر الموّمنین را. و 

به روایت دیگر فرمود که: نگفتم که حق را 2 
بکن؟ چون این را شنید ترسان برگشت و به عمر رسید و حقیقت حال را 
گفت. عمر گفت: تو هنوز سحر بنی‌هاشم را ندانسته‌ای؟ و منقول است از 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که: روزی ردیف پدرم بودم و به 
جانب غریض می‌رفت. در اثنای راه مردی پیدا شد موی سر و ریشش 
سفید شده. پدرم فرود آمد و میان دو چشمش را و دستش را بوسید و 
می‌گفت: فدای تو گردم. و آن مرد او را موعظه و نصیحت می‌فرمود. یس 
چون آن پیر برفت, پدرم سوار شد. گفتم که: آنچه با این مرد کردی از 
شکستگی و احترام, نسبت به هیچ کس نکردی. فرمود که: پدرم امام 
صحمدا من علیه السلامسو نو اوتسماعه مقول است که ریخست 
حضرت صادق علیه السلام رفتم بعد د از وفات امام محمد باقر علیه‌السلام. 
فرمود که: می‌خواهی پدرم را ببینی ببینی؟ گفتم: بله. فرمود که///:داخل این 
خانه شو. چون رفتم, حضرت 1 دیدم در آنجا نشسته. پس فرمود که: 


جمعی از شیعه بعد از شهادت حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه به 
خدمت حضرت امام حسن علیه السلام امدند و سوالی چند از ان حضرت 
فرمفد تن عد. آو آنر رات فر‌نود.. کف اک ام المومتین: را لیر 
می‌شناسید؟ گفتند: بله. فرمود که: پرده را بردارید. چون برداشتند و نظر 
لا ور ای نی بو یرتم اب و از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: چون حضرت امیر المومنین علیه السلام را به 
مسجد آوردند از برای بیعت ابوبکر لعنه‌الله, حضرت رو بمٍ 0 
سول «صلی: الله. علیم, ی ال اسضاد و فرمود که: تاین. ام ان: الفوم 
استضعفونی و کادوا یقتلوننی: ای برادر! این گروه مرا ضعیف کردند و 
نزدیک شد که مرا بکشند. پس دستی از قبر بلند شد به جانب ابوبکر که 
شناختند که دست حضرت است., و صدایی از قبرٍ برآمد که شناختند که 
صدای آن حضرت است. و این ایه را شنیدند که: اکفرت بالذی خلقی من 
تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا: آیا کافر شدق به آن خدایی که تو را از 
خاک افرید؛ پس: از نطفه‌ای افرید؛ پس تو را به حد رجولیت رسانید و 
مردی کرد؟ و در حدیت دیگر وارد شده است که: چون دست ظاهر شد 
این ابه بر آن دست نوشته بود: 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه به سند معتبر روایت ت کرده است که: 
حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه به جانب صفین متوجه شدند. چون 
از فرات عبور فرمودند و نزدیک به کوهی رسیدند در صفین؛ وقت نماز 
شام داخل شد. از مردم دور شدند و وضو ساختند و اذان گفتند. چون از 
اذان فارغ شدند کوه شکافته شد و سری نیرفن امد .موی ستر و-ریش 
سفید گردبومه یه نکر آمذه کفت: السلام علیک يا امیر الموّمنین و 
رحمه الله و برکاته. مرحبا به وصی خاتم پیفمبران و قائد روسفیدان و 
دست و پا سفیدان به بهشت و فایز گردیده به ثواب صدیقان و بهترین 
اوصیا. حضرت فرمود که: و علیک السلام ای برادر من, شمعون بن حمون 
وصی حضرت عیسی بن مریم. چه حال داری؟ گفت: به خیر است؛ رحمت 
الهی بر تو باد! منتظر حضرت عیسایم که فرود اید برای نصرت فرزندت. و 
نمی‌دانم کسی را که در راه خدا زیاده از تو مبتلا گردیده باشد, و در قیامت 
کسی از تو وابش نیکوتر و رتبه‌اش بلندتر نخواهد بود. صبر کن - ای برادر 
- تا ان که خدا را ملاقات نمایی. به درستی که دیروز بود که دیدم جمعی را 
که از بنی اسرائیل ازارها کشیدند و به اره ایشان را بریدند و بر چوبها حلق 
کشیدند. اگر این جماعت که با تو جنگ می‌کنند بدانند که چه عذابها برای 
ایشان مقرر گردیده. دست کوتاه خواهند کرد. و این روهای نورانی که تو 
را یاری می‌نمایند اگر بدانند که چه ثواب از برای ایشان مهیا گردیده. هر 
آینه آرزو کنند که به مقراض بدن ایشان پاره‌پاره شود. والسلام علیک یا 
امیر المومنین و رحمه الله و برکاته. پس کوه به هم امد و حضرت متوجه 


نماز شدند. پس عمار بن یاسر, و ابن عباس, و مالک اشتر, و هاشم بن 
عْتبه, و ابوایوب انصاری, و قیس بن سعد, و عمرو بن الحمق, و عباده بن 
الصامت. و ابوالهیثم بن التیهان پرسیدند که: این مرد که بود؟ فرمود که: 
شمعون وصی حضرت عیسی بود. پس عباده بن الصامت و ابوایوب گفتند: 
پدر و مادر خود را فدای تو می‌کنم و تو را یاری می‌کنم چنانچه برادرت 
جصز ت رسول را یاری کردیم, و تخلف نمی‌کند کسی از مهاجرین و انصار 
از تو مگر شقی. پس حضرت ایشان را دعای خیر فرمود. و ایضا از عبایه 
اسدی روایت نموده که: روزی به خدمت حضرت امیر المومنین صلوات 
الله علیه رفتم, دیدم شخصی نزد حضرت نشسته و حضرت متوجه آوست 
و با او سخن می‌گوید. و چون برفت پرسیدم که: اين مرد که بود که شما 
را از ما مشغفول ساخته بود؟ فرمود که: وصی حضرت موسی بود. و در 
اخبار مستفیضه از حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه منقول است 
که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: چون من بمیرم مرا 
غسل بده و کفن کن و مرا بنشان و انچه خواهی از من بپرس که جواب 
خواهی شنید. و به اسانید معتبره از حضرت امام محمد باقر صلوات الله 
علیه روایت کرده است که: روزی با پدرم در وادی ضبحنان که در میان 
مدینه و مکه است می‌رفتيم. ناگاه استر پدرم رم کرد. نظر کردم, مرد 
پیری را دیدم که در گردنش زتجیری بود و سر زنجیر در دست مردی بود 
می کشید. گفت: مرا آت د۵. آن شخص که زنجیر را داشت گفت: آنتن 
مده, خدا او را آب ندهد. از پدرم پرسیدم که: کی بود؟ فرمود که: معاویه 
بود. 

و به طرق کثیره از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
با پدرم به راه مکه می‌رفتیم و هر دو بر شتر سوار بودیم. چون به وادی 
ضجنان رسیدیم شخصی بیرون آمد و در گردنش زنجیری بود بر زمین 
می‌کشید. گفت: یا اباجعفر مرا آب ده, خدا تو را آب دهد شخصی دیگر از 
عقیش آمد و زنجیرش را کشید و گفت: پانن دول الله انش فد خدا آو 
را آب ندهد. ار ی این مرد را شناختی؟ 
معاویه بود. و از یحیی بن ام‌الطویل نیز منقول است که: در خدمت حضرت 
طی: بن الحسین به راه مکه می‌رفتيم و چون به وادی ضجنان یت 
چنین با شد و حضرت فرمود که: 0 بود. و از ابوحمزه ثمالی روایت 
کرده است که: در خانه حضرت علی بن الحسین بودم, و در آنجا گنجشکی 
چند فریاد می‌کردند. فرمود که: 1 نه. فرمود 
که نیح بزوزد کار ود مه کنند مطلبرورعاز اف فی‌تمانتت: بعد ارد ان 
فرمود که: ای ابوحمزه! زبان مرغان را تعلیم ما کرده‌اند و همه چیز به ما 
داده‌اند. و از فضیل بن پسار روایت کرده است که: در خدمت حضرت 
صادق علیه السلام و دیدی که یک جفت کبوتر بیامدند و نر با ماده 


حرفی گفت. فرمود که: می‌دانی چه گفت؟ گفتم: نه. فرمود که: می‌گفت 
که: ای انیس من و ای جفت من! هیچ خلقی نزد من از تو محبوبتر نیست 
مگر مولای من جعفر بن محمد. و به اسانید معتبره از محمد بن مسلم 
روای یت کرده که: روزی در خدمت حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه 
بودم . نائاه یک جفت کبوتر به نزد حضرت آخضد تن وتف بان خود صدایی 
کردند و حضرت جوابی چند ایشان را فرمودند. و بعد از ساعتی پرواز 
کر دنت وین شتر تفیوان ند میدن _آنجا فیر وتا مازه‌خرقی خن کفنند :و 
برفتند. از حقیقت ماجرای ایشان سوال کردم. فرمود که: یابن مسلم هر 
چیز که خدا خلق کردم است از مرغان و حیوانات و هر صاحب روحی؛ 
اطاعت ما زیاده از بتی‌آذم می کنند. این کبوتر نر گمان بدی به جفت خود 
برده بود و او سوگند یاد می‌کرد که من بری‌ام از گمانی که به من می‌بری, 
و او قبول نمی‌کرد. پس گفت که: راضی می‌شوی به محاکمه محمد بن 
10 تله. خون. نف نزن هن آهدند فان جکم. کردم که کنوتر مادم 
راست می‌گوید و بیگناه است. قبول کرد و رفتند. 

و از سلیمان جعفری روایت کرده است که: روزی در خدمت حضرت امام 
رضا علیه السلام بودم در باغی از باغهای آن حضرت. ناگاه گنجشکی بیامد 
و در پیش آن حضرت بر زمین افتاد و فریاد می‌کرد و اضطراب می‌نمود. 
حضرت فرمود که: می‌دانی چه می‌گوید؟ گفتم: ن و رسول و فرزند 
سول تفر می‌داننی. فزمود که هی وید کم ماری: آمده: است: که عجوحه 
مرا بخورد در این خانه. اين عصا را بردار و به اين خانه برو و مار را بکش. 
چون به خانه داخل شدم ماری دیدم به گرد خانه می‌گردد. آن را کشتم. و 
از احمد بن هارون روا؛ یت کرده که: روزی حضرت امام موسی صلوات الله 
علیه به خیمه من درآمدند و لجام اسب خود را بر روی طنابی از طنابهای 
خیمه انداختند و نشستند. 

بعد از ساعتی اسب صدایی کرد. حضرت تبسم فرمودند و گفتند به فارسی 
که: برو و بول کن. آن اسب رفت و بسیار دور شد و در صحرا بول کرد و 
برگشت. یس حضرت فرمود که: خدا به داوود و آل داوود کرامتی نکرده 
مکر ان که مخمد وال فجمد زاجم ار ان کرامت فر هودم: 

و به سند معتبر از محمد بن مسلم روایت کرده است که: در خدمت امام 
محمد باقر علیه السلام بودم در مابین مکه و مدینه. و من بر الاغی سوار 
بودم و حضرت بر استری. ناگاه گرگی از سر کوه دوید و به نزدیک استر آن 
حضرت آمد و دست را بر قرپوس زین گذاشت و گردن کشید. حضرت سر 
را نزدیک دهان آن: کر ی آوردند و بعد از ساعتی فرمودند که: برو. چنین 
کردم. آن گرگ شادی کنان برگشت. گفتم: فدای تو گردم! عجب چیزی 
دیدم. فرمود که: می‌دانی چه گفت؟ گفتم: خدا و رسول و فرزند رسول 
بهتر می‌دانند. فرمود که: می‌ گفت: یابن رسول الله زن من در این کوه درد 


زاییدن بر او دشوار شده است. دعا کن که خدا بر او آسان گرداند, و دعاأ 
دا هي با از فیرت وهی ی مدق از باق وی مسا 
با کردم و مستجاب شد. و به اسانید معتبره روایت 
کرده که: حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه روزی با جماعتی از 
ات اب وت وی این ار ار سس سر 
و.ضدایی: می کرد. فز مود که می‌دانید چه: من کهید؟ گفتند: نه. فرمود 
که می‌گوید که فلان شخص از قریش فرزند مرا امروز شکار کردم است.؛ 
قافن التماس هی کنو که ار ان فرشسی سوال. کتم که فر ندرا به آن دهد 
که شیرش بدهد و باز به او سپارد و برود. نس حضرت: با اضحاب: فرهوه 
که: برخیزید تا به خانه آن شخص رویم و حاجت این آهو را برآوریم. چون 
به خانه آن مرد هک ها آشد: حضرت فرمود که: آن آهوبچه را که 
امروز شکار کرده‌ای بیاور که مادرش آن را شیر بدهد. چون بیاورد, مادر 
آن را شیر داد و گذاشت. حضرت از آن شخص التماس فرمود که این 
آهوبره را به ما ببخش. اوه رت سریید ف خطرات: ان را با‌هادرشن 
رخصت فرمود. آهو. برفت و دم را حرکت می‌داد و به زبان خود سخنی 
می‌گفت. فرمود که: می‌دانید که چه می‌گوید؟ گفتند: نه. فرمود که: 
می‌گوید: خدا غایبان شما را ها بسا نو علی سس سا ری 
چنانچه فرزند مرا به من رسانید. و به سند معتبر از یونس بن ظبیان و 
جمعی از اصحاب مروی است که: روزی در خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودیم. فرمود که: خزاین زمین در دست ماست. اگر به پای خود 
اشاره کنم گنجهای خود را ظاهر می‌گرداند. پس یک پای خود را دراز کردند 
و بر زمین کشیدند و دست دراز کردند و شمشی از طلا بیرون اوردند به 
قدر یک شبر و فرمودند که: نگاه کنید. چون نظر کردیم شمشهای بسیار 
دیدیم بر روی یکدیگر ريخته می‌درخشد. یکی از ما گفت که: فدای تو 
گردم! اينها همه را دارید شما و شیعیان شما این قدر محتاج‌اند؟ فرمود که: 
۳ و ایضا منقول است که: 
حضرت امیر المومنین علیه السلام با اصحاب خود در مسجد کوفه نشسته 
بودند. شخصی گفت که: پدر و مادرم فدای تو باد!ا من تعجب دارم از این 
دنیایی که در دست دشمنان شماست و در دست شما نیست. فرمود که: 
گمان داری که ما دنیا را می‌خواهیم و خدا به ما نمی‌دهد؟ آن‌گاه دست 
زدند و مشتی از ریگ برگرفتند تمام جواهر قیمتی شد. پرسیدند که: این 
چیست؟ گفت که: از بهترین جواهر است. فرمود که: اگر خواهیم. همه 
زمین را چنین می‌توانيم کرد اما نمی‌خواهیم. پس بر زمین انداختند. باز 
ریگ شد. و ایضا صفار با اسانید معتبره از حضرت صادق صلوات الله علیه 
روایت ت کرده است که: آن حضرت فرمود که: شخصی از ما نماز خفتن را 
در مدینه کرد و به شهر جابُلقا و جایُرسا که قوم موسی در آنجا ساکن‌اند 


رفت و منازعه‌ای در میان ایشان بود, فصل کرد و در همان شب برگشت و 
نماز صبح را در مدینه کرد. حضرت خود را می‌فر مود. و از جابر جعفی 
روایت کرده است که: روزی در خدمت حضرت امام محجمد باقر علیه 
السلام نشسته بودم, فر مود که: ای جابر الاغعی داری که در یک شب از 
مشرق به مفرب برود؟ گفتم: نه فدای تو شوم. فرمود که: من شخصی را 
می‌شناسم در مدینه که الاغی دارد که سوار می‌شود و یک شب به مشرق 
0 می‌رود. خود را می‌فرمود. و به سند معتبر از سدیر صیرفی 
روایت کرده است که: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: من 
می‌شناسم شخصی از اهل مدینه را که رفت به سوی ان جماعتی که خدا 
فرموده است که: و من قوم موسی امه بهدون بالحق و به یعدلون که در 
مشرق و مغرب می‌باشند, و منازعه‌ای در میان ایشان بود, اصلاح نمود و 
برگشت و بر نهر فرات گذشت و از آب فرات تناول نمود, و از در خانه تو 
گذشت و در زد و نایستاد که بکگشایند از ترس شهرت. و به شخصی گذشت 
که او را در بند کشیده بودند و ده کس بر او موکل بودند که در تابستان او 
را در برابر چشمه آفتاب مق ما ند و ات در دور او می‌افروختند, و در 
زمستان آت سرد بر او می‌ریختند و او را برهنه مید اشتند, و او قابیل 
فرزند آدم بود. ۱ 

و محمد بن مسلم گفت که: مراد حضرت از آن شخص که در مدینه است 
خودش ِ و از عبدالصمد بن علی روایت کرده است که: شخصی نزد 
حضرت علی بن ار ای 
تو کیستی؟ گفت: من منجمم. فرمود که: می‌خواهی تو را خبر دهم به یک 
کسی که از ان وقت که تو امده‌ای نزد ما تا حال چهارده عالم را سیر کرده 
است که هر عالمی سه برابر این دنیاست. و از جای خود حرکت نکرده 
است؟ آن شخص گفت که: آن مرد کیست؟ فرمود که: منم. و اگر خواهی 
تو را خبر دهم به انچه خورده‌ای و در خانه پنهان کرده‌ای. و به سند معبر از 
ابان بن تغلب روایت کرده است که: منجمی از اهل یمن به خدمت حضرت 
جعفر بن محمد علیه السلام رسید. حضرت پرسیدند که: علمای یمن علم 
ایشان در چه مرتبه است؟ گفت: از علم نجوم بر دو ماهه راه حکم می‌کنند 
در یک شب. حضرت فرمود که: عالم مدینه اعلم است از عالم شما. در یک 
ساعت از روز به قدر انچه یک سال افتاب طی کند قطع می‌نماید. و سیر 
می‌کند دوازده هزار عالم را که هر یک از آن عالمها مثل این عالم است که 
ایشان نمی‌دانند که آدم و شیطان خلق شده‌اند. پرسید که: اهل آن عالمها 
شما را می‌شناسند؟ فرمود که: بله. خدا واجب نگردانیده است بر ایشان 
مگر ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما را و از علی بن حسان روایت ت کرده 
اسنت که من نون نشر من رای وم که 
که دعوی پیغمبری کرده و او را از شام اورده‌اند. رفتم و التماس از دربانان 


کردم و خود را به آن مرد رسانیدم و از قصه او سوال نمودم. گفت: من در 
شام می‌بودم و در موضعی که محل سر مبارک حضرت امام حسین است 
عبادت الهی می کردم. ناگاه شخصی پیدا شد و گفت: برخیز. برخاستم و با 
او زوان شدم. چون اندی زمانن برآمد خود را دز مسجد کوفه:دیدم. پر سید 
نماز شد و من نیز نماز کردم. بعد از زمانی خود را در مسجد مدینه دیدم. 
او نماز کرد و من نماز کردم و زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
کردیم. پس آن‌گاه خود را در مکه دیدم و با او افعال حج را همه به جا 
آوردم و چون از افعال حچ فارغ شدیم خود را در شام دیدم و ان شخص 
ناپیدا شد. و چون سال دیگر موسم حح شد باز همان شخص پیدا شد و مرا 
با خود به همان مواطن برد. و چون از افعال حج فارغ شدیم و مرا ۳ 
برگردانید خواست از من جدا شود گفتم: به حق آن خدایی که تو را چنین 
قدرتی کرامت فرموده است بگو که تو کیستی. 0 
آن‌گاه نظر به من کرد و فرمود که: محمد بن علی بن موسایم. پس این 
خبر شهرت کرد و خبر به عبدالملک رسید و مرا در زنجیر کرد و به اینجا 
فرستاد. گفتم: تو نامه‌ای بنویس و احوال خود را به محمد بن عبدالملک 
بنویس, شاید تو را رها کند. و دوات و قلمی برای او حاضر کردم و او قصه 
خود را نوشت. او در جواب نوشت که: ان کسی که تو را یک شب از شام 
به آن اماکن برد بگو که تو را از زندان نجات دهد. راوی می‌گوید که: من 
چون جواب را خواندم گریستم و پاره‌ای او را تسلی دادم و بیرون آمدم و 
صبح روز دیگر رفتم که احوال او بگیرم. 0 که زندانبانان و لشکری در 
تفحضی آن: فردند. ار خقیفت حال پرسدهر کفتند: دیشب ان مود که دغهی 
پیغمبری می‌کرد ناپیدا شده است و درها بسته بود. نمی‌دانیم به زمین فرو 
رفته است یا به آسمان بالا رفته است. و از حخفص تمار روا یت کرده است 
که در ان ایام کة فعلی بن خنیسن را بدا کشیده بوذنه به خدمت: رت 
صادق علیه السلام رفتم. فرمود که: من معلی را به امری امر فرمودم و 
مخالفت من کرد و خود را به به کشتن داد. و به درستی که من روزی به او 
نظر کردم. او را مغموم یافتم. گفتم که: ای معلی اهل و عیال خود را ب 
خاطر اورده‌ای و از مفارقت ایشان محزونی؟ گفت: بله. گفتم: نزدیک من 
پیا. پس دست بر روی او کشیدم و از او پرسیدم که: اکنون در کجایی؟ 
گفت: خود را در خانه خود می‌بینم و اینک زن من است و اینها فرزندان 
من‌اند. من از خانه بیرون امدم تا ایشان را سیر دید و با زن خود مقاربت 
کرد. بعد از ان او را طلبیدم و دست بر روی او مالیدم و پرسیدم که: خود 
را کجا می‌بینی؟ گفت: با شما در مدینه‌ام و اینک منزل شماست. گفتم: ای 
معلی هرکه حدیث ما را حفظ کند و مخفی دارد خدا دین و دنیای او را 
حفظ می‌کند. ای معلی اسرار ما را نقل مکنید که خود را اسیر مردم کنید. 


ای معلی هر که احادیث صعب ما را کتمان کند خدا نوری در میان دو چشم 
او ساطع گرداند و او را عزیز گرداند در میان مردم. و هرکه افشا کند 
نمیرد مگر این‌که الم حربه و سلاح به او برسد, یا در زنجیر و بند بمیرد. ای 
معلی تو کشته خواهی شد؛ مستعد باش. و از عبدالله بن سنان روایت 
کرده است که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ما را حوضی است 
از مابین بُصری تا صنعای یمن. می‌خواهی ببینی؟ گفتم: بله؛ فدای تو شوم! 


پس دست مرا گرفتند و مرا به بیرون مدینه آوردند و پا بر زمین زدند. نگاه 
کردم. نهری دیدم که ساحلش پیدا نیست مگر آنجایی که ما بر آن 
ایستاده‌ایم که مانند جزیره‌ای است در میان این نهر. پس در این جزیره 
نهری دیدم که در یک طرفش اب جاری است از برف سفیدتر, و در طرف 
دیگرش شیری جاری است از برف سفید تر و در میانش شرابی جاری 
است از یاقوت رنگین‌تر, و هیچ‌یک به دیگری ممزوج نمی‌شود, و آن سرخی 
در میان این دو سفیدی به مثابه‌ای خوشنماست که هرگز چنین چیزی ندیده 
بودم. گفتم: فدای تو گردم! این نهر از کجا بیرون ؟ فرمود که: این 
چشمه‌هایی است که خدا در قرآن وصف فرموده است در بهشت. و در دو 
کنار این نهر درختان دیدم حوریان بر این درختان نشیسته, موهای ایشان به 
حسنی که هرگز ندیده بودم, و در دست ایشان ظرفها در نهایت لطافت؛ 
که هرگز چنین ظرفی تعقل نکرده بودم و شباهت به ظرفهای دنیا نداشت. 
پس حضرت نزدیک یک از ایشان رفتند و اشاره فرمودند که: اب بده. دیدم 
خم شد و درخت نیز خم شد تا ظرف را پر کرد و به حضرت داد و باز 
درخت راست شد. پس حضرت به من عطا فرمودند و من بخوردم. خر 
به آن لذت و لطافت چیزی نخورده بودم, و بویش به مثابه بوی مشک بود. 
و چون در کاسه نظر کردم سه گونه از شربت در آن بود. عرض کردم که: 
فدای تو گردم! هرگز چنین حال مشاهده نکرده بودم و نمی‌دانستم که این 
قسم غرایب در عالم می‌باشد. حضرت فرمود که: این کمتر چیزی است که 
خدا برای شیعیان ما مهیا کرده است. و چون مومن از دنیا می‌رود, روحش 
را نف ایتحا میور نج ود ایتباغها سیر می کند ماد این ش راما مش‌خوور. 
هروا کم مر میرم روحش را به وادی برهوت می‌برند که صحرایی 
است در حوالی یمن و همیشه در عذاب می‌باشد و از زقوم و خمیم 
می‌خورد. پس پناه گیرید به خدا| از شر ان وادی. و از جابر جعفی روایت 
کرده است که از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه سوّال نمودم از 
فرموده خدا که: و کذلک ری ابراهیم ملکوت السموات و الارض, چگونه 
فلکوت. آتها ره رمیوه رنه خصرت ابراهیم نمود؟ - و من سرم در زیر 
- حضرت به دست مبارک به جانب بالا اشاره نمود و فرمود که: به 


جانب بالا نظر کن. چون سر بالا کردم دیدم که سقف خانه شکافته و حجابها 
برخاسته. نوری عظیم دیدم که دیده‌ام حیران شد. پس حضرت فرمود که: 
حضرت ابراهیم ملک اسمان و زمین چنین مشاهده نمود. آن گاه فرمود که: 
به زیر نگاه کن. پس فرمود که: به بالا نظر کن. چون نظر کردم سقف را 
به حال خود یافتم. پس دست مرا گرفتند و به خانه دیگر بردند و جامه‌هایی 
که پوشیده بودند کندند و جامه‌های دیگر پوشیدند و فرمودند که: چشم بر 
هم گذار و باز مکن. بعد از ساعتی فرمودند که: می‌دانی در کجایی؟ گفتم: 
نه؛ فدای تو شوم. فرمود که: الحال در ظلماتی که ذوالقرنین به انجا 
رسیده بود. گفتم: فدای تو گردم! رخصت می‌دهی که دیده بگشایم؟ فرمود 
که: بگشا اما چیزی را نخواهی دید. چون چشم گشودم از ظلمت جای پای 
خود را ندیدم. باز اندکی راه رفتند و فرمودند که: می‌دانی در کجایی؟ 
گفتم: نه. فرمود که: بر کنار آ زندگانی ایستاده‌ای که خضر از این ان 
خورده است. 5 

پس. از این زمین و از اين عالم بیرون رفتیم و به عالم دیگر درآمدیم. و 
مثل این عالم خانه‌ها و بناها و مردمان دیدیم و از 
ای ری ها مالس صت اد ام تأ بر 
پنج عالم گذشتیم. آن‌گاه فرمود که: این ملکوت زمین بود و ابراهیم همه 
اینها را ندیده بود, همین ملکوت اتمان را دیدم نود و ملکوت مین دوز وه 
عالم است. هر عالمی مثل ان عالم اول. و هر امامی از ما که از دنیا 
می‌رود در یکی از آن عالمها ساکن می‌شود. تا امام اخر - که صاحب‌الامر 
است - در عالم اول ساکن شود. 
آن‌گاه فرمود که: چشم بر هم گذار. چشم بر هم گذاشتم و دست مرا 
گرفتند. ناگاه خود را در همان خانه‌ای دیدم که بیرون رفته بودیم. پس آن 
جامه‌ها را کندند و جامه‌های اول را پوشیدند و به جای خود نشستند. 
پرسیدم که: فدای تو گردم! چند ساعت از روز گذشته است؟ فرمود که: 
سه ساعت. 
و به سند معتبر از ابوبصیر روایت ت کرده است که: روزی در خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام بودم. پا را بر زمین زدند. پس دریایی عظیم 
ظاهر شد و کشتیها از نقره در کنار آن دریا ایستاده. به یکی از ان کشتیها 
سوار شدند و مرا سوار کردند و رفتیم تا به محلی رسیدیم که در آنجا 
خیمه‌ها از نقره زده بودند. و آن حضرت داخل هر یک از آن خیمه‌ها شدند و 
بیرون آمدند و فرمودند که: آن خیمه که اول داخل شدم خیمه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بود, و دویم از حضرت امیر المومنین, و سیم از 
حضرت فاطمه, و چهارم از خدیجه, و پنجم از حضرت امام حسن. و ششم 
از حضرت امام حسین, هفتم از حضرت علی بن الحسین, و هشتم از پدرم, 
و نهم به من تعلق داشت. و هر یکی از ما که از دنیا می‌رود خیمه‌ای دارد 


که در آنجا ساکن. فی‌شود. 

و از صالح بن سعید روایت نموده که: حضرت امام علی نقی صلوات الله 
علیه را در کاروانسرای فقرا جا داده بودند. به خدمت حضرت رفتم و گفتم: 
ایشان چندان. سعی. در تضییم: تو و-هتی خرفت تو کردند تا آن که.در چنین 
جایی تو را ساکن گردانیدند. فرمود که: یابن سعید تو هنوز در این مرتبه‌ای 
از معرفت ما؟ پس دست به جانبی حرکت دادند. چون نظر کردم باغهای 
سبز و حوریان خوشروی خوشبو و غلامان پاکیزه, مانند مروارید و طبقهای 
رطب و انواع میوه‌ها مشاهده هورق کم یدهم حیران شد. مور 2 
صادق علیه الشنلام. تقو است که: تمام ۳ در دست اما از بابت 1 
گردکانی است که هیچ چیز از امور دنیا بر او مخفی نیست و آنچه خواهد 
در آن فی‌تواند. کزد. و به چند سند معتبر از حضرت باقر صلوات الله علیه 
روایت کرده است که: ذوالقرنین را مخیر گردانیدند میان سحاب ذلول و 
سحاب جعب. پس سحاب ذلول و نرم را که پست‌تر بود برای خود اختیار 
کرد و سحاب صعب را که تندروتر و شدیدتر است برای ائمه ال محمد 
#۷ گفتم که: صعب کدام است؟ فرمود که: آن است که رعد و برق 
و صاعقه دارد ق صتر ۳ صاحب‌الامر بر آن سوار خواهد شد و به آسمانهای 
هفتگانه و زمینهای هفتگانه که پنچ زمینش معمور است و دو تا خراب, 
خواهد گردید. و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که: حضرت امیر 
الموّمنین علیه السلام مالک شدند آنچه در زمین است و آنچه در زیر زمین 
است., و دو ابر را بر حضرت عرض کردند. صعب را اختیار فرفود ونر ان 
سوار شد و بر هفت زمین گذشت. پنج را معمور دید و دو را خراب. و به 
اسانید صحیحه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
چون حق تعالی اراده می‌فرماید که امامی را خلق کند. قطره‌ای از اب 
مُزن فرو می‌فرستد که , بر گیاهی یا میوه‌ای بنشیند, و والد او آن را تناول 
می‌کند و جماع می‌کند. پس آن نطفه در رحم قرار می‌گیرد و خدا امام را 
از آن خلق می‌فرماید. پس در شکم مادر صدا می‌شنود و می‌فهمد. و چون 
به زمین می‌اید بر بازوی راستش می‌نویسند که: و تمت کلمه ربک صدقا و 
عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. پس چون به سخن و رفتار امد. 
عمودی از نور برای او نصب می‌کنند که اعمال جمیع خلایق را می‌داند و 
می‌بیند. و کلینی و غیره به اسانید معتبره روایت کرده‌اند از حضرت صادق 
علیه السلام که: چون خداوند عالمیان می‌خواهد که امام را خلق نماید 
ملکی را می‌فرستد که شربتی از ان تحت عرش برمی‌دارد و به امام 
می‌دهد که تناول می‌فرماید, و از آن ات تضافه: هید می‌شود. و چون به 
رحم منتقل شد تا چهل روز سخن نمی‌شنود و بعد از چهل روز آنچه گویند 
می‌شنود. پس چون متولد شد خدا همان ملک را می‌فرستد که آیه را بر 


بازویش نقش فانصا ید پس چون به منصب امامت فایز گردید از برای او 
مناری از نور بلند می‌کنند که به آن اعمال خلایق را می‌داند. و به سند دیگر 
ات ان حضرت منقول است که: چون مادران اوصیای پیغمبران به ایشان 
حامله می‌شوند مادر را سستی به هم می‌رسد مانند غش, و تمام ان روز 
تا شب چنین می‌باشد. پس به حال خود می‌آید و از جانب راست خود از یک 
طرف خانه آوازی می‌شنود که کسی می‌گوید که: حامله شدی به خیر و 
خوبی, و عاقبت تو به خیر خواهد بود. بشارت باد تو را به فرزند بردبار دانا. 
بعد از آن دیگر هیچ سنگینی و المی و اثر حمل در خود نمی‌یابد. تا چون ماه 
نهم می‌ شود آوازها از خانه که ضی با شتنه می‌ شنود. و چون شب ولادت 
می‌رسد نوری در آن خانه ساطع می‌شود که بغیر او و پدر امام نمی‌بیند. و 
چون متولد می‌شود چهار زانو نشسته از پا به زیر می‌اید. و چون به زمین 
می‌رسد رو به قبله می‌کند و سه مرتبه عطسه می‌کند و به انگشت., اشاره 
می‌نماید و الحمدلله می هید و ناف بریده و ختنه کرده متولد می‌ شود و 
دندانهای پیش دهانش همه روییده مي‌باشد. و از پیش رویش نوری 
می‌باشد مانند سبیکه طلاء و در تمام ان شب و روز از دستهایش نور 
ساطع است. و همچنین پیغمبران نیز چنین متولد می‌شوند. و صفار از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه فرمود که: خدا را شهری هست در پشت مغرب که آن را 
جابلقا می‌گویند, و در آن شهر هفتادهزار امت هستند که هر امتی از ایشان 
مثل این امت‌آند. و هرگز معصیت خدا نکرده‌اند و هیچ کار نمی‌کنند و هیچ 
چیز نمی‌گویند مگر لعنت بر ابوبکر و عمر و بیزاری از ایشان. و ولایت اهل 
سمل دا صایاتلا2 رود و از هشام بن سالم روایت کرده است 
که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا را شهری هست در پشت 
دریا که وسعت آن به قدر سیر چهل روز آفتاب است. هنن نهر حصعی 
هستند که هرگز معصیت الهی نکرده‌اند و شیطان را نمی‌شناسند و 
نمی‌دانند که شیطان خلق شده است. و در هر چند گاه ما ایشان را 
می‌بينیم و انچه احتیاح دارند از ما سوّال می‌نمایند. و از ما سوال می‌نمایند 
کی ظهور می‌کند؟ و در عبادت و بندگی سعی بسیار می‌کنند و شهر ایشان 
دروازه‌های بسیار دارد. از هر دروازه‌ای تا دروازه‌ای صد فرسخ مسافت 
است. و ایشان را تقدیس و تنزیه و عبادت بسیار هست که اگر ایشان را 
ببینید, عبادت خود را سهل خواهید شمرد. و در میان ایشان کسی هست که 
یک ماه سر از تسود برنمی‌دارد, و خوراک ایشان نسبیح الهی است و 
پوشش ایشان برگ درختان است. و روهای ایشان از نور روشن است. و 
چون یکی از قاا رام ند بو وه آهم انم اتشا ی قدمن, وی ره 
برای برکت. و چون وقت نماز ایشان می‌شود صداهای ایشان بلند می‌شود 


مانند باد تند. و در میانشان جمعی هستند که هرگز حربه از خود نینداخته‌اند 
برای انتظار قائم آل محمد. و از خدا می‌طلبند که به خدمت او مشرف 
شوند. و عمر هر یک از ایشان هزار سال ات آکر انشنان زا ی انا 
خشوع و شکستگی و فروتنی از ایشان ظاهر است و پیوسته طلب می‌کنند 
امری را که موجب قرب به خدا باشد. و چون ما دیر به نزد ایشان رفتیم به 
هستند که وعده ملاقات ما و ایشان است. و هرگز از عبادت سست 
نمی‌شوند و به تنگ نمی‌آیند. و به نحوی که ما قرآن را تعلیم ایشان 
کرده‌ایم تلاوت می‌نمایند. و در میان آن قرآن چیزی چند هست که اگر بر 
اين مردم بخوانیم کافر می‌شوند. و اگر چیزی از قرآن بر ایشان مشکل 
شود از ما می‌پرسند, و چون بیان می‌کنيم سینه‌های ایشان گشاده و منور 
می‌شود و از خدا می‌طلبند که ما را برای ایشان باقی دارد. و می‌دانند که 
خدا به وجود ما بر ایشان چه نعمتها دارد؛ و قدر مارا می‌شناسند. و ایشان 
با قائم آل محمد علیهم السلام خروح خواهند کرد و جنگیان ایشان بر 
دیگران سبقت خواهند گرفت. و هميشه از خدا همین را می‌طلبند. و در 
میان ایشان پیران و جوانان هستند. چون جوانی پیری را می‌بیند نزد او به 
مثابه بندگان می‌نشیند و تا رخصت نفرماید برنمی‌خيزد. 

ایشان بهتر از جمیع خلق اطاعت امام می‌کنند و به هر امری که امام 
ایشان را به آن داشت ترک نمی‌کنند تا امر دیگر بفرماید. و اگر ایشان را 
بر خلق مابین مشرق و مغرب بگمارن. در یک ساعت همه را فانی 
می‌کنند. و جریه در ایشان کاز نمی‌کند و خود شمشیرها از آهن دارتد غیر 
روم و ترک و دیلم و بربر و هر که در مابین جابلقا و جابرساست جنگ 
خواهد کرد. و جابلقا و جابرسا دو شهر است یکی در مشرق و دیگری در 
مغرب. و بر هر یک از اهل ادیان که وارد شوند, اول ایشان را به خدا و 
رسول و دین اسلام بخوانند, و هر که مسلمان نشود او را بکشند تا آن که 
در میان مشرق و مغرب کسی نماند که مسلمان نباشد. و به اسانید 
معتبره از حضرت امام حسن صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: 
خدا را شهری هست در مشرق, و شهری هست در مغرب., و بر هر یک از 
این دو شهر حصاری هست از اهن که در هر حصاری هفتادهزار در است و 
از هر دری هفتادهزار طایفه داخل می‌شوند که هریک به لفتی سخن 
می‌گویند که دیگری تمی‌داند.. و. .هن جمتع ان لعتها. را ای قزر ان 
مها وتو ماش ان هاتوا را و امافن سته بفین ار مره 


در اينکه اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات و باب آمرزش اند 


و اعلم يا اباذر آن الله عز و جل جعل هل بیتی فی آمتی کسفینه نوح: من 
رکبها نجا, و من رغب عنها غرق؛ و مثل باب حطه فی بنی اسرائیل: من 
دخله کان عامنا. 
اسر سک مالسا هرت سرا ور فان است من از بات 
کشتی نوح گردانیده, که هر که سوار آن کشتی شد نجات یافت, و هرکه 
نخواست آن را و داخل آن کشتی نشد غرق شد. همچنین اهل بیت من هر 
که در کشتی ولایت و محبت و متابعت ایشان می‌نشیند از گرداب فتنه و 
کفر و ضلالت نجات می‌یابد, و هرکه از جانب ایشان به سوی دیگر میل 
می‌کند در دریای شقاوت غرق می‌شود. و اهل بیت من در این امت مانند 
وزخطه‌اند که در سیاسوایل بوو که حوا ا مر فرموو کر داحل آندی شوتو: 
و هر که داخل آن در شد از عذاب خدا در دنیا و عقبی ایمن شد. هم‌چنین 
در این امت هر که چنگ در دامان متابعت ایشان می‌زند و از درگاه پیروی و 
اس :اسان خدا رال میک ات فان اسان است.. وال حافمد 
شیطان و مستحق عذاب و خذلان است. بدان که خداوند عالمیان امر 
رس ایا کف ای آلاب مسو ه ایا اه ی ار 
خطایاکم. و جمعی از مفسرین گفته‌اند که: مراد از در در قریه 
بیت‌المقدس است, بعنی. : درایید به دری از درهای قربه بیت‌المقدس از 
روی خضوع و شکستگی. یا: ی یی کی ای ی ی 
داخل شوید. یا: بعد از داخل شدن, سجده کنید و استغفار کنید و بگویید: 
خداونها ار کاهان جا در تا سامریم کاهان.شها براد.ه ععضی کفته‌اند 
که: در قریه اریحا مراد است. و جمعی از محققین را اعتقاد این است که: 
مراد در آن قبه‌ای است که در تیه برای قبله ایشان مقرر کرده بودند و رو 
به آن نماز می‌کردند. پس بعضی ابا کردند و از درهای دیگر داخل شدند یا 
داخل نشدند. و بعضی که از آن در داخل شدند آن عبارت که استغفار 
ایشان بود تغییر دادند و به جای حطه, حنطه گفتند و گندم طلبیدند. پس 
خاسا سر سای مات کو ور صافت سس مار ۲ 
هفتادهزار کس ایشان بمرد. و بدان که مضمون این دو تشبیه بلیغ که در 
این حدیت وارد شده است, در احادیث سنی و شیعه متواتر است و دلالت 
بر این ی کند که در هر باب تسلیم و انقیاد ایشان باید نمود و پا از جاده 
4 ایشان به در نباید گذاشت. و به همین اکتفا نباید کرد که نام شیعه 
پر خون اس و یر اسان مات ار طرنهم اها هن شوفی باکه 
ایشان انوسنله میانخلق, و خداء و هذایت ار غتر ایشان حاصل ی شود. 
چنانچه اين بابویه علیه الرحمه و شیخ طبرسی به سند معتبر از حضرت 


صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که: حضرت فرمود که: بلیه مردم برای 
ما عظیم شده است. اگر ایشان را می‌خوانیم اجابت ما نمی‌کنند, و اگر 
ایشان را واگذاریم, به غیر ما هدایت نمی‌يابند. و شیخ طوسی به سند 
متیر آ. آن-حضرت روا یت کرده است که: ماییم سبب و وسیله میان شما 
و خدا. و شیخ طبرسی در احتجاجات روایت کرده است از عبدالله بن 

ن که: من در خدمت جر ۳ امام محمد باقر علیه السلام بودم. 
شخصی از اهل بصره آمد و گفت: حسن بصری می‌گوید که: آن جماعتی 
که علم خود را کتمان می‌کنند, گند شکمهای ایشان اهل جهنم را متأّذی 
خواهد کرد. حضرت فرمود که: اگر حسن راست می‌گوید پس هلاک شده 
است مومن آل فرعون: و خدا او را به کتمان ایمان و علم مدح کرده 
است. و همیشه علم مکتوم بود از آن روز که خدا را به پیغمبری مبعوث 
گردانید. حسن بصری اگر می‌خواهد به جانب راست برود, و اگر می‌خواهد 
به جانب چپ رود. که علم یافت نمی‌شود مگر نزد ما. و آبن بابویه رحمه 
الله به سند معتبر از اسحاق بن اسماعیل روایت کرده که حضرت امام 
حسن عسکری صلوات الله علیه به آو نوشت که: به‌درستی که خداوند 
قالان به رعفت و احشان: ود بر شا فرایض را واجب گردانید نه از 
برای آن که خود محتاج بود به عبادت شما., بلکه از برای احسان و تفضل بر 
شما؛ تا آن که ممتاز گرداند بد را از نیک, و بدکردار را از فرمانبردار, و تا 
ظاهر گرداند آنچه در سینه‌ها مخفی است. و دلها را پاکیزه گرداند از بدیها, 
و از برای آن که سبقت جویید به رحمتهای او, و منزلتها و رتبه‌های شما در 
بهشت رفیع گردد. پس واجب گردانید بر شما حج و عمره و نماز و روزه و 
زکات و ولایت اهل بیت رسول صلی الله علیهم را و از برای شما دری 
مقرر ساخت که به آن در درهای فرایض بر شما گشوده می‌شود, که آن 
ولایت و متابعت اهل بیت است. و از برای شما کلیدی از برای گشودن 
درهای قرب و راههای معرفت قرار داده است پیروی ایشان است. اگر نه 
محمد و اوصیای او صلوات الله علیهم می‌بودند. شما حیران می‌بودید از 
باب بهایم و حیوانات, که هیچ فریضه‌ای از فرایض خدا را نمی‌دانستید. و آیا 
داخل شهر می‌توان شد از غیر راهش؟ پس چون خدا بر شما منت گذاشت 
به نصب امامان بعد از پیغمبر شما.؛ فرمود که: امروز دین شما را کامل 
گردانید و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما 
پسندیدم. ی رسول صلی 
الله علیه و آله به حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که: من 
شهرستان علمم و تو در آن شهرستانی. و داخل شهر نمی‌توان شد مگر از 
درش. و اخبار در این باب زیاده از حد و حصر است. و چنانچه از احادیث 
معتبره ظاهر می‌شود ایشان نه همین سفینه نجات این امت‌اند, بلکه جمیع 
ملائکه و پیغمبران به برکت ولایت ایشان به سعادات فایز گردیده‌اند و در 


جمیع شداید به انوار ایشان پناه برده‌اند. و ایشان‌اند علت غایی ایجاد جمیع 
اسمانها و زمین, و عرش و کرسی, و ملک و جن و انس, چنانچه در احادیث 
بسیار وارد شده است که خطاب به محمد و علی فرمودند که: لولا کما لما 
خلفت. الافلا ک: راحز ته-شما می‌ودید من اقلا ک را خلق نصی کردف: و بیان 
سر این اخبار موقوف بر تبیین رمزی است که موجب انکشاف این معنی 
می‌شود: بدان که خداوند عالمیان فیاض مطلق است و ذات مقدسش 
مقتضی فیض وجود است. اما قابلیت ماده از جانب ممکنات شرط است تا 
افاضه آن فیض عقلا قبیح نباشد. ق کش که فا یره رای که کین متا 
مثل عالم امکان را برای او بنا کنند و چنین مهمانخانه‌ای را برای او مرتب 
سازند و در میدان وسیع عرصه ایجاد, چنین سقفهای رفیع و بناهای منیع 
برپا کنند و چندین هزار شرادق رفعت و حجّب جلال را به اوتاد قدرت و 
اطناب عزت استوار گردانند, و این عرصه ظلمانی را به چراغهای نورانی 
از افتاب و ماه و ستارگان روشن سازند. و صفایح افلاک و لوح خاک را به 
انواع زینتها و الوان نقشها بیارایند, و مایده احسانی که تمام عالم فراگرفته 
برای او بکشند, و الوان نعمتها و میوه‌ها و گلها و ریاحین برای او حاضر 
و اک ۳ به انواع 
حور و قصور بیارایند, و غیر متناهی از ملائکه مقربین و جن و طیور و 
وحوش و بهایم را خادم او گردانند, بزرگواری می‌باید باشد که این کرامتها 
را سزاوا ر باشد و این نوازشها را لایق باشد. 

پس اگر دیگران به طفیل او از این خوان بهره‌ای برند, نزد عقلا پسندیده 
0 و اگر نه, امثال ماها لایق این کرامتها نیستیم, , و برای ما به تنهایی 
ات نزد عقلا قیبح است. چنانچه اگر بالفرض لری يا کردی 
یا روستایی ناقص جاهلی نزد پادشاه عظیم الشأنی بياید و پادشاه بفرماید 
که میدان را چراغان کنند راغ فرشها گسترده الوان تعمتما ی پادشاهانه 
برای او حاضر گردانند و جمیع امرای خود را به خدمت اباز تداره: جمیع 
عقلا او را مذمت می‌کنند که اين ادا پادشاهانه نبود, و این مرد قابل این 
کرامت نبود. نهایت اکرام اين مرد اين بود که ده تومان زر یا کمتر به او 
بدهند و او را در مجلس حضور هم راه ند هند. و اگر مرد کامل قابل بزرگ 
عظیم‌الشانی , بياید و این تهیه‌ها برای او بکنند و به طفیل او چندین هزار 
کرد و روستایی سیر کنند و بخورند, بدنما نیست و جمیع عقلا مدح می‌کنند. 
و همچنین در این ماده چون جناب مقدس نبوی و اهل بیت او صلوات الله 
علیهم اشرف مکونات و زبده ممکنات‌اند. و نهایت انچه رتبه امکانی از 
کمالات و استعدادات گنجایش داشته باشد در ایشان مجمتع است. ایشان 
ماده قابله جمیع فیوض و رحمتهایند و هر فیضی و رحمتی اول بر ایشان 
فایض می‌گردد و به طفیل ایشان به مواد قابله دیگر سرایت می‌کند در 
خور استعدادات ایشان. چنانچه نعمت ایجاد که اول نعمتهاست اول بر آن 


حضرت فایض گردید و بعد از آن رات ماو فرمود که: آول ما خلق 
الله نوری. و همچنین معنی نبوت, اول از برای ان جناب حاصل شد و به 
برکت او به دیگران ر سید چنانچه فرمود که: کنت نبیا و عءادم بین الماء و 
الطین: من پیغمبر بودم و آدم در میان آب و گل بود. و فرمود که: ماییم 
آخران سابقان که بعد از همه ظاهر شدیم و پیش از همه جمیع کمالات را 
داشتیم. و این است معنی شفاعت کبری که از روز اول تا ابد آباد, جمیع 
خیرات و کمالات به وسیله ایشان به جمیع خلق فایض گردیده و قف رن و 
اس ان وا ای سور ی تا ما ال را 
صلوات فرستاد و بعد از آن حاجت خود را طلبید تا برآورده شود. زیرا که 
بک علت ناروایی حاجت. عدم قابلیت توست. پس چون صلوات فرستادی و 
برای آن ماده‌های قابله, رحمت طلبیدی, مانعی نیست در حق آن حضرت و 
اهل بیتش؛ البته مستجاب می‌شود. وین کم اه تب نت جشمه: | فد هر 

کس در خور قابلیت او از سرچشمه به او بهره‌ای می‌رسد در خور ۳ 
که به ان سرچشمه دارد. کسی باشد که نهری عظیم از راه ولایت ۲ 
اخلاص و توسل از ان منبع خیرات و سعادت به سوی خود کنده باشد, از هر 
رحمتی که به آنجا ند رز حور ان نهر و گنجایش آن بهره‌ای می‌برد؛ و 
کسی که جوی ضعیفی داشته باشد همان قدر حصه می‌یابد. پس معلوم 
شد که انتفاع انبیا و مقربان از انوار مقدسه ایشان زیاده از دیگران است 
و منت نلعمت ایشان بر پیغمبران و اوصیا و دوستان خدا| زیاده بر عوام ناس 
است. چون سخن به اینجا کشیدن این مطلب را از اين نازکتر بیان می‌توان 
کرد. بدان که این معلوم است که چندان که مناسبت میان فاعل و قابل, و 
مقفیض و مُستفیض بیشتر است افاضه بیشتر می‌شود. بلکه جمعی را 
اعتقاد این است که تا یک قدر مناسبتی نباشد افاضه نمی‌تواند شد. پس 
این ناقصان که در نهایت مرتبه نقص‌اند. در استفاضه ایشان از کامل من 
جمیع‌الوجوه ناچار است از واسطه‌ای که از جهات کمال با جناب ذی‌الجلال 
یک نوع ارتباطی داشته باشد, و از جهت امکان و عوارض ان, مناسبتی با 
ممکنات ناقصه داشته باشد که افاضه و استفاضه به این دو جهت به عمل 
آید. چنانچه در هدایت و ایصال احکام و حکم و حقایق به خلق, این دو جهت 
ضرور است. و اشاره مجملی به این معنی در ابواب نبوت شد, و در بیان 
و بدان که چون ایشان مظهر صفات عمالیه الهی‌اند, و به نمونه‌ای از 
صفات جلال و جمال او متصف گردیده‌اند, ایشان را کلمات‌الله و اسماءالله 
می‌گویند. و احادیث در این باب بسیار است. و چنانچه اسمای الهی دلالت 
بر کمالات او می‌کنند, ایشان نیز از این حیثیت که به پرنوی از صفات او 
متصف گردیده‌اند دلالت بر صفات او می‌کنند, مثل اسم رحمان که دلالت 
۱ 21 چون رحمت و شفقت رسول خدا 


رهمت خداوندی که این رحمت با این بسیاری, قطره‌ای از دریای رهمت 
اوست؛ و همچنین در جمیع کمالات. بلکه دلالت ایشان بر آن کمالات زیاده 
از دلالت اسماست. و اسمای مقدس الهی از این جهت تأثیرات بر ایشان 
مترتب است که دلالت بر آن مُسّمی می‌کند. لهذا بر ایشان نیز آثار عجیبه 
در عالم ظاهر می‌گردد که اسمای مقدس الهی‌اند و مظهر قدرت و کمالات 
اویند. و چنانچه پیش دانستی, کنه ذات و صفات را دانستن محال است.؛ 
ولیکن در انحای وجوهات صفات و تعبیرات از ان عارفان را درجات 
مختلفه می‌باشد, و در هر اسمی صاحب هر معرفتی در خور معرفت خود 
از ان اسم بهره‌ای می‌پابد. مثلا بلاتشبیه مراتب مردم در معرفت پادشاه 
مختلف می‌باشد. یک مرد کردی می‌باشد که از عظمت پادشاه همین تصور 
کرده است که هر وقت که خواهد ارده‌دوشاب, او را میسر است؛ 8 
خواهد هزار دینار بی‌زحمت به کسی می‌تواند داد. این مرد پادشاه را به 
صفات استاد حلوایی و استاد بزاز شناخته. اگر پادشاه به او احسانی کند, 
در خور شناخت او احسان خواهد کرد. و همچنین تا به مرتبه ان شخصی که 
از عظمت پادشاه آن قدر دانسته که او قادر بر عطای حکومتهای عظیم 
هست و منصبی می‌تواند بخشید که در سالی الاف الوف تحصیل می‌تواند 
کرد. پادشاه به چنین شخصی در خور معرفت او می‌دهد. و همچنین عارفان 
را در مراتب معرفت. بلاتشبیه این تفاوت هست. یک لفظ رحمان را هر 
عارفی به معنیی می‌فهمد و در خور آن معنی فایده می‌ برد تا ان عارف 
کامل که نهایت وجوه ممکنه را یافته, به رحمان. فیض ازل و ابد را برای 
ممکنات می‌طلبد و می‌رساند. و همچنین در مراتب معرفت رسول خدا و 
ائمه معصومین صلوات الله علیهم که اسمای مقدس الهی‌اند, در خور 
شناخت و معرفت ایشان, از توسل به ایشان منتفع می‌تواند شد. 

یک شخص علی را مردی شناخته است که هر مسئله که می‌پرسی 
می‌داند. او علی را در مرتبه علامه شناخته, بلکه علی را وسلیه نکرده؛ 
علامه را وسیله کرده. و دیگری علی را چنین شناخته که شبی پانصد کس 
را می‌تواند کشت. او علی را نشناخته؛ مالک اشتر را شناخته. و یکی علی 
نی و راشای نی وی کي ای پا ی تا به 
مرتبه آن بزرگی که علی را در مرتبه کمال شناخته؛ اگر نام علی را بر 
اشمان :بخه‌اند از یکذبحر می‌باشده و ار مین تتخواند فی جدادد: حایه 
در احادیث بسیار هست که نامهای ایشان را بر عرش نوشتند, عرش قرار 
گرفت؛ و بر کرسی نوشتند, برپا ایستاد؛ و بر آسمانها نوشتند, بلند شدند؛ ۰ و 
بر زمین نوشتند, قرار گرفت؛ و بر کوهها نوشتند. ثابت گردیدند و دوستان 
ایشان را به تجربه معلوم است که در وقت دعا در خور ان ربط و معرفت 
سل که اسان ال مش همان یر اسسام اسان 


می‌کند. و اگر اين معنی را از اين نازکتر ذکر کنیم سخن دقیق می‌شود و 
بعضی تمثیلی ذکر کرده‌اند از برای وضوح این معنی که: یک فیلی را بردند 
به شهر کوران. چون شنیدند که چنین خلق عظیم به شهر ایشان امده, 
همگی به سیر آن جمع شدند و دست بر آن مي‌ماليدند. یکی از ایشان 
دست بر گوش آن مالید, و.یکی دست بر خرطوم آن مالید؛ و یکی دندانش 
را لمس کرد و یکی بدنش را و یکی ذمش را. و چون فیل را بردند اینها با 
یکدیگر نشستند و به وصف آن شروع کردند و در میان ایشان نزاع شد. آن 
که گوشش را لمس کرده بود گفت: فیل یک چیز پهنی است از باب گلیم. 
دیگری که خرطومش را یافته بود گفت: غلط کردی؛ از بابت ناوء دراز 
است و میان تهی. و هریک , به آنچه از آن پافته بودند تعبیر کردند و نزاع 
ایشان به طول انجامید. مرد شتابی: که فیل, را درست دیده بود در میان 
ایشان حکم شد و گفت: هیچ یک آن را نشناخته‌اید اما هر یک راهی به آن 
برده‌اید بلاتشبیه کوران عالم امکان و جهالت را در معرفت واجب الوجود و 
دوستان اد ی به اخلاق او وی و در این 
و این مضامین در اخبار 0( ظاهر می‌ شود. چنانچه آبن بابویه نب لننند 
4 ۱ ۱( شت کرفن آست و رات 
امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله فرمود که: خدا خلق نکرده است خلقی را که از من بهتر و گرامیتر 
باشند برد ان کقتم» با سول الله جه افصلی با یرل فر مود که با علی: 
خداای خسسا ا انضای ودانیده ات ان ما که مقوی هم اس جر 
پیغمبران تفضیل داده است. و بعد از من تو را و ائمه بعد از تو را بر همه 
تفضیل و زیادتی داده و ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران دوستان مایند. یا 
علی انهایی که حاملان عرش‌اند و بر دور عرش می‌باشند, تسبیح و تحمید 
خداوند خود می‌کنند و استغفار می‌کنند برای آن جماعتی که ایمان به 
ولایت ما آورده‌اند. یا علی اگرنه ماها بودیم» خدا : نه آدم را خلق می‌کرد و 
نه حوا را ,. و نه بهشت را و نه دوزخ را, و نه آسمان را و نه زمین را. و 
خفوتهها افضل از ملانکه ساشنيم و حال آن که ماس ار انشان خدا ر 
شناختیم و تسبیح و تقدیس و تنزیه خدا کردیم. زیرا که اول چیزی را که 
خدا خلق کرد ارواح ما بود. پس ما را گویا گردانید به توحید و تحمید خود 
کض هرا سسکا باد نیم مد سکیم عودار ار ایک را کر 
و ارواح ما یک نور بود. چون ارواح ما را ملائکه دیدند, بسیار عظیم نمود در 
نظر ایشان. پس گفتیم: سبحان‌الله تا آن که بدانند که ما خلق آفریده 
خداییم و خدا منزه است از این که به ما شباهتی داشته باشد یا آن که 
صفات ممکنات در او باشد. پس چون ملائکه تسبیح ما را شنیدند خدا را 


تسبیح کردند.و خدا را متزه از صفات ها دانستند. و چون بزر گواری .شان فا 
را مشاهده نمودند لا اله الا الله گفتیم تا بدانند ملائکه که خدا شریک در 
بزرگواری و عظمت ندارد و ما بندگان خداییم و در عظمت و خداوندی او 
شریک نیستیم. پس ایشان گفتند: لا اله الا الله. پس چون رفعت محل و 
درجه ما را دیدند ما گفتیم: الله آکبر تا بدانند ملائکه که خدای از آن 
عظیمتر است که کسی بدون توفیق و تایید او نزد او رتبه و منزلت تواند به 
هم رسانید. آن‌ گاه گفتند؛ الله اکبر. پس چون قوت و قدرت و غلبه ما را 
مشاهده کردند گفتیم: ی و کی سا ی 
توانایی ما از خداوند ماست. پس چون دانستند که خدا چه نعمتها به ما 

کرامت فرموده و اطاعت ما را بر جمیع خلق لازم گردانیده, ما گفتیم: 
الحمدلله تا بدانند ملائکه که خدا از جانب ما مستحق حمد و ثناست بر این 
نعمتهای عظیم که به ما انعام فرموده. پس ملائکه گفتند: الحمدلله. پس به 
برکت ما هدایت یافتند ملائکه به تسبیح و تهلیل و تحمید و توحید و تمجید 
خدا. پس حق تعالی حضرت ادم را خلق فرمود و ما را در صلب او به 
ودیعه سپرده و امر فرمود ملائکه را که حضرت آدم را سجده کنند از برای 
تعظیم و تکریم ما که در صلب آدم بودیم. و سجود ایشان سجده بندگی خدا 
بود, و سجده تکریم و اطاعت آدم بود چون ما در صلب وی بودیم. پس 
چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم و حال آن که جمیع ملائکه سجده آدم از 
برای تکریم ما کردند. و به درستی که چون مرا به آسمانها عروج فرمودند 
جبرئیل اذان و اقامه گفت و گفت: یا محمد پیش بایست تا با تو نماز کنیم. 
من گفتم که: يا جبرئیل من بر تو تقدیم بجویم؟ گفت: آری؛ زیرا که خدا 
پیغمبر انش را بر جمیع ملائکه تفضیل داده است و تو را به خصوص بر جمیع 
خلق تفضیل داده است. ی ی 
نمی‌کنم. پس چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل گفت که: پیش برو یا 
محمد که من در اینجا می‌مانم. گفتم: در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری؟ 
جبرئیل گفت که: يا محمد این نهایت اندازه‌ای است که خدا برای من مقرر 
ساخته است و اگر از اين حد درگذرم بالهای من می‌سوزد. پس فرو رفتم 
در دریاهایٍ نور و رسیدم به انجایی که خدا می‌خواست از اعلای درجات 
ملکوت و ه ملک. پس ندا به من رسید که: يا محمد. گفتم: لبیک ربی و 
سعدیی. تبارکت و تعالیت. پس ندا رسید که: ای محمد تو بنده منی و من 
پروردگار توام. ۳2 عبادت کن و بس, و بر من توکل کن در جمیع آمور. به 
درستی که نور منی در میان بندگان من, و فرستاده منی به سوی خلق, و 
حجت منی بر جمیع خلایق. از برای تو و متابعان تو بهشت را خلق کرده‌ام, 
و از برای مخالفان تو جهنم را خلق کرده‌ام. و از برای اوصیای تو کرامت 
خود را واجب گردانيده‌ام, و از برای شیعیان ایشان ثواب خود را لازم 
ساخته‌ام. گفتم: خداوندا اوصیای من کیستند؟ ندا رسید که: ای محمد 


فا تایه کب سا دشر اف شا تم آسته ون ان وه 
ساق عرش کردم 0 نور دیدم, بر هر نوری سطری سبز بود که بر او 
باه وی رارصا یم یل اعان عب اه الب راکو 
رک ۱ از ۳ 
رسید که: پا محمد اینها اولیا و دوستان و اوصیا و برگزیدگان من‌آند, و 
جوا ی آندعهد اه تم میم عاا هم اسان افضا قفا اف 
بهترین خلق من‌اند بعد از تو. مارحلا وم سوک کج ۵ انان 
دین خود را ظاهر گردانم. و کلمه حق را بة ایشا بلند کردانصه فبه آحوین 
ایشان زمین را از دشمنان خود پاک گردانم, و او را بر مشرق و مغرب 
رگا ورهار اک وهای سفی را او 
گردانم, و او را بر اسمانها بالا برم, و او را به لشکرهای خود یاری کنم. و 
تک وا رای گراه ان کدی ی لب شور وج کل 2 
یگانگی من اقرار کنند. پس ملک و پادشاهی او را دایم گردانم و دولت حق 
تا روز قیامت از دوستان من به در نرود. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است که: جون 
جبرئیل به نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌آمد در خدمت آن 
حضرت مانند بندگان می‌نشست و تا رخصت نمی‌فر مود آن حضرت؛ او 
داخل نمی‌شد. 

و از حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه روایت ت کرده است که: 
از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله پرسیدند که: علی بن ابی‌طالب 
افضل. ات با ملانکد خضرت رود کت ملاکه ردق سا ند مک ند 
ی و هر کس از محبان علی که دل 
خورااه عتن وی که ند ده صاهان ای کر او افضل اس ار 
ومع ارحص صای له مورا کر انیت که 
بهودیی به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفت: نو 
افضلی یا موسی بن عمران؟ حضرت فرمود که: خوب نیست که ادمی 
تعریف خود کند. ولیکن مرا ضرور است. می‌گویم: چون حضرت آدم 
خطیته‌ای از او صادر شد توبه اش این بود که: خداوندا از تو سوال می‌کنم 
به حق محمد و ال محمد که مرا بیامرزی. پس خدا توبه‌اش را قبول 
فر مود. و نوح چون به کشتی نشست و از غرق ترسید گفت: خداوندا از تو 
سوال می‌کنم به حق محمد و آل محمد که مرا از غرق نجات دهی. پس 
خدا او را نجات داد. و ابراهیم را چون به آتش افکندند گفت: خداوندا از تو 
سوال می‌کنم به حق محمد و آل محمد که مرا از آتش نجات دهی. پس 
خدا| انم را بر او سرد و سلامت گردانید. و موسی چون عصایش را 
نداخت و رید گفت: ند آوندا وال می کلم ابهاخق مخهذ و ال .مخمد که 
را نم ان سس ها فد که وین کف و اسان غاس را 


یهودی اگر موسی مرا درمی‌یافت و ایمان به پیغمبری من نمی‌اورد, ایمان 
او هیچ نفع نمی‌داد او را, و پیغمبری, او را فایده نمی‌کرد. ای یهودی یکی 
از فرزندان من مهدی است که چون بیرون اید. عیسی بن مریم از اسمان 
برای بارزی آه فزود ابد ع او را فده دازد ویو بی او نماز گزارد. و ایضا به 
سند معتبر روایت ت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
حضرت امیر الممنین علیه السلام گفت که: یا علی حق تعالی مرا از میان 
جمیع مردان عالمیان برگزید و بعد از من تو را از جمیع مردان عالم اختیار 
کرد. پس ائمه فرزندان تو را از جمیع مردان عالم اختیار کرد. پس فاطمه 
را از جمیع زنان عالم اختیار کرد. و در احادیث معتبره وارد شده است که: 
در روزی که از ذریت آدم پیمان می‌گر فتند, از جمیع ملائکه و پیفمبران و 
ساير خلق به اين نحو پیمان گرفتند که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و 
محمد پیغمیر شما نیست؟ و علی امام شما نیست؟ و امامان هادیان از 
فرزندان او امامان شما نیستند؟ همه گفتند: بلی. و هر که سبقت گرفت 
به این اقرار, و عزم بر نگاه داشتن این پیمان بیشتر داشت., از پیغمبران 
اولوالعزم شدند و هر ملکی که قبول ولایت بیشتر کرد مقرب شد. 


[وصایای سعادت‌بخش] 


اشاره 


يا آباذر احفظ ما اوصیک به تکن سعیدا فی الدنیا و الأخره. یا آباذر نعمتان 
خی یا کر ی و و الصحه, و الفراغ. یا آباذر اغتنم خمسا قبل 
خمس: شبابک قبل هرمک. ها و غناک قبل فقرک» و 
فراغک قبل شغلی. 9 قیل هوتک.. با آبادز ایاک 0 باملک. 
فانک بیومک ۱ فان یکن غد لک, ی 
۱۳ ۳۱ ۱۳ لم تندم علی ما فرطت فی الیوم . يا آباذر کم 
مستقبل یوما لا یستکمله, و منتظر غدا لا یبلغه. یا آباذر لو نظرت الی الأجل 
و مسیر ه, لأبفضت الأامل و غروره. پا آباذر کن کأتک فی الدنیا غریب, " 
کعابر سبیل, و عد نفسک من آصحاب القبور. یا آباذر اذا صبحت, فلا تحدث 
تسیک پالمسیاعر. و ادا آمسیت فلا تحت فشک بااصیاخ و خذ من صحتک 
قبل سقمک, وهی حباتک. قبل موتی, فانک لا کدری ها اسمک: دا یا آبادر 
ایاک آن تدرکک الصرعه عند الفره, فلا تمکن من الرجعه, و لا یحمدک من 
خلفت بما ترکت. و لا یعذرک من تقدم علیه بما اشتغلت به. با آباذر .ها 
رآیت ت کالنار نام هاربها, و لا مثل الجنه نام طالبها. پا آباذر کن علی عمرک 
آشج منک علی درهمک و دینارک. و 
خانه شو انب یر او العاعه و السا عم آذهی‌و آمر. 

ای ابوذر حفظ کن آنچه من تو را به آن وصیت می‌کنم, و عمل نما تا 
سعادتمند گردی در دنیا و آخرت. ۱ 

ای آبوذر دو نعمت است که غبن دارند در آن دو نعمت بسیاری از مردم: 
یکی صحت بدن و اعضا و جوارح, و یکی فراغ و فرصت و مجال. (یعنی در 
این دو نعمت فریب می‌خورند و غنیمت نمی‌شمارند و می‌گذارند که از 
دستشان می‌رود و بعد از ان حسرت می‌خورند و فایده ندارد.) (و در 
احادیث دیگر مفتون - به فا - وارد شده است. یعنی: 

باعث فتنه ایشان است و ایشان را از خدا غافل می‌گرداند.) 

ای ابوذر غنیمت شمار و قدر بدان پنج چیز را پیش از بنج چیز: جوانی را 
پیش از پیری (که چون پیر شدی بندگی نمی‌توانی کرد و حسرت خواهی 
خورد)؛ و غنیمت دآان صحت و تندرستی را پیش از بیماری (که چون بیمار 
شوی عبادت نمی‌توان کرد چنانچه در صحت می‌توانی کرد)؛ و قدر بدان 
توانگری را پیش از آن که فقیر شوی (و آنچه خواهی در راه خدا نتوانی داد 
و حسرت توانگری را بری, يا به علت فقر از عبادت بازمانی)؛ و غنیمت 
دان فارغ بودن را پیش از آن که مشغول شوی (به چیزی چند که به سبب 
ان فرصت عبادت نداشته باشی)؛ و مغتنم دان زندگی را پیش از مرگ (که 


بعد از مرگ هیچ چاره‌ای نتوانی کرد). 

ای ابوذر زینهار که تخیر کارهای خیر مکن به طول امل و آرزوها, که: بعد 
از این خواهم کرد. به درستبی که این ۳ در دست توست همین را 
داری و بعد از این را نمی‌دانی که خواهی داشت. پس امروز را صرف کار 
خود کن, که اگر فردا زنده باشی در فردا هم چنان باشی که امروز بودی. و 
اگر فودا از عمر تو نباشذ نادم و پشیمان نباشی که جرا امزوز زا ضاب 
کردی و حال ان که اخر عمر تو بود. ۲ 

ای ابوذر چه بسیار کسی که روزی در پیش داشته باشد و ان روز را تمام 
نکرده بمیرد. و چه بسیا ر کسی که انتظار فردا برد و به ان نرسد. 

ای ابوذر اگر ببینی اجل خود و تندی رفتار او را که چه زود امن و عمر 
چه به سرعت می‌گذرد, هو آیته درشمن خواهی داشت آرزوهای دور و دراز 

خود را و فریب آن نخواهی خورد. ای ابوذر در دنیا مانند غریبی باش که به 
غربتی دراید, و ان را وطن خود نشمارد, يا مسافری که به منزلی فرود اید 
و قصد اقامت ننماید. و خود را از اصحاب قبور بشمار (و قبر را منزل خود 
دان و در نعمیر و ابادانی ان همت بگمار). 

ای ابوذر چون صبح کنی در خاطر خود فکر شام را راه مده و شام را از 
قل ود حساب مکن. و چون شام کنی خیال صبح و اندیشه ان را در 
خاطن مان جدار عحت موی وه سار سا مان فک 
بهره بردار پیش از مردن که نمی‌دانی که فر دا چه نام خواهی ۹ (نام 
زندگان خواهی داشت پا نام مود بان : پا آن که در روز قیامت نمی‌دانی که 
نام سعد | خواهی داشت پا نام اشقیا. 

ای ابوذر بیندیش که مبادا پا درآیی و بمیری در هنگام غفلت (در جمع دنیا). 
پس تو را رخصت برگشتن نباشد که کار خود درست کنی. و وارث تو تو را 
مدح نکند به آنچه از برای او گذاشته‌ای, و آن (خداوندی) که به نزد او 
رفته‌ای تو را معذور تداردندر. آن جبتهانی. که.متعول. انها شده‌ای: (و 
بندگی او را برای آنها ترک کرده‌ای). 

ای ابوذر ندیدم چون آتش جهنم چیزی را که گریزنده از آن خواب کند و 
ال پاش (ریرا که کت که ارام هی ای و یزان سار خوف 
آن وان ی کنو ان هی با این عساست جمعی که حعوای خوف ار 
ان می‌کنند به خواب می‌روند, بلکه هميشه در خواب‌اند). و ندیدم مثل 
بهشت چیزی را که طلب کننده و خواهان ان به خواب کند (زیرا که مردم از 
برای لذتهای سهل دنیای فانی خواب را بر خود حرام می‌کنند و سعی در 
تحصیل ان می‌نمایند, و طالبان بهشت ابدی و نعیم نامتناهی پیوسته در 
ای ابوذر قدر عمر را بدان و بر عمر خود بخیلتر باش (که ضایع نشود) از 
دینار و درهم. ای ابوذر هر یک از شما یکی از چند چیز را انتظار می‌برید و 


در پیش دارید: يا توانگری که به هم رسانید و طاغی شوید (و به سبب آن 
از سعادت ابد محروم شوید)؛ یا فقر و بیچیزی که به سبب ان خدا را 
فراموش کنید؛ يا بیماری که شما را فاسد گرداند و از صلاح بازدارد؛ یا 
پیری که شما را از کار بیندازد؛ يا مرگی که به سرعت در رسد و مهلت 
ندهد؛ يا فتنه دجال که شری است غایب و می‌رسد؛ پا قیامت برپای شود و 
قیامت از همه چیز عظیمتر و تلختر است. 


توضیح این کلمات طریفه و مواعظ شریفه در ضمن سه مقصد می‌نماید. 


مقصد اول: اهتمام در عمل و احتراز از طول آمل 


بدان که مفاد اين نصایح شافیه, اهتمام در عمل و احتراز از طول امل 
است. و طول امل از امهات صفات ذمیمه است, و مورث چهار 

است: اول: کسل و ترک طاعت. زیرا که شیطان او را از اين راه فریب 
می‌دهد که: فرصت بسیار است و عمر دراز است؛ در هنگام پیری عبادت 
می‌توان کرد. ایام جوانی را صرف عیش و طرب می‌باید کرد. 

دویم آن که: باعث ترک وه می‌شود و تأخیر می‌کند توبه راء به گمان 
ان که لته ویافت. اسر که گام ای را کیره و عهات ض ند 

سیم آن که: باعث حرص بر جمع مال و تحصیل امور لازمه آن می‌ شود 
برای آن که چون کفان عمر بسیار به خود دارد به اندازه آن تحصیل 
مایحتاج خود می‌کند؛ چون اعتماد بر خداوند خود ندارد و نمی‌داند که اگر 
خدا| خواهد, او را زود فقیر می‌کند و آنچه تحصیل کرده است به کار او 
سا حصاص وا ار اک بارس اواصا ره 

کند. 


می 
چهارم ان که: باعث قساوت قلب و فراموشی اخرت هت کردو: و این 
صفات ذمیمه مایه شقاوت ابدی است. 

چنانچه از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه به اسانید معتبره منقول 
است که فرمود که: حصاتی که از ارم گر بش تما مه ترس ده له 
است: یکی متابعت خواهشهای نفس کردن, و یکی طول امل. اما متابعت 
هواهای نفسانی, پس آدمی را از قبول حق و متابعت آن منع می‌کند و باز 
می‌دارد. و اما طول اضلن: یس موجب فراموشی آخرت ق رون و ایضا از 
آن حضرت منقول است که: هرکه املش دراز است عملش نیکو نیست. ۰ و 
از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: صلاح اول این 
امت به زهد و یقین است. و فساد اخر ایشان به بخل و طول امل است. 
ایضا از آن حضرت منقول است که: به حضرت امیر الموّمنین صلوات الله 
علیه فرمود که: یا علی چهار خصلت است که از شقاوت ناشی می‌شود: 
خشکی دیده, و سنگینی دل, و درازی امل. و محبت بقای بسیار در دنیا و 
در حدیث دیگر فرمود که: پیر می‌شود فرزند آدم. و جوان می‌شود در او دو 
خصلت: حرص, و طول امل و بدان که معالجه این درد مزمن به بسیاری 
یاد مرگ و شداید بعد از مرگ و تفکر در عدم اعتبار عمر و سرعت 
انقضای آن می‌شود. چه, ظاهر است که مرگ را به پیر و جوان یک نسبت 
است, بلکه به جوانان نزدیکتر است., و هر روز یک شخص از همسنان این 
کس می‌میرد. در حال او تفکر نماید که ممکن بود که من به جای او مرده 
باشم و اکنون حسرتهای عظیم داشته باشم. و در بدن خود تفکر نماید که 


هر ساعت در خرابی و انهدام است, و در هر روز یک قوتی از قوا و عضوی 
از اعضای او ضعیف و باطل می‌شود. و هر لحظه چندین پیک مرگ به او 
می‌رسد و مطالعه نماید در مواعظ و نصایحی که از رسول و ائمه ۰ 
الا و ان ی 
زیرا که ایشان طبیب نفوس خلایق‌اند و مواعظ و حکمی که از ایشان 
رسیده نسخه‌های معالجه دردهای نفوس خلایق است. و به مقابر برود و از 
احوال ایشان پند بگیرد. 

چنانچه منقول است از غبایه بن ربعی که: جوانی بود از انصار. بسیار 
می‌آهد به محلسن فیذااله بن عباس. و عبدالله او را حزافی می‌داشت و 
نزدیک خود می‌نشانید. ی تو این جوان را این قدر 
اکرام می‌نمایی, و این مرد بدی است و شبها می‌رود و قبرها را می‌شکافد 
و کفن مرده‌ها را می‌دزدد. عبدالله شبی برای استعلام این حال به 
قبرستان رفت و پنهان شد. دید که این جوان امد و به یک قبر کنده داخل 
شد و در لحد خوابید و اواز بلند کرد که: وای بر من در روزی که تنها داخل 
این لحد شودم و زمین از زیر من گوید که: تو را وسعت مباد, و خوش مباد 
منزل تو, تو که بر روی من راه می‌رفتی, من تو را دشمن می‌داشتم. پس 
چون تو را خواهم که در میان من درامده‌ای؟ وای بر من در روزی که از 
قبر بیرون ایم و پیغمبران و ملائکه در صفها ایستاده باشند. در آن روز مرا 
از عدالت تو که نجات خواهد داد. و از دست جماعتی که بر ایشان ظلم 
کرده‌ام مرا که رها خواهد کرد. و از اتش جهنم که مرا امان خواهد بخشید؟ 
معصیت کرده‌ام خداوندی را که سزاوار ان نبود که او را معصیت کنم. و 
مکرر با او عهد کردم که گناه نکنم و از من راستی و وفا ندید. و امثال این 
سخنان را مکرر می‌گفت و می‌گریست. چون از قبر بیرون آمد عبدالله او 
را در بر گرفت و دست در گردنش کرد و گفت که: نیکو نباشی تو, و چه 
خوب گناهان و خطاها را نبش می‌کنی و می‌شکافی! و از هم جدا شدند. ۰ و 
از حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه منقول است که: بسیار یاد کنید 
مرگ را, و بیرون آمدن از قبرها را, و ایستادن نزد خداوند خود را در مقام 
حساب, تا مصیبتهای دنیا بر شما آسان شود و فرمود که: هر که فردا را از 
اجل خود حساب کند, مصاحبت مرگ را نیکو نکرده است و او را نشناخته 
است و در وصیتی که در هنگام وفات فرمود گفت: ای فرزند! امل و 
آرزوهای خود را کوتاه کن, و مرگ رایاد کن, و دنیا را ترک کن. به.درستی 
که نف نز کزه مر کین و نشانه بلاهای دنیایی, و مغلوب دردها و محنتهایی. 

و به اهل مصر نوشتند که: ای بندگان خدا کسی از مرگ نجات نمی‌يابد. 
پس حذر کنید از آن پیش از آن که به شما رسد. و تهیه آن را درست کنید. 
به درستی که بر همه احاطه کرده است. اگر می‌ایستید شما را می‌گیرد. و 
اکرهی رزیت در میا بخ: و او از سایه به شما نزدیکتر است. 0 


پیشانی همه بسته است. و دنیا را از پی شما برهم می‌پیچند. و عن‌قریب 
تمام شده است. پس هرگاه که شهوات ت نفسانی با شما منازعه کند بسیار 
یاد کنید مرگ را. و مرگ از برای موعظه و پند کافی است. و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بسیار وصیت می‌قرمود اصحابش را به اد مرگ و 
شون کت که بسیار به خاطر آوز ید هوک راء به درستی که آن؛ شکننده 
لذات است و حایل است میان شما و خواهشهای نفسانی. و از حضرت 
تسوا لین الله نم وله مصول رات که فرموعی که اند خمانات ا 
مرگ آن قدر که شما می‌دانید می‌دانستند. یک گوشت فربه از ایشان 
نمی‌خوردید و از یاد مرگ لاغر می‌شدند. و به سند معتبر از حضرت امیر 
الیعشی صلوات للم علبه ممل است که فررتو ارم را حون خر روز 
دنیا و اول روز آخرت می‌رسد. مثال اهل و فرزندان و مال و عمل او را در 
تظر آو-می اور فده تفن ان اه هه مان هت نید و فی وید که والله که من 
بسیار حریص بودم در جمع تو, و بخیل بودم در صرف کردن تو. الحال چه 
فرزندان التفات نماید و گوید که: والله که شما را بسیار دوست می‌داشتم 
و حمایت شما می‌کردم. امروز برای من چه چیز دارید؟ گویند: تو را به قبر 
می‌رسانیم و در خاک پنهان می‌کنیم. 
پس رو به عمل خود کند و گوید که: والله که خواهان تو نبودم و بر من 
گران و دشوار بودی. امروز مرا چه مدد می‌نمایی؟ گوید که: قرین توام در 
قبر تو, و چون محشور می‌شوی با توام, تا من و تو را بر خدا عرض کنند. 
پس اگر دوست خدا| باشد, شخصی به نزد او می‌آید از همه کس خوشبوتر 
رون وجات هی فاخر پوشیده, و می‌گوید که: بشارت باد تو را به 
نسیم و گلهای بهشت و نعمت ابدی. خوش آمده‌ای. می‌بر ند که: نو 
کیستی؟ می‌گوید که: من عمل صالح توام و چون از دنیا به در می‌روی جای 
تو بهشت است. ۲ 
و چون مرد. غسل دهنده‌اش را می‌شناسد, و قسم می‌دهد انها را که 
جنازه‌اش را برداشته‌اند که: مرا زود ببرید. پس چون او را داخل قبر 
می‌کنند, دو ملک می‌ایند که مویهایشان را بر زمین می‌کشند و به پای خود 
زمین را می‌شکافند. صدای ایشان مانند رعد بلنداواز, و چشمهای ایشان 
مثل برق بسیار روشن. و می‌گویند: کیست خدای تو؟ و چیست دین تو؟ و 
کیست پیفمبر تو؟ و کیست امام تو؟ پس چون جواب گفت. می‌گویند: خدا 
تو را ثابت بدارد در انچه دوست می‌داری و پسندیده توست. پس فبر او را 
فراخ می‌کنند ان قدر که چشم کار کند. و دری از بهشت به قبر او 
می‌ گشایند و می‌گویند که: خواب ب کن با فرح و شادی و راحت و اگر دشمن 
خدا| باشد, تحص 2 و3 خی آند در نهایت زشتی و بدبویی, نی 21 
توت با وراه میم و آنیز چیه و غسل دهنده خود را می‌شناسد. ۰ و 


قسم می‌دهد حاملانش را که او را نگاه دارند و نبرند. پس چون داخل قبر 
می‌شود دو ملک به نزد او می‌آیند و کفن را از او دور می‌کنند و از خدا و 
پیغمبر و دین و امام او می‌پر سند. قف کوید که نمی‌دانم. می‌گویند که: 
هرگز ندانی و هدایت نیابی. پس گرزی بر او می‌زنند که هیچ جانوری 
نیست که صدای آن را نشنود و نترسد مگر جن و انس. و دری از جهنم به 
قبر او می‌گشایند و می‌گویند: بخواب به بدترین حالی. و چنان قبر بر او 
تنگ می‌شود و او را فشاری می‌دهد که مغز سرش از ناخنهای پایش به در 
می‌رود. و بر او مسلط می‌گرداند حق تعالی مارها و عقربها و جانوران 
زمین را که او را گزند تا روزی که مبعوث شود. و از بس که در شدت 
اپ ارزو قی ده وی هت الم نود 

و آله می‌فرمود که: من قبل از نبوت, و می‌چرانیدم, و هیچ 
پیغمبری نیست مگر این که گوسفند چرانیده. پس من گاهی می‌دیدم که 
جمیع گوسفندان بی‌سببی خایف می‌شدند و از چرا می‌ایستادند. چون 
جبرئیل نازل شد از سبب ان پرسیدم. فرمود که: کافر را در قبر ضربتی 
می‌زنند که بغفیر جن و انس جمیع مخلوقات صدای ان را می‌شنوند و 
ترزسان فی شوید. ۱ 

و به سند معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و اله منقول است که فرمود 
که: چون دشمن خدا را برمی‌دارند و به جانب قبر می‌برند. ندا می‌کند 
حاملان خود را که: ای برادران نمی‌شنوید؟ شکایت می‌کند به شما برادر 
الحال به فریاد من نمی‌رسد و قسم می‌خورد که خیرخواه من است و مرا 
فریب داد. شکایت می‌کنم به شما دنیا را که مرا مغرور کرد, و چون بر او 
اعتماد کردم و دل بر او بستم مرا بر زمین انداخت. و شکایت می‌کنم به 
شما دوستانی را که به خواهش نفس يار خود کرده بودم. مرا امیدها دادند, 
امروز از من بیزار شدند و تنها گذاشتند. و شکایت می‌کنم به شما فرزندان 
خود را که حمایت ایشان کردم. و ایشان را بر جان خود اختیار کردم, و 
مالم را خوردند و مرا واگذاشتند. و شکایت می کنم به شما مالی را که حق 
خدا| را ان 9 تداو و وان ماه هی ارت هر ۱ دیگران 
می‌برند. و شکایت می‌کنم , به شما خانه‌ای را که مایه خود را صرف تعمیر 
آن کردم و دیگران در ان ساکن شدند. و شکایت می‌کنم به شما بسیار 
ماندن در قبری را که ندا می‌کند که: منم خانه‌ای که بدنها در آن کرم 
می‌شود. : منم خانه تاریکی و وحشت و تنگی. ای برادران تا می‌توانید مرا 
نگاه دارید و دیر ببرید, و شما حذر کنید از آنچه من به آن مبتلا شده‌ام. به 
درستی که مرا بشارت داده‌اند به آتش جهنم و خواری و مذلت ابدی و 
عضب خداوند جبار. واحسرتاه بر آنچه تقصیر کردم در فرمان خدا| و 


دوستان او. پس ناله‌ها و گریه‌های دراز که در پیش دارم. نه شفاعت 
کننده‌ای دارم که سخنش را شنوند, و نه دوستی که مرا رحم کند. کاشکی 
مرا برمی گردانیدند تا داخل مقمنان می‌ شندم. 
از سوت ضاوی ضلوات الم یواست وه رز و موی 
ندا می‌کند که: منم خانه غربت. و منم خانه تنهایی و وحشت. منم خانه کرم 
و جانوران. منم قبر که باغی‌ام از باغهای بهشت., یا گوی از گوی‌های جهنم. 
و از حضرت امام محمدباقر علیه السلام مروی است که: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: زینهار, زینهار! مرگ را یاد کنید که چاره‌ای از 
مرگ نیست. اینک مرگ رسید با روح و راحت و نعمت ابدی برای آنان که 
از برای بهشت سعی کردند, وبا شقاوت و نداهت و عذاب ابد برای آنان 
که فریب خوردند و برای او سعی کردند. کسی که دوستی خدا و سعادت 
ابد برای او لازم شده است., اجل او در میان دو چشم اوست و امل او در 
پس پشت او. و کسی که دوستی شیطان و شقاوت ابد برای او واجب 
ار یب و و 

ز آن حضرت پرسیدند که: ی و ای و آن 
۳0۳ ۱۳ 71165 
شاد آنف‌خاله متقرل اشت که رت 1 الله علیه فرمود که: 
ای ابوصالح هر وقت که جنازه را برداری چنان باش که گویا تو در میان آن 
جنازه‌ای و از خدا می‌طلبی که تو را به دنیا برگرداند که تدارک گذشته‌ها 
بکنی: و خدا طلب تو را قبول کرد و برگردانید. در آن حال چه خواهی کرد, 
اکنون چنین گمان کن و تدارک خود بکن. بعد از آن فرمود که: عجب دارم 
از جماعتی که جمعی از ایشان را بردند و برنگردانيدند. و بقیه را ندای 
رحیل در میان ایشان زدند که: روانه می‌باید شد و باز مشغول لعب و 
بازی‌اند. 
و منقول است از جابر جعفی که: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم از نظر کردن ملک موت به بنی آدم. فرمود که: نمی‌بینی که 
جماعتی در مجلسی نشسته‌اند و همه یکمرتبه خاموش می‌شوند؟ ان وقتی 
اتخت که ملک قوت به ایشان نظر من کند. وداز خضرت صاد ق:صلوات اه 
علیه منقول است که: حضرت عیسی بر سر قبر حضرت یحیی امد و دعا 
کرد که خدا او را زنده کند. چون زنده شد و از قبر بیرون امد به عیسی 
گفت که: از من چه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم که در دنیا مونس من 
باشی چنانچه پیشتر بودی. کت پا عیسی هنوز حرارت و شدت مرگ از 
من برطرف نشده است, می‌خواهی مرا بار دیگر به دنیا آوری که مرتبه 
دیگر سختی جان کندن را بکشم؟ پس او را گذاشت که به قبر بر 

و سامت ناف صلوات انم اه ات که رای سوام 
۱ بنی اسرائّیل متوجه عبادت شده بودند, و عبادت ایشان این 


بود که در زمین سر می‌کردند و عبرت می‌گرفتند. روزی به قبری رسیدند 
بر سر راهي که مندرس شده بود و خاک بر روی آن نشسته بود و بغیر از 
علامتی از آن نمانده بود. گفتند: بیایید دعا کنیم شاید خدا این میت را زنده 
گرداند و از او بپرسیم که به چه نجو چشیده است مزه مرگ را. پس دعا 
کردند. و دعای ایشان این بود که: تو اله مابفع آ-نرفزد کار.ها وها راز 
تو خالقی و معبودی نیست. تو پدیداورنده چیزهایی, و هميیشه هستی, 
وهرگز غافل نمی‌شوی, و زنده‌ای و هرگز تو را مرگ نمی‌باشد, و هر روز 
تو را شانی و کاری است غریب, و همه چیز را می‌دانی و محتاج به تعلیم 
نیستی. زنده کن این میت را به قدرت خود. پس بآ آرا کین اصتای لیر 
بیرون کرد موی سر و ریشش سفید, و خاک از سرش فرو می‌ریخت 
ترسان. و دیده به سوی آسمان باز کرد. به ایشان گفت که: برای چه بر 
سر قبر من ایستاده‌اید؟ گفتند: دعا کردیم که خدا تو را زنده کند که از تو 
سوال کنیم که چون یافته‌ای مزه مرگ را. به ب آتتان کفتت: نود و نه سال 
است که در این قبر ساکنم و هنوز الم و محنت و کرب مرگ از من 

برطرف نشده است و هنوز تلخی جان کندن از گلوی من بیرون نرفته 
است. از او پرسیدند که: روزی که مردی. موهای تو چنین سفید بود؟ 
گفت: نه. اما چون الحال صدا شنیدم که بیرون بیا, و خاکها و ریزه‌های بدنم 
جمع شد و روح در آن داخل شد و ترسان با این سرعت بیرون آمدم, از 
هول قیامت موی سر و ریشم سفید شد. و از امام جعفر صادق علیه 
السلام منقول است که: هر که کفن او در خانه‌اش مهیا باشد او را از 
غافلان نمی‌نویسند, و هر وقت که نظر به ان می‌کند او را ثواب می‌دهند. 
و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: منادی هر روز فرزند 
ادم را ندا می‌کند که: متولد شو برای مردن. و جمع کن برای فانی شدن و 
بنا کن برای خراب شدن. و از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است 
که: بنده موّمن را وسعتی در امر او هست تا چهل سال. و چون سن او به 
خهل دز شید حف: تعالی :وی صی فر ما ید به آن:دو.ملی که بر او موکل‌اند که: 
من من این بنده را برای عبرت مدتی عمر دادم. اکنون کار را بر او سخت 
گیرید, و نیکو اعمالش را ضبط کنید, و اندک بسیار و خُرد و بزرگ اعمالش 
را بنویسید. و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون چهل 
سال بر بنده گذشت به او می‌گویند که: با خبر باش و تهیه خود را درست 
کن که دیگر تو معذور نیستی. و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
منقول است که: هر روز که داخل می‌ شود فرزند آدم را ندا می‌کند که: 
ای فرزند آدم! من روز تازه‌ام و بر تو گواهم. پس در من خیر بگو و عمل 
خیر بکن که برای تو گواهی دهم در روز قیامت. به ری ۲ مرا مد از 
اين نخواهی دید. و منقول است که قیس بن عاصم به خدمت مت رز ۲۳ 
رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفت: يا رسول الله ما را موعظه بگو که 


در بیابانها می‌باشیم و احتیاج به موعظه بسیار داریم. فرمود که: یا قیس به 
درستی که با هر عزتی در دنیا مذلتی هست., و با هر زندگانی مردنی 
هست, و با دنیا آخرت هست, و بر هر چیز حساب کننده‌ای و گواهی هست, 
و هر حسنه را ثوابی هست.؛ و هر گناهی را عقابی هست, و هر اجلی را 
اندازه‌ای هست. ای قیس بدان که البته با تو قرینی خواهد بود که با تو 
مدفون شود و زنده باشد, و تو با او مدفون شوی و مرده باشی. و 
توست. پس آن قرین تو اگر کریم است و نیکوست تو را گرامی خواهد 
داشت. و اگر لثیم است و بد است تو را واخواهد گذاشت. و بدان که آن 
تاه شد و از تو نخواهند پرسید مگر از آن قرین. پس 
قریزه حون را عمل صالح کردان تا ابا آجداشه باشی ود اکر غبر صالح 
باشد از غیر آن وحشت نخواهی داشت. و حضرت صادق علیه السلام به 
چابر جعفی گفت که: سلام مرا به شیعیان من برسان و به ایشان بگو که 
میان ساره ها خوفی تست هتفر یه خذا سا یت مر ره 
طاعت. 

ای جابر هر که اطاعت خدا کند و محبت ما داشته باشد از شیعه ماست, و 
کسی که معصیت خدا کند محبت ما به او نفع نمی‌دهد. و حضرت امیر 
السخته صاوات ماه کرو کم سر که خراهد کی ور هی 
عزیز باشد, و بی‌سلطنت و حکم صاحب مهابت باشد. و بی‌مال غنی و 
بی‌نیاز باشد, و مردم اطاعتش کنند بدون ان کال به ایشان دهد پس 
باید که از ذلت معصیت خدا یرفن آید ود یهت اطاعت مفرما دارم 
خدا داخل شود: که آنها همه برای اوحاصل است: هه سندهای معتیر ار 
سوت سول لب اه له مان ها انست کی ای هخ نتم در 
روز قیامت از جای خود حرکت نمی کند تا سوال نکنند از او از چهار چیز: از 
عمرش که در چه چیز فانی کرده است؛ و از حوانیش که در چه چیز کهنه 
است؛ و از محبت ما اهل بیت. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: در تورات 
نوشته است که: ای فرزند آدم خود را برای عبادت من فارغ ساز تا دل تو 
را پر کنم از غنا و بی‌نیازی از خلق, و تو را به سعی و طلب تو وانگذارم, و 
پز‌منداست که زیم ای بو بصمر و وف درز درد لب پوس دهم و از 
خود را برای عبادت من فارغ نسازی دل تو را پر کنم از شغل دنیا, و رفع 
اختیا ج نو تجنم: و تو را به سعی خود بگذارم. 

۳ و اخرت بار 
کرده است:و رو کرده است و.می‌اید. و هر یک از دنیا و آخرت را فرزندان 
و اضحاتب .هست» پبشن*ستها از. فی‌ندان. آخرت. باسید به آن فرء‌ندان و 


کارکنان دنیا. ای گروه! از زاهدان در دنیا باشید و به سوی آخرت رغبت 
نمایید. به درستی که زاهدان در دنیا زمین را بساط خود می‌دانند. و خاک 
را فرش خود قرار داده‌اند, و اب را بوی خوش خود می‌دانند و به ان خود را 
می‌شویند و خوشبو می‌سازند, و خود را جدا کرده‌اند و بریده‌اند از دنیا 
فراموش می‌کند, و کسی که از انش جهنم می‌ترسد البته مرتکب محرمات 
نمی‌شود. و کسی که ترک دنیا کرد مصیبتهای دنیا بر او سهل می‌شود. به 
درستی که خد را بندگان هست که در مرتبه یقین چنان‌اند که گویا اهل 
بهشت را در بهشت دیده‌اند که مخلدند و گویا اهل جهنم را در جهنم 
دیده‌اند که معذب‌اند. مردم از شر ایشان ایمن‌اند و دلهای ایشان پیوسته 
از غم اخرت محزون است. نفسهای ایشان عفیف است از محرمات و 
شبهات. و کارهای ایشان سبک است و بر خود دشوار نکرده‌اند. چند روزی 
اندک صبر کردند. پس در اخرت راحتهای دور و دراز غیرمتناهی برای خود 
مهیا کردند. چون شب می‌شود نزد خداوند خود برپا ایستند و اب دیده 
ایشان بر رویشان جاری می‌گردد. و تضرع و زاری و استغاثه به پروردگار 
خود می‌کنند و سعی می‌کنند که بدنهای خود را از عذاب الهی ازاد کنند. و 
چون روز شد بردباران‌اند. حکیمان‌اند. دانایان‌اند, نیکوکاران‌اند. از بابت تير 
باریک شده‌اند. خوف الهی به عبادت, ایشان را چنین تراشیده و نحیف 
گردانیده. چون اهل دنیا به ایشان نظر می‌کنند گمان می‌کنند که ایشان 
بیمارند؛ و ایشان را بیماری بدنی نیست بلکه بیمار خوف و حب و 
محبت‌آند. و بعصی گمان می‌برند که عقل ایشان به دیوانگی مخلوط شده 
شتا ون چین است بلکه بیم آنتتن جهن :در ول آبشان-خا کرد 

و از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
عیسی بر قریه[ای] گذشت که اهلش و مرغان و حیواناتش همه مرده 
بودند. فرمود که: اینها نمرده‌اند مگر به عذاب الهی. اکر متفرق بودند 
یکدیگر را دفن می‌کردند. حواریان گفتند که: یا روح‌الله خدا را بخوان که 
اينها را زنده گرداند که از اعمال خود ما را خبر دهند, که ما آن اعمال را 
بدانیم و ترک کنیم که مستحق عذاب الهی نشویم. پس عیسی دعا کرد. ندا 
رسید که: ایشان را ندا کن؛ جواب خواهند داد. چون شب شد حضرت 
ی و ای اهل قریه. یکی از ایشان جواب گفت 
چنین هلاک ِِ گفتند که: ظا تن و باطل و گمراهان را اطاعت 
می‌کردیم, و دنیا را بسیار دوست می‌داشتيم, و از خدا کم می‌ترسیدیم. و 
املها و ارزوهای دراز داشتیم. و غافل بودیم, و پیوسته مشغول لهو لعب 
بودیم. فرمود که: چگونه بود محبت شما دنیا را؟ گفت: مانند محبت طفل. 
مادر خود را؛ هرگاه که رو به ما می‌کرد خوشحال می‌شدیم. و اگر پشت 


می‌کرد می‌گريستيم و محزون می‌شدیم. فرمود که: اطاعت طاغوت چون 
می‌کردید؟ گفت: اطاعت گناهکاران می‌ کردیم. فرمود که: چگونه بود 
عاقبت کار شما؟ گفت: شبی در عافیت و رفاهیت خوابيديم و صبح خود را 
در هاویه دیدیم. فرمود که: هاویه چیست؟ گفت که: سجین است. فرمود 
که: سجین کدام است؟ گفت: کوههاست از" انشن. که.یر ها می‌افروزند تا 
روز قیامت. فرمود که: شما چه گفتید و ایشان به شما چه گفتند؟ گفت 
که: ما گفتیم که: ما را برگردانید به دنیا تا ترک دنیا بکنیم و بندگی کنیم. به 
ما گفتند که: دروغ می‌گویید. فرمود که: در میان اینها چرا همین تو با من 
سخن می‌گفتی و غیر تو سخن نگفت؟ گفت: يا روح‌الله لجامهای اتش در 
سر ایشان است و در دست ملائکه غلاظ شداد است لجامهای ایشان. و 

من در میان ایشان بودم اما از ایشان نبودم. چون عذاب الهی نازل شد ۳ 
هم با ایشان فراگرفت. من به یک مه آویخته امتدر کزار جوم ؛ نمی‌دانم که 
در انش خواهم افتاد يا نجات 9 یافت. حضرت عیسی رو به حواریین 
کرد و فرمود که: ای دوستان خدا! نان خشک را با نمک درشت خوردن و بر 
روی مزبله‌ها خوابیدن خیر بسیار دارد و موجب عافیت دنیا و آخرت است. 
و منقول است از حضرت صادق علیه السلام که: چون حضرت داوود ترک 
اولی از او صادر شد چهل روز در سجده ماند که در شب و روز 
می‌گریست: و سر از سجده برنمی‌داشت مگر وقت نماز, تا آن که 
پیشانیش شکافته شد و خون از چشمهایش جاری گردید. و بعد از چهل روز 
ندا به او رسید که: ای داوود چه می‌خواهی؟ آیا گرسنه‌ای تو را سیر 
گردانم؟ يا تشنه‌ای تو را آب دهم؟ یا عریانی تو را بپوشانم؟ یا ترسانی تو 
زا ایفن. کزدانض کفت: پروردکارا چکونه ترسان: نباشم و خال ان که 
می‌دانم که تو که خداوند عادلی و ظلم ظالمان از تو نمی‌گذرد. خدا به او 
وحی فرمود که: ای داوود توبه کن. پس روزی داوود بیرون 2 
صحراء و زبور می‌خواند. و هرگاه که آن حصر بت ر تون می‌خواند هیچ سنگی 
و درختی و کوهی و مرغی و درنده‌ای نمی‌ماند مگر آن که با او موافقت 
می‌کردند در فغان و گریه. تا آن که به کوهی رسید, و بر آن کوه غاری بود 
که در آنجا پیغمبر عابدی بود که او را جزقیل می‌گفتند. چون صدای کوهها و 
حیوانات را شنید دانست که حضرت داوود است. داوود گفت: ای حزقیل 
رخصت می‌دهی که من به بالا بیایم؟ گفت: نه؛ تو گناهکاری. داوود 
گریست. به حزقیل وحی آمد که: سرزنش مکن داوود را بر ترک اولی, و 
از من عافیت را طلب کن که هر که را من به خود واگذارم البته ؛ به خطایی 
مبتلا می‌شود. پس حزقیل دست داوود را گرفت و به نزد خود برد. داوود 
گفت: ای حزقیل هرگز اراده گناهی به خاطر گذرانیده‌ای؟ گفت: نه. گفت: 
هم تن 3 از این حالی که داری از عبادت خدا؟ گفت: 
نه. گفت: هرگز میل به دنیا و شهوات ت آن در خاطرت خطور کرده است؟ 


گفت: بله؛ گاه هست که این خیال در دل من درمی‌آید. پرسید که: انز 
چه علاج_ ی کی ۱ کف ؟* به اندرون این شکاف کوه داخل می‌شوم و از 
آنچه در آنجا هست عبرت او 2 داوود با او داخل شعب شدند, دید که 
تختی از آهن کداشته است و بر روی آن تخت استخوانهای پو سیده ريخته 
است و لوحی از آهن نزد آن تخت گذاشته است. داوود لوح را خواند, 
نوشته بود که: منم اروی بن شلم. هزار سال پادشاهت کردم, و هزار شهر 
بنا کردم و هزار دختر را بکارت بردم. و آخر کار من این شد که خاک فرش 
من شد. و سنگ بالش و تکیه‌گاه من شد. و مار و کژدم همسایگان و 
مصاحبان من شدند. پس کسی که مرا ببیند فریب دنیا نخورد. 


مقصد دویم: در بیان دجال 


بدان که یکی از فتنه‌های آخرالزمان خروج دجال است که قبل از ظهور 
حضرت صاحب‌الامر صلوات الله علیه خروم خواهد کرد. 

و چنانچه در احادیث عامه وارد شده است: او در زمان حضرت رسول 
خی اه مه از ار هی میت سا رام مر اح ی 
سخن گفت, و حضرت به او تکلیف اسلام کرد, و قبول نکرد و گفت: تو به 
پیغمبری از من سزاوارتر نیستی. و هرزه‌ها گفت و دعواهای بزرگ کرد. 
حضرت به او فرمود که: دور شو که از اجل خود تجاوز نخواهی کرد و به 
آرژوی خود نخواهی رسید و غیر آنچه از برای تو مقدر شده است نخواهی 
پافت. پس حضرت به اصحابش فرمود که: هی پیغعمبری مبعوت نشده 
است مگر اين‌که قوم خود را از فتنه دجال حذر فرموده است. و خدا او را 
تاخیر فرمود و در این امت ظاهر گردانید. پس اگر دعوای خدایی کند و در 
نظر شما امر او مشتبه شود یقین بدانید که خداوند شما اعور و یکچشم 
نیست. و بیرون خواهد آمد و بر خری سوار خواهد شد که مابین دو گوش 
الاغ او یک میل باشد (یعنی ثلث فرسخ). و با او بهشتی و دوزخی و کوهی 
از نان و نهری از آب خواهد بود, و اکثر اتباع او یهودیان و زنان و 
خواهند بود. و گرد عالم خواهد گشت و داخل آفاق زمین 
خواهد شند بغیر از مکه و قدینه. و ذه سنکستان. فدیته. که داخل. آنها 
ی اد رام مش اه ا سا رال رم انیت گرده اش 
که: روزی حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه در خطبه فرمود سه 
مرتبه که: ای گروه مردم آنچه خواهید از من سوال تفایند پیش از آن که 
هر نف وی وا اسر را اس ایح و 
وقت دجال خروج می‌کند؟ حضرت فرمود که: خروج او را علامتی و صفتی 
چند هست که از پی یکدیگر ظاهر می‌گردد. غلامنش آن اتت که مردم 
نماز را ضایع کنند. و امانتها را خیانت کنند, و دروغ را حلال دانند. و ربا 
خورند, و رشوه گيرند, و بناهای عالی سازند, و دین را به دنیا فروشند, و 
کارها را به سفیهان فرمایند. و به مشورت زنان عمل نمایند, و قطع رحم 
کنند, و از پی خواهشهای نفس روند, و خون مردم را سهل شمارند. و حلم 
و بردباری را از ضعف و ناتوانی دانند. و ظلم کردن را فخر خود شمارند. و 

امیران ایشان فاجر و بدکردار باشند. و وزیران امرا ظالم اه 
ایشان خائن باشند, و قاریان قرآن فاسقان باشند, و گواهی ناحق در میان 
انشان فان ناشد: و زفا وبهتان و کنام. و صعیان را علانته به:جا. آور ند و 

مصحفها را زیور کنند, و مسجدها را به طلا زینت دهند, وا 
رنه ان را ای رازه ها اسان بافه آعا راماش اه 


مختلف باشد, و پیمانها را شکنند, و زنان با شوهرها شریک شوند در تجارت 
برای حرص دنیا, و صدای فاسقان بلند باشد و سخن ایشان را شنوند, و 
ترا هر وهی پست‌ترین ایشان باشد, و از فاجران تقیه کنند از ترس 
ضرر ایشان, و دروغگو را 9 نمایند, و خائتان را امیر گردانند, و کنیزان 
خواننده و سازها برای خود نگاه دارند. و گذشته‌ها را لعنت کنند, و زنان بر 
زین سوار شوند زنان به مردان شبیه باشند, و مردان در زی زنان درایند, و 
گواهان گواه نشده گواهی دهند, و گواهی به قرض اا 
دین را یاد گیرند, و کار دنیا را بر آخرت ترجیح دهند, و پوست میش را بر 
دلهای مانند گرگ کشند, 0 ایشان از مردار گندیده‌تر باشد و از صبر 
تلختر باشد. و در این هنگام قیامت بسیار نزدیک باشد. پس برخاست اصبغ 
بن نباأته, و گفت: پا امیر المومنین دجال کیست؟ فرمود: صاید بن الصید 
اشنت: مسفن آن کسی است: که او را تضییی مایدم سادنند که 
از شهری خروج کند که آن را اصبهان گویند از دهی که مشهور به بهودیه 
باشد. 

چشم راستش کور باشد و چشم چپش در پیشانی او باشد و مانند ستاره 
صبح درخشد. و میان چشمش مانند پاره خونی باشد. و در میان دو 
چشمش نوشته باشد: کافر به خطی که همه کس تواند خواند. بر روی 
دریاها ۶ پیش رویش کوهی از دود باشد, و در پس پشتش کوهی 
باشد که مردم گمان کنند که خوردنی است. و در سالی خروج کند که قحط 
عظیم در میان مردم باشد. و بر خر سفیدی سوار باشد که هر گامش یک 
میل باشد. و زمین از زیر پایش پیچیده شود. نهر آنف. که.,بدرو آن .ات 
فرو رود. و به آواز بلند فریاد کند که همه کس شنوند که: دوستان من! به 
نزد ایید. 

و و و ی ی 
و تقدیر 1 به آنها راه نموده‌ام. منم پروردگار 
بزز کفار. شما. و دروغ هت کوید: دشن خداست. او یکچشم است. و 
طعام می‌خورد, و جسم است.؛ و راه می‌رود. و خداوند شما از این صفات 
منزه است. و اکثر متابعان او در آن زمان فرزندان زنا و صاحبان کلاههای 
بعد از سه ساعت از روز جمعه, بر دست ان کسی که عیسی در عقب او 
نماز خواهد کرد. بعد از ان بلیه عظیم خواهد بود. 


مد چه چیز خواهد بود پا امیر المومنین ؟ فرمود که: بیرون خواهد آمند 


دابه‌الارض از پیش کوه صفاء و با خود خواهد داشت انگشتری سلیمان و 
عصای موسی را. انگشتر را بر پیشانی مومن می‌گذارد؛ نقش می‌گیرد که: 
هذا مومن حقا. و عصا را بر پیشانی کافر می‌نهد؛ و نقش می‌گیرد که: هذا 
کافر حفا. حتی آن که موّمن می‌گوید که: وای بر تو ای کافر! و کافر 
می‌گوید که: خوشا حال تو ای مومن! کاش من امروز مثل تو بودم و به 
سعادت عظیم فایز می‌شدم. پس در آن هنگام دابه سر خود را بلند می‌کند 
که همه کس او را می‌بینند به امر الهی. و اين بعد از آن است که آفتاب از 
مغرب طلوع نماید. و در اين هنگام توبه نفع نمی‌دهد و هیچ عمل قبول 
نمی شود و کسی که پیشتر ایمان نیاورده بااشد ایمان او فایده نمی کند. 
پس آن حضرت فرمود که: از حال بعد از این مپرسید که حضرت پیغمبر 
فرموده که به غیر اهل بیت خود به دیگری نگویم. 

تزا فی وید که: من از صعصعه پرسیدم که: که ادن غفت: اه شین 
نماز خواهد کرد کیست؟ گفت: نهم از فرزندان حضرت امام حسین است و 
امام دوازدهم است. و او آفتابی است که از مغربش طالع می‌گردد, و از 
میان رکن حجر و مقام ابراهیم ظاهر خواهد شد, و زمین را از کافران پاک 
خواهد کرد, و ترازوی عدالت او برپا خواهد کرد که هیچ کس به دیگری 
ظلم نکند. و بدان که از احادیث معتبره ظاهر می‌ شود که دابه‌الارض 
حضرت امیر الموّمنین است و بعد از انقضای ملک حضرت صاحب‌الامر 
صلوات الله علیه ظاهر شد و متصل به قیام قیامت خواهد بود. 


مقصد سیم: در بیان مجملی از معاد و ذکر بعضی از احوال آن که این حدیث اشاره بدان دارد 


بدان که معاد عبادت است از: زنده گردانیدن حق تعالی خلایق را در روز 
قیامت از برای معافات. و این معاد ضروری دین جمیع پیغمبران است. و از 
راه آیات صریحه قرآنی و اخبار متکثره نبوی و اجماع امت به نحجوی به 
ظهور رسیده که قابل شک نیست و شبهه در آن راه ندارد, و انکار کردن او 
پا اویل کوون که رو لذتها می‌دارد اما اين بدن برنمی‌گردد موجب کفر و 
زندقه است و بر هر مکلف واجب است که اعتقاد کند و به یقین بداند که 
آخر, تزلزل در بنای آسمان و زمین راه خواهد یافت, و استمانها به آمر الهن 
در نوردیده خواهد شد, و کوهها از یکدیگر خواهد پاشید, و حق تعالی 
بدنهای همه از اجزای خودشان چنانچه بود خواهد ساخت. و اجزای پوسیده 
متفرق شده از هم پاشیده را جمع خواهد کرد به قدرت کامله خود, و حیات 
خواهد بخشید, و ارواح خلایق را به. آن بدتها آمیزش خواهد داد و محشور 
خواهد گردانید. ۳01 که این اد ممکن است و آپات متکثره و احادیث 
متواتره از وقوعش خبر داده به نحوی که اصلا قابل تاویل نیست. 

و ایضا باید دانست که خصوصیات قیامت از صراط و میزان و سنجیدن 
نامه‌های اعمال و امثال اینها متحقق خواهد گشت. و بعد از آن حق تعالی 
به مقتضای وعده و وعید خود. بهشتی را بهشت جاودان ارزانی خواهد 
داشت با حور و قصور و بساتین و غلمان و غیر اينها از انچه ادمی به آن 
لذت می‌برد, و دوزخی رابه عذاب الیم دوزج که مشتمل است بر اتش و 
مار و عقرب و زقوم و حمیم و امثال اینها از موذیات و مولمات, گرفتار 
خواهد کرد. و جمیع اينها از ایات و احادیث محقق و ثابت گردیده و قابل 
تاویل نلیست. 

و دیگر ناید ذاتشت که به مفتضای ارات و احادیث, خصوصیات بعد از موت؛ 
از عذاب قبر و سوّال منکر و نکیر و امثال اينها حق است و نفوس در زمان 
بعد از موت و پیش از ظهور قیامت که ان را برزخ گویند موجودند, و در 
ساعت اول به همین بدن تعلق می‌گیرند. و منکر و نکیر از ایشان در همین 
بدن سوال می‌کنند. و صغطه و فشار قبر که اکثر موتی را می‌باشد در 
همین بدن است. 

و بعد از آن ارواح مومنان در بدنهای مثالی در میان هوا طیران می‌کنند. و 
در بهشت دنا می‌باشند, و از نعمتهای آن منتنعم می‌باشند, و گاهی در 
وادی‌السلام - که صحرای نجف اشرف است - حاضر می‌شوند بر قبر خود., 
۵ ]زبازت. کنتد کان خود اطلاع دارند. و روح کافران در بدنهای مثالی 
معذب می‌بااشند, و در وادی برهوت پا غیر ان, ایشان را عذاب قم کتتن را 
هنگامی که محشور شوند. 


و شبهه‌های ملاحده را در اين باب گوش نمی‌باید کرد بعد از خبر دادن مخبر 
صادق, که موجب کفر و صلالت اشت: مرا او رای هن ات ما ید 
بست که به زودی این کس را به الحاد می‌رساند. 

انظه سل ات اد که وی ی مر کب شبی در خدمت 
حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه به صحرای نجف رفتم که آن را 
وادی‌السلام می‌گویند. حضرت در آنجا ایستادند چنانچه گوبا با جماعتی 
سخن می‌گویند. من هم ایستادم آن قدر که مانده شدم. پس نشستم آن 
قدر که دلگیر شدم. پس برخاستم و ایستادم آن قدر که دلتنگ شدم. 

پس برخاستم و ردای خود را جمع کردم و گفتم: یا امیر المومنین می‌ترسم 
که از بسیاری ایستادن آزار بکشی. اندک استراختی بفرما. فرمود که: با 
مقمنان صحبت می‌دارم و به ایشان انس می‌گیرم. گفتم: پا امیر المومنین 
ایشان بعد از مرگ چنین هستند که با ایشان گفت‌وگو توان کرد؟ حضرت 
فرمود که: بله؛ و اگر برای تو ظاهر شوند خواهی دید ایشان را که حلقه 
حلقه نشسته‌اند ۳ یکدیگر سخن می‌گویند. گفتم: بدنهای ایشان در اینجا 
حاضر است يا روح ایشان؟ فرمود که: روحهای ایشان. و هیچ مومنی 
یت که مراد در اه ها بر مره مک این که سر مکش را 
می‌گویند که ملحق شود به وادی‌السلام. ۰ و این وادی بقعه‌ای است از جنت 
عدن. 

و منقول است که: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد که برادر من بخداد است دمی ترس که :در آنجا بخیرد. خضرت 
فرمود که: چه باک داری؟ هر جا که خواهد, بمیرد. و به درستی که هیچ 
موّمنی در مشرق و مغقرب زمین نمی‌ماند مگر این که خدا روح آن را به 
وادی‌السلام می‌رساند. روای گفت: وادی‌السلام کجاست؟ فرمود که: 
پشت کوفه. 

کا سم شاه وی اسصت اه اه تا ماس کر 
صحبت می‌دارند. 

و به سند معتبر از ابی‌ولاد منقول است که: به خدمت حضرت صادق 
ات الله له عرص کردم کف نوات ی کت که توا مان در 
حوصله مرغان سبز است که دور عرش می‌باشند. فرمود که: نه؛ مومن از 
ان عزیزتر و کریمتر است نزد خدا که روحش را در حوصله مرغ کند. 
ولیکن روح ایشان در بدنی است مثل همین بدن که داشتند. 

و از ابوبصیر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ارواح 
به صفت بدنهای خود در درخت بهشت‌اند؛ با یکدیگر سخن می‌گویند و 
اشنابی: .هی ‌کنتد.. بش روفکی. که خازم بو ,اسان وارد ند .فی‌کویند. که: 
ساعتی او را مهلت دهید که از هولهای عظیم رها شده است. پس, از 
اخوال تاران و اتشانان اب هشال می‌ کشت هر کفهدا هی کوند کت رنده 


کذاشتم افیجوان ف‌توند که شاید حون یروت یه نفد ها ایموتهر. کر 
می‌گوید که: 

مرد می‌دانند که حالش بد بوده که به نزد ایشان نیامده. می‌گویند: هوی! 
هوی! یعنی: به زیر رفت و به جهنم واصل شد. 

و به سند معتبر از ابوبصیر منقول است که: از حضرت صادق علیه السلام 
سوال کردم از ارواح مومنان. فرمود که: در حجره‌های بهشت‌اند و از 
طعام و شراب بهشت می‌خورند و می‌گویند: خداوندا قیامت را برای ما 
برپا کن؛ و انچه وعده فرموده‌ای به ما کرامت فرما.؛ و مومنانی که بعد از 
ما مانده‌آند به ما ملحق نمارد 

ی از حضرت امام محمد 
باقر صلوات الله علیه پرسیدم که: مردم می‌گویند که: فرات ما از بهشت 
بیرون می‌آید. این چگونه است؟ فرمود که: خدا| را بهشتی هست که در 
مغرب خلق کرده است و اب فرات ت از آنجا بیرون می‌اید و هر شام ارواح 
مومنان از قبرهای خود به آنجا می‌روند و از میوه‌های آن می‌خورند و تنعم 
ی که ده آ ابا یر لفات من که کر را مه اس حون 
صبح می‌شود در میان زمین و آسمان پرواز می‌کنند و می‌آیند و می‌روند و 
از قبر خود خبر می‌گیرند. و خدا را آتشی هست در مشرق. که ارواح کفار 
را در انا مغنت. هی برداند ه از قوق آن افی‌خورند ور انمض ان 
میا اند در شب.؛ و چون صبح شد ایشان را به وادی برهوت که در یمن 
است می‌برند و در آنجا حرارت بیش از آن آتش به ایشان می‌رسد., و باز 
شب ایشان را به آتش می‌برند. و در آن حال هستند تا روز قیامت. 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از ویر بن ایی‌قاخته رولیت ت کرده است 
ند 
تور فرع کی امه اولی سنا امرس ‌فرماد اش افل را 
که بر زمین می‌آید و صور را با خود دارد. و صور را دو شعبه و دو طرف 
است و دوری هر طرف از طرف دیگر مثل مابین آسمان و زمین است. 
پس چون ملائکه می‌بینند که اسرافیل به زیر می‌آید با صور, می‌گویند که: 
فرمان الفت.شده ات که اهن. اسمان و مین هم یرد پس فرود 
شم ای اس ال ود او تام و و که ام کت ها 
زمین او را می‌بینند می‌گویند که: خدا رخصت فرموده است به هلاک اهل 
زمین. پس یک مرتبه می‌دمد. صدا از طرفی که به جانب اهل زمین است 
بیرون می‌آید. هیچ صاحب روحی در زمین نیست مگر این که بمیرد. و صدا 
از طرفی که به جانب آتتا ند است بیرون می‌ر ود. پس هر صاحب جانی 
که در آسمانهاست می‌میرند. پس خداوند عالم به اسرافیل می‌فرماید که: 
بمیر. او نیز می‌میرد. . و به این حال ق هاند اه قدر که خدا خواهد. پس امر 


می‌فرماید کوهها را که روان شوند و ریزه شوند و بر هوا روند مانند غبار. 
و زمین را بدل می‌کند بر زمین دیگر که بر روی آن گناه نشده باشد, و 
گشاد باشد و کوهی و عمارتی و حایلی و گیاهی بر روی آن نباشد چنانچه 
در روز اول پهن کرده بود. و عرش را بر روی آب قرار می‌دهد چنانچه اول 
کرده بود. و بی‌حایلی به قدرت خود او را نگاه می‌دارد. 

و در اين هنگام ندا می‌فرماید خداوند جبار در اطراف آسمان و زمين که: 
از کیست امروز ملک و پادشاهی؟ پس هیچ کس نباشد که جواب ب بگوید. 
پس خود می‌فرماید که پادشاهی از خداوند یگانه قهار است. منم که همه 
خلایق را قهر کردم و به عدم بردم و میراندم. منم خداوندی که بجز من 
خداوندی نیست. و شریک و وزیر ندارم. و به دست قدرت خود جمیع خلایق 
را خلق کردم, و به مشیت و اراده خود همه را میراندم, و به قدرت خود 
همه را زنده می‌گردانم. 

پس خداوند عالمیان به قدرت خود چنان می کند که صدایی از صور بیرون 
می‌آید. که اهل, استفان: زنده می‌شوند: و میکائیل آفی‌دمد و همه اهل زفین 
زنده می‌شوند حاملان عرش, عرش را برمی‌دارند و ملائکه, بهشت و دوزخ 
را حاضر می‌گردانند و خلایق از برای حساب محشور می‌شوند. 

این را فرمود و مشغول گریه شد. 

و در حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که: چون 
روز قیامت شود خداوند عالمیان به ملک موت فرماید که: ای ملک موت به 
عزت و جلال خودم سوگند که مزه مرگ را به تو بچشانم چنانچه به همه 
بندگان من چشانیدی. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون خداوند عالمیان 
خواهد که مبعوث گرداند خلق راء فرماید که آسمان چهل روز بر زمین 
ببارد. پس بندها را بپیوندد و گوشت بروياند. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است به سند معتبر 
۳۳ قیامت ری ۶ و مردم را برای حساب محشور می‌گردانند. میگذرند 
تا ۹ و مشقت عظیم کرد ینس 11۳ ۳ می‌کنند به ندایی 
که جمیع خلایق بشنوند, و می‌طلبند محمد بن عبدالله پیغمبر قَرشی عربی 
وا ون شیر اه سا به جانب راست عرش می‌دارند. پس حضرت امیر 
المومنین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم را می‌طلبند در دست 7ب 
حضرت: رسول صلی الله غلیه .و اله»می‌دارتد. بسن آامت. آن. حضزات را 
فی‌طایند و در دستته خت یشان می‌دارند ود از آن: هربخفیری نا با 
ان وطلت ودو مات مب عرش زارد من اول سرقه قلم | 
به صورت شخصی می‌آورند و در برابر عرش به مقام حساب می‌دارند. 


پس ندا می‌فرماید حق تعالی که: ای قلم آنچه ما گفتیم و تو را الهام کردیم 
و به سوی تو وحی کردیم. در لوح نوشتی؟ قلم گوید که: بله؛ خداوندا! تو 
می‌دانی که آنچه فرمودی در لوح نوشتم. پس فرماید: که برای تو گواهی 
می‌دهد؟ گوید که: پروردگارا تو می‌دانی و گواهی, و بر راز مخفی تو 
دیگری مطلع نبود. فرماید که: حجت خود را تمام کردی. پس لوح را طلبد. 
و بياید به صورت آدمیان به نزد عرش, و از او پرسید حق تعالی که: آبا قلم 
در تو ثبت کرد آنچه ما به الهام کردیم و وحی نمودیم؟ گوید که: بلی 
پروردگارا» و آنچه او در من نقش کرد من به اسرافیل رسانیدم. پس 
اسرافیل آید به صورت آدمیانن با یشان بانشتد: و از او سوالر نماید که: 
لوح به تو رسانید آنچه قلم به او رسانیده بود از وحی من؟ گوید: بلی 
خداوندا, و من به جبرئیل رسانیدم همه را. 

پس جبرئیل را طلبند و بياید و در پهلوی اسرافیل بایستد. و خداوند عالمیان 
از او پرسد که: اما ایا را ار سا و بله ای 
پر هرد حان هرز و آنچه به من .رسید به جمیع بیغمترانت: رسانید: و آنخه از 
فرمان تو به من رسید به ایشان تبلیغ کردم و ادای رسالت تو به هر 
پیغمبری کردم و تمام کتابها و وحیها و حکمتهای تو را به یک یک از ایشان 
خواندم, ۵ آخر کندت که بر او وحی رسالت فحکفت و عاش ساب و کلام 
توا خواندم مخمد بة دالله بودخیت خو. 

1 پس اول کسی که از فرزندان آدم زب وال ید فص ین ۲ب ۳۱ 
۳9 
از همه کس بالاتر بدارد و از او سوال نماید که: یا محمد جبرئیل به تو 
رسانید انچه من وحی به سوی تو کرده بودم و بر تو فرستاده بودم از کتاب 
و حکمت و علم خود؟ حضرت فرماید که: بله خداوندا, جمیع را به من 
رسانید. فرماید که: همه را به امت خود رسانیدی؟ حضرت فرماید که: 
همه را به به ایشان رسانیدم و در راه دين تو جهاد کردم و زحمت کشیدم. 
پس خطاب رسد که: کی از برای تو گواهی می‌دهد؟ حضرت فرماید که: 
پروردگارا تو گواهی که من تبلیغ رسالات تو را کردم, و ملائکه تو گواه‌اند, و 
نیکوکاران ان اه سرا است. پس ملائکه را 
و گواهی بر تبلیغ رسالت آن حضرت بدهند. پس امت آن حضرت را طلبند 
و سوال کنند که: آیا محمد رسالتهای مرابه شما رسانید و کتاب و حکمت و 
علم مرا بر شما خواند؟ پس همه گواهی دهند. آن‌گاه ندا به حضرت رسول 
رسد که: چون از میان ایشان رفتی خلیفه‌ای در میان ایشان گذاشتی که 
حکمت و علم و کتاب مرا برای ایشان بیان کند و هرچه در آن اختلاف کنند 
برای ایشان ظاهر سازد و حجت من باشد بعد از تو؟ حضرت فرماید که: 
بله؛ علی‌بن ابی‌طالب را در میان ایشان گذاشتم که برادر من بود و وزیر 
من بود و وصی و بهترین امت من بود, و در حیات خود او را برای ایشان 


نصب کردم, و مردم را به اطاعت او خواندم, و خلیفه خود کردم او را در 
میان امت خود که پیروی او نمایند. 

پس علی بن ابی‌طالب زا بظلتند اه قداز فرماین که آبا مخمد نو را ای 
خود گردانید و خلیفه خود کرد و در حیات خود تو را نصب کرد و تو بعد از او 
در میان امت به امر امامت قائّم شدی؟ علی گوید که: خداوندا محمد مرا 
فصی: فخلشه: خوو. کردانید و در خیات خود .مرا نضب.: کرندد. بشن حون آن 
حضرت را به جوار رحمت خود بردی امت او انکار امامت من کردند, و با 
من مکر کردند. و مرا ضعیف گردانیدند. و نزدیک شد که مرا بکشند. و 
جمعی را که سزاوار تقدیم نبودند بر من مقدم داشتند, و سخن مرا 
نشنیدند, و اطاعت من نکردند. 

پس من شمشیر کشیدم و در راه تو جهاد کردم تا کشته شدم. پس ندا 
فرماید که: یا علی خلیفه‌ای برای خود نصب کردی در میان امت محمد که 
بندگان را به دین من بخواند و به راه من هدایت نماید؟ گوید که: بله 
کردم. و همچنین هر امامی را طلبند و اهل عالمش را و جمیع پیغمبران را 
نفع می‌کند راستگویان را راستی ایشان. و به سند معتبر از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که: چون حق سبحانه و تعالی خلایق را برای 
حساب جمع کند, نوح را طلبند و پرسند که: 3 تبلیغ رسالات ما کردی؟ 
گوید: بله. گویند که: برای تو که گواهی می‌دهد؟ گوید که: محمد بن 
عبدالله گواه من است. پس .نوخ آید به نز د جضرت زسول الله .ضلی. الله 
علیه و آله - و آن حضرت بر بلندی با حضرت امیر المژمنین ایستاده باشند - 
و گوید که: يا محمد خداوند عالمیان از من گواه بر تبلیغ رسالت طلبیده. 
حضرت فرماید که: ای جعفر و ای حمزه بروید و از برای نوح گواهی بدهید 
که او تبلیغ رسالت کرد. پس در آن روز جعفر و حمزه گواه پیغمبران 
خواهند بود. راوی عرض کرد که: فدای تو گردم! علی در کجاست که 
ایشان گواهی می‌دهند؟ فرمود که: رتبه او از این عظیمتر است که تکلیف 
این شهادت به او بکنند. 

و از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: 
که در قیامت پنجاه موقف است. و در هر موقفی هزار سال جمعی را 
می‌دارند, چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: در روزی که مقدار او پنجاه 
هزار سال است. 

و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: چون این آیه نازل 
شید کف وج ۶ نوفت ینم از رشمل خدا ضلی اللت علبه و.اله نید ان 
را پرسیدند. فرمود که: جبرئیل مرا خبر داد که چون خداوند عالمیان اولین 


و آخرین را در محشر جمع نماید, بفرماید که جهنم را به محشر دراورند و 
ان را کشند به هزار مهار و هر مهاری را صدهزار ملک داشته باشند از 
ملائکه غلاظ شداد. و جهنم فریاد کند از خشم بر گناهکاران و حمله کند. 
پس چون به آن صحرا درآید, زفیری کند که اگر نه خدا حفظ نماید, همگی 
از شدت آن صدا هلاک شوند. پس. , گردنی در کم رمع محشر را 
فراگیرد. در آن حال هیچ بنده‌ای از بندگان خدا : نه ملک مقرب و نه پیغمبر 
مرسل نباشد مگر این که فریاد برآورد که: نفسی, نفسی یعنی: : خداوندا به 
فریاد من برس و جان مرا از عذاب آزاد کن. و تو بر 
که: امتی, امتی! یعنی: امت مرا نجات ده. و امت مرا از عذاب ازاد کن. 
پس صراط را بر روی جهنم گذارند, از دم شمشیر نازکتر و برنده‌تر. و در 
ان سه قنطره بااشد: یکی صله رحم و امانت؛ و دویم نماز, و سیم عدالت 
پس مردم را تکلیف کنند که از صراط بگذرند. پاره‌ای را رحم و امانت نگاه 
دارد که اگر قطع رحم کرده باشند یا امانتهای الهی و پیمانهای او را 
شکنسته باشند, در اینجا بمانتد. و انجه از اینجا تجات:یابند نماز ایشان را 
بکاه: دارده ف.هر. که دنت قمار تقصیر نکرده. باشد وان آنها درد به مفاه 
مظالم عباد بدارندش چنانچه می‌فرماید که: ان ربک لبالمرصاد: 
پروردگار نو در کمینگاه صراط است. و ایشان را در انجا باز می‌دارد و 
سوال می‌کند. و مردمان بر صراط می‌روند. و بعضی چسبیده‌اند و بعضی 
قدمهایشان می‌لغفزد و بعضی یک قدم می‌لغزد. و یکی بند می‌شود. و 
ملائکه در دور ایشان فریاد می‌کنند که: ای خداوند حلیم و بردبار بیامرز 
ایشان را؛ و از گناه ایشان درگذر و به فضل خود با ایشان سر کن و ایشان 
را به سلامت بگذران. و مردم ریزند از صراط به جهنم مانند پروانه. پس 
چون کسی به رحمت الهی نجات پابد و بگذرد از صراط. گوید که: 
ال ها ات ی ارآ کی وه یم و 
احسان خود. به درستی که پروردگار ما آمرزندهو و مزددهنده است. و 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: گذشتن مردم بر صراط 
مختلف است. و صراط از مو باریکتر و از شمشیر تندتر است. . یس بعضی 
هی که ما نتم ریقف کد دس عضو ما نید ا شتسد رو فص اند 
پیاده که راه رود, و بعضی به دست و پا مانند طفلي که خود را بر زمین 
کشد, و بعضی آویخته باشند که پاره‌ای از ایشان را آتش گیرد و پاره‌ای را 
د. 
نگیر 
و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: چون بنده را 
به مقام حساب بازدارند, خداون عالم فرماید که: بسنجید نعمتهای مرا با 
عمل او. پس نعمتها عمل را فراگیرد. فرماید که: نعمتها را به او بخشیدم. 
نیک و بدش را با هم بسنجید. پس اگر مساوی باشند فرماید که به بهشتش 


برند. و اگر خیرش زیاده باشد خدا فضلها و احسانها نسبت به او فرماید. و 
اگر بدیش زیاده باشد, اگر از اهل ایمان باشد و شرک نیاورده باشد, او 
محل مغعفرت و رحمت الهی است؛ اگر خواهد تفضل می‌فرماید و 
می‌بخشد. و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که 
پر سید ند از تفسیر این آنه که. ترنخمه‌اشن این است که: این گروه را خدا| 
بدل هیا سیتات ایشان را , به حسنات, و خدا| او نوم و مهربان است, 
فرمود که: روز قیامت موّمن گناهکار را , به مقام حساب بیاورند. پس 
خداوند عالمیان خود متکفل حساب او شود که دیگری بر بدیهای او مطلع 
نشود. یس جون به گناهان خود اقرار کند, حق تعالی به کاتبان اعمالش 
فرماید که: به عوض بدیهای او نیکی بنویسید و بر مردم ظاهر گردانید. . پس 
چون مردم نامه اعمال او ببینند گویند که: این بنده هیچ گناه نداشته. یس 
خدا امر فرماید که او را به بهشت برند. ۵ مره اس ونان آیزته ای و 
فرمود که: این مخصوص کناهکاران شیعیان ماست. و از حضرت صادق 
صلوات الله علیه منقول است که: چون روز قیامت شود و بنده مومن را 
به نزد حساب بدارند که هر دو از اهل بهشت باشند و یکی در دنیا فقیر 
باشد و دیگری توانگر. پس فقیر گوید که: خداوندا مرا برای چه 
۱ را ۱ ولایت و حکومت نداده 
بودی که عدل يا جور کرده باشم, و مالی نداده بودی که حقی در ان مال 
واجب شده باشد و عطا يا منع کرده باشم, و روزی مرا هميشه به قدر 
کفاف می‌دادی. حق تعالی فرماید که: راست می‌گوید بنده من. بگذارید که 
به بهشت رود. و آن توانحر .را آن قذر می‌دارند. که زاو از قدر غرق بر برد 
که اگر چهل شتر بخورند سیراب شوند. پس او را به بهشت برند. پس فقیر 
به او گوید که: چرا این قدر ماندی؟ گوید که: 

خوازی حساب و بسیاری آن .هرا این قدر فکت فرجهو و دشن وا کرو 
چیزی تیش می‌آهد که: مشتحخق گذاب. بودم. و خذا می‌بخشید: دیگر .از چیز 
دیگر می‌پرسیدند. همچنین. ۱ ۰ و 
کاران ملحق گردانید و آمرزید. پس پرسد که: تو کیستی؟ گوید که: منم آن 
فقیری که با تو همراه در مقام حساب ایستادیم. گوید که: نعیم بهشت. تو 
را تغییر کرده است که من تو را نشناختم. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون خداوند عالمیان 
خلایق را جمع کند در روز قیامت؛ نامه عمل هر کس را به دست او دهند. 
پس جمعی از اشقیا انکار کنند که ما اين اعمال را نکرده‌ايم. پس ملائکه 
کت کاعیان غمل‌اند کواهی دهنجد اشتان کویید: خداوندا انها ملانکه تواند و 
برای تو گواهی می‌دهند. و قسم خورند که ما این کارها را نکر ده‌ایم. 
خنانخه می‌فرماند که بومربخيم ال حمبعا. فطفون له ما بطفون اکم. 
یعنی: روزی که خدا همه ایشان را مبعوث گرداند. پس سوگند خورند برای 


او چنانچه سوگند دروغ برای شما می‌خورند. و حضرت فرمود که: اینها 
جماعتی‌اند که حق حضرت امیر المومنین را غصب کرده‌اند. پس در این 
هنگام خدا مُهر بر زبان ایشان نهد و اعضا و جوارح ایشان را گویا کند. پس 
گوش گواهی دهد به آنچه از چیزهای حرام شنیده است, و چشم گواهی 
دهد به آنچه به حرام دیده است, و دستها گواهی دهند به آنچه گرفته‌اند, و 

ها کرام ی سای اد ی اه و 
مرتکب شده است. رت به اعضای خود گویند 
که: چرا بر ما گواهی دادید؟ آنها گویند که: گویا کرد ما را خداوندی که همه 
ان 
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون قیامت برپا 
شود خداوند عالم جمیع خلایق اولین و اخرین را در یک زمین جمع کند 
عریان و پابرهنه. و بر راه محشر ایشان را آن قدر بدارند که عرق از 
ایشان ریزد و نفسهای ایشان تنگ شود. و مدتی چنین بمانند. پس منادی از 
جانب رب‌العزه از پیش عرش نداکند که: کجاست پیغعمبر امی؟ پس بار 
دیگر ندا کند که: کجاست پیغعمبر رحمت محمد بن عبدالله؟ آن‌گاه آن 
حضرت برخیزد و در پیش جمبع مردم روان شود تا بياید به حوض کوثر که 

طولش از میان ایله - که موضعی است در حوالی شام - و صنعای یمن 
باشد, و بر سر آن حوض بایستد. پس حضرت امیر الموّمنین بياید و در 
پهلوی ان حضرت بایستد و مردم را بعضی اب دهند. و بعضی را ملائکه 
ربایند و دور کنند. پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله بیند که جمعی 
از دوستان ما اهل بیت را نیز دور می‌کنند به خطاهای ایشان. حضرت به 
گریه ۵ اند و گوید: خداوندا ایشان شیعیان علی‌اند. پس حق تعالی ملکی 
رابفرستد و گوید: يا محمد چرا گربه می‌کنی؟ فرماید که: چگونه گریه نکنم 
که می‌بینم جمعی از شیعیان برادرم علی بن ابی‌طالب را از حوض کوثر 
منع می‌کنند و به سوی جهنم می‌برند. پس ندا رسد که: یا محمد من ایشان 
را برای تو بخشیدم و از گناهان ایشان درگذشتم, یشان رنه نو تیه ان 
خمعی از فرزندان نو. که اسان ولایت نها وا داشتنه ملحو: ساختمر و 
ایشان را در زمره شما داخل گردانیدم و رخصت حوض کوثر دادم, و 
شفاعت تو را در حق ایشان قبول کردم. پس حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که: در ان وفت :اسان مرد:و ان که حریان نون پس 
جمیع دوستان و شیعیان ما را به ما بخشند و از ابوایوب انصاری منقول 
است که: از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله پرسیدند از حوض 
کوثر. فرمود که: آن حوضی است که خدا به من اکرام فرموده و مرا به آن 
0 0 از 0 با اج ۱ 
صنعاست و در کنار آن, ظر فها به عدد ستاره‌های آاشفان مهیاست. و دو 


نهر عظیم از پای عرش در او می‌ریزد, و ابش از شیر سفیدتر و از عسل 
شیرین‌تر است, و سنگریزه‌اش از زمرد و یاقوت است. و زمینش از مشک 
خوشبوست., و گیاهش زعفران است. و خدا با من شرط کرده است که 
وارد آن حوصض نشوند مگر آنان که دلهای ایشان از شرک و نفاق پاک باشد, 
و 
کرده باشند. و دور خواهد کرد غیر شیعیانش را از حوض همچنانچه شتر 
صاحب جرب را از میان شتران به در می‌کنند. ۵ هر که آن تخورهندیکر 
هرگز تشنه نمی‌شود. ۱ 

ما ایا مت رها وتو لخد لت للم یف لول ات که 
فرمود که: هر که ایمان به حوض کوثر نداشته باشد خدا او را نف آن حواطن 
نرساند, و هر که ایمان به شفاعت من نداشته باشد خدا او را به شفاعت 
من فایز نگرداند و فرمود که: شفاعت من برای اصحاب گناهان کبیره 
است از امت من. و اما نیکوکاران, پس بر ایشان اعتراضی نیست. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: مردم 
را در شدت قیامت چنان کار تنگ شود که عرق به دهان ایشان برسد. ۰ پس 
گویند که: بيایید به نزد حضرت آدم. رویم: شاید مارا شفاعت: کند. جون 
بيایند گوید که: من هم گناهکارم. بروید به نزد نوح. و همچنین نزد هر 


پیغمبری که آیند ایشان را به نزد ديگري فرستد, تا به نزد حضرت عیسی 
آجند: گوید که: نه خدمت حظرت: بیغمتر آخر الز مان روید. جون نه خدفت ان 
حضرت آیند فرماید که: با من بيایید. و بیاورد ایشان را به در بهشت و رو 
ه درگاه رحمت به سجده درآید. ی و و یت 
که کت آن ی رک ها ها مهار اد یی تقو ل زارت کر 
شخصی به خدمت حضرت باقر صلوات الله علیه آمد و گفت که: شما 
حرف شفاعت بسیار می‌گویید و مردم را مغرور می‌کنید. فرمود که: گمان 
محمد احتیاج نداری؟ والله که اگر قزعهای روز قیامت را ببینی محتاج به 
شفاعت خواهی شد. و شفاعت از برای جماعتی است که مستحق آتش 
شده باشند. و هیچ کس از اولین و آخرین نیست مگر اين که به شفاعت آن 
حضرت محتاح است در روز قیامت 

پس فرمود که: حضرت ی ای 1 برای امت خود 
شفاعت خواهد کرد. و ما برای شیعیان خود شفاعت خواهیم کرد. و شیعیان 
ما برای اهالی و دوستان خود شفاعت خواهند کرد. و گاه باشد که مومنی 
شفاعت کند مثل عدد ربیعه و مضر را - که دو قبیله عظیم‌اند -. و مومن 
من دارد و مرا از سرما و گرما نگاه می‌داشت. 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت امیر المومنین 
صاوات امه ا سرت سای اه له له سس دار نس 
این اه هه هم تخس اف ال لرکمن فا که رها ارداست 
که: روزی که محشور 2 پرهیزکاران را به سوی خداوند بسیار 
بخشنده ایشان. حالکونی که واردشوندگان باشند بر خداوند خود (یا: 
سواران باشند). حضرت فرمود که: پا علی این گروه نیستند مگر سواره 
ایشان جماعتی‌اند که پرهی زکاری از معاصی الهی کرده‌اند. . پس خدا ایشان 
را دوست داشته و مخصوص خود گردانیده و اعمال ایشان را پسندیده و 
ایشان را متقیان نام کرده. یا علی به حق آن خدایی که حبه را شکافته و 
گیاه از آن بیرون آورده و خلایق را خلق کرده, که ایشان از قبرها بیرون 
خواهند آمد و روهای ایشان مانند برف سفید و نورانی خواهد بود. و 
جامه‌های سفید پوشیده باشند از شیر سفیدتر, و نعلهای طلا در پا داشته 
باشقد و قه آن لها از مروارنة درحشان باشدر و ملانکهته استقبال آنشان 
آورند ناقه‌های بهشتی را که جهاز انها تالا با شید هه مرها رین وباففت: 
مرصع کرده باشند, جٌلهای آن شتران از استبرق ( و شٌندّس بهشت باشد و 
مهارشان از زبرجد باشد, و این شتران ایشان را برگرفته در صحرای 
محشر پرواز کنند. 

و با هر یک از ایشان هزار ملک همراه باشد از پیش رو و جانب راست و 
چپ. و ایشان را در نهایت حرمت و اکرام پیاورند تا درگاه بزرگ بهشت. و 
بو ان در حامتدرختین باشد که هر برگی از آن صدهزار کس را سایه کند. و 
از جانب راشت درخت:خشمه‌ای باشد مطهر وباکيره. از آن خشمه.شترنی 
تهاسا حهتق کم خدا تیان اتشارسوا ان مد و سای وان ها 
بدنهای ایشان موهای ناخوش بریزد چنانچه خدا می‌فرماید که: و سقاهم 
ربهم شرابا طهر وا. ان شراب پاک کننده را از این چشمه می‌اشامند که 
ظاهر و باطن ایشان را از بدیها مصفا می‌گرداند. تیا ماه بر ات 
چشمه دیگر از دست چپ آن درخت., و در آن چشمه غسل می‌کنند و اين 
چشمه زندگانی است که چون در آن غسل کردند, هرگز نمی‌میرند. پس 
ایشان: زا نزدییک عرش می‌آورند و حال آن که:از جمع:ذرذها و.بلاها و کرما 
و سرما ایمن شده‌اند. پس حق تعالی به ملائکه ندا می‌فرماید که: دوستان 
ایشان خشنود بودم و رحمت من برای ایشان لازم گردیده. پس ایشان را 
ملائکه به بهشت آورند. پس چون به در بهشت رسند ملائکه حلقه بر در 
زنند. آوازی از آن بلند شود که جمیع حوریان که خدا برای ایشان خلق 
کرده است بشنوند. آن‌گاه جوریان شادی کنند و یکدیگر را بنشارت دهتد که 
دوستان خدا آمدند ند. پس چون در را بگشایند و ایشان داخل بهشت شوند 
زنان ایشان از حوریان و ادفیان از قصرها مشرف شوند و گویند؛ مرحبا و 


خوش آمده‌اید. و چه بسیار مشتاق شما بوده‌ایم. پس دوستان خدا نیز مثل 
این سخن جواب گویند. پس حضرت امیر المومنین فرمود که: يا رسول الله 
ایشان چه جماعت‌اند؟ فرمود که: 
شیعیان خالص تواند, و تو امام و پیشوای اپشانی. و از حضرت امام مجمد 
باق صلهات الله عه مل امیت که عصست ی اه اه ماه ی 
9 در روز قیامت منادی از جانب رب‌العزه ندا کند که جمیع اهل محشر 
بشنوند که: کجایند اهل صبر؟ گروهی از مردم برخیزند و ملائکه استقبال 
شا چگونه بود صبر شما؟ جواب گویند که: نفس خود را بر 
منت طاعت وتو که میتفر درم پس منادی 0[ 
راست منون کونند: بگذارید که بی‌حساب به بهشت روند. 


پس منادی دیگر ندا کند که: کجایند اهل فضل؟ پس گروهی برخیزند. 
ملائکه ایشان را استقبال کنند و پرسند که: چه فضیلت است که شما را به 
آن کرامت رسانید؟ گویند: بر ما سفاهت و بیخردی می‌کردند و ما حلم 
می‌کردیم, و بدی نسبت به ما می‌کردند و برای خدا عفو می‌کردیم. ندا 
رسد که: راست می‌گویند. بگذارید که بی‌حساب به بهشت روند. 

دیگر منادی ندا کند که: کجایند همسایگان خدا؟ پس گروهی برخیزند و 
را به جوار رحمت خود نسبت داد؟ گویند که: ما برای خدا به برادران و 
مقمنان دوستبی می‌کردیم و خالصا لوجه‌الله به ایشان عطاها می‌کردیم و 
مدد و اعانت ایشان می کردیم. ندا رسد که. تا می گویند. بگذارید که 
فاگ انا زا ما اه مره دا ادرال تام 
و ایشان نمی‌ترسند, و مردم را حساب می‌کنند و ایشان را حساب نمی‌کنند 
و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: خداوند عالمیان در روز 
قیامت چنان رحمت خود را پهن کند که شیطان هم طمع کند در ان رحمت 
و به اسانید معتبره از رسول خدا صلی الله علیه و اله منقول است که 
فرمود که: یا علی تویی اول کسی که داخل بهشت می‌شود. و در دست تو 
خواهد بود علم و لوای حمد. و آن هفتاد شقه است که هر شقه از آفتاب و 
ماه پزر کر است. وه در حدیت تیک وارد تفندم: اشت. که: آن-حضرات: فرمود 
که: اول مرتبه - يا علی - تو را می‌طلبند در روز قیامت, و به تو می‌دهند 
علم مرا که آن لوای حمد است. و دو صف می‌ایستند اهل محشر, و تو از 
میان ایشان می‌روی. و ادم جمیع خلایق در زیر علم من خواهند بود. و 
طولش هزار ساله راه است. سرش از یاقوت سرخ است. و چوبش از 
نقره سفید است, و تهش از در سبز است, و سه ذوّابه دارد: فک در 


مشرق, و یکی در مغرب. و یکی در میان دنیا. و بر ان سه سطر نوشته 
است. سطر اول: بسم الله الرحمن الرحیم. سطر دویم: الحمدلله رب 
العالمین. سطر سیم: لا اله الا الله: محمد رسول الله. و طول هر سطری 
هزار سال و عرضش هزار سال. پس تو - یا علی - علم برمی‌داری و روان 
می‌شوی. و حضرت امام حسن از دست راست تو, و امام حسین از دست 
چپ تواند. و می‌ایی نزد من و ابراهیم در سایه عرش الهی. پس خله 
سبزی از حله‌های بهشت در تو می‌پوشانند. پس منادی از جانب رب‌العزه 
ند| می‌کند که: نیکو پدری است برای تو ابراهیم, و نیکو برادری است برادر 
تو علی بن ابی‌طالب و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله می‌فرمود که: 
هرگاه که از برای من چیزی از خدا طلب نمایید, وسیله را برای من بطلبید. 
پس حضرت سوال کردند از وسیله که: چه چیز است؟ فرمود که: آن درجه 
من است در بهشت. و آن هزار پایه دارد و از هر پایه‌ای تا پایه‌ای هزار 
ها ار 
یکی از مروارید, و یکی از طلا, و یکی از نقره. پس بیاورند در روز قیامت 
و با درجه پیغمبران نصب کنند. و ان در میان درجه سایر پیغمبران از بابت 
ماه باشد در میان ستارگان. پس جمیع پیغمبران و شهیدان و صدیقان 
گویند: خوشا حال آن بنده که اين درجه او باشد. پس منادی از جانب 
رب‌العزه ند| کند که جمیع خلایق بشنوند که: این درجه محمد است. پس 
بيایم من جامه‌ای از نور را ازار خود گردانیده. و تاج ملک و پادشاهی و 
اعلیل کرامت و بزرگواری بر سر داشته باشم. و علی بنر ابی‌طالب در 
پیش من رود, و علم من لوای حمد در دست او باشد, و بر آن علم نوشته 
باشند: لا اله الا الله. ی المفلحون هم الفائزون بالله. 
ای سا ها را 
بعد از من. پس جمیع پیفمبران و صدیقان و شهیدان گویند که: خوشا حال 
این دو بنده. چه بسیار گرامی‌اند نزد خدا. پس ند| رسد که: این حبیب من 
است محمد, و این ولی و دوست من است علی. خوشا حال کسی که او را 
دوست دارد, و وای بر حال کسی که دشمن او باشد و دروع بر او ببندد. 
آن‌گاه حضرت رسول فرمود که: هیچ موّمنی نماند که تو را دوست دارد 
مگر این که از اين ندا راحت یابد و روی او سفید شود و دل او شاد گردد. و 
اک ی 
باشد مگر این که روی او سیاه شود و پاهای او به لرزه درآید. پس در این 
حال دو ملک بیایند؛ یکی رضوان خازن بهشت. و دیگری مالک خازن جهنم. 
ها ی ها ی 1 
ای ملک. تو کیستی؟ چه بسیار خوشرو و خوشبویی! گوید: منم رضوان 


تایه کی ای اتهوه بسن کویم کب قون کرتم ان پرورکای‌خوو او 
راست حمد بر این که مرا بر همه خلق زیادتی و فضیلت داد به این 
کرامت. بده به برادرم علی بن ابی‌طالب. پس رضوان برگردد. و مالک 
بياید و بگوید: ال ی ا من گویم: علیی السلام ای ملک. تو 
کی ان ی یا و منم مالک خازن جهنم. و این 
است کلیدهای جهنم. جناب رب‌العزه برای تو فرستاده. بگیر. گویم: قبول 
کردم. و او را حمد می‌کنم بر این کرامت. بده به برادرم علی‌بن ابی‌طالب. 
پس مالک برمی گردد و علی متوجه می‌شود و با کلیدهای بهشت و کلیدهای 
جهنم مه اند بر کنار جهنم می‌ایستد در حالتی کم شررهای آن در پرواز 
است و فریاد می‌کند و می‌خروشد و زبانه‌اش بلند گردیده. علی مهارش را 
و و ای دی بگذر - يا علی - که نور تو آتش مرا 
خاموش کرد. علی می‌گوید که: قرار بگیر ای جهنم, و آنچه می‌گویم بشنو. 
اين را بگیر که دشمن من است. و اين را بگذا ر که دوست من است. 

پس حضرت رسول فرمود که: والله که جهنم در آن روز اطاعت علی زیاده 
می‌کند از غلامان شما نسبت به شما. اگر خواهد جهنم را به جانب راست 
می‌فرستد. و اگر خواهد به جانب چپ می‌فرستد. و جهنم اطاعت و 
را ای کر ها 


[بدترین مردم] 


اشاره 


پا آباذر ان شر الناس منزله عندالله یوم القیامه عالم لاینتفع بعلمه. و من 
طلب علما لیصرف به وجوه الناس الیه لم یجد ریح الجنه. يا اباذر من ابتغی 
العلم لیخدع به الناس. لم یجد ریح الجنه. يا اباذر اذا سثلت عن علم لا 
تعلمه فقل: لاخ تنج من تبعته, و لا تفت الناس بما لا علم لک به, تنج 
من عذاب الله یوم القیامه. يا اباذر یطلع قوم من اهل الجنه الی 20 
اهل. الثار: دق آون* ما آدخلکم النار و قد دخلنا الجنه بفضل تادییکم. و 
تعلیمکم؟ فیقولون: اناکا نامر سالخیز ولا له 

ای ابوذر بدترین مردم و پست‌ترین مردم نزد خداوند عالمیان در قیامت. 
عالمی است که مردم از علم او منتفع نشوند؛ يا خود از علم خود منتفع 
نشود. و کسی که طلب علم کند برای این که روی مردم را به سوی خود 
بگرداند و مرجع ایشان باشد. بوی بهشت را نشنود. ای ابوذر کسی که 
طلب علم کند برای این که مردم را فریب دهد, نيابد بوی بهشت را. 

ای ابوذر اگر از تو پرسند از علمی که ندانی, بگو که: نمی‌دانم تا نجات 
کات از ز گناه آن که برخلاف واقع چیزی را بیان کنی. و فتوا مده مردم را به 
چیزی که علم ؛ به: آن: تذاشته باشی: ا نخات بایی از غذات الهی در روز 
ای ابوذر مشرف می‌شوند و نظر می‌کنند جماعتی از اهل بهشت به سوی 
گروهی از اهل جهنم. پس, از ایشان می‌پرسند که: چه چیز باعث این شد 
که شما به جهنم رفتید و حال آن که ما به برکت تعلیم و تأدیب شما داخل 
بهشت شده‌ایم. گویند که: ما مردم را امر به خوبیها می‌کردیم و خود به جا 
نمی‌آوردیم. 

توضیح این فصل مبتنی بر چند قاعده است: 


قاعده اول: در بیان فضیلت علم است و یاد گرفتن و یاد دادن آن و فضل علماست 


بدان که علم از اشرف سعادات و افضل کمالات است. و آیات و اخبار در 
فضیلت آن بسیار است. ۵ قدزی از آن دز اصول و فروع دین واخب. غیتی 
است. و فضیلت انسان بر جمیع مخلوقا ت به علم است. و سرمایه جمیع 
کمالات دیگر است. چنانچه به اسانید معتبره از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله منقول است که: طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. به درستی 
که خداوند عالمیان دوست می‌دارد طالبان علم را. و از حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام پرسیدند که: آیا جایز است مردم را که سوال 
المومنین صلوات الله علیه فرمود که: ایهاالناس بدانید که کمال دین در 
طلب علم است و عمل کردن به ان. به درستی که طلب علم بر شما 
لازمتر است از طلب مال؛ زیرا که روزی در میان شما قسمت شده است 
و ضامن شده‌اند آن را از برای شماء و خداوند عادلی قسمت کرده است و 
ضامن شده است و البته وفا می‌کند به ضمان خود. و علم را نزد اهلش 
سپرده و شما را امر کرده‌اند که از ایشان طلب کنید. پس طلب نمایید تا 
بیابید. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: کسی که علوم دین را یاد 
نگیرد خدا در روز قیامت نظر رحمت به سوی او نفرماید و اعمال او را 
قبول نکند. و فرمود که: چون خدا خیر بنده را خواهد او را دانا می‌گرداند 
در دین خود. و فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: 
خیری نیست در زندگانی مگر دو کس را: عالمی که اطاعت او کنند., پا 

شنونده‌ای که حفظ کند و عمل نماید. و حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که: عالمی که مردم به علم او منتفع شوند بهتر است از 
هفتادهزار عابد و از معاویه بن عمار منقول است که: 9 صادق 
علیه السلام عرض کردم که: یک شخصی هست که روایت کننده حدیث 
شماست که در میان مردم احادیث شما را پهن می‌کند و دلهای شیعیان را 

به ان محکوم می‌سازد؛ و عابدی هست که این روایت و علم را ندارد. کدام 
توف ند کزمود کم آن بسیار روایت کننده حدیث ما که دلهای شیعیان ما را 

به آن. محکم و تابت سازد بهتر است. از هزار غاب و فرمود که یا عالم 
بانش, با طلت کنندم‌غلم پاش با خفستت اهل علم‌باش و فسم: گر ضاش 
که به دشمنی ایشان هلاک می‌شوی و از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که در 
راهی رود به طلب علم, خدا راهی برای او به سوی بهشت بگشاید. و به 
درستی که ملائکه بالهای خود را بر زمین می‌گذارند برای طالب علم از 
روی رضا و خشنودی. و استغفار می‌کنند برای طلب کننده علم. هر که در 


اسمانهاست و هر که در زمین است. حتی ماهیان دریا. و فضل عالم بر 
عابد مانند زیادتی ماه است بر ساير ستارگان در شب چهارده. به درستی 
علم میراث ایشان است. پس هر که بهره‌ای از آن گیرد, بهره‌ای تمام 
ده 

و از حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه منقول است که: 
994 ن پتیمان. شیعه‌ای است که از امام خود دور مانده باشد و دستش 
به به او نرسد و در شرایع دین حیران باشد. پس کسی که از شیعیان ما عالم 
به علوم ما باشد, آن جاهل شریعت ما که از ما دور مانده است. مانند 
ینیمی است در دامن او. اگر او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را 
تعلیم او نماید, با ما خواهد بود در رفیق اعلی. چنین خبر داد مرا پدرم از 
پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و اله. و حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه فرمود که: هر کس که از شیعیان ما باشد و ضعیفان 
شیعیان مرا را از ظلمت جهل به نور علمی که از ما به او رسیده است 
برساند, بياید در روز قیامت و تاجی بر سر او باشد که روشنی دهد جمیع 
اهل عرصات را و حله‌ای پوشیده باشد که برابری نکند با یک تار آن تمام 
دنیا. پس منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: ای بندگان خدا این عالمی 
است از شاگردان آل محمد. پس هر کس که این عالم در دنیا او را از 
حیرت جهل بیرون آورده باشد, در اين روز به نور او چنگ زند تا او را از 
حیرت و ظلمت عرصات به تزهتگاه جنات رساند. پس هر که از او هدایتی 
یافته باشد همراه او به بهشت درآید. و فرمود که: حضرت فاطمه صلوات 
الله علیها فرمود که: از پدرم شنیدم که فرمود که: علمای شیعیان ما چون 
محشور می‌شوند, به قدر بسیاری علوم و ارشاد ایشان خلایق را, حله‌های 
کرامت بر ایشان می‌پوشانند. حتی این که گاه باشد که بر یکی از ایشان 
هزار هزار حله از نور بپوشانند و منادی از جانب خداوند ما ندا کند که: ای 
جماعتی که تکفل کردید یتیمان ال محمد را و ایشان را برداشتید و رعایت 
و هدایت کردید در وقتی که از پدران حقیقی که امامان ایشان‌اند جدا 
مانده بودند! از ها راکسا و دان ما تن هه قوش آ نخهم علم | 
شما فراگرفته‌اند بر ایشان خلعت بپوشانید. پس به قدر تعلیم ایشان بر 
ایشان خلعت پوشانند تا آن که یکی را هزار خلعت دهند. و همچنین ایشان 
خلعت پوشانند جمعی دیگر را که از ایشان یاد گرفته‌اند. پس ندا رسد که: 
خلعتها که بخشیده‌اند به ایشان. عوض بدهید و مضاعف گردانید. پس 
حضرت فاطمه علیها السلام فرمود که: هر تاری از آن خلعتها بهتر است از 
آنخة افتات: بر او می‌تاید هرا هزار مزرتبه: و خضرت: امام حسن. ضلوات 
الله علیه فرمود که: فضیلت کسی که تکفل جاهلان شیعیان کند و امور 
مرا سر اسان واه فداندی نو کی که تیان دی را اف 0 


دهد, مثل فضیلت ماه است بر شها که مخفی‌ترین ستاره‌هاست. و فرمود 
که: هر که متکفل یکی از شیعیان ما شود در غیبت ما, و از علومی که به او 
رسیده است او را هدایت کند, و در 0 وا ۲ کر خداوند 
عالمیان او را ندا کند که: ای بنده کریم که مواسات کردی! من اولایم به 
ها ی ی 
ی 
نعمتها برای او مقرر سازید. و حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه 
فرمود که: حق تعالی وهی تموت به حضرت وی کلم الم کب ای 
موسی مردمان را دوست من گردان و مرا دوست ایشان 9 گفت: 
خداوندا چون کنم که ایشان چنین شوند؟ فرمود که: به یاد ایشان اور 
نعمتهای مرا تا مرا دوست دارند. به درستی که اگر یک کس را که از درگاه 
من گریخته باشد و از ساحت عزت من گم شده باشد به سوی من 
پر گردانی: بهتر است از برای تو از صد ساله عبادت که روزها به روزه 
باشی و شهها برپا ایستاده باشی. موسی گفت که: آن بنده گریخته کدام 
است؟ فرمود که: گناهکاران و اقا که فرهانن مرن نمی رنه پرسید که: 
گمشده کیست؟ فرمود که: 1 جاهلی که شریعت را تضف داند و طریق 
عبادت و بندگی و راه خشنودی مرا نمی‌داند. و حضرت اآمیر المومنین علیه 
السلام فرمود که: بشارت دهید علمای شیعیان ما را به ثواب عظیم و 
جنای کامل. واحضرت امام‌ سم بافز صلوات الله:علبه فرمود که عالم 
از پاب: کسی: اشت. که. شمعی: ذر تاریکین داشته. باشد که مردم از آن 
روشنی یابند. هر که به روشنی شمع او بینا می‌شود برای او دعای خیر 
می‌کند. همچنین عالم با او شمعی هست که تاریکی جهل و ظلمت و حیرت 
را برطرف می‌کند. پس هر که از او نور می‌یابد از ازادکرده‌های اوست از 
اتش جهنم , و خدا می‌دهد به او ثواب صدهزار رکعت نماز که در پیش کعبه 
کرده باشد. و حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه فرمود که: علمای 
شیعه ما مرابطان و نگهبانان‌اند. در سرحدی که در جانب شیطان و اتباع و 
لشکر اوست. که منع می‌کنند شیطان و اتباع او از جن و انس را که بر 
شیعیان مسلط شوند و ایشان را گمراه گردانند. به درستی که هر که از 
شیعیان ما خود را برای این کار نصب کند و متوجه این امر شود او بهتر 
است از کسی که جهاد کند با ترک و روم و خزر هزار هزار مرتبه. زیرا که 
ان عالم دفع ضرر از دین محبان و شیعیان ما می‌کند, و این جهاد کننده دفع 
ضرر از بدنهای ایشان می‌کند. 

و حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود که: یک فقیه و عالم که 
جهال شیعیان ما را از حیرت نجات بخشد بر شیطان گرانتر است از هزار 
عابد؛ زیرا که عابد همتش ان است که خود را خلاص کند, و عالم همتش 
مصروف است بر خلاصی خود و بندگان خدا از دست شیطان و گمراه 


کنندگان اتباع او. و در روز قیامت آن فقیه را ندا کنند که: ای آن کسی که 
کفایت یتیمان ال محمد می‌کردی و ضعیفان شیعیان را هدایت می‌نمودی! 
باش تا شفاعت کنی انهایی را که از تو علمی اخذ کرده‌اند. پس بایستد و 
صدهزار کس باشد که بعضی از او کسب علم کرده باشند و بعضی از 
شاگردان او و بعضی از شاگردان شاگردان او, و همچنین تا روز قیامت. و 
امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: اگر بعد از غیبت قائم ما علما 
نمی‌بودند که مردم را بر امام دلالت کنند و به سوی او خوانند و نجات دهند 
یا تا رها زان مات اد اه کسی اسان 
نمی‌ماند مگر اين که مرتد می‌شدند. ولیکن اپشان مهار دلهای ضعیفان 
شیعه را دارند. چنانچه کشتیبان لنگر کشتی را نگاه می‌دارد. ایشان بهترین 
مشایعت نمایند و از برای او استغفار کنند. و حضرت امام رضا علیه السلام 
از ابای کرامش علیهم السلام روایت نموده که: رسول خدا صلی الله علیه 
علم را از محلش, و اقتباس نمایید آن را از اهلش. به درستی که از برای 
خدا علم را یاد دادن. حسنه است. و طلب نمودنش عبادت است. و مذاکره 
نتودن. آن. توا نستیغ داوج ره تعلیم تحودتش, به. کسی که. تذاند :ضدفه 
دانسته می‌شود حلال و حرام الهی, و موجب وضوح و روشنی راه بهشت 
است, و مونس است در وحشت؛ و مصاحب است در غربت و وحدت, و 
همزبان است در تنهایی و خلوت, و راهنماست در شادی و غم, و حربه 
است برای دفع دشمنان» و زینت است نزد دوستان خدا. 

خدا به علم جماعتی را بلند خواهد کرد که ایشان پیشوایان بوده باشند در 
خیر, و مردم پیروی ایشان نمایند و به افعال ایشان هدایت یابند و برای 
ایشان عمل کنند, و ملائکه رغبت نمایند در دوستی ایشان و بال خود را بر 
ایشان مالند و در هنگام نماز بر ایشان برکت فرستند. و برای ایشان 
استغفار نمایند هر تر و خشکی حتی ماهیان و حیوانات دریاها و درندگان و 
حیوانات صحراها. و به درستی که علم زندگانی دلهاست از جهالت. و نور 
دیده‌هاست از ظلمت, و قوت بدنهاست از ضعف. بنده را می‌رساند به 
منازل برگزیدگان, و درمی‌اورد در مجلس نیکوکاران و در درجات عالیه دنیا 
و اخرت؛ تذکر و تفکر در ان برابر است با روزه داشتن؛ و مدارسه و 
مباحثه‌اش ثواب نماز گزاردن دارد. به علم, اطاعت و بندگی خدا می‌توان 
کردن, و به ان صله رحم کرده می‌شود و حلال و حرام دانسته می‌شود. 
علم پیشوای عمل است و عمل تابع اوست. علم را الهام می‌نمایند و به 


سعادتمندان و محروم هقف ود آن آن: اشتفیاه بشن‌خوشسا خالن کشین کهداز 
آن بهره خود را گرفته باشد و فحروم تشندم باشد: و فرمود که: عالم در 
میان جهال مانند زنده است در میان مردگان. و از حضرت امام جعفر 
صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون روز قیامت می‌شود و 
و یت ای مس ی 
را برپا می‌کنند. می‌سنجند مدهای علما را با خونهای شهیدان. پس مد 
قلمهای علما بر خون شهیدان زیادتی می‌کند. 


قاعده دویم: در بیان اصناف علم و آنچه از آن نافع است 


بدان که طالب علم را بعد اخلاص در نیت - که بعد از این مذکور خواهد 
شد - ضرور است که علمی را برای تحصیل کردن اختیار نماید که داند 
رضای الهی در تحصیل آن هست و مت سعادت ابدی قق‌ گردد. چه: 
یا علم کهانت از برای عمل یاد موجب ضلالت اوست. و اصل اد 
گرفتنشان حرام است. و از مقدمات سابقه که در مباحث توحید و امامت 
بیان کردیم ظاهر شد که علم نافعی که موجب نجات است علومی است 
که اد احل سس رات ای لام مسا وس تا کب جع مات قر اه 
همه در احادیث مفسر شده است و اکثر متشابهات نیز تفسیرش به ما 
رسیده. ؛ و بعضی که نرسیده, تفکر در آنها خوب نیست. و از سایر علوم 
آنچه فهم کلام ایشان بر آنها موقوف است لازم است, و غير آنها یا لغو و 
بیفایده است و موجب تضییع عمر است پا باعث احداث شبهات است در 
نعسن: که عالب اوفات: موجتب کر و ضلالت. است و احتدال تعانت. شیار 
نادر است. و هیچ عاقلی خود را در چنین مهلکه به در نمی‌اورد که نداند که 
نجات خواهد یافت پا نه, قطع نظر از آن که عمر را ضایع می‌کند و در هر 
لحظه سعادتهای ابدی تحصیل می‌توان نمود. 

سانحه ار حصرت انام موشسی ام غلبم السلام تفیل ات کب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روزی داخل مسجد شدند, جماعتی را دیدند که بر 
کرد شتخصی. بر امه آند: فرمود که: این شخص کیست؟ گفتند: علامه است 
(یعنی بسیار داناست). فرمود که: چه علم را می‌داند؟ 

گفتند که: داناترین مردم است به نسبهای عرب و وقایعی که در میان عرب 
واقع شده است و روزهایی که در جاهلیت مشهور بوده است؛ و اشعار و 
عربیت را خوب می‌داند. حضرت فرمود که: این علمی است که ضرر 
نمی‌رساند کسی را که نداند, و نفع نمی‌بخشد کسی را که داند. بعد از ان 
که ام هس ی اه اه مه 
یا فریضه و واجبی را که خدا به عدالت مقرر فرموده, یا سنتی را که باقی 
است تا روز قیامت. و آنچه غیر اینهاست زیادی است و به کار نمی‌آید. و از 
حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: لقمان به پسرش گفت 
کف اش را سا مت ات ال ی کم مورا ساست دسم ‏ 
که بداند که خدا چه چیز را می‌خواهد و دوست می‌دارد که به عمل آورد؛ 
سیم آن که بداند که خدا چه چیز را کراهت دارد و نمی‌خواهد تا ترک نماید. 
و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که فرمود 
که عافعی مس را نع کار انشا یاه مخصر در مار شیر بای 


اول آن که خداوند خود را بشناسی؛ دویم آن که بدانی که چه نعمتها به تو 
کرامت فرموده: سیم ان که بدانی که خدا از تو چه خواسته و طلبیده؛ 
چهارم آن که بدانی که چه چیز را از دین بیرون می‌برد. و به سند صحیح از 
زراره و محمد بن مسلم و برید منقول است که: شخصی به حضرت صادق 
علیه السلام عرض کرد که: من پسری دارم و می‌خواهد سوال کند از شما 
اد خلال.ه حرام وراز چنتی که فایوه براه اه دارم سوال تکنو فوضوو کب 
انار ار وال می کته از ال و حرش مر تا 


قاعده سیم: در شرایط و آداپ علم و عمل نمودن به آن و بیان اصناف علما 


بدان که چون علم اشرف عبادات است باید که شرایط عبادت را در او بر 
وجه اکمل رعایت نمایند تا مثمر کمالات و سعادات گردد. و سابقا مذکور 
تد که خی سر اه ول لد اخاضرست اشت بسانت ش ی کر 
که غرض او از تحصیل علم تحصیل رضای حق تعالی باشد, و نفس را از 
اغراض فاسده و نیات دنیه خالی گرداند,. و پیوسته به جناب اقدس الهی 
متوسل باشد و از او طلب توفیق نماید, تا علوم حق از جانب فیاض مطلق 
بر او فایض گردد و خیالات شیطانی با آن ممزو. نباشد. و چون هر چند 
یا ی 
در طلب علم دشوارتر است از اخلاص در سایر اعمال. و در اکثر اوقات 
مشوب به اغرالض باطله می‌باشد. زیرا| که در سایر عبادات چندان اثری در 
این کس نمی‌ماند که به حسب دنیا موجب فخر باشد؛ و علم به حسب دنیا 
نیز کمالی است و در بعضی امور موجب ترجیح می‌گردد و ثمره آن ظاهر 
می‌باشد. و از اين جهت شیطان را وساوس بسیار در اين باب می‌باشد. 
اه مه اسات موم ار رصان صلات اه مایم ستیل انس 
که: هر که طلب حدیث از برای منفعت دنیا بکند او را در آخرت بهره و 
نصیبی نباشد, و کسی که مطلبش خیر آخرت باشد خدا او را خیر دنیا 
واخرت کرامت فرماید. 
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که طلب 
علم کند برای این که با علما مباهات و مفاخرت نماید, یا برای این که با 
سفیهان و بیخردان مباحثه و مجادله نماید, يا برای اين که روی مردم را به 
جانب خود بکودانذ: پس جای خود را در جهنم مهیا داند. 
دیگر از شرایط علم آن است که: نفس خود را از صفات ذمیمه و اخلاق 
دنیه پاک گرداند و ریشه حسد و کبر و ریا را و بغفض و محبت دنیا و امثال 
نها را از دل برکند تا تفس او قابل قیضان حقایق گردد 
جتانجه,علمی‌حکفت را تشبیه کرده‌آندبه دانه‌ای که بر ومین باششد یعون 
از آن بر روی سنگ می‌افتد و از آن هیچ حاصل برنمی‌آید: و بعضی از آن بر 
خاک می‌افتد اما در زیرش سنگ هست, زود ریشه‌اش به سنگ می‌رسد و 
خشک می‌ شود و بعضی در زمین شوره می‌افتد و زمين ناقابل است, 
حاصل نمی‌دهد؛ و بعضی بر زمینی می‌افتد که خارها و گیاههای بی‌نفع در 
و ره ان هه ها هم ی ها هه 
حاصل نمی‌دهد. و این است سبب که در مجلسی که هزار کس نشسته‌اند 
حرف حکمتي که مذکور می‌شود, در بعضی که دل ایشان از سنگ سخت‌تر 


نصایح و عبادات نرم شده است اندک تأثیری می‌کند, و چون ریشه‌اش به 
سنگ رسید خشک می‌شود و برطرف می‌شود و اثری از آنچه شنیدید در 
نفس ایشان نمی‌ماند؛ در بعضی مره اش 2 اما چون حقد و 
حسد و محبت دنیا در نفس ایشان ريشه دارد, مانع می‌شود از این که 
ريشه آن محکم شود و آثار خوب از آن به ظهور آید؛ و جمعی که دل خود 
را از آن موانع پاک و مصفا کرده‌اند, همین که کلمه حکمت و موعظه را 
شنیدند, در دل اس ریشه می‌کند و آثارش بر اعضا و جوارح ایشان 
چنانچه از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: به 
درستی که دلهای مومنان پیچیده شده است به ایمان پیچیدنی. پس چون 
خداوند عالمیان خواهد که ان دل را روشن گرداند, می‌گشاید ان را به 
وحیهای خود. اه . و تشبیه 
دیگر کرده‌اند علم و حکمت را به غذاهای مقوی بدن. زیرا که چنانچه بدن 
به غذاهای موافق؛ قوت می‌یابد و حیات آن به این غذاهاست, همچنین روج 
به حکم و معارف قوت می‌يابد, و حیات روح به انهاست. چنانچه حق تعالی 
در بسیار جایی از فران کافران و نادانان را به مردن وصف کرده, چنانچه 
فرموده که: اموات غیر احیاء و ما یشعرون. که ترجمه‌اش این است که: 
کافران مردگان‌اند نه زندگان ولیکن نمی‌دانند. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: راحت دهید 
نفشهای ون را به خکفتهاق. تازه, به درنتی. که آنها .را کلال.و واماندکن 
حاصل می‌شود چنانچه بدنها را سستی و کلال به هم می‌رسد. و در اخبار 
بسیار وارد شده است که: علم, حیات و زندگی دلهاست. 

و در بدن وقتی که ماده فاسدی هست غذاهای صالح مقوی باعث طغیان 
مرض و قوت آن ماده فاسد می‌شود, چنانچه بیمار را تا ماده مرض باقی 
است از گوشت و چربیها و شیرینیها که باعث قوت صحیح است منع 


عم 


می‌کنند, و اول علاج آن ماده فاسد می‌کنند و بعد از آن غذاهای مقوی 
می‌دهند. 

همچنین طبیبان نفوس و ارواح. اول امراض نفسانیه را از نفس زایل 
قف کردانتد رو خی ار آن: آن را تقویت به علم و حکمت می‌کنند. چنانچه 
می‌بیلنی که جحجمعی که به اين امراض مبتلایند, 1 باعث زیادتی کساج 
ایشان می‌شود. و شیطان به آن علم مرتبه شقاوت را به کمال رسانیده. و 
تشبپه دیگر کرده‌اند علم را به نور چراغ و-آفعات: که در دنده اعمی هیچ اثر 
از آن ظاهر نمی‌شود و دیده‌های دیگر در خور نور دیده از آن منتفع 
می‌شوند. پس اول علاح چشم دل می‌باید کرد تا علم نفع دهد, چنانچه حق 
تعالی وصف حال جماعتی از اشقیا فرموده که: دیده‌های سر ایشان کور 
نیست ولیکن دیده‌های دلهایی که در سینه‌های ایشان است کور است. 


معنی نور و ظلمت ان و زیادتی و نقصان ایمان مذکور شود مناسب است. 
بدان که قلب را بر دو معنی اطلاق می‌کنند: یکی بر ایشان شکل صنوبری 
که در پهلوی چپ است. و دیگری بر نفس ناطقه انسانی. و بدان که حیات 
بدن اد به روج حیوانی است. و روع حیوانی بخار لطیفی است که 
حاملش خون است, و منبعش قلب است. و از قلب به دماغ متصاعد 
می‌شود, و از انجا به واسطه عروق به جمیع اعضا و جوارح سرایت 
بدن است., و این بدن الت آن است, به این بدن تعلقی دارد و اولا به چیزی 
که باعث حیات بدن است تعلق دارد. چون حیات بدن به کار او می‌آید. . پس 
به روح حیوانی, اول تعلق می‌گیرد. و چون منبع آن قلب است به قلب 
ژناده از -جوارح دیحر تعلق دازد. لهدا تعبیر از تفس: در اکتر ابات و اخبار ننه 
قلب واقع شده است. و مدار صلاح و فساد بدن بر قلب به این معنی 
است. و هر نی کم ور تعفز‌حاصل سونو دار علمم هرهایی کمالانته 
این بدن و جمیع اعضا و جوارحش سرایت می‌کند. و چندان که آن صفت در 
نفس کاملتر می‌شود اثرش در بدن بیشتر ظاهر می‌شود, چنانچه روح 
ظاهری و روح بدنی هر چند ماده‌اش در قلب صنوبری بیشتر به هم 
می‌رسد,. قوت ان در اعضا و جوارح بیشتر ظاهر می‌شود, مانند 
سرچشمه‌ای که نهرها از آن جدا کرده باشند؛ هرچند اب در سرچشمه 
بیشتر به هم می‌رسد نهرها معمورتر می‌باشد. چندین نهر از دل صنوبری 
می‌اید به جمیع بدن, و چندین نهر از دل روحانی می‌رسد که از ان نهرها 
حیاتهای معنوی از ایمان و یقین و معارف بر اعضا به یک نسبت قسمت 
می‌شود. و این هر دو سرچشمه از دریاهای ف اما هفیحص عالن ارم 

می‌گردد. اما به توفیق الهی, بنده را در کار است که حفر این نهرها بکند و 
خس و خاشاک شبهه‌های باطل و گناهان مواد فاسده بدنی را بکند تا صاف 
تیک ورت‌خاری کرو جانجه ازوسول حدا صلی الله علیه و آلهمتتول 
است که: در آدمی پاره گوشتی هست که هرگاه آن سالم و صحیح بااشد 
سایر بدن صحیح است. ۵ هرز کام. آن:بیهاه و فاستت با شمشایر ادن نیمار 6 
فاسد است, و آن دل ادمی است. و به سند معتبر منقول است که فرمود 
که: هرگاه دل پاکیزه است تمام بدن پاکیزه است. و هرگاه دل خبیث است 
تمام بدن خبیث است. 

# و تم آم الده مش مه انعر | له شایم رن خن فاص یی ان 
السلام وصیت فرمود که: از جمله بلاها فاقه و فقر است.؛ فان ان بدتر 
بیماری بدن است. و از آن بدتر بیماری دل است. و از جمله نعمتها وسعت 
در مال است., و از آن بهتر صحت بدن است. و از آن بهتر پرهی زکاری دل 
است. و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: دلها 


بر سه قسم‌اند: یک دل سرنگون است که هیچ چیزی در آن جا نمی‌کند, و 
آن دل کافر است؛ و یک دل آن است که خیر و شر هر دو در آن درمی‌آید, 
هر یک که قویتر است بر آن غالب می‌شود؛ و یک دل هست که گشاده 
است و در آن چراغی از انوار الهي هست که پیوسته لور می‌دهد و تا 
قیامت نورش برطرف نمی‌شود, و آن دل موّمن است. و از حضرت امام 
جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: منزله قلب از بدن آدمی 
وهای قلی‌ایو ی همضاکانت انعر گنه قفوم را مدنه 
اد اخوال ان هس ول آانم هن کد یمان ایا ول مک من 
امام را در عالم چنین می‌باید اطاعت کنند و تابع او باشند. و حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود که: دل موّمن در میان ۰ قدرت 
خداست؛ به هر طرف که می‌خواهد می‌گرداند. و حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام فرمود که: بنده را چهار چشم می‌باشد: زور 
اوست که امور دنیای خود را به آنها می بیند؛ و دو چشم در دل 9 
امهفر آخرت را به آنها می‌بیند. بش بنده‌ای را که خدا خبر او خواهد دوجخشم 
دل او را بینا می‌گرداند. پس امور غیب را به آنها می‌بیند و عیبهای خود را 
بة .نها می‌داند: و اگر کسی شقی باشد آن دو چشم دلش کور می‌مانند. 9 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: دل را دو گوش است. روح ایمان در 
یک گوشش خیرات و طاعات را می‌گوید. و شیطان در گوش دیگرش بدیها 
و شرور را تلقین می‌نماید. پس هر یک که بر دیگری غالب شد. میل , به آن 
می کند. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: پدرم فد کی هی 
چیز دل را فاسد نمی‌گرداند مانند گناه. به درستی که دل مرتکب گناه 
می‌شود تا وقتی که گناه بر آن غالب می‌شود و آن را سرنگون می‌کند که 
شیر در ان جا نکند: و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی به حضرت موسی وحی فرمود که: ذکر مرا در هیچ حالی فراموش 
مکن, که ترک یاد من موجب قساوت و سنگینی دل است. و حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود که: آب دیده خشک نمی‌شود مگر به سبب 
سنگینی و قساوت قلب؛ و قساوت قلب نمی‌باشد مگر به بسیاری گناهان. 
ای عزیز چون فی‌الجمله اطلاعی بر معنی قلب و بعضی از احوال آن به 
ایا او سا ایس ی کم ایا 
فایل ریاد صتصصان فا شیم اد سای از ات اه موی کر 
اععال, ره اسان استت هی تصوو ار اعضا را حضه‌ای ونفره‌ای ان اسان 
هست؛ و اعتقادات؛ ایمان دل است. و هر عضوی از اعضا ایمانش آن 
ات کی قاری الم تن اه یه ان اس ادا 
الهی. و احادیثت شمان سست. که مورمتی: که فرنکت: کبیره می‌شود روح 
اسان ار اعسارفت میتتاس م یه اه ایا مات کی ارو وحم 


موشوان وی [ فا اون آن کف این شویم فآ که اسان‌وی اقطااح 
شرع معانی مختلفه می‌دارد, و آنچه از اکثر اخبار ظاهر می‌شود آن است 
که آشان زا اطلا ی هی کید نی اعتعادات عق با تزی کایی ور فعل: فر ای 
که ترک آنها کبیره است. مثل نماز و زکات و روزه و حچ و جهاد و امثال 
تا مس لیکو آرراسان اعادات ات ال عنم دا ات رک 
جمیع محرمات, چنانچه از بعضی اخبار ظاهر می‌شود. 

و یک معنی دیگر از ایمان اعتقادات کامله بقینیه است با فعل واجبات و 
سنتیها و ترک محرمات و مکروهات. و یک معنی ایمان مرادف اسلام است. 
که همین محض عقاید ضروریه باشد با عدم انکار آنهاء, یا اقرار به آنها 
ظاهرا. و اسلام را بر اعم از اين هم اطلاق می‌کنند که همین تکلم به 
اه و از اکثر 
احادیث همان معنی اول ظاهر می‌ شود. 

چنانچه از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که فرمود که: 
اصحاب کبایر نه مومن‌اند و نه کافر, بلکه محل شفاعت‌اند و مسلمان‌اند. و 
نع تاد مخت ایا رها مراب اتمه کر 
علیهم السلام منقول است که: ایمان اقرار به زبان است و معرفت به دل 
ایمان ثمره‌ای مترتب می‌شود. ۱ 

اسلام به معنی گفتن کلمتین که اعتقاد نداشته باشد, در اخرت فایده 
نمی‌دهد و در دنیا فایده می‌دهد که خون ایشان محفوظ می‌باشد, و نعاح 
اسان شا اه رورا ار مشماان مس ایا اما عزات 
ایشان در اخرت ابدی است مثل کفار و بدتر. و سنیان. و سایر فرقه‌های 
اسلام غیر شیعه داوزده امامی داخل این فرقه‌اند. و ایمان به معنی مجموع 
ارات خی اش ماطیان ها کر ار ای تایه ی و که 
همیشه در جهنم نباشد, و مستحق مغفرت الهی و شفاعت باشد, و 
اعمالنه صع اد داش باطل تاش مه آشسسش و اسان و ارات 
دلالت , بر این می‌کند که مومن مرتکب گناهان کبیره و موّمن در 
جهنم معذب می‌باشد و به این معنی است. و بعضی احادیت که واقع شده 
است که به ارتکاب کبیره از ایمان به در می‌رود محمول بر معلی اول 
استد موی کم لانیف این مد که به اسکات حمته کاهان از 
ایمان به در می‌رود بر معنی دویم است. و آنچه واقع شده است 
در احادیثت ۱ صفات مومن که در غیر انبیا و اوصیا جمع نمی‌شود آنها 
تین آن: ارس کی ی[ و تحصیل جمیع کمالات؛ و ترک 
جمیع منهیات و ازاله حجمیع صفات ذمیمه و نقایص, اجزای ایمان‌اند. اما 
اجزام نیع مفای ماشفتم عصی. آز اخرا ههام آضها کل ی 


می‌شود. و بعضی نه چنین است؛ مثل اعضای آدمی که سر از جمله 
اعضایی است که به زوال ان شخص زایل می‌شود. و همچنین قلب و 
بعضی از اعضای رئیسه و بعضی چنین است که به زوال ان. عمده 
انتفاعات آن برطرف می‌شود. و بعضی هست که موجب حسن و کمال 
شخص است و از فوت ان, انتفاع بسیاری فوت نمی‌شود. ۱ 
همچنین اجزای ایمان مثلا اعتقادات حق نسبت به ایمان از بابت ان 
زوال انها مطلقا برطرف می‌شود. و فعل فرایض و ترک کبایر از بابت آن 
است که شخصی را دستش ببرند, باز زنده است و انسان است. اما 
انسان ناقصی است و حیاتش به سبب این در معرض زوال است., اما به 
محض این زایل نمی‌شود. و همچنین اگر چشمش را بکنند يا زبانش را 
ببرند. پس کسی که جمبع فرایض را ترک کند و جمیع کبایر و مناهی را به 

۱ ۳ 
بریده باشند و زنده باشد. چنین زنده در حکم مرده است., و ایمان او از 
بابت حیات آن شخص است. همچنانچه حیات او چندان به کارش تضف آ ند 
این ایمان هم چندان ثمره‌ای ندارد, و چنانچه حیات چنین کسی زود 
برطرف می‌شود. اصل ایمان این شخص هم به اندک چیزی زایل می‌گردد؛ 
زیرا که هر یک از این اعمال حصاری‌اند برای دفع شیاطین و بلاهایی که 
مورث زوال ایمان است. ۱ 

چنانچه در حدیت وارد است که: شیطان از ادمی خایف و ترسان ِِ 
مادام که مواظبت بر نمازهای پنجگانه می‌نماید. پس چون ترک انها کرد, یا 
سبک شمرد, بر اه تسا میهد و او را در بلاها و گناهان عظیم 
را را ۱( 
الهی که لازم عبادات است از خود ۰ شیطان زود او را به مهالک 
می‌اندازد. و این بعینه از بابت ان: اننت: که کشی دردی, زا در به زویسشن 
کات فا دار و۱ چیزهای سهل را ببر و چیزهای نفیس 
را برای ما بگذار و خود غافل بخوابد. دزد اول آنچه نفیس‌تر است می‌برد. 
این است که ارباب معاصی زود فریب گمراه کنندگان را می‌خورند و به 
نادانی کافر می‌شوند و به جهنم می‌روند. و 1 مستحبات و صفات حلسنه از 
بابت زینتهای صورت ادمی و غذاهای مقوی است که باعث قوت روح ایمان 
می‌شود. همچنانچه روح بدنی از گوشت قوت می‌یابد روح ایمانی از نماز 
شب مثلا قوت می‌یابد و حفظ ایمان بیشتر می‌تواند کرد. وجه دویم آن که 
گوییم که: ایمان همان اصل اعتقاد است. و ایمان در تزاید می‌باشد, و به 
اعمال و طاعات کامل می‌گردد تا به مرتبه یقین می‌رسد. و یقین را نیز 
مراتب بسیار است و هر مرتبه از مراتب ب ایمان و یقین لازمی چند و گواهی 
چند از اعمال و عبادات دارد. مثل آن که یک شتخضی: در خانه نشتشته با شد, 


طفلی بیاید و بگوید که: ماری متوجه است و به این خانه می‌آید. یک خوفی 
در نفس او حاصل می‌شود اما چندان اعتنا نمی‌کند. پس اگر بعد از او 
دیگری بياید و همین حرف را بگوید اعتقادش بیشتر می‌شود و حذر بیشتر 
می‌کند, تا به حدی که می‌گریزد و از جاهای بلند خود را می‌اندازد از ترس 
ان هار همچنین در مرأتب ایمان به ثواب و عقاب هرچند ایمانش کاملتر 
می‌شود شوقش به اموری که موجب ثواب است, و حذرش از اموری که 
موجب عقاب است زیاده می‌گردد. پس اعمال. اثار و شواهد ایمان‌اند. 
چنانچه از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: حضرت رسول 
صلی‌الله علیه و آله فرمود که: ایمان به آراستن خود و به آرزوها درست 
نمی‌شود. ایمان آن است که خالص و صاف شود در دل. و اعمال تصدیق 
آن کنند. و گواهی بر حصول آن در دل بدهند. 

پس به همان تحقیق که در باب قلب : قلب مذکور شد, هر صفتی و کمالی از علم 
و ایمان و سایر کمالات که در نفس حاصل می‌ شود منبعش در قلب است 
و به اعضا و جوارح جاری می‌شود و آثارش از آنها ظاهر می‌گردد. پس 
چندان که علم او به خدا و عظمت و جلال او, و به بهشت و دوزخ و نماز و 
روزه و عبادات وحسن آنها, و بدی گناهان و قبح انها, و خوبی صفات حسنه 
و بدی صفات ذمیمه بیشتر می‌شود و یقینش کاملتر می‌شود, شعبه‌هایی 
که از ان چشمه به اعضا و جوارح می‌رسد بیشتر می‌شود, و چندان که در 
اعضا و جوارح انها بیشتر صرف می‌شود., و چشمه زاینده‌تر می‌شود, ابش 
صافتر و گواراتر می‌شود. پس عمل باعث کمال علم و ایمان می‌گردد و 
کمال ایمان نیز موجب کمال و زیادتی اعمال می‌شود. چنانچه از حضرت 
صادق صلوات الله علیه منقول است که: روزی رسول خدا صلی‌الله علیه 
و آله در مسجد نماز صبح گزاردند. پس نظر کردند به سوی جوانی که او را 
حارثه بن مالک و هد دیدند که سرش از بسیاری بو اتف یف تن فف ای 
و رنگ و رویش زرد شده و بدنش نحیف گشته و چشمهایش در سرش فرو 
رفته. حضرت از او پرسیدند که: بر چه حال صبح کردی و چه حال داری ای 
حارثه؟ گفت: صبحم کرده‌ام - پا رسول‌الله - با یقین. حضرت فرمود که: بر 
هر چیز که دعوی کنند حقیقتی و علامتی و گواهی هست. حقیقت یقین تو 
چیست؟ گفت: حقیقت یقین من - يا رسول‌الله - اين است که پیوسته مرا 
محزرون و غمگین دارد, و شبها مرا بیدار دارد, و روزهای گرم مرا به روزه 
می‌دارد, و دل من از دنیا رو گردانیده [ آنچه در دنیاست مکروه دل من 
گردیده, و یقین به مرتبه‌ای رسیده که گویا می‌بينم عرش خداوندم را 0 
برای حساب در محشر نصب کرده‌اند و خلایق همه محشور شده‌اند, و گوبا 
من در میان ایشانم. و گویا می‌بینم اه بهشت را که تنعم می‌نمایند در 
بهشت., و در کرسیها نشسته با یکدیگر اشنایی می‌کنند و صحبت می‌دارند 
و تکیه کرده‌اند. و گویا می‌بینم اهل جهنم را که در جهنم معذب‌اند, و 


استغاثه و فریاد می‌کنند. و گویا زفیر و آواز جهنم در گوش من است. 

پس حضرت به اصحاب فرمود که: این بنده‌ای است که خدا ۷ او را به 
نور ایمان منور گردانیده است. پس فرمود که: بر این حال که داری ِ 
باش. آن جوان گفت که: يا رسول‌الله دعا کن ۳-۹ ار مر 
گرداند. حضرت دعا فرمود: چند روزی که شد. حضرت او را با جعفر به 
جهاد فرستاد. و بعد از نه نفر او شهید شد. و از حضرت صادق صلوات الله 
علیه منقول است که: علم مقرون است با عمل. پس هرکه دانست عمل 
می‌کند, و هرکه عمل می‌کند عالم است. و علم آواز می‌کند عمل را. اگر 
اجابت او کرد و جانب ان امد علم می‌ماند. و اگر عمل نماید علم می‌رود و 
شا مار رت آسرالس .لها ال عایه متفول. اسفت که 
فرمود که: ای طلب کننده علم! به درستی که علم را فضایل بسیار است. 
پس سر علم تواضع و فروتنی است, و چشم آن بیزاری از حسد است, و 
گوش آن فهمیدن است, و زبانش و اش وی است, و حافظه اش تفحعص 
کردن است., و دلش نیکی نیت است., و عقلش دانستن اشیاست., و دستش 
رحمت بر خلایق است. و پایش زیارت کردن علماست. و همتش سلامی 
مردم است از ضرر او, و حکمتش ورع و پرهیزکاری است. و مستقر و 
قرارگاهش نجات است, و قاید وکشاننده اش عافیت از بدیهاست؛ و 
مرکبش وفا به عهود خدا و خلق است. و حربه‌اش نرمی سخن است., و 
شمشیرش راضی بودن از خلق است. و کمانش مدارا کردن با دشمنان 
اتشته: کون ضحیت داشتن با - مامت و مال ات ات و .و 
ذخیره اش اجتناب از گناهان است. یه اش کی است: و ماه هم 
آ امین -مصالخی ا کی استه ۵ راحماشن هریت ایس اه رعش 
دوستی نیکان است. 


قافیی یار مه کر پیات اساق عامازست مق فان ای که متشه ای می‌یان وه 


از حضرت صادق علیه السلام است که: هرگاه ببینید عالمی را که دنیا را 
دوست می‌دارد او را متهم دانید بر دین خود, و دین خود را به او مگذارید. 
به درستی که هر که چیزی را دوست می‌دارد. ان چیز را جمع می‌کند و 
طلب می‌نماید که محبوب اوست؛ گاه باشد که دین شما را به دنیای خود 
ضایع کند. به درستی که خداوند عالمیان وحی فرمود به حضرت داوود که: 
میان من و خود واسطه مکن عالمی را که فریب دنیا خورده باشد, که تو را 
از زاه-مخنت. من برمی کرداند: به درستی که ایشان راهزنان بندگان من‌اند 
که رو به من دارند. کفتر حبزاق. که: نستت: نه آیشان من کنم ان اسنت. که 
شیرینی و لذت مناجات خود را از دل ایشان برمی‌دارم. و حضرت صادق 
علیه السلام از رسول خدا صلی‌الله علیه و اله روایت نمود که: دو صنف‌اند 
از امت من که اگر ایشان صالح‌اند جمیع امت صالح‌اند, و اگر ایشان 
فاسدند جمیع امت فاسدند. پرسیدند ان تس 0 پا زسول‌الله 
فرمود که: می‌خواهید خبر دهم شما را , 010 
شنت ؟ گهتنن: بلی يا امیرالمومنین. فر مود: آن کسی است که مردم را از 
رجمت الهی نا امید نگرداند, و از عذاب الهی ایمن نگرداند, و به معصیت 
خدا مردم را رخصت ندهد, و قران را ترک نکند برای رغبت به چیزهای 
دیگر. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: طالبان علم بر سه 
قسم‌آند. پس بشناس ایشان را به صفات و علامات ایشان: هن 
اشت که ام زا ینمی کنو از دای خر ره هبخن کرروه: و یک صنف 
علم را طلب می‌کند برای زیادتی و تکبر و فریب دادن مردم؛ و یک صنف 
طلب علم می‌کند برای دانستن و عمل کردن. 

پس آن صنف اول موذی مردم است و مجادله می‌کند و متعرض گفت‌وگو 
می‌شود در مجالس, و دانش و علم خود را بسیار یاد می‌کند, و خشوع را بر 
خود می‌بندد. و خالی است از ورع و پرهی ز کاری. پس خدا برای این عمل. 
بینی او را بکوبد و پشتش را بشکند. 

و آن که برای تکبر و مکر طلب می‌کند, صاحب مکر و فریب و حیله است 
و چون به امثال خود از علما می رز لسد استطاله و گردنکشی و زیادتی 
قف کت و چون به اغنیا می‌رسد شکستگی و فروتنی می‌کند, و چرب و 
شیرین ایشان را می‌خورد, و دین خود را برای ایشان ضایع می‌کند. پس 
خدا| بینایی اه تا کفر کرداند: و اثر او را از میان علما برطرف کند. و آن 
صنف دیگر پیوسته با اندوه و حزن است, و شبها به عبادت بیدار است.؛ و 
تحت‌الحتّک می‌بندد بر کلاهکی که بر سر دارد, و در تاریکی شب به عبادت 


می‌ایستد, و عبادت بسیار می‌کند. و پیوسته ترسان است که مبادا عبادتش 
مقبول نباشد. و از عقوبت الهی خایف است و پیوسته مشغول دعا و تضرء 
است. و رو به کار خود کرده, متوجه اصلاح احوال خود است. و اهل زمانه 
خود را می‌شناسد, و از معتمدترین برادران و دوستانش در حذر است که 
مبادا دینش را ضایع کنند. پس خدا ارکان او را محکم گرداند و از خوفهای 
قیامت او را امان دهد. 


قاعده پنجم: در مذمت عمل بی‌علم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کسی که بی‌بصیرت و علم 
عمل می‌کند مانند کسی است که بیراهه می‌رود و هرچند بیشتر می‌رود از 
راه دورتر می‌شود. و ایضا از ان حضرت منقول است که: حق تعالی قبول 
دا ای را و وی ری رای را 
یا ی کی هاش ها ام وه ی کی که 
به درستی که اجزای ایمان بعضی از بعضی حاصل می‌شود و به یکدیگر 
شوت ان و آضا از ان حصری کول اس که حضرت وشول عرازم 
علیب له کرموه که :هر که عمل تما یر علیتاخساه او ی اه اصا خ 
او خواهد بود. و این معنی ظاهر است که عقل آدمی مستقل نیست در 
ای وی ات ات وا تا سس 
بیفایده خواهد بود. و هر عبادتی را شر ایط بسیار هست که به فوت هریک 
از آنها, آن عبادت پاطل است. پس بدون علم, ظاهر است که خدا را به 
نحوی که فرموده است عبادت نمی‌توان نمود. و هرگاه راههای دنیا را بدون 
قایدی و رهنمایی نتوان طی تففده اه شتدحی خدا را که خطیرترین 
راههاست و در هر گامی چندین چاه و چندین کمینگاه هست و در هر 
کمینگاهی چندین هزار شیاطین جن و انس در کمین‌اند, چون بدون دلیل و 
دای وان ری سول مراحهای ان اس سای ان است | 
انبیا و ائمه علیهم السلام و علمایی که از علوم ایشان به خیر و شر بینا 
شده باشند و طرق نجات و هلاک را دانند. 


قاهده شتفم: در مذفت قنوا دادن کسی. که آفلینتد ان تداشته باشند 


ندان که خنانهه ار ابات و اخار ظاهر می‌شنوه که بدترین کاهان» کیبره 
افترا بر خدا و رسول بستن است. به آن که حکمی از احکام الهی را کسی 
که اهلیت فهم آن حکم از آیات و اخبار نداشته باشد بیان کند, بدون آن که 
مت فص کی ار ای ای شکور 
ای ان تیم داتسا ست‌اها اد عالمی که ادا آنی قرف یادف 
باشد و از او روا یت کند که از او چنین شنیده‌ام, جایز است. و بغیر این دو 
صورت هرچند موافق واقع گفته باشد خطا گفته است و گناهکار است. و 
وا تا سا 2 
بندد به دروغ. و می‌فرماید که: آن جماعتی که افترا بر خدا می‌بندند روهای 
ایشان سیاه خواهد بود در روز قیامت. و ان جماعتی را که حکم به «غیر ما 
انزل الله» می‌کنند در یک جا کافر فرمود, و در یک جا ظالم و در یک جا 
فاسق فرمود. 

و به سند صحیح از عبدالرحمن بن الحجاج منقول است که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود که: تو را حذر می‌نمایم از دو خصلت که در این دو 
خصلت هلاک شده است هر که هلاک شده است: زینهار که فتوا ندهی 
مردم را به رای خود؛ و زنهار که عبادت نکنی خدا را به چیزی که ندانی 
رضای خدا را در ان, يا به دینی که حقیقت ان را ندانی. و به سند صحیح از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که فتوا دهد 
مردم را به غیر علم و هدایتی که خدا او را کرده باشد. لعنت کنند او را 
ملاتکه رحمت و ملائکه عذاب, و به او ملحق شود گناه آن کسی که به 
فتوای او عمل نماید. و فرمود که: حق الهی بر مردم آن است که آنچه را 
اب و حضرت رسول 
صلی‌اه اه و ال فرمعی کو رکه عمل نم کاس ماس وا و ان 
را هلاک می‌کند. و هرکه فتوا دهد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 
قرآن را نداند خود هلاک شده است و دیگران را هلاک کرده است. 


[حقوق خدا و نعم او و وظیفه‌ی بندگان] 


اشاره 


و یم تس ی و ان نعم الله 
ای ی ی ات 
آن عظیمتر است که بندگان قیام به آن توانند نمود. و بندگی او را چنانچه 
سزاوار آن است به جا توانند آورد. به درستی که نعمتهای خدای تعالی از 
آن بیشتر است که بندگان احصای آنها توانند نمود. یس چون در وه و 
احصای نعمت و شکر آن, آدمی عاجز است, پس هر صبح و شام توبه کنید, 
تا خداوند عالمیان از تقصیرات شما تردن بدان که این فقرات شریفه 
مشتمل است بر چند خصلت از مکارم خصال. 


خصلت اول: عدم اغترار به عبادت و اعتراف به عجز است 


بدان که بدترین صفات ذمیمه عجب است و عمل خود را خوب دانستن و 
خود را مقصر ندانستن. و این از جهل ناشی می‌شود, زیرا که اگر کسی در 
شرانطا قبول و کمال عیادت: - جانجه اساره محعلی. جر اجل. کناب به 
بعضی از انها شد - تفکر بکند و در عیوب خود و پستیها و عجز و نقص خود 
به دیده بصیرت نظر نماید و عظمت معبود خود را قدری بداند. می‌داند که 
هیچ عبادت نکرده, و اعتماد بر غیر لطف معبود خود که اکرم‌الاکرمین است 
نمی‌توان نمود. چنانچه منقول است که: حضرت امام موسی علیه السلام 
به یکی از فرزندان خود فرمود که: ای فرزند بر تو باد به جد و اهتمام در 
عبادت. و بیرون مبر هرگز نفس خود را از حد تقصیر در عبادت و طاعت 
الهی, و هميشه خود را در آن درگاه صاحب تقصیر بدان. به درستی که خدا| 
را عبادت نمی‌توان کرد به نحوی که او سزاوار عبادت است. یس 
امام محمد باقر صلوات الله علیه به جابر فرمود که: ای جابر خدا هرگز تو 
ی ی 
و تاقضی). و از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: عابدی 
کی را وال دا سا ات کرو وی ار اسان ره و 
وا ات ول و 
ق‌اضد و آن زا می‌ستوخت: چون دید که قربانیش مقبول نشد. با نفس خود 
توست. پس خدا وحی به سوی او فرستاد که: مذمتی که نفس خود را 
کردی در درگاه ماء بهتر بود از عبادت چهل ساله تو. 

و حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: هر که عبادتی از برای خدا 
کند, در آن عبادت صاحب تقصیر باشد. به درستی که 
بندگان همه در عملهایی که می‌کنند در میان خود و خدا مقصرند مگر کسی 
که خدا او را معصوم گردانیده باشد. و از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: خدا می‌دانست که گناه از برای مومن از عجب بهتر است, و اگر 
نه اين بود, نمی‌گذاشت که هیچ مومنی به گناه مبتلا شود. و از آن حضرت 
منقول است که: گاه هست آدمی گناه می‌کند و از آن نادم و پشیمان 
ی ل می‌شود و 
از آن ندامت و پشیمانی باز می‌ماند. . یلسسن اگر بر آن حال اول می‌ماند 7۳ 
او بهتر بود از حالی که آخر به هم رسشانید. و حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که: عالمی به نزد عابدی آمد و پرسید که: نماز تو چون است ؟ 
گفت: کسی از نماز من پرسیده است و حال آن که من سالهاست که 
عبادت می‌کنم. پرسید که: گریه تو چون است؟ گفت: آن قذر حی ریش که 


از روی من جاری می‌شود. آن عالم گفت که: اگر خنده کرده بودی و الحال 
ترسان بودی بهتر بود از گریه‌ای که باعث اعتماد و اعتقاد تو به عبادتت 
شده است. به درستی که عبادت کسی که بر عبادت خود اعتماد داشته 
باشد بالا نمی‌رود. و از امام محمد باقر علیه 8 10 
کس:داخل مسجد ند ندیکی ایو و دیور فاسن. حون سرمن؛ آمژید عاید 
فاسق بود و فاسق صدیق و نیکوکار شده بود زیرا| که عابد اعتماد بر 
عبادت خود کرده بود و خود را از نیکان می‌دانست و این عجب در خاطر او 
و و فاسق در فکر گناه خود بود و نادم و پشیمان بود و استغفار می‌کرد 
از کناهان خود و ان.حضرت ضازق علیه. السلام منقول انست: که حضرت 
ویو لو الله غل و له کد: سای ره سرت رت موی آمده 
کلاهی به رنگهای مختلف در سر داشت. جون نزدیک رسید کلاه از سر 
برداشت و در برابر ایستاد و سلام کرد. موسی گفت: تو کیستی؟ گفت: 
چم اسر وود که واه شرا ان همه کسن۶ فرب کردا ند کت 
آمده‌ام تو را سلام کنم برای قرب و منزلتی که نزد خدا داری. موسی 
پرسید که: این کلاه چیست که بر سر داری؟ گفت: به این می‌ربایم دلهای 
بنی آدم را. فرمود که: بگو که کدام گناه است که چون فرزند آدم مرتکب 
آن می‌ شود نو بر او مسلط و غالب می‌شوی؟ گفت: وقتی که از خود 
ی 
نماید. 

پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خداوند عالمیان به داوود خطاب 
نمود که: ای داوود بشارت ده گناهکاران راء و بترسان صدیقان را. بشارت 
ده گناهکاران را که توبه ایشان را قبول می‌نماأیم, و گناه ایشان را عفو 
می‌فرمایم؛ و بترسان صدیقان را که عجب نورزند به عملهای خود, که هر 
بنده را که من او را , به مقام حساب درآورم و به عدالت حساب او کنم 
هلاک می‌شود. 


خصلت دویم: شکر نعمت است 


و شکر از امهات صفات حمیده است, و ضدش که کفران است از اصول 
صفات ذمیمه است. و شکر هر نعمتی موجب مزید ان نعمت است. و 
کفرانش موجب حرمان است چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: اگر شکر 
نعمت کنید نعمت را زیاده می‌گردانم, و اگر کفران نمایید عذاب من شدید 
و عظیم است. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: هر که را چهار چیز 
دادند از چهار چیز محروم نگردانیدند: کسی را که راه دعا دادند او را از 
اجابت محروم نکردند؛ و کسی را که راه استغفار دادند توبه او را قبول 
کردند؛ و کسی را که شکر دادند او را از زیادتی نعمت محروم نکردند؛ و 
کسی را که صبر کرامت کردند او را از اجر و ثواب محروم نمی‌گردانند. و 
در حدیث دیگر فرمود که: سه چیز است که به آنها هیچ ضرر نمی‌رساند: 
دعا کردن در هنگام شداید و المها؛ و استغفار نزد گناه؛ و شکر در وقت 
و حضرت رسول صلی‌الله علیه و اله فرمود که: طعام خورنده شکر کننده, 
توابش متل تواب روزه‌داری ون از برای خدا روزه ِِ باشد. و 
ما اد در ند 17 
است که قانع باشد. و بدان که شکر هر نعمتی مشتمل بر چند چیز است: 
اول آن که: مُنعم خود را بشناسد و چیزی که لایق او نباشد در ذات و 
است کفران است, چنانچه حق تعالی در بسیاری از آیات. کافران را به 
کفران نعمت فرموده است, که انکار وجود منعم خود کرده‌اند و شریک از 
برای او قرار داده‌اند. دویم ان که: بداند که این نعمت از جانب کیست؛ و 
نعمتهای خدا را از جانب دیگران نداند. چنانچه از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: هر که خدا به او نعمتی کرامت فرماید و آن نعمت 
زا به‌دل-خود پشناسة. و بداند که از جدا نه آو رزشیده:: بسن شکر آن تغفمت 
را ادا کرده. سیم آن که: اظهار آن نعمت بکند و ثنای منعم به زبان به جا 
آورد. چنانچه به اسانید معتبره منقول است صادق علیه السلام 
که: هر نعمتی که خدا انعام فرماید خواه خرد باشد و خواه بزرگ, و بنده 
بگوید: الحمدلله شکر آن نعمت را ادا کرده است. چهارم آن که: آن نعمت 
را در چیزی صرف کند که رضای منعم در آن است و حقی که خدا در آن 
نعمت بر او واجب گردانیده ادا کند, مثل. ان که. تعمت: زبان شکرش آن 
است که چیزهایی را که گفتن آن را بر او واجب یا مستحب گردانیده 
بگوید, و آن را از چیزهایی که خدا نهی فرموده يا مکروه ساخته باز دارد. و 


همچنین است شکر چشم و گوش و دست و پا و سایر اعضا و جوارح و قوا. 
و شکر مال آن است که آن را در مصرفی صرف کند که منعم به آن راضی 
باشد, و حقوقی که خدا در مال واجب گردانیده ادا کند. و شکر علم آن 
ات کت وه ای یل شآ سک ماه با ردان 
و در هر یک از اینها هرچند که صرف می‌کنند حق تعالی بر وفق وعده خود 
عوض را زیاده کرامت می‌فرماید. و بدان که در هر معصیتی کفران 
نعمتهای نامتناهی از نعمتهای الهی به عمل می‌اید, خواه در اصول دین و 
خواه در فوین دش هلا یه پعمتر آخرالزمان له الله طلبه. و المده 

بعئّت آن حضرت اعظم نعمتهای 0 است بر بندگان, که آن حضرت ۳ 
وسیله سعادت ابدی و واسطه نعمتهای دنیوی و اخروی گردانيده, و 
همچنین اوصیای آن حضرت. و شکر این نعمت آن است که اقرار به 
نو توار کی انا رسکتو و اطاغت ا ان ور اما واه که نفی انگاد 
ایشان بدترین افراد کفران نعمت ایشان است. و بعد از اقرار در هر 
گناهی کفران این نعمت عظیم کرده است. و آن گناه البته به عضوی از 
هار فا ات راطات فسایر از دای که ده وی او دعر 
دارند, هر یک نعمتی از نعمتهای الهی‌اند و در عغیر مصرف؛ ایشان را صرف 
کرده و کفران هر یک از این نعمتها کرده. و آن غذایی که خورده باعث این 
قوت شده که به سبب آن؛ این فعل از او صادر شده, با آن امور غیرمتناهی 
از عرش و کرسی و سماوات و ارض و ملائکه و چندین هزار از بنی‌آدم که 
مدخلیت در تحصیل ان غذا| داشته‌اند, همه نعمتهای الهی است, و کفران 
همه کرده است. و آن علمی که خدا به او کرامت فرموده به قبح این 
عم ان و است. یس در هر معصیتی اگر تفکر نمایی 
کفران نعمتهای غیرمتناهی از خدا به عمل می‌اید. چنانچه حضرت صادق 
علیه السلام فرمود که: شکر نعمت اجتناب از محارم و ترک گناهان است, 
و تمام شکر آن است که بگوید: الحمدلله رب العالمین. و بدان که از جمله 
شکر منعم, تفکر در نعمتهای منعم است و اقرار به اين که احصای آنها 
نمی‌توان نمود. و اگر کسی تفکر نماید در خوردن یک لقمه نان که خدا را 
چه نعمتها بر او هست از اموری که سبب ساخته از برای حصول این لقمه 
که به این حد رسیده است که می‌توان خورد. و بعد از خوردن چه نعمتها 
دارد بر او از اسبابی که در بدن برانگيخته تا جزو بدن ۳ شود و از دست و 
دهان و دندانها و زبان و معده و قوت هاضمه و ماسکه و دافعه و جاذبه, و 

تدبیر آتی که در هر حالتی از حالات غذا| می‌فرماید, و قسمتهایی که به 
اخلاط اربعه منقسم می‌گرداند, و هر یک را از راه عروق و شرایین به 
محل خود می‌فرستد و جزو آن عضو می‌گرداند, اعتراف می‌کند که عده 
نعمتهای الهی کردن محال است. بلکه اگر نیکو تفکر نمایی می‌دانی که هر 


نعمتی که خدا بر هر فرد از افراد خلق دارد بر تو نیز آنها نعمت است, زیرا 
که آدمی مدنی بالطبع است و همه را به یکدیگر احتیاج است. 
پس هر نعمتی که خدا بر ان جولاه هندی دارد از اعضا و جوارح و تغذیه و 
تنمیه و سایر نعم, همه بر تو نعمت است زیرا که اگر این نعمتها نسبت به 
اد تشص ان بايه را سا که ای که تب اسان 
محتاجی منتفع شوید. و هر نعمتی که بر پدران آن جولاه کرده‌اند, همه در 
وجود ان جولاه دخیل است. پس آنها نیز بر تو نعمت است و از این راه که 
ملاحظه می‌کنی, هر نعمتی که بر احدی از خلق از زمان ادم تا زمان تو 
شده است. همه در وجود و بقا و کمالات تو مدخلیت دارد. و کسی که در 
گلستان منعمیت و رحمانیت الهی تفکر نماید, الوان گلهای حقایق به فضل 
الهی بر روی عقل او شعفته می‌شود و از این دریای بی‌پایان بهره می‌برد. 
و این تفکر است که ممدوح است. و امر کرده‌اند امه علیهم السلام که 
تفکر در نعمای الهی بکنید. 1 بینهایت دارد زیرا که موجب 
مزید معرفت منعم و معرفت عجز و ناتوانی و احتیاج خود می‌گردد. و 
محرک , بر عبادات و صارف از محرمات می‌شود, و موجب رضا , ی 
الهی و عدم کفران نعمتهای او می‌شود. 
چنانچه از حضرت امام محمدتقی صلوات الله علیه منقول است که: 
سلمان روزی ابوذر را به خانه خود طلبید و دو گرده نان نزد او حاضر 
گردانید. ابوذر نانها را به دست گرفت و می‌گردانید و نظر می‌کرد. سلمان 
گفت: ای ابوذر برای چه ملاحظه آن نانها می‌کنی؟ گفت: می‌خواستم که 
ملاحظه کنم که خوب پخته است. سلمان بسیار در غضب شد و گفت: 
بسیار جرئت می‌نمایی که نعمت الهی را سبک می‌شماری. والله که در این 
نان عمل کرده است آبی که در زیر عرش است. و ملائکه عمل کرده‌اند تا 
آن 9 را به باد داده‌اند, و باد آن را در ابر ريخته, و ابر در آن کار کرده تا 
آن را بر زمین باریده, و رعد و ملائکه در آن عمل کرهده‌اند تا به جاهای خود 
قطره‌های باران را گذاشته‌اند. و در این نان زمین و چوب و آهن و حیوانات 
و آتش و هیزم و نمک ؛ به کار رفته و در آن عمل کرده. و آنچه در آن داخل 
دارد احصا نمی‌توان نمود. . بلس چگونه نو این شکر را می‌توانی کرد؟ ابوذر 
گفت: از سخن خود توبه کردم و استغفار می‌نمایم و عذر تو را نیز 
می‌خواهم. و فرمود که: مرنبه دیگر سلمان ابوذر را به ضیافت طلبید و 
پاره نان خشکی چند از انبان خود به در آورد و در خسینی آب فرو برد و تر 
کرد و نزد ابوذر گذاشت. ابوذر گفت: چه نیکونانی است. کاشکی با ۳ 
نمکی می‌بود. سلمان رفت و حسینی خود را گرو کرد و نمکی گرفت و 
حاضر ساخت. انودر تمی. تشر آن: نان می‌باشید و می‌خور و می کفت: حص. و 
یم خداوندی را که ما را اين قناعت روزی کرده است. سلمان گفت 
که: اگر قناعت می‌داشتی حسینی من به گرو نمی‌رفت. و بدان که چون 


کمال هر صفت کمالی در ممکن, به آن می‌شود که اقرار به عجز و ادراک 
آن کفال بکند: همچنین در مرأتب نکم فرخند. آذهی: تست نکر هی کنخ 
چون شکد من کماند در تعمتهایی کتک( در وقت شکر بر او دارد, و در این 
که ادوات و آلات و آنچه موقوف علیه این شکر است همه از خداست, و 
توفیق شکر هم از اوست, می‌داند که در هر شکری چندین هزار شکر دیگر 
بر او لازم می‌شود., و اقرار می‌نماید که از عهده شکر ان بیرون نمی‌توان 
امد. چنانچه منقول ۵ فص ۳ صادق صلوات الله افو 
110 توافت تا اه را شک کم باه 
حق شکر توست و حال آن که هر شکری که تو را کنم آن شکر هم نعمتی 
کر ی 


نان که ونه از ماد رای عطیم ارت که خی صالی به آین. ات 
اهر اسس مرت ناریا اس فتاست ات 
اه یآ ات ما و اس سرا هد ام سانه مد ات 
دشوار بود, چنانچه در توبه گوساله پرستی امر شد که شمشیر بکشند و 
یکدیگر را بکشند تا توبه ایشان 
مقبول شود. و بر این امت در پوشانیدن گناهان و توسعه در توبه ایشان 
نعمتهای عظیم فرموده است. 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول 
ضلی‌الله علیه.و الم فر مود که حون بندی: ارادم خسته می کت ار آن+جشتء 
را نکرد, به محض آن نیت خیر, خدا یک حسنه در نامه اعمال او می‌نویسد, 
و اگر به جا آورد خدا| ده حسنه در نامه عملش می‌نویسد. و چون اراده 
گناهی ی 9 اگر به جا نیاورد بر او چیزی نمی‌نویسند, و اگر به جا آورد تا 
هفت ساعت او را مهلت می‌دهند؛ و ملک دست راست که کاتب حسنات 
است به ملک دست چپ که کاتب سیثات است می‌گوید که: تعجیل مکن و 
زود منویس؛ , شاید که حسنه‌ای بکند که اين گناه را محو کند زیرا که خدا 
می‌فرماید که: به درستی که حسنات, گناهان و سیثات را برطرف می‌کند, 
شاید که استغفاری بکند که گناهش آمرزیده شود. 

پس اگر گفت که: آستغفر الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده 
00 الغفور الرحیم ذاالجلال و الاکرام و توب الیه, بر او چیزی 
نمی نویسد. و اگر هفت ساعت گذشت | نکرد 
ملک دست ات به دیگری می‌گوید که: بنویس بر این شقی محروم. و از 
حضرت صادق علیه السلام مروی است که: چون بنده توبه نصوح می‌کند 
که عزم داشته باشد که دیگر آن گناه را نکند و تدارک مافات بکند خدا او را 
دوست فی‌دارد:. و فر دنيا و آخزت بر اه ستر می‌نماید. راهی کفت. که: 
۳ ۱۱۳ فرمود که: فراموش می‌کند از خاطر ملکین 
آنچه را بر او نوشته‌اند از گناه؛ و وحی می‌فرماید به اعضا و جوارحش که: 
گناهان ۳ کتمان نمایید؛ و وحی می‌فرماید به بقعه‌های زمین که: أض 
گناهانی که بر روی شما کرده است کتمان نمایید. پس چون به مقام 
حتشات: می آند. هی چیه بز آو به کناه خواهی تمی‌دهد:. و حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود که: شادی و فرح و خشنودی خدا از توبه بنده اش 
زیاده است از فرح شخصی که در شب تاری راحله و توشه‌اش را گم کرده 
باشتو هنود از ان اند و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا دوست 
می‌دارد بنده‌ای را که فریب خورد و گناه کند, و هرچند که گناه کند توبه 


کی کی کی اصا اه کت ارس کی دا ان نام کم وه 
کننده را نیز دوست می‌دارد. و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که: خدا وحی نمود به حضرت داوود که: برو به نزد بنده‌ام دانیال, و بگو به 
او که مرا معصیت کردی و تو را آمرزیدم. و باز معصیت کردی و تو را 
آمرزیدم, و دیگر معصیت کردی و تو را آمرزیدم. اگر مرتبه چهارم معصیت 
فی کنی نو را تمی‌آمرز هحون داوود آمد.ه تبلیع رسالت نمود. دانیال. کفت: 
ای پیغمبر خدا ِ خدا را رسانیدی. پس چون سحر شد دانیال با خداوند 
خود مناجات کرد که: ای پروردگار من! داوود پیغمبر تو رسالتی به سوی 
خر آ ود به عزت و جلالت قسم که اگر تو مرا نگاه نداری و حفظ نکنی 
0 و دیگر معصیت خواهم کرد, و دیگر معصیت 
خواهم کرد. و از حضرت رسول و و 
کت ۱ج ۱ 1 
بسیار است. هرکه توبه کند پیش از مردنش به یک هفته, خدا توبه‌اش را 
قبول می‌فرماید. پس فرمود که: هفته بسیار است. هر که توبه کند پیش از 
مردنش به یک روز, توبه‌اش را قبول می‌فرماید. پس فرمود که: یک روز 
بسیار است. هز که نویه کند نس از ان که ضعايتهآموی اخرت کین توبه اش 
مر 
و منقول است که: هر دردی را دارویی است., و دوای درد گناهان, استغفار 
و توبه است. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: گاه هست که مومن 
گناهی می کند و بعد از بیست سال به خاطر ی رد و توبه می‌کند, و 
آمرزیده می‌ شود و کافر گناهی که می‌کند, همان ساعت فراموش 0 
و فرمود که: هرکه در هر روز صد مرتبه آستغفر الله بگوید خدا هفتصد گناه 
او را می‌آمرزد, و خیری نیست در بنده‌ای که هر روز هفتصد گناه کند. و 
این 7 بی جه خی مض گنت ؟ ارو بر گناهان ۳ رو که رک 
که ایا انسان ا سارد محصیت مرول سل الم علیه و آله ومد 
که: هیچ کس نزد خدا محبوبتر نیست از مرد و زنی که توبه کرده باشند. و 
کت سرا نم مه اسلا ی کح هار کی که اه 
می‌شود از رحمت خدا, و محوکننده گناهان با اوست. پرسیدند که: کدام 
است محوکننده گناهان؟ فرمود که: استغفار است. و فرمود که: خود را 
معطر و خوشبو کنید به استغفار تا بوهای بد گناهان,. شما را رسوا کند. و 
منقول است که: روزی معاذ بن جبل گریان به خدمت جر رسول 
صلی‌الله علیه و آله آمد و سلام کرد. حضرت جواب فرمود و گفت: با معاذ 
سبب گریه تو چیست؟ گفت: یا رسول‌الله ون ین در جوان پاکیزه خوش 


صورتی ایستاده و بر جوانی خود گریه می‌کند مانند زنی که فرزندش مرده 
باشد, و می‌خواهد به خدمت تو بياید. حضرت فرمود که: بیاورش. چون 
بیامد سلام کرد. حضرت جواب فرمود و پرسید که: ای جوان چرا گربه 
مه کت ۱ کت ره رس که کناهات کروماه ماه راید ی از ار 
مواخذه خواهد کرد و نخواهد امرزید. حضرت فرمود که: به خدا| شرک 
آورده‌ای؟ گفت: پناه می‌گیرم به خدا از این که به او مشرک شده باشم. 
فرمود که: کسی را به ناحق کشته‌ای؟ گفت: نه. حضرت فرمود که: خدا 
گناهانت را می‌بخشد اگرچه مانند کوهها باشد در عظمت. گفت: گناهان 
من از کوهها عظیمتر است. فرمود که: خدا| گناهانت را ی او اگرچه 
مثل زمینهای هفتگانه و دریاها و درختان و آنچه در زمین است از مخلوقات 
خدا بوده باشد. گفت: از آنها نیز بزرگتر است. فرمود که: خدا گناهت را 
می‌آمرزد اگرچه مثل آسمانها و ستارگان و مثل عرش و کرسی باشد. 
گفت: از آنها نیز بزرگتر است. حضرت غضیبناک به سوی او نظر فرمود و 
گفت: ای جوان گناهان تو عظیمتر است يا پروردگار تو؟ ی 
روی درافتاد و گفت: منزه است پروردگار من, و هیچ چیز از پروردگار من 
اعظم نیست, و او از همه چیز بزرگوارتر است. حضرت فرمود که: مگر 
 /‏ عظیم را بغیر از پروردگار عظیم؟ جوان گفت نه والله یا 
رسول‌الله. و ساکت شد. حضرت فرمود که: ای جوان یکی از گناهان خود 
را نمی‌گویی؟ گفت: هفت سال بود که قبرها را می‌شکافتم و کفن مرده‌ها 
را می‌دزدیدم. پس دختری از انصار مُرد و او را دفن کردند. چون شب 
درآمد, رفتم و قبر او را شکافتم و او را بیرون آوردم و کفنش را برداشتم 
و او را عریان در کنار قبر گذاشتم و بر گشتم. در این حال شیطان مرا 
اک ۱ ۳0 ۱۱ ی اب رت 
را ندیدی؟ فربهی رانش را ندیدی؟ و مرا چنین وسوسه می‌کرد تا برگشتم 
و با او وطی کردم و او را با آن حال واگذاشتم. ناگاه صدایی از پی سر 
خود شنیدم که می‌گفت: ای جوان وای بر تو از حاکم روز قیامت! روذعر که 
من و تو به مخاصمه نزد او بایستیم که مرا چنین عریان در میان مردگان 
کداشتی وا یوم تسیر آوردی و کفنم را دزدیدی و مرا گذاشتی که با 
جنابت محشور شوم. پس وای بر جوانی تو از آتش جهنم! پس جوان گفت 
که: من با اين اعمال گمان ندارم که بوی بهشت را بشنوم هرگز. حضرت 
فرمود که: دور شو ای فاسق! می‌ترسم که به اتش تو بسوزم. چه بسیار 
نزدیکی تو به جهنم. حضرت مکرر این را می‌فرمودند تا آن جوان بیرون 
رفت. پس به بازار مدینه آمد و توشه گرفت و به یکی از کوههای مدینه 
رفت و پلاسی پوشید و مشغول عبادت شد و دستهایش را در گردن غل 
کرد و فریاد می‌کرد: پروردگارا اینک بنده توست بهلول در خدمت تو 


ایستاده و دستش را در گردن خود غل کرده. پروردگارا تو مرا می‌شناسی 
و گناه مرا فد نی خداوندا, پرورد کار | پشیمان شده‌ام. به نزد پیغعمبرت 
رفتم و اظهار توبه کردم, مرا دور کرد و خوف مرا زیاده کرد. پس سوال 
می‌کنم از تو به حق نامهای بزر گوارت؛ و به جلال و عظمت پادشاهیت که 
مرا از امید خود ناامید نگردانی از خداوند من ودعاه شرا باظل نگردانی و 
مرا از رحمت خور فانوسه تون تا چهل شبانه‌روز این را ی کفت و 
می‌گریست و درندگان و حیوانات بر او می‌گریستند. چون چهل روز تمام 
شد دست به آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا حاجت مرا چه کردی؟ اگر 
دعای مرا مستجاب گردانیده‌ای و گناه مرا آمرزیده‌ای به پیغمبرت وحی 
فرما که من بدانم. و اگر دعای مه فستحات نسدم ور آفرزیدم تشدخام ظ 
می‌خواهی مرا عقاب کنی پس آتشی بفرست که مرا بسوزد, يا به عقوبتی 
صرا دود ناسا کل وا نت رور قباست مرااس کربسن خداونه 
عالمیان این ایه را فرستاد که: آن جماعتی که فاحشه می‌کنند (یعنی زنا و 
ظلم بر خود می‌کنند به مرتکب شدن گناهان بزرگتر از زنا از شکافتن قبر 
و کفن دزدیدن) و خدا را به یاد می‌آورند. پس استغفار می‌کنند از کناهان 
گناهان را بغیر از خدا. خداوند عالمیان می‌فرماید که: يا محمد بنده من به 
نزد تو آمد تایب و پشیمان. او را راندی و دور کردی. پس به کجا رود و رو 
به که آورد و از که سوال کند غیر از من که گناهش ژاشامر نو ننعد. از .ان 
در آیه فرمود که: و بعد از گناهان مّصر نیستند بر کرده‌های خود, و می‌دانند 
(بدی اعمال خود را ایشان). جزای ایشان آمرزش پروردگار ایشان است و 
بهشتها که جاری می‌شود از زیر انها نهرها, حالکونی که خالدند در ان 
بهشتها (و هرگز از ایشان برطرف نمی‌شود) و بسیار نیکوست مزد عمل 
کشد مان (از برای خداا حهن این آیهازلن. فد حضرت: رون امن و 
می‌خواندند و تبسم می‌فرمودند و احوال بهلول را می‌پرسیدند. معاذ گفت 
که: يا رسول الله شنیدم که در فلان موضع است. حضرت با صحابه متوجه 
ان کوه شدند و بر آن کوه بالا رفتند. دیدند که آن جوان در میان دو سنگ 
ایستاده و دستها را در گردن بسته و رویش از حرارت آفتاب سیاه 1 
مژه‌های چشمش از بسیاری گنه ريخته, و قی گو‌ند: ای خداوند من . (! خلق 
مرا نیکو ساختی و مرا به صورت نیکو خلق کردی. کاش می‌دانستم که 
نسبت به من چه اراده داری. آپا مرا دز آنتتن خواهی سوزاندن, یا در جوار 

خود در بهشت مرا ساکن خواهی گردانیدن؟ الهی احسان سبت به _ من 
بسیار کرده (ای ), و نعمت بسیار بر من داری. دریغا که می‌دانستم که اخر 
به جهنم خواهی فرستاد؟ الهی گناه من از آسمانها و زمین و کرسی واسع 
و عرش عظیم بزرگتر است. چه بودی اگر می‌دانستم که گناه مرا خواهی 


آمرزید یا در قیامت مرا رسوا خواهی کرد. از این باب سخنان هی کت و 
می‌گریست و خاک بر سر می‌ریخت, و حیوانات و درندگان بر دورش حلقه 
زده بودند و مرغان بر سرش صف زده بودند و در گریه با او موافقت 
می‌کردند. پس حضرت به نزدیک او رفتند و دستش را از گردنش گشودند 
و خاک را به دست مبارک از سرش پاک کردند و فرمودند که: ای بهلول 
بشارت باد که تو آزاد کرده خدایی از آتش جهنم. پس به صحابه گفتند که: 
همچنین تدارک گناهان بکنید چنانچه بهلول کرد. ۵ آنه را بر او خواندند و او 
را به بهشت بشارت فرمودند. اند -واشسنت کته را شرایط و بواعت 
هست . ۲ ۲ 

اول, باعث توبه - که آدمی را بر توبه می‌دارد - آن است که تفکر نماید در 
عظمت خداوندی که معصیبت او کرده است, و در عظمت گناهانی که 
مرتکب آنها شده است. و در عقوبات گناهان, و نتیجه‌های دنیا و آخرت. آنها 
که در آیات و اخبار وارد شده است و شمه‌ای از آنها بعد از اين بیان خواهد 
شد. و تفکر نماید که چه منفعتها و فواید عظیمه‌ای به سبب گناهان از او 
فقوت دی است ها بااتتگرات یات ای شور سا را الم ماس حامل 
شود از فوت آن محبوبات و تحصیل آن عقوبات. و این 9 او را باعث 
می‌شود بر سه چیز که توبه مرکب از اینهاست: اول از آنها, تعلق به حال 
دارد, که الحال ترک آن گناهان که مرتکب آنها بوده است بکند. قرش وه و 
است به آینده, که عزم جزم بکند که بعد از اين عود به اين گناهان نکند تا 
آخن وه سیم متعلق است به گذشته. که پشیمان باشد از گذشته‌ها, و 
تدارک گذشته‌ها بکند اگر تدارک داشته باشد. ۱ 
و بدان که گناهانی که از آن توبه واقع می‌شود بر چند قسم است: اول. ان 
پوشیدن حریر. و در توبه این گناه همین ندامت و عزم بر نکردن کافی 
است برای برطرف شدن عقاب اخروی. دویم آن است که مستلزم حکم 
دیگر هست, و آن بر چند قسم است: یا حق خداست., يا حق خلق. و اک 
حق خداست., يا حق مالی است, مثل آن که گناهی کرده است که می‌باید 
شوه اراد کته نی اکر فاورین آرساشی ا به عصل نادرم سمخ نات 
رات ان ای م‌شیو مواحب است که ان کقاره را اداکنی پاک 
خترمالی است؛ بفل. آن, که شاز با ریخ ای اف فقوت شده انست؟ می‌بایه 
قضای آنها را به جا آورد. و اگر کاری کرده است که حدی خدا بر او مقرر 
ساخته است - مثل ۱ ۳0 
ثابت نشده است, اختیار دارد: می‌خواهد توبه می کند میان خود و خدا؛ 
اظهار ان نمی‌کند؛ و می‌خواهد نزد حاکم اقرار می‌کند که او را حد بزند. و 
ایار تکرون سر اس ی و لارتناس اجه عالن است داحته 
ات که به صاخ الا مات و انم ها کر خی نی اد کر 


ک سا واه کرده ارته سین اند اما اشتاد اند ه اک قصاض ات 
مشهور میان علما آن است که می‌باید که به مستحق قصاص اعلام بکند که 
من چنین کاری کرده‌ام که از تو مستحق کشتن يا قصاص شده‌ام, و تمکین 
ی یچ ق ‏ 3 
ار اوه و تس ۰ و 
اگر نداند, خلاف است میان علما. و اکثر را اعتقاد این است که گفتن به 

باعث آزار و اهانت اوست و در کار نیست. و همچنین اگر غیبت کسی کرده 
پاشیتی در باتست دک وا مهم اک لاد را اه انز است که 
اينها واجبی چندند بر سر خود, و شرط توبه نیستند, و اصل توبه بدون اینها 
متحفق می‌ شود و به ترک اینها عقاب خواهد داشت. و ظاهر بعضی 
احادیث این است که اینها شرط قبول توبه‌اند. و توبه ۰ 
تداری مافات ههها. امکن بکندبو آنچه از کیرات ناهان دعس اوحاضلن 
شده را ازاله نماید. چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حدیث 
گذتتته اشاره به ان فرمود که اول به بک سال تحدید فرمود که در توبه 
کامل ,تشرط اس که‌یی: سال بعد از این به‌ریاضات: و معاهدات تدارک 
مافات بکند, و بعد از ان توبه از آن ناقص‌تر یک ماه است. و همچنین تا یک 
روز. و اقل مرتبه اجزای توبه آن است که معاینه امور آخرت نشده باشد, 
کف تقد ار ان که معایته, اور خرف یی نویه یآ یی آن 
حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که شخصی در حضور 
آن حضرت گفت: استغفر الله. حضرت ‏ فرمود که: می‌دانی که استفغفار 
چیست؟ استغفار درجه علیین است, و آن اسمی است که بر شش چیز 
5 می‌کنند, , و شش جزو در 1 پشیمانی بز کد شاه دم کم بر 
سا ای اه 
ذمه تو نباشد؛ چهارم آن که هر واجب که از تو فوت شده باشد به جا آوری؛ 
پنجم آن که آن گوشتی که به حرام در بدن تو روییده آن را به اندوه و حزن 
و مشقت بگدازی تا پوست به استخوان بچلنند و گوشت تازه در میان 
پوست و استخوان بروید؛ ششم آن که به بدن خود الم طاعت بچشانی ان 
قدر که لذت معصیت را , به ان چشانیده‌ای. 


دز کت کم 


یا آباذر انک فی ممر اللیل و النهار فی ءاجال منقوصه و آعمال محفوظه. و 
الموت یاتی بغته. و من یزرع خیرا یوشک آن یحصد خیرا, و من یزرع شرا 
یوشک آن یحصد ندامه, و لکل زارع ما زرع. 

ای ابوذر تو در گذرگاه شب و روزی, و شب و روز بر تو می‌گذرند, و از 
اجل و عمر تو کم می‌کنند, و خدا و ملائکه عملهای تو را حفظ می‌نمایند و 
ثبت می‌کنند. و مرگ, بیخبر و ناگاه می‌رسد. و ه رکه تخم خیر و نیکی 
می‌کارد در دنیا, به زودی در اخرت حاصل نیکی و سعادت درو می‌کند؛ و 
هر که تخم بدی در این دنیا می‌پاشد, عن قریب حاصل ندامت و پشیمانی 
ذرو می‌کند. و هر زراعت کننده‌ای مثل آنچه زراعت: می‌کنده می‌یابد. 

در این که روزی به دست خداست 

یا آباذر لا یسبق بطیء بحظه, ولا تفر کرت ما لم قدز لعیسعت ای 
و 

ای ابوذر کسی که سستی ورزد در طلب روزی, دیگری بهره او را نمی‌برد. 
و کسی که حریص باشد و بسیار سعی کند در طلب رزق, زیاده از انچه 
خدا مقدر کرده است به او نمی‌رسد. و هر که چیزی به او می‌رسد خدا به 
او عطا فرموده است و باید که از جانب خدا داند. و کسی که شری و بدی 
از او دور می‌شود خدا از او دور گردانیده و او را حفظ کرده؛ باید که خدا را 


بدان که به مقتضای آیات و احادیث بسیار, روزی که عبارت از چیزی چند 
است که صاحب حیات به آن منتفع شود, خواه خوردنی باشد و خواه 
پوشیدنی و خواه غير انهاء مقدر است از جانب حق سبحانه و تعالی از برای 
هر کس یک قدری بر وفق حکمت و مصلحت. و خلاف است که ایا حرام. 
مصارف حلال روزی مقدر ساخته که اگر متوجه حرام نشوند به ایشان 
برسد, و به قدر انچه از حرام متصرف می‌شوند از روزی حلال ایشان باز 
می‌گیرد و به ایشان نمی‌رسد. چنانچه به سند صحیح از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
حجه‌الوداع فرمود که: به درستی که روحالامین در دل من دمید که: هیچ 
نفسی نمی‌میرد تا روزی مقدر خود را تمام صرف نکند. پس. از خدا 
بترسید و تقوا و پرهیزکاری را پيشه خود کنید. و اجمال کنید در طلب 
روزی» و بسیار سعی مکنید. و اگر چیزی از روزی دير به شما برسد شما 
را باعث نشود که از راه حلال قسمت کرده است و حرام قسمت نکرده 
است. پس کسی که تقوا ورزد و گناهان را ترک نماید و بر تنگی روزی 


صبر کند, روزی او از حلال به او می‌رسد؛ و کسی که پرده شتر الهی را 
بدرد و از غیر حلال معاش خود را اخذ کند. تقاص می‌کند خدا از روزی حلال 
اوء و در روز قیامت حساب از او می‌طلبد. و بدان که احادیت در طلب 
رزق بسیار است, و احادیث در دعا کردن برای روزی بسیار است. و کسی 
گمان نکند که چون روزی مقدر است سعی و دعا بیفایده است. زیرا که 
بعضی از روزی چنان مقدر شده است که بی‌سعی حاصل شود. و بعضی 
چنان مقدر شده است که با سعی حاصل شود و بعضی مقدر شده است 
که با دعا به دست اید. پس ادمی می‌باید که موافق فرموده خدا سعی 
بکند. و مبالغه بسیار در سعی نکند. و سعی را مانع عبادت و بندگی خدا 
نکند, و با وجود سعی, توکل بر خدا داشته باشد. و بداند که از سعی بدون 
مشیت الهی چیزی حاصل نمی‌شود, و به زیادتی حرص و سعی کردن و 
ترک عبادت الهی نمودن, چیزی بر مقدر نمی‌افزاید. و دعا نیز بکند. و بداند 
که دعا دخیل است و از جمله اسباب تقدیر روزی است. و اگر نه ترک 
تجارت و سعی کردن؛ مذموم است و احادیث متواتره بر این مضمون وارد 
است. و ایضا باید که روزی را که جانب خدا داند. و جمیع خیرات و دفع 
جمیع شرور را که از او داند. باعث این نشود که اگر کسی را خدا واسطه 
کند و احسانی به او بکند شکر احسان او نکند, بلکه می‌باید که هر که از 
خلق به او نیکی و احسانی کند. حق نعمت او را بشناسد و شکر او را بکند, 
اما اعتماد بر او نکند و او را رازق خود نداند و برای خشنودی او مخالفت 
پروردگار خود نکند. و بداند که خدا او را واسطه کرده است که این روزی 
به او رسیده است و اگر خدا نمی‌خواست., او قادر بر ایصال این نعمت 
نبود. چنانچه از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: 
حق تعالی روز قیامت به بنده‌ای از بندگانش فرماید که: ایا شکر کردی 
فلان شخص را؟ گوید که: نه؛ بلکه تو را شکر کردم. فرماید که: چون او را 
شکر نکردی مرا نیز شکر نکردی. پس حضرت فرمود که: شکر کننده‌ترین 
شما برای خدا کسی است که شکر مردم را بیشتر کند. و از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که: از درستی یقین مرد مسلمان ان است که 
راضی نگرداند مردم را به غضب الهی, و ملامت نکند مردم را بر چیزی که 
خدا به او نداده. به درستی که روزی را حرص حریصی نمی‌کشاند, و 

نخواستن و گراهیت کسی دور نمی‌گرداند. و اگر کسی از روزی ۹ 
تخریزد ان ارف نی ویر دش آنته رزوی اه ور باندسا هه مر اه 
را درمی‌يابد. 

و به سند معتبر از حسین بن عٌلوان منقول است که گفت: در مجلسی 
بودیم که طالبان علم در آتجا حاضر بودند در بعضی از سفرها, و نفقه‌آم 
و بعضی از اصحاب به من گفت که: از برای رفع این 
پریشانی, که را گمان داری و امید به که داری؟ من گفتم: ؛ به فلان شخص. 


گفت: پس والله که حاجتت برآورده نمی‌شود و به امید خود نمی‌رسی. 
گفتم: چه می‌دانی که چنین خواهد بود؟ گفت که: حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که: در بعضی از کتب سماوی خواندم که: خداوند 
عالمیان می‌فرماید که: به عزت و جلال و مجد و بزرگواری و رفعت خودم 
سوگند می‌خورم که قطع می‌کنم امل و امید هر کسی را که از غیر من 
امیدی داشته باشد, و به یاس و ناامیدی می‌دارم و بر او می‌پوشانم جامه 
مذلت و خواری بر مر ده .ور از ساحت قرب خود او را دور می‌گردانم و از 
فضل خود او را محروم می‌گردانم. آیا در سختیها و شدتها امید از غیر من 
می‌دارد, و حال آن که شداید و بلاها به دست من است و امید از غیر من 
دارد؛ و به فکر خود در دیگران را می‌کوبد, و حال آن که کلید همه درها به 
دست من است. و درها همه بسته است, و درگاه من برای دعاکنندگان باز 
است. کی امید به من کرد در بلاها و رو به من آورد که او را محروم کردم؟ 
و کی از برای مطلب عظیمی به درگاه من آمد که امید او را قطع کردم؟ 
آرزوها و مطلبهای بندگان خود را نزد خود حفظ کردم که در روز احتیاج به 
ایشان برسانم. به حفظ من راضی نیستند؟ و پر کرده‌ام آسمانها را از 
جماعتی که هرگز از تسبیح من ملال و سستی به هم نمی‌رسانند. و امر 
تب ۱ کل ی( 
بارل و کت کسی یر ار من رقم آن عم اند کر مگر بت اذن من؟ ۳ 
اين بنده از من چنین غافل است؟ عطا کردم به او به جود و رحمت خود 
چیزی چند را که از من نطلبیده بود. چون از او بازگرفتم از من نمی‌طلبد 
که او رد کنم, و از دیگران سوال می‌کند؟ آپا گمانش این است که من 
نطلبیده می‌دهم. بعد از طلبیدن و سوال کزدن: تخواهم داد ؟ ابا من بخیلم 
که بنده مرا بخیل می‌داند؟ آیا جود و کرم از من نیست؟ آیا عفو و رحمت 
به دست من نیست؟ مگر من نیستم محل آرزوهای خلایق و امیدگاه 
بندگان؟ پس کی افتد اسان زا از مضه فطع می‌نواند کرو ابا از مت 
نمی ‌ترسند آنهایی که از غیر من امید دارند و طلب می‌نمایند؟ اگر 1 
آسمانها و اهل زمین همه از من آرزو بخواهند و حاجت بطلبند و به هریک 
از ایشان آنچه همه طلبیده‌اند بدهم, از ملک و پادشاهی من مثل یک عضو 
مورچه کم نمی‌شود. و 

پس بدا حال کسی که از رحمت من ناامید شود. و بدا حال کسی که 
۳ 


در تقوا و پرهیز از گناهان 


پا آباذر المتقون ساده. و الفقهاء قاده. و مجالستهم زیاده. ان الموّمن لیری 
ذنبه کانه تحت صخره یخاف آن تقع علیه. و ان الکافر لیری ذنبه کأنه ذباب 
فر غلی آنفه: با آبادر ان الله تباز ی وععالی آذا اراد بعید خیرا خفل الذنوت 
این یه دم و الائم علیه ثقیلا وبیلا و ادا اراد بعید شرا انشساه «نونه با 
ابادر ۷ تنظر الی. ضفر العطیتف و لکن انظر ال من عصیحی با اباذر آن 
نفس المومن آشد ارتکاضا من الخطیئه من العصفور حین یقذف به فی 
شرکه. یا آباذر من وافق قوله فعله, فا اند اصات تام و سم حاات 
قوله فعله فانما يویخ نفسه. يا آباذر ان الرجل لیحرم رزقه بالذنب یصیبه. 
ای ابوذر متقیان و ۰ بزرگواران‌اند. و فقها و علما قائد و راهنمای 
مردمان‌اند. و همنشینی علما کردن موجب زیادتی علم و کمالات است. و 
ی ان کارا ره ار بت 
که گویا در زیر سنگی است که می‌ترسد که بر سرش فرود آید. و به 
تحقیق که کافر گناه خود را چنان سهل می‌داند که گویا مگسی بر بینی او 
نشست و گذشت. ای ابوذر به درستی که هرگاه حق تعالی خیر و سعادت 
بنده را خواهد گناهان او را پیوسته در میان دو چشم او ممثل می‌گرداند که 
منظور نظر او باشد. و گناه را بر او گران و دشوار می‌گرداند. و اگر 
سعادت بنده را نخواهد ان باشد گناه او را از خاطر او فراموش 
می‌سازد. ای ابوذر نظر مکن به کوچکی و خرد بودن گناه, ولیکن نظر کن 
به بزرگواری و عظمت خداوندی که معصیت او کرده‌ای. ای ابوذر نفس 
مومن اضطرابش از گناهان بیشتر است از اضطراب گنجشکی که در دام 
افتاده باشد. ای ابوذر هرکه گفتارش با کردارش موافق بوده باشد. پس او 
بهره خود را از سعادت یافته است. و اگرنه چنین باشد, که قولش نیکو و 
کردارش بد باشد, در قیامت خود راسرزنش و ملامت خواهد کرد. ای ابوذر 
بسیار است که کسی از روزی خود محروم می‌گردد به سبب گناهی که از 
او صادر می‌ شود. بدان که تقوا درجه‌ای رفیع است از درجات مقربان. و 
بعد از این مجملی از احوال متقیان ان‌شاءالله مذکور خواهد شد. و 
مجالست و همنشینی علمای ربانی که به شرایط علم عمل کرده باشند و 
به آثار آنچه دانسته‌اند متصف شده باشند. موجب سعادت دنیا و آخرت 
اوننشت. ار ی ۱ 
عالم گفت‌وگو کردن و صحبت داشتن بر روی مزبله‌ها بهتر است از سخن 
گفتن و مصاحبت کردن با جاهل بر روی فرشها و تکیه‌گاههای زیبا. و به 
سند معتبر منقول است از حضرت رسول صلی الله علیه و اله که: 


که: ی ی ات ی ی 
بیفزاید سخن گفتن او, و دیدن عمل او شماً را به اخرت راغب کرداند. و 
منقول است که: لقمان به فرزند خود گفت که: توف ار کر 
اسان اس را بای ار کو: سس اگوی جماعتی راک 
خدا را باد می‌کنند با ایشان بنتن, فش اگر تو عالم باشی علم برای تو تفم 
خواهد کرد در این مجلس, و ار جاهل باشی ان جماعت تو را تعلیم 
خواهند کرد. و گاه باشد که رحمتی از خدا بر ایشان نازل گردد و تو را با 
اسان گر و ار حماعتی دای که وراد خوا تسا شا 
منشین, که اگر عالم باشی چون با ایشان نشینی علم تو به تو نفع نمی‌دهد, 
و اگر جاهل باشی جهل تو را زیاده می‌گردانند. و شاید که عقوبتی بر 
۳9 نازل گردد و تو را فراگیرد. و بدان که مفاسد گناهان هرچند صغیره 
باشند عظیم است و موجب جرئت شیطان و سلب توفیق خداوند عالمیان 
می‌گردد و باعث قساوت قلب و سیاهی دل و دوری از رحمت الهی 
می‌شود. بلکه مکروهات را سهل نمی‌باید شمرد. که ارتکاب مکروهات 
موجب دخول در محرمات و گناهان صغیره می‌شود. و بر گناهان صفغیره که 
مّصر شدند و از انها توبه نکردند خود کبیره می‌شوند. زیرا که اصرار بر 
صغیره کبیره است و باعث جرئت بر گناهان کبیره نیز می‌گردند. و ارتکاب 
کبایر اذفی:ر۱ به کفر و شرک می‌رساند نعوذبالله منه. پس باید که گناهان 
با کرت شا رت هار ید عظمت پروردگار کنند که معصیت عظیم سهل 
نمی‌باشد. چنانچه حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه فرمود که: صغیر 
و خرد نمی‌باشد چیزی که در روز قیامت نفع دهد, و صغیر نمی‌باشد چیزی 
که در روز قیامت ضرر کند. و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول 
است که: کناهان صغیره راههایند به گناهان کبیره. و کسی که در اندی از 
خدا نترسد در بسیار هم نمی‌ترسد. و اگر خدا مردم را به بهشت و دوزخ 
نمی‌ترسانید واجب بود بر مردم که او را اطاعت کنند و معصیت او نکنند 
برای تفضلهایی که به ایشان فرموده و احسانهایی که نسبت به ایشان 
کرده و نعمتهایی که بدون استحقاق بر ایشان فرستاده. و حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود که: حقیر مشمارید چیزی از بدن را هرچند خُرد 
نماید در نظر شماء و اعمال خیر خود را بسیار مدانید هرچند بسیار نماید در 
نظر شما. به درستی که کبیره باقی نماند با استغفار. و صفغیره صفغیر 
نیست با اصرار. ۲ 
افا فحی رالاس فد که از ماه ابا کت ا مریم 
نفی‌نشنود آن اسست: که کشی بکوید که: کاشکی مرا فواخذه نمی کردند. مگر 
ی ی ی هیچ 
بنده‌ای نیست مگر این که بر او چهل پرده پوشیده است تا هنگامی که چهل 
گناه کبیره بکند. پس مام آن پرده‌ها از او دریده می‌شود. پشن. ملانکه 


خافظان ات کید که اتها این شمه نها مر خسن 
او گشوده شد. خدا به ایشان وحی می‌فرماید که: او را به بالهای خود 
بپوشانید. پس هیچ قبیحی را نمی‌گذارد مگر این که مرتکب می‌شود, و خود 

به افعال قبیحه خود در میان مردم می‌ستاید. پس ملائکه می‌گویند که: 
خداوندا این بنده هیچ گناهی را ترک نمی‌کند و ما را شرم می‌اید از کارهای 
آو. پس خدا| وهی می‌فرماید که: بالهای خود را از او بردارید. پس بعد از 
آن اظهار عداوت ما اهل بیت می‌نماید, و در این هنگام خدا| او را در اتمان 
و زمین رسوا فف کتد: پس ملائکه می‌گویند که: خداوندا این بنده نو چنین 
پرده‌دریده و زسوا ماند.. می‌فرماید که: اگر من خیری در او می‌دانستم 
نمی‌گفتم که شما بال خود را از او بردارید. و ایضا منقول است که آن 
حضرت فرمود که: ترک گناه کردن آسانتر است از طلب توبه کردن. و چه 
بسیار شهوت یک ساعت که باعث اندوه دور و دراز می‌شود. و مرگ, دنیا 
را رسوا کرده است و از برای عاقل در دنیا جای فرح و شادی نگذاشته 
است. و تحص رت صادق علیه السلام 0 اگر خدا خیر بنده‌ای را 
می‌خواهد و او گناهی می‌کند, او را به بلایی مبتلا می‌گرداند که استغفار را 
به یاد آورد و توبه کند. ۵ کی با که خر رون ای عون ناشن کرو 
استغفار را از خاطر او محو می‌نماید و او را در نعمت می‌دارد چنانچه 
می‌فرماید که: ما استدراج و اخفاته می کنیم ایشان را از جهنی که 
نمی‌دانند. یعنی در هنگام معاصی به ایشان نعمت می‌دهيم. و ی ۳ 
صادق علیه السلام فرمود که: خدا دوست می‌دارد بنده‌ای را که در گناهان 
عظیم رو به درگاه او آورد و از او طلب آمرزش نماید؛ و دشمن می‌دارد 
بنده‌ای را که اندک گناهی کرده باشد و آن را حقیر و خفیف شمارد. و ایضا 
فرمود که: بیرهیزید از ز گناهان حقیر شمرده‌شده, که آنها آمرزیده نمی شود. 
پرسیدند که: کدام گناهان است؟ فرمود که: اين که کسی گناهی کند و 
گوید: خوشا حال من اگر غیر این گناه نداشته باشم. و فرمود که: حضرت 
ده هت 
فرخودقد که هیوم جمم تمایید هنحاید کفتند که: با ول الله در این امین 
هیزم نیست. فرمود که: هرچه به دست اید بیاورید. پس اوردند تا بسیار 
جمع شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: گناهان به اين نحو 
جمع می‌شود. پس فرمود که: زینهار که سهل مشمارید گناهان را, که هر 
گناهی را طلب کننده‌ای هست و جمیع گناهان را نوشته است و در نامه 
عمل ثبت کرده است. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ادمی که 
گناهی می‌کند در دل او نشان سیاهی پیدا می‌شود. پس اگر توبه کرد 
برطرف می‌شود, و اگر دیگر گناه کرد زیاد می‌شود تا دلش را تمام 
فرامی‌گیرد. دیگر هرگز رستگار نمی‌شود. و حضرت باقر علیه السلام 
فرمود که: گاه هست که بنده از خدا سوالی می‌نماید و نزدیک می‌شود که 


خاختشن برآوزدم: شتوتن تن کناهی.می کند و حدا وحی ام فرماین به هی 
که: حاجت او را برمیاور که او متعرض غضب من شد و مستوجب حرمان 
گردید. و در حدیث دیگر فرمود که: هیچ سالی باران از سال دیگر کمتر 
ش رم ولیکن خدا| هر جا که می‌خواهد می‌فر ستد. به درسنی که هر گاه 
جماعتی معصیتها کردند. آن قدری از باران که برای ایشان مقدر شده 
است حق تعالی از ایشان بازمی‌گیرد و در بیابانها و دریاها و کوهها می‌بارد. 
و گاه هست که جعل را خدا عذاب می‌فرماید در سوراخش به سبب 
نیامدن باران برای گناهان ان جماعتی که در حوالی ایشان جاأ کرده است. 
و خدا او را راه داده است که به محله دیگر جا بگیرد. بعد از آن حضرت 
فرمود که: عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرتها. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: گام هست. که تتخصی: کناهی 
می‌کند و به سبب آن از نماز شب محروم می‌گردد. و به درستی که عمل 
بر تأثیرش در صاحبش تندتر است از فرو رفتن کارد در گوشت. و فرمود 
که: کسی که گناهی را اراده کند, به عمل نیاورد که بسیار است که گناهی 
می کند, پس خدا می‌فرماید که: به عزت و جلال خودم سوگند که تو را 
نیامرزم هرگز. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت فرمود که: 
گاه باشد که بنده‌ای را بر گناهی از گناهانش صد سال در محشر محبوس 
بدارند و او نظر کند به زنانش که در بهشت متنعم‌اند. و حضرت امام محمد 
باقن ‌ضاوات الاب یه فرمود که ال صام ام فرصویه که فیس 
که بنده را کرامت فرماید از او سلب ننماید تا گناهی از او صادر نشود که 
الله علیه فرمود که: هیچ دردی برای دلها دردناکتر از گناهان نیست, و هیچ 
خوفی بدتر از مرگ نیست. واز برای فجن احوال گذشتگان کافی است. ۰ و 
فرمود که: گناهی که تقیین تعفت می‌دهد جفی و تکتر ور فاد ات و 
گناهی که مورث ندامت می‌شود قتل نفس است. و گناهی که موجب نزول 
عدات اش است ام اس ه اف کمک سس ان مرن 
پرده‌هاست شراب خوردن است. و گناهی که باعث منع روزی است 
زناست. و گناهی که باعث زود فنا شدن است قطع رحم است. و گناهی 
که دعا را مردود می‌گرداند و هوا را تاریک می‌کند عُقوق پدر و مادر است. 


در نگاه داشتن زیان 


پا آباذر دع ما لست منه فی شیء و لا تنطق فی ما لا یعنیک, و اخزن 
لسانک کما تخزن ورقک. يا اباذر آن الله جل ثناقه لیدخل قوما الجنه. 
فیعطیهم حتی یملوا, و فوقهم قوم فی الدرجات العلی. فاذا نظروا الیهم 
عرفوهم. فیقولون: رینا اخواننا کنا معهم فی الدنیا. فلم فضلتهم علینا؟ 
فیقال: هیهات هیهات انهم کانوا یجوعون حین تشبعون, و یظموّون حین 
تروون, و یقومون حین تنامون, و یشخصون حین تحفظون. 
ای ابوذر ترک کن کاری را که از او فایده‌ای به تو عاید نمی‌گردد. و سخن 
مگو در امری که از آن منتفع نمی‌شوی. و زبان خود را حفظ کن چنان که 
زر خود را ضبط می‌نمایی. ای ابوذر حق سبحانه و تعالی جمعی را داخل 
بهشت خواهد کرد و آن قدر از نعمت به ایشان کرامت خواهد فرمود که 
نزدیک شود که ایشان را از بسیاری نعمت ملال حاصل گردد. و بالاتر 7 
ایشان جماعتی باشند در درجات عالیه بهشت. پس چون ایشان نظر به 
جماعت کنند بشناسند ایشان را, و چون حال ایشان را از حال بت 
یابند گویند که: پرورد کارا ایشان برادران ما بودند و ما در دنیا با ایشان 
می‌بودیم, به چه سبب ایشان را بر ما زیادتی داده‌ای؟ ندا در جواب ایشان 
رسد که: قیفات: هیهات! بت ۳3 کجا و مرتبه ایشان کجا!) ایشان 
گرسنه می‌بودند در هنگامی که شما سیر بودید. و تشنه می‌بودند در وقتی 
که شما سیراب بودید, و به عبادت ایستاده بودند در اوقاتی که شما در 
خواب بودید, و مسافر می‌شدند و از خانه‌ها بیرون می‌رفتند (از برای خدا| 
در راههای خیر) در هنگامی که شما در رفاهیت و عیش ساکن بودید. بدان 
که از زبان به سخن گفتن سعادتها تحصیل می‌توان نمود. و ممکن است به 
یک کلمه شقاوت ابدی برای این کس حاصل شود, يا به حسب دنیا مفاسد 
شود مترتب شود که اصلاحپذیر نباشد. چنانچه اگر به رده‌ای متکلم شود 
کافر می‌شود و بر او خلود در جهنم واجب می‌شود. و ممکن است که در 
جلسی, حرف شری بگوید که باعث قتل چندین هزار نفس بشود, و ممکن 
است که کلمه خیری بگوید که باعث خلاصی چندین هزار کس از کشتن 
بشود. یس جون مفاسد سخن گفتن بسیار است و غالب اوقات, آنافدم 
بی‌تفکر سخن می‌گوید و مفاسد دنیا ۵ ات تیار بر سحن فان مرعت 
می‌ شود لهذا فضیلت خاموشی ان ی وارد شده است اما مراد, خاموشی 
اد شختی است که-خیربت آن-را نداند: بسن اک ژباتش به ادعار و ادعیهو 
ابدی است. و اگر سخنان دیگر گوید, باید که اول تفکر نماید و رعایت 
فواید و مفاسد آن بکند و بعد از که بداند که فایده اخروی يا صلاح 


دنیوی در آن هست بگوید, و الا ساکت باشد که سلامتی و نجات در این 
است. 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت لقمان به 
فرزند خود وصیت فرمود که: ای فرزند اگر گمان کنی که سخن گفتن از 
نقره است. پس بدان که ساکت بودن از طلاست. و حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله فرمود که: نجات مرد مسلمان در نگاه داشتن زبان خود 
تب و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: ابوذر می‌گفت 
: ای طلب کننده علم! این زبان. هم کلید خیر است و هم کلید شر 
پس به زبان خود مهر بزن چنانچه بر طلا و نقره مّهر می‌زنی. و 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حضرت عیسی می‌فرمود که: بسیار 
سخن مگویید در غیر یاد خدا. نم. درستی, که آن جمافتی. کم بشیاز ستخن 
می گویند, دلهای ایشان قساوت دارد و نمی‌دانند. و حضرت بن 
الجتن یه الم کر نود ۱25 زبان فرزند ادم هر صبح مُشرف می‌شود 
می‌گویند که: حال ماخ است اکر تو ها را بهحال خود بگذاری و به بلا ین 
مبتلا نگردانی. ۱ 
۱ روا ت کرده‌اند که: اتید مت سوت رل 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: يا رسول الله مرا وصیتی بفرما. فرمود 
که: زبان خود را حفظ کن. باز گفت که: يا رسول الله مرا وصیتی بفرما. 
ی باز گفت که: یا رسول الله مرا وصیتی 
بفهر 
فرمود که: زبان خود را حفظ کن. و فرمود که: مگر مردمان را بر رو در 
آتشن می‌افکند تقیر از دروکرده‌های زبان ایشان: و در حدذیت دیگر فرمود 
که: کسی که کلام خود را از عملش حساب نکند گناهان او بسیار و عذابش 
مهیاست. و حضرت جعفر بن محمد علیه السلام از حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله روایت فرمود که: خدا زبان را در جهنم عذابی خواهد فرمود 
که هیچ عضوی را آن چنان عذاب نکند. پس زبان خواهد گفت که: خداوندا| 
چرا مرا زیاده از سایر اعضا عذاب کردی؟ خطاب رسد که: یک کلمه از تو 
صادر شد و به مشرق و مغرب عالم رسید و خونهای حرام به سبب آن 
ربخته شد و مالها به سبب ان به حرام غارت شد. به عزت و جلال خودم 
سوگند که تو را عذابی بکنم که هیچ یک از جوارح را آن عذاب نکنم. و 
حضرت امير المومنین صلوات الله علیه فرمود که: هیچ چیز سزاوارتر 
نیست به بسیار حبس کردن از زبان. و فرمود که: خوشا حال کسی که 
زیادتیهای مال خود را در راه خدا انفاق نماید. و زیادتی سخنش را امساک 
کند و نگاه دارد. 


و از حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام پر سید ند از سخن گفتن و 
خاموشی که کدام یک بهترند. حضرت فرمودند که: هریک را افتها هست. 

شش ای تم ار ات سای بشید تن کف سر از خاش ات 
2 که امد عالسان تفص فد اعضفای اشان واه نی فاد 
بلکه به سخن امر فرمود. و مستحق بهشت نمی‌توان شد به خاموشی, و 
مستوجب محبت الهی نمی‌توان شد به سکوت. و از اتش جهنم خلاصی 
نمی‌توان یافت به سکوت. جمیع اینها به سخن گفتن می‌شود. هر گز من ماه 
را نف افانت ان نمی کنه: تو فضل خاموشی را به سخن بیان می‌کنی, و 
عضا سین را به خاموشی بیان نمی‌توانی کرد. و حضرت امير المومنین 
صلوات الله علیه فرمود که: جمیع خوبیها در سه چیز شده‌اند: در نظر 
کردن, و ساکت بودن, و سخن گفتن. پس هر نظری که در آن عبرت گرفتن 
تا تشن هه کاز نمی اد و هر خاموشی که در آن تفکری نباشد آن غفلت 
ات وه نی که.در ان یادا تباشد ان لخو: است. پس خوشا حال 
کسی که نظرهای او همه عبرت باشد. و خاموشی او همه تفکر در امری 
باشد که به کار او آید. و سخن او همه یاد خدا باشد. و بر گناهان خود 
بگرید, و مردم از شر او ایمن باشند. و مر ۳ صادق علیه السلام فرمود 
که: خواب, راحت بدن است.؛ و سخن گفتن راحت روح است؛ و خاموشی 
زا زد نس 


اشاره 


پا آباذر جعل الله جل ثناه قره عینی فی الصلوه, و حبب الی الصلوه کما 
حبب الي الجائع الطعام, و الی الظماآن الماء. و ان الجائع اذا آکل شبع, و 
ان الظمان اذا توت رزوی ه انا لا اشجع مین الضاوم: 

را بر اه و بعثت بالحنیفیه 
السمحه. و حبب الی النساء و الطیب, و جعل فی الصلوه قره عینی. یا 
آباذر آیما رجل تطوع فی کل یوم و لیله ائنتی عشره رکعه سوی المکتوبه, 
ی ی و ی یا آباذر انک ما دمت فی الصلوه فانک 
فص ۱ کار اما ات وین ان صول به 1 
ینادی یا بن ءادم لو تعلم ملک فی الصلوه من تناجی ما انفتلت. 

ای ابوذر الله تعالی روشنی چشم مرا در نماز مقرر فرموده. و نماز را 
مجبوب من ساخته است چنانچه گرسنه را دوستدار طعام و نشنه را 
خواهان اب کردانیدخ است: و به دزستی که کرستنه چون طعام می‌خورد 
سیر می‌شود (و میلش از آن برطرف می‌شود), و تشنه چون آب می‌خورد, 
سیراب می‌شود (و رغبتش زایل می‌گردد). و من هرگز از نماز سیر 
نمی‌شوم (و هميشه خواهان انم). ای ابوذر خدا عیسی بن مریم را به 
رهبانیت مبعوث گردانیده بود (و در شریعت او بود ترک معاشرت خلق, و 
دوری از زنان, و ترک لذتها). و مرا مبعوث گردانیده است با ديني پاکیزه, و 
مایل از اعوجاج و انحراف به جانب استقامت. و در نهایت اسانی (که 
تکلیفهای شاق در ان نیست). و مرا محبت زنان و بوی خوش داده‌اند, 
ولیکن فرح و شادی و روشنی دیده من در نماز است. ای ابوذر هرکه 
شبانه‌روز دوازده رکعت نماز بغیر از نمازهای واجب بگزارد بر خدا لازم و 
واجب است که خانه‌ای در بهشت او را کرامت فرماید. ای ابوذر مادام که 
در نمازی, درگاه فیض و فضل و رحمت خداوند و پادشاه جبار را می‌ کوبی. 
و هر که بسیار درگاه پادشاه را می‌کوبد البته برای او می‌گشایند. ای ابوذر 
هن هاهتین همان تخو نفد مر ان. که بر او فرو می‌ریزد رحمت از 
میانه او تا عرش. و ملکی را بر ای هه کی گرداند که ام را خدا می کید 
که: ای فرزند آدم اه در نماز چه ثوابها و رحمتها هست و با 
چه خداوندی مناجات می‌کنی, هرگز از نماز فارغ نشوی و ترک نماز 
ننمایی. توضیح این مضامین قدسیه در ضمن چند لمعه به ظهور می‌اید: 


لمعه اول: در بیان فضیلت صلات است 


بدان که چنانچه از احادیث معتبره ظاهر می‌گردد. بعد از عقاید ایمانی, از 
افعال بدنی, هیچ فعلی به فضیلت نماز نیست. و نماز از جمیع افضل است 
چنانچه حی علی خیر العمل که در اذان متواتر است بر این معنی دلالت 
دارد. و کسی این را استبعاد نکند که چون می‌شود که نماز از عملهای 
بسیار دشوار افضل باشد, چنانچه عمر علیه‌العنه به عقل شوم خود انکار 
این معنی کرد, و نهی کرد مردم را از گفتن حی علی خیر العمل در اذان. 
زیرا که کمال و نقص عبادات را ما به عقول ناقصه خود نمی‌توانيم دانست. 
و حکیم علی‌الاطلاق می‌داند که کدام عمل برای صلاح حال ما و قرب ما به 
جناب اقدس او بیشتر دخیل است. و بسیاری و کمی مشقت را چندان 
دخلی در فاضل و مفضول بودن عمل نیست. چه ظاهر است که اگر کسی 
به کوه بسیار صعبی بالا رود, يا پاهای خود را ببندد و خود را یک روز بیاویزد, 
از نماز دشوارتر است و هیچ فضیلت ندارد. و اگر به قصد ثواب کند 
معاقب خواهد توف صتل. آن: که طبیبی. کاه باشد که به دوایی سهل المئونه 
که به فلسی تحصیل توان نمود؛ بیماری را معالجه نماید که به دوایی که به 
صد تومان در مدت ده سال به عمل اورده باشند معالجه نتوان نمود؛ و 
تغذیه و تقویتی که از چند لقمه گوشت و برنج حاصل می‌شود, از هیچ 
معجونی حاصل نمی‌شود هرچند مبلغها جواهر در آن به کار رفته باشد. 

همچنین حکیم علی‌الاطلاق و طبیب نفوس و ارواح و عقول خلایق, هر 
عملی را در تکمیل عقول و نفوس و تقویت ایمان و یقین تاثیری داده و از 
برای هریک مرتبه‌ای از فضل بیان فرموده که هیچ یک از دیگری مغنی 
نيستند, و هر یک را تأثیری خاص هست که از دیگری متصور نیست. پس 
کسی گمان نکند که چون نماز بهترین اعمال است پس کار دیگر نباید کرد. 
اه هر یر ار ای سس 
که دیگری را نیست. و همه در کارند. اما نماز فایده‌اش زیاده از سایر 
اعمال است و بیشتر موجب قرب است. معراج مومن است. و آن حدیت 
مشهور که: بهترین اعمال آن است که دشوارتر باشد ممکن است که مراد 
ات آن این باشد که در هر نوعی از عمل, دهاز ترس چمتر. از اشانند ان 
است, مثل آن که نمازی که در فعل آن مشقت بیشتر است بهتر باشد از 
نمازی که اسانتر میسر شود. و روزه‌ای که در تابستان گرم دارند چون 
دشوارتر است افضل باشد از روزه زمستان که آسانتر است؛ نه از اعمال 
دیگر. و ۱ ی وم 1 


قرب بنده به خدا می‌شود و نزد خدا محبوبتر است؟ فرمود که: عملی را 
بعد از معرفت اصول دین بهتر از نماز نمی‌دانم. تطی ننتی- که بنده صالح - 
عیسی بن مریم - گفت که: خدا مرا وصیت کرده است به نماز و زکات 
مادام که زنده باشم. و در حدیث دیگر فرمود که: محبوبترین عملها نزد حق 
الب ان ات و ار ار ماه مرن اس بسن سار 
نیکوست که کسی غسل کند یا وضو بسازد و وضو را کامل به جا اورد و به 
کناری رود که کسی او را نبیند. پس خدا او را ببیند که گاه در رکوع است و 
گاه در سجود است. به درستی که بنده هرگاه که سجده مي‌کند و سجده را 
طول می‌دهد, شیطان فریاد می‌کند که: واویلا! فرزندان آدم اطاعت خدا 
کردند و من معصیت کردم, و ایشان سجده کردند و من ابا کردم. و حضرت 
امام رضا علیه السلام فرمود که: نماز باعث قرب هر پرهی زکاری است. 

و حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت 
فرمود که: مثل نماز نسبت به ایمان از بابت عمود خیمه است. ار عمود 
برپاست نفع می‌کند طنابها و میخها و پرده خیمه؛ و چون عمد شکست آنها 
هیچ نفع نمی‌دهد. همچنین در ایمان, اگر نماز هست. اعمال دیگر نفع 
می‌دهد و اگر نماز نیست عملهای دیگر چندان فایده نمی‌بخشد. و حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که: پدرم در هنگام وفات فرمود که: 
ای فرزند! شفاعت ما نمی‌رسد به کسی که نماز را سبک شمارد وسبک به 
جا اورد. 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: مرد پیری را در روز قیامت بیاورند 
و نامه اعمالش را به دست او دهند. چون نظر کند بغیر از بدی چیزی در آن 
نامه نبیند. بر او بسیار دشوار آید. پس گوید که: خداوندا| مرا امر خواهی 
کرده به جهنم برند؟ خطاب رسد که: ای شیخ! من شرم می‌کنم که تو را 
عذاب کنم و حال ان که تو را در دار دنیا نماز می‌کردی. ببرید بنده مرا به 
تهکنت: .۵ آمام مجم بافر علیه الشاام فرمود کم: هرکه ان شعیان ها جم 
تفا باستحا ی کته امراار ما که عده آن مان که وه 
مذهب مخالف اویند, و در عقب او نماز می‌گزارند و برای او دعا می‌کنند تا 
از نماز فارغ شود. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: در روز 
قیامت که بنده را به مقام حساب می‌دارند اول چیزی که از او سوال 
می‌نمایند نماز است. . یس اگر تمام به جا آورده است نجات ظعت با نذ/ و الا او 
را در آتش فرو می‌برند. و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود 
که: اگر نماز گزارنده بداند که از جلال و عظمت الهی چه مقدار به او 
احاطه نموده, نخواهد که هرگز سر از سجود بردارد. 


لمعه دویم: در بیان اختلاف شرایع و مذمت بدعت در دین است 


بدان که جق سبحانه و تعالی هر پیغمبری از پیغمبران اولواالعزم را که 
مبعوث گردانید شریعتی برای او مقرر فرمود موافق مصلحت آن زمان و 
احوال اهل آن عصر. و چون پیغمبر دیگر از پیغمبران اولواالعزم بعد از او 
مبعوث می‌شد, و مناسب حکمت و مصلحت اهل آن زمان حکمی چند بود 
ی ای ی ار 
و خکمی خد مخالف. انا برای. ایشان: مقر .می‌شد. و اين و العیاذبالله نه 
از باب جهل و نادانی است, که یک چیزی را به نوعی داند و بعد از آن 
رایش متغیر شود و برخلاف آن علم به هم رساند. چنانچه ملاعین بهود به 
این سبب منکر نسخ شده‌اند, بلکه به اعتبار اختلاف احوال امت و تبدل 
حکمت ایشان است. خانحه سیر اول بیماری, مصلحت بیمار را در 
دوایی و غذایی می‌داند. و در وسط بیماری غذای دیگر و دوای دیگر صلاح 
می‌داند, و در آخر بیماری غذا و دوای دیگر. و گاه باشد که در اول بیماری 
تبریند کنر ی آحر تسخن ند چنانچه مثلا قوم حضرت موسی چون 
بسیار لجوج و عنود و سرکش و شریپر بودند, برای اصلاح ایشان تکالیف 
شاقه مقرر فرمود, مثل آن که بول اگر به جایی از بدن ایشان می‌ریخت 
می‌بایست آن موضع را مفزاض کندایای مت د در قصاض بر ایشان 
مقرر فرموده بودند که اگر کسی دیگری را بکشد البته قصاص کنند تا پاک 
شود, و عفو جایز نبود. و امت حضرت عیسی چون مردم بسیار ملایم و 
ِِِ بودند» جهاد را از ایشان ساقط فر مود, و فرمود که ایشان را به 
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در زمین فرمود. و در کشتن نفس, دیه و عفو برای 
ایشان مقرر فرمود, و امت پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله چون 
وسط بودند, احکام ایشان را وسط مقرر فرمود, چنانچه در قتل نفس 
ایشان را مخیر فرمود و در میان قصاص کردن و دیه گرفتن و عفو کردن؛ و 
همچنین در سایر احکام. و سابقا در ابواب نبوت بیان کردیم که 1 
خلایق عاجز است از احاطه کردن به حسن و قبح خصوصیات شریعت. . یس 
در هر شرعی آنچه صاحب آن شرع خبر داده به جا می‌باید آورد و به عقل 
ناقص خود اختراع عبادتها و بدعتها نمی‌باید کرد که آن موجب ضصلالت و 
گمراهی است, و گول شیطان را نمی‌باید خورد که: این عبادت مرا خوشتر 
می‌اید. و این روش عمل کردن مرا بیشتر به خدا نزدیک می‌کند. زیرا که 
هزار نقص و مخلوط با صدهزار شهوت داریم توانیم فهمید, بلکه عقول 
انبیا و اوصیا به اینها می‌توانند رسید, چنانچه کشیش نصرانی را گمان این 


است که به آن عبادت و ریاضتی که می‌کشد او را قرب حاصل می‌شود. و 
حال آن. که هرخند شادت. .یه ان طربقه رک 
قف‌ شود آز دا دورب .من کردته و بدان که بدعت. عبات از آن. اشت که 
یک امری در دین حرام کنند که خدا حرام نکرده باشد. يا امری را که خدا 
خاه کر اس لا ی سر ی که فا رو ره 
رها ای و اس هرا با اس را 
مستحب قرار دهند که خدا مستحب قرار نداده باشد, اگرچه به اعتبار یک 
خصوصیتی باشد. مثل ان که خدا فرموده است که: نماز در همه وقت 
مستحب است. اگر کسی به این عنوان نماز کند که چون همه وقت سنت 
است و این یک وقتی است از آن وقتهاء پس من در اين وقت نماز می‌کنم 
تواب دارد, و اگر دو رکعت نماز در وقت غروب افتاب به جا اورد به عنوان 
این که در خصوص این وقت خدا| این نماز را از من طلبیده است, بدعت 
می‌شود و حرام است. چنانچه عمر علیه‌اللعنه در خصوص چاشت شش 
رکعت مقرر ساخت که در این وقت می‌باید کرد به عنوان سنت. و به این 
جهت بدعت و حرام شد و ائمه صلوات الله عليهم از آن نهی فرمودند. و 

همچنین اگر کسی نماز سنتی را سه رکعت به یک سلام بکند. چون این 
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کسی: در هر رکفتی قوررکوع به جا آوزد حرام استهه همچین کاهه لا الء 
ارات ی مت اس مه ای ار کت 
چنین قرار دهد که بعد از نماز صبح و پانصد مرتبه سنت است. و خصوص 
این عدد را در خصوص این وقت از جانب شارع مقرر داند, يا خود قرار دهد 
و این خصوصیت را عبادت داند. بدعت است. و بدعت در دین بدترین 
معاصی است. و امتیاز شیعه از سنی هميیشه این بوده است که شیعه به 
فرموده امه خود عمل می‌نموده‌اند, و سنیان چون دست از متابعت ایشان 
برداشته بودند به عقلهای سخیف خود بدعتها در دین می‌کردند و به آن 
صا ها ات ی ی وا 
می‌فر مودند. را از رو رل 
امه هدی صلوات الله علیهم روایت کرده‌اند که: هر بدعتی ضلالت و 
گمراهی است., و هر ضلالتی راهش به سوی آتش است. و کلینی به سند 
معتبر از یونس روایت رس ی سوت یرو 
پرسید که: به چه چیز خدا را نارکا تکیت بیر ستنم ! ؟ فرمود که: ای پونس 
بدعت در دین مکن؛ و ضاحب بدعت صان کته کص رام شور ور ذین 
نظر کند هلای می‌شود, و هر که که اهل بیت پیغمبر را و فرموده ایشان را 
ترک کند گمراه می‌شود, و هر که کتاب خدا و گفته پیغمبر را ترک کند کافر 
است. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: هر که 


فتوا دهد مردم را به ری خود, پس خدا را عبادت کرده است به چیزی که 
نمی‌داند, و دین خدا را مقرر ساخته است به رای خود به نادانی. و هر که 
چنین کند, با خدای خود مضاده کرده است و ضد و معارض خدا شده است 


که حلال و حرام را از پیش خود قرار داده است. و از حضرت امیر 
المقمنین صلوات الله علیه روایت کرده است که: و ی 
ی ی ات ای و به سند معتبر از 
مر تتتول .صلی. اللم:-علیه: وه اله روایت کرده است که فرمود که: 
هرگاه بدعتها در امت من ظاهر شود باید که عالم علم خود را ظاهر کند و 
بیان کند که ان بدعت است و ار نه او ملعون است به لعنت الهی. 
و فرمود که: هر که برود به نزد صاحب بدعتی و او را تعظیم نماید. سعی 
کرده است در خرابی اسلام. و فرمود که: خدا توبه صاحب بدعت را قبول 
نمی‌کند. گفتند: يا رسول الله چرا توبه او قبول نیست؟ فرمود که: زیرا که 
در دل او محبت آن بدعت جا کرده است و از دلش به در نمی‌رود. و ابن 
بابویه علیه الرحمه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: شخصی بود در زمان سابق طلب دنیا از حلال کرد. 
به دستش نیامد, و از حرام نیز طلب کرد او را میسر نشد. پس شیطان به 
نزد او آمد و او را وسوسه کرد که: می‌خواهی تو را به یک چیزی دلالت کنم 
که اگر آن را بکنی دنیای تو بسیار شود و جمعی کثیر تابع تو شوند؟ گفت: 
آری. شیطان گفت که: دتی اختر ام که هرد وارنه سوی. آن :وین »بخوازن: 
پس او چنین کرد. خلق بسیار او را متابعت کردند و مال بسیار به هم 
#9 بعد از مدتی به فکر خود افتاد که: چه کار بود که کردم! دینی 
اختراع کردم و مردم را گمراه کردم. توبه من قبول نخواهد شد تا آنها را 
که گمراه کرده‌ام برنگردانم. به برد هریک که می‌آمد و می‌گفت که: دین 
من بدعت بود و باطل بود, برگردید در جواب گفتند که: دروغ می‌گویی. 
دین تو حق بود و الحال شک به هم رسانیده‌ای در دین. و هیچ یک برنگشتند. 
چون دید که ایشان بر نمی‌گردند. رفت و زنجیری در گردن خود بست و 
سرش را بر میخی بست., و با خود قرار داد که این را نگشاید تا خدا 
توبه اش را قبول کند. پس خدا| وحی فرمود به پیغمبری که در آن زمان بود 
ها و دی و 
قدر مرا بخوانی که بندهایت از هم بپاشد دعای تو را مستجاب نکنم و توبه 
تو را قبول نکنم, تازنده کنیا انهایی را کر دین نومنم‌انده زر آن دی 
برگردانی. 
و به سند صحیح از حلبی روا یت کرده است: از حضرت صادق علیه السلام 
پر سیدم که: چه چیز است کمتر چیزی که ۳ به آن کافر می‌شود؟ 
فرمود که: این که بدعتی در دین پیدا کند و هر که با او در ان بدعت 
همراهی کند دوست دارد. هرکه مخالفت او کند, از او بیزاری جوید. و به 


تشتق رس گر ای ان اس اش وان کرفی اس که از خر 
صادق علیه السلام پرسیدم که: ادئی و را از ایمان به در 
می‌برد کدام است؟ فرمود که: آن که به رآیی برخلاف حق قایل شود و بر 
آن بماند. و به سند صحیح دیگر از پُرید عجلی رواء بت کزده ابیت که: از آن 
3 حضرت سنگریزه‌ای از زمین 1 آن است 
که این سنگریزه را بگوید که هسته خرماست (یعنی هر امر خلاف حقی را 
که ترا هه ی اه ار ها ای ی ان کی که مات ان 
نماید در این امر. و دشمنی با مخالفان خود در دین باطل بکند. پس او 
و ی ی 
کافر شده است به نادانی. و به سند تبکز. روایت کرده است که: از 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام پرسیدند از معنی سنت و بدعت و 
جماعت و فرقت. فرمود که: سنت آن چیزی است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله جاری فرموده و بیان کرده است. و بدعت آن چیزی است 
که بعد از آن حضرت پیدا کرده‌اند. و جماعت که پیغمبر فرموده است که با 
ایشان می‌باند. بو اهل.حق‌اند اگرچه انذکن باشند. و فرفت که پیعمیر 
تم سامت آن خرجوهی اه باطل اند اک سار اف سای عایه 
الرحمه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: خدا 
هیچ آمزی را که ات به آن مها باشند بگذاسته است فکر این کم دز 
قران فرستاده و از برای پیغمبرش بیان فرموده. و از برای هر چیز 
اندازه‌ای مقرر فرموده و بر ان دلیلی مقرر فرموده, و از برای هر کس که 
و و به سند صحیح از حضرت 
علی بن الحسین علیه السلام روایت ت کرده است که: بهترین اعمال نزد حق 
تفای آناست که ور آن یل مس سم سل فده کرحم اند 
باشد. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام روایت کرده است 
که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: گفتار به کار نمی‌آید 
مگر اين که با کردار نیک باشد. و گفتن و کردن هر دو بیفایده است تا با 
نیت درست نباشد. و گفتن و کردن و نیت, هر سه بیفایده است اگر موافق 
سنت و طریقه پیغمبر نباشد. و منقول است که: چون شیطان از سجده 
حضرت آدم ابا نمود و محل عتاب شد, گفت: خداوندا مرا از سجده آدم 
معاف دار و من تو را عبادتی بکنم که هیچ ملک مقربی و پیغمبر مرسلی 
نکرده باشد. حق تعالی فرمود که: مرا احتیاج به عبادت تو نیست. از ان 
راهی که من می‌خواهم و می‌فرمايم مرا عبادت می‌باید کرد. و شیخ 
طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا بت کرده است که: 
خصوت سل لیم له عه ه الم رم کف سس با نو مات مت 


من, که عمل قلیلی که موافق سنت باشد بهتر است از عمل بسیاری که 
در بدعت کنند. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که: اگر بر شما چیزی از امور دین مشتبه شود, توقف 
کنید و به ما عرض نمایید تا برای شما شرح نماییم و بیان کنیم. و در این 
باب احادیت بسیار است ۵ کتاب همه را احصاأ نمی‌توان نمود, و 
بعضی احادیت که در اين مطلب دخیل است در باب عمل بی‌علم ذکر 
کردیم. و بر اصحاب بصیرت بعد از ملاحظه آنچه ذکر کردیم پوشیده 
نمی‌ماند که هر عملی, هر چند فشنوار و.مشکل »با شورختین تست که باعت 
کسی که رجوع به اخبار اهل بیت علیهم السلام تواند نمود, و معانی کلام 
ایشان را تواند فهمید باید که نیت خود را خالص گرداند, و رجوع به کلام 
اسان کد ال مه مصصای ان وم و لاین خاهدوا مت دمم شا 
خدا او را به راه حق هدایت می‌فرماید. و جمعی که این رتبه را ندارند خدا 
برای ایشان راهی مقرر فرموده که رجوع کنند به جماعتی که راویان اخبار 
اه فص ی ی سا هم ایا میا اس نا ال 
نیستند. چنانچه کلینی علیه الرحمه روایت کرده است که اسحاق بن یعقوب 
عریضه‌ای به خدمت حضرت صاحب‌الامر علیه السلام نوشت که: اموری که 
بر ما مشتبه شود چه کنیم؟ حضرت فرمان همایون نوشتند که: در 
حادثه‌هایی که , بر شما وارد شود. و چیزهایی که بر شما مشتبه شود, رجوع 
کنید و به روایت ت کنندگان حدیث ما.؛ که اسان تشن انوس ما و من 
حجت خدایم بر همه. 

و در احادیث معتبره وارد شده است که: در امری که در میان شما منازعه 
بشود نظر کنید به سوی کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد, و در 
حلال و حرام ما نظر کرده باشد, و احکام ما را دانسته باشد. راضی شوید 
و او را حکم سازید در میان خود که ما او را بر شما حاکم کرده‌ايم. پس 
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کرده است., و رد حکم خدا کردن در مرتبه شرک به خداست. و باید داننست 
که خدا تو را در روز قیامت در متابعت همه کس معذور نمی‌دارد تا آن که 
بدانی که او عالم است به علوم اهل بیت, و از گفته ایشان خبر می‌دهد, و 
بدانی که درد دینی دارد که کلام ایشان را برای دنیا خاهیل نمی کند. چنانچه 
از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام منقول است که: حضرت علین 
بن الحسین صلوات الله علیه فرمود که: هرگاه مردی را بینید که نیکو 
می‌نماید علامات و طریقه او, و هیئت او به هیئت اهل خبر می‌نماید. و در 
سخن گفتن ملاحظه بسیار می‌کند و به احتیاط سخن می‌گوید, خضوع و 
شکستگی در حرکات خود اظهار می‌نماید. پس زود فریب او را مخورید. که 


بسیار است که کسی عاجز می‌شود از طلب دنیا و مرتکب شدن محرمات. 
برای سستی نیت و پستی نفس و ترسی که در دل او هست. پس دین را 
دام تله تحصیل دنیا و حرام می‌گرداند و مردم را پیوسته به ظاهر نیک خود 
می‌فریبد. پس چون مال حرامی او را میسر شد., خود را در آن می‌افکند. و 
اگر بینید که به مال حرام هم که می‌رسد. عفت می‌ورزد و ضبط خود 
می‌کند, باز فریب او را مخورید زیرا که شهوات و خواهشهای خلق مختلف 
می‌باشد. و چه بسیار است که کسی از مال حرام هرچند که بسیار باشد 
فا درد و اما اگر به حرام دیگر از مشتهیات نفس می‌رسد مرتکب 
می‌شود. و اگر بینید که از آنها نیز عفت می‌ورزد باز زود فریب او مخورید 
ی زیرا که بسیار است که ترک اینها همه 
می‌کند اما عقل متینی ندارد و آنچه را به نادانی فاسد می‌گرداند زیاده از 
آن چیزهایی است که به عقل خود اصلاح می‌نماید. و اگر عقلش را هم 
متین یابید, ای تراسا را ی ای 
که هواهای نفس بر او غالب می‌شود تابع انها می‌باشد يا تابع عقل» و ببینید 
که چون است محبت و خواهش او از برای ریاستهای باطل, و مٌطاع مردم 
بودن, و زهد او در ترک ریاستهای باطل در چه مرتبه است. زیرا که در 
میان مردم جمعی هستند که زیانکار دنیا و اخرت‌اند و دنیا را از برای دنیا 
ترک می کنند, و لذت ریاست و معتبر بودن نزد او بیشتر است از لذت 
اموال و نعمتهای حلال. پس جمیع لذتهای حلال را ترک می‌کند برای ریاست 
و بزرگی و اعتبار. بعد ازر آن,. حضرت آیه‌ای خواندند که مضمونش این 
است که: چون به او می‌گویند که بترس از خدای, بگیرد او را عیرت و 
حمیت جاهلیت (به این که مرتکب شود گناهی را که او را از آن 
ترسانیده‌اند, و به جهت لجاج و عناد, بیشتر به آن مشغول شود). یس بس 
است او را جهنم برای معافات او, و بد فراشی است اتش جهنم (برای او). 

پس او از روی جهل و فساد و تعصب و عناد, خبطها می‌کند. و خطا از او 
۵ مانند خبط شتر کوری که به راهی رود. و اول باطلی که 
مرتکب می‌شود او را به نهایت مرتبه زیانکاری و سارت می‌رساند. پس 
پروردگار او به سبب بدی کردار او منع لطف خود از او می‌نماید و او را در 
طغیان او می‌گذارد. پس او حلال می‌کند چیزی چند را که خدا حرام کرده 
است, و حرام ضف کنخ چیزهایی را که خدا| حلال گردانیده است. و پروا 
نمی‌کند هر چقدر از دین او که فوت شود هرگاه سالم باشد برای او 
ریاست دتیایی که تقوا و ترس الهی را برای تحصیل آن به مردم ظاهر 
می‌گردانید. پس این گروه جماعتی‌اند که خدا بر ایشان غضب کرده است 
و ایشان را لعنت کرده است و برای ایشان عذاب خوار کننده‌ای مهیا 
گردانیده است. 


ولیکن مرد و تمام مرد و بهترین مردان کسی که هوا و خواهشهای خود را 


تابع فرموده خدا گرداند و قوای خود را در رضای الهی صرف نماید و بداند 
که با حق و راستی اگر خوار و خفیف باشد باعث عزت ابدی آخرت است؛ 
و عزتی که به سبب باطل به هم می‌رسد زود منقضی می‌شود. و بداند که 
اندک مشقتی که در دنیا به او می‌رسد برای تابع حق بودن, او را به نعیم 
تاش یت اند دور مشیم هر کی کی شا وال ندارد. و بداند که 
خوشحالی و سرور بسیاری که برای متابعت هواها و خواهشهای نفس به او 
می‌رسد زود او را می‌کشاند به عذابی که انقطاع و انتها ندارد. و این چنین 
کسی مرد است و تمام مردی است. پس به او متمسک شوید و پیروی 
طریقه او بکنید و به برکت او به خدا توسل جویید که دعای او از درگاه خدا 
رد نمی‌شود و حاجات او برآورده است. و به سند معتبر منقول است که: 
حضرت امین الموشین؛صلوات الله. علبه فرمود کف پشت مرا شکستنه:دو 
کش دور این بدا: موو دانای زنان آوز فانتقبه مرو نادان کوردلی که عناوت 
بسیار می‌کند. آن اول به زبانی که دارد مردم را به سبب فسق و فجور از 
راه حق برمی‌گرداند. و دیوم به سیب جهل از راه عبادتی که می‌کند مردم 
را از حق بازمی‌دارد. پس بپرهیزید از علمای فاسق و از جاهلان مَتعبد, که 
ایشان موجب فتنه و ضلالت هر گمراهی‌اند. به درستی که من از حضرت 
اتتو ل .ی الله علیه و الشت ینس کب یو کم سای ات هن تفت 
هر منافق زباندانی است. و به ی صادق علیه السلام 
منقول است که به ابوحمزه ثمالی فرمود که: زنهار که بپرهیز از رباست و 
متبوع بودن و سرکرده بودن. و زنهار که از پی مردم مرو. گفت که: فدای 
نو کردم رباسی را که می‌دان اما دفلت آنعه من‌د انس آن: ات که از 
یی مردم رفته‌ام و احادیث شما را از ایشان اخذ کرده‌ام. فرمود که: آن 
مراد نیست که تو فهمیدی, بلکه پیروی آن است که شخصی غیر امام را از 
پیش خود نصب کنی و هرچه گوید تصدیقش کنی. 

پس چون دانستی که به متابعت گفته هر کس نجات حاصل نمی‌شود, و به 
هر عملی آدمی مستحق ثواب نمی‌گردد, و به هر مشقتی قرب خدا به 

دست نمی‌آید. و تیک و بد اشیا را به گفته خدا و رسول و اتمه معصومین 
است., و در چند لمعه بعد از این بعضی از بدعتها که مخالف شرع است, و 

یا ی ای ما ات 
ایشان برای تو واضح می‌سازم و حجت خدا را بر تو تمام می‌کنم و خود را 
از لعنت الهی خلاص می‌کنم. 

اگر عمل کنی شاید خدا| به فضل خود مرا نیز ثوابی کرامت فرماید که 
با انن خیر تس واسواک‌عمل نع اه ترا بر کواهد بوشت 
ای ما قل يا آیها الناس قد جائکم الحق من 
ربکم. قمی آهندی فانما دی لومعم ضل فا نماض علما ما انا 


علیکم بوکیل: بگو (ای محمد) که: ای گروه مردم به درستی که حق از 
جانب خدا به سوی شما امد و بر شما ظاهر شد. پس هر که هدایت یابد و 
راه حق را بشناسد و متابعت آن نماید. پس بجز این نیست که هدایت برای 
خود یافته است و نفعش به او عاید طو کرو و هر که گمراه شود و 
متابعت حق نکند. پس گمراه شده است بر نفس خود. و ضرر آن به 
خودش می‌رسد. و من وکیل شما نیستم (که اعمال شما را از من سوال 
نمایند, يا باید که من شما را به چبر به راه حق‌ بدارم.) 


لمعه سیم: در بیان آر که رهبانیت در این ات نمی‌باشد و رهبانیت اختیار نمودن در اين ارت 
بدعت است 


بدان که رهبانیت امری است مرکب از ترک زنان. و عزلت اختیار نمودن از 
مردمان؛ و ترک مطعومات و مشروبات لذیذه و ملبوسات فاخره. و در 
امت حضرت عیسی اکثر اینها ممدوح بوده است و خود را خصی 
می‌کرده‌اند و در غارها و کوهها جا می‌گرفته‌اند و رختهای خشن و گنده 
می‌پوشیده‌اند. و سنت پیغمبر ما برخلاف اینها جاری گردیده و رهبانیت 
مذموم است و نکاح کردن و زنان و کنیزان داشتن سنت موّکد است. 
چنانچه ابن بابویه در کتاب خصال به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله روایت کرده است که: در امت من رهبانیت نیست., و دنیاگردی 
اس در امت من نیست. و در حدیت دیگر فرمود 
که: رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. و خصی کردن امت من در 
روزه داشتن است. و کلینی به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روا بت کرده است که: زن عثمان بن مظعون به خدمت رسول خدا 
ضلی الله غعلبه.ه اله امد و. کفت: با رملالله.عشمان شو‌هرم رودها روزه 
می‌دارد و شبها همه شب عبادت می‌کند. حضرت نعلین خود را برداشتند و 
غضبنا ک به خانه عثمان بن مظعون آمدند دیدند که او نماز می‌کند. چون 
فارغ شد حضرت فرمود که: ای عثمان خدا مرا به رهبانیت نفرستاده است 
و به دین مستقیم اسان فرستاده است. من روزه می‌دارم» و نماز می‌کنم. 
و با زنان نزدیکی می‌کنم. پس هر که خواهد بر فطرت اسلام باشد باید که 
به سنت من عمل نماید. و از جمله سنتهای من نکاح زنان است. و به سند 
مقر کر از حضرت.ضادیق خلیه السلام روایت گرد است ک زووی 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله به خانه ام سلمه درآمدند, بوی خوشی 
شنیدند. فرمودند که: فه ار اد آمده است؟ ام سلمه گفت: بله؛ 
شکایت از شوهر خود دارد. پس آن زن بیرون آمد گفت: پدر و مادرم فدای 
تو باد! شوهرم از من دوری می‌کند. حضرت فرمود که: دیگر بوی خوش 
کردن و زینت کردن را زیاده کن. شاید به تو رغبت کند. گفت: به هر بوی 
خوشی خود را خوشبو کردم فایده نکرد. حضرت فرمود که: اگر می‌دانست 
که به نزدیکی تو چه قدر ثواب دارد هرگز از تو دوری پرسید که: 
چه ثواب در آن هست؟ فرمود که: چون رو به لو می کند دو ملک او را فرا 
می‌گیرند و به منزله کسی است که شمشیر کشیده باشد و در راه خدا 
جهاد کند, و چون مشغول جماع می‌شود گناهان از او می‌ریزد چنان که برگ 
از درختان می‌ریزد, و چون غسل می‌کند از جمیع گناهان بیرون می‌آید. . و به 
سند معتبر دیگر از جعفر بن محمدالصادق علیه السلام روایت ت کرده است 
هه ری و لاصو ال ی کی 


ایشان گفت که: شوهر من گوشت نمی‌خورد. و دیگری گفت که: شوهر 
من بوی خوش نمی‌کند. و دیگری گفت که: شوهرم با زنان نزدیکی 
نمی کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه بیرون آمدند و ردای 
مبارک را از غضب بو یی مت کین بر از جر یی ی فتته فد نی ۶ 
حمد و ثنای الهی فرمودند که: چه چیز باعث شده است که جمعی از 
اصحاب من گوشت نمی‌خورند و بوی خوش نمی‌بویند و به نزد زنان خود 
نمی‌آیند؟ به درستی که من گوشت می‌خورم و بوی خوش می‌بویم و به نزد 
زنان می‌روم. پس هر که سنت مرا نخواهد و ترک کند او از من نیست. و 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: از اخلاق پیغمبران است محبت 
زنان. و فرمود که: گمان ندارم کسی را که در ایمان خیر او زیاده گردد 
مگر آن که محبت او به زنان بیشتر می‌شود. 

اسحاق نخعی متعبد شد, و متوجه ریاضت شد, و ترک زنان و بوی خوش و 
طعامهای لذیذ کرد و در این باب عریضه‌ای به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام نوشت که معلوم کند که این کار او خوب است يا نه. حضرت در 
جواب نوشتند که: اما ترک زنان؛ پس می‌دانی که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله چه عدد از زنان داشت و با ایشان معاشرت می‌فرمود. و اما 
ترک طعام لذیذ؛ پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله گوشت و عسل 
تناول می‌فرمود. 

و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: سه چیز است که سنت 
پیغمبران است: خود را خوشبو کردن, و موهای زیاد را از بدن ازاله کردن. 
ی 

و به اسانید معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دو 
رکعت نماز که کدخدا بکند برابر است با هفتاد رکعت نماز که عزب بکند. و 
فرمود که: هر که زن می‌کند نصف دین خود را حفظ می‌کند. و از حضرت 
رسول تلم الله علیه و اله روایت فرمود که: بدترین مرده‌های شما 
عزبان‌اند. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: شخصی به نزد پدرم 
آهنده یزرم از او پز سید که ابا زن داری؟ کفت: نه: ندرم فرمود که دوست 
نمی‌دارم که دنیا و مافیها از من باشد و من یک شب بی‌زن بخوا, بم. پس 
فرمود که: 0 
شبها به عبادت بایستد و روزها روزه دارد. پس پدرم هفت درهم به او داد 
این ای و فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که: زن به هم رسانید که باعت زیادتی روزی شماست. و علی بن 
ابراهیم به سند صحیح روایت کرده است در تفسیر این آیه که: انیا الا 
عامنوا تحرمو| ظیبات: ها احل الله لکم: ای گروه مومنان حرام مگردانید بر 
خود چیزهای پاکیزه را که خدا بر شما حلال گردانیده است که این آیه در 


باب حضرت امیر المومنین و بلال و عثمان بن مظعون نازل شد که حضرت 
امير المومنین قسم خورده بودند که شبها هرگز خواب نکنند. و بلال قسم 
خورده بود که هميشه روزها روزه باشد, و عثمان قسم خورده روز 
وطی نکند. " 
پس زن عثمان به نزد عايشه امد, و در نهایت جمال و خسن بود. عايشه به 
او گفت که: چرا زینت نکرده‌ای؟ گفت: از برای که زینت کنم؟ مدتهاست 
که شوهرم نزدیک من نیامده است و رهبانیت اختیار کرده است و پلاس 
پوشیده است و ترک دنیا کرده است. پس چون حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله داخل خانه شدند. عايشه حقیقت حال عثمان را عرض کرد. 
حضرت چون این را شنیدند به مسجد آمدند و فرمودند که مردم را ندا کنند 
که جمع شوند. و بر منبر برامدند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند که: 
چرا جمعی از امت من چیزهای طیب و پاکیزه و حلال را بر خود حرام 
کرده‌اند؟ به درستی که من در شب خواب می‌کنم. و جماع می‌کنم, و در 
روز افطار می‌کنم, و همه روز روزه نمی‌باشم. پس هر که بعد از اين ترک 
سنت من کند و از طریقه من کراهت داشته باشد از من نیست. 
بفن آن.جفاغت سر خاستته و فد پا رسول‌الله ما سوگند خود را چه کنیم؟ 
فرمود: خدا فرستاد که: شما را موّاخذه نمی‌کند خدا در سوگندهای لغو که 
بی‌اختیار از شما صادر شود (و ذز آن کفاره نیست) ولیکن مواخذه می‌کند 
به آنچه به عمد و قصد سوگند خورید (که در آن کفاره‌ای هست). و بعد از 
ات کار مرا سا ود و آبن بابویه روایت کرده است که: پسری از 
عثمان بن مظعون فوت شد و بسیار محزون و غمگین شد, حتی آن که در 
خانه مسجدی برای خود قرار داد که در آنجا عبادت کند. پس چون این خبر 
به حضرت رسول صلی الله علیه و اله رسید او را طلبید و فرمود که: ای 
عثمان خدا بر ما رهبانیت ننوشته است. و رهبانیت امت من جهاد در راه 
خداست. 


اجه چوار خع مر بیان لزان ار کاق امن 


بدان که چنانچه از احادیث متواتره ظاهر می‌شود, اعتزال از عامه خلق در 
این امت مضذوع: تیست: تسه احادیث بسیار در فضیلت دیدن برادران 
تست که صلافات اسان عصادت هاران اسان و اعانت مجتامان اسان د 
حاضر شدن به جنازه مرده‌های ایشان و قضای حوایج ایشان واقع شده 
است: هه کار اساسا لت جمه میتفرن اضا بت اخماع ب احافنت 
متواتره. جاهل را تحصیل مسائل ضر‌وربه واجب است. و بر عالم هدایت 
خلق و امر به معروف و نهی از منکر واجب است. و هیچ یک از اینها با 
عزلت حاصل نمی‌گردد. چنانچه کلینی به سند معتبر روا یت کرده است که: 
شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: شخصی 
هست که مذهب تشیع را دانسته است. و اعتقاد خود را درست کرده 
است. و در خانه خود نشسته است و بیرون نمی‌آید, و با برادران خود 
اتتنابی نی کند. حضرت فرمود که: اين مرد چگونه مسائل دین خود را باد 
قی کیرد ؟ و بف تلد معتیر از آن.خضرت زوایت: کردم است. کة. بر تما باد 
به نماز کردن در مساجد, و با مردم نیکو مجاورت کردن, و گواهی برای 
ایشان دادن و به جنازه ایشان حاضر شدن. به درسبی که ناچار است شما 
را از معاشرت ص۳۳ و تا و زنده است از مردم مستغنی نیست. ۲ 
مت ی نع کر کی ها مصست رس صلی اه اه اد 
فرمود که: کیت که ی کته و آهعاضنت آمهر مملها اند اه ناش اه 
مسلمان نیست. و کسی که بشنود که کسی استغاثه می‌کند و از 
مسلمانان اعانت می‌طلبد و اجابت او نکند مسلمان نیست. و از آن 
حضرت پرسیدند که: محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود که: کسی 
که نفعش به مسلمانان بیشتر رسد. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که فرمود که: مسلمان را بر مسلمان هفت حق واجب 
ات که هریگ از انها زا که ترگ کند از دوستی خدا و اظاعت:او به در 
می‌رود. و خدا را در او نصیبی و بهره‌ای نیست. بعد از آن فرمود که: کمتر 
ععی که آهوا بر تو هشت ان است که ار مدای برادر فقفن بحواهی ایچه 
از برای خود می‌خواهي, و از برای او نخواهی آنچه از برای خود 
نمی‌خواهی. و حق دویم آن است که از آزردگی و خشم او احتراز ز نمایی و 
پیروی خشنودی او بکنی و اطاعت امر او بکنی. حق سیم آن است که او را 
اعانت کنی و به نفس و مال و زبان و دست و پای خود. حق چهارم ان 
است که دیده او و راهنمای او و ایینه او باشی. حق پنجم ان است که تو 
سیر نباشی و حال آن که او گرسنه باشد؛ و تو سیراب نباشی و او تشنه 
باشد؛ و تو پوشیده نباشی و او عریان باشد. .شنم آن که اکر. ته 


خادمی داشته باشی و او خادم نداشته باشد خادم خود را بفرستی که جامه 
او را بشوید و طعام او را مهیا گرداند و رختخواب از برای او بگستراند. 
حق هفتم آن است که قسمش را اجابت کنی, و دعوتش را قبول کنی, و 
بیمارش را عیادت کنی, و به جنازه‌اش حاضر شوی؛ و اگر بدانی که حاجتی 
دارد, پیش از آن که از تو سوال کند. حاجتش را برآوری. پس اگر اینها همه 
را نکنتین ولایت و دوستی ایمانی در میان نو و او استوار خواهد بود. 

و در حدیت دیگر فرمود که: هر که زیارت برادر مومن خود از برای خدا 
بکند, خداوند عالمیان هفتادهزار ملک را موکل گرداند که او را ندا کنند که: 
خوشا حال تو و گوارا باد بهشت از برای تو. و به سند معتبر از خیئمه 
روایت کرده است که: به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفتم 
که آن حضرت را وداع کنم. فرمود که: ای خیثمه هر کس از شیعیان و 
ان ما را که ری شا یب اسان سای اسان راز ات من 
وصیت کن به پرهی زکاری خداوند عظیم, و این که نفع رسانند اغنیای 
شیعیان به فقرای ایشان, و اعانت نمایند اقویای ایشان ضعفا را, و حاضر 
شوند زندگان ایشان به جنازه مردگان. و در خانه‌ها یکدیگر را ملاقات کنند. 
به درستی که ملاقات ایشان و صحبت داشتن ایشان باعث احیای امر تشیع 
می‌شود. خدا رحم کند بنده‌ای را که مذهب ما را زنده دارد. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود به اصحاب خود که: با یکدیگر برادران 
باشید و نیکوکاران باشید و با یکدیگر از برای خدا دوستی و مهربانی کنید, 
و بر یکدیگر رحم کنید, و یکدیگر را ملاقات نمایید, و در امر دین مذاکره 
کنید, و احیای مذهب حق بکنید. و در حدیث دیگر فرمود که: سعی کردن در 
حاجت برادر موّمن نزد من بهتر است از این که هزار بنده ازاد کنم, و هزار 
کس را بر اسبان زین و لجام کرده سوار کنم و به جهاد فی سییل‌الله 
فرستم. و بدان که در هر یک از این امور احادیث متواتره وارد شده است 
که ان‌شاءالله بعضی از انها در این رساله در مواضعشان مذکور شود. و 
ظاهر است که عزلت موجب محرومی از این فضایل است. و در بعضی از 
اخبار که در باب عزلت وارد شده است مراد از انها عزلت از بدان خلق 
است در صورتی که معاشرت ایشان موجب هدایت ایشان نگردد و ضرر 
دینی به این کس رسانند, و اگرنه معاشرت با نیکان و هدایت گمراهان 
شیوه پیغمبران است و از افضل عبادات است. بلکه ان غرلنی: که مشدوح 
است در میان مردم نیز میسر است.؛ و ان معاشرتی که مذموم است در 
خلوت نیز می‌باشد, زیرا که مفسده معاشرت خلق, میل به دنیا و تخلق به 
یشان و صی کفز یه معاشرت. اهل با و مصایت انشا 
عزلت جمیع حواس او را متوجه تحصیل جاه و اعتبار دنیا گردانیده است, و 
هرچند از ایشان دور است اما به حسب قلب با ایشان معاشرت دارد و 


اخلاق ایشان را در نفس خود تقویت می‌کند. و چه بسیا ر کسی که در میان 
مجلس اهل دنیا باشد و از اطوار ایشان بسیار مکدر باشد. و آن معاشرت 
باعث زیادتی آگاهی و تنبه او و نفرت او از دنیا گردد و در ضمن آن 
معاشرت چون غرض او خداست از هدایت ایشان پا غیر آن از اغراض 
صحیحه, ثوابهای عظیم حاصل کند. چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق 
مالسا خی امس کت وا جال نم اس سای مرو 
تما وم اس مورا اقا ماخ کرو با آشان در اساا, 
| 
ورباطن تتسد 

ی واه ی آاشت فم ول مر انم سار 
ناشایسته خلق, و بر ایشان در امور اعتماد نداشته باشد, و پیو سته توکل به 
خداوند خود داشته وا فا ان ار اد اه 
فعترز اس آکز سس نهاتی از حلی چاره کار آومین نمی کنو که اکن 
صفات ذمیمه را قویتر می‌کند فانت. کیت زیرا که آن گوشه‌گیر چون به 
برطرف کرده است., اما اگر به میان مردم بیاید و در مجلسی اندکی او را 
حرمت ندارند. همان ساعت جمیع اهل ان مجلس را به باطن می‌زند. و 
تهدید قتل می‌کند ابشان راز و تا فیاشت از انشان راضی نمی‌شود..ه 
شیطان این را براق هردم توجید می‌کند که این ,عالمء جلال:درویسان است 
و باعث نقص ایشان بیست. و ان بیچاره که در میان مردم است چون 
بسیار به این قسم مهالک افتاده است نفس خود را شناخته است و ان 
عجب را ندارد, و از تکرار این خفت که به او رسیده است, نفسش ملایم 
شده است و تکبرش کمتر است و از اين قسم اهانتی آن قدر از جا به در 
مت | نگ و همچنین ریا در نفس آن گوشه‌گیر مخفی است, و چون کسی را 
نمی‌بیند که عبادت خود را به او بفرو شد, گمانش این است که عبادتش 
خالص شده است. و از خیالهای مخفی نفس خود خبر ندارد و از ان 
زمزمه‌ها غافل است که شیطان بر گوش دلش می‌خواند در شبهای تار که: 
مردم می‌دانند که تو که به این گوشه آمده‌ای و ترک خلق کرده‌ای, البته 
عبادت می‌کنی, و خوش شهرتی در آفاق کردی, و تو را در همه عالم به 
بیچاره که در میان معر که است. چون بسیار از نفس خود اینها را دیده 
است پاره‌ای نفس خود را شناخته است. و چون در میان می‌باشد. مردم 
بسیار عمل او را هم مدح نمی‌کنند. بلکه مذمتش می‌کنند و مرائی و 
سالوسش می‌گویند, و از این جهت از ریا فارغتر است. و همچنین در باب 
توکل و عدم توکل, معاشرت مردم این فایده دارد که به معاشرت مردم و 
فک در اخوال اسان سای سر ده یو اور اهر ی کرد ماس ار 


ایشان بیشتر حاصل می‌شود. و همچنین در جمیع صفات اگر کسی تافل 
کند و به عین بصیرت نظر کند می‌داند که کسی که در مقام اصلاح نفس 
باشد و به خدا توسل نماید به فضل الهی, در ضمن معاشرت خلق نفس او 
به کمالات بیشتر متصف می‌تواند شد. مگر نمی‌دانی که معاشرت نیکان و 
دیدن اطوار ایشان و شنیدن پندهای پسندیده ایشان. چه دوایی است برای 
دردهای نفس, قطع نظر از آن که بنده را با اینها کار نیست و مطیع خداوند 
خود می‌باید شد, و انچه فرموده‌اند می‌باید عمل کند و به تصرف خود کار 
نداشته باشد. و بعضی از تحقیق این مقام ان‌شاءالله در باب تحقیق معنی 
دنیا بیان خواهد شند. 


لمعه پنجم: در بیان طلب مال از حلال نمودن و قدر انفاق کردن است 


بدان که چنانچه از احادیث معتبره ظاهر می‌شود طلب مال از مصرف 
حلال کردن خوب است., بلکه واجب و لازم است. اما آن طلب را مانع عمل 
به سنتهای پیغمبر کردن, يا اعتماد بر طلب خود کردن خوب نیست. بلکه 
می‌باید عمل به فرایض و سنن الهی بکند و چنانچه فرموده‌اند قدری از 
سعی بکند و بداند که با وجود سعی, معطی خداست. و از او طلب نماید, و 
به سبب این سعی از یاد او غافل نشود. چنانچه حق تعالی مدح کرده است 
ایشان را که: مردانی که غافل نمی‌گرداند ایشان را تجارت و بیع از یاد خدا 
و از اقامت صلات و دادن زکات. و بعد از تحصیل به آنچه به هم رسد باید 
قناعت کرد و اگر از حلال, که به هم رسد بر خود مشقت می‌باید گذاشت. 
و در این صورت ترک لذتها کردن و جامه‌های درشت و کهنه پوشیدن خوب 
است, که متوجه حرام نبایدش شد. و اگر خدا وسعت و فراخی در روزی 
دهد, بعد از ادای حقوق واجبه الهی, توسعه بر خود و عیال و مومنان و 
اعانت فقرا و مساکین باید کرد. و در همه باب وسط را رعایت می‌باید کرد 
که آن قدر به فقرا ندهد که خود محتاح شود. و زیاده از قدر ضرورت و 
احتیاج خود هم نگاه ندارد, و آنچه را نگاه دارد هم تعلق به آن نداشته باشد 
و روزی خود را منحصر در آن نداند. ار سا روصت ره بر عیال 
تنگ نگیرد. و طعامهای لذیذ بخورد و بخوراند به مقمنان. ها سر 
بپوشد و بپوشاند اما به قدری که به حد اسراف نرسد. اما اگر قدری از 
مال داشته باشد که به آن طعام لذیذی تواند خرید و فقیری را محتاج داند 
و خود به قلیلی قناعت کند و زیادتی را به او دهد, ایثار کرده است., و ایثار 
درجه مقربان است. 

و حاصل ان است که اصل ترک لذتها را فی‌نفسه کمال دانستن خوب 
نیست. که در مجلسی وارند شوند و به طعام لذیذی ایشان را دعوت 
نمایند, نخورند که ما رباضت می‌کشیم و اینها را نمی‌خوریم. این مذموم 
است. اما اگر برای فقر و بیچیزی يا اعانت مومنی بر خود تنگ گرد خوب 
است. و همچنین در مرکب و خانه و غير اینها از مایحتاج این کس. چنانچه 
کلینی به سند معتبر روایت کرده است که: سفیان ثوری به خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام آمد. دید که آن حضرت جامه‌ای در نهایت 
سفیدی و نزاکت پوشیده‌اند, مانند پرده‌ای که در زیر پوست تخم می‌باشد. 
سفیان گفت که: این جامه جامه تو نیست که پوشیده‌ای, و جامه‌ای به این 
حضرت فرمودند که: بشنو از من, و آنچه می‌گویم حفظ کن که در دنیا و 
اخرت از برای تو خوب است ار بر سنت پیغمبر بمیری و ترک بدعتها 


بکنی. بدان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمان خشکی بودند 
که.در میان مسلمانان کنگی بسیار بود. اينبود که به آن تحو که شنتیده‌ای 
سلوک می‌کردند. اما وقتی که دنیا رو کند و فراخی در روزی به هم رسد 
سزاوارترین مردم به صرف کردن نعمتها ابرار و نیکوکاران‌اند نه فجار و 
بدان,؛ و مقمنان‌اند نه منافقان. و مسلمانان‌اند نه کافران. پس چرا جامه 
مرا انکار و مذمت کردی ای ثوری؟ والله که به این لباس و این حال که از 
من می‌بینی از روزی که خود را شناخته‌ام هیچ صبح و شامی بر من 
نگذشته است که خدا را در مال من حقی مانده باشد که نداده باشم و به 
مصرفش صرف نکرده باشم. 
چون سفیان رفت؛ کمعی ذیکر اسضوفیه ان‌شهان که اظهان هد هی کروزد 
و مردم را به ترک دنیا و درشت‌پوشی می‌خواندند. چون شنیدند که سفیان 
از جواب حضرت عاجز شده است. به خدمت حضرت آهذند. نو گفتند. که: 
سفیان جواب تو را در خاطر نداشت که بگوید و عاجز شد. حضرت فرمود 
که: شما حجتهای خود را بیان کنید. ایشان گفتند که: حجت ما از کتاب 
خداست. حضرت فرمود که: بگویید, که کتاب خدا سزاوارتر است به عمل 
کردن. گفتند که: خدا جماعتی از اصحاب پیغمبر را مدح فرموده است که: 
و یوْثرون علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولتک 
هم المفلحون. (که ترجمه‌اش این است که: اختیار می‌کنند و ترجیح 
می‌دهند دیگران را بر نفس خود, و از خود باز می‌گیرند و به ایشان 
می‌دهند هرچند که ایشان را نهایت فقر و احتیاج هست به ان چیزی که 
۳ و هر که نگاه داشته شود از بخل نفس خود و خود را منع 
نماید از بخل. پس ایشان رستگاران‌اند.) پس خدا مدح کرده است فز 
ایشان را. و در جای دیگر می‌فرماید که: و یطعمون الطعام علی حبه 
مسکینا و بتیما و اسیرا. (که ترجمه‌اش این است که: می‌خورانند طعام را 
ریخا ۱ سین ام ماه به مسکین بیچیز و یتیم 
فده کش که ند ی اور یهد کی کت ما در حجت بر توب 
حضرت فرمود که: ای گروه آیا شما علم دارید به ناسخ و منسوخ قرآن, و 
مک اه فران که مر که که وهای سو ات ار اتمه 
سبب این جهالت شده است. رد بعضی را می‌دانیم اما همه را 
نمی‌دانیم. حضرت فرمود که: به این سبب گمراه شده‌اید. و همچنین است 


احادیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ناسخ و منسوخ, و محکم و 
متابه دارد ۵ تفا تفی‌دانيد: سسن آنچه: کفتید: که خدا جمفی زا به ایتان, 
مدح کرده است.؛ اول جایز و حلال بود و هنوز ایشان را نهی نکرده بودند, و 
بخ کردم خون. متافب: فد ندر»ه,در. آخوم خدا ایشان زرا هی از آن فرمود باق 
ترحم بر ایشان و رعایت مصلحت ایشان, تا ضرر به خود و عیال خود 


نرسانند. و در میان عیال, طفلان خرد و مردان پیر و زنان پیر هستند که بر 
گرسنگی صبر نمی‌توانند کرد. پس اگر من یک گرده نان خود را ایثار کنم و 
دیگر چیزی نداشته باشم ات تلف خواهند شد و از گرسنگی خواهند 
مرد. لهذا حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: پنج خرما يا پنج 
فرص بان: سا بنج درهم با کیتار که.ادهی <ذاشته باشد بمتر تن آنها آن اشت 
که صرف پدر و مادر می‌شود, و دویم را صرف خود و عیال می‌باید بکند, و 
سیم را صرف خویشان فقیر خود بکند, و چهارم را صرف همسایگان فقیر 
خود کند, و پنجم را در راه خدا صرف کند, و اين پنجم وابش از انها کمتر 
است. و یکی از انصار فوت شد و در وقت مردنش پنج غلام يا شش غلام 
که داشته است آزاد کرده بود و بغیر ایشان چیزی را مالک نبود. حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: اگر مرا خبر می‌کردید نمی‌گذاشتم 
او را در میان مسلمانان دفن کنید, که اطفال صغیر خود را محتاجح به کدایی 
کرده است. و پدرم فرمود که: حضرت رسول می‌فرمود که: در نفقه ابتدا 
به عیال خود کن, بعد از آن هر که نزدیکتر باشد. و آنچه خدا در قرآن 
برخلاف آن آپات فرموده است که نسخ آنها کرده آن است که: و الذین آذا 
آنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. (که ترجمه‌اش این 
نا 
اسراف نمی‌کنند (که در زیادتی از حد اعتدال به در روند) و تنگ نمی‌گیرند 
و در میان این دو حالت. وسط و اعتدال را مرعی می‌دارند.) پس نمی‌بینید 
که خدا در اين آیه به خلاف آنچه شما مردم را امر می‌فرمایید مدح فرموده 
است؛ و آنجه :تما می کویید اسراف شمرده است؟ و در بسیار جاپی از 
قرآن فرموده است که خدا اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد. پس خدا 
مردم را از اسراف و تقتیر - هر دو - نهی فرموده است و به میانه‌روی امر 
فرموده است. 

پس نباید که جمیع آنچه دارد بدهد و بعد از آن دعا کند که خدا او را روزی 
دهد ۵ خدذا ذعانش:«ا مسشجاب:نکند موافی آن خدتین که از تیعمبه رزسیدم 
است که: چند صنف از امت من هستند که دعای ایشان مستجاب 
نمی‌شود: شخصی که بر پدر و مادر خود نفرین کند؛ و شخصی که مالی به 
کسی به قرض بدهد و بر او گواهی نگیرد و مالش را ببرد, و بر او نفرین 
کند. و شخصی که بر زن خود نفرین کند. و خدا طلاق را به دست او 
گذاشته است؛ و شخصی که در خانه خود نشسته باشد و دعا کند که: 
خداوندا مرا روزی بده و بیرون نیاید که طلب روزی کند, پس خداوند 
عالمیان می‌فرماید که: ای بنده من! تو را راه داده‌ام به طلب روزی و 
حرکت کردن در زمین. و اعضا و جوارج صحیح به تو داده‌ام. بایست که 
برای متابعت فرموده من طلب می‌کردی, که اگر مصلحت می‌دانستم در 
روزی تو وسعت می‌دادم. و اگر صلاح می‌دانستم روزی بر تو تنگ 


می‌کردم, و تو نزد من معذور بودی؛ و شخصی که خدا او را مال بسیاری 
روزی کند, و او همه را صرف نماید و دعا کند که: پروردگارا مرا روزی 
بده. حق تعالی در جواب او می‌فرماید که: من روزی فراخ به تو دادم؛ چرا 
میانه‌روی نکردی و اسراف کردی و حال ان که تو را از اسراف نهی کرده 
بودم؛ و شخصی که نفرین بر خویشان خود کند. پس خدا پیغمبر خود را 
تعلیم فرمود که چگونه انفاق نماید, , بخ ان شنیب که-ر وق ند آن خصرت 
با بط کل الا اس ق سس وس ار هر 
تصدق فرمودند و چون صبح شد هیچ چیز نزد آن حضرت حاضر نبود. و 
سائلی امد و سوال کرد. و چون حضرت چیزی نداشتند که به او بدهند, 
ملامت کرد حضرت را, و حضرت از این حال ازرده و مغموم شدند که 
چیزی به آن سائل نتوانستند داد چون بسیار رحیم و مهربان بودند. پس حق 
تعالی ان حضرت را تعلیم و تادیب فرمود که: و لا تجعل ید مغلوله الی 
عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. (که ترجمه ظاهرش 
این است که: دست خود را در گردن خود مبند (که هیچ صرف ننمایی). و 
مگشای دست خود را تمام گشودن (که اسراف کنی و همه را صرف 
نمایی), پس بنشینی ملامت کرده شده و درمانده و محتاح - یعنی مردمان 
از تو سوال می‌نمایند و تو را ها پس اگر تمام مال خود را 
دادی دیگر انفاق نمی‌توانی کرد.) یس آن احادیث حضرت پیغعمبر را که 
شنیدی قرآن تصدیق آنها می‌کند و اهل قرآن که عالم به علوم قرآن‌اند 
تصدیق قران فی‌تمابند. ۵ آنوبکن که شما به. اوه افتقاد دارید در وقت مردن 
گفت که: به خمس مال وصیت می کنم, دض ء هن سار ات و سلمان 
فارسی و ابوذر که فضل و زهد ایشان را می‌دانید. اما سلمان. پس چون 
وظیفه مقرر او به او می‌رسید, قوت سال خود را برمی‌داشت و زیادتی را 
در راه خدا فم د ان مت هید کو تو با این زهد چنین می‌کنی؟ گاه 
باشد که امروز یا فر دا بمیری. جواب ف کت کم چنانچه احتمال مردن 
هست احتمال زیستن هم هست. ای جاهلان مرت( اف که آذمی اگر 
و چون قوت را ضبط کرد اطمینان به هم می‌رساند. و اما ابوذر. پس او 
شتران و گوسفندان داشت و شیر ایشان را می‌دوشید و معاش می‌کرد و 
در هنگامی که مردمش گوشت می‌خواستند پا مهمانی بر او وارد می‌ شد؛ 
تکی:اه نماد زاافی کشتت: و اگر می‌دید که جماعتی که با او در سر یک آب 
می‌بودند فقیرند, 0( آن قدر می‌کشت که آن جماعت را 
کافی باشد و از برای خود مثل حصه یکی از ایشان برمی‌داشت. و از این 
دو بزرگ کی زاهدتر است؟ و حال آن که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله د ر شأن ایشتان فزرمود آنچه. فرمود. وبا آن ز هد چتین نگردند که.همه 
۷ 


و بدانید ای گروه که من از پدرم شنیدم که از پدران خود روایت می‌ کرد 
که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله در روزی فرمود که: از هیچ چیز آن 
قدر تعجب نمی‌کنم که از حال موّمن تعجب دارم که اگر در دار دنیا بدنش 
را به مقراضها بیُرند از برای او خیر است. و اگر پادشاه مشرق و مغرب 
خی کار ایا سرا مه مس سای ی 
برای او خیر است. پس حضرت صادق علیه السلام بعد از چند حجت دیگر 
فرمودند که: پس بدانید که بدمذهبی اختیار کرده‌اید و مردم زا اه آن 
می‌خوانید به سبب نادانی کتاب خدا و سنت پیغمبر و احادیت آن حضرت 
که کتاب خدا تصدیق آنها می کند, و ان احادیث را رد می‌کنید به جهالت؛ و 
نظر در غرایب قرآن نمی‌توانید کرد, و ناسخ و منسوخ, و محکم و متشابه, 
و امر و نهی قرآن را نمی‌دانید. 
ای گروه چرا نظر در حال حضرت سلیمان نمی ‌کنید که پادشاهیی طلبید که 
از برای کسی بعد از او سزاوار نباشد. و خدا اف کرام رقو ای وق 
می کته عم به حق می گرد دا و یم که ان مفستان: اور بر این 
امر عیب نکرده‌اند. و پیش از او داوود پیغعمبر آن پادشاهی و ات 
داشت. و یوسف پادشاهی مصر تا یمن داشت, و عمل به حق می‌کرد, و 
هیچ کس او را مذمت نکرد. و ذوالقرنین بنده‌ای بود که خدا را دوست 
می‌داشت, و خدا| او را دوست می‌داشت و اسباب را برای او میلسر 
ی به او داد. و حق می‌گفت و به حق 
عمل می‌کرد, و هیچ کس او را بر اين پادشاهی عیب نکرد. پس ای گروه 
ها ی ی ره 
امر و نهی خدا بکنید و آنچه بر شما مشتبه است که علم به آن ندارید 
بگذارید و علم را به اهلش رد کنید و به نادانی اعتراف نمایید تا آن که 
مأجور گردید و تزد خدا معذور باشید. و طلب کنید علم ناسخ و منسوخ, و 
محکم و متشابه قرآن را, و حلال و حرام الهی را یاد گیرید که شما را این 
علم به خدا نزدیک می‌گرداند و از جهل دور می‌گرداند. و جهالت را به 
اهلش واگذارید که اهلش بسیارند و اهل علم کم‌اند. و خدا فرموده است 
که: بالاتر از هر صاحب علمی دانایی هست. 
و در حدیث دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت ت کرده است 
که: چه نیکویاوری است بر پرهیزکاری خدا توانگری و غنا. و حضرت صادق 
علیه السلام فرمود که: خیری نیست در کسی که نخواهد که مال از حلال 
جمع نماید, که روی خود را از مذلت سوال نگاه دارد و قرض خود را ادا 
نماید و رحم و خویشان را ۹ کندء و فرمود. که: چه تیکو باوری ات 
محمد بن المنکدز ووزی. به پدرم برخورد در بعضی از اطراف مدینه در 
ساعت بسیار گرمی. و آن حضرت مرطوب و سنگین بودند و تکیه بر دو 


غلام سیاه کرده بودند. و در خاطر گذرانید که: سبحان‌الله! مرد پیری از 
پیران قریش در این ساعت با اين حال و مشقت طلب دنیا می‌کند! می‌روم 
که او را موعظه کنم. پس گفت: نزدیک آمدم و سلام کردم. جواب فرمود. 
و عرق از آن حضرت می‌ریخت. گفتم: تو پیری از پیران قریش, و در چنین 
وقتی.با چنین حالی به. طلب: دنیا بیرون امده‌اق. اکر احل نو ذر این حال 
درشد که حهاهی: کرد ؟ حضرت فرمود که: اگر اجل در این حال برسد., در 
حالی رسیده خواهد بود که به طاعتی از طاعتهای الهی مشغولم., و کاری 
می‌کنم که خود و عیال خود را از تو و از دیگران مستغنی می‌کنم. من در 
وقتی باید از مرگ بترسم که در معصیت الهی باشم. پس گفت: راست 
می‌فرمایی. من خواستم تو را موعظه کنم, تو مرا موعظه کردی. 

و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه به تنل کار نی که ها ابادان مت کوور هو 
۵ 
و در زمین می‌کشت, همان ساعت سبز می‌شد. و امیر المومنین علیه 
السلام هزار بنده از کد ید خود ازاد فرمود. 

و به سند معتبر از اسباط بن سالم منقول است که: به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم. از احوال عمر بن مسلم سوال فرمود. گفتم: 
صالح است و خوب است اما ترک تجارت کرده است. حضرت سه مرتبه 
فرمودند که: کار شیطان است. مگر نمی‌داند که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله تجارت فرمود. قافله‌ای از شام امده بود. متاع ایشان را خرید و 
آن قدر نفع به هم رسید که قرض خود را ادا فرمود و بر خویشان قسمت 
نمود. خدا| می‌فرماید که: مردانی که غافل نمی‌گرداند ایشان را تجارت و 
بیع از یاد خدا و اقامت صلات و دادن زکات. و علمای اهل سنت که قصه 
خوانان‌اند می‌گویند که: اصحاب پیغمبر تجارت نمی‌کردند. دروغ می‌گویند 
که اصحاب پیغمبر تجارت نمی‌کردند. دروغ می‌گویند. تجارت می‌کردند اما 
نماز را ترکی نمی‌کردند در وقت فضیلت. و چنین کسی افضل است از 
کسی که به نماز حاضر شود و تجارت نکند. و به سند معتبر منقول است 
که عمر بن یزید به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که 
شخصی هست می‌گوید که: در خانه خود می‌نشینم و نماز می‌کنم و روزه 
می‌دارم و عبادت پروردگار خود می‌کنم و روزی البته به من می‌رسد. 
حضرت فرمود که: این یکی از ان سه نفری است که دعای ایشان 
مستجاب نیست. و به سند معتبر از مَعَلی بن خْتیس مروی است که: 
حضرت صادق صلوات الله علیه از احوال شخصی سوال فرمود, گفتند: 
پریشان است. فرمود که: در چه کار مشغول است؟ گفتند که: در خانه 
مشغول عبادت است. فرمود که: قوتش از کجاست؟ گفتند که: برادران 
مومنش به او می‌رسانند. فرمود که: انهایی که او را قوت می‌د هند 


عبادتشان بیشتر و بهتر است از او که در خانه عبادت می‌کند. 

و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: هر که طلب دنیا می‌کند 
برای این که محتاج به سوال نباشد, و بر اهل خود توسعه نماید. و مهربانی 
به همتسما بان بکید: در روز قیامت که مبعوت شود روی او مانند ماه شب 
چهارده باشد. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: عبادت 
سدیر صراف به حضرت صادق علیه السلام عرض نمود که: بر ادمی در 
طلب روزی چه چیز لازم است؟ فرمود که: چون در دکان را گشودی و 
متاع خود را پهن کردی, آنچه بر تو لازم است به جا آورده‌ای. 


کلینی به سند معتبر از حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه روایت 
کرده است که: خداوند عالمیان جمیل و نیکوست و جمال و زینت را 
دوست می‌دارد. و دوست می‌دارد که اثر نعمت او بر بنده‌اش ظاهر 2 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرگاه خدا نعمتی کرامت 
فرماید به بنده‌ای, پس آن نعمت را ظاهر گرداند و خود را به آ ۳9 
ملائکه می‌گویند که: دوست خداست و بیان نعمت خدا ۳ است. و اگر 
بر خود ظاهر نکند می‌گویند: دشمن خداست و تکذیب نعمت خدا کرده 
است. و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: حضرت علی بن الحسین 
صلوات الله علیه دو جامه می‌پوشیدند در تابستان که پانصد درهم قیمت 
آنها بود. و به سند معتبر از یوسف بن ابراهیم روایت ت کرده است که: به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم, و جبه خزی پوشیده بودم و کلاه 
خزی بر سر داشتم. پس گفتم: فدای تو گردم! جبه و کلاه من از خز است.؛ 
چه می‌فرمایید؟ فرمود که: قصور ندارد. گفتم: اکر تارش ابریشم باشد 
چون است؟ 

فرمود که: قصور ندارد. و فرمود که: چون حضرت امام حسین صلوات الله 
علیه شهید شدند جبه خزی پوشیده بودند. 

آن‌گاه فرمود که: عبدالله عباس را ون حضرت امیر المومنین به نزد 
خوارج فرستادند که بر ایشان حجت تمام کند, عبدالله بهترین جامه‌های 
خود را پوشید و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو کرد و بر بهترین 
اسبان سوار شد و رفت و در برابر ایشان ایستاد. آن خارجیان گفتند که: 
یابن عباس تو بهترین ماها بودی. حالا رخت جباران را پوشیده‌ای و بر اسب 
ایشان سوار شده‌ای. عبدالله بر ایشان این آیه را خواند که: قل من حرم 
زینه الله التی آخرج لعباده و الطیبات من الرزق: بگو (ای محمد) که کی 
حرام کرده است زینت خدا را که برای بندگان هن آوز ده است و خلق 
فرموده است. و چیزهای پاکیزه و حلال از روزی را؟ پس حضرت فرمود 
که: بپوش و زینت کن که خدا جمیل و نیکوست و جمال و زینت را دوست 
می‌دارد. اما ۱ باشد. 

و به سند معتبر روایت کرده است که: سفیان ثوری در مسجدالحرام 
می‌گذشت. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را دید که جامه‌های 
نفیس باقیمت پوشیده‌اند. گفت که: والله که می‌روم و او را بر پوشیدن 
این جامه‌ها سرزنش می‌کنم. پس به نزدیک حضرت آة و گفت: والله - 
یابن رسول‌الله - که پیغمبر مثل این جامه‌ها نپوشید و علی بن ابی‌طالب و 
هیچ یک از پدرانت چنین لباسی نیوشیدند. حضرت فرمود که: حضرت 


رسول صلی الله علیه و آله در زمانی بودند که در میان مسلمانان تنگی 
بود, لهذا بر خود تنگ می‌گرفتند. فد ان ان وت به حم ند پس 
سزاوارترین اهل دنیا به صرف کردن نعمتهای خدا| نیکوکاران‌اند. پس ان 
ایه را خواندند که: قل من حرم زینه الله ... پس. ما سزاوارتریم از دیگران 
به اینها. بعد از ان فرمود که: ای ثوری این جامه‌ها که می‌بینی از برای 
ات نفس نیوشیده ام؛ از برای مردم پوشیده آم. بعد از آن دست سفیان را 
گرفتند و به نزد خود کشیدند و جامه‌ای که بر بالای آن پوشیده بودند دور 
کردند و به او نمودند جامه‌ای را که ملاصق بدن ایشان بود. جامه‌ای بسیار 
کنده بود. فرمودند که: این جامه گنده را از برای خود پوشیده‌ام و آن جامه 
نفیس را از برای زینت نزد مردم. پس دست انداختند و جامه‌ای گنده که 
سفیان بر بالای جامه‌ها پوشیده بود دور کردند. جامه ملاصق بدنش جامه 
بسیار نرمی بود. فرمود که: این جامه بالا را تو برای ریای مردم پوشیده‌ای, 
و جامه نفیس را برای لذت نفس در زیر پوشیده‌ای. 
و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام فرمودند که: 
روزی من در طواف بودم., ناگاه دیدم که کسی جامه مرا می‌کشد. چون 
نظر کردم عباد بن کثیر بصری بود. گفت: ای جعفر تو مثل این جامه‌ها را 
می‌پوشی در چنين, مکاتی با آن ربطی که به علی بن ابی‌طالب داری؟ 
گفتم: این جامه فرقبی است (بعنی جامه کتانی هن مر هی وجمان و 
به یک دینار خردیده‌ام. و حضرت امیر المومنین در زمانی بودند که چیزی 
چند در آن زمان می‌توانست کرد که در اين زمان تصی‌توانن. کرد اکر در این 
مار من عتل. ان جامه‌ها بیو شم قی وبند. که مرائّی است مثل عباد. و 
منقول است از عبدالله بن القداح که: حضرت صادق صلوات الله علیه تکیه 
بر من يا بر پدرم فرموده بودند و در آن حال عباد بن کثیر رسید, و حضرت 
دو جامه نیکو از جامه‌های مرو پوشیده بودند. عباد گفت که: تو از اهل بیت 
نبوتی و پدران تو سلوکی داشتند. این جامه‌های بازینت چیست که 
پوشیده‌ای؟ 
عباد! که 7 کرده استت ِ را 7 که خدا 2 0 خلق فرموده 
است, و روزیهای پاکیزه را؟ خدا| چون نعمتی به بنده کرامت می‌فرماید 
دوننتت: می‌دازد که.آن. نقفت ابر آن شخص ببیند, و هیچ قصوری ندارد 
این زینت. وای بر تو ای عباد! من پاره تن پیغمبرم. مرا آزاز :و انذا چرا 
می‌کنی؟ و عباد دو عبادی گنده پوشیده بود. و منقول است از حماد بن 
0 نزژزد حضرت صادق علیه السلام ۳ شخصی به آن حضرت 
عرض نمود که: شما فرمودید که علی بن ابی‌طالب جامه‌های درشت 
ی نود ند ای یروا هی: یه جهار دزهم می‌خردنه میم شها تحام‌ها 
نیکو می‌پوشید. حضرت فرمود که: علی بن ابی‌طالب در زمانی بودند که 


آن جامه بد نمی‌نمود. اگر در چنین زمانی می‌پو شید ند به آن جامه مشهور 
می‌شدند. پس بهترین لباس هر زمانی لباس اهل آن زمان است. اما چون 
حضرت صاحب‌لامر صلوات الله علیه ظهور خواهد کرد. جامه را به روش 
حضرت امیر المومنین خواهد پوشید و به سیرت ان حضرت عمل خواهد 
کرد. و جمیری در کتاب قرب‌الاسناد به سند صحیح روایت ت کرده است که 
حضرت امام رضاأ صلوات الله علیه از من پرسیدند که: خه. من کوب در 
پوشیدن رختهای خشن و درشت؟ گفتم: چنین شنیده‌آم که پیشتر 
می‌پوشیده‌اند. و شنیده‌ام که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جامه 
نو را در آب فرو می‌برده‌اند و می‌پوشیده‌اند. فرمود که: بپوش و زینت کن 
که حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما جبه خزی به پانصد درهم 
می‌خریدند و می‌پوشيدند, و ردای خز به پنجاه دینار می‌خریدند و زمستان 
را در اینها می‌گذرانيدند. و چون زمستان مت کوننخت می‌فروختند و قیمتش 
را تصدق می‌فرمودند. و بعد از آن این آیه زا خواندند که: قل من حرم زینه 
الله تا آخر آیه. و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله 
علیه روا؛ بت کرده است که: سه چیز است که خدا مقمن را بر آنها حساب 
نمی کند: فا کشت اه کم و 6 
او را اعانت می‌نماید و فرج او را از حرام نگاه می‌دارد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا زینت و اظهار زینت را دوست می‌دارد و 
از بدحالی و اظهار فقر کراهت دارد. و دوست می‌دارد که اثر نعمت خود 
را بر بنده ببیند. کسی پرسید که: چگونه نعمت را ظاهر گرداند؟ فرمود که: 
جامه خود را پاکیزه دارد. و بوی خوش بر خود بریزد, و خانه خود را نیکو 
کند, و ساحت خانه را جاروب کند, خنی. آن که‌شراخ نش از غروت. افنافت 
برافروزد که فقر را برطرف می‌کند و روزی را زیاده می‌کند. و کلینی و 
غیر او به سندهای مختلف روایت کرده‌اند که: در بصر ربیع بن زیاد شکایت 
نمود به حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه حال برادرش عاصم بن 
زیاد را, که عبا پوشیده و جامه‌های نرم و ملایم را ترک کرده و ترک دنیا 
نموده و اهل و فرزندانش به سبب این بسیار مغموم و محزون‌اند. حضرت 
او را طلبيدند. چون بیامد رو ترش کردند و فرمودند که: ای دشمن نفس 
خود! شیطان خبیث تو را حیران کرده است. آيا حیا از اهل خود نکردی؟ آپا 
رحم بر فرزندان خود نکردی؟ تو چنین گمان می‌کنی که خدا چیزهای طیب 
را بر تو حرام کرده است و کراهت دارد که : تو از آنها برداری و منتفع 
و را زو ارس بر سس ی ی رو نک مگر 
خدا نفرموده است که: و الأرض وضعها للانام. فیها فاکهه و النخل ذات 
الا کشا ( کف تزجمه‌انن این است که زمین تا خلق فرهود و مقر کرزدانید 
از برای (انتفاع) مردمان. و در زمین انواع میوه‌هاست., و خرماها که 
شکوفه ایشان در میان غلافها حاصل می‌شود.) ایا نفرموده است که: مرج 


البحرین یلتقیان. بينهما برزخ لا یبغیان؟ و فرموده است که: یخرح منهما 
اللوَلو و المرجان. پس در اول به میوه‌ها و خلق انها بر خلایق منت نهاده و 
در ثانی به دریا و مروارید و جواهر که از دریا یره هی آند :مت نهاوم: . یس 
خصرت فرنود که بدا و ند که تقمت تا را شم نع مار کردن:و 
صرف نمودن نزد خدا محبوبتر است از بیان کردن به قول. و حال آن که 
امر فرموده است که: و اما بنعمه ربک فحدث: حدیث کن به نعمتهای 
بروردکارته فان کو اما را بش عاسم کف کف با امیر الموهین بسن 
تو چرا در خورشها اکتفا کرده‌ای بر طعامهای ناگوار و در پوشش بر 
جامه‌های گنده؟ حضرت فرمودند که: من مثل تو نیستم. خدا واجب 
گردانیده است بر امامان حق که خود را به ضعیفان و فقیران مردم 
بسنجند و به روش ایشان سلوک نمایند, تا بر فقیران فقر زور نیارد. و چون 
امام خود را به مثل حال خود ببینند به حال خود راضی شوند. پس عاصم 
با رز اتداخت عسامهها ی برم وش و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده 
است که معلی بن خنیس به حضرت صادق علیه السلام گفت که: اگر 
خلافت با شما باشد به رفاهیت تعیش خواهیم کرد. حضرت فرمود که: 
هیهات هیهات ای معلی! اگر با ما باشد. مدار بر سیاست و تدبیر در شب با 
عبادت در شب و سیاحت و حرکت در روز به جهاد خواهد بود, و پوشش ما 
جامه‌های درشت. و خورش ما طعامهای غیرلذیذ خواهد بود. پس خلافت 
ظاهری ما را غصب کرده‌اند. و گمانشان این است که بر ما ستم کرده‌اند. 
ما را زر فاست انواحته اند 

ای عزیز بدان که احادیث در این ابواب ب بسیار است. و احادیث بسیار نیز در 
فضیلت سواری اسبان نفیس» و نگاه داشتن غلامان و زینت ایشان واقع 
شده است. و احادیث نیز در مدج فقر و فقرا, و جامه‌های کهنه پوشیدن؛ و 
بر روی فرشهای سهل نشستن وارد شده است. و حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله بر اولاغ سوار می‌ شدند و جامه‌های زبون می‌پوشیدند. و 
اگر بصیرتی داری, از اين اخباری که نقل شد؛ و از معارضات و گفت‌وگوها 
که مان اه شم الق و وف ار اناد ات ی ۱ 
می‌یابی و می‌دانی که اصل اینها را کمال دانستن و مقید به اینها بودن 
خوب نیست, و همچنین مقید به زینتها و رفاهیتها بودن خوب نیست. بلکه 
باید به فقر بسازد و زیاده نخواهد و از کهنه‌پوشی پروا نداشته باشد و هر 
لباسی که میسر شود بپوشد, و آنچه حاضر باشد بخورد, و همه را از جانب 
خداوند خود داند. و اگر خواهد تکبر را علاج کند و گاهی برای آن رختهای 
زبون بپیوشد خوب است. اما در صورتی که آن رخت زبون باعث زیادتی 
تکبر او نشود. مثلا در زمانی که اعتبار در شال‌پوشی باشد, علاج تکبر به 
ترک شال‌پوشی است. و در صدر اسلام که نخوت و عصبیت باب بود و این 


چیزها را اعتبار نمی‌کردند, تواضع و فروتنی در شال‌پوشی و کهنه‌پوشی 
بود. چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و اله در اخر این وصیت به این 
معنی اشعار فرموده است که: ای ابوذر در اخرالزمان جماعتی به هم 
خواهند رسید که در زمستان و تابستان پشم پوشند, و به این سبب خود را 
اف را ی ای ی ها 
ملائکه زمین. و عقل نیز حکم می‌کند که بنده می‌باید که فرمانبردار باشد. 
اگر خز و پرنیان, آقا برایش بفرستد بپوشد, و اگر شال بفرستد بپوشد و در 
هر دو حال از اقا راضی باشد. و بیان خوبی و بدی پشم پوشیدن در ضمن 
ایآ خر ی کی اس اه اه ان 


لمعه هفتم: در بیان فضیلت پاکیزه کردن بدن و بوی خوش کردن است 


به سند معتبر از حدیث امیر المومنین علیه السلام منقول است که: شستن 
سر دفع کتافت و چرک می‌کند, و درد چشم را دور می‌گرداند. و شستن 
جامه غم و حزن را برطرف می‌کند, و پاکیزگی است برای نماز. و فرمود 
کرام ات اک بت ار ام ی که و سا 
می‌شوند. و در مقام اصلاح و پاکیزه کردن بدن خود باشید و به احوال خود 
به درستی که خدا دشمن می‌دارد از بندگانش آن قاذوره کثیف بدبوی را 
که در پهلوی هر کس که بنشیند از او متاذی شود. و حضرت امام رضا علیه 
السلام فرمود که: سزاوار این است که ادمی هر روز بوی خوش بکند. و 
اگر قادر نباشد, یک روز بکند و یک روز ترک کند. و اگر قادر نباشد, در هر 
ار ما ها وت صای مسا 
فرمود که: خدا را حق لازمی هست بر هر بالفی که در هر جمعه شارب و 
ناخن بگیرد و به قدری از بوی خوش خود را خوشبو کند. و حضرت امام 
رضا علیه السلام فرمود که: بوی خوش از اخلاق پیغمبران است. و حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که: بوی خوش باعث قوت دل است. و فرمود 
که: یک نماز با بوی خوش بهتر است از هفتاد نماز بی‌بوی خوش. و فرمود 
رت سول الا هن رارصا ول 
صرف می کردند. و احادیثت در فضیلت طیب و انواع ان و فضل روغنهای 
خوشبو بر خود مالیدن بسیار است. و در این رساله به همین اکتفا 
می‌نماییم. 


خفن هشتم: در مدح ات مان لذیده و مذمت ترک گوشت و حیوانی نمودن است 


بعضی از احادیث در این باب سبق ذکر یافت. و کلینی و غير او به سندهای 
معتبر از حضرت رسول و ائمه صلوات الله علیهم روایت ت کرده‌اند که: سید 
و بهتر طعامهای دنیا و آخرت گوشت است. و به سند معتبر از عبدالاعلی 
ات را ای روایت به ما 
رسیده است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که: حق تعالی دشمن 
می‌دارر خانه پرگوشت را. حضرت فرمود که: دروغ می‌گویند: حضرت 
مذمت گوشت نفرمود. مذمت خانه‌ای کرد که در آن خانه گوشت مردم را 
به غیبت خورند. و پدرم گوشت را دوست می‌داشت و بسیار تنا ناول 
می‌فرمود و روزی که فوت شد در آستین ام ولدش سی درهم بود که برای 
گوشت خریدن به او داده بود. 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: گوشت 
خوردن؛ در بدن گوشت می‌روياند. و کسی که چهل روز گوشت را ترک کند 
کچ خلق می‌شود و هر که کج خلق شود, اذان در گوشش بگویید. و در 
حدیث دیگر فرمود که: اذان در گوش راستش بگویید. و در حدیث دیگر 
فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: ما گروه انبیا 
گوشت را دوست می‌داریم و بسیار می‌خوریم. و به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود که: هر که چهل روز او را گوشت میسر نشود. قرض کند و بخورد 
که خدا قرضش را ادا می‌نماید. و منقول است که: پیغمبری از پیغمبران به 
خدا از ضعف شکایت کرد؛ واحی, آاهذ که" گوشت با شیر بخور یا با ماست. 6 
حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه در نامه‌ای که به اهل مصر 
نوشته‌اند, در هنگامی که محمد بن آبی‌بکر را به سوی ایشان می‌فرستادند, 
بعد از ذکر قضایل بسیار برای متقیان و پرهیزکاران و استدلال به آیات 
بسیار بر این که خدا به سبب تقوا در دنیا به ایشان نعمتها کرامت 
می‌فرماید و در آخرت. ایشان زا حساب تمی کند بر آنهاء فرموده‌اند که: ای 
بندگان خدا بدانید که متقیان جمع کرده‌اند ره و اخزت: را. شریک اند. با 
اهل دنیا در دنیای ايشان, و اهل دنیا با ایشان در آخرت شریک نیستند. خدا 
برای متقیان حلال گردانیده است آنچه ایشان را کافی باشد. و غنی گرداند 
ایشان را از دیگران چنانچه فرموده است که: بگو (ای محمد) که کیست 
که حرام گردانیده است زینت و آرایشی را که خدا بیرون آورده است برای 
بندگان خود؟ و کیست که حرام کرده است روزیهای پاکیزه را؟ بگو: این 
رت و روزیهای طیب برای جماعتی است که ایمان آورده‌اند در 
زندگانی دنیا (و کفار و فجار به تبعیت شریک ایشان‌اند) و جمیع آنها خالص 


است برای مومنان در روز قیامت. و مخصوص ایشان است (و در ان نشئه 
اسان با اسان یت دا خی تفیل ی کم وان مب انیم 
ایات خود را برای کسانی که عالم‌اند و می‌فهمند. 

بعد از ذکر این ایه حضرت فرمود که: متقیان ساکن شدند در دنیا به بهترین 
سکنا, و خوردند بهترین خوردنيها را, و شریک شدند با اهل دنیا در دنیای 
یم ها 
اشناشیدند ترهاق. پاکيزه زا که. انشان, :می‌انقاهتنی و توتندن. نتوین 
جامه‌ها که ایشان می‌پوشند. و ساکن شدند در بهترین مسکنها که ایشان 
ساکن می‌شدند, و تزویج کردند بهترین زنان را, و سوار شدند بهترین 
مرکوبات را و اسبان را. و تمام لذتهای دنیا را با اهل دنیا بردند, و در 
قیامت ایشان همسایگان رحمت الهی خواهند بود. و آنچه از خدا طلبند به 
ایشان کرامت خواهد فرمود و هی مطلب ایشان را رد نخواهد نمود و 
لذتهای دنیا هیچ لذت ایشان را در آنجا کم نخواهد کرد. پس - ای بندگان 
کچ 
پرهی زکاری از منهیات خداست و موجب این سعادتهاست. 

و بدان که در مدح شیرینیها و انواع میوه‌ها و اصناف گوشتها و سایر 
مأکولات و مشروبات و نعمتها احادیثت بسیار وارد شده است. اما کم 
خوردن بسیار ممدوح است و اخبار در مذمت بسیار خوردن که آدمی 
سنگین شود و از عبادت بازماند, و آن که با سیری طعام خوردن, وارد شده 
است, و حریص در اینها بودن, و پیوسته طالب اینها بودن. و عمر شریف 
خود را همه صرف تحصیل اینها نمودن بد است. اما مقید به ترک اینها بودن 
هم خوب نیست, و ترک طعامهای مقوی نمودن که بدن و عقل ضعیف شود 
خوب نیست؛ زیرا که بدن الت و مقطیه نفس است در جمیع اعمال و در 
تحصیل هر کمال. ی بلکه در 
عبادات هم بر بدن بسیار زور نمی‌باید آورد که بسیار ضعیف توف سل ان 
که شخصی در سفر اسبی داشته باشد, اگر روزی پیج فر سح او را به راه 
برد, و در بعضی منازل هم توقفی برای قوت آن بکند و جیزهای مقوی به 
آن بخوراند, او را به منزل می‌رساند, و اگر در یک روز او را سی فرسخ یا 
چهل فرسخ براند, در همان روز از کار می‌ماند و به منزل نمی‌رسد. 
چنانچه به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام منقول است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: این دین متین و محکم است. پس 
سیر کنید و قطع مساف ان نمایید به رفق و مدارا و همواری. و بسیار بار 
عبادت را بر مردم سنگین مکنید که عبادت خدا را مکروه طبع بندگان خدا 
کنید, پس.: از بانت کسی باشند که.مز کوب خود را آن قدر براند که بازماند 
و نه سفر را قطع کرده باشد و نه مرکوب را باقی گذاشته باشد. و حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که: عبادت خدا را مکروه نفس خود مکنید. 


و در حدیث دیگر فرمود که: پدرم روزی بر من گذشت در اوایل سن. و من 
در طواف بودم و بسیار جهد و مشقت در عبادت می‌کشیدم و عرق از من 
می‌ریخت. فرمود که: ای فرزند! خدا بنده‌ای را که دوست می‌دارد او را 
داخل بهشت ی کنز و به اندی عملی از او راضی می‌شود. و در این باب 
احادیث بسیار است. 7 
ی نی ی مان 
باطل را می‌خورند, چنانچه در احادیث ترک گوشت اشعار به این بود. و 
ظاهرا که شیطان این عبارت ترک گوشت و حیوانی را که مخالف طریقه 
شرع است از برای همین برای بعضی از مبتدعین صوفیه مقرر ساخته 
است, که چون چهل روز در سوراخی نشستند و عقل قوی را ضعیف 
کردند, اوهام و خیالات بر عقل ایشان مستولی می‌ شود و از راه وهم 
1 ای رسای اد ی رس سس 
مبتلا باشد, و به اعتبار ضعف عقل گمان می‌کنند که کمالی است., و آنچه 
بیر به:انشان کفته است:جون پیوسته دور آن سوراخ تازیک: همین فعنی دز 
نظرشان هست.؛ به تدریج به ازدیاد قوت و همی و ضعف عقل, حالی 
انشان»من‌ شود و بیرون که آهدند از بر قق وید که ینتب نت مر له به 
عرش رفتم, تصدیقش کنند بدون بینه و برهان. و اينها همه از ضعف عقل 
و بدان که حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: 
هر که در چهل صباح عمل خود را برای خدا خالص گرداند. خدا چشمه‌های 
حکمت را از دلش بر زبانش جاری گرداند. و در حدیت وین از حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که ایمان را از برای خدا 
چهل روز خالص گرداند (یا چنین فرمود که: هر که نیکو خدا را یاد کند در 
چهل روز) خدا او را زاهد گرداند در دنیاء, و او را به درد و دوای دنیا بینا 
گرداند, و حکمت را در دل او جا دهد, و زبان او را به حکمت گویا گرداند. 
بعد از آن, حضرت آیه‌ای خواندند که ترجمه‌اش ات است که: آنان که 
گوساله را خدای خود کردند. عن‌قریب به ایشان خواهد رسید غضبی از 
جانب پروردگار ایشان و خواری در زندگانی دنیا. و چنین جزا می‌دهیم 
جماعتی را که افترا بر خدا می‌بندند. پس فرمود که: هر صاحب بدعتی را 
که می‌بینی البته ذلیل و خوار است. و هر کس که افترا بر خدا و رسول و 
اهل بیت می‌بندد البته ذلیل و بیمقدار است. 

و صاحبان بدعت از روزی جهالت این دو حدیث را حجت خود کرده‌اند در 
برابر اهل حق, و نمی‌دانند که این هیچ دخلی به مطلب ایشان ندارد. زیرا 


کدنا نکم وی ال اس این الا یل ار ات که امس 
عمل را باق کردانه دسعی کند که آنخور از امضادر شوواز عیال و افعال 
و اقوال او, همه موافق رضای الهی باشد, و نیت او در ان عملها مشوب به 
غرضهای فاسد نباشد, بلکه عملهای مباحش را همه به نیت عبادت کند. 
مثل آن که اگر به بیت‌الخلا رود با خود نیت را خالص کند و برای این برود 
اه وه 0 فک زاب رجتوان # له جنر و به این 
نت آن قهان عبادت می‌ شود اگر در نیت صادق باشد. و اگر به بازار رود 
برای این رود که خدا فرموده است که به بازار روم و طلب روزی بکنم؛ 
برای فرموده خدا می‌روم. و همچنین در جمیع کار 
و اخلاص از برای خدا وقتی می‌شود که کاری را که خدا فرموده باشد, از 
را خاک ها ای کی یس ام سای ها بکید وا اب ایو 
از کاو آوبزار است, پس اول باید داستت. که دام کارا خدا هی خواهد. 
را را 
۹ 
پس لفظ چهل روز به چه کار آن صاحب بدعت می‌این؟ چه: ظاهر است که 
آکز کی چهل روز ورزش کشتی بکند داخل این حدیبت نخواهد بود. و 
حضرت در آخر حدیث دویم که مذمت بدعت فرموده‌اند اشعار به این معنی 
نموده‌اند. 
شید از آنمعتی کار اقلا برای بیان کردم یدای که یل سنا 
ان ال ی مسا فان است..ه اهر است که کی کت ان 
سعادت فایز شود که از روی علم و دانایی عملش را برای خدا خالص 
گرداند و بدعت در اعمالش نباشد, چشمه‌های حکمت بر زبانش جاری 
می‌شود. و اگر بر وفق بدعت عمل کند چشمه‌های ضلالت بر زبانش جاری 
می‌شود از جانب شیطان که عالم را گمراه کند. 
هاگره در مان اهل خی هه اد و فاد فهانقه اضشان داح 
صو فیه نمی‌شمرده‌آند, چون بر طریقه حق مستقیم بوده‌اند و راه قرب و 
عبادت و مناجات و بندگی خدا| را داشته‌اند, مانند سلطان‌العلماء و 
مخ یهن اما الا سس نی هم بت از ماس ان 
طاووس, و زبده‌المتعبدین ابن فهد حلی, و شهید سعادتمند شیخ زین‌الدین 
رضوان الله علیهم اجمعین و غیر ایشان از زهاد که طریقه ریاضت و عبادت 
و بندگی به قانون شریعت مقدس نبوی داشته‌اند و بعد از کمال در علوم 
دین». منوجه عبادت و ریاضت و هدایت خلق بوده‌اند حق را درس 
می‌گفته‌اند و بدعتی از ایشان نقل ۳۳۳1 
لهذا ملا جامی در تقحات هیچ یک از ایشان را ذکر نکرده است و داخل 
عارفان ندانسته با اين که از آفتاب مشهورتر بوده‌اند و از آثار اولاد امجاد و 
تضانیت: ایشان عالم متوز, کردید.و نا یام قامت ان برکات ایشان عالم 


علیهم سعیها کردند و جان خود را در راه دین بذل کردند. و ان جماعت 
دیگر از صوفیه برخلاف ایشان در خرابی دین سعیها کردند. و شنیدی که 
سفیان توری و عباد بصری و غیر ایشان از صوفیه با ائمه چه معارضات 
کردند و بعد از عصر ائمه پیوسته با علمای دین اثنا عشر معارضه‌ها و 
مجادلات می‌کرده‌اند و اکنون هم می‌کنند. امید که خدای تعالی جمیع 
طالبان حق را به راه حق هدایت نماید بمحمد و اله الطاهرین. 


لمعه نهم: در بیان حرمت غناست 


بدان که در حرمت غناء (سرود با لحن موسیقی) میان علمای شیعه خلافی 
نیست. و شیخ طوسی و علامه و ابن‌ادریس رحمهم‌الله همه نقل اجماء 
کرده‌اند بر حرمتش. و همیشه از مذهب شیعه معلوم بوده است حرمت 
غنا. و در میان سنیان خلاف است. بعضی از ایشان بلکه اکثر ایشان هم 
حرام می‌دانند و بعضی از صوفیه ایشان و بعضی از علمای ایشان حلال 
دانسته‌اند. 

و احادیثت در باب حرمت آن بسیار است.؛ وظاهر بعضی احادیث آن است 
کفان کاهان کیره است: 

چنانچه کلینی به سند صحیح و سند حسن از حضرت صادق علیه السلام 
روای بت کرده است در تفسیر آن آیه که حق تعالی مدح می‌فرماید جمعی را 
که حاضر نمی‌شوند نزد قول زور - یعنی گفتار باطل - فرمود که: مراد 
غناست. 

و به سند حسن از امام محمد پاقر علیه السلام منقول است که: غنا از 
جمله گناهانی است که خدا بر آنها وعید آتش فرموده است. و بعد از آن 
ال ی ره تا هز وا الک لمع رات همین 1 ان 
است که: از مردمان کسی هست که می‌خرد سخن لهو و باطل و غافل 
کی وا ۲ ۲ مرآم سا هیواز مت اه ارام ها 
می‌کند به راه خدا و دین حق. 

برای ان گروه مهیا شده است عذابی خوارکننده. 

و در احادیث دیگر وارد شده است که: گناه کبیره آن است که خدا وعید 
پس معلوم می‌شود که غنا از گناهان کبیره است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 
فرمود که: غنا داخل است در آنچه خدا فرموده است که: و من الناس من 
فا ی آز ری اه سای تفل است 3 خانه‌ای که 
در آن غنا می‌کنند ایمن نیست آن خانه از نزول بلاهای دردناک, و دعا در 
آنجا مستجاب نمی‌شود و ملک داخل آن خانه نمی‌گردد. 

مخ دص ری آست وان ساصات ار رت اما را قانه 
اصام سم که ام یت تباصا کل مت داضت 
فرموده‌اید در شنیدن غنا. ۱ 

حضرت فرمود که: دروغ می‌گوید آن زندیق. او از من پرسید, من به او 


گفتم که: شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام سوال نمود از 
غناء حضرت فرمود که: اگر حق و باطل از هم متمیز شوند, غنا در کدام 
طرف خواهد بود؟ آن شخص گفت که: در طرف باطل. فرمود که: درست 
حکم کردی. و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
منقول است که فرمود که: مجلس غنا مجلسی است که خدا نظر رحمت 
به سوی اهل آن مجلس نمی‌کند. و غنا داخل است در ان ایه که: و من 
الناس من یشتری لهو الحدیث. 

و به سند صحیح از مسعده بن زیاد منقول است که: در خدمت حضرت 
صادق علیه السلام بودم. شخصی عرض نمود که: پدرم و مادرم فدای تو 
باد! من داخل بیت‌الخلا می‌شوم و همسایگان دارم که ایشان کنیزان دارند 
که غنا می‌کنند و عود می‌نوازند, و بسیار من طول می‌دهم نشستن را از 
برای استماع آواز ایشان. حضرت فرمود که: چنین مکن. 1 شخص گفت 
که: من به پای خود برای این نمی‌روم؛ همین شنیدنی است که به گوش 
خود می‌شنوم. حضرت فرمود که: توبه کن. مگر نشنیده‌ای کو ِ 
می‌فرماید که: گوش و چشم و دل از همه ایشان سوال خواهند کرد. گفت 

والله که گویا هرگز اين آیه را نه از عربی شنیده بودم و نه از عجمی. و بعد 
ان این دبحر به ان عم عود تخواهم کر درو الخال استغفار و نویه ی کنم: 
حضرت فرمود که: برخیز و غسل بکن و نماژی بکن که بر کار عظیمی 
مقیمسودی» اجه نشیان جیوه حال و آحر ند ان حال می‌مروق: ه خد| زا 
شکر کن و از خدا بطلب که توبه‌ات را قبول کند. و توبه کن از جمبع بدیها 
و از هرچه خدا انها را نمی‌خواهد, که خدا چیزی را که قبیح است 
نمی‌خواهد و نهی فرموده است. و قبیح را به اهلش بگذار که هر فعل را 
اهلی است که آن فعل مناسب ایشان است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است در تفسیر این آیه که: فاجتنبو| 
الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور: اجتناب نمایید از رجس و پلیدی 
(که ان بتان است) و اجتناب کنید از قول زور و گفته باطل, فرمود که: 
مراد از قول زور غناست. 

و در حدیث دیگر فرمود که: غنا آشیانه نفاق است. 

ار ریت ذیحر هاود آشت. که از آن حضرت پرسیدند از غنا, حضرت 
فرمود که: داخل خانه‌ای چند مشوید که خدا از اهل انها اعراض فرموده و 
روی رحمت را از ایشان گردانیده است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: شنیدن لهو و غنا در دل می‌رویاند نفاق را. 
چنانچه آب گیاه را می‌روياند. و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود که: بخوانید قرآن را به لحن عرب و صوت 
ایشان, و احتراز نمایید از لحنهای اهل فسق و فجور و ضاحبان گناهان 
کبیره. 1 از من جماعتی خواهند آمد که ترجیع کنند آواز 


خود را به قرآن, مانند ترجیع نوحه و غنا و رهبانیت. قرآن ایشان از گردن 
ایشان بالاتر نخواهد رفت؛ و دلهای ایشان بر گشته و سرنگون است, و 

دلهای جماعتی که کار ایشان خوششان صف ند نیز سرنگون است. 

و علی بن ابراهیم در حدیث طولانی روا یت کرده است که: حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله برای سلمان بیان می‌فرمود چیزهای بدی را که در 
آخرالزمان به هم خواهد رسید و از علامات قیامت است. از آن جمله 
فرمود که: اه 

و از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از خریدن کنیزان غنا کننده. فرمود 
که: خریدن ایشان و فروختن ایشان حرام است, و تعلیم کردن ایشان کفر 
است. و گوش کردن خوانندگی ایشان نفاق است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: زن غناکننده ملعون است. و هر کس که 
کت ای که رما ارت 

شور کات یت اسر الرضا عله ای واه که ات که ارت 
رضا له الط رسد این اه رت مره هرا هل سحا دحا 
می‌دانند, هه ان باطل است و لهو است. نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید در 
مدح جماعتی که: چون به لغو می‌گذرند. کریمانه و بزرگانه می‌گذرند (و 
گوش نمی‌دهند). 

و از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است که: هرکه 
که پس به درستی که در 
بهشت درختی هست که خدا بادها را امر می‌فرماید که آن درخت را 
حرکت دهند. پس. , از آن صدای خوشی خواهد شنید که هرگز نشنیده باشد. 
و کشتی که.غنا شنیده باشد آن را تخواهد شنید. 

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از عاصم بن حمید روا یت کرده است که: 
یه جضرت: ضادق علیه: السلام: عرّض: تمودم که* سوالی.می‌خواهم, یکتم و 
حیا مانع می‌شود. ایا در بهشت غنا خواهد بود؟ فرمود که: در بهشت درختی 
هست که خدا بادهای بهشت را امر می‌فرماید که می‌وزند, و آن درخت را 
به نفغمه‌ای چند مترنم می‌سازند, که خلایق به خوبی آن نغمه‌ها هرز کز: 
صدایی نشنیده باشند. تغقاز ان قرهود که آن غوض. و توات کسی است 
که ترک شنیدن غنا در دنیا از ترس خدا کرده باشد. و ابن هنن رون 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا بت کرده است که: غنا مورث نفاق 
است و باعث فقر می‌شود. 
و اد دیگر از حضرت او القذشین صلوات لقن متول اس کب 

بسیار گوش دادن به غنا باعث فقر و پریشانی است. 

0 یت کرده است که: از حضرت صادق علیه السلام سوال 


کردند از معنی قول زور که خدا| اد ان نت فرمووه است. فرمود که: از 
خمله فول زور اشت: ان که :شخصی, به. کسی. که‌غنا کند کوید که" احسنت ! 


خوب خواندی. 

و احادیث دیگر در حرمت غنا وارد است و از برای ارباب انصاف و بصیرت 
کمتر از انچه مذکور شد هم کافی است. ۱ 

و بدان که اکثر علما رو لغویین غنا غنا را تفسیر کرده‌اند به: ترجیع اوازی که 
شنونده را به طرب آورد. و ترجیع را تفسپر کرد‌اند به تکرير و حرکت 
دادن آواز ذن کل و طرب را گفته‌اند که: آن حالتی است که آدمی را از 
خوشحالی و اندوه حاصل می‌شود. و بعضی از لغویین و علما به محض 
ترجیع اکتفا کرده‌اند و به طرب آفرن*۱ در آن اخذ نکرده‌اند. و غناء در 
فارسی سرود را می‌گویند وت خوانندگیها را در فارسی سرود 
می‌گویند. و در میان عرب الحال هم می‌شنویم که کسی را که می‌خواهند 
بگویند: خوانندگی کن, می‌گویند: تَعَنّ یعنی: غنا بکن. 

پس ظاهر شد از آنچه گذشت که هر خوانندگی که در او تحریر آواز باشد و 
این کس را به حزن يا فرح آورد حرام است مگر آنچه استثنا خواهد شد. و 
اگر به به طرب هم نیاورد به مذهب جمع کثیری حرام است و چنین فردی 
هرا تمی با شه : زیرا که مطربی که گفته‌اند, مراد این است که ان نوع از 
آواز از شأنش اين باشد که به طرب اون و اگرنه, گاه باشد که کسی به 
هم رسد که از هیچ اوازی به طرب 0 اگر عسل را تعریف کنند 
و 2 وک وه 
ندرت کسی را عسل بد آید. خلل دز آن تعریف ندارد. 

بله؛ یک قسم از آواز هست که اصل جوهر آواز, خوشی دارد. پس اگر 
۳ 0۹ بر ۳0 
رسد اما تکریر آواز و تحریر در آن نباشد, آن ظاهراغنا نیست. و این که در 
بعضی احادیث وارد شده است که: قرآن را به حزن بخوانید, بر این معنی 
محمول است. و همچنین احادیثی که دلالت دارد بر این که ائمه علیهم 
السلام به حزن تلاوت می‌فرموده‌آند و در بعضی احادیث وارد شده است 
که: ترجیع اواز بکن به قران, با ان احادیث معارض مقاومت نمی‌تواند کرد 
و محمول بر تقیه است و کسی از علما را ندیده‌ايم که قران را در باب غنا 
استثنا کرده باشد. 

و بدان که اکثر علما خداء خواندن را برای راندن شتر استثنا کرده‌اند. و 
چون در مستندش ضعفی هست. بعضی از علمای ما آن را نیز حرام 
می‌دانند. و همچنین خلاف است در صدای 9 در عروسیها 
برای زنان, و مردان در میان ایشان داخل نشوند. و جمعی از علما این را 
حلال دانسته, و آبن ادریس و علامه - در 0 این را نیز حرام دانسته‌اند 
ولیکن حلیتش حدیث معتبر دارد. و همچنین نوحه زنان در ماتمها اگر دروغ 
نگویند, تجویز کرده‌اند اکثر علما, و احادیث دارد. و شیخ علی علیه الرحمه 
ذکر کرده است که: بعضی از علما مرثیه حضرت امام حسین صلوات الله 


علیه را جایز دانسته به تحریر خواندن. 


وا دیمع 


لمعه دهم: در بیان ذکر است 


بدان که ذکر در لغت یاد کردن است. و یاد کردن خدا انواع دارد: یکی: یاد 
خداست در هنگام معصیتی که خواهد مرتکب آن شود و خدا را به یاد آورد 
بر آق دا کرک ان تصابد: 

دویم . باد خداست در وقت طاعات, که خدا را به یاد آهزد و به. نننتت: آ: 
مشقت طاعت بر او آسان شود و به جا آورد. 

سیم . : یاد خداست در هنگام رفاهیت و نعمت. که وفور نعمت؛ او را از یاد 
خدا فراموش نکند و شکر آن نعمت را به جا آورد. 

چهارم: یاد خداست در هنگام بلا و محنت, که در آن حالت به خدا تضرع 
تفاند ونر آن بلا صنر کند: 

پنجم پنجم: ذکر الهی است به دل که تفکر در صفات کمالیه الهی و در آلا و 
تعمای او بکند. و تفکر در دین حق و معانی قرآن و احادیث رسول و اهل 
بیت عليهم‌السلام. و تفکر در امور آخرت و مکارم اخلاق و عیوب نفس و 
و یت 

ششم : ذکر به زبان_ است. و آن انواع دارد 1 مثل مذاکره علوم حق و آیات و 
اخبار و درس گفتن آنها, و ذکر آنچه سابقا مذکور شد, و فضایل اهل بیت را 
را بیان کردنر .۵ فزان خواندن, و دعا خواندن. و اسمای الهی که از شارء 
مَتّلقی شده است مداومت نمودن. اما باید که به ادابی باشد که پسندیده 
شارع است. و به عنوان بدعت نباشد, و دل. آگاه باشد از آنچه بر زبان 
جاری می‌گردد. 

و بر این مضامین احادیث متواتره وارد شده است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که: هرکه اطاعت خدا می‌کند یاد خدا بسیار کرده است. هرچند نماز و 
روزه و تلاوتش کم باشد؛ و هرکه معصیت خدا می‌کند خدا را فراموش 
کرده است, هرچند نماز و روزه و تلاوتش بسیار باشد. 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود 
که: دشوارترین اعمال سه چیز است: انصاف دادن برای مردم از نفس 
خود, که از برای مردم از نفس خود نپسندی مگر چیزی را که برای نفس 
خود از مردم می‌پسندی؛ و با برادران مومن مواسات نمودن در مال» و 
برادرانه در میان خود و ایشان قسمت نمودن؛ و ذکر خدا ۹ 
کردن. نه سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن و بس. 
بلکه وقتی که چیزی بر تو وارد شود که خدا فرموده باشد, به جا اوری, و 
اگر چیزی بر تو وارد شود که خدا نهی فرموده باشد, ترک نمایی. 

و در حدیث دیگر فرمود که: در تورات نوشته است که: ای فرزند آدم مرا 


در هنگام غضب خود یاد کن تا تو را یاد کنم در هنگام غضب خود. 
و حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: هیچ چیز شیطان را و لشکر 
او را مجروح و خسته نمی‌کند مثل زیارت برادران موّمن از برای خدا. و به 
درستی که دو مومن که با یکدیگر ملاقات می‌کنند و خدا را یاد می‌نمایند و 
ند ار ان تفصایل ما اهل بت را ناد هید کیشمای ,رهق شتطان تام 
می‌ریزد و از بسیاری المی که به او می‌رسد به فریاد می‌اید. که ملائکه 
اتتمانفا .۵ خازنان بهشت حال او را می‌پابند و بر او لعنت می‌کنند, و هی 
ی ی 1 
وامانده و رانده. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المژمنین صلوات الله علیه منقول است 
که: صبر دو صبر است: یکی در هنگام مصیبت, و آن نیکو و جمیل است؛ و 
ی بت و ی و و ذکر 
خدا دو ذکر است: یکی ذکر در هنگام مفصیبت" و بهتر از آن یاد خداست در 
وفتی کف حرافت ره ده که مانع ار ان کندو 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: هر قومی که در مجلسی مجتمع 
تون شا را بان ای ی بر فا ها سس اتسار واه 
بود. پس فرمود که: یاد ما از جمله ذکر خداست. و یاد دشمنان ما از جمله 
یاد شیطان است. 
و در حدیت دیگر فرمود که: صاعقه نمی‌رسد به کسی که ذکر خدا کند. 
پرسیدند که: 
ذاکر کیست؟ فرمود که: کتفنی کف ند ارم از قرآن بخواند. 
پس چون حقیقت ذکر معلوم شد. بدان که دو نوع ذکر در میان صوفیه 
شایع گردیده که هر دو بدعت است. و بهترین عبادات می‌دانند و خلاصه 
اوقات عمر خود را در آنها ضابع می‌کنند و مردم را گمراه می‌گردانند. 
اول: ذکر جلی. ون مشتهل بر عند ین اشست: 
اين نحو عبادت از شارع مَتلقی نشده است و در آیات و اخبار 
ت کیفیت ذکر برخلاف این وارد شده است زیرا| که حق سبحانه و تعالی 
فرموده است که: ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. یعنی: 
بخوانید پروردگار خود را از روی زاری و پنهانی, به درستی که حق تعالی 
دوست نمی‌دارد آنان را که از حد اعتدال بیرون می‌روند. و جای دیگر 
می‌فرماید که: و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من 
القول بالغدو و الاصال, و لا تکن من الغافلین. که ترجمه‌اش این است که: 
یاد کن پروردگار خود را در خاطر خود از روی زاری و ترس, و پست‌تر از 
بلند گفتن, در اول روز و آخر روز. و مباش از جمله غافلان. 
و نقل کرفهاند که حصرقه رسول ضلی الله غلنه وه الم یی کن ی 
فریاد برآورده‌اند به تکبیر و تهلیل. ایشان را منع بلیغ نمود و فرمود که: به 


درستی که ندا نمی کنید کسی را که نشنود پا دور باشد. 

و به اسانید صحیحه منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
که: حضرت موسی از خداوند خود سوال نمود که: ای پروردگار من! تو 
نزدیکی به من به روش نزدیکان با تو راز بگویم, پا دوری که چون تو را 
خوانم بلند بخوانم؟ خطاب رسید که: من همنشین آن کسی‌ام که مرا یاد 
می‌کند. یعنی فریاد در کار نیست. 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 
شیعه ما جماعتی‌اند که در خلوت و پنهان خدا را بسیار یاد می‌کنند. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: حق سبحانه و تعالی 
می‌فرماید که: هز که مرا آهنسته و بتهان یاد تماید من. او را علانيه باد کنم. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که خدا را در پنهانی یاد کند. پس خدا را زیاد یاد کرده است. به 
تیک ضافهان. خی وا اشکارا دک من ‌کردتد ویر مان کر 
نمی‌کردند. خدا در وصف ایشان فرمود که: به ریای مردم کار می‌کنند. و 
یاد خدا نمی‌کنند مگر اندکی. و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که: ذکری که آدمی در خاطر خود نکتلا تواب آن. را تغبر .از خدا. کسی 
نمی‌داند از بزرگواری آن ذکر. 

پس, از اين آیات و احادیث معلوم شد که به اين نحو فریاد کردن و خدا را 

رو در شرع پسندیده نیست. و در تعریف بدعت دانستی که این 
قسم امور که از شارء وارد نشده است خوب دانستن و به عنوان عبادت 
کردن بدعت است. 

دویم آن که: تحریرها و غنا می‌کنند و ذکر را به تصنیفها برمی‌گردانند و در 
میان"ان: اشتغار. عا ها تشه ماه به. عم | می‌خوانند. و این به 
اجماع علمای ما حرام است چنانچه دانستی در باب غنا. قطع نظر از 
اعمال قتعه. کف .در ضفن آن: می‌کنه از دشت من دنت زوزن .یم نقمه. و 
اصول. و خدا کفار را در قران به ان مذمت فرموده است. و رقص کردن 
سیم آن که: این اعمال را در مساجد می‌کنند. و شعر خواندن در مسجد 
مذموم است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که فرمود که: اگر بشنوید که کسی در مسجد شعر می‌خواند, بگویید به او 
که: خدا دهنت را بشکند. مسجد را برای قران خواندن ساخته‌اند. و ایضا 
تفی. کنده‌اند آز اوان بلند کردن در ,مستن و اکر انشان این اعمال. زا رز 
شب و روز جمعه واقع می‌ساززند. و شعر خواندن در شب جمعه مطلقا 
مکروه است, و در روز جمعه نیز مکروه است. چنانچه در حدیث صحیح از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که در روز جمعه یک بیت 


شعر بخواند, نصیب و بهره او از تواب آن روز همان بیت خواهد بود. 

وان 
مانند حیوانات کف می‌کنند. و این را در نظر عوام کالانعام از کمالات خود 
می‌نمایند. 

و در باب قرب, پیشتر معلوم شد که این چیزهایی است که ما به وهم خود 
یابیم. و راه قرب منحصر است در راه متابعت شرء. 

و آن ۳ از ایشان صادر می‌شود و حال اش نام می‌کنند بر چند 
که است که خیالات باطله در نفس ایشان از عشق مَجاز هست. 
این صداهای خوش را که شنیدند. آن معنی طفغیان می‌کند و باعث 
اضطراب ایشان می‌شود. و آن خصوصیتی به ایشان ندارد؛ در مجلس 
شراب و ساز و تنبک هم آن شور و وجد و رقص می‌باشد. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که از 
آبای طاهرین خود صلوات الله علیهم روایت فرمود که: شیطان به نزد انبیا 
می‌آمد از زمان آدم تا هنگامی که حضرت عیسی مبعوث شدند, و با ایشان 
سخن می‌گفت و سوالها از ایشان می کرد. و به حضرت یحیی زیاده از 
پیغمبران یک انس داشت. روزی حضرت یحیی به او فرمود که: ای 
ابومره مرا به تو حاجتی است. گفت که: قدر تو از آن عظیمتر است که 
حاجت تو را رد توان نمود. آنچه خواهی سوال نما که به آنچه فرمایی 
مخالفت نخواهم کرد. حضرت فرمود که: می‌خواهم که دامها و تله‌های خود 
را که بنی‌آدم را ؛ به آن صید می‌نمایی به من نمایی. 

آن ملعون قبول کرد و به روز دیگر وعده کرد. جون صبح روز دیگر شد 
حضرت یحیی در خانه نشست و منتظر او بود. ناگاه دید که صورتی در 
برابرش ظاهر شد؛ رویش مانند روی میمون و بدنش مثل بدن خوک, و 
طول چشمهایش در طول رویش, و همچنین دهانش در طول رویش, و 
دقن ندارد و ریش ندارد و چهار دست دارد. دو دست در سینه و دو دست 
در دوش او ژسته, پی‌پایش در پیش و انگشتان پایش در عقب؛ و قبایی 
پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته, و بر آن کمربند رشته‌هایی به الوان 
مختلف آویخته بعضی سرخ و بعضی زرد و بعضی سبز, و به هر رنگی 
رشته‌ای در آن میان هست. و زنگ بزرگی در دست دارد, و خوّدی بر سر 
نهاده, ق ان خود قلابی آویخته. 

چون حضرت او را با اين هیئت مشاهده فرمودند. پرسیدند که: این کمربند 
چیست که در میان داری؟ گفت: این گبری و مجوسیت است که من پیدا 
کرده‌ام و برای مردم زینت داده‌ام. فرمود که: این رشته‌های الوان چیست؟ 
گفت: این اصناف زنان است که مردان را , به الوان مختلفه و رنگ‌آمیزیهای 


خود می‌ربایند. فرمود که: این زنگ چیست که در دست داری؟ گفت: این 
مجموعه‌ای است که همه لذتها در اینجاست, از طنبور و بربط و طبل و نی 
و سّرنا و غیر اینها. و چون جمعی به شراب خوردن مشغول شدند و لذتی 
نمی‌یابند از آن, من اين خرس را به حرکت درمی‌آورم و مشغول خوانندگی 
و ساز می‌شوند. و ای ۳ شنیدند, از طرب و شوق از جا به 
دز می‌آیند: فریکی رقض.می کلند ور دیکری: نه انکنان:ضدا. مق کند. ه-دیخری 
جامه بر تن می‌درد. 

پس حضرت فرمود که: چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنی چشم تو 
می‌گردد؟ 

گفت: زنان؛ که ایشان تله‌ها و دامهای من‌اند. و چون نفرینها و لعنتهای 
صالحان بر من جمع می‌شود به نزد زنان می‌روم و از ایشان دلخوش 
می‌ شوم . . حضرت فرمود که: این خود چیست که بر سر توست؟ گفت: به 
اين, خود را از نفرینهای صالحان حفظ می‌کنم. فرمود که: این قلاب چیست 
که بر ان آويخته: است کفت: :یه این: دلهای: ضالعان را می گزدانم. ورانه 
سوی خود می‌کشم. 

فرمود که: هرگز به من یک ساعت ظفر یافته‌ای؟ گفت: نه. ؛ ولیکن در تو 
یک خصلت می‌بینم که مرا خوش مت | نز فرمود که: کدام است؟ گفت: 
اندکی بیشتر چیزی می‌خوری در هنگام افطار. و اين موجب سنگینی تو 
می‌شود و دیرتر به عبادت برمی‌خیزی. ۲ 

حضرت یحیی فرمود که: با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم تا 
خدا را ملاقات نمایم. شیطان گفت: من نیز عهد کردم که هیچ مسلمانی را 
دیگر نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم. 

پس بیرون رفت و دیگر به خدمت حضرت نیامد. 

و یک قسم دیگر آن است که: از باب مکر و فریب و ساختگی است چنانچه 
بسیار دیده‌ایم که اگر در آن حالت بر کنار بامی باشند در هنگام اضطراب و 
تشتورر خفوتر| بط ف دیکر می‌اندازند عایان اختیان دز اففال اشتان ظاضر 
ست . 

ِِ« «ِِِ بدعتهای ایشان که موجب ضعف قلب و دماغ و مولد 
مواد شوداویه است حاصل می‌شود که به اندی صدای خوشی, يا صدای 
موحشی؛ پا زیادتی فرحی, پا زیادتی حزنی مدهوش می‌ شوند و بیتابانه 
حرکات از ایشان صادر می‌شود, و آن به اعتبار مرضی است که در بدن 
اتشان خاضل می‌شود .وان زاس تفه و حلاب و بر ی آزن-بدعتها وخوردن 
دواهای مقوی علاج می‌باید کرد. و در زنان. جمعی که به اعتبار بیماریها 
مزاجشان ضعیف می‌شود این حالات می‌باشد. اما ۱ 
است که آنها کمال نمی‌دانند و معالجه می‌کنند, و اینها کمال می‌دانند و 


سعی در زیادتیش می‌کنند. 

و یک قسم دیگر آن است که: مبدآش اختیاری ایشان است و آخر بی‌اختیار 
می‌شوند. به سبب آن که گریه را در آدمی برای این مقرر کرده‌اند که اگر 
حزنی يا شوقی در ادمی زیادتی کند به ان دفع کنند. چنانچه عباد در مقام 
قتاخات را کفن.ا فاص الحاجان این طریقه دارند, و گاه هست که 
شوری و شوقی دارند که از اول شب تا صباح زاریر می‌کنند و هیچ این 
حالات ایشان را رو نمی‌دهد زیرا چون به راه بندگی درست رفته‌اند 
شیطان بر ایشان دست ندارد. و از ائمه ما صلوات الله علیهم این طربقه 
کمال نیست و خود را از گریه منع می‌کنند و خود را به دست شوق و 
خیالات می د هند تا ببهوش می‌ شوند و حرکات از ایشانر صادر می‌شود. و 
آخر علاجش را به گریه می‌کنند و اگر اول خود را به گریه دهند به آنجا 
منتهی نمی‌شود. 

چنانچه کلینی و ابن بابویه به سند معتبر از جابر روایت کرده‌اند که: به 
خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض نمودم که: حجمعی 
هستند. که. هرگاه چیزی از قران را باد کردند یا کسیر ایشان خواندند 
بیهوش می‌شوند, و چنین می‌نماید که اگر کسی دست و پای ایشان را ببرد 
با خبر نمی‌شوند. حضرت فرمود که: سبحان‌الله! |, ین از شیطان است. خدا| 
ایشان را به این امر نفرموده است. 0 مانور .کننده آند وه به 
کار ایشان می‌آید نرمی و رقت و گریه و ترس است. 

ای عزیز! شاهدی برای بدعت بودن این اطوار از اين بهتر نیست که یک 
کس از شیعه و سنی و صوفی و غیر صوفی نقل نکرده است که حضرت 
رسالت پناه و ائمه معصومین صلوات الله علیهم و اصحاب کرام ایشان و 
راویان اخبار ایشان و علمای ملت ایشان هرگز مطربی داشته‌اند و برای 
ایشان زمزمه می‌کرده است. يا حلقه ذکری منعقد می‌ساخته‌اند, يا اصحاب 
خود وا نهان اضر هت کزدمانق اک این عبات خی اما دو شأن آن 
هو هرا انشان ببه: اصحاب خوه سی شود ۱ بلف ند عنوا وین 
می‌باشد و عبادتها بر نفس گران. ۲ 

نمی‌بینی که اگر پنجاه فاضل عادل بگویند که: متواتر است که حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام فرموده است که: هرکه در شب جمعه نماز جعفر 
بگزارد گناهانش آفززندح می‌شود و فضایل نامتناهی دارد, از ده‌هزار کس 
یک تن ته .ان ریت نههه کند: و اگر به بقعه‌ای بگذرند که چند جلف فریاد 
کنو که ارت سا رتد هن وردحقه انشا ند اخل فی‌ شوه مه رت 
تمام, و تا صباح برمی‌جهند. تو خود با نفس خود انديشه نمی‌کنی که کدام 
روز نفس تو چنین راغب به خیرات بود, و چرا در یک امر خیر دیگر این 
اهتمام را ندارد؟ 


اه نصا مه ره نام اد اهل س شالت لا له ایهم مروت ود 
هزار حدیث در دعاها و اعمال شب جمعه و روز جمعه وارد شده باشد - 
چنانچه ابن طاووس علیه الرحمه کتابی در خصوص این مطلب نوشته است 
- و در ان دعاها و اعمال, چندین هزار راه قرب و بندکین تعلیم تو کرده 
باشد و تو به هیچ یک نظر نکنی و تمام آن شب و روز را در چیزی صرف 
نمایی که تمام علمای عصر گویند که حرام است, و خود اعتراف داشته 
باشی که خدا نفرموده است, در روز قیامت چه عذر خواهی گفت و به چه 
حججت امید واب خواهی داشت؟ و در عضو که می‌روی تعقفیب نماز 
تخوانیت حون اضل عفيي,ر شنت آسبت خند بدعتتبه. آن.ظضم. می‌کتی. که 
مادا دش نت ارب ول انم ‌تعورراللم تور توات سقو ون 
کستا: ان کم بوسر کت همست رسالت صافات لاه یمق ریت ب 
صدهزار بیت از مناجات و دعاأ و تعقیب و اذکار و اوراد منقول است, همه 
را ترک می‌کنی و اوراد قتحیه که چند سنی جمع کرده‌اند می‌خوانی, که به 
حسب معنی رتبه ندارد, و به حسب عربیت و اعراب, اکثرش غلط است. 
آخز این چند جاهل سنی مناجات و دکر را به از مهوابان دین و بر کزید کان 
رب‌العالمین و افصح فصحای روی زمین می‌دانند؟ پیغمبران آرزو مي‌کردند 
که تابع ایشان باشند و داخل شیعه ایشان باشند؛ تو را ننگ می‌آید که 
پیروی ایشان کنی, و باز آن اوراد را در این تقصه: و اهب می‌خوانی که 
شاید شا بهتصملن آیوه هار کام«خالین بانشند. 

و منقول است که شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و 
گفت: دعایی اختراع کرده‌ام. حضرت فرمود که: اختراع خود را بگذار؛ آنچه 
می‌گوییم بخوان. 

دویم ذکر خفی است. 

عبادتهاست که دل ادمی پیوسته به یاد خدا باشد به تفصیلی که گذشت. اما 
ان نحو خاصی که ایشان اختراع کرده‌اند هیئّت مخصوصی است و چنین 
هیئتی را تا به سند معتبری از شارع نرسیده باشد به عنوان عبادت کردن, 
بدعت است چنانچه در تعریف بدعت دانستی. و در هیچ حدیتی از احادیثت 
شیعه آن هیئت وارد نشده است و در کتب حدیث سنیان نیز ندیده‌ایم. و 
اشان: تلم ی که که ابا معروی کرشی: ارت اماض برض اند 
السلام روای یت کرده است. و این به چندین وجه باطل است: 

اول آن که: دوع او را ۳ 
علیه السلام رسیده باشد. و این که می‌گویند دربان حضرت بوده است ال 
غلط می‌باید باشد زیرا که جمیع خدمتکاران و ملازمان آن حضرت را از 
سنی و شیعه در کتابهای رجال ما ضبط کرده‌اند و سنیان متعصبی که به 
خدمت آن حضرت تردد داشته‌اند و روایت حدیث می‌کرده‌اند. نامشان را 


ذکر کرده‌اند. اک ای مرن دییان ان حض رت می نویه آلبته تفل هی کر رنه 
دویم آن که: پیر طریقت او را در تذکره‌ها داوود طائّی نقل کرده‌اند. و 
ار ار 
به خدمت ائمه نداشته است. 

سیم ان که: سندی که به اعتماد ایشان به او منتهی می‌شود در این باب 
جمعی در آن سند هستند که اگر قبایح اعتقادات و اعمال آنها را ذکر کنیم 
مناسب نیست. مانند سید محمد نوربخش که معلوم است از کتب صوفیه 
که دعوی کرد که من مهدی صاحب‌الزمانم. و گفت: 

اتفاق اهل دل بر این شده است. و غير او از جماعتی که همیشه به 
تعصبات و بدعتها معروف آند. 

چهارم آن که: آنچه از مشایخ ایشان شنیده‌ایم انواع مختلفه دارد ذکر خفی, 
که هر طایفه به یک نحوی آن را از پیران خود اخذ کرده‌اند, و اگر منقول 
باشد یکی از آنها منقول خواهد بود. 

تجم ان که: این چنین عبادتی را که شما بهترین اعمال می‌دانید و می‌گویید 
پجنن آز شماف.از آن. فرب ساضل فی نود انم علیهم السلام جرا رت 
(بخل) می‌کردند و به همین معروف کرخی می‌گفتند و به یک کس دیگر از 
اصحاب نمی گفتند؟ و اگر می‌گویید که دیگران قابل نبودند. هرگاه در میان 
عراز کی ار اععات حضرت امام رضا علیه السلام همین یک معروف 
قابل بود و بزرگان اصحاب قابل نبودند. پس شما چرا و ارم تا 
می‌نمایید! 

ششم آن که: هرگاه چنین سری را معروف قابل بود و سلمان و ابوذر قابل 
نبودند, پس, از ایشان بهتر خواهد بود. پس بایست که به ازای پانصد حدیت 
- بلکه هزار حدیت - که در شان سلمان وارد شده است, دو حدیت هم در 
شان معروف وارد می‌ شد و یک کس. او را از خواص ان حضرت می‌شمرد. 
هفتم ان که: بر تقدیری که این وارد شده باشد, به یک حدیث مجهولی 
خواهد بود؛ و شرط دینداری نیست که عملی چند که متواتر باشد از ائمه, 
ترک کنند و مرتکب عملی شوند که مجهولی چند روایت کرده باشند. 

و اگر کسی خود را از غرضهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی و محبت 
جاه و اعتبار اين دنیای فانی مصفا گرداند و به دیده انصاف نظر نماید, انچه 
در اين ده لمعه بر وجه اختصار بیان شد, برای هدایت او کافی است. و اگر 
پای تعصب و عناد و لجاجت به میان اید, زیاده از اين هم فایده نمی‌دهد. 
چه. ظاهر است که این مطلب را واضحتر از حقیت مذهب تشیع نمی‌توان 
کرد, و اکثر مسلمانان به سبب عناد و تعصب از دیدن حقیت ان کورند و از 
راه تسنن به جهنم می‌روند, و چندین برابر مسلمانان, ارباب مذاهب باطله 
هستند که به جهنم می‌روند به کفر و عناد. و اگر شیطان تو را فریب دهد 


که اکثر عالم به این راه می‌روند و رفته‌اند این دلیل بطلان است نه حقیت. 
چنانچه حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه می‌فرماید که: وحشت 
مگیرید از راه هدایت به سبب کمی اهلش که پیوسته اهل باطل بسیار 
بوده‌اند و اهل حق اندکی بوده‌اند. 

و حق تعالی در اکثر قران. قلیل را مدح فرموده است و کثیر را مذمت 
فرموده است. 

و حق تعالی شاهد است - و کفی بالله شهیدا - که این ذره حقیر را با هیچ 
یک از سالکان ان طریق عداوت دنیوی نبوده و نیست. و از راه اعتبارات 
فانی مشارکتی در میان ما و ایشان نیست, و در نوشتن این امور و بیان 
این معانی بغیر رضای جناب سبحانی غرضی نیست. و چون غرض دنیوی 
منظور تواند بود در مخالفت اکثر خواص و عوام ؟ 

از فضل کریم لایزال چنین امیدوارم که به اين مواعظ وافیه و نصایح 
شافیه, بسیاری از سالکان مسالک جهالت را هدایت فرماید و ما و ایشان و 
جمیع مقمنین را به درجات سعادات و عمالات فایز گرداند. انه علی کل 


در فضیلت مسجد و تصدق و انواع آن 


پا آباذر طوبی لأصحاب الاألویه یوم القیامه, یحملونها فیسبقون الناس. آلا و 
هم السابقون الی المساجد بالأأسحار و غیر الأسحار. 

پا آباذر الصلوه عماد الدین؛ و اللسان آکنز: و الصدقه تمحوا الخطیته؛ و 
اللسان آکبر. 

ای ابوذر خوشا حال صاحبان لواها و علمها در روز قیامت, که آن علمها را 
برخواهند داشت و بر مردمان پیشی خواهند گرفت. به درستی که ایشان 
جماعتی‌اند که سبقت می‌گیرند در دنیا به رفتن مسجدها در سحرها و غیر 
ینجر‌ها ۱ 

ای ابوذر نماز ستون دین است, و زبان بزرگتر است (یعنی آنچه از زبان 
صادر می‌شود از عقاید حق و شهادتین و ذکر خداء بزرگتر است از نماز. و 
این اشاره است به آنچه حق تعالی فرموده است که: 0 ۵5 2 
الفحشاء و المنکر و لذکر الله آکبر - که به تفسیر بعضی از مفسرین مراد 
این است که: نماز نهی و منع می‌نماید از گناهان و بدیها, و یاد خدا بزرگتر 
از نماز است) و تصدق کردن محو می‌نماید گناهان را, و زبان بزرگتر است 
(یعنی آنچه به زبان صادر می‌شود از امر به خیرات و مَبرات و بیان علوم و 
حقایق, بزرگتر از تصدق است و فوایدش بیشتر است). 

بدان که مساجد را حق تعالی خانه خود خوانده است و چون خداوند 
عالمیان را مکان نمی‌باشد جاهایی را که محل قرب و رحمت و خانه خود 
مقرر فرموده, آنها را خانه خود فرموده است. چنانچه اگر کسی از مخلوق 
توقع احسانی دارد به خانه او می‌رود. پس در مساجد. رحمت و فیض 
سبحانی زیاده از جاهای دیگر می‌باشد. و در نمازهای واجب چون از ریا 
دورتر است مبالغه در واقع ساختن آنها در مساجد بیشتر است چنانچه در 
زکات واجب به علانیه دادن آن بهتر است زیرا که در حق واجب و دین لازم 
را ادا نمودن ریا نمی‌باشد. و در نماز سنت و تصدق سنت ظاهر اکثر 
احادیث آن است که مخفی کردن بهتر باشد. چنانچه از بعضی احادیثت 
ظاهر می‌شود که نماز نافله را در خانه کردن بهتر است. 

و از این حدیث و از بعضی احادیث دیگر ظاهر می‌شود که نافله شب بلکه 
جمیع نوافل را در مسجد کردن بهتر باشد. و ممکن است که خصوص نماز 
یا آن که نسبت به کسی که از ریا ایمن باشد تمام نوافل را در مسجد 
کردن بهتر باشد, و اگر از ریا ایمن نباشد در خانه کردن بهتر باشد. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
خضرت: رتسول ضلی الله. علیه و آله از چبرئیل. پرسیدند که: کدام یک از 


بقعه‌های زمین محبوبتر است نزد خداوند عالمیان؟ فرمود که: مسجدها. و 
محبوبترین اهل مسجدها به سوی خدا آن کسی است که پیش از دیگران 
داخل شود و بعد از دیگران بیرون رود. 

و منقول است که در تورات نوشته است که: حق تعالی می‌فرماید که: به 
درستی که خانه‌های من در زمین مسجدهاست. پس خوشا حال بنده‌ای که 
در خانه خود طهارت بگیرد و مرا در خانه من زیارت کند. به درستی که بر 
زیارت کرده شده البته لازم است که گرامی دارد زیارت کننده خود را. البته 
بشارت ده کسانی را که در تاریکی شب به سوی مسجدها می‌ایند, که در 
روز قیامت ایشان را نور ساطع خواهد بود. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: بر 
شما باد به درآمدن در مسجدها. به درستی که آنها خانه‌های حق 
است در زمین, و کسی که با طهارت به مسجدها دراید خدا او را از گناهان 
پاک گرداند و او را از زیارت کنندگان خود بنویسد. پس بسیار در مساجد 
نماز و دعا بکنید. و در مسجدها در جاهای مختلف نماز کنید که هر بقعه در 
روز قیامت برای نماز گزارنده شهادت می‌دهد. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که قرآن سخن اوء و 
مسجد خانه او باشد خدا در بهشت برای او خانه‌ای بنا کند. 

و فرمود که: چون حق تعالی جماعتی را می‌بیند که گناهان بسیار می‌کنند, 
و سه نفر از مومنان در میان ایشان هست. ایشان را ند| می‌کند که: ای 
گروهی که معصیت من بسیار می‌کنید! اگر نه در میان شما جمعی از 
موّمنان بودند که به مال حلال من با یگدیگر مهربانی می‌کنند, , و زمین من و 
مسجدهای مرا به نماز خود معمور می‌گردانند. و در سحرها استغفار 
می‌کنند از ترس من هرآینه عذاب خود را به سوی شما می‌فرستادم و 
پروا نمی‌کردم. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: سه چیز در روز قیامت به خدا 
شکایت خواهند کرد: مسجد خرابی که اهل ان مسجد در آن نماز نکنند؛ و 
عالمی که در میان جاهلان باشد و حرمت او ندارند؛ و مصحفی که غبار بر 
ان شید و انز تلاوت نکنیه: ۲ 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: نشستن در مسجد عبادت 
است مادامی که غیبت مسلمانی نکنند. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: همسایه مسجد 
نمازش مقبول نیست تا برای نماز واجب در مسجد حاضر نشود., در 
صورتی که شغل نداشته باشد و صحیح باشد. 

و به سند معتبر منقول است از فضل بقباق که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که: ای فضل نمی‌آید به مسجد از هر قبیله مگر پیشرو آن قبیله, و 
از هر اهل بیتی مگر بزرگ و نجیب ایشان. ای فضل برنمی‌گردد کسی که 


ی یا دعایی که بکند و خدا به آن 
سبب او را داخل بهشت گرداند؛ يا دعایی بکند و به سیب آن ی ۲ 
بلاهای دنیا از او دفع شود؛ يا برادری از برای خدا بگیرد. 

و فرمود که: هر که برود به سوی مسجدی از مساجد, پای خود را بر هر تر 
و خشکی که بگذارد برای او تسبیح گویند تا زمین هفتم. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: نماز در بیت‌المقدس 
با هزار نماز برابر است؛ و نماز در مسجد جامع و بزرگ شهر با صد نماز 
برابر است؛ و نماز در مسجد قبیله و محله با بیست و پنج نماز برابر است؛ 
ورهار دز منسید باران زا جوازژه نماز برابر است. و نماز در خانه به یک 
ای ات لاه وان اس و نماز در مسجدالحرام با 
صدهزار نماز برابر است؛ و نماز در مسجد پیغمبر در مدینه با ده‌هزار نماز 
و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: هر که مسجدی بنا کند 
خدا خانه‌ای در بهشت برای او بنا کند. 3 

ی ی 

فرمود که: ه رکه مسجدی را جاروب کند حق تعالی ثوابت یک بنده آراد 
کردن برای او بنویسد, و کسی که از خاکروبه به در برد به قدر دارویی که 
به چشم می‌پاشند خدا دو بهره عظیم از رحمت به او کرامت فرماید. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که مسجدی را در روز پنجشنبه و شب 
جمعه جاروب کند و به قدر دارویی که در چشم کشند خاکروبه به در برد 
حق تعالی گناهانش را بیامرزد. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: مسجدهای خود را اجتناب فرمایید 
از خریدن و فروختن, و از داخل شدن دیوانگان و خردسالان. و فریاد زدن 
برای گمشده, و احکام جاری کردن و حد زدن, و صدا بلند کردن. 

و فرمود که: هرکه آب دماغ از برای حرمت مسجد فرو برد و به مسجد 
نیندازد موجب دفع دردهای او گردد. ۱ 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: هر که در مسجدی از 
مساجد خدا چراغی برافروزد. پیوسته ملائکه و حاملان عرش برای او 
استغفا ر کنند تا روشنیی از ان چراغ در ان مسجد باشد. 

و بدان که احادیث بسیار در فضیلت تصدق کردن و انواع آن وارد شده 
است. در این کتاب به ایراد چند حدیت اکتفا می‌نماییم : 

حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: نیکی به پدر و مادر و 
خویشان, و تصدق نمودن بر فقیران. فقر را برطرف می‌کند و عمر را 
زیاده می‌گرداند و هفتاد نوع از مرگ بد را دفع می‌کند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: یک حج بکنم دوست‌تر می‌دارم از این که هفتاد 


فده ازاد کم و اکز اهل.بی خانه: ان مسلمانان:ز۱ خرسته اسان سیر 
گردانم و عریان ایشان را بپوشانم و روی ایشان را از سوال خلق نگاه 
دارم دوست‌تر می‌دارم از این که هفتاد حح بکنم. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: دوا کنید بیماران خود رابه تصدق, 
و دفع نمایید بلاها را از خود به دعا, و روزی را به جانب خود فرواورید و به 
تصد ق. و به درستی که تصدق از کام هفتصد شیطان بیرون می‌آید که هر 
تیانع از می‌ شون و هیچ چیز بر شیطان گرانتر نیست از تصدق کردن 
بر موّمن» و و اول به دست خدا| ترضی ای (یعنی قبول می‌فرماید) پیش از آن 
که به دست سائل دراید. ۱ ۱ 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: زمین قیامت همه اتش 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: مستحب است که بیمار به دست 
خود به سائل چیزی بدهد و از او دعا طلب نماید. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: بامداد تصدق نمایید که بلا 
از ازتدر‌تفن ددرن 

کی ی ی ی و بهودی بر حضرت رسول 
حضرت در جواب ب فرمود که: 7 ی 
کرد و مرگ از برای تو طلبید. فرمود که: من نیز همان را بر او رد کردم. و 
امروز ماری پشت سرش را خواهد گزید و خواهد مرد. و آن بهودی 
هیزم کش بود. ما اه ی 
پست و برگشت. چون بیامد. حضرت فرمود که: این پشته هیزم را بر زمین 
گذار. جون بگذاشت ماری در آن میان ظاهر شد که چوبی‌تر به دندان 
داشت. حضرت پرسید که: ای بهودی امروز چه کار کردی؟ گفت: بغیر از 
این کاری نکردم که دو گرده نان داشتم, یکی را به سائل دادم و یکی را 
خوردم. حضرت فرمود که: کههمان ند وکا ان را اد اف کرد که 
چوب, دهان ان مار را گرفت. پس فرمود که: صدقه دفع می‌نماید مرگهای 
بد را از ادمی. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله فرمود که: هرکه خواهد از او دفع نماید خدای نحوست روزی را, باید 
که در ابتدای ان روز افتتاح نماید به تصدقی. و هر که خواهد نحوست شب 
از او زایل کرد باید که در اول شب افتتاح نماید به تصدق. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله فرمود که: تصدق پنهان اتش غضب خداوند عالمیان را فرو 
می‌نشاند. 

و در حدیت دیگر به عمار ساباطی فرمود که: ای عمار تصدق پنهان به از 


تصدق آشکار است؛ و همچنین عبادت پنهان بهتر از عبادت آشکار است. 

و منقول است که حضرت صادق صلوات الله علیه چون نماز خفتن 
می‌گزاشتند و پاره‌ای از شب می‌گذشت., انبانی پر از نان و گوشت و زر به 
دوش خود برمی‌گرفتند و به خانه‌های فقرای مدینه می‌گشتند و بر ایشان 
قسمت می‌نمودند, و کسی آن حضرت را نمی‌شناخت. و چون حضرت از 
دنیا رحلت فرمود و آن خیر از ایشان منقطع شد دانستند که از آن حضرت 
بوده است. 

و به سند معتبر منقول است از معلی بن خنیس که شب تاری بارشی شده 
بود و حضرت صادق علیه السلام از خانه بیرون آمدند و متوجه ظله 
بنی‌ساعده شدند و من اهسته از عقب حضرت روان شدم. و در اثنای راه 
چیزی از ان حضرت افتاد. فرمود که: بسم الله! ۱ 

خداوندا بر من برگردان. در این حال من به نزدیک امدم و سلام کرد. 
فرمود که: تویی معلی؟ گفتم: بلی فدای تو شوم! فرمود که: به دست, 
تفحعص نما و انچه بیابی به من ده. چون دست مالیدم, دیدم که نان بسیاری 
پراکنده شده است. انچه می‌یافتم به حضرت می‌دادم. 

دیدم که انبان ور که پر از نان با آن حضرت هست که من نمی‌توانم 
برداشت. گفتم: فدای ۳ بده که من بر سر گیرم. فرمود که: من 
سزاوارترم به برداشتن از تو, ولیکن با من بیا. 

پس چون به ظله بنی‌ساعده رسیدیم, دیدم جماعتی خوابیده‌اند و حضرت 
آهسته در زیر بالین هر یک یک گرده یا دو گرده نان می‌گذاشتند تا به همه 
رسانیدند و برگشتیم. پس عرض کردم ِ فدای تو گردم! اینها حق ر 
می‌کردم در مال, که مال خود را ۷ میان خود و ایشان قسمت 
می‌کردم حتی در نمک. و بدان که خدا هیچ چیز را خلق نکرده است مگر آن 
که خزینه‌داری و حافظی برای آن مقرر فرموده است بغیر از تصدق که 
خدا خود آن را حفظ می‌فرماید. و پدرم هرگاه تصدق می‌فرمود چیزی را 
1 را در کف سائل می گذ اشت. یس برمی‌داشت و می بو سید و می‌بویید و 
باز در دست او می‌گذاشت. به درستی که تصدق شب فرو می‌نشاند غضب 
پروردگار را و محجو می کند گناهان عظیم را و اسان می‌گرداند حساب 
قیامت را؛ و تصدق روز مال و عمر را زیاد می‌کند. و به درستی که حضرت 
عیسی بر کنار دریا گذشت و یک گرده نان از قوت خود را به آب انداخت. 
تقصی ار صواران ها رال اس کر اه و ی 
فرمود که: چنین کردم که جانوران دریا بخورند, و وابش نزد خدا عظیم 
است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: تصدق باعث ادای دین و زیادتی برکت 
می‌ شود. 


6 نود کت از حضرت. وشول صلین الله علیه:و اله سوال تمودند که: کذام 
تصدق بهتر است؟ فرمود که: تصدق بر خویشی که دشمنی کند. 

و حضرت رسول فرمود که: تصدق را ده برابر ثواب می‌دهند. و قرض را 
هیجده برابر, و صله و احسان به برادران مومن را بیست برابر, و صله 
رحم و اعانت خویشان را بیست و چهار برابر. 

و به سندهای معتبر روایت ت کرده‌اند که: حضرت علی بن‌الحسین صلوات 
الله علیه انبان نان تن دوش می‌گر فتند در شب, و به خانه‌های فقر| 
قیت رساند ند و دن هنکام عطا فر فودن ,رورا می‌پوشیدند که آن ارت ۱ 
و در بعضی روایات ان است که صد خانه در مدینه بود که در هر خانه 
جماعتی بسیار بودند که معاش ایشان به تصدق شبهای حضرت علی 
بن‌الحسین می‌گذشت و نمی‌دانستند. 

چون حضرت به دار بقا رحلت فرمود آنها قطع شد. دانستند که آن حضرت 
می‌آورده‌آند: و بشیار بود که تن در خانه‌ها می‌ایستادند. و انتظار می‌بردند و 
چون حضرت پیدا می‌شدند. شادی می‌کردند که ضاحت انبان. آمد. 

و در کتب سنی و شیعه روایت ت کرده‌اند که: ونان حضترت: را عشسان 
می‌دادند بر کتف مبارک آن حضرت پینه‌ها بود مانند پینه‌ای که بر زانوی 
شتر می‌باشد. از بسیاری بارهای گران که بر دوش خود به خانه فقرا 
می‌بردند» و از برای فقرا و همسایگان در شبها اب می کشیدند. 

و منقول است که: ان حضرت روزی که روزه می‌داشتند, می‌فرمودند که 
گوسفندی را می‌کشتند و پاره‌پاره می‌کردند و می‌پختند. پس چون شام 
می‌شد رو را بر آن دیگ می‌داشتند و از بوی آن مَرّق قوت می‌یافتند. . پس 
می‌فرمودند که: کاسه‌ها بیاورید. و آن را بر فقرا و همسایگان قسمت 
می‌نمودند و خود بر نان و خرما افطار می‌فرمودند. 


درجات مقمنان 


یا آباذر الدرجه فی الجنه فوق الدرجه کما بین السماء و الأرض. و ان العبد 
لیرفع بصره, فیلمع له نور یکاد پخطف بصره. فیفزع لذلک فیقول: ما هذا؟ 
فیقال: هذا نور آخیک. فیقول: اخی فلان کنا نعمل جمیعا فی الدنیا و قد 
فضل علی هکذا؟ فبقال له: انه کان آفضل منک عملا. ثم یجعل فی قلبه 
سا ری ۱ ۱ 

ای ابوذر بلندی درجه بهشت از درجه دیگر مانند بلندی اسمان است از 
زمین. و به درستی که بنده نظر , به جانب بالا می‌کند, نوری از برای او لامع 
هی کردد که ار بشتاری روشنی نزدیک است که دیده او را برباید و کور 
کند. پس ترسان می‌ شود و می‌گوید که: این چیست؟ می‌گویند که: این نور 
فلان برادر مقمن توست. می‌گوید که: ما و او در دنیا با یکدیگر عبادت 
می‌کردیم؛ چرا در اینجا این قدر بر من با دارد؟ می‌گویند که: او از تو 
عملش بهتر بود. پس در دل او خشنودی می‌گذارند که به مرتبه خود راضی 
باشد و الم نداشته باشد. 


در مشکلات.: مصیبتها و اندوه مقمنان 


یا آباذر الدنیا سجن الموّمن و جنه الکافر. و ما آصبح فیها مومن الا حزینا, 
لا یحزن و قد آوعده الله جل ثناوه وارد جهنم, و مر جعون ان ضاون 
عنها. و لیلقین آمراضا ی و لیظلمن فلا ینتصر بیتغی 
توابا من آلله تعالی.. فما بزال فیها حزینا حتی: یقارفها. فاذا قارقها أفضی 
الي الراحه و الکرامه. 
با آبادر ما غبدالله عد و جل‌ علی متل ظول. | [حدان: 
ای ابوذر دنیا زندان مومنان است و بهشت کافران است. و هی موّمنی 
صبح نمی‌کند در دنیا مگر محزون و مغموم. و چگونه محزون نباشد و حال 
آن که خدا او را وعید فر موده است که وارد جهنم خواهد شد. و وعده 
نفرموده است که از آن بیرون خواهد امد و نجات خواهد یافت. و در دنیا 
ملاقات می‌نماید و به او می‌رسد مرضها و دردها و مصیبتها و امری چند که 
او را به خشم می‌اورد. و ظلم بر او می‌کنند و کسی نصرت و یاری او 
و در آن مظلوم بودن, امید واب از خدا دارد. پس موّمن به این جهتها در 
دنیا حزین است تا از دنیا مفارقت نماید. پس چون از دنیا بیرون رفت 
می‌رسد به راحت و کرامت و نعمت. 
ای ابوذر هیچ عبادتی از عبادتهای خدا ثواب ندارد مثل درازی و بسیاری 
اندوه. 
بدان که حق سبحانه و تعالی دنیا را برای راحت مقمن خلق نکرده است. و 
درخور مراتب ایمان بلاها و احزان به ایشان می زر ند . و برای دانستن 
اک ۱۳ و اوصیا و محنتهای اهل بیت رسول 
خدا صلوات الله علیهم کافی است. هر 
چیز نفس آدمی را اصلاح نمی‌کند و هموار و ملایم نمی‌گرداند مانند بلاها و 
مصایب. و موجب زهد در دنیا و توجه به جناب اقدس ایزدی می‌گردد. 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله فرمود که: بر بلاهای عظیم اجر عظیم کرامت می‌فرمایند. و 
چون خدا بنده را دوست دارد او را به بلای عظیم مبتلا می‌گرداند. ۳ 
راصی اند اه با برد دا رضا و فتتتودی واه بو کر ت ک ض ای 
برای او سخط الهی خواهد بود. 
و عبدالله بن بکیر از حضرت صادق علیه السلام پرسید که: آیا مقمن مبتلا 
به خوره و پیسی و مثل این مرضها؟ فرمود که: مگر مقرر کرده‌اند 
بلا را مگر از برای ممن؟ 
مور که ور ری ۳ خدا پیمان مومن را گرفته است بر این که 


قولش را قبول نکنند, و سخنش را تصدیق ننمایند. و از دشمن انتقام نتواند 
کشید. و خشم خود را فرو نتواند نشانید مگر به فضیحت خود؛ زیرا که در 
دنا اشمتنهع اشت از انتفام. 

و در حدبت تبون فرمود که: مومن از چهار خصلت خالی نمی‌باشد: 
همسایه‌ای که او را آزار کند؛ و شیطانی که در مقام گمراه کردن او باشد؛ 
و منافقی که پیروی او نماید؛ و مومنی که حسد او را برد. و این اخر از 
همه بر او دشوارتر است زیرا که افترا ای سم 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: 
حق تعالی می‌فرماید که: اگر : نه این بود که من شرم می‌دارم از بنده 
موّمن خود, بر او کهنه‌ای نمی‌گذاشتم که عورت خود را به آن ستر نماید. و 
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روزی. پس اگر بسیار دلتنگ شد به او برمی‌گردانم, و اگر صبر نمود به او 
مباهات می‌نمایم با ملائکه خود. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: در کتاب حضرت امیر المومنین 
صاغات ال یه توسه اشت که ماخ سره نصا ها رعسران نف و 
بعد از ایشان اوصیای ایشان. پس هر کس که بعد از ایشان بهتر باشد 
متتلاتر است: و عیتلا می‌شود هون:نه قدر اعمال نیکوی خوده نس هر که 
ایمانش درست است و عملش صحیح است بلایش شدید و صعب است. 
زرا کی عالی سنا را ات موف قوار ندادن است میت کافر ۱ 
در دنیا مقرر نفرموده است. و هر که دینش سست است و عملش ضعیف 
است بلایش کم است. و بلا نزدیکتر است به موّمن پرهیزکار از باران به 
زمینهای پست. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: اگر موّمن در قله کوهی باشد البته 
حقه ال کش را خم وی ام نی اند که اه را آزار کندا امسر 
و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حق تعالی دو ملک را به سوی زمین می‌فرستاد. در هوا یکدیگر را ملاقات 
کردند. یکی به دیگری گفت که: به چه مطلب می‌روی؟ گفت: حق تعالی 
را فرستاده است به ذربای انل که یی خباری ار جباراندهاهی ارره کرده 
است. آن ماهی را برانم و به دام صیاد آن جبار درآورم که برای او شکار 
کنندغا آن: کافر دز دیا به متتهای ارزوهای خود برسن ستن او از دیکری 
پرسید که: 

تو را به چه کار فرستاده است؟ گفت: مرا به کاری عجیبتر فرستاده است. 
یک بنده موّمنی که روزها روزه می‌دارد و شبها عبادت می‌کند و دعای او و 

صدای او در آسمانها معروف است, دیگین برای افطار خود بر بار که 
است. مرو که دی اور ایکون نصا ان مومن باه سیب ایسا تین یه 


نهایت مرتبه ابتلا و امتحان برسد. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حق تعالی دوستش را در دنیا 
نشانه تير بلای دشمنش گردانیده است. 

و از سماعه منقول است که: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم. 
شخصی آمد و از پریشانی به آن حضرت شکایت کرد. حضرت فرمود که: 
صبر کن که عن قریب خدا فرجی می‌دهد. پس بعد از ساعتی از آن شخص 
پرسیدند که: زندان کوفه چگونه است؟ گفت: 

بسیار تنگ و بدبوست و اهلش به بدترین حالی گرفتارند. فرمود که: تو در 
زندانی و می‌خواهی که در راحت و نعمت باشی؟ مگر نمی‌دانی که دنیا 
زندان مومن است؟ 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا را در زمین بندگان خالص هست که هیچ 
تحفه‌ای به زمین نمی‌فرستد مگر آن که از ایشان باز می‌دارد, و هیچ بلایی 
ثم فرستد محر ان که‌به:سوی ایشان: هی فر سند: 

و فرمود که: خدا بنده‌ای را که دوست می‌دارد, او را فرو می‌برد [در بلا] 
فروبردنی. و ما و شما و شیعیان صبح و شام در بلاييم.. ‏ 

و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: هرگاه خدا بنده‌ای 
را دوست دارد. غوطه می‌دهد او را در بلا غوطه‌دادنی. و بر او فرو می‌ریزد 
9 پس چون دعا می‌کند حق تعالی می‌فرماید که: لبیک ای بنده 
من! من قادرم که آنچه می‌طلبی زود به سوی تو بفرستم, اما اگر از برای 
تو ذخیره کنم بهتر است از برای تو. , , 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: بر مومن چهل شب نمی‌گذرد مگر 
ان که او را امری عارض شود که باعث اندوه او شود و به سبب ان متذکر 
و آگاه شود. 

و در حدیث دیگر فرمود که: شخصی حضرت رسول صلی الله علیه و آله را 
به طعامی دعوت نمود. چون به خانه او درامدند مشاهده فرمودند که 
مرغی بر بالای دیواری تخم کرد و ان تخم افتاد و در میان راه بر میخی بند 
شد و بر زمین نیفتاد و نشکست. پس حضرت از این حال تعجب نمودند. آن 
شخص گفت که: از اين تخم تعجب می‌فرمایید؟ به حق آن خدایی که تو را 
به راستی فرستاده است که هر گز نقصانی به من نرسیده است. حضرت 
جون این را شنیدند برخاستند و از طعام او : تناول نفر مودند و فرمودند که: 
هرکه نقصی به او نمی‌رسد خدا را در او حاجتی نیست.؛ و در او خیری 
و بدان که قطع نظر از اين بلاها اگر موّمن در رفاهیت و نعمت باشد هم, 
که دنیا سجن اوست. زیرا که نسبت به نعمتها و منازلی که حق تعالی در 
آخرت برای او مقرر فرموده اگر تمام دنیا را به او دهند که برای او زندان 
است. واگ کافر همم لاهای قاحلا باشد تست یه ان عذ انیا که ور 


آخرت برای او مهیا شده است بهشت او خواهد بود. 

چنانچه منقول است که: حضرت امام حسن صلوات الله علیه با جمعی از 
خویشان و اصحاب با جامه‌های فاخر بر اسبان سوار شده به راهی 
می‌رفتند. در عرض راه پیر بهودی خارکشی برخورد و گفت: ای فرزند 
پس چرا تو به اين رفاهیت سواری و من به این محنت گرفتارم؟ فرمود 
که: اگر جای مرا در اخرت مشاهده کنی مدا نوت که این برای من زندان 
است, و اگر جای خود را ببینی می‌دانی که این حال که داری بهشت 
توست. ۱ 

دا آحه ای وی صای اه موی اروت انیت یت فسو اند 
که وارد جهنم خواهد شد, اشاره است به آن که حق تعالی می‌فرماید که: و 
ان منکم الا واردها کان علی ریک حتما مقضیا؛ ثم ننجی الذین اتقوا و نذر 
نبیست از رتخا 0 مک که داز جهنم می‌ شود و این ورود 19۳ بر 
جهنم بر پروردگار تو جزم و لازم است. و حکم کرده شده است بر آن 
(یعنی وعده‌ای است که البته واقع خواهدر شد). پس نجات می‌دهیم 
پرهیزکاران راء #قی فدارتم ستمکاران را در اتش در حالتی که به زانو در 
امدکان باشتند از شدت: وهول. آن. 

و بدان که خلاف است که ورود در اینجا به معنی دخول است که یا آن که 
نزد جهنم حاضر شوند, پا برروی آن گذرند. بعضی را اعتقاد این است که 
ورود به معنی دخول است و همه کس از موّمن و کافر داخل جهنم خواهند 
شد ولیکن بر مومنان برد و سلام خواهد شد و به ایشان ضرر نخواهد 
رسانید. 

خاه فان ار ایو لاه ووایت کروانه هو ول 
صلی الله علیه و آله فرمود که: ورود به معنی دخول است., و هیچ بر و 
فاجر نماند مگر آن که در دوزخ درآید. ولیکن دوزخ بر موّمنان سرد و 
تجلامت باه جنانجه بر ایراهیم علیه السلام بو و بعد ان ان موهان را 
بیرون آورند و کافران را در آن بگذارند. 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از وزود آن است که بر کنار جهنم خاضر شنوند. ۰ و 
این مضمون به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است. و 
حضرت فرمود که: ۱ 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از ورود گذشتن بر صراط است که بر روی جهنم 
است. و 

و انچه حضرت فر موده‌اند که: وعده بیرون رفتن ان را نکرده است, بنا بر 


این است که در این 1 متقیان را وعده نجات فرموده است, و هر موّمنی 
جزم نمی‌تواند کرد که از جمله متقیان است. و اکثر مفسران, متقی را 
تفسیر کرده‌اند به متقی از شری و کفر. 


وله تفن 


در رقت قلب و تضرع و گریستن 


اشاره 


یا آباذر فنم آوتی‌سفن الغلم ها بیکیهر لخفیق. ان کمن اون 9 
ی ان عز و جل نعت العلماء فقال: ان الذین اوتوا العلم من قبله 
اذا یتلی علیهم بخرون للاأذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعو رها 
لمفعولا و پخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. 
باادرفن اهطاع آن‌شکی یر همم ماه فلع فانه ارت 
ولیتباک. ان القلب القاسی بعید من الله و لکن یشعرون. 
ای ابوذر هر که را علمی بدهند که باعث خوف و گریه او نشود او سزاوار 
استت ند این که عامی‌بافته اد که ان ان سیم نگرره ربرا کهحدای 
عزوجل وصف نموده است علما را , به این که فرموده است که: آنان که 
علم به ایشان داده بودند و متصف به علم گردیده بودند پیش از نزول 
قرآن (یعتی ایمان, داشتند به کتابهای. پیعمیر آن.سابق و عالم نودند.نه انها, 
مانند نجاشی و اصحاب او و غیر ایشان مثل سلمان و ابوذر) چون خوانده 
می‌ شود قرآن بر ایشان, می‌افتند به زنخهای خود بةه سجده برای تعظیم 
امر الهی (یا به جهت شکر بر انجاز وعده الهی که در کتب خود خوانده 
توق ار ارسال مجمد‌ضلی الله علیه و آلمه اترال راوس ی بر 
یا سجده ایشان بوده است پیش از نزول قران, يا مراد سجده بر روست. و 
به اين عنوان تعبیر نمودن برای اين است که ابتدای زنخ از سایر اعضای 
رو به زمین نزدیک می‌گردد.) و می‌گویند: منزه است پروردگار ما (از آن 
که مشرکان به او نسبت می‌دهند پا: از خلف وعده‌ای که در کتب سابقه 
کرده است. به درستی که وعده پروردگار ما واقع است و تخلف نمی‌دارد. 
و می‌افتند به ذقنهای خود در سجده و می‌گریند در حالت سجود. و زیاده 
می‌گرداند شنیدن قرآن خضوع و فروتنی و تضرع ایشان را. ِ 
ای کف کاس ها اه و ون 
که قادر نباشد, حزن و اندوه را شعار دل خود گرداند و خود را به جهد به 
گریه بدارد. به درستی که دل سخت و باقساوت دور است از خدا ولیکن 
تیشگدلان نمی‌دانند. 
بدان که از جمله صفات حمیده و خصال پسندیده. رقت قلب و تضرع و 
گریه است. و آن به کثرت یاد مرگ و عذابهای الهی و اهوال قیامت و 
اتتواه مووی از آتووی گس ار ما وم اس که م سانت 
معاشرت و مصاحبت اهل دنیا و بدان است چنانچه احادیث در این باب 
گذشت. و اقرب راههای فرب به سوی خداوند عالمیان راه تضرع و 


است. 


ی ی 
است که: حضرت موسی در هنگام مناجات از حق تعالی سوال کرد که 
الهی چیست جزای که چشمان او از ترس تو گریان شود؟ وحی رسید که: 
ای موسی روی او را از گرمی آتش نگاه می‌دارم و از خوف و فزع روز 
قيیامت او را ایمن هی کر دا تض: ۳ 

و به سند معتبر منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود 
که: هر که چشمان او پر اشک شود از خوف الهی, خدا به ازای هر 
قطره‌ای که از دیده او می‌ریزد قصری در بهشت به او کرامت فرماید که 
مزین باشد به مروارید و جواهر, و در آن قصر از نعمتهای الهی بوده باشد 
آنچه چشم ندیده و گوش نشنیده و بر خاطر کسی خطور نکرده باشد. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: بسیار است که میان آدمی و 
بهشت زیاده از مابین تحت‌الثری تا عرش, دوری هست از بسیاری گناهان. 
بنین کربه- ی کنق از رش المی, ان روی نمانین ان صاهانء ا. ان که 
نزدیکتر می‌شود به بهشت از پلک چشم به چشم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: چه بسیار کسی که به لهو و لعب, خنده او در 
دنیا بسیار باشد, و در روز قیامت گریه او بسیار باشد. و چه بسیار کسی 
که در دنیا بسیار بر گناهان خود گرید و ترسان باشد, و در روز قیامت در 
بهشت شادی و خنده او بسیار باشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هیچ چیز نیست مگر آن که آن را کیلی و وزنی 
هست. مگر قطرات اشک که قطره‌ای ان آن دریاهای ان زا یه 
می‌نشاند. و چون چشم کسی پر از آب شود بر روی او هرگز غبار مذلت و 
خواری ننشیند» و چون بر رو جاری گردد خدا آن رو را بر آتش جهنم حرام 
گرداند, و اک کرینده‌اق. در عبان اهتی کزیة کند‌حدا آن افتت:را به.بز کت 
آن گرینده رجم نماید 

نزد خدای تعالی از ره اشکی که در 0 عنات. 7 
بیرون آید و غرض از آن غیر خدا نباشد. 

و به اسانید معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر دیده 
گریان است در روز قیامت مگر سه چشم: دیده‌ای که پوشیده باشد از 
چیزهایی که خدا حرام کرده است؛ و دیده‌ای که بیداری کشیده باشد در 
طاعت الهی؛ و دیده‌ای که گریسته باشد در دل شب از ترس حق تعالی. 

و به سند معتبر از اسحاق بن عمار منقول است که: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم که: می‌خواهم بگریم و نمی‌آید,. و بسیار است که 
بعضی از مردگان خود را یاد می‌کنم کره مرا رقت حاصل شود و گریه 
بیاید. آیا جایز است این؟ فرمود که: بل ایشان را یاد کن و چون به گریه 


درآمدی خدا 3 بخوان. 
و در حدیث دیگر فرمود که: اگر تو را گریه نياید خود را به گریه بدار. پس 
اگر اشکی بیرون آید مثل سر مگس, به‌به, بسیار خوب است. 
و در حدیث دیگر فرمود که: اگر از امری خوف داشته باشی يا حاجتی به 
خدا داشته باشی. پس اول تعظیم و حمد و ثنای الهی چنانچه سزاوار است 
ور و 
به گریه بدار اگرچه به قدر سر مگسی باشد. 
ار اقرب احوال بنده به خدای عزوجل وقتی 
است که در سجده باشد و گریان باشد. 
و حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه فرمود که: هیچ قطره‌ای نزد 
خدا محبوبتر نیست از دو قطره: قطره خونی که در راه خدا ریخته شود؛ و 
قطره اشکی که در تاریکی شب برای خدا جاری گردد. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هفت کس‌اند که 
در سایه عرش الهی خواهند بود در روزی که سایه‌ای بغیر از ان نباشد؛ 
امام عادل؛ و جوانی که در عبادت شود و نماز کند؛ و شخصی که به دست 
راست تصدق کند و از دست چپ مخفی دارد؛ و شخصی که خدا را در 
خلوت توب داش از خوف الهی جاری گردد؛ و شخصی که برادر 
موّمن خود را ببیند و بگوید که: تو را از برای خدا دوست می‌دارم؛ و 
شخصی که از مسجد بیرون اید و در نیت او باشد که باز به سوی مسجد 
برگردد؛ و شخصی که زن صاحب جمالی او را به نزدیکی خود بخواند و او 
بگوید که: من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. 


تمره اول: خوف و رجاست 


پا آباذر یقول الله تبارک و تعالی: لا آجمع علی عبد خوفين, و لا آجمع له 
آمنین. فاذا آمننی فی الدنیا آخفته یوم القیامه. و اذا خافنی فی الدنیا ءامنته 


اه ها دا ی ام ی 
شر یوم القیامه. ۲ 

پا اباذر ان العبد لیعر ض علیه ذنوبه یوم القیامه. فیقول: اما اتف کنت 
مشفقا. له. 


فیغفر ۱ 
یا آباذر ان الرجل لیعمل الحسنه, فیتکل علیها و یعمل المحقرات حتی یأتی 
الله و هو علیه غضبان. و ان الرجل لیعمل السیثه, فیفزع منهاء فیاتی الله 
عزوجل ءامنا یوم القیامه. 
پا اباذر ان العبد لیذنب فیدخل به الجنه. فقلت: و کیف ذلک ابیت آننت:د 
افی:- با رتسول اللد؟ فال‌یکون دک الختب نضب مه انا مه فارز ال 
الله عز و جل حتی یدخل الجنه. 
یا آباذر الکیس من آدب نفسه و عمل لما بعد الموت. و العاجز من آتبع 
و ها ی کی الم ند ول اما 
ای ابوذر خداوند عالمیان می‌فرماید که: من جمع نمی کنم بر بنده خود دو 
خوف راء و جمع نمی‌کنم برای او دو ایمنی را. پس اگر در دنیا از من ایمن 
است و خایف نیست. در روز قیامت اه کر اذ.من تراسان 
است در دنیا, او را در روز قیامت ایمن می‌گردانم. ۳ 
شمارد و ترسان باشد از اين که مبادا نجات نیابد از شر روز قیامت. 
ای ابوذر به درستی که بنده را عرض می‌کنند بر او گناهانش را در روز 
قیامت. پس او می‌گوید که: پیو سته ترسان بودم از اين گناهان. پس به 
نی ای دا اه | مصامت زو ۳ 
ای ابوذر به درستی که بنده حسنه می‌کند و اعتماد بر ان می‌کند, و گناهان 
می‌کند و حقیر و سهل می‌شمارد, تا آن که چون در قیامت به نزد خدا 
می‌آید خدا بر او خشمناک است. و به درستی که شخصی گناهی می‌کند و 
از ان فی‌ترسد.و دز خذر است: سس در قيیامت. ایمن: نزد خدا هی‌ایدو:با ک 
ندارد. 
ای ابوذر به درستی که هرگاه بنده‌ای گناهی می‌کند و مه سستت: ار داخلن 
بهشت می‌شود. 5 
ابوذر گفت که: چگونه چنین می‌شود - پدرم و مادرم فدای تو باد - يا رسول 


آن گناه پپوبتده در برابر چشمان اوست و از آن توبه می‌کند و از عذاب آن 
۱ 

ای ابوذر زیرک آن کسی است که نفس خود را به تعب دارد و کا ر کند از 
برای اهوال بعد از مرگ؛ و عاجز آن کسی است که متابعت نفس و 
خواهشهای آن کند و بر خدا و هواء آرزوی بهشت و 
مراتب عالیه داشته باشد. 

از این کلمات قدسیه که از شجره طیبه رسالت صادر گردیده چند ثمره 
عارفان را حاصل می‌شود. 

بدان که مومن را از اتصاف به این دو خصلت چاره‌ای نیست., و می‌باید که 
در دل مومن خوف و رجا هر دو بر وجه کمال بوده باشد و هر یک مساوی 
دیگری باشد. و ناامید بودن از رحمت الهی و ایمن بودن از عذاب الهی از 
جمله گناهان کبیره است. و باید فرق کرد میان رجا و مغرور شدن, و خوف 
و مایوس بودن. ۱ 

بدان که رجا عبارت است از: امید داشتن به رحمت الهی و طالب ان 
بودن. 

و اثار صدق رجا در اعمال ظاهر می‌شود. پس کسی که دعوای رجا کند و 
ترک اعمال خیر نماید, او کاذب است در آن دعوی. بلکه این غره است و از 
بدترین صفات ذمیمه است, مثل آن که اکر زارعی زراعت نکند و شخم 
نکند و تخم نپاشد, و گوید که: من امید دارم که این زراعت براید, اين عین 
سفاهت است نه رجا و امید. و اگر آنچه در زراعت ضرور است به عمل 
آورد و تخم بپاشد و آب بدهد و هر روز بر سر زراعت خود برود و گوید که: 
امیدوارم که حق تعالی کرامت فرماید, امید او بجاست و در دعوای خود 
صادق است. 

همچنین در زراعتهای معنوی, کسی که اعمال صالحه را با شرایط به جا 
آورد ود بش ام خود اعتماد نکند و به فضل الهی امیدوار باشد, او 2 
رجاست. و همچنین در خوف: اگر خوف او را باعث بانتزن از خدا شود و 

ترک عمل کند, اين ناامیدی از رحمت الهی است و در مرتبه شرک است؛ ۰ و 
اگر خوف او را باعث شود که ترک محرمات کند و در عبادات اهتمام نماید, 
این خوف صادق است زیرا که هر که از چیزی خایف و ترسان است., البته 
از آن گریزان است. ۱ 

و ان شق اول به مثل, ۷ 
باشد و دست در دهان او کنذ و. گوید: من از او می‌ترسم: پس کسی که 
راست گوید که از عذاب الهی می‌ترسد چرا مرتکب امری چند می‌شود که 
موجب عذاب است. 

و آدمی می‌باید طبیب نفس خود باشد, و اگر رجا و امید را بر خود غالب 
داند و ترسد که موجب سستی در عمل گردد. به تفکر در عقوبات الهی. و 


تذکر آیات و احادیث خوف, خود را متذکر گرداند. و اگر خوف بر او غالب 
شود و ترسد که به این سبب ترک عمل نماید, به ایات و اخبار و تفکر در 
فضل نامتناهی خدا خود را امیدوار گرداند. 

و کسی توهم نکند که نهایت خوف با نهایت رجا منافات دارد؛ زیرا که محل 
خوف و رجا یک چیز نیست که به زیادتی هر یک, دیگری کم گردد. بلکه 
محل رجا جناب ایزدی است, و او محض فضل و رحمت است و از او هیچ 
گونه خوف نمی‌باشد. و نفس آدمی و شهوات و خواهشها و 

گناهان و بدیهای اوست. پس آدمی از خود می‌ترسد. و از خداوند خود 
می‌دارد. و چندان که در بدیها و عیوب خود تفکر می‌نماید خوفش زیاده 
می‌گردد, و چندان که در فضل الهی و نعمتهای او تفکر می‌نماید امیدش 
زیاده می‌گردد. 

چنانچه حضرت سیدالساجدین صلوات الله علیه در دعاها دلن بسیار جایی 
اشارخ نف این معیی. فر مودو اند که ای مولای من هرگاه گناهان خود را 
می‌بینم ترسان می‌شوم, و چون در عفو تو می‌نگرم امیدوار می‌شوم. 

و بر این مضامین احادیث و آیات بسیار وارد شده است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: 
لقمان فرزند خود را وصیت فرمود که: ای فرزند از خدا چنان بترس که اگر 
ثواب جن و انس را داشته باشی تو را عذاب خواهد کرد. و از او چنان امید 
بدار که اگر پا گناه جن و انس به درگاه او روی آوری تو را رحم خواهد 
کرد. بعد از آن. حضرت فرمود که: پدرم می‌گفت که: هیچ مومنی نیست 
مگر آن که در دل او دو نور هست: یکی نور خوف, و دیگری نور رجا, که 
هر یک وا هیا یی وین ان رسادنن نهی کید 

و به سند معتبر از اسحاق بن عمار منقول است که: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که: ای اسحاق چنان از خدا بترس که گوبا او را می‌بینی. 
پس اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. پس اگر گمان می‌کنی که او تو 
را نمی‌بیند کافر می‌شوی؛ و اگر می‌دانی که در همه حال تو را می‌بیند و 
احوال تو را می‌داند و در حضور او معصیت او می‌کنی, پس او را از جمیع 
نظر کنند گان سهلتر شمرده‌ای. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه از خدا ترسد خدا همه چیز را از او 
می‌ترساند, و هر که از خدا نترسد خدا او را از همه چیز می‌ترساند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه خدا را شناخت از او خایف و ترسان 
می‌باشد, و هر که از خدا می‌ترسد نفس او به دنیا رغبت نمی ‌کند. 

و شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض نمود که: جمعی از 
شیعیان شما هستند که گناهان می‌کنند و می‌گویند: ما امید به رحمت خدا 
داریم. حضرت فرمود که: 

دروع قق کویند: ایشان شیعه ما نیستند. به آرزوهای نفس خود مایل 


شده‌آند و گمان می‌کنند که امیدوارند. هر که امید چیزی می‌دارد از برای 
تحصیل آن کار می‌کند, ی که ای هی رید آن ان وت ان مس بان 
و در حدیث دیگر فرمود که: مومن در میان دو خوف می‌باشد: ترس از 
گناهان گذشته که نمی‌داند که خدا آنقازا اتید اشیهیا که ورس از 
آینده عمرش که نمی‌داند که چه گناهان و مهالک کسب خواهد کرد. پس او 
3 هیچ روزی صبح نمی‌کند مگر خایف و ترسان, و او را به اصلاح نمی‌آورد 
مگر خوف حق تعالی. 

و در حدیث دیگر فرمود که: موّمن به ایمان فایز نمی‌گردد تا ترسان و 
امیدوار تبانتتی:.ی وسان و آفیدوان تمی‌باشد فا کار نکند براق آنهه از آن 
می‌ترسد و امید می‌دارد. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
رسلدهی الا ات و له فرسرد که حق تعالی اه من فرفاید که 
اعتماد نکنند عمل کنندگان بر اعمالی که از برای تحصیل رضای من 
می‌کنند. به درستی که اگر سعی کنند و خود را تعب فرمایند در تمام 
عمرهای خود در عبادت من, هراینه مقصر خواهند بود. و به کنه عبادت من 
نرسیده خواهند بود. و مستحق نخواهند بود انچه را طلب می‌نمایند از 
کرامتها و وابهای من. و مستحق بهست و درجات عالیه ان نخواهند بود. 
ولیکن باید که اعتماد ایشان بر رحمت من باشد, و امیدوار فضل من 
باشند, و به گمان نیکی که به من دارند مطمئن شوند که در این حال 
رحمت من شامل حال ایشان می‌شود و خشنودی من به ایشان می‌رسد و 
امرزش من جامه عفو در ایشان می‌پوشاند. به درستی که منم خداوند 
بسیار بخشنده بسیار مهربان. 

و در حدیت دیگر فرمود که: در کتاب علی علیه السلام نوشته است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر منبر فرمود که: به حق خداوندی که 
بجز او خداوندی نیست, که به موّمنی خیر دنیا و آخرت نمی‌رسد مگر به 
ی از 
خود دارد. و حسن خلق در معاشرت مردم, و ترک غیبت موّمنان کردن. و 
به حق خداوندی که بجز او خداوندی نیست. که خدا عذاب نمی‌کند مومنی 
را بعد از توبه و استغفار مگر به سبب گمان بدی که به پروردگار خود 
داشته باشد, و در امید به خدا تقصیر نماید, و به بدخلقی با مردم و غیبت 
مومنان کردن. و به حق خداوندی که بجز او خداوندی نیست, که هیچ بنده 
مار یه دا که شنت مر بان که خدا بووفق کمان ایا اه عمل 
می‌نماید. زیرا که حق تعالی کریم است و به دست قدرت اوست جمیع 
خیرات و نیکیها, و حیا می‌کند و شرم می‌دارد از اين که بنده مقمن به او 
گرداند. پس به خداوند خود گمان نیکو بدارید و به ثوابهای او به طاعات و 


عبادات رغبت نمایید. 5 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حسن ظن به خدا آن 
است که امید از غير خدا نداری, و نترسی مکر از گناه خود. 

قا زیت رسول صلی ال عله ب الممقول انیت که هرک را خی 
شهوتی رود دهد و از آن اجتناب نماید از خوف الهی, خدا بر او آتش جهنم 
را حرام گرداند, و از فزع اکبر روز قیامت او را ايمن گرداند, و آنچه در 
قرآن وعده فرموده است به او کرامت فرماید, چنانچه فرموده است که: : و 
لمن خاف مقام ربه جنتان: کسی که از مقام حساب و ایستادن نزد خداوند 
خود بتر سد او را دو بهشت هست (که حق تعالی , به او کرامت خواهد 
فرمود). 

و حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه فرمود که: در حکمت آل داوود 
وارد شده است که: ای فرزند آدم چگونه به کلام هدایت, متکلم مي‌شوی و 
حال آن که هشیار نشده‌ای از مستی گناهان و بدیها. ای فرزند آدم صبح 
کرده است دل تو با قساوت. و تو عظمت پروردگار خود را فراموش 
کرده‌ای. 

اگر به پروردگار خود عالم بودی و عظمت و بزرگواری او را می‌شناختی 
همیشه از او ترسان بودی و وعده‌های او را امیدوار بودی. بیچاره فرزند 
انم هرا بای تمی‌کنی احوخوو را ما هو راو اجعکان ؟ 

مر اوق یم الا فرص که ترا ار دار تایه کص یه 
نگرداند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خایف کسی است که خوف الهی برای او 
زبانی نگذاشته باشد که سخن گوید. ۱ 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: 
آخربنده را که حق تعالی امر فرماید که به آتش جهنم برند, بنده‌ای باشد 
که چون او را برند به جهنم, تحافت صعفت کند پس حق تعالی فرماید که: 
برش گردانید. . پس» , از او سوال نماید که: چرا به قفا نظر می‌کردی؟ گوید: 
خداوندا من اين گمان به تو نداشتم که مرا به جهنم فرستی. فرماید که: 
چه گمان به من داشتی؟ گوید: پروردگارا گمان من این بود که گناهان مرا 
بیامرزی و در بهشت خود مرا ساکن گردانی. بش" آوند جنار تعالی شانه 
فرماید که: ای ملائکه من! به عزت و جلال و نعمتها و بزرگواری و رفعت 
شان خود سوگند می‌خورم که اين بنده یک ساعت از عمر خود گمان نیک 
به من نداشته است. و اگر یک ساعت به من این کفا ‏ می‌داشت او را به 
اتش نمی‌ترسانیدم. ما ی ی را پس 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هر بنده‌ای که ظن نیکو به 
پروردگار خود داشته باشد خدا با او به گمان او عمل می‌کند, چنانچه حق 


تعالی می‌فرماید که: ذلکم ظنکم الذی ظننتم بریکم آردیکم فاصبحتم من 


۳ ۱ 0 ۳ وحور ایکا را 


ثمره دویم: در بیان بعضی از قصص خایفان که تذکر احوال ایشان موجب تنبه مومنان است 





قصه اول 


کایتی به .هشیر از حظرت کل بن. الخسنی صلات امه رات 
کرده است که: شخصی با اهلش به کشتی سوار شدند 1 
شکشت: و جميع اهل آن کشتی‌عری شد ند مک رن آن مرد. کهسون تخنه‌ای 
بند شد و به جزیره‌ای از جزایر بحر افتاد. ۵ ار ان جزیزه مرد راهزن 
فاسقی بود که از هیچ فسقی نمی‌گذشت. چون نظرش بر آن زن افتاد 
کفتد نو از آنسیا از حن ؟ کفت: از آنشم, بسن یر با آن زن. نتخن 
ام هص ی ی 
فبی شید دید. که ان زدن اضطظر اب .ی وه می‌ار رد 
پرسید که: چرا اضطراب می‌کنی؟ اشاره به آسمان کرد که: از خداوند خود 
می‌ترسم. پرسید که: هرگز مثل این کار کرده‌ای؟ گفت: نه؛ به عزت خدا| 
سوگند که هرگز زنا نکرده‌ام. گفت: تو هرگز چنین کاری نکرده‌ای, چنین از 
خدا می‌ترسی و حال ان که به اختیار تو نیست و تو را به جبر بر این کار 
داشته‌ام. . یس من اولایم به ترسیدن و سزاوارترم به خایف بودن. 
پس برخاست و ترک آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و به سوی 
خانه خود روان شد و در خاطر داشت که توبه کند, و پشیمان بود از 
کرده‌های خود. در اثنای راه به راهبی برخورد و با او رفیق شد. چون پاره‌ای 
راه رفتند آفتاب بسیار گرم شد. راهب به آن جوان گفت که: آفتاب بسیار 
گرم است؛ دعا کن که خدا ابری فرستد که ما را سایه کند. جوان گفت که: 
و ی 
را ها و 
چون بسیاری راه رفتند, راه ایشان جدا شد و جوان به راهی رفت و راهب 
به راه دیگر رفت, ق ان انر با خوان وان شند. و راهب در افتاب فاند. راهب 
به او گفت که: و 
دگای من تخاب سید بگو که چه کار کرده‌ای که مستحق این کرامت 
شده‌ای؟ جوان قصه خود را نقل کرد. راهب گفت که: ٍ 
چون از خوف خدا ترک معصیت او کردی خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده 
است. سعی نما که بعد از این خوب باشی. 


قصه دویم 


کلینی به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمدالصادق صلوات الله علیه 
روای یت کرده است که: 

پادشاهی در میان بتی‌استراتیل بوده و آن یادشاه قاضیبی داشت., و ان قاضن 
برادری داشت که به صدق و صلاح موسوم بود. و آن برادر, زن صالحه‌ای 
و پادشاه شخصی را می‌خواست که به کاری بفرستد. به قاضی گفت که: 
مرد ثقه معتمدی را طلب کن که به آن کار بفرستم. قاضی گفت که: کسی 
معتمدتر از برادر خود گمان ندارم. 

پس برادر خود را طلبید و تکلیف آن امر به او نمود. او ابا کرد و گفت: من 
زین خوو را تما نمی‌نوانم کات اش ار هام کی اف ی 
چون مضطر شد گفت 

ای برادر! من به هیچ چیز تعلق و اهتمام ندارم مثل زن خود, و خاطر من 
بسیار به او متعلق است. پس تو خلیفه من باش در امر او, و به امور او 
برس, و کارهاي او را بساز تا من برگردم. قاضی قبول کرد و برادرش 
بیرون رفت. و آن زن از رفتن شوهر راضی نبود. 

پس قاضی به مقتضای وصیت برادر. مکرر به نزد آن زن می‌آمد و از 
حوایج آن سوال می‌نمود و به کارهای او اقدام می‌نمود. ۵ صخیت. آن زن بر 
او غالب شد و او را تکلیف زنا کرد. آن زن امتناع و ابا کرد. قاضی سوگند 
خورد که: اگر قبول نمی‌کنی من به پادشاه می‌گویم که این زن زنا کرده 
است. گفت: آنچه می‌خواهی بکن؛ من اين کار را قبول نخواهم کرد. 

قاضی به نزد پادشاه رفت و گفت: زن برادرم زنا کرده است و نزد من 
ثابت شده است. پادشاه گفت که: او را سنگسار کن. پس آمد به نزد زن, 
و گفت: پادشاه ۳ امر کرده است که تو رآ سنگسار کنم. اگر قبول 
می‌کنی می‌گذرانم. و الا تو را سنگسار می‌کنم. گفت: 

قاضی مردم را خبر کرد و آن زن را یه صحرا برد و گوی کند و او را 
سنگسار کرد. تا وقتی که گمان کرد که او مرده است رن 
زن رمقی باقی مانده بود. , ۱ 

چون شب شد حرکت کرد و از گو بیرون امد و بر روی خود راه می‌رفت و 
خود را می‌کشید تا به دیری رسید که در انجا دیرانیی می‌بود. بر در آن دیر 
خوابید تا صبح شد. و چون دیرانی در را گشود آن زن را دید و از قصه او 
سوال نمود. زن قصه خود را باز ٍ 

دیرانی بر او رحم کرد و او را به دیر خود برد. و آن دیرانی پسر خردی 


داشت و غیر آن فرزند نداشت. و فالی. و جمفیتین داشت: بسن ذیر اتی آن 
زن را مداوا کرد تا جراحتهای او مُندمل شد. و فرزند خود را به او داد که 
تربیت کند. و آن دیرانی غلامی داشت که او را خدمت که آن غلام 
عاشق آن زن شد و با او درآویخت و گفت: اگر به معاشرت من راضی 
نمی‌شوی جهد در کشتن تو می‌کنم. گفت: آنچه خواهی بکن. این امر ممکن 
نیست که از من صادر شود. 

پس آن غلام بیامد و فرزند دیرانی را بکشت و به نزد دیرانی آمد و گفت: 
این زن زناکار را آوردی و فرزند خور را به او دادی, الحال فرزند تو را 
کشته است. درا مه دون آمده کف چرا چنین کردی؟ می‌دانی که 
من به تو چه نیکیها کردم؟ زن قصه خود را با زگفت. دیرانی گفت که: دیگر 
نفس من راضی نمی‌شود که تو در این دیر باشی. بیرون رو. 

و بیست درهم برای خرجی به او داد و در شب او را از دیر بیرون کرد و 
گفت: این زر را توشه کن. و خدا کارساز توست. 

آن زن در آن شب راه رفت تا صبح به دهی رسید. دید مردی را بر دار 
کشیده‌اند و هنوز زنده است. از سب آن حال سوال نمود؛ گفتند که: 
بیست درهم قرض دارد و نزد ما قاعده چنان است که هر که بیست درهم 
قرض دارد او را بر دار می‌کشند و تا ادا نکند او را فرو نمی‌آرند. پس زن 
کب و ۳ آن مرد گفت که: ای زن 
هیچ کس بر من مثل تو حق نعمت ندارد. مرا از مردن نجات دادی. هر جا 
که می‌روی در خدمت تو می‌آیم. 

پس همراه بیامدند تا به کنار دریا رسیدند. در کنار دریا کشتیها بود و جمعی 
بودند که می‌خواستند بر ان کشتیها سوار شوند. 3( : لو 
در اینجا توقف نما تا من بروم و براي اهل این کشتیها به مزد کار کنم و 
طعامی بگیرم و به نزد تو آورم. پس آن مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و 
گفت: در اين کشتی شما چه متاع هست؟ گفتند: انواع متاعها و جواهر و 
عنبر و ساير جیزها هست. و این کشتی کشتی دیگر خالی است که ما خود سوار 
می‌ شویم. گفت: قیمت این متاعهای شما چند می‌شود؟ گفتند: بسیار 
می‌شود. حسابش را نمی‌دانیم. گفت: من یک چیزی دارم که بهتر است از 
مجموع آنچه در کشتی شماست. گفتند: 

چه چیز است؟ گفت: کنیزکی دارم که هرگز , به آن حسن و جمال ندیده‌اید. 
رد به ما بفروش. گفت: ی توص تس ان که یی اما رود 
او را ببیند و برای شما خبر بیاورد و شما آن را بخرید که آن کنیز نداند. و 
زر به من بدهید تا من بروم. آخر او را تصرف کنید. ایشان قبول کردند و 
کسی فرستاند و خبر آورد که چنین کنیزی هرگز ندیده‌ام. 

پس آن زن را به ده‌هزار درهم به ایشان_ فروخت و زر گرفت. و چون او 
ترفت و تابیداشند انشان.به نرد نون آمدند.و کفتند. کد: برخیز و بیا به 


کشتی. گفت: چرا؟ گفتند: تو را از آقای تو خریدیم. گفت: آن آقای من 
نبود. گفتند: اگر نمی‌آیی, تو را به زور می‌بریم. 

به ناچار برخاست و با ایشان به کنار دریا رفت. چون به نزدیک کشتیها 
رسیدند هیچ یک از ایشان از دیگران ایمن نبودند. آن زن را بر روی کشتی 
متاع سوار کردند و خود همه در کشتی دیگر درآمدند و کشتیها را روان 
کردند. 

حون ,یه فیان: دریا وشندته خدا بادی فرساد و کشتین. آیشان با ان جفاعت 
همه غرق شدند و کشتی زن با متاعها نجات یافت و باد او را به جزیره‌ای 
برد. از کشتی فرود ]خن و کشتی را بست و بر گرد آن جزیره تز اند دید 
مکان خوشتی. است .و آبها و درختان میوه‌دار دارد. با خود گفت که: در این 
جزیره می‌باشم و از اين آب و میوه‌ها می‌خورم و عبادت الهی می‌کنم تا 
مرگ در رسد. 

پس خدا وحی فرمود به پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل که در آن زمان 
بود که: برو به نزد آن پادشاه و بگو که در فلان جزیره بنده‌ای از بندگان من 
هست. باید که تو و اهل مملکت تو همه به نزد او بروید و به گناهان خود 
نزد او اقرار کنید و از او سوّال کنید که از گناهان شما درگذرد تا من 
گناهان شما را 2 چون پیغمبر آن پیغام را به آن پادشاه رسانید 
پاخشاما اه ما هه هی اسر رد آنها ان رن 
را دیدند. 

پس پادشاه به نزد او رفت و گفت: این قاضی به نزد من آمد و گفت: . زا 
برادرم زنا کرده است و من حکم کرده‌ام که او را سنگسار کنند. و گواهی 
نزد من گواهی نداده بود. 

می‌تر سم که به سبب ار حرامی کرده باشم. می‌خواهم که برای من 
استغفار نمایی. زن گفت که: خدا تو را بیامرزد. بنشین. 

پس شوهرش آمد و او را نمی‌شناخت و گفت: من زنی داشتم در نهایت 
فضل و صلاح. و از شهر بیرون رفتم, و او راضی نبود به رفتن من. و 
سفارش او را به برادر خود کردم. چون برگشتم و از احوال او سوال کردم 
برادرم گفت که: او زنا کرد و او را سنگسار کردیم. و می‌ترسم که در حق 
آن زن تقضیتر کزدة باشتق. از خدا بطلت. که ضرا بیاهرزد زن کفت. که :دا 
تو را بیامرزد. بنشین. و او را در پهلوی پادشاه نشاند. 

پس قاضی پیش آمد:و گفت: که برادرم زنی داشت و عاشق او شدم و او 
را تکلیف به زنا کردم. قبول نکرد. نزد پادشاه او را متهم به زنا ساختم و به 
دروع او را سنگسار کردم. از برای من استغفار کن. زن گفت: خدا تو را 
بیامرزد. 

پس رو به شوهرش کرد که: بشنو. پس دیرانی آمد و قصه خود را نقل کرد 
و کفت: زر تب آن زان را ترفن کردم هم گر نتم که دز نده‌ای آووا درندم 


باشد و کشته شده باشد به تقصیر من. گفت: خدا تو را بیامرزد. بنشین. 
پس ]لام آمد و قصه خود را نقل کرد. زن به دیرانی گفت که: بشنو. پس 
گفت: خدا تو را بیامرزد. 
تن آن فرد.:دار کشیده امد و قضه خود را تغل کرن زان کفت. که: خدا تور 
نیامرزد. چون او بی‌سبب در برابر نیکی بدی کرده بود. 

پس آن زن عابده به شوهر خود رو کرد و گفت: من زن توام. و آنچه 
0 رای هت بت ی واه 
که این کشتی پرمال را متصرف شوی و مرا در این جزیره بگذاری که 
عبادت خدا کنم. می‌بینی که از دست مردان چه کشیده‌ام. 
ین 


ابن بابویه علیه الرحمه به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین صلوات 
الله علیه روایت کرده است که: ان یب کار و 
بود که قبر مردم را می‌شکافت و کفن مردگان را می‌دزدید. پس یکی از 
همسایگان او بیمار شد و ترسید که بمیرد و آن کفن دزد, کفن او را برباید. 
او را طلبید و گفت: من با تو چون بودم در همسایگی؟ گفت: همسایه نیکی 
بودی برای من. گفت: به تو حاجتی دارم. گفت: بگو که حاجت تو برآورده 
است. پس دو کفن را بیمار به نزد او گذاشت و گفت: هر یک را که 
می‌خواهی و بهتر است برای خود بردار و دیگری را بگذار که مرا در آن 
کفن کند. و چون مرا دفن کنند قبر مرا مشکاف و کفن مرا مبر 

پس آن نباش از گرفتن کفن ابا کرد مسا صات ند اه قرو را 
برداشت. و وا ۱ ۱ 
ان مرد بعد از مردن چه می‌داند که من کفنش را برداشته‌ام پا گذاشته‌ام. 
پس آمد و قبرش را شکافت. ناگاه صدایی شنید که کسی بانگ بر او 
می‌زند که: تا ید ی کرو وی 
خود گفت که: من چون پدری بودم برای شما؟ گفتند: نیکو پدری بودی. 
گفت: 

حاجتی به شما دارم؛ ۰ حاجت مرا برآورید. گفتند: بگو که آنچه 
فرمایی چنین خواهیم کرد. گفت: می‌خواهم که چون من بمیرم مرا 
بسوزانید چون سوخته شوم, ِِ مرا بکوبید و در هنگامی که باد 
تندی آید, نصف آن خاکستر را به جانب صحرا به باد دهید و نصف دیگر را 
به جانب دریا. گفتند: چنین خواهیم کرد. 

چون مرد, آنچه وصیت کرده بود به جا آوردنده ذر ان حال حق تعالی به 
ضحرا فرهود که آنچه در توست جمع کن. و به دریا فرمود که: آنچه در 
توست جمع کن. پس آن شخص را زنده کرد و بازداشت و فرمود که: تو را 
چه باعث شد که چنین وصیتی کردی؟ گفت: به عزت تو که از ترس تو 
چنین کردم. حق تعالی فرمود که: چون از خوف من چنین کردی, خصمان تو 
را از تو راضی می‌گردانم و خوف تو را به ایمنی مبدل می‌سازم و گناهان 
تو را می‌آمرزم. 


قصه چهارم 


ابن بابویه نقل کرده است که: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
در سایه درختی نشسته بودند در روز بسیار گرمی. ناگاه شخصی آمد و 
جامه‌های خود را کند و در زمین گرم می‌غلتید و گاهی پشت خود و گاهی 
ی و گاهی پیشانی خود را بر زمین گرم می‌مالید و می‌گفت: این 
نفس! بچش که عذاب الهی از این عظیمتر است. و حضرت رسول صلی 
الله. غلیه و- اله. به ‏ آو قظز. ی فرضود: 1 پس او جامه‌های خود را پوشید. 
حضرت او را طلبیدند و فرمودند که: ای ۳ از تو دیدم که از 
دیگری ندیده‌ام. چه چیز تو را باعث بر این شد؟ 

گفت: ترس الهی مرا باعث این شد, و به نفس خود این گرمی را چشانیدم 
که بداند که عذاب الهی را که از این شدیدتر است تاب ندارد. پس حضرت 
فرمود که: از خدا ترسیده‌ای آنچه شرط تبرسیدن است. و به درسنی 
پروردگار تو مباهات ی با فلا که سماوات. پس به اصحاب خود 
فرمود که: تیگ این مرو رمدعا برای. ها دغا کید چون به نزدیک او 
آمدند گفت: خداوندا جمع کن امر همه را بر هدایت, و تقوا را توشه ما 
گردان, و بازگشت مارا به سوی بهشت گردان. 


ابن بابویه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده است که: در 
زمان پیش سه نفر به راهی می‌رفتند. در میان راه ایشان را بارانی گرفت. 
به غاری پناه بردند. ناگاه سنگی از کوم فرود ( و در غار را گرفت راه 
ایشان را مسدود کرد. یکی از ایشان گفت که: والله که شما را از اين 
مهلکه بغیر از راستی نجات نمی‌دهد. بیایید هر یک از ما عملی به درگاه 
خدا عرض کنیم که خدا داند که راست می‌گوییم 

ینس نش از ایشان گفت که: خداوندا اگر ی که من مزدوری 
داشتم که برای من کاری کرده بود که قدری از برنج در عوض بگیرد. و مزد 
خود را نگرفته ناپیدا شد. پس من آن برنج را برای او زراعت کردم و 
حاصل آن را برای او گاوها خریدم. و چون مزد خود را از من طلب کرد 
گفتم: ان ۰ گاوها از آن توست؛ ببر. گفت: من از تو اندکی برنج طلب دارم 
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توست:: و همه ر یه خضراف: آو دادم خذاه‌ندا انز مم‌دانن که.ان کار را از 
ترس تو کرده‌ام اين بلا را از ما دفع کن. 

پس اندکی آن نی قنور بدا دیگری گفت که: خداوندا اکت فی‌دانی: که موم 
پدر و مادر پیری داشتم و هر شب شیر گوسفندان خود را برای ایشان و 
عیال خود می‌آوردم. شبی دیر آمدم و پدر و مادرم به خواب رفته بودند و 
اهل و عیالم از گرسنگی فریاد می‌کردند. و هر شب تا پدر و مادرم 
و ها ی سا او فا کت 
نخواستم که پیشتر به فرزندان دهم, و نرفتم که مبادا ایشان بیدار شوند و 
خواهند و من حاضر نباشم. پس تا صبح با ان حال, انتظار ایشان کشیدم. 
خداوندا اگر می‌دانی که آن کار را از ترس تو کردم ما را فرجی کرامت 
"۳ 

پس سنگ اندکی دیگر دورتر شد. 

را دوست می‌داشتم و خواستم او را بفریبم. .۰ گفت: تا صد دینار نیاوری تن 
در نمی‌دهم. پس صد دینار به هم رسانیدم و به او دادم. و چون راضی شد 
و در میان پای او نشستم گفت: از خدا بترس و مهر خدا را به ناحق 
مشکن. پس برخاستم و از صد دینار گذشتم. احر-هی‌دانی کفار فرلتن. ند 
۱ 

نسن. آن.سنی دور کردید و سترمن آمدند: 


کین مت سین آ دصر تساوی ات الم عم روت کردم استه 
ک یت رت ان رشن ات اه اب با ی ار فداه 
نشسته بودند. شخصی به خدمت آن حضرت آمد و گفت: یا امیر المومنین 
با پسری عمل قبیحی کرده‌ام. مرا پاک گردان و حد الهی را بر من جاری 
ح حضرت فرمود که: برو به خانه؛ بلکه جنونی تو را طاری شده است که 
مس و ان و ریت اوه مارا کر رسد 
ا ‏ ی رت هی که یس ای ان ان 
در مثل تو سه حکم مقرر فرموده است. _ 

هر یک را که می‌خواهی اختیار کن. گفت: آن سه حکم کدام است؟ فرمود 
1 ۱ 
قت سا با تاره اس سای ته اس اعن اه 
دنو ارتز انست ۱ فرمود که" بق. آتش سور آنیون.: گفت ‏ 

من آن را اختیار می‌کنم که دشوارتر است يا امیر الموّمنین. حضرت فرمود 
که: مهیا شو که حد را بر تو جاری کنیم. ۲ 

پس برخاست و دو رکعت نماز گزارد. و چون فارغ شد گفت: خداوندا| 
گناهی کردم که می‌دانی, و از عقاب تو ترسیدم و به نزد وصی و پسر عم 
پیغمبرت امدم و از او سوال نمودم که مرا پاک کند, پس او مرا محر 
گردانید در میان سه صنف از عذاب. و خداوندا من دشوارتر را اختیار 
به اتش اخرت نسوزانی. 

پس گریان برخاست و رفت و در میان گوی که از برای او کنده بودند و 
اتش بر دورش برافروخته بودند نشست.  ِِ‏ 
و ار اما اه اساسا ی ان یه 
و حضرت فرمود که: برخیز ای جوان, که ملائکه آسمانها و ملائکه زمین را 
به درآوردی و خدا توبه تو را قبول فرمود. برخیز و دیگر چنین کاری 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: زن زناکاری در میان بنی‌اسرائیل بود که بسیاری از جوانان 
بنیاسرائیل زا معتون شود سناخته. بود, روز بعضی از ایت خوانان. کمتند 
که: اگر فلان عابد مشهور این را ببیند فریفته خواهد شد. آن زن جهن این 
سخن را شنید گفت: والله که به خانه نروم تا او را از راه نبرم. پس همان 
شب قصد خانه آن عابد کرد و در را کوفت و گفت: ای عابد مرا امشب 
بنام دم. که.در سترای تو شب را به روز آورم: عابد ابا نمود. زن گفت که: 
بعضی از جوانان بنی‌اسرائیل با من قصد زنا دارند و از ایشان گریخته‌ام. و 
ار در نمی‌گشایی ایشان می‌رسند و فضیحت به من می‌رسانند. و 
این سخن را شنید در را گشود. 
پس چون زن به خانه درامد جامه‌های خود را افکند و چون عابد حسن و 
جمال او را مشاهده نمود از شوق بی‌اختیار شد و دست به او رسانید. و در 
حال متذکر شد و دست از او برداشت. و دیگی در بار داشت که آتش در 
تم 0 رفت و دست خود را در زیر دیگ گذاشت. زن گفت که: 
چه کار سی‌کنی ۲ گفت دس خوو را میسو انم بهعزای آن خطاین که از 
۳9 
پس بیرون شتافت و بنی‌اسرائیل را خبر کرد که عابد دست خود را 
می‌سوزاند. چون بیامدند دستش تمام سوخته بود. 


به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: عابدی 
در بنی اسرائیل بود. شبی زنی مهمان او شد. پس شیطان او را وسوسه 
کرد و هرچیرٍ بر ازور ضی‌آهدد یک انگشت از انگشتان خور را به آتتفن 
می‌داشت تا آن خیال از نفسش بیرون می‌رفت. و پیوسته ذر آن کار بود تا 
تن : بیرون رو که بد مهمانی بودی تو از 
برای 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: زهد حضرت یحیی 
علیه السلام در این مرتبه بود که: به بیت المقدس آمد. نظر کرد به عباد و 
رهبانان و احبار که پیراهنها از مو پوشیده‌اند. و کلاهها از پشم بر سر 
گذاشته‌اند, و زنجیرها در گردن کرده و بر ستونهای مسجد بسته‌اند. چون 
اين جماعت را مشاهده نمود به نزد مادرش آمد و گفت: ای مادر از برای 
من پیراهنی از مو و کلاهی از پشم بباف تا بروم به بیت‌المقدس و عبادت 
خدا بکنم با عباد و رهبانان. مادر گفت که: صبر کن تا پدرت پیغمبر خدا 
بياید و با او مصلحت کنم. 
چون حضرت زکریا آمد. سخن یحیی را نقل نمود. زکریا گفت که: ای فرزند 
چه چیز تو را باعث شده است که این اراده نمایی؟ و تو هنوز طفل خردی. 
یحیی گفت که: ای پدر مگر ندیده‌ای از من خردسالتر که مرگ را چشیده 
است؟ گفت: بله. پس زکریا به مادر یحیی گفت که: آنچه می‌گوید چنان 
کن. پس مادر کلاه پشم و پیراهن مو از برای او بافت, و پوشید و رفت به 
بیت‌المقدس و با عیاد مشغول عبادت گردید تا آن: که بیراهن مو بندن 
شریفش را خورد. 5 
پس روزی نظر کرد به بدن خود, دید که بدنش نحیف شده. گریست. پس 
خطاب الهی به او رسید که: ای یحیی آیا گریه می‌کنی از این که بدنت 
کاهیدی شته است به غرت: و حلال خودم سو کند کهآ کر‌یی: نار یه جونم 
بکنی پیراهن آهن خواهی پوشید به عوض پلاس. 
پس حضرت یحیی گریست تا آن که از بسیاری گریه رویش مجروح شد به 
حدی که دندانهايیش پیدا شد. 
ی رای دا وان سیسات 
به گرد او برآمدند و او را خبر دادند که روی تو چنین مجروح و کاهیده شده 
است. گفت: من باخبر نشدم. زکریا گفت: ای فرزند چرا چنین می‌کنی؟ 
من از خدا فرزندی طلبیدم که موجب سرور من باشد. گفت: ای پدر تو 
ی کی که در میان بهشت و دوزخ عقبه‌ای هست که 
نمی‌گذرند از آن عقبه مگر جماعتی که بسیار گریه کنند از خوف الهی. 
گفت: بله ای فرزند؛ من چنین گفتم. جهد و سعی کن در بندگی خدا که تو 
را به امر دیگر امر فرموده‌اند. 
ار اد ی ای فرزند رخصت می‌دهی که دو پاره نمد از برای 
نو بسازم که بر دو طرف روی خود بگذاری که دندانهایت را بپوشاند و آب 
چشمت را جذب نماید؟ ۱ 
گفت: تو اختیار داری. پس آن دو پاره نمد را برای او ساخت و بر رویش 


گذاشت و آستینهایش را فشرد. از اشک چنان تر شده بود که آب از میان 
انگشتانش جاری شد. چون حضرت زکریا این حال را مشاهده نمود گریان 
شد و رو به سوی آسمان کرد و گفت: 

خندآوندا ایق. فره ندهن. اسنت و ابر انب نید آوشت زو نو آن همه زخم 
کنندگان رحیمتری. ۱ 
رک که رای را اسراب ی ریس ات 
چپ و راست نظر می‌فرمود؛ پس ار یحیی حاضر بود نام بهشت و دوزخ 
نمی‌برد. پس روزی یحیی حاضر نبود. شروع به موعظه کرد. یحیی سر خود 
را در عبایی پیچیده. امد و در میان مردم نشست. و حضرت زکریا او را 
ندید. فرمود که: حبیب من جبرئیل مرا خبر داد که: 

حق تعالی می‌فرماید که: در جهنم کوهی هست که آن را سکران می‌نامند, 
و در پایین کوه ودایی هست که آن را عضبان می‌گویند زیرا که از غضب 
الهی افروخته شده است. و در آن وادی چاهی هست که صد ساله راه 
و ان است. وین ان چاه تابوتها از آتش هست.؛ و در آن تابوتها صندوقها 
و جامه‌ها و زنجیرها و غلها از آتش است. 

چون بخیی. این را شنید سر برذاشت و فزیاد برآورد که وافقلتام. چه بسیار 
غافلیم از سکران. و برخاست و بیخبرانه متوجه بیابان شد. پس زکریا از 
مجلس برخاست و به نزد مادر یحیی رفت و فرمود که: یحیی را طلب نما 
که می‌ترسم که او را نبینی مگر بعد از مرگ او. پس مادر به طلب حضرت 
یحیی بیرون رفت تا به جمعی از بنی‌اسرائیل رسید. ایشان از او پرسیدند 
که: ای مادر یحیی به کجا می‌روی؟ گفت: به طلب فرزندم یحیی می‌روم 
کقنام انش حمتم تیگ نوی به جرا رقنه اشفت: پس رفت تا به چویانی 
3 از او سوال نمود که: آیا جوانی را به این هیئت و صفت دیدی؟ 
گفت: الحال ی را در فلان عقبه گذاشتم که پاهایش دنت انب دیده اش فرو 
رفته بود و سر به آسمان بلند کرده, می‌گفت که: به عزت تو - ای مولای 
من - که آب سرد نخواهم چشید تا منزلت و مکان خود را نزد تو ببینم. 

پس چون مادر بیامد و نظرش بر وی افتاد. به نزدیک او رفت و سرش را 
در میان پستانهای خود گذاشت و او را به خدا سوگند داد که با او به خانه 
رود. پس با او به خانه رفت, و مادر از او التماس نمود که: ای فرزند 
التماس دارم که پیراهن مو را بکنی و پیراهن پشم بپوشی که ان نرمتر 
است. یحیی قبول فرمود و پیراهن پشم پوشیده و مادر از برای او عدسی 
پخت, و آن حضرت تناول فرمود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد. پس 
در خواب به او ندا رسید که: ای یحیی خانه‌ای به از خانه من می‌خواهی و 
همسایه‌ای به از من می‌طلبی؟ 

چون این ندا به گوشش رسید از خواب برخاست و گفت: خداوندا از لغزش 


من دز ندز به عزت تو سوگند که دیگر سایه نطلبم بغیر سایه بیت‌المقدس. 
و به مادرش گفت که 

ای مادر پیراهن مو را بیاور. مادر پیراهن مو را, به آه داد و در او آویخت که 
مانع رفتن شود. ِ 7 

حضرت زکریا به او گفت که: ای مادر یحیی او را بگذار که پرده دلش را 
گشوده‌اند و به عیش دنیا منتفع نمی‌شود. 

پس برخاست بحیی, و پیراهن مویین و کلاه پشمینه را پوشید و به 
0 ۱ ۱ ۱ 


قصه دهم 


ابن بابویه از غروه بن الزبیر روایت ت کرده است که گفت: روزی در مسجد 
رسول صلی الله علیه و آله با جمعی از صحابه نشسته بودیم. پس اد 
کردیم اعمال و عبادات اهل بدر و اهل بیعت رضوان را. ابوالدردا گفت که: 
ای قوم می‌خواهید خبر دهم شما را به کسی که مالش از همه صحابه کمتر 
و عملش بیشتر و سعیش در عبادت زیاده بود؟ گفتند : کیست آن شخص؟ 
گفت: علی بن ابی‌طالب. چون این را گفت همگی رو از وی گردانيدند. 
پس شخصی از انصار به او گفت که: سخنی گفتی که هیچ کس با تو 
موافقت نکرد. 
او گفت که: ف انحه-دندم. بونه. کفتم: شما نیز هرچه دیده‌اید از دیگران 
بگویید, من شبی در نخلستان بنی‌النجار به خدمت آن حضرت رسیدم که از 
دوستان کناره کرده بود و در پشت درختان خرما پنهان گردیده بود و به آواز 
حزین و نفمه دردناک می‌فرمود که: الهی چه بسیا ر گناهان که از دوش من 
برداشتی و در برا, بر انها نعمت فرستادی, و چه بسیار بدیها که از من صادر 
شد و کرم کردی و رسوا نکردی. الهی عمر من در معصیت تو بسیار 
گذشت و گناهان من در نامه‌های اعمال عظیم شد. تین اف از غیر آمرز 
تو امید ندارم و بغیر خشنودی تو آرزو ندارم. 

ند ار نی ان ضدا رفن دانستم که حضرت امیر المومنین است. پس در 
0[ و آن حضرت رکعات بسیار : نماز گزاردند و چون 
فارغ شدند مشغول دعا و گریه و مناجات شدند و از جمله آنچه 
می‌فرمودند اين بود که: و ویر ۱ 
من بر من آسان می‌شود, و چون عذاب عظیم تو را به یاد می‌آورم بلیه 
خطاها بر من عظیم می‌شود. آه اگر بخوانم در نامه‌های عمل خود گناهی 
چند را که فراموش کرده‌ام و تو آنها را احصا فر موده‌ای. پس بگویی به 
ملائکه که: بگیرید او را. 
پس وای بر چنین گرفته شده و اسیری که خویشان, او را نجات نمی‌توانند 
بخشید و قبیله او به فریادش نمی‌توانند رسید و جمیع اهل محشر بر او 
رحم می‌کنند. پس فرمود که: آه از آتشی که جگرها را بریان می‌کند. آه از 
آتشی که جمیع احشا را فرو می‌ریزد. آه از دریاهای افروخته از آتشهای 


پس بسیار گریستند تا آن که دیگر صدا و حرکت از آن حضرت نشنیدم. با 
البته خواب بر آن حضرت غالب شد از بسیاری بیداری. به 
نژدیک رفتم که رای نها ضبح آن خضرت: را بیدار کنم چندان که حرکت 
دادم حرکت ننمود و به مثابه چوب خشک, جسد مبارکش بیحس افتاده بود. 


گفتم: انا لله و انا الیه راجعون. و دویدم به جانب خانه آن حضرت و خبر را 
به حضرت فاطمه صلوات الله علیه رسانیدم. فرمود که: قصه چون بود؟ 
عرض کردم. فرمود که: والله - ای ابودردا - این غشی است که در غالب 
اوقات او را از ترس الهی رو می‌دهد. 

رم اب آفزدند هیر رفی. ان حضرت پاشیدند. بهوش باز آمدند و نظر به 
سوی من فرمودند. من می‌گریستم. فرمود که: از چه می‌گریی ای 
ابودردا؟ گفتم: از آنچه می‌بینم که تو با خود وا فرمود که: اگر ببینی 
خود داشته باشند و ملائکه غلاظ و زبانیه تندخو مرا احاطه کرده باشند و 
نزد خداوند جبار مرا بدارند و جمیع دوستان در ان حال مرا واگذارند و اهل 
دنیا همه بر من رحم کنند, هراینه در آن روز بر من بیشتر رحم خواهی کرد 
که نزد خداوندی ایستاده باشم که هیچ امری بر او پوشیده نیست. 

پس آبودر دا گفت که: والله که چنین عبادتی از هیچ یک از اصحاب پیغمبر 
صلی الله علیه و اله ندیدم. ۲ 

مره سیم: در مدح مخالفت نفس و خواهشهای ان و مذمت متابعت 
هواهای نفسانی 

بدان که نفس اماره انسان ضررش زیاده از شیطان است چنانچه حق 
تعالی می‌فرهاید که" 

حضرت یوسف علیه السلام فرمود که: به درستی که نفس؛ امر کننده 
است به بدی مگر آن که را خدا رحم فرماید. و در جای دیگر می‌فرماید که: 
هرکه از خداوند عالمیان و ایستادن در محاسبه نزد او بترسد, و نهی کند 
نفس را از خواهشهای اوء پس به درستی که بهشت ماوای او 
جای دیگر می‌فرماید که: در قیامت شیطان به گمراهان خواهد گفت که: 
مرا بر شما سلطنتی نبود بغیر این که شما را خواندم و اجابت من کردید. 
ی الا ی نفسهای خود را ملامت کنید. 

وتان مه هي باعل وتان ا مج ات ازج کردن ۷ مین 
ظاهر, و دشوارتر است از ان. و یک ثمره از ثمرات ت مجاهده با نفس جهاد 
با کفار است. ۵ فخاهدم: نفسش: ان است. که. به عفل: متفیم: با نفس و 
ارادات آن که مخالف شرع باشد معارضه نماید و به استعانت الهی و تذکر 
آیات و احادیث و مواعظ, او را مُنقاد حق گرداند و تابع شرع سازد, مانند 
اسب چموشی که آن را به تدبیر و تعلیم رهوار گردانند و تحمل بارهای 
تحالیفت:تر آن, اسان کرد 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله لشکری به جهاد فرستادند. 
چون برگشتند فرمودند که: مرحبا به جماعتی که جهاد کوچک را به جا 
اوردند و جهاد بزرگتر بر ایشان باقی مانده است. 


پرسیدند که: یا رسول الله جهاد بزرگتر کدام است؟ فرمود که: جهاد نفس. 
پس فرمود که: بهترین جهادها جهاد کسی است که جهاد کند با نفسی که 
در میان دو پهلوی اوست. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود که: حذر نمایید از 
هواها و خواهشهای خود. چنانچه حذر می‌کنید از دشمنان خود. به درستی 
که هیچ چیز دشمنتر نیست از برای مردان از متابعت هواهای خودشان و 
دروکرده‌های زبانشان. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حضرت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: حق تعالی می‌فرماید که: به عزت و 
جلال و بزرگواری و نور و لو شأن و رفعت مکان خود سوگند می‌خورم که 
هیچ بنده‌ای اختیار نمی‌کند خواهش نفس خود را بر خواهش و فرموده من 
مد از که راصیر او را متفرق می‌سازم, و دنیا را بر او مشتبه می‌گردانم. و 

دل او را به دنیا مشغول می‌گردانم, و هرا اس 
او مقدر کرده‌ام از دنیا. و به عزت و جلال و بزرگواری ود سوگند که: 
هیچ بنده‌ای اختیار نمی‌کنر فرموده مرا بر خواهش خود مگر آن که ملائکه 
را به حفظ او موکل می‌گردانم, و آسمانها و زمینها را متکفل روزی او 
می‌کنم, و تجارت هر تاجری را به سوی او می‌فرستم. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: نفس را با خواهشهای خود مگذار. 
به درستی که خواهش نفس در هلاکی آن است. و نفس را با هوا گذاشتن 
موجب ایذا و اضرار نفس است. 

و نفس را از خواهشهای خود بازداشتن دوا و درمان دردهای نفس است. 


در امانتداری 


با آباتر ان ادلی برفع‌من هنم امه الاماتهع اآختننوع نی لا بکاد 
ای ابوذر اول چیزی که از این امت برداشته می‌شود امانت و خشوع است 
تا آن که از هیچ یک از ایشان خشوع و شکستگی و تضرع نمی‌توان دیدن. 
بدان که امانت عبارت از عفت ورزیدن در اموال و عرضهای مردم است. و 
خیانت در برابر ان است. و امانت اشرف صفات کمال است و خیانت 
موجب نقص و وبال. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است 
که: حق تعالی هیچ پیغمبری نفرستاد مگر آن که مردم را امر فرمود به 
راستی در سخن, و ادا کردن امانت به نیکوکار و بدکار. 

و به اسانید معتبره از آن حضرت منقول است که: نظر مکنید به طول 
دادن رکوع و سجود مردم, که این چیزی است که عادت به آن کرده‌اند و 
اگر ترک کنند وحشت به هم می‌رسانند. ولیکن نظر کنید به راستگویی و ادا 
کردن امانت مردم به ایشان. 

و حضرت امام زین‌العابدین صلوات الله علیه فرمود که: بر شما باد به ادا 
کردن امانت مردم. به درستی که اگر کشنده پدرم مرا امین کند بر 
شمیری. که پدرم را بة. آن: کشته باشده و آن. شمتبر را به فن شیارد, 
البته , آوززد ینم یم 

به 9 رد نماید, هزار مقده از عقده‌های آتش از گردن خود گشوده 
است. پس مبادرت نمایید به ادای امانت. به درستی که امانتی که به کسی 
می‌سپارند, ابلیس صد شیطان را بر او می‌گمارد از اعوان خود که او را 
تا مگر کسی که خدا او را 
نگاه دارد. 

و در حدیث دیگر فرموده که: هر که حق موّمنی را حبس نماید. خدا در روز 
قیامت پانصد سال او را بر پا ایستاده بدارد, تا آن که نهرها از عرق او 
جاری شود و منادی از جانب خدا ندا کند که: این ظالمی است که حق خدا 
را حبس کرده است. پس چهل روز او را سرزنش کنند. پس او را به جهنم 
برند. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که ظلم کند 
بر مزدوری و و مزدش را ندهد خدا ثواب عملهای او را بط نماید و بوی 
بهشت را بر اوحرام رداص با آنه که بفیتن از پانصد سال راه شنیده 
می‌شود. و کسی که از همسایه‌اش یک شبر از زمین را خیانت کند و داخل 


خانه خود کند خدا آن زمین را تا هفتم طبقه زمین طوقی کند در گردن او 
در روز قیامت. و به ان هیئت به مقام حساب دراید. 

و فرمود که: هر که خیانت کند امانتی را در دنیا و به صاحبش ندهد تا مرگ 
او را دریابد, بر غیر ملت من مرده است و خدا را که ملاقات نماید از او 
خشمناک باشد. 

و فرمود که: هر که خیانتی را بخرد و داند که این مال خیانت است گناه او 
فل تام آن کشن است کم ان کنات را کروه است: 

و فرمود که: هرکه حق مسلمانی را حبس کند و به صاحب ندهد خدا برکت 
روزی را بر او حرام گرداند. ۰ 

که هرکه حق کسی نزد او باشد و صاحبش طلبد و او تاخیر کند و 
ندهد هر روز بر او گناه عشاری نوشته می‌شود. 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
چیزی از مال برادر مومنش را به ظلم متصرف شود و به او پس ندهد 
پاره‌ای از اتش در روز قیامت برای خود کسب کرده است. 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
حصست رل شا ال اه ماه ری کم هرک فا مه 
غصب متصرف شود پیوسته حق تعالی از او روی رحمت خویش را 
گردانیده, اعمال او را دشمن دارد. و او را بر کارهای خیرش ثواب ندهد تا 
توبه کند و مالی که گرفته است به صاحبش رد نماید. 

کند البته خدا او را بگیرد. یا در جانش يا در مالش, و ظلمی که در میان 
بنده و خدا باشد و حق مردم نباشد, چون توبه کند خدا او را در می‌آمرزد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: ظلم بر سه قسم است: ظلمی که خدا 
و[ و ظلمی که خدا نمی‌آمرزد؛ و ظلمی که خدا او را نمی‌گذارد. و 

اما طلمی: که تس آمزره ان شری. ‏ پوت اه را اس ها 
ظلمی که می‌آمرزد ظلمی است که آدمی بر نفس خود بکند میان خود و 

ی ها 
مردمان از یکدیگر می‌طلبند. 


[بی‌ارزشی دنیا و لزوم زهد] 


اشاره 


پا آباذر و الذی نفس محمد بیده لو آن الدنیا کانت تعدل عندالله جناح 

وم آو خیات فا نععی ااحافر متا بویت من ماء. 

پا آباذر الدنیا ملعونه, [و] ملعون ما فیها الا ما ابتفی به وجه الله. و ما من 

شیء آبغض الی الله تعالی من الدنیا: خلقها ثم آعرض عنها فلم بنظر الیها 

و لا ینظر الیها حتی تقوم الساعه. و ما من شیء أحب الی الله عز و جل 
,ٍ ایمان به و ترک ما آمر آن پترک. 

پا آباذر ان الله تبارک و تعالی آوحی الی آخی عیسی علیه‌السلام: يا عیسی 

لا تحب الدنیا, فانی لست آحبها؛ و آحب الأخره فانما هی دار المعاد. 

با آباذر ان خبرل ااتن رانن الوا غلی له تفقاع. فقال لین با مسید 

هذه خزائن الدنیا و لا ینقصک من حظک عند ربک. فقلت: يا حبیبی جبرئیل لا 

حاجه لی فیها؛ اذا شبعت شکرت ربی, و اذا جعت سألته. 

یا آباذر اذا راد الله عز و جل بعبد خیرا فقهه فی الدین, و زهده فی الدنیا, 

و بصره بعیوب نفسه. 

یا آباذر ما زهد عبد فی الدنیا الا آثبت الله الحکمه فی قلبه, و آنطق بها 

لتمانهم وه تضره»قیوتب الذنیا -.داغها و خهاغها سل الت داد 


م۰ 
با آباد. آذا رابت آخاک قد زهد فی الدنیا, فاستمع منه, فانه یلقی الیک 
الخکتم. ففلت: با ول الله من اههد لاس فی الحا قافن لم بننه 
پا سا مت ال وت ۱ و ءاثر ما یبقی علی ما یفنی, و لم 
یعد غدا من آیامه, و عد نفسه فی الموتی. 
ای ایوذر به عق آن خداوندی که جان : محمد به دس ِ 0 سوگند 
1 
ای ابوذر دنیا ملعون است و آنچه در دنیاست ملعون است مگر چیزی که 
مطلب از آن, رضای الهی باشد. و هیچ چیز را خدا دشمن نمی‌دارد مانند 
دنیا. حق تعالی دنیا را خلق فرمود و از آن اعراض نمود و نظر لطف به 
سوی آن نفرمود و نخواهد فرمود تا قیام قیامت. و هیچ چیز نزد خدا 
پسندیده‌تر و محبوبتر نیست از ایمان به خدا و ترک کردن چیزی چند که 
خدا امر فرموده است به کر که نها 
ای ابوذر حق تعالی وحی فرمود به برادرم عیسی علیه السلام که: ای 
عیسی دوست مدار دنیا را؛ به درستی که من ان را دوست نمی‌دارم؛ و 
دوست دار آخرت را که بازگشت همه به آنجاست. ۲ 
ای ابوذر جبرئیل به نزد من امد و خزینه‌های دنیا را برای من اورد و بر 


می‌دهیم, ی ی ای و 
اين خزاین نیست. هرگاه ی سیر می‌شوم پروردگار خود 19 شکر می‌کنم. و 
چون گرسنه می‌شوم از او سوّال می‌نمایم. 

ای ابوذر چون خدا خیر و صلاح بنده را خواهد او را به مسائل دین خود فقیه 
و عالم هکت کرد ان و رغبت او را از دنیا شهار وت قف کنه: و او را زاهد 
قفت در و او را به عیبهای نفس خود بینا می‌کند. ۳ 

ای ابوذر هیچ بنده به زهد و ترک دنیا متصف نمی‌گردد مگر آن که حق 
تعالی علوم و حکمتها را در دل او ثابت می‌گرداند, و زبان او را به حکمت و 
معارف گویا می‌سازد. و بینا و دانا می‌گرداند او را و و و دوای 
دنیاء, و او را سالم از کفر و معاصی از دنیاً بیرون می‌برد و به خانه سلامتی 
که بهشت پاکیزه سرشت است داخل می‌گرداند. 

ای ابوذر چون برادر موّمن خود را بینی که ترک دنیا کرده است و رغبت به 
آن ندارد. سخن او را گوش بده که او حکمت و علوم ربانی را به سوی القا 
می‌کند. من گفتم که: یا رسول‌الله کیست که زهد او در دنیا بیشتر است؟ 
فرمود که: کسی که فراموش نکند قبر و پوسیدن و خاک شدن در قبر را, و 
ترک کند زیادتی زینتهای دنیا راء و اختیار کند و ترجیح دهد نعمتهای باقی 
آخرت را بر لذتهای فانی دنیا, و فردا را از عمر خود حساب نکند, و خود را 
از مردگان شمارد. 


باب اول: در مذمت دنیا 


بدان که هرچند بدیها و عیبهای دنیا از آن ظاهرتر است که بر احدی مخفی 
باشد, اما چون شیطان در نظر عالمیان ان را مزین ساخته است و غفلت. 
عقل و مشاعر را از ملاحظه قبایح ان صرف نموده است., ذکر بعضی از 
مواعظ و امثال که از مقربان درگاه ذوالجلال وارد شده است موجب 
بیداری و هشیاری می‌شود. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی جمیع خیرات را 
در خانه‌ای جمع کرده است و کلید آن خانه را زهد در دنیا گردانیده است. 

و فرمود که: حرام است بر دلهای شما شناختن شیرینی و لذت ایمان, تا 
تزی دنب نکنید: 

۳ 1 1 

و فرمود که: علامت رغبت به واب اخرت ترک زینتهای دنیاست. به درستی 
که زهد در دنيا کم تمی کند از آنچه خدا از برای این کش قسمت فر مودم 
است.؛ و حرص حریصان در تحصیل دنیا زیاد نمی کند آنچه ر خدا| برای 
ایشان قسمت فرموده است. پس کسی عغبن دارد که بهره آخرت را از 
برای دنیا ترک نماید. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: روزی حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله محزون از خانه بیرون آمدند. ملکی بر آن حضرت نازل شد و 
کلیدهای خزاین و گنجهای زمین را از برای ان حضرت آوزذ و گفت: ای 
محمد این کلید گنجهای دنیاست. پروردگارت می‌فرماید که: بگشا 
خزینه‌های دنیا را و آنچه خواهی بردار و از مرتبه تو نزد ما چیزی کم 
نمی‌شود. 

حضرت فرمود که: دنیا خانه کسی است که در آخرت خانه نداشته باشد, و 
از برای دنیا جمع می‌کند کسی که عقل نداشته باشد. ملک گفت که: به 
حق خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که همین سخن را از 
ملکی شنیدم که در اسمان چهارم می‌گفت در هنگامی که کلیدها را به من 
می‌دادند. 

و در حدیث دپگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله گذشتند بر 
بزغاله مرده گوش بریده‌ای که در مزبلهم افتاده بود. پس به اصحاب خود 
فرمود که: این بزغاله به چند می‌ارزد؟ گفتند: اگر زنده بود به یک درهم 
نمی‌ارژید:. خضرت فرفود که: بة خق آن پرفردکاری که.جان من.در دست 
اوست که دنیا خوارتر است نزد خدا از این بزغاله نزد صاحبش. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: هرگاه حق تعالی خیر بنده‌ای را 


خواهد او را زاهد در دنیا می‌گرداند. و به مسائل دین خود او را عالم 
می‌گرداند, و عیبهای دنیا را به او می‌شناساند. و کسی را که خدا این 
کرامتها , به او بفرماید, خیر دنیا و آخرت به او داده است. 

ی ار ای یا 
دنیا. 

پس فرمود که: کجاست صبر کننده صاحب کرمی که در این چند روز اندک 
از سر دنیا بگذرد. به درستی که مزه ایمان را نمی‌پابید شماء و حرام است 
لذت ایمان بر شما تا زهد در دنیا نورزید. 

و فرمود که: هرگاه مومن خود را از محبت دنیا خالی کند, بلندمرتبه و 
رفیع‌قدر می‌شود و لذت و چاشنی محبت الهی را می‌یابد. و او نزد اهل دنیا 
چنان است که گویا دیوانه شده است و عقلش مخلوط شده است. ولیکن 
نه چنین است بلکه شیرینی محبت الهی با دل او مخلوط شده است و به 
این سبب به غیر خدا مشغول نمی‌شود. 

و فرمود که: دلی که از محبت دنیا و کدورتها صاف و خالص شد زمین بر 
آن دل, نی هیا ین ه: اشتفان سم کنه و به حانب بصعت روا 
می‌کند. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: طلب دنا به آخرت ضرر 
می‌رساند. و طلب آخرت به دنیا ضرر می‌رساند. پس به دنیا ضرر رسانید 
که ان سزاوارتر است به ضرر رسانیدن. 

و به سند معتبر منقول است که: جابر جعفی به خدمت حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام امد. حضرت فرمود که: ای جابر والله که من محزونم و 
دل من مشغول است. جابر گفت: فدای تو شوم! مشغولی دل و اندوه تو 
از چه چیز است؟ فرمود که: ای جابر کسی که خالص و صافی دین خدا در 
دل او درآمد. مشغول می‌گرداند دل او را از غیر خدا. ای جابر چه چیز 
است دنیا,ء و چه چیز می‌تواند بود دنیا؟ مگر هست غیر از طعامی که 
رخا ها وش سای ک با اهسات ها 

ای جابر به درستی که مومنان مطمئن نمی‌باشند و به دنیا و دل نمی‌بندند 
و به ماندن در دنیا, و در هیچ وقت از مرگ ایمن نیستند. 

ای جابر آخرت خانه دایمی است. و دنیا خانه فنا و نیستی است. ولیکن اهل 
دنیا در غفلت‌اند. و مومنان پیش از این زمان, دانایان و اهل تفکر و عبرت 
بودند. ایشان را از یاد خدا کر نمی‌ کرد چیزهایی که از امور دنیا می‌شنیدند, 
و کور نمی‌کرد ایشان را از یاد خدا چیزهایی که از زینتهای دنیا می‌دیدند. 
بسن چنانچه به این علم. فایز شندم بودنده به تواب آخرت فایز گردندند. 

و بدان - ای جابر - که اهل تقوا و پرهیزکاران. مثونت و خرج ایشان از اهل 
دتیا اسشانتر است :و اقانت وباری. ایشان تست به نو بیشتر است: اگر تو 


در یاد خدایی, تو را بر آن یاری می‌کنند و اگر خدا را فراموش می‌کنی تو را 
آگاه می‌کنند و به پادت عت او ره 7 

بیان کنندگان‌اند امرهای خدا را عمل کنندگان‌اند به آنها. به محبت خدا 
قطع محبت از غیر او کرده‌اند و از دنیا وحشت گرفته‌اند به سبب طاعت و 
بندگی آقای خود. و به دلهای خود نظر به خدا و دوستی او انداخته‌اند و 
می‌دانند که چيزي که سزاوار است به منظور داشتن و دل به او بستن,؛ 
خداوند عظیم‌الشان است. پتنی ییا زا به هنز لی:دآن که خزود این و 
بار کنی, یا مالی که در خواب بیابی و چون بیدار شوی چیزی در دست تو 
نباشد. 

این مثل را برای تو به این سبب بیان کردم که دنیا نزد اهل عقل و علم از 
بابت سایه درختی است که لحظه‌ای در آن قرار گیری و برطرف شود. 

ای جابر پس حفظ کن آنچه را خدا امر فرموده است تو را به رعایت آنها از 
دین و حکمت او, و سوال مکن از آنچه تو نزد او داری از روزی» و بطلب 
توقیق بر تکالیفی را که او از تو می‌طلبد. 

از حال خود مشغول نسازد. به درستی که روزی که از ایشان مفارقت 
می‌نمایی مانند میهمانی خواهی بود که شب در خانه بماند و روز به منزل 
دیگر رود. و دنیا ۵ ارت هه هت له سترل است که آز‌یکی بار کی ود به 
0 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی به حضرت 
موسی علیه السلام وحی نمود که: ای موسی دل خود را به دنیا مایل 
مگردان مثل میل کردن ظالمان, و دوست مدار دنیا را مانند دوستی کسی 
که دنیا را پدر و مادر خود اخذ کند. 

ای موسی اگر تو را به خود بگذارم که اصلاح نفس خود کنی بر تو غالب 
خواهد شد محبت دنیا و زینتهای آن. 

ای موسی پیش بگیر در خیرات و طاعات بر اهل خیر. و ترک کن از دنیا 
آنچه را به آن احتیاح نداری. و دیده خود را میفکن به سوی هر که فریب 
نبا خوردم است و او دا به شود کذانشنته ام. و بدان به درستی که هر فتنه 
ابتدای آن محبت دنیاست. و آرزو مکن حال کسی را که مال بسیار دارد, 
که با بسیاری مال بسیاری گناه می‌باشد به سبب حقوق واجبی که خدا بر 
مال دنه ارنزو .من حخال کسی: زا که مردهانراز اصراضی اند تذاتت که 
خدا از او راضی است. و آرزو مکن حال کسی را که مردم اطاعت او 
می‌نمایند؛ به درستی که اطاعت کردن مردم او را, و متابعت او نمودن 
برخلاف حق» باعث هلای او و متابعان اوست. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه به 
بعضی از اصحاب خود نوشتند که: وصیت می‌کنم تو را و خود را به تقوا و 


پرهیز کاری کسی که معصیت او حلال نیست و امید از غیر او نمی‌توان 
داشت و بی‌نیازی حاصل نمی‌شود مگر به فضل او. 

به درستی که کسی که از مناهی خدا بیرهیزد. عزیز و با قوت و سیر و 
سیراب می‌شود و عقلش از عقول اهل دنیا برتر می‌شود. پس بدنش با 
نور دلش محبت انچه را چشمهایش می‌بیند از زینت دنیا. 

پس حرام دنیا در نظر او نجس و قبیح شده است و از شبهه‌های دنیا 
اجتناب می‌کند و از حلال خالص نیز خود را متضرر می‌یابد مگر به قدر 
ضرورت از پاره نانی که پشتش به آن قوت پابد و عبادت تواند کرد و 
جامه‌ای که عورت خود را زک 1 
درشت باشد. و ان فد همرت کهیا رون آعمامندا ملک اعماده 
امید او بر خالق اشیاست. 

و چندان جد و سعی در عبادت می‌کند که دندانهای او ظاهر گردیده است و 
دیده‌های او در سرش فرورفته است. پس خدا به عوض آنچه از قوت خود 
در عبادت خدا صرف کرده است. قوتی از جانب خود به بدن او کرامت 
فرموده و عقل او را شدید و محکم گردانیده است, و آنچه در آخرت برای 
او مقرر فرموده زیاده از آنهاست که در دنیا به او عوض داده است. 

پس ترک کن دنیا را,ء که محبت دنیا آدمی را از حق, کهز و کر و کبک 
می‌کند و گردن را ذلیل: می گرداند: ۳( 
مکن عمل را به فردا و پس فردا. یآ و و 
از تو بودند به طول امل و آرزوها و تأخیر اعمال خیر تا آن‌گاه که مرگ 
تا اسان ها ال ی مر وا ایا 
و به قبرهای تاریک تنگ نقلشان فرمودند, و فرزندان و اهالی, ایشان را 
ترک نموده به حال خود پرداختند. پس به خدا از خلق منقطع شو با دلی 
ترک دنياکرده 9 ۷ پروردگار خود پیو سته, و با عزمی درست که در آن 
سستی و شکستگی نباشد. خدا ما را و تو را اعانت نماید بر طاعت خود. و 
توفیق دهد ما را و تو را بر چیزی چند که موجب خشنودی اوست. 

و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: عیسی بن مریم علیه 
السلام به حواریان گفت که: ای بنی اسرائیل زونه مباشید 7 از دنیای 
شماً فوت: می‌شود, چنانچه اهل دتیا آزرده تمی‌باشتد از فقوت دین خد اگر 
دنبای ایشان سالم:باش:: 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: چه گویم در وصف 
خانه‌ای که اولش مشقت و عناست. و اخرش نیستی و فناست. و در 
حلالش حساب است., و در حرامش عقاب است. هر که غنی می‌شود در ان 
مفتون است. و هه که محتاج می‌شود محزون است. ‏ 

و هر که از برای آن سعی می‌کند به دستش نمی‌اید. و هر که ترکش 


می‌کند رو به او می‌اورد. _ 

و هر که خواهد از احوال آن عبرت گیرد و بینا شود او را به عیوب خود بینا 
می‌گرداند, و کسی که به رغبت به سوی او نظر نماید کورش می‌کند. _ 
و در خطبه دیگر فرمود که: نظر کنید به سوی دنیا به دیده زهد, و از آن 
اعراض نمایید. به خدا سوگند که بعد از اندک زمانی ساکنان خود را که 
رحل اقامت در آن افکنده‌اند بیرون می کند, و آنان که به نعمتهای ان 
مغرور گردیده ایمن‌اند, به فجایع و مصیبتها مبعلا .مق کر داتد. آنچه از نیا 
پشت کرد و رفت برنمی‌گردد, و آنچه آینده است نمی‌توان دانست که چه 
مقدار است که انتظار آن توان برد. شادی شیر فرش آخیخته: آفنت: به 
اندوه و حزن, و جّلادت و قوت شجاعانش آیل است به سستی و ضعف. 
تن فریب ندهد شمارا شبیاری انجه. تما دا خفن من‌آید از زیشهای آن: 
که اندک زمانی با شما خواهد بود. خدا رحم کند کسی را که در احوال دنیا 
تفکر نماید و عبرت گیرد, پس به عیبهای دنیا بینا شود. آنجهة از داد یفن 
است عغن قریب از آن اثری نماندهة است: و آنچه از آخرت دز پینتن است به 
زودی می‌رسد و زوال ندارد. و بر عمر اعتماد مکن که هرچه به عدد 
دزهت اب به زودی به سر فت اد و آنچه 2 است به زودی حاضر 
می‌شود و نزدیک است. 

و در خطبه دیگر فرمود که: شما را حذر می‌فرمایم از دنیا. به درستی که 
آن شترین است. و سیر و خوشاینده است: مردم را مجب خود می کرداند به 
اندکی از لذتهای عاجل که به ایشان می‌رساند, و به اندک زینتی خود را 
خوش می‌نماید و امیدها و اروزها را زیور خود ساخته است و به حیله و 
فریب خود را زینت کرده است. نعمت و زینت ان بقا ندارد و از مصیبتهای 
ان ایمن نمی‌توان بود. فریب دهنده است؛ ضرر رساننده است؛ مانع از 
خیرات ت است؛ به زودی زایل می‌گردد و فانی است. ساکنانش را می‌خورد؛ 
راهروانش را راه می‌زند. هیچ کس از آن به زینتی آراسته نشد مگر آن که 
و 
راید آ رده سا کی ۱ 
بر زمین زد. بسی صاحب شوکت را به خواری انداخت, و بسی صاحب 
نخوت را ذلیل ساخت. پادشاهيیش مذلت است. و عیشش ناگوار است. و 
شیرینیش تلخ است. و غذايش سم است. زنده‌اش در معرض موت است و 
صحیحش در عرضه بلاست. پادشاهیش به زودی برطرف می‌شود و 
عزيزش مغلوب می‌گردد. و کسی که از ان بسیار جمع کرده منکوب 
می‌شود. و کسی که به آن پناه برده مخذول می‌شود. ایا شما نیستید در 


مسکنها و منزلهای جماعتی که پیش از شما بوده‌اند که عمرشان از 
عمرهای شما درازتر بوده, و آناز ایشان بیشتر باقی مانده, و املهای ایشان 


درازتر بوده. و لشکر و تهیه ایشان فراوانتر بوده است؟ دنیا را پرستیدند 
چه پرستیدنی, و آن را اختیار کردند چه اختیار کردنی. پس چون به در رفتند 
توشه‌ای به ایشان نداد که به منزل رسند, و مرکوبی نداد که ایشان را به 
جایی رساند. هیچ شنیدید که دنیا جانی فدای ایشان کرده باشد, پا ایشان را 
اعانتی کرده باشد. يا با ایشان مصاحبت نیکو کرده باشد؟ بلکه بر ایشان 
فزود. آفرد نلاهای کیان را جع سینت کرد ییاد ایشا را فته‌هار.ه 
متزلزل ساخت اساس ایشان را به مصیبتها, و بینی ایشان را به مذلت بر 
خاک مالید. و ایشان را پامال حوادث گردانید. و پاری نمود مرگ را بر 
ایشان. به درستی که دیدید جزای منکری را که داد جمعی را که مُنقاد او 
بودند و آن را اختیار می‌کردند و امید اقامت در آن داشتند. که چون 
خواستند که از آن مفارقت ابدی کنند توشه‌ای نداد به ایشان بغیر از 
گرسنگی و تشنگی, , و نفرستاد ایشان را مگر به به تنگی و تاریکی. و برای 
ایشان حاصل نکرد مگر ندامت و پشیمانی. آیا چنین بیوفایی را اختیار 
می‌کنید و یار خود می‌پندارید و دل به ان می بند بد و بر ان حرص 
می‌ورزید! پٍ پس بدخانه‌ای است این خانه برای کسی که آن را متهم نداد و 
آت ان دی ره افدیتته فا تشن بدا نید و شود هم فد اوه کف این 
دتبا را زک خواهید کرد و از آن به خاته دیکز بار خواهند کرد..و یت بکیرید 
در اين دنیا از احوال جمعی که می‌گفتند که: کی قوتش از ما بیشتر است؟ 
ایشان را به قبرها بردند و در زیر خشت و خاک پنهان کردند و همسایه 
استخوانهای پوسیده شدند. پس ایشان همسایه‌ای چندند که به فریاد 
یکدیگر نمی‌رسند و دفع ضرری از یکدیگر نمی‌توانند نمود. در یک‌جا 
مجتمع‌اند و هر یک تنها و فردند. و همسایه یکدیگرند و از یکدیگر دورند. 
نزدیکان‌اند که به زیارت یکدیگر نمی‌روند. و مجاوران‌اند که به نزدیک 
یکدیگر نمی‌آیند. حلیمان و بردباران‌اند که کینه‌هایشان برطرف شده است, 
و جاهلان‌اند که حسدهایشان مرده است. از ضرر ایشان ترسی نیست. و 
دفع ضرری از ایشان متوفع نیست. پشت زمین را بدل کرده‌اند به زیر 
زمین» , و از وسعتها به ۳۹۹ رفته‌اند, و از روشنایی به در رفته به ظلمت 
قرار گرفته‌اند. و باز به زمین برخواهند گشت به نحوی که مفارقت 
کرده‌اند پابرهنه و عریان. و به اعمال خود بار خواهند کرد به سوی حیات 
دایمی و خانه باقی. چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: چنانچه ابتدا کردیم در 
اول. خلق ایشان راء برخواهیم گردانید. وعده‌ای است بر ما لازم. و البته 
چنین خواهیم کرد. 

و ابن‌بابویه علیه الرحمه روایت کرده است که: چون حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله از سفری مراجعت می‌فر مودند, اول به خانه حضرت فاطمه 
صلوات الله علیها تشریف می‌بردند و مدتی می‌ماندند و بعد از ان به خانه 
زنان خود می‌رفتند. پس در بعضی از سفرهای ان حضرت, حضرت فاطمه 


دو دسترنج و قلاده‌ای و دو گوشواره از نقره ساختند و پرده‌ای در خانه 
آویختند: چون حضرت مراجعت فرمودند و به خانه فاطمه داخل شدند و 
صحابه بر در خانه توقف نمودند و آن حال را مشاهده فرمودند. غضبناک 
بیرون رفتند و به مسجد درامدند و به نزد منبر نشستند. حضرت فاطمه 
گمان بردند که برای آن زینتها حضرت رسول چنین به غضب آمدند. پس 
گردنبند و دسترنجها و گوشواره‌ها را کندند و پرده را گشودند و همه را به 

نزد حضرت فرستادند و به آن شخص که اینها را برد گفتند که: 
سلام می‌رساند و می‌گوید که: اينها را در راه خدا نده. چون به .نزد آن 
حضرت آوردند. سه مرتبه فرمود که: کرد آنچه می‌خواستم. پدرش فدای او 
باد! دنیا از محمد و ال محمد نیست. و اگر دنیا در خوبی نزد خدا برابر پر 
پشه‌ای می‌بود خدا در دنیا کافری را شربتی از اب نمی‌داد. پس برخاستند 
و به خانه حضرت فاطمه داخل شدند. 

و روایت ت کرده‌اند که: روزی حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه در 
بعضی از باغها تلو در دست داشتند و اصلاح آن باغ می‌فرمودند. ناگاه 
زنی پیدا شد در غایت حسن و جمال و گفت: ای فرزند ابوطالب اگر مرا 
تزویج نمایی, تو را غنی می‌کنم از این مشقت, و تو را دلالت می‌کنم به 
گنجهای زمین و تا زنده باشی پادشاهی خواهی داشت. حضرت فرمود که: 
نام تو چیست؟ گفت: نام من دنیاست. حضرت فرمود که: برگرد و شوهری 
غیر از من طلب کن, که تو را در من بهره‌ای نیست. و باز مشغول بیل زدن 
شدند. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: غافلترین مردم در دنیا 
کسی است که از تغییر احوال دنیا پند نگیرد. و قدر کسی در دنیا عظیمتر 
است که دنیا را نزد او قدری نباشد. 

و فرمود که: حق تعالی وحی فرمود به دنیا که: به تقب انداز کسی را که 
تو را خدمت کند, و خدمت کن کسی را که تو را ترک کند. 

و فرمود که: رغبت در دنیا موجب بسیاری حزن و اندوه است, و زهد در 
دنیا مورث راحت دل و بدن است. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 
محبت دنیا سر جمیع گناهان و خطاهاست. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: هر که از امت من از چهار 
خصلت سالم بماند بهشت او را واجب می‌شود: هر کدام سالم باشد از 
داخل شدن در دنیا, و متابعت خواهشها, و شهوت شکم. و شهوت فرج. 





باب دویم: در بیان تمثیلی چند که پیشوایان دین در مذمت دنیا برای تنبیه غفلت زدگان مسالک 


حیرت بیان فرموده‌اند 


تمثیل اول: در بان آن که هرچند افش به دنیا بیشتر مشفول تفای کرو خلاصی از آن دشوارتر است 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود که: مثل کسی که حریص است بر جمع دنیاء 
از بابت مثل کرم ابریشم است که هرچند ابریشم بر خود بیشتر می‌تند راه 
در رویش بسته‌تر می‌شود و خلاصش مشکلتر است تا به حدی که در آن 
میان از غم می‌میرد. 

پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: از جمله موعظه‌هایی که 
حضرت لقمان پسرش را فرمود [اين بود] که: ای فرزند! مردم برای اولاد 
خود جمع کردند پیش از تو. نه انها که جمع کردند باقی ماندند و نه کسانی 
که برای ایشان جمع می‌کردند. و به درستی که تو بنده‌ای مزدوری که به 
کاری چند تو را امر کرده‌اند و مزدی بر آنها برای تو وعده کرده‌اند. 

پس عمل خود را تمام کن و مزد خود را بگیر. و مباش در اين دنیا از بابت 
گوسفندی که در زراعت سبزی بیفتد و بخورد تا فربه شود و او را بکشند و 
هلاکش در فربهی آن باشد. ولیکن دنیا را به منزله پلی دان که بر نهری 
بسته باشند که از آن پل گذری و آن را گذاری و هرگز به سوی آن 
برنگردی. دنیا را خراب بگذار و عمارت آن مکن, به درستی که تو را امر به 
آباداتی آن نکرده‌اند. 

و بدان که فردا چون نزد حق تعالی می‌ایستی از چهار چیز از تو سوال 
خواهند کرد: از جوانیت که در چه چیز ان را کهنه کردی, و از عمرت که در 
چه چیز آن را فانی کردی, و از مالت که از کجا کسب کردی و در کجا خرج 
کردی. پس مهیا شو و تهیه جواب خود را بگیر. و محزون مباش از آنچه از 
تو فوت می‌شود از دنیا؛ به درستی که اندک دنیا بقا ندارد و بسیارش 
بلاهای بسیار دارد. پس تهیه تهیه: اخرت خود را بگیر: و سعی کن در بندگی, و 
بر ده غفلت را از رو بگشاء , و خود را در معرض نیکیها و احسانهای پروردگار 
خود دراور. و در دل خود توبه را تازه کن. و تا فارغی, در عمل و عبادت 
سعی کن پیش از آن اجل رو به تو آورد, و قضاهای الهی بر تو جاری شود 
و مرگ میان تو و آنچه اراده داری حایل گردد. 


تمثیل دویم: در بیان آن که هرچند تحصیل دنیا بیشتر می‌نمایی حرص بر آن زیاده می‌شود 


سند معت از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: مثل 
۱ مثل اب شور دریاست که هرچند ادمی بیشتر می‌خورد تشنه‌تر می‌شود 


دب 
ت که اه زا کته 


7 تمثیل سیم: در بیان آن که ظاهر دنیا خوشاینده و با 1 طنش ۳ کشنده اشنتت 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: در 
کتاب حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه نوشته است که: مثل دنیا 
مثل مار کشنده است که پشتش در نهایت نرمی و ملایمت است و 
شکمش پر است از زهر کشنده. عاقل از زهرش حذر می‌نماید. و طفل 
با تمالع من هو هامید 


یل چهارم فز بقان قبا وسرعت اتفضاق ویب 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: مرا چه کار است با دنیا. 
مثل من و دنیا مثل سواره‌ای است که در روز بسیا ر گرمی به درختی برسد 
و در سایه آن درخت قیلوله کند و برود و آن درخت را بگذارد. 


تمثیل پنجم: در بیان بیوفایی دنیا 


از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: دنیا از برای 
۳ 
ای ی 

ی کر وای بر حال 0 سا ۳۹ عبرت 
تفق کیر تذ از حال شوهرهای کشته شده‌ات ؟ 


تمئیل نقشم: در بیان کیفیت تحت از وی 


از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: حضرت لقمان 
پسرش را وصیت فرمود که: ۲ 

ای فرزند! دنیا دریایی است عمیق, و گروه بسیار در اين دربا غرق 
شده‌اند. پس باید که کشتی تو در این دریا تقوا و پرهیز کاری باشد. و انچه 
در این کشتی پر کنی؛: از توشه و متاع ایمان و اعمال صالحه باشد. و 
بادبان آن توکل" 0 بدون توکل_ بر خدا ان کشتی به راه نمی‌رود. و 


تاخدای ان کشت عفل,باشدر وه هعلم ان عم شور ه حرش ضیر باسد. 


از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: دنیا به مثابه 
خانه‌ای است که سفقفش را پست پوسیده باشند. اک سربلندی قافن کت و 
تکبر می‌نمایی سر بر طاق می‌آید و می‌شکند؛ و اگر سر به زیر می‌افکنی 
و تواضع و شکستگی می‌کنی به سلامت به در می‌روی. 


تمثیل هشتم: در بیان سوء عاقبت دنیا 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: متل دنیا متل 
طعامهای لذیذ است که آدمی تناول می‌نماید و در هنگام خوردن لذیذ است 
و چون به معده رسید مُنتن و بدبو می‌شود. و هرچند طعام لذیذتر و چرب و 
شیرین‌تر است مدفوعش بدبوتر و کثیفتر است و ازار و مفسده خوردنش 
بیشتر است و درد و الم بر آکلش بیشتر مترتب می‌شود. 

مه ار ی تا صوت »ی تقو :بر هام 
مردن که وقت دفع آن است بدی و ضررش بیشتر ظاهر می‌ شود. 

یا مانند خانه‌ای که دزد بر آن زند. هرچند متاع آن خانه بیشتر و نفیستر 
است. حسرت صاحبش بیشتر است. همچنین دزد اجل که بر خانه مال 
می‌زند, هرچند از دنیا بیشتر جمع کرده است الم مفارقتش شدیدتر و 
صعب‌تر است. ٍ ۳ 

تمثیل نهم: در بیان آن که دنیا و آخرت با یکدیگر جمع نمی‌شوند, و محبت 
دنیا مانع تحصیل خیرات و سعادات است 

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: مثل صاحب دنیا 
مثل کسی است که در میان آب اه رود چنانچه هر که در آب راه مي‌رود 
البته قدمش تر می‌شود, همچنین هر که داخل دنیا می‌شود البته آلوده 
می‌شود. و دروغ می‌گوید کسی که دعوی می‌نماید که من داخل دنیا 
می‌شوم و از آن احتراز می‌نمایم. 

ار و ی 
الم ار ی مه سا رد ما ی و و 
ند کررا می اند 

به حق و راستی به شما می‌گویم که: اسب را تا سواری نکنی و نرم نکنی 
چموشی آن برطرف نمی‌شود, همچنین دل را تا نرم نکنی به یاد مرگ و 
مشقت عبادت, قساوتش برطرف نمی‌شود و مُنقاد حق نمی‌گردد. 


تمثیل دهم: در ذکر تمثیلاتی که مشتمل است بر توضیح عیبهای بسیار از دنیا 


قصه بلوهر و یوذاسف 


و در اين مقام قصه بلوهر و یوذاسف را که مشتمل بر حکم شریفه آنبیا 
علیهم السلام و مواعظ لطیفه حکماست ایراد می‌نمایيم, و چون بر فواید 
بی‌نظیر» محتوی و مشتمل است, به سبب طول قصه. ناظران این کتاب را 
از بر آن محروم نمی گرد انیم. 

۱ 

پادشاهی بود در ممالک هندوستان با لشکر فراوان و مملکت وسیع. و 
مهابت عظیم از او در ِِ رعیت او قرار گرفته بود و پیوسته بر دشمنان 
ها و با این حال حرص عظیم داشت در شهوتها و لذتهای دنیا و 
لهو و لعب, و از متابعت هواهای نفسانی دقیقه‌ای فرونمی‌گذاشت. و 
محبوبتر و 7۳ مردم نزد او کسی بود که او را بر آن اعمال 
ناشاپست ستایش می‌نمود و قبایح او را در نظر او زینت 1 دشمنتر و 
بدخواه‌ترین مردم نزد او کسی بود که او را به ترک انها امر می‌فرمود. 

و او در حدایْت سن و ابتدای جوانی به منصب فرمانروایی فایز گردیده بود. 
و صاحب رای اصیل و زبان بلیغ بود. و در تدبیر امور رعیت و ضبط احوال 
ایشان به غایت عارف بو و چون مردم او را به این اوصاف شناخته بودند 
لاجرم همگی منقاد او گردیده بودند. و هر سرکش و رامی او را خاضع و 
وت ون و برای او < جمع گردیده بود مستی جوانی. و مستی سلطنت و 
جهانبانی, و بیهوشی شهوت و خودبینی, ظفریافتن او بر دشمنان. و اطاعت 
و فرضاتبزداری اهل مملکتش موجب طغیان و زیادتی آن مستیها گردیده 
بود. پس تکبر و تطاول می‌نمود و مردمان ی و به سبب 
وفور مدح و ستایش مردم, اعتمادش بر تمامی عقل رای خود زیاده 
می‌شد. و او را همتی و مقصودی بغیر از دنیا نبود. و به اسانی او را میسر 
ولیکن فرزند پسر نمی‌شد او را, و جمیع فرزندان او دختران بودند. و پیش 
از پادشاهی او امر دین در مملکت او شیوع تمام داشت و اهل دین بسیار 
بودند. پس شیطان دشمنی دین و اهل دین را در نظر او زینت داد و همت 
بر اضرار ایشان گماشت. و از ترس زوال ملک خود ایشان را از مملکت 
خود دور گردانید و بت‌پرستان را مقرب خود گردانید و برای ایشان بتها از 
طلا و نقره ساخت. و ایشان را تفضیل و تشریف بر دیگران داد و بتهای 
ایشان را سجده کرد. پس چون مردم این حال را از او مشاهده نمودند» 
مسارعت نمودند به عبادت بتان و استخفاف به اهل دین. ۱ 

پس روزی یادشاه سوال نمود از حال شخصی از اهل بلاد خود, که ان مرد 


را قرب قظیم و منزلت بستدیده تزد یادشاه بود. و خر ض بادشاه آن.بود که 
به او استعانت جوید بر بعضی از امور خود, و به او احسان نماید. جواب 
کفشد کف اه باشاه ام لایس ماه شا راز یهار ال یا 
خلوت اختیار کرده, و به عُباد پیوسته است. 2 بسیار 
گران آمد و او را طلب نمود و چون حاضر شد و نظرش بر وی افتاد, او را 
در زی عباد و زهاد دید. او را منع کرد و دشنام داد و گفت: تو از بندگان من 
و از اعیان و اشراف اهل مملکت من بودی. خود را رسوا کردی واهل و 
مال خود را ضایع گذاشتی و تابع اهل بطالت و زیانکاری شدی و خود را در 
میان مردم مضحکه و مثل ساختی. و حال آن که من تو را برأی کارهای 
عظیم خود مهیا گردانیده بودم و می‌خواستم به تو استعانت جویم بر اموری 
عابد گفت که: ای پادشاه! اگر مرا بر تو حقی نیست ولیکن عقل تو را بر تو 
حق هست. پس بشنو سخن مرا بي‌آن که به خشم آیی. بعد از آن امر کن 
به آنچه خواهی, بعد از فهمیدن انچه می‌گویم و تفکر نمودن در آن. به 
دی که رک امه نج سر کف است « حایل مشود فان آدست 
ی ۳ ۲ 
پادشاه گفت که: انچه خواهی بگو. عابد گفت که: می‌پر سم از تو ای 
اکفاه که آباشات سا سای اه است کضسن و وه حور 
رسانیده‌ام, يا در خدمت تو تقصیری و جرمی دارم؟ 
پادشاه گفت که: جرم تو بر نفس خود نزد من بدترین گناهان است. و من 
چنین نیستم که هرکس از رعیت من که خواهد خود را هلاک کند. او را به 
ها ام ی ها کر ری و ول آن ات که ار 
رعیت مرا هلاک گرداند. و چون من اهتمام در امر رعیت دارم. حکم 
می‌کنم بر تو از برای تو, و موّاخذه می‌نمایم تو را برای تو: زیرا که ضایع 
کرده‌ای خود ر 
9 ای پادشاه از حسن ظنی که به تو دارم گمان دارم که مرا 
مواخذه ننمایی مگر به حجتی که بر من تمام سازی. و حجت جاری 
تمی‌شود. فک نزد فاضی: وسخا حمی: و کسی از مردم بر تو قاضی نیست.؛ 
ولیکن نزد تو قاضیان هستند و تو حکم ایشان را جاری می‌سازی, و من به 
بعضی از آن قاضیان راضیم و از بعضی ترسانم. 
پادشاه گفت که گدام‌اند آر کاضیان که می‌کوین؟ 
عابد گفت که: ی 
پادشاه گفت که: آنچه خواهی بگو, رات ی کو حلن وق واه مود که در 
چه وقت این رآی, تو را سانج شد و کی گمراه گردانید تو را. 
عابد گفت که: 


اما خیر من: به درستی که در حدائت سن سخنی شنیدم و در دل من جا 
کرد ان سخن مانند دانه‌ای که بکارند؛ و پیوسته نشو و نما کرد تا درختی 
شد چنانچه می‌بینی. و این قصه چنان بود که از شخصی شنیدم که می‌گفت 
که نارای آعری با که اه اروت کار تیاه خبری نات ورس ان 
اعفای زاره و آمره دا که اضل, دارفتو بع کار می‌انه تاجیر ‏ باطل 
اصیل نمی‌رسد. و کسی که نیکو نبیند و ادارک ننماید حقیقت آن امر حق و 
ثابت را» ترک آن ناچیز و باطل بر او گوارا نمی‌شود. و ان اضر باضیا: و 
باقی. آخرت است, و آن و دنیاست. 

پس چون این کلمه حق را شنیدم, در نفس من مستقر گردید زیرا که چون 
تأمل کردم حیات دنیا را زک یافتم؛ و توانگری دنیا را فقر و درویشی 
تم یضار اتمه شید م خی سا را تسار تسش فوت 
دنیا را ضعف دانستم, و عزت دنیا را خواری دیدم. 

و چگونه حیات آن مرگ نباشد و حال آن که زندگی آن برای مردن است و 
ادفی. .در آن تندعانتی-فتن یه مردن دارد و ش‌اقهاد است بر زندیی: و 
پیوسته مترصد رحلت است. 

و چگونه توانگری دنیا فقر و درویشی نباشد و حال آن که آنچه از دنیا برای 
ادمن حاصل,می‌شوده بر‌ای اضلاح آن به خبزر دیگر ماع من شوو. باکم رد 
خیزهای یار احتیاج به. هم می‌رساند که برای آن"چنز اول ناجار است. از 
انها تلم آن که اومی بای شواری با یایحا می‌فوه سس خون 
تحصیل آن نمود, محتاج می‌شود به علف آن و به مهتر و طویله و یراق 
ضروری آن چهارپا. و به سبب هریک از اینها به چندین چیز دیگر محتاج 
می‌شود. پس کی به نهایت می‌رسد حاجت کسی که بر اين حال باشد. 

و چگونه شادی دنیا اندوه نباشد و حال آن که دنیا چشم هر کس را که به 
حصول مطلوبی روشن گردانید, در کمین اوست که چندین برابر آن 
خوشحالی, اندوه و غم به او برساند. چنانچه اگر کسی به وجود فرزندی 
شاد شود, اند اند مرو از انجوهسر مرک آن فرر نو و سای او 
پراکندگی احوال او چندین پزابر آن شادی است که به او ر سبده است به 
سبب وجود او. و اگر , به مالی خوشحال گردد, از بیم تلف آن مال اندوه بر 
او راه می‌بابد زیاده از سروری که به ان مال به هم رسانیده است. پس 
هرگام‌شال سا نی اش راما تن مرحم نم عر ک دسا کست ات کر 
سا ها رس نان 

و چگونه تندرستی دنیا بیماری نباشد و حال آن که تندرستی در دنیا از 
اخلاط اربعه. است. و ضحیحترین. اخلاط ودخیلتزین. آنها دز حبات, خون 
است. و در هنگامی که آن قویتر است و اعتماد آدمی بر آن بیشتر است, 
سزاوارتر است آدمی از آن به مرگ ناگهان و ورم گلو و طاعون و مرگی و 


خوره و ورمهای سینه. 

و چگونه قوت دنیا ضعف نباشد و حال آن که اسباب قوت همگی موجب 
ضرر و هلاک بدن‌اند. 

و که ات با ارم اش وال ار کم هک کیی: زین ور وت 
ندیده است که بعد از آن خواری و مذلتی نباشد. و ایام عزت کوتاه است و 
ایام خواری دراز. 

گشوده باشند و مهیا کرده باشند, و حاجتهای خود را از دنیا یافته باشد. زیرا 
که در هر شب و هر روز و هر ساعت و هر لحظه ترسان است از آن که 
اقتی ها آوسزشند رانا فان حرتانه باسه تا کاهد لا یه ویشان ۵ 
دوستان او برسد و ایشان را برباید, یا فتنه‌ای بر جمعیت او برخورد و به 
غارت برد يا مصیبتی در رسد و بناهای او را از بیخ برکند, با فر :او راد 
رسد, و او را از پا درآورد و از مفارقت هر چیزی که به آن بخل می‌ورزید 
2 گذارد. 

پس مذمت می‌کنم به سوی تو - ای پادشاه - دنیایی را که آنچه را عطا کرد 
بازهی کیرد :۵ قیال آن را نو کرندن و می‌گذارد, و بر هر که جامه‌ای 
تعسانته ازاهفت کته ف اه را غربارسحی کردانده فص ک را بلنه کرد بت 
1 و عاشقان و طالبان خود را ترک 
هفخ کت و به شقاوت و محنت می‌رساند, گمراه کننده است کسی را که 
اه 2 
ایمن باشد از آن و اعتماد بر آن داشته باشد. به درستی که دنیا مرکبی 
است دندز کلین ونر ک: و مصاحبی است خائن و بیوفا, و راهی است 
لغزنده. و منزلی است او ایتک و پستی. ِِ 

کراعف دارتههاانست کی کرافت خاش امه یه راک ان که افیت 
خوار کرده است او راء و محبوبه‌ای است که هرگز محبت به کسی نداشته 
است. ملازمت کرده شده‌ای است که ملازم هیچ کس نگشته است. با او 
وفا می کنند, و آن غدر و مکر می‌کند. و با آن راست می‌گویند, و آن دروغ 
مش کوند: و وفا ی کننق با در وعده, و آن خلف وعده فش کنن: کح است 
با کسی: که با آن‌برانتت است: بازی کننده است:با کسی که مطمتن خاطر 
ات ها ام ک ای هه وت ایا هس 
طعمه دیگری می‌کند. و در هنگامی که او را خدمت می کند, ناگاه او را 
خادم یزان قف کر داند, و در اثنای این که می‌خنداند او راء ناگاه بر او 
می‌خندد. و در زمانی که او را بر دیگران شماتت می‌فرماید. ناگاه بر او 
مات هی کت مر آسای ان که او را هرا شش ام رت 
را بر او می‌گرياند. گاه دستش را به عطا می‌گشاید و گاهی به سوال. و در 
عین عزت ذلیل می‌گرداند. و در هنگامی که او را مکرم دارد به اهانت و 


مذلت می‌رساند. و در اثنای بزرگی حقیر می‌سازد. و در اثنای رفعت به 
پستی می‌اندازد. بعد از اندک فرمانبرداری نافرمانی می‌کند, و بعد از 
سرور به حزن و آندوه می‌افکند. و بعد از سیری به گرسنگی مبتلا 
می‌گرداند, و در اثنای زندگی می‌میراند. 

پس اف باد بر خانه‌ای که حال آن این باشد و کردار آن بر این منوال بوده 
باشد. تاج سروری بر سر شخصی می‌گذارد صبحگاه, و روی او را : بر خاک 
مذلت می‌مالد شبانگاه. صبح دستش را به دستریج طلا ژزینت می‌دهد» و 
شام دستش را در بند می‌کشد. بامداد بر تخت پادشاهیش می‌نشاند, و 
پسین به زندانش می‌کشاند. شب فرش مخمل برایش هب کر و روز 
بر خاک خواریش می‌نشاند. در اول روز آلات لهو و لعب برایش مهیا 
می کند, و در آخر روز نوحه گران را به نوحه‌ اش می‌دارد. شب او را به 
حالی می‌دارد که اهلش به او تقرب می‌جوبند, 3 
می‌افکند که اهلش داز او گریزان می‌ شوند. بامداد او را خوشبو می‌دارد, و 
شبانگاه او را جیفه گندیده می‌گرداند. 

پس آدمی در دنیا پیوسته در بیم سَطوتها و قهرهای آن است, و از بلاها و 
فتنه‌های آن نجات ندارد. برخوردار می‌گردد نفس از چیزهای تازه دنیاء و 
دیده از امور خوشاینده دنیا, و دست از جمعیت و اسباب دنیا. پس به زودی 
مرگ در می‌رسد و دست خالی می‌ماند, و دیده خشک می‌شود. و گذشتنی 
می‌گذرد. و باطل شدنی باطل می‌شود. و هلاک می‌شود آنچه هلاک 
می‌شود. و دنیا جمعی را که هلاک کرد. دیگران را به عوض ایشان می‌گیرد, 
و هر کس را بدل هر کس راضی می‌شود. و از رفتن کسی پروا ندارد. 
گروهی را در خانه‌های گروه دیگر جا می‌دهد, و وامانده جمعی را به جمعی 
می‌خوراند, و اراذل را به جای افاضل, و عاجزان را در مکان دوراندیشان 
عاقل ضو تا ند: ی را از تنگی عیش به فراخی نعمت می‌کشاند, و 
از پیاده‌روی بر مرکب می‌نشاند, و از شدت به تعمت, و از تعب به 
استراحت می‌رساند. پس چون ایشان را غرق اين نعمتها و راحتها گردانید 
ناگاه منقلب می‌سازد احوال ایشان راء و لباس نعمت را از ایشان می‌کند, 
و وت ایشان را به عجز مبدل مق کرد ند و ایشان را , به نهایت بدحالی و 
و اما آنخه میت پادشاه - در ضایع گردانیدن من اهل خود را و ترک 
کردن ایشان. خطا ی من ضایع نگردانیده‌ام خود راء و ترک ایشان 
نکرده‌ام. بلکه پیوند کرده‌ام با ایشان. و از هر جبز بریده‌ام برای ایشان. 
ولیکن مدتی بر بر رل ی ار بود و گوبا دیده مرا به 
سحر و جادو بسته بودند. اهل و غریب را از یکدیگر نمی‌شناختم و دوست و 
دشمن خود را نمی‌دانستم. پس چون پرده سحر از پیش دیده من برخاست 
و دیده من صحیح و بینا گردید, تمیز کردم میان دوست و دشمن, و یار و 


اند دام که آنهابت زا که اه مدوست ماهر و تام مر دض 
جانوران درنده‌ای بودند که همگی در مقام اضرار من بودند و همت ایشان 
بر دریدن و خوردن من مصروف بود. 
ولیکن مراتب ب ایشان مختلف بود در ضرر رسانیدن به حسب اختلاف قوت و 
ضعف. پس بعضی مانند شیر بودند در تندی و شدت, و بعضی مانند گرگ 
بودند در غارت کردن. و بعضی مانند سگ بودند در فریاد زدن. و بعضی 
مانند روباه بودند در حیله و دزدی. پس همگی را مقصود. اضرار من بود, 
لیکن از راههای مختلف. 
ای پادشاه به درستی که تو با این عظمت که داری از ملک و پادشاهی و 
بسیاری فرمانبران از اهل و لشکر و حوالی و حواشی و اطاعت کنندگان, 
اکن کر ات رال و ات که ها وی مار 
دوست نداری از جمیع اهل روی زمین. زیرا که می‌دانی که جمعی که 
فرمانبردار تو نیستند از جمیع طوایف, دشمن تواند؛ و این جمعی که رعیت 
و فرمانبردار تواند. حشوی چندند از اهل عداوت و نفاق که دشمنی ایشان 
مر تو را بسی زیاده است از عداوت جانوران درنده, و خشم ایشان مر تو 
را طوایف دیگر که مطیع تو نیستند بیشتر است. 

این تحه اما این و تظر کی ور عالن تفع کش ارم دش ره 
خویشان تواند, ای که ایشان جمعی‌اند که کار تو را می‌کنند برای سس 
و همگی در مقام این‌اند که کار را کمتر کنند و مزد را بیشتر بگیرند. و چون 
نظر نمایی به مخصوصان و خویشان بسیار نزدیک خود. گروهی را می‌یابی 
که تو جمیع مشقت و زحمت و کار و کسب خود را برای ایشان بر خود 
گذاشته‌ای, .و نسبت. به ایشان به منزله غلامی. گردیده‌ای: که آنچه. کشب 
کند قدری مقرر به آقای خود دهد, و با این حال هیچ یک از ایشان از تو 
راضی نیستند هرچند جمیع مال خود را بر ایشان قسمت نمایی. و اگر 
مقرری ایشان را از ایشان بازگیری, البته با تو دشمن خواهند شد. پس 
معلوم شد تو را - ای پادشاه - که بیکس و تنهایی, و بی‌مال و اسبابی. 
و اما من: پس به درستی که صاحب اهل و مال و برادران و دوستانم که 
مرا نمی‌خورند. و برای خوردن مرا نمی‌خواهند. من دوست ایشانم و 
ایشان دوست من‌اند و هرگز دوستی میان من و ایشان برطرف نمی شود. 
و ایشان ناصح و خیرخواه من‌اند, و من ناصح و خیرخواه ایشانم. و نفاق در 
میان من و ایشان نیست. ایشان به من راست می‌گویند, و من با ایشان 
راست می‌گویم, و دروغ در میان ما نمی‌باشد. و یاری یکدیگر می‌کنیم, و 
دشمنی در میان ما نیست؛ و در بلاها یکدیگر را فرو نمی‌گذاریم. طلب 
می‌نمایند خیر و خوبی را؛ که اگر من با ایشان طلب نمایم خوف آن ندارند 
که من بر ابشان غلیه کنم و خیر ایشان را از ایشان بازگیرم و به تنهایی 
فتضر ف: تفه بلکه ان یر بت همه می رد بی‌آن که از دیجری. کمشنوو و 


آن :ره سعادت اخروی است و به این سبب در میان ما و ایشان فسادی و 
نزاعی و حسدی نیست. ایشان برای من کار می‌کنند و من برای ایشان کار 
می‌کنم و به سبب اخوت و برادری ایمانی که هرگز برطرف شدن ندارد. و 
اين یاری از میان ما هرگز زایل نمی‌گردد. اگر من گمراه شوم هدایت من 
صف ‌کنندر و اک نابینا شوم دیده‌ام را نور می‌بخشند, و اگر دشمنی قصد من 
کند حصار من‌اند, و اگر تیری به سوی من آید سپر من می‌شوند, و یاری 
دهندگان من‌اند اگر از دشمنی ترسم. من و ایشان در فکر خانه و مسکن 
نیستیم و خواهش ان را از دل به در کرده‌ايم. و ذخیره‌ها و اسباب دنیا را 
تراک کرفه‌انم وه نرای اهصا انم یر کرت ال با کت دام 
نمی‌کنیم, و بر یکدیگر ظلم نمی‌کنیم. و دشمنی و حسد و عداوت که لازم 
ات از سا شاد اس اس 
پس این جماعت‌اند ِ ای پادشاه اهل و برادران و خویشان و دوستان من»؛ 
که دوشست مار انشا را هار یرای فطه روامسوا اسان شوه 
کرده‌ام, و ترک کرده‌ام خماعتین را که به دیده جادو رسیده به ایشان نظر 
می‌کردم, چون ایشان را شناختم و سلامتی جستم در ترک ایشان. 
ای پادشاه این است حقیقت دنیایی که خبر دادم تو را که ناچیز است. و این 
است نسب و حسب دنیا. و عاقبتش ان است که شنیدی. چون دنیا را به 
اين اوصاف شناختم ترک آن کردم. و شناختم امر اصیل باقی را که آخرت 
استترم آن‌برااخیان کرش اعر‌حواهی ایباوفاه» که وین یرای 
نو آنچه | دانسته‌ام از اوصاف آخرت که آن امر باقی است. پس مهیای 
شنیدن آن شو تا بشنوی غیر آنچه شنیده باشی. 
پس این سخنان یادشاه را هیچ فایده نبخشید و گفت: دروغ می‌گویی و 
چیزی نیافته و بغیر تعب و رنج و مشقت بهره‌ای نبرده‌ای. بیرون رو و در 
مملکت من مباش, که تو خود فاسدی و دیگران را نیز فاسد می‌گردانی. 
و متولد شه.ور. این ایام از بادشتاهی بقد از ان که تاامید شندم نود از فر رنه 
ینه, پسری که ندیده بودند اهل روزگار مثل و مانند او در حسن و جمال. 
1 از حصول آن فرزند شاد شد که نزدیک بود که از غایت سرور 
هلاک شود, و کمان کرد که,بنانن که در آن ایام بة عبادت. نها متشغول, بود 
آن فرزند را به او بخشیده‌اند. 
هم ان ور بر بتخانه‌ها قسمت نمود و امر کرد مردم را به 
کین اف فادی در یک شا ۳ 9 3 رد 
دا اس ها رسای با اه اه وا وی و ارام 
ملاحظه عرض کردند که: از طالع این فرزند چنین ظاهر می‌ شود که از 
شرف و منزلت به مرتبه‌ای رسد که هیچ کس به ان مرتبه نرسیده باشد 
هرگز در زمین هند. و همگی منجمان بر این سخن اتفاق کردند, الا یکی از 
منجمان که گفت: 


گمان من اين است که این شرف و بزرگی که در طالع این پسر است, 
تفت هک نرر کی شرف ارت و گمان می‌برم که پیشوای اهل دین و 
عباد بوده باشد و در مراتب اخروی صاحب درجات عالیه بوده باشد, زیرا 
که این نقزافتی که در طالع او مشاهده می‌کنم به شرافتهای دنیا نمی‌ماند. 


ادامه‌ی قصه 


پس پادشاه از این سخن چندان محزون گردید که نزدیک بود که شادی او 
به حصول آن فرزند به اندوه مبدل ردو و منجمی که این سخن از او 
صادر شد نزد پادشاه از جمیع منجمان, معتمدتر و راستگوتر و داناتر بود. 
پس امر کرد که شهری را برای آن پسر خالی کردند و جمعی را که اعتماد 
بر ایشان داشت از دایگان و خدمتکارانر براي او مقرر فرمود, و سفارش 
نمود به ایشان که در میان خود سخن مرگ و آخرت و اندوه و مرض و فنا و 
زوال مذکور نسازند تا آن که زبان ایشان به ترک این سخن معتاد شود و 
این معانی از خاطر ایشان محو گردد. و امر کرد ایشان را که چون آن پسر 
و ار تا 
یر کندن به. آمیر دیناوت راغب گردد. و مبالغه تمام در اجتناب از 
اين قسم سخنان به خدمتکاران نمود تا به حدی که هر یک را بر دیگری 
جاسوس و نگهبان کرد. وف آن هنگام خشم پادشاه بر اهل دین و عبادت 
زیاده گردید از ترس آن که مبادا پسر او را به جانب خود راغب گردانند. 

و آن پادشاه را وزیری توق ری کی رام او گردیده بود و جمیع تدابیر 
سلطنت را متحمل گردیده بود, و با او خیانت نمی‌کرد, و به او دروغ عرض 
نمی‌نمود, و بر خیرخواهی او هیچ چیز را اختیار نمی‌کرد, و در هیچ امری از 
امور او سستی و تکاهل نمی‌ورزید, و هیچ کاری از کارهای او را ضایع و 
مهمل نمی‌گذاشت. و با این حال مرد لطیف‌الطبع خوش زبانی بود, و به 
خیر و خوبی معروف بود. و همگی رعیت از او خشنود بودند و او را دوست 
می‌داشتند. ولیکن اقرا و مقربان پادشاه حسد او را می‌بردند و بر او تفوق 
می‌طلبیدند و قرب و منزلت او نزد پادشاه بر طبع ایشان گران بود. 

روزی از روزها پادشاه به عزم شکار بیرون رفت, ِ آن وزیر در خدمت او 
بود. پس وزیر در میان دره‌ای به مردی رسید که زمینگیر شده در پای 
درختی افتاده بود و پارای حرکت نداشت. وزیر از حال او سوال نمود, 
گفت: جانوران درنده مرا ضرر رسانیده‌اند و به اين حال افکنده‌اند. پس 
وزیر بر او رقت کرد. آن مرد گفت که: ای وزیر مرا با خود دار و محافظت 
نمای, به درستی که از من نفع عظیم خواهی یافت. وزیر گفت که: من تو 
را محافظت نمایم هرچند امید نفعی از تو نباشد. "ولیکن بگو که چه منفعت 
از تو متصور است که مرا بت ان .وگندن هی کتت ؟ آبا کار عی کنی:یا لاهن 
داری؟ آن مرد گفت که: ی ام کار اه تست 
صاحبش فسادی مترتب نشود. 

پس وزیر به سخن او اعتنایی ننمود و امر فرمود که او را,: به خانه‌ای بردند 
و معالجه ها امرای پادشاه شروع در حیله 


کردنر برای دفع وزیر, و تدبیرها برانديشيدند, تا آن که رأی همگی بر این 
کر ای اراک 
دارد در ملک تو که بعد از تو پادشاه شود. و پیوسته احسان و نیکی می‌کند 
به مردم و تهیه این مطلب را درست می‌کند. و اگر خواهی که صدق این 
ی مرا این اراده سانح گردیده است 
که ترک پادشاهی کنم و به اهل عبادت بپیوندم. پس هرگاه این سخن را با 
وزیر می‌گویی, از شادی و سرور او به اين اراده, راستی سخن من بر تو 
ظاهر می‌گردد. و این تدبیر را برای اين کردند که رقت قلب او را 
می‌دانستند در هام ذکر فنای دنیا و مرگ و می‌دانستند که اهل دین و 
عبادت را تواضع بسیار می‌کند و محبت بسیار به ایشان دارد. پس چنین 
من از وزیر چنین حالی مشاهده کنم دیگر با او سخن نگویم و جزم کنم به 
راستی سخن تو. 
پس وزیر به خدمت. پادشاه آمد. پاذشاه گفت: تو می‌دانشتی که چه.مقدار 
حرص داشتم بر جمع دنیا الب نلک و پادشاهی. و در این وقت یاد کردم 
ایام گذشته خود راء هت تقو از ار بات تیا و می‌دانم که آینده نیز 
مثل گذشته خواهد بود و عن قریب همگی زایل خواهد گردید و در دست 
من هیچ چیز نخواهد بود و اکنون اراده دارم که از برای تحصیل اخرت 
سعی تمام نمایم مثل ان سعیی که برای تحصیل دنیا می‌کردم. و می‌خواهم 
که به اهل عبادت ملحق شوم و پادشاهی را به اهلش واگذارم. ای وزیر 
رات فر این .یاف جنست؟ 
بسن ویر ان استمام این سکتان رقت خیم کرژو کفتة ای تاه آنحه 
باقی است و زوال ندارد, اگرچه به دشواری به دست آید سزاوار است به 
طلب کردن؛ و هرچه فانی است و اگرچه به آسانی به دست آید سزاوارتر 
است به ترک کردن. ای پادشاه! و ان صیه‌آخسه آفیوه ارم حهرحق 
تعالی برای تو شرف دنیا و آخرت را جمع کند. 
پس این سخن بسیار گران آمد بر پادشاه, و کینه او را در دل گرفت اما 
اظهار نکرد, ولیکن وزیر آثار گرانی طبع وانحراف مزاج از چهره پادشاه 
اشتتاظ ود به‌خانه ود عمکین و هحر ون بار کشت و تدانشت که تست 
اين واقعه چه بود و که اين مکر را برای او ساخته بود؛ و فکرش به چاره 
این کار نمی‌رسید. پس تمام شب از دلگیری و تفکر خوابش نبرد. پس به 
یادش آمد سخن آن مرد که می‌گفت که: من شکاف سخن را می‌بندم. و او 
را طلب نمود و گفت: تو یک روزی می‌گفتی که من رخنه سخن را سد 
می‌کنم. ان مرد گفت که: مگر به این گونه چیزی محتاح شده‌ای؟ وزیر 
گفت : بلی؛ خبر می‌دهم تو را که من مصاحب این پادشاه بودم پیش از 
پادشاهی و در زمان سلطنت و فرمانروایی. و در این مدت از من دلگیری 


به هم نرسانید زیرا که می‌دانست که من خیرخواه و مشفق اویم و در همه 
امور خیر او را یل 9 اختیار می‌کنم, ولیکن در اين روز او را از خود 
بسیار منحرف یافتم, و گمان ندارم که بعد از اين با من بر سر شفقت آید. 
آن مرد گفت که: از برای این بی‌توجهی هیچ سببی و علتی گمان می‌بری؟ 
گفت: تال دیشب مرا طلبید. و آنچه گذشته بود وزیر نقل کرد. 

آن مرد گفت که: اکنون رخنه این سخن را دانستم ۵ رخنه را ند 
می‌کنم که فسادی از ان حاصل نشود ان‌شاءالله تعالی. بدان - ای وزیر - 
که پادشاه گمان برده است به تو که می‌خواهی که پادشاه دست از 
سلطنت بردارد و تو پادشاهت را بعد از او متصرف شوی. چاره‌اش ان 
است که چون صبح شود جامه‌ها و زینتهای خود را بیندازی و کهنه‌ترین 
لباس عبادت کنندگان را درپوشی و موی سر خود را بتراشی, و به این حال 
به در خانه پادشاه روی. به درستی که پادشاه تو را خواهد طلبید و از علت 
اين فعل از تو سوال خواهد نمود. 

پس جواب بگو که: همان چیزی است که دیروز مرا ان می‌خوا ندی .و 
یر آهار شنت که کمن ارم برای دوست و مصاحب خود بیسندد و خود با 
او موافقت ننماید و بر مشقت آن امر صبر نکند؛ ۵ گهان فرن ان ایخت. که 
آنچه به از دعوت نمودی دیروزه محض خیر و صلاح است و بهتر است از 
این حالی که داریم. ای پادشاه من مهیا شده‌ام. هر وقت که اراده 
می‌فرمایی برخیز که متوجه آن کار شویم. 

پس وزیر به فرموده آن هرت کل تقو قه نتب ان از دل پادشاه به در 
رفت آنچه به او گمان برده بود. 

پس پادشاه امر فرمود که جمیع عباد را از بلاد او بیرون کنند و وعید کشتن 
نمودن ایشان را, و همگی گریختند و مخفی شدند. 

پس پادشاه روزی به عزم شکار بیرون رفت. چشمش بر دو شخص افتاد 
از دور. امر به احضار ایشان فرمود. چون بیاوردند ایشان را, دو عابد بودند. 
به ایشان گفت که: چرا از بلاد من بیرون نرفته‌اید؟ ایشان گفتند که: 
رسولان تو امر تو را به ما رسانیدند و اینک ما عزم بیرون رفتن داربم. 
پادشاه گفت که: چرا پیاده می‌روید؟ ایشان گفتند که: ما مردم ضعیفیم و 
چهارپا و توشه نداریم و به این سبب دیر از ملک تو بیرون رفته‌ایم. پادشاه 
بی‌توشه و مرکب؟ ایشان گفتند که: 

ما از مرگ نمی‌ترسیم بلکه سرور و روشنی چشم ما در مرگ است. 
پادشاه گفت که: چگونه از مرگ نمی‌ترسید و حال ان که خود می‌گویید که: 
رسولان تو امدند و وعده کشتن به ما دادند, و ابنک در عزم بیرون رفتنیم. 
همین است گریختن از هرگ ایشان گفتند که: 

گریختن ما از مرگ نه از ترس مرگ است. گمان مبر که ما از تو 


می‌ترسیم, ولیکن از آن می‌گريزيم که مبادا خود به دست خود, خود را به 
کشتن دهیم و نزد خدا معاقب گردیم. 
پس پادشاه در غضب شد و فرمود که آن دو عابد را به آتش. سوختند. و امر 
کرد به گرفتن عابدان و اهل دین در مملکت خود. و فرمود که هر جا که 
ایشان را بيابند به آتش بسوزانند. پس رئیسان بت‌پرستان همگی همت 
خود را مصروف گردانیدند بر طلب عباد و زهاد. و جمعی کثیر از ایشان را 
به آتش سوختند. و به این سبب شایع شد در مملکت هند که مردگان خود 
را به آتش بسوزانند, و تا امروز باقی مانده است این سنت در میان 
انشان زو در کم ممالک هند قلیلی از عباد و اهل دین ماندند که نخواستند 
که از آن بلاد بیرون روند. و غایب و مّختفی شدند که شاید قلیلی از مردم 
را که قابل دانند هدایت نمایند. 
پس بزرگ شد پسر پادشاه. و نشو و نما کرد با نهایت قوت و قدرت. و 
حسن و جمال, و عقل و علم و کمال. ولیکن هیچ چیز از آداب به او تعلیم 
ننموده بودند مگر چیزی چند که پادشاهان به آن محتاج می‌باشند از آداب 
ملوک. و ذکر مرگ و زوال و فنا و نیستی نزد او مذکور نساخته بودند. و 
حق تعالی به آن پسر از دانش و دریافت و حفظ, مرتبه‌ای کرامت فرموده 
شید کف ها در ار زاره بود و مردم از آن تعجب می‌نمودند. و پدر او 
نمی‌دانست که از اين حالت و مرتبه آن پسر خوشحال باشد يا آزرده, زیرا 
که می‌ترسید که این فهم و قابلیت باعث حصول آن امرخ شنت که ار 
منجم دنا در شان او خبر داده بود. 
پس چون پسر به فراست دریافت که او را در آن شهر محبوس گردانیده‌اند 
و از بیرون رفتن او مضایقه می‌نمایند و از گفت و شنید مردم بیگانه او را 
منع می‌نمایند, و پاسبانان به حراست و حفظ او قیام نموده‌اند. شکی در 
خاطر او به هم رسید و در سبب ان حیران ماند و ساکت شد. و در خاطر 
خود گفت که: این جماعت صلاح مرا بهتر می‌دانند. و چون سن و تجربه اش 
زیاده شد و عملش افزونتر شد, با خود انديشه کرد که این جماعت را بر 
من فضیلتی در عقل و دانایی نیست. و مرا در امور, تقلید ایشان نمودن 
سزاوار نیست. ۳ 
پس اراده کرد که چون پدرش به نزد او اید اين امر را از او سوال نماید. 
باز انديشه کرد که اين امر البته از جانب پدر من است. و او مرا بر این 
سر مطلع نخواهد گردانید. پس باید که از کسی 9 کنم ک امید 
استکشاف این امر از او داشته باشم. 
و در خدمت او مردی بود که از سایر خدمتکاران مهربان‌تر بود نسبت به او. 
و پسر پادشاه با او انس زیاده از دیگران داشت و امید داشت که این خبر 
را از او معلوم تواند نمود. 
پس ملاطفت و مهربانی را نسبت به او زیاده کرد و در شبی از شبها با 


نهایت همواری و ملایمت با او آغاز سخن گفتن کرد و گفت: تو مرا به 
منزله بدری» و مخصوص‌ترین مردمی به من. و بعد ار ارت را گاه 7 
روی تطمیع و گاه از روی تهدید می‌گفت تا آن که گفت که: گمان من آن 
است که بادشاهی داز ندز سل ماد داشتر مص ان عال نو 
نزد من یکی از دو حال خواهی داشت: کرت و ری بو ترا هن از شمه 
کس بیشتر خواهد تدم یار خوخال یی میم مهم هن رن ی ان من 
گفت که: من هه تخد یبای دای شم که برس سردم انم برد 
تو؟ گفت: اگر امری از تو سوال کنم و حقیقت آن را به من نگویی, و از 
۳۵ شام نع مومس توب ماما کمدش آن قاهر تا شمه اند انتعام 
زک 

آن مرد آثار صدق از فحاوی کلام پسر پادشاه استنباط نمود و پافت که وفا 
به وعده خود خواهد نمود. پس حقیقت حال را تمام از گفته منجمان و 
سبب منع کردن پدر او را از بیرون رفتن و از مردم بیگانه نزد او آمدن 
عرض نمود. 

پسر پادشاه او را شکر فرمود و تحسین نمود, و این سر را اخفا کرد. 

تا روزی که پدر به نزد او آمد. گفت: ای پبدر اگرچه من کودکم, اما به 
تحقیق که می‌دانم و می‌بینم خود را و اختلاف احوال خود را, و می‌دانم که 
پیوسته بر اين حال نخواهم ماند و تو نیز بر اين منوال پایدار نخواهی ماند. 
رخا شید که ره کات را اعال و رداند مش ای خرادت ای است 
که امر فنا و زوال و نیستی را از من مخفی داری, این امر بر من پوشیده 
نیست؛ و اکر حبس کرده‌ای مرا از بیرون رفتن و مانع شده‌ای مرا از 
سس بقرار اس ای ان کی مان من وان ال 
شده‌ای به حدی که هیچ خیال دیگر بغیر آن ندارم, و دل من به هیچ چیز 
بغیر آن آرام نمی‌گیرد. و خاطر من از هیچ چیز دیگر منتفع نمی‌شود و به 
هیم: اضر دیگر القت نی بیرف آی‌دن هرا از این زندان حلاص ده و بو کم 
در بیرون رفتن من چه مفسده‌ای دانسته‌ای تا من از آن احتراز نمایم و 
رضای تو را بر همه چیز اختیار نمایم. 

چون پادشاه از پسر این سخنان را استماع نمود دانست که او از حقیقت 
احوال آگاه گشته است, و حبس و منع او موجب زیادتی حرص و خواهش 
او بر خلاصی می‌گردد. 

پادشاه گفت: ای پسر مطلب من از منع کردن تو اين بود که آزاری به تو 
پر مر ی اش مر تم ای ی گر رت 
را که موافق طبع تو باشد, و نشنوی مگر چیزی را که باعث سرور و 
خوشحالی تو گردد. و هرگاه خواهش تو در غیر این است من هیچ چیز را بر 
رضای تو اختیار نمی‌کنم. 


پس امر کرد پادشاه که پسر را سوار کنند با نهایت زینت, و دور گردانند از 
راه او هر امر ناخوش و قبیحی را و در تمام راه برای او اسباب لعب و 
طرب را از دف و نی و غیر آن مهیا کنند. پس چنین کردند و او سوار شد. و 
بعد از ان بسیار سوار می‌ شد. 

روزی موکلان از او غافل شدند. بر راهی عبور نمود و دو کس را از گدایان 
دید که یکی از آنها ورم کرده بود بدنش, و رنگش زرد شده بود و آب و 
رنگش رفته بود و منظرش بسیار قبیح و سَمچ گردیده بود. و دیگری نابینا 
گردیده بود و کسی دست او را گرفته به راهی می‌برد. 

چون پسر پادشاه ایشان را دید بر خود بلرزید و از حال ایشان سوال نمود. 
گفتند که: 

آن صاحب ورم دردی در اندرون دارد که این حالت در او ظاهر گردیده 
است, و ان دیگری آفتی به دیده‌های او رسیده است و نورش برطرف 
شده است. پرسید که: آیا این کوفتها و علتها در میان مردم بسیار 
می‌باشد؟ گفتند: بلی. گفت: ایا کسی هست که از این بلاها ايیمن باشد؟ 
گفتند: نه. ۲ 

پس در آن روز غمگین و محزون و گریان به خانه بازآامد و بزرگی خود و 
پادشاهی پدرش در نظر او بسیار سهل شده بود. و چند روز در اين خیال و 
انديشه بود. 

بعد از چند روز دیگر که سوار شد در اثنای راه مرد پیری را مشاهده نمود 
که از پیری منحنی شده بود. و هیئتش متغیر گردیده. موهایش سفید شده 
بود و رنگش سیاه شده بود, و پوستهای بدنش درهم کشیده شده بود. و 
از حال او پرسید. گفتند: اين حالت پیری است. گفت: در چند وقت آدمی به 
این مرتبه می‌رسد؟ گفتند: در صد سال يا مثل آن: پرسید که: بعد از این 
دیگر چه حال می‌باشد؟ گفتند: مرگ. گفت: پس آدمی آنچه از عمر خواهد 
گفتند: نه؛ بلکه در اندی وقتی به این حال می‌شود که می‌بینی. 

پس پسر پادشاه گفت که: ماه سی روز است.؛ و سال دوازده ماه است.؛ و 
انقضای عمر صد سال است. پس چه زود تمام می‌کند روز ماه را , و چه 
تمسق آخر "مس شاند ماه سال راء و به چه سرعت فانی فی کرداند سال 
عمر را! ِ ۲ 

پس به خانه بازگردید و اين سخن را مکرر می‌گفت, و در تمام شب خواب 
نکرد. و او دل زنده پاک و عقل مستقیمی داشت که به فکر امری که 
حال با پدر خود مدارا می‌کرد و حال خود را از او مخفی می‌داشت. ولیکن 


هر که سخنی می‌گفت گوش میداد که شاید سخنی بشنود که موجب 
هدایت او گردد. ۱ 

پس روزی خلوت کرد با ان مردی که راز خود را از او پرسیده بود, و از او 
پرسید که: آیا کسی را می‌شناسی که حال او غیر حال ما باشد و طریقه‌ای 
دیگر غیر طریقه ما داشته باشد؟ آن مرد گفت: بلی. جماعتی بودند که 
ایشان را عباد می‌گفتند. ترک دنیا کرده بودند و طلب آخرت می‌کردند. و 
ایشان را سخنان و علمها بود که دیگران آشنای آنها نبودند. 9 
ایشان عناد ورزیدند و دشمنی کردند و ایشان را به: انش شنوختند. ور پا شاه 
همگی ایشان را از ملک خود بیرون کرد. ماو یت که کی از 
ایشان در بلاد ما ظاهر باشد؛ زیرا که از ترس پادشاه خود را پنهان کرده‌اند 
و انتظار فرج می‌کشند که تا چون به عنایت الهی امر دین رواج گیرد ظاهر 
شوند و خلق را هدایت نمایند. و پیوسته دوستان خدا| در زمان دولتهای 
باطل چنین بوده‌اند. و سنت و طربقه ایشان همین بوده است. 

پس پسر پادشاه دلش بسیار تنگ شد برای این خبر, و حزن و آندوه او به 
طول کشید. و مانند کسی بود که چیزی را گم کرده باشد که بدون آن چیز 
چاره‌ای نداشته باشد و در تفحص آن باشد. 


ادامه‌ی قصه 


و اوازه عقل و علم و کمال و تفکر و تدبر و فهم و زهد و ترک دنیای آن 
را ره و از اهل دین و 
عبادت که او را بلوهر می‌گفتند در زمین سراندیب. ها 
حکیم و دانا. پس به دریا نشست و به جانب سولابط امد و قصد در خانه 
پسر پادشاه کرد و لباس اهل عبادت را از خود انداخت و در زی تجار برآمد. 
و آمد و نقند می‌کرد به در خانه پسر پادشاه: ا آن که شناخت: جماعتی را 
که دوستان و پاران پسر پادشاه بودند و نزد او تردد داشتند. 
پس چون بر حکیم ظاهر شد که آن مرد که صاحب سر پسر پادشاه بود 
تقربش نزد او زیاده از دیگران است, سعی در آشنایی او نمود و در خلوتی 

به او گفت که: من مردی‌ام از سوداگران سراندیب, و چند روز است که به 
ان ولایت آمده‌ام و متاعی دارم بسیار گرانبها و پرقیمت و بسیار نفیس. و 
صاحب قدر و محل اعتمادی می‌خواستم که این را به او اظهار کنم. ۳ 
برای اظهار این معنی پسندیدم. و متاع من بهتر است از گوگرد احمر که 
اکسیر است و کور را بینا می‌کند, و کر را شنوا من فرداتد: و دوای همه 
دردهاست, و از ضعف, آدمی را به قوت می‌آورد: و از دیوانگی حفظ 
می‌کند, و بر دشمن یاری می‌دهد. 

و کسی را سزاوارتر ندیدم به اين متاع از این جوان که پسر پادشاه است. 
اگر مصلحت دانی وصف این متاع را نزد او ذکر کن. اگر متاع من به کار او 
آید مرا به نزد او ببر تا به او بنمایم؛ 

ی و تسس 

ی ی ی 
چیزی را نداند نقل نمی‌کند. تو متاع خود را به من بنما, ار قابل عرض 
دانم و به خدمت پسر پادشاه عرض نمایم. حکیم گفت که: من مردی‌ام 
طبیب و در دیده تو ضعفی مشاهده می‌کنم. می‌ترسم که اگر به متاع من 
نظر نمایی دیده تو تاب دیدن ان نیاورد و ضایع شود. ولیکن پسر پادشاه 
دیده‌اش صحیح است و جوان است و بر دیده او این خوف ندارم. نظری 
بکند به متاع من, اگر او را خوش آید, در قمیت با او مضایقه نمی‌کنم و اگر 
نخواهد, نقصانی و تعبی برای او نخواهد بود, و این متاع عظیمی است و 
گنجایش ندارد که پسر پادشاه را از این محروم گردانی و اين خبر را به او 
نرسانی. 

پس آن مرد به نزد پسر پادشاه رفت و خبر بلوهر را عرض کرد. پسر 
ات در دلش افتاد که همان مطلب که دارد. از بلوهر حاصل می‌شود. 


گفت: چون شب شود البته آن مرد تاجر را به نزد من آور و در پنهانی او را 
بیاور, که این چنین امر عظیم را سهل نمی‌توان شمرد. 

ور راکسا هه راد وا فان ره 
با خود برداشت سبدی که کتابهای خود را در ان سبد گذاشته بود, و گفت: 
متاعهای من در این سبد است. پس او را برد و به خدمت پسر پادشاه. و 
چون داخل شد سلام کرد. و پسر پادشاه در نهایت تعظیم و تکریم سلام او 
را جواب گفت. و آن مرد بیرون رفت و حکیم به خلوت در خدمت پسر 
پادشاه تشست 4. گفت: ای پسر پادشاه مرا زیاده از غلامان و بزرگان اهل 
بلادت تحیت فرمودی. پسر پادشاه گفت که: تو را برای این تعظیم کردم 
که امیدواری عظیم از تو دارم. 

حکیم گفت که: اگر این گونه با من سلوک کردی, پس به درستی که 
پادشاهی بود در بعضی از افاق زمین که به خیر و خوبی معروف بود. روزی 
با لشکر خود به راهی می‌رفت. در عرض راه دو کس را دید که جامه‌های 
کهنه پوشیده بودند و آثر فقر و درویشی بر ایشان ظاهر بود. چون نظرش 
بر ایشان افتاد از مرکب فرود آمد و ایشان را تحیت فرمود و با ایشان 
مصافحه کرد. چون وزرا این حال را مشاهده نمودند بسیار غمگین شدند و 
بخ نزد نرادز بادشاه آمدند چون او بشیاز جرتت: ذاشت در :خدمت با دشاه:در 
سخن گفتن, و گفتند که: امروز پادشاه, خود را خوار و خفیف کرد. و اهل 
مملکت خود را رسوا کرد, و خود را از مرکب انداخت برای دو مرد پست 
بیقدر. سزاوار آن است که او را ملامت نمایی بر این عمل که دیگر چنین 
کاری نکند. 

برادر پادشاه به گفته وزرا عمل نموده. پادشاه را ملامت نمود. 

پادشاه در جواب سخنی گفت که او را معلوم نشد که به سمع رضا شنید یا 
از سخن او رنجید. و برادر به خانه خود بازگشت. تا چند روز بر این گذشت. 
پس پادشاه امر کرد منادی خود را که او را منادی مرگ می‌گفتند تا ندای 
مرگ در در خانه برادر در دهد. و طربقه آن پادشاه چنین بود که هر که را 
ارادم کشت اه:داستند ین هی کردنن: پس از این نداء نوحه و شیون در 
خانه برادر پادشاه بلند شد. و او جامه مرگ پوشیده به در خانه پادشاه آفد 
و می‌گریست و موی ریش خود را می‌کند. 

چون پادشاه مطلع شد او را طلب نمود. چون حاضر شد بر زمین افتاد و 
فریاد واویلاه و وامصیبتاه برآورد, و بلند کرد دست خود را به تضرع و زاری. 
پادشاه او او را نزد خود خواند و گفت: ای بیخرد جزع می‌نمایی از منادی 
کف دا کرده اس نو دو‌خانه نو به امد فخاه فن که عالق بو تنشت و برادر 
توست. و به تحقیق می‌دانی که گناهی نزد من نداری که مستوجب کشتن 
باشی, با این حال مرا ملامت می‌کنی که چرا بر زمین افتادم در هنگامی 
که منادی پروردگار خود را دیدم. و من داناترم از شما به گناهانی که نزد 


پروردگار خود دارم. ِ 

برو که من دانستم که وزرای من تو را برانگیخته‌اند و فریب داده‌اند, و زود 
باشد که خطای ایشان بر ایشان ظاهر گردد. 

پس امر کرد پادشاه که چهار تابوت از چوب ساختند. و امر فرمود که دو تا 
را به طلا زینت کردند و دو تا را به قیر اندودند. پس دو تابوت قیير را از طلا 
و یاقوت و زبرجد مملو ساخت, و دو تابوت طلا را از مردار و خون و فضله 
و مو پر کرد و سر هر دو را محکم بست. ۱ 
پس جمع نمود وزرا و اشراف را که گمان می‌برد که ایشان او را بر ان 
مایت کراند وتاووا را بر یدای عرص توو و تمد کد آما ی 
قیمت کنند. اتتنان: کفتند: که به حسب ظاهر حال و دریافت ما این دو 
تابوت طلا قیمت ندارند از زیادتی شرافت و خوبی, ۵ ان ده تابوت: فیر 
قیمت ندارند به سبب پستی و زبونی. پادشاه گفت که: این حکم شما برای 
آن مرتبه پستی است از علم که شما دارید و اشیا را نع آن.غلم می‌دانید. 
پس امر فرمود که تابوتهای قیر را گشودند. به سیب جواهر سسباری. که ور 
ی و پس گفت: فتلن ان ختانوت‌ سمل آن دوه کفتفت 
است که تما حقیو و خوار شفزخید لباش ایشان.را: و ظاهر ایشان: را 
ت اس ال انا ای را ره کت رآ 
و نیکویی و سایر صفات عمال, که آن کمالات معنوی بسیار بهتر است از 
یاقوت و مروارید و ساير جواهر. 

پس امر فرمود که تابوتهای طلا را گشودند. اهل مجلس از کثافت و رذالت 
آنچه در اندرون آنها بود بر خود بلرزیدند و از گند و تعفن آنها متأذی شدند. 
پس پادشاه گفت که: 

این دو تابوت مثل قومی است که زینت یافته است ظاهر ایشان به جامه و 
لباس, و باطن ایشان مملو است از انواع بدیها از جهل و کوری و دروغ و 
ظلم و سایر اقسام شرارت که بسی رسواتر و شنیعتر و بدنماتر است از 
اين مردارها. پس همه وزرا و اشراف گفتند که: 

منظور تو را یافتیم و خطای خود را فهمیدیم و پند گرفتیم ای پادشاه. 

9و 2 2 اين بود مثل تو - ای پسر پادشاه - در آن تحیت و 
ِ-«ِِ زده بود. چون این سخن را شنید راست نشست و گفت: 
زیاده کن مثل را برای من ای حکیم. 

بلوهر گفت که: دهقان بیرون می‌آورد تخم نیکویی را برای کشتن. , 
خون کفی. از آن برگرفت و پاشید, بعضی از آن دانه‌ها بر کنار راه ِِِ_ 
و بعد از اندک زمانی, مرغان آن را می‌ربایند. مت وا کی 
می‌افتد که اندک خاکی بر روی آن نشسته است. پس سبز می‌شود و به 
کر کته هی اند کون رنه اش یه ی شید خشی: می‌سشون و باطا 


می‌گردد. و بعضی از آن بر زمین پرخاری می‌افتد که چون می‌روید و 
خونتبه هی کنو نز یک می رسد به بر دادن خارها بر آن: می‌بیخد.و. آن: زر 
ضایع و باطل می‌کند. و آنچه از آن تخم بر زمینی افتاد که پاک است. هر 
چند اندکی باشد. سالم می‌ماند و بترومند می‌گردد. 

ای پسر پادشاه! دهقان مثل حامل حکمت است. و تخم, مثل انواع سخنان 
حکمت است. و اما آنچه افتاد بر کنار راه و مرغان او را ربودند, مثل آن 
سخنی است که بر گوش خورد و در دل اثر نکند. و اما آنچه بر سنگ افتاد 
و سنگ ریشه‌اش خشک کرد, مثل آن سخنی است که کسی آن را بشنود و 
خوش آید او را, و دل به آن بدهد و دریابد و بفهمد آن را, اما خبط آن 
ننماید و مالک آن نشود. و اما آنچه رویید و خار آن را باطل گردانید, مثل 
سخنی است که شنونده آن را دریابد و ضبط نماید, و چون هنگام آن شود 
که به آن عمل نماید خار و خاشاک شهوات و خواهشهای نفسانی او را مانع 
گردد از عمل نمودن به آن حکمت, و آن حکمت را باطل گردانند. و اما 
آنچه سالم ماند و به بار آمد, مثل سخنی است که عقل آن را دریابد و 
خافظه آنرا ضبط نماید, و عزم نیکو آن را چاری ساخته به عغمل آورد. و این 
در وقتی می‌شود که ريشه شهوات و خواهشها و صفات ذمیمه را از دل 
برکنده باشد, و مصفا گردانیده باشد نفس خود را از بدیها. 

یوذاسف گفت که: ای حکیم! من امید دارم که آن تخم حکمتی که در دل 
مرن کشنتی: ۱۱ ان قشنهتی باستد که نعه کید و سالم باشد و نفع دهد و آفت 
نداشته باشد. پس مثلی برای دنیا و فریب خوردن اهل دنیا بیان فرما. . 
بلوهر گفت که: شنیده‌ام که مردی را فیل مستی در قفا بود و از ان 
می گریخت. و فیل از پی او می‌شتافت تا آن که نزدیک به او رسید. ی 
مضطرب شد و خود را در چاهی درآویخت. اش ده کان ان عاه 
روییده بود. ک 0 او بر سر ماری چند واقع شد که در 
میان آن چاه سر بر آورده بودند. و چون به آن دو شاخ نظر کرد دید که دو 
موش بز رگ مشغول‌اند به کندن ریشه‌های آن دو شاخ. یکی سفید و دیگری 
سیاه. و چون نظر به زیر پای خود کرد دید که چهار افعی از سوراخهای خود 
سر بیرون کرده‌اند. ۳ 

و چون نظر به قعر چاه انداخت دید که اژدهایی دهان گشاده که چون در 
چاه افتد او را فرو برد. چون سر بالا کرد دید که در سر آن دو شاخ اندکی 
از عسل آلوده است. پس مشغول شد به لیسیدن آن عسل, و لذت و 
شیرینی آن عسل او را غافل گردانید از آن مارها که نمی‌داند که چه وقت 
او را خواهند گزید, و از فکر آن اژدها که نمی‌داند حال او چون خواهد بود 
وقتی که در کام آن درافتد. 

اما آن چاه, دنیاست که پر است از آفتها و بلاها و مصیبتها. و آن دو شاخ 
کم ادمت: اتشچت. ۵ ان وه تست ورر اند کععفر آدفی. را یه ود زر 


بیخ می‌کنند و فانی می‌کنند. 

و آن چهار افعی اخلاط چهار گونه‌اند که به منزله زهرهای کشنده‌اند, از 
سودا و صفرا و بلغم و خون, که نمی‌داند آدمی که در چه وقت به هیجان 
می‌آیند که صاحب خود را هلاک کنند. و آن اژدها مرگ است که منتظر 
است: و پنوشته در طلب ادمی است: و ان عسل که اه فریفته آن تشندم نود 
و از همه چیز او را غافل گردانیده بود. لذتها و خواهشها و نعمتها و عیشهای 
دنیاست, از لذت خوردن و اشامیدن و بوییدن و دیدن و شنیدن و لمس 
کردد. , 

احوال دنیا. 

ذیکر :فنلی بفرما براق دنیا و اهل. آن که فزیب ان را خهرده‌انده و سهل: و 
بلوهر گفت که: نقل کرده‌اند که: مردی را سه رفیق بود که آن مرد یکی از 
ایشان را برگزیده بود بر جمیع مردم, و برای خاطر او مرتکب سختیها و 
شدتهای بسیار می‌شد, و برای او خود را , به مهلکه‌ها می‌افکند و شب و 
روز در کار او مشغول بود. و رفیق دویم در منزلت نزد او از اول پست‌تر 
بود اما دوست می‌داشت او را؛ و گرمی و ملاطفت می‌فرمود به او, و 

خدمت و اطاعت او می‌نمود و هرگز از او غافل نبود. ۳ 
می‌کرد و حقیر می‌شمرد و بر خاطرش گران بود؛ و آن رفیق از محبت و 
مال او بهره‌ای نداشت مگر اندکی. ۱ 

ناگاه آن مرد را واقعه‌ای رو داد که محتاح به اعانت آن رفیقان شد, و 
میران غضب پادشاه در رسیدند که او را به حضور پادشاه برند. 

ان مرد پناه برد به رفیق اول, و گفت که: می‌دانی که من تو را چگونه 
برگزیده بودم و همگی اوقات خود را صرف تو می‌نمودم. امروز روزی 
است که مرا به تو احتیاج افتاده است. چه مدد از تو به من می‌تواند 
رسید؟ رفیق گفت که: من مصاحب تو نیستم, و مرا مصاحبان دیگر هستند 
که گرفتار ایشانم, و امروز ایشان سزاوارترند به من از تو. لیکن از تو نزد 
هن:دو:خامه اشست که از. آن متتفع خمی‌توانن ند شاید آن دو جامه را به تو 
دهم. 

پس آن مرد پناه برد به رفیق دویم, و گفت: بر تو معلوم است قکرمت و 
ملاطفت من نسبت به تو. و پیوسته مسرت و شادی تو را طلب می‌نمودم, 
و امروز روز احتیاج من است به تو. نزد تو چه نفع است برای من؟ آن 
۱ آن قدر به کار خود گرفتارم که به تو نمی‌توام پرداخت؛ خود 
فکری از برای خود بکن. و بدان که آشنایی میان من و تو بریده شد و 
کم ها ان اد و ار ان من هل اه 


چند شوم که به آنها اهتمام بیش از تو دارم. 

پس پناه برد به رفیق سیم که با او جفا می‌کرد و او را حقیر می‌شمرد و با 
او التفات نداشت در ایام وسعت و راحت. و به او گفت که: من بسی از تو 
شرمنده‌ام و منفعلم, ولیکن احتیاج و اضطرار, مرا به سوی تو آورده است. 
ایا در این روز چه نفع به من می‌رسانی؟ 

بشارت باد تو را و چشمت روشن باد که من مصاحبی‌ام که تو را فرو 
نمی‌گذارم. و دلگیر مباش از تقصیری که در باب احسان و ملاطفت من 
کرده‌ای. به»دزستی که انخه. از نو به.فن عاید شدم: اشت. براق. تو, خبط 
نموده‌ام. بلکه به همین راضی نشده تجارت از برای تو کرده‌ام و نفعهای 
بسیار به هم رسانیده‌ام. اکنون چندین برابر انچه به من داده‌ای از برای تو 
نزد من موجود است. بشارت باد تو را که امید دارم که انچه نزد من است 
از تو باعث رضای پادشاه گردد از تو در این روز و باعث خلاصی تو شود از 
این بلیه عظیم که تو را پیش امده است. 

پس آن مرد چون احوال آن رفیقان را مشاهده نمود, گفت: نمی‌دانم بر 
کدام یک از این دو امر حسرت بیشتر خورم: بر تقصیری که در باب رفیق 
نیک کرده‌ام, يا بر رنج و مشقتی که در کار رفیق بد برده‌ام. 

پس بلوهر گفت که: رفیق اول مال است., و رفیق دویم اهل و فرزندان؛ و 
رفیق سیم عمل صالح. 


ادامه‌ی قصه 


یوذاسف گفت: اين سخنی است حق و ظاهر. پس دیگر مثل بفرما برای 
دنیا و اهل دنیا که فریب او خورده‌اند و دل بدو بسته‌اند. ۲ 

بلوهر گفت که: یک شهری بود که عادت مردم آن شهر آن بود که مرد 
کی وا که از اخوال ایشا اطااع عونت دامن ردیر سر وی 
سال پادشاه و فرمانفرما می‌کردند. 

و آن مرح.جون بر اخهال ایشان: مطله تبوده کمان من‌برد که همیشه بادشام 
ایشان خواهد بود. 

چون یک سال می‌گذشت او را از شهر خود عریان و دست خالی و بی‌چیز 
به در می‌کردند, و به بلا و مشقتی مبتلا می‌شد که هرگز , به خاطرش خطور 
نکرده بود, و پادشاهی او در آن مدت موجب فان ماه م سره 
فی گر دید 

بنتن اهل ان تفر ذر یک سال. فرد غربیی وا بر خود. آفیر و بازشاه کردند: 
آن مرد به فراستی که داشت دید که در میان ایشان بیگانه و غریب است. 
به این سبب با ایشان انس نمی‌گرفت. و طلب نمود مردی را که از مردم 
شهر خودش بود و از احوال اهل آن شهر باخبر بود, و در باب معامله خود با 
اه ان شم شخ اه مضاحت کر آن سره کیت کی مد ارگ فان ای 
جماعت تو را از این شهر بیرون خواهند کرد و به فلان مکان خواهند 
فرستاد. 

صلاح نو در آن است که آنچه می‌توانی و استطاعت داری, از اموال و 
اباب خوه ور این ,غرض شال شرون. فرسعی نع ان مکانی که بو را بعد ار 
سال به آنجا خواهند فرستاد, که چون به آنجا روی اسباب عیش و رفاهیت 
تومهبا باشد ورهمیشته در راخت و نعمت ناشن 

پس آن پادشاه به فرموده آن شخص عمل نمود و چون سال بگذشت و او 
را از آن شهر بیرون کردند اموال خود منتفع گردید و به عیش و نعمت 
روزگار می‌گذرانید. 

پس بلوهر گفت که: "ای پسر پادشاه! مم آمید دارم کم‌ته آن هردی باشی 
که به غریبان و بیگانگان انس نگیرد و به پادشاهی چند روزه فریب نخورد, 
و من آن کس باشم که برای دانستن صلاح خود طلب کرده باشی. و من تو 
زا ام سس کر الا ال ان اه وم اساسا 
مدد و معونت می‌کنم. 

یوذاسف گفت که: راست گفتی ای حکیم. به درستی که من همان پادشاه 
غریبم و تو آن کسی که من پیوسته در طلب او بودم. پس وصف کن از 
تا رال ایا سای ود هم که می هر که لت اف 


دنیا گفتی محض صدق و واقع است. و من نیز از احوال دنیا امری چند 
مشاهده کرده‌ام که دانسته‌ام زوال و فنای آن راء و ترک آن در خاطرم 
قرار گرفته و در نظرم بسیار حقیر و بی‌قدر گردیده است. 
بلوهر گفت که: ای شرا دی ۵ ترک دنیا کلید درهای سعادت آخرت است. 
پس هر که طلب آخرت نماید و درش را که ترک دنیاست بیابد. به زودی 
پادشاهی آن نشئه را ض تانق و چگونه زهد نورزی در دنیا و حال آن که حق 
تعالی چنین عقلی به تو کرا مت کرده است و می‌بینی که دنیا هر چند بسیار 
باشد, جمع کردن آن برای این بدنهای فانی است. و بدن نه تبات دارد و نه 
قوام. و هیچ ضرری از خود دفع نمی‌تواند کرد و گرمی, آن را می‌گدازد, و 
برودت آن را منجمد می‌سازد. و بادهای سموم ان را از هم می‌پاشد, و اب 
غرقش می‌کند, و افتاب می‌سوزاندش, و هوا به تحلیلش می‌برد. و 
جانوران درنده او را می‌خورند, و مرغان به منقار ان را سوراخ می‌کنند, و 
به آهن بریده می‌ شود و به صد مه‌ها درهم می‌شکند. و قطع نظر از 
عوارض خارجی, , معجونی است مرکب از انواع بیماریها و دردها و المها و 
مرضهاء و در گرو اين بلاهاست و منتظر آنهاست و پیوسته از آنها ترسان 
است و سلامتی خود را به احتمال کر آتذ: و ایضا به هفت آفت فرین 
است که از آن‌ها خلاصی ندارد هیچ بدنی؛ یعنی گرسنگی و تشنگی و گرما 
و سرما و درد و ترس و مرگ. و اما آنچه از آن سوّال نمودی از امر آخرت, 
پس به درستی که امید دارم که آنچه ۳ اندک یابی در این دنیا, بسیار یابی 
در اخرت. ۲ ۲ 
یوذاسف گفت که: کفان می‌برم که آن جماعتی که پدرم ایشان را به آتش 
سوزاند و از بلاد خویش اخراج کرد اصحاب و یاران تو بودند و طریقه تو را 
داشتند. گفت: بله. 


یوذاسف ۹ ی که 3 نیده‌ام که جمیع مردم اتفاق کرده بودند بر عداوت و 

مذمت ۳ 

کی چنین بود. یوذاسف گفت که: ابا سبب این چه بود ای 
1 


بلوهر گفت: اما آنچه گفتن. در بدگویی مردم تسبت به ایشان: چه توانند 
گفت در باب جماعتی که راست گویند و دورغ نگویند. و دانا باشند و جاهل 
نباشند: و آزار ایشان به مردم پزسد و نماز نشتیار کنتده و خواب کم کنتد و 
و روزه گیرند و افطار کم کنند, و به انواع بلاها مبتلا شوند و صبر نمایند, و 
تفکر نمایند در احوال دنیا و عبرت گیرند, 2 
و طمع در مال و اهل مردم نداشته باشند. ۱ 
یوذاسف گفت که: چگونه اهل دنیا در عداوت ایشان متفق شدند و حال آن 
که در میان خود کمال اختلاف و نزاع دارند. 

بلوهر گفت که: متّل ایشان در اين باب مثل سگ چند است مختلف و 


رنگارنگ, که بر مرداری ات ۱ شده باشند برای خوردن آن مردار. و بر روی 
یکدیگر فریاد کنند و بر یکدیگر زنند. و در اين هنگام مردی به نزد ایشان 
رسد, همگی دست از نزاع برمی‌دارند و متفق می‌شوند و بر آن مرد حمله 
مت اهر نی مه توق او می‌جهند و فریاد می کنتد: با آن که آن مرد را با 
مردار ایشان کاری نیست و با ایشان منازعه‌ای در آن جیفه ندارد. ولیکن 
چون آن مرد را تتکانة و عریب دیدند از طور خود, از او وحشت می‌کنند و 
ادا وا ی توا و ی سوت 
در میان خود نزاع و اختلاف داشتند. ۲ 

انواع اهل دنیاست که برای دنیا با یکدیگر نزاع می‌کنند و خون یکدیگر را 
می‌ریزند و مالهای خود را برای تحصیل اعتبارات آن صرف می‌نمایند. و آن 
شخصی که سگان بر او حمله می‌آورند و او را به جیفه ایشان کاری نیست 
مثل صاحب دینی است که ترک دنیا کرده است و از دنیا به کنار رفته است 
و با ایشان در امر دنیا منازعه‌ای ندارد و دنیا را به انشا گداشته است, و 
با این حال اهل دنیا با او دشمنی می‌کنند برای انس هی اسان دارد. 
ای پسر پادشاه اگر تعجب می‌کنی تعجب کن از اهل دنیا که جمیع همت 
ایشان مصروف است بر جمع دنیا و بسیاری ان, و مفاخرت کردن به 
اعتبارات ان,. و غلبه جستن در ان. و چون کسی را دیدند که دنیا را در 
دست ایشان گذاشته است و از دنیا دوری کرده است با او منازعه و خشم 
و غضب بیشتر دارند از جماعتی که با ایشان بر سر دنیا منازعه من کنند: 
پس چه حجت باشد اهل دنیا را در منازعه این جماعت؟ 

پوذاسف گفت: ای حکیم بر سر مطلب من آی و از آن گونه شخن بگوی: 
بلوهر گفت که: چون طبیب مهربان بیند که بدن را اخلاط فاسده ضایع 
کرده است. و خواهد که تقویت بدن کند و آن را فربه گرداند, اول مبادرت 
می‌داند که با وجود اخلاط فاسده در بدن, این غذاهای مقوی باعث قوت 
مرض و زیادتی فساد بدن می‌شود و نفعی برای قوت بدن نمی‌بخشد؛ بلکه 
اول او را امساک و پرهیز می‌فرماید و برای دفع اخلاط فاسده دواها برای 
او تدبیر می‌کند, و چون اخلاط فاسده رز از بدن او زایل گردانید به او 
تجویز طعامهای مقوی می‌کند. و در این هنگام مزه طعام را می‌يابد و فربه 
می‌شود و قوت می‌يابد و متحمل بارهای گران می‌تواند شد به مشیت 


یوذاسف گفت: ای حکیم مرا خبر ده از چگونگی اکل و شرب خود. 
بلفقر کت دحا سل وان که بارساهیسا معاکت هن تشگ 
بسیار و مال بی‌شمار و برای زیادتی ملک و مال متوجه جنگ و قتال شد با 


پادشاه دیگر. و با جمیع لشکر و اسباب و اسلحه و اموال و زنان و فرزندان 


نش حاتتفلی: ان پادشاه روان شدند. و بعد از انعقاد مع رکه قتال. پادشاه 
مخالف بر او ظفر یافت, و بسیاری از ایشان را کشتند. و پادشاه با بقیه 
0 تا چون شب درآمد, 
در نیستانی که در کنار نهری بود با عیال خود پنهان شد و اسبان خود را رها 
کرد که مبادا به اواز اسبان. دشمن بر مکان ایشان مطلع گردد. و شب با 
نهایت خوف در آن نیستان به سر بردند و هر لحظه صدای سم اسبان 
دشمن به گوش ایشان می‌رسید و موجب زیادتی خوف ایشان می‌گردید. 

و چون صبح شد در آنجا محصور هاین که رفن یواست فد ریا که 
عبور از آن نهر ممکن نبود. و از ترس دشمنِ به جانب صحرا بیرون 
نمی‌تواننست آمد. افو لش بر ارجا اد با مایت ۱ 
مشقت از سرما و ترس و گرسنگی, و طعامی و توشه‌ای با خود نداشتند, 
و فرزندان خُرد او از سرما و گرسنگی می‌گریستند و فریاد می‌کردند. و دو 
روز در این حل ماندند تا آن که یکی از فرزندان او از این شدت هلاک شد. 
او را در اب انداختند. و یک روز دیگر بر آن حال گذرانيدند. پس ان پادشاه 
با زن خود گفت که ما همه مقشرف بر هلاک شده‌ایم. اکر بعضی. از ما 
بمیرد و بعضی بماند بهتر است از این که همه بمیریم. مرا به خاطر رسیده 
که یکی از اين طفلان را بکشیم و قوت خود و باقی اطفال کنیم تا خدا ما 
را از اين بلیه نجاتی بخشد. و اگر اين امر را به تأخیر اندازیم همگی طفلان 
لاغر و ضعیف می‌شوند که از گوشت ایشان سیر نتوان لشند؛ و چندان 
ضعیف شویم که اگر فرجی رو دهد از غایت ضعف طاقت حرکت نداشته 


ی ان سای انشا را تسشن مکی او وتان و وا که ون 
میان أزتتت گوشت او را خوردند. 
بلوون دت ۱95 ای پسر پادشاه چه گمان داری در چنین حالی , به این مرد 


آبا 1 خورد از بابت گرسنه‌ای که به طعام فراوان رسد يا اندکی 
خواهد خورد مانند مضطری که به ضرورت لقمه‌ای را خورد؟ 

یوذاسف گفت که: بلکه گمان من این است که اندکی از آن را با نهایت 
دشواری خواهد خورد. 

حکیم گفت که: خوردن و آشامیدن من در اين دنیا به همین نحو است. ٍ 
یوذاسف گفت که: ای حکیم بگو که این امری که تو مرا به سوی آن 
می‌خوانی آیا چیزی است که مردم آن را به عقل خود یافته‌اند و بر همه 
چیز اختیار کرده‌اند از برای خود. با جح زتیجانه وتعالی فردم را به آن 
خواندم است و اجابت او کرده‌اند؟ 

بلوهر گفت که: این امری که من تو را ان توت هت مایم از ان ندز 
و لیف ات کار اهل شوه پاش فاته تا انشا ره عدل وتو 


آن‌ توانتد کرد زیرا که کار اهن نیا این است که مردص را یه اغمالن دبباه 
زینتها و عیش و رفاهیت و وسعت و نعمت و لهو و لعب و خواهشها و 
لذتهای آن بخوانند. بلکه آنچه من می‌گویم امری است بیگانه اطوار اهل 
ونیا و دعوتی استت. آسمانی اد جا‌هی عالین طا هرق هویدانو هداسته 
است به راه راست که اعمال اهل دنیا را در هم می‌شکند و مخالف طربقه 
ایشان است و زشتی و بدی اعمال ایشان را ظاهر می‌گرداند و ایشان را 
از هوا و هوس و خواهشهای خود به عبادت پروردگار خود می‌کشاند. و 
کسی که ادرای این امر نموده و خدا او را هدایت نموده است. این امر نزد 
او بسیار ظاهر و روشن است. ولیکن از غیر اهلش مخفی می‌دارد و پنهان 
قی‌کرداند آن راسا ان که‌خق خالی: او نا ظاهر و هویدا گرداند بعد از 
پنهانی و خفاء و دین خود را رفعت بخشد و بلند گرداند. و مذاهب باطله 
اهل جهل و فساد را پست گرداند و بر خاک مذلت نشاند. 

یوذاسف گفت که: راست گفتی ای حکیم. 

بلوهر گفت که: بعضی از مردم هستند که به فطرت مستقیم و فکر 
درت سسن از آمدن: فمییر حق زا می‌باستد هه آن زاغب هی زدنه و 
بعضی هستند که بعد از بعئت پیغمبران و شنیدن دعوت اطاعت ایشان 
می‌نمابند. . و لو تو - ای پسر پادشاه - آن کسی که به عقل و فراست خود رو 
به مقصود اصلی کرده‌ای. 

ترک دنیا خوانند؟ بلوهر گفت که: در اين بلاد گمان ندارم. اما در غیر این 
بلاد جمعی هستند که به زبان اظهار حق می‌نمایند و اعمال ایشان به 
اعمال اهل حق نمی‌ماند. و به این سبب راه ما و ایشان مختلف شده 
است. 

پوذاسف گفت که: به چه سبب حق تعالی شما را به حق سزاوارتر 
گردانیده است از ایشان؟ و حال ِ ان امن غرتب: اساتی. از بی:.محل 
و منبع به شما و ایشان رسیده است. 

بلوهر گفت که: جمیع راههای حق از جانب خداست و حق تعالی جمیع 
بندگان را به سوی خود خواندم است. پس جمعی قبول کرده‌اند و به 
شر ایط آن: کل نموده ات و دیکرآن را زه ان راه حق به فرموده الهی 
هدایت نموده‌اند. ظلم نمی کنند هخا نفی کفند و دقیقه‌ای از دقایق شرع و 
ديین را فرو نمی‌گذارند. و جمعی دیگر قبول کرده‌اند آن را. اما آن را 
چنانچه باید برپا نمی‌دارند, و به شرایط آن عمل نمی‌نمایند, و به اهلش 
نمی‌رسانند. و ایشان را در اقامت حق و عمل نمودن به شرایع ملت؛ 
عزمی و اهتمامی نیست. پس آداب ملت و قوانین شریعت را ضایع 
می‌کنند و بر طبعهای ایشان کران است. و فرق در میان اين دو گروه 
بسیار است زیرا که کسی که دین را ضایع کند مثل کسی نیست که ان را 


محافظت نماید, و کسی که امور ملت را فاسد گرداند مثل کسی نیست 
که آنها را به اصلاح آورد, و کسی که بر شدتها صبر نماید در راه حق, مثل 
کی تست که جزع کندوربهست آنیا تر خی نان و از این جهت 
است که ما به حق سزاوارتریم از آن جماعت. 

باز نلوهونر تشر این سخن امد وه گفت: بر زبان آن جماعت جاری نمی‌شود 
امری از امور دین, و ترک دنیا, و دغوت نمودن مز دم نه نتوین خدام:هکر آن 
که فرا گرفته‌اند آنها را از اهل حق, چنانچه ما از ایشان اخذ کرده‌ایم. 
ولیکن فرق در میان ما و ایشان آن است که ایشان بدعتها در دین احدات 
کرده‌اند و طالب دنیا گردیده‌اند و دل بر اعتبارات آن بسته‌اند. 

و تفصیل این حال, و حقیقت این مقال آن است که: پیوسته سنت الهی 
چنین جاری بود که پیغمبران به سوی خلق می‌فرستاد در هر قرنی از 
قرنهای گذشته به زبانهای مختلف که خلایق را به دین حق دعوت 
می‌نمودند. و چون دین ایشان رواج می‌گرفت و اهل حق به ایشان 
می‌گرویدند, همه بر یک امر مستقیم می‌بودند و راه حق واضح بود و دین و 
شریعت آن پیغمبر در میان ایشان ظاهر بود و هیچ‌گونه اختلاف و نزاع در 
میان ایشان نبود. و چون آن پیغمبر رسالتهای پروردگار خود را تمام به خلق 
می‌رسانید و حجت الهی را بر ایشان تمام می‌کرد و معالم دين و احکام 
شریعت را برای ایشان برپا می‌داشت و ظاهر می‌گردانید. و اجل ان 
پیغمبر منتهی می‌شد, حق تعالی او را به جوار رحمت خویش می‌برد. 

و اندک زمانی بعد از رحلت ان پیغمبر, امت او بر طریقه او می‌ماندند و 
دین او را تغییر نمی‌دادند. و بعد از مدتی مردم تابع شهوتهای نفسانی 
گردیده بدعتها در آن دین احداث می‌کردند, اهل جهالت بر اهل علم غالب 
می‌شدند, و عالم فاضل کاملی که در میان ایشان بود از خوف و بیم ضرر 
اهل جهل خود را پنهان می‌کرد و علم خود را ظاهر نمی‌گردانید. و چنان بود 
که نامش را می‌دانستند و به منزل و ماوایش پی نمی‌بردند. و قلیلی از 
ایشان که در میان مردم بودند اهل جهل و باطل ایشان را سبک 
می‌شمردند و به این سبب روز به روز علم, ها و جهل ظاهر 
قی کرفید و هرسلی فر لها پبستر.می خدشت: و فد عهصهار. ان تغمر یام 
می‌شد, جهالت زیاده می‌شد تا به حدی که مردم بغیر جهل راهی نداشتند و 
جخهال غالبتر می‌شدند و علما کمتر و مخفی‌تر می‌شدند. 

پس معالم دین الهی و احکام شتردیعت. آن؛ رضول وا تفییر نمی د او و از 
جاده شریعت منحرف می‌گردیدند. و با این حال دست از کتاب و دین 
برنمی‌داشتند و اقرار به کتاب الهی می‌نمود ند اما به تأًویلات باطله, موافق 
غرضهای خود معانی آن را تحریف می‌کردند و اصل دین را دعوی می‌کردند 
و حقیقت ان را ترک می‌نمودند و احکام شریعت را ضایع می‌کردند. و به 
این سبب پیوسته اختلاف در میان اهل هر دین به هم رسیده است. 


بنیز هو ضفتی:» ۵ گبادتین. که بیغقیبر ان آورده اند در اصل آن با آن جماعت 
موافقت داریم ولیکن در کیفیت و احکام و سیرت ان با ایشان مخالفیم. و 
در هر آمری که مخالفت ما نموده‌اند ما را بر ایشان حجتهای واضح است و 
لا یه اسان واهای را اما کش و فتاه 
است و در دست ایشان است. پس هر یک از ایشان که به حکمتی متکلم 
می‌شود که حجت ماست بر ايشان, و آنچه از آثار دین و کلمات حکمت 
بیان می‌کنند گواه ماست بر بطلان ایشان. زیرا که آن صفات همه موافق 
سیرت و صفت و طریقه ماست و مخالف آداب و طریقه ایشان است. 

شرآ کایه ای ما ی لقطی ار و اناد دا میا سیر 
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ادامه‌ی قصه 


بعضی زمانها مبعوث نمی‌شوند؟ و چرا در هر عصری پیغمبری نمی‌باشد؟ 
بلوهر گفت که: متل این, متل پادشاهی است که زمین خرابی داشته باشد 
که هی ابادانه در [ نباشد, و اراده تعمیر و آبادانی آن زمین نماید, و مرد 
کاردان ساعی امین خیرخواهی را , و وی 4 ی با نع ۲۱۰ 
آن زفیزخ زا ابادان: کند.. و اضتافت درختان بکارد. و انواع زراعتها به 
ی ۱ ۳ 
که بغیر آنچه پادشاه فرموده دیگر چیزی در آن زمین به عمل نیاورد. 
و بفرماید که در آن ژمین بهری جاری گرداند و حصاری بر گرد آن زمين 
برآورد و از فساد و خرابی مفسدان آن را محافظت نماید. 
پشن ان مرد ساند ه ان زمین را به حلیه آبادانی درآورد و موافق فرموده 
پادشاه درختان و زراعات بکارد و نهری به سوی آن جاری گرداند, و درختان 
و زراعتها بروید و به یکدیگر متصل گردد, و بعد از اندک زمانی آن مرد را 
مرگ در رسد و کسی را خلیفه و جانشین خود نماید و وفات کند. 
پس جمعی بعد از او به هم رسند و اطاعت آن جانشین نکنند, و در خرابی 
آن زمین بکوشند, و نهرش را پر کنند. و بخشکد درختان و زراعتهای آن 
زمین. پس چون خبر شود پادشاه از نافرمانی آن جماعت و خرابی آن 
زمین,؛ , رسول دیگر تعیین نماید که احیای آن زمین کند و اصلاح آن نماید و 
به آباداتی اول بر گرداند. 
و بر اين منوال است فرستادن حق تعالی پیفمبران و انبیا راء که چون یکی 
رفت و بعد از او امور مردم فاسد شد. باز دیگری را برای اصلاح ایشان 
می‌فر ستد. 
یوذاسف گفت که: ایا آنچه انبیا و ر7سُل از جانب حق تعالی می‌آورند 
بلوهر گفت که: هرگاه انبیا و رسل از جانب خدا مبعوث گردیدند جمیع 
مردم را دعوت می‌نمایند. پس هر که اطاعت ایشان کرد داخل زمره 
ایشان می گزدد, و هر که نافرمانی ایشان کرد از ایشان نیست. وه نز 
خالی نمی‌باشد زمین از فرمانبرداری که در جمیع امور اطاعت حق تعالی 
له ارسفران اصت اسان ۱ 
و برای این امر متلی است که: مرغعی بود در ساحل دریا که ان را قدم 
می‌نامیدند و تخم بسیار می‌گذاشت. و بسی حریص و راغب بود بر جوجه 
براوردن و بسیاری ان. و در بعضی از زمانها ان را میسر نبود تعیش نمودن 
در آن جزیره. پس چاره خود را در آن می‌دید که جلای وطن نموده به زمین 


دیگر سفر کند تا آن زمان منقضی شود. و از خوف آن که مبادا نسل آن 
منقطع گردد تخمهای خود را متفرق گردانید بر آشیان مرغان دیگر. 

پس آن مرغان تخم آن را با تخمهای خود در زیر بال گرفتند و جوجه‌های آن 
مرغ نیز با جوجه‌های مرغان دنکر ند آهد تز: و چون مدنی بو آفنن: ان جوجه‌ها 
با جوجه‌های قدم الفت گرفتند و در میان ایشان موّانست به هم رسید. 

و چون ایام فرار قدم از وطن خود منقضی شد به مأوای خود مراجعت 
نمود و شب به سرزمین خود درامد و بر آشیانه‌های آن مرغان ور 
می‌نمود و آواز خود را به گوش جوجه‌های خود و جوجه‌های دیگران 
را پس جوجه‌های آن چون صدایش را شنیدند از پی آن رفتند و 
جوجه‌های مرغان دیگر هم که الفت گرفتهٍ بودند به جوجه‌های آن: از پی 
ایشان رفتند. و آنچه از مرغان که جوجه آن نبودند و با جوجه آن الفت 
نداشتند از پی آواز آن نرفتند. و چون قدم محبت فرزند بسیار داشت. 
جوجه‌های خود و جوجه‌های دیگران را که از پی چوجه‌هایش آمده بودند رام 
خود گردانید و با خود الفت داد. 

همچنین پیغمبران, دعوت الهی را بر همه مردم عرض می‌نمایند و اهل 
حکمت و عقل اجابت ایشان می‌نمایند زیرا که فضیلت و رتبه حکمت را 
می‌دانند. پس مثل ان مرغ که اواز زد مرغان دیگر را, مثل پیغمبران است 
که همه مردم را به راه حق می‌خوانند. و مثل ان تخمها که متفرق گردانید 
ارساشها مل کم است هار هه کر ار ها ان مح‌ساصل 
دید رل علما وواابانی اس کمرعو از عست یر یه برکت آ وم 
می‌رسند. و مثل سایر جوجه‌ها که به جوجه‌های آن مرغ الفت گرفتند. مثل 
جماعتی است که اجایت دعوت علما و حکما و دانایان می‌نمایند قبل از 
(برتری) داده است و برای ایشان از حجتها مبراشن و رات یامن 
چند مقرر فرموده است که به دیگران نداده است. تا آن که رسالات ایشان 
در میان مردم ظاهر گردد و حجتهای ایشان بر خلق تمام شود. و لهذا بعد 
از بعئت پیغمبران جمعی می‌گرویدند به ایشان که پیشتر اجابت علما و 
دانشمندان اهل دین نمی‌کردند. و این برای آن است که حق تعالی دعوت 
پیغمبران را نور و روشنی و وضوح و تأثیر دیگر داده است که در دعوت 
دیگران نیست. ۳ 

یوذاسف گفت که: ای حکیم تو گفتی که آنچه پیغمبران می‌آورند کلام الهی 
است. آیا کلام خدا و ملائکه شبیه است به کلام مردم؟ 

بلوهر گفت که: نمی‌بینی که چون مردم می‌خواهند که به بعضی از حیوانات 
با فرغان-تفههانتد. که بر دیی ایند‌با دور شون یره کنند با شتت. کننده و 

حیوانات و مرغان سخن ایشان را نمی‌فهمند. صدای چند برای 0 
آنها از صفیر .و اضوات: وضع می‌کنتد که به. آن وتیله مطلت: خود زا به 


ایشان بفهمانند. 1 
و اگر به لغت خود سخن گویند آنها نخواهند فهمید. همچنین بندگان چون 
عاجزند از فهمیدن کنه کلام جناب مقدس ایزدی و ملائکه, و دانستن 
حقیقت و کمال و لطف و مرتبه ان سخن. لهذا شبیه به سخنان ایشان کلام 
خود را به ایشان فرستاده, و به ان سخنان که در میان ِِ شایع است.؛ 
۳ به ایشان فهمانیده است. مانند آن آوازهایی که مردم برای 
فهمانیدن خوا نان و مرغان وضع کرده‌اند, و به امثال این مصطلحات که در 
میان ایشان جاری است. دقایق حکمت را برای ایشان واضح و لایح 
گردانیده است و حجت خود را بر ایشان تمام کرده است. پس این کلمات 
و اصوات برای حکمت و علوم و حقایق بدنی است و مسکنی است. و حکم 
مردم به غور و کنه کلام حکمت نمی‌توانند رسید. و عقل ایشان به ان 
احاطه نمی‌تواند نمود. و به این سبب تفاوت و تفاضل میان علما در علم 
قباس و حالص غلیم تا الم فعر اعد قووه اشت اآن که ی 
سوب عم اف که ار اه و رده است 
و بعضی از علما را ان قدر از علم و دانش کرامت می‌فرماید که او را از 
جهل نجات می ‌بخشد. و تفاوت مراتب ایشان به قدر زیادتی علم ایشان 
است. وتات مرو هد علوم یی کص ان آن مات می شونی یه که 
آنها نمی ر سند از بابت نسبت ایشان است به آفتاب که از روشنایی و 
حرارت آن منتفع می‌شوند در تقویت ابدان و تمشیت امور معاش خود, و 
دیده ایشان از دین قرص افتاب عاجز است. 

مثل مثل دیگر این حکمتها و علوم مانند چشمه‌ای است که آبش جاری و ظاهر 
باشد و منبعش معلوم نباشد که مردم از آب آن چشمه منتفع می‌شوند و 
حیات می‌پابند و به اصل و منیع آن پی‌نمی‌برند. ۲ 
مثل دیگر, مانند ستاره‌های روشن است که مردم از نور انها هدایت 
می‌یابند و نمی‌دانند که از کجاست و از کجا ی آند و در کجا پنهان می‌ شود. 
و به درستی که حکمت و علم حق شریفتر و رفیعتر و بزرگتر است از 
جمیع انچه ما ان را به آن وصف کردیم و تشبیه نمودیم. کلید درهای جمیع 
خیرات خوبیهاست و موجب نجات و رستگاری از جمبع شرور و بدیهاست. 
آب حیات است که هر که از آن بیاشامد. هرگز نمیرد و شفای جمیع 
دردهاست که هر که خود را به: آن مداوا نماید. هرگز خسته نگردد. راه 
راستی است که هر که به آن را برود هرگز گمراه نشود. ریسمان محکمی 
است از جانب خدا آویخته که هرگز کهنه نمی‌شود و هر که در دست دارد 
انا هرگز کور نگردد, و هر که چنگ در آن زند رستگار گردد و هدایت 
پابد و پیوند او با حق تعالی هرگز نگسلد. 
ای فاص هه اس و ی 


شرف و رفعت و قوت و منفعت و کمال و وضوح وصف کردی جمیع مردم 
از آن منتفع نمی‌گردند؟ 

ی زا 75 ۱ 
نفع خود را از او منع نمی‌نماید, و از دور و نزدیک هر که باشد او را از 
روشنی خود محروم تمی کزداند: پس اگر کسی نخواهد از آفتاب منتفع 
شود او را بر آفتاب حجتی نخواهد بود زیرا که آفتاب منع فیض خود از 
کسی نکرده است. و همچنین است حکمت در میان مردم, که همه کس را 
احاطه کرده است و منع فیض و نفع خود از کسی نکرده است ولیکن انتفاع 
مردم از ان به تفاوت است چنانچه مردم از انتفاع به نور افتاب بر سه 
قسم‌اند: بعضی بینایند و دیده روشن دا رنه و از صَوء افتاب بر وجه کمال 
نفع می‌یابند و اشیا به آن می‌بینند. و بعضی کورند و احساس تور 
نمی‌کنند به حدی که اگر خندین. افنات اند از نها متیر .و 
بعضی ضعیف البْضرند که نه ایشان را کور می‌توان شمرد و نه بینا. 
همچنین سخن حق و کلام حکمت افتابی است که بر دلها می‌تابد. بعضی که 
صاحب بصیرت‌اند و دیده دل ایشان روشن است, آن را می‌یابند و به آن 
عمل می‌نمایند و از اهل علم و حکمت و معرفت می‌گردند؛ و بعضی که 
دیده دل ایشان کور است به سبب انکار حق,. سخن حق را قبول نمی‌کنند 
فان کم تقو مایت مانند آن کور به چشم ظاهر که از آفتاب بهره‌ای 
نمی فرد: : و بعضی که دلهای ایشان به آفتهای نفسانی بیمار گردیده و دیده 
دل ایشان ضعیف و کند گردیده است, از نور خورشید علم و حکمت بهره 
ضعیفی می‌برند و علم ایشان پست و عمل ایشان اندک است و چندان 
تمیز در میان نیک و بد, و حق و باطل نمی‌کنند. ۳ 
و بدان که اکثر مردم در بینایی خورشید علوم و معارف کوران‌اند که از ان 
هیچ بهره‌ای نمی‌برند. 

یوذاسف گفت که: ایا کسی می‌باشد که اول که سخن حق را بشنود اجابت 
ننماید و انکار کند و بعد از مدتی اجابت کند و قبول نماید؟ 

بلوهر گفت: بلی؛ حال اکثر مردم نسبت به حکمت چنین است. 

یوذاسف گفت که: آیا پدرم هرگز از این سخنان حکمت چیزی شنیده 
است؟ 

بلوهر گفت که: گمان ندارم که شنیده باشد. شنیدن درستی که در دل او 
جا کرده باشد, و خیرخواه مهربانی در اين باب با او سخن گفته باشد. 
پوذاسف گفت که: چرا حکما در اين مدت مدید پدرم را بر این حال 
گذاشته‌اند و امثال این سخنان حق را به او نگفته‌اند؟ 

بلوهر گفت که: سا که ایشا بت محل سس وا یدیم سا ناش که 
ترک کنند گفتن سخن حکمت را با کسی که از پدر تو بهتر شنود و طبعش 


ملایمتر باشد و بیشتر قبول کند. برای این که او را قابل این سخن ندانند. و 
بسیار است که دانایی با کسی در تمام عمر معاشرت نماید, و در میان 
ایشان نهایت انس و مودت و مهربانی باشد, و میان ایشان در هیچ چیز 
جدابی نباشد الا در دین و حکمت؛ و ان حکیم دانا غم خورد بر او, و برای 
حال او غمگین باشد, و به سبب این که او را قابل نداند اسرار حکمت را به 
او نگوید. 

چنانچه نقل کرده‌اند که: پادشاهی بود در نهایت عقل و فطرت. و مهربان 
بود به رعیت, و پیوسته در اصلاح ایشان می‌کوشید و به امور ایشان 
می‌رسید. و آن پادشاه وزیری داشت موصوف به صدق و راستی و صلاح, و 
در اصلاح امور رعیت اعانت او می‌نمود, و محل اعتماد و مشورت او بود. و 
وزیر در کمال عقل و دینداری و وَرَع و پرهیزکاری بود, و به ترک دنیا راغب 
بود. و به خدمت علما و صلحا و نیکان بسیار رسیده بود. و سخنان حق از 
ایشان فراگرفته بود و فضل و بزرگی ایشان را دانسته بود و محبت ایشان 
را به دل و جان قبول کرده بود. و او را نزد پادشاه قرب و منزلت عظیم 
بود. پادشاه هیچ امری را از او مخفی نمی‌داشت., و وزیر نیز با پادشاه بر 
این منوال سلوک می‌نمود, ولیکن از امر دین و اسرار حکمت و معارف 
چیزی به او اظهار نمی‌نمود. ساسا اک کر 

و وزیر هرگاه که به خدمت پادشاه یت امد به ظاهر سجده بتان می‌کرد و 
تعظیم آنها می‌نمود و غیر آن از امور باطل و لوازم کفر را ارتکاب 0 
از برای نقیه و حفظ نفس خود از ضرر پادشاه. و وزیر از غایت اشفاق و 
مهربانی که به آن پادشاه داشت پیو سته از کر آهین و ضلالت ای 
عم و تا ان کمن با زادرانهیاران خود که اهل دین و حکمت 
بودند در باب هدایت پادشاه مشورت نمود. ایشان گفتند که: در حدر باش 
که مبادا تأثیری در او نکند و ضرر به تو و اهل دین تو برساند. نزن | کر بات 
که قابل هدایت است و سخن تو در او تأثیر خواهد کرد در امر دین 0 او 
سخن بگوی و از کلمات حعمت او را اکاه سازی, و اگرنه با او سخن مگوی 
که موجب ضرر او به تو و اهل دین تو می‌گردد, زیرا که به پادشاهان 
مغرور نمی‌باید شد و از قهر ایشان ایمن نمی‌باید بود. 

و بعد از آن پیوسته وزیر در انديشه بود و به پادشاه اظهار خیرخواهی و 
اخلاص می‌نمود, و منتظر فرصت بود که در محل مناسبی او را نصیحت کند 
و او را هدایت نماید. و پادشاه با ان کفر و ضلالت در نهایت همواری و 
ملایمت بود و پیوسته در مقام رعیت‌پروری و اصلاح امور و تفقد احوال 
ایشان بود. 

و بعد از مدبی که حال میان پادشاه و وزیر بر این منوال گذشت. شبی از 
شبها بعد از آن که مردم همگی به خواب رفته بودند, پادشاه با وزیر گفت 
که: بیا سوار شویم و در این شهر بگردیم و ببینیم که احوال مردم چون 


است. و مشاهده تقابيق آناز‌بارانهایی زا کهنی این ایاهتین ایشا رن ‌ازیده 
است. وزیر گفت: تا بسیار نیک است. و هر دو سوار شدند و در نواحی 
شهر می‌گشتند. در اثنای سیر به مزبله‌ای 3 رسیدند. و نظر پادشاه به 
ژوشنیی: افتاد که از طرف آن .مربله می‌تافت: به وزیر گفت که: ات ان 
روشنایی می‌باید رفت که خبر این را معلوم کنیم. پس, از مرکب فرود 
امدند و روان شدند تا رسیدند به نقبی که از انجا روشنی می‌تافت. 
چون نظر کردند. مرد درویش بدقیافه‌ای دیدند که جامه‌های بسیار کهنه 
پوشیده از جامه‌هایی که در مزبله‌ها اندازند, و متکایی از فضله و سرگین 
برای خود ساخته بر آن تکیه زده است. و در پیش روی او ابریقی سفالین 
پر از شراب ب گذاشته و طنبوری در دست گرفته می‌نوازد. و زنی در زشتی 
خلقت و بدی هیئت و کهنگی لباس شبیه به خودش در برابرش ایستاده 
است, و هرگاه که شراب می‌طلبد آن ژن ساقی او می‌ شود, و هرگاه که 
طنبور می‌نوازد ان زن برایش می‌رقصد. و چون شراب می‌نوشد زن او را 
تحیت می‌کند و ثنا می‌گوید به نوعی که پادشاهان را ستایش کنند. و آن 
مرد نیز زن خود را تعریف می‌کند و سیده‌النساء می‌خواند او را , و بر جمیع 
زنان تفضیلش می‌دهد. هن و یکونکن رازه نی وه جمال می‌ستایند و 
در نهایت سرور و فرح و خنده و طرب, عیش می‌کنند. 
پادشاه و وزیر مدت مدید چنین بر پا ایستاده بودند و در حال ایشان نظر 
می‌کردند و از لذت و شادی ایشان اش ان حال کثیف تعجب می‌نمودند. بعد 
اد آن :تر کشتتد: و پادشاه به وزیر گفت که: گمان ندارم که ما و تو را در 
تمام عمر این قدر لذت و سرور و خوشحالی رو داده باشد که این مرد و 
زن از این حال خود دارند در این شب. و گمان دارم که هر شب در این کار 
باشند. 
پس وزیر چون این سخن آشنا را از پادشاه شنید فرصت غنیمت شمرد و 
گفت: 9 
نتر وری. که بة: این لذنهای: دیا دازیم ذ نظر. آن جماعتین که بادتتافی 
دایمی را می‌دانند مثل این مزبله و این دو شخص نماید, و خانه‌های ما که 
سعی در بنا و استحکامش می‌کنیم در نظر آن جماعتی که مساکن سعادت 
و متازل بافق. آخرت را در نظر دارند چنان نماید که اين غار در نظر ما 
مف‌تمایته فبدتهای ها برد ان: کشسانین که باکر که تضارت ون وجمان 
معنوی را فهمیده‌اند چنان نماید که این دو بدقيافه زشت در نظر ما 
می‌نمایند, و تعجب آن سعادتمندان از لذت و شادی ما به عیشهای دنیا 
مانند تعجب ما باشد از لذت این دو شخص به حال ناخوشی که دارند. 
پادشاه گفت که: آبا می‌شناسی جمعی را که به این صفت که بیان کردی 
موصوف باشند؟ وزیر گفت: بلی. پادشاه گفت که: کیستند ایشان؟ وزیر 
گفت که: ایشان جمعی‌اند که به دین الهی گرویده‌اند, و ملک و پادشاهی 


آخرت و لذت آن را دانسته‌اند, و پیوسته طالب سعادتهای آخرت‌اند. پادشاه 
گفت که: ملک آخرت کدام است؟ وزیر گفت که: آن نعیم و لذتی است که 
شدت و جفا بعد از آن نمی‌باشد, و توانگریی است که بعد از آن فقر و 
احتیاج نمی‌باشد, و شادیی آنتخت. که در غقب آن هرگز اندوهی نیست. و 
صحتی است که بیماری از پیش نیست. و خشنودیی است که هرگز به 
اندوهی نیست؛ و صحتی است که بیماری از پیش نیست. و خشنودیی 
است که هرگز به اندوه و خشم زایل نمی‌گردد, و ایمنیی است که هرگز به 
ترس مبدل نمی‌شود, و زندگیی است که مرگ بعد از آن محال است و 
پادشاهی بی‌زوال است. آخرت خانه هستی و بقاست.؛ و دار زد کی و حیات 
تی‌انتهاست: , 

تغیر احوال در آن نمی‌باشد. خدا از ساکنان دار آخرت برداشته است درد و 
پیری و تعب و جفا و بیماری و گرسنگی و مرگ را. ای پادشاه این است 
صفت ملک اخرت که بیان کردم. ۱ ۲ 

پادشاه گفت که: ایا برای داخل شدن ان خانه و فایز شدن به آن سعادت 
فرزانه, راهی و وسیله‌ای و سببی و حیله‌ای می‌دانی؟ وزیر گفت: بلی؛ ان 
خانه مهیاست برای هر که آن را از راهش طلب نماید. و هر که از 
فزکاهین نهر اند الی یم ان ظفومی‌باید. بافاه کعت. که بو چرا را 
پیش از اين به چنین خانه‌ای راه ننمودی و اوصاف ان را برای من بیان 
نمی‌کردی؟ وزیر گفت که: از جلالت و هیبت پادشاهی تو حذر می‌کردم. 
پادشاه گفت که: 

آگر این امری که تو وصف کردی البته واقع باشد سزاوار نیست که ما آن 
را ضایع کنیم و خود را از آن محروم گردانیم و سعی در تحصیل آن ننماییم, 
بلکه باید جهد کنیم تا خبر آن را مشخص نماییم و به آن ظفر بابیم 

وزیر گفت که: رخصت می‌فرمایی که مکرر وصف آخرت را برای تو بیان 
کنم تا یقین تو زیاده گردد؟ پادشاه گفت که: بلکه تو را امر می‌کنم که شب 
و روز در این کار باشی و نگذاری که من به امر دیگر مشغول گردم, و 
دست از این سخن برنداری. به درستی که این امر عجیب غریب است که 
آن را سهل نمی‌توان شمرد, و از چنین امر عظیمی غافل نمی‌توان شد. 

و بعد از اين سخنان, وزیر و پادشاه راه نجات پیش گرفته, به سعادت ابدی 
فایز گردیدند. 


ادامه‌ی قصه 


بوذاشف کفت. کهه خن از آنذشتة این زان تجات بخ هی اهر دیگر تغول 
نخواهم شد تا آن را به دست آورم. و با خود چنین انديشه کرده‌ام که در 
میان شب با تو بگریزم هر وقت که اراده رفتن نمایی. 

پلوهر کفت که" کما نو را طافت: آن.هست که با هن بانی: و کین ضبر 
هیحان کرذعر وفاقت مایت مین فحال آن که مرا حاهای عهاوای 
نیست, و چهارپایی و باربرداری ندارم, و مالک نقره و طلایی نیستم. و 
آزوقه چاشت و شامی با خود برنمی‌دارم. و بغیر از اين کهنه‌ای که 
پوشیده‌ام جامه‌ای ندارم و در شهرها قرار نمی‌گیرم مگر اندک زمانی, و 
او و ۱ 
نمی‌برم. 

مایت کف کف اسخدارم که ان کسی گنه تسایس ی بر ای 
احوال داده است به من نیز کرامت فرماید. 

بلوهر گفت که: اگر البته مصاحبت مرا اختیار می‌کنی و بفیر از اين راضی 
نمی‌شوی, مانند آن توانگری خواهی بود که دامادی آن مرد فقیر را اختیار 
نمود. 

یوذاسف گفت که: آن قصه را بیان فرما که چون بوده است. 

بلوهر کت که تقل کرده‌آ ند کم خوانی هدر فرزندان قیفر ی 
داشت صاحب روت و مال و حلسن و < جمال. و پدرش اراده نقوز. که آن 
دختر را به عقد او درآورد. 

و آن جوان از این معنی کراهت داشت و عدم رضای خود را به پدر اظهار 
ننموده و پنهانی از شهر بیرون رفت و متوجه شهر دیگر شد. و در عرض 
زاه. خذاز ان جوان به خانه مرد فقیری افتاد. در در آن خانه دختری را دید 
که ایستاده است و دو جامه کهنه در بر دارد. آن دوحتر او را خمنین امد نان 
او سوال نمود که: تو کیستی؟ گفت: من دختر مرد پیری‌ام که در این خانه 
می‌باشد. آن جوان آن مرد پیر را طلب نمود, و چون بیرون آمد دختر او را 
برای خود خواستگاری نمود. آن مرد گفت که: نو از فرزندان اغنیا و 
توانگرانی: و دختر فقرا و مسکینان را نمی‌توانی خواستن. جوان گفت که: 
در با ار و ارات و رات و جمال 
تامی‌‌انند که هه ات چن از آن کرخکهام برات آ ن 
را نمی‌خواستم, و دختر تو را و دختر خود را به عقد من درآور که 
ان‌شاءالله از من خیر و نیکی مشاهده خواهی نمود و مخالف رضای تو 
نخواهم کرد. , ۱ 

مرد پیر گفت که: چگونه دختر خود را به تو دهم و حال ان که راضی 


نمی‌شوم که دختر ما را از پیش ما بیرون بری. و گمان ندارم که اهل تو 
راضی باشند که این دختر را به نزد ایشان بری. جوان گفت که: من نزد 
شما می‌مانم و دختر شما را بیرون نمی‌برم. مرد پیر گفت که: پس زیب و 
زیور خود را بیفکن و جامه‌ای در خور ما درپوش و به خانه ما درآ. 

آن جوان چنین کرد و چند کهنه از جامه‌های ایشان گرفته پوشید و با ایشان 
نشست. بسن آن مرد یر پیر از احوال او سوال نمود و با او صحبت می‌داشت 
که تا عقل و دانشش را بیازماید, تا آن که بر او ظاهر شد که عقلش کامل 
است و آن کار را از روی سَفاهت و بیخردی نکرده است. 

پس به او گفت که: چون تو ما را اختیار نمودی و به ما راضی شدی و 
درویشی ما را پسندیدی, برخیز و با من بیا. پس او را به سردابه‌ای برد. 
چون جوان به آن سردابه درآمد, دید که در پشت خانه آن مرد پیر, خانه‌ها و 
مسکنهاست در نهایت وسعت و غایت زیبایی که در مدت عمر خود مثل آنها 
نذیده نود..و آو را بر شر خزانه‌ها برد که انچه آدمی به. آن محتاح می‌باشد 
پس کلید تمام خزاین خوذ را به آن جوان داد و گفت: 
جمیع این خزاین و مساکن و اموال و اسباب تعلق به تو دارد و اختیار همه 
اش ای هنن ی ای هس یو آن ارب 
ترک خواهش, به تمام خواهشها رسید. ۱ 

یوذاسف گفت که: امید دارم که من نیز مثل آن جوان باشم و طریقه او را 
اختیار نمایم. و آن مرد پیر عقل ان جوان را ازمود تا بر او اعتماد نمود, و 
چنین می‌یابم که تو نیز در مقام تفتیش و امتحان من هستی. بفرما که در 
باب عقل من چه چیز بر تو ظاهر گشته است: 

محض دیدن تو اکتفا می‌کردم. ولیکن بر گردن من لازم گردیده است 
متابعت سنت و طریقه‌ای که پیشوایان هدایت و امامان طریقت برای ما 
مقرر ساخته‌اند, که در استعلام توفیق هر کس به نهایت باید رسید و 
رازهای مکنون سینه‌ها را تم لطا یمه سل ه ات ال مان نموم سس 
هی ‌ترتشم. که | کر مخالفت سنت ایشان نمایم احداث بدعتی در راه حق 
کرده باشم. و من امشب از پیش تو می‌روم و هر شب به در خانه تو 
ی اب سر وبا وی تشکر ماو ان شخانی فان من ستدی بند .یر و از 
روی فهم و عقل تفکر نما و بسیار تدبر بکن و هر چیز را زود تصدیق مکن 
و به هر فکری زود راضی مشو تا ان که بعد از تامل و تانی و تفکر بسیار, 
حقیقت آن امر بر تو ظاهر گردد. و در حذر باش که مبادا هواهای نفسانی و 
شبهه‌های شیطانی تو را از حق بکیباند و به باطل میل دهد. 0 
که تو را در آن شبهه‌ای عارض شود بعد از تأمل بسیار با من مٌطارحه کن, 
و هرگاه که عازم بیرون رفتن شوی مرا اعلام بخش. 

و در این شب به همین اکتفا نموده, یوذاسف را وداع نمود و بیرون رفت. و 


تتفبدیکر هنود ام آفنوبر افتضلام کرد واه زا فا کرد وستت: 

و از جمله دعاهای او اين بود که: سوّال می‌کنم از خداوندی که اول است. 
است, و بعد از همه چیز خواهد بود, و هیچ چیز با او باقی نمی‌ماند. باقی 
است که هرگز فنا به او راه نمی‌يابد. و عظیم و بزرگواری است که 
عظمت او را نهایت نیست. و یکت و یگانه‌ای است که احدی در خداوندی با 
او شریک نیست. و قاهری 1 و از نو پدید 
اما اس رای یراس رش اخهاست معا رو 
توانایی است که ضد ی و معارضی هرگز نداشته است. صمدی تک 
همه کس را به او احتیاج است و مانندی و شبیهی ندارد, و پادشاهی است 
که در پادشاهی معاونی ندارد, که تو را پادشاه عادل گرداند و پیشوا و 
هادی اهل دین سازد, و بگرداند تو را قائد مردم به سوی تقوا و پرهیزکاری, 
و روشنی‌بخش مردم از کوری ضلالت و گمراهی. و ترک و زهد دنیا تو را 
کرامت فرمایدر و تو را دوستدار صاحبان عقل و خرد و دشمن ارباب 
بطالت و جهل گرداند. تا آن که برساند ما و تو را به آنچه وعده فرموده 
است بر زبان پیغمبرانش از درجات عالیه بهشت, و منازل رفیعه رضا و 
خشنودی. به درستی که امید ما از خداوند خود ظاهر و هویداست. و خوف 
و ترس او در دل ما مکنون و مخفی است. و دیده‌های ما به سوی کرامت 
او باز است.؛ و گردنهای ما نزد اطاعت او خاضع و ذلیل است.؛ و جمیع آمور 
ما به توفیق و هدایت اوست. 

نش دزاس را ار اما اس نارفعز حامل دی رخ او 
به سوی خیر و کمال بسی زیاده گردید و از کمال حکمت و دانایی آن حکیم 
متعجب گردیده, پرسید که: ای حکیم مرا خبر ده که از عمر تو چند سال 
0 

یوذاسف از این سخن متعجب شد و گفت: فرزند دوازده ساله طفل 
می‌باشد, و من تو را در سن کهولت و شصت سالگی می‌بینم. 

حکیم گفت که: از ولادت من نزدیک به شصت سال گذشته است. ولیکن تو 
از عمر من سوّال نمودی, و عمر, زندگانی است. و زندگی نمی‌باشد مگر 
در دین حق و عمل به خیرات و ترک دنیا. و از ان زمان که به این حالات 
موصوف گردیده‌ام ۳ حال دوازده سال است. و پیش از آن به سبب جهالت 
وت ول ان بایقت مردگان بودم. و ایام هرگ را از عمر خود حساب 


نمی کنم. 
پسر بادشاه گفت که: ای خکیم چگونه کسی را که می‌خوزد و.می‌آشاهد و 
حرکت می‌کند مرده می‌نامی؟ 
حکیم گفت که: برای این مرده‌اش می‌خوانم که با مردگان شریک است در 


کوری و کری و گنگی و ضعیف بودن حیات و قلت بی‌نیازی. پس چون در 
صفات با مردگان شریک است., در نام هم می‌باید موافق ایشان باشد. 
یوذاسف گفت که: هرگاه تو این حیات ظاهری را حیات نمی‌دانی و به این 
قسم زندگانی چندان مسرور نیستی؛ , می‌باید که برطرف شدن این حیات 
را هم مر ک.ندانی وه ات آن کراهت نداشتنه باشی با وجود خیات -فعنوق. که 
داری. 

بلوهر گفت که: اگر به اين زندگانی اعتنا می‌نمودم و از زوال اين کراهت 
می‌داشتم, , خود را به چنین مهلکه‌ای نمی‌افکندم که به نزد تو ایم با وجود 
آن که می‌دانم که پدر تو چه مقدار بر اهل دین خشم دارد و در مقام اضرار 
و قمع ماست. پس, از اینجا بدان که این مرگ را مرگ نمی‌دانیم و این 
زندگی را حیات نمی‌شماریم و از مرگ کراهت نداریم. و چگونه رغبت در 
حیات داشته باشد کسی که ترک لذتها و بهره‌های خود از آن زندگی کرده 
باشد؟ و چگونه گریزد از مرگ کسی که نفس خود را از دست خود کشته 
باشد؟ 

ای پسر پادشاه فک نمی‌بینی که آنان که در دین کامل گردیدند, چیزهایی 
را که مردم زندگی دنیا را برای آنها می‌خواهند از اهل و مال ترک کرهده‌اند 
و از مشقت عبادت چندان متحمل شده‌اند که جز به مرگ از آن تم آریبازتة 
و فارغ نمی گردند. پس کسی که از لذتهای زندگانی متمتع نگردد زندگانی 
تهخم کار آق می‌اید؛ و کی کهداو را راحت: نباشد محر اد .هر که چرا از 
مرگ گریزان باشد؟ ۱ 

تو را مرگ دریابد؟ ۱ 

بلوهر گفت که: اگر امشب مرگ را بيابم خوشحالتر می‌شوم از آن که فردا 
ی هنز ند : 

به درستی که کسی که نیک و بد را فهمید و جزای هر یک را نزد حق تعالی 
دانست البته ترک می‌کند عمل بد را از بیم عقاب, و به عمل می‌آورد عمل 
نیک را به امید تواب. و کسی که یقین به وجود خداوند یگانه دارد و به 
وعته‌هان او تصدیق کرده است, البته مرگ را دوست می‌دارد برای 
امیدواریها که بعد از مرگ از فضل پروردگار خود دارد. و دنیا را نمی‌خواهد 
و از آن کراهت دارد از ترس آن که مبادا به شهوتهای دنیا فریفته گردد و 
مرتکب معصیت حق تعالی شود. پس مرگ را به زودی می‌خواهد که از شر 
فتنه دنیا ایمن گردد و به سعادت عقبی فایز شود. 

یوذاسف گفت که: چنین کسی که تو می‌گویی. گنجایش دارد که پیش از 
اجل خود را هلاک گرداند برای امید نجات و رسیدن به سعادات. ای حکیم 
برای من مثلی بیان فرما از برای اهل این روزگار و اهتمام ایشان در 
عبادت بتهای خود. 


بلوهر گفت که: مردی باغی داشت که در آبادانی ازدفی کوتیده و سعی 
تمام دز خدمت آن باغ می‌نمود. ناگاه روزی گنجشگی را دید که بر روی 
درختی از درختهای بستان او نشسته و میوه آن را می‌خورد. از آن به خشم 
آمد و تله‌ای نصب کرد و آن گنجشک را شکار کرد. و چون قصد کشتن آن 
نمود حق تعالی به قدرت کامله خود آن گنجشک را به سخن درآورد و به 
صاحب باغ گفت که: تو همت بر کشتن من گماشته‌ای, و در من آن قدر 
گوشت نیست که تو را از گرسنگی سیر گرداند, يا از ضعف قوت بخشد. 
بیا تو را هدایت نمایم به امری که از برای تو بهتر باشد از کشتن من. 
گفت: آن چه چیز است؟ گنجشک گفت که: را رها رک هر وا که 
7 آن مرد وعده کرد که: چنین خواهم کرد. مرا 
1 گنجشک گفت که: آنچه. به نود قن کویض حفظ تما و 
عمل کن: اندوه مخور بر آنچه از تو فوت شود 7)؛ و باور مکن چیزی را که 
ی و ان ی 
نياید و تحصیل ان نتوانی نمود. 

آن مرد چون اين سخنان را شنید گنجشک را رها کرد. پس پرواز نمود و بر 
شناخ :درختی تشسشت و به. آن هرن گفت: که؛ آکزتدانی کار رها کردن هن 
چه چیز از دست تو به در رفته است قراینة خواهی دانست که 0 
بسیار عظیم گرانمایه‌ای محروم گشته‌ای. آن مرد گفت که: آن چه چیز 
است؟ گنجشک گفت که: اگر مرا هی کشنتین از حوصله من مرواریدی 
بیرون می‌آوردی به قدر تخم غاز, و به سبب آن در تمام عمر بی‌نیاز 
می‌شدی و سرمایه عظیم به هم می‌رسانیدی. آن مرد چون این سخن را 
شنید از رها کردن او ندامت بسیار برد و غمگین گشت ولیکن اظهار نمود و 
گفت: از گذشته سخن مگو که گذشته گذشت. بیا تا من تو را به خانه برم و 
گرامی دارم و جای نیکو برای تو تعیین نمایم. 

تواهی یت 9 کل و اب 77 
نشدی. من نگفتم که بر گذشته تأسف مخور, و امری که شدنی نیست 
تصدیق مکن؛ و آنچه را 21 
ات که کنستم آست و سرت هدر ره اس ورسالت. می کی 
بازگشتن مرا به سوی خود, و می‌دانی که تو را میسر نمی‌شود؛ و تصدیق 
می‌کنی که در چینه‌دان من مرواریدی باشد به قدر تخم غاز, و حال ان که 
جمیع بدن من به قدر تخم غاز نیست. 

بلوهر گفت که: همچنین اين گروه گمراه بتها به دست خود ساخته‌اند و 
می‌گویند که: 

ماه رای کرتوان شوه محافت ارفا ای ای و نی که 


ضبادا دزد آنها زا نیرد: و کمان می‌کنند که بتان حافظ و نگهدازنده ایشان اند. 
و اموال و مکاسب خود را خرج اصنام می‌کنند, و کصان.می ‌کنند: کنسان 
رازق ایشان‌اند. پس طلب می‌نمایند از بتان چیزی چند را که از ایشان 
پاش هی که مس ای چس. ایجم بر صاحب با ارم م از 
یوذاسف گفت که: راست می‌گویی ای حکیم. به درستی که من هميشه 
حال این بتها را به عقل خود می‌دانستم و هرگز میل به عبادتشان نکردم و 
ایری از اسانت شام 

ره را ی سرا ی ان وا نی سا وی 
را پسندیده‌ای. آن چه چیز است؟ 

و ی ای ی تفآ وان رن وروی 
است: یکی شتاخت حق - جل و علا - و دیگری عمل نمودن به امری چند که 
موجب خشنودی اوست. 

یوذاسف گفت که: چگونه حق تعالی را باید شناخت؟ 

حکیم گفت که: تو را دعوت می‌نمایم که بشناسی خداوند خود را به اين که 
یکتاست, و شریک ندارد, و هميشه در پگانگی خود پروردگار تمرف | نو 
غیر اوست همه تربیت کرده اویند, و آفریدگار است, و آنچه غیر اوست 
همه مخلوق و افریده اویند. ۳ او قدیم است و هر چه غیر اوست 
اوست. و آن که او تدبیر کننده امور است و جمیع اشیای غیر او تدبیر کرده 
شده اویند. و او باقی است و آنچه غیر اوست فانی است؛ و او عزیز است 
و غیر او خوار و ذلیل است. و ان که او خواب ندارد و غافل نمی‌شود, و 
نمی‌خورد و نمی‌آشامد, و ضعیف نمی‌ شود و کسی , بر او غالب نمی‌شود, و 
عاحر. نمی کردو و آنخه خواهد می‌بان و اسمان و زمین و هوا و صحرا و 
دریا و جمیع اشیا در تحت قدرت و فرمان اویند. و آن که اشیا را از کنم 
عدم بی ماده و مدت خلق نموده است, و همیشه بوده است و پیوسته 
خواهد بود و فنا و زوال , بر او راه ندارد و محل حوادث نمی‌باشد و احوال 
مختلفه در او به هم نمی‌رسد, و به گذشتن زمانها تغیری در او حادث 
تا وراد خالی سای نمی رس کاس ان اه انیت و در 
هیچ مکانی نیست و نسبتش به جمیع مکانها مساوی است و به مکانی 
نزدیکتر از مکان دیگر نیست. و دانایی است که هیچ چیز از او مخفی 
نیست. توانایی است که هیچ چیز از قدرت او بیرون نیست. 

و باید که بدانی که مهربان و رحیم و عادل است., و برای اطاعت کنندگان 
خود توابها مهیا گردانیده است. و برای عاصیان عقابها مقرر فرموده است. 


و باید که عمل نمایی به اموری که موجب رضا و خشنودی وهی کرد و 


ادامه‌ی قصه 


اشیا می‌گردد؟ 

بلوهر گفت که: رضای الهی در آن است که اطاعت او کنی, و معصیت و 
نافرمانی نکنی, و به مردم برسانی انچه را توقع داری که ایشان به تو 
رسانند, و از مردم بازداری انچه را می‌خواهی که ایشان از تو باز دارند. و 
عدالت نمودن با خلق موجب خشنودی اوست. و متابعت آناز انبیا و رسل 
نمودن و از سنت و طریقه ایشان به در نرفتن. عین رضای پروردگار است. 
یوذاسف گفت که: ای حکیم دیگر باره در باب زهد و ترک دنیا سخن بگو و 
مرا 9 آن باخبر کردان: 

بلوهر گفت که: چون دیدم دنیا را که دار تغیر و زوال و تقلب احوال است. 
و دیدم اهل دنیا را که پیوسته در دنیا نشانه تیرهای مصایب و نوایب و 
بلاهایند و همگی در گرو مرگ و فنایند؛ و دیدم صحت دنیا زا که بعد از آن 
بیماری هست, و جوانیش به پیری و عنا, و توانگریش به فقر و درویشی 
مبدل می گردد., و فرحش به اندوه, و عزتش به مذلت؛ 9 
منقلب خی نز ددر و امنیتش به خوف, و حیاتش به موت منتهی می‌شود. 
دیدم که عمرها بسیار کوتاه است., و هز کت در کمین است, و ۱ 
تقدیرات ایزدی تیرهای قضا به سوی هر کس در کمان پیوسته‌اند. و بدنها 
در نهایت ضعف و سستی و ناتوانی‌اند و از هیچ بلایی و امتناع و ابا ندارند و 
رفع هیچ بلیه از خود نمی‌توانند کرد, از مشاهده این احوال بهیقین دانستم 
که دنیا منقطع و زایل است و کهنه می‌گردد و فانی می‌شود. 

و به انچه از دنیا دیدم دانستم احوال انچه را ندیدم؛ و از ظاهر دنیا حال 
باطنش را معلوم کردم و واضح و مخفی و آشکار و پنهانش را شناختم؛ و 
از گذشته اش حال آینده اش را مشخص کردم. پس چون دنیا را شناختم از 
آن حذر کردم, و چون به عیبهای آن بینا گشتم از آن گریختم. 

ای یوذاسف می‌بینی کسی را در دنیا در پادشاهی و نعمت و شادی و راحت 
و عیش و رفاهیت که مردم بر حال او رشک می‌برند در شادی جوانی و 
طراوت بدن و شادمانی, و رشک فرمای عالمیان است در زیبایی سلطنت 
و کامرانی و صحت بدن و فراغ خاطر و وسعت ملک و نعمت, که ناگاه دنیا 
از او برمی‌گردد در هنگامی که در عین سرور و بهجت و زینت و راحت 
است و از همه احوال خوشوقت‌تر است. پس بدل می کند عزتش را به 
مذلت, و شادیش را , به اندوه, و نعمتش را به بدحالی, و توانگریش را به 
درویشی, و فراخی نعمتش را به تنگی, و شدت و جوانیش را به پیری» و 
رفعتش را به پستی, و حیاتش را به مرگ. پس او را می‌افکند در سوراخی 


تنگ, پروحشت, تنها و بیکس و غریب. و از دوستان جدا می‌گردد و 
ایشان مفارقت می‌نماید. و برادران و یاران او را وامی گذارند و از ایشان 
حمایتی نمی‌پابد. و فریب خورده بود از دوستی دوستان؛ و در این حال دفع 
مضرتی از او نمی‌نمایند. و عزت و ملک و پادشاهی و اهل و مال او را به 
غارت می‌برد آن کسی که بعد از او بر سریر ملک می‌نشیند. چنان از 
خاطرها فراموش می‌گردد که گویا هرگز در دنیا نبوده. و هرگز نامش بر 
زبانها جاری نگردیده, 3 هرگز او را جاهی و منزلتی در دنیا نبوده, و هرگز 
مالک بهره‌ای از زمین 

پس - ای پسر پادشاه - دنیا ۳ خانه خود مدان و مسکن خود قرار مده و 
مزارع و مساکن آن را ترک کن. اف بر او و تف بر روی او باد! 

یوذاسف گفت که: اف بر دنیا و بر کسی که فریب آن را بخورد با اين 
ژتسوایی: اخوال. ارا و رقت نمود و گفت: ای حکیم دیگر سخن بگو که 
سخن تو شفای دردهای سینه من است. 7 
بلوهر گفت که: به درستی که عمر بسی کوتاه است و شب و روز ان را 
به زودی طی می‌کنند, و رحلت از دنیا به زودی و سرعت دست می‌دهد. ۰ و9 
عمر هرچند دراز باشد آخر مرگ می‌رسد. ات در دنیا رحل اقامت 
پس آنحه جمع گرم است پراکنده و و آنچه برای دنیا سعی کرده 
ضایع می‌ شود و بناهایی که محکم ساخته خراب می‌گردد, و نامش از زبانها 
و یادش از خاطرها برطرف می‌شود. و حسبش گم می‌شود, و بدنش 
می‌پوسد. و شرفش به پستی مبدل می‌گردد, و نعمتهای دنیا وبال او 
می‌شود. و کسبهای دنا باعث زیانکاری او می گردد, و پادشاهی او به 
میراث به دیگران می‌رسد., و فرزندانش به خواری مبتلا می‌شوند, و زنانش 
را دیگران به تصرف ما وود و امانتها و پیمانهایش شکسته می‌شود, و 
آنازتش. متدزشن. مق کرد و مالتن. را قصسمت: می‌کننده بو بتشاطسش را 
برمی‌چینند, و دشمنانش شاد می‌شوند. و مُلکش خراب می‌شود, و تاج 
سلطنتش را دیگری بر سر می‌نهد, و بر سریر دولتش دیگری می‌نشیند, و 
از خانه‌های خود بیرونش می‌برند برهنه و خوار و بی‌معاون و یار, تا در 
گودال قبرش می‌افکنند در تنهایی و غربت و تاریکی و وحشت و بیچارگی و 
مذلت؛ از خویشان جدا گشته, و دوستان_ او را تنها گذاشته, که هرگز از آن 
وحشت به در تا و از آن ِِ نف آنماند 

بدان ب ای پسر پادشاه - که: مرد عاقل دانا سزاوار آن است که در 
سیاست و تادیب نفس خود مانند امام عادل دوراندیش بابتنم. که تایب 
می‌کند عامه خلق را, و به اصلاح می‌آورد امور رعیت را و امر می‌فرماید 
ایشا را به اموری انا ای سای ایا را 
اررهان که نات اه امتان. ات مایت ی ند کی ها که 


مخالفت و عصیان او ورزد, و نوازش می‌کند کسی را که فرمان او برد. 
همچنین سزاوار آن است که عاقل نفس خود را تادیب کند در جمیع اخلاق 
و خواهشها و شهوتهای اوء و بدارد او را بر اموری که به او نفع می‌بخشد, 
هرچند از انها کراهت داشته باشد و بر او دشوار باشد, و جبر نماید او را بر 
اجتناب کردن از اموری که به او ضرر می‌رساند. و باید که برای نفس خود 
ثواب و عقاب مقرر سازد. که چون امر خیری از او صادر شود خوشحال و 
مسرور گردد. و چون امر شری از او صادر شود دلگیر و محزون گردد و 
نفس خود را ملامت نماید. 

و از جمله چیزهایی که لازم است بر صاحب عقل, آن است که نظر نماید و 
تفکر کند در اموری که بر او وارد می‌شود. وشعد از تفگرنه آنجه رخاف 
حق و صواب داند یه آن عمل نماید. و آنچه را خطا داند ترک نماید و خود را 
از او منع فرماید. و باید که خود را و عمل و رای و دانش خود را حقیر 
شمارد تا بر او عجب و خودبینی مستولی نگردد. 1 
مدح فرموده است اهل عقل را؛ و مذمت کرده است اهل جهل و خودبینی 
را. و به عقل هر چیزی را ادراک می‌توان نمود به توفیق الهی, و به جهل 
هلاک می‌ شوند مردم. ۱ 

و معتمدترین چیزها نزد صاحبان عقول ان چیزی است که عقل ایشان 
ادراک ان نموده باشد, و تجربه‌های ایشان به ان رسیده باشد. و بصیرتهای 
ایشان آن را دریافته باشد در هنگامی که ترک هواها و خواهشهای نفسانی 
کرده باشند و عقل با هوای نفس ممزوح نباشد. و صاحب عقل را سزاوار 
نیست که آنچه را از عمل خیر محافظت تواند نمود و به عمل تواند آورد 
حقیر شمارد و ترک کند, هرگاه قدرت تواته سس یافم ی ارت باه 
آنخه اد اعمال خی متسر و مقدون کرد مایق عنیمت تص رد و این نکن 
از حربه‌های مخفی و سلاحتهای پنهانی شیطان است که نمی‌بیند و ادراک 
نمی‌نماید آن را مگر کسی که نیکو در مکرهای او تدبر نماید, و از اين مکر 
به سلامت نمی‌رهد مگر کسی که حق تعالی او را نگاه دارد. 

و از جمله سلاحها و حربه‌های کشنده شیطان دو حربه است که کشنده‌تر 
از حربه‌های دیگر اوست: 

یکی از انکار عقل است که در دل مرد عاقل وسوسه می‌نماید که: تو عقل 
و بصیرتی نداری و از عقل و دانایی نفعی به تو عاید نمی‌گردد. و غرضش 
از این وشوشه ان استه که مخت« علم.-ه طلت: علم با از خاطظن او پیز فن 
کند, و دانش و کمال را در نظر او سهل نماید, و زینت دهد برای او 
مشغول شدن به غیر علم را از لهو و لعب دنیا. پس اگر آدمی از اين راه 
فرییب اقا حور وه بعت او نموه بر 7 
و اگر در اين باب قبول وسوسه او ننمود و فریب او را نخورد و عقل خود 


را و ی کی تا تیچ نوی اس ی 
احمی‌اراه کفلی از اعفال نود و قصد تحصیل کمالی از کمالات کرد که 
عقلش , به آن احاطه نمود و قادر بر تحصیلش هست, بر او عرض می‌نماید 
و از اعمال و کمالات و علوم را که فوق طاقت و ادراک اوست, تا او 
را به سبب عدم ادراک انها غمکین و دلتنگ گرداند. و به این سبب او را 
وسوسه مق کت که: عقل تو صضعیف است و طاقت ادراک این امور ندارد, و 
بر دریافت تو اعتمادی نیست؛ پس عبت خود را در رنج می‌فرمایی و 
ثمره‌ای بر عمل تو مترتب نمی‌شود. و به این وسیله او را باز می‌دارد از 
تحصیل کمالی چند که درخور حوصله و طاقت اوست, و به اين حربه و 
سلاح. بسیاری از مردان این میدان را بر زمین افکنده است و از فضایل و 
کمالات محر وم گردانیده است. 

پس - ای یوذاسف - برحذر باش از شر شیطان, و ترک مکن طلب علومی 
و فریب شیطان را مخور که عمل به 
آنها ننمایی. به درستی که تو در خانه‌ای ساکنی که شیطان به الوان 
حیله‌های گوناگون بر اهل آن خانه مستولی گردیده است و به انواع مکرها 
ایشان را گمراه گردانیده و بعضی را پرده‌ها بر گوشها و عقلها و دلهای 
ایشان اويخته است که ادراک حق نمی‌کنند و بر ضلالت خود مانده‌اند و به 
هر چیز که جاهل‌اند طلب علم آن نمی‌نمایند مانند حیوانات. 
و به درستی که عامه خلق را مذهبها و طریقه‌های مختلف هست. بعضی از 
ایشان سعی تمام در ضلالت خود می‌نمایند به حدی که خون و مال مردم را 
بر خود حلال کرده‌اند. و گمراهی و باطل خود را در لباسهای حق به مردم 
می‌نمایند که دین مردم را بر ایشان مشتبه گردانند. و زینت می‌دهند 
ضلالت خود را در نظر جمعی که ضعیف العقل‌اند, و از دین حق ایشان را 
برمی‌گردانند. پس شیطان و لشکرهای او اهتمام 3 می‌ورزند در هلاک 
گردانیدن مردم و گمراهی ایشان. و ایشان را ملال و سستی در این کار 
نمی‌باشد. ی ی ی ور نمی‌تواند 
نمود و جز به توفیق و عون الهی و چنگ زدن در متابعت دین حق, دفع 
مکرهای ایشان نمی‌توان نمود. , بر ار خدا سوال می‌نماييم که ما را 
و ۱ ۱۱ نصرت دهد. به 
درستی که یاری بر ترک معاصی و فعل طاعت از جانب حق تعالی است, و 
بدون توفیق او امری میسر نمی‌گردد. 
یوذاسف گفت که: ای حکیم حق تعالی شأنه را برای من به نحوی وصف 
کن که آن چنان نزد من ظاهر گردد که گویا او را می‌بینم. 
بلوهر گفت که: خدای عزوجل - دیدنی نیست. و به دیدن موصوف 
نمی‌گردد, و عقلها به گنه وصف او نمی‌رسند, و زبانها به انچه سزاوار مدح 
و ستایش اوست قیام نمی‌توانند نمود, و بندگان احاخاع به به علمهای او 


نمی‌توانند کرد. مگر چیزی چند را که او تعلیم ایشان نماید بر زبان 
پیغمبر انش از آنچه از صفات کمالیه خود کت ان بیان کرده است؛ و 

وهمهای خلای ادراک عظمت پروردگاری او نمی‌توانند نمود. جناب 0 
او از آن رفیعتر و منیعتر و بزرگوارتر و لطیفتر و پاکیزه‌تر است که عقلها و 

وهمها نزدیک بارگاه جلال و کبریای معرفت و شناساییش توانند گردید. ._.پس 
به توسط پیغمبران از علوم خود بر مردمان ظاهر گردانیده است آنچه 
خواسته و صلاح ایشان را در آن دانسته است. و از وصف ذات فا رت 
مقدس خود بیان فرموده است آنچه اراده فرموده و عقلهای خلایق طاقت 
ادراک آن داشته است. و ایشان ۲ بر شناخت خود و دریافت پروردگاری 
خود راهنمایی فرموده است, به ایجاد ۳1 از کتم عدم, و معدوم گردانیدن 
آنچه ایجاد فرموده. پوذاسف گفت که: چه حجت هست بر وجود پروردگار؟ 
بلوهر گفت که: هرگاه ببینی امر مصنوع ساخته شده‌ای را و نبینی آن 
کسی را که او را ساخته است. البته عقل تو حکم می‌کند که کسی آن را 
ساخته است. همچلین آتتتان و زمین و آنچه در میان آنهاست دلالت 
می‌کند بر صانعی که ایشان را ساخته او آفریده است. و چه حجت از این 
قوین و طاهرتر غی‌ اند بوداشف کف که بفرما - ای حکیم - که ایا به 
قضا و قدر الهی است آنچه به مردم می‌رسد از ب بیماریها و دردها و فقر و 
0 0 5 
مردم هم به قضا و قدر است يا نه؟ بلوهر گفت که: حق تعالی از اعمال 
سیثه ایشان مبراست زیرا که ثواب عظیم برای مطیعان مقرر فرموده و 
عقاب شدید در جزای عاصیان وعده نموده. یوذاسف گفت که: بفرما که 
کیست عادلترین مردم؟ و کیست ظالمترین مردم؟ و کیست زیرکترین 
مردم؟ و کیست احمقترین مردم؟ و کیست شفی‌ترین مردم؟ و کیست 
سعادتمندترین مردم؟ بلوهر گفت که: عادلترین مردم کسی است که برای 
مردم انصاف از نفس خود بیشتر دهد. و جایرتر و ظالمترین مردم کسی 
است که ظلم و جور خود را عدل داند, و عدل اهل عدل را جور و ظلم 
شمارد. و زیرکترین مردم کسی است که تهیه و استعداد اخرت خود را 
درست کند. و بیخردترین مردم کسی است که همگی همت خود را صرف 
دنیا نماید و گناهان و خطاها کار او باشد. و سعادتمندترین مردم کسی 
است که عاقبت اعمال او به خیر باشد. و شقی‌ترین مردم کسی است که 
ختم اعمال او به چیزی باشد که موجب غضب و خشم پروردگار او گردد. 

پس حکیم گفت که: کسی که با مردم به نحوی معامله نماید و جزا دهد 
ایشان را که اگر با او آن نحو معامله نمایند و جزا دهند او راء باعث هلاک و 
رز اه ود او خداوند خود را به خشم آورده و مخالفت رضای او نموده 
است. و کنسی که با مردم خنان معاملة نماید که اگر با او آن معامله نمایند 


باعث صلاح او باشد, او مطیع خداوند خود ( 
الهی یافته و از غضب او اجتناب نموده است. بعد از آن گفت که: زنهار که 
امر نیک و حسن را بد مشمار هرچند آن را در بدان بینی, و کار قبیح و بد 
را نیک مدان هرچند در نیکان مشاهده نمایی. یوذاسف گفت که: بفرما که 
کدام یک از مردم سزاوارترند به سعادت؟ و کدام یک از ایشان 
سزاوارترند به بدبختی و شقاوت؟ بلوهر 0 سزاوارترین مردم به 
شاوت کی است: کم بم اقا الم هل تما و ار تعاس اب 
اجتناب کند. و سزاوارترین مردم به شقاوت کسی است که معصیتهای 
الهی را به جا 0 و طاعتهای الهی را ترک نماید. و شهوتهای نفس خود را 
و رضای العف اختار ک 

یوذاسف گفت که: کدام یک از مردم خدا را فرمانبردارترند؟ 

بلوهر گفت که: آن کسی که بیشتر متابعت فرموده الهی کند, و در دین حق 
و ز گناهان و اعمال قبیحه از همه کس دورتر باشد. 

صدق و راستی ثبت و گفتار و کرد است. و سینت بدی ثت و بدی گفتا 
و کردار است. یوذاسف گفت که: نیکی و صدق نیت کدام است؟ بلوهر 
گفت که اعتدال و میانه‌روی در قصد و همت است. یوذاسف گفت که: 
چیست بدی گفتار؟ گفت: دروغ گفتن. پوذاسف گفت که: چیست بدی 
کردار ؟ گفت: معصیت پروردگار نمودن. یوذاسف گفت که: بفرما که چگونه 
حاصل می‌شود میانه‌روی در قصد و همت؟ گفت: به این که پیوسته متذکر 
زوال و فنای دنیا باشی و همت گماری بر ترک اموری که موجب غضب 
آلهی و وبال اخروی می‌گردد. یوذاسف گفت که: سخاوت کدام است ؟ 
گفت که: سخاوت و جوانمردی صرف کردن مال است در راه رضای الهی. 
یوذاسف گفت که: چه چیز است موجب گرامی بودن؟ گفت که: تقوا و 
پرهیزکاری از آنچه خدا از آن نهی فرموده است. یوذاسف گفت که: کدام 
است بخل؟ گفت که: منع کردن حقوق از اهلش. و گرفتن اموال از غیر 
محلش. پرسید که: حرص کدام است؟ گفت که: میل کردن است به سوی 
دنیاء, و نظر انداختن به سوی چیزهایی که باعث فساد این کس می‌شود و 
عقاب الهی بر آنها مترتب می‌شود. پرسید که: راستی کدام 
که: آن است که خود را فریب ندهی و با خود دروغ نگویی. پرسید که: 
حماقت کدام است؟ گفت که آن است که دل به دنیای فانی بدهی و 
آخرت که دایم و باقی است ترک نمایی. پرسید که: دروغ چیست؟ گفت: 
آن که. آدهن با خود درو کوید و خود را به آن فریب دهد, و پیوسته به 
هواها و شهوات نفس خود مشعوف و خوشحال باشد, و امور دین خود را 
ص اک ااره سول الم عفته کی کدام ب ان مرو کامات بر 
لاسکی کفت آن. کس کههعفس کافلیر است: وا تور 


عواقب امور بیشتر می‌کند, و دشمنان خود را بهتر می‌شناسد, و خود را از 
شر ایشان بیشتر محافظت می‌نماید. پرسید که: آن عاقبت که گفتی در آن 
نظر می‌باید کرد چیست؟ و آن دشمنان که گفتی از ایشان حذر می‌باید 
کرد کیستند؟ گفت: عاقبت آخرت است., و آن دشمنان حرص و غضب و 
حسد و حمیت و شهوت و ریا و لجاجت در باطل است. پرسید که: کدام یک 
از این دشمنان که شمردی فویتر"است و اخترار ان دشوارتر است؟ گفت: 
در حرص خشنودی نمی‌باشد و موجب شدت غضب می‌گردد. و در غضب, 
جور غالب است. و شکر اندک و کم موجب عداوت و دشمنی بسیار 
می‌گردد. و حسد مورث فساد نیت و بدگمانی به خداوند خود می‌گردد. و 
حمیت باعث لجاجت عظیم و گناهان شنیع می‌شود. و کینه سبب طول 
عداوت و سلب رحم و شفقت و شدت قهر و سطوت می‌باشد. و ریا از 
همه مکری بدتر است و بسیار مخفی می‌باشد و از همه دروغها بدتر است. 
و لجاجت زود ادمی را در خصومت عاجز می‌کند و حجت را قطع می‌نماید. 
پرسید که: کدام یک از مکرهای شیطان در هلاک کردن مردم تمامتر و 
تأثیرش بیشتر است؟ گفت: آن که به سبب شهوات ه نفسانی بر مردم 
مشتبه و مخفی گرداند نیک و بد راء و ثواب و عقاب راء و عواقب امور 
ناشایست را. ۱ ۱ 
پرسید که: حق تعالی چه قوت به ادمی کرامت فرموده است که به ان 
کننده؟_ 

گفت: آن قوت عقل و علم است. و عمل کردن به هر دو, و صبر کردن 
نفس بر ترک خواهشهای خود, و امید داشتن به ثوابهایی که در شرع وارد 
شده است., و بسیار یاد کردن فنای دنیا و نزدیکی مرگ , و پیوسته در حذر 
بودن که به سبب امور فانی دنیا امور باقی آخرت از اين کس فوت نشود, 
و عبرت گرفتن از عاقبتهای بدی که بر امور گذشته دنیا مترتب گردیده, و 
ها و و نفس را از عادتهای بد بازداشتن 
و به عادتهای نیک و خلقهای حسن عادت فرمودن. و طول امل را از خود 
دور کردن, و صبر بر شداید نمودن, و به قدر کفاف از روزی قانع شدن, و 
به قضاهای الهی راضی بودن. و تفکر در شدت عقوبات اخرت نمودن» و 
تسلی دادن خود بر چیزهایی که در دنیا از ادمی فوت می‌شود. و ترک 
ارتکاب اموری که به اتمام نمی‌رسد, و بینا شدن به اموری که بازگشت او 
به انهاست از امور اخرت. و راه سعادت را بر راه ضلالت اختیار نمودن و 
به یقین دانستن که بر کار خر و شر واب و عقاب هست. و دانستن حقوق 
لهی و خلق, و نیکخواه مردم بودن. و نفس را از متابعت هواها و مرتکب 
شدن شهوتها نگاه داشتن, و کارها را از روی فکر و تدبیر کردن, که اکر 


فسادی بر آن مترتب شود چون تفکر و تدبر نموده معذور باشد. اینهاست 


ادامه‌ی قصه 


یوذاسف گفت که: کدام یک از اخلاق؛ پسندیده‌تر و نایابتر است؟ بلوهر 
گفت که: تواضع و فروتنی و نرمی سخن با برادران موّمن. پرسید که: 
کدام عبادت بهتر است؟ گفت که: دل به یاد خدا و محبت او داشتن. پرسید 
که: کدام خصلت افضل است؟ گفت: محبت صالحان. پرسید که: کدام 
سخن بهتر است؟ گفت: امر به معروف و نیکیها, و نهی از منکر و بدیها. 
پرسید که: کدام درشمن است که دفعش دشوارتر است؟ گفت: گناهان. 
پرسید که: کدام یک از فضیلتها افضل است؟ گفت که: راضی شدن به 
آنچه کافی باشد از روزی. پرسید که: کدام: یک از اداب بهتر است؟ گفت: 
آدابی که از دین و شرع ظاهر شود. پرسید که: کیست که جفاکارتر است؟ 
گفت: پادشاه ظالم, و دلی که در آن رحم نباشد. پرسید که: چه چیز است 
که به نهایت نمی‌رسد؟ گفت که: چشم صاحب حرص که هرگز از دنیا سیر 
نمی شود. پرسید که: کدام است چیزی که عاقبتش از همه چیز بدتر است؟ 
گفت: متابعت رضای مردم نمودن در چیزی که موجب غضب آلهی است. 
پرسید که: کدام چیز است که زودتر, از حالی به حالی می‌گردد و ثبات 
نمی‌دارد؟ گفت: دل یادشاهانی که کارهای ایشان برای دنیا باشد. پرسید 
که: کدام یک از گناهان رسواتر است؟ گفت: پیمان الهی را شکستن و با 
خدا مکر کردن. پرسید که: چم یز آافت که زود پر تقطم می کرد ۱ کفت: 
محبت عاشق. پرسید که: کدام چیز خائن‌تر است؟ گفت: زبان دروغگو. 
پرسید که: چه چیز است که بیشتر پنهان می‌باشد؟ گفت: بدی ریاکننده‌ای 
احوال دنیا؟ گفت: خوابهای پریشان. 

پرسید که: کدام یک از مردم پسندیده‌تر است؟ گفت: آن کس که گمانش 
به پروردگار خود نیکوتر باشد, و ترک محرمات الهی بیشتر نماید, و غفلتش 
از یاد خدا و یاد مرگ و کوتاهی عمر کمتر باشد. پرسید که: چه چیز در دنیا 
بیشتر موجب روشنی چشم و خوشحالی می‌گردد؟ گفت: فرزند صاحب 
ادب. و زن سازگار موافقی که اور باشد بر تحصیل آخرت. پرسید که: 
کدام درد است که علاجش مشکلتر است در دنیا؟ گفت: فرزند بد و زن 
بد؛ که خلاصی از این دو بلا حاصل نمی شود. پرنفید که در کدام. اشاینشن 
زاخته بيشتر اشتت ۱ کفت: راضن بفدن. آدهی: به بهره خود در دنیاء و در 
تحت حمایت و فرمان پادشاهان صالح بودن. یوذاسف گفت که: ای حکیم 
خاطر خود را با من دار که می‌خواهم از تو سوال نمایم از چیزی که اهتمام 
من به آن از همه چیز بیشتر است, بعد از آن که حق تعالی مرا به کار خود 
بینا گردانید, و دانستم از امور خود چیزی چند را که نمی‌دانستم, و روزی 


کرد مرا از امور دین چیزی چند را که از آنها ناامید بودم. بلوهر گفت که: 
بپرس از آنچه خواهی. پوذاسف گفت که: مرا خبر ده از حال کسی که در 
طفولیت به پادشاهی رسیده باشد. و دین او بت‌پرستی باشد. و به لذات 
دنبا پیوسته پرورش یافته باشد و به انها معتاد شده باشد, و در نعمت و 
وا و و ۱ رن ورای فد ی 9 ۱ 
باه لک سس توص و اند بت ان کف هر ادن وا به نهایت 
شا ندهو اقصا و مراتتتهر شهوتیرا تخصیل نماید. و وا هشها نف :۱ 
بر همه چیز ترجیح دهد, و رشد و صلاح خود را در غیر انها نداند. و چندان 
که عمرش زیاده شود حرصش بر این امور زیاده گردد و به دنیا فریفته‌تر 
گردد, و آن دین باطل در نفسش راسختر گردد, و اهل دین باطل خود را 
ژوتتیت نز زارد مه اهر رورا ندانن اف باشد از ارو فرآموسش کردم 
باشد آن را به سبب قساوت قلب و بدی نیت و فساد اعتقاد. و روزبه‌روز 
عداوتش زیاده گردد نسبت به جماعتی که مخالف دین اویند و بر دین حق 
ثابت‌اند و از ترس او حق را اظهار نمی‌نمایند, و از ظلم و عداوت او خود 
را پنهان کرده‌اند و انتظار فرج می‌کشند. آیا چنین شخصی با اين اوصاف را 
افید هست که در آخر عمر آن مذهب باظل زا ترک نماید و از آن اعمال 
قبیحه نجات پابد و میل کند به جانب امری که فضیلت آن ظاهر است و 
حجت حقیت آن واضح است و فواید و بهره‌ها در آن بسیار است؛ یعنی 
اختیار نماید آنچه را تو می‌دانی از دین حق, و برسد بهمرتبه‌ای که گناهان 
گذشته‌اش آمرزیده شود و امید ثوابهای اخروی داشته باشد؟ بلوهر گفت 
که: دانستم که صاحب این اوصاف کیست, و دانستم که این سوال را برای 
چه کردی. یوذاسف گفت که: اين دریافت و فراست از تو بعید نیست با آن 
درجه فهم که خدا به تو کرامت فرموده ۵ آن رتم للم که و را به آن 
مخصوص گردانیده. بلوهر گفت که: صاحب آ اوصاف پادشاه است که پدر 
توست. و باعث تو بر اين سوال محبتی است که به او داری و اهتمامی 
است که در امر او به عمل می‌اوری به سبب شفقت بر پدر, و رعایت حق 
اوء از ترس آن که مبادا معذب شود در آخرت به غذابهایی که حق تعالی 
مثل او را وعده فرموده است. 

و می‌خواهی که مُناب شوی در این اهتمام, و ادا کنی حقی را که حق تعالی 
برای پدر تو لازم گردانیده است از شفقت بر او. و کمان دارم که در خاطر 
داری که نهایت سعی و کد و اهتمام به‌جأ اوری در هدایت پدر خود و 
خلاصی او از هولهای عظیم و عذابهای نامتناهی, و رسانیدن او به سلامت و 
راحت و نعمت ابدی که حق تعالی در ملکوت سماوات برای مطیعان مقرر 
فرموده است. یوذاسف گفت که: یک حرف را خطا نکردی و آنچه در خاطر 
من بود بیان فرمودی. پس آنچه اعتقاد داری در امر پدرم بیان فرما که 


می‌ترسم که او را مرگ در رسد و به حسرت و ندامت گرفتار شود در 
هنگامی که پشیمانی او را هیچ ثمره‌ای نبخشد و از من هیچ نفعی به او 
نتواند رسید. پس مرا در این امر صاحب یقین گردان و این عقده را از 
خاطر من بگشا که بسیار غمگینم در اين امر, و چاره‌اش ر نمی‌دانم. بلوهر 
گفت که: اعتقاد ما در این باب آن است که هیچ مخلوقی را از رحمت 
پروردگار خود دور نمی‌دآنیم, و هیچ کس را ناامید از لطف و احسان او 
نمی‌گردانیم, و امید هدایت به هر کس داریم تا زنده است هر چند سرکش 
و طاغی و گمراه باشد. زیرا که حق تعالی خود را برای ما وصف فرموده 
است به رحمت و مهربانی و شفقت., و ما به این نحو او را شناخته‌ایم و به 
این اوصاف ایمان به او آوزندم اب و امر فرموده است جمیع عاصیان را به به 
استغفار و توبه. و به این 1 امیدواری عظیم در حصول مقصود تو 
داریم اگر مشیت الهی به آن تعلق گرفته باشد. و بدان - ای یوذاسف 
نقل کرده‌اند که: تادشاهیه بود در زمانهای گذشته که صیت علم و دانش او 
فر افاف یر کروندم: نود هتسار املایم هم فهربان و غارل ود شش رعیف 
خود, و پیوسته در اصلاح ایشان می‌کوشید. و مدتی در میان ایشان با نهایت 
خیر و صلاح و نیکی زندگانی و جهانبانی کرد. پس چون اجل او در رسید و 
به دار بقا رحلت نمود, رعیت بر او بسیار جزع کردند. و او را فرزندی نبود, 
اما یکی از زنان او حامله بود و منجمان و کاهنان حکم کردند که این فرزند 
پسر است. ایشان کسی را بر خود پادشاه نکردند و انتظار ولادت آن پسر 
می‌بردند و وزرای پادشاه سابق امور مملکت را جاری می‌ساختند. پس 
موافق قول منجمان پسریر متولد شد و اهل ان مملکت به شادی و 
مورک ان را بل انس حاضل شد و منال به لهو و لعب و 
سازها و انواع تنعمات تعیش کردند و به فُسوق و معاصی روزگار 
گذرانيدند, تا آن که جمعی از علما و دانشمندان و حق شناسان که در میان 
ایشان بودند به آن گروه گفتند که: این فرزند عطیه‌ای بود که حق تعالی به 
شما کرامت فرموده بود و سزاوار این بود که در برابر این نعمت. شما حق 
تعالی را شعر کنید که معطی این نعمت است. شما به ازای شکر او 
ار | 
رای کردیه هیا وا بختنم رآ وروی اگر اعتقاد شما این است که غیر 
خدا این نعمت را به شما عطا کرده است. پس شکر او بکنید. آن گروة در 
جواب گفتند که: ما اين عطیه را از خدا می‌دانیم و او بر ما به این نعمت 
منت گذاشته. علما گفتند که: ی آ کر هی دافند. که خدا این نخمت: زا به 
شما کرامت فرموده پس چرا او را به خشم می‌اورید و دشمن او را راضی 
می‌کنید؟ رعیت گفتند که: ای دانایان الحال انچه ما را باید کرد بفرمایید تا 
نصیحت شما را قبول کنیم و به فرموده شما عمل نماییم. علما گفتند که: 
می‌باید ترک نمایید متابعت شیطان را در خوردن مسعرات و مشغول 


گردیدن به سازها و لهو و لعب. و به طاعات و عبادات طلب خشنودی 
پروردگار خود بکنید, , و چند برابر آنچه شکر شیطان و اطاعت او کرده‌اید 
شکر خداوند خود به جا آورید تا حق تعالی گناهان شما را بیامرزد. رعیت 
در جواب ایشان گفتند که: بدنهای ما تاب تحمل جمیع آنچه شما فرموده‌اید 
ندارد. علما گفتند که: ای اصحاب جهالت و ضلالت چگونه اطاعت کردید 
واجب و لازم بر شما دارد؟ و چون بود که قوت داشتید بر فعل کارهایی که 
سزاوار نبود, و اظهار ضعف و ناتوانی می‌کنید در اعمالی که نیکو و 
پسندیده و سزاوار است؟ ایشان گفتند که: ای پیشوایان علم و حکمت! 
شهوتها در نفس ما عظیم و قوی گردیده, و لذتهای دنیا بر ما غالب شده. و 
چون این دواعی در نفس قوی است کارهای بد بر ما اسان شده است و 
متحمل مشقتهای انها می‌توانيم شد, و نیات خیر در نفس ما ضعیف است و 
به این سبب مشقت طاعات بر ما گران و دشوار است. پس,: , از ما راضی 
شوید که به تدریج روزبه روز از یک‌یک از اعمال ناشایست خود برگردیم و 
یه طاعات: رو آور نقء وبا .را بر فا کران-مکنید. علما گفتند که: ای گروه 
بیخردان شما فرزندان اهل ضلالتید و شبیه ايشانید. 
لهذا شقاوت و بدبختی بر شما اسان است و سعادت و فیروزی بر شما 
گران. رعیت گفتند که: ای دانایان پیشوا و ای حکعیمان رهنما! از سرزنش 
شما به آمرزش پروردگار خود پناه می‌بریم, و از شدت و عُنف شما به پرده 
عفو الهی می‌گريزيم. پس شما سرزنش مکنید ما را به ضعف و سستی, و 
عیب مگویید ما را به جهالت و پستی. زیرا که پروردگار ما کریم و مهربان و 
موز تدم است. پس پس اگر اطاعت او نماییم از گناه ما عفو می‌فرماید, و اگر 
طاعت او کنیم عبادات ما را مضاعف می‌گرداند. پس ما سعی می‌کنیم در 
عبادت و بندگی او به قدر آنچه از زمان مخالفت او کرده‌ایم و پیروی 
خواهتنهای خود مودم‌ایمت اد ان کحم تقالی مارا به اردو‌هانق دنا وعفی 
برساند و بر ما رحم فرموده, خلعت مغفرت بر ما بپوشاند. چنانچه بی‌طلب 
ما بر ما لباس هستی پوشانید و از ظلمت اباد عدم به ساحت وجود کشانید. 
پس چون چنین گفتند, علما اقرار بر صدق ایشان نمودند و به گفته ایشان 
راضی شدند. پس ایشان یک سال تمام روزه داشتند و نماز و عبادت کردند 
و مالها در راه خدا صرف کردند. و چون سال منقضی شد کاهنان گفتند که: 
آنچه این کروخ بزای این مولود کردند.دلالت: بر این .می کند که این بادنشفاه 
عدی قاحره بدکردار تاد و قذیب صالم و تک کار گرد و در زمانی جبار 
فشتکیز بانشید وبعد ار. ان و اضه و شکتی تون آو کردد: و.متخمان:تیر 

با ایشان در این قول اتفاق کردند. از ایشان پرسیدند که: این حال را 2 
ای و و چون این رعیت 
به سبب این مولود در اول مشغول لهو و لعب و باطل شدند و در آخر به 


عبادت و بندگی رو آوزدتد, دانستیم که این مولود نیز حالش چنین خواهد 
بود. و منجمان گفتند که: چون در مولود او زهره و مشتری هر دو در قوت 
بودند و زهره تعلق به اهل طرب و بطالت دارد و مشتری تعلق به اهل علم 
و عبادت, دانستیم که این دو حالت در او خواهد بود. 

پس ان طفل در نهایت قوت و تنومندی و قدرت نشو و نما کرد. و چون 
نشئه پادشاهی یافت اغاز بدمستی و بطالت و لهو و لعب و ظلم و جور و 
فساد و تعدی و تطاول نمود. و محبوبترین مردم نزد او کسی بود که در این 
امور با او موافقت نماید, و دشمن‌ترین مردم نزد او کسی بود که از اعمال 
او کناره کند و او را نصیحت نماید. و مفرور شده بود به جوانی و صحت و 
توانایی, و ظفر بر مطالب و نصرت بر دشمنان. و نخوت و خودبینی» و 
سرور و شادی او به نهایت رسیرر و آنچه می‌خواست و آرزو داشت از 
دیدنیها. وسستتد نیما شید ی شید چا ان که بیط تمرم اسف و دسا لجی: ینید 
پس جمع کرد زنان بسیار و پسران بیشمار را که از اولاد پادشاهان نزد او 
جمع شده بودند. وی از رم ود زا اکن با جسن و سل و اسان 
نفیس و مرکبهای فاخر و کنیزان و خدمتکاران خاص خود را همگی حاضر 
شود و فره ک ور راعه انیا لاسما و آلوان رما ساواش و امر 
فریود که معاتنن فعایل قطام آفتاب او بای اهنا کته کم مدا 
صحیفه‌های طلا باشد. و اصناف جواهر در آن به کار برند, و طول ان 
مجلس صد و بیست ذرع و عرض آن شصت ذرع باشد. و فرمود که سقف 
و دیوارهای آن را به طلا زینت کنند و به الوان جواهر مُرصع گردانند. و امر 
فرمود که آنچه ۱ او بود از نفایس اموال و جواهر و اسباب, بیرون 
اورند و به مجلس او به ترتیب بچینند. و فرمان داد که جمیع لشکری و امرا 
و سیهسالاران و نویسندگان و یساوغلان و ب و اشراف و بزرگان و 
علما و دانشمندان اهل معلکت او همگی , 1 زیت و زیور 1 
سوار شوند و از برای هر صنف از صنوف امرا و وزرا و لشکری و رعایا و 
عامه خلق مکانی مقرر فرمود که صفها برکشیده در جاهای خود قرار 
گيرند. ۵و او این نود که بر متنظر ر فیقی بر اید ۵ عظلفت: با دشاسی.و 
اسباب سلطنت و جمعیت خزاین و وسعت مملکت و کثرت جنود و عساکر 
خود را به نظر درآورد تا سرور و عیش و طرب او زیاده گردد. پس چون 
ای رافر تساک دنه ملس راد و سا رن 
بر تمام اهل مملکت خود مشرف شد و همگی او را سجده کردند. و او را 
از مشاهده آن اسباب بی‌پایان و کثرت مطیعان و فرمانبرداران سرور 
عظیم حاصل گردید. پس به بعضی از غلامان خاص خود گفت که: مملکت و 
رعیت خود را بر احسن وجوه مشاهده نمودم و شاد گردیدم. اکنون 
می‌خواهم که منظر خویش را به نظر دراورم و از مشاهده جمال خود 


مسرور گردم. 

پس اببته‌ای طلب نمود و در اثنای آن که در آن می‌نگریست و مشاهده 
صورت خود می‌نمود, نظرش بر موی سفیدی افتاد که در میان موهای 
ریش او ظاهر گردیده بود مانند زاغ سفیدی که در میان زاغهای سیاه 
نمودار باشد. از مشاهده این حال بسیار خایف و هراسان و غمگین و 
ترسان گردید و آثر اندوه بر جبینش ظاهر شد و شادیش به اندوه مبدل 
گردید. و با خود اندیشه کرد که این نشانه‌ای است که جوانی به آخر رسیده 
و ایام سلطنت و کامرانی یه نهایت انجامیده. و این موی سفید رسول 
ناامیدی 7 پادشاهی را بر من می‌خواند. و پیشاهنگ مرگ 
است که خبر مردن و پوسیدن را به گوش جانم می‌رساند. هیق دربانی مانع 
آن نتوانست شد و هیچ نگهبانی دفع آن نتوانست نمود تا ناگاه به من رسید 
و خبر مرگ و زوال پادشاهی را به من رسانید, و به زودی سرور مرا به 
اندوه بدل خواهد کرد. و شادی و عیش مرا زایل خواهد گردانید, و بنای 
قوت و توانایی مرا درهم خواهد شکست. و حصارهای محکم و لشکرهای 
فراوان برای رفع این نفعی نخواهد بخشید. این است رباینده جوانی و 
قوت. و زایل کننده توانگری و عزت. این است پراکنده کننده جمعیت 
عزیزان؛ و قسمت کننده میراثت ت میان دوستان و دشمنان. این است باطل 
کننده عیشها, و مکدر سازنده لذتها, و خراب کننده عمارتها, و متفرق 
سازنده جمعیتها. این است پست کننده صاحبان رفعت, و خوار کننده 
اصحاب عزت و شوکت. اینک در رسیده, و بار خود را فرود آورده ٍِِ 
من, و دام خود را برای صید من گسترده در کاشانه من. ۰ پس آن پادشاه که 
در محملها بر دوش گرفته بر روی تختش رسانیده بودند, به پای برهنه 
مضطرب از تخت فرود آمد و لشکری خود را جمع نمود و معتمدان خود را 
به نزدیک خود خواند و گفت: ای گروه! من چگونه پادشاهی بودم شما را, و 

با شما چه نوع سلوک کردم؟ و در ایام دولت من شما بر چه حال و 
ایشان در جواب گفتند که: ای پادشاه پسندیده اطوار نیکوکردار! حق نعمت 
بر ما بسیار داری و از شکر احسانهای تو عاجزیم. و اینک جانهای خود را در 
راه فرمانبرداری تو گذاشته‌ایم. و آنچه می‌خواهی بفرما که به جان قبول 
می 

پادشاه ۳۹ که: دشمنی که از او نهایت بیم و خوف دارم به سرای من 
درآمده و هیچ یک از شما او را مانع نشدید تا بر من مستولی گردیده, با آن 
که شما معتمدان من بودید و به شما امیدها داشتم. ایشان گفتند که: ای 
پادشاه آن دشمن در کجاست؟ و او را می‌توان دید يا نه؟ پادشاه گفت که: 
خودش دیده نمی‌شود اما آثار و علاماتش را می‌توان دید. ایشان گفتند که: 
ما برای دفع دشمنان تو مهیا گردیده‌ايم و حق نعمتهای تو را فراموش 
نکرده‌ایم. و در میان ما صاحبان عقل و تدبیر بسیارند. دشمن خود را به ما 


خورده بودم, و به خطا بر شما اعتماد کرده بودم. و شما را به منزله سپری 
می‌دانستم برای دفع دشمنان خود. و مالهای گرانمایه به شما بخشیدم. و 
ر ۱ ۱ 
از شر دشمنان حفظ و حراست و منع و حمایت نمایید. و برای اعانت و 
یاری شما بر این امر. شهرهای محکم بنا کردم, و قلعه‌ها استوار گردانیدم, 
مه اتاکه‌ای .تاد دفع اعادی در کار است به شما عطا کردم. و غم 
تحصیل مال و روزی زار از شما برداشتم که شما را اندیشه‌ای بغیر از 
محافظت من نباشد. و گمان من این بود که با وجود شما آسیبی به من 
بخواهد رسد وا آن کب هعایژ کرد هن پاش رعته بز بیان وجود هن را 
نخواهد یافت. و اکنون , با وجود جمعیت شما؛ , چنین دشمنی بر من 
یافته است. کرحت ایک ی 
ندارید, پس من در استحکام کار و فکر روزگار خود خطا کرده‌ام که شما را 
با این ضعف, پاور خود گردانیده‌ام. 

و اگر شما قادر بر دفع آن بوده‌اید و غافل شده‌اید. پس شما خیرخواه و 
4 ایشان گفتند که: ای پادشاه چیزی که ما طاقت دفع 
آن داشته باشیم به سلاح و حربه و اسبان و قوت و تهیه خود و به مشیت 
الهی نخواهیم گذاشت که ضرر آن به تو برسد تا ما حیات داریم. و اما 
چیزی که به دیده درنياید ما علم , به آن نداریم و قوت ما به دفع آن وفا 
نمی‌کند. پادشاه گفت که: آيا من شما را نگرفته‌ام برای اين که دفع 
دشمنان از من نکتند ۱ گفتند: ‏ 1 پادشاه گفت که: پس, از چه قسم 
دشفنانم. مرا مخافظت می‌نفایید؟ آن: دشستی. که..ضرر به من رسانده: با 
دشمنی که ضرر به من نتواند رسانید؟ گفتند: از دشمنی که ضرر رساند. 
پادشاه گفت که: ایا از هر دشمن ضرر رساننده نگاه می‌دارید, پا از بعضی 
دشمنان ضرر رساننده؟ گفتند: از هر دشمنی که ضرر رساند. پادشاه گفت 
که: اینک رسول مرگ در رسیده و خبر خرابی و پوسیدگی بدن و زوال ملک 
و پادشاهی به من می‌دهد و می‌گوید که: من می‌خواهم که آنچه تو آبادان 
کرده‌ای ویران گردانم, و آنچه بنا کرده‌ای خراب ب کنم, و آنچه جمع کرده‌ای 
پراکنده گردانم, و آنچه به اصلاح آورده‌ای فاسد کنم, و آنچه اندوخته‌ای 
قسمت کنم, و کرده‌های تو را برهم زنم. و تدبیرهای تو را باطل سازم. و 
این تشون خر آورده اشت ار حانب: مرن که" عن قریب دشمنان تو را بر 
تو شاد خواهم کرد, و از فنای تو دردها و کینه‌های سینه ایشان را ۳ 
رت ار تا ۳ 2 
مبدل کنم, و تو را بعد از عزت خوار گردانم. و فرزندان تو را یتیم کنم» و 
متفرق سازم جمعیت تو راء و به مصیبت تو نشانم برادران و اهل بیت و 
خویشان تو را,ء و پیوندهای بدن تو را از هم بپاشم, و دشمنان تو را بر 


خانه‌های تو بنشانم. آن گروة گفنند که: ای پادشاه ! ما تو را از شر مردم و 
جانوران درنده و حشرات زمین محافظت می‌توانیم نمود, اما زک و9 
کهنگی و زوال را ما چاره نمی‌توانیم کرد, و فقوت دفع آن را نداریم, و از 
خود نیز آن را منع نمی‌توانیم نمود. پادشاه گفت که: یا چاره‌ای برای دفع 
این دشمن هست؟ گفتند: نه. پادشاه گفت که: دشمنان دارم از این دشمن 
خردتر. آیا دفع آنها می‌توانید کرد؟ گفتند: کدام‌اند آنها؟ گفت: دردها و بلاها 
و غمها و المها. گفتند: ای پادشاه اينها به تقدیر ی ی ار 

نازل می‌شود و اسیابشان از بدن و نفس برانگیخته می‌شود و هیچ کس بر 
دفع آنها قادر نیست, و به حاجب و دربان و حارس و نگهبان ممنوع 


تضی کر دند: 


ادامه‌ی قصه 


پادشاه گفت: آیا قادر هستید بر دفع اموری که به قضا و قدر الهی بر من 
مقدر شده است؟ 

که ای پادشاه کیست که پنجه در پنجه قضا افکند و مغلوب آن نگردد؟ و 
کیست که با قدر حق تعالی ستیزه نماید و مقهور آن نشود؟ 

پادشاه گفت که: پس هرگاه شما چاره قضا و قدر نمی‌توانید نمود. و جمیع 
امور به قضا و قدر است. پس چه نفع از شما به من می‌تواند رسید؟ 
ایشنان گفتند که: ی ای 
به حقایق امور پی برده‌ای و آنچه می‌گویی حق است. اکنون بگو که چه 
اراده داری؟ پادشاه گفت که: اراده دارم که به عو ض شما اصحاب و یاران 
بگیرم که مصاحبت ایشان با من دایمی باشد, و وفا در عهد و پیمان ایشان 
باشد, و برادری ایشان با من هميشه باقی باشد. و مرگ پیوند من و ایشان 
را قطع نکند, و بعد از مندرس شدن بدن. صحبت من و ایشان باقی باشد, 
و مرا بعد از مرگ تنها نگذارند, و در زندگی ترک پاری من هرگز ننمایند, و 
ار وا با ما 
است. و ای پادشاه کیستند این جماعت که اوصاف ایشان را بیان 
کریف ۱ کفت: اشان. رخف ند کم آشان را برای اضلاخ شضا فاسد 
گردانیدم. گفتند که: احسان خود را از ما باز مگیر. و با ما و ایشان هر دو 
نیکی و ملاطفت کن که ما پیوسته اخلاق تو را پسندیده و کامل و 
مفساسا و فا خیم و صامل اخانی کف یت شتا سم فایل 
است. و اطاعت شما موجب کری و کوری است. و موافقت شما زبان را 
لال می‌گرداند. گفتند: چرا| چنین است ای پادشاه؟ گفت: زیرا که مصاحبت 
اه ماما ما مسا ات معا سا 
در جمع خزاین و اسباب عیش و نعمتهاست., و اطاعت شما مرا در اموری 
است که موجب غفلت از امور آخرت است, و شما مرا از فکر آخرت دور 
افکندید و دنیا را در نظر من زینت دادید. اگر خیرخواه من می‌بودید مرگ 
را به یاد من می‌آوردید, و اگر به من مشفق و مهربان می‌بودید, زوال و 
ای ی 
می‌نمودید و مرا به امر فانی مشغول نمی‌ساختید. به درستی که 
آنچه شما نفع من هد ی برای من ضرر است. و آنچه گمان دوستی 
می‌کنید محض دشمنی است. مت و دی ای وت 
کرده‌اید همه را به شما گذاشتم, و مرا بة انفا خاختی تیسنت و به کار هن 
تضمح‌اید: ید : ای پادشاه پسندیده افکار نیکوکردار! سخن تو را فهمیدیم و 
عزم داریم که انچه بفرمایی اجابت کنیم, و ما را اصلا بر تو حجتی نیست 


زیرا که حجت تو تمام و غالب است. ولیکن ساکت شدن ما در برابر سخن 
تو موجب فساد مملکت ما و باطل شدن دنیای ما و شماتت دشمنان ما 
عی زو و بر ما کار بسیار دشوار شده است و در چاره کار حیران 
شده‌ایم به سبب تغییر رایی که تو را سانج گردیده, و این امری که تازه بر 
آن عازم شده‌ای. پادشاه گفت که: آنچه شما را به خاطر می‌رسد بگویید و 
ايمن باشید از ضرر من. و هر حجت که دارید بیان فرمایید و از من بیم و 
ترس مدارید که من تا امروز مغلوب حمیت و تعصب بودم و امروز بر هر 
دو غالبم. و تا امروز هر دو بر من مسلط بودند و اکنون بر ایشان مسلط 
گردیده‌ام. و تا امروز پادشاه شما بودم ولیکن بنده بودم. و امروز از بندگی 
آزاد شدم و از فرمانبرداری خود شما را آزاد. کزدم, 

گفتند: کیست آن که در زمان فرمانفرمایی ما بنده او بودی؟ گفت: من در 
آن زمان بنده خواهشهای نفسانی خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و 
نادانی گشته بودم و بندگی و فرمانبرداری شهوتهای خود می‌کردم. امروز 
اين بندگیها و اطاعتها را از خود بریدم و به پشت سر خود افکندم و آزاد 
شدم. گفتند: بگو - ای پادشاه - که اکنون چه عزم داری؟ گفت: عزم دارم 
که به قدر ضرورت قناعت نمایم, و در خلوتی مشغول تحصیل اخرت خود 
گردم. و دنیای فریبنده را ترک نمایم. و اين بارهای گران را از پشت خود 
بیندازم. و مهیای مرگ شوم, و تهیه سفر آخرت را بگیرم, که اینک پیک 
مرگ از جانب مرک قرن. از 5۳ و می‌گوید که فرموده‌اند که: از تو جدا 
نشوم و با تو باشم تا مرگ, , خود در رسد. گفتند: ای پادشاه آن پیک که از 
جانب مرگ آمده کدام است که ما او را نمی‌بينیم و او مقدمه مرگ است؟ 
گفت: اما رسول مرگ, این موی سفید است که در میان موهای سیاه 
ظاهر گردیده و بانگ زوال و فنا در میان جمیع جوارح و اعضا در داده و 
همه اجابت او نموده‌اند. و اها. شقدمه- ری ار :و رت ۵ 


شکستگی است که این موی سفید نشانه ان ات یه ای پادشاه چرا 
مملکت خود را باطل می‌کنی و رعیت خودر را مهمل و سرگردان می‌گذاری 

و از وبال و گناه این نمی‌ترسی که این گروه را معطل و ضایع بگذاری؟ 
۳ 9 که بهترین وابها به اصلاح آوردن امور خلق است و سر 
نیکیها و بهترین عبادتها متابعت امت و جماعت است؟ و چگونه نمی‌ترسی 
که گناهکار باشی و حال ان که در ضایع گردانیدن عامه خلق گناه تو زیاده 
از آن ثواب است که در اصلاح نفس خود از خدا توقع داری. ایا تمی‌داتف 
که بهترین عبادتها عملی است که دشوارتر است. و دشوارترین عملها 
سیاست رعیت است ؟ به درستی که تو - ای پادشاه - به عدالت در میان 
رعیت سلوک کرده‌اي, و پیوسته به تدبیر صواب خود اصلاح امور ایشان 
نموده‌ای, و به قدر انچه امور ایشان به صلاح پیوسته تو مستحق مزد و 

ب گردیده‌ای. ای پادشاه صلاح این گروه در دست توست. و اکنون 


می‌خواهی که ایشان را بگذاری که فاسد شوند, و از فساد ایشان گناه به 
تو عاید می‌شود زیاده از ثوابی که به سبب اصلاح خود به تنهایی تحصیل 
فی‌تمایی .مر نمی‌دانی ای پادشاه - که علما و دانشمندان کته آنن کم: 
هر که شخصی را ضایع و فاسد کند موجب فساد نفس خود گردیده, و هر 
که شخصی را به اصلاح آورد موجب صلاح نفس خود شده. و کدام فساد از 
این شاملتر و بیشتر می‌باشد که تو ترک می‌نمایی جمیع این رعیت را که تو 
پیشوای اپشانی, و به در می‌روی از میان این گروهی که تو باعث انتظام 
امور ایشانی؟ زینهار که از خود میفکن لباس این سلطنت را که وسیله 
شرف دنیا و آخرت توت پادشاه گفت که: فهمیدم آنچه گفتید, و ادراک 
کردم آنچه 0 اکر نت پادشاهی را در میان شما اختیار کنم برای 
ان که عدالت در میان شما جاری سازم, و از خدا مزد طلب نمایم در 
اصلاح شما؛ ی 
مهربانی کنند, و بی‌وزرا که بعضی از امور مرا متکفل شوند و ایشان نیز در 
ان مالاتخیو: یار و معاون من باشند, گمان ندارم که به تنهایی چنین 
مطلبی را در میان شما به راه توانم برد, و حال آن که همگی شما مایلید 
به دنیاء و راغب گردیده‌اید به شهوتها و لذتهای آن. و با این حال شما اگر 
من در میان شما باشم از حال خود ایمن نیستم که مایل گردم به دنیایی که 
اکنون امید دارم که آن را ترک نمایم و به اهلش واگذارم, و فریفته آن 
گردم. خا.ضعامی. که تا گاه هر دز ازتندن مر | از تخت پادشاهی به زیر 
زمین رساند, و بعد از جامه‌های حریر و دیبا و لباسهای مُطرز به طلاء جامه 
خاک در من پوشاند و به عوض جواهر گرانها سنگ و کلوع بر من افشان 
و بعد از منازل وسیعه در قبر تنگ ساکن گرداند, و بپوشاند به من بعد از 
ی و او پس در آنجا بمانم تنها و بیکس, و 
هیچ یک از شما با من نباشید, و مرا از ابادانی به در برید و به محل خرابی 
و ویرانی تنها بیندازید و بدن مرا به جانوران زمین از مورچه و غیر ان 
واگذارید که گوشت و پوست مرا بخورند و بدن من تمام کرم و مردار 
گندیده شود, و عزت از من بیگانه و خواری با من یار گردد. و دوست‌ترین 
شما نسبت به من در آن حال کسی باشد که زودتر مرا دفن کند, و مرا با 
کرده‌های بد خود واگذارد و برود. و در آن حال بغیر حسرت و ندامت 
ثمره‌ای بر این دوستان و یاران مترتب نشود. و شما پیوسته مرا وعده 
می‌کردید که دشمنان ضرر رساننده را از من دفع می‌نمایید. و اکنون 
اعتراف می‌نمایید که نفعی از شما به من نمی‌رسد و قادر بر دفع ضرر از 
من نیستید و چاره‌ای برای من نمی‌دانید. پس ای گروه! من امروز چاره 
کار خود می‌کنم ای را و 
گسترده بودید - و خود را از مکر شما نجات می‌دهم. 

ایشان گفتند که: ای پادشاه نیکو کردار! ما آن نیستیم که پیشتر بودیم» 


چنانچه تو آن نیستی که پیشتر بودی. ان کسی که تو را از حال بد به حال 
نیک اورده, حال ما را نیز متبدل ساخته, و راغب به خیر و خوبی گردانيده. 
پس توبه ما را قبول فرما, و خیرخواهی ما را ترک مفرما. 
پادشاه گفت که: تا شما بر سر قول خود هستید من در میان شما می‌باشم, 
و هرگاه برخلاف اين وعده عمل نمایید از میان شما بیرون می‌روم. پس آن 
پادشاه در ملک خود ماند و لشکری او همگی به سیرت او عمل نمودند و به 
عبادت و تند کین حق تعالی مشفول گردیدند. پس حق سبحانه و تعالی 
ارزانی و فراوانی در بلاد ایشان کرامت فرمود و دشمنان ایشان را 
مخذول گردانیدند. و مملکت آن پادشاه زیاده شد. و سی و دو سال دیگر 
بر این سیرت نیکو در میان ایشان پادشاهی کرد و به رحمت ایزدی 
پیوسنت. و تمام عمر او شصت و چهار سال بود که نصف آن را به ظلم و 
فساد گذرانید و نصف دیگر را به صلاح و سداد. یوذاسف گفت که: به 
شنیدن این مثل بسی مسرور گردیدم. از این باب متلی دیگر بیان فرما که 
و ی زیادتی خوشحالی من گردد و شکر الهی را زیاده به جا آورم. بلوهر 
گفت که: نقل کرده‌اند که پادشاهی بود از پادشاهان فاسق. و در میان 
رعیت او شدت و تنکی) و تفرقه و پراکندگی بود, و دشمنان بر ایشان 
مستولی بودند به سبب فسق و فساد ایشان. و آن پادشاه را پسری بود در 
نهایت صلاح و سداد. و حق‌شناسی و خداترسی. و آن رعیت را به خوف 
الهی و پرهی زکاری از گناهان راغب می‌گردانید و امر می‌فرمود ایشان را 
به پاد کردن خدا در جمیع احوال, و پناه بردن به او در دفع دشمنان و رفع 
شداید. و چون پدرش از دنیا رفت و او بر سریر سلطنت مستقر گردید حق 
تعالی دشمنان او را منکوب گردانید, و رعیتش به رفاهیت و امنیت و 
مجتمع گردیدند. و ملکش آبادان و معمور گردید, و امور پادشاهیش منتظم 
شد. و وفور این نعمتهای بی‌پایان باعث طغیان و غفلت و فساد او گردید, 
به حدی که بندگی خدا را ترک کرد و نعمتهای خدا را کفران می‌نمود, و هر 
که با او عناد می‌ورزید مسارعت به قتلش می‌نمود. و بر این حال پادشاهی 
او به طول انجامید و روزبه‌روز فساد او و رعیت او زیاده می‌شد, تا آن که 
همگی فراموش کردند آن دین حقی را که پیش از پادشاهی او داشتند. و 
آنچه او امر می‌فر مود از باطل و ظلم, قفیی اطاعت او می‌نمودند و در 
ضلالت ۵ حمزآهی مار عته هی دنم هیر ات ال ماندند با ان. که 
فرزندان ایشان بر این جهالت و بطالت نشو و نما کردند و عبادت الهی از 
میان ایشان بالکلیه برطرف شد. و نام مقدس الهی بر زبان ایشان جاری 
نمی‌شد و در خاطر ایشان خطور نمی‌کرد که خداوندی و معبودی بغیر آن 
پادشاه دارند. و آن پادشاه در حیات پدرش با خدا عهد کرده بود که اگر او 
پادشاه شود اطاعت الهی به نحوی بکند که هیچ یک از پادشاهان گذشته 
نکرده باشند. و فرمانبرداری خدا چندان بکند که فوق طاقت همه کس 


باشد. پس چون به پادشاهی زشید غر ور ساطتت: ان بیت: را از خاطرش 
محو نمود و مستی فرمانروایی چندان او را بیهوش کرد که چشم نگشود و 
به جانب حق اصلا نظر نیفکند. اک 
قرب و منزلتش نزد آن پادشاه زیاده از دیگران بود. و دلش بسیار به درد 
افد و دلتنی شید از ان کفراهی. و ضلالت و مستی: و بطالت. که .در ان 
پادشاه می‌دید. و می‌خواست که به اد پادشاه بیاورد پیمانی را که او با 
خداوند خود کرده بود, و او را پند دهد و نصیحت کند. ولیکن از شدت و 
صولت وت ان ری ود مرت نی رو و از اهل دین و صلاح در 
مملکت آن پادشاه کسی نمانده بود بغیر او و یک شخص دیگر که در 
اطراف مملکت آن پادشاه مختفی بود و کلتت نام و نشانش را 
نمی‌دانست. 

پس روزی آن مرد مقرب جرئت کرد و کله مرده پوسیده‌ای برداشت و در 
جامه‌ای پیچید و به مجلس پادشاه درآمد. و چون بر جانب راست آن پادشاه 
تشست., آن کله را بیرون آورد و در پیش خود گذاشت. و پا بر آن می‌زد تا 
آن که ریزه‌های استخوان تمام آن مجلس را کثیف کرد. و پادشاه از آن 
عمل بسیار در خشم شد و اهل مجلس همگی متحیر شدند, و جلادان 
شمشیرها کشیدند و منتظر فرمان پادشاه بودند که چون اشاره نماید او را 
پاره پاره کنند. و پادشاه با آن شدت غضب [و] خشمی که او را از جا به در 
آور دم بود بط خود: هی‌تمودده اهد به فقل او تقرفهد: بادشاهان ان زهان 
شیوه ایشان این بود که با وجود تکبر و تجبر و کفر و ضلالت. نهایت حلم و 
بردباری می‌نمودند و مبادرت به سیاستها و تادیبها نمی‌کردند برای تالف 
دلهای رعیت و آبادانی مملکت. زیرا که انحراف قلوب ایشان موجب تزلزل 
پادشاهان می‌شود. و به این سبب پادشاه ساکت ماند تا از مجلس 
بزخاشت و آن هرد ده زور دیکر در مجلس پادشاه همان عمل کرد و 
پادشاه با او هیچ در آن باب سخن نگفت. حون ان رد دته که ادشاه ار 
سبب آن کار هیچ نمی‌پرسد, در روز چهارم همان کله را برگرفت با 
ترازویی و قدری از خاک و چون به مجلس درآمد و با کله آن کرد که هر 
روز می‌کرد., ترازو را برگرفت و در یک کفه آن درمی گذاشت و در کفه 
دیکزخای:ریخت آن. قذر. که.برابر ان درم نفد پس آن خاک را در چشم آن 
کله ریخت و یک کف خاک برداشت و در دهان آن کله ربخت. در آن حال. 
پادشاه را دیگر طاقت صبر نماند و بیتاب شد و گفت: می‌دانم که باعث 
جرئت تو بر این اعمال در مجلس من زیادتی قرب و منزلتی است که نزد 
من داری و می‌دانی که تو را عزیز و گرامی می‌دارم و از تو می‌گذرانم 
چیزی چند را که از دیگران نمی گذر آنم. و گمان دارم که در این اعمال 
غرضی و مطلبی داری. پس ان مرد بر رو درافتاد و پای پادشاه را بوسه 


داد و گفت: ای پادشاه ساعتی رو به من دار و عقل خود را همگی متوجه 
من گردان که با تو سختی دارم. و 
شسی ست آندار به تأثیر نمی‌کند و جأ ۲ ین 
کلمه حق مانند باران است که اگر بر زمین نرم پاکیزه‌ای که قابل زراعت 
ناش با رد از ان صام فی‌روید و اگر بر زمین شوره ببارد ضایع می‌شود. و 
به درستی که در مردم هواها و خواهشهای مختلف می‌باشد و پیوسته 
دل ادمی عقل نورانی با خواهشهای نفسانی معارضه و مجادله می‌نماید. 
پس اگر خواهش نفس بر عقل غالب گردید. حق را قبول نمی‌کند و از جا 
۳ ها ۳۳7 2۳۳ ۱ و اگر عقل بر شهوات نفس غالب 
شد آدمی حق را می‌یابد و او را لغزشی و خطایی حاصل نمی‌شود. و بدان 
که من از هنگام طفولیت تا حال دوستدار دانش و علم بودم و به تحصیل 
علوم راغب بودم و بر همه چیز آن را اختیار می‌نمودم. پس هیچ علمی 
نماند مگر آن که از آن بهره وافی اخذ نمودم. ۳ آن که روزی در میان 
قبرستان می‌گردیدم, این کله پوسیده را دیدم که بیرون افتاده بود از 
قبرهای پادشاهان. 
وچون به پادشاهان محبت عظیم دارم از مشاهده این کله بر این حال و 
جدا| گردیدن آن از بدن و افتادن ان بر خاک به مذلت 0 
شدم. پس آن را برداشتم و در بر گرفتم و به خانه خود بردم و دیبا و حریر 
بر آن پوشانيدم, و گلاب بر آن پاشیدم. و بر روی فرش نیکو گذاشتم و با 
خود گفتم که: اگر اين کله از سرهای پادشاهان است این اکرام ذر ان تاتیر, 
می‌کند و به حسن و جمال خود برمی‌گردد. و اگر از سرهای فقرا و 
را 
پس چند روز با او چنین سلوک کردم و در اکرام و احترام و زینت آن 
اهتمام کردم, هیچ تغییر در آن شد و هیچ جمالی او را حاصل نگردید. چون 
دیدم که گرامی داشتن دز آن تأثیری نمی کند طلبیدم یکی از غلامان خود را 
که از ساير غلامان نزد من کم قدرتر بود و فرمودم که خواری بیش از پیش 
به ان سر رسانید. دیدم که این حالت نیز در آن هیچ اثری نکرد. دانستم که 
اکرام نمودن و اهانت فرمودن نسبت به حال آن سر یکسان است. 
پس چون این حالت را در آن مشاهده کردم به نزد حکما و دانایان رفتم و 
اءاخوال ان کلف آز.اششان شتفال :مهد انشان: تیه علمی, به. اخوال آن 
نداشتند. و چون می‌دانستم که پادشاه منتهای دانش و در و معدن 
بردباری و حلم است به نزد تو امدم که سوال نمایم. و از جان خود 
می‌ترسیدم و جرئت سوال نمی‌نمودم تا ان که خود سوال فرمودی. اکنون 
التماس دارم که مرا خبر دهی که این کله. سر پادشاهان است يا گدایان. و 
به درستی که چون درمانده شدم در تفعر در حال این کله, با خود انديشه 


کردم که دیده پادشاهان را هیچ چیز پر نمی‌کند و حرص یشان به مرتبه‌ای 
است که اگر تمام زیر آسمان را به تصرف در آورند به آن قانع تفن کرندند 
و همت بر تسخیر بالای آسمان می‌گمارند. و دیده اين کله را که ملاحظه 
کردم از وزن یک درم خاک پر شد. و همچنین نظر کردم به دهان این کله 
که ام‌دهان بادشاهان باشد به هیچ چیز پر نمی‌شود. جون 70 
بو نو ایک کیان را ار فبرسان پرداشتهام و کر باون تمی کی 
می‌روم و کله‌های پادشاهان و مسکینان همه را بیرون می‌اورم و نزد تو 
حاضر می‌گردانم. اگر فضیلتی و شرفی در کله‌های پادشاهان بر من ظاهر 
می‌سازی من به گفته تو قایل می‌شوم. و ار می‌گویی که اين کله سر 
پادشاهی است. پس بدان که این پادشاه که این کله اوست. از شوکت و 
پادشاهی و زینت و رفغت و عزت مثل آنچه تو داری, در حال حیات خود 
داشته است و اکنون به این حال رسیده. و نمی‌پسندم به تو - ای پادشاه - 
روزی را که تو نیز به این حال افتاده باشی و پامال دوست و دشمن 
گردیده باشی و با خاک یکسان شده باشی, و کرم بدنت را خورده باشد و 
جمعیتت به تنهایی, و عزتت به خواری بدل شده باشد, و تو را در خانه‌ای 
جا دهند کمتر از چهار ذرع. و پادشاهیت را به میراث ببرند, و یاد تو از میان 
مردم برود, و عملهای تو تمام بر هم خورد و فاسد شود, و هر که را گرامی 
داشته باشی خوار گردد, و هر که را خواه کردم باشی. کزافن. کرد و 

دشمنان تو شاد گردند, و یارانت کصران مه وهای مروت رتور 
به حالی گرفتار شوی که اگر تو را آواز دهند نشنوی, و اگر تو را گرامی 
دارند نیابی, و اگر تو را خوار گردانند به خشم نیایی. و فرزندانت یتیم 
ار 


ادامه‌ی قصه 


پس پادشاه از استماع این سخنان هراسان شد و اشک از چشمش 
فروریخت و فریاد واویلاه برآورد و بسیار بگریست. و چون آن مرد دید که 
سخنش در پادشاه و کرد, دیگر از امثال این سخنان بسیار گفت. ینس 
پادشاه گفت که: خدا تو را جزای خیر دهد و این جمعی که بر گرد من 
برآمده‌اند از نیز کار خدا| ایشان را و 00 2 به جان تِ 
سوگند می‌خورم که مطلب تو را فهمیدم و به خیر خود بینا گردیدم. پس 
ترک شهوات و معاصی نمود, و به طاعات و خیرات راغب گردید, و آوازه 
و ایوس وا فص وی 
به او اوردند, و عاقبت او ۷ یز و صح انجامید و بر این حال ماند تا از 
دنیا مفارقت نمود. یوذاسف گفت که: دیگر از این گونه مثل بفرما. 

بلوهر گفت که: نقل کرده‌اند که: در ازمنه گذشته پادشاهی بود و بسیار 
خواهش داشت که از او فرزندی حاصل شود. و به هرگونه علاجی که گمان 
می‌برد اين مطلب خود را معالجه می‌نمود و فایده نمی‌بخشید. تا آن که در 
آخر عمر یکی از زنان او حامله گردید و پسری از او متولد شد. پس چون 
نشو و نما کرد و به راه افتاد. روزی گامی برداشت و گفت: به روز معاد و 
باز گشت خود جفا می‌کنید. پس گام دیگر برداشت و گفت: پیر خواهید شد. 
و گام سیم برداشت و گفت: بعد از آن خواهید مرد. پس به حال خود 
باز کته ون اما ل. سس نار و لت فده 

پادشاه از مشاهده این حال بسی متعجب شد و منجمان و علما را طلبید و 
حال آن فرزند را نقل کرد و گفت: طالع فرزند مرا ملاحظه نمایید و در اين 
اطوار او تأمل کنید و احوال او را برای من بیان کنید. 

و آن گروه آن قدر در استعلام احوال او اندیشه کردند که مانده شدند و از 
احوال او چیزی استنباط نتوانستند نمود. پس چون پادشاه دانست که 
ایتشتان بر در ام او ضران اند آقرایه.دایکان ناد که ی شین داون. او 
مشغول نی و یکی از آن ختجمان. کفت. که: این خفل. یوایین. ار 
پیشوایان دین خواهد شد. ۱ ۲ 
0 
7 سن شباب رسید. روزی خود را از دست پاسبانان خلاص کرد و به 
بازار د. تاگاه نظرش بر جنازه‌ای افتاد. پرسید که: این چه چیز است؟ 
1 آدمیی است مرده است. پرسید که: 

چه چیز باعث مرگ او شده است؟ گفتند که: پیر شد و ایام عمرش به سر 
آمد و اجلش در رسید و مرد. پرسید که: پیشتر صحیح و زنده بود و 
فی‌خورد ورضی آشامید و زا می‌رفت ؟ کفیند؛ بل 


چون پاره‌ ای دیگر راه رفت ِِ بر مرد پیری افتاد. ایستاده و از روی 
که ان که جر انیت فد 

مردی است که سن بسیار ۳ و پیری او را دریافته و اعضا و قوایش 
ضعیف و باطل گردیده است. پر سید که: این مرد اول طفل بوده و به این 
حال رسیده است؟ گفتند: بلی. 

بت از آن در خدتست ناگاه به مرد بیماری رسید. از حال او پرسید. گفتند: 
مردی است بیمار شده است. گفت: اول صحیح بوده و بعد از آن بیمار 
شده است؟ گفتند: بلی. گفت: والله که اگر شما راست می‌گویید آنچه 
می گویید, همه مردم عالم دیوانه‌اند. 

ناگاه پرستاران و پاسبانان به فکر آن پسر افتادند و تفحص کردند, او را در 
خانه نيافتند. به بازار امدند و او را گرفته, به خانه بردند. چون به خانه 
کر آمد بر بشت گوایید 

پس نظرش به چوبهای سقف خانه افتاد. پرسید که: اول این چوبها چگونه 
بوده است؟ گفتند: ۲ 

اول نهالی بوده از زمین روییده, بعد از آن بزرگ شده و درختی شده. بعد 
از ان ان را بریده‌اید و دیوارهای این خانه را بلند کرده‌اند و این چوب را بر 
روی انها انداخته‌اند. 

در این سخن بودند که پادشاه فرستاد به نز موکلان که: ملاحظه کنید که 
مر .هن کوبا شدخ و.به-سخن آمده اسنت؟ کفتند: بلی: سخن می‌گوید, و 
سخنی چند هی واه از باب سخنان سوداییان و وسواسیان. یس چون 1 
فا ی سا سا سس ها وان دا رای ه ا رخا 
او سوال نمود. ایشان حیران ماندند ۰ منجم اول که باز ز گفت که: 
او پیشوا و رهنمای اهل دین خواهد بود. و پادشاه ۱ نیامد. 
ی سای کت که ام شاه ار اه ی مر رای 
ان ات شود ار تنل که ال ی یو شیه کار و ۲ 
می‌ شود. 

پادشاه سخن ایشان را پسندید و تفحص نمود در اطراف زمین. و زنی با 
نهایت حسن و جمال که از او بهتر نتواند بود برای او به هم رسانید و به 
عقد او درآورد و برای زفاف او مجلسی آراست و سازندگان و نوازندگان و 
بازیگران بسیار جمع کرد 9«( یک به کار خود مشغول گردیدند. چون 
نغمه‌ها و ترانه‌های ایشان بلند گردید, پسر پرسید که: این صداها چیست؟ 
گفتند که: اينها ارباب نغمه و ترانه و لهو و لعب و بازی و طرب‌اند که برای 
عروسی تو ایشان را جمع کرده‌اند که خاطر تو شاد گردد. پسر ساکت شد 
و جواب ب لکفتز هحون شب نلند پادشاه رن آن: پشتر زا طلب:نمود و کفت: 


من فرزندی بغیر این پسر ندارم و بسیار او را عزیز می‌دارم. می‌خواهم که 


چون تو را به نزد او برند به شیوه مهربانی و ملاطفت و به افسون شیرین 
زبانی و حسن مصاحبت دل او را به سوی خود مایل گردانی. 
پس چون زن را به نزد او بردند و خلوت شد, زن به نزدیک او رفت و 
شروع در مهربانی و ملاطفت نمود و پرده حیا را از پیش برداشت و دست 
در گردنش درآورد. 
پسر گفت که: شتاب مکن که شب دراز است و ایام صحبت بسیار است. 
خدا بر تو مبارک گرداند این مواصلت را. صبر کن تا بخوریم و بیاشامیم و 
به صحبت مشغول شویم. 
پس آن جوان مشغول طعام خوردن شد و زن مشغول شراب خوردن 
گردید. و آن قدر صبر کرد آن جوان که مستی آن زن را ربود و به خواب 
رفت. پس دربانان و پاسبانان را غافل کرد و از خانه بیرون آمد و به شهر 
دراه ود کوجه‌ها هی کویید اد ان که یرم هس خون از اهل آن 
شهر برخورد. جامه‌های خود را انداخت و بعضی از جامه‌های آن پسر را 
پوشید که کسی او را نشناسد. و آن پسر را برداشت و با یکدیگر از آن 
شهر بیرون رفتند. و در تمام آن شب راه رفتند. و چون نزدیک صبح شد 
ترسیدند که از عقب ایشان بيایند و ایشان را بيابند. در گوشه‌ای پنهان 
شدند. 
هحون ایح ایو خدمکار ان شیر باوشام: هه ترن ذختر آمذند: او را در 
خواب یافتند و پسر را ندیدند. از عروس احوال داماد را پرسیدند, گفت: 
الحال نزد من بود و من به خواب رفتم. نمی‌دانم به کجا رفته است. 
چندان که او را طلب کردند نيافتند. پس چون شب درامد پسر پادشاه با 
رفیق خود از کمن خویش بیرون امده, رو به راه اوردند. و پیوسته چنین 
می‌کردند که روزها مخفی می‌شدند و شبها طی مسافت می‌نمودند تا آن 
که از مملکت آن پادشاه بیرون رفتند و به ملک پادشاه دیگر داخل شدند. 
و آن پادشاه را دختری بود در نهایت حسن و جمال, و از بسیاری محبتی که 
به: ان دختر ذاشت ید کردم بود‌با آو که او را بشنوهر ندهد مک به کسی 
که همع اراد تایه وه این سیب عرفه‌ای: بشیان رفیع .و غالن 
برای او بنا کرده بود که بر شارع عام مٌشرف بود که آن دختر پیوسته در 
انا ی و ور ری که را ار ی ار و 
که اگر کسی را بپسندد پدر خود را اعلام نماید که او را به عقد او در آورد. 
ناگاه نظرش بر پسر پادشاه افتاد که با آن جامه‌های کهنه با رفیق خود سیر 
می‌کند. 
چون نور نجابت صوری و معنوی از جبین آن پسر ساطع بود, محبت او در 
دل آن دختر قرار گرفت و نزد پدر فرستاد که: اینک من کسی را برای 
شوهری خود اختیار کردم. اگر مرا به کسی تزویج خواهی کرد به این جوان 
تقو الا مه شگی راضی تتواهم نید 


در آن حال مادر دختر به نزد او اد به او گفتند که: دخترت شخصی را 
پسندیده است برای شوهری خود, و می‌گوید: به دیگری راضی نخواهم 
ند هادن تشیی, از اشتهاع .این خن متونور کردیه اه نیز نظو: کرزد.و آن 
پسر را مشاهده نمود و به سرعت تمام به خدمت پادشاه رفت و حقیقت 
حال را عرض نمود. پادشاه نیز بسیار خوشحال شد و به قصر دختر برامد و 
گفت: آن جوان را به من بنمایید. چون او را نشان دادند و از دور مشاهده 
او نمود از قصر فرود آمد و تغییر لباس نمود و به نزد پسر آمد و با او سخن 
گفت و از احوال او سوال نمود که: تو کیستی و از کجا امده‌ای؟ گفت: تو 
را با من چه کار است و چه سوال از من می‌کنی؟ من مردی‌ام از فقرا و 
مساکین. پادشاه گفت: توغریب می‌نمایی و رنگ تو به رنگ مردم این شهر 
پادشاه كِ_ سعی نمود که او به راستی, احوال خود را بیان فرماید ابا 
نمود و بیان حال خود نکرد. 
پس پادشاه جمعی را موکل او گردانید که از احوال او باخبر باشند به نحوی 
که او نداند. و مطلع باشند که به کجا می‌رود و در کجا قرار می‌گیرد. و به 
حرمسرای خود بازگشت, و گفت: جوانی را دیدم در نهایت عقل و فراست.؛ 
و کویا پسر پادشاهی است. و چنان می‌يابم که او را میلی و خواهشی 
نباشد به انچه شما او را برای آن می‌خوانید. پس کس به طلب او فرستاد 
که او را حاضر گردانند. 
ملازمان پاذشاه به: نزد او آمدند و گفتند که: پادشاه تو را می‌طلبد. پسر 
۱ ۳۳۱ کر 
به اکراه او را به مجلس پادشاه حاضر ساختند. و پادشاه او را گرامی 
داشت. ف فرنود کرسی برای او گذاشتند و او را بر کرسی نشاندند. و 
پادشاه فرمود که دختر و زنش به یس برده آمدنده و به پشر گفت که: ای 
جوان تو را برای کار خیری طلبیده‌ام. دختری دارم و تو را برای شوهری 
خود پسندیده, و می‌خواهم تو را به عقد او درآورم. و از فقر و بی‌چیزی 
پروا مکن که ما تو را غنی می‌گردانيم و شرافت و بزرگی و رفعت به تو 
ارزاني می‌داریم. 3 
می‌خواهی, برای تور عشلی بان کر 
پادشاه گفت: بگو. ۳ 
آن جوان گفت که: نقل کرده‌اند که: پادشاهی بود و پسری داشت و ان 
شتر -مضاحخیان و دوسا زر داشته مور ان مصاحبان طعامی مهیا کردند و 
پسر پادشاه را به ضیافت طلبیدند. چون به مجلس ایشان درآمد به شراب 
خوردن تقو شدند تا آن که همگی مست شدند و افتادند. تس تساه 


در نصف شب از خواب بیدار شد و هوای اهل خانه خود بر سرش افتاد و 
بیرون آمد که به خانه خود بازگردد. و هیچ یک از ان مصاحبان را بیدار نکرد 
و مستانه به راه 0( در عرض راه گذارش بر قبری افتاد. در عالم 
مستی و بیهوشی چنین به نظرش آمد که آن قبر, خانه اوست. نیز بط آن 
و ی از غایت بیهوشی و بیخبری 
گمان کرد که بوهای خوشی است که در خانه از برای او مهیا کرده‌اند. و 
استخوانهای پوسیده که در آن قبر به نظرش آمد گمان کرد که فرشهای 
بزرگانه‌ای است که در منزل برای او گسترده‌اند. و دید که مرده تازه‌ای در 
آن قبر دفن کرده‌اند و متعفن گردیده. چنان به خیالش درآمد که معشوق 
اوست. ذننتت نزو : نب کردن اف ترآوزد و تفام.شت. اه را می‌بوسید وبا او 
بازی می‌کرد. 1 , 

چون صبح شد و به هوش بازامد و نظر کرد. دست خود را در گردن مرده 
گندیده‌ای دید و جامه‌های خود را به انواع کثافات از چرک و ریم و خون 
آلوده یافت و از گند بیتاب شد و از آن حال, وحشت عظیم به هم رسانید. 
بیرون آمد و نهایت بدحالی متوجه شهر شد, و از شرمندگی و انفعال آن 
حال ناخوش, خود را از مردم پنهان می‌کرد تا به خانه خود درامد و بسی 
شاد شد که کسی او را بر ان حال مشاهده نکرد. پس جامه‌های خود را 
افکند و خود را پاکیزه گردانید و جامه‌های نو پوشید و به بوهای خوش خود 
را خوشبو کرد. ۳ 

خدا تو را عمر دهد ای پادشاه. گمان داری که کسی که چنین حالی بر 
کته باشد, دیگر و می‌ر ود 2 1 
اختیار می‌کند؟ پادشاه گفت: نه. حالف یر رمل ال او پسر 
پادشاه است. 

پس پادشاه به جانب زن و دختر التفات نموده و گفت: نگفتم که این جوان 
به انچه شما می‌خواهید رغبت نمی‌نماید؟ 

مادر دختر گفت که: اوصاف و کمالات دختر مرا چنانچه باید برای او بیان 
نکردی و به اين سبب به او رغبت ننمود. اگر رخصت می‌فرمایی من بیرون 
آیم و با او سخن بگویم. پادشاه با آن پسر گفت که: زن من می‌خواهد که 
به برابر تو آید و با تو سخن بگوید. و تا امروز به حضور کسی نیامده و با 
کسی سخن نگفته. پسر گفت که: اگر خواهد, بیاید. من زن بترون آمد .و 
نشست و گفت: از این معامله ابا مکن که حق تعالی خیر فراوان و نعمت 
بی‌پایان به سوی تو فرستاده, و رد چنین نعمتی سزاوار نیست. قبول کن 
که دختر خود را به عقد تو درآورم. به درستی که اگر ببینی که پروردگار چه 
بهره‌ای از حسن و جمال و زیبایی و رعنایی و کمال به او کرامت فرموده 
قدر این نعمت را خواهی دانست و اگر او را اختیا ای سح فا زان 
خواهی شد. پس پسر رو به یادشاه کرد و گفت: می‌خواهی برای این حال 


مثالی بیان کنم؟ پادشاه گفت: بلی. آن جوان گفت که: جمعی از دزدان با 
یکدیگر اتفاق کردند که به خزانه پادشاه روند به دزدی. پس نقبی زدند و از 
زیر دیوار خزانه داخل شدند. متاعها دیدند که هرگز ندیده بودند. و در میان 
آنها سبوی بزرگی بود از طلاء و مُهری از طلا بر آن زده بودند. با یکدیگر 
گفتند که: در میان متاعهای این خزانه از اين سبو بهتر چیزی نیست؛ از طلا 
ساخته‌اند و مهر طلا بر آن زده‌اند. و آنچه در اين سبوست البته از سایر 
امتعه این خزانه بهتر خواهد بود. پس آن سبوی طلا را برگرفتند و بردند به 
نیستانی, و همگی همراه بودند که مبادا بعضی خیانت کنند. شین عون در ان 
سبو را گشودند چند افعی کشنده در آن سبو بود؛ بر آن جماعت حمله 
کردند و همگی را کشتند. خدا تو را عمر دهد ای پادشاه. گمان داری که 
کسی که احوال آن جماعت را شنیده باشد و حال آن سبو را داند, دیگر بر 
سر آن سبو می‌رود؟ پادشاه گفت: نه. پسر گفت که: حال من همین حال 
است. پس دختر به پدر خود گفت که: قرا رخضت: فزها که یرون انم وبا 
اش کت را کب ای ند هه ای عم سرا ارس ه 

نیکویی و دلبری و زیبایی به من عطا فرموده البته بی‌اختیار قبول 
خواستگاری من خواهد کرد. پادشاه به ان جوان گفت که: دختر من 
می‌خواهد که به حضور تو آید و بی حجاب با تو سخن گوید. و تا امروز در 
برابر کسی نیامده و با بیگانه سخن نگفته. آن جوان گفت که: اگر خواهد, 
بیاید. پس آن دختر با نهایت حسن و جمال, و غنج و دلال از پرده بیرون 
خر امندسبه ان کفت کف ایا هر کی کش مت نویه ادن کووی و 
خوشرویی و بهجت تضارت و حسن و طراوت؟ و من تو را پسندیده‌ام و 
محبت تو را , به جان خریده‌ام. با من جفا مکن و چون منی را به فراق خود 


مبتلا مکن. 


ادامه‌ی قصه 


جوان رو به پادشاه کرد و گفت: می‌خواهی برای تو مثلی که شاهد حال من 
باشد بیاورم؟ پادشاه گفت: بلی. جوان گفت که: نقل کرده‌اند که: پادشاهی 
بود, دو پسر داشت. . پس این پادشاه را با پادشاه دیگر محاربه‌ای رو دارد و 
دز تضر امه یکی از آن دوس آشتر آنتاوسشان دیکر ید بترم فز‌خود که ان 
پسر را در خانه‌ای حبس کردند و حکم فرمود که هر که اک 
بر او بزند. و آن پسر بر اين حال مدتی در حبس ماند. پس برادر آن پسر 
به پدر خود گفت که: رخصت ده مرا که بروم به جانب برادر خود, شاید به 
حیله او را خلاص توانم کرد. پادشاه گفت: بر6 .هه اه خواهی از اموال و 
امنتعه و اسبان با خود بردار. را ۱ ۲0 
امتعه بسیار و زنان خواننده و نوازنده بیشمار با خود برداشت و متوجه 
ملک آن پادشاه شنة. و چون نزدیک به شهر آن پاذشاه رسید. نادشاه از 
قدوم او باخبر شد و مردم شهر را امر فرمود که او را استقبال نمایند. و در 
بیرون شهر منزل مناسبی برای او تعیین فرمود. و چون پسر پادشاه در آن 
منزل قرار گرفت متاعهای خود را شود و غلامان خود را امر فرمود که با 
مردم مشغول خرید و فروش شوند و در سودا و معامله با ایشان مُساهله 
نمایند و متاعها را به قیمت ارزان به ایشان بفروشند. و چون همگی مردم 
شهر به معامله مشغول شدند. پسر پادشاه ایشان را غافل کرد و به تنهایی 
به شهر درآمد. و زندان برادر خود را دانسته بود. به نزد آن زندان آهتن.د 
سنگریزه برداشت و در آن زندان افکند که معلوم نماید که برادرش حیات 
دارد يا نه. چون تن ریز مب آو غورد فریان برآورد. وه کت کشتی مرا. 

پس زندانبانان بر سر او جمع شدند و پرسیدند که: چرا فریاد کردی, و تو 
را چه پیش آمد که چنین قزع نمودی؟ و در این مدت ما تو را عذابها 
سیاستهای عظیم کردیم و مردم بر تو سنگهای گران انداختند و جزع نکردی 
و به فریاد نیامدی. اکنون از سنگریزه اين مرد چرا به فریاد آمدی؟ گفت: 
آنها بیگانه بودند و مرا نمی‌شناختند, و این مرد آشنا می‌نماید. پس برادرش 
به منزل خود برگشت و به مردم شهر گفت که: فردا نیز بيایید که متاعی 
بزاق شما بکشایم. که هر کز متل آن ندیده باشید: چون روز دیکر شده تصام 
مردم شهر به سوی او شتافتند برای سودا. پس فرمود که متاعهایش را 
برای ایشان گشودند و ِِ و نوازنده‌ها و بازیگران و لعبت‌بازان و 
ارباب طرب و اصحاب لهو و لعب را فرمود که هر یک به شیوه‌ای مردم را 
مشغول خود گردانند. و چون دید که مردم همگی مشغول خرید و سودا و 
عیش و تماشا گردیدند, به سنت روز گذشته عمل نموده, مخفی به شهر 
درآمد و به زندان برادر داخل شد و زنجیرها و بندهای او را برید و گفت: 


غم مخور که تو را مداوا می‌کنم و جراحتهای تو را مرهم می‌گذارم. و او را 
برگرفته از شهر بیرون آورد و بر جراحتهای او مرهم گذاشت. و چون 
اند کمن نه اضلاح امد و قذرت خر کت به هم رسانید, او را بر سر راه آورد:و 
گفت: این را که منز و کشتی مهیا کرده‌ام برای تو. بر 
آن کشتی بنشین و به جانب وطن خود روانه شو. 

چون آن برادر محبوس قدری راه آمد, به طالع منحوس خود راه را گم کرد 
و در چاهی درافتاد که در آن چاه ازدهای عظیمی بود. و در آن چاه درختی 
بود. چون نظر به آن درخت افکند, دید که بر سر درخت دوازده غول ماوا 
دارند و بر ساق درخت دوازده شمشیر برهنه تعبیه کرده‌اند,. و می‌بایست 
بر ان درخت بالا رود تا از چاه و آژدها نجات يابد. پس سعی بسیار کرد و به 
انواع حیله‌ها از ساق آن درخت بالا رفت و خود را به شاخی از شاخه‌های 
آن فرختف ماه هم وه افش .ار اتعولا ای اه یو اه اه 
رسانید و به دریا رسید و بر کشتی سوار شد و به خانه خود رسید. 

خدا عمر تو را دراز کند ایر پادشاه. گمان داری که چنین کسی دیگر به 
اختیار خود به چنین جایی برگردد و خود را به چنین مهلکه بیفکند؟ پادشاه 
گفت: نه. جوان گفت که: حال من نیز مثل حال آن جوان است که جالش 
را شنیدی. پس پادشاه و زن و دختر همگی از قبول آن جوان مانهتن 
شدند. در این حال آن پسری که رفیق پسر پادشاه شده بود به نزد پسر 
پادشاه آمد و سر در گوش او گذاشت و گفت که: هرگاه تو این دختر را 
قبول نمی‌فرمایی, التماس دارم که برای من خواستگاری تصایی: شاید به 
نکاحج من درآورند. پسر پادشاه به پادشاه گفت که: رفیق من می‌گوید که: 
اگر پادشاه مصلحت می‌داند, این سایه مرحمت را بر سر من افکند و دختر 
خون‌زایه عفد مر درآ ورد پس گفت که: مثل اين رفیق من به آن می‌ماند 
که: مردی رفیق جمعی شده بود. پس همگی به کشتی نشستند و کشتی را 
روانه کردند. چون پاره‌ای راه رفتند کشت ایشان شکست نزدیک جزیره‌ای 
که در آنجا غولان بسیار بودند. و رفیقان آن مزد همگی غرق شدند و او را 
دریا مهن جزیره افکند. و آن غولان بر دریا مقشرف شده بودند و نظر 
می‌ کردند. پس غول ماده نزدیک آن مرد امد و او زا دید و عاشق او شد و 
خود را به نکاح او درآورد و با او صحبت داشت تا صبح. و چون ضبخ شد آن 
هزد زا کشت ,و«قشمت کرد اعضای, ترا عیان باران ومصاحبان خود. 

و بعد از زمانی مثل این واقعه رو داد. شخص دیگر را که به آن جزیره 
افتاد. دختر پادشاه غولان عاشق او شد و او را برد, و در آن شب تا صبح او 
را تکلیف مباشرت می‌نمود. و ان مرد چون از واقعه ان مرد سابق خبر 
داشت تا صبح از ترس خواب نمی‌کرد. و چون صبح شد و آن غول به تهیه 
قتل او برخاست, آن مرد گریخت. و خود را به ساحل دریا رسانید. اتفاقا, 
کشتی در کنار آن جزبره خاضر بشنده نود واه رد اه آن کشت از نم 


به ایشان استغاثه نمود. ایشان بر او رحم کردند و او را سوار کشتی کردند 
و با خود بردند و او را به اهلش رسانیدند. و چون صبح شد غولان به جانب 
آن غول آمدند و پرسیدند که: چه شد آن مردی که با او شب به روز 
اوردی؟ گفت: از من گریخت. غولان تکذیب او نمودند و گفتند: البته او را 
تنها خورده‌ای و به ما حصه نداده‌ای. ما تو را در عوض آو می‌ کشیم اگر او 
را حاضر نسازی نزد ما. پس آن غول به ناچار بر روی آب سفر کرد تا به 
خانه آن مرد آمد و نزد او نشست و گفت: این سفر تو چون گذشت؟ گفت: 
در این سفر بلای عظیمی رو داد و حق تعالی به فضل خود مرا از آن نجات 
بخشید. و قصه غولان را به او نقل کرد. آن غول گفت که: اکنون مشخص 
از ایشان خلاص شده‌ای و خاطر جمع کرده‌ای؟ گفت: بلی. گفت: من همان 
غولم که شب نزد من بودی, و آمده‌ام که تو را ببرم. آن مرد شروع به 
تضرع ۵ استغانه. کرذ.و آن غول را شحو گند :داد که از کشتن من بگذر که من 
به عوض خود تو را به به کسی دلالت می‌کنم که به از من باشد. و لس 
ان رحم کرد و التماس او را قبول نمود و با یکعدیگر به خانه پادشاه رفتند و 
کن. من زن این مردم و او را بسیار دوست می‌دارم. و او از من کراهت 
دارد و از صحبت من دوری می‌کند. ای پادشاه! موافق حق میان من و این 
مرد حکم کن. چون پادشاه آن زن را با نهایت حسن و جمال مشاهده نمود 
بسیار پسندید او را, و فریفته او شد و آن مرد را به خلوت طلبید و گفت: 
اگر تو این رن را وهی م مها کار کمن شا رس وان 
او شده‌ام. گفت: هرگاه پادشاه را میل صحبت او هست من دست از او 
برمی‌دارم. و الحق لیاقت صحبت پادشاه دارد و چنین کسی مناسب 
پادشاهان اشت و امتال مافردم قعیر فایل.,ضفیت او سیم پس پادشاه 
او را به خانه برد و شب با او عیش کرد و چون سحر پادشاه به خواب رفت 
عول اقا کرت و پاره‌پاره کرد و گوشت او را به جزیره برده, میان یاران 
خود قسمت نمود. ای پادشاه آیا گمان داری کسی را که چنین حالی را داند 
و باز به آن موضع برگردد و خود را گرفتار آن غولان گرداند؟ پادشاه گفت: 
نه. چون آن پسر این سخنان را از پسر پادشاه شنید گفت: من از تو جدا 
نمی‌شوم و اين دختر را نمی‌خواهم و به کار من نمی‌آید. پس هر دو از 
پادشاه مرخص شدند و بیرون امدند. و پیوسته عبادت حق تعالی می‌کردند 
و در اطراف زمین سیاحت می‌نمودند و از احوال جهان عبرت می‌گرفتند. 
کر ی الا ایا کر سر رش رای ات 
فرمود, و درجه آن پسر بسیار بلند شد و اوازه علم و عبادت و زهد و ورع 
و کمالات او در افاق عالم منتشر شد. پس به فکر پدر خود افتاد که او را 
از ضلالت و گمراهي نجات بخشد. و رسولی به نزد پدر خود فرستاد. چون 
سول به: نز دندز آمد کفت. که فز ریبدت سامت فیر اند که حق تها لین 


ما را به دین حق هدایت فرموده, و ما به توفیق الهی گروه بسیار را به راه 
حق درآورده‌ايم و به تقدرکی الهی راهنمایی کرده‌ایم. سزاوار نیست که تو 
در این جهالت و ضلالت بمانی و از این سعادت محروم گردی. پس پدر 
۱ ۲ ۱ ای ۳ ۱۳ و به دین او درامدند و 
طریقه او را پیش گرفتند و به سعادت اخروی فایز گردیدند. چون بلوهر 
سخن را به اینجا رسانید, یوذاسف را وداع نمود و به منزل خود مراجعت 
کرد, و چند روز دیگر به خدمت او تردد می‌نمود تا آن که دانست که ابواب 
خیر و فلاح و هدایت و صلاح بر روی او گشاده شده و به راه حق و دین 
مبین هدایت یافته. پس او را بالکلیه وداع نمود و از آن دیار بیرون رفت. ۰ و9 
یوذاسف ننها و دلگیر و غمگین ماندتا آن که هنگام آن شند که به جاتب اهل 
دین و عبادت رود و عامه خلق را هدایت نماید. 

پنتن خق تعالیملکین .از ما تکه زا بم نوی او فرنبت هو در خلوت بر .۱و 
ظاهر شد و به نزد او ایستاد و گفت: بر تو باد خیر و سلامتی از جانب 
حضرت ایزدی. به درستی که تو انسانی در میان بهایم و حیوانات گرفتار 
شده, که همگی به فسق و ظلم و جهالت و ضلالت گرفتارند. آمده‌ام به 
سوی تو با تحیت و سلام اا ص هو 
جمیع خلایق است. فرستاده است مرا به سوی تو که تو را بشارت دهم به 
کرامتهای الهی, و به تو تعلیم نمایم امری چند را که بر تو پنهان است از 
امور دنیا و آخرت. پس بشارت مرا قبول کن و مشورت مرا اختیار نما و از 
ته من بیرون مرو. و لباس دنیا را از خود بیفکن. و شهوتهای دنیا را از 
خود دور کن؛ و ترک کن پادشاهی زایل و سلطنت فانی را که ثبات و دوام 
ندارد و عاقبت ان بجز پشیمانی و حسرت نیست. و طلب کن پادشاهیی را 
که زوال ندارد, شادیی را که هرگز منقضی نمی‌شود, و راحتی را که هرگز 
متغیر نمی‌گردد. و راستگو باش در اقوال و افعال. و عدالت را پیشه خود 
کن. به درستی که تو پیشوا و امام مردم خواهی بود که ایشان را به سوی 
بهشت دعوت نمایی. ۲ 

چون یوذاسف از ملک ان بشارتها شنید به سجده درافتاد و حق تعالی را 
شکر کرد و گفت: من آنچه را پروردگارم فرماید اطاعت می‌کنم و از 
فرموده او ِِِ نمی‌نمایم. پس آنچه صلاح من می‌دانی مرا به آن ار 
فرما که تو را حمد می‌کنم و پروردگار خود را که تو را برای اصلاح من 
فرستاده شکر می‌کنم. زیرا که او به من رحم و مهربانی فرموده و مرا از 
شر دشمنان دین نجات بخشیده. و من پیوسته در انديشه همین امر بودم 
که تو برای آن نازل گردیده‌ای. : ۲ 

ملک گفت که: من بعد از چند روز دیگر نزد تو خواهم آمد و تو را بیرون 
خواهم برد. 

مهیا باش از برای بیرون رفتن. 


پس یوذاسف عزم بیرون رفتن را با خود درست کرد و همگی همتش بر آن 
مصروف بود و هیچ کس را و ی 
بیرون رفتن قرافد, ای رح را نازل شد در هنگامی که 
مردم همه در خواب بودند. و گفت: تاک که کر خی حاین ییوت 
یوذاسف برخاست و افشای آن راز به احدی نفرمود بغیر از وزیر خود. 

و چون خواست که سوار شود جوان زیبارویی که حاکم بعضی از بلاد ایشان 
بود به نزد او آمد و او را سجده کرد و گفت: کجا می‌روی ای پسر پادشاه, 
که ما را در اين ایام. شدت و تنگی رو خواهد داد. و به درستی که تو مصلح 
احوال رعیت و دانا و کامل بودی. 

رعیت و ملک 5 
باش که از آن روز که تو متولد شده‌ای تا حال, ما , بق اسان و فراهانی ۵ 
نعمت گذرانیده‌ایم و بلایی و آفتی و توت به ما نرسیده. 

داش اه سلی دوم ساکت را نب وت تو در بلاد خود باش و 
با اهل مملکت خود نیکو سلوک نما و با ایشان مدارا کن. و مرا به آنجا که 
فرستاده‌اند می‌باید رفت. و به امری که فرموده‌اند عمل هی نا ند نمود. اگر 
نو مرا در ان امر مدد و همراهی نمایی از عمل من بهره‌ای و نصیبی 
خواهی داشت. 

این را بگفت و سوار شد و آن قدر راه که مأمور شده بود که سواره برود. 
رفت. و بعد از آن از مرکب فرود آمد و پیاده به راه افتاد, و وزیر اسب او 
را می‌کشید و به آواز بلند می‌گریست و بیتابی می‌کرد و می‌گفت که: به 
چه رو پدر و مادر تو را ببینم و چه جواب به ایشان بگویم؟ و آیا به چه 
عذاب مرا سیاست کنند و به چه خواری مرا بکشند؟ و تو چگونه طاقت 
سختی و مشقت و آزار خواهی داشت که هرگز به آن عادت نکرده‌ای؟ و 
چگونه بر وحشت و تنهایی صبر خواهی کرد که هرگز یک روز تنها ای 
و بدن نازک تو چون تاب گرسنگی و تشنگی و بر روی خاک و کلوخ 
خوابیدن خواهد داشت؟ پس یوذاسف او را ساکت گردانید و تسلی داد و 
اسب و کمربند خود را به او بخشید. ۱ 
وزیر بر پای یوذاسف افتاد و پایش را می‌بوسید و فا مت( ای سید و اقای 
من مرا وامگذار و با خود ببر به هر جا که می‌روی؛ که مرا بعد از تو 
کرامتی و حرمتی در میان این قوم نخواهد بود. و اگر مرا بگذاری و با خود 
نبری, به صحراها بیرون خواهم رفت و هرگز به خانه‌ای نخواهم رفت که 
آدمی در آنجا باشد. 

بار دیگر یوذاسف او را دلداری نمود و تسلی فرمود و گفت: بدی به خاطر 
خود راه مده که ان‌شاءالله ضرری به تو نخواهد رسید و بغیر خیر و خوبی 
نخواهی دید. و من کسی به نزد پادشاه خواهم فرستاد و سفارش تو را به 
افستاه امد کر مورا رانا اش کی عاحسان ماه 


پس یوذاسف جامه‌های. پادشاهانه را از بر خود کند و به وزیر بخشید و 
و به او داد باقوت گرآنهایی را که پیوسته بر سر می‌زد و به وزیر گفت 
که: اسباب و مرکب و لباس مرا بردار و به نزد پادشاه رو, و چون برسی او 
را از روی تعظیم سجده کن و این یاقوت را به او بده و سلام مرا به او و 
به همگی امرا و اشراف برسان, و بگو به اتشان که خرن من رن جال 
دنیای ۱ باقی دم خج نان آنها مردد شدم, در باقی 
رغبت کردم و فانی را ترک کردم. و چون اصل و حسب خود را دانستم و 
دوست و دشمن خود را شناختم و تمیز میان یار و بیگانه کردم. دشمنان و 
بیگانگان را ترک کردم و به اصل و حسب خود پیوستم ِ 
مان کف درم و ات ایا میا وی کرووو 
خوشحال می‌شود. و چون جامه‌های مرا در بر تو می‌بیند یاد می‌اورد مرا و 
مکروهی به تو برساند. 
پس وزیر به سوی شهر برگشت و یوذاسف رو به راه آورد تا آن که به 
صحرای گشاده‌ای رسید, و درخت عظیمی در آنجا دید که بر لب چشمه‌ای 
ژسته. چون. به نزدیک آهد: چشمه‌ای دید در نهایت ضفا صفا و پاکیزگی, و 
درختی مشاهده نمود دی عات یکونی س سای هه ند هر ان خوبی 
درخت ندیده بود. و آن درخت شاخه‌های بسیار داشت. و چون میوه آن 
درخت را چشید از جمیع میوه‌های عالم شیرین‌تر یافت. و دید که مرغان 
بی حد و احصا بر آن درخت جمع آمده‌اند. از مشاهده آن احوال سی شاد 
شد و در زیر آن درخت ایستاد و با خود تعبیر این حال می‌کرد. پس تشبیه 
نمود درخت را نب تشارت توت که به و ریدم نو در خشفه: ابر به علم 
و حکمت, و آن مرغان را به مردمی که نزد او جمع شوند و از او حکمت و 
دانش اموزند و به او هدایت پابند. 
یوذاسف در این انديشه بود که ناگاه چهار ملک را دید که در پیش روی او 
پید | شدند و به راه افتادند. او از عقب ایشان روان شد. پس او را بلند 
کر دنه به وی اما مق سای از علمم هار فان فد بر او افاضه 
نمود که احوال نلشته اولی که عالم ارواح است, و نشثه ّسطی که عالم 
ابدان است, و نشته اخری که قیامت ات فضیت..: بر او ظاهر گردید و 
احوال افو ۵ را دانست. یس او را به زمین فرود جع 
چهار ملک را حق تعالی مقرر فرمود که پیوسته با او باشد. 
و مدتی در این بلاد ماند و مردم را به حق هدایت کرد. 
نع از ان نز کنشفت اه فیرن نو لانط که مصلکت پدرسن بو چون پدرش خبر 
قدوم او را شنید, با اشراف امرا و اعیان مملکت بة استقنال او بیرون آمد 
و او را گرامی داشتند و توقیر و تعظیم او نمودند. و خویشان و دوستان و 


لشکریان و اهل آن بلد جمیع به خدمت او آمدند وی بر او سلام کردند و 
نزد او نشستند. پس سخنان بسیار به ایشان گفت و موانست و مهربانی 
نسبت به همگی نمود و گفت: گوشهای خود را با من دارید و دلهای خود را 
از غرضهای فاسد فارغ سازید برای استماع سخنان حکمت ربانی که 
توش سا نهاسستعفوت نید به علمی که دلیل ,ی راههای ات مه 
راه نجات. و عقلهای خود را از خواب غفلت بیدار سازید و بفهمید سخنی را 
که جدا کننده حق و باطل, و ضلالت و هدایت است. و بدانید که آنچه من 
شما را به آن دعوت می‌نمایم دین حقی است که حق تعالی بر انبیا و رسل 
فرستاده است در قرنهای کدشته: ق خذا ها را در این زهان به ان دین 
امتیاز داده و مخصوص گردانیده به سبب رحمت و شفقت و مهربانی که بر 
هر سای اه آبری هان تدارشه و تف‌عتافعت: اشوین خلا ین نت جفنم 
حاصل می‌شود. 0 

و به درستی که کسی به اسمانها نمی‌رسد و مستحق دخول بهشت جاوید 
نقف کر وق مک به ایمان و عمل صالح. پس جهد کنید در این دو امر تا 
دراه عاعت دا سم و حیات ایدی را. و هر که از شما ایمان آورد باید که 
انعان اه شا من انس تسا ۲ اد باه هن با طلت عاهانه 
بخششهای دنیوی نباشد. بلکه باید ایمان شما برای تحصیل ملکوت 
سماوات و پادشاهی نشئه باقی آخرت و امیذ خلاصی از عذاب الهی و 
طلب نجات از ضلالت و گمراهی و رسیدن به راحت و آسایش آخرت 
باشد. زیرا که ملک زمین و پادشاهی آن زایل و فانی است و لذتهای آن به 
زودی منقطع می‌گردد. او و ی 
هلاک می‌شود و رسوا می‌گردد در هنگامی که نزد جزادهنده روز جزا 
بایستد. به درستی که او جزا نمی‌دهد مگر به حق و عدالت. 

و بدانید که مرگ قرین بدنهای شماست و پیوسته در کمین شکار جانهای 
شماست که از بدنها برباید و بدنها را سرنگون در کوهها دراندازد. و بدانید 
که چنانچه مرغ قادر بر زندگانی و نجات از شر دشمنان نیست از امروز تا 
فردا مگر به قوت بینایی و دوبال و دو پاء؛ تین ادف قادر بر حیات ابدی 
و نجات دایمی نیست مگر به ایمان و اعمال صالحه و نیات حسنه. 

پس اندیشه کنید و تفکر نمایید - ای پادشاه و ای 0 اکابر و اشراف - در 
آنچه شنیدید. و به عقل درست بفهمید. و از دریا عبور کنید تا کشتی حاضر 
و مهیاست و می‌توانید گذشتن. و راه را قطع کنید مادام که راهنما و توشه 
و مرکب دارید. و در این ظلمت آباد تا چراغ دارید غنیمت شمارید و منزل 
را طی کنید و به معاونت اهل دین و عبادت برای خود گنجها بیندوزید. و 
شریک ایشان شوید در اعمال صالحه و عبادات شایسته, و نیکو متابعت 
ایشان نمایید و مددکار ایشان باشید و شاد گردانید ایشان را به کردارهای 
نیک خود تا شما را به عالم نور و سرای سرور برسانند. و فرایض و واجبات 


الهی را محافظت نمایید و به آداب و شرایط به جا آورید. و بر املها و 
ارزوهای دنیا اعتماد مکنید. و بپرهيزید از شراب خوردن و زنا کردن, و از 
سایر اعمال قبیحه که حق تعالی از انها نهی فرموده است. که انها هلاک 
کننده جان و بدن‌اند. و بپرهيزید از حمیت و تعصب و غضب و عداوت. و 
انچه را راضی نباشید که نسبت به شما واقع شود, نسبت به هیچ کس واقع 
مسازید. و دلهای خود را از صفات ذمیمه طاهر و مصفا گردانید و نیتهای 
خود را خالص و درست سازید تا چون شما را اجل دریابد. بر راه راست 
باشید. 

پس پس, از آنجا سفر کرد و به شهرهای بسیار رفت و مردم را هدایت فرمود. 
تا آخز یه هر کشفیز رسنه: پس زمین کشمیر را آبادان کرد و تمام مردم 
ار ولایت وا هدایت نمود هدر انضا ماندتا ان که ات در زسید‌رهم 
پاکش از بدن خاکی مفارقت نموده به عالم انوار پیوست. 

و قبل از فوتش شاگردی از شاگردان خود را طلبید که او را یابد می‌گفتند 
و پیوسته در خدمت و ملازمت آن بزرگوار می‌بود و در علم و عمل کامل 
گردیده بود. و وصیت کرد به او, و گفت: پرواز روح من به عالم قدس 
نزدیک شده است. باید که فرایض الهی را در میان خود محافظت نمایید و 
از حق به باطل میل مکنید و چنگ زنید به عبادت و بندگی الهی. 

پس یابد را امر فرمود که برای مدفن او عمارتی بساز, و سر خود را به 
جانب مغرب گذاشت و پاهای خود را به جانب مشرق دراز کرد و به عالم 
بقا رحلت فرمود. 

ای عزیز این قصه شریفه که بر حکم طریفه و امثال وافیه مشتمل است و 
گنجی است از گنجهای حکمت ربانی, اگر در مواعظ و حکمتهای آن نیکو 
تأمل و تدبر نمایی و به دیده بصیرت در آن نظر کنی, برای قطع محبت دنیا 
و رفع علایق آن و.دانشتن معایب آن کافی انست: 

و حکمتی که حکیمان الهی برای مردم بیان فرموده‌اند این قسم حعمتها و 
سخنان حق بوده است که موجب نجات از عقوبات و فوز به مثوبات و زهد 
دنیا و رغبت به آخرت می‌گردیده است, نه دانستن مسئله هیولی و صورت 
و مانند آن, که موجب تضییع عمر و تحصیل شقاوت ابدی گردد. چنانچه حق 
تعالی لقمان را , اک( 
معنی حکمت ظاهر می‌شود که چیست و حکیم کیست ۳ 
امید که حق تعالی جمبع مومنان را عقل مبرا از شهونها, , و دیده بینا و گوش 
شنوا و زبان به حقایق و معارف گویا کرامت فرماید تا از اين معارف و 
حکمتها منتفع گردند. 


باب سیم: در بیان معنی دنیاست 


بدان که اکثر عالم مذمت دنیا می‌کنند و خود گرفتار آن هستند. و بسیار 
است که امر حقی را دنیا نام می‌کنند و آن را مدمت هن تصایتد: و امر 
باطلی را ترک دنیا نام می‌کنند و خود را از ی تا ند پس تحقیق معنی 
دنیایی که مذمت آن در سرع مارد یه است باید نمود تا حق و باطل از 
یکذیگر سمتاز شود. بدان: که مردم از دنیا چند معتی. فهميده‌اند. و آنها 
خطاست: اول: حیات دنیا و زنده بودن در این نشثه است. 7 
که زندگانی در این نشثه بد باشد یا آن که اين را دشمن باید داشت, بلکه 
آرزوی مرگ کردن و طلب آن نمودن خوب نیست و مذموم است و کفران 
نعمت الهی است. بلکه آنچه مذموم است این است که آدمی این زندگانی 
زا برای آمون تاطل خواهد با ان که اعتماد سار بر این ندید اشته باه 
و آرزوهای دور و دراز کند و مرگ را فراموش کند و به سبب آن, اعمال 
حا را ها زمر ات ها ما را ار 
توبه خواهم کرد. يا کارهای دور و دراز پیش گیرد و اموال بسیار جمع نماید 
و مساکن رفیعه و اسباب بسیار برای خود تحصیل نماید به سبب اعتمادی 
که به تسویلات شیطانی بر عمر ناقص خود دارد و به این سبب از اموری 
که به کار اخرت می‌اید غافل شود و پیوسته عمر خود را صرف تحصیل این 
امور نماید برای استمتاع دنیاء, و از هن کراهت داشته باشد به سبب 
تعلقی که به تا را وا 
برای این خواهد که از اینها متمتع شود. يا از فدا کردن خود در راه خدا 
برای محبت زندگی ابا نماید و ترک جهاد کند, یا ترک طاعات و عبادات کند 
برای این که مبادا اعضا و جوارح و قوتهای او ضعیف شود. این چنین 
زندگانی را برای این امور خواستن دنیاست و بد است و موجب شقاوت 
است. 

اما اصل زندگانی این نشثه مایه تحصیل سعادت ابدی است و جمیع معارف 
و عبادات و علوم و کمالات و خیرات و سعادات در این زندگانی به هم 
می رز ند و ژند کاتف را برای تحصیل این امور خواستن و از خدا طلب 
کف وت | سس 

حا حه حه رس شحف حابای للم غلیه مس خرانه کحها تا ما 
عمر ده مادام که عمر من صرف طاعت تو شود. و .هرز کان. که عهر هه 
چراگاه شیطان گردد و متابعت او نمایم به زودی قبض روح من بکن پیش 
از آن که میتخق غضب و عقاب نو کردم 

و در دعاها طلب درازی عمر بسیار است. 

ان انفته و حصوت افیر ان صلوات اه له یوت کر 


شخصی مذمت دنیا می‌کند. فرمودند که: ای مذمت کننده دنیا که فریفته 
آن گردیده‌ای و بازی آن را خورده‌ای! 

آپا فریبش را می‌خوری و بعد از آن مذمتش می‌کنی؟ دنیا می‌تواند که جرم 
و گناه را بر تو ثابت کند و تو بر آن جرم اثبات نمی‌توانی کرد. کی تو را 
غافل گردانید از احوال خود؟ و به چه چیز تو را فریب داد و چگونه تو را 
فریب داد و حال آن که قبرهای پدران تو و استخوانهای پوسیده ایشان را 
به تو نمود و به خوابگاه مادران تو در زیر خاک تو را عبرت فرمود. و چه 
بسیار بیماران را متوجه معالجه ایشان شدی و به دست خود بيمارداري 
ایشان کردی که برای ایشان شفا طلب می‌نمودی و طبیبان بر سر ایشان 
حاضر می‌کردی. و اشفاق و مهربانی تو هیچ نفع به ایشان نبخشید, و 
چندان که حیله کردی به مطلب خود نرسیدی, و چندان که سعی کردی 
ایشان را از چنگ اجل رها نتوانستی کرد. پس دنیا چون تو را فریب داده 
است و حال انکه حال آن بیمار را مثلی برای حال تو گردانید که تو از حال 
او بر حال خود آگاه شوی و از نفع نکردن چاره و تدبیر در حال او بر حال 
خوخ بند خبزی. دنه فردن آف مردن حوق رنه باد اورق: ۱ 

به درستی که دنیا نیکوخانه‌ای است برای کسی که پندهای ان را باور کند, 
و خانه عافیتی است برای کسی که در احوال آن تدبر نماید و بفهمد, و 
خانه توانگری اشتت براق. کسنی که تونشه اخریت خود را از از زر کت در :و 
مخل یه و حاهفی است برای کسی که از اوضاع آن پند گیرد. دنیا 1 
پیغمبران خداست و وحیهای الهی در آنجا نازل گردیده. و ملائکه حق تعالی 
در این خانه عبادت کرده‌اند و دوستان خدا در این نشته خدا را پرستیده‌اند 
و به رتبه محبت فایز گردیده‌اند. و بندگان خالص خدا در دنیا سوداگریها 
کرده‌اند و به اعمال خود رحمت الهی را خریده‌اند و بهشت را به سود 
سوداهای خود برده‌اند. ۳ 

پس کی مذمت دنیا می‌تواند کرد و حال ان که پیوسته مردم را از جدایی 
خود خبر می‌دهد, و به اواز بلند ندای نیستی و فنای خود را در میان مردم 
می‌زند, و بدیهای خود را و اهلش را برای مردم به زبان حال بیان می‌کند, 
و به بلاها و دردها و مشقتهای خود بلاهای اخرت را برای مردم مثل می‌زند, 
و به لذتها و شادیهای خود عیشها و راحتهای اخرت را به مردم می‌شناساند 
و ایشان را مشتاق انها می‌گرداند. پسین؛ کسی را به عافیت می‌دارد و 
بامداد به مصیبت و محنت می‌اندازد. گاه امیدوار می‌گرداند و گاه 
می‌ترساند, و گاهی تخویف می‌نماید و گاهی حذر می‌فرماید. پس جمعی 
که پندهای آن را نشنیده‌اند و از موعظه‌های آن آگاه نگردیده‌اند در روز 
ندامت و حسرت ان را مذمت خواهند کرد و گروهی که از آن پندها 
گرفته‌اند و از آن توشه‌ها برداشته‌اند در روز قیامت آن را مدح خواهند 
کرت زیرا که انخه دنيا به.یاد اینشان: آورد از آن متد کر و آخاه شندند, و انجه 


از فنا و نیستی و بديهاي خود به ایشان گفت باور کردند و تصدیق آن 
نمودند. و از موعظه‌های آن پند گرفتند و فایده‌ها بردند. 
دویم. : دینار و درهم و اسباب و اموال است. 
و اینها نیز چنین نیست که همه قسمي از آن دنیا باشد چنانچه سابقا 
مجملی از آن مذکور شد. بلکه آنچه از آن آدمی را از خدا غافل گرداند و 
به تیب تخصیل. آن مرتکب .مخرمات کردد با محبت بشبار بخ ان ذاشته 
باشد که به آن سبب در راه خدا آن را صرف ننماید و حقوق الهی را از آن 
او یی ار ای اش اه بای کس انوا سم کل 
آخرت گرداند از بهترین چیزهاست چنانچه حق تعالی بسیار جماعتی را در 
قرآن ستایش فرموده که مالهای خود را در راه خدا صرف می‌نمایند و 
تفتتت و ان آن دی خر زد 
پس پس اینها مایه‌ای است برای تحصیل سعادت آخرت., و اصل اینها بد نیست 
بلکه فجبت انتها داشتن ودية سیب ان تری آخرزت تصودن: ند است؛ 
اه ارس رل رصلو له علیه و ال سول ازست که موی که 
نیکویاوری است توانگری بر تحصیل تقوا و پرهیزکاری. 
و در احادیث بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق (علیهما 
الم سول است کم فوجورین که: تیاور ات .بر تخصیل 
اخرت. 
و به سند صحیح منقول است که شخصی به خدمت حضرت صادق (علیه 
السلام) آمد و عرض نمود که: ما طلب دنا می‌نماییم و دوست می‌داریم 
که دتیا رو.به فا آورد. حضزت فرمود که: برای چه می‌خواهی آن را؟ گفت 
که: می‌خواهم که صرف خود و عیال خود نمایم. و به آن خویشان خود را 
نوازش کنم, و تصدق کنم در راه خداء و به وسیله آن حج و عمره به جا 
اورم. حضرت فرمود که: این طلب دنیا نیست؛ طلب اخرت است. 
و در احادیث معتبره وارد شده است که دنیا دو دنیاست: دنیایی هست که 
۳ بة آخزت می‌رساند: و دنیایی هست که ملعون است. 
وان اه اعاف سار ات محضیس اس افعات سان کرو 

سیم: متمتع شدن از مستلذات دنیا, و معاشرت کردن با مردم, و خانه‌ها و 
7 نفیس داشتن و جامه‌های فاخر و پوشیدن است. 
و تحقیق آنها نیز در لمعات گذشت. 
پس هرگاه دانستي که دنیا اینها نیست که عوام به عقل ناقص خود دنیا نام 
می‌کنند, و دنیا و آخرت به یکدیگر بسیار مشنتبه می‌باشد زیرا که پادشاهی 
کافران و نماز تراویح سنیان و اعمال صاحبان بدعت, و عبادت مرائیان 
آخرت می‌نماید و عین دنیاست. پس باید که اول, دنیا و آخرت را معلوم 
۱ ای 0 ی ۳ 


و اگر به نادانی به راه روی, گاه باشد که از آخرت رو به دنیا روی و ندانی. 
پس بدان که چنانچه از ایات و اخبار معلوم می‌شود دنیا امری است مرکب 
از جمیع اموری که آدمی را از خدا و فحبت او ه تحضیل اخزت بازدازد. و 

دنیا و آخرت در برا؛ بر یکدیگرند. بش هر که اعت فرب اوه 
و موجب ثواب آخرت می‌ کر دد ۳ آخرت است. اگرچه به حسب ظاهر از 
کارهای دنیا باشد؛ و هر چیز که برخلاف این باشد دنیاست. 

پس بسا باشد که تاجری تجارتی کند و غرض او تحصیل نفقه واجب یا 
اعانت محتاجین و تحصیل ثوابهای اخروی باشد, و آن تجارت او عين آخرت 
باشد, و به حسب ظاهر, عوام او را طالب دنیا گویند. و بسیار باشد که 
تتخصی وه ناوت کنو که ات او تست اد با شمان ان 
عبادت تحصیل مال و اعتبار دنیا باشد. آن عبادت او عین دنیاست. 

و گاه باشد که عابدی به ظاهر ترک دنیا کرده باشد و در کناری نشسته 
باشد و جامه‌های پشمینه پوشیده باشد. و غرض او مکر و فریب باشد و 
خدا منظورش نباشد, و هر تاری از تارهای خرقه او دام تزویری باشد برای 
تسخیر دلهای مردم, و ریسمان وحدتش کمندی باشد برای جذب جمعیت و 
کثرت مریدان, و پیوسته مشغول بدعتی چند باشد که موجب وزر و وبال او 
گردد, و به مردم نماید که من ترک دنیا کرده‌ام, و احوال او عین دنیا باشد. 
له ک ارف کمالات اسب ساسا شد کععالمی ان را مسله وسای حون 
ساید ف ا ع اشهیا دنر باس تا باشتد کمععری کهمال تاه 
باشد. محبت مال را زیاده از کسی داشته باشد که مال بسیار داشته باشد 
و تغلق به آنها تذاشته باشد. 

توت حعاوه. رشن کدنا و آخرت خصوصیت به وضعی و عملی و جماعتی 
اه و سابقا معلوم شد که آن 
قانون را از شریعت مقدس نبوی می‌توان دانست. 

پس آنچه از شرع ظاهر شود که خدا خواسته و طلبیده و موجب خشنودی 
ای کرت ای اد انط ‏ اقا مها ری از ارت اواج سار 
باشد و خواه تجارت باشد, و خواه مجامعت باشد و خواه معاشرت مردم 
باشد. 

و دنیا آن چیزی است که غیر اینها باشد. و آن بر چند قسم است: 

دنیای حرامی قی‌ناشد که آدفت :سب ارات آن متحن. عقوت الهی 
م‌ تن و آن: نب ای مشود که فرنکت یکی از مرمات. الهین کرد 
خواه در عبادت و خواه در معاشرت و خواه در جمع اموال و ارتکاب 
مناصب و غیر ان. ۲ 

و دنیای مکروهی می‌باشد که مرتکب امری چند شود که خدا از انها نهی 
کراهت فرموده و حرام نگردانیده. و تحصیل زیادتیهای اموال و مساکن و 
اسباب از عفر ال :ادف ۱.۱ ز کمالات محروم گرداند و وسیله تحصیل 


آخرت نگردد از اين باب است. 

و دنیای مباح مرتکب لذتهای مباح شدن است و غیر آن از چیزهایی که نه 
خدا| نه آن امر فرموده و نه نهی کرده بلکه خلال گردانیده. و اینها نیز غالب 
اوقات چون مانع تحصیل عمالات و سعادات اخروی است به قسم دویم 
برمی‌گردد. و گاه باشد که کسی اینها را به نیتهای صحیح خود وسیله 
عبادتی و سعادتی گرداند, و به قصد قربت واقع سازد و عبادت شود. و 
اکثر مباحات را به قصد قربت عبادت می‌توان کرد. و گاه باشد که کسی 
ترک این مباحات را بلکه مستحبات را به نادانی پیش خود عبادتی قرار دهد 
قآ را تر ی نیا نام کدی به یت آن: معافت:سود. که بخعتی در تین 
کرده باشد. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که 
فرمود که: زهد در دنیا آن نیست که مال خود را ضایع کنی, و نه اين که 
حلال را بر خود حرام گردانی؛ بلکه زهد و ترک دنیا آن است که اعتماد تو 
بر آنچه در دست داری زیاده نباشد از اعتماد تو بر خدا. 

و از حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: 
هک 0 ۱ 6 0 ۱۱ 
کی واز میات این برحری. 

و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) پرسیدند از معنی زهد. فرمود 
که: ان است که محرمات الهی را تری نمایی. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: مردم بر سه قسم‌اند: 
زاهد, و صابر, و راغب. 

اما زاهد: پس اندوه و شادی دنیا از دل او به در رفته؛ پس به چیزی از دنیا 
که او را حاصل شود شاد نمی‌شود, و بر چیزی از دنیا که از او فوت شود 
تاسف نمی‌خورد و محزون نمی‌شود. 

و اما صابر: پس ارزوی دنیا در دل او هست. و چون میسرش شد نفس 
خود را لجام می کند و منع می‌نماید از ان برای عاقبت بدی که از دنیا 
می‌داند. و به این سب ان را دشمن می‌دارد. 

و اما راغب در دنیا: پس پروا ندارد که از کجا دنیا را اخذ نماید؛ از حلال با 
حرام. و پروا نمی‌کند که در تحصیل دنیا غرضش باطل شود يا نفسش هلاک 
شود يا مروتش برطرف شود. پس این جماعت در گرداب دنیا افتاده‌اند و 
دست و پا می‌زنند و اضطراب می‌کنند. 

پس کسی که خواهد که ترک دنیا نماید باید که تحصیل علم, اول بکند, و 
معلوم کند که خدا کدام عمل را طلبیده و کدام طریقه را پسندیده. و آثار 
پیغمبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم را تتبع نماید یا از اهلش معلوم 
کند, و سنت و طریقه ایشان را پیش گیرد. و واجبات و سنتیها را به عمل 
اورد. و محرمات و مکروهات را ترک نماید, و در هر امری از امور ملاحظه 


نماید که شارء در آن باب چه تکلیف نموده, آن را نق هن آ هرق و مباحات 
خود را به نیتهای صحیح یا تحص تان ست بان مس وت 
رک ردان 

و چون در ارتکاب این امور. شهوات نفسانی و وساوس شیطانی جن و 
انشتن معا رصن ادفت فی کردندنباید. که به توسل به ای فقدتن اباحی ۵ 
تفکر در قوانین شریعت نبوی و تحمل مشقت طاعات. نفس را رام و مُنقاد 
شرع گرداند و خیالاتی که مخالف شرع است در هر باب به معارضه و 
مجادله از نفس بیرون کند تا به راه حق هدایت یابد و ترک دنیا کرده باشد. 
ف اکو نة اکثر تارکان دبا طالبان دنبایند و به سیب جهالت: و تادانتی: ود زا 
موفق می‌د انند. و تفصیل این مطلب موقوف است بر بیان تفاصیل اداب و 
شین وتف هل مت رل اس خار ان این کات هس تم شحو 
ان شا ءالله کتابی 7۳ در این باب نوشته شود. 

و غرض از ذکر این مجمل این بود که اکثر عوام از اين راه فریب می‌خورند 
که کسی را که بر وضع غریبی مخالف وضعهای متعارف می بینند تفه ان که 
ملاحظه کنند که آن وضع موافق شرع است و پسندیده حق است متابعت 
هی مات وب نیت آن. کر اه می نوند: که شاید که کسی را که خدا 
هدایت او را خواسته باشد به این کلمات هدایت پابد. اما اکثر آن جمعی که 
ضلالت در نفس ایشان قرار گرفته به اینها هدایت نمی‌پابند و باعث زیادتی 
رسوخ ایشان در باطل می‌گردد؛ و الله بهدی من یشاء الی صراط مستقیم. 


[در تحذیر از حبٍ مال و مدح تواضع] 


اشاره 


پا آباذر ان الله تبارک و تعالی لم یوح الی آن آجمع المال, و لکن آوحی الی 
آن: سیح بجمد ر بک و کن من الساجدین. و اعبد ربک حتی پاتیک الیقین. 

با آبادن انی آلنتن الغلیظ, آخا علی.ا رن و العق اصابعی, و ارکب 
الحمار بغیر سرج, ۲ تا ۱ یا اباذر 
حب المال و الشرف آذهب لدین الرجل من ذثبین ضاریین فی زرب الغنم, 
فأغارا فیها حتی آصبحا. فماذا آبقیا منها؟ 

ای آبوذر حق تعالی به سوی من وحی نفرستاده که من مال جمع نمایم. 
ولیکن به سوی من وحی فرستاد که: تسبیح کن پروردکار خود را, و او را 
منزه دان و به پاکی یاد کن (از هر چیز که در ذات و صفات و افعال 
شایسته او نیست) و تسبیح را با حمد پروردگار خود به جا آور (که او را بر 

را و و را 
نمایی..یا ان که چون توفیق تسبیح بیابی آن را از جانب خدا بدان و او را 
بر این نعمت شکر کن) و از جمله نمازگزارندگان باش (یا: از جمله 
سجده‌کنندگان باش در نماز و غير نماز). و عبادت پروردگار خود بکن (بر 
هر حالی (تا وقتی که در رسد تو را مرگ) که متیقن است رسیدن آن به 
هر زنده‌ای از مخلوقات. یعنی تا زنده‌ای ترک بندگی مکن). 

ای ابوذر من جامه‌های گنده می‌پو شم و بر روی خاک می‌نشینم و انگشتان 
خود را می‌لیسم در هنگام طعام خوردن, و بر الاغ بی‌زین و پالان سوار 
می‌شوم و دیگری را با خود ردیف می‌کنم. پس هر که سنت مرا ترک نماید 
و از آن کراهت داشته باشد از من نیست. 5 

ای ابوذر محبت مال و شرف و بزرگی دنیا دین آدمی را بیشتر تلف و ضایع 
می‌کند از تلف کردن دو گرگ بسیار گرسنه درنده که در رمه گوسفندی 
شب دراآیند و تا صبح غارت کنند. اين دو گرگ از آن گوسفندان چه چیز 
باقی خواهند گذاشت؟ (همچنین این دو گرگ درنده که یکی محبت مال 
است و یکی محبت جاه, در این شب تار غفلت و جهالت. دین آدمی را چنین 
به غارت می‌برند. و چون پرده‌های غفلت را از دیده برمی‌گیرند بعد از 
مرگ, و صبح آگاهی طلوع می‌کند و به مقتضای الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا 
از خواب غفلت بیدار می‌شوند معلوم می‌شود که چه ضررها به دین 
رسانیده‌اند.) 

این کلمات شریفه مشتمل است بر بیان سه خصلت: 


خصلت اول: محبت مال و جمع کردن درهم و دینار از روی حرص 


طغیان و فساد می‌شود. و چون دل را یک محبوب بیش نمی‌باشد این 
در جمیع کارها منظور او همین می‌باشد. و همین است معنی مال 
پرستیدن, چنانچه در باب نیت بیان کردیم. 

و علاج این خصلت به این می‌شود که بعد از توسل به جناب مقدس الهی, 
درا و تیعتی دنا تفکر نمایدهو ملاخظات تماید که آنچه. همع می کند به کار 
اه تمی‌اید و آنچه در راه خدا صرف می‌کند ابدالاً باد به کار او خواهد او 2 

در عظمت رتبه علم و عبادت و کمالات و آثاری که در دنبا 0 ۳ 
مر سا ان سا 
به زودی از ات جدا| می‌ شود مانع تحصیل آن قسم کمالات ابدی که 
همیشه با این کس خواهد بود نمی‌توان نمود. وال نماید در عقوبتهایی 
که خدا برای کسب مال حرام مقرر فرموده, و در این که مال حلال را هم 
حساب می‌باید داد, و در ثواب صرف کردن در راه خدا که یک را ده و 
هفتصد را هفتصدهزار عوض می‌دهند در روزی که دست ادمی از جمیع 
چیزها و وسیله‌ها کوتاه شده است. 

و بدان که حق تعالی ضامن رزق است و اعتماد بر اوست نه بر مال, و 
عبرت گیرد از احوال جمعی که مالهای بسیار جمع کردند و هیچ به کار 
ایشان نیامد و وبالش از برای ایشان ماند, و جمعی [که] منوجه عبادت و 
تحصیل آخرت شد ند و روزگار ایشان به احسن وجوه گذشت. 

چنانچه 9 3 علیه السلام فرمود که: کسی که یقین داند که 
و در میان بتی‌اسرائیل در زمانی قحط عظیم به 
هم رسید به حدی که قبرهای مرده‌ها را شکافتند و گوشتهای ایشان را 
خوردند. در یکی از آن قبرها لوحی یافتند که بر آن نوشته بود که: من فلان 
پیغمبرم, و قبر مرا فلان حبشی نبش خواهد کرد. بدانید که انچه را پیش 
فرستاده بودیم, یافتیم؛ و آنچه را صرف کرده بودیم بر وجه طاعت. سود 
بردیم. آنجه از غعقت خود کداشتيم زبان کردنم وفه فا نفعی نداد 

و از عبدالله عباس منقول است که: اول درهم و دیناری را که بر وری 
0 شیطان را بر آنها تظر افتاد. پس برداشت و بر دیده 
گذاشت و بر سنیه خود گرفت و از شادی فریادی زد و آنها را در بر گرفت 
و گفت: شماها باعث روشنی چشم منید و میوه دل منید, و بنی‌آدم که شما 
را دوست دارند دیگر پروا ندارم از این که بت نیرستند. و مرا از ایشان 


همین کافی است که شما را دوست دارند. و از حضرت امام رضا صلوات 
الله علیه منقول است که: جمع نمی‌شود مال مگر به چند خصلت زشت: 
به بخل بسیار, و امل دور و دراز, و حرصی که بر آدمی غالب باشد, و قطع 
کردن رحم » و اختیار کردن دنیا بر آخرت. و منقول است به سند معتبر از 
۱ 0 ۱ 0 ۱ ۱۳ 5 کدام 
یک از شما مال وارث را از مال خود دوست‌تر می‌دارید؟ گفتند: یا 
رسول‌الله هیچ یک از ما چنین نیستیم. فرمود که: صص ان رل دارید: 
بعد از آن فرمود که: فرزند آدم مت وید کف مال من و مال من . آیا از 
مال. بغیر این از تو هست که طعامی را بخوری و فانی کنی: ما | 
ی ی ی 
در حدیث دیگر فرمود که: ك تکلیفی بر بندگان دشوارتر نیست از 
بیرون کردن حقوق اموال. 
و فرمود که: دینار و درهم هلاک کرد جمعی را که پیش از شما بودند, و 
شما را نیز هلاک خواهد کرد. 
و فرمود که: هر که محبت این دو سنگ را بر محبت خدا ترجیح دهد با اینها 
محشور خواهد شد. 
و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: 
سه چیز است که باعث فتنه و ضلالت مردم می‌شود: اول محبت زنان 
۳ و آن شمشیر شیطان است؛ دویم شراب خوردن است. و آن تله 
ن است؛ سیم محبت دینار و درهم است, و آن تیر شیطان است . پس 
کنتی که نان رادوست داردیه اطاه: 0 
کسی که شراب را دوست دارد بهشت بر او حرام است؛ و کسی که دینار 
و درهم را دوست دارد بنده دنیاست. 
و فرمود که: حضرت عیسی می‌فرمود که: دینار درد دین است. و عالم 
طبیب دردهای دین است. پس چون ببینید که طبیب. درد را به سوی خود 
می‌کشد او را متهم دارید, و بر عالمی که محبت دینار و درهم داشته باشد 
اعتماد مکنید و بدانید که هرگاه او خیر خود را نخواهد خیرخواه دیگران 


خصلت دویم: محبت جاه و اعتبارات باطل دنیاست 


و این ضررش نسبت به خواص زیاده از محبت دینار و درهم است., و در 
نفس مخفی می‌باشد. و بسیار کسی باشد که گمان کند که اين معنی را از 
نفس خود زایل کرده, و بعد از مجاهده بسیار بر او ظاهر شود که در نفس 
او اين معنی کامل است. و این نیز از امهات صفات ذمیمه است. و اخلاص 
در اعمال را باطل قی کند: و آدفی را مردم پرست می‌کند و به مهالک 
عظیمه می‌اندازد و مرتکب مناصب باطل می‌گرداند. و دین حق را و خدا را 
در نظر سهل می‌کند, و اعتبارات دنیا را در نفس قوی می‌کند, و به تدریج 
ارعی ۱ به کفر می‌رساند. 

ملاح ایند بجد ار نان به جناب مقدس ایزدی, آن است که در بطالت 
مردم تفکر نماید و به تفکر صحیح بیابد که ایشان مالک ضرر و نفع او 
بیستنند و در دنیا و آخرت کار او با پروردگار اوست, و بداند که اعتبارات 
و ال سا را 
دنیا دو روز ایشان را برمی‌دارد و به زودی بر خاک مذلت می‌اندازد و بعد 
از مردن, آن اعتبارات وبال ایشان خواهد بود. و اعتبارات واقعی که از علم 
و عمل به هم می‌رسد هرگز زوال ندارد و پیوسته باقی است. و در احادیث 
اهل بیت علیهم السلام که در این باب وارد شده است تفعر نماید و از 
پندهای ایشان متعظ گردد. 

چنانچه منقول است که از حضرت امام زین‌العابدین صلوات الله علیه 
پرسیدند که: کدام عمل نزد حق تعالی افضل است؟ فرمود که: هیچ عملی 
بعد از معرفت خدا و رسول و ائمه صلوات الله علیهم بهتر از دشمنی دنیا 
نیست. و به درستی که دنیا را شعبه‌های بسیار هست و گناهان را نیز 
شعبه‌های بسیار هست. 

پس پس اول معصیتی که خدا را کردند تکبر بود در هنگامی که شیطان از 
سجده حضرت آدم ابا نمود و تکبر کرد و از جمله کافران شد. 

دیگر حزض بود که آدم و خوا را باغت شد که با این که حق تعالی به انشان 
فرمود که از هر چه خواهید از میوه‌های بهشت بخورید و به نزدیک شجره 
منهیه مروید که از جمله ستمکاران بر خود خواهید بود اگر از آن تناول 
نمایید. پس با ان که احتیاج به میوه ان درخت نداشتند خوردند, و این معنی 
در میان فرزندان ایشان به هم رسید تا روز قیامت. 

چنانچه می‌بینی که اکثر آن چیزهایی که فرزندان آدم مرتکب آنها می‌شوند 
چیزی چند است که به آنها احتیاج ندارند. 

دیگر حسد بود که از فرزند آدم - قابیل - صادر شد که برادر خود را کشت 
از روی حسد و رد 


پس. از اینها شعبه‌ها به هم رسید از محبت زنان, و محبت دنیا, و محبت 
0 و محبت راحت, و محبت سخن گفتن باطل. و معبت 
رفعت و تفوق بر مردم, و محبت بسیاری اموال و اسیاب. پس اینها هفت 

ِ بدند و همگی جمع شده‌اند در محبت دنیا. پس چون پیغمبران و 
علما این را دانستند گفتند که: محبت دنیا سر همه بدیها و گناهان است. ۰ و 
دییا دود تیا شنت : یکی ذنیایی که آدفی‌ترا خافی پاش مادم بو آنتملعون 
است. 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
طلب نماید ریاست و سرکرده بودن را, هلاک می‌شود. 
و در حدیثت دیگر فرمود که: زینهار که بیرهیزید از جماعتی که ریاست 
کسی بلند نمی‌شود به باطل مگر این که خودش هلاک می‌شود و دیگران را 
هلاک می کند. 
بلند شدن صدای کفش در پشت سر نشانه این است که شخصی از 
مقامات باشد و هر جا که رود. گروهی در پشت سر او حرکت کنند. 
اهمیت این روایات از اینجا بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم شیعه به 
عنوان یک گروه مخالف و منتقد از حکومت ظلم مطرح بوده است و 
حاکمان می‌ کوشیده‌اند ۳ با سیردن مقام و منصب, فقیهان عالمان؛ 
کاردانان و نخبگان شیعه را به خود جذب کنند تا از این راه, هم آنان را از 
ارمانهای خویش دور سازند, هم پشتوانه فکری و مدیریتی نظام خود را 
ما این با سک مات مه میب آنن نتاس بای 
مشروعیت خویش داشته باشند. در این میان برخی از یاران ائمه و شیعیان 
شایسته پذیرش منصبهای حکومتی نیز به خاطر پرهیز از فسادهای زمانه و 
دوری از مراکز قدرت. در تنگدستی به سر می‌برده‌اند. 
و به سند صحیح منقول است که: حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
شخصی را نام بردند و فرمودند که او ریاست را دوست می‌دارد. بعد از آن 
فرمودند که: دو گرگ درنده که در گله گوسفندی بیفتند که شبانشان حاضر 
با تتدت ضرر یه آن کله نمی رشسانند ان مقدان که طلب مباتیشت+ضری یه وین 
مسلمانان می‌رساند. 
و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: هر 
که سرداری و ریاست مردم کند ملعون است. و هر که طلب آن_ نماید 
ملعون است., و هر که در خاظر خود آن را داشته باشد و محبت آن دز 


دی نون اف 
اف موی 


شما کسی است که دوست دارد مردم از پی او راه روند و سرکرده ایشان 
باشد. به درستی که چنین کسی پا دروغگوست يا بیعقل است. 

هو شید متیر ان خضرت رسوان صلی. الم تکلیه و آلد معول استه که 
اول چیزی که خدا را به آن معصیت کردند شش خصلت بود: محبت دنیا, و 
سح رارق ها تخت فا و مه ان #صست و ند میاه 
واخیت: 

و از سرت امام جعفن صا دق قلیه السلام ختعول اشنت که به سفنان ین 
خالد فرمود که: زینهار که طلب ریاست مکن, که هیچ کس آن را طلب 
نکزد محر ان که .هلاک شند: او گفت: فدای تو گردم! پس ما همه هلاک 
ده آنهه. کترا که -هیض یک از .ها تست هیر آن. که می‌خواهد کهتافش 
مذکور شود و مردم نزد او بيایند و حدیت از او اخذ نمایند. حضرت فرمود 
که: آن مراد نیست که فهمیدی. آنچه بد است آن است که شخصی را بغیر 
از امام به حق از برای خود پیشو| قرار دهی, و آنچه از پیش خود گوید 
تصدیقش نمایی, و مردم را , به متابعت گفته او بخوانی. 


خصلت سیم: تواضع و فروتنی و شکستگی است نزد خدا و خلق, و رفع تکبر از خود نمودن 


و اين از بهترین صفات کمال است زیرا که ممکن؛ ناچیز و فانی و ذلیل 
[ و عزت و رفعت و بزرگواری مخصوص خداوند عالمیان است و 
خندان که آدمی. شکتکی. بیشتر می کند خدا او را بلندتز می‌کند و قابل 
کمالات بیشتر می‌شود. چنانچه خاک به اعتبار پستی و شکستگی که دارد 
معدن صدهزار الوان معادن و نباتات ۱ و گلها و شقایق گردیده و از 
آن انسان به ظهور آمده که گلستان انواع کمالات و معارف و حقایق است 
و مسجود ملائکه سماوات گردیده و اشرف مخلوقات در میان ایشان به 
هم رسید. و آتش که کار آن سرکشی و رفعت و نخوت بود از آن. شیطان 
به هم رسید و مردود ازل و ابد شد. 
پس آدمی می‌باید که در جمیع امور, از پوشیدن و خوردن و آشامیدن و 
نشستن و برخاستن و با مردم معاشرت کردن و بندگی پروردگار خود 
کردن, در مقام تواضع و شکستگی باشد و در امری رفعت طلب نباشد و 
تفوق در آن امر را نطلبد و نظر به اصل و نسب و حسب خود بکند و 
ملاحظه نماید که اصلش منی گندیده بوده و در مدتی. غذایش خون حیض 
بوده, و بعد از آن تا زنده است حامل انواع کثافات و نجاسات است از 
خون و بلغم و صفرا و سودا و بول و غایط, که هر یک از آنها که از او جدا 
می‌شود خود از آنها نفرت می‌کند, و آخر کارش آن است که جیفه گندیده 
می‌شود که هیچ چیز از آن متعفن‌تر ی و تمام بدنش چرک و ریم و 
کرم می‌شود. اینها کثافتهای بدن ادمی است., و کثافت روح به سبب اخلاق 
ذمیمه و جهل و نادانی به صدهزار مرتبه از اینها بدتر است. 
پس چنین کسی را کمال آن است که به نقص و عجز و شکستگی خود 
هميشه اعتراف داشته باشد. و چندان که ادمی کاملتر می‌شود علم او به 
پستی و زبونی و بیچارگی او بیشتر می‌شود و تواضع و فروتنی او بیشتر 
می‌شود چنانچه از اطوار انبیا و اوصیا علیهم السلام معلوم است. و چون 
شکستگی کار بنده است و رفعت و بلندی کار خداوند است. چندان که 
بنده در کار خود بیشتر می‌افزاید خداوند کار خود را فزوتنر می‌کند و او را 
بلندتر می‌کند. و اگر خود خواهد که خود را بلند کند, چون کار او نیست, 
چنانچه در خبر صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی دو ملک موکل گردانیده که هر که از برای خدا تواضع و فروتنی کند 
او را بلند کنند, و هر که تکبر کند او را پست و ذلیل کنند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به حضرت داوود وحی نمود که: ای 
داوود چنانچه نزدیکترین مردم نزد من تواضع کنندگان‌اند, همچنین دورترین 


مردم از من متکبران‌اند. 

و در حدیت دیگر فرمود که: حق تعالی وحی فرمود به حضرت موسی علیه 
السلام که: ای موسی می‌دانی که چرا تو را از مان سار مردم برگزیدم و 
کلیم خود گردانیدم؟ موسی فرمود که: به چه سبب؟ حق تعالی وحی 
فرمود که: در میان مردمان نظر کردم, نیافتم کسی را که مذلت و 
شکستگی او نزد من زیاده از تو باشد. ای موسی وقتی که نماز می‌کنی 
پهلوی روی خود را نزد من بر خاک می‌گذاری. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: از جمله 
تواضع آن است که در مجالس به پست‌تر از مکان خود راضی شوی؛ و به 
هر که برخوری بر او سلام کنی؛ و ترک جدل کنی هر چند مُحق باشی؛ و 
نخواهی که مردم تو را ستایش کنند بر پرهیزکاری خدا. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: تواضع 
آن است که از حق مردم ادا کنی آن‌قدر که می‌خواهی از حق تو ادا کنند. 
و در حدیث دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: کدام است 
اندازه تواضع که بنده هرگاه به آن متصف گردد او را متواضع گویند؟ فرمود 
که: تواضع را درجات بسیار هست. از جمله آنها آن است که آدمی قدر خود 
را بشناسد و خود را بلندتر از مرتبه خود قرار ندهد؛ و دل خود را از کبر و 
عجب سالم دارد؛ و نخواهد که به کسی برساند مگر چیزی را که خواهد که 
مرو یه او تسایند اه ا خر ند از نوم بیش دای ان به: یکین وداحشان 
بکند؛ و خشم خود را از مردم فرو خورد, و از بدیهای مردم عفو کند. و خدا 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. 

و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام نظر فرمود 
به شخصی از اهل مدینه که از برای خود چیزی خریده بود و خود برداشته 
به خانه می‌برد. چون ان شخص حضرت را دید شرم کرد. حضرت فرمود 
که: برای عیال خود خریده‌ای و از برای ایشان برداشته‌ای که به خانه 
برسانی. والله که اگر من از زبان اهل مدینه نمی‌ترسیدم دوست 
می‌داشتم که خود چیزی بخرم و از برای ایشان ببرم. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: روزی حضرت علی بن 
الحسین صلوات الله علیه گذشتند بر جماعتی که مبتلا به خوره بودند. و 
حضرت را تکلیف کردند به طعام خود. حضرت فرمود که: اگر من روزه 
نبودم اجابت شما می‌نمودم. چون حضرت به خانه تشریف اوردند فرمودند 
ام تگفیی بای اسان مها کون و اشان راطاصندی با امسان 
طعام تناول فرمودند. 

و منقول است که حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه حضرت امام 
حسن علیه السلام را وصیت فرمودند که: بر تو باد به تواضع و فروتنی که 


از بهترین عبادات است. 
هه اسایمار اضر تنل ی اه ی ال سین ات کب 
شع کین واعه و شحسگی نب میراین که خدا آوزا تفر کردا ی 
و حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه فرمود که: حسبی نیست هیچ 
خی هریت با گر مراد 
بت ستد معتیر متقول اشت از حضرت امام طواشی کاظم غلیه السلام کد 
چون حضرت نوح به کشتی نشستند و آنچه در کار بود در آنجا جا دادند, 
کشتی مأمور شد که به هر جا که خدا فرماید برود. پس به نزد خانه کعبه 
رفت و هفت شوط طواف کرد - و آن طواف نساء بود - و دیگر روان شد. 
پس حق تعالی وحی فرمود به کوهها که من کشتی بنده خالص خود نوح را 
بر یکی از شماها قرار خواهم داد. پس همه سربلندی و گردنفرازی کردند, 
و هر یک را گمان اين بود که کشتی بر روی آن خواهد نشست. و جودی - 
که تل نجف اشرف است و نزد شماست - تواضع و شکستگی کرد و گفت: 
من با این پستی کی قابل آنم که کشتی بر روی من قرار گیرد! پس کشتی 
به اهر الفی آمند.و سیته خود را برخهودی. کذاشت: پس در آن وقت حضرت 
نوح به خدا استغاثه نمود به زبان سُریانی که: يا ماری آتقن یعنی: ای 
پروردگار! ما را به اصلاح آور. ۳ 
ید شیر اه رت صاهق مق لین لام ون ارت که در ما 
که حضرت جعفر بن آبی‌طالب در حبشه بود نجاشی پادشاه حبشه روزی 
جعفر و یارانش را طلب نمود. 
چون به نزد او امدند دیدند که بر روی خاک نشسته و جامه‌های کهنه 
پوشیده است. جعفر فرمود که: جون او را ثز ان حال مشاهده نمودیم» 
ترسیدیم. و شکر و 
سپاس می‌کنم خداوندی را که حضرت پیغمبر را بر دشمنان نصرت داده و 
دیده او را روشن گردانيده. می‌خواهید شماها را بشارت دهم؟ گفتیم: بلی 
ای پادشاه. گفت که: در این ساعت یکی از جاسوسان من از جانب ولایت 
شما امد و خبر اورد که حق تعالی پیغمبرش را بر دشمنان یاری داد و 
دشمنان او را هلاک کرد و فلان و فلان و جمعی از اسیران بدر را نام برد 
که اسیر گشتند. ان در وادیی واقع شده دص است که آن را 
بدر می‌نامند, و درخت اراک تسار .ون آفها هست. و گویا آن موضع الحال 
دود ار ی ات که فا ی داش اد ی ره کفشسد ان آمه را فر ان 
وادی می‌چرانیدم. 
پس جعفر گفت که: ای پادشاه پس چرا بر خاک نشسته‌ای و اين جامه‌های 
گرا سشههای ۱ کفت ]ی ار حصلد دای که عالی مرت 
عیسی علیه السلام فرستاده آن است که: به درستی که از جمله حقوق 
الهی بر بندگان آن است که چون خدا , به ایشان نعمتی تازه کرامت فرماید 


ایشان تواضع و شکستگی به درگاه او ببرند. پس چون حق تعالی چنین 


نعمتی به پیغمبر ما کرامت فرموده, من این فروتنی و شکستگی نزد خدا 
اظهار می‌نمایم. 1 
خود فرمود که: 


به درستی که صدقه باعث زیادتی و کثرت مال می‌شود. پس بسیار تصدق 
کنید تا خدا شما را رحم فرماید. و تواضع موجب زیادتی رفعت ضی کردد: 
پس تواضع و شکستگی پیشه خود کنید تا خدا در دنیا و آخرت شما را بلند 
مر تبه گرداند. و از مردم عفو کردن سبب زیادتی کزت است. پس؛ , از 
جرمهای مردم عفو نمایید تا خدا شما را عزیز و غالب گرداند. 

و از حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه منقول است که: شأن و 
مدلت آن کش توا عطیمیر ات که عه ماووان فصن مورا من 
شناسد و حرمت ایشان را بیشتر دارد. و کسی که در دنیا فروتنی و تواضع 
کند برای برادران خود, او نزد حق تعالی از جمله صدیقان است و از شیعه 
خاص حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه است. و به درستی که پدری 
و پسری از مومنان به خانه حضرت امیر المومنین علیه السلام وارد شدند. 
تیی‌حضیت رخا اسان ای اه فرص راهان 
را جا دادند و نزد ایشان نشستند و طعامی فرمودند که برای ایشان حاضر 
کردند. و چون ایشان تناول کردند قنبر تشت و ابریق چوبی اورد و 
دستمالی که دست را خشک کنند. پس حضرت برخاستند و ابریق را گرفتند 
چون راضی شوم که خدا ببیند که تو اب بر دست من ریزی؟ حضرت فرمود 
که: بنشین و دست بشو که می‌خواهم که خدا ببیند که برادر مومن تو 
خدمت می‌کند تو را, تا حق تعالی او را در بهشت کرامت فرماید مثل ده 
برابر اهل دنیا از خدمتکاران و غلامان. پس ان مرد نشست. حضرت فرمود 
دست بشویی, چنانچه اگر قنبر دست تو را می‌شست مطمئن می‌بودی. 
پس چون حضرت فارغ شدند ابریق را به محمد بن حنفیه دادند و فرمودند 
که؛ ای فرزند اگر این پسر با پدرش همراه نمی‌بود آب بر دست او 
می‌ریختم ولیکن خدا راضی نیست که پدر و پسر را در حرمت مساوی 
گردانند چون با یکدیگر باشند. پس چون پدر آب بر دست پدر ربخت باید که 
پسر آب بر دست پسر بریزد. پس محمد بن حنفیه آب بر دست پسر 
ریخت. 

امیر المومنین کند در این باب. شیعه اوست حقا. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جامه 


حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله کهنه شده بود. شخصی دوازده 
درهم به خدمت آن حضرت آورد به هدیه. حضرت فرمودند که: یا علی این 
دراهم را بگیر و برای من جامه‌ای بخر که بپوشم. 

حضرت به بازار رفتند و به ان دوازده درهم پیراهنی خریدند و به نزد 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله آوردند. حضرت فرمودند که: يا علی 
گمان داری که صاحبش پس گیرد؟ حضرت امیر الموّمنین فرمود که: ببینم 
شاید راضی شود. 

و به بازار رفتند و گفتند که: حضرت رسول این جامه را نپسندیدند و 
جامه‌ای از این کم قیمت‌تر می‌خواهند. اگر راضی هستی جامه را بگیر و زر 
را بده. آن مرد راضی شد و زر را داد. 

خضزت آن راابه خدفت -خضرات. ر سول آفردنه ماب مقدتن نوی با ان 
حضرت به اتفاق متوجه بازار شدند. در عرض راه کنیزکی را دیدند که 
حضرت رسول از او پر سید ند که: سبب گربه نو چیست؟ گفت: یا 
رسول‌الله صاحب من چهار درهم به من داد که برای او چیزی بخرم و گم 
کردم و اکنون از ترس به خانه نمی‌توانم رفت. حضرت چهار درهم را به او 
دادند و فرمودند که: به خانه خود برگرد. 2 
به چهار درهم خریدند و پوشیدند و حمد الهی فرمودند. 

حون آز بازازبتزون آمدند مرد عریانی, را جدند که من کوید که-هر کهایز 
من جامه‌ای بیوشاند حق تعالی از جامه‌های بهشت بر او بيوشاند. حضرت 
آن پیراهن را کندند و به ساثل دادند و به بازار برگشتند و پیراهن دیگر به 
چهار درهم خریدند و پوشیدند و حمد الهی فرمودند و به جانب منزل روان 
شدند. در عرض راه دیدند که همان کنيزک نشسته است. از او پرسیدند 
که: چرا به خانه نرفته‌ای؟ گفت: یا رسول‌الله دیر کرده‌ام و می‌ترسم که 
وا بر دم یرب دود نی کم سر ایس ان اه اسهن ها سای 
و تو را شفاعت کنم. و حضرت رفتند تا بر در خانه ایشان ایستادند و 
فرمودند: السلام علیکم ای اهل خانه. ایشان جواب نگفتند. بار دیگر 
فر مودند. باز جواب نگفتند. در بار سیم گفتند: علیک السلام پا رسول الله و 
رحمه الله و برکاته. 

حضرت فرمود که: چرا در مر نبه اول و دویم جواب من نگفتید؟ گفتند: چون 
سلام تو را شنیدیم از برای برکت خواستیم که سلام تو بر ما زیاده گردد. 
پس حضرت فرمود که: این کنیزک دیر به خانه آمده است؛ او را اران 
مکنید. ایشان گفتند: يا رسول الله از برای قدم تو او را ازاد کردیم. 
حضرت فرمود که: الحمدالله. من هیچ دوازده درهمی ندیدم که برکتش از 
این دوازده درهم بیشتر باشد: خدا به این زر دو مقمن را پوشانید و یک 


بنده را آزاد گردانید. 

و به سند معتبر منقول است از محمد بن مسلم که: روزی به خدمت 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفتم. حضرت طعام تناول 
می‌فرمودند. مرا تکلیف نمودند و بعد از آن فرمودند که: مگر گمان داری 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از روزی که مبعوث شدند تا روزی 
که از دنیا رفتند هرگز تکیه زده چیزی تناول فرموده‌اند؟ نه والله؛ که هرگز 
چشمی ندید آن حضرت را که در حال طعام خوردن تکیه فرموده باشند. 
بعد از آن فرمود که: گمان داری که آن حضرت از نان گندم سه روز 
پی‌دربی سیر تناول فرموده باشد؟ نه والله؛ که سه روز متوالی از نان 
گندم سیر نشدند از روزی که مبعوث به رسالت شدند تا وقتی که به 
رحمت ایزدی پیوستند. من نمی‌گویم که حضرت 3 این مقدور نبود؛ بلکه 
گاه بود که به یک کس صد شتر عطا می‌فرمودند. اگر می‌خواستند که سیر 
بخورند و طعامهای لذیذ تناول فرمایند می‌توانستند. و به درستی که جبرئیل 
کلید گنجهای زمین را برای آن حضرت آورد سه مرتبه, و مخیر گردانید آن 
حضرت را در قبول و رد. و گفت که: اگر قبول کنی خدا از درجه تو در 
قیامت چیزی کم نخواهد کرد. و در هر مرتبه آن حضرت تواضع و شکستگی 
نزد خدا را اختیار فرمود. و هرگز از آن حضرت چیزی سوال نکردند که 
بفرماید نه. بلکه اگر بود عطا می‌فرمود, و آگز نبود من‌فرمود که: چون به 
هم رسد خواهیم داد. و هرگز چیزی را ارات حوسالی ری که 
عطای او را امضا نکند. و گاه بود که بهشت را ضامن می‌شدند و عطا 
می‌فرمودند, و حق تعالی برای او تسلیم می‌نمود. 

فخفد: بر متام .قی وید کف هی از انم حصرت وت مرا کر فینده ‏ 
فرمودند که: امام شما حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه به روش 
بندگان می‌نشستند و به روش بندگان طعام تناول می‌فرمودند, و به مردم 
نان گندم و گوشت اطعام می‌فرمودند, و به خانه می‌رفتند و خود نان و 
زیت تناول می‌فرمودند, و دو پیراهن گنده شنبلانی می‌خریدند و بهترین را 
به غلام خود می‌پوشانيدند و زبونتر را خفن تاه اند هار اسیتها ار 
انگشتان می گذشت می‌بریدند, و اگر پیراهن از کعب بلندتر بود کوتاه 
می‌ کردند. وا را ی ار ی 
دشوارتر بود اختیار می‌فرمودند. و از برای خود اجری بر روی اجری و 
خشتی بر بالای خشتی نگذاشتند. و هرگز زمینی را به اقطاع خود نگرفتند. 
ی شید از آن رت یه شیر ات نما ند فک ند رهم کف ان 
عطاهای ۳1 حضرت زیاده مانده بود که می‌خواستند برای اهل خود کنیزکی 
بخرد. و هیچ کس طاقت عبادت ان حضرت نیاورد. و حضرت علی بن 
الحسین صلوات الله علیه می‌فرمور کتاب احوال حضرت اميیر المومنین 
صلوات الله علیه را؛ و بر زمین می‌گذاشت و می‌فر مود: کی طاقت این 


عمل دارد! 
نمی کر تفن اس که تحص رت امش تم ات الا ما 
روزی به نزد بزازی رفتند و فرمودند که: دو جامه به من بفروش. آن مرد 
گفت که: مارا اه سا راهم ار چون دیدند که آن 
شخص حضرت را شناخت به دکان دیگر رفتند که پسری در آن دکان بود و 
حضرت را نمی‌شناخت؛ و دو جامه خریدند, یکی را به سه درهم (که به 
حساب این زمان صد و هفتاد و چهار دینار می‌شود) و یکی را به دو درهم. 
پس به قنبر فرمودند که: آن را که به سه درهم خریده‌ايم تو بردار و آن را 
که به دو درهم خریده‌ايم من می‌پوشم. قنبر گفت که: با امس همین ن 
که بهتر است تو به آن سزاوارتری که بر منبر می‌روی و در حضور مردم 
خطبه می‌خوانی. حضرت فرمود که: تو جوانی و جوانان را خواهش این 
امور می‌باشد. و من از خدا شرم می‌دارم که در پوشش, خود را بر تو 
زارت دهم و ار حضرت ,تون خدا صلی الله لیم ه الق شنوم کر 
می‌فر مود که: از آنچه می‌پو شید به غلامان خود بپیوشانید و از آنچه 
می‌خورید به ایشان بخورانید. چون پیراهن را پوشیدند آستینش را کشیدند. 
دراز بود. بریدند و فرمودند که کلاهی برای فقرا از ان بدوزند. پس چون 
پدر ان پسر به دکان امد یافت که حضرت به ان دکان تشریف اورده 
بوده‌اند و جامه‌ای خریده‌اند. دو درهم را برداشت و به خدمت آن حضرت 
آمد و عرض کرد که: پسر من شما را نشناخته بود و دو درهم را از شما 
نفع گرفته است. جصیر بت فرمود که: به قیمتی راضی شدیم و خریدیم. 
دیگر چیزی را پس نمی‌گیریم. 
و منقول است که: روزی عمرو بن خریث در هنگام چاشت به خدمت 
حضرت امیر المومنین علیه السلام آمد. دید که فضه انبانی آورد که مهر 
مبارک حضرت بر آن بود. و چون گشود از آنجا نان خشک پُرسبوسی بیرون 
آورد. عمرو گفت که: ای فضه چرا این آرد را نبخته‌ای و پاکیزه نکرده‌ای؟ 
: پیشتر می‌کردم. مرا نهی فرمود. و گاهی طعام لذیذی در این همیان 
داخل می کردم. برای همین اکنون مهر بر آن می زند. یس حصضرت آن نان 
خشک را گرفتند و در کاسه‌ای ریزه کردند و آب بر آن ریختند و نمک بر آن 
پاشیدند و تناول فرمودند. بعد از آن فرمودند که: ای عمرو اجل نزدیک 
شده است. و دست بر محاسن مبارک کشیدند و فرمودند که: این محاسن 
را برای خوردن, به آتش جهنم آشنا نمی‌کنم و اين مرا کافی است. 
و در حدیث دیگر منقول است که: شوید بن عَفله در روز عیدی به خدمت 
حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه آمد. دید که نان خشکی و آردی با 
شیر پخته نزد حضرت گذاشته است. گفت: یا امیر المومنین در روز عید 
چنین چیزی را نزد خود گذاشته‌ای؟ فرمود که: اين عید است برای کسی 
که از نام آمر زننده‌باشتد: 


و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه هیزم و اب به دوش خود به خانه می‌آوردند و خانه را 
جاروب می‌کردند, و حضرت فاطمه اسیا می‌کردند و خمیر می‌کردند و نان 
و به سند دیگر مروی است که: حضرت در کوفه خرمایی خریده بودند و بر 
کنار ردا کرده بودند و به خانه می‌بردند. اصحاب چون دیدند مبادرت نمودند 
که از آن خطترت. بخیر ند و به.خانه.ر سانند. حضرت فرمود که: صاحب عیال 
شارت ات هبار اتان,رداشم از رای 

و به روایت دیگر فرمود که: از کمال کامل چیزی که نمی‌شود که نفعی 
خود به عیال خود برساند. 

و در روایت شیر ورد شده است که: حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه در پنج وقت پای برهنه می‌رفتند و نعلین را به دست چپ می‌گرفتند: 
در عید فطر و اضحی که به مصلا می‌رفتند؛ و در روز جمعه که به نماز 
می‌رفتند؛ و در هنگامی که به عیادت بیماری يا تشییع جنازه‌ای می‌رفتند. و 
می‌فرمودند که: چون برای خدا می‌روم می‌خواهم که پابرهنه باشم. . _ 
و منقول است که: پیاده و تنها در بازارها راه می‌رفتند, و اگر کسی راه گم 
کرده بود بر سر راهش می‌ر ساأنيدند, و اگر ضعیفی برمی‌خورد اعانتش 
می‌فر مود ند, کر آز رمرم بازا 01 را غلط می‌خواند می‌ایستادند 
تا تعلیمش می‌فرمودند. و این آیه را می‌خواندند که مضمونش این است 
که: ما خانه اخرت را برای جماعتی مقرر فرموده‌ايم که بلندی و فساد در 
زمین نطلبند. و عاقبت نیکو برای پرهیزکاری است. 

و منقول است که ابراهیم بن‌العباس گفت که: ندیدم و نشنیدم کسی را که 
افضل از حضرت امام رضا علیه السلام باشد. هرگز با کسی به خلاف 
اداب, معاشرت نفرمود. : و هرگز سخن کسی را قطع ی هون که در 
میان سخن او سخن گوید؛ و هرگز حاجت سائلی را رد نمی‌نمود؛ و هرگز 
در حضور کسی پا دراز نفرمود و در مجلس تکیه نمی‌فرمود؛ و هرگز 
خدمتکاران اما ن خود را دشنام نمی‌داد؛ و هرگز در خنده آن حضرت 
صدا| ظاهر نمی‌شد؛ و غلامان و مهتران و دربانان و خدمتکاران خود را 
پیوسته بر سر خوان خود می‌نشانید: و خواب بسیار کم می‌فرمود؛ و اکثر 
شبها را تمام به عبادت احیا می‌فرمود؛ و روزه بسیار می‌داشت؛ و تصدق 
بسیار می‌نمود؛ و اکثر تصدقات ان حضرت در شبهای تار بود. 

دار عفر من زا اعد سین اس عصرت امام را ضامات. اراد 
علیه 0 تابستانها بر روی حصیر می‌نشستند و در زمستانها بر روی پلاس : 
و جامه‌های گنده می‌پوشیدند و چون به مجلس مردم می‌آمدند زینت 
می‌فر مودند. 

و روا یت کرده‌اند که: روزی حضرت امام رضا صلوات الله علیه داخل حمام 


سد ند. 

شخصی در حمام بود که آن حضرت را نمی‌شناخت. به حضرت خطاب کرد 
که: بیا مرا کیسه بکش. حضرت مبادرت فرمودند و مشغول کیسه کشیدن 
او شدند. بعد از زمانی مردم درامدند و حضرت را شناخت و مشغول 
معذرت شد. حضرت دلداری او فرمودند و مشغفول بودند تا کیسه او را 
تمام کشیدند. ۳ 

و اخبار در بیان تواضع ایشان زیاده از ان است که در این کتاب احصا توان 
نمود. 


در مدح و مذمت غنا 


قال: قلت: يا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون الله 
کنیرا, هم یسبقون الناس الی الجنه؟ فقال: لا ولکن فقراء المسلمین. 
فانهم یتخطون رقاب الناس. فیقول لهم خزنه الجنه: کما آنتم حتی تحاسبوا. 
فیقولون: بم نحاسب؟ فوالله ما ملکنا فنجور و نعدل. ۵ افیض ۱۶ 
فنقبض و نبسط, و لکنا عبدنا ربناحتی دعانا فأجبنا. 

ابوذر گفت که: سای سای واه رس کرو 
که: یا رسول‌الله آیا جمعی که از خدا خایف و ترسان‌اند و پیوسته در مقام 
خضوع و مذلت و انقيادند نزد خداوند خود, و در مقام تواضع و 1 
ثابت‌اند با خدا و خلق, و یاد خدا بسیار می‌کنند. ایشان پیش از دیگران 
داخل بهشت خواهند شد؟ حضرت فرمود که: نه؛ ولیکن فقرای مسلمانان 
پیش از دیگران داخل بهشت خواهند شد. 

به درستی که ایشان در محشر پا بر گردن مردم خواهند گذاشت (و 
صفهای ایشان را خواهند شکافت و رو به بهشت روانه خواهند شد). پس 
خازنان بهشت به ایشان خواهند گفت که: باشید تا حساب شما را بکنند. 
حکومت و پادشاهی و منصبی نداشتیم که از ما بیرسند که عدالت کرده‌ایم 
پا جور و ظلم کرده‌ایم, و مال زیادتی به ما نداده بودند که ما را حساب 
کنند که عطا کرده‌ايم يا نگاه داشته‌ایم؛ ولیکن در دنیا عبادت پروردگار خود 
بیرون آمدیم). 

بدان که احادیث در مدح فقر و فقرا و همنشینی ایشان و حرمت داشتن 
ایشان و مذمت اهانت و خواری ایشان بسیار است. و احادیث نیز در 
مذمت فقر وارد شده است. و همچنین در باب غنا احادیث بر مدح و مذمت 
نت وارد شده است. 

و اکثر محققین جمع میان این احادیث به این نحو کرده‌اند که: فقری که 
ممدوح است فقر الی الله است. و فقری که مذموم است فقر الی الناس 
است؛ و غنایی که ممدوح است غنای نفس است. و غنایی که مذموم است 
غنا به کثرت مال است که با حرص و طمع باشد. و از بعضی احادیت ظاهر 
می‌شنون. که قفری: که. ضذفومر. است: آن. است. که ادفت: در <ین. تی‌مانه 
باشد. 

و تحقیق این مقام آن است که: هر چیز که حق سبحانه و تعالی در دنیا 
خلق فرموده و در میان مردم مقرر ساخته همه لطف و رحمت است. و 
چون عالم تکلیف و اختیار است., هر چیز را دو جهت هست و حق تعالی ان 


چیز را برای جهت خیر مقرر فرموده. و مردم وسیله جهت شر می‌گردانند. 
مثل آن که مال را حق تعالی در دنیا خلق فرموده که آن را وسیله قوت بر 
عبادات و تحصیل سعادات گردانند و جمعی به سبب ترک آن به انواع 
کمالات فایز گردند. پس اگر مال نمی‌بود قوت بر عبادات به هم نمی‌رسید 
مال دای ف‌احه: است که آن تخل انوا ی و دیا 
می‌توان 99 و اين جهت را در ان برای این مقرر فرموده است که بر 
اتف ان 1 ی هفایق شده 
است., و باعث شقاوت ایشان می‌ شود. پس هر جا که مذمت مال و 
ی ۳ 
زا حفت شش قی کته واه اصل آن حمت راحق لیر رای دسا 
هن رم و هر جا که مدح آن واقع شده است به سبب 
آن جهات خیری است که در آن هست. 

و همچنین فقر و احتیاج وسیله‌ای است برای تحصیل سعادات که آدمی پر 
مشقت آن صبر نماید و به ثوابهای عظیم فایز گردد و رو به خدا آورد و از 
خدا طلب نماید و به سبب آن او را قرب خاصضل شود. و محتاج به محرمات 
بشود, و از برای خدا ترک نماید و به اعلا درجه زهد و ورع برسد. ولیکن 
گاه هست که بر آن صبر نمی‌کنند و به سبب آن مرتکب محرمات 
می‌ شوند. و گاهی به سبب آن به خداوند خود بدگمان می‌شوند و نسبت 
خود و ظلم به.خدا می‌دهند:و بة تیب آان: عافر .می‌تشتو ند جا تجه در خدیت 
وارد شده که: فقر نزدیک است که کفر باشد. 

پس معلوم شد که اصل فقر نعمت و رحمت است ولیکن گاه هست که 
به اختیار خود آن را وسیله شقاوت فی کر ۵ا ند پس هر جا که مدح 
وارد شده است جهت خیرش را مدح فرموده‌اند, و هر جا که مذمت وارد 
شده است جهت شرش را مذمت فرموده‌اند. 

ولیکن چون نسبت به اکثر نفوس فقر و احتیاج موجب صلاح است و غنا و 
توانگری مورت طفغیان و فساد, لهذا مدج فقر بیشتر وارد شده است و 
مذمت غنا بیشتر فرموده‌اند. چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: به درستی 
که ادمی طغیان به هم می‌رساند چون خود را مستغنی و بی‌نیاز دید (یا 
کمان کرد که متیر است | 

و فقیر را در این ایه نکته‌ای به خاطر رسیده که: چون محال است که 
ادمی بی‌نیاز شود, بلکه هر چند غنی‌تر می‌شود احتیاجش بیشتر می‌شود, 
لهذا نفرمود که: وقتی که مستغنی می‌شود. بلکه فرمود که: وقتی که خود 
را مستغنی دانست و گمان کرد که مستغنی شده است. 


و همچنین عبادات را حق تعالی برای این مقرر فرموده که وسیله سعادات 
گردانند؛ گاه باشد که کسی عبادتی را وسیله شقاوتی گرداند. و معاصی را 
برای این مقرر فرموده که ترک ان را وسیله سعادات گردانند یا اگر به 
غفلت از ایشان صادر شود به توبه و ندامت از آن, به مراتب عالیه کمالات 
فایز گردند. و اگر معصیت نمی‌بود کی مردم به ترک آن مثاب می‌شدند, و 
آن شکستگی و انکسار و عجز توبه‌کاران از کجا به هم می‌رسید. و اگر 
ترک اولای حضرت آدم و حضرت داوود و سایر انبی من آن گریه‌ها و 
چنانچه واقع شده است که: اگر شما گناه ی ۳ 
خدا خلق دیگر می‌فرمود که قادر بر گناه باشند و گناه از ایشان صادر شود. 
و سخن در اینجا بسیار نازی می‌شود و عقلها اکثر از ادراک این معنی 
قاصر است. 

مجملا اگر درست تفکر نمایی می‌یابی که هر چیز که حق تعالی در این 
عالم مقرر فرموده همه عین صلاح بندگان است و همه لطف و رحمت 
است ولیکن بند حانٌ به غیر مصر فش صرف می کنند. مثلا اگر تکوم 
خانه‌ای برای کسی بفرماید. و دیوانخانه‌ای نفیس برای او مقرر سازد و 
آبریزی در آنجا بفرماید که برای او بسازند و انواع مایحتاج او از مساکن 
بسازند, اگر دیوانخانه را آیوتن که رن وا مشک حور کند ق بر ود در 
میان آبریز بنشیند, از صاحب خانه تقصیری نخواهد بود. و در این مسائل که 
از فروع مسائل قضا و قدر است تفکر ننمودن و مجمل دانستن که حق 
تعالی علیم حکیم است و ظالم نیست و انچه می‌کند عين عدالت و حکمت 
است اولاست, زیرا که تفکر در این باب موجب لغزشهاست و عقل اکثر 
مردم به آن احاطه نمی‌تواند کرد و ائمه علیهم السلام ما را از تفکر در این 
باب نهی فرموده‌اند. 

و چون جمع میان اخبار بر وجه اجمال بیان شد بعضی از اخبار را نیز نقل 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است 
که: فقرای مومنان در باغهای بهشت خواهند گردید و تنعم خواهند فرمود 
ای ان بش بل ال ار ان ف را ی 
بیان کنم: مثل فقرا و اغنیا از بابت مثل دو کشتی است که , بر عشاری 
بگذرد, و نظر کند یکی را ببیند که خالی است و هیچ چیز ندارد. 

می‌گوید که: این را روانه کنید که برود. و نظر کند به دیگری, ببیند که پر از 
۱ اين را نگاه دارید تا عغشورش را حساب کنیم. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: دو چیز است که 
فرزند آدم از آنها کراهت دارد: مرگ را کراهت دارد. و راحت موّمن از 


بلاها و فتنه‌ها در مرگ است؛ و از کمی مال کراهت دارد, و هر چند مال 
کمتر است حساب سبکتر است. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: هلاک کرد مردمان را 
دو چیز: خوف درویشی و فقر, و طلب بزرگی و فخر. 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
ار ی 
فرزندانش را. به درستی که یکی از ایشان در قیامت شفاعت می‌کند مثل 
ربیعه و مّضر را که دو قبیله عظیم‌اند از قبایل عرب. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: مصیبتهای دنیا 
عطاهای حق تعالی است, و فقر را حق تعالی برای مومن در خزاین خود 
ضبط می‌فرماید. 1 

و در حدیث دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت فرمود که: 
فقر امانتی است که حق تعالی به خلق می‌سپارد. کسی که ان را پنهان 
دارد خدا او را مثل واب کسی می‌دهد که روزها به روزه باشد و شبها به 
عبادت ایستد؛ و کسی که آن را اظهار نماید به کسی که قادر باشد بر 
قضای حاجت او و نکند, پس به درستی که او را کشته است. و ی کوایم 
که او را به شمشیر و نیزه کشته است؛ ولیکن به سبب جراحتی که به دل 
او رسانیده او را کشته است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هدند فان ادف ناد 
می‌شود تنگی معیشت او بیشتر می‌شود. 

و فرمود که: اگر : نه این بود که مقمنان در طلب روزی بر خدا الحاح 
می‌کردند هراینه ایشان را از حالی که دارند به حالی تنگتر و دشوارتر نقل 
می‌فر مود. 

و فرمود که: حق تعالی دنیا را به کسی عطا نفرمود مگر برای عبرت, و از 
کسی دور نفرمود مگر برای آزمایش. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی برای شیعیان ما در دولتهای باطل 
مقرر نفرموده است مگر قدر قوت ضروری ایشان را. اگر خواهند به 
مشرق روند و اگر خواهند به مغرب روند؛ زیاده از این به دستشان 
نمی‌اید. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی در روز قیامت التفات می‌فرماید به 
سوی فقرای شیعیان. مانند کسی که معذرت از جمعی خواهد (و در حدیثت 
دیگر: مانند برادری که از برادری عذر طلبد) و می‌فرماید که: به عزت و 
جلال خودم سوگند که شما را فقیر نگردانیدم در دنیا برای این که شما نزد 
من خوار و ذلیل بودید. و امروز خواهید دید که با شما چه لطفها خواهم 
فرمود. هر کس که به شما در دار دنیا توشه داده است و نیکی به نز 
کرده است دستش را بگیرید و داخل بهشت کنید. 


پس یکی از فقرا گوید که: پروردگارا اهل دنیا در دنیای خود عیشها کردند, 
زنان خوب خواستگاری نمودند و جامه‌های ملایم نفیس پوشیدند و طعامهای 
لذیذ خوردند و در خانه‌های نفیس نشستند و بر اسبان مشهور پرقیمت 
سوار شدند. امروز به ما عطا کن انچه به ایشان عطا فرموده بودی. حق 
سبحانه و تعالی در جواب فرماید که: برای تو و هر یک از یاران و امثال تو 
از فقرا مقرر ساخته‌ام هفتاد برابر انچه به اهل دنیا عطا فرموده بودم از 
روزی که دنیا را آفریده‌ام تا هنگام انقضای دنیا. 

و در خجدیت دیگر از آن حضرت منقول است که: روزی شخص مالداری که 
جامه‌های پاکیزه در بر داشت به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
آمد و نشست. و بعد از او مرد پریشانی که جامه‌های چرکین پوشیده بود 
امد ه کر طلفی ان مردعنی شنت آن مرد غنی جامه‌های خود را جمع 
کرد و از زیر دامن او کشید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود 
که: ترسیدی که از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت: نه. فرمود که: 
ترسیدی که از توانگری تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه. فرمود که: پس 
ترسیدی جامه‌ات کثیف و چرکین شود؟ گفت: نه. فرمود که: پس چرآ چنین 
کردی؟ گفت: یا رسول‌الله مرا قرین یدج هست: که ان 2( 
اماره است که هر قبیحی را در نظر من زینت می‌دهد و هر حسنی و 
نیکویی را در نظر من قبیح و زشت می‌نماید. و اینک به تدارک این عمل 
نصف مال خود را , به این هرد ففیر عطا کزدم: خضرت: ان آن فره رشان 
پرسید که: قبول می‌کنی؟ گفت: تعر آن فتی از او رین که چرا قبول 
نی کف ٩‏ غیت« 0 ۱ ۲ 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به حضرت موسی وحی فرمود که: 
ای موسی هرگاه بینی که فقر رو به تو آورده است بگو: مرحبا به شعار 
صالحان؛ و چون بینی که توانگری رو به تو آورده است بگو که: گناهی 
کرده‌ام که خدا مرا در دنیا به عقوبت آن گرفتار کرده است. 

وه ند معتیر. ار.-خضرت: رسول .ضلی الله علبه و الم متقول .ات که: 
خوشا حال مساکین که بر فقر خود صبر کنند. ایشان‌اند جمعی که ملکوت 
اسمان و زمین را مشاهده می‌کنند. 

و فرمود که: ای گروه مساکین به فقر خود راضی و خشنود باشید و چنان 
کنید که خدا از دل شما رضا را بيابد, تا حق تعالی شما را ثواب عظیم بدهد 
بر فقر شما. و اگر چنین نکنید چندان ثواب نخواهید داشت. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: چون روز 
قیامت شود منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: کجایند فقرا؟ پس 
گروهی بسیار از مردم برخیزند. پس حق تعالی ندا فرماید که: ای بندگان 
من! گویند که: لبیک ای پروردگار! پس فرماید که: من شما را در دنیا فقیر 
نکردم برای اين که رتبه شما نزد من پست بود. ولیکن می‌خواستم که 


درجه شما را امروز بلند کنم. بروید و روهای مردم را ملاحظه کنید, و هر 
کس که به شما نیکی و احسانی کرده است ان احسان را به من کرده 
است؛ از ز جانب من شما بهشت را به مکافات عمل ایشان بدهید. 

ار محمد رن الحسی پر ار ول است که حصر صوهاون له لام 
به من فرمود که: آیا به بازار که می‌روی میوه‌ها و غیر آنها از چیزها که 
می‌فروشند که قادر بر خریدن آنها نیستی آرزو می‌کنی؟ گفتم: بله. فرمود 
کف به دی هو خی که می‌تینی و وید خویدن از تداوخریی یه در 
نامه عملت می‌نویسند. 

و به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
چون روز قیامت می‌شود گروهی از مردم از صحرای محشر برمی‌خیزند و 
می‌آیند ۳ در بهشت. و در راز می کوبند. پس خازنان بهشت به ایشان 
می‌گویند که: شما کیستید؟ می‌گویند که: ماییم فقرا. 

بو آیسان یی گوس کف آبا پس ایحشهای هی ای داش تفت 
شوید؟ می‌گویند که: چیزی به ما نداده بودید که ما را بر ان حساب کنید. 
ال ارکا سرت عم دا فد کب رات هی وش اسان را 
داخل بهشت کنید. 

تعالی می‌فرماید که: من توانگران را غنی نکرده‌ام برای این که نزد من 
گرامی بودید؛ و فقیران را فقیر نگردانیدم برای اين که نزد من بیمقدار 
بودند. ولیکن فقیران را وسیله ابتلا و امتحان اغنیا گردانیدم. و اگر فقرا در 
دنیا نمی‌بودند اغنیا مستوجب بهشت نمی‌شدند. و حضرت صادق علیه 
السای فرص که مالداران شا سا اسان مان و مضاحان اشان. 
بو ار رای ما سا ها نت مایا وا شما سا ها فا زا 

و به سند صحیح منقول است که حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
فرمود که: فقر و بیچیزی, موّمنان را بیشتر زینت می‌دهد از لجام نفیسی 
که اار ات رد 

و در حدیت دیگر فرمود که: فقر مرگ بزرگ است. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: فقر مرگ سرخ است. راوی عرض 
کرد که: فقر از دینار و درهم را می‌فرمایید؟ فرمود که: نه؛ ولیکن مراد 
فقر از دین است. ۳ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که سبک 
شمارد و خفیف کند فقیر مسلمانی را, به درستی که حق خدا را سبک 
شمرده است. و خدا او را در روز قیامت خفیف و سبک می‌دارد مگر این 
را در روز قیامت ملاقات نماید از او راضی باشد. 

و حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمود که: هر که ملاقات نماید فقیر 


مان را و بر او سلام کند برخلاف سلامی که به اغنیا هش کنات چون در 
قیامت خدا را ملاقات نماید (یعنی به مقام حساب اید) از او در خشم باشد. 


در مدح کفاف 


با آباذر ان الذتا مشغله للقلوب و الایدان: و ان الله تباز ک هو عالی تاتانا 
عما نعمنا فی حلاله, فکیف بما نعمنا فی حرامه؟ 

با آباخر انی قد دغوت. الله جل اوه آن-یحعل رزق من خی الکفاف:ر و ان 
یعطی من یبغضنی کثره المال و الولد. 

ای ابوذر به درستی که دنیا مشغول کننده دلها و بدنهاست (از یاد خدا و کار 
خدا). و به درستی که حق تعالی از ما سوال خواهد کرد از انچه تنعم 
کرده‌ایم در حلال او. پس چگونه از ما سوال ننماید از آنچه تنعم کرده 
اشیم در حرام او؟ ۱ 

ای ابوذر من از خدا سوّال کردم که بگرداند روزی هر کس را که مرا 
دوست دارد به قدر کفاف, و عطا فرماید به کسی که مرا دشمن دارد 
بسیاری مال و فرزند. 

بدان که این حدیث دلالت می‌کند بر این که حلال را نیز حساب می‌باشد. و 
سایتا اخادیت کشت که بر رین کزرن خلال: مومنان را حساب نمی‌کنند. 
و ممکن است که مراد از مومنان در آنجا موّمنان خالص باشد. و در اینجا 
مراد از اين که از ما سوال می‌کنند این باشد که از بعضی از افراد 
مسلمانان سوال می‌کنند. با آن که مراد از حساب نکردن آن باشد که 
تقاص از حسنات ایشان به ازای. آن. تمی‌کنند. و مراد از شوال کردن این 
باشد که تفحص نها می‌فرماید. 

و بدان که احادیث در مدح کفاف بسیار واقع شده است. 

چنانچه منقول است از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گذشتند به شبانی که شتر چند داشت و 
می‌چرانید. و از او شیر طلبیدند. در جواب گفت که: انچه در پستانهای 
شتران است چاشته مردم قبیله است و آنچه در ظر فهاست پسین 
می‌خورند. حضرت فرمود که: خداوندا مال و فرزندانش را بسیار کن. پس 
گذشتند به شبانی دیگر که گوسفندان خود را می‌چرانید, و از او شیر 
طلبیدند. او آنچه در پستانهای گوسفندان تون دهشیی قبا آنکه در ظرفها بود 
به خافت: حظ رگ فرشفاد هیک ند نیز ببه هذبة فرستاو.ود کفیت:؛ این 
نزد ما حاضر بود؛ و اگر زیاده احتیاج است دیگر بفرستیم. حضرت فرمود 
که: خداوندا به قدر کفاف او را روزی بده. بعضی از اصحاب عرض کردند 
که: یا رسول الله برای آن کسی که سوال تو را رد کرد دعایی فرمودی که 
ماها همه آن را می‌خواهیم, و برای آن کسی که حاجت تو را برآورد دعایی 
فرمودی که همه ما از آن کراهت داریم. حضرت فرمود که: آنچه از دنیا کم 
باشد و. کافی باشد بهتر است از انچه زیاده باشد و آذمی را از یاد خدا 


غافل گرداند. خداوندا محمد و آل محمد را به قدر کفاف روزی بده. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: خداوندا روزی کن محمد و ال 
محمد را و هر که محمد و ال محمد را دوست دارد عفت از محرمات و 
شبهات و کفاف در روزی, و روزی کن کسی را که دشمن محمد و ال 
محمد باشد بسیاری مال و فرزند. و به سند دیگر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: خداوند عزوجل 0 بنده موّمن من 
محزون می‌شود از اين که من روزی را بر او تنگ می‌کنم؛ و حال آن که 
باعث زیادتی و و خوشحال می‌ شود بنده موّمن 
که روزی را , بر او فراخ گردانم؛ و حال آن که باعت دوری او می‌شود از 
من. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خداوند عالمیان می‌فرماید که: به درستی که 
خوشحالترین مردم و مقربترین ایشان نزد من بنده موّمنی است که بهره 
عظیم از صلاح داشته باشد, و نیکو عبادت پروردگار خود کند, , و در پنهانی 
بندگی خدا کند, و در میان مردم گمنام باشد, و انگشت‌نما نباشد, و روزی 
او به قدر کفاف باشد و صبر کند بر آن, و به زودی مرگ او را در رسد, و 
میرائش کم باشد, و گریه کنندگانش کم باشند. 


در عمل صالح و خالص و کار برای آخرت کردن 


با آیاذر وتیل اهخین فی, الوتیا. الز این فی الاخره: الذین آتشتها ار 
الله بساطا, و ترابها فراشا, و ماءها طیبا, و اتخذوا کتاب الله شعارا, و 
دعاعه دثارا, یقرضون الدنیا قرضا. 

یا آباذر حرث الأخره العمل الصالح, و حرث الدنیا المال و البنون 

ای ابوذر خوشا حال جمعی که زهد در دنیا اختیار نموده‌اند, 9 لذات 
دنیا کرده‌اند, و به سوی آخرت و اعمالی که موجب سعادت آخرت است 
رغبت نموده‌اند. ایشان گروهی‌اند که زمین خدا را بساط خود ساخته‌اند. و 
خاک زمین را فرش و بستر خود قرار داده‌اند. و از بوی خوش به 
قناعت کرده‌اند (که خود را 6 ۳ از ۱۳ 724 و کتاب خدا را 
پیراهن تن خود کوانیده ان (و پیوسته و تلاوت می‌کنند و به آن عمل 
می‌نمایند), و دعا و تضرع به درگاه خدا را لباس خود ساخته‌اند (که هرگز از 
خود جدا نمی‌کنند), و دنیا را از خود بریده‌اند بریدنی (يا آن که: قرض 
می‌دهند دنیا را قرض دادنی که در آخرت عوض بگیرند). 

ای ابوذر زراعت آخرت عمل صالح است و زراعت دنیا مال و فرزندان. 
حضرت در اینجا اشاره فرموده‌اند به تفسیر آن آیه که: من کان رید حرت 
الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نوّته منها و ماله فی 
الاخزن هن تضیب: 

و ترجمه اش این است که: هر که اراده نماید در دنیا کشت آخرت را (بعنی 
که: عملی چند را که موجب ثواب و 
تخم ایمان در ستان ول کاره یه اب اعمالصالحه آن را پرورش مها 
در عرصه قیامت حاصل ان را بردارد). زیاده کنیم برای او در کشت او 
(یعنی: بدهیم او را به عوض ان از ده تا هفتصد و زیاده بر ان. پا ان که: او 
را توفیق زیادتی خیرات کرامت کنیم). و هر که اراده نماید زراعت و کشت 
دنیا را (یعنی: در اعمال و افعال پیوسته غرضش تحصیل دنیا باشد). 
می‌دهیم او را بهره و نصیبی از دنیا (به قدر مقتضای حکمت و مصلحت). و 
او را در آخرت بهره‌ای نخواهد بود. 

و حاصلش آن است که: هر که عملی برای آخرت کند در عمل خود موفق 
می‌تتون قافن بر کات آن به زو کا ر او عاید می‌گردد و در آخرت حسنات 
او مضاعف می‌شود: و هر که عمل او از برای دنیا باشد روزی مقدر به او 
می‌رسد اما نه بر وجهی که مدعای او باشد, و مانند شیطان ثواب خود را 
در دنیا می‌يابد و او را در اخرت هیچ بهره‌ای نخواهد بود. 

لهذا افعال مرائیان و اصحاب بدعت در دنیا چند روزی به مدد شیطان به 
ایشان نفعی می‌رساند و در اخرت محروم‌اند. و جمعی که نیت خود را 


برای خدا خالص کرده‌اند غالب اوقات در دنیا بر اعمال ایشان ثمره‌ای 
مترعب تمی‌شود تا مزد‌خود را در آخرت کامل بیابند و در دتيا عمل ایشان 
مشوب به اغراض فاسده دنیوی نباشد. زیرا که هیچ عملی را حق تعالی 
بی‌مزد نکرده است, حتی کافران هند که زحمتها و ریاضات شاقه برای 
امور فاسده دنیا می کشند و چنانچه می‌ شنویم به آن مطلب فاسد 
می‌رسند. مثل آن که می‌خواهند که ایشان را کشف سفلیات حاصل شود. 
و گاه هست به آن مطلب خود می‌رسند چون از سعادت آخرت محروه‌اند. 
و بسا باشد که مسلمانی از روی اخلاص, خدا را سالها عبادت کند, و حق 
تعالی این معنی را به او ندهد زیرا که ثواب او را در اخرت ذخیره فرموده 
ای آه را ینمی اند ص یا ان به او بدهد؛ زیرا که غالب 
این است که این معنی باعث انانیت و عجب می‌ شود و از خدا| باز 
حتی آن که در حدیث وارد شده است که: ایمان مومن که کامل شد. حق 
تعالی راه خواب دیدن را هم از او مسدود می‌گرداند. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: به 
درستی که مقمن نیکی که می‌کند مردم شکر او نمی‌کنند و احسان او در 
میان خلق مشهور نمی‌شود, زیرا که چون از برای خدا می‌کند نیکی و 
معروف او به اسمان بالا می‌رود و در زمین پهن نمی‌شود. 

و نیکی و احسان کافر را شکر می‌کنند, زیرا که معروف و نیکی او از برای 
مردم است و در قیان ود هتسش خی وی وب ایعمان. نالا من رود و 
مقبول الهی نمی‌گردد. 

و در حدیث دیگر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله را کفران نعمت می‌کردند و 
شکر احسان او نمی‌کردند با این که حق نعمت و احسان قشری و عربی و 
عجمی داشت. و کی معروف و نیکیش بر خلق زیاده از ان حضرت بود؟ و 
نمی‌دارند. و آتیکان موّمنان نیز چنین‌اند که احسانها و نیکیهای ایشان را 
و ایضا منقول است که مفضل بن عمر به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض نمود که: جمعی از علمای عامه که نزد مايند می‌گویند 
که عون کی تعالی مدای را پوست.مفلکن اب انسمان بز ای رفعت‌ فان او 
ندا می‌کند که: خدا فلان شخص را دوست می‌دارد؛ شما او را دوست 
دارید. پس محبت او در دلهای مردم می‌افتد. و هر بنده را که دشمن 
داشت منادی از آسمان ندا می‌کند که: حق تعالی فلان شخص را دشمن 
می‌دارد؛ شما او را دشمن دارید. پس عداوت او در دلهای مردم می‌افتد. 
چون این را گفتم حضرت راست نشستند و سه مرتبه به دست اشاره 


فرمودند و گفتند: نه؛ چنین نیست که ایشان می‌گویند. 

ولیکن چون حق تعالی بنده‌ای را دوست داشت مردم را در زمین 
وامی گذارد که به عداوت و دشمنی او مشغفول می‌شوند و بد او را 
می‌گویند. پس آنها گناهکار می‌شوند و موجب ثواب و اجر او می‌شود. و 
چون بنده‌ای را دشمن دارد او را محبوب مردم می‌گرداند که به ناحق مدح 
او کنند و او و مدح‌کنندگان او هر دو گناهکار باشند. بعد ان ان فرمود که: 
و نزد ِ محبوبتر از حضرت پیحیی بن زکریا بود؟ مردم با او عداوت 
کردند تا او را کشتند. و کی نزد خدا محبوبتر از حضرت علی بن ابی‌طالب 
بود؟ از مردم ان ازارها کشید که می‌دانید. و کی نزد خدا محبوبتر از 
حضرت حسین بن علی بود؟ مردم ازار او کردند تا او را شهید کردند. 

و بدان که در این فقرات حضرت رسول صلی الله علیه و آله اشعار 
فرموده‌اند به فضیلت قرآن بر دعاء زیرا که فرموده‌اند که: قرآن را ۳ 
خود گردانیده اند, و دعا را دثار خود گردانیده‌اند. و شعار جامه ملاصق بد 

را می‌گویند و دثار را ای ان او ی 
جامه ملاصق بدن سا که ای بیشتر می‌باشد. ِ 

و احادیث در این باب اختلافی دارد. از بعضی احادیث افضلیت قران ظاهر 
می‌شود و از بعضی افضلیت دعا. و بعضی چنین جمع کرده‌اند که اگر معنی 
قرآن را یابد قرآن بهتر است, و اگر نه دعا. و بعضی بر عکس گفته‌اند. 

و آنچه اين خاکسار را بو خاظی رمو تشن آن است که: نسبت به احوال, 
مختلف می‌باشد و آدمی می‌باید طبیب نفس خود باشد و در هر حالی آنچه 
مناسب او داند او را بر آن بدارد. و گاه هست که آدمی را حالتی به هم 
می‌رسد که قرآن, آدمی را بیشتر مرغوب است. و گاه هست که دعا بیشتر 
آدمی وا نب اضلاح من ورن و گاه هست که از میان دعاها دعای خاصی 
ادهت را ۳ فرب می‌ شود. مثل آن که گاه هست که تحت در مقام 
خوف است. اگر خوف سهلی دارد, مناسب آن است که دعاهایی که 
مشتمل بر تخویف است بخواند تا چون ماده‌اش مستعد شده است باعثت 
کمال آن صفت گردد. و اگر خوف بسیار دارد, دعاهای رجا بخواند. که خوف 
بسیار به یأس می‌انجامد. و همچنین در باب رجا و سایر صفات نفسانی. و 
همچنین در باب قرآن خواندن. و بسیار است که آ آیه با دغابی را 
مکرر خوانده است و چندان در او تانید نکرده است., و در بعضی احوال که 
موافق حال او افتاد چندان در او اثر می‌کند که فوق آن متصور نیست و 
چندان از آان معارف بر او فایض می‌شود که احصا نمی‌توان نمود. 

و در این باب سخن بسیار است و عرصه سخن تنگ است. اگر خدا خواهد 
در محل مناسب بیان شود ان‌شاءالله تعالی. 


یا ُباذر ان ربی آخبرنی؛ فقال: و عزتی و جلالی ما آدرک العابدون درک 
البکاء عندی. و انی لأبنی لهم فی الرفيق الأعلی قصرا لا یشرکهم فیه آحد. 
قال» قلته با رشول اللفرای امین ز آکیس؟ فال: آکترهم للموت <گرا و 
آخنشهم له اشعداو: 

با بای اداعحل انعر القلب شمه القلت و اشوس فلت قح طلاید وی 
ان اس ادا سمل ای قال ناه الی دار الخله و السای 
عن دار الغرور, و الاستعداد للموت قبل نزوله. 

ای ابوذر به درستی که پروردکار من مرا خبر داد و فرمود که: به عزت و 
جلال خود سوگند می‌خورم که نمی‌يابند عابدان از هیچ عملی انچه از گریه 
می‌يابند نزد من از ثواب و قرب. 

و به درستی که من از برای ایشان بنا می کنم در اعلای مراتب بهشت در 
جوار پیغمبران و مقربان خود قصری را که هیچ کس در آن قصر و مرتبه با 


ایشان شریک نباشد. 

ابوذر گفت که: عرض کردم که: یا رسول الله کدام یک از موّمنان زیرکتر و 
عاقلترند؟ 

می‌کنند. 


ای ابوذر چون تور در ال ادمی,داخل شتد ان دل. خشاده و فر آخ مت نو 
ابوذر گفت: علامت این حالت چیست - پدر و مادرم فدای تو باد - يا رسول 
الله؟ 

فرمود که: (علامت منور بودن و گشادگی دل) میل ادمی است به سوی 
اخرت که خانه جاوید است (و رجوع کردن به کاری که برای آن خانه به کار 
آید), و پهلو تهی کردن از دنیا که خانه فریب و مکر و غفلت است. و 
مستعد و مهیا شدن برای مرگ پیش از آن که در رسد. 

بدان که احادیث در باب فضل گریستن برای خدا| سابقا ایراد نمودیم» و از 
عقل و شرع معلوم است که تضرع به درگاه بی‌نیاز مورث سعادت دنیا و 
آخرت است. و گریه را مراتب ب بسیار است و هر کسی درخور مرتبه خود از 
آن: تقره یر ده یکی می‌گرید و نان از خدا می‌طلبد, و دیگری خلاصی 
جهنم می‌طلبد, و دیگری بهشت می‌طلبد, و دیگری قرب می‌طلبد تا به 
مرتبه محبان, که از هر قطره‌ای صدهزار لذت می‌برند و هیچ لذتی را به 
این برابر نمی کنند. و چنانچه در اخرت کسی شریی قصر ایشان نیست در 
دنیا نیز کسی از لذت ایشان خبر ندارد. ۱ 

و احادیث در باب یاد مرگ کردن. و به اعمال صالحه مهیای ورود ان شدن 


که چون در رسد آدمی را حسرت نباشد نیز گذشت. و معنی دل را نیز بیان 
کردیم. و روشنی دل به علم و معرفت و محبت و نیات صادقه و صفات 
حسنه می‌باشد زیرا که چنانچه روشنیهای ظاهری دیده ظاهر را بینا می‌کند 
که تمیز کند میان اشیا؛ و حقیقت الوان و اشخاص را بداند و راههای 

ظاهری را گم نکند, همچنین علم و معارف موجب این است که دیده دل 
بینا شود و نفس ناطقه انسانی که از آن تعبیر به قلب می‌کنند تمیز میان 
نیک و بد بکند و راه حق را بیابد و گم نکند. 

و همچنین هر یک از صفات حسنه و نیات صحیحه که او را به اعمال 
شاه راهتا یم ماید مه مر له راغ و هی با که و رون اه 
برای نفس, و به اين انوار در دلهای کاملان چراغانی است از علم و 

معرفت و انواع کمالات روحانی. و گشادگی دل کنایه از استعداد قپول 
علوم حق و معارف الهی است زیرا که دلهای اشقیا مانند ظرفی است 
میان پر که گنجایش هی چیز نداشته باشد. لهذا هی هدایتی در آن داخل 
نمی‌شود و قبول هیچ حقی نمی‌کند. 

و دلهای مومنان در کنجایش معارف مختلف است به سبب کمال و نقص 
اسان در صراتت: یمان عصمص از ات الا ات که محان اند کی از 
علوم و معارف دارد و اگر زیاده از قدر حوصله‌اش بر آن بریزند از سر به 
در میر ود. و از بسیاری عبادات و کمالات, وسعت زیاده می‌ شود و 
و رک ۱ و 00۳ 1 
که هر چند نهرهای حقایق بر او بریزند مطلقا او را از جا به در نمی‌آورد. و 

آن انوار معنوی سبب این گشادگی می‌شود و این ک ‏ 3 
و را 
اعمال حسنه و درجات رفیعه آخرت و کمالات معنوی را دانسته طالب آنها 
شون و بة تخصیل آنها خود.را مستعد مر ی گرداند. 


فر حون یت مان ال خوا رد 


پا آباذر اتق الله و لا تری الناش ان تخشی. اه فیکرموک و قلبک فاجر. 

با در یکن لک قی کل شیء تیه حتی في الوم و دگل 

پا آباذر لیعظم جلال الله فی صدرک. فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند 
الکلب: افش آخرمر مه قین |لخ ور زره اللهم آخزه. 

ای ابوذر از مناهی خدا بپرهیز و از خدا بترس, و به مردم چنین منما که از 
خدا می‌ترسی, برای این که تو را گرامی دارند و دلت مایل به فجور و 
بدیها باشد. 

ای ابوذر باید که تو را در هر کاری که کنی نیت قربتی باشد (که جمیع 
کارها را از برای خدا کنی) حتی خوا ب کردن و چیزی خوردن را. 

ای آنودز اند که ون شینه و حلال ور کواری دا عطیم باکر وخهطا را 
سبک یاد نکنی چنانچه جاهلان سگ را که دیدند می‌گویند که: خداوندا آن را 
احادیث در مدمت ریا در اول کتاب ایراد نمودیم. 

و از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
عیسی علیه السلام به حواریان فرمود که: به حق و راستی می‌گویم که: , 
کار شما نمی‌اید که ظاهر خود را نیک کنید که خوشاینده باشد, و دلهای 
شما فاسد باشد؛ و پوست بدن خود را پاکیزه کنید, و دلهای شما کثیف و 
پرچرک باشد. مباشید از بابت غربال که آرد خوب را از خود بیرون می‌کند و 
نخاله و سبوس را در میان خود نگاه می‌دارد. همچنین شما کلام حکمت را 
از دهان خود یرون ضی آوفید بر ای مندمه و کته و بجیها راو که تخود 
نگاه می‌دارید. ای بنده‌های دنیا مثل شما مثل چراغی است که مردم را 
روشنی می‌دهد و خود را می‌سوزاند. ای گروه بنی‌اسرائیل در مجالس 
علما خود را و آهز ند و اگرچه باید که به زانو راه روید» خود را م [< 
مجالس برسانید. ۱ پر ۳ ۳3 
نور حکمت, چنانچه زنده می‌کند زمینهای مرده را به بارانهای درشت 
قطره. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: خوشا حال بنده گمنامی که مردم اعتنا به شأن او نکنند و او مردم را 
شناسد و مردم او را نشناسند؛ و ما 
باشد. این جماعت چراغهای راه هدایت‌اند که حق تعالی به برکت ایشان 
دفع می‌کند هر فتنه تاریک کننده‌ای که مردم را به شبهه اندازد. و برای 
و جفا کار و ریا کننده نیستند. 


و بدان که کسی که عظمت الهی در نفس او مستقر گردیده و پستی دنیا و 
اهل دنیا بر او ظاهر شده و قدر اوقات عمر عزیز خود را دانسته. در هر 
امری تا رضای خدا را در آن نداند و نیابد که به کار آخرت او می‌آید, متوجه 
آن کار نمی‌شود و عمر خود را : به بطالت ضایع نمی کند. ۱ 

پس اگر خواهد چیزی بخورد. چون منظور اصلی او تحصیل سعادت آخرت 
0 برای این طعام می‌خورد که از عبادت الهی ضعیف نشود و او را 
قوت بندگی به هم رسد. و اگر اين معنی به حسب واقع منظور او باشد و 
محض گذرانیدن خاطر نباشد طعام خوردن او به این نیت عبادت می‌شود و 
این طعام همه نور می‌شود, و قوتی که از آن حاصل می‌شود صرف بندگی 
خدا می‌شود. و همچنین خواب را برای این می‌کند که در هنگام عبادت 
حضور قلب داشته باشد و عمل به فرموده الهی کرده باشد تا بدن و عقل 
او ضعیف نشود. و اگر به بیت‌الخلا می‌رود برای اين می‌رود که خود را از 
کافات ,فسات با کب هرد وت ات ای ها ۱ 
حضور قلب نماز تواند کرد. 

و مجملی از تحقیق این مقام در اول کتاب گذشت. و در اين مقام جناب 
مقدس نبوی به این معنی اشاره فرموده‌اند که باید تو را در هر کاری نیتی 
باشد, و هیچ کار را بی‌نیت قربت به جا نیاوری, حتی در خواب کردن و 
طعام خوردن. 

و انچه حضرت فرموده‌اند که باید عظمت الهی را ملاحظه نمایی و خدا را 
در مقامهای سهل ذکر نکنی, مراد این است که از روی نف تا در هر 
ففام دا را اد عکتیدبی ان که سر توریات دا با وشن به او باشد. و 
اگرنه, گذشت که ذکر خدا در هر حال خوب است. آخادنت وارد است 
که در صغیر و کبیر امور باید که به خدا متوسل باشند., و از او استعانت 
جویند. و جمیع حاجات خود را از خرد و بزرگ از او سوال نمایند. و این 
معنی عین تعظیم الهی است که خود را و قدرت و توانایی خود را ناچیز 
داند و در جمیع امور خود را محتاح خداوند خود داند, و بداند که کوچک و 
بزرگ نزد قدرت او یک نسبت دارد. و تفصیل این معنی ان‌شاءالله بعد از 


در توصیف جهنم 


پا آباذر ان لله ملائکه قیاما من خیفته, ما رفعوا رووسهم حتی ینفخ فی 
الضور النفخه. الاخرهم فیعولون جمیعاه سبجانی وحمدی ها عندنای کما 
تیا او اه اوایس عرسا ال اسف 
ار تم و ار یفن صان ی اه ال شم او ده 
مجاعم عفن کی عفره۱ زولوز کرت عونم زکوداق فی ملک مطرت و 1 یت 
ایراهیم اشعا یلها السلام بقل :با رب ابا خلیلی ابزاهد فلا تست 

ای ابوذر به درستی که حق تعالی را ملکی چند هست که پیوسته 
ایستاده‌اند از خوف الهی, و سر بالا نمی‌کنند تا روزی که در صور بدمند 
دمیدن آخر که همگی خلق به آن زنده می‌شوند. پس جمیع ملائکه در آن 
حال می‌گویند که: خداوندا تو را منزه می‌دانیم از جمیع نقایص و عیبهاء و از 
این که عبادت ما قابل درگاه تو باشد. و تو را بر جمیع نعمتها شکر می‌کنیم. 
و عبادت تو نکرده‌ایم چنانچه سزاوار است که تو را عبادت کنند. و اگر 
شخصی عمل هفتاد پیغمبر داشته باشد, هر آینه عمل خود را سهل خواهد 
شمرد از دت: اهوالن که در آن .روز مشاهده می‌تفاید. 

و اگر دلوی از غسلین جهنم (که چرک و ریم اهل جهنم است که قرنها در 

1 است) در مشرق آفتاب بریز ند هرآینه 
حرارت آن به جوش آید مفز سر آن جماعتی که در مغرب آفتاب‌اند. و چون 
جهنم در صحرای محشر بخروشد و به صدا آید, نماند احدی نه ملک مقربی 
و نه پیغمبر مرسلی مگر آن که به زانو ذرافتند, و هر یک استفاثه کنند که: 
پروردگارا نفس مرا رحم کن و مرا نجات بخش. و همه در انديشه خود 
باشند. حتی ابراهیم - خلیل خدا - اسحاق فرزند خود را فراموش کند و به 
حال خود مشغول باشد و گوید که: ای پروردگار من! من خلیل توام 
ابراهیم. مرا در اين روز از رحمت خود فراموش مکن و لطف خود را از 
من بازمگیر. 

تدای یاه عاو مار ها اعت او ان وراک 
مذهب است و انکار آنها کفر است اقرار کردن به بهشت و دوزخ است. 

و باید اعتقاد داشت که بهشت و دوزخ الحال موجودند. 

چنانچه به سند معتبر منقول است که ابوالصلت هروی از حضرت علی بن 
مت ار ضا صلذات, آلله له صوال وی میت و با اک 
موجود هستند؟ فرمود که: بلی. و به‌درستی که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله داخل بهشت شدند و جهنم را مشاهده فرمودند در شب معراج. 
ابوالصلت عرض نمود که: جمعی می‌گویند که حق تعالی مقدر فرموده 


است که موجود سازد بهشت و دوزخ راء و هنوز خلق نفرموده است. 
حضرت فرمود که: جمعی که اين سخن را می‌گویند از ما نیستند و ما از 
ایشان نیستیم. و کسی که انکار خلق بهشت و دوزخ کند تعکذیب پیغمبر 
کرده است و تکذیب ما کرده است و هیچ بهره‌ای از ولایت ما ندارد و 
هميشه در آتش جهنم خواهد بود. و بعد از آن, حضرت استدلال , به آیات و 
احادیث فرمودند که دلالت بر خلق آنها می‌کند. 

و به سند معتبر از محمد بن مسلم منقول است که حضرت امام محمد 
باکر صاوات الم له خرمود کب واللم کم منشت:عالی تست ار ارواح 
مومنان از روزی که خدا آن را خلق فرموده است؛ و جهنم خالی نیست از 
اراع کقار مر کردار انزوری کفخها آن را خلق کرده‌است. 

و آیات و اخباری که دلالت بر این مطلب کند بسیار است. 

و باید اعتقاد داشت که کفار مخلدند در عذاب جهنم» , و عذاب از ایشان 
هرگز برطرف نمی‌شود. و سنیان و غیر ایشان از فرقه‌هایی که غیر شیعه 
تا هر کر ده ور وف اسان 
کامل است و حجت بر ایشان تمام شده است ایشان نیز در جهنم مخلد 
خواهند بود. و اگر عقل ایشان ضعیف باشد و در مذهب باطل خود راسخ 
نباشند و محبت اهل بیت علیهم السلام داشته باشند, مثل زنان و جمعی که 
ضعیف العقل اند و چندان تمیز میان حق و باطل نمی‌توانند کرد, حال ایشان 
موقوف است به امر الهی و ممکن است که حق تعالی به فضل خود ایشان 
را از جهنم نجات دهد. فساق و صاحبان گناهان کبیره از شیعیان اثناعشری, 
ایشان مستحق شفاعت و رحمت هستند و ممکن است که حق تعالی به 
فضل کامل خود ایشان را بیامرزد و به جهنم نبرد. و اگر به جهنم روند البته 
و کسی که منکر ضروریی از ضروریات دین باشد, مثل وجوب نماز و روزه 
و حج و زکات و بهشت و دوزخ و معاد جسمانی و غير اينها از اموری که 
ضروری دین شده است و هر که صاحب آن دین است ان را شنیده است.؛ 
اف کافر ات و مرند است: و مخلد تن آنتن جهتم است: هر. خند. به تست 
اسر اظیار اشلای نصا اس هرا این سفاه ایس قذاوه. 
صادق صلوات الله علیه عرض نمودم که: ای فرزند رسول خدا مرا بترسان 
از عذاب الهی, که دلم بسیار قساوت به هم رسانیده است. فرمود که: ای 
ابومحمد مستعد باش برای زندگانی دور و دراز که زندگانی آخرت است 
که آن را نهایت نیست؛ و فکر آن زندگانی را بکن و تهیه آن را درست کن. 
و به درستی که جبرئیل روزی به نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
آمد رو ترش کرده, و آثار اندوه از چهره‌اش ظاهر بود. از ان هر گاه 
کم امد هر و یدق و خوشحال امد یس حضرت فرمود که: 


جبرئیل چرا امروز چنین غضبنا ک و محزون آمده‌ای؟ جبرئیل گفت که: 
امروز دمهایی را که بر آنشن جهتم می‌ذضیدند از. دست گذاشتند. 

فرمود که: دمهاق انش جهنم. چیست: ای. جیرئیل؟ گفت ای محمد حق 
تعالی امر فرمود که هزار سال بر اتش جهنم دمیدند تا سفید شد. پس 
هزار سال دیگر دمیدند تا سرخ شد. پس هزار سال دیگر دمیدند تا سیاه 
شد. و آکنون سیاه است و تاریک. و اگر قطره‌ای از صَریع - که عرق اهل 
جهنم و چرک و ریم فرجهای زناکاران است که در دیگهای جهنم جوشیده و 
به عوض آب به اهل جهنم می‌خورانند - در آبهای اهل دنیا بریزد, هرآبنه 
جمیع اهل دنیا از گندش بمیرند. و اگر یک حلقه‌ای از زنجیری که هفتاد ذرع 
است و بر گردن اهل جهنم می‌گذارند بر دنیا بگذارند, ان تفت آن تمام 
دنیا بگدازد. و دز پیراهنی از پیراهنهای اهل این را در میان زمین و 
اسان ۰ اهل دنیا از بوی بد آن هلا شوند. 

چون جبرئیل اینها را بیان فرمودند حضرت رسول و جبرئیل هر دو به گریه 
دراهدند بسن حق تغالن فلکی فرتتان به سوی ایسان که بر فردکان شا 
سلام می‌رساند شما را و می‌فرماید که: من شما را ایمن گردانیدم از اين 
که گناهی کنید که مستوجب عذاب من شوید. پس بعد از آن هرگاه جبرئیل 
به خدمت آن حضرت می‌آمد متبسم و خندان بود. پس حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که: ان روز اهل ای عظمت جهنم و عذاب الهی را 
مق دنر و اه شنت عطمت هت وه تغیم انا می‌دایند و چون اهل 
جهنم داخل جهنم می‌شوند هفتاد سال سعی می‌کنند تا خود را به بالای 
جهنم می‌رسانند. پس چون به کنار جهنم رسیدند, ملائکه گرزهای آهن بر 
کله ایشان می‌کوبند تا به قعر جهنم تزمی کر ند پس پوستهای ایشان را 
ال ۲۳9 تازه بر بدن ایشان و رو در ایشان 
۱ ۱۰ 
صلوات الله علیه فرمود که: اهل جهنم در آتش فریاد می‌کنند مانند سگان 
و گرگان که فریاد کنند از شدت آنچه به ایشان می رسد از الم عذاب 
الهی. چه گمان داری - ای عمرو عبت گرمهی که فان را هر نمی اند 
که از عذاب نجات یابند, و عذاب ایشان هرگز سبک نمی‌شود, و در میان 
آتش تشنه و گرسنه باشند, و کران و گنگان و کوران باشند, و روهای 
ایشان سیاه شده باشد محروم و نادم و پشیمان. و غضب کرده پروردگار 
خود. رحم بر ایشان نکنند, و عذاب ایشان را تخفیف ندهند, ا زر 
ایشان افروزند. و از حمیم گرم جهنم به عوض اب اشامند, و از زقوم جهنم 
به عوض طعام خورند, و به قلابهای آتش بدنهای ایشان را درند, و گرزهای 
اه پزرسز یشان کم ملهچ ر علیط مار شید اسان ر اور 


شکنجه دارند, و بر ایشان رحم نمی‌کنند, و بر رو ایشان را در آاتش 
می‌کشند, و با شیاطین ایشان را در زنجیر می‌کشند و در غلها و بندها 
ایشان را مقید می‌سازند. اكر دعا کنند دعای ایشان مستجاب نمی‌شود, و 
اگر حاجتی طلبند برآورده نمی‌شود. اين است حال جمعی که به جهنم 
می‌روند. ۳ 

و منقول است در تفسیر این ایه که حق تعالی می‌فرماید که: جبار معاند را 
بعد از زندگانی دنیا به جهنم می‌برند و به خورد او می‌دهند از آبی که روان 
شود از پوست و گوشت اهل جهنم (از چرک و ریم و زردابه که از تن 
دوزخیان چکد) و به تکلف و رنج تمام یت می‌خورد آن راء و به 
گلویش فرو نمی‌رود از غایت تلخی و گندگی, و از همه طرف مرگ به او 

میت (و به حال مرگ می‌باشد, ۵ ارزو هو هی کند) ولیکن او را 
هراک نمی‌باشد و نمی میرد, و بعد 0 عذابی سخت تر برای او 
هست. فرمود که: آن صدید جهنم را چونر نزدیک اه اضی ود 9 رویش بریان 
می‌شود و پوست و گوشت رویش در آن می‌ریزد. پس چون می‌خورد. 
جمیع امعا و احشایش پاره‌پاره می‌شود و به زیرش می‌ریزد, و از سِ یک از 
ایشان مانند رودخانه از چرک و ریم روان می‌ شود و آن قدر می‌گریند که 
از آب دیده ایشان نهرها جاری می‌شود و در روهای ایشان جویها به هم 
می‌رسد. بعد از آن, اشک منقطع می‌شود و خون به جای اشک می‌بارد به 
حدی که کشتیها در آب دیده ایشان جاری می‌توان کرد. 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: جهنم را هفت 
در است. از یک در فرعون و هامان و قارون (که کنایه از ابوبکر و عمر و 
عثمان است) داخل می‌ شوند. ۳ 

و از یک در مشرکان و کافران داخل می‌شوند از آن جماعتی که هرگز به 
خدا| ایمان نیاورده‌اند. و از یک در بنی‌آمیه داخل می‌ شوند که مخصوص 
ایشان است و کسی با ایشان در آن شریک نیست. و یک در باب لظی 
است. و یک در دبکر باب سقر است. و یک در دیگر باب هاویه است که هر 
که از آن در داخل شد هفتاد سال در جهنم فرو می‌رود. پس جهنم جوشی 
می‌زند و ایشان را به طبقه بالای جهنم می‌افکند. پس باز هفتاد سال دیگر 
فرو می‌روند. و ابدالا باد در جهنم حال ایشان این است. و یک در دری است 
که از آن در دشمنان ما و هر که با ما جنگ کرده و هر که یاری ما نکرده 
داخل جهنم 0 و اين در بزرگترین درهاست و گرمی و شدتش از 
و منقول است از ابن عباس که: دو بهودی به خدمت حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه آمدند و پرسیدند که: بهشت و دوزخ در کجایند؟ حضرت 
فرمود که: بهشت در اسمان است. و جهنم در زمین است. 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق صلوات الله علیه 


پرسیدند از معنی فلق. ۲ 

فرمود که: دره‌ای است در جهنم که در آن هفتادهزار خانه است., و در هر 
خانه هفتادهزار پورت است, و در هر پوربتی هفتادهزار مار سیاه است, و 
در شکم هر ماری هفتادهزار سبوی زهر است؛ و جمیع اهل جهنم را بر این 
دره گذار می‌افتد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: این آتش شما که در دنیا هست یک جزو است 
از هفتاد جزو از آتش جهنم که هفتاد مرتبه آن را به آب خاموش کرده‌اند و 
باز افروخته شده است. کر یه قح که ین ای کی ان 
نداشت. و به درستی که جهنم را در روز قیامت به صحرای محشر خواهند 
آورد که صراط را بر روی آن بگذارند. پس جهنم فریادی در محشر برآورد 
که جمیع ملانکه مفریین ۰ انبيای. فرستین از بیم. ان..به زاتفی: استغانه 
درایند. 

و در خذافت دیکر تقو انسست کهدعساق وافیی است در خن که‌در ان 
سیصد و سی قصر است. و در هر قصری سیصد خانه است. و در هر 
خانه‌ای چهل زاویه است, و در هر زاویه ماری است., و در شکم هر ماری 
سیصد و سی عقرب است. و در نیش هر عقربی سیصد و سی سبوی زهر 
است. و اگر یکی از آن عقربها زهر خود را بر جمبع اهل جهنم بریزد از 
4 درکات جهنم هفت است: 

مر نبه اول جحیم است که اهل آن مرتبه را بر سنگهای تافته می‌دارند که 
دهاغ ایتتان جانتد دین‌ببه خوش می آید: ۱ 

و مرتبه دویم لظی است که حق تعالی در وصف ان می‌فرماید که: بسیار 
کشنده است دست و پای مشرکان را (یا پوست سر ایشان را). به جانب 
خود می‌کشد کسی را که پشت کرده (بر حق) و رو گردانیده (از معبود 
مطلق). و جمع کرده است (مالهای دنیا را) و حفظ کرده (و حقوق الهی را 
از آن ادا نکرده). 

مرتبه سیم سقر است, که حق تعالی در وصف آن می‌فرماید که: (سقر 
ی است که) باقی نمی گذارد (پوست و گوشت و عروق و اعصاب و 
عظام را, بلکه همه را می‌سوزاند و باز حق تعالی آن اجزا را باز 
می‌گرداند. و اتش دست بر نمی‌دارد و باز می‌سوزاند). و اتشی است 
بسیار سیاه کننده پوست (کافران را يا ظالمان را. و ظاهر و هویداست 
برای ایشان), , و بر ان موکل‌اند نوزده ملک (یا: نوزده نوع از ملائکه). 

و مرتبه چهارم حطمه است که از آن شراره‌ها جدا می‌شود مانند کوشک 
عظیم که گویا شتران زردند که بر هوا می‌روند. هر که راضر ان افکتنن 
او را درهم می‌شکند و می‌کوبد مانند سر مه. و روح از ایشان مفارقت 
نمی‌نماید. و چون مانند سرمه‌ریزه شدند حق تعالی ایشان را به حالت اول 


ترمی کرداند: 

و طبقه پنجم هاویه است که در آنجا گروهی هستند که فریاد می‌کنند که: 
ای مالک به فریاد ما برس. چون مالک به فریاد ایشان می‌رسد ظرفی از 
آتش برمی‌گیرد که آن مملو است از چرک و خون و عرقی که از بدنهای 
ایشان جاری شده مانند مس گداخته, و به ایشان می‌خوراند. پس چون به 
نزدیک روی ایشان می‌آورد و اب 3 گوشت رویشان در آن می‌ریزد از 
شدت حرارت آن, چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: برای ستمکاران آماده 
کرئه‌ایم انشین را که احاطه کته ایشان سرانوده‌های انء وداکر استفانه 
نمایند (از تشنگی), به فریاد ایشان تک و و ۲ ۳ و 
باشد (که چون پیش دهان ایشان برند), , بریان کند روهای ایشان را. ب 
ایشان). و هر که را ِا ِ هفتاد سال در آتش فرو رود. و 
چند که پوستش بسوزد حق تعالی بدل آن. پوست دیگر بر بدنش بروياند. 
و طبقه ششم سعیر است که در آن سیصد سراپرده از آتش هست. و در 
هر سراپرده‌ای سیصد قصر است ان , و در هر قصری سیصد خانه از 
آتش هست, و در هر خانه سیصد نوع از عذاب مقرر است. و در آنجا مارها 
و عقربها از آتش هست. و کنده‌ها و زنجیرها و غلها از آتش برای اهل آن 
طبقه مهیا کرده‌اند چنانچه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: ما مهیا 
کرده‌ایم برای کافران زنجیرها و غلها و اتش افروخته. 

و طبقه هفتم جهنم است که فلق در آنجاست. و آن-چاهی است در جهنم 
که چون در آن را می‌گشایند جهنم مشتعل می‌شود. و این طبقه بدترین 
طبقات دوزج است. و صعودا| کوهی است از مس در بت جهنم. و اثاما 
رودخانه ای است از 0 گداخته که بر دور آن کوه جاری است. و این 
7 در جهنم 
وادیی هست که آن را سقر می‌نامند که از آن روز که خدا او را خلق کرده 
است نفس نکشیده است. و اگر خدا آن را رخصت فرماید که به قدر 
سوراخ سوزنی نفس بکشد, هرآینه جمیع آنچه در روی زمین است 
بسوزاند. و اهل جهنم به خدا پناه می‌گیرند از حرارت و گند و بدی و کثافت 
آن وادی و آنچة خدا| در آنجا برای اهلش مهیا فرموده از عذاب خود. و در 
آن وادی کوهی است که جمیع اهل آن وادی پناه می‌گیرند به خدا| از حزفت 
و تعفن و کثافت آن کوه و عذابهایی که خدا در آنجا برای اهلش مقرر 
فرموده. و در آن کوه دره‌ای هست که اهل آن کوه به خدا استعاذه 
می‌نمایند از گرمی و گنر و کثافت آن دره و عذابهای آن. و در آن چاهی 
ات ای اک ی ی 
خدا پناه می‌برند. و در آن چاه ماری هست که جمیع اهل آن چاه از خبانت و 


تعفن و کثافت آن مار و انچه خدا در نیشهای آن از زهر مقرر فرموده به 
خدا استعاذه می‌نماید. و در شکم ان مار هفت صندوق است که انها جای 
پنج کس از امتهای گذشته است و دو کس از این امت. اما آن پنج کس 
قابیل است که برادر خود هابیل را کشت؛ و نمرود است که با ابراهیم 
منازعه کرد و گفت: من می‌میرانم و زنده می‌گردانم ؛ و فرعون است که 
دعوی خدایی کرد و بهود است که یهود را کمراه کرد؛ و بولس است که 
نصارا را گمراه کرد. و از اين امت دو اعرابی اند که ایمان به خدا نیاوردند 
(یعنی ابوبکر و عمر). 

و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که: شبی که به معراج 
می‌رفتم در عرض راه صدای مهیبی شنیدم که از آن خایف شندم. جبرئیل 
گفت که: شنیدی يا محمد؟ گفتم: بلی. گفت: اين سنگی بود که هفتاد سال 
قبل از این از کنار جهنم انداخته بودم؛ اکنون به فعرش رسیده است. 
فرقود. که: نقد آز آن:دیکر ا-حخضرت ردان ندیه نا از ذنبا مقارفت 
فرمود. 

پس حضرت رسول فرمود که: چون داخل آسمان اول شدم. هر ملکی که 
مرا دید خندان و خوشحال شد تا آن که رسیدم به ملکی از ملائکه که از آن 
عظیمتر ملکی ندیدم. با هیئتی بسیار منکر, و غضب از جبینش ظاهر. پبس 
آنچه ملائکه دیگر از تحیت و دعا نسبت به من به جا آوردند او به جا آورد 
ولیکن نخندید و خوشحالی که دیگران داشتند او نداشت. از جبرئیل پرسیدم 
که: این کیست که من از دیدن او بسیار ترسان شدم؟ گفت: گنجایش دارد 
که از او بتر سیدی, ۳9 همه از او ترسانیم. این مالک خازن جهنم است و 
هرگز نخندیده است و از روزی که حق تعالی او را والی جهنم گردانیده 
است تا حال هر روز خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت زیاده 
می‌گردد. و خدا این ملک را خواهد فرمود که انتقام از ایشان بکشد. و اگر 
با کسی به خنده ملاقات کرده بود يا بعد از این می‌کرد البته بر روی تو 
می‌خندید و از دیدن تو اظهار فرح می‌نمود. پس من بر او سلام کردم و رد 
سلام به من نمود و مرا بشارت بهشت داد. 

پس من به جبرئیل گفتم - چون جمیع اهل سماوات او را اطاعت می‌نمودند 
- که: بفرما که آتش دوزخ را به من بنماید. جبرئیل گفت که: ای مالک به 
محمد بنما آتش جهنم را. . پس پرده را برگرفت و دری از درهای جهنم را 
گشود. ناگاه از آن زبانه به آسمان , بلند شد و ساطع گردید و به خروش آمد 
که من در بیم شدم. پس گفتم: ای جبرئیل بگو که پرده را بیندازد. فی‌الحال 
مالک امر فرمود آن زبانه را که: به جای خود برگرد. پس برگشت. 

هنز حدنت: دیکن وازن.شندم. است .در تفشیر .این. آبه که حق تعالی 
می‌فرماید که: بریده شده است برای کافران جامه‌ها ی ِ آیه 


برای بنی‌آمیه نازل شده است که آتش ایشان را فراگیرد چنانچه جامه, 
آدمو و افو ای : تین لب زشرین انشان جتان بتاونزد که‌یمناف: ایشان 
برسد و لب بالای ایشان به میان سر ایشان برسد. و بعد از اين آیه حق 
تعالی می‌فرماید که: پزبزنن از بالای.سه ایشان ات خو‌شان. که بخدازد از 
غایت حرارت آنچه در شکم ايشان است (از احشا و امعا) و پوستهای 
ایشان را. و برای ایشان گرزها از آهن آماده کرده‌اند که هرگاه که خواهند 
بیرون آیند از آتش از کثرت شدت و الم, برگردانند ایشان را به آن گرزها 
در آتش (و گویند به ایشان که) بچشید عذاب آتش سوزان را. 

و در حدیثی وارد شده است که: اگر گرزی از آن گرزها را در زمین گذارند 
و جمیع انس و جن جمع شوند و خواهند که آن را بردارند, نتوانند برداشت. 
و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: 
برای اهل معصیت نقبها در میان اتش زده‌اند و پاهای ایشان را در زنجیر 
کرده‌اند و دستهای ایشان را در گردن غل کرده‌اند و بر بدنهای ایشان 
پیراهنها از مس گداخته پوشانیده‌اند و چبه‌ها از آتش برای ایشان بریده بر 
ایشان بسته‌اند. در میان عذابی گرفتارند که گرمیش به نهایت ردو 
درهای جهنم را بر روی ایشان بسته‌اند. پس هرگز درها زا نمی کشایند اه 
هرگز نسیمی بر ایشان داخل تفن تنود. و هر کو غمی, از ایشان برطرف 
نمی‌شود, و عذاب ایشان پیو سته شدید است, و عقاب ایشان هميشه تازه 
اس اه ایشا ای موش مه عفر تا وی فتر حیایه د 
مالک استغاثه می‌کنند که: از پروردگار خود بطلب که ما را بمیراند. او در 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در جهنم 
چاهی هست که اهل جهنم از ان استعاذه می‌نمایند. و ان, جای هر متکبر 
جبار معاند است, و هر شیطان متمرد و هر متکبری که ایمان به روز 
قیامت نداشته باشد, و هر که عداوت ال محمد علیهم السلام داشته باشد. 
و فرمود که: کسی که در جهنم عذابش از دیگران سبکتر باشد کسی است 
که در دریایی از آتش باشد و دو نعل از آتش در پای او باشد, و بند نعلینش 
از آتش باشد که از شدت حرارت, مغز دماغش مانند دیگ در جوش باشد و 
گمان کند که از جمیع اهل جهنم عذابش سخت‌تر است. و حال آن که 
و در حدیث دیگر وارده شده است که: فلق چاهی است در جهنم که اهل 
جهنم از شدت حرارت استعاذه می‌نمایند, و از خدا| طلب نمود که 
نفسی بکشد. کور ‏ کحم ای را و در آن چاه 
صندوقی است از آتش که اهل آن چاه از گرمی و حرارت آن ی 2 
استعاذه می‌نمایند. و آن تابوتی است که در آن تأبوت شش کس | ۳ 
سس ویس ار سار افیا شش یال سر ارم 


است که برادر خود را کشت؛ و نمرود که ابراهیم را در آتش انداخت؛ و 
فرعون؛ و سامری که گوساله‌پرستی را دینِ خود کرد؛ و آن کسی که یهود 
را بعد از پیغمبر ایشان گمراه کرد؛ و آن کسی که نصارا را بعد از 
پیغمبرشان گمراه کرد. و اما شش کس آخر: ابوبکر است و عمر و عثمان 
و معاویه و سرکرده خوارج و نهروان و ابن‌ملجم. , 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که فرمود که: اگر در 
این مه صدهراز تفر با ریاده باشته و نکن از اهل ینم فتن تک و 
اثر ان به ایشان برسد., هراینه مسجد و هر که در آن است بسوزد. 

فرمود که: در جهنم مارها هست به گندگی گردن شتران که یکی از ایشان 
که می‌گزد کسی را, چهل قرن (یا چهل سال) در آن می‌ماند. و عقربها 
هست به درشتی استر که اثر گزیدن انها نیز این قدر از مدت می‌ماند. 

و از عبدالله عباس منقول است که: جهنم را هفت در است. و بر هر دری 
هفتادهزار کوه است. و در هر کوهی هفتادهزار دره است. و در هر دره‌ای 
هفتادهزار وادی است., و در هر وادی هفتادهزار شکاف است. و در هر 
شکافی هفتادهزار خانه است, و در هر خانه‌ای_ هفتاد هزار مار است که 
طول هر ماری سه روزه راه است و نیشهای آن مارها به مثابه نخلهای 
طولانی است. می‌آید به نزدیک فرزند آدم. و می‌گیرد پلک چشمان و لبهای 
او را, و جمیع پوست و گوشت او را از استخوانهایش می‌کشد. پس چون 
هی وید از آن مار,. در نهری از نهرهای جهنم می‌افتد که چهل سال (ا 
چهل قرن) در آن نهر فرو می‌رود. 

و به سند از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی هیچ 
کس را خلق نفرموده است مگر آن که منزلی در بهشت و منزلی در جهنم 
برای او مقرر فرموده. پس چون اهل بهشت در بهشت قرار می‌گیرند و 
اهل جهنم در جهنم ساکن می‌شوند منادی ندا می‌کند اهل بهشت را که: 
نظر کنید به سوی جهنم. پس مشرف می‌شوند و نظر می‌کنند به سوی 
میم ای اسان وا بر عم عاشان فا که هرن 
و ی 
چندان ایشان را فرح و شادی رو دهد که اگر مرگ در بهشت باشد بمیرند 
از شادی آن که از چنین عذابی نجات یافته‌اند. 

پس منادی ندا کند اهل جهنم را که: به جانب بالا نظر کنید. چون نظر کنند, 
منازل ایشان را در بهشت و نعمتهایی که در انجا مقرر شده به ایشان 
شا رگ به اسان دا اطا ای سرت ان از را 
متصرف می‌شدید. پس ایشان را حالی رو دهد از اندوه که اگر مرگ باشد 
بمیرند. پس منازل اهل جهنم را در بهشت به نیکوکاران دهند. و منازل اهل 
بهشت را در جهنم به بدکاران دهند. و اين است تفسیر این آیه که حق 
تعالی در شان اهل بهشت 1 ایشان‌اند وارثان که به میراث 


قی بر ند هتشر اور ان .له ی باندارز خواهند بود: 

و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون 
اهل بهشت داخل بهشت شوند و اهل جهنم به جهنم درایند منادی از جانب 
رب‌العزه ندا کند که: ای اهل بهشت و ای اهل جهنم اگر مرگ به صورتی 
از صورتها درآید خواهید شناخت آن را؟ 

گویند: نه. پس بیاورند مرگ را به صورت گوسفند سیاه سفیدی و در میان 
بهشت و دوزخ بدارند و به ایشان گویند که: ببینید این مرگ است. پس حق 
تعالی امر فرماید که ان را ذبح نمایند. و فرماید که: ای اهل بهشت هميشه 
در بهشت خواهید بود و شما را مرگ نیست. و ای اهل جهنم هميشه در 
جهنم خواهید بود و شما را مراک نخواهد بود. و این روز است که خداوند 
عالمیان فرموده است که: بترسان ایشان را از روز حسرت., در روزی که 
کار هر کس مقضی شده باشد و به پایان رسیده باشد, و ایشان از ان روز 
غافل‌اند. حضرت فرمود که: مراد اين روز است که حق تعالی اهل بهشت 
و جهنم را فرمان دهد که هميشه در جای خود باشند و مرگ را نباشد؛ که 
در آن روز اهل جهنم حسرت برند و سودی ندهد, و امید ایشان منقطع 


کرو 


پا آباذر لو آن امرآه من نساء هل الجنه اطلعت من سماء الدنیا فی لیله 
اه ان ی ما وا 
نشرها جمیع أهل الأرض. و لو آن وبا من ثیاب آهل الجنه نشر الیوم فی 
الدنیا, لصعق من ینظر الیه و ما حملته آبصارهم. 

ای ابوذر اگر زنی از زنان اهل بهشت از آسمان اول مشرف شود و در دنیا 
نظر کند در شب تاری, هراینه زمین از نور جمال او روشن شود بهتر از ان 
که روشن می‌شود از ماه شب چهارده. و هراینه بوی خوش او برسد به 
مشام جمیع اهل زمین. و اگر جامه‌ای از جامه‌های اهل بهشت را امروز در 
دنیا بکشایند. هرآینه هر که به سوی آن نظر نماید: مدهوش شود و دیده او 
نات فندن ان تبا ورد 

به سند صحیح از ابوبصیر منقول است که به خدمت حضرت صادق صلوات 
الله علیه عرض نمودم که: یابن رسول الله چیزی از اوصاف بهشت بفرما 
که مرا مشتاق گردانی. فرمود که: ای ابومحمد به درستی که بوی بهشت 
را از هزارساله راه می‌شنوند و پست‌ترین اهل بهشت را آن قدر می‌دهند 
که اگر جمیع انس و جن در منزل او وارد شوند و از طعام و شراب او 
وو بت را نب باشد و از او چیزی کم نشود. و سهلترین اهل بهشت 
چون داخل بهشت می‌شود., سه باغ به نظر او می‌اید. چون داخل باغ 
پست‌تر می‌شود, در آن مشاهده می‌نماید از زنان و خدمتکاران و نهرها و 
میوه‌ها آن قدر که خدا خواهد. پس چون حمد و شکر الهی به جا می‌آورد, 
ی تن ند آ. 5 به جانب بالا نظر کن. چون نظر می‌کند, در آنجا نعمت و 
کرامتی چند مشاهده می‌نماید که در باغ اول ندیده است. پس گوید که: 
پروردگارا اين را نیز به من کرامت فرما. خطاب رسد که: اگر اين را بدهیم 
شاید که باز دیگری را بطلبي. او گوید که: نه؛ همین مرا کافی است و از 
با و وراد مسرت و سای ار یم نوم ساسن ده 
شکر الهی به جا آورد. پس خطاب رسد که: در جنه‌الخلد را بر روی او 
بگشایید. چون در را بگشایند. اضعاف آنچه در بهشت دویم دیده بود, در 
آنجا مشاهده نماید و فرح و سرورش مضاعف گردد و بگوید: پروردگارا مر 

تو راست حمدی که احصای ان نتوان نمود. که منت نهادی بر من به بهشت 
و نجات بخشیدی مرا از آتش. 

ابوبصیر گفت که: چون این بشارتها را شنیدم, گریستم و گفتم: فدای تو 
شوم. > نکر بفرما و شوق مرا زیادم و فرمود که: ای ابومحمد در 
بهشت تفر هستت که در ده -طرف. آن نهر کنیزان از زین رچنیده: اسست. 


چون موّمن به یکی از آن کنیزان بگذرد و او را خوش آید, او را زمین 
می کند و حق تعالی به جای او دیگری می‌روياند. 

ابوبصیر گفت: فدای تو گردم! دیگر بفرما. فرمود که: موّمن را دز نیت 
هشتصد دختر باکره 9 چهار هزار زن ثیب و دو زن از حورالعین کرامت 
می‌فرمایند. ابوبصیر گفت: فدای تو گردم! هشتصد دختر باکره به او 
می‌دهند؟! فرمود که: بلی؛ هرگاه که با هریک از آنها مقاربت می‌نماید, 
باکره‌اند. 

گفت: فدای تو گردم! حورالعین را از چه چیز خلق کرده‌اند؟ فرمود که: از 
تربت نورانی بهشت مخلوق شده‌اند که مغز ساقهای ایشان از زیر هفتاد 
خله نمایان است؛ و جگر موّمن آیینه حورالعین است و جگر حورالعین آیینه 
مومن است که از غایت لطافت و صفا چهره خود را در آن مشاهده 
می‌نماید. گفت: فدای تو گردم! آیا حورالعین را سخنی هست که به آن 
تکلم نمایند؟ فرمود که: بلی؛ سخنی می‌گویند که هرگز خلایق به آن 
خوشی سخن نشنیده‌اند. گفت: سخن ایشان چیست؟ گفت: می‌گویند که: 
ماییم خالدات که پیو سته خواهیم بود و مردن ما را نمی‌باشد؛ و ماییم 
تنعم‌کنندگان و شادمانان که هرگز ما را اندوه و بدحالی نمی‌باشد؛ ۳ 
که در سرای خلد پیوسته مقیمیم و هرگز از آن به در نمی‌رویم؛ و ماییم که 
پیوسته راضی و خشنودیم و در هیچ حال به غضب و خشم نمی‌آییم - خوشا 
حال کسی که از برای ما خلق شده است. و خوشا حال کسی که ما از 
برای او خلق شده‌ایم. ماییم آنان که اگر یک تار زلف ما را نز فان استفان 
بياویزند نور ان, دیده‌ها را خیره کند. و به سند معتبر از حضرت امیر 
المقمنین صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: بهشت را هشت در 
است. از یک در پیغمبران و صدیقان داخل می‌شوند. و از در دیگر 0 
و صالحان داخل می‌شوند. و از پنج در شیعیان و دوستان ما داخل 
می‌ شوند. و من می‌ایستم ۳ و دعا می کنم و خفن کوایش اکف؛ خداوندا| 
به سلامت بگذران شیعیان و دوستان مرا و هر که مرا یاوری کرده و به 
امامت من اعتقاد داشته است در دار دنیا. در آن حال ندا از منتهای عرش 
الهی در رسد که: دعای تو را مستجاب کردیم و تو را شفاعت دادیم در 
شیعیان تو. پس هر یک از شیعیان و دوستان من و آنان که یاوری من 
کرده‌اند و با دشمنان من جهاد کرده‌اند به کردار يا گفتار. شفاعت کنند 
هفتادهزار کس از همسایگان و خویشان و دوستان خود را. و از در هشتم 
سایر مسلمانان داخل می‌شوند از ان جماعتی که اقرار به شهادتین داشته 
باشند و در دل ایشان به قدر ذره‌ای از بغفض ما اهل بیت نباشد. 

و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که فرمود 
که: به درستی که حق سبحانه و تعالی در بهشت برای بندگان مومن خود 
در هر جمعه کرامتی مقرر فرموده. پس چون روز جمعه می‌شود حق تعالی 


ملکی را نزد بنده مومن می‌فرستد با [دو] حله. چون آن ملک به در بهشت 
آن موّمن می‌رسد به دربانان می‌گوید که: از مومن رخصت بگیرید تا من به 
نزد او ۳ پس دربانان به نزد مومن هی آنتد: هم ورن کم فرستاده 
پروردگارت بر در ایستاده و رخصت می‌طلبد. پس او به زنان خود می‌گوید 
که: مرا چه باید کرد؟ ایشان می‌گویند که: ای سید و بزری‌ ما به حق آن 
خداوندی که بهشت را به تصرف تو داده کرامتی برای تو از این بهتر نیست 
که پروردگار تو پیک و رسول به نزد تو فرستاده. 

ترس ها فرآید وان تخل را سا مرن مومن یکی را بر کمر بندد و یکی را 
بر دوش افکند و با پیک حق تعالی روان شود, و بر هر چیز که گذرد از نور 
او روشن شود, و بیاید تا وعده گاه رجمت و کرامت. پس چون در آنجا 
مومنان همگی مجتمع گردند حق تعالی نوری از انوار جلال و معرفت خود 
بر ایشان تجلی فرماید. پس ایشان به سجده درایند. 

نیست. مشقت و کلفت طاعت و تکلیف را از شما برداشته‌ام. پس ایشان 
گویند که: ای پروردگار ما! چه چیز از اين بهتر می‌باشد که به ما کرامت 
کرده‌ای؟ بهشت را به ما عطا فرموده‌ای. جواب فرماید که: به شما عطا 
کردم هفتاد برابر آنچه اکنون دارید از جمیع نعمتها و کرامتها. 

کین رهز نارق هه بوایر اب دا موی از 
کرامت) هست. و روز مزید روز جمعه است. و شبش بسیار سفید و پرنور 
است و روزش بسیار نورانی است. پس بسیار خدا را در این شب و روز 
تنزیه کنید - مانند گفتن سبحان الله - و به بزرگی یاد کنید به گفتن مثل الله 
کول لاهسا در من نای لین سار کته کف 
الحمدلله و غیر ان از ثناهای خدا. و صلوات بر محمد و ال محمد بسیار 
بفر ستید. ۲ 
پس چون بنده مومن از وعده گاه برمی‌گردد, به هر چیز که می‌گذرد ان را 
از نور خود روشن می‌کند تا آن که به نزد زنان خود 3 زنانش 
می‌گویند که: به حق آن خداوندی که بهشت را بر ما مباح گردانیده است - 
ای سید ما - هرگز تو را به حسن امروز ندیده‌ایم. او در جواب ب گوید که: از 
تجلی نور جلال پروردگار خود نور و بها و حسن یافته‌ام. نفد از آن-حطرت 
فرمود که: زنان بهشت رشک نمی‌دارند و حایض نمی‌ شوند و بدخویی 
نمی‌دارند. 

راوی گفت که: فدای تو گردم! می‌خواهم از چیزی سوّال نمایم و شرم 


درخت می‌وزند و آن را به حرکت قی‌آورند و از آن» نععه‌ای ختد ضارز 
می‌شود که خلایق هرگز به خوبی آن نشنیده‌اند. 

بترم خطرت فرموو که آن خر ای کسی اشتته هیر سا بر کسید یا از 
ترس الهی کرده باشد. 

راوی می‌گوید که: گفتم: فدای تو گردم! دیگر بفرما از اوصاف بهشت. 
فرمود که: حق تعالی بهشتی به ید قدرت خود خلق فرموده است که هیچ 
چشمی آن زا ندیدم و.محلوفی: بر آن فطلم نخرنیدم: نروزدار غالم هر 
صبح آن را می‌گشاید و می‌فرماید که: شمیم و بوی خوش خود را بر اهل 
بهشت زیاده بفرست. این است که حق تعالی می‌فرماید که: پس نمی‌داند 
نفسی انچه مخفی شده است برای ایشان از چیزهایی که موجب روشنی 
چشم و سرور ایشان است به جزای کارهای خیری که در دنیا می‌کردند. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: طوبی 
درختی است در بهشت که اصلش در خانه پیغمبر است. و هیچ مومنی در 
بهشت نیست مگر آن که در خانه او شاخی از آن درخت است که آنچه 
خواهش هر چیز که در خاطرش دنانده آنتشاخ بای اوخاصر می‌شار .و 
اگر سوار تندروی در سایه آن درخت ضد سال .شا رد چه در نمی تواند ِ 
و اگر کلاخی از نان تخت پرواز کند آن :فد که شود ان بر بیفتد 
به بالای آن درخت نرسد. پس سعی نمایید در تحصیل چنین کرامتی. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: در بهشت درختی 
هست که از بالایش حله‌ها می‌روید و از پایینش اسبان ابلق زین و لجام 
کرده بیرون می‌آید که بالها دارند و سرگین و بول ندارند. پس دوستان خدا 
ان اسبان سوار می‌ شوند و آنها پرواز می‌کنند به هر جایی که ایشان 
خواهند. پس می‌گویند جماعتی که در مرتبه‌ای از ایشان پست‌ترند که: 
پروردکارا چه عمل, این بندگان تو را به چنین کرامتی رسانیده است؟ 
نمی‌کردند, و روزه می‌داشتند و در روز چیزی نمی‌خوردند, و با دشمنان من 
جهاد می‌کردند و نمی‌ترسیدند, و تصدق می‌نمودند و بخل نمی‌ورزیدند. 

و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: طوبی 
درختی است در بهشت در خانه حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه, و 
در خانه هر شیعه شاخی از آن درخت هست و یک برگ آن یک امت را 
سایه می‌افکند. ۱ 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله حضرت 
فاطمه صلوات الله علیها را بسیار می‌بوسیدند, و این امر بر طبع عايشه 
گران بود. روزی در این باب اعتراض کرد. حضرت فرمودند که: ای عايشه 
شبی که مرا به معراج بردند داخل بهشت شدم و جبرئیل مرا نزدیک درخت 
طوبی برد و میوه‌ای از آن درخت به من داد و تناول نمودم. پس حق تعالی 


آن میوه را نطفه‌ای کد ه .صلت ری هحون میرن آمدم سا خویکه 
مقاربت نمودم و او به فاطمه حامله شد. پس هر مرتبه که فاطمه را 
می‌بوسم بوی درخت طوبی از او می‌شنوم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: فاطمه حوری سیرت انسی صورت است؛ و 
هرگاه که مشتاق بوی بهشت می‌شوم فاطمه را می‌بویم که از بوی بهشت 


بشنوم. ۲ 
ما تنعل اش که ری رل لاله انم زد 
فرمود که: حلقه‌ای در بهشت از یاقوت سرخ است و بر روی صفیحه طلا 
آویخته. بنن: هرگام که.ان: خلعه را بر صقیحه می کونند صندا. من کند: کد: پا 
علی. 


و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که حضرت 
رتسول صلی الم کیه و الم فرمود که حون مرا که مغراه ون داحل 
بهشت شدم. در انجا ملکی چند دیدم که بناها می‌ کردند یک خشت از طلا و 
یک خشت از نقره؛ و گاه دست باز می‌گرفتند. گفتم به ایشان که: چرا 
گاهی مشغول می‌باشید و گاهی دست بازمی‌گیرید؟ گفتند که: دست که 
باز می‌گیریم انتظار خرجی می‌کشيم. پرسیدم که: خرجی شما چیست؟ 
گفتند: گفتن موّمن در دنیا اين کلمات را: سبجانالله و الحمدلله و لا اله الا 
الله و اللهاکیر. هرگاه که اين کلمات ۱۳0 
رای و ده اسارما امت که تحص سول خی انا 
علیه و اله فرمود که: بر در بهشت نوشته است که: لا اله الا الله. محمد 
تفیل اللمه:علی او سل اف ری علی اور ولد است.) 7 
این را بر در بهشت نوشته‌اند پیش از آن که اسمان و زمین را بیافرینند, به 
دو هزار سال. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله فرمود که: حق تعالی در بهشت عمودی از یاقوت سرخ 
خلق فرموده است و بر سر ان هفتادهزار قصر است و در هر قصری هفتاد 
هزار غرفه است. ان را برای جمعی خلق کرده است که در دنیا از برای 
خدا با یکدیگر دوستی کنند و به زیارت یکدیگر روند. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
خصرت ار آلمفمتن ,ارات الله غلب ار عضرت التبم ضلم. له 
عله و اه ال ارم ان اه تسه ای ی در مان 
که: لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها 
لأنهار. وعد الله؛ لا یخلف الله المیعاد. _ 

که ترجمه ظاهرش این است که: لیکن آنان که بپرهیزند از مناهی پروردگار 
خود و از عذاب او حذر نمایند. برای ایشان مهیا شده است در بهشت 


غرفه‌ها که از بالای آن غرفه‌ها منزلها و غرفه‌ها از آن رفیعتر هست که بر 
غایت استحکام بنا شده. جاری می‌ شود از زیر ان غرفه‌ها نهرهای بهشت. 
حق تعالی این منازل و درجات را , به متقیان وعده فرموده: و خلاف نمی کند 
خدا وعده خود را. 

و سوال نمود که: برای کی این غرفه‌ها را بنا کرده‌اند (یا: به چه چیز بنا 
کرده‌اند) یا رسول‌الله؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: پا 
علی این غرفه‌ها را حق تعالی بنا کرده است برای دوستانش به مروارید و 
یاقوت و زبرجد, و سقفهای انها از طلاست, و به نقره مَتَفقش و مزین 
ساخته‌اند. و هر غرفه‌ای هزار در دارد از طلاء و بر هر دری ملکی دربان 
است., و در آن غرفه‌ها فرشهای عالی بر روی یکدیگر گسترده‌اند که بسیار 
بلند شده است از حریر و دیبا به رنگهای مختلف, من فان ان فرشا 
مشک و عنبر و کافور بهشت پر کرده‌اند. . 

پس چون مومن را در بهشت به این ۳ دراورند, تاج پادشاهی و کرامت 
بر سرش گذارند و حله‌های مُطرز از طلا و نقره در او 0 و در زیر 
تاج, اکلیلی مکلل به یاقوت و مروارید بیفکنند و هفتاد حله به رنگهای 
مختلف مطرز به طلا و نقره و مکلل به اب و یاقوت سرخ در او 
پوشانند. پس چون مومن بر تخت خود بنشیند تخت از شادی به حرکت اید 
و برخود ببالد. 

پس چون موّمن در منازل خود قرار گیرد. رخصت طلبد ملکی که موکل 
است به باغهای او که«د راید ود او را تفنیت. گهید:بة کرافتهای. الهی: سن 
کویتد به آن+فلی خدمعار ان مومن از کنیزان و غلامان که: در اینجا زمانی 
باش که دوست خدا بر تخت خود تکیه فرموده و زوجه حورالعین او مهیای 
ملاقات او شده. صبر کن تا دوست خدا از شغل خود فارغ شود. پس 
حوریه‌ای که برای او در اين منزل مهیا کرده‌اند از خیمه خود بیرون اید و رو 
به تخت مقمن بخرامد, و کنیزانش بر دور او احاطه کرده باشند, و هفتاد 
حله پوشیده باشد بافته به یاقوت و مروارید و زبرجد, و حله‌هایش را به 
مشک و عنبر رنگین کرده باشند, و بر سرش تاج کرامت ادج و سای لا 
فکلل به یاقوت و مزوارید در با کشنیده و بند تعلین از یاقوت سرخ اراسته: 
پس چون به نزدیک دوست خدا رسد. و اراده نماید که از شوق برای او 
برخیزد. گوید که: ای دوست خدا! امروز روز تعب و مشقت تو نیست. 
برمخیز که من از برای توام و تو از برای منی. و چون به نزد او اید با 
ای مات اص سال هلاه ها دمح را ال حاصل 
نشود. پس نظر به گردن حوریه افکند. در گردنش طوقی مشاهده نماید از 
یاقوت سرخ, و در وسطش لوحی باشد که بر ان لوح نوشته باشد که: تو - 
ای دوست خدا - محبوب منی و من محبوب توام. شوق من برای تو به 
نهایت رسیده و شوق تو برای من به نهایت رسیده. 


پس حق تعالی شاأنه هزار ملک بفرستد که او را تهنیت بهشت بگویند و 
جوربه را به تزویج او درآورند. پس چون به در اول از درهای بهشت آن 
قوعن. زر شند. کونند نف ملکی. که.به آن در مو کل است که برو و از دوست 
خدا| رخصت طلب نما که خداوند عالمیان ما را فرستاده است که او را 
تهنیت و مبارکباد بهشت بگوییم. آن ملک گوید که: باشید تا من به حاجب 
بکویه تاه سوم خر کند کف نها .آفته اند پس آن ملک بیاید به نزد 
حاجب - و میان او و حاجب سه باغ فاصله باشد - و بگوید که: بر در سرا 
هزار ملک ایستاده‌اند که پروردگار عالمیان ایشان را به تهنیت دوست خود 
فرستاده و ایشان رخصت دخول می‌طلبند. حاجب گوید که: بر من بسیار 
دشوار است که در این حال رخصت دخول کسی بر دوست خدا بطلبم, و 
او با زوجه حوریه خود خلوت کرده است. و میان حاجب و مومن دو باغ 
فاصله است. 
پس اجب آید به نزد فیم و گوید که؛ بر در سرا هزار ملک ایستاده‌اند که 
جناب رب‌العزه ایشان را برای تهنیت فرستاده. رخصت از برای ایشان از 
دوست خدا بطلب. پس قیم آید به نزد خدمتکاران خاص, و گوید که: 
رسولان خداوند او بو دربار ایستاده‌اند. و ایشان هزار ملک‌اند که حق 
عالی‌اشان را بر ای میت فرسا ره ول دا ترش که 
چون ایشان عرض کنند. رخصت فرماید که داخل شوند. پس ایشان بیایند 
به نزد غرفه, و آن غرفه را هزار در باشد و بر هر دری ملکی موکل باشد. 
پس چون آن ملائکه را رخصت دخول غرفه بدهد هر ملکی آن دری را که 
بر او موکل است بگشاید. پس قیم هر ملکی را از دری از درها به غرفه 
اک رسالت پروردگار خود را برسانند. و اشاره به 
آنره حالت ات اجهحم ای من فرماند کف و الملا که تام اه 
قق کل ات ناما کر ها مر قعی ق ادا 
ترجمه‌اش این است که: ملائکه داخل شوند بر ایشان از هر دری (از 
رهای ال اشا نو و کم تسام ات سا سای تست اه زر 
مشقتهای طاعات و ترک معاصی و پلا و محتتها صبر کردید (در دا دنب 
واه این گراخ است ی رب فرموده 
2 ۱ نعیما و ملکا کبیرا: و چون نظر نمایی در 
بهشت خواهی دید نعمتهای عظیم که در وصف نگنجد و ملکی بزرگ و 
اش که تال یه ریات خود کرامت 2 از جانب 
خق.- تعالی شانه*- به رسالت: به نزد او می‌آیند و بی‌رزخصت بر او داخل 
نمی‌شوند. 


پس فرمود که: نهرها از زیر مساکن ایشان جاری است چنانچه حق تعالی 


می‌فرماید که: تجریفرن تختمم الانمار. و میوه‌ها به ایشان نزدیک است به 
حیثیتی که هر میوه را که موّمن طبعش : نان یل تقوم به دهان خوو ان را 
می‌تواند گرفت چنانچه تکیه کرده ات تیار که خراحت: کیهی و توتتی 
که انواع میوه‌ها به سخن قف ایند و به دوست خدا| می‌گویند هر یک از 
ایشان که: اول مرا تناول نما پیش از ان که دیگری را تناول نمایی. 
و فرمود که: هیچ مومنی در بهشت نیست مر آن که او را باغهای بسیار 
هست: بعضی داربست کرده, و بعضی درختانش بر زمین خوابیده. و نهرها 
به او کرا مت کرده‌اند از شراب. و نهرها از آب, و نهرها از شیر, و نهرها از 
سل و چون دوست خدا غذایی رآ فیلن. تمایده: بی‌آن که. بخوین. آنخه 
خواهش کرده نزد او می‌آورند. و گاهی با برادران مومن خود خلوت 
می‌کنند و صحبت می‌دارند. و گاهی به دیدن یکدیگر می‌روند و در باغهای 
خود تنعم می‌کنند و سیر می‌نمایند. و هوای بهشت پیوسته مانند هوای 
مابین طلوع صبح است و طلوع افتاب, و از آن بسیار نیکوتر و خوشاینده‌تر. 
و هر موّمنی را هفتاد زوجه از حوران می‌دهند و چهار زن از ادمیان. و 
ساعتی با حوریه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا, و ساعتی خلوت 
می‌کند با خود. و بر کرسیها تکیه زده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌دارند. 
و گاه هست که مومنی بر تخت خود تکیه داده, ناگاه شعاع نوری او را 
فرامی‌گیرد. و در آن حال به خدمتکاران خود می‌گوید که: این شعاع تابان 
از کجا بود؟ ایشان می‌گویند که: این نور حوریه‌ای است که هنوز تو او را 
ملاقات نکرده‌ای. از خیمه خود سر بیرون کرد و به تو نظر کرد از شوق 
لقای تو, و خواهان تو شده است و محبت تو بر او غالب گردیده. و چون تو 
را دید که بر تخت تکیه داده‌ای, از کثرت شوق و فرح متبسم شد. و ان 
شعاعی که مشاهده نمودی و نوری که تو را فراگرفت از سفیدی و صفا و 
پاکی و نزاکت دندانهای او بود. پس دوست خدا| گوید که: او را رخصت 
دهید که از منزل خود فرود اید و به نزد من آید. 
چون دوست خدا این را فرماید, هزار غلام و هزار کنیز مبادرت نمایند و این 
بشارت را به حوریه رسانند. و او از خیمه خود فرود اید و هفتاد حله مٌّطرز 
به طلا و نقره, و مزین به مروارید و یاقوت و زبرجد, و من به مشک و 
عنبر به رنگهای مختلف دربر داشته باشد و از لطافت به حدی باشد که مغز 
استخوان ساقش از زیر هفتاد حله نماید. و قامتش هفتاد ذراع باشد و 
عرض کتفهايیش ده ذرع باشد. و چون نزدیک دوست خدا رسد خادمان 
ظرفهای طلا و نقره پر از یاقوت و مروارید و زبرجد بیاورند و نثار او کنند. 
و دنت در گردن یکدیگر :در آورتد‌فضهاء و ایشان را.فلال حاضل تشود. 
بعد از نقل این حدیث. حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود 
که: بهشتهایی که حق تعالی در قرآن یاد فرموده جنت عدن است. و 
جنه‌الفردوس, و جنت نعیم, جنه‌الماوی : و در میان این بهشتها خدا را 


خواهد. و در انها تنعم می‌کند به هر روش که خواهد. و هر جر که مومن در 
بهشت خواهد, طلب کردنش همین است که بگوید: سبحانک اللهم. همین 

که اين را گفت, خادمان مبادرت می‌نمایند و آنچه خواهد, 9 
او حاضر می‌سازند چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: دعویهم فیها: سبحانک 
اللهم. و تحیتهم فیها: سلام. یعنی: خواندن ایشان در بهشت (خدا را یا 
چیزی را که خواهند - چنانچه از این حدیث ظاهر می‌شود -) به این وجه 
باشد که: سبحانی اللهم (یعنی: به پاکی یاد می‌کنم تو را از هرچه لایق 
کبریای تو نیست) و تحیت و درود ایشان در بهشت بر یکدیگر سلام است. 
حضرت فرمود که: بعنی تحبیت خدمتکاران بر ایشان سلام است. و ءاخر 
دعویهم آن الحمد لله رب العالمین: و اخر دعای ایشان ایشان است که 
بگویند. الحمدلله رب العالمین. حضرت فرمود که: مراد آن است که آنچه 
را طلب نمودند و برای ایشان حاصل شد و از ان لذت خود را یافتند از 
جماع و خوردن و آشامیدن, بعد از آن که فارغ شدند, حمد الهی به جای 
می‌آورند. 

و به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که 
از حضرت پرسیدند از تفسیر این ایه که: فیهن خیرات حسان. فرمود که: 
ایشان زنان موّمن عارف شیعه‌اند که داخل بهشت می‌شوند و ایشان را به 
مومنان تزویح می‌نمایند. و انجا که فرموده است که: حور مقصورات فی 
الخیام, مراد حوران بهشت‌اند که در نهایت سفیدی‌اند و کمرهای ایشان 
باریک است و در میان خیمه‌های در و یاقوت و مرجان نشسته‌اند. و هر 
خیمه چهار در دارد, و بر هر دری هفتاد دختر باکره رسیده ایستاده‌اند که 
و ی اد و ایشان را 
برای این پیشتر خلق فرموده که مقمنان را به ایشان بشارت فرماید. 
تشد معتیر ال حضرست. آمام فد باعر صلوات الله له مغر است 
که: گمان نیک به خداوند خود داشته باشید. و به درستی که بهشت را 
هشت در است و عرض هر دری چهل ساله راه است. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هیچ درختی در 
بهشت نیست مگر آن که ساق آن از طلاست. 

و فرمود که: اهل بهشت را بول و غایط نمی‌باشد؛ بلکه به عرقی از ایشان 
دفع می‌شود از مشک خوشبوتر. 

و فرمود که: اهل بهشت را هر روز حسن و جمال و صفا و طراوت زیاده 
می‌شود چنانچه اهل دنیا را هر روز پیری و قباحت منظر زیاده می‌گردد. 

و فرمود که: پست‌ترین اهل بهشت را هشتادهزار خادم می‌دهند و نود و دو 
مرتبه از مراتب ب عالیه بهشت برای او مقرر می‌سازند. 

ها مق فطل ,اس که ملحدی به خدمت حضرت صادق علیه 


السلام آمد و سوّال بسیاری نمود و بعد از جواب شنیدن مسلمان شد. از 
جمله سوالهای او این بود که: چگونه است که اهل بهشت هر میوه که از 
درختان بهشت تناول می‌نمایند باز ان میوه به همان هیثت برمی‌گردد؟ 
فرمود که: بلی؛ از بابت چراغ است که هرچند از آن چراغ برافروزند از نور 
ان چیزی کم نمی‌شود اگرچه عالم از آن پر از چراغ شود. 

پرسید که: چون می‌شود که اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند و ایشان را 
فضله نمی‌باشد؟ فرمود که: زیرا که غذای ایشان نازی و لطیف است و آن 
را تفل نمی‌باشد؛ بلکه از بدن ایشان به عرق خوشبو دفع می‌شود. 

پرسید که: چون است که هرچند حوری را وطی می‌کنند باز باکره می‌یابند 
او را؟ 

فرمود که: از طینت طیب و پاکیزه مخلوق شده است و به او آفتی و 
جراحتی نمی‌رسد و در سوراخ او چیزی داخل نمی‌شود و حیض و کثافات از 
او دفع نمی‌شود. پس پیوسته رحم به یکدیگر چسبیده است و بغیر هنگام 
مقاربت گشوده نمی‌شود. لهذا چنین است. 

پرسید که: چون می‌شود که مغز ساقش از زیر هفتاد حله نمایان باشد؟ 
فرفود. که دهم را که در فان ات.ضافی داز که یی یزرم عم ان 
باشد به سبب لطافت, می‌نماید. 

و به سند معتبر از عبدالله بن علی منقول است که به خدمت بلال موّذن 
جصرت زاسون صلی اب له اق الب رسد روصت مت :نو سول 
نمود. بلال گفت که: از حضرت رسول صلی الله علیه و اله شنیدم که 
حصار بهشت یک خشت آن از طلاست و یک خشت از نقره و یک خشت از 
یاقوت. و به جای گل در میان آن مشک خوشبو کار کرده‌اند. کنگره‌های آن 
حصار از یاقوت سرخ و سبز و زرد است. 7 

پرسید که: درهای بهشت هر بلال گفت که: درها هب 
1 از یاقوت سرخ, ندارد؛ ای ار از اتوت 0 
و دو لنگ دارد و وسعت آن در پانصد راه است و آن در را صدایی و ناله‌ای 
هست؛ می‌گوید که: خداوندا اهل مرا به من رسان؛ و باب‌البلاء که جمعی 
که در دنیا به بلاها مبتلا گردیده‌اند, مانند مصیبتها و دردها و مرضها و خوره 
هش ار انآ در داخل می‌ شوند. از یاقوت زرد است و یک لنگ است: و 
بسیار کم است کسی که از این در داخل شود زیرا که اجر بلاها را به جزع 
گفت: دیگر بفرما. گفت: اما در بزرگ. پس بندگان شایسته خدا که ترک 
دنیا کرده‌اند و از محارم الهی ورع داشته‌اند و پیوسته به سوی خدا رغبت 
داشته‌اند و خدا را انیس خود ستاخته‌اند: از آن.در داخل. می‌شنوند. 

پرسید که: چون داخل بهشت می‌شوند چه کار می‌کنند؟ گفت: به کشتیها 


می‌نشینند و در دو نهر عظیم بهشت سیر می‌کنند. و کشتی از یاقوت است 
و اه کی را آن هی راد ات نورد ات ویو ان کشا ملا نک ار 
نور هستند و جامه‌های سبز بسیار در بر دارند. 

پرسید که: اسم آن نهر چیست؟ گفت: جنة المًوی. 

پرسید که: آیا در میان آن بهشت بهشت دیگر هست؟ گفت: جات ند :درز 
وسط آن واقع است و حصارش از یاقوت سرخ است و سنگریزه‌اش از 
مروارید است. 

پرسید که: ایا دیگر بهشتی هست؟ گفت: بلی؛ جنه‌الفردوس است. پرسید 
که: حصارش از چه چیز است؟ گفت: دیوارش و غرفه‌هايش همه از نوری 
است که حق تعالی خلق فرموده. 

ای عزیز! وسعت رحمت الهی این است و شدت غصب الهی آن که 
شنیدی. و این عیشهای به صدهزار کدورت آلوده این دو روز فانی قابل این 
نیست که خود را از چنین رحمتی محروم گردانی, و به چنان عذابی و 
شدتی مبتلا گردانی. و هیچ کس را راه نجاتی بغیر عمل صالح نداده‌اند و از 
شریف و وضیع و عالم و جاهل و پیر و جوان عمل طلبیده‌اند. 

اگر به رحمت الهی خاطر جمع می‌کنی گاه باشد که من و تو قابل رحمت 
کرده‌اند داری؟ شیعه به معنی پیرو است. در چه چیز متابعت پیشوایان خود 
- چنانچه باید - کرده‌ایم؟ به ارزوها و غفلتها عمر خود را فانی می‌کنیم و 
چون مرگ دررسید پشیمانی چاره‌ای ندارد. آخو فکر نفن کنن که آین ندتی 
که تاب حرف آفتاب ندارد چگونه طاقت آن عذاب خواهد داشت؟ و اگر 
خاری به دستت می‌رود يا زنبوری بر تو نیش می‌زند فریاد می‌کنی؛ گوزد 
تاب تحمل زهر آن مارها و عقربها خواهی داشت؟ ۳ 

امید که حق تعالی جمیع مومنان را از خواب غفلت و حیرت اگاه سازد و به 
راه نجات و طریقه سعادت هدایت فرماید؛ بمحمد و اله الطاهرین 


در پندگیری از مشایعت جنازه 


یا آباذر اخفض صوتک عند الجنائز, و عند القتال. , و عند القرعان. 

با باار اذا اتفت ارم فلیین. عملی فیها النکر هم الخشمع وه اغلم اک 
لاحق به. 

ای ابوذر صدای خود را پست کن نزد جنازه‌ها, و نزد قتال با دشمنان, و نزد 
خواندن قران. 

ای ابوذر چون از پی جنازه روی باید که کار تو در آن وقت تفکر و خضوع و 
گس کی اش که عکر مایی جر فاق. دنا و از ال اند عازن متسه 
شوی, و بدانی که عن قریب به او ملحق خواهی شد. 

بدان که ممکن است که مراد از پستی صدا آهسته سخن گفته باشد در اين 
سه وقت.؛ , چون هنگام تنبه و آگاهی است؛ و فریاد زدن دلالت بر غفلت و 
بیباکی می کند؛ با کنایه ناد ازع ک خرن کین هید ها معا 
چنانچه منقول است از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه که: غنیمت 
شمارید دعا را در پنج موطن: نزد خواندن قران؛ و نزد گفتن اذان؛ و نزد 
امدن باران؛ و نزد ملاقات صف مسلمانان با صف کافران؛ و نزد دعا کردن 
مظلومان, که دعای مظلوم را هیچ چیز مانع نمی‌شود تا به عرش می‌رسد. 
وال این که کات ار شات ون سای ماه عون وم عا وم 
وقت قتال هنگام تفکر و اعتبار است. پس باید در دل تفکر کنند و به یاد 
خدا باشند. 

و نزد خواندن قران باید: ناکت باشند و گوش دهند زیرا که ظاهر آیه 
کریمه و بعضی احادیث آن است که در هنگامی که دیگری قرآن خواند, 
واجب است خاموش شدن و گوش دادن, و حرام است سخن گفتن. و اکثر 
علما را اعتقاد آن است که وجویش مخصوص کسی است که اقتدا به 
پیشنماز کرده باشد و او قرائت بلند خواند, واجب است خاموش شدن د 
گوش دادن. و اگر واجب نباشد البته سنت موکد است گوش دادن و 
خاموش شدن. هر وقت که قران خوانند؛ و ثواب عظیم دارد. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: 
هر که حرفی از کتاب خدا را گوش دهد بدون آن که بخواند. حق تعالی 
ثواب برای او ثبت نماید و یک گناه از نامه عملش محو فرماید و یک درجه 
برای او در بهشت بلند گرداند. 

و در خصوص جنازه احتمال دارد که مراد ترک جزع و فریاد و ناله کردن 
ا کهان اه شا ها رن 

طانته ار رس سای ات قلنه و آله رل ات بت ون 
صداست که خدا دشمن می‌دارد: یکی فریاد و ناله کردن در مصیبت. و 


دیگری ساز نواختن در هنگامی که خدا نعمتی کرامت فرماید. 

و منقول است که: حضرت امير المقمنین صلوات الله علیه به مشایعت 
جنازه‌ای می‌رفتند. ۳ 

شنیدند که شخصی از ان جماعتی که مشایعت جنازه می‌کند می‌خندد. 
فرمود که: گویا مرگ را در اين دنیا بر غیر ما نوشته‌اند؛ و گویا حق الهی در 
دنیا بر غیر ما واجب شده است؛ و گویا اين مرده‌ها که می‌بينيم مسافری 
چندند که در اندک زمانی به سوی ما برمی‌گردند. خود. ایشان را در قبرها 
جا می‌دهیم و میراث ایشان را می‌خوریم و گمان می‌کنیم که هميشه بعد از 
ایشان خواهیم بود. فراموش کرده‌ايم هر واعظی و پنددهنده‌ای را, با ان که 
به هر بلیه و مصیبتی گرفتار شده‌ایم. خوشا حال کسی که نفس خود را 
ذلیل شمارد. و کسبش حلال باشد, و باطنش شایسته باشد. و خلقش نیکو 
باشد, و زیادی مالش را صرف نماید و زیادتی سخنش را نگاه دارد, و شر 
خود را از مردم دور گرداند. و به سنت پیغمبر عمل کند. و میل به بدعت 
ننماید. 


[خشفیو از شنک ری کسالت | 
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ای ابوذر بدان که در میان شما دو خلق بد هست: خندیدن عبث در غیر 
هنگام تعجب,؛ و کسّل و سستی در عبادت؛ دانسته بدون سهو و فراموشی. 
در این فقره حضرت دو خصلت را مذمت فرموده: 


خصلت اول: بسیار خندیدن به عبث 


و این از غفلت و غرور ناشی می‌شود. و اگرنه کسی که بر احوال خود و 
گناهان خود مطلع باشد و از اهوالی که در پیش دارد در حذر باشد, البته 
خنده او کم و حزن او بسیار می‌باشد. 

چنانچه در باب صفات موّمن وارد شده است که: خوشحالی او در روی 
اوست و اندوه او در دل اوست. 

و این صفت نیز مذموم است که آذمن پیوسته ترشرو باشد. که هردم از او 
بلکه موّمن می‌باید گشاده‌رو و متبسم باشد. و خوش طبعی و مزاح, قدری 
از ان مطلوب است اما زیادتی در خنده و مزاح هر دو بد است و مذموم 
است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که: بسیاری مزاح ابرو را می‌برد. و بسیاری خنده ایمان را محو می‌کند, و 
بسیاری دروغ بها و حسن را می‌برد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مزاح مکن که نورت را 
می بر د. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت داوود به سلیمان گفت که: ای فرزند 
زنهار که خنده بسیار مکن که بسیاری خنده ادمی را در قیامت فقیر 
می‌گرداند. 

و در حدیت دیگر فرمود که: سه چیز است که باعث غضب خدا می‌گردد: 
خواب کردن بدون بیداری. و خندیدن از غیر تعجب, و با سیری چیزی 
خوردن. ِ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: عجب دارم از 
کسی که یقین به انش جهنم دارد, چرا می‌خندد. 

و فرمود که: احتراز کنید از بسیاری خنده که دل را می‌میراند. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: چه بسیار کسی که خنده او در دنیا 
بسیار باشد از روی لعب و طرب, و در روز قیامت گریه او بسیار باشد. و 
چه بسیار کسی که گریه او بر گناهش بسیار باشد از خوف عذاب الهی و 
در بهشت سرور و خنده او فراوان باشد. ۱ ۲ 
و فرمود که: خنده رسول صلی الله علیه و اله تبسم بود که صدا از ان 
ظاهر نمی‌شد. و روزی به جماعتی از انصار گذشتند؛ ایشان سخن 
فف تنم و دهان را از خنده پر می‌کردند. 

فرمود که: ای گروه! کسی از شما که طول امل او را مغرور ساخته باشد 
و در اعمال خیر عملش کوتاه باشد. پس باید که به قبرها نظر نماید و از 


مبعوث شدن قیامت عبرت گیرد. و مرگ را یاد کنید که شکننده جمیع 
ماوت 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: بسیاری خنده ایمان را می‌گدازد 
اه ای رفن داود: 

و فرمود که: از جهالت است خندیدن بی‌تعجب. 

و مکرر می‌فرمود که: دندان خود را به خند مگشا و حال آن که کارهای 
رسوا کننده کرده‌ای. و ایمن نیست از شبیخون مرگ پا عذاب الهی کسی 
که گناهان کرده است. 

و فرمود که: کسی را که دوست داری با او مزاح مکن و با او مجادله و 
منازعه مکن. 

و فرمود که: قهقهه از شیطان است. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که 
فرمود که: زنهار که مزاح بسیار مکنید که باعث حقد و کینه می‌شود. و 
مزاح دشنام کوچک است. 

و حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه بعضی از فرزندان خود را 
وصیت فرمودند که: بپرهیز از مزاح که نور ایمانت را می‌برد و مروت و 
انسانیت را سبی می‌کند. 

و به سند صحیح از معمر بن خلاد منقول است که به خدمت حضرت امام 
رضا صلوات الله علیه عرض نمود که: گاه هست که شخصی در میان 
جماعتی می‌باشد که مزاح می‌کنند و خنده می‌کنند. فرمود که: باکی نیست 
تا به فحش نرسد. بعد از آن فرمود که: اعرابیی بود و به خدمت حضرت 
سول صلی اللق علنه و اله می امد و هدیه می‌آورد و می‌گفت: یا رسول 
الله قیمت هدیه ما را بده (یعنی تبسم فرما). و حضرت می‌خندیدند. و 
وقتی که غمی رو می‌داد می‌فر مودند که: اعرابی کجاست ؟ کاش و[ و 
0 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هیچ موّمنی نیست مگر 
ان که در او دعابه هست. پرسیدند که: دعابه چیست؟ فرمود که: مزاح و 
خوش طبعی. 

و منقول است که از یونس شیبانی که حضرت صادق علیه السلام از من 
پرسید که: چون است مداعبه و مطایبه شما شیعیان با یکدیگر؟ گفتم: کم 
است, و تو به مداعبه سرور و خوشحالی در دل برادر موّمن خود داخل 
می‌کنی. و حضرت رسول صلی الله علیه و اله بسیار بود که با کسی خوش 
طبعی می‌فرمودند که او را مسرور سازند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خنده مومن تبسم است. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 


چون قهقهه کنی در خنده, چون فارغ شوی بگو: اللهم لا تمقتنی. بعنی: 
خد او مرا دشمن مدار. 
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می‌گریست و گاه می‌خندید. ۵اه غینتی ی کرد پم نود ار انح بحیی 


می‌کرد. 


خصلت دویم: کسّل و سستی در عبادت است 


موجب محرومی از سعادت ابدی می‌گردد. بلکه مومن می‌باید در عبادت 
صاحب نشاط باشد و مردانه متوجه عبادت شود و کارهای خیر را به زودی 
تسا آمرد و به تاخیر. بنداف. که در تاضیر افت یار ارسه: 

چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمود که: یدرم می‌فرمود که: هر گاه 
اراده خیری نمایی مبادرت کن به آن, که نمی‌دانی که بعد از اين چه خواهد 
شد. 

۹ دیکر فرخود که هر گام قضد کار خیرق کنی. آن..را نم تا کر 
مینداز. 

طاعتی مشغول است؛ می‌فرماید که: به عزت و جلال خودم سوکند که بعد 
از اين عمل, تو را عذاب نکنم هرگز. و اگر گناهی را قصد کنی زنهار که آن 
را ترک کن, که بسیار است که حق تعالی مطلع می‌شود بر بنده‌ای و او را 
مشغول معصیتی می‌پابد؛ می‌فرماید که: به عزت و جلال خودم سوگند که 
بعد از اين عمل تو را نیامرزم هرگز. 

و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: کسی که قصد عمل 
خیر نماید ان را به زودی به جا اورد, که هر چیز که در ان تاخیری شد 
شیطان را در آن مهلتی و اندیشه‌ای هست. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا خیر را بر اهل دنیا سنگین کرده است؛ 
جنان ک رصان اعسال اسان نو مامت سس اشت. ء شد را احل 
دا شک کردم اسکه فان که در صامت سر شرا مالسا ی است: 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بپرهیز از دو خصلت: از 
صَچر و دلتنگی, و از کسل و تنبلی. به درستی که اگر ضجر می‌کنی بر هیچ 
حقی صبر نمی‌توانی کرد, و اگر کسل می‌ورزی هیچ حقی را ادا نمی‌توانی 


کرد. 


ای رشان ها کزان 


یا آباذر رکعتان مقتصدتان فی تفکر, خیر من قیام لیله و القلب ساه. 
با باکر الحق تقیل.من ج الباطل خفیف حله. و رب شهوه ساعه تورث حزنا 
پلا. 


پا آباذر لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یری الناس فی جنب الله تعالی آمثال 
الأْباعر, ثم یرجع الی نفسه, فیکون هو آحقر حاقر لها. 

یا اباذز لا تضیب حفيقه. الایمان ختن تزی الناس کلهم حمقی فی دینهم. 
عقلاء فی دنیاهم. 

و ی اس به جا 
نیاوری که با حضور قلب و تفکر باشد, بهتر است از ایستادن یک شب به 
کنادت, که با فرآهوکنین دل باشند ی آن آنجه کنی.ه کوب لت یر اف 
باشد. 

ای ابوذر حق بر طبعها گران است و تلخ است؛ و باطل سبک و آسان است 
و شیرین است. و بسیار است که شهوت یک ساعت دنیا مورث حزن 
طولانی آخرت می‌گردد. ۱ 
ای ابوذر فقیه نمی‌باشد آدمی تمام فقه, و چنانچه باید دانا نمی‌شود تا آن 
که مردم در جنب جلال و عظمت الهی نزد او به مثابه شتران نباشند. پس 
رجوع به نفس خود کند و خود را از همه کس حقیرتر شمارد. 

ای ابوذر به حقیقت ایمان نمی‌رسی تا همه مردم را چنین ندانی که 
احمق‌اند در دین خود, و عاقل‌اند در دنیای خود. 

در اول کتاب, تحقیق بعضی از شرایط عبادت و حضور قلب گذشت. 

و بر همگی ظاهر است که کردن و شنیدن حق هر دو بر آدمی گران و 
دشوار است؛ چنانچه اکثر عالم اگر کسی خیر ایشان را به ایشان می‌گوید, 
هرچند که اند که صلاح. اینشان دز ان انسته ارزده. می‌شنوند. و کردن 
باطل خواه در معاصی و شهوات و خواه در اعمال بدعت. بر طبعها گوارا و 
در کامها شیرین است. و شنیدن سخن باطل, اکثر مردم را خوش می‌آد" 
چنانچه خوشامد گفتن, ارباب عزت را خوش می‌آید؛ هرچند دانند که دروغ 
است. 

و کارهای بد ایشان رابه نیکی یاد کردن و ایشان را به خیر و صلاح ستودن 
کار ایشان نفعی نمی‌دهد و دفع عذاب از ایشان نمی 

و بدان که بی‌اعتنا به ان مردم بودن دو جفت دار و و است و 
دیگری مذموم. آ هدهع ساره کات است اراس وس 
را ملاک نفع و ضرر خود داند و مردم را بی‌دخل داند, و در عبادات. ایشان 


را منظور ندارد, و در امر خیری که مرتکب شود از ملامت ایشان پروا 
نکند, و درجایی که میان رضای الهی و رضای مخلوق مردد شود رضای خدا 
را اختیار نماید. و این معنی از راه شناسایی عظمت حق تعالی حاصل 
می‌شود و چندان که یقین به عظمت او زیاده می‌شود این صفت کاملتر 
هی رون و آنچه مذموم است آن است که از راه تکبر مردم را سهل و 
بیقدر داند و حقیر شمارد؛ و این از راه عجب و خودبینی و غافل شدن 
عیوب خود و اعتقاد داشتن به خود ناشی می‌شود. و این از بدترین صفات 
و حضرت در این کلام معجزنظام به هر دو معنی اشاره فرموده‌اند که: 
مردم را در جنب خدا از باب شتران داند, که در هنگام طاعت الهی ایشان 
را ملحوظ ندارد. چنان که اگر کسی در جایی نماز کند و شتری چند در انجا 
باشند البته ایشان را منظور نمی‌دارد. پس باید که در جنب عظمت خدا 
عظمت مردم را سهل داند. و بعد از ان اشاره به معنی دویم فرمودند که 
چون به خود رجوع کند خود را از همه کس حقیرتر شمارد. یعنی باعث او 
بر عدم اعتنا به شان مردم عظیم دانستن خودش نباشد. 

و له بل نهر ار حصری رسول صلی ال علیت و الم متقول آفت کب هر 
که صاحب سلطنتی را راضی کند به چیزی که خدا را از آن به خشم آورد, 
از دین خدا به در می‌رود. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: دینی نیست 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هرکه طلب 
نماید خشنودی مردم را به چیزی که موجب سخط الهی می‌شود, حق تعالی 
چنین کند که ان جمعی که توقع مدح از ایشان دارد مذمت او کنند. 

و در حدیت دیگر فرمود که: به خشم میاورید خدا را به سبب رضای احدی 
از خلق او؛ و تقرب مجویید به سوی احدی از خلق به چیزی که موجب 
دوری از خداست. به درستی که میان خدا و احدی از خلق وسیله‌ای نیست 
که به. نیب آن "خیری: پرساند یا شری را بر گرداند.هکر اطاعت: اوه طلب 
خشنودی او. به درستی که طاعت الهی موجب فیروزی است به هر چیزی 
درستی که خدا نگاه می‌دارد از بدیها کسی را که مطیع او باشد؛ و از عذاب 
او کسی که معصیت او کند. خود را حفظ نمی‌تواند نمود. و کسی که از 
خدا گریزد گریزگاهی نمی‌یابد زیرا که امر الهی به خواری او نازل می‌شود 
هرچند جمیع خلایق کراهت داشته باشند. 

و حق تعالی حضرت امیر المومنین و خواص او را مدح فرموده که: جهاد 
می‌کنند در راه خدا, ی 7 ملامت ملامت‌کنندگان. 


ملامت‌کنندگان پروا مکنید تا خدا دفع شر دشمنان از شما بکند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه حقیر شمارد مومنی 
راء, خواه مسکین باشد و خواه غیرمسکین؛ پیوسته حق تعالی تحقیر او نماید 
و از او در خشم باشد تا از آن برگردد. 

و احادیث این مطلب بعضی سابقا مذکور شد. و بعضی بعد از این مذکور 
خواهد شد. 

و انچه حضرت فرمودند که مردم را باید احمق در دین و عاقل در دنیا 
دانست. مراد غالب مردم است. يا مراد از ناس اهل دنیاست. والله یعلم. 


در محاسبه نفس 


یا آباذر حاسب نفسک قبل آن تحاسب. قهو. اهون. اخسایی, غدا: و زن 
نفسک قبل آن توزن. و تجهز للعرض الأکبر. یوم تعرض, لا تخفی علی الله 
منک خافیه. 

ای ابوذر محاسبه نفس خود بکن پیش از آن که با تو محاسبه کنند, که 
حساب روز قیامت بر تو اسان شود. و نفس خود را بسنج در مراتب نقص 
و کمال پیش از آن که در روز حساب, تو را بسنجند. و مهیا شو برای عرض 
اکبر قیامت در روزی که تو را و اعمال تو را بر خداوندی عرض کنند که 
هیچ پنهانی از تو بر او پوشیده نیست. 

بدان که اگر کسی خواهد که از عذاب الهی نجات يابد و به سعادت ابدی 
فایز گردد باید که از نفس خود ایمن نباشد و فریب او را نخورد و پیوسته 
در مقام عیبجویی او باشد چنانچه دشمنی, عیوب دشمن خود را تفحص 
در مقام ازاله آن درآمد چندین عیب دیگر بر او ظاهر می‌شود. 

چنانچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: آدمی هیچ 
عیبی را از خود نفی نمی‌کند مگر آن که عیب دیگر بر او ظاهر می‌گردد. 

و باید که پیوسته در مقام محاسبه نفس خود باشد, و تفکر نماید که روزی 
خواهد بود که حساب اعمال او بکنند. پس در این روز حساب خود را با خود 
درست کند و جواب هر سوالی را مهیا کند زیرا که خود را غافل کردن برای 
شکار کنند چشم خود را برهم می‌گذارد. 

و بداند که این عمر مایه‌ای است که به او داده‌اند که به هر دقیقه أن 
سعادت ابدی تحصیل می‌تواند نمود. پس در هر روز حساب بگیرد از نفس 
خود که هر دقیقه را صرف چه کار کرده. اگر صرف طاعتی کرده. سودمند 
ابد شده؛ و اگر صرف معصیتی کرده زیانکار ابد شده, و اگر صرف هیچ یک 
نکرده مایه او را تلف و ضایع کرده و به دزد شیطان داده. پس در صورت 
اول او را تحسین نماید و ترغیب بر زیادتی آن بکند؛ و در هه 
سیم او را ملامت و آزار کند و هرقدر که مقدور باشد از او تاوان بگیرد به 
9 و انابه و تدارک آنچه فوت شده به ماه با قیمانده. اگرچه تدارک 
گذشته نمی‌باشد, تبرا که.هر رمانت. :۱ بهره‌ای است از اعمال خیر. یس 
عملی که در آن زمان کنی حق آن زمان داده‌ای و گذشته از کیسه‌ات رفته 
است. و اگر قبول نکند با او مجادله و مجاهده کنی و به تفکرات صحیح و 
کر ابات واخبار وه هنت ۵ وگون او را توا کردانین. زیرا که نفس خی 
به مثابه اسب کور چموش سرکشی است که در صحرایی رود که چندین 


چاه در هر قدمی در جانب چپ و راست راه بوده باشد. اگر یک لحظه از 

ان غافل می‌شوی, وقتی خبر می‌شوی که خود را در قعر چاه ضلالت 

می‌بینی. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول 

است که فرمود که: از ما نیست کسی که محاسبه خود نکند هر روز. پس 

اک قملن شبری کرد باشند ادا زیادتن. آن را جطلید. و اک کناهی کردم 

باشد استغفار و توبه کند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود به شخصی که: به 

درستی که تو را طبیب نفس خود کرده‌اند, و درد را از برای تو بیان 

کرده‌اند, و علامت صحت را به تو شناسانده‌اند و تو را به دوا راهنمایی 

کرده‌اند. پس نظر کن که چگونه به کار خود قیام می‌نمایی. 

و در حدیث دیگر فرمود که: دل خود را قرین و مصاحب نیکوکار یا فرزند 

مهربان خود دان, و عمل خود را پدری دان که متابعت او نمایی. و نفس 

خود را دشمنی دان که با او مجاهده کنی, و مال خود را عاریه‌ای دان که 

باید به صاحبش رد نمایی. 

و در حدیث دیگر فرمود که: نفس خود را حبس کن و منع فرما از چیزی که 
به آن ضرر می‌رساند پیش از آن که از تو مفارقت نماید. و سعی کن که 

نفس خود را از گرو به در آوری, چنان که سعی می‌نمایی در طلب معاش. 

به درستی که نفس تو در گرو کرده‌های توست. 

و در حدیث دیگر فرمود که: از نفنین حود.ای ترا خود آنحه-می‌توانی بحیر 

و غنیمت شمار. توشه بگیر از نفس خود در صحت پیش از بیماری, و در 

قوت پیش از ضعف, و در حیات پیش از ممات. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: صغیر و خرد نیست 

چیزی که در قیامت نفع می‌دهد, و صغیر و خرد نیست چیزی که در قيامت 

ضرر می‌کند. پس در انچه شما را خدا خبر داده است به منزله کسی باشید 

که به چشم خود معاینه دیده باشد. 

و در وصیتی که حضرت امام حسن علیه السلام را فرموده, می‌فرماید که: 

ای فرزند! 

موّمن را سه ساعت می‌باشد: در یک ساعت با پروردگار خود مناجات 

می‌کند؛ و در ساعت دیگر محاسبه نفس خود می‌کند؛ و در ساعت سیم 

فتغون لدتی فی‌شود که حلال باشتد و آم زا ان خمد کنند: 

و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: نفس خود را محاسبه کنید 

پیش از ان که شما را حساب کنند. به درستی که در قیامت پنجاه موقف 

است. و در هر موقفی هزار سال می‌دارند. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: کسی که نقصهای 

نفس خود را پیروی نکند و تفحص ننماید, هواها و خواهشها بر او غالب 


ریت ۱ 
و حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه فرمود که: ای فرزند ادم 
پیو سته احوال تو به خیر و نیکی مقرون است مادام که واعظی از نفس 
مصروف باشد, و خوف الهی را شعار و پیراهن تن خود کرده باشی, و 
اندوه را لباس خود ساخته باشی. ای فرزند ادم خواهی مرد و مبعوت 
خواهی شد. و تو را نزد پروردگار خود به حساب باز خواهند داشت, و از 
اعمال تو سوّال خواهند کرد. پس امروز جوابی برای ان روز مهیا کن. 


[حیا و عقت] 


اشاره 


یا آباذر استحی من الله. 9 
پا آباذر انجتب آن تدخل الجته؟ قلّت: نعم فداک و ی قال: فاقصر 
من الأمل, و اجعل الموت نصب عینیکی, و استحی من الله حق الحیاء. قال: 
قلت: پا رسول الله کلنا نستحیی من الله. قال: لیس کذلک الحیاء؛ و لکن 
الحیاء آن لا تنسی المقابر و البلی, و الجوف و ما وعی, و الرآس و ما حوی. 
و من آراد کرامه الأخره‌فلیدع زینه الدنیا. فاذا کنت کذلک آصبت ولایه الله. 
ای ابوذر از خدا حیا کن و شرم بدار. به درستی که من - به حق آن 
خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست - چون به بیت‌الخلا می‌روم جامه 
خود را بر سر و رو می‌پیچم از شرم دو ملکی که با من‌اند. 

ای ابوذر می‌خواهی که داخل بهشت شوی؟ گفتم: بلی؛ پدر و مادرم فدای 
تو باد! فرمود که: پس امل و آرزوی خود را در دنیا کوتاه کن و مرگ را در 
برابر چشم خود بدار که پیوسته در یاد مرگ باشی. و از خدا حیا بدار چنان 
که سزاوار حیا داشتن است. 

تا ار او ار ی کی 
و کهنه شدن در قبر را, و فراموش نکنی جّوف را و انچه در جوف است 
(یعنی شکم و فرج را از حرام و شبهه نگاه داری)؛ و فراموش نکنی سر را 
و آنچه در سر است (یعنی چشم و گوش و زبان و انديشه و خیال خود را از 
معصبت بازداری و به طاعت مصروف حردانی ا و کسی که کرامت و 
بزر کی آخرنت وا خواهد باید: که ینت دتیا را تر ی ماید. پس هرگاه چنین 
باشی - ای ابوذر - به درجه ولایت الهی می‌رسی و دوست خدا می‌گردی. 
در این مقام حضرت سیدالانام به چندین خلق از اخلاق کریمه اشاره 
فرموده‌اند: 


خضلنت اول: خیانیدت 


و حیا عبارت از تأثر نفس است از امری که قباحت آن امر بر او ظاهر 
شفده این باقیت انز جار اه هی رود ان ان عفل. 

و اين بر دو قسم است: یکی از افضل صفات کمال است و مورث فوز به 
سعادات است؛ و دیگری نقص است و موجب حرمان از کمالات است. 

اضا اه کمال است آن است کف‌صد ار آن. کمه غاس سر سا تک مه 
و حق و باطل کرده باشد, از خدا و خلق شرم کند در ترک کردن عبادات و 
قباحت انها معلوم شده باشد. و مجملی از تفسیر حیا در اول کتاب مذکور 


شد. 
و ظاهر است که کسی که متصف به صفت حیا باشد. البته هر قبیحی را که 
اراده نماید, اگر تفکر نماید که حق تعالی حاضر است و بر فعل او مطلع 
است. و حضرت رسول و ائمه معصومین صلوات الله علیهم بر فعل او 
مطلع می‌شوند. و هر روز اعمال امت را بر ایشان 1 ِِِ و دو 
تعالی نود از او برگیرد ملائکه سماوات بر فعل او مطلع 0 
قیامت در حضور صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و گروه بی‌حد و احصا از 
ملائکه و ساير عباد رسوا خواهد شد., و این معنی از روی یقین و ایمان 
حالی او گردد, البته متوجه آن عمل نخواهد شد. ؛ و همچنین در فعل طاعات. 
و آنچه از حیا مذموم است آن است که امر حقی را به عقل ناقص خود 
کنیع فتهارد. ۵ تزی.آن. کننه. منیا فان ان مت منود فل. آن. که 
مسئله‌ای بر او مشکل شده است؛ نمی‌پرسد و حیا نی کته و در جهالت 
می‌ماند. یا عبادتی را ترک می‌کند برای این که در نظر جمعی از اشقیا 
بدنماست. 

الله لا یستحیی من الحق: به درستی که حق تعالی حیا نمی‌کند از (بیان) 
حق. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که حیا 
دو حیاست: حیای عقل است و حیای حماقت. و حیای عقل از علم ناشی 
می‌شود و باعث علم می‌ شود و حیای حماقت از جهل و نادانی ناشی 
می‌شود و باعث جهالت می‌گردد. 

و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: حیا از ایمان است., و ایمان 
و فرمود که: حیا و ایمان هر دو در یی ریسمان بسته‌اند. هر یک که از 


آدفتن جدا| شد دیگری با او می ر ود. 

و در حدیث دیگر فرمود که: ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. و حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: چهار خصلت است که در هر که 
باشد آنهاء اگر از سرتایای او گناه باشد خدا گناهان او را به حسنه بدل 
می‌کند: راستگویی, و حیا, و حسن خلق, و شکر. و حضرت صادق علیه 
تا ی ات ی 
و از خضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: از امثال حکما و 
دانایان پیش نمانده است مگر یک مثل که: اگر حیا نداری آنچه خواهی 
بکن. یعنی ترک حیا موجب ارتکاب جمیع قبایج می‌شود. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حیا بر دو وجه است: یکی از ضعف عقل و 
ستتیدای ات ورویکری فقوت است. و اسلام اس انمان است: 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حضرت عیسی می‌فر مود که: 
کسی که در خانه خود به خلوت نشیند باید پرده خانه را بیاویزد. به درستی 
که حق تعالی حیا را در میان خلق قسمت فرموده چنان که روزی را 
قسمت فر موده. 

و از این حدیث شریف ظاهر می‌شود که سنت است که کسی که به 

7 رود جامه بر سر بیندازد یا بپیچد که سر و رو را فراگیرد. چون 
حالت ناخوشی است مناسب حیا این است که روی خود را بپوشد. با ان که 
چون در اين حالت بر عیوب ظاهره خود از فصّلات و کثافات ظاهری مطلع 
می‌شود باید که عیوب باطنه و اخلاق ذمیمه و گناهان خود را یاد کند و از 
آنها شرم کند که از این کثافتهای ظاهر بدتر است. و در دعاهای آداب 
خلوت اشاره به این معنی هست. 
و اکثر علما در اداب خلوت نقل کرده‌اند که: سنت است سر را پوشیدن که 
سر برهنه نباشد. و بعضی هر دو معنی را از سنتیها شمرده‌اند, و این معنی 
متضمن ان نیز هست زیرا که در تقنیع که در این حدیت وارد شده,. 
شن‌نوشیدن هم یه عمل هی ای وفایدو بدنی هم دارد که بوهای بد به دماغ 
سرایت نکند. 


خصلت دویم: عفت شکم است از محرمات و مکروهات و شبهات 


و عفت واجب آن است که از خوردن حرام اجتناب نماید., و عفت از 
چیزهایی که نهی کراهت از آن فرموده‌اند. و از شبهه‌ها که به ظاهر شرع 
لالم باشد ۵ اخفال. توف حرام در مان ان«مال الب اند مل. عال 
خفاعتبه که اکتر فکاست: اسان حرام. اشت. + اند اای‌تضاخضت. + 
مستحب است. 

و اين تکلیف از اعظم تکالیف الهی است. و سعی کردن در تحصیل حلال 
دشوارترین کارهاست.؛ چنانچه وارد شده است که: حلال قوت بر کزیدگان 
و در بعضی اخبار وارد شده است که حضرت امیر المقمنین صلوات الله 
علیه بر ای همین بر انبان غذای خود مهر می‌زدند که شبهه داخل. آن. تشود. 
و بدان که غذاها را در اعمال و آثار و قرب و بعد به خدا مدخلیت عظیم 
هست زیرا که قوتهای بدنی ادمی از ورح حیوانی است. و روح حیوانی 
بخاری است که از خون به هم می‌رسد., و خون از غذا به هم می‌رسد. . پس 
چون غذای حلال قوت آن به اعضا و چوارح درآمد, هریک را به کاری که 
پسندیده است می‌دارد و همه آن قوت.؛ صرف عبادات می‌ شود. 

و لقمه حرام که در بدن درآمد و قوت آن به اعضا و جوارج سرایت کرد 
آن قوتهای از حرام به هم رسیده» حرامزاده‌اند و از حرامزاده کار خوب 
نیت ]ید چون سر از دریچه چشم به در می‌کند چشم را به معاصی می‌دارد 
و هزار فساد می‌کند؛ و اگر سر از دریچه گوش به در می‌کند او را به 
شنیدن انواع باطلها می‌دارد و همچنین در جمیع اعضا و جوارح. 3 
نطفه می‌شود فرزندی که از آن حاصل نا 
است و مایل به بدیها می‌باشد. 

و آن حدیث که واقع شده است که: کسی که راغب است به غیبت 
مسلمانان حلالزاده نیست ممکن است که بر این معنی محمول باشد. 

و لقمه حلال همه نور و عبادت و معرفت می‌شود و موجب قرب به خدا 
می‌شود و دل را منور می‌کند. و این معنی به تجربه نیز معلوم شده است. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که خواهد دعایش 
مستجاب شود باید که کسبش را حلال کند. 

و به اسانید معتبره از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول 
است که: بهترین عبادتهای خدا عفیف داشتن شکم و فرج است. 

و منقول است که شخصی به آن حضرت عرض نمود که: عمل من بسیار 
ضعیف است و روزه کم می‌دارم. اما کگمان من این است که نمی‌خورم 
مگر از حلال. حضرت فرمودند که: کدام عبادت بهتر است از عفت شکم و 


و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: بیشتر چیزی که امت من 
به سبب آن داخل جهنم می‌شوند دو چیز میان تهی است: شکم و فرج. 
و به سند معتبر از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله منقول است 
که: هرکه از امت من از چهار خصلت سالم باشد بهشت از برای او واجب 
می‌شود: از داخل شدن در دنیا, و متابعت نمودن هواهای نفس, و شهوت 
شکم, و شهوت فرج. 
و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام به تجم فرمود 
که: ای نجم! 
و ات 
یکی از شما وقتی داخل بهشت شود که پرده‌اش دریده شده باشد و عیبش 
فاش شده باشد. نجم گفت: فدای تو شوم! شیعه شما چنین خواهد شد؟ 
فرمود که: بلی؛ اگر شکم و فرح خود را حفظ نکند. 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: بیشتر چیزی که بر امت 
خود می‌ترسم بعد از خود, این کسبهای حرام است. و شهوتهای مخفی, و 
ربا و سود در بیع و قرض. 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: کسی که مالی از غیر حلال کسب 
کند و به آن مال به حج رود و تلبیه گوید, ندا می‌رسد به او که: لا لبیک و لا 
سعدیک. یعنی: لبیک گفتن تو و اجابت کردن و خدمت کردن تو "1 
0 و اگر مال از حلال کسب کند و به حج رود و تلبیه گوید, در 
ب او لبیک و سعدیک می‌گویند. 
ِ حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: دنیا_به 
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حلال محض را قبول نکردند تا از دنیا رفتند. پس بر جماعتی حلال و شبهه 
را با هم عرض کرد. گفتند: ما را به شبهه احتیاجی نیست., و حلال را به 
وسعت صرف کردند. و برای جمعی حرام و شبهه را جلوه داد. ایشان گفتند 
که: ما را به حرام احتیاجح نیست, و در شبهه به فراخی عیش کردند. و خود 
را به حرام صرف برای جماعتی جلوه داد و از پیش رفتند و به انچه 
می‌خواستند نرسیدند. و مومن در دنیا می‌خورد به قدر حاجت. مثل کسی 
که به خوردن مّیته مضطر شده باشد. 
و حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه فرمود که: حرام نمو 
نمی‌کند و زیاد نمی‌شود, و اگر نمو کند برکت نمی‌دارد, و هرچه را در راه 
خدا| انفاق می‌کند واب ۱4169 از عقب خود می‌گذارد توشه 
اوست به سوی آتش جهنم. 
و به سند معتبر منقول است از سماعه که: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم که: شخصی از مناصب و اعمال بنی‌امیه مال به هم رسانیده 


است و از آن مال تصدق می‌کند و صله و احسان به خویشان می‌کند و حج 
می‌کند که آن کارهایش را خدا| بیامرزد. و هی ‌کوید که خدا| فرموده است 
که: حسنات. گناهان را برطرف می کند. حضرت فرمود که: آنچه از مال 
مردم تصرف فف‌تماند اه است و گناه, گناه را برطرف نمی کند. ولیکن 
ثواب, گناه را برطرف می‌کند.ر 

میلست ی ی ای اک این فان که مها ان 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, که ترجمه اش این است که: قصد 
کردیم به سوی انچه کرده بودند از اعمالی (که به صورت عمل خیر بود). 
پس گردانيديم آن عمل را مانند ذره‌های پراکنده در هوا (یا: غبار متفرق, یا: 
خاکستر بر باد داده), حضرت صادق علیه السلام فرمود که: والله که 
اعمالشان از جامه‌های سفید مصری سفیدتر و نورأنی‌تر خواهد بود. پس 
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خصلت سیم: عفت فرح است از محرمات و مکروهات و شبهات 


و این نیز از تکالیف شاقه الهی است. و تحقیقش همان است که گذشت 
که اخترار. از دای توف واخب است ,و را ار کاهان: کبره آست. . 
مکروهاتی که در شرع معلوم شده است عفت از آنها مستحب است. 

و شبهه‌ها_ بر دو قسم است: یکی به اعتبار اشکال در مسئله است؛ و 

ایا اراها برحان ههور ی اس حسعی و اتاط را وا 
می‌دانند مگر آن که طرف حرمت بسیار ضعیف باشد. و قسم دیگر به 
شبمه مال بر فی کردد: منل. آن. که به زر شنهه کبیزی خريده. باسد: با زر 
شبهه‌ای را مهر کرده باشد, یا مهر زن را غصب کند و در دادن با قدرت 
مضایقه کند. 

و زنا بر اعضا و جوارج منقسم می‌شود. زنای فرج معلوم است. و زنای 
چشم نگاه کردن به پسران به شهوت و به زنان غیر محرم است. و زنای 
گوش, شنیدن آوازی است که باعث شهوت شود. و زنای دست. دستبازی 
کر ات مس فص سای ار اش ار راید 
شبهه‌ای می‌دارد. 

ی ی کی 
که بهره‌ای از زنا می‌یابد. و زنای چشمان 7 ا له سای دهان 
بوسیدن است.؛ و زنای دستها لمس کردن است.؛ خواه فرج تصدیق این 
اعضا بکند و خواه تکذیب کند. پبعنی خواه زنای فرج متحقق شود و خواه 
و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: بدترین 
مردم در عذاب در روز قیامت مردی است که نطفه خود را در رحمی قرار 
دهد که بر او حرام باشد. 

قآ حور امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که فرمود که: 
بپرهیز از زنا که روزی را برطرف می‌کند و دین را باطل می‌کند. 

و حضرت صادق صلوات اللّه علیه فرمود که: از برای زناکار شش خصلت 
می‌باشد: سه عقوبت در دنیا, و سه عقوبت در اخرت. اما انچه در دنیاست: 
نور رو را می‌برد, و فقیر می‌کند, و فنا و نیستی را نزدیک می‌کند. و آنچه 
در آخرت است: | 
و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: چون زنا بعد از من در 
میان امت بسیار شود مرگ قجاه بسیار می‌شود. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: حضرت یعقوب به فرزندش 
می‌گفت که: ای فرزند! زنا مکن که اگر مرغی زنا کند پرهايش می‌ریزد. 


ود خزیت دیگن فرزنود که تِِ در خدمت حضرت عیسی جمع شدند 
و گفتند: ای معلم خیرات! ما را ارشاد کن. حضرت عیسی فرمود که: 
0 کی ۳ 
من امر می‌کنم شما را که نه قسم راست بخورید و نه قسم دروغ. و 
می‌کنم که در خاطر خود هم زنا مگذرانید چه جای آن که به جا اورید. به 
درستی که کسی که در خاطر خود خیال زنا می‌گذراند به مثابه کسی است 
که در خانه مزین طلاکاری اتش برافروزد و دود آن نقشها و زینتها را باطل 
کند هرچند خانه نسوزد. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به مفضل بن عمر فرمود 
که: ای مفضل می‌دانی که چرا گفته‌اند که هر که زنا به حرمت مردم 
می‌کند روزی زنا به حرمت او نیز خواهند کرد؟ گفت: نه. فرمود که: زن 
زناکاری در میان بنی‌اسرائیل بود و مردی هم در میان ایشان بود که بسیار 
به قصد زنا به نزد آن زن می‌رفت. در روز آخری که به نزد ان زن امد خدا 
بر زبان ان زن جاری کرد که: به خانه خود که می‌روی مردی را با زن خود 
خواهی دید. 1 مرد با خاطر مشوشی از خانه آن زناکار بیرون امد و در 
غیر وقتی که همیشه به خانه می‌رفت داخل خانه شد بی‌رخصت. ناگاه 
مردی را در فراش زن خود دید. هر دو را به خدمت حضرت موسی اورد. 
ور آن؛حالن خیرئیل نازل شند.ن کفت: هر که زنا ی کنه وهی با خرمت. اه 
نیز زنا می‌کنند. پس حضرت موسی نظر به ایشان کرد و فرمود که: عفت 
بورزید از زنان مردم تا زنان مردم شما با عفت باشند. 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: جبرئیل مرا خبر داد که 
بوی بهشت از هزارساله راه شنیده می‌شود, و عاق پدر و مادر, و قطع 
کننده رحم, و مرد پیر زناکار نمی‌شنوند. 
و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: دروغ 
می‌گوید کسی که گمان می‌کند که حلالزاده است و زنا را دوست می‌دارد. 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: نیکی کنید با پدران خود تا فرزندان 
شما با شما نیکی کنند, و عفت ورزید از زنان مردم تا عفت ورزند زنان 
و فرمودند که: ولدالزنا سه علامت دارد: مردم را در حضور ایشان آزار 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: چهار چیز است که داخل 
خانه می‌شود مگر آن که ان خانه خراب می‌شود و هر گز به برکت؛ ابادان 
نمی‌شود: : خیانت در امانت کردن, و دزدی, و شراب خوردن و زنا کردن. 
ی در شب معراج گذشتم به زنی چند که ایشان 
به بشتانها اويخته بودن بر سیدم از جبرتیل. که ایشان: کیستتندا کفت 


که: اینها زنی چندند که زنا کرده‌اند و فرزندان به هم رسانیده‌اند و به 
شوهرهای خود ملحق ساخته‌اند و مال شوهرها به میراث به ایشان رسیده. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که به حرام در 
ذبر زنی جماع کند یا با مردی يا پسری اغلا کند, خدا او را در روز قیامت 
محشور گرداند از مردار گندیده‌تر که مردم از بوی او متأذی باشند. تا به 
جهنم داخل شود. و خدا از او قبول نکند هیچ عملی را؛ و اعمالش را همه 
حبط نماید. و او را در تابوتی داخل کند و بفرماید که او را به میخهای آهن 
گن آن تأبوت دون 92 و در عذابی باشد که اگر و از زا او را بر 
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و کسی که زنا کند با زنی بهودی يا نصرانی یا مجوسی يا مسلمان. خواه 
آزاد و خواه بنده. خدا بر قبر او سیصدهزار در از جهنم بگشاید که از آن 
درها مارها و عقربها و شهابها از آتش در قبر او داخل شوند, و بسوزد تا 
روز قیامت. و چون محشور شود اهل قیامت از گند فرج او متأذی باشند تا 
داخل جهنم شود. 
و کسی که به خانه همسایه نظر کند و نظرش بر عورت مردی يا گیسوی 
زنی يا بدن آن افتد خدا او را داخل جهنم کند با منافقانی که تتبع امور 
مخفی مسلمانان می‌کردند. و از دنیا بیرون نرود تا رسوا شود و در اخرت 
عیوبش فاش شود. 
و کسی که قدرت بر زنی يا کنیزی که بر او حرام باشد به هم رساند و از 
خوف الهی آن راترک نماید حق تعالی آتش جهنم را بر او حرام گرداند و او 
وا توف عایم فیاخت انفن کرداند ماهر داح ساره 
یه 
دزایه دشتش در کرد تن بشته باشتد 
و کسی که با زن نامحرمی خوش طبعی کند حق تعالی به هر کلمه هزار 
سال او را در محشر حبس کند. 
و اگر زنی راضی شود که مردی به حرام او را در پر گیرد یا ببوسد یا به 
حرام با او ملاقات نماید يا با او خوش طبعی کند, بر ان رن کید گام ا رید 
باشد. و اگر مرد او را مجبور سازد گناه هر دو بر مرد باشد. 
و کسی که چشمهای خود را پرکند از دیدن زنی به حرام, خدا در قیامت بر 
چشمانش میخها بدوزد, و چشمش را پر از آتش کند تا از حساب خلایق 
فارغ شود. پس بفرماید که او را به جهنم برند. 
و هر که با زن شوهرداری زنا کند, از فرج آن مرد و زن رودخانه‌ای از 
چرک و ریم روان شود پانصدساله راه, و جمیع اهل جهنم از گند ایشان 
متاذی باشند. 
و غضب الهی شدید است بر زنی که شوهر داشته باشد و نظر به غیرمحرم 
خود بکند. 


و اگر چنین کند خدا ثواب ب اعمالش را حبط نماید. 

ای رها ند را قه فراس شوس‌خود در آمردس قدا ارگ ات که 
او را به آنشن بشو زان عداد ان که در فیر او زا عدات: کرده باشند: 
رت هی از رت صاوق یه السلام ول ارس که مرس کت 
حرمت اغلام زیاده از زناست زیرا که حق تعالی به اغلام. امتی را هلاک 
کرد و کسی را به زنا در دنیا هلاک نکرد. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هرکه با پسری 
جماع کند, در روز قیامت جُنْب محشور شود, و آبهای دنیا او را پاک نکند, ر و 
خدا , بر او غضب کند او را لعنت کند و برای او جهنم را مهیا گرداند. و 
و سرت عادو یه السای فرسوی کی مردی که بر پشت مردی می‌رود 
عرش الهی هرز ی آید: و مردی که بگذارد که با او چنین عمل قبیحی 
بکنند خدا او را بر روی چسر جهنم حبس نماید تا از حساب خلایق فارغ 
شود. پس بفرماید که او را به جهنم افکنند و او را در هر طبقه‌ای عذاب 
کنند تا به طبقه زیرین جهنم رسد و از آنجا به‌در نیاید. ۲ 

و حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه فرمود که: لواط آن است که در 
پایینتر از دبر با او مباشرت کند. و مباشرت کردن در دبر کفر است به خدا. 
و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: خداوند عالمیان 
می‌فرماید که: به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم که بر استبرق و حریر 
توت نمی تسایند یی به مردی دندز او وی ند 

شود بیاورند ی را که با مثل خود خشاحعه کرده‌اند, ِِِ ۳2 در 
بر و مقنعه‌ها از بر و زیر جامه‌ها از آتش پوشیده. و عمودی از 
آتش در جوف ایشان داخل کنند و ایشان را به جهنم اندازند. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: هرکه پسری را به شهوت 
ببوست حق تعالی در روز قیامت لجامی از اتش بر سر او کند. 


خصلت چهارم: نگاه داشتن چشم است از محرمات و مکروهات 


و از چشم مفاسد عظیمه در تفتن. آدفی ره هی‌باید؛ بلکه دزنخه اکتز 
معاصی چشم است و از انجا خیال بسیاری از معاصی در نفس حاصل 
می‌ شود. 

و نظر کردن به زنان نامحرم, و به فرج غیرزن و مَتعه و کنیزی که به ملک 
يا به تحلیل وطیش حلال باشد, و اطفال بسیار خرد حرام است. و همچنین 
نظر کردن به پسران ساده و مزلف با لذت و شهوت حرام است و موجب 
عشق مجاز که به حقیقت کفر است می‌گردد. زیرا که بت‌پرستی می‌شود 
و در جمیع احوال, آن معشوق در نظرش می‌باشد و از خدا دور می‌شود و 
هر تیا ره که سا آ مرا نان مامور مارد اطا سم ند 
انخهبه ند مر فتتولن ات کار عصرت صاه ی ارات لاه خانه 
پرسیدند از عشق. حضرت فرمود که: دلهایی که از یاد الهی خالی است. 
حق تعالی محبت غير خود را به آن دلها می‌چشاند. 

قبه شستدمعتیر آز خضرت رشعخل صلی الم علت هه ال تفیل اننتت, کدا 
زنهار که حذر نمایید و بپرهيیزید از نظر کردن و صحبت داشتن با فرزندان 
ساده اغنیا و پادشاهان, که فتنه ایشان بدتر است از فتنه دختران که در 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: نظر کردن تیری است از 
تیرهای زهرالوده شیطان. و هر که ترک کند نظر حرامی را از برای خدا نه 
از برای غیر او حق تعالی ایمانی با او کرامت فرماید که طعم و لذت ان 
0 ۱ 
و در حدیث دیگر فرمود که: مکرر نظر کردن. شهوت را در دل ادمی 
1 برای فتنه ادمی و فریفته شدن او همین نظر کردن کافی 
و در حدیث دیگر فرمود که: ایمن نباشند آن جماعت که نظر بر پشت سر 
زنان مردم می‌افکنند از این که مردم نیز نظر به عقب زنان ایشان کنند. 
و از جمله نظرهایی که بد است و مورث مفاسد می‌شود., از روی خواهش 
نظر کردن به زینتهای دنیا و اهل دنیاست که باعث میل به دنیا و مرتکب 
شدن محرمات می‌گردد. 

چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به آزواجا 
منهم زهره الحیوه الدنیاً لنفتنهم فیه. و رزق ریک خیر و آبقی. و خلاصه 
مضمونش این است که: باز مکن چشمان خود را و نظر مکن به سوی 
چیزهایی که مُمَتَ و برخوردار ساخته‌ايم به آنجا صنفی چند از اصناف مردم 
را زینت و بهجت زندگاتی دنیا, تا نیازمانیم انشان»را در آن جی ها. و روزی 


پروردگار تو (که روزبه‌روز به تو می‌رساند, یا: روزی غیرمتناهی که در 
اخرت برای تو مقرر ساخته, یا: روزیهای معنوی از معارف و کمالات) برای 
تو بهتر است از مالهای فانی بی‌اعتبار دنیا که به ان متمتع‌اند و باقی‌تر و 
پاینده‌تر است. ۱ ۲ 

و تکالیف زبان و گوش و سایر آنچه سر به آنها محیط است بعضی گذشت 
و بعضی آن‌شاءالله در محل مناسب بیان خواهد شد. 


[فضیلت دعاا]ً 


اشاره 


یا آباذر یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. 

یا اباذر مثل الذی یدعو بغیر عمل کمثل الذی یرمی بغیر وتر. 

ای ابوذر کافی است از دعا با نیکی و اعمال خیر, آن قدر که طعام را 
کافی است از نمک. 

آق ابوتر صنل آن. کشنین که دعا می کند.یان که عمل, صالحی:< اشته با شده 
مانند مثل کسی است که تیراندازد از کمان بی‌زه. 

توضیح و تنویر این مطالب عالیه به وسیله سه نجم به حصول می‌پیوندد. 


نجم اول: در بیان فضیلت دعا و فواید ض است 


بدان که افضل عبادات و نزدیکترین راههای قرب بنده به جناب قاضی 
الحاجات طربقه دعا و تضرع و مناجات است. و به کثرت دعا و مناجات؛ 
بعینبه حات: مضعات مالیه لین زراده من کرد و ولو صویض مد حنان 
مقدس او بیشتر می‌شود, و موجب قطع طمعها و علایق از خلق می‌شود. و 
هن ظربفه. از کسع المه ها صلوات الله»عایمم »عون اشت: که نهد ار 
ادای فرایض و سنن؛ پیوسته مشغفول تضرع و مناجات بوده‌اند, خصوصا 
حضرتا مید الا خی صاوات الله عآرد: 

خزانجه خن الی هی فزشاید که ,قفا ,کم ادفیتی آاسشحت کم ان ادن 
یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. یعنی: : گفت ترفن د از شما 
باشد که داخل جهنم شوند با مذلت و خواری. 

و در احادیث بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام منقول است که: مراد از 
عبادت در این ایه دعاست. 

پس حق تعالی اول امر به دعا فرمود و زیکز: وعده استجابت نموده, و بعد 
از آن دعا را عبادت شمرده و ترک دعا را تکبر خوانده و بر ترکش وعده 
دخول جهنم فرموده. 


و در موضع دیگر می‌فرماید که: و اذا سالک غبادی غتی فاتی قریب آخیب 
دعوه الداع آذا دعان فلیستجیبو| ف و لیومنوا بی لعلهم یر شدون. که 
ترجمه‌اش این است که: چون سوال نمایند از تو اب من از (صفت) من 
(یا: نزدیکی و دوری من, یا: کیفیت دعا کردن من که 0 
بلند) پس بگو به ایشان که من نزدیکم (به ایشان به علم و احاطه و لطف 
و رحمت). مستجاب می‌گردانم دعای دعا کننده را در هنگامی که مرا 
خواند. پس باید که شقذ نان اجابت کنند مرا (در دعا کردن که از ایشان 
وا ی ی 
ی یا ار ی ور 
او را 
رشد و صلاح خود پی برند. 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام محمد باقر صلوات الله 
علیه پرسیدند که: کدام عبادت بهتر و افضل است؟ حضرت فرمود که: هیچ 
عبادتی بهتر نیست نزد حق تعالی از ان که از او سوال نمایند و از رحمتهای 


غیرمتناهی که نزد اوست طلب نمایند. و هیچ کس نزد خدا دشمنتر و بدتر 
نیست از کسی که تعبر کند از عبادت الهی که دعاست.؛ و از عطاها و 
زخمتهای الهی سوال تنماید: 

فرهود کف و ۳ اه 
شد. به درستی که نزد خدا منزلتی هست که به آن نمی‌توان رسید مگر به 
دعا و مسئلت. و اگر کسی دهان خود را ببندند و دعا نکند و سوال ننماید از 
خدا, چیزی به او نمی‌دهند. پس بطلب تا عطا کنند. ای میسر هر که دری را 
بسیار می‌کوبد, البته بر رویش می‌گشایند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرکه از فضل خدا سوال ننماید فقیر می‌شود. 
و فرمود که: بر شما باد به دعا, به درستی که شما را قرب به خدا حاصل 
نمی‌شود به عبادتی مثل دعا. و ترک مکنید طلب کردن حاجت کوچکی را 
برای خردی آن حاجت. 

به درستی که حاجت کوچک و بزرگ همه به دست خداست. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
می‌فرمود که: محبوبترین اعمال نزد حق تعالی در زمین, دعاست. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
دعا حربه مومن است برای دفع دشمنان؛ و عمود دین: انست که به آن؛دین 
موّمن برپاست؛ و نور آسمان و زمین است. 

و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که به صحابه فرمودند که: 
را زا ی متا تا ات ها 
شر دشمنان شما؛ و روزی شما را زیاده گرداند؟ گفتند: بلی. فرمود که: 
دعا کنید و بخوانید پروردگار خود ر در شب و روز. 

به درستی که حربه مومن دعاست 

و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: بر شما باد به حربه پیغمبران 
که ان دتانست: 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: دعااز نیزه تیز, کار گرتر است. 

و فرمود که: دعا رد می کت قضا را هرچتد که از اسمان نازل شده:باشد و 
محکم گردیده باشد. 

و فرمود که: بسیار دعا کنید که دعا کلید جمیع رحمتهاست و موجب 
فیروزی به همه حاجتهاست. و به کرامتهای الهی نمی‌توان رسید مگر به 
دعا. و هر دری را که بسیار می‌کوبند البته بر روی آدمی می‌گشایند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: بر تو باد به دعا که شفای جمیع دردهاست. 

و از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول است که: هر بلایی 
که بر تدم قوف نار ن. کردد وخدا ام-را ععا. الهام تفای الیته آن لا زود 


زایل می‌شود. و هر بلایی که بر موّمن نازل می‌شود و توفیق دعا نیابد و 
ای رای رل مر اما سس رها با بر هر 
سوی خداوند عالمیان. ۲ 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: دوا کنید بیماران خود را 
به تصدق, و دفع کنید انواع بلاها را به دعا؛ و حفظ کنید مالهای خود را به 
دادن زکات. نف. دزشبتی که هه بمری بآ نقی افند مکر. آزن. کم تتسد 
خود را ترک نماید. 

حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: دفع کنید موجهای بلاها 
را از خود به دعاء پیش از آن که بلا نازل گردد. به حق آن خداوندی که دانه 
را شکافته و انواع گیاه را از آن بیرون آورده و خلایق را خلق فرموده, که 
بلا بخ ابوک مهن کنزتز<می آند. از بای که.از بالای کوم مسبایین ایه-ه از 
دویدن اسبان تندرو. و هیچ نعمتی و طراوت عیشی از بندگان برطرف 
نمی‌شود مگر به گناهان ایشان. و اگر استقبال کنند بلا را به دعا و تضرع و 
انابت و توبه, بر ایشان نازل نخواهد شد. و اگر وقتی که بلا نازل شود و 
نعمت از ایشان زایل گردد به خدا پناه برند و تضرع نمایند با نیتهای درست. 
و سستی نورزند در عبادت و بندگی, و ترک گناهان بکنند, البته خدا هر 
فاسدی را برای ایشان به اصلاح قی‌آفردر هن نغفتی را که. از انشان 
سلب نموده به ایشان برمی‌گرداند. ۱ 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: سه چیز است که با انها هیچ چیز 
ضرر نمی‌کند: دعا کردن در هنگام بلاها و شدتها, و استغفار کردن بعد از 
گناه, و شکر کردن در وقت نعمت. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی روزیهای مومنان را از جایی چند 
مقرر فرموده که گمان نداشته باشند. زیرا که بنده هرگاه که روزیش از 
کجا می‌رسد دعا بسیار می‌کند. 

و در حدیت دیگر فرمود که: هرکه را چهار چیز عطا فرمایند او را از چهار 
چیز محروم نمی‌گردانند: هرکه را دعا دادند از اجابت محروم نمی‌سازند؛ و 
هر که را استغفار کرامت کردند توبه‌اش را قبول می‌فرمایند؛ و هر که را 
شکر عطا کردند نعمتش را زیاده می‌کنند؛ و هر که را صبر دادند از اجر و 
ثواب محروم نمی گردانند. 


نجم دویم: در توضیع مجملی از شرایط و آذاب دعاست 


بدان که چون دعا مکالمه و سخن گفتن و عرض نیاز کردن است به حضرت 
قاضی‌الحاجات., باید که ادمی معنی دعا را بداند و فهمیده و با حضور قلب 
دعا کند. و لااقل آدابی که در حاجت طلبیدن از مخلوقین - که در عجز و 
ناتوانی مثل اویند - رعایت می‌نمایند. همان قدر را در حاجت طلبیدن از 
خداوند عظیم‌الشان - که خالق و رازق و مالک جمیع امور اوست - رعایت 
کنند. و ظاهر است که اگر کسی حاجتی به مخلوقی عرض کند البته چند 
چیز را رعایت می‌کند: 

اول آن که بداند که چه مي‌گوید. و اگر از روی مستی و بیخبری حرفی 
کوید با پر ین دلشن ان آنچه ی باشد. اگر سیاستش 
نکنند, به سخنش نیز اعتنا نخواهند کرد. پس در هنگام مناجات با خداوند 
خود باید که دلش,خبر داشته.باشد از انخه بر زباتشن جاریق می‌شودر. و از 
روی جد و جهد و اهتمام طلب نماید و به حاجت خود بی‌اعتنا نباشد. چنانچه 
از حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه منقول است که: حور تعالی 
قبول نمی‌فرماید دعایی را که از دل فاضل صادر شود. 

و فرمود که: چون برای میت خود دعا کنید چنین دعا مکنید که دل شما از 
ان غافل باشد و خبر نداشته باشد؛ ولیکن باید که جهد و سعی کنید از برای 
او در دعا. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا مستجاب نمی‌کند دعایی را که 
با دل سخت و صاحب قساوت دعا کنند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا مستجاب نمی‌کند دعایی را که با دل 
فراموشکار غافل کنند. پس هرگاه دعا کنید دل خود را با خدا دارید. پس 
یقین کنید که دعای شما مستجاب است. 

دهیم. آن که کسی را که شخضی برای دفع شداید. به او یناه می‌ترد البته 
پیوسته ملازمت او می‌کند و در غیر حال شدت به او پناه می‌برد تا در هنگام 
شدت. .و بلایی که رو دهد روی. آن داشته باشد که به آو‌بناه بزد. همچتین 
باید که در درگاه خالق در حالت نعمت, دعا و تضرع کند و خدا را به سبب 
وفور نعمت فراموش نکند, تا در حال شدتها و سختیها که پناه به او برند 
حاجت به زودی برآورده شود. با آن که هیچ آنی نیست که بنده را صدهزار 
گونه احتیاج در امور دنیا و آخرت به جناب مقدس ایزدی نباشد. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
یت کسی. که تب ان تزول با پیوسته دعا کی چون بلا نازل شود 
اما اسان سر ی ی ی و ار 


بعد از بلا دعایش مستجاب نیست و ملائکه می‌گویند که: ما این صدا را 
نمی‌شناسیم. و در حدیث دیگر فرمود که: می‌گویند که: پیش از امروز کجا 
بودی؟ 

و در حدیث دیگر فرمود که: کسی که از نزول بلایی ترسد, و پیش از نزول 
آن بلا دعا کند برای دفع آن بلاء خوا آن بلا را هر کر به اه تتهاید: 

و در حدیث دیگر فرمود که: کسی که خواهد که دعای او در شدتها 
مستجاب شود باید که در هنگام رخا و نعمت دعا بسیار بکند. 

و بر این مضمون احادیث بسیار است. 

یی آن که کسی که به مخلوقی حاجتی دارد خدمات شایسته برای او 
می‌کند که می‌ضی طبع او باشد, و از چیزهایی که او کراهت دارد اجتناب 
می‌نماید تا چون حاجتی از او بخواهد برآورده شود. همچنین در درگاه خدا 
هر که عبادت بندگی و اطاعت الهی بیشتر کرده است دعایش به اجابت 
نزدیکتر است. 

چنانچه جناب مقدس نبوی در این حدیث فرموده‌اند که: دعای بی‌عمل 
صالح از بابت تير انداختن از کمان بی‌زه است. 

و از حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه منقول است که: بهترین دعاها 
آن. اذشت که.ضادر .نود از سبته. باکیده از عینها م-ضفات. دمیمه وول 
پرهی ززکار. و در مناجات است سبب نجات. و به اخلاص در اعمال؛ خلاصی 
از عقاب حاصل می‌شود. پس هرگاه که قرع و خوف شما بسیار شود پناه 
به خداوند خود برید. 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض نمود که: حق تعالی می‌فرماید که: دعا کنید تا دعای شما را 
که: دعای شما برای این مستجاب نمی‌شود که وفا نمی‌کنید به پیمانها که 
حق تعالی از شما گرفته است در عمل نمودن به او امر و ترک نمودن 
مناهی. و حق تعالی می‌فرماید که: وفا کنید به عهد و پیمان من تا وفا کنم 
به عهد و پیمان شما. والله که اگر شما وفا کنید از برای خدا, خدا نیز وفا 
و از توف بکالی منقول است که حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
فرمود که: حق تعالی وحی نمود به حضرت عیسی علیه السلام که: بگو به 
گروه بنی‌اسرائیل که داخل خانه‌ای از خانه‌های من نشوند مگر با دلهای 
طاهر و پاک و دیده‌های خاشع و دستهای پاکیزه از کثافت حرام و شبهه. و 
بگو به ایشان که: تک ۱ ی ی 
هرگاه قظلمه کسی نزد او باشد و مال کسی به ظلم در ذمه او باشد. 

و در ابواب سابقه گذشت حدیثی که: هر که خواهد دعایش مستجاب شود 
باید که کسبش را حلال کند. 


و این اهر سی ظاهر اشت. که هرخند آدفن را قرب زیادم فی‌شود زعایش 
به قبول نزدیکتر است؛ چنانچه نزد پادشاهان ظاهر, هر که قربش بیشتر 
است حاجتش رواتر است. 
و ایضا چنانچه سابقا تحقیق کردیم هرچند مناسبت میان فاعل و قابل بیشتر 
می‌ شود قابلیت استفاضه زیاده می‌ شود. و مانعی که از فیض هست از 
طرف قابل است؛ هرچند قابل کاملتر می‌شود مانع کمتر می‌شود و ابیت 
رحمت زیاده می‌شود و فیض بیشتر فایض می‌شود. 
چهارم: از شرایط استجابت دعا کمال معرفت ان خداوندی است که از او 
حاجت می‌طلبد. 
و سابقا مجملی اشاره کردیم که هر کسی خدا را به قدری از معرفت 
شناخته او درخور آن معرفت از او فیض می‌برد و از خداوند شناخته خود 
سوال می‌کند. پس هرقدر که در مراتب قدرت و رحمت و کرم و عظمت و 
جلال و سایر صفات کمال. تمامتر و کاملتر می‌شناسد, تاثیرات ان صفات 
به او زیاده عاید می‌گردد. 
و به اين معنی اشاره دارد آن-جدیت که به. اشانید بسیار منقول است که: 
من نزد گمان نیکوی بنده خودم که به من دارد. و هرقدر که گمان او به من 
نیکوتر است من با او نیکوتر معامله می‌نمایم. 
و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که: جماعتی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال نمودند 
که: چه علت دارد که ما دعا می‌کنيم و دعای ما مستجاب نمی‌شود؟ 
حضرت فرمود که: زیرا| که شما کسی را دعا ند که او را 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون دعا کنی گمان کن 
که حاجت تو در در خانه توست. 
ودر حدیث دیگر فرمود که: اگر کسی از شما خواهد که از خدا هر حاجتی 
که سوال نماید به او عطا کند, باید که از همگی مردم مایش وا اند 
باشد و امید 0 نداشته باشد. پس چون خدا این حالت را از دل او 
۵ ۱ ۱ که ۱۳ 
پادشاهی را بیشتر می‌داند و وسعت ملک و خزانه و کرم او را بیشتر 
می‌داند توقع عطا از او زیاده دارد. و پادشاه نیز درخور متوقع او و 
و دز این باب.سخن بشیار انست و این-رسالة کنجایتتن تفضیل آن تدارد: 
پنجم: از شرایط استجابت. مبالفه و الحاح در دعاست. و الحاح نزد 
مخلوقین به اعتبار تنگی حوصله و قلت کرم ایشان بدنماست. اما حق 
تعالی دوست می‌دارد به سبب وسعت لطف و رحمت نامتناهی که نزد او 


در سوّال مبالغه و الحاح نمایند. 
چنانچه از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: والله 
که الحاح نمی‌نماید بنده موّمنی بر خدا در حاجت خود مگر اين که حق 
تعالی حاجت او را برمی‌اورد. 
و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: حق تعالی مکروه و دشمن 
می‌دارد الحاح کردن مردم را بر یکدیگر در سوال. و از برای خود اين را 
پسندیده و دوست می‌دارد ۳1 3 اف شوال..تمایتن :و از انچه: نز آوندت 
طلب نمایند. ۲ 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: حق تعالی رحم کند 
بنده‌ای را که طلب نماید از حق تعالی حاجتی را. پس الحاح نماید در دعا؛ 
خواه مستجاب بشود دعای او و خواه نشود. 
و حضرت جعفر بن محمدالصادق صلوات الله علیه فرمود که: بنده چون 
دعا می‌کند حق تعالی پیوسته در مقام برآوردن حاجت اوست مادام که 
استعجال نکند. 
و در حدیت دیگر فرمود که: حق تعالی مراد بندگان خود را می‌داند در 
هنگامی که او را دعا می‌کنند؛ ولیکن دوست می‌دارد که حاجتهای خود را 
9 

اوات:دعا تین ندادن دغاست/ تسا که کرتما راهم تون 
1 را طلبیدن دوست‌تر می‌دارند, و دعای پنهان به اخلاص نزدیکتر و از 
ریا دورتر است. 
چنانچه از حضرت علی بن موسی‌الرضا منقول است که: یک دعا که مخفی 
به جا آوری بهتر است از هفتاد دعا که اظها تمانی ۵علانبه جه جا اوری: 

و اگر حاجت عظیمی داشته باشد و استعانت به دعای مقمنان بجوید و در 
ِِ ایشان دعا کند نیز خوب است. و اگر منظور ناچیز دانستن خود و 
حقیر شمردن دعای خود باشد و از ریا ايمن باشد, در مجامع دعا کردن بهتر 
است. و برکات انفاس 0 و اجتماعات ایشان بسیار است و خود را در 
ِ رحمتهای عامی که بر ایشان نازل می‌شود داخل گردانیدن قوز عظیم 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چهل نفر که جمع 
شوند و دعا کنند, البته دعای ایشان مستجاب است. و اگر چهل نفر به هم 
نرسد چهار نفر که هر یک ده مرتبه خدا را در حاجتی بخوانند, البته حق 
لیات را سای کرو یار ماو کر 
خدا را چهل مرتبه در حاجتی بخواند, البته خداوند عزیز جبار دعایش را 
مستجاب هی کزد ات ۳ 

و در حدیث دیگر فرمود که: چهار نفر جمع نمی‌شوند برای دعا مگر آن که 


و فرمود که: پدرم را که حاجتی رو می‌داد زنان و اطفال را جمع می‌فرمود 
و دعا می‌کرد, و ایشان آمین ی کشت 

و در حدیث دیگر فرمود که: دعاخوانندده و آمین گوینده در ثواب شریک‌اند. 
هفتم : رعایت نمودن اوقاتی است که مَظنه استجابت دعاست. زیرا که حق 
تعالی بعضی از زمانها و مکانها را در استجابت دخیل گردانیده است. 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: طلب نمایید دعا را 
در چهار ساعت نزد وزیدن بادهاء رت نان سایه‌ها - یعنی اول پیشین و 
نزد آمدن باران, و نزد ریختن اول قطره‌ای از خون مومنی که شهید شود 
بر زمین. . به درستی که درهای آسمان را در اين اوقات می‌گشایند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: دعا در چهار محل مستجاب است: در نماز وتر, 
و بعد از نماز صبح, و بعد از نماز ظهر, و بعد از نماز شام. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: غنیمت شمارید دعا را 
دزمان وفت یی خواندن: فرانر تیه ادان‌سو نید این باراد و زرد 
ملاقات کردن دو صف برای شهادت. _ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: بهترین وقتها که 
خدا را بخوانید سحرهاست. 

و منقول است که: چون حضرت صادق علیه السلام اراده طلب حاجتی 
داشتند, نزد زوال شمس طلب می‌نمودند. و چون این اراده می‌نمودند 
اول, چیزی تصدق می‌کردند, و خود را به بوی خوشی خوشبو می‌کردند, و 
به مسجد می‌رفتند, و حاجات خود را می‌طلبيیدند. 

و حضرت آمام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: حق تعالی از بندگان 
خود دوست می‌دارد هر بنده‌ای را که بسیار دعا کند. پس بر شما باد به دعا 
کردن در سحر تا طلوع آفتاب. ۱ 

به درستی که این ساعتی است که درهای آسمان گشوده می‌شود, و 
روزیها قسمت می‌شود, و حاجتهای عظیم براورده می‌شود. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: در شب ساعتی هست که هر که 
توفیق یابد که در ان ساعت نماز کند و خدا را بخواند, البته دعایش 
مستجاب است, و در هر شبی که باشد. ۹ 0 
قدر شدس شب بگذرد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: سه وقت است که حاجت بنده از خدا محجوب 
نمی‌شود: بعد از نماز واجب, و نزد امدن باران, و نزد ظاهر شدن معجزه 
از حجتهای خدا در زمین. 

و حاجتی باشد, در سه شتا ات در ساعتی در روز 
جمعه. : و ساعتی که زوال شمس می‌شود که در آن وقت بادهای رحمت 
می‌وزد و درهای اسمان گشوده می‌شود و رحمت الهی نازل قی کرد و 


خر ونتن یه آ وان ی ایرد و یک ساعت در آخر شب نزدیک طلوع صبح 

2 آیا 
کفی طفت هدر آین وف وه که ۲ هایس ,را- ول کف آنا کنیس 
هست که سوال کند و به او عطا کنیم؟ آیا کسی هست که طلب آمرزش 
کندجا کاهتن را ساموریم؟ ابا کتی هست که حاحی راشته اشدو عرص 
کند تا حاختش را برآورنم؟ پس اجابت نمایید در آن وقت داعی خدا را, و 
۱ 
است در روزی از سفرها کردن برای تجارت. و آن ساعتی است که خدا 
قسمت روزی میان بندگان خود می‌فرماید. 

ففرهود که در‌های شمان را برای شما! می کشا ید در پنج وقت: نزد آمدن 
باران, و نزد جهاد فی‌سبیل‌الله, و نزد اذان. و نزد خواندن قران. و نزد 
زوال افتاب, و نزد طلوع صبح. ۱ 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ساعتی که در ان ساعت دعا 
مستجاب می‌شود در روز جمعه. وقتی است که امام از خطبه فارغ 
می‌شود, تا وقتی که مردم به نماز برخیزند. 

و ساعت دیگرء آخر روز جمعه است تا فرو رفتن آفتاب. 

و در حدیت دیگر فرمود که: ساعت استجابت, اول زوال است. 

و از حضرت امام زین‌العابدین صلوات الله علیه منقول است که حضرت 
فاطضه خامات للم نها فرسیه کد از حضرت رسول صلی الله علیه و له 
شنیدم که می‌فرمود که: در روز جمعه ساعتی هست که هر مسلمانی که 
در آن ساعت از خدا چیزی طلب نماید البته , به او عطا می‌فرماید. گفتم: پا 
سول الله اه ات ات یه که دی که ص ره آنان 
فرو رود. پس حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام فرمود که: حضرت 
فاطمه به غلام خود می‌فرمود که: برو بر بلندی و چون ببینی که نصف 
قرص افتاب غروب کرد, مرا اعلام کن که من دعا کنم. 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود 
که: بر تو باد به دعا کردن در وقتی که در سجود باشی؛ که بنده در سجود 
از جمیع احوال به خدا نزدیکتر است. 


دنز خر ان مق ره 


هشتم: از شر ابط و داب دغا تضرع و زیادتی فلت وه شکستکی. انست: 
چنانچه از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هرگاه شما را 
رقت به هم رسد دعا کنید, که دل را رقت حاصل نمی‌شود مگر وقتی که از 
برای خدا| خالص گردد و متوجه خدا| شود ۰ و آن علامت استجابت است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: چون بدن تو به قشعریره آید و بلرزد و 
چشمانت گریان شود, پس در دعا اهتمام کن که رحمت الهی #/ 
گردیده و هنگام اجابت است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: اگر از آمری خایف باشی يا حاجتی به خدا 
داشته باشی, پس اول خدا را به بزرگی و عظمت یاد کن و بر او ثنا کن 
چنان که سزاوار است. و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و حاجت 
خود را بطلب, و خود را ؛ به گریه بدار و سعی کن که گریه کنی اگرچه به 
مقدار سر مگسی باشد. به درستی که پدرم می‌فرمود که: نزدیکترین 
حالات بنده به خدا در هنگامی است که در سجده باشد و گریان باشد. 

و تضرعاتی که به دست می‌باشد در حالت دعا موافق احادیث معتبره آن 
است که: اگر هنگام رغبت و رجا باشد کف دست را به سوی آسمان کنی 
چنانچه دست پیش کسی می‌داری که چیزی به دستت دهد. و اگر حالت 
خوف و بیم باشد پشت دستها را به اسمان می‌داری یعنی: من از اعمال 
خود ناامید شده‌ام و از کثرت بدی اعمال, روی طلب از تو ندارم. و در 
حالت تضرع انگشت سبابه راست را به جانب راست و چپ حرکت 
می‌دهی که: نمی‌دانم که از اصحاب یمینم يا از اصحاب شمال و از 
نیکوکارانم نزد تو یا از بدکاران. 

و در هنگام تبِتل و انقطاع انگشت سبابه دست چپ را بلند می‌کنی و پست 
می‌کتی: مانند کسی. که به ارام چیزی از کسی طلبد. یا اشاره به آن است 
که: نمی‌دانم که مرا بلند خواهی کرد يا پست خواهی گذاشت. و در 
هنگامی که گکریه بسیار شود و اسباب و علامات اجابت ظاهر گردد دستها 
را از جانب سر خود بلند می‌کنی, یا از پیش روی خود پیش می‌بری که 
گویا: حاجتم را داده‌اند, و دست فراز می‌کنم که بگیرم . ای عزیز ببین که 
حق تعالی با آن مرتبه جلال و عظمت و استغنا و بی‌نیازی, با گدایان خوان 
احسانش چه نحو سلوک کرده و ایشان را رخصت چه گستاخیها داده و به 
آن رفعت شأن, خود را چه نزدیک گردانیده و به این وسایل بندگان را به 
۱ 
پروردگار خود سلوک می‌نمایند و رو از چنین خداوندی کریمی که پیوسته 
خوان احسانش را برای نیکوکار و بدکار کشیده رو می‌گردانند و رو به 


عاجزان و لتیمان ممکنات می‌برند و از رحمتهای خدا| خود را محروم 
می گردانند. 
نهم . : بدان که کسی را که حاجتی به درگاه و باشد, اول یساولان و 
دربانان آن درگاه را از خود خشنود می‌گرداند که دخول مجلس پادشاه او 
تایه اشانی‌حاضل شود و خاختشن تودتز سا فده شود تزبانان ور کاه مالک 
امه فقرا و مساکین‌اند. باید که پیش از طلب حاجت تصدقی بکند تا 
حاجتش زودتر 0 شود. چنانچه از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که فرمود که: هرگام احدی از شما بیمار می‌شود طبیب را 
می‌طلبند و به او چیزی می‌دهد. و اگر حاجتی به پادشاهی دارد؛ رشوه‌ای به 
دربانان می‌د هد. پس اگر حاجتی به خدا داشته باشد, باید تصدقی بکند, 
خواه کم و خواه بسیار. 
دهم: ان کف اکن کی خاخنین داردر گاه هست که در درگاه کریمان حاجت 
دیگران را وسیله حاجت خود می‌کند به اين که يا اول حاجت دیگران را 
مقدم می‌دارد که آن کریم را خوش آید که او اهتمام به شأن دیگران زیاده 
از خود دارد؛ و اين معنی موجب زیادتی روایی حاجت اوست. يا آن که آن 
حاجتی که خود دارد برای دیگران می‌طلبد تا کریم بداند که با وجود احتیاح 
خود, آن حاجت را برای دیگران می‌طلبد. پس آن حاجت را برای او نیز بر 
وجه اکمل روا کند. يا آن که در هنگام حاجت خواستن دیگران را با خود 
و این معنی نیز خوشاینده طبع کریمان است که ادمی همین در فکر خود 
نباشد و دیگران را در وقتی که احسانی به او مي ند فراموش نکند. 
چنانچه حق تعالی در سوره فاتحه چنین تعلیم بندگان فرموده است که در 
عرض عبادت و طلب استعانت, دیگران را با خود شریک کنند. و حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: چون یکی از شما دعا کند دعا را 
عام ِِ وض وین 9 نگرداند, که ِ به استجایت نزدیکتر 9 
خرزا ان را مقدم 0 ی را بات و عا 
کند, دعایش مستجاب فت کززد: 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هیچ دعایی زودتر 
تجاب نمی‌ شود از دعای غایبی از برای عاییی. 
و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: نزدیکترین دعاها به 
اجابت. دعای مومنی است که از برای برلدر مومن خود کند غایبانه. پس 
ملکی موکل است به دعای | و که می‌گوید: آمین. و از برای تو خدا دو برابر 
آنچه از برای برادر خود دعا کردی عطا ات 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: دعا از برای برادر مقمن خود 
غایبانه کردن باعت زیادتی روزی می‌شود و بلاها را دفع می‌کند 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر مومنی که از 
برای موّمنین و موّمنات دعا کند, خدا به عدد هر موّمنی که گذشته است و 
خوهد امد از افل تا اخوتدتبا: مثل آنچه برای ایشان دعا کرده است به او 
برگرداند. و به درستی که بنده‌ای را در قیامت امر کنند که به جهنم برند, 
پس ملائکه او را کشند که به جهنم برند. در آن حال مومنان و مقمنات 
گویند که: پروردگارا اين بنده در دنیا برای ما دعا می‌کرد؛ ما را شفاعت ده 
در حق او. پس خدا ایشان را شفیع او کند و او به شفاعت ایشان نجات 
یابد. 

و از ابراهیم بن هاشم منقول است که گفت: عبدالله بن چُندب را در 
فان رمک هنع کین وتان را از او بهتر به جا نیاورد. پیوسته دست 
به آستمان بلند کردم نود و اب دنده‌انتن: بر دو طرفت: زویش جاری بود به 
حدی که بر زمین می‌ریخت. و چون مردم از وقوف فارغ شدند و برگشتند, 
به او گفتم که: هرگز وقوفی به خوبی وقوف تو ندیده‌ام. گفت: والله که 
دعا نکردم مگر از برای برادران موّمن خود. زیرا که از حضرت امام موسی 
کاظم صلوات الله علیه شنیدم که می‌فرمود که: هر که برای برادر مومن 
خود دعا کند در غیبت او, از عرش او را ندا کنند که: از برای تو باد صدهزار 
برابر انچه از برای او دعا کردی. و نخواستم که صدهزار برابر محقق 
مضمون را تری کنم برای یکی که ندانم مستجاب می‌شود یا نه. , 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: هر گاه که 
ِِ می‌شنوند که مومنی برای برادر موّمن خود دعا می‌کند غایبانه, پا او 

یکین نان مب کنو به او می‌گویند که: نیکو برادری هستی تو از برای 
9۰ دای خی از ‌فرای اومی ک و او آن تو کات است: و او را به 
نیکی یاد می‌کنی. و بالی خی طا بر وراه نس از رای آووت 
کردی. و بر تو ثنا گفت دو برابر آنچه تو بر برادر خود ثنا گفتی. و تو راست 
فضل و زیادتی بر او. و اگر بشنوند که برادر خود را به بدی یاد می‌کند و بر 
او نفرین می‌کند به او می‌گویند که: بد برادری هستی برای برادر خود. باز 
ایست از بدگویی و نفرین او - ای آن کسی که خدا گناهان و عیبهای تو را 
پوشیده است - و متوجه احوال خود شو و به عیوب خود نظر کن و خدا را 
شکر کن که عیبهای تو را پوشیده است. و بدان که خدا بنده خود را به از تو 
0 ۷ 
تعالی می‌فرماید که: شخص دیگر هست که گمان می‌کند که تو بر او ظلم 
کرده‌ای و تو را نفرین می‌کند. اگر می‌خواهی نفرین تو را و او را هر دو 
مستجاب کنم, وک ای یار کم ۲ ور مت در 
دو را فراگیرد. 


یازدهم: از جمله آداب دعأ آن است که خدا را پیش از طلبیدن حاجت. به 
بزرگواری و عظمت وجود و کرم ستایش کند و نعمتهای او را بر خود و بر 
دیگران یاد کند و او را بر آن نعمتها شکر کند. چنانچه اگر کسی به نزد 
رازن کون می‌رود که مطلبی عرض کند., از اداب نیست که ابتدا شروع به 
الب ند بلکه ارات آن اشت کم سس از فطل اور سای درو 
نز ر کو‌اوی: او بکند. و حق تعالی در سوره کریمه حمد این آداب را تعلیم 
فرموده است که پیش از عرض حاجت, حمد و ثنا فر موده, خود را به به 
رحمانیت و رحیمیت و سایر صفات لطف و رحمت ستایش فرموده, و بعد 
از آن؛ عبادت را به وسیله امام‌الحاجه عرض کرده. 

زیرا که حاجت طلبان را ارمغانی درخور توانایی خود ترا نید مناسب 
است. و بعد از آن طلب استعانت و هدایت را تعلیم فر موده. 

و ایضا حمد الهی بر نعمتهای خود نمودن موافق وعده الهی موجب مزید 
نعمت است؛ و حسن طلبی است که: تو خداوندی که پیوسته احسان 
کرده‌ای. اگر اکنون نیز احسان نمایی بعید نیست. و نعمتهای خدا را بر 
دیگران يا کردن نیز حسن طلب است که: چون به همه عالم احسان 
کرده‌ای سزاوار است که به من نیز احسان کنی. چنانچه شخصی به نزد 
بزرگی و یت نثری برای او می‌خواند و کرمهای او را یاد 
مق ‌کند که بر او نیز کرم کند. و لهذا وارد شده است که: بهنترین دعاها 
ی 

و ایضا چون گناهان ده موجب محرومی از خیرات و سعادات است. 
پیش از دعا استغفار از گناهان باید کرد تا موجب رفع موانع شود و به حمد 
و ثنا او را قربی به جناب مقدس ایزدی حاصل شود که حاجتش به زودی 
براورده شود. 

و بر این مضامین احادیث بسیار است. 

ما متقول ابش چم محصل یه دما مت 04 کیت الق مر رصن 
ون ید نمی رت هر اه و برای تو دعا که 0 
که: سمع الله لمن حمده. یعنی: خدا مستجاب کرد دعای حمدکنندگان خود 
۳ 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر گاه یکی از شما خواهد که از خداوند خود 
حاجتی سوال نماید از حاجتهای دنا و آخرت: باید که ابتدا کند به ثنا و مدج 
خداوند عالمیان و صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از ان حاجت خود را 


و در حدیث دیگر فرمود که: اول خدا را به صفات کمال مدح کن,؛ پس ناه 
بگو او را بر نعمتها و شکر کن, پس اقرار به گناه خود بکن, بعد از آن 
سوال کن. والله که هیج بنده‌ای از گناه به در نمی‌آید مگر به اقرار به 


گناهان خود. 

و در حدبت دیگر فرمود که: هرگاه حاجتی داشته باشید حمد و ثنای 

پروردگار خود بگویید. به درستی که کسی که حاجتی از پادشاهی طلب 

هی تضاند/ از برای او مهیا مق کید از ستایش. بهترین سخنانی را که بر ان 

قدرت دارد که او را نه آن ستخن: تا ند 

و فرمود که: کر فان ای | 

علیه و آله شد و دو رکعت نماز کرد و از خدا حاجتی سوال کرد. حضرت 

مود ۱۰ اين بنده تعجیل کرد بر خداوند خود. وفیکری: آفدده تور کت 
تما کزارد ویعد از آن-خدا را ننا حفت:و ضلوات بر پیغمیر فزنتتتاد: حضرت 

فرسیه که سا و ات وا را 

دوازدهم: از شرایط دعا صلوات فرستادن بر محمد 1۳ محمد است. زیرا| 

که اگر کسی حاجتی به درگاه پادشاهی دارد, مناسب این است که تحفه‌ای 

برای مقربان آن پادشاه بفرستد تا ایشان شفیع او باشند. و اگر ایشان هم 

شفاعت نکنند, , چون ان پادشاه مطلع می‌شود که به ایشان تحفه داده و 

مقربان او را نوازش فرموده, او را خوش می‌آید و حاجتش را روا می‌کند. 

و ایضا کسی که محبوب بزرگواری است, نزد آن بزرگوار مدح او کردن و 

از برای او مطلب طلبیدن هر‌چند محتاج آن طلب نباشد آن محبوب, ار 

بزرگوار را خوش می‌اید که محبوب او را ستایش می‌کند. و به اين اسباب, 

صلوات موجب قبولی دعا می‌گردد. 

که ای کاملی در این تاب در سا ات که وت ول 

این سخن را در شرح صحیفه کامله بیان کرده‌ایم. 

و ند هسیر از حصرتهادی یه ام تفیل است. کت وا 

محجوب است از اتتمان, و مستجاب تضی‌نتوج تال اتر ین مجمد:و. ال 

محمد بفرستند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که دعا کند و پیغمبر را یاد نکند دعا بر بالای 

سرش ایستاده بال می‌زند؛ و چون صلوات فرستاد بالا می‌رود. 

قزر حریت ویگر فرضود کف هو کوا پم خرا حاحی اند اخل اه اني نید 

محمد و آل محمد بفرستد و بعد از آن حاجت خود را بطلبد. پس دعای خود 

را ختم کند به صلوات بر محمد و ال محمد. به درستی که خدا کریمتر 

است از این که دو طرف دعا را قبول فرماید و میان را رد کند. زیرا که 

صلوات بر محمد و ال او البته مقبول است و رد نمی‌شود. 

و فرمود که: چون نام پیغمبر مذکور شود بسیار بر او صلوات فرستید. که 

هر که یک صلوات بر ان حضرت بفرستد حق تعالی بر او هزار صلوات 

۳ 

مار و 


رسول و اهل بیت از او بیزازند. ‏ _ 

مخت رس ل صای اه یمه مود کارا شید من نان امد 
من نفاق را برطرف می‌کند. 

و به روایت دیگر فرمود که: صداهای خود را بلند کنید به صلوات بر من که 
نفاق را زایل می‌گرداند. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که صد 
مرتبه بگوید: يا رب صل علی محمد و ءال محمد. صد حاجت او برآورده 
شود, که سی حاجت از حاجتهای دنیا باشد. 

نوات درکن فر مود که هم عمای در فان ال کش آ رخ ات 
بر محمد و آل محمد نیست. و به درستی که شخصی را در قیامت اعمالش 
را به میزان می‌گذارند. سبک می‌آید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
صلوات بر خود را در میزان اقفی داز سنگین می‌شود و بر اعمال بدش 
زیادتی می کند. 

و بت متتیی حتعولم انیت 43 خضرت صادی اعلیه الش مه صبان ین 
روی تو را از آتش جهنم نگاه دارد؟ گفت: و فوزنود. کر 9 
صد مرتبه بگو: اللهم صلی علی محمد و ءال محمد, تا خدا روی تو را از 
هی نزن نی نام داد 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که در روز جمعه صد مرتبه بر من صلوات بفرستد, حق تعالی شصت 
حاجت او را براورد؛ سی حاجت دنیا و سی حاجت اخرت. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون شب 
جمعه می‌شود تازل: ضی‌شوند از آسمان فلانکه. به: عدد-درات: هوا با به غدد 
مورچگان. و قلمهای طلا و لوحهای نقره در دست دارند و نمی‌نویسند تا 
روز شنبه: کملی: را بغیر از ضلوات: بر مخمدیه ال مخمد: بسن در این شب 
و روز بسیار صلوات بفرستید. 

و فرمود که: سنت موّکد است که در هر روز جمعه بر محمد و اهل بیت او 
هزار مرتبه صلوات بفرستند و در روزهای دیگر صد مرتبه. 

و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: هیچ عملی در روز جمعه 
بهتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. 

و به سند دیگر منقول است که: هر که بعد از عصر در روز جمعه بگوید: 
اللتم خل علی موی ء ال سود الأوصیاء العرضیین تاحصل لاک رس 
بازک علنهض ما فضل بر کانی: و السلام علیه و علیهم و رحمه الله و برکاته, 
حق تعالی صدهزار حسنه در نامه کاس ثبت نماید, و صدهزار گناه را 
محو فرماید. و صدهزار حاجتش را براورد, و صدهزار درجه برای او بلند 


کند. 
و روایت ذیکر. ان است که: اگر هفت مرتبه بخواند, خدا به عدد هر بنده‌ای 
خشته‌ای:به اه عطا فرماید و عمش در ار روز مقیول کرددر و جون رز 
قيامت مبعوتث شود در میان دو چشمش نوری ساطع باشد. 
و در بعضی احادیث این زیادتی هست که: و السلام علیه و علیهم و علی 
ارواخمم و اختادهم و رحصه اللمه ور کانه: هو ی را که ما ند خون 
ست . 
و حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمود که: هر که قادر نباشد بر 
چیزی که کفاره گناهان خود را بدهد صلوات بر محمد و آل محمد بسیار 
بفرستد که گناهانش را درهم می‌شکند. 
خلیل خود گردانید برای ی ی ۲ 
می‌فرستاد. 
و ی 
ملنکنه و آبنه و رسله و جم خلقه علی محمد و عال محمد. و السلا 
فصو نوی ۵ ز که الم انار کاهای با سود ماس رح که آز 
مادر متولد شده بوده است. 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه به سندهای معتبر منقول 
اش که چون عطسه کید تکفییت الحصتلله مب عالض رم صای 1 
و به سند معتبر دیگر منقول است که: کسی که صدای عطسه کسی را 
بشنود و حمد الهی بکند و صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش بفرستد, هرگز به 
درد دندان و درد چشم مبتلا نشود. ۳ 
جبه وهای بسا راز حضرت ر پل ی للم فلهو ال یل ارت هه 
فرمود که: هر که صلوات فرستد بر من, و بر آل من صلوات نفرستد, بوی 
بهشت را نشنود با آن که بوی بهشت از پانصد ساله راه شنیده می‌شود. 
ق یه سند ععتیر ان آن:خصرت. متقول است. که بم.حظرت: امیز. آلمخمتین 
صلوات الله علیه فرمود که: بشارت می‌دهم تو را که جبرئیل مرا خبر داد 
که کسی که از امت من صلوات بر من بفرستد و بعد از آن, صلوات بر آل 
من بفرشتد خر های. اشمان برای او گشوده می‌شود و ملائکه, هفتاد صلوات 
بر ام رتیه مرا کتاهکار اد اما مرت اجه بر او 
0 1 می‌فرماید که: لبیک ای بنده من و سعدیک! 
تو را اجابت کردم و مدد و اعانت تو می‌نمایم. و به ملائکه می‌فرماید که: 
ای ملائکه من! شما هفتاد صلوات بر او فرستادید؛ من هفتصد صلوات بر او 
می‌فرستم. و اگر بر من صلوات بفرستد و بر اهل بیت من صلوات 


نفرستد. میان»ضلوات او و: اسمان:.هفتاد حجاب: به: هم ربیید؛ و حق تعالی 
فرماید که: لا لبیک و لا سعدیک. اجابت تو نمی‌کنم و تو را مدد و اعانت 
نمی‌نمایم. ای ملائکه من! دای هیال ماه نهک آن که نف همین مرن 
کت افوزا قاخی ۱ز ۱ پس دعای او پیوسته در حجاب است تا ملحق 
ها اما یه اک یا رت 
مذکور شود صلوات بر او و بر آل اطهار فرستادن واجب است. 

و در احادیث معتبره وارد است که فرمود که: کسی که من نزد او مذکور 
شوم و صلوات بر من نفرستد که گناهانش آمرزیده شود پس او دور است 
و در حدیث دیگر فرمود که: بخیل و بدترین بخیلان کسی است که من نزد 
او مذکور شوم و صلوات بر من نفرستد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که صلوات مرا فراموش کند راه بهشت را 
گم کرده است. 

و به سند معتبر از مالک جُهُنی منقول است که گفت: ماک هرت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دادم. حضرت گرفتند و بو کردند و بر 
دیده‌های خود گذاشتند و بعد از آن فرمودند که: هر که گلی را بگیرد و بو 
کند و بر چشمانش گذارد و بگوید: اللهم صل علی محمد و عءال محمد., 
هنوز آن گل را بر زمین نگذاشته, خدا او را بیامرزد. 


نجم سیم: در بیان سبب مستجاب نشدن بعضی از دعاها 


بدان که چون حق سبحانه و تعالی وعده فرموده است که دعاهای بندگان 
خود را مستجاب اند البته جلف در وعده الهی نمی‌باشد. پس این که 
بعضی از دعاها اثر استجابتش ظاهر نمی‌شود و به چند وجه جواب می‌توان 


اس اه که معا سکم عم اس ات امه مسا 
به حکمت و مصلحت می‌باشد. پس وعده‌ای که فرموده مشروط به حکمت 
گوید که: هرکه از من چیزی می‌طلبد عطا می‌کنم. و شخصی بیاید و گوید 
افعی کشنده‌ای به دست من بده, پا زهر قاتلی را بده که بخورم, و ان 
سائل ضرر آنها را نداند, و دادن به او موجب هلاک او گردد, البته عطا 
نکردن در چنین حالي به کرم انسب است؛ بلکه عطا کردن جور است. و 
لا سا اس سا مص م سای اف سم سارات اناد 
علیه در دعای طلب حاجات صحیفه کامله , به این معنی اشاره فرموده که: 
ای خداوندی که متبدل نمی‌سازد حکمت ۳۳ را وسیله‌ها. 
اگر کسی گوید که: هرگاه چنین باشد دعا چه فایده دارد؛ زیرا که هرچه 
ی ان ور ان اس ات ای سمل مسا هوات غی سم 
که: ممکن است که یی امری ندمق وعا مضاحت: در عطای ای ناشتد: و 
مصلحت مشروط به دعا باشد. 

پس امور بر سه قسم است: بعضی آن است که بدون دعا مصلحت در 
20 آن را بدون دعا کرامت می‌فرماید. و بعضی هست که با 
دعا نی مضاخت در.-دادن. آن: تیینت آن را مطلقا منع می‌فرماید. و بعضی 
هست که با دعا مصلحت در عطای آن هست. و بیدعا مصلحت نیست؛ 
چنین امری عطایش موقوف به دعاست. و چون ادمی تمیز میان این امور 
به عقل خود نمی‌تواند کرد باید که در جمیع امور مَحتَمله که به عقل خود 
خوب داند دعا بکند. و اگر حاصل نشود از دعا داهن نشود و بداند که البته 
ان ان وه سس ای سای فسات سا ان 4 
اصل دعا کردن عبادتی است بهترین عبادتها, , و موجب قرب می‌شود. 
اه ها اه ام ره ی با کی و ام موی 
شده است خواهد شد. به درستی که دعا عبادت است. 
وتفصیل آنن کلام نفد از آبن آنیتا له مدکور خواهه شین 
وجه دویم. آن است که هر جیز را شرطی چند می‌باشد و مانعی چند 
می‌باشد که تا آن شرایط , بخ عمل تباید و-آن خوانع: بر طظرف تشود: ثمره‌ای 


ردان فعلن مرت نی اتود مثل آن که حق تعالی فرموده که: نماز کنید تا 
شما را بیامرزم. نماز را شرایط هست که اگر بدون آن شرایط به عمل 
آورد مقبول نیست. پس اگر کسی نماز بی‌وضو بکند آنماز نکرده ( ۳ 
مستحق آهززشن نیست. و همچلین مانعی چند» از تام می‌دارد چنانچه 
فرموده‌اند که نماز موجب قرب است. اگر کسی نماز کند و جمیع قبایح را 
بة جا آفرد«تانتر آن قبایج که,موختب بعده خرمان است انم است از تایر 
نماز در قرب. ۲ ۲ 

و همچنین اگر طبیبی گوید که ریوند قسهل است. یعنی اگر با شرایطی که 
مقرر است بخورند و چیزی که منافی عمل او باشد به جا نیاورند, اسهال 
می‌کند. پس اگر کسی ریوند را بدون سَحق که یکی از شرایط عمل آن 
است, يا با یک مثقال تریاک که منافی عمل آن است بخورد و عمل نکند, 
گفته طبیب خطا نشده خواهد بود. 

همچنین دعا را شرایط هست. چنانچه سابقا دانستی: از تضرع و زاری و 
اهتمام و خداشناسی و عبادت و ترک معاصی و خوردن حلال و تقدیم حمد 
و نا و صلوات و غیر اينها از شرایط و رفع موانعی که گذشت. پس به هر 
یک از آنها که اخلال کند و دعایش مستجاب نشود منافات با وعده الهی 
ندارد. و چون این معنی در ضمن احادیثی که سابقا در باب شرایط مذکور 
شد به وضوح پیوسته و به همین اکتفا می‌نماییم. 

وجه سیم . آن است که گاه هست که حق تعالی دعایی را مستجاب 
مف‌قر‌مایه .و مصاخت در تاخیر آن مه دا نگ یا برای این که در این وقت به 
او ضرر می‌رساند. يا می‌خواهد که او دعا کند و درجات او در مراتب قرب 
زیاده گردد, و اگر به زودی حاجت او را تراورزد تر ی دفا. می‌کنه وه ان 
درجات ۶ فایز تقی درد و بسا باشد که حاجت موّمنی را مستجاب 
گردانند, و بعد از چندین سال به او بدهند. 

چنانچه منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: آیا 
می‌شود که دعای کسی مستجاب شود و در رسانیدن به او تاخیر شود؟ 
فرمود که: بلی؛ تا بیست سال. 

و در حدیث دیگر فرمود که: از وقتی که موسی و هارون بر فرعون و 
قومش نفرین کردند و حق تعالی فرمود که: دعای شما مستجاب شد تا 
وقتی که خدا فرعون را هلاک کرد چهل سال گذشت 

و به سند صحیح منقول است که آابن ابی نصر به خدمت حضرت امام رضا 
صلوات الله علیه عرض نمود که: چندین سال است که از خدا حاجتی 
سوّال می‌کنم و روا نمی‌شود و از دیر شدن این حاجت در دلم چیزی به هم 
رسیده. حضرت فرمود که: ای احمد زینهار که شیطان را بر خود راه مده 
که تو را از رحمت خدا ناامید گرداند. به درستی که حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام می‌فرمود که: به درستی که مقمن از حق تعالی حاجتی 


سوال تفا ید و خدا تا خی هی تا ید استجابت او را, برای اين که دوست 
می‌دارد شنیدن آواز دعا و ناله و زاری او را. 
رت اه ام فرمود کفت:واللت که. انح شرا خاهید 
می‌کند و از مومنان منع می‌فرماید در دنیاز هدز اخرت یه ایشان می‌دهد 
بهتر است از برای ایشان از آنچه در دنیا : به ایشان می‌دهد. به درستی که 
و 2۱ ۱1۳۳9 
و چنین نباشد که همین که به او عطا کنند سست شود و دعا را کم کند. 
پس باید که موّمن را هرگز از دعا ملال حاصل نشود. به درستی که دعا را 
رتبه و منزلت عظیم نزد خدا هست. و بر تو باد به صبر کردن در بلاها و 
تنگیها, و طلب حلال نمودن, و صله رحم کردن. 
و زینهار که بپرهیز از عداوت نمودن و معارضه کردن با مردم. به درستی 
کم حا اهاه .اه م کرا ی کر ار ها اه ی تور ه اسان 
می‌کنیم با کسی که با ما بدی می‌کند. پس والله که در اين امر عاقبت نیکو 
مشاهده می‌نمایيم. و بدان که صاحب نعمت در دنیا اگر سوالی کند و به آو 
عطا کنند دیکر -عیزی غیر. آن. سوال خواهد کرد و نغفت. الهی ذر نظر اه 
سهل خواهد شد. و چون نعمت الهی بر مسلمانی بسیار شد, او را خطر 
عظیم هست به جهت حقوقی که خدا بر او واجب می‌شود, و بیم ان هست 
که فریفته شود و حقوق الهی را ادا ننماید و موجب طغیان او گردد. 
گفتم : فدای تو گردم! اگر به فرموده تو اعتماد نکنم به گفته که اعتماد 
خواهم کرد و حال آن که تو حجت خدایی بر خلق؟ فرمود که: پس اعتماد 
به فرموده خدا| بیشتر داشته باش. به درستی که خدا به تو وعده کرده 
ات ادا پفرموین ات که وکا از و اس ال ات ان ال ) 
من. بگو که من به ایشان نزدیکم؛ مستجاب می‌کنم دعای دعاکننده‌ای که 
بخواند؟ و می‌فرماید که: ناامید مشوید از رحمت الهی. و می‌فرماید 
که: خدا وعده می‌کند شما را مغففرت عظیم از جانب خود و فضل بسیار. 
پس باید که اعتماد شما بر خدا زیاده باشد از اعتماد بر دیگران. و در خاطر 
خود راه مدهید بغیر از گمان نیک به خداوند خود تا گناهان شما آمرزیده 
شود. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار است که حق تعالی 
دعای شخصی را مستجاب می‌فرماید و تاخیر می‌نماید تا مدتی؛ ۳ او زیاده 
دعا کند. 
و در حدیث دیگر فرمود که: گاه هست که بنده‌ای دعا می‌کند. پس حق 
ی را وا ک و ای ره ی تا را 
مستجاب کردم؛ ولیکن الحال به او مد هید ۳ او دعا کند, که من دوست 


می‌دارم که آواز او را بشنوم. و گاه هست که بنده‌ای دعا می‌کند. پس حق 
تعالی می‌فرماید که: زود حاجتش را بدهید, که من صدای او را دشمن 
می‌دارم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: پیوسته موّمن با خیر و حالت نیکوست و 
امیدوار رحمت حق تعالی است. مادام که استعجال نکند, که ناامید شود و 

ترک دعا کند. راوی گفت که: چگونه استعجال کند؟ فرمود که: ال 
آن است که گوید که: این قدر مدت دغا کردم و اجابت را نمی‌بینم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: روزی 
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در کوه بیت‌المقدس می‌گذشت که چراگاهی 
برای گوسفندان خود پیدا کند. 

ناگاه صدای شخصی به گوشش رسید. از پی صدا رفت. دید که شخصی 
مشغفول نماز است و طولش دوازده شبر است. و چون ارت تقید حضر 2 
خلیل از او پرسید که: ای بنده خدا از برای که نماز می‌کنی؟ گفت: از برای 
خدای اشمان: تخضرت ابر افیف ن شید که: آیا بغیر تو کسی از قوم تو باقی 
مانده است؟ گفت: نه. پرسید که: خوزای تو از کضا به ذستت می‌اید؟ ِ 

گفت: در تابستان میوه این درخت را جمع می‌کنم و در زمستان به ان 
معاش می‌کنم. درو 5 میزلت در کواست۱ اشاره یه کوهی کرد کم دز 
| در میان راه آب عظیمی هست که نمی‌توان گذشت. 
حضرت فرمود که: تو چگونه عبور می‌تهایی؟ 5 بر روی ات راه 
می‌روم. 

حضرت فرمود که: مرا با خود ببر ؛ شاید که خدا به من هم این کرامت 
بفرماید که بر روی آب راه روم چنان که به تو کرامت فرموده. 

پس عابد دست حضرت را گرفت و با هم رفتند. خو ره ان ات ستیگ 
دون رف آتتزوان دید و کذستند: چون به خانهم عابد رسیدند حضرت 
ابراهیم فرمود که: کدام روز عظیمتر است؟ عابد گفت که: روز جزا که 
مظالم بندگان را از یکدیگر می‌گيرند. 

حضرت فرمود که: بیا که دست برداریم و خدا را بخوانیم که ما را از شر 
آن روز ايمن گرداند. عابد گفت که: دعای مرا چه می‌کنی؟ والله که سه 
حضرت ابراهیم فرمود که: می‌خواهی که تو را خبر دهم که برای چه دعای 
تو را حبس کرده‌اند؟ گفت: بلی. فرمود که: حق تعالی چون بنده را دوست 
می‌دارد دعای او را حبس می‌نماید و زود برنمی‌اورد تا او را بسیار مناجات 
کند و از جناب مقدس او سوال نماید و تضرع کند. و چون بنده‌ای را دشمن 
می‌دارد دعايش را زود مستجاب می‌کند يا ناامیدی در دل او می‌افکند که 
دیگر دعا نکند. 


بعد از آن فرمود که: حاجت تو چه چیز بود؟ گفت که: روزی گله گوسفندی 
بر من گذشت و پسری نیکورویی با آن گله بود و آن پسر گیسوی 
قشکبویی داشت. پرسیدم که: این گوسفندان از کت کف از ابراهیم 
خلیل الرحمن. پس من دعا کردم که: خداوندا اگر تو را در زمین خلیلی و 
دوستی هست به من بنما. ابراهیم فرمود که: خدا دعای تو را مستجاب 
گردانیده. منم ابر اهیم. دوست خداوند رحمان. پس حضرت با او معانقه 
فرمودند. و چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله مبعوت شدند 
مصافحه مقرر شد. 

دحه خماوند آن امه که‌عی شاه تخالیعصی ان ند کان وا که 
حاجتی طلبند و صلاح ایشان در آن نباشد, اضعاف مضاغفه آن حاجت را در 
دنیا و آخرت به ایشان کرامت می‌فرماید. پس دعای ایشان را رد نفرموده, 
و خاحت اشان. سا بر وخه اکمل: روا کروه اشت خانجه ار کشت ار 
پادشاهی قلسی طلب نماید و آن پادشاه در عوض جواهری به او عطا کند 
که صدهزار تومان قیمت آن باشد, هی عاقل نمی‌گوید که حاجت او را رد 
کرت افست که اه تاهص ی کت کب اصهای اصفافم. آنچه ار سای 
طلبیده به او عطا فر موده. 

سر در کام‌باوشا ادا ها ای کد انا اه نزن 
ان کریم علی‌الاطلاق نعمتهای بی‌انتها و رحمتهای بی‌عّد و احصا در برابر 
عطا می‌فرماید, و قدر آنها را نمی‌دانند و از عدم حصول آن مطلب خسیس 
شکایت می‌نمأیند. اما آنچه در آخرت به ایشان کرامت می‌فرماید درجات 
رفیعه و مراتب عالیه بهشت است که نامزد محرومان حاجات دنپا و 
ناکامان عرصه نیستی و فنا گردانیده. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: به 
درستی که گاه هست که بنده‌ای در حاجتی خدا را می‌خواند. و حق تعالی 
می‌فرماید که: اجابت دعای او را تاخیر کنید که من مشتاق اواز و دعای 
اویم. پس چون روز قیامت می‌شود حق تعالی می‌فرماید که: ای بنده من 
مرا خواندی در دنیا و اجابت تو را تاخیر کردم, و فلان تواب را به عوض 
برای تو مقرر ساخته‌ام. و در فلان حاجت دیگر مرا خواندی و اجابت تو را 
تاخیر کردم, و فلان ثواب عظیم را به عوض به تو داده‌ام. پس ان مومن از 
بسیاری عطاها و وابها که مشاهده نماید ارزو کند که کاشکی هیچ دعای 
من در دنبا مستجاب نمی شد. 

با انهمتر ا طا می وتان بابسا اروت کر 
لازم دعاست. 

ای عزیز بدان که حق سبحانه و تعالی بندگان نادان را از روی غایت لطف 
و مهربانی با طبع جهول ایشان مدارا می‌نماید, و به دام دانه خواهشهای 


طبع سرکش ایشان. از روی حکمت. ایشان را به ساحت کبریای خود 
می‌کشاند. چنانچه بلاتشبیه بازی را پادشاهی خواهد شکار کند. اگر اول به 
او گوید که: پا زار و ی کرو وا ی رت 
می‌گردانم, هی فایده‌ای در تسخیر او نقی کته بلکه اول او را ؛ به طعمه و 
دانه, آشنای دام خود می‌گرداند و چون قابل شد, بر روی دست خویشش 
جا می‌دهد و به هر جایش که می‌فرستد به زودی برمی‌گردد. ۲ 

و اگر پدر مهربان طفلی راخواهد که به کسب علوم و حقایق فرستد, اگر 
2 بلکه اول او را به جوز 
و مویز و وعده قبای رنگین و عبای زرین به مکتب آشنا می‌کند, چون لذت 
فهم حقایق و حکمتها را یافت, به سیاستهای عظیم او را از آن شغل باز 
نمی‌توان داشت. 
همچنین این حیوانات عدیم‌الشعور و طفل طبعان مغرور, چون فضیلتی و 
کمالی و لذتی و بهره‌ای بغیر از خوردنی و پوشیدنی و دینار و درهم و خیل 
نهایت رتبه عظمت و استغنا و جلال, ایشان را به درگاه خود خوانده. که 
هرچه خواهید از من ۱[ را از من بخواهید, , و سبزی 
طعام را از من بطلبید؛ تا آن که از اين راه رو به درگاه او آورند, و از 
شتا ی دعر سل و قفا ات ناگی عبر اهتای ور 
فایز گردند, و لذت مناجات او بيابند, و از خلق رو برتافته در جمیع امور رو 
به او داشته باشند. 
زهی کرم بی‌انتها که به دام و دانه نمک و سبزی به ساحت قرب خود 
می‌رساند و به وسیله خواهشهای نفسانی مقرب حضرت یزدانی 
می‌گرداند؛ و ان جاهل نادان شبهه می‌کند یا دلگیر است که حاجتم براورده 
نشده است. ان الانسان لربه لکفور. مگر نمی‌دانی که اصل دعا کردن 
عبادت است و در این ضمن, بندگی خدا کرده‌ای. و با مالک‌الملوک مناجات 
کرده‌ای, و توابهای آخرت تحصیل نموده‌ای, و پا بر بساط فرب خداوند جبار 
گذاشته‌ای, و خداوند عالم را ائینتن. و همان خود گردانیده‌ای, و به سمع 
یقین و ایمان لبیکها از عرش رفعت شنیده‌ای. 

و اگر معنی مناجات و لذت آن را بفهمی و رازهای نهانی را به گوش دل 
| و بنده نوازیهای آن محبوب حقیقی را در هنگام تضرع و 
دعا ادراک نمایی, حاجتها و آرزوهای خود را - بلکه خود را - گم خواهی کرد. 
اگر رخصت دخول مجلس پادشاهان عاجز دنیا بیابی و گوشه چشم التفاتی 
از ایشان ببینی, تمام حاجتهای خود را فراموش می‌کنی. هیهات. هیهات! 
جسم خاکی را همین بس نیست که او را با جناب رب‌الارباب به مشافهه 
رخصت مکالمه و عرض حاجت داده‌اند و کلیدهای خزاین رحمت را به 
زبانش سپرده‌اند و متکفل امور و مصالح او گردیده‌اند؟ و حضرت رب‌العزه 


می‌فرماید که: تو دعا بکن و خیر خود را به من بگذار, و او سرکشی می‌کند 
و از روی علم ناقص و جهل کامل خود بر آن جناب گستاخی می‌کند و تحکم 
می‌نماید. اگر غفلت. عقلها را پریشان نکرده بود باییست که کسی که این 
احادیث متواتره را بشنود که حضرت عزت می‌فرماید که: حاجت او را 
برمیاورید که من اواز او را دوست دارم و مشتاق ناله اویم در ناکامی 
حاجت برنیامدن, از شوق به کام دل بمیرد و دیگر دست جانش دامان 
خواهشی نگیرد. 

چون سخن نازکی شد و عبارت نارساست و مطلب وسیع است. سخن را 
مختصر کرده. ختم می‌کنیم این مبحث را به ذکر جماعتی که دعای ایشان 
مستجاب است, و جمعی که دعای ایشان مستجاب نیست. 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه کس‌اند 
که دعای ایشان مستجاب است: کسی که به جح بیت‌الله الحرام رود 
دعایش مستجاب است؛ پس نیک به احوال بازماندگانشان برسید تا در حق 
شما دعا کنند. و کسی که به جهاد فی‌ سبیل‌الله رود پس نیکو خلافت کنید 
در اهل ایشان. و کسی که بیمار باشد دعايیش مستجاب است؛ پس او را به 
خشم میاورید و دلتنگ مگردانید. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: پنح 
ات از پروردگار عالم محجوب نمی‌گردد: دعای امام عادل, و دعای 
مظلوم (حق تعالی به او می‌فرماید که البته از برای تو انتقام می‌کشم 
اگرچه بعد از مدتی باشد). و دعای فرزند صالح از برای پدر و مادرش, و 
دعای پدر صالح از برای فرزندش, و دعای مومن از برای برادر موش 
غایبانه (حق تعالی می‌فرماید که: تو را دو برابر او کرامت کردم). 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: بپرهیزید از 

ار ها ور از حجابها می‌گذرانند تا آن که حق تعالی به 
سوی آن- نظر می ‌فرماید و من کوید کد: بلند کنید دعای او را که من 
مستجاب می‌کنم. و بپرهیزید از نفرین پدر که از شمشیر تندتر است. 
و در حدیث دپگر فرمود که: چهار کس‌اند که دعای ایشان رد نمی‌شود تا 
آن که درهاق. اسمان براق ایشان کشوده می‌شود و دعای ایشان به عرش 
می‌رسد: دعای پدر از برای فرزند» و نفرین مظلوم بر ظالم. و دعای کسی 
که به عمره رفته باشد تا برگردد. و دعای روزه‌دار تا افطار نماید. 

و از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: سه 
و محجوب نمی‌گردد: دعای پدر برای فرزند اگر به 
او نیکی کند, و نفرین پدر بر فرزند اگر عاق او گردد؛ و نفرین مظلوم بر 
ظالم. و دعای مظلوم برای کسی که او را یاری کند و حق او را از ظالم 
بگیرد؛ و دعای مومنی که در حق برادر مقمنی دعا کند که با او مواسات و 
احسان کرده باشد برای خشنودی اهل بیت رسول صلوات الله علیهم, و 


نفرینی که مومن بر کسی کند که محتاج به او شده باشد و مضطر باشد و 
او قدرت بر مواسات و احسان به او داشته باشد و نکند. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: پنج کس‌اند که دعای 
ایشان مستجاب نیست . مردی که حق تعالی طلاق زنش را به دست او 
گذاشته و ان زن او را ازار می‌ کند, و دارد مالی که مهر او را بدهد و او را 
رها کند, نمی‌کند و بر او نفرین می‌کند؛ و شخصی که غلامش سه مرتبه 
بگریزد, و او را نفروشد و بر او نفرین کند, یا چون بار دیگر بگریزد دعا کند 
که خدا به او برگرداند؛ و شخصی که در زیر دیوار خم شده شکسته گذرد و 
تند نگذرد, و دعا کند که بر سرش نیاید؛ و شخصی که مالی به کسی قرض 
بدهد و گواه نگیرد, و دعا کند که خدا مالش را به او رساند؛ و شخصی که 
قدرت بر طلب روزی داشته باشد, وشوو توت ۵ ات کی 
گوید که: خداپا مرا روزی بده. 


یا آباذر ان الله یصلح بصلاح العبد ولده و ولد ولده و یحفظه فی دویرته و 
دوه واه مادام نیم 

ای ابوذر به درستی که حق تعالی اصلاح می‌کند به سبب صلاح و نیکی 
بنده‌ای فرزندانش را و فرزندان فرزندانش را, و حرمت او را رعایت 
می‌فرماید در اهل خانه‌های او و در خانه‌های همسایگان او مادام که در 
میان ایشان است (که بلاها را از ایشان دفع می‌نماید, و عذاب خود را بر 
ایشان نازل نمی‌گرداند). 

مفاد این کلمات شریفه ترغیب در صلاح و نیکی و عبادت و ند کی است, 
که کسی که بنده شایسته خداست خدا به برکت او فرزندانش را هم به 
صلاح و نیکی می‌دارد که نام خیرش در دنیا و اخرت باقی بماند, و ثمره 
نیکی ایشان به او عاید گردد. و به برکت او دفع بلا از خویشان و دوستان و 
همسایگان او می‌فرماید؛ بلکه به برکت نیکان دفع بلا از دیار ایشان 
می‌فر ماید. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که: چون حق تعالی می‌بیند اهل شهری را که ایشان از حد تجاوز می‌کنند 
ور تا دای هفرص ان وم وا تساه رو 
حق تعالی ایشان را ندا می‌فرماید که: ای اهل معصیت من! 

اگر در میان شما نمی‌بودند این مقمنان که با یکدیگر به مال حلال من 
دوستبی می‌نمایند, و به صلاح و نیکی و عبادت خود, زمین و مسجدهای مرا 
معمور می‌دارند, و در سخرها از ترس من استغفار می‌نمایند, هراینه عذاب 
خود را بر شما نازل می‌گردانيم و پروا نمی‌کردم. 


با اباتراان رک غز وجل باه الملانکه طلانه نف رل قی ارض ففر: 
فیژذن, ثم یقتم. ثم یصلی. فیقول ریک للملائکه: انظروا الی عبدی؛ یصلی و 
لا یر اه احد غیری. فینزل سبعین الف ملک یصلون وراءه. و یستغفرون له 
الی الفغد من ذلک الیوم. و رجل قام من اللیل فصلی وحده, فسجد و نام و 
هو ساجد. 

فیقول‌تعالی: انظروا الی عبدی: روحه عندی و جسده ساجد. و رجل فی 
زحف یفر اصحابه و یثبت هو پقاتل حتی یقتل. _ 

ای ابوذر به درستی که پروردگار عزیز و بزرگوار تو مباهات می‌نماید با 
ملائکه به سه نفر: اول؛ شخصی که در بیابانی تنها اذان و اقامه بگوید و 
نماز گزارد. پس پروردگار تو به ملائکه می‌فرماید که: نظر کنید به سوی 
بنده من که نماز می‌گزارد و هیچ کس غير از من او را نمی‌بیند و بر نماز او 
اطلاع ندارد. پس حق تعالی ۱ فرو می‌فرستد که در عقب 
او نماز گزارند و از برای او استغفار نمایند تا فردای آن روز. 

و دویم؛ شخصی که در شب برخیزد و نماز شب بگزارد تنها. پس به سجده 
رود و در سجده خوابش ببرد. در آن حال حق تعالی به ملائکه می‌فرماید 
۳ 
و سیم؛ شخصی که در جنگی باشد که در راه خدا جهاد کند و رفیقانش 
بگریزند و او ثابت قدم بماند و قتال کند تا شهید شود. 

بدان که احادیث در مدح اخفا و پنهان کردن عبادت وارد شده است. چنانچه 
به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: 
هرچند عبادت مخفی‌تر است اجرش بیشتر است. و در حدیت دیگر وارد 
شده است که: عمل صالح را چون بنده از خلق پنهان می‌کند و مخفی 
می‌دارد, خدا البته آن را برای مردم ظاهر می‌گرداند که او را در دنیا زینت 
بتخشد؛ با آنخه ذخیره فرموده آشت از با او از خواب ب آخرت. و از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که: محبوبترین اسان نزد حق سبحانه و 
تعالی نماز است؛ و آن آخر وصیت پیغمبران است. پس چه بسیار نیکوست 
که شخصی غسل کند يا وضو بسازد و وضو را کامل , ی جا آوزد. بنین. جه 
کناری رود که هیچ انسی او را نبیند. _ ۲ 

پس حق تعالی بر او مطلع گردد که گاهی در رکوع است و گاهی در سجود. 
به درستی که بنده هرگاه سجده کند و سجده را طول دهد شیطان فریاد 
می کند که: واویلاه! فرزندان آدم اطاعت خدا نمودند و من عصیان او 
کردم؛ و ایشان سجده کردند و من از سجده ابا کردم. 


و احادیث بسیار دلالت می‌کند بر این که عبادات واجبه را مانند نماز واجب 
مات واحت ,مد ان امه کرد تن ات که ادف مه هر 
واجبات نشود و موجب رغبت دیگران گردد. و ایضا ریا در آن بسیار 
نمی‌باشد چون حق لازم واجب است., و در ادای حقوق لازمه چندان فخری 
چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرچه 
را خدا| فرض و واجب گردانيده, علانیه کردنش بهتر است از پنهان کردن؛ و 
هرچه سنت باشد پنهان کردنش بهتر است از علانیه کردن: هنن کشت 
زکات مالش را بر دوش بگیرد و علانیة: قشمت نماید, هر آیتة 0 
خواهد بود. 

ساختن و در مساجد و مجامع به جا اوردن فضیلت نامتناهی دارد. پس 
احادیثی که در باب اخفای عبادت واقع شده است مراد از آنها عبادتهای 
سنت است. يا مراد آن است که از باب سشمعه خود به مردم نشنواند و 
افتخار به آنها نکند. 

و آنچه در این حدیث وارد شده است چون مشتمل بر اذان و اقامه است 
بر نماز سنت حمل نمی‌توان نمود. زیرا که در نماز سنت اذان و اقامه 
بدعت است. پس حمل می‌کنیم بر این که در صورتی که در چنین صحرایی 
تنها مانده باشد و با وجود تنهایی خدا| را فراموش نکند و با اداب و شرایط 
جماعت نیز محروم نباشد. نه این که آدمی خود دانسته ترک جماعت کند و 
به صحرایی رود که کسی نباشد و خود را فضیلت جماعت محروم گرداند. 
و بدان که نماز شب سنت و طریقه پیغمبران و دوستان خداست., و 
مشتمل بر فضایل بی‌انتهاست. و هنگام راز گفتن با قاضی‌الحاجات است. و 
چون ادمی را در روز به سبب متوجه شدن به مشاغل دنیوی تشویق بسیار 
در خاطر به هم می‌رسد, در اعمال روز حضور قلب کمتر می‌باشد. و چون 
مردم نیز بر افعال این کس مطلع می‌گردند اخلاص در آن دشوار است. و 
چون آدمی در اول شب خوابید. چون برمی‌خیزد دز آخر تتب: تفن از 
خیالات و وساوس خالی است و حضور قلب آسانتر است و چون کسی 
چندان مطلع نیست عمل به اخلاص نزدیکتر است. چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید که: ان ناشئه اانن هرد آشد وطنا و آقوم قیلا. که ترجمه اش آن 
است که: به درستی که نفسی که در شب به عبادت الهی قیام می‌نماید 
(یا: عبادتی که در شب حادث می‌شود. یا: ساعتها که در شب ناشی 
می‌شوند) ثبات قدم ورزیدن در آن دشوارتر است (چون ترک خواب نمودن 
و به عبادت برخاستن دشوار است., يا ان که موافقت دل با زبان در ان 


بیشتر است و دل خبر دارد از آنچه بر زبان جاری می‌گردد) و سخنش 
درست‌تر است (یعنی دعوای اخلاص در بندگی خدا که می‌نماید صادقتر 
است). 

چنانچه از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه وارد شده که: مراد 
آن است که آدمی برخیزد از رختخواب خود, و غرضش رضای خدا باشد و 
غیر او منظورش نباشد با آن که حق تعالی را در آن تاریکی شب نورها و 
فیضها و رحمتها هست که لذت آنها را متعبدان می‌پابند. 

و به اسانید بسیار از نبی و ائمه اطهار صلوات الله علیه منقول است که: 
شرف موّمن برخاستن اوست به نماز شب, و عزت موّمن بازداشتن شر 
خود است از مردم. 

و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: بر شما باد به نماز شب. 
تمدرشتی که آن بت زمر تمارستتب و اب‌تضالحا مش اد ماتیوت: 
و دفع کننده دردهاست از بدنهای شما. 

و فرمود که: نماز شب رو را سفید می‌کند و خوشبو و خوشخو می‌گرداند و 
سبب مزید روزی می‌گردد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: مال و فرزندان زینت زندگانی دنیاست و 
هقبت:ز کعته تمار که بندهدز اخر شب من گر ارت دنت آخرت اشست. 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام آمد و شکایت از احتیاج و بیچیزی کرد و افراط کرد در شکایت تا آن 
که نزدیک بود که از گرسنگی شکایت کند. حضرت فرمودند که: ایا نماز 
شب می‌گزاری؟ گفت: بلی. حضرت به اصحاب التفات نمودند و فرمودند 
که: دروغ می‌گوید کسی که دعوی می‌کند که نماز شب می‌کنم و در روز 
گرسنه است. حق تعالی نماز شب را ضامن قوت روز گردانیده است. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: نماز شب موجب 
صحت بدن است, و سبب خشنودی تزفرد کار می تشه ن: و تمسک , به اخلاق 
پیغمبران است., و متعرض شدن رحمت الهی است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: گاه هست که بنده 
7 به جانب راست و 
چپ میل می‌دهد و دقنش به سینه‌اش می‌چسبد. ق ی ای | 
ضی‌قر ماب که درهای اسمان را می کشابند: و به.ملانکه .هی قر ماید که تظر 
کنید به سوی بنده من که چه زحمت به خود می‌رساند در تقرب جستن به 
من در چیزی که بر او واجب نگردانیده‌ام. و از من امید یکی از سه چیز 
دارد که: با کتاهش را سامررم ها داش را تاره کرواا روو ریاد 
کنم. ای ملائکه! شما را گواه می‌گیرم که هر سه را به او کرامت کردم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: تماز شب زو را نیکو.می‌کند: و خلق را نیکو 
می کند, و ادمی را خوشبو می کند, و روزی را زیاده می کند: و باعث ادای 


قرض می‌شود, و غمها را زایل می‌گرداند, و چشم را جلا می‌دهد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خانه‌هایی که در آن خانه‌ها نماز شب می‌کنند و 
تلائت قرآن در نماز شب می کنند, اهل آنتتضان را روشنی می‌دهد چنانچه 
ستاره‌های آسمان اهل زمین را روشنی می‌دهند. 

و به روایت دیگر فرمود در تفسیر ان ایه که حق تعالی می‌فرماید که: 
حسنات و نیکیها, بدیها و گناهان را برطرف می‌کنند که: مراد اين است که 
نماز شب که موّمن می‌کند گناهان روزش را برطرف می‌کند. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که را خدا 
نماز شب روزی فرماید از مردان يا زنان, و برخیزد خالص از برای خدا و 
وضوی کامل بسازد و از برای خدا نماز کند با نیت صادق و دل سالم از 
بدیها و بدن با خشوع و چشم گریان, حق تعالی در عقب او ثه صف از 
ملائکه مقرر فرماید که عدد انچه در هر صفی از ملائکه باشند بغیر خدا 
احصا نتواند نمود. و یک طرف هر صفی در مشرق باشد و طرف دیگر در 
مغفرب. . پس چون فارغ شود, به عدد آن ملائکه از برای او درجات بنویسد. 
و به سند دیگر از آن حضرت صلی الله علیه و آله منقول است که: چون 
بنده در میان شب تاریک با سید و خداوند خود خلوت کند و با او مناجات 
کند و راز بگوید. حق تعالی نوری در دل او ثابت گرداند. و هرگاه که گوید: 
یارب! یارب! خداوند جلیل بزرگوار او را ندا فرماید که: لبیک ای بنده من! 
از من سوال کن تا عطا کنم. و بر من توکل کن تا امورت را کفایت نمایم. 
پس به ملائکه می‌فرماید که: ای ملائکه نظر کنید به سوی بنده من که به 
خلوت و تنها به درگاه من آمده در میان شب تاریک در هنگامی که بطالون 
از من غافل‌اند و غافلان در خواب‌اند. گواه باشید که گناه او را آمرزیدم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: جبرئیل پیوسته مرا , ار 
می‌فرمود تا آن که گمان کردم که نیکان امت من خواب نخواهند کرد که 
مبادا| نماز شب از ایشان فوت شود. 

و فرمود که: یا علی سه چیز است که موجب فرح و شادی مقمنان است 
در دنیا: ملاقات کردن برادران مومن. و افطار نمودن از روزه. و تقّجد 
کردن در آخر شب. 

و فرمود که: حق تعالی ابراهیم را خلیل خود گردانید برای این که طعام 
بسیار به مردم می‌خورانید و در شب نماز می‌کرد در هنگامی که مردم در 
خواب بودند. 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید که شب او به سر نیاید مگر با 
نماز وتر. 

و منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه عرض نمود که: يا امیر المومنین من محروم شد‌ام از نماز شب. 


فرمود که: تو مردی که گناهان تو را در بند کرده است. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: دو رکعت نماز که در 
میان شب بکنم محبوبتر است نزد من از دنیا و انچه در دنیاست. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: مادر سلیمان به 
آن حضرت گفت که: زینهار که در شب خواب ب بسیار مکن که بسیاری خواب 
تیب ادمی را در قیافت ففیو می گرذاند: 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه آمد و از فضیلت نماز کردن در شب و قرآن خواندن در 
آن-سةال تخود: حضرت فرمود که: بشارت با تو را؛ هر که ده یک شب را از 
فرای دا تعار کنهاز روت اتامور و عرش مععص رصای الهی بان حق 
تعالی به ملائکه فرماید که: برای این بنده بنویسید به عدد انچه از اب رود 
نیل می‌روید از دانه و برگ, و به عدد هر درختی و بُنی و شاخی و مرغی که 
بر روی زمین می‌روبد. 

و کسی که نه یک شب را نماز کند حق تعالی ده دعای او را مستجاب 
گرداند و در قيیامت نامه‌اش را به دست راستش دهد. 

و کسی که هشت یک شب را نماز کند خداوند عالمیان واب شهیدی که در 
جنگ ثابت مانده باشد و با نیت راست و درست جهاد کرده باشد تا شهید 
شده باشد به او کرامت فرماید و او را در اهل بیت و پارانش در قیامت 
شفاعت کرامت فرماید. 

و هر که هفت یک شب را نماز کند. چون از قبرش مبعوث شود. رویش 
مانند ماه شب چهارده باشد و از صراط بگذرد با ایمنان. 

و هر که شش یک شب را نماز کند حق تعالی او را از توبه کاران بنوبسد و 
گناهان گذشته او را بیامرزد. ۲ 

و هر که پنج یک شبی را نماز کند حق تعالی او را در قبه ابراهیم 
خلیل الرحمن در بهشت ساکن کرداند. 

و هر که چهار یک شب را نماز کند, در قیامت داخل اول فایزان و 
رستگاران باشد تا از صراط بگذرد مانند باد تند, و داخل بهشت شود 
۱ 

خدا ننماید. و در قیامت به او گویند که: از هر دری از درهای بهشت که 
می‌خواهی داخل شو. 

و هر که در نصف یک شب نماز کند اگر هفتاد مرتبه روی زمین را پر از طلا 
0 و ان 
ازاد کردن هفتاد بنده از فرزندان اسماعیل. 

و هر که در دو ثلث یک شب نماز کند حق تعالی به او کرامت فرماید از 
اب ه حفسته نه. عوه نیک :بایان علض که رنه کف رشن ار کون اصه وه 


| 
رکوع باشد و گاهی در سجود باشد و گاهی در ذکر خدا باشد, آن قدر از 
ثواب به او عطا فرمایند که کمترش آن باشد که به سبب آن از گناهان 
بیرون اید ماند روزی که از مادر متولد شده. و به عدد خلق خدا حسنات در 
نامه عملش بنویسند و مثل آن درجات از برای او بلند کنند. 

و قبر او را حق تعالی منور گرداند, و گناه و حسد را از دل او بردارد. و او 
رای رات یی فان خهدر مر ابر ای ان انش جهتم تدای او بتويشده.ه 
در قیامت با ایمنان از اهوال قیامت محشور شود. و حق تعالی به ملائکه 
فرماید که: ای ملائکه من! نظر نمایید به بنده من که یک شب را به عبادت 
احیا کرد برای طلب خشنودی من. او را در جنه‌الفردوس ساکن کزوانید و 
در آن بهشت به او بدهید صدهزار شهر, و در هر شهری جمیع آنچه نفوس 
خواهش آن داشته باشد و دیده‌ها از آن لذت یابد و به خاطر کسی خطور 
نکرده باشد. برای او مقرر کنید سوای آنچه مناز برای او مهیا کرده‌ام از 
کرامتها و مزید الطلاف و قرب جناب مقدس خود. 

و در این باب اخبار بسیار است. 

و کیفیت نماز شب و دعاهای آن در کتابهای دعا و حدیث مذکور است؛ باید 
که به آنها رجوع نمایند. و والد فقیر علیه الرحمه و الرضوان رساله‌های 
کبیر و صغیر در اين باب تألیف نموده‌اند؛ باید که آنها را تحصیل نمایند. و 
اگر در این کتاب منوجه کیفیات و احکام عبادات شویم بسیار به طول 
می کشد. 


در هشیاری جمادات 


با آباذر مهن رحل بحعل.عبهته فی بقعة هن قاع الارض الا شهدت لذ نها 
نفخ القیاههه مها هن فنرل برلة قوم الا و اضیح دلی, العنزل بصلی, علیو 
اش تاعتعی نا اناد با 0 الا معا ار ستادی نصا 
بعضا: یا جارتی هل مر بک ذاکر لله؟ آو عبد وضع جبهته علیک ساجدا لله؟ 
فمو-فاناه مر فادا فالت هم اهست و اسعت: خی ان لیا الفضل 
علی جارنها. 

ای ابوذر هیچ کس پیشانی خود را بر بقعه‌ای از بقعه‌های زمین به سجده 
نقی گذارد معکرا, ی اس ی یی سب مار 
قیامت. اس ی را را ار 
چون صبح می‌شود, آن منزل يا بر ایشان صلوات می‌فر ستد اگر عبادت 
الهی در آن کرده باشند: يا بر ایشان لعنت می کند اگر معصیت خدا بر روی 
آن کرده باشند. 

ای ابوذر هیچ صبح و پسینی نیست مگر آن که بقعه‌ها 1 
0 ای ان کر 
گذشت که یاد کند حق تعالی را 7 
گذاشت که از برای خدا سجده کند؟ پس بعضی می‌گویند: نه, و بعضی 
می‌گویند؛ بلی.. بیس آن قطعه ژمیتی. که. می گوید؛ » بلی, بر خود می‌بالد و 
شادی می‌کند و افتخار می‌نماید و خود را بر همسایه‌های خود تفضیل 
۱ 

بدان که غفلت, آدمی را به نحوی مغرور گردانیده که جمادات از او 
هشیارترند و قدر عبادت و بندگی خدا را از او بیشتر می‌دارند. و توجیه این 
اخبار به چند وجه می‌توان نمود. : اول ان که: محمول بر حقیقتش باشد, و 
جمادات را یک نحو شعور ضعیفی بوده باشد. چنانچه حق تعالی می‌فرماید 
که: هیچ چیز نیست مگر آن که حق تعالی را تنزیه و تسبیح می‌کند (و 
مُتلبس به حمد اوست) ولیکن شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید. 

ین آن ك این سخن بر وجه تقدیر باشد. بعنلی ۳1 شعور می‌داشتند 
ما ار دس ال ای اند ار او 
صالحین جن که در قطعات زمین ساکن‌اند و عبادت می‌کنند. 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام سوال نمود که: ادمی نمازهای نافله را در یک موضع به جا اورد 


برای او شهادت می‌دهند در روز قیامت. و به اسانید معتبره منقول است 
که: هر جماعتی که در مجلسی جمع شوند و خدا را در آن مجلس اد نکنند 
و صلوات بر پیفمبر و آل اطهار او صلوات الله علیهم نفرستند. آن مجلس 
در قیامت موجب حسرت و وبال ایشان خواهد گردید. 


یا آباذر ان الله جل ناوه لما خلق الأرض و خلق ما فیها من الشجر, لم تکن 
فی الأأرض شجره يأتیها بنو ءادم الا آصابوا منها منفعه. ار 
الشجر کذلک, حتی تکلم فجره بین ءادم بالکلمه العظیمه قولهم: اتخذ الله 
ولدا. فلما قالوا اقشعرت الأّرض, و ذهبت منفعه الأشجار. ۲ 
ای ابوذر چون حق سبحانه و تعالی زمین را خلق فرمود. و خلق نمود انچه 
در زمین است از درختان, هیچ درختی در زمین نبود که بنی ادم به نزد ان 
درخت ایند مکر ان که از ان منفعتی می‌بافتند. و پیوسته زمین و درخت 
آدم تکلم نمودند به آن کلمه عظیم و ناسزای بزرگ که گفتند که: خدا 
فرزند دارد. پس چون این را گفتند. زمین بر خود بلرزید و نفع درختان 
برطرف شد. ۱ 

تخر الجبال هدا. آن دعوا للرحمن ولدا. که ترجمه‌اش این است که: نزدیک 
است که اسمانها از هم شکافته شود از (عظمت و شناعت) این سخن, و 
زمین شکافته شود, و درافتند کوهها و ریزه‌ریزه شوند به جهت ان که 
خواندند برای خداوند رحمان فرزندی. و سزاوار نیست خدای را که فرزند 
ی بلکه هرچه در آسمان و زمین است همه مملوک و بنده اویند. و این 
کلمه شنیعه را کفار قریش گفتند که: سس موی و بهود گفتند 
عما یقول الظالمون علوا کبیرا. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: حق 
تعالی هیچ درختی را خلق نفرمود مگر آن که میوه‌ای داشت. پس چون 
مردم گفتند که: خدا فرزند گرفته است برای خود. نصف درختان میوه‌شان 
برطرف شد؛ و چون شریک از برای خدا قرار دادند درختان خار براوردند. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: حق تعالی 
پیغمبری از پیغمبران را به سوی قومش فرستاد. و چهل سال در میان 
ایشان ماند و ایشان را دعوت نمود و هیچ یک از ایشان به او ایمان 
نیاوردند. و ایشان عیدی داشتند که در آن عید در کنیسه خود جمع 
می‌ شد ند. پس آن پیغمبر در یکی از عیدهای ایشان به کنیسه ایشان رفت 
و به ایشان گفت که: ایمان به خدا بیاورید. آتشان فد کد: اگر تو پیفمبر 
خدایی دعا بکن که خدا میوه‌ای به ما بدهد به رنگ جامه‌های ما. هنز آن 
روز جامه‌های زرد پوشیده بودند. 1 پیغعمبر رفت و چوب خشکی حاضر 
گردانید و دعا کرد. آن چوب سبز شد و میوه زردالو داد. و ایشان همگی 


خوردند و هر که خورد و نیت این داشت که مسلمان شود بر دست آن 
تیغفتر: هشتته: آنْ نرداله از داتس شیرین بیرون می‌افتاد. و هر که نیت 
داشت که مسلمان نشود هسته تلخ از د هانش بیرون می‌آمد. 

حاصل این سخنان این است که: آدمی به بدیهای گفتار و کردار, خود را از 
رحمتهای صوری و معنوی محروم می‌گرداند. و چنانچه به بدیهای بنی‌آدم 
نفع درختان ظاهری برطرف شده بر شان ام خاشای گردیده, همچنین 
درختهای معنوی از علم و کمالات که از مزارع دلها و بساتین سینه‌ها 
می‌روید بی‌ثمره و کم فایده گردیده. خنانجه از آان.-پور که.یطان» تصو 
باطل. زا در میان مردم درافرد وسخاب. فقدسن ابزدی را با هر خسش هو 
خاشاکی متحد دانستند. زمین دلهای دانایان بر خود بلرزید و از ثمرات 
شجرات علم و دانایی ایشان بهره‌ای نبردند و جهالت در میان مردم, کمال 
شد. 

ای ی ی 
فی‌السماء توتی آکلها کل حین باذن ریها و یضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
یتذکرون. که نرجمه ظاهر لفظش آن است که: آیا تضی‌ببنی. .که وه 
پروردگار تو مثلی زده است کلمه پاکیزه را (که ایمان و معارف حق باشد) 
به درخت طیب و نیکویی که بیخش محکم باشد و شاخش در آسمان باشد 
(یا: به جانب اسمان کشیده شده باشد), که می‌دهد میوه خود را در هر 
هنگامی به اذن و مشیت و اراده بر ورد کارت و صین اند خدا| مثلها برای 
مردمان. شاید که متذکر شوند (و بیابند حق را). و بعد از این می‌فرماید 
که: مثل سخن نایاک و خبیت (که کلمه کفر و عقاید فاسده است) مانند 
درخت"نايا ی تلخف است که از روی.زمین بلند شده (با: کنده شدم) و آن را 
ريشه و شاخی و ثباتی نیست. 

و وجه انطباق این تمثیل بر عقلا ظاهر است؛ که ایمان و عقاید حق 
ريشه اش محکم می‌باشد و به تشکیکات و تسویلات. متزلزل نمی‌شود و به 
زودی برطرف نمی‌شود. چنانچه ظاهر است که این مذهب حق شیعه با ان 
دشمنان قوی که در هر عصری داشته نتوانستند که آن را زایل گردانند. و 
ان مذهبهای باطل شعله‌های خس و خاشاک بود که نمایش کرد و در اندک 
روزی مضمحل شد. و درخت حق ریشه‌اش ثابت و محکم است. و سر بر 
آشمان رفعت کشیده و به توفیق پروردگارش چه میوه‌های زتتحا دنک از 
انواع عبادات و معارف و کمالات در هر لحظه و ساعتی برای اهلش 
می‌دهد, و اشقیا از آنها محروم‌اند. 


در گریه زمین بر مرگ موّمن 


با ایافر ان اارض لشکی‌فلی المعمن آدا مات‌بارهنی ضیاخا: 

ای ابوذر به درستی که زمین می‌گرید بر موّمن بعد از فوت او چهل روز. 
همان و فقره سابقه در اینجا جاری است. ‌ ی مجاز 
و زمین بر او می‌گرید. و این قسم ِ را متوجه تأویلشان نشدن و بر 
که یک 
در آنها عبادت پروردگار می‌کرده. و درهای آسمان که اعمالش را از آن 
درها بالا می‌برده‌اند. و از فوت او رخنه‌ای در اسلام می‌شود که هیچ چیز ان 
رخنه را نمی‌بندد زیرا که مقمنان فقیه و عالم حصارهای اسلام‌اند که اسلام 
را از ضرر منافقان و کافران و شیاطین حفظ می‌کنند چنانچه حصار شهر 
اهل شهر را حفظ می‌کند. 

بدان که فضیلت مومن زیاده از آن است که حد و احصا توان نمود. 

چنانچه به سند معتبر از امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: 
خداوند عالمیان را وصف نمی‌توان نمود. و چگونه او را وصف توان نمود و 
حال آن که در قرآن می‌فرماید که: و ما قدروا الله حق قدره: تعظیم 
نکردند خدا| را و عظمت او را نداشتند آنچه سزاوار عظمت اوست. پس 
ترا ی ها 
وصف کرده‌اند. 

و به درستی که پیغمبر را وصف نمی‌توان نمود. و چگونه وصف توان نمود 
بنده‌ای را که حق تعالی از هفت حجاب او را گذرانید و با او راز گفت و 
طاعت او را در زمین مانند طاعت خود گردانید و فرمود که: آنچه رسول 
بفرماید و برای شما بیاورد اخذ کنید و عمل نمایید. و آنچه شما را از آن 
نهی نماید ترک کنید. و فرمود که: هر که اطاعت او کند اطاعت من کرده 
است, و هر که نافرمانی او کند عصیان من کرده است. و امور دین را به 
او ممَوض گردانید. 

و ما اهل بیت را وصف نمی‌توان نمود. و چگونه وصف توان نمود جمعی را 
که حق تعالی هر شک و شبهه و گناهی را از ایشان برداشته و ایشان را از 
جمیع عیبها و بدیها مطهر گردانیده. 

و مومن را وصف نمی‌توان نمود. و به درستی که چون موّمنی برادر خود را 
اقات ی ایو وا ای بو کر مومتعی عالی هی اسان 
نظر رحمت می‌فرماید, و گناهان از روهای ایشان می‌ریزد چنانچه برگ از 


درخت می‌ریزد. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون دو مومن دست 
در گردن یکدیگر می‌کنند رحمت الهی ایشان را فرو می‌گیرد. و چون 
بکدبگر را دز بز من کیرند از برای محض رضای خدا که غرضی از اغراض 
دنیا نداشته باشند, به ایشان می‌گویند که: کناهان شما آمززیده شد* عمل 
را از سر گیرید. و چون با یکدیگر شروع به سوال می‌کنند, ملائکه کاتبان 
اعمال به یکدیگر می‌گویند که: دور شوید از ایشان! شاید سری داشته 
باشند؛ و خدا سر ایشان را پوشیده است. 

راوی گفت که: عرض کردم که: پس سخن ایشان را نمی‌نویسند, و حال 
آن که حق تعالی می‌فرماید که: هیچ سخنی نمی‌گوید مگر آن که نزد او 
نگهبانی و حافظ مهیایی هست ؟ حضرت آهی کشیدند و گریستند بسیار, و 
فرمودند که: حق تعالی امر فرموده است ملائکه را که از ایشان دور ۰ 
جون با گر مااقات مامه برا اعاره ز حوست اسان ای اسان 
نمی‌یابند و نمی‌نویسند, اما عالم السر و الخفیات می‌داند و اعمال ایشان و 
گفته‌های ایشان را حفظ می‌نماید. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: حق تعالی 
مومن را سه خصلت کرامت فرموده است: عزت در دنیاء و غلبه و 
رستگاری در آخرت, و مهابت در سینه‌های ظالمان. 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که: مومن در پنج نور 
می‌گردد: داخل شدنش در امور و مجالس نور است؛ و بیرون آمدنش نور 
است؛ و علمش نور است؛: و سخنش نور است؛ و نظرش در قیامت به 
سوی نور است. 

و به سند معتبر منقول است که: جمعی از خواص حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله علیه در شب ماهتابی در خدعت: آن: خصرت: ننشنسته تودند: 
گفتند که: چه بسیار نیکوست این آتشا رن و چه بسیار روشن 0 
اين ستارگان! حضرت فرمود که: شما اين را می‌گویید. و چهار ملک 
عظیم‌الشان - جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل - چون به زمین نظر 
می‌کنند و شما و برادران موّمن شما را در اطراف زمین مشاهده 
می‌نمایند, ۳ وا .در اسمان زياده ان این: کوا کب می‌بایتدو انشان نیز 
می‌گویند که: چه بسیار نورانی‌اند این مومنان ! 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: به درستی که موّمن در 
آسمان معروف است و اهل آسمان او زا فی‌ تا ند جاتحم ادف اهل .و 
فرزندان خود را می‌شناسد. فسوی کر ا میت" انیت رخا اهلگ ور 
ون زو ۳ دیگر فرمود که: مومن به نور الهی نظر در چیزها 2 
می‌نامند که امان می‌دهد از جانب خدا از عذاب الهی خود, و خدا ۳ او 


را اجازه می‌فرماید. 

و بدان که چنانچه از احادیث معتبره ظاهر می‌شود اعمال در ایمان دخیل 
است و به ارتکاب کبایر و ترک فرایض از ایمان به در می‌رود چنانچه سابقا 
بر وجه اجمال به اين معنی اشاره کردیم. و بنده خالص را گاهی تعبیر از 
آن به مومن ۳ و گاهی شیعه می‌گویند, و گاهی ولی خدا| می‌گویند. ۰ و 
گاهی موّمن و شیعه را بر کسی اطلاق می‌کنند که اعتقاداتش درست 
باشد. پس مغرور نمی‌توان شد به احادیثی که در فضیلت مومن و شیعه و 
وهای یشان مانموشد‌داست داکر کسی وهای ند احافی کهور 
باب صفات مومنان و شیعیان وارد شده است می‌داند که مومن چه بسیار 
کم است. 

از گوگرد ۳ 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مومن را 
سزاوار ان است که هشت خصلت در او باشد: صاحب وقار باشد نزد 
فتنه‌ها که حادث می‌شود و زود گمراه نشود, و نزد بلاها صابر باشد, و در 
هنگام نعمتها شاکر باشد, و به آنچه خدا به او روزی فرموده قانع باشد, و 
بر دشمنان خود ظلم نکند, اسان شحف کناه هدور و 

بدن خود را پیو سته در تعب دارد در عبادت, و مردم از او در راحت باشند. 
به درستی که علم, خلیل و دوست موّمن است., و جلم و بردباری وزیر 
اوست, و صبر سپهسالار لشکر اوست. و رفق و همواری برادر اوست. و 
نرمی خلق و مدارا پدر اوست. 

و از حضرت علی پن آلحسین صلوات الله علیه منقول است که: موّمن, 
ای ام رای است که از گناه سالم باشد. و سخن گفتن او برای 
آن است که به غنیمتهای ثواب الهی فایز گردد. سخنی که به او به امانت 
سپارند به دوستان خود نی وید و شهادت خود را از دشمنان مخفی 
نمی‌دارد؛ و هیچ کاری از کارهای خیر را برای ریا نمی کند؛ و هیچ طاعتی را 
برای حیا ترک نمی‌کند. اگر نیکی او را گویند از گفته ایشان می‌ترسد, و 
استفار هی کند اه صاهایی. که هد نان :ای تدای اهررا قویت 
نمی‌دهد گفته کسی که بر احوال او مطلع نیست, اگر او را مدج نماید؛ و 
اه 
و از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: مومن در 
امر دین خود قوی است. و به عاقبت امور خود نظر می‌نماید. و با خلق 
مدارا می‌کند. و در ایمان به مرتبه یقین رسیده, و در علم و یاد گرفتن 
حقایق صاحب حرص است. و در امری که موجب هدایت اوست صاحب 
نشاط است, و اعمال خیر را با استقامت و راستی به جاأ می‌اورد, و با 
وفور علم صاحب حلم و بردباری است, و با زیرکی صاحب رفق و همواری 


است, و در امور حق صاحب سعادت و سخاوت و جوانمردی است, و با 
مذلت طلب خود را ضایع نمی‌گرداند, و با قدرت بر انتقام عفو می‌فرماید. 
و طاعت خدا می‌کند. و خیرخواه مسلمانان است. و مردانه از شهوتها 
می‌گذرد, و با وجود رغبت به معاصی ورَع و پرهیزکاری می‌نماید, و در جهاد 
کردن حریص است. و چون به نماز می‌ایستد دلش مشغول خداست, و در 
سختیها صبر می‌نماید, و از فتنه‌ها زود از جا به در نمی‌اید, و در مکروهات 
شکیبایی دارد, و در نعمتها شکر می‌نماید. 

غیبت نمی‌کند, و تکبر نمی‌نماید, و با خویشان بد نمی‌کند, و در نیکیها 
سستی نمی ورزد. ِ 

کج خلق درشتخو نیست. چشمش بر او پیشی نمی‌گیرد و تا رضای خدا را 
در نظر کردن نداند نظر نمی‌کند؛ و شکمش او را به فضیحت نمی‌اندازد 
که برای شکم مرتکب حرام شود و در دنیا و اخرت رسوا شود؛ و فرجش 
بر او غالب نمی‌ شود که او را به حرام اندازد. و حسد مردم را نمی‌برد. و او 
را تعییر و سرزنش می‌کنند. و او کسی را بر بلایی يا گناهی سرزنش 
تصف کتن: و اسراف نمی کند. و مظلومان را پاری فغ‌تضاند؛ و بر مسکینان 
رحم می‌کند. خود را به تعب و مردم را به راحت می‌دارد. به عزتهای دنیا 
رغبت نمی‌نماید و از مذلت دنیا جزع و بیتابی نمی‌کند. مردم همه در کاری 
چندند و او پیوسته در غم خود و کار خود است. در علمش نقصی مشاهده 
نمی‌شود., و در رایش سستی نمی‌باشد, و دینش را ضایع نمی کند. 

هر که از او مشورت قی کت او را به خیر راهنمایی ی کرد و مساعدت و 
همراهی می‌کند هر که را از او یاری طلبد. و از فحش و بیخردی کناره 
می‌کند. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
از حضرت رسول صلی الله علیه و اله سوال نمود از صفت مومن. حضرت 
فرمودند که: بیست خصلت است در مومن که اگر این خصلتها در او نباشد 
ایمانش کامل نیست. از اخلاق مقمنان این است - يا علی که: به نمازها 
حاضر شوند؛ و به دادن زکات مسارعت نمایند؛ و مساکین را اطعام نمایند؛ 
و بر سر یتیمان به شفقت دست بمالند؛ و جامه‌های کهنه خود را پاک و 
پاکیزه دارند؛ و در عبادت دامن بر میان زنند (یعنی مردانه عبادت کنند). 
مومنان جمعی‌اند که چون سخن گویند دروغ نمی‌گویند؛ و چون وعده 
می‌کنند جلف نمی‌کنند,. و چون ایشان را امین کنند بر چیزی. خیانت 
نمی‌کنند؛ و در سخن گفتن راست گویند؛ و در شبها راهب و متعبدند و در 
روزها مانند شیر در حق مردانه می‌کوشند؛ و جهاد صف کنند؛ و در روزها 
روزه‌اند؛ و در شبها به عبادت بر پا ایستاده‌اند؛ ازار ایشان به همسایگان 
نمی‌رسد؛ و کسی که با ایشان همنشینی کند از ایشان متاذی نمی‌شود؛ بر 


روی زمین به همواری راه می‌روند؛ و گام برداشتن ایشان به خانه بیوه 
زنان است و در پی جنازه‌هاست. 

بگرداند خدا ما و شما را از جمله پرهیز کاران. 

و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: شیعه علی جمعی بودند که 
شکمهای ایشان از گرسنگی بر پشت چسبیده بود, و لبهای ایشان از 
تشنگی روزه خشک بود. صاحب وج و دانایی و بردباری بودند, و به 
ترک دنیا و عبادت معروف بودند. پس مارا اعانت و پاری کنید در شفاعت. 
به پرهی زکاری از معاصی و اهتمام در طاعات. 

و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: مسلمان آن است 
که مردم از دست و زبان او سالم باشند. و موّمن آن است که مردم از او 
ایمن باشند در مال و جان خود. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: مومنان. ملایم طبعان و نرمخویان 
هموارند. مانند شتر رامی که اگر مهارش را کشند منقاد باشد. و اگر بر 
روی سنگ سختش بخوابانند بخوابد. 

و در حدیت دیگر فرمود که: سه چیز است که از علامات مقمن است: علم 
به خدا, و به آنچه خدا دوست می‌دارد و دشمن می‌دارد. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: روزی 
حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه در عراق نماز صبح ادا فرمودند و 
بعد از نماز مردم را موعظه نمودند و خود گریستند و ایشان را گریانیدند از 
خوف الهی. بعد از ان فرمودند که: والله که جمعی را مشاهده نمودم در 
عهد و زمان خلیل خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که صبح و شام 
می‌کردند ژولیده‌مو و گردآلوده, و در نهایت لاغری, و شکمهای ایشان بر 
پشت چسبیده. 

در پیشانی ایشان جای سجود پینه کرده مانند زانوی بز, و شبها را برای خدا 
به روز می‌آوردند به سجده و نماز. گاه برپا ایستاده بودند و گاه در سجده 
بودند و برع فی تمو دنه در حلاص خود ازفتی و کهبا صدای ان در 
گوش ایشان بود. و چون نام خدا نزد ایشان مذکور می‌شد می‌لرزیدند 
مانند شاخهای درخت در هنگام وزیدن بادها. و با این حال پیوسته خایف 
بودند و ترسان بودند. و این گروه که می‌بینم همگی در غفلت‌اند. 

پس به خانه رفتند و دیگر آن حضرت را کسی خندان ندید تا به شهادت 
فایز گردیدند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: شیعه جماعتی‌اند که مالهای خود را در ولایت 
ما به دوستان ما بذل نمایند, و به سبب محبت ما با یکدیگر محبت کنند, و 
برای احیای امر تشیع یکدیگر را زیارت کنند. و چون به غضب آیند 1/3 
نکنند, و چون کسی را دوست دارند در دوستی از حد به در نروند. و برکت 
باشند بر همسایگان خود. و هر که با ایشان خلطه نماید از شر ایشان سالم 


باشد. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که خدا را 
شناخت و عظمت او را دانست. منع می‌کند دهانش را از سخن لغو, و 
شکمش را از زیادتی طعام, و خود را به مشقت می‌اندازد به روزه و 
عبادت. صحابه گفتند که: پدران و مادران ما فدای تو باد یا رسول الله! 
ایشان اولیاء الله و دوستان خدایند؟ حضرت فرمود که: به درستی که 
اولیاءالله ساکت شدند؛ پس سکوت ایشان یاد خدا بود. و نظر کردند؛ پس 
نظر ایشان عبرت گرفتن بود. و سخن گفتند؛ پس سخن ایشان حکمت بود. 
چون در میان مردم راه می‌روند رفتار ایشان برکت است از برای مردم. 
اگر اجلهای ایشان که برایشان نوشته شده است و مقدر گردیده است 
نمی‌بود, روحهای ایشان در بدنهای ایشان قرار نمی‌گرفت از ترس عذاب 
الهی و از شوق ثواب نامتناهی. 
و از حضرت باقر صلوات الله علیه منقول است که: از حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله سوال نمودند که: چه جماعت‌اند نیکان بندکان خدا؟ 
فرمود که: ان جماعتی که چون حسنه کنند خوشحال شوند. و چون بدی 
که استار موجن اسان و ای یر طا بای بر 
کنند, و چون به بلایی مبتلا شوند صبر کنند, و چون از کسی به خشم ایند 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که به جابر 
۱ ای جابر آیا همین بس است کسی را که تشیع را بر خود 
می‌بندد که دعوای محبت ما اهل بیت کند؟ والله که شیعه ما نیست مگر 
کسی که اطاعت خدا نماید. و تقوا و پرهی زکاری داشته باشد. ای جابر 
پیشتر شیعیان را نمی‌شناختند مگر به تواضع و شکستگی, و بسیاری ذکر 
خدا, و بسیاری نماز و روزه, و تعهد همسایگان نمودن از فقرا و مساکین و 
قرضداران و یتیمان. و راستی در سخن, و تلاوت قرآن, و زبان بستن از 
غیر نیکی مردم. و امینان خویشان بودند در جمیع امور. 
جابر گفت که: یابن رسول الله من کسی را در این زمان به این صفات 
حضرت فرمود که: ای جابر به اين خیالها از راه مرو, همین بس است مگر 
ادمی را که گوید: من علی را دوست می‌دارم و ولایت او دارم؟ اکر گوید 
که رسول خدا را دوست می‌دارم - و حال آن که ان حضرت بهتر از حضرت 
امیر المومنین است - و به اعمال ان حضرت عمل ننماید و پیروی سنت او 
نکند. آن محبت هی به کار او نمی‌اید. پس؛ از خدا بتر سید و عمل کنید تا 
وابهای الهی را بیابید. به درستی که میان خدا و احدی از خلق خویشی 
نیست و محبوبترین بندگان و گرامیترین ایشان نزد خدا کسی است که 
پرهی زکاری از محارم الهی زیاده کند. و عمل به طاعت الهی بیشتر نماید. 


اتش جهنم از برای شما نداریم و هیچ کس را بر خدا حجتی نیست. 

هر که مطیع خداست ولی و دوست ماست. و هر که معصیت الهی می‌کند 
او دشمن ماست. و به ولایت ما نمی‌توان رسید مگر به پرهی ز کاری و عمل 
صالح. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
۱ 
لاغرجسمان, خشکیده‌لبان تهی‌شکمان, که رنگشان متغیر و روهایشان زرد 
گردیده. چون ظلمت شب ایشان را فرا هی کیرد زمین را فرش خود 
می‌گردانند و زمین را به پیشانیهای خود استقبال می‌نمایند. سجده ایشان 
بسیار است, و آب دیده ایشان ریزان است. و دعاأ و گریه ایشان فراوان 
است. در هنگامی که مردم شادند ایشان محزون و اندوهناک‌اند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود که: نیست شیعه 
را و 
در عبادت شدید باشد, و برای آفزید کار خود کان کندر و امید توات: و فرشن 
عقاب او داشته باشد. . پس اگر این جماعت را ببینی ایشان شیعه من‌اند. 

و به سند فغتیر از حخضرت رشول ضلی الله علیه .و اله متقول: است: که 
فرمود که: يا علی خوشا حال کسی که تو را دوست دارد. و وای بر کسی 
که تو را دشمن دارد و تکذیب تو نماید. دوستان تو معروف‌اند در اسمان 
هفتم و زمین هفتم و در مابین این هر دو. دوستان تو اهل دین و ورع و 
هیئت نیکویند, و تواضع و شکستگی و فروتنی برای خدا می‌کنند. 

دیده‌های ایشان خاشع است و دلهای ایشان ترسان است برای باد خدا. و 
حق ولایت تو را می‌شناسند و زبان ایشان پیوسته به فضل تو گویاست. و 
اب از دیده‌های ایشان ریزان است به سبب محبت و مهربانی که نسبت به 
تو و امامان فرزندان تو دارند. و خدا را عبادت می‌نمایند به نحوی که در 
قرآن ایشان را خدا به آن امر فرموده است و بر نهجی که از طریقه 
پیغمبر بر ایشان ظاهر گردیده. و عفل هت تما نفد ند ]انح اولواالامر و 
اما اسان ار ماه وبا نکر صله و اسان معا و از 
یکدیگر دوری نمی‌کنند, و با هم دوستی می‌کنند و دشمنی نمی‌کنند. به 
درستی که ملائکه بر ایشان صلوات می‌فرستند. و دعای ایشان را امین 
می و اوترای کاهار اسان اسان اند مور ای آنتان 
حاضر می‌شوند, و بر مرگ ایشان گریه می‌کنند تا روز قیامت. 

و در روایتی امده که: شبی حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه از 
مسجد بیرون امدند و به جانب صحرای نجف روان شدند. و شب ماهی 
نود در اثنای زاه دیدند که خمعی. از عقب آن خضرات می‌روند. آیفسادتخ: و 


نمی‌کنم؟ گفتند: سیمای شیعیان چیست يا امیر المومنین؟ فرمود که: 
روهای اپشان زرد است از بیداری شب: چشمهای ایشان کوروش است از 
بسیاری گریه؛ پشتهای ایشان خم است از بسیاری نماز؛ شعمهای ایشان بر 
نقنت خیرم است. ار سارت روت سای نک اش ار سای 
اه آار خاهانبار اشان هم است. 
۱ موّمن به ایمان متصف نمی‌شود تا 
علس کامل اش موی کاسل شنت با در امه حضات مار سردم 
امید خیر از او داشته باشند؛ و از شرش آیمن باشند؛ و خیر بسیار از خود 
اندک شمارد و اندی خیری از دیگران بسیار شمارد؛ و اندکی از عمل شر 
خود را بسیار داند و شر بسیار دیگران را اندک داند؛ و از حاجتهای بسیار از 
که از او طلب نمایند دلتنگ نشود؛ و ملال به هم نرساند از طلب علم در 
تمام عمرش؛ و مذلت را دوست‌تر دارد از عزت ؛ و فقر نزد او محبوبتر 
باشد از توانگری؛ و از دنیا به قوت ضروری اکتفا نماید؛ - و دهم از همه 
دشوارتر است که - هر که را ببیند گوید که: از من بهتر و پرهیزکارتر است. 
و به درستی که مردم بر دو قسم‌اند: شخصی هست که از او بهتر و 
پرهیز کارتر است؛ و شخصی هست که از او بدتر و پست‌تر است. پس 
چون می‌بیند ان-شخصی:۱ که ان ای تمتد است: نزد او تواضع و فروتنی 
می‌کند و سعی می‌کند که در خوبی به او ملحق گردد؛ ور موی را 
شخصی را که از او پست‌تر است. می‌گوید که: شاید بدی این مرد ظاهر 
باشد و نیکیش پنهان باشد. پس چون چنین کند بلند مرتبه می‌شود و بزرگ 
اه رما ی ی 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله روزی ملاقات نمودند حارثه بن النعمان انصاری را. و فرمودند 
کی نو هشال ی اه 
جارته کفت کم ی وتا ول الا اسان وی و اس 
حضرت فرمود که: هر چیز را حقیقتی و دلیلی است. حقیقت ایمان تو 
چیست؟ گفت: دلم از دنیا فسرده شده است و به دنیا رغبت ندارد. و 
ایمان باعث بیداری شبهای من به عبادت, 1 
گردیده است. و گویا عرش پروردگار خود را می‌بینم که برای حساب نصب 
کرده‌اند. و گویا اهل بهشت را می‌بینم که به زیارت یکدیگر می‌روند, و گویا 
اهل جهنم را می‌بینم که در جهنم معذب‌اند. حضرت فرمود که: تویی 
قافی که لت سا ساسا رصم اشنم اه 

بر این حال ثابت باش؛ دا عم را ثابت بدارد. حارثه گفت که: بر نفس خود 
از شیر ان فد ندش داوم کهباعت هلاک مرن کرده که اشنم خود: 
حضرت از برای او دعا فرمود؛ بینایی چشمش برطرف شد. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حضرت رسول 
صی اه یه و له در بت ار نی ایو دون عرخضراه کی ار 
سواران به ملازمت ان حضرت رسیدند و سلام کردند. حضرت پر سیدند 
که: کیتتتید: شتها ؟ کته ما مقمنانیم. فرمود که: حقیقت و دلیل ایمان شما 
یت ۰ کته ده فا فاد المن زاصی ده ای مه افامر الب وا ماه 
گردیده‌ایم, و خود را به خدا تفویض نموده بر او توکل کرده‌ایم. 
خصرت: فد کم تیان ان ان ای ی است که ار کت در 
دانایی به درجه پیغمبران برسند. پس اگر راست می‌گویید بنا مکنید خانه‌ای 
چند را که پیوسته در انها سکنا نخواهید داشت. و جمع مکنید مالی را که 
نخواهید. و بپرهيزید از مخالفت خداوندی که بازگشت شما به سوی 
آفسست, 

و اخبار در این باب زیاده از حد و احصاست. و بهترین اخبار این باب حدیبت 
فضام است که بالد ففر علش رخ اللهالفی السان شرا کرو سر ار 
نوشته‌اند. 

امید که حق تعالی جمیع مومنان را توفیق اکتساب این عمالات و فوز به 
این سعادات روزی گرداند. 


در فضلیت اذان و اقامه 


پا آباذر اذا کان العبد فی آرض قی, فتوضاً آو تیمم, ادن ,و اقا و ضلی: 
اهر الله غز بخ عل. الملانکه فصفوا حاقه ضفا لا بر طرفاه:د برکفون 
برکوعه و بیسجدون بسجوده, و یومنون علی دعائه. 
يا آباذر من آقام و لم یقذن, لم یصل معه الا ملکاه اللذان معه. 
ای ابوذر چون بنده در بیابان خالی, تنها بوده باشد و وضو بسازد يا تیمم کند 
(اگر آب نداشته باشد), پس اذان و اقامه بگوید و نماز گزارد,. حق تعالی 
ملائکه را امر فرماید که در عقب او صف بکشند. صفی که دو طرف آن 
صف را نتوان دید. رکوع کنند آن ملائکه با رکوع او, و سجود کنند با سجود 
اوء و آمین گویند نزد دعای او. 
ای ابوذر هر که اقامه گوید و اذان نگوید, با او نماز نکنند از ملائکه مگر دو 
بدان که اذان و اقامه از سنتهای موکد حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
است و احادیت در فضیلت هر دو بی‌حد و احصاست. و بعضی از علما در 
نماز جماعت واجب دانسته‌اند هر دو را. و بعضی اقامه را در همه نمازها, و 
اذان را در نماز صبح و شام واجب می‌دانند. و احتیاط در آن است که اقامه 
را مطلقا ترک ننمایند و اذان را در نماز صبح و شام تا ممکن باشد ترک 
ننمایند. و احتیاط آن است که شرایطی که در نماز رعایت می‌باید کرد از 
ایستادن و رو به قبله کردن و با طهارت بودن و سخن نگفتن و حرکت 
نکردن؛ همه را در اقامه رعایت بکنند. و اذان و اقامه مخصوص نمازهای 
واجب پنجگانه است, و در غیر آنها از نمازهای واجب و سنت بدعت است. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که خالص از 
برای خدا اذان بگوید حق تعالی ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق 
به او کرامت فرماید و به تداع او چهل هزار گناهکار داخل بهشت 
شوند. و به فرشتی که حون موژن: ی کیت اشهد آن. لا اله الا آلله, نوو 
هزار ملک بر او صلوات می‌فرستند و از برای او استغفار می‌کنند, , و در 
را ات او ای ای ار 
نود ۵ توا کفین آشمد ان فحفدا رسول الله وا عهل فزار ملک سبنویشند: 
قر که نها ماع اضر نید و ما فحات. هاید برض اول .و تک 
اول امام را دریابد و آزار مسلمانی. نکند. خدا خواب مقذنان: زا دز دنیا و 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که ده سال از برای خدا اذان بگوید حق تعالی بیامرزد گناهان او را 
به: فد انخه. خیده‌انتی. می‌بیند و ضدایتین در جانتب اسمان: بلی می‌شود: و 


هر تر و خشکی که صدای او را نشته‌ند تصدیو: اوه تمابنن در آتخه می کوند: 
او بدهند, و به عدد هر که به صدای اذان او نماز می‌کند حسنه بیابد. 

و در جدیت بلال از حضرت؛رسول ضلی الله علیه و آلف عنقول است که؛ 
مقذنان امینان مسلمانان‌اند بر نماز و روزه ایشان و بر گوشت و خون 
ایشان. از حق تعالی چیزی سوال نمی‌نمایند مگرِ آن که به ایشان عطا 
می‌فرفاید: و دز هیچ امرزی: شفاعت نفی کنند هکر ان که شفاعت ایشان را 


قبول می‌نماید. 
ی ی ام ی 
قیامت با عمل چهل صدیق محشور گرداند. و هر که بیست سال اذان 


بگوید, در قیامت به قدر آسمان اول او را نور کرامت فرماید. و هر که ده 
سال ادان تک ها سرا قنه اسراهسم اکن کرداس مه کوک 
قیال زان کسید حق سعالی ی ات ناماس را موی شهب 
سنگینی کوه احد باشد. و هر که خالص از برای رضای خدا برای یک نماز 
اذان بگوید. حق تعالی گناهان گذشته‌اش را بیأمرزد و در بقیه عمر, او را از 
گناه حفظ نماید, و در بهشت او را در درجه شهیدان جا دهد. و به روایت 
دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود که: موذن را در مابین اذان و 
اقامه, حق تعالی واب شهیدی کرامت می‌فرماید که در خون خود دست و 
پا زند. 

و در حدیت دیکر فرمود که: هر که یک سال در شهری از شهرهای 
مسلمانان اذان بگوید بهشت او را واجب شود. 

و به سند معتبر منقول است که: هشام بن ابراهیم به حضرت امام رضا 
اه سر اس ما اه 
حضرت فرمود که: صدای خود را در خانه به اذان بلند کن. راوی گفت که: 
چنین کردم؛ خدای بیماریم را به صحت مبدل گردانید و فرزندانم بسیار 
شدند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون غول متعرض شما 
شود اذان بگویید. و در احادیثت ضصحیحه از سر ۳ صادق علیه السلام 
منقول است که: هر که به اذان و اقامه نماز گزارد در عقب او دو صف از 
هلا تک مان کت ها توا اقامه تما تعان کند یک .صی از علانگه در عقب او 
نماز کنند. 0 7 طول هر صفی از مابین مشرق 
و مغرب باشد. و در بعضی اخبار وارد شده است که صف. کمترش مابین 
مشرق و مغرب باشد., و بیشترش مابین زمین و اسمان. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: هر 
که اذان و اقامه بگوید دو صف از ملائکه در عقب او نماز کنند. و هر که 
ا قاس کدی ناسکی مان از کات رتم ینعی ان جات حت 


و در حدیث دیگر از حضرت امیر المّمنین صلوات الله علیه منقول است 
که: اگر به اقامه تنها نماز کند یک ملک در عقب او نماز کند. 

و جمع میان اخبار به این نحو ممکن است که: دو صف در اذان کامل باشد, 
و یک صف در غیر کامل. و اختلاف اقامه محمول باشد بر اختلاف عذرها که 
اگر ترک اذان به سبب عذر قوی باشد یک صف با او نماز کنند, و اگر به 
عذر سهلی ترک کند دو ملک با او نماز کنند. و اگر به غیر عذر ترک کرده 
اشد ی ملک راو کته رال بالی عم 


عبادت در جوانی و یاد خدا در میان غافلان 


پا آباذر ما من شاب یدع لله الدنیا و لهوها, و آهرم شبابه فی طاعه الله, الا 
اعطام الله: آجر انتین و.شبمین صیعا. با اباذر الداکز قی الغافلی کالففانل 
فی الفارین. 

ای ابوذر هر جوانی که تری کند از برای خدا دنیا و لهوهای دنیا را, و جوانی 
خود را به پیری رساند در طاعت الهی. البته حق تعالی به او عطا فرماید 
ثواب هفتاد و دو صدیق را. 

ای ابوذر کسی که خدا را یاد کند در میان غافلان. مثل کسی باشد که جهاد 
کند در میان گریختگان. 

صدیق کسی را می‌گویند که تصدیق پیغمبران و متابعت ایشان در اقوال و 
افعال, پیشتر و بیشتر از دیگران بکند. 

و این قسم احادیث که در باب ثواب اعمال وارد شده است به دو وجه 
ید ام تا , 

اول آن که: مراد. صدیق از امتهای دیگر باشد. یعنی ثواب "یک جوان صالح 
اين امت برابر است با ثواب فا ده تمیق از امعهای یر 

دویم آن که" هو غعلن صوخت استحقاق قدری از واب می‌گردد و حق 
تعالی به فضل خود اضعاف آن را کرامت می‌فرماید. پس مراد آن است 
کف آنجة.جن. شعالی به آن جوان تفضل می‌فرماید برابر است با ثواب 

استحقاق هفتاد و دو صدیق. 

و وجوه دیگر نیز می‌توان گفت. و چون این دو وجه ظاهرتر بود به همین 
اکتفا کردیم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: سه 
کس‌اند که حق تعالی ایشان را بی‌حساب داخل بهشت می‌کند: امام عادل. 
و تاجر راستگو, و پیری که عمر خود را در طاعت الهی صرف نموده باشد. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هفت کس‌اند که 
در سایه عرش الهی خواهند بود در روزی که بغیر ان سایه‌ای نیست: امام 
عادل؛ و جوانی که در عبادت الهی نشو و نما کرده باشد؛ و شخصی که 
دلش به مسجد متعلق باشد وقتی که بیرون آید از مسجد تا باز برگردد؛ و 
دو شخص که در طاعت الهی با یکدیگر باشند تا مفارقت نمایند؛ و شخصی 
که در خلوت خدا را یاد کند و آب از چشمانش جاری گردد از خوف الهی؛ و 
شخصی که زن صاحب حسنی او را به حرام به سوی خود بخواند و او از 
ترس خدا مرتکب آن نشود؛ و شخصی که تصدقی بدهد مخفی که دست 
چپش نداند که از دست راست چه چیز داده است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که قرآن بخواند, و او 


جوان و با ایمان باشد, قرآن با گوشت و خون او مخلوط گردد و حق تعالی 
او را با رسولان نیکوکار از ملائکه محشور گرداند. و قر ان در قیامت از 
جانب او حجت تمام کند و گوید: خداوندا هر عمل کننده‌ای مزد عمل خود 
را یافت؛ من مزد عمل کننده خود را می‌خواهم. پس حق تعالی دو خُله از 
حله‌های بهشت در او پوشاند و تاج کرامت بر سر او گذارد. پس به قرآن 
خطاب فرماید که: آیا راضی شدی؟ قرآن گوید که: زیاده از اين از برای او 
امید داشتم. پس حق تعالی برات ایمنی را به دست راستش دهد و برات 
مُخَلد بودن در بهشت را به دست چپش دهد و او را داخل بهشت کند. ۰ پس 
به او گویند که: یک ایة بخوان و یک درجه بالا رو. پس به قرآن فرماید که: 
۱ بلی. و کسی که پر او حفظ قرآن دشوار باشد و 
مکتر رنه با -حفظ کر خیم عالن اب ثواب ۶ مضا کته ای کراوت 
فرماید. 
و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: کسی 
که و سنا عافلان. مناد دا باشسد فاشی کسیر است: کور بمه اض 
گریختگان جهاد کند. و کسی که بعد از گریختن لشکر جهاد کند بهشت از 


در همنشینی با نیکان و بدان در اطعام مقمنان 


یا آباذر الجلیس الصالح خیر من الوحده, و الوحده خیر من السکوت؛ و 
السکوت خیر من املاء الشر. 

با یادن ۳ تضاحب الا فوما. ه لا یاک ظعامی الا کقیه و لا تاک ماعام 
الفاسقین. 

۱( و کل طعام من یحبک فی الله عز 


ابودر همنشنی با مصاحب صالح و یو بهتر است از های. و هایس 
هر ان اه شا اگوی کر 
دیگری بنویسد. و حضرت در اینجا گفتن شر را به اين عبارت تعبیر 
فر مودند, برای اشعار به آن که آنچه از سخنان لغو و باطل فی حهن: مار 
کیان اعفالن خفد اما مق کی که اسان ویس 
ای حت ت. امه ای یات اه فا سود مه تحص که 
ای ابوذر مصاحبت مکن مگر با مومن, و نباید طعام خود را بخورانی مگر به 
پرهیزکاری. و مخور طعام فاسقان را. 
آع ار یر ها دراه کی صا رات سا ا مسا عمت دارت: 
مک ام سا ار تا سوادسعت دانم 
بدان که به حسب تجربه معلوم است که مصاحبت را در اخلاق و اعمال 
دحل اعیم..هسنت. 
پس باید که آدمی در مصاحبت نیکان اهتمام نماید, که شاید اطوار مرضیه 
ایشان در او ۳ نماید و به اخلاق پسندیده ایشان متصف گردد. و از 
ات سا احا تا که ایا او ی کند. ِ 
مصاحبان ید که شیاطین انس‌آند ضرر بیشتر می‌رسانند از شیاطین جن. 
زیرا که ادمی از مُشاکل و مجانیس خود بیشتر قبول می‌کند تا از 
غیرمجانس خود. بلکه اکثر اغوای شیاطین جن به اغوای شیاطین انس 
می‌ شود. 
چنانچه از حضرت امام موسی صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
عیسی گفت که: مصاحب بد, همنشین خود را به درد خود مبتلا می‌گرداند؛ 
۵ قریزن. نذه آدهی. زا هلاک می کند: پس ببینید که با کی همنشینی می‌کنید. 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: پدرم 
ای اه ای قرا ند با نت کس 
مصاحبت و همزبانی و رفاقت مکن. 


گفتم: ای پدر ایشان را به من بشناسان. فرمود که: زنهار که با دروغگو 
مصاحبت مکن که مانند سراب تو را فریب می‌دهد, و نزدیک را برای تو 
دور هی کردانده و دون .را بای خو. تزدیک می‌گرداند؛ و با فاسق مصاحبت 
مکن که تو را به یک لقمه یا کمتر می‌فروشد و دیگری را اختیار می‌کند؛ و 
زنهار که با بخیل مصاحبت مکن که تو را در مال خود فرو می‌گذارد و یاری 
نمی‌کند در هنگامی که نهایت احتیاج داری؛ و زنهار که با احمق مصاحب 
مباش که اگر خواهد به تو نفع رساند ضرر می‌رساند؛ و زنهار که با قطع 
کننده رحم مصاحبت مکن که حق تعالی در سه جای قران او را لعنت 
فر موده. 

و به سند صحیح از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: 
حصاخت مک اضاان هار وبا اسان سس ی که مر 
مثل یکی از ایشان خواهید بود. و حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود که: ادمی بر دین یار و همنشین خود است. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که 
مکرر در خطبه‌ها می‌فرمودند که: مسلمان را سزاوار آن است که اجتناب 
نماید از برادری سه طایفه: فاجران بیبا ک؛ و احمقان؛ و دروغگویان: 

اما بدکار بی‌پروا؛ پس زینت می‌دهد برای تو کارهای بد خود را., و 
می‌خواهد که تو مثل او باشی. و تو را اعانت نمی‌کند بر امر دین تو و بر 
کاری که در قیامت به کار تو اید. و نزدیکی او موجب جفا و خلاف ادب 
است ۵ ضحبت: او شب فشاوت: نمی شود و آهد دش آونرن تحتصوخت 
عار و بدنامی توست. 

و اما احمق؛ پس او هرگز تو را به خیری دلالت نمی‌کند, و امید دفع شری 
از او نمی‌توان داشت. و هرچند سعی کند هم از او نمی‌اید. و گاه باشد که 
خواهد به تو نفع رساند و ضرر برساند. پس مردن او بهتر است از زندگی 
او و خاموشی او بهتر است از حرف گفتن او, و دوری او بهتر است از 
نزدیکی او ِ 

و اما دروغگو؛ پس در مصاحبت او هیچ عیشی برای تو کوارا نیست. سخن 
تو را به دروغ به مردم نقل می‌کند, و از مردم به دروغ سخن به تو نقل 
می‌کند. و هر دروعی را که تمام کرد, از نان رفن یی ایتا می‌کند تا 
به حدی که اگر راستی گوید باور نمی‌توان کرد. و در میان مردم به نقل 
کذب دشمنی می‌افکند و کینه‌ها در سینه‌هاأ می‌روياند. . پنس از خدا| بیر هیزید 
و حضرت اآمام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: متابعت کن کسی 
را که تو را می‌گریاند و خیرخواه توست. و متابعت مکن کسی را که تو را 
می‌خنداند و تو را فریب می‌دهد. و عن قریب باز گشت همه به سوی 
خداست. 


3 اد و زد( فرمود که: ی برادران من به سوی 
متا وفع انشا مود که عدافیت و دوستی حدی چند دارند 
که در هر که آنها نیست او بهره‌ای از صداقت ندارد: 

اول ان که: اشکار و پنهان او با تو موافق باشد. 

دویم آن که: زو ی رت وی ۳ 

هار ار از تو منع ننماید هر چه را بر آن قدرت داشته باشد. 

پنجم: خصلتی است که جمیع خصلتهای گذشته در آن جمع است؛ آن است 
که تو را در حوادث روزگا ر که رو دهد وانگذارد. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: سعادتمندترین 
و منقول است که: حواریان از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدند که: با 
کی همنشینی کنیم؟ فرمود که: با کسی که به یاد خدا آورد شما را دیدن 
اوء و در علم شما بیفزاید سخن گفتن او. و شما را راغب به آخرت گرداند 
ردان او 

۵ بای 
خود را پنهان دارد اختیارش به دست خود است. و هر سری که از دو کس 
(یا: از دو لب) درگذشت فاش می‌شود. و کارهای برادر مقمن خود را حمل 
بر محمل نیک کن تا محملی یابی. و سخنی که از او صادر شود بر معنی 
ند خفان هگن با مخفل شیر از برای اننای. و بر تو باد به برادران نیک. 
بسیار از ایشان تحصیل کن که ایشان تهیه‌اند در هنگام نعمت, و سپرند در 
هنگام بلا. و در امری که خواهی مشورت کنی, با جمعی مشورت کن که از 
خدا ترسند. و برادران خود را به قدر پرهی ز کاری ایشان دوست دار. و از 
زنان بد بپرهيزید و از نیکان ایشان برحذر باشید. و اگر شما را به نیکی امر 
کنند مخالفت ایشان نمایید که به طمع نیفتند در بدیها. 

ور دوز دبک از انحخضرت پر سیدند که بدترین. مضاخیان: کیتنیت ٩‏ 
فرمود که: کسی که معصیت خدا را نزد تو زینت دهد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: همنشینی بدان مورت بدگمانی به نیکان است. 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: نظر کن هر که را بینی که نفعی 
در دین به تو نمی‌رساند اعتداد به اشنایی او مکن و به صحبت او رغبت 
منما. به درستی که انچه غیرخداست همه باطل است. و کاری که برای 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: سه کس‌اند که 
مجالست ایشان دل را می‌میراند: مجالست مردم پست دنی. و سخن 


و حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که: چهار چیز است که ضایع 
سری که به کسی بسپاری که حفظ نکند. 

دا ی( ۳ :۳ 
می‌ نشیند چنان می‌داند خدا| را بر او نعمتها هست.؛ ۰ و چون پاره‌ای نشست 
اه 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: چهار چیز است که دل را 
می‌میراند: گناه بعد از گناه. و با زنان بسیار سخن گفتن, و با احمق مجادله 
کردن که او گوید و تو گویی و به خیر برنگردد. و مجالست نمودن با 
مردگان. پرسیدند که: کیستند مردگان؟ فرمود که: هر مالداری که نعمت 
امراطاعی کروه نات 

و بدان که اطعام مقمنان فضیلت بسیار دارد, و اطعام بسیار می‌باید کرد, 
چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است 
کف هن کف مس سرا را اطفام سامح شالت او از هاگ 
شنت اطعا ایب هر که مقس سا را عیاش ای 2 
استبرق و حریر بهشت بر او پوشاند و ملائکه بر او صلوات فرستند مادام 
که از آن جامه رشته‌ای باقی باشد. اک 3 
بخوراند خدا از شراب سر به مهر بهشت به او بخوراند. و کسی که اعانت 
مه کنمشا می اه ال ای انیا ات ای عرش و 
جا دهد در روزی که بغیر سایه عرش سایه‌ای نباشد. 

و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی صلوات الله علیه منقول است 
کم رت وی نت عضران غی ها ه دوعس لاه از کراوه 
کال ی که ار هه ات ها ی ی را ها 
نماید خالص از برای رضای تو؟ خطاب رسید که: پا موسی در روز قیامت 
ی 0 خلایق ندا در دهد که او از ازاد کرده‌های 
اد رفع ِِ موّمن گر و 
طعام به مردم خورانیدن. و در شب در هنگامی که مردم در خواب‌اند ۳ 
کردن. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که مومنی را 


و فرمود که: من شخصی از مومنان را اطعام کنم نزد من بهتر است از این 
که صدهزار کس يا زیاده از غیر ایشان را اطعام کنم. _ 

و به سند صحیح از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
هر که سه نفر از مسلمانان را اطعام نماید حق تعالی او را از سه بهشت 
اطعام نماید در ملکوت اسمان: از جنه‌الفردوس, و جنت عدن؛ و طوبی - 
که درختی است در بهشت که حق تعالی در جنت عدن به دست قدرت خود 
غرس نموده. 

و از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که مومنی را 
اطعام نماید تا او را سیر گرداند, هیچ یک از خلق خدا احصای ثواب او 
نتوانند نمود, نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسل. مگر خداوند عالمیان. بعد 
از ان فرمود که: از جمله چیزهایی که مففرت را واجب و لازم می‌گرداند 
اطعام مسلمان گرسنه است. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود که: هر که مومنی را شربتی از اب بدهد در جایی که قدرت بر اب 
داشته باشد حق تعالی به هر شربتی هفتادهزار حسنه به او کرامت فرماید, 
و اگر در جایی باشد که اب کمیاب باشد چنان باشد که ده بنده از فرزندان 
اسماعیل را ازاد کرده باشد. 

و به سند معتبر از حسین بن تعیم منقول است که: حضرت صادق صلوات 
الله علیه از من پرسید که: ایا برادران مومن خود را دوست می‌داری؟ 
گفتم: بلی. فرمود که: به فقیران ایشان نفع می‌رسانی؟ گفتم: بلی. فرمود 
که: بر تو لازم است که دوست داری کسی را که خدا او را دوست 
می‌دارد. والله که تا ایشان را دوست نداری نفع به ایشان نمی‌توانی 
ان فان را سمل کوه وعوت می‌هایی ‏ کفقم بل مر رفت 
و ی و ی ار تن را 
من می‌باشند. فرمود که: فضل ایشان بر تو زیاده است از فضل تو بر 
ایشان. گفتم: فدای تو گردم! اطعام خود را به ایشان می‌خورانم و بر 
بساط خود ایشان را می‌نشانم و فضل ایشان بر من عظیمتر است؟! 
آمرزش گناهان تو و عیال تو, و چون بیرون می‌روند می‌برند گناهان تو و 
عیال تورا. ‏ 

و در حدیث دیگر فرمود که: داخل می‌شوند با روزی فراوان, و بیرون 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که مقمن مالداری را طعام بخوراند برابر 
است با اینکه یکی از فرزندان اسماعیل را از کشتن خلاص کند؛ و هر که 
موّمن محتاجی را اطعام نماید چنان است که صد کس از فرزندان 
اسماعیل را از کشتن خلاص کرده باشد. 


و در حدیث دیگر فرمود که: اطعام یک مومن نزد من بهتر است از آزاد 
کردن ده بنده و ده حح. ۱ 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله نهی فرمود از اجابت نمودن فاسقان 
به طعام ایشان. 


در مذمت پرگوئی و سخن دروغ 


یا آباذر کفی بالمرء کذبا آن یحدث بکل ما یسمع. یا آباذر ما من شیء آحق 
بطول السجن من اللسان. پا آباذر ان الله عز و جل عند لسان کل قائل, 
فلیتق الله. اهر و لیعلم ما بقفل. با آباذر اتز ی فضول الکلام. و شیک .من 
الکلام ما تبلغ به حاجتک. 

ای ابوذر حق تعالی نزد زبان هر گوینده‌ای است (یعنی بر ختازرهو کی 
مطلع است). تن باید که. آدمی از خدا پترسد و بداند که چه می‌گوید, که 
مبادا چیزی بگوید که موجب غضب الهی گردد. ۱ 
ای ابوذر ترک کن سخنهای زیادتی و لغو راء و کافی است تو را از سخن ان 
قدر که به سبب آن به حاجت خود برسی. 

ای ابوذر از برای دروغ گفتن این کس همین بس است که هرچه بشنود 
ابوذر هیچ چیز سزاوارتر نیست به بسیار محبوس داشتن و زندان کردن 
ز زبان. 

و سخن در فضل سکوت و ترک سخن باطل سابقا مذکور شد. و اآنچه 
حضرت فرمودند که هر شنیده‌ای را نقل کردن دروغ است. ممکن است که 
مراد ان باشد که اکر به.جزم نقل کنند درو است,.بلکه اخر تقل. کنند, باید 
که به قایلش نسبت دهند. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه منقول 
است که: چون حدیثی يا سخنی نقل کنید ان را نسبت دهید به ان کسی که 
به شما حدیت کرده است, که اگر حق باشد ثوابش از شما باشد. و اگر 
باطل و دروغ باشد گناهش بر او باشد. 

و محتمل است که مراد آن باشد که نزد مردم, دروغگو می‌شوید و به کذب 
مشهور می‌شوید. هرچند وقتی که به قایلش نسبت دهد دروغ نیست, اما 
کسی که بسیار سخن نقل کرد و دروغ برآمد, اعتماد بر قولش نمی‌ماند. 
۱ ۱ 00 
را معلوم کنید و از مردمی که بر قولشان اعتمادی نیست سخن نقل 
و 


[اکرام پیران و حاملان قرآن] 


اشاره 


بط خر اق.صن ال الله‌سالی اخرام فع الشیه الصفتلی و کرام خماد 
القرعان اعاملين عر وا کرام ااشاطان العتتس1. 

اف ابوکز ازجماه اخلال و تعظیم عی شسخابه و فغالی است گرامی دا شتد 
مسلمانی که ریشش سفید شده باشد, و گرامی داشتن حاملان قرآن که 
به احکام قرآن عمل نمایند, و داشتن پادشاه عادل. 

مضامین این کلمات شریفه در ضمن سه ینبوع روشن می‌گردد. 


تقو ال وی اش اي ام انم مانانای مت 


بدان که گرامی داشتن مسلمانان همگی لازم است خصوصا پیران ایشان. 
چون موی سفید اثر رحمت الهی است و حق تعالی آن را حرمت می‌دارد. 
پس حرمت داشتن آن تعظیم امر الهی نمودن است چنانچه در خُطّب و 
احادیث بسیار وارد شده است که: رحم کنید خردان خود را, و توقیر نمایید 
پیران خود را. ٍ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: تبجیل و تعظیم 
نمایید مشایخ و پیران خود را, که از تعظیم خداست تعظیم ایشان. 

و به سند معتبر از ان حضرت منقول است که: ه ۱ ۱3۹ 
پیری را بداند و او را توقیر و تعظیم نماید حق تعالی او را از فزع اکبر روز 
قیامت ایمن گرداند. 

و از حضرت صادق علیه السلام به سند معتبر منقول است که: سه چیزند 
که به حق و حرمت ایشان جاهل نمی‌باشد مگر منافقی که نفاقش معروف 
و ظاهر باشد؛: کسی که در اسلام ریشش سفید شده باشد. و حامل قرآن, 
و امام عادل. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خر که غفمتی | حرافت سارت ال خدا را 
حراهی. داشتته فد از اد آن موفزه ۱۶ و هر که استخفاف کند به مومن 
ریش سفیدی, حق تعالی کسی را : بر او بگمارد که پیش از مردن به او 
و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: حق 
تعالی گرامی می‌دارد مرد هفتاد ساله راء و شرم می‌کند از پیر هشتاد ساله 
که او را عذاب کند. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
چهل سال عمر کرد از دیوانگی و خوره و پیسی خدا| او را ایمن می‌گرداند. 
و هر که پنجاه سال عمر کرد خدا حسابش را در قیامت سبک و اسان 
می‌کند. و چون به شصت سال رسید خدا او را توبه روزی می‌کند. و چون 
به هفتاد سال رسید اهل اسمان او را دوست می‌دارند. و چون به هشتاد 
سال رسید حق تعالی امر می‌فرماید که حسناتش را پنویسند و گناهانش را 
ننویسند. و چون به نود سال رسید گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزند 
و می‌نویسند که او اسیر خداست در زمین. ؛ و او را شفیع می‌گردانند در 
اهل بیتش, 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: اول 
کسی که موی سفید در ریشش به هم رسید حضرت ابراهیم بود. چون دید, 
گفت: خداوندا این چیست؟ 


وحی ۳ که: این نور است و موجب توقیر است. گفت: خداوندا زیاده 
گردان. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که یک موی سفید در ریش او به هم رسد 
در اسلام, ان موی سفید نوری خواهد بود برای او در قیامت. 


عضیلت قرآن و حامل آن و بعضی از فضایل آیات و شُوّر است 





شاقية اول: در فضیلت قرآن انست 


ان یرت رل صلی الله عانبه و الم تقو انسته کم هر ام آسن.و 
قشتبه شود بر شما فتنه‌ها مانند پاره‌های شب تار. پس بر شما باد به 
قرآن. به دزستی. که: اقفر ان شفاعت کننده‌ای است که شفاعتش را قبول 
می کنند. و با هر که مجادله نماید و حجت بر او تمام کند تصدیقش 
می‌نمایند. و هر که آن را پیشوای خود گرداند او را به بهشت می‌رساند. و 
هر که آن را به پشت سر اندازد و به آن عمل ننماید او را به سوی جهنم 
در آن تفصیل و بیان جمیع احکام هست. آن را ظاهری است و باطنی 
افش خوشاینده آن را ت۴9 و کواکب 
هستند که بر احکام الهی دلیل‌اند. و نو از نجوم, نجوم دیگر هستند که 
ما 0 فخصومین صلوات: الله 2 آنهم 
که علم قرآن نزد ایشان است). عجایب قرآن را احصا نمی‌توان نمود و 
غرایب آن هرگز کهنه نمی‌شود. در آن چراغهای هدایت افروخته است و 
انوار حکمت از آن ظاهر است. راهنماست به سوی ات گناهان, کسی 
زا کواز آن‌شاید احضات آمرخش را 

پس باید که هر کس دیده خود را در قرآن به جولان درآورد و دیده دل خود 
را برای مطالعه انوار آن بگشاید تا از هلاکت نجات یابد و از ورطه‌های 
ضلالت خلاص شود. به درستی که تفکر نمودن موجب زندگانی دلهای 
بیناست و در تاریکیهای جهالت نور تفکر راهنماست. پس نیکو خود را خلاص 
کنید و در فتنه‌ها خود را مگذارید. 

و در حدیث دیگر فرمود که: قرآن هادی است در ضلالت. و بیان کننده 
است در کوری جهالت, و دست‌گیرنده است در لغزشها, و نور است در 
ظلمتها, و ظاهر کننده بدعتهاست, و نگاهدارنده از مهالک است., و در 
گمراهیها راهنماست.؛ و بیان کننده فتنه‌هاست, و رساننده است از دنیا به 
آخرت. و کمال دین شما در قرآن است و هیچ کس از آن عدول ننمود مگر 
به سوی آتش. 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خداوند عزیز جبا ر کتاب خود را به 
سوی شما فرستاده است. راستگویی است که به وعده‌های خود وفا 
می‌نماید و مشتمل است بر احوال و اخبار شما و اخبار گذشته‌ها و اخبار 
آینده‌ها و اخبار آسمان و زمین. اگر آن کسی که علمش را می‌داند شما را 
کر دهد بت آنکه فر افران. است آ اکتاد بت و انم مایا عفخب 
خواهید کرد. 


و به اسانید متواتره از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که 
فرمود که: از میان شما می‌روم و دو چیز عظیم در میان شما می‌گذارم: 
یکی کتاب خدا که ریسمانی است آويخته از آسمان به زمین, و دیگری 
عترت و اهل بیت من. پس ببینید که با ایشان چگونه سلوک خواهید کرد و 
حرمت ایشان را چون خواهید داشت. 


ساقیه دویم: در بیان فضیلت حاملان قرآن است 


به سنتد معتبر از خضرت. رشول ضلی الله علیه و اله متقول. انست: که" 
دیوانها که در قیامت حساب می کنند سه دیوان است: دیوان نعمتها؛ و 
دیوان حسنات, و دیوان گناهان. یس چون دیوان نعمت و دیوان حسنات ِ 
فرونه. آدم. را صلنته که کناهاس, را حسا ی کنند. 7 1۳ ار 
بهترین صورتها بياید و در پیش آن مرد روان شود و گوید: خداوندا منم 
قرآن. و این بنده موّمن توست که خود را به تعب می‌انداخت به تلاوت من 
و در درازی شب مرا به ترتیل می‌خواند, و چون مرا در تهجد می‌خواند اب 
از دیده‌اش جاری می‌شد. خداوندا او را راضی کن چنان که مرا راضی 
کرده. پس خداوند عزیز جبار فرماید که: ای بنده من دست راستت را 
بگشا. پس پر کند حق تعالی آن را از رضا و خشنودی خود, و دست چپش 
را پر کند از رحمت خود. پس به او گوید که: اینک بهشت از برای تو مباح 
است. قرآن بخوان و بالا رو. پس هر یک آیه که بخواند یک درجه بالا رود. و 
در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به قرآن خطاب فرماید که: 0 
جلال خودم سوگند که امروز گرامی دارم هر که تو را کرافت داشته, و 
خوار کنم هر که تو را خوار کرده. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که 
فرمود که: قران را ناد کبرید. به درستی که قرآن در قیامت می‌آید به نزد 
حامل خود به صورت جوان بسیار خوشرو, و می‌گوید که: منم آن قرآنی که 
به سبب من شبها بیدار می‌بودی و در روزهای [داغ] به سبب روزه خود را 
تشنه می‌داشتی, وب نتبیب: کترت تلاوت من: آب: دهانت: خشی, هی ش.ه 
۳1 دیده‌ات جاری می‌شد. امروز با توام هر جا که ان و هر که 
تجارتی کرده امروز از پی تجارت خود رود. و من به عوض تجارت جمیع 
تاجرانم برای تو. بشارت باد تو را که به زودی کرامت ت الهی به تو می‌رسد. 
پس تاجی قی اور ند و بر سرش صی گذار نه و نامه امان از عذاب را به 
ی و و 
می د هند؛ و دو حله بر او می‌پوشانند و به او می‌گویند که: قرآن بخوان و بالا 
رو. و به عدد هر آیه به درجه‌ای بالا می‌رود. و پدر و مادرش را دو حله 
می‌پوشانند ان .خوهن باشند, و می‌گویند به ایشان که: این برای آن است 
که به فرزند خود تعلیم قرآن کردید. 

و حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه فرمود که: بر شما باد به 
قران. به درستی که حق تعالی بهشت را یک خشت از طلا و یک خشت از 
نقره خلق فرموده, و به جای کل مشک خوشبو, و به عوض خاک زعفران؛ و 


به جای سنگریزه مروارید ون آن: مقرر گردانید و درجاتش واه عدد ابات 
قرآن گردانید. پس کسی که قرآن خوانده باشد به او می‌گویند که: بخوان 
و بالا رو. و هیچ کس در بهشت درجه‌اش از او بالاتر نیست مگر پیغمبران و 
و 

و 

و در حدیت دیگر فرمود که: حاملان قرآن بزرگان اهل بهشت‌اند. 

و فرمود که: خدا عذاب نمی‌فرماید دلی را که قران را حفظ نماید. 

و به سند معتبر از آن حضرت صلی الله علیه و اله منقول است که: اهل 
قرآن در اعلای درجات بهشت‌اند بعد از پیغمبران. پس ضعیف و حقیر 
مشمارید اهل قرآن را و حق ایشان را سهل مدانید که ایشان را نزد حق 
تعالی منزلت رفیع هست. 


کته یرو بو سای تانق اک او مات سنا استج 


بدان که حامل قرآن را بر چند معنی اطلاق می‌کنند و چند قسم می‌باشند: 
ادل ان است که لفط کرانرا درست اد کیرد و این اول فراقب:عاملان 
قرآن است. 

قرائت مق‌باشدء ه. به: زیادتی حفظ کردن. و در خاطر داشتن سور و آبات 
قرآنی. ۱ 

دویم: دانستن معانی قران است. و در زمان سابق چنین مقرر بوده است 
که قاریان قران تعلم معانی ان نیز می‌نموده‌اند. و این مرتبه از دانستن 
لفظ بالاتر است. و تفاضل در این مرتبه به زیادتی و نقصان فهم معانی 
قران از ظهور و بطون می‌باشد. 

سیم . : عمل نمودن به احکام قرآن و متخلق شدن به اخلاقی است که قرآن 
بر مدح آنها دلالت دارد, و خالی شدن از صفاتی است که بر مذمت آنها 
دلالت دارد. پس حامل حقیقی قرآن کسی است که حامل الفاظ و معانی 
قرآن گردیده باشد و به صفات حسنه آن خود را آراسته باشد. 

و بدان که قرآن خوان احسان معنوی خداوند رحمان است چنانچه از 
حصرت: رسول صای. الله علبه و اله متعول است. که الفرعان ماد اللم: 
یعنی: قران خوان نعمت خداست. و خوان کریمان جامع می‌باشد و درخور 
هر کس تعمت در ان می‌باشد. سبزی و نره می‌دارد و الوان حلوا و نفایس 
می‌دارد. لهذا هیچ کس نیست که از قران بهره‌ای نداشته باشد. جمعی 
کثیر از راه کتابت لفظش بهره‌های دنیوی و آخروق می‌برتد ختی. آن کس 
که مرکبش را بخ هام مب اور .و آن کسی کم ماعدنشن دا می‌صامم :و آن 
کانی ی تسه و کارفرمایی که مزد می‌د هد و غیر ایشان از جماعتی 
که در کتابت قرآن دخیل می‌باشند, اگر از برای خدا کنند بهره دنیا و آخرت 
می‌برند. و اگر از برای دنیا کنند بهره دنیوی می‌برند. و جمعی از تعلیم و 
تعلم لفظش بهره‌های دنیوی و اخروی می‌برند. 

رضاضان نهر عم از. عاوم ااهی را رای اد فران سوه ستانده 
رفن دحوم تصاربت و اقا نا یی آسسا انم و وی از اناد 
تراکیبیش استشهاد می‌نماید, و معانی تتا تیم از نکات غریبه اش فایده‌مند 
می‌شود. و اصحاب بلاها از برکات ایات کریمه اش به تلاوت کردن و نوشتن 
نفع ق تا تتدء و ارباب مطالب دنیوی و اخروی به آیات و سورش پناه 
۱ فی نایتد. و یک راه اعجاز قرآن تأثیرات غریبه آیات 
و سور آن است. ۵ آزنات کسیر و اضخاب گددو یر اشان. هصه به: فر ان 
پناه می‌برند. و از راه معانی غریبه اش جمیع صاحبان علوم مختلفه منتفع 


می‌شوند از متکلم و حکیم و فقیه و اصحاب ریاضی و صاحبان علوم اخلاق 
و طبیبان و اصحاب اکسیر و منشیان و شعرا و ادبا, و غیرایشان از جماعتی 
که از ظاهر قرآن بهره‌ای دارند. و از هر بطنی از بطون قرآن جمعی که 
فان آن تیه از اصحات غرفان و ارات فان فاد هس که مهار 
نامتناهی طت ها ند 

نو جاهلن کال خران همع اند که میم وی هاش شرا را ده 
کمال داشته باشند. و ایشان حضرت رسول و اهل بیت کرام او صلوات 
الله ایهم اجفعین اند زیرا کف معلجم است هه اخادیت مواتره که اا 
قران مخصوص ایشان است و قران تمام کامل نزد ایشان است. و علوم 
قرائتی که در میان است هم به اتفاق به حضرت امیر المومنین صلوات 
انا اخادس ان ای اشت کی ی فراسا کسم فت اسان 
نمی‌داند. و علم ماکان و ما یکون تا روز قیامت, و جمیع شرایع و احکام در 
قران هست., و علمش نزد ایشان مخزون است. و قران را هفت بطن یا 
هفتاد بطن است و علم جمیع آن بطون نزد ایشان است. و همچنین عمل 
نمودن به جمیع احکام و شرایع قران مخصوص ایشان است چون از جمیع 
خطاها معصوم‌اند و به جمیع کمالات بشری متصف ‌آند. 

و ایضا اکثر قرآن در مدح ایشان و مذمت مخالفان ایشان است چنانچه 
وارد شده است که: ثلث قران در شان ماست. و ثلث ان در مذمت 
9 مانسبت: و۳ دیگر آن فرایض و 8 است. 

تب به مداخ 19 آن صفت تزقی کرردو: و صاحب آن صفت بر وجه 
کمال ایشان‌اند؛ و مذمت هر صفت نقصی که وارد شده است به مذمت 
صاحبان آن صفات تیه وج که دشمنان ایشان‌اند. و چون 0 شخصی 
نیست قائم به ذات بلکه عرضی است که در مجالی مختلفه ظهورات 
مختلف می‌دارد, چنانچه پیوسته در علم واجب الوجود بوده و از آنجا در لوح 
ظاهر گردیده, و از آنجا به روح حضرت جبرئیل منتقل گردیده, و از جانب 
خدا| بلاواسطه و به واسطه جبرئیل در نفس مقدس نبوی ظاهر گردیده, و 
از آنجا به قلوب اوصیا و مقمنان درآمده و در صورت اتکی ظهور #9 
ی اا رانا رم استم همست ارس هرا که ظمر کی ار 
محل را حرمتی بخشیده. و در هر جا که ظهورش زیاده است موجب حرمت 
آن چیز بیشتر گردیده. پس هرگاه آن نقشهای مرکب و لوح و کاغذی که بر 
آن نقش بسته و جلدی که مجاور آنها گردیده, با این که پست نرین 
ظهورات اوستت. آن:قدو حرمت به آنها بخشیده که اکر کسی:خلاف آذاس 
میت :9 آنها به عمل آورد کافر می‌شود. پس قلب مومنی که حامل قرآن 
گردیده حرمتش زیاده از نقش و کاغذ قران خواهد بود. چنانچه وارد شده 


است که: مومن حرمتش از قران بیشتر است. و از مضامین و اخلاق 
حلسنه قرآن هر چند در موّمن بیشتر ظهور کرده موجب احترام او زیاده 
گردیده, و هر چند خلاف آن اوصاف از نقایص و معاصی و اخلاق ذمیمه 
ظهور کرده موجب نقصان ظهور قرآن و نقص حرمت گردیده. 

پس این مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زیاده می‌گردد, تا چون به 
مرتبه جناب بادففت نبوی و اهل بٍ بیت کرام او می‌رسد مرتبه ظهورش به 
جات عفر اه بر وصت حص رسون ای ال و الم وازه 
شده است که: کان خلقه القرءان. بعنی. : خلق آن حضرت قرآن بود. 

بلکه اگر به حقیقت نظر کنی قرآن حقیقی ایشان‌اند که محل لفظ قرآن و 
عیفر ارو اخای فراا ناخ دانستی که فر ان نع رای وید 
که تفش فان در انساشده تفس کامل فران تهحست. معیی و لفظ در 
فم ساره اسان عاصل ان با هراس اف اد اد 
ال نییبت فرم‌زند که شم کلام للم تا وه 

و اين است معنی آن حدیث که حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود در 
حدیث طولانی که: قرآن به صورت نیکویی به صحرای محشر خواهد آمد: و 
شفاعت حاملان خود خواهد کرد. راوی پرسید که: آیا قرآن سخن می‌تواند 
گفت؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که: خدا رحم کند ضعیفان شیعیان ما را 
بعد از ان فرمود که: نماز. شخصی است و صورتی دارد و خلقتی دارد و 
امر و نهی می‌کند. , 

راوی می‌گوید که: صورت من متغیر شد و گفتم: این سخن را در میان 
مردم نقل نمی‌توانم کرد. حضرت فرمود که: هر که ما را , به نماز نشناسد 
حق ما را نشناخته و انکار حق ما کرده. 

بعد از آن فرمود که: مت وهی قاری نع نیوا ؟ گفت: تفن 
فرمود که: در قرآن است که: نماز تهی می‌کند از | 
بزرگتر است. حضرت فرمود که: چون نماز نهی می‌کند, پس سخن 
می‌گوید. و فحشا و منکر مردی چندند. و ماییم ذکر خداء و ما بزرگتریم. 
خون ات ات کر عل اقا عبت لیم اسلا سار ففل است 3 
زیاده از اين توضیح نماییم اصوب است. 

بدان که هر چیز را صورتی و معنیی و جسدی و روحی است, خواه اخلاق و 
خواه عبادت و خواه غیر انها. و جمعی که حشویه‌اند, به ظاهر ها دست 
زده‌اند و پا از آن به در نمی‌گذارند و خود را از بسیاری از حقایق محروم 
گردانیده‌اند. و جمعی به بواطن و معانی چسبیده‌اند و از ظواهر دست 
برداشته‌اند و به سبب این ملحد شده‌اند. و صاحب دین ان است که هر دو 
را به سمع یقین بشنود و هر دو را اذعان نماید. مثل این که بهشت را 
صورتی است که عبارت از در و دیوار و درخت و انهار و حور و قصور 


است. . و معنی بهشت؛ , کمالات و معارف و قرب و لذات معنوی است که در 
بهشت صوری می‌باشد. حشوی می‌گوید که: در بهشت بغیر لذت خوردن و 
آشامیدنه خماع کردن‌فعتی تدازن. ملحد. من کوید که بهشت :در ودنو زو 
درختی نمی‌دارد. همان لذتهای معنوی را به این عبارات تعبیر کرده‌اند. و به 
این سبب منکر ضروری دین گردیده و کافر شده است. اما صاحب یقین 
می‌داند که هر دو حق است, و در ضمن آن لذتهای صوری, لذتهای معنوی 
و همچنین در باب صراط واقع شده است که: صراط دین حق است. و 
واقع شده است که: اهل بیت صراط مستقيم‌آند. و وارد شده است که: 
صراط, قخنت: علی بن ابی‌طالب است. و واقع شده است که: صراط 
جسری است بر روی جهنم. همه حق است زیرا که صراط آخرت نمونه 
صراط دنیاست و در دنا فرموده‌اند که بر صراط دین حق و ولایت اهل 
بیت مستقیم می‌باید بود. و از چپ و راست شعبه‌های بسیار از مذاهب 
و ی ار ترا 
به دن فی ز و2: 

و این صراط راهی است در نهایت باریکی و دقت و نازکی. و کمینگاهها 
دارد که شیاطین بر ان رخنه‌ها در کمین نشسته‌اند. و عقبه‌ها از عبادات 
شاقه و ترک معاصی دارد که بسپار کسی از آن عقبه‌ها راه را گم کرده‌اند. 
و نمونه این صراط بعینه صراط اخرت است که در نهایت باریکی و دقت و 
دشواری است و بر روی جهنم می‌گذارند. پس کسی که پیوسته در این 
صراط مستقیم بوده در ان صراط راست به بهشت می‌رود. و هر که به 
سبب اعتقاد فاسدی با کبیره هلاک کننده‌ای از این صراط به در رفته به 
همان عقبه و کمینگاه که می‌رسد., پایش از آن صراط می‌لغزد و به جهنم 
می‌افتد. 

و همچنین مارها و عقربهای دوزخ صورت اخلاق ذمیمه است, و درختها و 
حور و قصور صورت و ثمره افعال حسنه است. ۱ 

و همچنین نماز را در دنیا روحی و بدنی هست. بدن نماز ان افعال 
مخصوصه است. و روح نماز ولایت علی بن ابی‌طالب و اولاد اوست. و کار 
روح آن است که جسد را باقی می‌دارد و منشأً حرکات و آثار بدن 
قن رون پس نماز بی‌ولایت چون موجب کمالی نف کودز و باعث قرب 
نمی‌شود و و از عذاب نجات نمی‌بخشد مانند بدن مرده است. پس ولایت 
روح آن است. و چون نماز کامل از ایشان صادر می‌شود, و اگر از دیگری 
صادر شود به برکت ایشان می‌شود. پس بقای ۱ به این 
سبب خود, روح نمازند. و چون وصف نماز در ایشان کامل گردیده و خلق 
ایشان شده, گویا با نماز متحدند. ۱ 

پس همچنان که لفظ انسان را بر بدن ادمی و بر روح, و بر روح يا بدن - 


هر سه - اطلاق می‌نمایند. همچنین نماز را بر این افعال‌وو نر آن,دوات 
مقد سه, و بر آن ذوات با اتصاف به این صفت اطلاق می‌نمایند. پس نماز 
که در قرآن واقع می‌ شود ظاهرش - که افعال است - مراد است و 
باطنش - که ولایت است - مراد است. و منافات با یکدیگر ندارند. 
و جمعی از ملاحدء اسماعیله به سبب این که این احادیث را نفهمیده‌اند 
انکار عبادات کرده‌اند و کافر شده‌اند و می‌گویند: نماز کنایه از شخصی 
است., و روزه کنایه از شخصی است. و این اعمال در کار نیست. و جمعی 
از حشویه به جانب تفریط افتاده, انکار این احادیث کرده‌اند و رد کرده‌اند. 
و همچنین ایمان چون به حضرت امیر الموّمنین کامل گردیده, و آن حضرت 
بر وجه کمال آن تضت: آنسته وبفای امان هر کت ان حصرت آازشست: 
و ولایتش رکن اعظم ایمان است, و ایمان در جمیع اعضا و جوارحش 
سرایت کرده, و پیوسته از اثار و افعالش انوار ایمان مشاهده می‌شود. اگر 
ایمان بر آن حضرت اطلاق کنند در بطن قران بعید نیست. 
و همچنین مخالفان ایشان در باب کفر و معاصی چنین‌اند. 
پس روح و معنی و محل حقیقی صلات و ایمان و زکات و غیر آنها از 
عبادات. علی ابن ابی‌طالب و فرزندان اویند, و روح و معنی و محل حقیقی 
فحشا و منکر و فسوق و عصیان, ابوبکر و عمر و عثمان و سایر دشمنان 
ایشان‌اند که به سبب ایشان کفر و معاصی باقی مانده و در ایشان کامل 
بوده. 
و همچنین کعبه را حرمت داده‌اند برای این که محل فیوض الهی و معبد 
دوستان خداست. و دلهای ائمه معصومین و دوستان ایشان که محل 
وی ی ی و 
٩‏ که ار و هو ان 
کعبه باطن رود و از انوار هر دو بهره‌مند شود. 
چنانچه به اسانید معتبره از حضرت امام جعفر صادق و امام محمد باقر 
ضلوات الله غلیها عون است. که فرمورند که این سنگها را برای اين بنا 
کرده‌اند که مردم بيایند به طواف و به وسیله این طواف به خدمت ما 
برسند و معالم دین خود را از ما یاد گیرند و ولایت خود را بر ما عرض 
نمایند. 
زیاده از این معنی را در این مقام بسط نمی‌توان داد. اما اگر ادراک این 
معنی درست نموده‌ای بسیاری از مشکلات اخبار بر تو ظاهر می‌گردد. و 
ی ۱۱0 ۱ 0 له 
شد موجب قرب می‌شود و از معاصی و متابعت ارباب معاصی نهی 
بلکه همان معنی نمازی که در ایشان کامل گردیده و موجب اعلای مراتب 


قرب ایشان گردیده, به زبان ایشان متکلم است و تو را منع می‌نماید. 


عم 


زیاده از این سخن در این مقامات ناززک گفتن, مو هم معانی کفرامیز 
می‌ شود. رجوع می‌کنيم , به نقل اخباری که در وصف حاملان قران وارد 
شده است. 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: قاریان قران بر سه قسم‌اند: یکی شخصی است که قران خوانده 
است, و آن را سرمایه دنیای خود کرده است, و وسیله جلب فواید و اموال 
از پادشاهان گردانیده است. و به قرآن بر مردم استطاله و زیادتی و فخر 
می‌کند. 

و خن دنک آن است که قرآن خوانده است. و حروف آن را حفظ و 
ضبط نموده. و حدود و احکامش را ضایع ساخته است. و همین در راست 
کردن لفظش سعی می‌نماید. خدا اين جماعت را در میان حاملان قرآن 
و شخص دیگر آن است که قرآن خوانده, و دوای قرآن را بر دردهای دل 
خود گذاشته. و شبهایش را به قرآن بیدار داشته, و به سبب قرآن روزها 
تشنه مانده به روزه داشتن؛ قر از بر تا ایستاده است در مساجد و 


جاهای نماز, و در شبها پهلو از رختخواب تهی کرده است به سبب قران. 
پس به برکت این جماعت خداوند عزیز جبار دفع می‌نماید بلاها را, و به این 
جماعت غلبه می‌دهد مسلمانان را بر دشمنان, و به اين جماعت حق تعالی 
ارات ان اسان مه وله ما مات در غارن عاشان هرن 
کمترند از گوگرد احمر. 

یه تفه یر از خسرته رصول خی نله عیم ی آله عون است که 
سزاوارترین مردم به تخشع و تضرع در آشکار و پنهان حامل قرآن است. و 
سزاوارترین مردم در پنهان و آشکار به نماز و روزه حامل قرآن است. بعد 
از ان بة اهاز بلند ندا فرمودند که: ای حامل قرآن! آبه سبب قرآن تواضع و 
فروتنی کن تا خدا تو را بلندمرتبه گرداند, و به قرآن طلب عزت از مردم 
مکن کهدا نو راد هی ردان همرس سوه فران اوبای دا نا جوا 
تو را زینت بخشد. و آن را برای مردم زینت خود مکن که خدا تو را معیوب 
و بدنما گرداند. ۲ 

به درستی که هر که قرآن را ختم نماید چنان است که گویا پیغمبری را در 
میان دو پهلوی او جا داده‌اند بدون آن که وحی به او بیاید. و کسی که تمام 
قران را خوانده باشد سزاوار از برای او آن است که با جاهلان جهالت 
نکند, و در میان جمعی که به غضب می‌ایند او به غضب نیاید و زود از جا به 
در نرود. بلکه باید عفو کند و بپوشاند و درگذرد و حلم کند از برای تعظیم 
قرآن. و کسی را که قرآن به او عطا کرده باشند و گمان کند که خدا به 
ها را ار 


حقیر شمرده است. و حقیر دانسته است چیزی را که خدا عظیم گردانیده 
است. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که قرآن را 
بخواند و با خواندن قرآن حرامی بیاشامد, یا محبت دنیا و زینتهای آن را بر 
قرآن اختیار کند, مستوجب غضب الهی گردد, مگر آن که توبه کند. و اگر 
بی‌توبه بمیرد در قیامت قرآن بر او حجت خود را تمام کند که او را عذری 
نماند. 


ساقیه چهارم: در بیان آداب خواندن قرآن است 


وان قاتمل ارست ین مترابط توتیار 

اول: ترتیل در قرائت است. 

چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: و رتل القرءان ترتیلا: ترتیل کن در قرائت 
قران ترتیل کردنی. 

و ترتیل, قدری از آن واجب است و قدری مستحب. ترتیل واجب به حسب 
مشهور آن است که حروف را از مخارج ادا نماید و حفظ احکام وقف و 
وصل بکند, که اگر دو کلمه را متصل , به یکدیگر خواند و فاصله در میان به 
قطع نفس يا سکت طویل نکند, کلمه اول را ساکن نخواند بلکه آخرش را 
به اول کلمه لاحق وصل کند, و اگر وقف کند بر کلمه‌ای, وقف به حرکت 
نکند. 

چنانچه منقول است که: از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه سوال 
نمودند از معنی ترتیل. فرمود که: ترتیل حفظ وقفهاست. و ادا نمودن 
حرفهاست از مخارح. 

و ترتیل مستحب, شمرده خواندن و به تأنی خواندن قرآن است به حیثیتی 
که حروف در یکدیگر داخل نشود که خوب ممتاز نشود. و بسیار هم پاشان 
نخواند که حروف از هم بپاشد و اتصال کلام برطرف شود با رعایت صفات 
حروف و مدها و اقسام وقفها که از کتب قرائات؛ تفاصیل انها معلوم 
می‌ شود. و این معانی را نیز داخل در آنچه حضرت فرموده‌اند می‌توان کرد. 
و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که از تفسیر ترتیل پرسیدند. 
فرمودند که: حروف را خوب ظاهر گردان, و تند مخوان به نحوی که عربان 
شعر را می‌خوانند و از هم مپاش حرفها را مانند ریکی که پاشند. ولیکن به 
فزع و خوف آورید (یا: بکویید) به خواندن قران دلهای سخت را. و چنان 
نباشد که همت بر آخر سوره گمارید و تند بخوانید که زود تمام شود. 

دویم . به تدبر و تفکر خواندن, و متوجه معانی آن حردیتان: و به رقت و 
خشوع خواندن است. 

و باید که از مواعظ قران متذکر شود و از اخوال گذشتکان عبرت گیرد: و 
حون بط آبه زخستی: رسد از خدا نظلید, .و جهن به آبه عذاین بر شتد استعاده 
نماید. 

چنانچه به اسانید بسیار از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه و سایر 
اجه صلوات له انوم عون ابیت کم خیزی نیتشفت در قرانتی که در آن 
ما حصرت صای سا اه مه عون اس ی 
شده است؛ پس آن را به حزن بخوانيد. 


و از خفص منقول است که: حضرت امام موسی صلوات الله علیه از 
شخصی 2 بقای دن دنب را می‌خواهی؟ گفت: بلی. مود ۱2۲ 
کرد کر ای حفص هر که از وان اب یعیان .دا بمیرد و قرآن نداند, 
فر-کیر افرزا حق‌ععالی علنم فران می‌فرماند تا دوجات او را بلند کرراتن: 
زیرا که درجات بهشت به قدر آیات قرآن است؛ به قاری می‌گویند که: 
بخوان و بالا رو. پس هر آیه‌ای که می‌خواند یک درجه بالا میر ود. حفص 
گفت که: کسی را ندیدم که خوفش با امیدش زیاده از آن حضرت باشد. ۰ و 
چون قرآن می‌خواندند, به حزنه و اندوه می‌خواند[ ند ] و به نحوی 
هاش ها وهای سعول اس که خی ام وا ات اللم اد 
در راه خراسان چون به میان رختخواب می‌رفتند تلاوت بسیار می‌فرمودند» 
و-جون به آبه‌ای فی‌رشتیدند که.در آن.ذکن بهشت: با نوزع: بود ی کر نز 
و از خدا سوال بهشت و استعاذه از جهنم می‌نمودند. و چون در نماز سور ه 
کل و الله آخدمن‌ه نهد از آحده اه مو فده الله: اخم حون 
سور ه را تمام می‌کردند سه مرتبه و کذلک الله ربنا. و جون ی 
قل با آنها الکافرون می‌قوانه عذار لقظ کافرون اه نی کفتند با آیزا 
الکافرون. و چون از سوره فارغ می‌شدند سه مرتبه می‌فرمودند: ربی الله 
و دینی | لاسلام. و چون از سوره والتین و الزیتون فارغ می‌شدند 
می‌خواندند که: بلی؛ و انا علی ذلک من الشاهدین. و چون سوره لا اقسم 
بیوم القیامه می‌خواندند, بعد از فارغ شدن. می‌فرمودند: سبحانک اللهم 
بلی. و چون از سوره فاتحه فارغ می‌شدند می‌فرمودند که: الحمد لله رب 
الغالمین: حون شتت ات ی الاعلی مو خواندنی عد. ای اعلن. 
می‌فر مودند آهبرنه. 25 سبحان ربی الأعلی. 

و ِِ هر جای قرآن که پا انم الذین ءامنوا می‌خواندند آاهشتة می‌فر مودند 

کم یی لیم ری 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که هر کان که از فسات ۱ وا ست ستان. الله ای و 
مسبحات سوره‌ای چندند که در اولشان یسبح يا سبح يا سبح است. و چون 
بخوانند که آن الله و ملانکته بضاون علی. الشی: صلوات بفوتشید کوام در 
نماز باشد و خواه در غیرنماز. و چون سوره والتین خوانید در اخرش بگوید: 
و نحن علی ذلک من الشاهدین. و چون قولوا عاسا اد وت امن 
بالله. و تتمه آیه را بخوانید تا ۱ 

رد فسات 2 حضرت امام رضا صلوات الله علیه 
در هر سه روز یک ختم قرآن می‌فرمودند و می‌گفتند که: اگر خواهم, 3 
کمتر از سه روز ختم می‌توانم کرد ولیکن به هیچ آیه‌ای نمی‌گذرم هرگز 


مگر آن که در معنی آن آیه تفکر می‌نمایم و در سبب نزولش تأمل می‌کنم 
و به یاد می‌آورم که در چه وقت نازل گردیده. لهذا در هر سه روز یک ختم 
می‌کنم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون سوره 
قل با ایها الکافرون می‌خواندند, بعد اسلا آغید ها تفندون می‌گفتند: آعبد 
ربی. مسعی ای اما شوه عیفر مودنی عفهویتی اسلا عابه اجیا و اه 
آموت ان شاء اللف: 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: آیات 
0 
و در روایت دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود که: اگر هر که در 
مان .مر و معوتب: است در هد از ان که قران با هن باشه 
وحشت به هم نمی‌رسانم. 

و چون ان حضرت مالک بوم الدین را می‌خوآندند, تکرار می‌فر مودند به 
حدی که نزدیک بود که هلای شوند. 

و الحق چگونه وحشت به هم رساند کسی که انیس او خداوند عالمیان 
و چون خواهد سخن بگوید. با خداوند خود سخن گوید و مناجات کند و 
زا بگوید: و اگر خواهد کسی با اوسخن کوید. قرآن بخواند. که گاهی خذا 
با او خطاب فرماید. و خود را مخاطب به آن خطابها دانسته لبیک در جواب 
گوید: و گاهی تعضیران با او تسخن کونند: و خطابهاق ایشان را چنان داند 
که از ایشان می‌ شنود. بلکه آن جماعت که پیغمبران با ایشان سخن 
می‌گفته‌اند کور و کری چند بوده‌اند: و کسی که آگاه است: مخاطب به 
قطاتب انشان پیشتی انمت تر | که‌خطا واه رشان رات تم عالعان شام 
است. 

و کاهی عم عالن رای ام قضة رمی‌خه‌اند و وال کفششکان وا ترا اه 
تقل مت کتص ق ان شادی اين کرافت تردی است. که فالت هی کند: 
۵ کاهی خوان عصهای. الران بت از پراس.می‌کهد. وان کمعارفه 
است. چون از نعمتهای بهشت برای این لذت می‌برد که از دوست به او 
ِ از وعده‌اش نیز همان لذت می‌برد, بلکه بیشتر. و محبان. نشئه 
ب طهور بهشت را در این نشثه بیشتر می‌پابند. و گاهی اوصاف خود را 
ِ او بیان می‌فرماید و او را در گلستانهای صفات عمالیه خود به سیر 
هداد اه نی کلسان مات کی نی هه ند کم عه :ناه 
مملو از الوان نعمت برای کافر و مسلمان کشیده. و چه نعمتهای خفی و 
جلی بر عاصیان و گناهکاران دارد. و گاهی به سیر گلستان رحیمیت 
می‌فر ستد که چه لطفهای خاص و شفقتهای بی‌اندازه نسبت به دوستان 
خود فرموده. و گاهی به سیر بوستان رازقیت می‌برد او را که هیچ برگ و 


گیاهی نیست که بهره خاصی از خوان رازقیت او نداشته باشد. حنلی آن 
برگ ضعیفی که در منتهای درخت است قدری از روزی بر آنِ مقدر است 
که ریشه‌ای که ده‌گز در زمین فرو رفته و دهان گشاده از آب و خاک به 
دهان خود می‌کشد, چه قدر به آن برسد و زیاده و کم نرسد. 
و گاهی به سیر گلستان قدرتهای نامتناهی می‌برد, و گاهی درهای گنجهای 
علوم و معارف نامتناهی را بر رویش می‌گشاید و از انواع جواهر حقایق 
آنخه.دیده‌اش تاب. آورد. بر او عرض من‌نماید: و همجچتین. .در خمیم. ضفات 
جلال و جمال و رفعت و کمال. 
و گاهی احوال دوستان خود و کمالات ایشان را برای او نقل می‌کند و از 
بنده نوازیهای خود امیدوار می‌گرداند که دوستان چندین هزار سال گذشته 
را احوال ایشان را به چه مهربانی نقل می‌فرماید, و نعمتها که خود به 
ایشان عطا فرموده ایشان را به آنها می‌ستاید, و بیان شکیبایی ایشان و 
مشقتها که در راه او که ند می‌فرماید, و بعد از آن بیان تدارک 
فرمودن خود می‌نماید و از بیان فرمودن وسعت حلم و مزید کرمهای خود 
نسبت به گذشته‌ها دستگاه امید را وسیع می‌گرداند. 
زهی پروردگار کریم که با غایت لطف و مدارا. مانند پدر مشفق و ادیب 
مهربان برای تکمیل بندگان, گاهی به وعده حور و قصور و طعام و شراب 
تطمیع می‌نماید, و گاهی به وعید انواع زجر و عذاب تهدید می‌فرماید. ۰ پس 
کسی که از روی تنلبه و آگاهی و تفکر قرآن خواند و درهای گلستانهای 
فیض نامتناهی یزدانی بر روی عقل او مفتوح گردیده باشد و دیده دلش را 
نور ادراک معارف داده باشند, در هر صفحه از صفحات قرآن که نظر 
می‌فرماید اتف از شقایق حقایق برایش مرنب ساخته‌اند, و چراغانی 
از الوان انوار معارف و هدایت برایش مهیا کرده‌اند. و محفلی مملو از 
دوستان و برگزیدگان خدا برای انس و الفت او نشانیده‌اند. و انواع 
نعمتهای روحانی و اصناف لذتهای عقلانی برایش حاضر متا ند و 
قدحهای مرد ازما از شراب طهور لطف و محبت برایش پر کرده‌اند. 
میزبانش خداوند مهربان است و مصاحبانش پیغمبران و اوصیا و صدیقان. 
در چنین بزمی اگر کسی از شادی نمیرد وحشت چرا گیرد؟ 

سیم: با طهارت بودن است در هنگام تلاوت. 
2 به خدمت حضرت امام رضا 
علیه السلام عرض نمود که: من قرآن می‌خوانم و مرا بول می‌گیرد. بر 
می‌خیزم و بول می‌کنم و استنجا می‌کنم و برمی‌گردم و شروع به تلاوت 
می‌کنم. حضرت فرمود که: مکن تا وضو نسازی. ۱ 
و این شرط بر سبیل استحباب است. بلکه ظاهر احادیث معتبره ان است 
که جِتّب و حایض را نیز تلاوت غير سوره‌های سجده مستحب است. و 
بعضی زیاده از هفت آنة را مکروه دانسته‌اند, و زیاده از هفت ] که 


کراهتش بیشتر است. ولیکن احادیث صحیحه دلالت دارد بر این که هر چه 
قدر از قران که خواهند می‌توانند خواند بغیر از سوره‌های سجده, و تلاوت 
سوره‌های سجده واجب بر ایشان حرام است. 

چهارم: استعاذه است. 

و خلافی نیست در این که در هر وقت که شروع به قرائت ده کنند استعاذه 
مستحب است. و در کیفیت آن میان قراء خلافی هست. و مشهور میان 
علمای شیعه یکی از دو صورت است: 

3 : آَعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این میان سنی و شیعه مشهورتر 
ست. 

دونم+ آعوه بالله السمنم: العلیم من الشتطان الرجیم. ود بعضی آزروایات 
شیعه بعد از این و أعوذ بالله ان بحضرون وارد شده است. 

فر ی ۱ مات اتید بالله من ااشطان السیم ها وارو فده 
است و در بعضی با ان الله هو السمیع العلیم وارد شده است. 

و در بعضی به جای استعیذ اعوذ وارد شده است. 

دق تعضی, آخود بالله:منتالشیطان: الرحیم آن اللهتقو الفتاع العلیم توارد 
شده است و آن دو وجه اول, اشهر و اولی است. 

پنجم . : رو به قبله بودن است. ۳ 

تاه تقو ات هه ای ارات که آذفی رت بت ولد 
باشد. 

وسعضین: ویک از آداب: در کتب تفسیر و قرائت مذکور است و ذکر آنها در 
اين مقام موجب تطویل می‌گردد. 


ساقیه پنجم: در کیفیت ختم قرآن است 


به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله علیه عرض نمود که: من در یک شب قران را ختم می‌کنم. 
۳ 0 کب نه. 
گفت: در دو شب ؟ فرمود که: نه. 
تا به شش شب رسانید. حضرت اشاره فرمودند که: بلی. بعد آن 
فرمودند که: جمعی که پیش از شما بودند قران را در یک ماه و کمتر ختم 
می‌کردند. به درستی که قرآن را تند نمی‌باید خواند به نحوی که حروفش 
کم وه که درب کی ولکزه به کر اند واه عون دای کدری 
که در آن یاد بهشت باشد توقف کن و از خدا بهشت را سوال کن. و چون 
به آیه‌ای گذری که ذر ان دک ان بااشد توقف کن و استعاذه کن به خدا| از 
آتش جهنم. پس ابوبصیر پرسید که: در ماه رمضان در یک شب ختم بکنم؟ 
فرمود که: نه. پرسید که: در دو شب ختم بکنم؟ فرمود که: نه. پرسید که: 
در سه شب ختم بکنم. اشاره فرمود که: بلی. ماه رمضان را حق و حرمت 
دیگر هست که ماههای دیگر به آن شباهت ندارند. در آن ماه نماز بسیار 
0 
و به سند معتبر دیگر منقول است که: از آن حضرت سوال نمودند که در 
قسمت. و نزد من قرانی هست که دوازده قسمت کرده‌اند. 
قعلی ین المیرم به عومت رت صادی خاوات: الم یه غرض شوه 
که: اس ار ی حضرت 
فرموده بودند که: بلی؛ و پدرم در ماه مبارک رمضان چهل ختم می‌کرد. و 
ی 
و مجال داشته باشم. پس چون روز فطر می‌شود یک ختم را از برای 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار می‌دهم, و یکی را از برای 
حضرت امير المومنین, و یکی از برای حضرت فاطمه, و دیگر از برای هر 
کار او اه سا ی وا 
سبب این عمل چنین خواهد کرد که در قیامت تو با ایشان باشی. راوی 
گفت: الله اکبر! چنین ثوابی برای من خواهد بود؟ حضرت سه مرتبه فرمود 
که: بلی. 


به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
قطان م تاره فان زاس شحف کقدسن موه وت و 
کرامت می‌فرماید. 
و در حدیث دیگر فرمود که: سزاوار این است که موّمن نمیرد مگر آن که 
قرآن را یاد گرفته باشد یا مشغول یاد گرفتن باشد. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که, یاد گرفتن قران بر او ذشوار باشد و.به 
مشقت یاد گیرد او را دو اجر است. 
و به سند معتبر از یعقوب احمر منقول است که: به خدمت حضرت صادق 
عبه السام عرض تمودم کمه سرا عم زوزداوم که انجم بر حاطر داش 
فراموش کرده‌ام. حتی بسیاری از قران را نیز فراموش کرده‌ام. چون نام 
قران را بردم حضرت را فزعی و خوفی حاصل شد., و فرمود که: به 
درستی که شخصی که فراموش کرده است سوره‌ای از قران را, ان سوره 
در قیامت از درجه بلندی از درجات بهشت بر او مشرف می‌شود و 
فف کواند: که" السلام علفی: او در جواب هی کوید که: و علیک السلام. نو 
کیستی؟ می‌گوید که: و 
اگر به من متمسک می‌شدی و مرا از دست نمی‌دادی امروز تو را به این 
درجه می‌رسانیدم. 
بعد از آن فرمود که: بر شما باد به یاد گرفتن قرآن. به درستی که جمعی 
قرآن را یاد مي‌گیرند که ايشان را قاری بگویند؛ و جمعی قرآن را یاد 
می‌گیرند که به آواز خوش بخوانند, تا مر دم بگویند که خوش آوازند ان 
این ده طایفه گبرق. تیست - و جففی فر ان را بان هی کیز نق. که شب و رو 
در نمازها بخوانند, و پروا ندارند که کسی بداند يا نداند. ۱ 
و احادیث بسیار موافق این حدیت در مدمت فراموش کردن قران واقع 
شده است, و ظاهر بعضی فراموش کردن لفظ است و ظاهر بعضی ترک 
کل تضودن مه صعانی ان و معنی دویم ظاهر است که بد است. و اول اگر 
ات سا اس اتود ست.ها سار هس سس ام 
خاطرش محو شود قصور ندارد. و بعضی احادیث که وارد شده است که 
قصور ندارد, بر این معنی محمول است. 
چنانچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که 
قرآن را یاد گیرد و عمدا فراموش کند, چون به محشر درآید, دستش در 
گردنش بسته باشد و خدا به عدد هر آیه ماری بر او مسلط گرداند که در 
آتش جهنم قرین او باشند. مگر آن که خدا او را بیامرزد. 
و فرمود که: نیکان تما کر وهی‌اند که فرآن بان کیزند و با ذهتد. 


و از رت آمیرد امین .ضاوات الله لیم تقو ات که بونو رس 
که حق تعالی گاه هست که قصد می‌فرماید عذاب اهل زمین را که یکی از 
ایشان را استثنا نفرماید به سبب بسیاری گناهان ایشان. پس چون نظر 
می‌فرماید به پیران که قدم برمی‌دارند به سوی نمازها, و اطفال که قرآن 
ناد می ند آیشان را رم مف‌فیماید .۵ عدات. یا .از انشان تاختر 
می‌نماید. 


شناقية تمه در کواب قر ائت: قران ات 


ی ی قرآن ۵ عهد و 
ابت آلقی: امبت بة. وی بقد ای بتن-سراوان این است. که هر سای 
در فرمان الهی نظر نماید و هر روز پنجاه آیه بخواند. 

و از.خضزت امبر المفسین ضلوات الله علیه مفول است که شاه آق که 
در آن قرآن خوانده می‌ شود و یاد خدا| در آن می‌ شود برکت در آن خانه 
بسیار می‌ شود, و ملائکه در آنجا حاضر می‌شوند, و شیاطین از آن خانه دور 
می‌شونوه هر روت میهد آن خایه اهل آسعان را عانجه کواکب روش 
می‌دهند اهل زمین را. و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نمی‌تشعود و بار خدا| 
تمی کننه ور آره برکت آن خانه کم اس..ه ماه ار آن اه جوری 
هت تور مسا یی ,در ناخاضر میا 

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خانه‌ای که در آن مسلمانی قرآن 
خوانم اقل»آسمان آن خانه با مه گیگ ممشماسه کتانجه. احلن. روا 
ستاره‌های روشن را به یکدیگر ض تضا تلد 

قت سا مه آز حضرت آمام سم باق صاهات: ال عله عون است 
که: هر که قرآن را ایستاده در نماز بخواند حق تعالی به عدد هر حرفی صد 
حسنه در نامه عملش بنویسد. و اگر نشسته در نماز بخواند به هر حرقی 
نتخان کته آز پراش پوس آکی‌در یر تمان بحواند ,هم هر حرنی ده 
و به سند صحیح از ان حضرت منقول است که فرمود که: چه چیز مانع 
می‌شود تاجران شما را که مشغول‌آند در بازار, از اين که چون به خانه 
برگردند نخوابند تا سوره‌ای از قرآن بخوانند؟ تا حق تعالی به جای هر آیه 
ده حسنه از برای ایشان بنویسد و ده گناه از اسان سح تصاید: 

ارت شالت تنل ات سرت آمارصی حادات اللم‌عاه 
فرمودند که: هر که آیه‌ای از کتاب خدا ایستاده بخواند حق تعالی به هر 
حرفی حسنه‌ای از برای او بنویسد. 

و اگر در غیر نماز بخواند به هر حرفی ده حسنه از برایش بنوپسد. و اگر 
۱0 و اگر در شب 
قرآن را ختم نماید ملائکه تا صبح بر او صلوات فرستند. و اگر در روز ختم 
کند ملائکه کاتبان اعمال, را اه فا 
قرآن یک دعای مستجاب از برای او هست. و ختم قرآن از برای او بهتر 
است از مابین آسمان و زمین که : پر از ثواب باشد. راوی عرض نمود که: 
اگر قران نخوانده باشد چه کند؟ وه حق تعالی بخشنده و کریم 
است. اگر هر چه می‌داند بخواند خدا او را این ثواب می‌دهد. 


و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که در 
مکه ختم کند قران را از جمعه‌ای تا جمعه پا بیشتر يا کمتر, و ختمش در 
روز جمعه باشد. حق تعالی از اجر و واب از برای او بنویسد از اول 
جمعه‌ای که در دنیا بوده است تا آخر جففه‌ای که خواهه بود. و همچنین اگر 
در روزهای دیگر ختم نماید. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که در شبی ده آیه بخواند او را از غافلان ننویسند. و اگر در شبی پنجاه آیه 
بخواند او را از ذاکران بنویسند. و اگر صد آیه بخواند او را از قانتان 
بنویسند. و اگر دویست آیه بخواند او را از خاشعان نو ت33 و اگر سیصد 
آیه بخواند او را از رستگاران و فایزان بنویسند. و اگر پانصد آیه بخواند او 
را از جماعتی بنویسند که سعی بسیار در عبادت کرده باشند. کر .هزات 
ایه بخواند برای او قنطاری از نیکی بنویسند که هر قنطاری 0 
مثقال از طلا باشد. و هر مثقالی بیست و چهار قیراط باشد و قیراط 
کوچکش مثل کوه احد باشد و قیراط بزرگش مثل مابین آسمان و زمین. 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
یا کات حا را گوش دهد بی‌آن که بخواند. حق تعالی برای او 
حسنه‌ای بنویسد, و گناهی از او محو نماید, و درجه‌ای برای او بلند گرداند. 
و کسی که حرفی از قرآن را یاد گیرد حق تعالی ده حسنه برای او بنویسد, 
و ده سیثه از او محو نماید. و ده درجه برای او بلند گرداند. 

و فرمود که: نمی‌گویم به هر آیه‌ای به او این ثواب می‌دهند, بلکه به هر 
حرفی مانند با و تا. و هر که حرفی از قرآن را نشسته در نماز بخواند 
خداوند عالمیان پنجاه حسنه برای او ثبت نماید, و پنجاه گناه او را محو 
فا اه سا تا او بات واه هه که رن ۱ کف 
نماز بخواند حق تعالی صد حسنه برای او ثبت نماید, و صد سینه از او محو 
فرماید. و صد درجه برای او بلند گرداند. و کسی که قرآن را ختم نماید حق 
تعالی , به آو یک دعای مستجاب عطا فرماید از برای دنیً یا آخرت. 

آیه‌ای از قرآن پناه برد از شر دشمنان, 0[ دشمن ام 
باشند, تین مه ایمن گردد. اگر با یقین و اعتقاد بخواند. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شخصی به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله شکایت نمود درد سینه خود را. حضرت 
که: قرآن شفای دردهایی است که در سینه‌هاست. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که صد آیه بخواند از هر جای قرآن که باشد, و بعد از آن هفت 
مرت با له نید اک پش کی ها کنو دا او راشای 


و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: هر که 
از بلیه‌ای ترسد, و صد ایه بخواند از هر جای قران که خواهد. بعد از ان 
بگوید: اللهم اکشف عنی البلاء سه مرتبه, خدا آن بلا را دفع نماید. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر چیز را 


تباقی. هنت" در بیان فضیلت تلاوت از قرآن و نگام داشتن قران ات 


از حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه منقول است که: هر که از 
مصحف تلاوت نماید از چشمش برخوردار شود, و عذاب پدر و مادرش را 
تخفیف دهند هرچند که کافر باشند. 

و به روایت دیگر فرمود که: دوست می‌دارم که در خانه مصحفی باشد که 
حق تعالی به برکت آن مصحف شیاطین را از آن خانه دفع نماید. 

و در حدیث دیگر فرمود که: سه چیز است که به خدا شکایت خواهند کرد: 
مسجد خرابی که اهلش در آن نماز نکنند؛ٍ و عالمی که در میان چهال باشد 
و حرمتش را نگاه ندارند؛ و مصحفی که آويخته باشید و غبار بر آن تشسته 
باشد و از آن تلاوت ننمایند. ۱ ۱ 

و و 
حفظ دارم. از خاطر بخوانم بهتر است يا نظر در مصحف کنم و بخوانم 
فرمود که: از مصحف بخوان, بهتر است. مگر نمی‌دانی که نظر کردن در 
قرآن عبادت است؟ و در حدیث دیگر فرمود که: شش چیز است که مومن 
به آنها منتفع. هی‌شود بعد از مر کش: فرزند ضالحی: که از بزای او اشتغفار 
نماید؛ و مصحفی که از او بماند که تلاوت نمایند؛ و چاهی که از برای خدا 
بکند؛ و درختی که از برای خدا بنشاند؛ و صدقه آبی: که خاری گرداند؛ و 
شنت نیکویی که:بگذارد و بعد از آو فردمبهة آن فشت: غمل. تمایند. 

و در حدیث مناهی نبی صلی الله علیه و آله وارد است که: نهی فرمود از 
این که قرآن را به آب دهن محو نمایند يا به آب دهن بنویسند. 

و ان خضرت «سیل .صلی الله علنه و اله سول است کب نظر به روی 
۱ ات ۱ ۳ 
و مادر به مهربانی و شفقت کردن عبادت است؛ و نظر به مصحف کردن 
عبادت است؛ و نظر به کعبه کردن عبادت است. 


ساقیه نهم: در بیان فضایل و فواید بعضی از آیات و سور کریمه قرآنی است 


سوره الفاتحه: به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه 
ی 
هر که 
را علتی عارض شود, در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند. ۳1 
وا نتم را 
نم سر ار رت رصول خی اه و هل ارت کمن کر 
که تفر خفن را بکه‌اند.حق شعالی به.غدن هر آبه: که از اسمان نازل شده 
است ثواب به او کرامت فرماید. 
و از حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه منقول است که: 
خرس ایا واه تماما می‌تر سا 
که: من قسمت کرد‌ام سوره فاتحه الکتاب را میان خود و بنده خود. پس 
نصف آن سوره از من است و نصف آن از بنده من است. و آنچه بنده از 
هن دزن آن سوره سوال می‌نماید به او عطا می‌فرمایم. پس چون بنده 
می‌ گوید بسم الله الرحمن الرحیم. حق تعالی می‌فرماید که: ابتدا کرد بنده 
من به نام من» و بر من لازم است که کارهای او را به اتمام رسانم و در 
جمیع احوال بر او برکت فرستم 
۳ ات ات خسن حم ای ردان بنده من 
حمد من کرد و دانست که نعمتها که نزد اوست همه از جانب من است. و 
کار ای هی و ی ان ی سا 
انا ای سس سار هرا اه اه سس یراع 
آخرت را و دفع کردم از او بلاهای آخرت را چنانچه بلاهای دنپا را از او 
دفع کرده‌ام. 
پس چون الرحمن الرحیم می‌گوید حق تعالی می‌فرماید که: پنده من پرای 
من شهادت داد که من رحمان و رحیمم. ای ملائکه شما را گواه می‌گیرم 
که بهره او را بسیار کردم و نصیب او را از عطای خود عظیم گردانیدم. 
و چون گوی. مالک یوم الدین, خداوند عالم فرماید که: ای ملائکه گواه 
می‌گیرم شما را که چنانچه اعتراف کرد که من مالک روز جزایم. من در 
روز حساب, حساب او را آسان کنم و از ز گناهانش درگذرم. 
را راست گفت بنده من. مرا 
ای ره ی او ی تا اه را ترا ان تاو اس 


بو ی ی بنده من به من استعانت 


چست و التجا به من آورد. گواه می‌گیرم شما را که در جمیع امور او را 
اعانت نمایمر و در حمیع شداید به فریاد او رسم, , و در روز بلاها و 
دست او را بگیرم 


پس چون اهدنا زرط المستقیم بگوید تا آخر سوره, حق تعالی فرماید 
که: آنچه از من طلبید به او کرامت ت کردمر و آنچه آرزو کرد به او عطا 
نمودم, و آنچه از آن شود و از ان ایفن کردانیده 

و به سند معتبر دیگر منقول است که: سوره حمد را بر دردی هفتاد مرتبه 
تمن‌خوانند فکر آن که ان -درد.شاکن می‌شود. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: اگر 
سوره حمد را بر میتی هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که را سوره حمد عافیت ندهد هیچ چیز او را عافیت نمی‌دهد. 

و ایضا منقول است که: حضرت صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب 
خود که شکایت از تب کرد فرمود که: بندهای پیراهنت بگشا؛ و سر در 
گریبانت کن؛ و اذان و اقامه بگو, و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان. آن 
شخص چنان کرد. به زودی شفا یافت. 

و در حدیث دیگر منقول است که: شخصی از صُداع به آن حضرت شکایت 
کرد. حضرت فرمود که: دست خود را بگذار بر موضعی که درد می‌کند و 
سوره حمد و ایه‌الکرسی را بخوان. و بگو: الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله 
و الله اکبر, اجلم و آکیز مسا اعاف و آخدر. اعوترالام ف عر و تعا ۵اع ور 
الله من حر النار. .. 

سوره البقره و سوره ال عمران: به سند معتبر از حضرت امام جعفر 
صادق صلوات الله علیه است که: هر که سوره بقره و ال عمران را بخواند 
این دو‌شتوره در قیامت 9 سح افکنند ِ دو ابر یا دو ت 

که ی هز کف کهار ای ان ۳۳ 
سوره بقره و آیه‌الکرسی تا علی العظیم با دو آیه بعد از آن, و سه آیه آخر 
سوره بقره را بخواند. بدی در خود و در مالش نبیند, و شیطان به نزدیک او 
نیاید, و قران را فراموش نکند. ۱ 

و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: هر که ایه‌الکرسی را 
در وقت خواب بخواند از فالح ایمن گردد, و هر که بعد از هر نماز بخواند 
هیچ صاحب نیشی به او ضرر نرساند. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هز که .یک .مزتبه: آبه‌آلکرشتی بخو‌اند.حی تعالی. از او .بر گرداند هزار بلا 


از بلاهای دنیاء و هزار بلا از بلاهای آخرت را که سهلترین بلاهای دنیا فقر و 
احتیاج باشد, و کمترین بلاهای اخرت عذاب قبر باشد. 
و منقول است که ابوذر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوّال نمود 
که: کدام عظیمترین ات است که بر تو نازل گردیده است؟ فرمود 
که: آیه‌الکرسی. 
و به سند دیگر منقول است که: شخصی به حضرت صادق علیه السلام از 
تب شکایت کرد, حضرت فرمود که: ایه‌الکرسی را در ظرفی بنویس و به 
اب حل کن و بخور. 
و از حضرت اسام وشن نات الله هل ایتک یفن از ور 
شنید که کسی سوره فاتحه می‌خواند. فرمود که: شکر خدا کرد و مزد 
یافت. بعد از آن شنبد که قل هو الله. می‌خواند: فرمود که؛ ایمان. آورد و 
ایمن شد. بعد از آن شنید که سوره انا آنزلناه می‌خواند. فرمود که: تصدیق 
تتعمیز کردنو آهززنده نید بعد از آن:شتید که آبه‌الکر شنتی می‌خواند. فرمود 
که: به به! نازل شد برات بیزاری این مرد از جهنم. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: کسی که چشمش آزاری داشته باشد آیه‌الکرسی بخواند و در خاطر 
خود قرار دهد که برطرف می‌شود به توفیق الهی. عافیت می‌یابد 
ان شا ءالله. و هر که پیش از طلوع افتاب یازده مرتبه سوره قل هو الله احد 
ارف مره سفوه انا انرگاه و بازخصرت آبهالکرمتی با ند دا مالش 
را از تلف حفظ نماید. و چون کسی خواهد از خانه بیرون رود چند آیه آل 
عضوان رای آنفی حور ا لس ات۱ الار تاداع موه با اند الگکر فش 
و سوره آنا انزلناه و سوره حمد بخواند که موجب قضای حاجتهای دنیا و 
آخزت هن کردد. 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: 
خصرست: سول صلی. الله ای یه الم رود نهد هر که ضت وه 
آیه‌الکر نی بخواند چنان باشد که مدت حیات خود عبادت کرده باشد. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: حق تعالی فرمود 
که: به تو و امت تو گنجی از گنجهای عرش خود را کرامت ت کرده‌ام: فاتحه 
الک ام اه هم میتی امن سول سا ار منوره 

۵ حضیت اهر الموفتوه صلات الله عاه سمل انیت که فرشوی که 
۳ ندارم که کسی در اسلام عقلش کامل شده باشد و شبی بدون 
خواندن آیه الکرسی به سر آورد. بعد از آن فرمود که: اگر بدانید که چه 
فضیلت دارد, در هیچ حالی آن را ترک ننمایید. به درستی که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله مرا خبر داد که آیه‌الکرسی را از گنج زیر عرش به من 
کرافت: گرده‌اند ور .به بجقضیر دیکر خنین کراهتی ندادم. بهدند..بعد. از آن: 
سینت امسر آلجوسیت صلوات امه فرنوه کم او ان رف کات را ان 


حضرت شنیده‌آم ۳ حال یک شب ترک خواندن آن نکرده‌ام. سه مر نبه 
هی خوانه دوه نی موه فد ار نماو کف مش ار تافلت 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
کتد ای تما غاخت ادا لکرسس ایا وفت هار یه اما دا 
باشد. 

هدن خذیت ذیگر متقول است که: فرمود که: با-غلی:بر توباد چه. تلاوت آبة 
الکرسی بعد از نماز فربضه. به درستی که محافظت و مداومت نمی‌نماید 
بر خواندن آن مگر پیغمبری پا صدیقی با شهیدی. 

و به سند معتیز از خضرت امام جعفر ضاد ق صلوات الله علنه فتقول اشت 
که: چون حق تعالی امر فرمود که سوره فاتحه و آیه شهد الله و آیه 
الکرسی و آیه قل اللهم مالک الملک را به زمین وت ایشان در عرش 
الهی درآویختند و گفتند: پروردگارا ما را به کجا می‌فرستی؟ به نزد اهل 
خطاها و گناهان می‌فرستی؟ حق تعالی وحی فرمود به ایشان که: بروید به 
زمین, به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم که هر که از آل محمد و 
شیعیان ایشان شماها را تلاوت نماید بعد از نمازهای واجب, البته به سوی 
او نظر نمایم به نظر مخفی خود (یعنی الطاف خاصه خود را شامل حال او 
گردانم) هر روز هفتاد نظر, و در هر نظر کردنی هفتاد حاجت او را برآورم 
و او را قبول کنم هر چند معصیت بسیار کرده باشد. 

و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است که: 
اتیو لیی سب حصوت ضانی صاوات االه انم عرص کرد کم من دار 
سفر می‌کنم و در بیابانهای مخوف واقع می‌شوم. می‌خواهم جیزی تعلیم 
من فرمایی که موجب ایمنی من گردد. حضرت فرمود که: هرگاه که خوف 
بر تو غالب گردد دست راست خود را بر بالای سر خود بگذار و به آواز بلند 
اين آیه را بخوان: آففیر دین الله تبغون و له سلم من فی السموات و 
الارض طوعا و کرها و الیه ترجعون. اشجع گفت که: چون به سفر رفتم به 
وادیی رسیدم که می‌گفتند جن در آنجا بسیار است. ناگاه شنیدم که 
شخصی می‌گوید که: بگیریدش. من آیه را خواندم. دیگری گفت که: چگونه 
بگیریمش و حل آن که پناه به آیه طیبه‌ای بود؟! 

شور انس اعد اه حضرت امین اف میس صاو ات لاه خیم سل اس کب 
هر که سوره نساء را در هر جمعه بخواند از صَغطه قبر ایمن گردد. 

سوره المائده: به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه 
منقول است که: هر که سوره مائده را در هر روز پنجشنبه بخواند ایمانش 
به ظلم و گناه آلوده نشود و هرگز به خدا مشرک نشود. 

ر الاتعام: ند مت ار حصرت صاد وتضا اف ات علوب هی 
است که: . سوره انعام یکدفعه نازل شد, و هفتادهزار ملک آن را مشایعت 
کید تا نود مت رتش (ضلی الله یه مه الم ام نم رشن این و را 


تعظیم نمایید و بزرگ دانید که اسم اعظم الهی در هفتاد موضع اين سوره 
هست؛ ( 
| 
نبیند. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: 
سوزه اتعام را یکدفعه نازل؛ساختند و هفتادهزار ملک مشایعت آن. کردند» و 
اواز بلند کرده بودند به تسبیح و تکبیر و تهلیل تا به نزد حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله آوردند. بر او ام جح 2 
ی هی ۳ ۶ 
سوره الأعراف: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: هر که سوره اعراف را در هر ماه بخواند, در روز قیامت از جمله 
خفاعتی باشد از خوستان دا که خی شعالی در شان اسنان. موه ات 
بخواند, او را در قیامت حساب نکنند. و به درستی که ایات محکمات در ان 
بسیار است. پس قرائت ت این سوره را ترک منمایید که گواهی می‌دهد در 
قیامت برای کسی که آن را خوانده باشد. 

و به سند معتبر از اصبغ بن ثباته منقول است که: روزی حضرت امیر 
المقمنین صلوات الله علیه فرمود که: به حق آن خداوندی که محمد را به 
راستی فرستاده است و اهل بیتش را گرامی داشته است, که آنچه مردم 
طلب نمایند از احراز از برای سوختن یا غرق شدن يا دزدی يا گریختن چهار 
باه کر تا ال و فران سس هر کف واه از خن شا 
نماید, 

۶ ۰ ۳ 
سای ان لنی الم یی خر الکات هه ول الصالعین. مسا فد 
الله حق قدره و الأرض جمیعا قبضته یوم القیمه 3 مطویات 
بیمینه. سبحانه و تعالی عما یشرکون. قر را ای از 
سوختن و غرق شدن ایمن شود. پس شخصی خواند و آتش در خانه‌های 
همسایگانش افتاد و او سالم ماند و به خانه او آتش نیفتاد. 

یس شخص دیگر برخاست و گفت: پا امیر المومنین چهارپایی دارم و 
چموشی می‌کند و من از آن می‌ترسم. حضرت فرمود که: در گوش 


زان اين آیهیرا وان و له اش نی السموات نو الا رض‌ طصا و 
کرها و الیه ترجعون. پس ان شخص چنین کرد, چهارپایش نرم و هموار 
لنند. 

شخصی دیگر برخاست و گفت: يا امیر الموّمنین در آن زمینی که من 
ی استم خنوا نات در ند پسمار توب حانه هن داخل سی‌شوید وا حبوانی 
را ضایع نکنند به در نمی‌روند. حضرت فرمود که: این دو ایه را بخوان لقد 
جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین 
روف رحیم. فان تولوا فقل حسبی الله لا اله هو علیه توکلت و هو رب 
انعر العیش ان اه اما اه یکی رها ماس 
نيامدند. 

شخص دیگر برخاست و گفت: یا امیر الموّمنین در شکم من صفرایی به 
هم رسیده است. آیا آیه‌ای هست که موجب شفا گردد؟ حضرت فرمود که: 
بلی. بی‌آن که درهم و دیناری خرج کنی, بر شکم خود آیه‌الکرسی بنویس و 
بشو و ان اب را بخور, که این ذخیره باشد در شعم تو, و باعث شفا 
می‌گردد به قدرت الهی. 

شخص دیگر برخاست و گفت: یا امیر المومنین برای گمشده چیزی بفرما. 
حضرت فرمود که: دو رکعت نماز بگزار و در هر دو رکعت سوره یاسین 
بخوان, و بعد اث آن.نج: بانهادی الضاله رد علی صالنین» آنمرد چین کر 
حق تعالی گمشده‌اش را به او برگردانید. 

پس شخص دیگر برخاست و گفت: یا امیر المومنین بنده‌ای از من گریخته 
است. 

فرمود که: این ایه را بخوان: او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد 
یریها. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. چون این آیه را خواند 
غلامش برگشت. 

پس شخص دیگر برخاست و گفت: یا امیر المومنین چرزی برای دزدی 
بفرما که دزد, مال مرا بسیار می‌برد در شب. حضرت فرمود که: چون به 
میان رختخواب می‌روی این دو آیه را بخوان: قل ادعوا| الله اد عوا| 
الخش کا اخر شنووه بنیاسرانیلن: 

بعد از آن. حضرت فرمود که: کسی که در شب در بیابانی تنها باشد و آیه 
رم وا ان ری الله الخی ام العفوات مار ار که ده 
ااعالمن توا ان آم را فحا نطو خراست اد سای ارآ 
دور شوند. ۱ 

پس شخصی این را شنید و شبی به ده خرابی افتاد و شب در انجا ماند و 
فراموش کرد که این آیه را بخواند. چون خوابید دو شیطان آفدندد ونکت 
دهانش را گرفت. رفیقش به او گفت که: دست از او بردار و او را مهلت 


ده. چون دست برداشت آن مرد بیدار شد و آیه سخره را خواند. آن 
شیطان که دهانش را گرفته بود به دیگری گفت که: من دست برداشتم و 
آیه را خواند. خدا بینیت را بر خاک مالد! الحال حراست و نگهبانیش بکن تا 
صبح. ای 
و گفت: در سخن تو شفا و راستی دیدم. و حال شب خود را نقل کرد و بعد 
از ظلوع آفتاب بة آن مخلی که شب خوابیده بود بر کشت اثر موی شیطان 
بر زمین ظاهر بود که موی خود را , بر خاک کشیده بود و رفته بود. 


ادامه‌ی ساقیه نهم 


سوره الاأنفال و سوره التوبه: از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول 
است که: هر که سوره انفال و سوره برائه را در هرماه بخواند هرگز نفاق 
اه مها ما ی اس ای تس ار فا ساره 
سوره پونس: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
یونس را در هر دو ماه يا سه ماه یک بار بخواند بیم ان نیست که از جمله 
جاهلان گردد. و در قیامت از جمله مقربان باشد. 

سوره هود: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: 
هر که سوره هود را در جمعه بخواند حق تعالی او را در قیامت در زمره 
پیغمبران مبعوث گرداند, و در قیامت گناهی از او ظاهر نشود. 

وه هن آز خضوت: آمیر آلن‌شن صاوات الم له کول آزیمت 
که: هر که از غرق ترسد این ایات را بخواند: بسم الله مجریها و مرسیها 
ان ربی لغفور رحیم. بسم الله الملک الحق المبین. و ما قدروا الله حق 
رارصا خر هسام تسس سا 
و تعالی عما یشرکون. 

سوره یوسف: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
یوسف را در هر روز يا در هر شب بخواند. چون در قیامت مبعوث شود 
جمال او مانند جمال حضرت یوسف باشد, و در ان روز به او فزعی و 
خوفی نرسد و از نیکان بندگان صالح خدا باشد. 

سوره الرعد: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که بسیار 
سوره رعد را بخواند هرگز صاعقه به او نرسد و اگرچه ناصبی باشد. و اگر 
ها دا آمراسا‌ششت راد سای ماع آمرا صول 
فرماید در اهل بیت و برادران مومنش. 

سوره ابراهیم و سوره الحجر: از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: ما وت در دو رکعت نماز هر جمعه 
بخواند هرگز به او فقر و دیوانگی و : بلیه عظیمی نرسد. 

سوره النحل: اد حظرت ضار قراس اف ۸ تغل است که: هر که سوره 
نحل را در هر ماه بخواند در دنیا به قرض مبتلا نشود, و هفتاد نوع از بلا از 
او دور گردد که سهلتر آنها دیوانگی و خوره و پیسی باشد, و مسکن او در 
جنت عدن باشد که در میان بهشتها واقع است. 

سوره بنی‌اسرائیل: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
قو کی ای ال ها و در تا ی مت ان سس ۲ اس ال مه 
ارات اما رای داد اصفای اما 

و منقول است که عمر , بن کنظله به حضرت صادق علیه السلام شکایت 


نمود از صداع. 

حضرت فرمود که: دست بر بالای سرت تکدان این ده انه را بخوان: قل 
لو کان معه ءالهه کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. و اذا قیل 
لهم تعالوا التها رل الله و الی الزسول رابت ه المنافقین یصدون عنک 
صدود]. 

سوره الکهف: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
کهف را در هر شب جمعه بخواند, نمیرد مگر شهید, و خدا او را در زمره 
شهدا| محشور گرداند و در قیامت با شهیدان بایستد. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: هر که سوره کهف را در هر 
شب جمعه بخواند کفاره گناهانی باشد که از جمعه تا جمعه کرده است. 
و در روایت دیگر وارد شده است که: کسی که در روز جمعه بعد از نماز 
ظهر و عصر بخواند همین ثواب داشته باشد. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که آیه قل 
ان آنا بشر مثلکم را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب, از خوابگاه او تا 
کعبه نوری ساطع گردد که میان آن.تر ناشند از ملانکه. ‏ اشتغفار از .یدای 
او کنند تا صبح. و در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السلام وارد شده 
است که: هر که این ایه را در وقت خواب بخواند. در هر وقت که خواهد., 
بیدار شود. 
سوره مریم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
مداومت نماید بر سوره مریم, نمیرد تا انچه خواهد در خود و مال و فرزند 
ببیند, و در اخرت به او بدهند مثل ملکی که حضرت سلیمان در دنیا داشته 
سوره طه: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک مکنید 
سوره طه را که خدا این سوره را دوست می‌دارد. و هر که این سوره را 
می‌خواند دوست می‌دارد. و کسی که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالی 
در قیامت نامه‌اش را به دست راستش دهد و او را بر گناهانی که در اسلام 
کردة اشت حساب. نکند و در آخرت آن قدر مزد بة اه غطا فزماید که او 
راضی شود. 


سوره الأنبیا ء: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
انبیاء را بخواند از روی محبت و خواهش, در باغستانهای بهشت با همه 
پیغمبران رفاقت کند و در دنیا در نظر مردم با هیبت باشد. 

سوره الحج: از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: هر که سوره 
حج را در هر سه روز یک مرتبه بخواند, در آن سال توفیق حح بیابد, و اگر 
در آن سفر بمیرد داخل بهشت شود. راوی پرسید که: 1 


است؟ فرمود که: عذابش تخفیف می‌یابد. 
سوره المومنین: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که در 
هر جمعه سوره موّمنین را بخواند حق تعالی خاتمه او را به خیر گرداند. و 
در فردوس اعلی منزلش با منزل پیغمبران باشد. 
سوره النور: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: فرمود که: 
خفط تمایید: اموال و فروج ود زا ان جزامیبه بلاوت گردن سوره بوزت و به 
اتفت را و رات از رام کفط ای وی کش کار 
سوره را در هر شب یا در هر روز مداومت نماید هیچ یک از اهل خانه او 
زنا نکنند تا او بمیرد. و چون بمیرد هفتادهزار ملی تا قبر او را مشایعت 
نمایند که همه از برای او دعا کنند و استغفار نمایند تا به قبرش گذارند. 
و به سند معتبر منقول است که: شخصی از وَجَع و ضعف چشم به حضرت 
امام موسی علیه السلام شکایت نمود. حضرت فرمود که: ایه نور را سه 
مرتبه در جامی بنویس, پس آن را بشو و در شيشه ضبط کن و مکرر به 
دیده بکش. راوی گفت که: صد میل کمتر کشیدم که دیده‌ام صحیحتر از 
سیر ااخر فا ا-خضوت آعاه وی ای نع الا وان رت 
ترک مکن تلاوت سوره فرقان را. به درستی که هر که در هر شب این 
سوره را بخواند حق تعالی او را حساب و عذاب نکند, و منزلش در 
سور الطواسین: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سه 
طس را در شب جمعه بخواند از اولیا و دوستان خدا باشد., و در حفظ و 
حراست الهی باشد و در دنیا فقر و بدحالی تدای ند ه دی اخرت. از 
شتتتیه او ان فص دهد کمایس بای اد حضای اشنم ادا 
فرمایند, و حق تعالی صد زن از حورالعین به او کرامت فرماید. 
سوره العنکبوت و سوره الروم: به رسد مس از حض تساو له الم 
منقول است که: هر که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سیم ماه 
مبارک رمضان بخواند والله که از اهل بهشت است, و در اين حکم استئنا 
نمی‌کنم, و نمی‌ترسم که خدا در این سوگند بر من گناهی بنویسد. و این دو 
شرت سوت عالی رت سای هت 
سوره لقمان: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: کسی که سوره لقمان را در شب بخواند حق تعالی در آن شب ملکی 
وک کزان را کمو را تسطان و ش نان هه 
اکن رو زور تایه ام وا اسان گر هاش حقطظ مان ۲ 
شب. 
سوره السجده: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند حق تعالی در قیامت نامه‌اش را 


به دست راست او دهد و او را حساب نفرماید هر چند گناهکار باشد, و در 
بهشت از رفقای محمد و اهل بیت او صلی الله علیهم بوده باشد. 

سوره الاحزاب: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره احزاب را بسیار تلاوت نماید در قيیامت در جوار حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله باشد. بعد از آن فرمود که: در سوره احزاب فضایح بسیاری 
از مردان و زنان قریش و غیر ایشان بود, و درازتر از سوره بقره بود, 
ولیکن کم کردند و تحریف دادند. سوره سبا و سوره فاطر: از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره سبا و سوره فاطر را در 
شب بخواند در آن شب در حفظ و حراست الهی باشد؛ و اگر در روز 
بخواند در آن روز مکروهی به او نرسد, و حق تعالی از عبر دنا و آخرت آن 
قدر بط اه کرامت فر‌هاند. که در خاطرش خطور نکردم باشد هر ارژهیش به 
آن ترنشنده بات 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی صلوات الله علیه منقول است: هر 
که در وقت خواب اين آیه را بخواند که: ان الله یمسک السموات و الأرض 

آن تز ولا. و لثن زالتاء ان امسکیما.فن احد من هده انه کان حلیما غفورا 
خانه بر سرش خراب نشود. 

و به سند دیگر منقول است که: شخصی از اهل مرو به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام شکایت نمود از درد سر. حضرت فرمود که: نزدیک بیا. 
پس دست بر سر او گذاشتند, و اين آیه را خواندند: ان الله یمسک تا آخر 
آیه. 

سوره یس: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر چیز را قلبی 
است, و قلب قران سوره یس است. هر که این سوره را در روز, پیش از 
شام بخواند در ان روز از بلاها محفوظ باشد و خدا او را روزی فراوان عطا 
فرماید تا شام. و کسی که در شب. پیش از خواب بخواند حق تعالی هزار 
ملک را , به او موکل گرداند که او را از شر هر شیطان مردودی و هر آفتی 
حفظ نمایند. و اگر در روز بمیرد حق تعالی او را داخل بهشت گرداند و در 
غسل او سی هزار ملی حاضر شوند که استغفار از برای او کنند و 

مشایعت او نمایند تا قبرش با استغفار. هر دا 
در میان قبرش ساکن گردند و عبادت الهی کنند و ثواب عبادت ایشان از او 
باشد, و قبرش را فراخ کنند تا چشم کار کند, و او را ايمن گردانند از 
فشارش قبر, و پیوسته از قبر او نوری ساطع باشد تا اطراف اسمان, تا 
وقتی که از قبر بیرون اید. 

پس چون حق تعالی او را از قبر بیرون آورد آن سی هزار ملک با او باشند 
و مشایعت او نمایند و با او سخن گویند و بر رویش خنده کنند و به هر 
چیزی او را بشارت دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و او را در 
ار تا 


ملائکه مقرب و پیغمبران مرسل. و او با پیغمبران بایستد نزد حق تعالی. و 

در هنگامی که مردم اندوه داشته باشند او اندوه نداشته | و 
که مردم جزع نمایند او جزع نکند. 

پس پروردگار عالم به خطاب فرماید که: ای بنده من هر که را خواهی 
شفاعت کن که شفاعت تو را قبول می‌نمایم, و هر سوالی که خواهی از 
من بکن که سوالت را رد نمی‌کنم. 

پس او شفاعت کند و خدا قبول نماید. و او سوال کند و خدا عطا فرماید, و 

دیگران را حساب کنند فاد راخسات ‏ وبا دگران رقم انس 
را مه توا بر آن هرا به او نرسد. و به هیچ گناهی از 
گناهان او را نگيرند. پس نامه خود را بگیرد و به جانب بهشت روان شود. 
پس مردم تعجب کنند که: سبحان الله! این بنده را هیچ گناه نبوده! و از 
رفیقازخ بیغمتر آخر الز مان ضلی الله علیه و..| له بانندد: 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که در عمر خود یک مرتبه سوره یس را بخواند حق تعالی به عدد 
هر خلقی که در دنیاست و هر خلقی که در اخرت است و هر خلقی که در 
انسشفان است. به عدد هر یک از ایشان دو هزار هزار حسنه از برای او 
بنویسد, و دو هزار هزار گناه از او محو فرماید, و به فقر و قرض و خانه بر 
سرش فرود آمدن و به تعب و مشقت و دیوانگی و خوره و وسواس و 
دردهای ضرر رساننده مبتلا نشود. و حق تعالی شکرات و اهوال مرگ را از 
او تخفیف دهد و خود, قبض روح او نماید. و ضامن شود از برای او فراخی 
روزی را, و در روز قیامت او را شاد گرداند. و چندان ثواب به او کرامت 
فرماید که او راضی شود. و حق تعالی خطاب فرماید به ملائکه اسمانها و 
زمین که: من از فلان بنده راضی شدم؛ برای او استغفار نمایید. 

و به سند دیگر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امام رضا علیه 
السلام از بواسیر شکایت نمود. حضرت فرمود که: یس را با عسل بنویس 
و حل کن و بخور. 

و در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: از برای 
دفع لکهای سفید و برص که در بدن به هم رسد سوره یس را به عسل 
بنویسند و بياشامند. 

سوره الصافات: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند, پیو سته از جمیع افتها و بلاها 
محفوظ باشد, و در دنیا روزیش فراخ باشد, و به بدن و مال و فرزندانش 
مکروهی نرسد, نه از شیطان مردودی و نه از جبار معاندی. و اگر در آن 
روز يا در آن شب بمیرد خدا او را شهید بمیراند و شهید مبعوث گرداند و با 
شهیدان او را داخل بهشت گرداند و در درجه شهیدان او را جا دهد. 

و به سند معتبر از سلیمان جعفری منقول است که: حضرت امام موسی 


صلوات الله علیه به فرزند خود قاسم فرمود که: برخیز ای فرزند و بر 
بالای سر برادرت سوره والصافات صفا را بخوان تا تمام کنی. او شروع به 
خواندن کرد. چون به ایه اهم اشد خلقا ام من خلقنا رسید قبض روحش 
شد. چون جامه بر روی میت کشیدند و بیرون امدند یعقوب بن جعفر به 
حضرت عرض کرد که: ما چنین می‌دانستيم که برای اسانی جان کندن 
سوره ببس می‌باید خواند, و شما فر مودید که والصافات بخوانیم. حضرت 
فرمود که: سوره صافات را بر سر هر کس که به شدت جان کندن گرفتار 
باشد بخوانند, البته حق تعالی راحتش را نزدیک می‌گرداند. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که از گزیدن عقرب ترسد این آیات را بخواند: سلام علی نوح فی 
العالمین. انا کذلک نجزی المحسنین. انه من عبادنا المومنین 

و به سند معتبر از حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: کسی که خواهد او را در قیامت به کیل وافی ثواب کامل بدهند باید که 
بعد از هر نماز این ایه را بخواند: سبحان ربک رب العزه عما یصفون. و 
سلام علی المرسلین. و الحمد لله رب العالمین. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که: از هر امجلتتن که بوخ نوی این آبه را 
بخوانند کفاره گناهان آن مجلس ق کزان 


ادامه‌ی ساقیه نهم 


تاره ی از رت آفام مد اف صلیات الله تون است ک< 
هر که سوره ص را در شب جمعه بخوآند حق تعالی از خیر دنیا و آخرت آن 
قدر به او عطا فرماید که به هیچ احدی از خلق عطا نفرموده باشد مگر به 
پیغمبر مرسلی يا ملک مقربی؛ و او را داخل بهشت گرداند و هر که را او 
خواهد از اهل حانداش نی کادمین که آه زا خدفت هی کرده اسست: 

مور ال مر از خضرت‌صادن علية اس م.متعول است هه که ورد 
زمر را بخواند حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید. و او را 
عزیز گرداند ی در ار ای 
در دلش به هم رسد, و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند, و در بهشت از 
برای او هزار شهر بنا کنند که در هر شهری هزار قصر باشد و در هر 
قصری صد حوریه, و از چشمه‌ها و حوران و درختان و میوه‌ها انچه در قران 
و ۱ 

سوره المومن: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که سوره حم موّمن را در هر شب بخواند حق تعالی گناهان گذشته 
و آینده او را بیامرزد, و ایمان را از او سلب ننماید, و۵ آخوسته را نهتر از .دیا 
گرداند از برای او 

سوره حم السجده: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره حم سجده را بخواند حق تعالی در قیامت او را نوری عطا فرماید ان 
قدر که چشم کار کند, و او را سرور و شادی در آن روز کرامت فرماید, و 

در دض به حالی باشد که سکران ار وی عال اه کنند 

سوره حم عسق: اد حضرت» سای که اسام تفیل ات مد هر که 
مداومت نماید بر تلاوت سوره حم عسق, چون در قیامت مبعوث شود روی 
او مانند برف سفید باشد. و مانند افتاب نورانی باشد. و چون به نزد عرش 
آید حق تعالی فرماید که: ای بنده من مداومت نمودی بر قرائت حم عسق 
و نمی‌دانستی که چه ثوابی دارد. اگر منزلت آن سوره و ثوابش را 
دا تستی هر گز از خواندن ان ملال به هم نمی‌رسانیدی. و اکنون جزای 
خود را خواهی دانست. ای ملائکه او را داخل بهشت گردانید. و از برای او 
قصری مقرر ساخته‌ام از یاقوت سرخ, و درها ها هاش از 
یاقوت سرخج است. و از لطافت از اندرون بیرون را می‌توان دید و از 
بیرون اندرون را 1 دید. و در آن فصر دختران باکره جوان از 
حورالعین و هزار کنیز و هزار غلام از پسران گوشواره در گوش (یا: پیوسته 
در حسن پاینده) به او عطا کرده‌ام. 

شفوه ار خرف ارحصرت آعام مد باق صاوات الله غابه ق ل. است 


که: هر که مداومت نماید بر قرائّت سوره حم زخرف, خدا او را در قبر از 
جانوران زمین و از فشارش قبر ایمن گرداند. و چون او را به مقام حساب 
اه ند ان و ماش اضر ال اه رال نی رسای 

سوره الدخان: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که سوره دخان را در نمازهای واجب و سنت بخواند حق تعالی او 
را در زمره ایمنان مبعوت گرداند, و او را در سایه عرش خود جا دهد, و 
خساب او-را اشان کند و نامه او زا به دست زر است او دهد 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت امام محمد 
باقر صلوات الله علیه عرض نمود که: چگونه شب قدر را بشناسیم؟ فرمود 
که: چون ماه رمضان بیاید هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان. چون 
شب بیست و سیم شود تصدیق خواهی نمود به انچه سوال نمودی. 

سوره الجاثیه: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
جاثیه را بخواند ثوابش 1 است که جهنم را نبیند» ۵ آواز ۵-خروششن. ز| 
یی ما سول ها یاهع و اد بو ان 

سوره الاحقاف: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که در 
هر شب يا در هر جمعه سوره احقاف را بخواند در دنیا خوفی به او نرسد و 
از فزع روز قیامت ایمن گردد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سوره‌های حامیم. ریاحین 
بهشت‌آند. ۲ 

پس چون توفیق خواندن آنها بيابید خدا را حمد و شکر بسیار بکنید که 
توفیق تلاوت انها به شما کرامت فرموده است. به درستی که بنده که از 
خواب برخیزد و در نماز حوامیم بخواند. از دهانش نسیمی خوشبوتر از 
مشک خوشبو و عنبر بیرون آید. و به درستی که حق تعالی رحم می‌کند 
تلاوت کننده و خواننده این سوره‌ها راء, , و رحم می کند همسایگان و آشنایان 
و مصاحبان و خویشان او را, 3 
مقرب از برای او استغفار می 

لا 1 از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: هر که سوره الذین کفروا را بخواند گناه نکند. و در دین خود 
اد ی 
2 شک و کفر محفوظ باشد تا بمیرد. و چون 


حق ح هزار ملک به قبر او فرستد که نماز کنند و ثواب نماز ایشان از 
او باشد. و چون از قبر بیرون اید ان هزار ملک او را مشایعت نمایند ۳ او 
به محل ایمنان از خوفهای قیامت بدارند, و در امان خدا و رسول باشد. 
سوره الفتح: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حفظ نمایید 
اموال و زنان و بنده‌های خود را به خواندن سوره انا فتحنا. به درستی که 


ین که بر خواندن این سوره مداومت نماید, در روز قیامت منادی از 
جانب رب‌العزه او را ندایی کند که همه خلایق بشنوند که: تو از بندگان 
مخلص مایی. ای ملائکه او را ملحق گردانید به بندگان شایسته من, و او را 
داخل بهشت جاوید کنید, و از شراب سر به مهر بهشت که با کافور ممزوج 
است به او بخورانید. 

سوره الحجرات: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره حجرات را بخواند در هر شبی با در هر روزی؛ در بهشت از جماعتی 
سوره ق: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که 
مداومت نماید بر خواندن سوره ق در نمازهای واجب و سنت؛ خدا| روزی 
او را فراخ گرداند. و نامه‌اش را به دست راست او دهد, و او را حساب 


اسان بکند. 
منوت ارات ات یت صااق یه آسام ان ات روا کر 
سوره ذاریات را در روز یا در شب بخواند خدا امر معیشت او را به اصلاح 


آورد, و وسعت دهد روزی او راء و منور گرداند قبر او را به چراغی که نور 
سوره الطور: از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام 
منقول است که: هر که سوره طور را بخواند حق تعالی خیر دنیا و اخرت 
را برای او جمع نماید. 

سوره النجم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
نجم را در هر شب یا در هر روز بخواند در میان مردم به خیر و نام نیک 
تعیش تماید: و کناهانش آمرزیده شود و مجبوب دلهای مردم کردد. 

سوره اقتربت: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
اب 

سوره الرحمن: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک مکنید 
قرائت سوره رحمن را و خواندن آن را در نماز. به درستی که این سوره 
در دل منافقان قرار نمی‌گیرد. و حق تعالی این سوره را در روز قیامت به 
بهترین صورتها در نهایت خوشبویی به صحرای محشر حاضر می‌گرداند, و 
می‌آید در محل قرب و کرامت می‌ایستد. حق تعالی به او خا 
می‌فرماید که: کی در زندگانی دنیا تو را در نماز می‌خواند و مداومت 
می‌نمود خواندن تو را؟ 

می‌گوید: خداوندا فلان و فلان. پس حق تعالی روهای ایشان را سفید 
می‌گرداند و می‌فرماید که: هر که را خواهید شفاعت نمایید. پس ایشان 
آن قدر که خواهند شفاعت می‌نمایند. پس به ایشان می‌گویند که: داخل 
بهشت شوید و در هر جا که خواهید ساکن شوید. 


هسب ند قعتیر از آن: رت تقو ل. انست. که" مستحب است که بعد از 
نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانی و هر مرتبه که بگویی 
فبأی ءالاء ریکما تکذبان, بگویی لا بشیء من ءالاتک رب آکذب. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: 1 سوره الرحمن را بخواند و در 
مرتبه که بگوید: فبی ء| لا ریکما تکذبان, بگوید: لا بشی ء : من عءالاتک رب 
آکذب, اگر در شب بخواند ۵و ان تخت مدرد مت مرو و کر در 
روز بخواند و *ر آن روز 3 شهید مرده باشد. 
را 
او گرداند, و در دنیا بدحالی و فقر و احتیاج نبیند و به هیچ آفتی و بلایی مبتلا 
نشود, و از رفقای حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه باشد. و این 
رن ۳ ی ۳ و به سند معتبر دیگر از آن حضرت 
منقول است که: هر که مشتاق بهشت و وصف ان باشد سوره اذا وقعت 
را بخواند. و هر که خواهد وصف جهنم را ملاحظه نماید سوره الم سجده را 
بخواند. 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که سوره واقعه را در هر شب پیش از آن که بخوابد بخواند, در 
قیامت روی او مانند ماه شب چهارده نورانی باشد. 

و به سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق منقول است که: حضرت صادق 
علیه السلام فرمود که: پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نماز نشسته 
ی گنت ی کر آن دو رکعت صد آیه می‌خواندند و می‌فرمودند که: هر که 
این دی کعت: را کند و ضد ابه در این ور کفت تخواند ام رای ان شت از 
غافلان ننویسند. و اسماعیل گفت: حضرت امام محمد باقر صلوات الله 
علیه در این دو رکعت وتیره سوره اذا وقعت و قل هو الله احد می‌خواندند. 
سوره الحدید و سوره المجادله: از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: هر که سوره حدید و مجادله را در نماز فریضه بخواند و مداومت نماید 
خدا او را عذاب نکند, و در خودش و اهلش بدحالی و احتیاح نبیند. 

سوره الحشر: از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر 
که سوره حشر را بخواند جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و 
کرسی و حجّب و اسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و هوا و باد و مرغان 
و درختان و کوهها و افتاب و ماه و ملائکه همه بر او صلوات8 فرستند و از 
برای او استغفار کنند, 8و از ری نا در آن شب بمیرد با شهادت مرده 


باشد. 
سوره الممتحنه: از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و سنت بخواند خدا دل او را 


به ایمان ۱ متحان نماید, و دیده اش را نور بدهد, و خود و فرزندانش به 


دیوانگی و فقر مبتلا نشوند. 

سوره الصف: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که مداومت نماید بر خواندن سوره صف در نمازهای واجب و 
سنت, خدا او را در صف ملائکه و انبیا جای دهد. 

سوره الجمعه و سوره المنافقین: از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: واجب و لازم است بر هر که از شیعه ما باشد که در نماز 
شام و خفتن شب جمعه, سوره جمعه و سبح اسم ریک الاعلی بخواند, و در 
نماز ظهر سوره جمعه و منافقین بخواند. چون چنین کند چنان باشد که به 
عمل حضرت رسول صلی الله علیه و اله عمل نموده باشد, و ثواب او نزد 
خدا بهشت باشد. 

سوره التغابن: از حعضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
تغابن را در نماز واجبی بخواند ان سوره در روز قیامت شفیع او باشد, و 
گواه عادلی باشد که شهادت دهد برای او نزد کسی که شهادت او را قبول 
فرماید. و از او جدا نشود تا او را داخل بهشت گرداند. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
تیره‌های سای را هی رواب وان سس نا عتوت فان [ 
محمد علیهم السلام را ادراک نماید, و اگر بمیرد او را در جوار حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله جا دهند. 
سوره الطلاق و سوره التحریم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: هر که سوره طلاق و تحریم را در نماز واجبی بخواند خدا او را در 
قیامت پناه دهد از خوف و اندوه, و از آتش جهنم عافیت يابد. و او را داخل 
لت رد انه هه اسب لام کردن و محافظت نمودن جرمت این دو 
سوره. زیرا که اين دو سوره از حضرت رسول صلی الله علیه و آله‌اند. 
سوره الملک: از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
سوره تبارک الذی بیده الملک را در شب در نماز واجب پیش از خواب 
بخواند. پیوسته در امان الهی باشد تا صبح شود و در روز قیامت ور اسان 
الهی باشد تا داخل بهشت شود. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
تورات سوره الملک است. و هر که در شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت 
کرده و نیکو کرده است. و در آن شب او را از غافلان ننویسند. و به 
درستی که من در نماز وتیره بعد از نماز خفتن نشسته می‌خوانم. و پدرم 
در روز و شب هر دو می‌خواند. و هر که این سوره را بخواند چون نکیر و 
منکر به قبر او درآیند چون از جانب پاهایش بیایند پاهایش به ایشان گویند 
که: شما را از جانب ما راهی نیست, زیرا که این بنده هر شب و روز بر ما 
می‌ایستاد و سوره ملک را می‌خواند. و چون از جانب شکمش بیایند 


کتکفتی وف آشتای اب ای کی ما را ایا مایت ده 
درستی که این بنده در من جا داده بود سوره ملک را. و چون از جانب 
زبانش بيایند به ایشان گوید که: شما را از جانب من راهی نیست, زیرا که 
اين بنده هر شب و روز سوره ملک را تلاوت می‌نمود و بر من جاری 
سوره ن والقلم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره ن والقلم را در فریضه‌ای یا ناقله‌ای بخواند خدا او را ایمن گرداند از 
اين که هرگز به فقر مبتلا شود, و چون بمیرد او را از فشارش قبر نجات 
دهد. 

سوره الحاقه: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار 
بخوانید سوره حاقه را. به درستی که خواندن ان در فرایض و نوافل از 
انتات ی رو آرکت را ای ونر فاعم رت اسر 
الت مه ضاوای الم عاه مها شنم لاه از شنووسا ش مس که 
این سوره را بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن. 

سوره المعارج: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسیار 
اه ورن ها سارت ای کر که این زور را سا هه اند دم 
تعالی در قیامت از هیچ گناه او سوال ننماید, و او را در بهشت با رسول 
خراحای اه خلیه لماک راد 

سوره نوح: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که ایمان به 
خدا و به خواندن قران دارد باید که خواندن سوره نوج را ترک ننماید. به 
درستی که هر بنده‌ای که این سوره را از برای خدا در نماز واجبی یا سنتی 
تا تدای با ی ای مارا ای را هت واه 
را کرامت فرماید, و دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید. 
سوره الجن: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
جن را بسیار بخواند, در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکر ایشان 
معط باسع رسمار رفصای حصست سل صلی له انس و اد 
باشد. 

مره ارم ۶ ضرف ضادن صذات ا له سل اس کب هر که 
سوره مزمل را در نماز خفتن یا در نماز شب بخواند, شب و روز و آن 
ری شم هی هام آه سای ور اف متا ها او تست 
زنده دارد و به مردن نیکو بمیراند. 

سوره المدثر: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر 
که در نماز واجب سوره مدثر را بخواند بر خدا لا زم است که او را در جوار 
خصرت رسول* صلی, الله. علیه. و الهجا وهنم و جر نندکانی نيا فر کر 
شقاوت او را در نیابد 

سوره القیمه: 0 صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که 


مداومت نماید بر سوره لا آقسم و به آن عمل نماید خدا او را با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله محشور گرداند در بهترین صورتها, و آن حضرت او را 


ادامه‌ی ساقیه نهم 


سوره الدهر: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: 
هر کفرسوزهتحل آشی.غلی الانسان را در ظر بح بتحننه بخو‌انو خدا ‏ به او 
هشتصد دختر باکره و چهارهزار زن و حورالعین کرامت فرماید, و 1 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله باشد. 

و به سند معتبر از علی بن عمر[و] منقول است که: به خدمت حضرت 
امام علی نقی صلوات الله علیه رفتم در روز سه‌شنبه. حضرت فرمود که: 
دیروز تو را ندیدیم. گفتم: نخواستم که در روز دوشنبه حرکت کنم. جصر ت 
فرمود که: هر که خواهد خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد باید که در 
رکعت اول نماز صبح آن روز سوره هل آتی علی الانسان بخواند, چنانچه 
حق تعالی در آن سوره می‌فرماید که: پس خدا ایشان را نگاه داشت از 
شر آن روز, و به استقبال ایشان فرستاد تضرت و خوشحالی و سرور و 
شادی را. 

و در حدیث رجاء بن ضحاک وارد شده است که: حضرت امام رضا صلوات 
الله علیه در صبح روز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول, سوره هل آتی 
علی الانسان می‌خواندند و در رکعت دویم سوره هل آتیک حدیث الفاشیه. 
اعوسات و ی ابا تشه الاعا ار خعرت صان ارات 
الله علیه منقول است که: هر که سوره والمرسلات را بخواند حق تعالی 
میان او و حضرت رسول صلی الله علیه و آله آشنایی بیندازد. و هر که هر 
روز سوره عم یتسائلون را بخواند از دنبا نرود تا توفیق زیارت کعبه بیابد. و 
هر که سوره نازعات را بخواند نمیرد مگر سیراب, و مبعوت نشود مگر 
سیراب, و داخل بهشت نشود مگر سیراب 

سوره عبس و سوره کهرت: از هرز رک صادم طبه الساه منقول است 
که: هر که سوره عبس و تولی و سوره اذا الشمس کورت را بخواند در 
حفظ الهی باشد از خیانت, و در سایه کرامت و مرحمت الهی باشد تا زنده 
باشد. 

سن ار وس ات مین ای ار مت سا 
علیه السلام منقول است که: هر که سوره آذا السماء انفطرت و سوره اذا 
السماء انشقت را در فریضه و نافله بسیار بخواند خدا هیچ حاجت او را رد 
تتمایت, و او را هیه ماتفی از خدا دور نکرداند در آخرت۸ وببوفسته آه نظر به 
کرامتهای الهی نماید, و خدا نظر رحمت به او بدارد تا از حساب خلایق 
فارغ شود. ۱ 

و به سند دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که در نماز واجب سوره 
ویل للمطففین بسیار بخواند حق تعالی در قیامت برات ایمنی از اتش 


جهنم به او کرامت فرماید و او را بی‌حساب به بهشت برد. 

سوره البروج: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
دالا رای ار رخا سم موم رات اعت ح 
تعالی او را در قیامت با پیغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند. و با 
ان ای ها ره 

سوره الطارق: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
سوره والسماء والطارق را در فرایض بخواند او را در قیامت نزد خدا قدر 
و منزلت عظیم بوده باشد, و از رفقای پیفمبران باشد در بهشت. 

سوره الأْعلی: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
سبح اسم ریک الأعلی را در فریضه یا نافله بخواند در روز قیامت به او 
گویند که از هر در از درهای بهشت که می‌خواهی داخل شو 

سوره الغاشیه: از حضرت صادق علیه السلام منقول ۱ هر که 
مداومت نماید بر خواندن فتوزه: هل ایک خویت:الغاسته,در مار واجت: یا 
سنت, خدا او را فرو گیرد به رحمت خود در دنیا و آخرت» هدر روز فنامت 
دام اف ای فتاه کرامت فرما ند 

سوره الفجر: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بخوانید سوره 
صلوات الله علیه است. و هر که اين سوره را بخواند, در بهشت در جوار 
سوره البلد؛ ۱ است که: هر که سوره لا 
اقسمهدا الیلدرا در نماز واجب بخواند, در دنیا از جمله صالحان معروف 
شود. و در آخرت معروف گردد که او را. متنزلت عظیم نزد خق تعالی 
هست؛ و در قیامت از رفقای پیغمبران و شهیدان و صالحان باشد. 

سوره الشمس و سوره اللیل و سوره الضحی و سوره آلم نشرح: از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که بسیار بخواند در روزی 
یا در شبی سوره والشمس و ضحیها و سوره واللیل اذا یفشی و سوره 
فالصضیبو الق یروا هر چیز که نزد او حاضر باشد در قیامت برای او 
شهادت بدهند. حتی مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصبها و 
۱ تک که 
قبول کردم از برای بنده خود. ای ملائکه ببرید او را به بهشت, و هر جا که 
او از ماد ای اقا اراد فص برض از با مه 


2 از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
والتین را در فرایض و نوافل خود بخواند, عطا فرمایند از بهشت به او هر 
جا که بیسندد. 


سوره العلق: از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: هر که در روز 


یا در شب سوره اقراً باسم ربک را بخواند و در آن روز یا در آن شب بمیرد 
چنان باشد که شهید مرده باشد, و خدا او را با شهیدان محشور گرداند, و 
چنان باشد که در راه خدا در میان لشکر رسول خدا صلی الله علیه و اله 
جهاد کرده باشد. 

سوره القدر: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
هر که سوره انا آنزلناه فی لیله القدر را بلند بخواند چنان باشد که شمشیر 
کشیده باشد و در راه خدا جهاد کند, و اگر آهسته بخواند چنان باشد که در 
راه خدا شهید شده باشد و در خون خود دست و پا زند. و هر که ده بار 
بخواند خدا هزار ر گناه از گناهان او را محو نماید. 

وربه زوایت: دیگر از آن حضرت منقول است: که؛ هر که سوره انا انزلناه را 
در نماز فریضه‌ای بخواند منادی از جانب حق تعالی او را ندا فرماید که: 
خدا ضاهان کته و وا اتید عفان نا ار سر خش: 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: هر که پیش از طلوع آفتاب قل هو الله احد و انا انزلناه را بخواند, در 
آن روز به گناهی مبتلا نشود هرچند سعی نماید شیطان. 

0 
رحمت خود هست. هر بنده را انچه خواهد از ان عطا می‌فرماید. پس هر 
که سوره انا انزلناه فی لیله القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه 
بخواند حق تعالی آن هزار نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرماید. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ار سح 
دراید در هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان. و چون شب بیست 
و سیم شود دل خود را محکم بدار و گوشهای خود را بگشا از برای شنیدن 
عجایب از انچه خواهی دید. 

و به سندهای معتبر از آن حضرت منقول است که: اگر کسی در شب 
بیست و سیم ماه مباری رمضان سوره انا انزلناه فی لیله القدر را هزار 
مرتبه بخواند, چون صبح کند, یقین او شدید و محکم شده باشد به اعتراف 
نمودن به چیزی چند که مخصوص ماست از غرایب ب فضایل. و نیست این 
مگر به سبب چیزی که در خواب مشاهده نماید. 

و به سند دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که جامه 
نوی ببُرد و سوره انا انزلناه را سی و شش مرتبه بخواند و در هر مرتبه 
چون برسد به تنزل الملائکه. اندکی آتتودازد و یز حافه اند باشیدن 
سهلی, پس دو رکعت نماز در آن جامه بکند و دعا کند و در دعا بگوید: 
الحمد لله الذی رزقنی ما آتجمل به فی الناس و آواری به عورتی و آصلی 
فیه لربی و حمد الهی بکند, پیوسته در فراخی نعمت باشد تا آن جامه کهنه 
شود. 


و به سند معتبر منقول است که: چون حضرت امام رضا صلوات الله علیه 
جامه نوی می‌پوشیدند قدحی از اب می‌طلبیدند و ده مرتبه سوره نا 
انزلناه فی لیله القدر و ده مرتبه سوره قل هو الله احد. و ده مرتبه سوره 
قل پا ایها الکافرون ان ظرف می‌خواندند, بعد از آن آب را بر جامه 
می‌پاشیدند و می‌فرمودند که: هر که پیش از پوشیدن جامه چنین کند 
پیو سته در فراخی عیش باشد مادام که تاری از آن جامه باقی باشد. 
دس ی از حصرت اهر امس ارات ال عه ی اش 
که: چون حق تعالی جامه نوی به کسی عطا فرماید باید که وضو بسازد و 
دو رکعت نماز بگزارد, و در هر رکعتی سوره حمد و ایه‌الکرسی و قل هو 
الله احد و آنا انزلناه فی لیله القدر بخواند. بعد از ان حمد کند خداوندی را 
که عورت او را به جامه پوشیده و او را در میان مردم زینت بخشیده, و 
که ۱ خول ق قفوم الا اسان وی کش که من کته ون آن 
جامه معصیت خدا نکند, و به عدد هر تاری که در آن جامه باشد خدا ملکی 
ترحم کند. 

و در روایت دیگر وارد شده است که: هر که قدحی برگیرد و آبی در آن 
قدح بریزد و سی و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند و آب را 
تر جامه خود بباشد, پنوشته در وسعت باش:د با ان جامه کفنه شود 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: از 
برای عوذه از بلاها سبوی تازه می‌گیری و از آب پر می‌کنی و سی مرتبه 
سوره انا انزلناه فی لیله القدر را نف ان نی می‌خوانین. پس آن سبو را 
می‌آویزی و از آن آب 0( و پیش از آن که آبش 
تمام شود دیگر آب بر رویش می‌ریزی. 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض نمود که: هشت دختر مرا به هم رسیده و روی پسر تا حال 
ندیده‌ام. دعا فرما که خدا مرا پسری کرامت فرماید. حضرت فرمود که: 
چون می‌نشینی که مشغول جماع شوی دست راست خود را بر طرف 
راست ناف زن بگذار و هفت مرتبه سوره آنا انزلناه بخوان و بعد از آن 
مشغول شو. و چون حمل ظاهر شود در شب هر وقت که از پهلو به پهلو 
گردی باز دست بر جانب راست نافش بگذار و هفت مرتبه آن سوره را 
بخوان. آن شخص گفت که: چنین کردم. هفت پسر از پی یکدیگر خدا مرا 
روزی کرد. ۳ 

و به سند معتبر منقول است از ابی‌عمرو که گفت: بسیار حالم پریشان شد 
از قرب اخیاع.بد خست حصرت» امام. عفد کمی. صایات الا عل: 
نوشتم حال خود را. حضرت فرمود که: مداومت کن بر قرائت نو( انا 
ارتناتا نوحاأ الی قومه. من یک سال خواندم و اثری ندیدم. بار دیگر به 


خدمت حضرت نوشتم حال خود را و عرض کردم که: از خواندن ان سوره 
نفعی به من نرسید. حضرت به من نوشتند که: آن را که یک سال خوانده‌ای 
کافی است. 

الحال سوره انا انزلناه را بخوان. من چنین کردم. بعد از اندی وقتی ابن 
ابی‌داوود قرضم را ادا کرد و وظیفه‌ای برای من و عیالم مقرر کرد, و مرا 
وکیل کرد و به بصره فرستاد و پانصد درهم برایم مقرری قرار داد. من از 
بصره نامه‌ای نوشتم به خدمت حضرت امام علی نقی صلوات الله علیه و 
به علی بن مهزیار دادم و فرستادم. و در آن نامه نوشتم که: به پدرت حال 
خود را عرض نمودم و به من چنین نوشتند و عمل کردم و حالم خوب شده 
است. 

می‌خواهم بفرمایی که ایا اکتفا کنم در خواندن سوره انا انزلنا به خواندن 
در نمازهای واجب و سنت, يا در غیر نماز هم می‌باید خواند؟ و اندازه‌اش 
را بفرمایی که چه مقدار می‌باید خواند. حضرت نوشتند که: هیچ سوره‌ای 
از قران را ترک مکن نه کوچک و نه بزرگ, و از خواندن انا انزلنا در 
شبانه‌روزی صد مرتبه کافی است. 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که بعد از نماز عصر ده مرتبه سوره آنا انزلنا بخواند, مثل اعمال 
و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام محمد تقی صلوات الله علیه 
چون در ماه تازه‌ای داخل می‌شدند. در روز اول ماه دو رکعت نماز 
می‌کردند و در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه قل هو الله احد, و در 
رکعت دویم بعد از حمد سی مرتبه انا انزلناه فی لیله القدر می‌خواندند و 
بعد از مان به آنجه میشن نود نضداق هی تمه دنه و تلا فتی آن‌مصامرا تیان 
عمل می‌خریدند. 

و به سند معتبر منقول است که ابوعلی بن راشد به خدمت حضرت امام 
علی نقی صلوات الله علیه عرض نمود که: شما به محمد بن الفرج نوشته 
بودید که: بهترین سوره‌ها که در نماز واجب خوانند انا انزلناه و قل هو الله 
احد است. و بر من دشوار است این دو سوره را در نماز بخوانم. حضرت 
فرمود که: بر تو گران نباشد, که والله که فضیلت در این دو سوره است. 

و به سند صحیح منقول است که: حمیری به خدمت حضرت صاحب‌الامر 
صلوات الله علیه نوشت که: از آبای شما به ما رسیده است حدیثی که: 
عجب دارم از کسی که انا انزلناه در نمازش نمی‌خواند چگونه نمازش 
مقبول می‌شود و روایت دیگر رسیده است که: نمازی که در آن قل هو 
الله احد نخوانند مَرّکی و مقبول نیست. و روایت دیگر رسیده است که: هر 
که در نمازهای واجبش سوره همزه را بخواند خیر دنیا به او می‌دهند. . پس 
آنا اند اشت که هم روا ارم و ای ها رت ور 


جواب نوشتند که: ثواب این سوره‌ها که به شما رسیده است حق است. و 
اگر سوره‌ای را که ثوابی در ان سوره به شما رسیده باشد ترک کنید و قل 
هو الله اجد و ابا اتتلنا تخوانید از بزای فضیلت این ذف‌سوره, تواب این .دو 
سوره را صت با بخ با ثواب ان سوره‌ای که ترک کرده‌اید. و احز غیر این دو 
سوره را بخوانید هم جایز است و نماز شما تمام و کامل است, ولیکن ترک 
افضل کرده خواهید بود. 


ادامه‌ی ساقیه نهم 


سوره البینه: از حعضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
که سوره لم یکن را بخواند از شرک بیزار گردد. و دین پیقمیر صلی الله 
علیه و آله برای او کامل شود. و در قیامت داخل مومنان کامل مبعوث 
شود و خدا او را حساب نماید خسات: اسان 

سوره الزلزله: به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول 
است که: ملال به هم مرسانید از خواندن سوره اذا زلزلت الأرض زلزالها. 
به درستی که هر که در نمازهای نافله اين سوره را بسیار بخواند هرگز خدا 
او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهای عظیم دنیا مبتلا نگرداند, و او را به 
این آفتها نمیراند. و در وقت جان کندن ملک بزرگواری 1 
پروردگارش به ك_ او بیاید و بر بالای سرش ننشنیند, و به ملک موت از 
جانب حق تعالی بگوید که: به رفق و مدارا سر کن با دوست خدا که خدا را 
به خواندن ورن ۱9۱ ز ازاف تمسای داد می کر و آن سوره نیز این سفارش 
یی آست ی سا سا معا که و میا آمی کر 
قبض روحش ننمایم. بنتن .ملک موت: برد او باشتد تا.برده از پیش دیده آن 
موّمن برگیرند و جای خود را در بهشت ببیند, و بعد از دیدن, او را امر نماید 
که: قبض روحم بکن. پس ملک موت در نهایت ملایمت و آسانی قبض روح 
او بکند, هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند و به زودی به بهشت 
رسانند. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که چهار مرتبه اذا زلزلت بخواند 
چنان است که تمام قرآن را خوانده است. 

سوره العادیات: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
مداومت نماید بر خواندن سوره والعادیات, با حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه محشور شود, و در بهشت از رفقای ان حضرت باشد. 
سوره القارعه: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه مروی است 
که: هر که سوره قارعه را بسیار تلاوت نماید خدا او را از فتنه دجال در 
دنیاء, و از حرارت جهنم در اخرت امان بخشد. 

سوره التکاثر: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
الفیکم انار زاف مار جاخت«خواند حق صالی نوات صد شم رای او 
بنویسد, و هر که در نافله بخواند خدا ثواب پنجاه شهید برای او بنویسد, و 
در نماز واجبش چهل صف از ملائکه با او نماز کنند. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: حضرت رسول صلی الله 


علیه و آله فرمود که: هر که سوره آلهیکم التکاثر را در وقت خواب بخواند 
وا سا تفن گاه‌دارد. 

تیه اضر از خصرت شتا ی للم و الم یل ات کش هه 
که سوره والعصر را در نمازهای نافله بخواند خدا او را در روز قیامت با 
روی نورانی و دندان خندان و چشم روشن و خوشحال مبعوث گرداند تا او 
را داخل بهشت گرداند. 

سوره الهمزه: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
ویل لکل همزه را در نمازهای فریضه بخواند خدا فقر را از دور کند. و 
روزی او را فراخ گرداند, و او را به مرگ بد نمیراند. 

سور الفیل و لایلاف:+ ان حصرت.ضادق علیه السلام متقوان آنبت کب هر 
که در نمازهای واجب سوره الم ترکیف را بخواند برای او شهادت دهند در 
اسم وه ای قوا خرمانه کب رات شارت سا را فنول 
کردم. ای ملائکه او را بی‌حساب داخل بهشت کنید که من او را و عمل او 
را دوست می‌دارم. 

خاصاان آن سح رما اون که وه بل هی اسان تلا 
نماید, چون مبعوت شود., بر اسبی از اسبان بهشت سوار شود تا بر سر 
مائده نور بنشیند. ۱ 

تا که شا ناسا ان ات کی اه انم مس یراس ار 
در نماز واجب نمی‌توان خواند, بلکه اگر خوانند, با هم می‌باید خواند, و 
هم ارس ای اس سر 

سوره الماعون: از 9 امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: 
هر موی رال نو کیت ال راد ما ها فرح وساوام 
بخواند از جماعتی باشد که خدا| نماز و روزه ایشان را قبول فر موده است., 
ی ات نکند. 

هر که شور انا اعطتتا ی الکو را یو ۳ یه + ارا واه 0 
بخواند خدا در قیامت او را از حوض کوثر آب دهد, و او را در زیر درخت 
روا ترس ی ال سم اس وه 

شوره الجحد: از«حضرت صادق علبه السلام عتعول: است که هر که سور 
قل یا آیها الکافرون و قل هو الله احد را در نماز فریضه‌ای بخواند, خدا او 
را و پدر و مادرش را و فرزندان پدر و مادرش را بیامرزد, و اگر شقی 
باشد نام او را از دیوان اشقیا محجو نماید و در دیوان سعد | بنویسد, و او را 
در زندگانی دنیا سعادتمند بدارد. و او را شهید بمیراند و شهید مبعوت 
گرداند. 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: پدرم 


می‌فرمود که: قل هو الله احد ثلت قران است و قل يا ایها الکافرون ربع 
قران. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: هر که وقتی که به 
رختخواب رود قل با ایها الکافرون و قل هو الله احد بخواند حق تعالی 
بیزاری از شرک از برای او بنویسد. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
و ۵ ۱ به آن 
حضرت اقتدا کردیم. در رکعت اول قل يا ایها الکافرون خواندند و در 
رکعت دویم قل هو الله احد. و چون فارغ شدند فرمودند که: از برای شما 
ثلث قران و ربع قران را خواندم. 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک مکن 
خواندن قل هو الله احد و قل يا ایها الکافرون را در هفت نماز: در نافله 
صبح, و دو رکعت اول نافله پيشین, و دو رکعت اول نافله شام, و دو رکعت 
اول نماز شب. و نماز احرام, و نماز صبح اگر هوا بسیار روشن شده باشد 
و سوره طولانی نتوان خواند. و نماز طواف. 

و در روایت دیگر وارد شده است که: در اين نمازها همه در رکعت اول قل 
هو الله احد می‌خواند مگر در نافله صبح که در رکعت اول قل يا ایها 
الکافرون می‌خواند. 

سوره النصر: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که سوره 
اذا جاء نصرالله و الفتح را در نماز فریضه‌ای يا نافله‌ای بخواند خدا او را بر 
جمیع دشمنان نصرت دهد. و چون از قبر بیرون اید با او نامه‌ای باشد کویا, 
و در آن نامه امان از صراط و از اتش جهنم و صدای جهنم بوده باشد, و بر 
هر چیز که بگذرد او را بشارت به نیکی دهند تا داخل بهشت شود و از 
برای او در دنیا از اسباب خیر ان قدر حق تعالی بگشاید که به خاطرش 
خطور نکرده باشد و ارزوی ان نداشته باشد. 

سوره تبت: : از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون سوره تبت 
یدا ابی لهب را بخوانید لعن و نفرین کنید بر ابولهب که او از جمله 
تکذیب کنندگان بود و تکذیب پیغمبر و آنچه اورده است می‌نمود. 

سوره التوحید: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: هر که سوره قل هو الله احد را یک مرتبه بخواند حق تعالی بر او برکت 
فرستد؛ و هر که دو مرتبه بخواند حق تعالی بر او و بر اهلش برکت 
فر ی نا و ال به او و به اهلش و به 
همسایگانش برکت دهد؛ و هر که دوازده مرتبه بخواند خدا در بهشت 
دوازده قصر از برای او بنا کند, و کاتبان اعمال به یکدیگر گویند که: بيایید 
برویم و به قصرهای برادر خود نظر کنیم؛ و هر که صد مرتبه بخواند خداوند 
عالمیان کناهان بیست و پنج سال او را بیامرزد و بغیر از خون ناحق و مال 


مردم؛ و کسی که چهارصد مرتبه بخواند خدا او را اجر چهارصد شهید 
کرامت فرماید. از شهیدانی که اسبانشان را پی کرده باشند و خونشان را 
ريخته باشند؛ و کسی که هزار مرتبه در یک شبانه روز بخواند نمیرد تا جای 
خود را در بهشت بپیند, یا دیگری برای او ببیند. 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حضرت رسالت 
پناه ضلی الله علیه و اله.بز سعد.ین معاذ تماز کردند فرمودتد که: هفتاد 
هزار ملک بر او نماز کردند که جبرئیل در میان ایشان بود. از جبرئیل 
پرسیدم که: ۳ ۱ مستحق این شده بود که شما بر او نماز کنید؟ 
گفت که: به سیب این که قل هو الله احد می‌خواند ایستاده و نشسته و 
سواره و پیاده و در رفتن و بر؟ 

وربه ستد فعتیر از حضرت رشول ضلن له لت و آل مققول ات کب هر 
که اک ۱ ۱ ۱۱ ۳ ۱ 
او را بیامرزد. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود که: 
خود را حفظ کن از شر مردم به خواندن سوره قل هو الله احد. رو به 
جانب راست خود کن و بخوان. و به جانب چپ رو کن و بخوان, و به جانب 
راه خود رو کن و بخوان. و رو به پشت سر کن و بخوان, و به جانب بالای 
سر نظر کن و بخوان, و به جانب پایین نظر کن و بخوان. و اگر خواهی که 
نزد حاکم جابری بروی چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان. و هر یک 
مرتبه که بخوانی یک انگشت را عقد کن از دست چپ. و انگشتان را چنین 
تحام‌تدآوا از ند آویرفن انت:. 

۵ از حصیرت, صادی عله اسلا تقول ات که که تکمزوی بو اد 
گرد وت سار که رات ار فل هلاه اک خواد باه فطاب 
کنند که: ای بنده خدا تو از : نما زگزارندگان نیستی. 

و به سند دیگر منقول است از آن حضرت که: هر که بر او یک هفته بگذرد 
و قل هو الله در آن هفته بخواند و بمیرد, بر دين ابولهب مرده باشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که او را مرضی پیش آید یا شدتی رو دهد 
و هل هو له ای ار ترا رف ان شود اوار اهل اش استه 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد 
باید که بعد از نماز واجب., خواندن قل هو الله را ترک ننماید. به درستی که 
هر که بعد از فریضه, قل هو الله احد بخواند خدا به او خیر دنیا و آخرت 
کرامت فرماید و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را 
بیامرزد. 

ی تا رد مرآ الم شا اس رل معا ان استد 
که: هر که سوره قل هو الله احد را بعد از نماز صبح یازده مرتبه بخواند در 
آن‌تووز کناهی بر آو لازم نو هرحند نی شیطا نیرخا ی مالیدن: زره د: 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: کسی که به 

رختخواب رود و یازده مرتبه سوره قل هو الله احد بخواند خدا خانه او و 

خانه‌های همسایگانش را حفظ نماید. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است 

۱ قل هو الله احد بخواند حق تعالی پنجاه هزار 
شاک عو کل داد کفای را ات اس در ان ست؛ 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: حضرت 
سول صلن للم عله و له کریوی ند هر که در وقت خواب سوره قل هو 
الله را بخواند گناه پنج سال او امرزیده شود. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که یک 
مرتبه قل هو الله احد را بخواند چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تورات و 
ثلث انجیل و ثلث زبور را خوانده باشد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق تعالی به عوض فدک 
به حضرت فاطمه اطاعت تب را کرامت فرمود که تب مطیع آن حضرت 
باشد. پس هر که حضرت فاطمه و فرزندان او را دوست دارد و تبی به هم 
رساند و هزار مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند و به حق فاطمه 
سوّال نماید زوال تب را,ء به امر الهی زایل می‌گردد. و از حضرت امام رضا 
علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود 
که: هر که را جّداعی يا غیر آن عارض شود و دستهای خود را بگشاید و 
سوره فاتحه و قل هو الله احد و قل آعوذ برب الناس و قل آعوذ برب 
الفلق بخواند و دست بر روی خود بکشد, آن آزار برطرف شود. 

سوربی المعوذتین: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: سبب نزول معوذتین آن بود که حضرت رسول صلی الله علیه و 
هت جنر بل آنن دق سوره را آوزت نید آن ات 
دانید 

و به سند معتبر از صابر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام 
امامت ما کردند در نماز شام. و معوذتین خواندند و بعد از فارغ شدن 
فرمودند که: این دو سوره از قران است. 

و از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است که: هر که 
در حد صبا و طفولیت تعهد نماید در هر شبی خواندن قل اعوذ برب الفلق 
و قل اعوذ برب الناس را هر یک سه مرتبه. و قل هو الله احد را صد مرتبه 
و اگر نتواند پنجاه مرتبه, حق تعالی از او دور گرداند دیوانگی و مرضهایی 
را که عارض اطفال می‌شود. و استسقا و فساد معده و غلبه خون را تا 
سن پیری, مادام که تعهد و مداومت بر این نماید. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که در سه 
رکعت وتر معوذتین و قل هو الله احد بخواند, به او خطاب کنند که: ای بنده 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که بعد 
از نماز جمعه سوره حمد را یک مرتبه. و هر یک از معوذتین و قل هو الله 
احد را هفت مرتبه, و آیه‌الکرسی و آیه سُخره و آخر سنوره برائّت لقد 
ول ا ‏ اک رس رای مت را ناه 
کناهان آم اند ارفص موه 
و از معمر بن خلاد منقول است که: در خدمت حضرت امام رضا صلوات 
الاهنه وم یراد یاس سل وم ارت سم را ات 
فرمود که: غالیه‌ای راست کن. ۱ 
چون راست کردم و در شيشه کردم حضرت را بسیار خوش امد. پس 
فرمود که: ای معمر چشم حق است. از برای رفع تاثیر چشم. در کاغذی 
سوره حمد و قل هو الله احد و معوذتین را بنویس و در غلاف شیشه غالیه 
بگذا 

ر. 
و از حضرت صادق علیه‌الصلوه والسلام منقول است که فرمود که: تأثیر 
چشم زدن حق است, و ایمن نیستی که چشم تو در خودت پا در دیگری 
تاثیر کند. پس اگر از تاثیر چشم ترسی. سه مرتبه بگو: ما شاء الله لا قوه 
الا بالله الفلی, الهظیمرو آکر‌یکی ار شا وسی کنه که خوشانندم مانند: 
چون از منزل بیرون رود. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس 
بخواند که از چشم به او ضرر نرسد. 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: کسی که 
در خواب ترسد در وقت خواب, معوذتین و ایه‌الکرسی بخواند. 


سیم: در بیان مجملی از احوال سلاط 


ات ین و امرا و معاشرت نمودن با ایشان و عدل و جور 





جدول اول: در بیان عدل و جور ایشان است 


نحان که دنل ماه آمرا از اعظم عضاله بان اگم وغل ها 


ایشان موجب صلاح جمیع عباد و معموری بلاد است.؛ و فسق و جور ایشان 
مورث اختلال نظام ۳۹ اکتر غالمنان هل آکتر انش به ظور اسان 
قی کر رز 


جناتچه از حضرت رسول ضلی الله علیه و الة به مد معتبر متقول. استت 
که: دو صنف‌اند از امت من که اگر ایشان صالح و شایسته‌اند امت من نیز 
صالح‌اند, و اگر ایشان فاسدند امت من نیز فاسدند. صحابه پرسیدند که: 
کیان سول اه رو فقها و امرا. 
و بة: تشد ذایکر متقول, ات از آن: خضرت. که فرمود که؛ دو کس‌اند که 
شفاعت من به ایشان نمی‌رسد: صاحب سلطنتی که ظلم و جور و تعدی 
کند؛ و کسی که در دین غلو کند و از دین به در رود. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود که: امید نجات 
ی 
طایفه: صاحب سلطنتی که جور کند ؛ و کسی که به خواهش خود بدعتها در 
دین کند؛ و فاسقی که علانیه گناهان کند و پروا نکند. 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: در 
قیامت آتش جهنم با سه کس سخن خواهد گفت: با امیر, و قاری و صاحب 
مال. به امیر خواهد گفت که: ای آن کسی که خدا تو را سلطنت و استیلا 
داد و بر زیر دستان خود عدالت نکردی! و ام 
دانه کنجد را برباید. و به قاری می‌گوید که: ای آن کسی که خود را در نظر 
مردم زینت به خوبی می‌دادی و در حضور الهی معصیت او می‌نمودی! پس 
او را می‌رباید. و به مالدار می‌گوید که: ای ان کسی که خدا به تو دنیای 
واسع و مال بسیار داده بود و اندکی از ان را از تو قرض طلبید و ندادی و 
بخل ورزیدی! پس او را می‌رباید. 
و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: بر دین خود 
حذر نمایید از صاحب سلطنتی که گمان کند که طاعت او طاعت خداست و 
معصیت او معصیت خداست, و دروغ می‌گوید. زیرا که طاعت مخلوق جایز 
نیست در معصیت خالق, و طاعتی لازم نیست از برای کسی که معصیت 
خدا کند. و وجوب اطاعت مخصوص خدا و رسول و اولوالامر است که ائمه 
معصومین آند. و حق تعالی برای این آمر فرموده است به اطاعت رسول, 
زیرا که او معصوم و مطهر است از گناه, و امر به معصیت نمی‌کند. و امر 
به اطاعت اولوالامر نموده است برای آن که ایشان معصوم و مطهرند از 
تقنها و کناهان ,رو هردض را ام به معضیت: نمی کنده 


فدو ‌خدیت: ویک آر.ان:متقول ات کم ون خمتم آستاین:هشت که دز 
که: علمای فاجر, و قاریان فاسق, و جباران ظالم. و وزیران خائن, و روّسا 
و سرکرده‌های کذاب را. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی شش کس را به شش خصلت 
عذاب می‌نماید: عربان را به تعصب, و اربابان و اصحاب مزارع را به تکبر, 
و امرا و سلاطین را به جور و ستم, و فقها و علما را به حسد, و تاجران را 
به خیانت, و اهل روستا را به نادانی و جهالت. ۲ 

و به اسانید معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که 
فان رت هت ی وا کرد ام و رمع اعات 
کرده شده‌ای که پیش از من بوده است بر ایشان لعنت کرده‌اند: کسی که 
در کتاب خدا چیزی زیاد کند؛ و کسی که قضا و قدر خدا را تعذیب نماید؛ و 
کسی که مخالفت سنت من نماید و بدعت پیدا کند در دین؛ و کسی که از 
عترت من چیزی را حلال گرداند از ظلم بر ایشان و غصب حق ایشان که 
خدا حرام گردانیده است؛ و کسی که به جبر تسلط بر مردم به هم رساند 
برای آن که عزیز کند جمعی را که خدا ایشان را ذلیل گردانیده. و ذلیل 
گرداند جمعی را که خدا عزیز گردانیده؛ و کسی که اموال مشترک 
مسلمانان را به تنهایی متصرف شود و این را حلال داند؛ و کسی که حرام 
کودان اه را که خداهلال کردانده است: ۱ 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
اول کسی که داخل جهنم می‌شود امير صاحب تسلطی است که عدل نکند, 
و مالداری است که حق خدا را ندهد, و فقیری است که فخر و تکبر کند. 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: چون 
والیان دروغ می‌گویند و حکم ناحق می‌کنند باران از آسمان محبوس 
می‌شود؛ و چون پادشاهان جور و ظلم می‌کنند دولتشان پست می‌شود؛ و 
چون مردم منع ز کات می‌نمایند چهارپایان هلاک می‌شوند. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: امیر نمی‌ شود 
۱ ۱ به قیامت بیاورند دستش 
در گردنش عُل باشد. پس اگر نیکوکار باشد دام نکرده باشد دستش را 
می‌گشایند, و اگر بدکار و ظالم باشد غل دیگر بر او می‌افزایند. 

۵ نف ستند -دیکر اد ان حصضرات: متقول. ایست. که: هر کس سر کرده جماعتی 
شود و در میان ایشان نیکو سلوک نکند خدا او را در کنار جهنم به هر روزی 
که حاکم ایشان بوده است هزار سال حبس نماید 

و به سند معتبر منقول است که زیاد قندی به خدمت حضرت صادق صلوات 
الله علیه امد. حضرت از او پرسیدند که: ای زیاد از جانب این خلفای جور 
والی شده‌ای؟ گفت: بلی یابن رسول الله. مرا مروتی هست و مالی جمع 


نمی‌کنم, و انچه به هم می‌رسانم با برادران مومن خور مواسات می‌کنم و 
برادرانه با ایشان صرف می‌کنم. حضرت فرمود که: اگر چنین قق کنو در 
هنگامی که نفس, تو را به ظلم بر مردم خواند و قدرت بر ایشان داشته 
باشی, باد آور «قدرت ۳ را بر عقوبت تو در روزی که آنچه تو به مردم 
کرده‌ای از ظلم, از ایشان گذشته است و گناهش برای تو باقی مانده 
است. 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: خدا برای 
کسی که سلطنتی , به او داده مدتی از شبها و روزها و ماهها و سالها مقرر 
فرموده است. پس اگر در میان مردم عدالت هت ند حق‌ تعالی امر 
عی رات ای راکفا لت اسان مرک است: کی سای ۱ 
دیر بگرداند. و به این سبب دراز می‌شود و شبها و ماهها و سالهای دولت 
ایشان. و اکر ایشان جور و ظلم می کنند و عدالت نمی کنند امر می‌فرماید 
که زود بگرداند. پس به زودی روزها و شبها و ماهها و سالهای دولت ایشان 
منقضی می‌شود. 
و به سند معتبر منقول است که حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
فرمود به نوف بکالی که: وصیت مرا قبول کن و هرگز نقیب و سرکرده و 
صاحب حکم و عشار و تمغاچی مشو. 
و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمود 
که: عدالت و نیکی کردن علامت دوام نعمت است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه کس‌اند 
که ایشان مقربترین خلق خواهند بود نزد حق تعالی در روز قیامت تا خدا از 
حساب خلایق فارغ گردد: شخصی که قدرتش در حال غضب باعث نشود 
حکم کند يا راه رود و یک جو به طرف هیچ یک میل نکند؛ و شخصی که حق 
را بگوید خواه بر خود و خواه از برای خود. 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: عدل شیرین‌تر و گواراتر 
اتفتت ان ابیت که یته آق, با ود و چه بسیار فراخ است و موجب وسعت و 
رفاهیت می‌گردد عدل, اگرچه اندکی باشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: عدالت از عسل شیرین‌تر, و از کره نرمتر؛ و 
از مشک خوشبوتر است. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: پدرم در وقت 
فوت مرا وصیت فرمود که: ای فرزند زینهار بپرهیز از ظلم کسی که 
یاوری بر تو بغیر از خدا نيابد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که صبح کند و قصد 
ی را ای را ار ی ی 
آن که خونی را به ناحق بریزد يا مال یتیمی را به حرام بخورد. 


و به اسانید صحیحه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که: بپرهيزید از ظلم که ظلمات روز قیامت است (یعنی موجب تاریکی آن 
روز می‌گردد). 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هیچ 
احدی ظلم نمی‌کند مگر آن که خدا او را به سبب آن ظلم مبتلا می‌گرداند 
در خودش يا در مالش یا در فرزندانش. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی وحی نمود به پیغمبری از 
پیغمبرانش که در مملکت پادشاه جباری بود, که: برو به نزد اين جبار و بگو 
که: من تو را عامل نکرده‌ام بر ریختن خونها و گرفتن اموال مردم, بلکه تو 
را برای این قدرت داده‌ام که بازداری از من صدای ناله مظلومان را. به 
درستی که من ترک نخواهم کرد فریادرسی ایشان را در ظلمی که بر 
ایشان شده است اگرچه کافر باشند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: مظلوم از دین ظالم. ,پیشتر هی کیرد از آنچه 
ظالم از مال مظلوم می‌ کیرد بعد از آن فزمود که: کسی. که بدی. به مردم 
می‌کند بداند که بدی نسبت به او هم واقع خواهد شد. به درستی که 
نمی‌درود فرزند آدم مگر چیزی را که می‌کارد. و هیچ کس از تلخ, شیرین 
ندرویده و از شیرین, تلخ ندرویده است. 

و حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه فرمود که: بد توشه‌ای است 
برای روز قیامت تعدی نمودن و ظلم کردن بر مردم. 

و به سند معتبر منقول است که: شخصی به حضرت امام محمد باقر 
صلوات الله علیه آمد و گفت که: از زمان حجاج تا حال من والی مردم 
شده‌ام. ابا توبه من مقبول هست ؟ 

حضرت جواب نفرمودند, بار دیگر اعاده سوال کرد. حضرت فرمودند که: 
توبه‌ات مقبول نیست تا به هر صاحب حقی حقش را ادا ننمایی. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که ظلمی بر 
کسی کرده باشد و او را نیابد که تدارک او بکند, از برای او استغفار نماید 
تا کفاره آن ظلم شود. 


جدول دویم: در بیان کیفیت معاشرت ارباب حکم است با رعایا, و بیان حقی چند که رعایا بر ایشان 


دارند 


به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است 
که: حق رعیت بر پادشاه آن است که پادشاه بداند که ایشان برای این 
رعیت او شده‌اند که ایشان را خدا ضعیف گردانیده و او را قوت داده 
برای ایشان مانند پدر مهربان باشد, و اگر از ایشان به جهالت چیزی صادر 
شود ببخشد و مبادرت به عقوبت ایشان ننماید, و شعر کند خدا را بر ان 
قوتی که او را بر ایشان داده است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
متولی امری از امور مسلمانان شود و عدالت نماید, و در خانه خود را 
بگشاید. و پرده و حجاب از میان خود و مردم رفع کند, و در امور مردم نظر 
نماید, و به کارهای ایشان برسد بر خدا لازم است که خوف او را در قیامت 
به ایمنی مبدل گرداند و او را داخل بهشت کند. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه 
که: ای عمر درهای خانه خود را بکشا, و در میان خود و مردم حاجبی قرار 
مده, و مظلومان را باری کن, و مظالم مردم را به ايشان رد کن. 

کف هر فالی که میت یه ارم که زاره ایشان ۱[ 
در قیامت حوایج او را برنیاورد. 

و اگر هدیه‌ای از مردم بگیرد دزدی کرده است., و اگر رشوه بگیرد مشرک 
00 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که متولی امری از 
ایور فا انش اس اسان متا اس اشامت اه 

و در این باب احادیث بسیار است و چون به عامه خلق فایده ندارد, در این 
تا مسا خی اس کی کارا اضرا مارا راخو رصع 
صال رای اطای ماه حضو‌صا ام رات سرا سالی اشر 
نوشته, و نامه‌ای که به سهل بن حنیف و محمد بن ابی‌بکر نوشته‌اند. 
ات که کم متا وی ات سا ای 
داده, و امرا و وزرا را بر , بعضی از رعایا استیلا داده, و ارباب مزارع و 


اموال را بر جمعی از برزیگران, و اصحاب بیوت و خَدّم و ازواج و اولاد ر 
بر غلامان و کنیزان و خدمتکاران و زنان و فرزندان حکم و زیادتی کرامت 
فرموده و او را واسطه رزق ایشان گردانيده, و علما را راعی طالبان عالم 
ساخته, و ایشان را رعیت علما گردانیده, و هر کس را بر بعضی از 
حیوانات مسلط گردانيده. و هر شخصی را بر قوا و اعضا و جوارح خود 
والی ساخته که ایشان را به امری بدارد که موجب عقوبت و وزر ایشان در 
آخرت نشود, اخمال و راخلاق و یادا ترا تشر موم .هر کسرشاخته و 
امر به رعایت انها نموده. 

پس هیچ کس در دنیا نیست که بهره‌ای از ولایت و حکومت نداشته باشد و 
جمعی در تحت فرمان او داخل نباشند. و در معاشرت با هر صنفی از 
ایشان عدلی و جوری می‌باشد و به هر کس درخور آنچه او را استیلا 
داده‌اند نعمتی به او کرامت نموده‌اند و درخور آن نعمت: شکر: از او 
طلبیده‌اند. و شکر هر نعمتی موجب مزید وفور آن نعمت می‌گردد, و شکر 
هر یک از اینها آن است که به نحوی که خدا فرموده با آنها معاشرت نماید 
و حقوقی که حق تعالی برای ایشان مقرر فرموده رعایت نماید. و چون 
کی کید سفق عالی آن عمت ترا ربادهتفی کر انوس اند کفزان, کند شلت 
می‌نماید. 

چنانچه پادشاهان اگر در قدرت و استیلای خود شکر کنند و رعایت حال 
رعیت و حقوق ایشان بکنند ملک ایشان پاینده می‌ماند, و الا به زودی زایل 
می‌گردد. چنانچه گفته‌اند که: فلا کقو ناف می‌ما دق با ام افش 
نمی‌ماند. و همچنین در باب کسی که صاحب غلامان و خدمتکاران باشد, 
اگر بر ایشان ظلم کند و حق ایشان را مرعی ندارد, به زودی استیلای او 
بر ایشان برطرف می‌شود. و اگر عالمی با رعیت خود بد سلوک نماید به 
زودی علم را از او سلب می‌نمایند, و الا علمش را می‌افززایند. و کر ادفت 
اعضاو خوارخ خود زا به معاضن, الهی ندارک به زودی آن اعضا به بلاها فلا 
می شوند, و از او زایل می‌ شود انتفاع از آنها. و عقاب 0 آخرت از 
برای 3 از رعایت و عدم رعایت این حقوق ثابت است. 

و اگر کسی تفصیل این حقوق را خواهد رجوع نماید به حدیث طویلی که از 
حضزت غلی بن, الحسین صلوات الله علیه در باب حقوق وارد شده: اشت و 
ترجمه‌ای که والد فقیر علیه الرحمه و الغفران در شرح من لا یحضر آن 
سرا اند که رصق سمل اش وان رساله انس 
زیاده از این بسط ندارد. 


جدول سیم: در بیان ثواب اعانت مومنان و ادخال سرور در قلب ایشان و رفع ظلم از ایشان نمودن 
است, و مذمت کسی که قادر بر نفع ایشان باشد و به ایشان نفع نرساند 


شوه سر از رت اما مد ماقر صلوات الله غلبم سکول ادخ 
که: تبسم بر روی برادر موّمن کردن حسنه است, و خاشاکی از روی او 
برداشتن حسنه است. و هیچ عبادتی نزد خدا محبوبتر نیست از داخل 
گردانیدن سرور و خوشحالی بر مومن. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به حضرت موسی وحی نمود که: ای 
موسی مرا بندگان هستند که بهشت را برای ایشان مباح می‌کنم و ایشان 
و تا ار مس وم کم ی که مروت آرا اس سم 
جماعت‌اند؟ ی کسی که برادر مومن خود را خوشحال کند. بعد از 
1 حضرت فرمود که: : موّمنی بو در مملکت پادشاه جباری, و او در مقام 
ایذای آن مومن درآمد. آن مومن گریخت و به بلاد شرکت رفت و به یکی 
اکن باه بر آن مرت مرا ات فراورد و با آو ممونا ی کرو 
او را ضیافت نمود. چون آن مشرک مرد حق تعالی به او وحی نمود که: به 
عزت و جلال خودم سوگند که اگر تو را در بهشت جایی می‌بود تو را در 
بهشت ساکن می‌گردانیدم ولیکن بهشت حرام است بر کسی که با شرک 
مرده باشد. ولیکن ای آتش! او را بترسان اما مسوزان و آزارش مکن. و 
در دو طرف روز روزی او را خدا می‌فرستد. سائل پرسید که: از بهشت 
و به اسانید معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حق 
تعالی وحی نمود به حضرت داوود علیه السلام که: به درستی که بنده‌ای از 
بندگان من حسنه‌ای می‌کند و به سبب آن بهشت را برای او مباح 
می‌گردانم. داوود گفت: خداوندا آن حسنه کدام است؟ فرمود که: بر بنده 
مومن من خوشحالی و سروری داخل گرداند اگرچه به یک دانه خرما باشد, 
داوود گفت که: خداوندا سزاوار است کسی را که تو را شناسند که امید 
خود را از تو قطع نکند. ‏ , 

و به سند معتبر دیگر از ان حضرت منقول است که: هر که موّمنی را 
خوشحال کند حضرت رسول را خوشحال کرده است, و هر که حضرت 
رسول را خوشحال و مسرور گرداند خدا را مسرور و خشنود گردانیده 
او فص ای ص ا و فا وال ان 
آورده است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: محبوبترین اعمال نزد حق تعالی ادخال سرور 
است بر موّمن به اين که در گرسنگی او را سیر گرداند, یا کربی و غمی را 
اء قاط اوق صایدربا فرص دا ادا کند. 


و از سدیر صراف منقول است که: در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم. حق موّمن نزد آن حضرت مذکور شد. حضرت رو به من کردند و 
فرمودند که: می‌خواهی برای تو بیان کنم رتبه و منزلت موّمن را نزد خدا؟ 
گفتم: بلی. فرمود که: چون حق تعالی قبض روح بنده موّمن می‌فرماید, دو 
ملک که بر او موکل بوده‌اند به آسمان ون وتو نق ب ٩‏ امش کوبند : پروردگارا این 
0 بود. به طاعت تو مسارعت می‌نمود و از معصیت تو 
احتراز می‌کرد, و تو قبض روح او نمودی. ما را بعد از ی به چه چیز امر 
می‌فرمایی ؟ خداوند عظیم الشان فرماید که: بروید به دنپا و نزد قبر بنده 
من باشید و تمجید و تسبیح و تهلیل و تکبیر من بکنید. و ثواب آنها را برای 
بنده من بنویسید تا او را از قبر مبعوث گردانم. 

پس فرمود که: می‌خواهی دیگر بگویم از فضیلت مومن؟ گفتم: بلی. 
فرمود که: چون حق تعالی موّمن را از قبرش مبعوث می‌گرداند. با او از 
قبرش مثالی و صورتی بیرون می‌اید و پیش او روان می‌شود. پس مومن 
هر هولی از اهوال قیامت را که می‌بیند آن مثال به او می‌گوید که: ِ" 
مکن و مترس و اندوهنای مشو. و بشارت باد تو را به سرور و کرامت 
جانب حق تعالی. وبا اوقی‌اید تا به ففام خستاب: 1 
آسان می‌فرماید و امر می‌فرماید که او را به بهشت برند. ۵ باز آن مثال 
در پیش او می‌رود. پس موّمن به او می‌گوید که: خدا تو را رحم کند! چه 
نیکو مصاحبی بودی که با من از قبر بیرون امدی. پیوسته مرا بشارت 
می‌دادی به سرور و کرامت از جانب خدا تا آن که مرا به شهادت 
رسانیدی. تو کیستی؟ آن مثال گوید که: من آن سرورم که بر برادر موّمن 
خود داخل کردی در دنیا. خدا مرا از ان سرور خلق نموده که تو را بشارت 
دهم. 

و به سند معتبر از قشمعل منقول است که: سالی به حچ رفتم و به خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم. فرمود که: از کجا می‌آیی؟ گفتم: به 
حج آمده بودم. فرمود که: می‌دانی که حج چه ثواب دارد؟ گفتم: نه, مگر 
آن که تفر مایی. فرمود که: بنده چون هفت شوط طواف این خانه می‌کند و 
دو رکعت نماز طواف می‌گزارد و سعی در میان صفا و مروه می‌کند. حق 
تعالی از برای او شش هزار حسنه می‌نویسد. و شش هزار گناه از او محو 
قی‌تقایدهم و شش هزار درجه از برای او بلند می‌کند, و شش هزار حاجت 
از حاجتهای دنیا و آخرت او را برمی‌آورد. گفتم: فدای تو گردم! چه بسیار 
است این و که: می‌خواهی تو را خبر دهم به چیزی که وابش 
از این بیشتر است؟ گفتم: بلی. فرمود که: قضای حاجت مومن بهتر است 
از ده حح. ۱ 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که حاجت موّمنی را برآورد حق تعالی او را 
ندا فرماید که: بر من است ثواب تو, و راضی نمی‌شوم از برای تو به غیر 


بهشت. 

2 21 ی ال رز 
بلند مرتبگان برادران مومنت را. 

گفتم: فدای تو گردم! کیستند ایشان؟ فرمود که: آنها که رغبت می‌نمایند 
در قضای حوایج برادران مومن خود. بعد از اين فرمود که: هر که یک 
حاجت برادر موّمن خود را روا کند حق تعالی در قیامت صدهزا ر حاجت او 
وا زوا کند که کی ار اما حول هشت اند ی دیور آن اس که 
اند آسابان برایر ان درا که ای اس داحلسشت کید 

و در حدیث دیگر منقول است که به مفضل فرمود که: حق تعالی جمعی از 
خلقش را برگزیده است از برای قضای حوایج فقیران شیعیان ما که ثواب 

ایشان را بهشت کرامت فرماید. اگر می‌توانی خود را از آن جماعت کن. 

و به روایت دیگر فرمود که: قضای حاجت مومن بهتر است نزد من از 
بیست حح که در هر حجی صاحبش صدهزار درهم صرف نماید. 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که: کسی که برادر مومنش در حاجتی به نزد او بياید او رحمتی است 
از خدا که به جانب او فرستاده است. 

پس اگر قبول کند موجب دوستبی و ولایت فاص کرد و ولایت ما به ولایت 
۱ و اگر او را رد کند و حاجتش را برنیاورد, و قدرت بر آن 
داشتته. باشدء حق عالن دز فیرش بر اه مازی از اتش. متطلط کرداند که 
ابهامش را گزد تا روز قیامت, خواه در قیامت خدا او را عذاب کند و خواه 
بیامرزد. و اگر آن طالب حاجت او را معذور دارد حالش بدتر خواهد بود. 

و تخت امام یاف علیه السام: متعول است. که موی اه 
۳94 از برادر موقمنش بر او وارد شود, و قدرت بر روا کردن حاجت آن 
نداشته باشد و دلش غمگین شود برای این که قدرت بر قضای حاجت 
برادر مومن خود ندارد, حق تعالی به سبب آن عم و اهتمام, او را داخل 
بهتشیت کند. 

و از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول است که: خدا را 
بندگان در زمین هست که سعی می‌کنند در قضای حاجتهای مردم. ایشان 
ایمنان‌اند در روز قیامت. و هر که برادر موّمن خود را خوشحال و شاد 
گرداند خدا دل او را در قیامت فرح و شادی کرامت فرماید. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که راه 
رود در حاجت برادر مقومنش, هفتاد و پنج‌هزار ملک بال مرحمت بر او 
بگسترانند. و هر قدمی که بردارد حسنه‌ای حق تعالی در نامه عملش 
بنویسد. و گناهی از او کم کند, و درجه‌ای از برای او بلند کند. و چون از 
حاجت او فارغ شود واب حجی و عمره‌ای به او کرامت فرماید. 


و از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
اغاثه نماید و به فریاد رسد برادر مومن غمگین مضطر خود را در هنگامی 
که بسیار به مشقت و سختی افتاده باشد, و غم او را زایل گرداند. و اعانت 
او نماید بر برآوردن حاجتش. حق تعالی برای او واجب گرداند هفتاد و دو 
رحمت را که به یک رحمت امور معیشت دنیای او را به اصلاح آورد, و 
و را یا ۱ 
او فزعها و اهوال روز قیامت را. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که اعانت نماید مومنی را؛ حق تعالی از او 
دفع نماید هفتاد و سه کرب و مشقت را, یکی را در دنیا, و هفتاد و دو کرب 

از کربهای عظیم قیامت در هنگامی که همه کس مشغول حال خود باشند. 
و در حدیت دیگر فرمود که: کسی که غمی و مشقتی از خاطر برادر مومن 
پریشان خود بردارد حق تعالی حاجتهای دنیا و آخرتش را ِ ری کییدت 
بپوشاند. و خدا در اعانت مقمن است فافای که مدیم در ۳۳ ی 
مومن خود است. پس منتفع شوید به موعظه‌ها, و رغبت نمایید در خیرات 
و به سند معتبر دیگر فرمود که: هراک پر کتازی ردو موس شود بکنو: , و9 
قدرت بر آن داشته باشد., الته خدا او-رادر دنيا و اخرت خوار گرداند. 

و از حضرت رسول صلوات الله علیه منقول است که: هر که از مومنی 

و ی و 
از شدتهای اخرت را از او رفع نماید, و هفتاد و دو شدت و الم از المهای 
دنیا را از او دور گرداند. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چهار کس‌اند که حق 
تعالی در قیامت نظر رحمت به سوی ایشان می‌فرماید: کسی که شخصی 
از او چیزی خریده باشد و پشیمان شود و رد کند و او قبول نماید: و کسی 
که مضطرزی زا به. فریاد رسد و کییی که ده اي را اراد کند و کت که 
و حضرت ای الم ادا الله علیه فرمود که: هر که زت نماید از 
متفها بان ری اس سا با رز انی زا با طرر سفنت را خوا ماها ون او 
را بیامرزد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شخصی را ملائکه در 
قبرش زنده کردند و نشانیدند و گفتند که: ما صد تازیانه از عذاب الهی بر 
نو ضی نی مت طاقت ندارم. 
ایشان یکی کم کردند. گفت: طاقت ندارم. همچنین کم می‌کردند تا به یک 
تازیانه رسید و گفتند: از اين یک تازیانه چاره‌ای نیست. پرسید که: به چه 
سبب این تازیانه را بر من می‌زنید؟ گفتند: فرا ان که و بت مضه نها 
کردی. و بر ضعیفی گذشتی و او را یاری نکردی. پس تازیانه‌ای از عذاب بر 


او زدند که قبرش پر از آتش شد. 

وب شنت آمعتیر آدیکر از ان حضرت: تقو اشتت: که: هر مسلمانی که 
مسلمانی به نزد او بياید در حاجتی, و او قادر بر قضای آن حاجت باشد و 
نکند. حق تعالی او را در قیامت سرزنش و تعییر شدید بکند و به او بگوید 
که: برادر مومن تو آمد به نزد تو در حاجتی که قضای آن حاجت را به دست 
تو گذاشته بودم و قادر بر آن بودی و نکردی به سبب کمی رغبت و 
خواهش ثواب آن. به عزت خود سوگند که به سوی تو نظر نمی‌کنم در هیچ 
حاجتی, خواه تو را عذاب کنم و خواه بیامرزم. 


و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی سوگند به ذات مقدس خود خورده 
است که خائنی را در جوار رحمت خود جا ندهد. سائل پرسید که: خائن 


کیست؟ فرمود که: کسی که از مومنی ذخیره نماید درهمی راء يا منع نماید 
از او چیزی از امور دنیا را. راوی گفت که: پناه می‌برم به خدا از غضب او. 
حضرت فرمود که: حق تعالی سو گند خورده است که سه طایفه را در 
بهشت ساکن نگرداند: کسی که بر خدا رد کند و سخن خدا را قبول ننماید؛ 
یا کسی که سخن امام حقی را رد نماید؛ يا کسی که حق مومنی را حبس 
نماید. راوی گفت که: از زیادتی مال خود به او بدهد؟ فرمود که: از جان 
خود و روح خود به او بدهد. و اگر جان خود را بخل کند بر برادر مومن خود, 
یعنی ملاحظه عرض و اعتبار خود نماید و حاجت او را برنیاورد. شیطان در 
نطفه او شریک شده بوده است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که منع نماید از ممنی چیزی را که به آن 
ما باه آن مس اما ماش کم آنچی را ای عات یوار 
کات رما ساه صعای ایا ر یر ی بای ار 
سیاه و چشمان ازرق و دستها در گردن بسته. پس گویند که: این خائنی 
است که با خدا و رسول خیانت کرده است. بعد از ان -فرفاید کم او را ند 
جهنم برند. ۳ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که منع کند 
صاحب حاجتی راء و قادر بر قضای حاجت او باشد. مثل گناه عشاری بر او 
لازم شود. پرسیدند که: گناه عشار چیست؟ فرمود که: در هر شب و روزی 
خدا و ملائکه و جمیع خلق او را لعنت می‌کنند؛ و کسی که خدا او را لعنت 
کند او را یاوری نیست. 


جدول چهارم: در بیان مذمت تحقیر و ایذای مومنان, و راندن ایشان از درگاه خود. و دشنام دادن و 
اهانت نمودن و زدن و سایر انواع ظلم است 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که میان 
او و ممنی حاجبی باشد که مانع از دخول او گردد حق تعالی میان او و 
بهشت هفتادهزار حصار مقرر فرماید که از هر حصاری تا حصاری هزار 
سال راه باشد. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: در زمان 
بنی اسرائیل چهار نفر از مومنان بودند. سه نفر از ایشان در خانه‌ای بودند 
و با یکدیگر سخنی داشتند. آن مومن دیگر به در خانه آمد و در را کوفت. 
غلامی بیرون آمد. پرسید که: مولای تو کجاست؟ گفت: در خانه نیست. آن 
مومن برگشت. غلام چون به نزد مولا آمد از او پرسید که: کی بود که در 
می‌زد؟ گفت: فلان موّمن بود, گفتم که در خانه نیست. آن مولا ساکت شد 
و پروایی نکرد از برگشتن آن موّمن, و غلام خود را ملامتی نکرد بر آن کار, 
و هیچ یک از آن سه نفر آزرده نشدند از برگشتن آن موّمن, و مشغول 
سخن خود شدند. 

چون روز دیگر شد بامداد آن مومن باز به در خانه ایشان آمد, دید ایشان از 
خانه بیرون امده‌اند و به جانب مزرعه خود می‌روند. بر ایشان سلام کرد و 
گفت: من با شما بیایم؟ ۱ 

گفتند: بلی. و عذری از او نخواستند از برگشتن روز گذشته. و آن موّمن 
مرد پریشان محتاح فقیری بود. در اثنای راه ناگاه ابری بر بالای سر ایشان 
پیدا شد. گمان با خواهد آمد. به سرعت روان شدند. ناگاه 
مناد از میان ابر ندا کرد که * ای اتشن استتان عا سین سفن خی اه 
رسول خداوند عالمیان. ناگاه تفه از میان | 
ربود و سوخت و آن مرد فقیر, ترسان و حیران و متعجب ماند و سبب آن 
واقعه ندانست. ٍ 

پس برگشت و به خدمت حضرت یوشع آمد و قصه را نقل کرد. یوشع گفت 
که: خدا بر ایشان غضب کرد بعد از ان که از ایشان راضی بود, به سبب 
کاری که نسبت به تو کردند. . 

و واقعه ایشان را نقل فرمود. آن مرد گفت که: من ایشان را حلال کردم و 
از ایشان عفو نمودم. یوشع فرمود که: اگر اين عفو تو پیش از نزول عذاب 
بود نفع می‌کرد, اما در این ساعت نفعی نمی‌کند. شاید بعد از این نفعی به 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: هر مسلمانی که به نزد مسلمانی بیاید به زیارت او يا حاجتی به او 


داشته باشد, و او در خانه باشد و رخصت ندهد که او داخل شود و برای او 
بیرون نیاید. پیوسته در لعنت خدا باشد تا ان موّمن را ملاقات نماید. 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که نظر کند به سوی موّمنی که او را بترساند. خدا او را بترساند در روزی 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
بترساند مقمنی را , به سلطنت و استیلای خود برای این که مکروهی به او 
برساند و نرساند, جای او در آتش جهنم است؛ و اگر بترساند و مکروه را 
برساند, در جهنم با فرعون و آل فرعون باشد. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که اطاعت نماید بر ضرر مومنی به نصف 
کلمه, در قیامت چون دراید. حق تعالی در میان دو چشمش نوشته باشد 
که: او ناامید است از رحمت من. 
و به اسانید معتبره منقول است که: حق تعالی می‌فرماید که: هر که بنده 
موّمن مرا ذلیل گرداند چنان است که علانیه با من محاربه و جنگ کره 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: در جهنم کوهی هست که ان را ضعد | می گویند. و در صعد | وادیی 
هست که آن را سَقر می‌نامند. و در سقر چاهی هست که آن را هَبهب 
می‌گویند. هر وقت که پرده از آن چاه برمی‌گیرند اهل جهنم از گرمی آن به 
فریاد می ایند و در آن چاه است منازل جباران. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: حلال نیست مسلمانی را که مسلمانی را بترساند. 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که دستی بر موّمنی زند که او را ذلیل گرداند, یا تپانچه بر روی او زند, یا 
چیزی نسبت به او واقع سازد که کراهت از آن داشته باشد, ۳ 
لعنت کنند تا او را راضی گرداند و توبه و استغفار کند. پس زینهار که 
تعجیل مکنید در ایذای احدی از خلق, شاید که او مومن باشد و شما ندانید. 
و بر شما باد به تانی و نرمی. و تندی کردن از حربه‌های شیطان است, و 
هیچ چیز نزد خدا محبوبتر نیست از حلم و نرمی و تانی. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که بر روی 
نی تپانچه بزند حق تعالی در قیامت استخوانهای او را از هم بپاشد, 
و انش دا بر او مشلط کرداند: و او را غل کرده به آتش جهنم برند. و هر 
ایا ۱ آن 
تازیانه را در قیامت ماری کند که طولش هفتاد ذرع باشد., و در جهنم بر او 
مسلط گرداند. و کسی که سعی نماید در ضرر موّمنی به سوی ظالمی, و 
بد او را بگوید, و به او مکروهی نرسد حق تعالی اعمالش را حبط نماید؛ و 


هی هه امه ها ایا هه با رتیت 

د هد. 

ی ۳ 

حکمی که جور کند بر رعیت خود و اصلاح حال ایشان ننماید و به امر الهی 

در میان ایشان عمل ننماید؟ فرمود که: چهارم شیطان و قابیل و فرعون 

خواهد بود. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شخصی که مقمنی را 

بکشد به ناحق, در وقت مردن به او بگویند که: اگر خواهی بهودی بمیر. و 

اگر خواهی نصرانی بمیر, و اگر خواهی مجوسی بمیر. 

و به سندهای معتبر از حضرت سول صلی الله علیه و آله منقول است 
که: گناهکارترین مردم نزد خدا کسی است که کسی را به ناحق بزند یا 


ی شما را فریب ندهد حال کسی که دست به 
خون مسلمانان گشوده. به درستی که او را کشنده‌ای هست که هرگز 
نمی میر د. که‌آن انتشن خفن اشت: 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: آدمی در دین خود هست 
مادام که مرتکب خون حرامی نشود. و کسی که عمدا مومنی را بکشد 
توفیق توبه نمی‌پابد. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: شخصی را 
در قیامت خواهند آورد با قدر محجمه‌ای از خون. پس او گوید: والله که من 
کسی را نکشته‌ام و شریک در خون کسی نگشته‌ام. حق تعالی به او فرماید 
کف فا رمق هه اه تاد کرحم هآ سفق شرت کروه اعت ترآ 
شد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه کس‌اند که داخل 
بهشت نمی‌شوند: کسی که خونی بریزد, يا شراب بخورد, یا سخن چینی 
کند. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: اول چیزی 
که حق تعالی در آن حکم می‌فرماید در قیامت. خون مسلمانان است. پس 
اول مرتبه دو پسر ادم را حاضر می‌کنند و در میان ایشان حکم می‌کنند. 
دیگر هر که خونی کرده باشد, دیگر در میان مردم دیگر حکم می‌کنند. و 
کشته شده, خانل و3 را می‌اورد - و خونش بر روی او می‌ریزد - و 
8 ی رت ی فا 
السلام که: بگو به گروه بنی‌اسرائیل که: زینهار که اجتناب نمایید از کشتن 
کسی به غير حق, که هر که یک کسی را در دنیا می‌کشد من در جهنم او را 


و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
مومنی را به عمد بکشد خدا جمیع گناهان کشته شده را ؛ بر کشنده اش 
و مه وی | ز گناهان به در آید.. 
شریک شوند در خون مسلمانی, يا راضی باشند به ان, خدا همه را بر رو 
در آتش جهنم افکند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شخصی در قیامت به نزد 
شخصی بیاید در هنگامی که مردم در حساب باشند, و او را به خون آلوده 
کند. او گوید که: ای بنده خدا مرا ی ار در فلان روز 


یک کلمه گفتی و اعانت بر کشتن من کردی. 


جدول پنجم: در حقوق پادشاهان, و رعایت نمودن ایشان, و دعا کردن برای صلاح ایشان, و متعرض 
سطوات ایشان نشدن است 


بدان که پادشاهانی که بر دين حق باشند ایشان را بر رعیت حقوق بسیار 
هست که حفظ و حراست ایشان می‌نمایند, و دفع دشمنان دین از ایشان 
می کنند, و دین و جان و مال و عرض ایشان به حمایت پادشاهان محفوظ 
می‌باشد. و ی و۳ 
در هنگامی که به عدالت سلوک نمایند. چنانچه حضرت در این حدیث 
شریف فرموده‌اند که: از اجلال و تعظیم خداست تعظیم پادشاه عادل. 
اگرچه ظاهرش این است که مراد, امام و منسوبان آن حضرت باشد 
چنانچه در حدیث دیگر همین مضمون وارد شده است و به جای سلطان 
عادل, امام عادل واقع شده است. اما احادیث عام بعد از این مذکور 
خواهد شد. 

و اگر پادشاهان برخلاف تهج صلاح و عدالت باشند, دعا برای اصلاح ایشان 
می‌باید کرد يا خود را اصلاح می‌باید نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد. 
زیرا که دلهای پادشاهان و جمیع خلایق به دفداگ .لد آزرتنف: و 
ار هی 
است که خود را از ضرر ایشان حفظ کنند و خود را مورد قهر ایشان 
نسازند. 
چنانچه حضرت سیدالساجدین صلوات الله علیه در حدیث حقوق می‌فرماید 
که: حق پادشاه بر تو آن است که بدانی که خدا تو را فتنه او ساخته است, 

و او را امتحان نموده که بر تو استیلا و سلطنت داده است. و بدانی که بر 
تو لازم است که خود را 2 
هلاک اندازی و شریک گناه او باشی, ۱0 ۲۳۲ 
اضرار و عقوبت. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون نمرود 
حضرت ابراهیم علیه السلام را بعد از انداختن به اتش, از ملک خود بیرون 
کرد داخل ملک پادشاهی از پادشاهان قبط شد. و صندوقی ساخته بود و 
حضرت ساره را در صندوق کرده بود که کسی را بر او نظر نیفتد. در ملک 
آن پادشاه به عشاری رسید. چون آمد که غُشور مال حضرت ابراهیم را 
بگیرد گفت: در صندوق را بگشا که ببینم در صندوق چه چیز هست. ۳ 
ابراهیم فرمود که: هر چه خواهی حساب کن و عشورش را بگیر. او گفت 
که: راضی نمی شوم تا در صندوق را تکفا ری چون صندوق را گشود 
پرسید که: این کیست؟ فرمود که: زن من و دخترخاله من است. عشار 
چون حسن و جمال او را مشاهده نمود حقیقت حال را به پادشاه عرض 


نمود. پادشاه گفت که: همه را به حضور آور. ۳ 
چون حضرت ابراهیم به مجلس پادشاه داخل شد پادشاه گفت که: در 
صندوق را بگشا. فرمود که: خرمت من و دخترخاله من در این صندوق 
است. و هر چه با خود دارم فدا می‌دهم که در صندوق را باز نکنم. پادشاه 
مبالفه نمود و در صندوق را گشود و چون حسن و جمال حضرت ساره را 
مشاهده نمود دست دراز کرد. حضرت ابراهیم فرمود که: خداوندا دست او 
را از حرمت من حبس کن. در حال. دست پادشاه خشک شد که نتوانست 
که به ساره رساند, و نتوانست که به سوی خود برگرداند. پادشاه گفت که: 
خدای تو با دست من چنین کرد؟ ابراهیم گفت: بلی؛ خداوند من صاحب 
غیرت است و حرام را دشمن می‌دارد. و او حایل شد میان تو و حرمت من. 
گفت: دعا کن که خدا دست مرا برگرداند. اگر اجابت تو بکند من متعرض 
زن تو نشوم. حضرت دعا فرمود. دستش صحیح شد. باز که نظر کرد به 
ساره. دست دراز کرد. باز حضرت ابراهیم دعا کرد. دستش خشکید. تا سه 
مرتبه چنین شد. 
در مرتبه سیم که دستش برگشت حضرت ابراهیم را تعظیم و تکریم بسیار 
نمود و گفت: به هر جا که خواهی برو, اما از تو حاجتی طلب دارم. ابراهیم 
چه حاجت است؟ 

گفت: کنيزک قبطیه خوشروی عاقلی دارم. می‌خواهم رخصت فرمایی که 
او را به ساره دهم که خدمت او کند. پس هاجر مادر اسماعیل را به ساره 
بخشید: و حضوت آبراهیم زوانه ند 
پادشاه به مشایعت ابراهیم بیرون آمد. و ابراهیم پیش می‌رفت و پادشاه از 
عقب می‌رفت از برای تعظیم حضرت ابراهیم. در اثنای راه وهی رسید به 
حضرت ابراهیم که: بایست و پیش روی پادشاه جبار راه مرو. حضرت 
ایستاد و به پادشاه گفت که: خداوندم در این ساعت به من وحی فرستاد 
که تو را تعظیم کنم و مقدم دارم و از عقب تو راه روم. پادشاه گفت که: 
شهادت می‌دهم که خداوند تو مهربان و بردبار و صاحب کرم است. 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله به حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه وصیت نمود که: هشت کس‌اند که ار ذلیل و خوار شوند ملامت نکنند 
مگر خود را: کسی که به سفره‌ای حاضر شود که او را نخوانده باشند؛ و 
میهمانی که بر صاحب خانه تحکم کند ؛ و کسی که طلب خیر از دشمنان 
خود را در میان دو کس داخل کند و سری که در میان ایشان باشد و او را 
داخل ذر آن نیز نکرده باشتند؛ و. کسی که استخفاف. نفاید به یادشاه و 
صاحب سلطنتی؛ و کسی که در جایی نشیند که اهلیت نشستن در آنجا 
نداشته باشد؛ و کسی که با کسی سخن گوید که او گوش ندهد و از او 
سخن نشنود. 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه کس‌اند که هر که با 
ایشان مغالبه و منازعه می‌کند ذلیل می‌شود: پدر, و پادشاه, و قرضخواه. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: منم خداوندی که بجز من خداوندی 
نیست. و من خلق کرده‌ام پادشاهان را, و دلهای ایشان در دست من است. 
پس هر گروهی که اطاعت من می‌کنند دلهای پادشاهان را بر ایشان 
مهربان می‌کنم, و هر قومی که معصیت من می‌کنند دلهای پادشاهان را بر 

ایشان به خشم می‌آورم. پس مشغول مشوید به نفرین 0 

ت و را سرا ان وا ای اسان اس ال 
دهم و مهربان گردانم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: جون 
حق تعالی خیر رعیتی را می‌خواهد بر ایشان پادشاه مهربانی می‌گمارد و از 
برای او وزیر عادلی مهیا و میسر می‌گرداند. 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که به شیعیان خود فرمود که: ای گروه شیعیان! خود را ذلیل مکنید 
به ترک اطاعت پادشاه خود. پس اگر عادل باشد دعا کنید که خدا او را 
باقی بدارد, و اگر جابر و ظالم باشد از خدا سوال نمایید که او را اصلاح 
نماید. به درستی که صلاح شما در صلاح پادشاه شماست., و به درستی که 
پادشاه عادل به منزله پدر مهربان است. پس بخواهید از برای او آنچه از 
برای خود می‌خواهید. و دشمن دارید از برای او انچه از برای خود دشمن 
می‌دارید. 7 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که اطاعت 
پادشاه نمی‌کند اطاعت خدا نکرده است. زیرا که حق تعالی می‌فرماید که: 
خود را به مهلکه میندازید. 

ند مق از حشرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
متعرض پادشاه جابری شود, و به سبب ان به بلیه‌ای مبتلا شود, خدا او را 
بر ان بلا اجر ندهد و بر ان شدت او را صبر عطا نفرماید. 


جدول ششم: در بیان مفاسد قرب پادشاهان و عدم اعتماد بر تقرب ایشان, و نهی از اعانت 
ظالمان و راضی بودن به ظلم ایشان, و خوردن طعامهای ایشان و مدح کردن ایشان است 


بدان که تقرب ملوک و امرا موجب خسران دنیا و عقباست.؛ و در دنیا دو 
روزی اعتباری الوده به صدهزار مذلت و محنلت هست و به زودی برطرف 
می‌ شود و در دنیا منکوب و در اخرت مغضوب می‌ماند. 

شا ترا اس ان اف تا اصال مافت ساب له ده رس 
العضای وهای اشان کای استه ار کی بر احدان یشان اظطا عن 
تا هاش میداه کمتور فت کرک لحظه رخاهت تاد یرت 
بر حال فقرا و بیچاره‌ها می‌برند. 

ترس نا سا اس 

ایله اعایت سای در ای دون عس سار اش آفسته که تساری 
خلطه با ایشان بدون اعانت ایشان در بعضی از ظلمها میسر نمی‌شود. 
دویم: میل قلبی و محبت ایشان. چه, به کثرت معاشرت. دوستی و محبت 
به هم می‌رسد, و حق تعالی می‌فرماید که: رکون و میل مکنید به سوی 
طالهان. که امه شم وا عفن.عی کنو و اار ور مت اد خداده اشان 
نار استی: 

ق رای یی س اقعال خ شا فا یت رت ما شرت 
حاصل می‌ شود. ٍ 

۵ کی که نمی را می‌تمویر ان ام رک افت, 

جهارض. ان کفتبه کنرت ماخظه و ماهده اور تناها قبانه 
رغبت این کس به ان اعمال و افعال می‌شود و به زودی این کس به انها 
مبتلا می‌شود. 

پنجم آن که: در مجالس ایشان نامتعارف بودن خوشنما بیست به حسب 
عرف. و تعازف فجن ایشان ان است. که هر باطلی. که .بکویند ده هر 
قبیحی که اراده نمایند, ایشان را مدج و تحسین کنند. و این عین نفاق و 
افترا بر خدا و رسول است. 

ششم آن که: اگر ظلمی در مجالس ایشان شود منع نمی‌توان نمود عرفا. 
و کسی که خواهد مصاحب هم مشرب باشد. موید نیز می‌باید بگوید. و در 
ار ی ار هل میا کي ار وا تیان رم 
است. 

هفتم آن که بقای ایشان را بر ظلم می‌خواهد تا خود نزد ایشان معزز 
اش تب ی ات ای ات ند وا ار 


هشتم آن که: در خانه‌های شبهه ایشان داخل می‌باید شد و بر بساطهای 
شبهه ایشان راه می‌باید رفت, و از لقمه‌های شبهه ایشان می‌باید خورد. و 
به حرمت آنها به هم می‌رسد و بی‌شبهه حرام می‌شود. و باز می‌باید 
تصرف کرد و اغماض نمود. ۱ 

و مفاسد دیگر بسیار است که این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. و بر این 
مضامین احادیث بسیار است: چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: بخیل را راحت نمی‌باشد, و حلسود را لذت 
نمی‌باشد, و پادشاهان را وفا نمی‌باشد, و دروغگو را مروت نمی‌باشد, و 
سفیه و بیخرد را بزرگی نمی‌شاید. ۳ 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
پادشاهان از جمیع مردمان بیوفاترند. و دوست و يار ایشان از همه کس 
کمتر است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اگر دوستی 
داشته باشی و به ولایت و حکومتی برسد, و او را بر ده یک آنچه پیشتر با 
تو سلوک می‌ کرد بیابی». پس او دوست بدی نیست برای تو 

وان 
است که: چهار چیز است که دل را فاسد می‌کنند و موجب قساوت 
می‌شوند و نفاق را در دل می‌رویانند چنانچه آب درخت را می‌رویاند: لهو و 
ساز و غنا شنیدن» و فحش گفتن,: و در خانه پادشاهان رفتن؛ و طلب صید 
ِِ 

1۹ شور مفتتن می‌گردد, 0 به ۲ می‌شود 1 
دا دفر تر مت کرو 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: صاحب ورع و پرهیزکار 
آن است که از محارم الهی بیر هیزد و از شبهه‌ها اجتناب نماید. و اگر از 
شبهه‌ها اجتناب ننماید به حرام ۱ کی کر را 
بنیتد.و انکار. آن"تکند با آن که قادر بر آن باشد. پس دوست داشته است که 
خدا را معصیت کنند. و هر که دوست دارد که خدا را معصیت کنند با خدا به 
علانیه دشمنی کرده است. و کسی که بقای ظالمان را خواهد. پس دوست 
می‌دارد که خدا را معصیت کنند و حال ان که حق تعالی حمد کرده است 
خو وراه هلای کرو طا لمات 

و به سند معتبر از حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: ظلم کننده, و کسی که در ظلم اعانت او می‌نماید. و کسی که به ظلم 
او راضی است. هر سه شریی‌اند در ظلم. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت عیسی فرمود به 


گروه بنی‌اسرائیل که: اعانت مکنید ظالم را بر ظلم. که فضل شما باطل 
می‌شود. ۱ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: قزر که هد گنه 
پادشاه جابری را و نزد او فروتنی و شکستگی کند از برای طمع دنیا, , قرین 
آن .ظالم باشد در جهتم, و هر که دلالث کند. ظالمی را بر.ظلمی,: قرین 
هامان باشد در جهنم. و هر که از جانب ظالمی خصومت کند يا اعانت او 
نماید, چون ملک موت به نزد او بياید بگوید: بشارت باد تو را به لعنت خدا 
و آتش جهنم. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
منقول است که: حاضر مباشید در مجلسی که پادشاه جائثری به ظلم و 
عدوان کسی را زند يا کشد يا ظلمی بر او کند. اگر یاری او نکنید. زیرا که 
یاری و نصرت موّمن بر مومن واجب است در هنگامی که حاضر باشد. و 
اگر حاضر نباشید و مطلع نشوید بر شما حجت تمام نخواهد بود. 

و به سند معتبر از محمد بن مسلم منقول است که: حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روزی گذشتند, دیدند که من نزد قاضیی از قاضیان مدینه 
نشسته‌ام. چون روز دیگر به خدمت آن حضرت رفتم. , فرمود که: آن چه 
مجلس بود که دیروز نشسته بودی؟ گفتم: فدای تو گردم! آن قاضی مرا 
اکرام می‌نماید و گاهی نزد او می‌نشینم. حضرت فرمود که: چه چیز تو را 
ایمن گردانیده است از اين که لعنتی , بر او نازل شود از جانب خدا, و جمیع 
اهل مجلس را فراگیرد؟ 

و حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه در وقت وفات. حضرت امام 
حسن صلوات الله علیه را وصیت فرمود که: صالح را دوست دار برای 
صلاحش؛ و با فاسق مدارا کن که دین خود را از شر او حفظ نمایی, و در 
دل او را دشمن دار. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که ظالمی را معذور 
دارد در ظلمش, خدا مسلط گرداند بر او کسی را که , بر او ظلم کند, و آکز 
اکن ار قع ان طلم هایس را مفسحاب: نکندو او وا ند انمالوم 
بودن اجر ندهد. _ 

و به سند معتبر از ان حضرت منقول است که: اعوان ظالمان در قیامت در 
سراپرده‌های آتش خواهند بود تا ِِِ تعالی از حساب خلایق فارغ شود. 


و در حدیث دیگر فرمود که: از 2 تا ی ۱۳ 
پادشاه جاثری برود و آن قدر حیات او را خواهد که دست به کیسه کند و به 
او عطا کند 


و به سند معتبر از حضرت رسول علیه السلام منقول است که: چون روز 
قیامت می‌شود منادی از جانب حق تعالی ندا می‌کند که: کجایند ظالمان و 
اعوان ظالمان و هر که لیقه‌ای در دوات انشان گذاشته, یا سر کیسه‌ای 
برای ایشان بسته, يا دی به ایشان داده؟ 


نخان ال ان و که ۱ 

و فرمود که: هیچ بنده‌ای نزد پادشاهی مقرب نمی‌ شود مگر آن که از خدا 
دور می‌شود. و هیچ بنده‌ای مالش زیاد نمی شود مگر ان که حسابش 
دشوار می‌شود. و هیچ بنده‌ای اتباعش زیاده نمی‌گردد مکر ان که شیاطین 
او بیشتر می‌شوند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: زینهار که احتراز نمایید از درگاه پادشاهان و 
خوای انم اسان مس س اه اسان وحواسی ماما ایشا 
نزدیکتر است از خدا دورتر است. و هر که پادشاه را بر خدا اختیار نماید 
خدا| ورع را از او بردارد و او را حیران گرداند. 

و از حضرت صادق علیه السلام به سند معتبر منقول است که فرمود که: 
حفظ نمایید دین خود را به ورع و پرهیزکاری, و تقویت کنید دین خود را به 
تقیه, و مستغنی شوید به خدا از طلب نمودن حاجتها از پادشاهان. و بدانید 
که هر موّمنی که خضوع و شکستگی اظهار کند نزد صاحب سلطنتی با 
کسی که در دین مخالف او باشد از برای طمع انچه در دست اوست از 
دنیاء خدا او را گمنام گرداند و او را دشمن دارد و به خود واگذارد. و اگر 
چیزی از دنیای او به دستش اید حق تعالی برکت را از ان چیز بردارد, و هر 
چه از آن مال در حج و عمره و بنده ازاد کردن صرف نماید او را واب 
ند هد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که اعانت نماید 
دست از اعانت بردارد. 


جدول هفتم: در بیان جهتی چند است که به آن جهات. به خانه حکام و امرا می‌توان رفتن 


بدان که گاه هست که معاشرت با ایشان و تردد کردن به خانه‌های ایشان 
واجب می‌شود به سببی چند: 

اول: تقیه؛ چنانچه سابق مذکور شد. 

پس اگر کسی از ندیدن ایشان خوف ضرر نفس يا مال يا عرض داشته 
باشد. برای دفع ان ضرر,. دیدن ایشان لازم است. و حضرات ائمه 
علیهم‌اللعنه و منسوبان ایشان به سبب تقیه تردد می‌نموده‌اند و ملایمت و 
مدارا با ایشان می‌فرموده‌اند. 

دویم. آن: که" به قصد این رود که دفع ضرری از مظلومی بکند, با نفعی به 
مومنی برساند. و به اين سبب نیز گاهی واجب و لازم می‌شود چنانچه 
احادیث گذشت در باب فریادرسی مظلومان و قضای حوایج مومنان. بلکه 
اگر کسی قادر بر رفع ظلمی از موّمنی باشد و رعایت عزت و اعتبار خود 
بکند و متوجه آن نشود. شریک آن ظلم خواهد بود. و معاقب خواهد گردید 
و حق تعالی او را ذلیل خواهد کرد. چنانچه در احادیث وارد شده است که: 
هر چیز را زکاتی است و زکات جاه و اعتبار ان است که ان را صرف 
قضای حوایج برادران مومن کنند. و چنانچه به دادن زکات, مال زیاد 
رآ 

ین 
اعتبار. اعتبار برطرف می‌شود و خدا ذلیل می‌گرداند. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول 
است که: حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که: به من برسانید 
حاجت کسی را که نمی‌تواند حاجت خود را به من رسانیدن. به درستی که 
کسی که به صاحب سلطنتی برسانند حاجت کسی را که قادر بر رسانیدن 
آن حاجت نباشد, حق تعالی در روز قیامت قدمش را بر صراط ثابت بدارد. 
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که فرمود که: ۳ 
کوهی به زیر افتم و پاره پاره شوم دوست‌تر می‌دارم از آن که متولی 
عملی از اعمال ظالمان شوم پا بر بساط تیف از ایشان راه روم» هکر. ۶ 
برای آن که غمی از موّمنی بردارم يا اسیر و محبوسی را خلاص کنم یا 
قرض مقمنی را ادا نمایم. به درستی که کمتر چیزی که با اعوان ظالمان 
می‌کنتد آن: اشت. که بر سر ایشان سراپرده‌ای از آنتتن می‌زنند تا حق 
تعالی از حساب خلایق فارغ شود. ای زیاد! اگر متولی عملی از اعمال 
ایشان بشوی, با برادران مقمن خود احسان کن که شاید باعث تخفیف گناه 
نو شود. 


و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هیچ جباری 
نیست مگر آن که با او مومنی می‌باشد که خدا به سبب آن موّمن دفع 
ضرر آن جبار از شیعیان می‌نماید. 
و بهره ان موّمن در اخرت کمتر از جمیع مومنان خواهد بود به سبب 
مصاحبت ان جبار 
را اه ال امس 
خدا| را با پادشاهان دوستان می‌باشد که به سیب ایشان دفع ضرر از 
دوستان خود می‌نماید. 
ننیم. آن: که؛ به قصد هدایت ایشان - اگر قابل هدایت باشند - به نزد ایشان 
برود که شاید یکی از ایشان را هدایت نماید يا عبرت از احوال ایشان 
د. 
نکر 
چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
حضرت لقمان به خانه قضات و پادشاهان و امرا 1 
ایشان را موعظه می‌کردند و بر ایشان ترحم 10 نب سب بلایی که 
ایشان ده ان سبتلا گردیده‌اند و دل به اعتبارات فانی دنیا بسته‌اند. و عبرت 
از اخوال نان هی ده ان اطهات اسان ای ید اه مت دید که 
به آن غالب می‌شدند بر نفس». و مجاهده با هوا و خواهشهای نفس 
می‌کردند. 
ای عزیز بدان که این وجوهی که مذکور شد با وجوه دیگر که ذکرش 
موجب طول کلام است, گاه هست که غرض واقعی اش است. و اکثر 
اوقات نفس. غرضهای فاسد و خیالات باطل خود از محبت جاه و عزت و 
اعتبار و مال و منصب را آ یرت ونها دن نظر اومیف نی فی مود ادمی 
را فریب می د هد ها کداش می کند که از برای خداست, اما جچون بشکافد 
معلومش می‌شود که غرضش محض دنیا بوده است. و در این قسم امور, 
هواهای نفسانی با اغراض صحیحه انسانی بسیار مشتبه می‌شود. پس به 
زودی فریب نفس و شیطان را نباید خورد و خود را در معرض چنین مهالک 
به.در تباید آوزد:.هدانا اللم.و جمیعالمغ‌فنین الی:مشالک. المتفین: 


در کج خلقی و حسن خلق 


یا آباذر لا یزال العبد یزداد من الله بعدا ما سی ء خلقه. 

ای ابوذر پیوسته اقمی از خدا| دور می‌ شود مادام که خلقش ند است. بدان 
که خلق صفتی را می‌گویند که ملکه نفس و حالی آن شده باشد. و اخلاق 
حسنه نزد حق تعالی بهتر است از اعمال حسنه. و همچنین خلقهای بد نزد 
خدا بدتر است از عملهای بد. 

و بسا باشد که صاحب خلق بدی عبادت بسیار کند, و صاحب خلق نیکی آن 
عبادت را نکند و در درجه او نزد خدا رفیعتر باشد. و بر اخلاق اعتماد 
می‌باشد چون حالی نفس شده به زودی از آن منفک نمی‌شود. و بر 
اعمالی که بواعث انها ملکات نفس نشده باشد اعتمادی نیست و زود 
و خلق, فطری می‌باشد که حق تعالی در اصل, فطرت نفس را چنین خلق 
فرموده باشد, و کسبی نیز می‌باشد, و آن به کثرت ممارست بر اعمال خیر 
مثل آن که سخاوت در بعضی از مردم فطری است که چنین خلق شد‌اند. 
و بعضی هستند که در طبعشان بخلی هست. اگر در مقام ازاله آن درآید, 
ازاله‌اش به این می‌شود که مکرر خود را بدارد بر احسان کردن, و بر نفس 
خود زور اورد به ملاحظه ثواب و عقاب, و تفکر در حسن احسان نمودن و 
قبح بخل ورزیدن. و هر چند بیشتر از او صادر می‌شود بر نفس اسانتر 
می‌شود. تا آن که حالی نفس می‌شود که بالطبع مایل می‌شود به سخاوت. 
و گریزان می‌شود از بخل. و به اين مرتبه که رسید خلق می‌شود. و 
همچنین گاه هست که جمعی طبعشان به حسب اصل خلقت به سخاوت 
مایل است. و خود را به اغوای شتا سل می‌دارشم تا ای ایشان 
می‌شود. دص ی او 

و آن کسی که صاحب خلق حسنی شده است کمالش بیشتر است. اما آن 
کسی که به مشقت بر خود می‌گذارد امری را؛ چون بر او دشوارتر است.؛ 
از این جهت ثوابش ممکن است که زیاده باشد. 

و خلق حسن که در احایدث وارد شده است گاهی بر مطلق حسنه که 
ملکه نفس شده باشند اطلاق می‌کنند, و گاهی بر خصوص خلق معاشرت 
با خلق اطلاق می‌کنند. و همچنین خْلقِ سیی. 

و بدان که بدخلقی بدترین صفات ذمیمه است و پیوسته خود و اکثر خلق از 
او در ازارند؛ و خوش خلقی بهترین صفات حسنه است و جمیع معایب را 
می‌پوشاند و از اعظم ارکان ایمان است. 

خا ون کی از سرت هام متا له سای سول ات 


که اسان کیش اسانشن کاعاش ات که خفن تیکوی است. 
اضر سول ی اه له و لش باس کم ور ور فا 
در میزان عمل چیزی بهتر از حسن خلق نیست. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هیچ عملی نزد حق تعالی 
محبوبتر نیست از اين که مردم را فراگپرد به خلق نیکوی خود. 

۵در جدیت: ذیکر "فر مود. که: خلق نیکو آذمی را می‌رشاند به درجه کسن که 
روزها روزه دارد و شبها به به عبادت خدا ایستد. 

و ار حصری:رسول ضای الم عله و الم ول اشت کیت خی کر 
امت من به سبب آن داخل بهشت می‌شوند پرهی زکاری از محرمات الهی و 
خلق تیکوست. ۱ 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: خلق نیکو کناهان را 
و فرمود که: نیکی کردن به خلق, و به خلق نیک با مردم معاشرت نمودن, 
هرا ععضیر و ابا نمی کش مها را داز هی نو 

و در حدیت دیگر فرمود که: به درستی که خلق عطیه‌ای است از جانب حق 
ای که حلص ی عطا و فرناس یوار ارتر نس وطاشت 
آدفت. اضتت.. وعضی. آن. اشت: که آذفی بف نیت ,دص خود را تر آن 
می‌دارد. راوی پرسید که: کدام یک بهتر است؟ ۲ 

حضرت فرمود که: صاحب سجیه را چنین خلق کرده‌اند و غیر ان نمی‌تواند 
کرد, و صاحب نیت و عزم. صبر می‌کند به سبب اطاعت خدا,؛ و خود را به 
جبر بر نیکی خلق می‌دارد. این بهتر است و ثوابش بیشتر است. 

و به روایت دیگر فرمود که: حق تعالی بنده را بر حسن خلق ثواب ب مجاهد 
لاله راتس وهای 

و به سند معتبر از علاء بن کامل منقول است که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که: چون با مردم خلطه نمایی, اگر توانی چنین کن که با هر 
که مخالطه کنی دست تو بر بالای دست او باشد و احسان تو به او زیاده 
باشد از احسان او به تو. به درستی که گاه هست که بنده‌ای در عبادت 
تقصیر ی داند و خلق تیجویی دار دا ای‌راه آن خلق فیک نف مز تیه او 
درجه جماعتی می‌رساند که روزها روزه می‌دارند و شبها عبادت می‌کنند. 
و در حدیت دیگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
منحد نتسه نودندر کنیل یکی از اتضار امدرو کنا ر جامه حضرت را گرفت. 
حضرت برخاستند که شاید سخنی يا کاری داشته باشد. چون برخاستند او 
ساکت شد و هیچ نگفت. پس حضرت نشستند, باز دست به کنار جامه 
حضرت دراز کرد. باز حضرت برخاستند. تا سه مرتبه چنین کردند. در بار 
چهارم که حضرت برخاستند. اندکی از کنار جامه حضرت جدا کرد و روانه 
شد. صحابه آن کنیزی را ملامت کردند که: چرا این قدر ازار ان حضرت 


کردی؟ و چه کار داشتی؟ گفت: در خانه ما بیماری بود و مردم آن خانه مرا 
فرستار بودند که پاره‌ای از جامه آن حضرت از برای شفا بگیرم. چون 
دست گذاشتم حضرت برخاستند. پس حیا کردم که بگیرم و نخواستم که 
حضرت را تکلیف نمایم يا رخصت بگیرم. در آخر خود جدا| کردم و روان 
شدم. 

و به اسانید بسیار از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بدی 
خلق, فاسد می‌کند ایمان و اعمال خیر را, چنان که سرکه عسل را ضایع 
می‌کند. 

و فرمود که: کسی که خلقش بد است خود را پیوسته در عذاب دارد. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
توبه صاحب خلق بد مقبول نمی‌شود زیرا که اگر از یک گناه توبه می‌کند به 
گناهی از ان بدتر گرفتار می‌شود. 

و در حدیث دیگر فرمود که: موّمن, هموار و نرم و ملایم و با سماحت و 
صاحب خلق نیکوست., و کافر درشت و غلیظ و بدخلق و مَتَجّبر است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود که: حق تعالی دین 
اسلام را برای شما شیعیان پسندیده است. پس نیکو مصاحبت نمایید با آن؛ 
سور نو هب از 1 حضرت پرسیدند که: چه چیز است اندازه خلق 
نیکو؟ فرمود که: آن است که پهلوی خود را نرم کنی که کسی از پهلوی تو 
ازار نبیند و سخنت را ملایم و نیکو کنی: و چون به برادران موّمن خود 
یه شیارا عات سای ۲ 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: جبرئیل از جانب پروردکار 
ی 
0 شبیه‌ترین شما یه من کسی است که خلقش نیکوتر باشد. 
و( نزدیکترین 1 
ِ صلوات الله علیه منقول با 2 
همه مردم را به مال خود فراگیرید. پس همه را فراگیرید به خوشرویی و 
۱ ملاقات نمودن. 

مر ای درک باتوی بای یی من خلق خود را نیکو کن تا خدا 
حسابت را سبک کند. و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: چون خبر فوت سعد ابن معاذ انصاری را به حضرت 
و ی 
شدند و در هنگام غسل ایستادند نزد او : تا از غسل فارغ شدند. و چون 
جنازه اش را برداشتند حضرت بی‌ کفش و ردا , به طریق اصحاب مصیبت از 


پی جنازه او روان شدند, و گاهی جانب راست تابوت را می‌گرفتند و گاهی 
جانب چپ را. و چون به نزد قبرش گذاشتند حضرت داخل قبرش شدند و 
به دست مبارک خود او را در لحد گذاشتند و خشت را بر او چیدند و به گل, 
رخنه‌های خشتها را مسدود کردند. و چون بیرون آمدند و خاک بر قبرش 
می‌ریختند فرمود که: می‌دانم که بدن سعد خواهد پوسید, اما حق تعالی 
دوست می‌دارد که بنده‌ای که کاری کند, محکم بکند. و در هنکامی که 
حضرت قبرش را هموار می‌کردند مادر سعد گفت: ای سعد گوارا باد 
بهشت از برای تو. حضرت فرمود که: ای مادر سعد خاموش باش و جزم 
یبور ری 0 رتی کدبه یمد ادن کین رای وا 
چون حضرت بر گشتند صحابه پرسیدند که: 7 یا رسول‌الله در جنازه سعد 
ات ی ی ندیدیم که چنین کنی. در جنازه‌اش 
بی‌ردا و کفش رفتی! فرمود که: ملائکه را دیدم که در جنازه او صاحب 
تعزیه‌اند و بی‌ردا و کفش آمده‌اند. من نیز تاسی به ملائکه کردم. گفتند که: 
گاهی جانب راست جنازه را می‌گرفتی و گاهی جانب چپ را. 

فرمود که: دستم با دست جبرئیل بود. هر جا را که او می‌گرفت من 
می‌گرفتم. گفتند که: خود در غسلش حاضر شدی و بر جنازه‌اش نماز کردی 
و به دشت خود در لحدش گذاشتی: و بعد از آن فرمودی که به اه فشارش 
قبر رسید. فرمود که: برای این فشارش قبر به او رسید که با اهل و 
ار یی شا 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: دو خصلت است که در 
مسلمانی جمع نمی‌ شوند: بخیل بودن؛ و کح خلق بودن. 


در فضیلت نماز جماعت و بهره مندی از مسجد 


يا آباذر الکلمه الطیبه صدقه, و کل خطوه تخطوها الی الصلوه صدقه. 

با آبادر من آحات,داعی لاه ای ی 

لجنه فقلت: یأبی آنت و آمی یا رسول الله کیف نعمر مساجد الله؟ قال: 
لا ترفع فیها الاصوات, و لا یخاض فیها بالباطل, و لا یشتری فیها و لا یباع. و 

اتری اللف ها دفت قها. فان لم تفعل.فا تلومن بقع العبا مه الا تقسی, 

با نان الله عالیمعظیی ها وت الا من مسج کل کفس تفن 

فیه درجه فی الجنه, و تصلی علیک الملائکه و تکتب لک بکل نفس تنفست 

فیه عشر حسنات؛ و تمحی عنک عشر سیئات. 

با آنادر انعلع فی ایزشیء انالت هده اایعه آضیرها ضایزوا و رانظوا و 

اعا ال ای لح فلت دای انس و ی قال فی سار 

الصلوه خلف الصلوه. 

با بان اشاح الهضوة قی لاه من الکاراتر مره الاظلاف: ان 

المسجد. فذلکم الرباط. 

پا آبادز بفول, الله تبارک: و عالینة ان اخت الغباه الی. آلفتجابون بحلالن 

المتعلقه وا 

الارض عقوبه ذکرتهم. فصرفت العقوبه عنهم. ۱ ۱ 

ای کال اس سا شم هن لا تلا قران مصل: آمه دکن اللف آو 

سائل عن علم. , 

ای ابوذر کلمه پاکیزه و نیکو صدقه است. (یعنی سخنی که بگویی و به 

سبب آن نفعی به موّمنی برسد ثواب تصدق دارد. یا سخن خوب هرچه 

باشد از قرآن و ادعیه و اذکار و حکم و معارف همه صدقه است). 

زیرا که چنانچه سابق دانستی صدقه هر نعمتی آن است که آن را در راه 

رضای حق تعالی صرف نمایید. پس صدقه زبان آن است که سخنی چند از 

آن صادر شود که موجب خشنودی حق تعالی گردد, و صدقه علم آن است 

که آن را به طالبانش بذل کنند, و صدقه پا آن است که در راه قرب خدا 

سعی نمایند. چنانچه بعد از این فرمود که: [و] هر گامی که به سوی نماز 

جماعت کردن در مساجد (یا: مطلق نماز) برمی‌داری صدقه‌ای است. 

ای ابوذر هر که اجابت نماید داعی خدا| را (یعنی موّذدن را که از جانب خدا 

مردم را به نماز می‌خواند) و نیکو آبادان کند و معمور گرداند مساجد الهی 

را ثوابش از جانب خدا بهشت است. 

ابوذر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول‌الله! چگونه آبادان کنیم 

هساید انیا 

فرمود که: صدا در مسجدها بلند نکنند. و مشغول سخن لفغو و باطل 


نشوند, و چیزی نخرند و نفروشند. و ترک نما سخن لغو و بیفایده را مادام 
که در مسجدی. ۱ ۱ ۳ 9 
را. 

ای ابوذر به درستی که مادام که در مسجد نشسته‌ای حق تعالی به هر 
نفسی که می‌کشی درجه‌ای در بهشت به تو عطا می‌فرماید. و بر تو 
صلوات می‌فرستند ملائکه, و طلب رحمت از برای تو می‌نمایند, و به هر 
نفسی که در مسجد می‌کشی ده حسنه در نامه عملت ثبت می‌کنند و ده 
گناه محو می‌نمایند. 

ای انوذز مق‌دانن که این آبه.دز چه خیر نازل شده اننت: اضترها و ضاینوا 
و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون (که ترجمه‌اش به قول اکثر مفسران 
ازاست ۳ ای گروه موّمنان صبر کنید (بر مشقت طاعات. و بر آنچه به 
شما می ر ند از سختیهای دنیا) و شکیبایی ورزید (بر شداید جرب با 
دشمنان دین يا با نفس و شیطان) و قدم استوار دارید. (در میدان محاربه) 
و شاخته و میا و آماده باشید.(در سرحدها براق دقع دشمنان دین از 
مسلمانان). و بترسید از خدا و بیرهیزید از معاصی, شاید که رستگار 
شوید.؟ 

ابوذر گفت که: نمی‌دانم - پدر و مادرم فدای تو باد! 

فرمود که: این ایه در باب انتضا ر کشیدن نماز بعد از نماز نازل شده است. 
(یعنی کسی که از نماز ظهر مثلا فارغ شود و در مسجد بماند و مشغول 
تعقیب و یاد خدا باشد تا وقت فضیلت نماز دیگر داخل شود و آن را به 
1۱ 
است بر مشقت طاعت.؛ و قدم استوار کرده است در معارضه نفس و 
شیطان, و خود را مربوط ساخته و بسته است بر عبادت الهی, و انتظار 
برده که در نماز دیگر با نفس و شیطان بار دیگر مجادله نماید. و مهیای 
محاربه ایشان بوده است و در کمین شیطان بوده که در حصار ایمانش 
رخنه‌ای نکند. و همچنین در مابین نماز عصر و شام, و مابین نماز شام و 
خفتن و سایر نمازها, اگر کسی را شغل ضروری نبوده باشد. و ممکن 
است که مراد حضرت این باشد که شامل این عمل نیز هست. گو شامل 
جهاد با دشمنان ظاهر نیز بوده باشند. و همکن.اشتت که ابه در خصوص این 
امر نازل شده باشد.) 

ای ابودر وضو را کامل ۵ خهام با تشر انظ .و ادات ونیا به جا آوردن در 
سختیها و هواهای سرد از کقارات است کصسصحت کار فان می رود 
و بسیار به مسجدها رفتن و ملازم مساجد بودن رباط است که حق تعالی 
در این ایه ته آن آمر.فرموده است. 

ای ابوذر حق تعالی می‌فرماید که: به درستی که محبوبنترین بندگان به 
سوی من گروهی‌اند که با یکدیگر دوستی می‌کنند , به مال حلالی که من به 


ایشان داده‌ام, و دلهای ایشان بسته است به مسجدها, و از گناهان خود 
استغفار می‌نمایند در سحرها. این جماعت‌اند که هرگاه که اراده می‌نمایم 
کف اه مس ای ری هر کت ای مت ی فان احل 
زمین باز می‌دارم. 

ای ابوذر هر نشستنی و بودنی در مسجد لغو و بیفایده است مگر برای سه 
خید تهار کر ارزنده‌اف که در تما خدا فرانت فران .کند, با کنتتی. که: .باه 
خدا مشغول باشد, يا کسی که علم و مسائل دین خود را از علما سوال 
نماید. 

بدان که هر یک از مضامین مذکوره, در احادیث بسیار منقول است. و 
بعضی سابقا مذکور شد در ضمن بیان فضل مساجد و غير ان. 

فسات تست که کات ماه فا تا اند وا وگ 
درگاه و یک تخت و یک کرسی می‌باشد. اما خداوند بی‌نیاز چون در مکان 
نیست و نسبت همه مکانها به او مساوی است, برای طالبن عبادت و 
معرفت و قرب خویش بارگاهها و منظره‌ها و جلوه‌گاهها مقرر فرموده, 
چنانچه بلاتشبیه پادشاهان را عرشی می‌باشد که جلوه بزرگی و کمال خود 
را برای مردم بر آن عرش کنند. 

خداوند ذوالجلال را عرشها هست. و در هیچ یک نیست., و به هیچ یک محتاأح 
نیست. یک عرش او جمیع ممکنات است که مستقر قدرت و عظمت اویند. 
و در هر ذره از ذرات ممکنات که نظر می‌کنی صفات کمالش بر تو جلوه‌ها 
می‌کند. اثر قدرتش در آن ظاهر, و اثر علم و حکمتش باهر, و اثر لطف و 
رجمتش در آن هویداست.؛ نه به آن معنی باطلی که آن ملحد می‌گوید که: 
با همه چیز یکی است و همه چیز اوست تعالی شأنه عما یقولون. 

بلکه آثا ر صفات کمالیه خود را در همه چیز ظاهر گردانیده, و در هر چیز که 
تظر‌نضی کنی :مین هفاو از ابار فذرته علم ور لیف وحم او مشاهده 
می‌نمایی. 

و از این عرشها یک عرش که از همه بزرگتر است و آثار قدرت او در آن 
بیشتر است. آن را عرش عظیم و اعظم فرموده. و دوستان خاص خود را 
به مشاهده آن عرش برده. 

و اگرنه, نسبت او به آن عرش و زمین و آسمان و دریا و صحرا یکی است. 
و یک عرش دیگر, عرش محبت و معرفت اوست., یعنی دلهای دوستان و 
مقربانش؛ که ان دلها را برگزیده و مستقر بارگاه عظمت و جلال و محبت 
و معرفت صفات کمال و جمال خود گردانيده. چنانچه منقول است که: دل 
موّمن عرش خداوند رحمان است. 
دیگر برای طالبان عبادت و قرب خویش؛ بارگاهها مقرر فرموده. و آن 
بارگاهها را مهبط فیضهای بینهایت و رحمتهای بی‌اندازه خود کر 
بار گاه اعظمش عرش اعلاست که خاص‌الخاص خود را ؛ به آن بار گاه راه 


داده. 

و در زمین بارگاهها مقرر فرمود. و به سان بارگاه ناقصان و عاجزان به طلا 
و نقره و یاقوت و مروارید نیاراسته زیرا که حسن ذاتی را ارایشی 
نمی‌باید. این زشتهای معیوب, خود را به زیورهای دنی می‌ارایند. و چندان 
که بیشتر می‌ارایند عیب و قباحتشان بیشتر ظاهر می‌شود. 

ولیکن قادر ذوالجلال. نگ سیاهی چند را بر روی یکدیگر هی کدارد و 
صدهر از لور .معنوی: ادن ان سای" نها از فیوض نامتناهی تعبیه 
می‌فرماید و عالمیان را از اطراف و جوانب به درگاه خود می‌خواند. 
می‌روند و رو بر آن سنگ و خاک می‌مالند و از آن نورهای معنوی بهره‌های 
نامتناهی می بر ند. اگر خانه کعبه را از یک دانه یاقوت می‌ساخت مردم به 
سیر یاقوت می‌رفتند نه به فرمان حی لایموت. و بزرگواری و نفاذ حکمش 
ظاهر ۳ 

بعد از ان بارگاهها به سان بارگاه خود, بی‌ساخته و کم زینت, برای مقربان 
خاص خود مقرر فرموده و از نور جلال خود چندان در آنجا جلوه داده که 
پادشاهان با شوکت و تخوت حون بت ان استانها می زر سند یی اختیار تر خای 
مت‌افقد. و خبین را فرش ان زمین می‌کنند. و کسی را که آندک بصیرتی 
باشد می‌داند که به عوض طلا و مروارید و یاقوت بر ان در و دیوارها جه 
نورها و فیضهای روحانی به کار رفته که دیده عقلها را خیره می‌کند. 


دیگر از بارگاههای قریش» مساجد است که آنها را محل قرب و فیض خود 
گردانیده و ان بیوتی فی الارضی المساجد در شأّن آنها فرموده, و بر روی 
بوریاهای کهنه آنها برای دوستان خود که دیده بصیرتشان را جلا داده 
فرشهای زراندود عزت و مکرمت بر روی خز و پرنیان لطف و مرحمت 
گسترده و در شبهای تار مشعلهای نور و هدایت در محرابهای عبادت برای 
ایشان افروخته است., و دلهای ایشان را چنان مایل به آن مکان عالی‌شان 
گردانیده است که یک تار بوریای کهنه آن را به به ملک قیصر و خاقان 
نمی‌فروشند و اگر به ضرورتی زمانی دور می‌شوند, مانتد:هاهن که. از ات 
فا تس با شش فران کی سرت با عار خوتیرا هم اسلی اسم سواحت 
رسانند. 

واه حماف قوآند عاینی مشاحه اام وا فا سر ارات مین است که 
با یکدیگر ملاقات می‌نمایند, و از فواید یکدیگر بهره‌مند می‌شوند, و در 
9 راه بندگی 1 ی مت کر اند و در نماز به برکت یکدیگر به 
فتماتها: را به ماع ادا نمودن از سنتهای موّکد حضرت سید المرسلین 
ضلت الله عابهم ال اسر و بو ان فواید ی عایت-میر نب من‌شووزی به 


قبول اقرب است. زیرا که ظاهر است که اگر شخصی تنها به درگاه 
پادشاهی رود حاجتش به حصول آن قدر نزدیک نیست که با جمعی کثیر 
برودر و اين نیز معلوم است که دآب بزرگان نیست که چند کس که با 
یکدیگر به درا ایشان روند و عمل یکی شایسته باشد, عمل او را قبول 
کنند و دیگران را محروم برگردانند. 
و ایضا چنانچه آدمی در نمازی يا کاری که به تنهایی کند, به گوش و چشم و 
زبان و سایر اعضا و جوارح احتیاج دارد, و از هر یک کاری قی‌اند. که: از 
عضق دک نمی این و از ضوع ایما 1 
مین افراد انسان کامل من جمیع‌الوجوه نایاب است. پس جمعی که در یک 
ام وه کی ار او و ار دارد, و یکی رقت 
دارد. و یکی شکستگی دارد. و یکی حضور قلب دارد. و همچنین سایر 
صفات. چون همه با هم در عبادت شریک شدند و عمل خود را یکی کردند. 
قرب و سایر فواید عظیمه است. 
و ایضا به تجربه و اخبار معلوم است که این شرکت موجب کسب کمالات 
از یکدیگر می‌شود و دلها را به یکدیگر راهی به هم می‌رسد. چنانچه به 
تخرنه طاست شوه است که ای یی صاخت ری فان جماعتن که با 
بکد زان کنتد با هفه تیه رف مار ۱ 
و یک فایده دیگر آن است که این جمعیت. لشکر صف بسته آراسته‌اند در 
برابر شیطان و لشکرهای او, که جرئت نمی‌کنند که بر ایشان مسلط 
شوند. 
چنانچه وارد شده است که: رخنه‌ای در میان صفها مگذارید که شیطان جا 
می‌کند. 
و ایضا مروی است که: جدا از صف تنها مایستید که گرگ, گوسفند از گله 
جدا مانده را می‌خورد. ۳ 
و فواید نماز جماعت بینهایت است و به ذکر انها سخن به طول می کشد. 
به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
صفوف امت من در زمین مانند صفهای ملائکه است در اسمان. و یک 
رکعت نماز جماعت برابر است با بیست و چهار رکعت که هر رکعتی نزد 
9 محبوبتر باشد از عبادت چهل سال. و در روزی که حق تعالی 
اولین و آاخرین را برای حساب جمع نماید, هر که قدم به سوی جماعت 
برداشته باشد خدا هولهای قیامت را , بز. او اسان کند و او را به بهشت 
رساند. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که نماز صبح را به جماعت بگزارد و بنشیند 
عفت حول کر ال انوا اضان‌ الم شین کی ان روت 


الفردوس هفتاد درجه به او کرامت فرماید که از هر درجه‌ای هفتاد سال 
راه باشد به دویدن اسب فربه تندرو. و هر که نماز ظهر را با جماعت به جا 
آورد حق تعالی در جنت عدن پنجاه درجه به او عطا فرماید که از هر 
درجه‌ای تا درجه‌ای پنجاه سال راه باشد به دویدن اسب تندرو. و هر که 
نماز عصر را با جماعت بکند چنان باشد که هشت نفر از فرزندان 
اسفاغیل, را از بندکین آزاد کرده باشد. و کسی که نماز شام را به جماعت 
بکند ثواب یک حجچ مبرور و یک عمره مقبول برای او نوشته شود. و هر که 
از خفن را به جماعت بکند ثواب ب عبادت شب قدر به او عطا فرمایند. 

و در حدیث دیگر منقول است که به صحابه فرمود که: می‌خواهید شما را 
دلالت کنم بر عملی که کفاره گناهان شما باشد و به سبب آن حق تعالی 
حسنات شما را زیاده گرداند؟ 

گفتند: بلی يا رسول الله. فرمود که: وضو را کامل ساختن با دشواری و 
شدت., و بسیار گام برداشتن به سوی مسجدهاء و انتظار کشیدن نماز بعد 
از نماز. هه کم از تما ان خانه خود با وضم‌هوون آیخه و تما را مد 
با مسلمانان به جماعت ادا نماید, و بنشیند و انتظار نماز دیگر ببرد, ملائکه 
از برای او دعا کنند که: خداوندا او را بیامرز. خداوندا او را رحم کن و بر او 
و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: هر که پیشنمازی جماعتی بکند به 
رخصت ایشان, و راضی به امامت او باشند, و در حاضر شدن به نماز 
رعایت اعتدال نماید. و نماز نیکو موافق حال ایشان به جا آورد, حق تعالی 
مثل ثواب آن جماعت به او عطا فرماید بی‌آن که از ثواب ایشان چیزی کم 
شود. و هر که به پای خود به سوی مسجدی برود برای نماز جماعت, به هر 
کافی؛ که بزذارد هفتادهزار حسنه در نامه عملش بنویسند, و هفتادهزار 
درجه برایش بلند کنند. و اگر بر این عمل باشد که بمیرد حق تعالی هفتاد 
هزار ملک بر او موکل فرماید که در قبر او را عیادت کنند, و در تنهایی قبر 
و حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه را وصیت فرمود که: سه چیز 
است که باعث رفع درجات می‌شوند: کامل ساختن وضو در هوای سرد و 
انتظار کشیدن نماز بعد از نماز, و در شب و روز قدم برداشتن به جهت 
نمازهای جماعت. 

و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله شرط نمود بر همسایگان مسجد که به 
نمی‌شوند, یا این عمل را ترک کنند يا امر می‌کنم موذن را که اذان و اقامه 
بگوید و حضرت امیر المومنین را می‌فرستم که هر که به نماز حاضر نشده 
باشد خانه‌های ایشان را بسوزاند با ایشان. 


و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: 
هر که اذان جماعت را بشنود در مسجد. و بی‌عذری از مسجد به در رود, 
او منافق است مگر آن که اراده برگشتن داشته باشد. 

و به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد صلوات الله علیه مروی است 
که: هر که نمازهای پنجگانه را با جماعت ادا نماید شما گمان نیک به او 
ببرید و شهادت او را قبول نمایید. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که نماز صبح و خفتن را با جماعت بکند, 
پس در امان خداست؛ و هر که بر او ظلم کند چنان است که بر خدا ظلم 
کرده است؛ ار 

و به سند معتبر منقول است که: نماز جماعت برابر بیست و پنج نماز 
و به سند معتبر از حضرت امیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: کسی که انتظار نماز کشد بعد از نماز, او از جمله زایران خداست و 
بر خدا لازم است که زایر خود را گرامی دارد و آنچه از او بطلبد عطا 
فرماید. ۲ ۱ 
و فرمود که: طلب روزی نمایید در مابین طلوع صبح و طلوع افتاب که ان 
تاثیرش در روزی زیاده از سفرها کردن است برای تجارت. 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: ای فرزند ادم مرا یاد کن بعد از نماز 
صبح یک ساعت. و بعد از نماز عصر یک ساعت., تا من مهمات تو را کفایت 
کنم و حاجات تو را برآورم. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که بعد از نماز صبح در جای نماز خود 
بنشیند و به یاد خدا مشغول باشد تا آفتاب برآید حق تعالی او را از آتش 
جهنم مستور گرداند. و در حدیث دیگر فرمود که: تواب حح بیت‌الله الحرام 
به او کرامت فرماید و گناهانش را بیامرزد. 

ی رت ری ی ی ی حق 
تعالی نمازهای پنجگانه را در بهترین ساعتها بر شما واجب گردانیده است. 
پس بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: تعقیب 
و بعد از نماز صبح و نماز عصر موجب زیادتی روزی است. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله مروی است که: ادمی را بعد از 
هر نماز البته یی دعای مستجاب هست. 

بدان که احادیث در فضیلت تعقیب بسیار است. و تعقیبات مخصوص از 
حضرت رسول و اهل بیت صلوات الله علیهم بسیار وارد شده است. باید 
که انها را تحصیل نمایند و بر انها مداومت کنند. و کسی که انها را نیابد 


قرآن خواندن و هر ذکری که داند خواندن. ثواب تعقیب دارد, و به هر لغتی 
که داند, حاجات و مطالب خود را از خدا بطلبد بعد از نمازها. 


در تقوا و ورع 


بایادر کن بالعمل. بالتقمی. اشد. اماها نی بالعمل, قاته لا نف غمل 
وی ۵ کیف: بعل. گفل حقیل! عون االه غعر.ه حل ۶ انما عفیل: الم مق 


ی اه ای ی 
الشتریی. تقربکم! یم هن آین: حطتعه: و من این مشربه, و من این 
با ای لسن آ ا سس المال: الم سال له کق سل هو ایه 
آدخله النار. 

یا آباذر من سره آن یکون آکرم الناس, فلیتق الله عز و جل. 

یا آباذر ان آحبکم الی الله جل ثناوه "آکترکم 0 و آکره کم عندالله عز و 
جل آتقاکم له؛ و آنجاکم من عذاب الله آشدکم له خوفا. 

با ایادر آن الفخفین الکین سقون اللهع محل من السیع لت لا عقی مه 
خوفا من الدخول فی الشبهه. 

با یادن عت اظاع الله کر و جل: فد کر الله ان فلت صاوتهن ضنامه و 
تلاوته للقرءان. 

يا آباذر صل الدین الورع, و رأسه الطاعه. 

با آباذر کن وزغا تکن. آعید. الناشن: .و خیر دینکم الورع 

یا آباذر فضل العلم خیر من فضل العباده. الم کم لو صلتم حتی تک 
کالحنایا؛ و صمتم حتی تکونوا کالأوتار, ما ینفعکم الا 

یا آباذر ان آهل الورع و الزهد فی‌الدنیا هم آولیاء رل" ِ 

ای ابوذر باید که اهتمام کردن تو به عمل باتقوا زیاده باشد از اهتمام تو به 
ی اه مسسای اس سس هه دنت سای که 
پرهی زکاری باشد. و چگونه اندک باشد عملی که مقبول در گاه الهی باشد. و 
عمل با تقوا مقبول است چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: خدا قبول 
نمی‌فرماید [عملها را] مگر از متقیان و پرهیزکاران. 

ای ابوذر ادمی از متقیان نمی‌شود تا محاسبه نفس خود نکند شدیدتر و به 
دقت‌تر از محاسبه‌ای که شریکی در مال. شریک خود را می‌کند. تا ان که 
به سبب محاسبه نفس از احوال خود آگاه شود و بداند که خوراکش از کجا 
به هم می‌رسد, و اشامیدنش از کجاست, و پوششش از کجا به او 
می‌رسد. ایا از حلال به هم می‌رسد پا از حرام. پس سعی کند که اینها همه 
حلال باشد. 

فداشته باشند حق عالی ,برها نکند که او را از کها راخل کستم کرد. 


ای ابوذر کسی که خواهد گرامیترین مردم باشد, پس تقوا را پیشه خود کند 

ای ابوذر محبوبترین شما نزد حق جل و علا کسی است که خدا را بیشتر یاد 

کند؛ و گرامیترین شما نزد حق سبحانه و تعالی کسی است که پرهی زکاری 

اتاخها یر کی و کم رما اس ار آماش‌س سر است 

که ترس خدا بیشتر داشته باشد. 

ای ابوذر متقیان جماعتی‌اند که از خدا می‌ترسند و احتراز می‌نمایند از 

مرتکب شدن چیزهایی که از انها اجتناب لازم نیست و حلال است., از ترس 

ان که مبادا در شبهه داخل شوند. 

ای ابوذر هر که اطاعت خدا می‌کند در فعل طاعات و تری محرمات. پس 

به تحقیق که یاد خدا و ذکر خدا بسیار کرده است هر چند نماز و روزه و 

تلاوت قرانش کم باشد. 

ای ابوذر اصل دین ورع و ترک محرمات است, و سر دین طاعت خداست. 

ای ابوذر صاحب ورع باش تا عابدترین مردم باشی. بهترین اعمال دین شما 

ورع از منهیات خداست. 

ای ابوذر فضیلت عمل زیاده و بهتر است از فضیلت عبادت. و بدان که اگر 

آن قدر نماز کنید که مانند کمان خم شوید, و آن قدر روزه بدارید که مانند 

زه کمان باریک شوید, به شما نفع نخواهد کرد مگر با ورع. 

اق: ابوذر آن که. مرع از مجزمات ورزیده‌اند :و زهد. و تری دنیا. اخقیاز 

کرده‌اند ایشان به حق و راستی, اولیا و دوستان خدایند. 

بدان که تقوا سرمایه جمیع سعادات است. و یک شرط عظیم از شرایط 

قبول طاعات است. 

چنانچه نص قرآن بر آن دلالت کرده است. و تقوا در اصطلاح, خود را 

فحا ان نمودن و نگاه داشتن است از هر چه در آخرت ضرر به وف 

رساند. 

ریا شا زب 

مرتبه اول, تقوا از شرک و کفر است که موجب خلود در جهنم می‌شود, و 

بدون این مرتبه, هیچ عملی و عبادتی صحیح نیست. 

مرتبه دویم» تقوا از جمیع محرمات و از ترک جمیع واجبات است. 

مرتبه سیم. تقوا از فعل مکروهات و از ترک مستحبات است. و این مرتبه 

به تدریج کامل می‌گردد تا به مرتبه‌ای که. متوجه غیر معبود حقیقی شدن. 

وی مه ۳[ بسیار مشتمل‌اند - در کمال و قبول 

عمل دخیل‌اند. و هر چند ادمت دن ان مراتب کاملتر می‌شود عملش به 

قبول نزدیکتر می‌گردد و فواید و آثار از قرب و محبت و معرفت و اتصاف 
به اخلاق حسنه بیشتر بر اعمالش مترتب می‌شود. و به اين مرتبه اخر 


اشاره است آنچه حق تعالی فرموده است که: اتقوا الله حق تقاته: از خدا 
بپرهیزید چنانچه سزاوار تقوا و پرهیزکاری است. 
و ورع به حسب معنی نزدیک است به تقوا. و گاهی ورع را بر ترک 
محرمات اطلاق مق کنتده و گاهی بر ترک محرمات و شبهات؛ ور عاهی انز 
معانی تقوا نیز اطلاق می‌کنند. 
و از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند از تفسیر این آیه که: اتقوا الله 
حق تقاته. حضرت فرمود که: تقوا و پرهی زکاری آن است که خدا را اطاعت 
نمایند و معصیت او نکنند, و پیوسته در یاد خدا باشند, و خدا را در هیچ 
حالی فراموش نکنند, و شکر نعمت او نمایند و کفران نکنند. 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه پرسیدند که: کدام عمل 
ان 
فرمود که: تقوا و پرهیزکاری. 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اندک عملی 
که با تقوا باشد بهتر است از عمل بسیاری که بی‌تقوا باشد. راوی پرسید 
می‌کند و پیوسته میهمانان به خانه‌اش می‌آیند. اما اگر حرامی او را میسر 
شود مرتکب می‌شود. این است عمل صالح بدون تقوا. و عمل اندک با تقوا 
آن است که آن قدر که او می‌کند از طعام و احسان و خیرات نمی‌کند, اما 
چون دری از درهای حرام بر او گشوده شد داخل آن نمی‌شود. 
و به سند معتبر منقول است که: عمرو بن سعید به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام عرض نمود که: من بعد از سالها شما را ملازمت می‌کنم. 
می‌خواهم مرا وصیتی بفرمایید که به ان عمل نمایم. حضرت فرمود که: تو 
را وصیت می‌کنم به تقوا و پرهیزکاری, و ورع نمودن از منهیات خدا, و 
سعی و اهتمام نمودن در عبادات. و بدان که اهتمام در عبادت نفع نمی کند 
مگر با ورع و پرهیزکاری. 
و در حضرت دیگر فرمود که: از خدا بپرهیزید و حفظ کنید دین خود را به 
ورع. 
و در حدیت دیگر فرمود که: بر شما باد به ورع که نمی‌توان رسید به آنچه 
نزد حق تعالی است از ثوابها و درجات رفیعه مگر به ورع. 
و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: دشوارترین 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به ابی‌الصباح فرمود که: 
چه بسیار کم است در میان شما کسی که متابعت جعفر نماید. از اصحاب 
من نیست مگر کسی که ورعش شدید و عظیم باشد, و از برای خالق و 
افرید گارش عبادت کند و امید ثواب از او داشته باشد. این جماعت اصحاب 


من‌اند. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: حق تعالی 
می‌فرماید که: ای فرزند آدم اجتناب کن از آنچه بر تو حرام گردانیده‌ام تا 
پرهیزکارترین مردم باشی. 

و از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: صاحب ورع از مردمان 
0[ کسی که بپرهیزد از چیزهایی که خدا حرام کرده است. 
دندز وی ریک افرمون کف ها, ادف را ففمرن قضی‌تشما زیم امکن ان که 
اه مارا ات ارو انا امش فصو ها میم داوج 
باشد. و از جمله متابعت و اراده امر ما ورع و پرهیزکاری است. . پس ورع 
را زینت خود گردانید تا مورد رحمت الهی گردید. و به ورع دفع کید و مکر 
دشمنان ما از خود بکنید تا خدا شما را بلندمرتبه گرداند. 

و در حدیبت دیگر فرمود که: صاحب ورع‌ترین مردم کسی است که نزد 
شبهه‌ها توقف نماید و از شبهه احتراز کند. و عابدترین مردم کسی است 
که فرایض و واجبات الهی را برپا دارد و نیکو به عمل اورد. و زاهدترین 
مردم کسی است که حرام را ترک نماید. و عابدترین مردم کسی کاست 
کض ناهن زا تک مان 

و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: هر که ما را 
دوست دارد باید که به اعمال ما عمل نماید. و استعانت جوید به ورع. به 
درستی که بهتر چیزی که در امر دنیا و اخرت به او استعانت توان جست 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بر شما باد به ورع و ترک 
محرمات و شبهات. به درستی که ورع دینی است که ما پیوسته ملازم ان 
می با شیم, و خدا را , به آن عبادت می کنیم, و آن را اراده می‌نماییم از 
موالیان و شیخیان خود. و در شفاعت خود به این 
که مرتکب محرمات شوید و بر ما دشوار باشد شفاعت شما. 


در حلم, بردباری و فرو خوردن خشم 


پا آباذر من لم یأت یوم القیامه بثلاث فقد خسر. قلت: و ما الثلاث - فداک 
ابی و آمی -؟ قال: ورع یحجزه عما حرم الله عز و جل علیه, و حلم یرد به 
جهل السفیه, و خلق یداری به الناس 

ای ابوذر هر که در روز قیامت نیاید با سه خصلت. پس به تحقیق که او 
خاسر و زیانکار است. ابوذر گفت که: آن سه خصلت چه خصلتهاست, ید ر 
و مادرم فدای تو باد؟ فرمود که: ورعی که او را مانع شود از مرتکب شدن 
چیزهایی که حق تعالی بر او حرام گردانیده است؛ و حلمی که به آن رد کند 
ده قما رو ال و تاه هر خر و خلقی که به آن مدارا تمانة.با 
مردم. بدان که حلم و بردباری نمودن و خشم خود را فروخوردن و از تندیها 
و بدیهای مردم عفو نمودن, از صفات پیغمبران و ائمه صلوات الله علیهم و 
دوستان خداست. و عقل و شرع بر حسن و نیکی این صفات جمیله شهادت 
داده است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است 
که در خطبه[ ای ] فرمودند که: می‌خواهید خبر دهم شما را به بهترین 
خلقهای دنیا و آخرت؟ عفو نمایید از کسی که بر شما ظلم کند. و صله و 
0 کا ۱ 
او ای ببس و 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: چون در 
ور فراع تا اولین و آخرین را در یک زمین جمع نماید, منادی ندا 
کند که: کجایند اهل فضل؟ پس گروهی از مردم برخیزند. ملائکه به ایشان 
گویند که: چه چیز بود فضل شما؟ 

گویند که: ما صله می‌کردیم با کسی که از ما قطع می‌کرد. و 
می‌کردیم به کسی که ما را محروم می‌کرد. و عفو می‌نمودیم از کی که 
با ما ظلم می‌کرد. پس به ایشان گویند که: راست گفتید: داخل بهشت 
شوید. 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: پشیمانی 
بر عفو خوردن بهتر و اسانتر است از پشیمانی بر عقوبت. 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: هیچ 
جرعه‌ای نزد من محبوبتر نیست از جرعه خشمی که فرو برم و صاحبش را 
و حضرت اآمام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: پدرم می‌فرمود که: 
هیچ چیز موجب خوشحالی و روشنی چشم پدر تو نمی‌شود مانند جرعه 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هیچ بنده‌ای خشم خود را 
فرو نمی‌خورد مگر آن که حق تعالی عزت او را در دنیا و آخرت زیاد 
می‌گرداند. و حق تعالی فرموده است در مقام مدح 2 کف ان 
جماعتی که خشم خود را فرو می‌خورند و عفو می‌کنند از مردم. و خدا 
دوست می‌دارد نیکوکاران را. و حق تعالی او را زیاده بر آن عزت. در 
ارت وا یی کر اعت هی فر اند 

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
خشمی را فرو خورد و قدرت بر انتقام داشته باشد حق تعالی در قیامت 
دل او را پر کند از ایمنی و ایمان و رضا و خشنودی. 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: صبر 
کن بر جور دشمنان نعمت خدا بر خود. به درستی که مکافاتی از برای 
کسی که در حق تو معصیت خدا می‌کند بهتر از این نیست که تو در حق او 
اب ۱ ۳ 

۱ ۳ ۱۳ ۱192 اه و 
ایام یو تافر صاوام. الله علته سول اسفت کی ای توت 
می‌دارد صاحب حیای صاحب حلم بردیار را و از حضرت رسول صلی الله 
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و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حلم بس است معین و 
ِ و اگر صاحب حلم نباشی خود را بر حلم بدار. و در حدیث دیگر 
فرمود که: چون در میان دو کس منازعه‌ای می‌شود دو ملک نازل می‌شوند 
و به آن یکی که سفاهت و تندی و هرزه‌گویی کرده می‌گویند که: گفتی و 
گفتی و خود سزاواری آنچه را گفتی. و عن‌قریب جزای گفته‌های خود را 
خواهی یافت. و به آن دیگری که حلم کرده می‌گویند: حلم کردی و صبر 
کردی. و به زودی خدا تو را خواهد آمرزید اگر حلم خود را به اتمام 
پرسانی. و اگر آن دیگری هم ترک حلم کرد و هرزه‌های او را جواب گفت, 
ان ماک با یوت اسان واه کایان: الم رد 

و در حدیث دیگر فرمود که: با احا تن کارا اس کس که 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: حضرت عیسی 
به حضرت یحیی نصیحت فرمود که: هرگاه مردم در حق تو بدی بگویند که 
در تو باشد, بدان که گناهی زا عه‌هاد تو آفدخه‌اند؛ از آن گناه استغفار کن. ۰ و 
اگر بدی گویند که در تو نباشد, بدان که بی‌تعب تو از برای تو وابی نوشته 
شده است. 


وت اسر ناوات لاه مان وه کت هکس ان که 


می‌باید از سه کس انتقام نکشند: شریف و بلند مرتبه, از وضیع و دون 
مرتبه؛ و حلیم و بردبار, از سفیه و بیخرد: و صالح و نیکوکار, از فاجر و 
بدکردار. 
و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: سه خصلت است که در هر که 
باشند حق تعالی او را از حورالعین تزویج نماید به هر نحوی که خواهد: فرو 
خوردن خشم, و صبر کردن بر شمشیر در راه خدا, و شخصی که مال 
حرامی او را میسر شود و از برای خدا ترک نماید. 
و در حدیت دیگر فرمود که: سه خصلت است که در هر که باشند, او 
خصلتهای ایمان را در خود کامل گردانیده است. کسی که صبر کند بر ظلم, 
و خشم خود را فرو نشاند از برای خدا, و عفو کند و از تقصیر مردم بگذرد 
حق تعالی او را داخل بهشت کند بی‌حساب, و شفاعت کند در مثل رییعه و 
محر (که دو قبیله عظیم‌اند). 
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که خود را 
نگاه دارد در هنگام خواهش و در هنگام ترس و در هنگام غضب, حق تعالی 
بدن او را بر آتش جهنم حرام گرداند. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: سه خصلت 
انش هر ای سم ای را ادا سر سس ات 
(یعنی که امت پسندیده من و بنده خالص خدا نیست). پرسیدند که: آن 
خصلتها چیست؟ فرمود که: حلمی که به آن رد کند جهالت و بیخردی 
جاهلان را, اتیکین که یه آن دز هیان مریم یش تما ند و ورعن که اه 
را مانع شود از ارتکاب معصیتهای خدا. 

و در حدیث دیگر فرمود که: عفو کردن از مردم موجب زیادتی عزت است. 
پس عفو کنید تا حق تعالی شما را عزیز گرداند. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که خشمی را فرو برد حق تعالی دلش را 

پر از ایمان کند. و هر که از ظلمی که بر او واقع شده باشد. عفو نماید. 
حق تعالی او را در دنا و آخرت عزیز گرداند. 


ند کی کف 2۳ ۳ 
و پردبا رس استت: پرسیدند که: بردبارترین مردم کیست؟ فرمود که: هر که 
قا حصرت سرا ی الا انم ی اسان اش ی رم 
مردم به عفو کردن کسی است که قدرتش بر عقوبت بیشتر باشد. و 
دوراندیش‌ترین مردم کسی است که خشم خود را بیشتر فرو خورد. 
و به سندهای معتبره منقول است در تفسیر ضفح جمیل - که حق تعالی به 
آن اهر فزموده است:* که: مراد آن انتت. که عفو کنن بی. آن که. عتاب 
کنی صاحب جرم را. 


و به سند معتبر از حضرت امام علی النقی صلوات الله علیه منقول است 
که: حضرت موسی علیه السلام از حق تعالی سوال نمود که: الهی چه چیز 
است جزای کسی که صبر نماید بر ازار مردم و دشنام ایشان در راه رضای 
تو؟ فرمود که: او را اعانت می‌نمایم در هولهای روز قیامت. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: حق 
تعالی به پیغمبری از پیفغمبرانش وحی فرمود که: چون صبح بیرون می‌روی 
اول چیزی که به ان نظرت می‌اید ان را بخور» و دویم را که می‌بینی آن را 
بیوشان. و سیم را قبول کن, و چهارم را مایوس از خود مکن, و از پنجم 
چون صبح شد و بیرون امد, کوه عظیمی را دید که در برابرش می‌نماید. 
ایستاد و متفکر شد که حق تعالی فرموده است این را بخورم. و حیران 
ماند. بعد از آن با خود انديیشه کرد که البته حق تعالی مرا امر نمی کند به 
چیزی که من طاقت آن نداشته باشم. پس به جانب آن کوه روانه شد که 
ان را بخورد. هر چند نزدیکتر می‌رفت آن کوه کوچکتر می‌شد, تا چون به 
نزد ان رٍسید آن را به قدر لقمه‌ای یافت. ان را خورد. چون خورد ان قدر 
لذت از آن یافت که هرگز از هیچ چیز نیافته بود. ۱ 
دیگر پاره‌ای راه رفت. تشت طلایی دید. چون مامور شده بود ان را 
بپوشاند گوی کند و آن را در خاک پنهان کرد و روانه شد. چون به عقب 
نظر کرد دید که آن تشت از خاک بیرون افتاده و ظاهر شده. گفت: آنچه 
خدا فرموده بود کردم. دیگر مرا کاری نیست. 

چون پاره‌ای راه رفت مرغی را دید که از عقبش بازی می‌آید و قصد شکار 
آن مرغ نموده, و مرغ به او پناه آورد. چون حق تعالی امر فرموده بود که 
آن را قبول کند آستین خود را گشود تا مرغ داخل آستین او شد. پس باز از 
عقب رسید و گفت: شکار مرا از دست من گرفتی, ی 
که از پی این شکار می‌دوم. چون حق تعالی امر فرموده توت که بان را 
مأیوس نگرداند پاره‌ای از گوشت ران خود را برید و نزد آن افکند. 

چون پاره‌ای دیگر راه رفت گوشت مردار گندیده کرم افتاده‌ای را دید. 
چون مأمور شده بود که از آن بگریزد گریخت و برگشت. 

شب در خواب به او گفتند که: انچه مامور شده بودی کردی. دانستی که 
آنها چه بود؟ 

کفت: نه. کفتند: کفا: آن. کوّم: ضوزت غصب: تون به آدزستتن. که آدفی: که 
غضبنا ک شد خود را نمی‌بیند و از بسیاری غضب., قدر خود را نمی‌شناسد. و 
چون خود را ضبط کرد و قدر خود را شناخت و غضبش ساکن شد, عاقبتش 
مثل آن لقمه طیب و لذیذی است که خوردی. و اما ان تشت: پس ان عمل 
صالح است که چون بنده آن را می‌پوشاند و مخفی می‌گرداند حق تعالی 
البته آن را ظاهر می‌گرداند. برای آن که در دنیا او را زینت دهد با آنچه از 


ای اه ماه اد ما امه شش ان ی 
است که تو را نصیحتی می‌کند. باید که نصیحت او را قبول نمایی. و اما 
باز: پس آن مثل شخصی است که از تو حاجتی طلب مي‌نماید. او را 
مأیوس مکن. و اما گوشت مردار گندیده: ان غیبت است. از ان بکویز. ای 
خر اکن ای فص ام ی کم فط را مزانی فظر گنچ احو از 
پیغمبران خدا که از امتهای خوو که متا ند مرا ی در تاه خوی 
خدا که از کفار قریش و غیر ایشان چه خشونتها دیدند و چه محنتها 
کشیدند, و یک مرتبه بر ایشان نفرین نکردند, و آن معدن آداب و مفخر 
اولواالالباب با اجلاف عرب چگونه سلوک فرمودند. و از آن جماعت چه 
۱ تا 
چنانچه نقل کرده‌اند که: روزی آن حضرت به راهی می ر فتند. اعرابی آمد 
از پیشت سر و ردای آن حضرت را گرفت و کشید. چندان که اثر آن در 
گردن مبارک حضرت ماند. و گفت: ای محمد عطایی به من بده. حضرت 
رو به سوی او کردند و تبسم فرمودند و به او عطای جزیل نمودند. مقارن 
این حال حق تعالی در تعت آن جناب فرستاد گه:انک لعلی خلق عظیم: به 
درستی که تو بر خلق عظیمی 

کار فرصت کت ون ور و مگ 
اسیر آن حضرت شدند و همه در مسجدالحرام بی‌حربه و سلاح حاضر 
شدند. حضرت بر در کعبه ایستادند. و هر یک از ایشان منتظر عقوبتها 
بودند. پرسیدند که: با ما چه خواهی کرد؟ 

فرمود: آن می‌کنم که یوسف با برادرانش کرد: بر شما ملامتی نیست. و 
ار تناها با هی اضر رده 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
ای ها که کش درا سای رت ول صلی الم ماه 
و آله به زهر بریان کرده بود که حضرت را هلاک کند به خدمت حضرت 
و حضرت فرمود که: چرا چنین کردی؟ گفت که: با خود چنین انديشه 
کردم که: اگر پیغمبر است به او ضرر نخواهد رسانید, و اگر پادشاه است 
۰ 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که وش ند دهاز از حضوی سول صلی الاه یو له می‌طای 
روزی امد و طلب نمود. حضرت فرمود که: ای بهودی حاضر ندارم که 
بدهم. گفت: ای محمد از تو جدا تمی‌شوم تا از تو بگیرم. حضرت فرمود 
که: پس من نزد تو می‌نشینم تا به هم رسد. پس حضرت در همان موضع با 
او نشستند تا ظهر شد. و نگذاشت که حضرت به نماز روند. نماز ظهر را 
همان جا کردند و با او نشستند تا وقت نماز عصر, و نماز عصر را نیز در 


آنجا ادا فرمودند و با او نشستند, تا نماز شام و خفتن را نیز در همان موضع 
کردند. و شب در انجا ماندند تا صبح, و نماز صبح را نیز در انجا کردند. و 
بهودی ملازم آن حضرت بود و جدا نمی‌شد. و صحابه او را تهدید و وعید 
می‌نمودند. حضرت به صحابه فرمود و گفت: جچه می‌خواهید از او؟ هد پا 
رسول‌الله یهودی تو را این قدر زمان حبس کرده است. حضرت فرمود که 
خدا مرا مبعوث نگردانیده است که ظلم کنم, نه بر کسی که در امان باشد 
و نه بر کسی که در امان نباشد. چون روز بلند شد بهودی شهادت گفت و 
مسلمان شد و گفت: نصف مال خود را می‌دهم که در راه خدا صرف 
نمایی. والله که من این کار را برای این کردم که پیغمبری تو بر من ظاهر 
شود, زیرا که نعت تو را در تورات خوانده‌ام که: محمد بن عبدالله مولد او 
مکه است. و محل هجرت او مدینه است., و درشتخو نیست., و غلیظ نیست 
و صدا بر روی مردم بلند نمی‌کند. و فحش و دشنام نمی‌گوید. و اینک من 
شهادت می‌دهم که خدا تا است و تو پیغمبر فرستاده اویی. و اینک مال 
من برای توست؛ هر چه خواهی در مال من بکن. و آن یهودی مال بسیار 
داشت._ 
بعد از ان حضرت امیر المومنین فرمود که: فراش حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله عبایی, و بالش تکیه حضرت پوستی بود که در میانش لیف 
خرما پر کرده بودند. شبی آن عبا را دوته کزدند برای آن حضرت که راحت 
بیشتر باشد. چون صبح شد فرمود که: دیشب به سبب نرمی فراش, دیر به 
نماز برخاستم. دیگر یکته بیندازید. 
و حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه چه محنتها از صحابه حضرت 
رسول و از اصحاب خود کشیدند, و در هنگام قدرت از همه عفو فرمودند. 
و مجروح کردند, و همین که دست بر ایشان یافت عفو فرمود, و عايشه را 
با نهایت حرمت به مدینه فرستاد, هفتاد زن با ان ملعونه همراه کرد. و 
مروان ین الجکم رات آن آزارها که به آن.حصرت وسانیده نود رها کر و 
الک سر مورا ات ای و ارات ان ای رها و 
هرزه‌ها که گفت بعد از اسیر شدن رها کرد. و همچنین در باب اصحاب 
نهروان و غیر ایشان. و بعد از ضربت زدن ابن ملجم او را امر به کشتن 
نفرمود, و یر ۲ امام حسن را وصیت فرمود که: او را یک ضربت بیش 
مزنید و گوش و بینی او را مبرید, و از طعام و شرابی که من می‌خورم به 
او هم بدهید. و چندین هزار خارجی در میان اصحابش بودند, و آن مفخر 
اهل ایمان را ؛ به کفر علانیه نسبت می‌دادند و کنایه‌ها قق کته و عفو 
می‌فرمود و متعرض ایشان نمی‌شد. 7 
و نقل کرده‌اند که: روزی حضرت در بازار خرمافروشان می‌گذشتند, 


مولای من مرا فرستاده بود که یک درهم خرما بخرم, و از اين مرد خریدم, 
و شا سس حالس ابرم وان فد ول فیک 
حضرت فرمودند که: ای بنده خدا این کنیزکی است و اختیاری ندارد. 
درهمش را رد کن و خرما را بگیر. آن مرد حضرت را نشناخت و برخاست 
و دستی در میان سینه آن حضرت زد. مردم به او گفتند که: امیر المومنین 
است. آن مرد به لرزه آمد و رنگش زرد شد, و خرما را گرفت و درهم را 
پس داد و گفت: یا امیر المومنین از من راضی شو. 
فرمود که: جون حق مردم را به مردم رسانیدی بسی از تو راضیم. 
و به روایت دیگر منقول است که: آن حضرت غلامی داشتند. مکرر او را 
طلبیدند و آو-خوات تفت عون بیوون: آهدند :دبخند کصدن تبرون. ابتتادم 
است. فرمودند که: چرا جواب نگفتی؟ گفت: تنبلی مرا مانع شد از جواب 
گفتن, و از عقوبت شما ایمن بودم. 
ی ی و ی 
از عقوبت من آیمن‌اند. و در همان ساعت غلام را ازاد کردند. 
و به روایت دیگر منقول است که: چون حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه به جنگ عمرو عبدود رفتند. در دفعه اول که بر او ظفر یافتند شمشیر 
بر اه دید ضخابم: بعصی-حضرست راطع کردند که فرضت را ففت کرد 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: سبب توقف و تاخیر را بیان 
خواهد کرد از برای شما. چون بار دیگر آن حضرت بر او ظفر یافتند و او را 
کشتند و برگشتند, حضرت رسول صلی الله علیه و آله از علت توقف و 
تاخیز.شوال فرخودند. حضرت فرمود که: او در اول فحش گفت و آب دهان 
بر روی من انداخت. ترسیدم که مبادا کشتن او از روی غضب باشد و مراد 
نفس, نه از برای خدا. پس او را گذاشتم تا غضبم فرو نشست و خالص از 
برای خدا او را کشتم. 
و به روایت دیگر منقول است که: روزی حضرت امیر المومنین صلوات 
الله علیه زنی را دیدند که مشک ابی بر دوش دارد و می‌برد. مشک را از او 
گرفتند و با او رفتند بت یی که ای می حواست برساند. و در راه از 
احوال او سوال نمود. گفت که: علی بن ابی‌طالب شوهر مرا به بعضی از 
سرحدها فرستاد و او کشته شد و پتیمی چند نزد من گذاشته, و من چیزی 
ندارم و مضطر شده‌ام که خدمت مرد می‌کنم. حضرت برگشتند, و در آن 
شب اضطراب داشتند تا صبح. و چون صبح شد زنبیل بزرگی را ات گنه 
گوشت و خرما و انواع طعامها کردند و رو به خانه آن زن 1۳ شدند. 
۳ التماس کردند که: به ما دهید همراه شما بیاوریم. فرمود 
که: کسی حامل وزر من در آخرت نخواهد بود. 
چون به خانه ان رید در رکفت زن گفت که: کیست؟ فرمود 


که: من ان بنده‌ام که دیروز مشک را برای تو برداشتم. در را بگشا که 


برای اطفال تو چیزی آوزده‌ام. آن"زن کفت که: خدا از و راضی. شود و 
میان من و علی بن ابی‌طالب حکم کند. چون در را گشود حضرت فرمود 
که: می‌خواهم من کسب ثواب بکنم. یا بگذار من خمیر کنم و نان بپزم و تو 
اطفال را محاات هانبا ین اعال رات تام سین موه 
ری گفت: من در نان پختن صاحب وقوف ترم. شما اطفال را گردآوری 


پس آن زن آرد را خمیر کرد و حضرت گوشت را پختند. و گوشت و خرما و 
عبر ان لعمه.ضی کروند ودب دهان اطفال. فن کذاشتند و لقمه که به. ایشان 
می‌دادند می‌فرمودند که: ای فرزند! علی بن ابی‌طالب را حلال کن. و چون 
خمیر بر آهند زن. کف کت ای بنده خدا بیا و تنور را برافروز. حضرت متوجه 
برافروختن تنور شدند. در آن خال زتی به آن»خانه آمد.و حضرت را شتاخت 
و به آن زن گفت که: اين امیر مومنان و پادشاه مسلمانان است که تو را 
خدمت می کند. پس آن زن دوید به خدمت آن حضرت و فرماید برآورد که: 
من از شرمندگی تو چگونه بیرون آیم؟ حضرت فرمود که: من از شرمندگی 
وگو بیرون آیم که در حق تو تقصیر کرده‌ام. 
و به روایت دیگر منقول است که ضرار بن صمره به نزد معاویه علیه‌اللعنه 
۳ معاویه به او گفت که: علی را برای من وصف کن. گفت: مرا معاف 
دار از اين امر. معاویه گفت که: معاف نمی‌دارم. ضرار گفت که: والله که 
صاحب اندیشه‌های دور و دراز بود, و در راه خدا قوی و تنومند بود. انچه 
می‌فرمود همه حق بود و آنچه حکم می‌کرد همه عدل بود. پیوسته نهرهای 
علوم الهی از جوانبش جاری بود و سخنان حکمت از اطراف و نواحیش 
می‌جوشید. 
از دنیا و زینتهای آن وحشت می‌نمود و به شبها و تاریکیهای شب انس 
می‌گرفت. والله که پیوسته آب دیده‌اش روان بود و فکرهایش دور و دراز 
بود و پیوسته در تفکر بود. و دست را حرکت میداد و با خود مخاطبه‌ها 
می‌فر مود, و با پروردگار خود مناجات می‌نمود. از جامه‌ها هر چه درشت‌تر 
بود او را خوشتر می‌آمد, و از خوردنیها هرچه لذتش کمتر بود بر او گواراتر 


بود. 

والله که در میان ما مثل یکی از ماها بود, و خود را بر ما زیادتی نمی‌داد. و 
چون به نزد او می‌رفتيم ما را نزدیک خود می‌نشانید. و هرگاه که سوال 
می‌کردیم جواب می‌فرمود. و با آن که با ما اين روش سلوک می‌فرمود. از 
نظر بر رویش نمی‌توانستیم کرد. چون تبسم می‌فرمود داندانهای مبارکش 
مانند مروارید ظاهر می‌شد. اهل دین و ورع را تعظیم می‌فرمود و مساکین 


و درویشان را دوست می‌داشت. مردم صاحب قوت و دولت طمع 
نمی‌کردند از او که میل به جانب ایشان نماید, و ضعیفان و بیچارگان از 
فنص می حورخ به دا که وو تتض ار پانیها ار هدفه در ناراگن 
شب که در محراب ایستاده بود و نزد پروردگار خود استغائه می‌کرد مانند 
کسی که ماری يا عقربی او را گزیده باشد؛ و گریه می‌کرد مانند کسی که 
مصیبت عظیمی به او رسیده باشد. و گویا در گوش من است که مکرر 
می‌فر مود: ای دیا ای دنیا! آمده‌ای که متعرض من شوی و مرا مشتاق 
خود کنی؟ هیهات؛ هیهات! برو دیگری را فریب بده که مرا با تو کاری 
نیست و تو را سه طلاق گفته‌ام و مرا به تو رجوعی نیست. عمر تو کوتاه 
اشت و افر و سهل اشتت: وه از وهای نو.بنعدر. اشعت: آه آه از کمی توشه و 
درازی سفر, و وحشت و تنهایی راه, و عظمت اهوالی که بر آنها وارد 
هدیا هن ات سای زو ان حال یرس کت ارت ند 
و خروش از اهل مجلس برخاست. و معاویه گفت که: والله که ابوالحسن 
چنین بود که می‌گویی. بگو که از مفارقت او چه حال داری؟ گفت: از باب 
کسی‌ام که فرزند یگانه‌اش را بر روی سینه‌اش کشته باشند. پس برخاست 
و گریان از مجلس آن ملعون بیرون آمد. وبه بانم فعس ول ارت از 
المومنین. ضاا ‏ اللهغاه هدید ورد ند که ار هد از درهم قیمت آن ِ« و 
دز حانه ان حصضوت جومت:می کرد روزی حصرت فاطمة صلوات الله علیها 
داخل شدند., دیدند که سر حضرت امیر المومنین در دامن ان کنیز است. 
حضرت فاطمه فرمود که: چیزی واقع شد؟ 

حضرت فرمود که: نه والله - ای دختر محمد - هیچ واقع نشده است. 
حضرت فاطمه فرمود که: مرا رخصت ده که به خانه پدر خود روم. فرمود 
که: اختیار داری و ماذونی. چون متوجه خانه حضرت رسول شدند جبرئیل 
نازل شد و گفت: یا محمد پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید که: 
اییتاطی ه شکات لیم ام در اب یر ول سکن 

در این حال حضرت فاطمه رسید. حضرت رسول فرمود که: امده‌ای که 
شکایت علی را بکنی؟ فرمود که: بلی به رب کعبه. فرمود که: برگرد و بگو 
که من به رضای تو راضیم هر چند بر من دشوار باشد. حضرت فاطمه 
مت با ی یت ی مس 

کردی هن آن شرفتد کی آن»حضرت حون کنم؟ 9 1 گواه گرفتم - ای 
قاامید کا کی را از برای خدا ازاد کردم و چهارصد درهم که از 
عطاهای من زیاد امده تصدق کردم بر فقیران اهل مدینه. 

ان سامت وشوو مین درا کرو موعه حصرت وتیل سای 


علیه و آله شدند. 
در آن حال جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید که: به علی بکو که: بهشت را به تو دادم به سبب ان که کنيزک 
را از برای خشنودی فاطمه آزاد کردی. و اختیار جهنم را به تو گذاشتم 
برای چهارصد درهم که تصدق کردی. پس هر که را خواهی به رحمت من 
داخل بهشت کن, و هر که را خواهی به عفو من از جهنم بیرون اور. 
پس در آن وقت امیر المومنین فرمود که: منم قسمت کننده بهشت و 
دوزح. 
دنس وگن ان خضیت: اما هی او له تسام توافت که 
روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله حضرت فاطمه را دیدند که عبای 
گنده‌ای از قبیل جلهای شتر در بر دارد و در اثنای شیر دادن فرزند خود, به 
دسست. .قبار یک خود آسیا. می‌کند:. -حضوت. گریان شدند و فرمودند که: ای 
فرزند صبر کن بر تلخیها و مشقتهای دنیا برای حلاوتها و راحتهای آخرت. 
حضرت فاطمه فرمود که: يا رسول الله حمد می‌کنم خدا را بر نعمتهای او, 
و شکر می‌کنم او را بر احسانهای او. در اين حال حق تعالی بر حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله این آیه را فرستاد که: زود باشد که پروردگار 
تو (از کرامتهای خود) به تو آن‌قدر بدهد که راضی شوی. 
و به سند دیگر منقول است که: شامی در مدینه حضرت امام حسن 
صلوات الله علیه را دید که سواره می‌روند. زبان به لعن و طعن حضرت 
گشود. چون فارغ شد حضرت امام حسن صلوات الله علیه رو به او کردند 
و بر او سلام کردند و تبسم نمودند و فرمودند که: ای شیخ گمان دارم که 
تو غریبی؛ و شاید بر تو اشتباهی شده باشد. اگر توانگری می‌خواهی تو را 
توانگر می‌گردانیم, و هرچه سوال می‌نمایی به تو عطا می‌کنیم؛ و اگر راه 
هدایت می‌خواهی تو را راهنمایی کنیم؛ و اگر مرکب سواری می‌خواهی به 
تو می‌دهیم؛ و اگر گرسنه‌ای سیرت می‌کنيم؛ و اگر عریانی تو را 
می‌پوشانیم؛ و اگر محتاجی تو را غنی می‌کنیم؛ و اگر رانده شده‌ای تو را 
پناه هی دهیم ‏ و هر ‌حاختی: که داری پر ‌آوریص آکز ییاه خانه: ما و نا 
هنگام رفتن میهمان ما باشی از برای تو بهتر است زیرا که ما خانه 
کارا رای ار مال و ساب مس ات 
چون آن شامی اين نوع مکالمه از آن حضرت شنید گریست و گفت: 
ِِ می‌دهم که ز تو خلیفه خدایی در زمین. و دانستم که خدا بهتر می‌داند 
که رسالت #۷ 1 به کی دهد. و تو و پدرت دشمنترین خلق بودید نزد 
و اکنون تو محبوبترین خلق خدايي نزد من. و بار خود را به خانه آن 
نر 9 
علیهم السلام شد. 
و در روایتی وارد شده است که: در میان محمد بن الحنفیه و حضرت امام 


که: ای برادر! پدر من و تو علی بن ابی‌طالب است., و مادر تو فاطمه دختر 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. و اگر تمام عالم پر از طلا 
می‌شد و مادر من مالک آنها بود. به فضل مادر تو نمی‌رسید. همین که نامه 
مرا می‌خوانی به زودی به نزد من بیا تا مرا راضی کنی که تو اولایی به 
فضل و احسان از من؛ والسلام. حضرت چون نامه را خواندند, به زودی به 
دیدن او مبادرت او نمودند و دیگر میان ایشان چیزی واقع نشد. 

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: چون با 
حضرت امام حسین صلوات الله علیه و لعنه الله علی من قتله به کربلا 
می‌رفتیم. در هیچ منزلی فرود نمی‌آمدیم و بار نمی‌کردیم مگر آن که آن 
حضرت. حضرت یحیی را یاد می‌کردند. و روزی فرموند که: به سبب 
خواری و بی‌اعتباری دنیا نزد خدا سر حضرت یحیی را به هدیه نزد 
فاحشه‌ای از فاحشه‌های بنی اسرائیل بردند. 

و از وفور حلم آن معدن جود و کرم آن بود که با آن که فرزندان و برادران 
و دوستان آن جناب عالی: را در برابرش شهید کردند و حق تعالی ملائکه 
آسمان و زمین و جن و وحوش و طیور و جمیع مخلوقات را در فرمان آن 
حضرت کرده بود, بر ایشان نفرین نکرد و عذاب از برای ایشان نطلبید. 

و به روایتی سیصد و شصت زخم و به روایت دیگر هزار و نهصد جراحت و 
به روایت دیگر صد و هشتاد زخم شمشیر و نیزه و چهار هزار زخم تیر به 
بدن مبارکش رسید. و باز بر آن گروه اشقیا ترحم می‌فرمود و در هدایت 
ایشان سعی می‌نمود و به قوت ربانی و زور بازوی اسداللهی گروهی از 
ایشان را به شمشیر و نیزه به جهنم فرستاد. چنانچه در بعضی از روایات 
امده است که: هزار و نهصد و پنجاه کس را به دست مبارک خود کشت 
بغیر آن جماعت که مجروح گردانید. ۱ 

و به سند دیگر منقول است که: چون ان عالیجناب به شهادت فایز 
گردیدند, در پشت دوش مبارک آن حضرت پینه‌ها و اثرها بود. از حضرت 
امام زین‌العابدین صلوات الله علیه از سبب ان پرسیدند, فرمود که: این 
اثرها و پینه‌ها از بسیاری برداشتن بارهای گران و انبانهای سنگین بود که 
شبها بر دوش مبارک خود به خانه‌های بیوه زنان و یتیمان و مسکینان 
می‌بردند. 

و در روایت دیگر وارد شده است که: حضرت امام حسین صلوات الله علیه 
در جای تاریکی که نشسته بودند, از نور جبین کرد آن آفتاب برج امامت 
می‌دانستند که آن حضرت در آنجا نشسته‌اند. 7 

و به سند معتبر منقول است که: روزی کنیزکی اب بر دست حضرت امام 
زین‌العابدین صلوات الله علیه می‌ریخت. ابریق از دستش افتاد و سر 
مبارک آن حضرت را مجروح کرد. حضرت سر بالا کردند. آن کنیز گفت که: 


حق تعالی می‌فرماید که: الکاظمین الفیظ. فرمود که: خشم خود را فرو 
خوردم. باز گفت که: والعافین عن الناس. فرمود که: خدا از تو عفو کند, که 
ی ی ی 
ازاد کردم از برای خدا. 
و به روایت دیگر منقول است که: کنیزی از کنیزان آن حضرت کاسه‌ای را 
شکست که در آن کاسه طعامی بود. و از ترس رنگش زرد شد. حضرت 
فرمود که: 1 
و به روایت دیگر وارد شده است که: شخصی آن حضرت را دشنام داد. 
غلامان آن حضرت قصد او کردند. حضرت فرمود که: بگذاریدش که آنچه از 
بدیهای ما پوشیده است زیاده از آن است که به ما نسبت می‌دهند. پس رو 
به آن شخص کردند و فرمودند که: آیا تو را به ما حاجتی هست؟ آن مرد 
خجل شد. حضرت فرمود که جامه‌ای با هزار درهم به او عطا کردند. آن 
مرد گریان شد و برگشت و فریاد می‌کرد که: گواهی می‌دهم که تو فرزند 
رسول خدایی. _ ِ 
و به روایت دیگر منقول است که: شخصی ان حضرت را دشنام داد. 
حضرت فرمود که: ای جوان! عقبه بسیار دشواری در آخرت در پیش داریم. 
اگر من از آن عقبه خواهم گذشت از گفته تو پروا ندارم, و اگر در آن عقبه 
حیران خواهم ماند من بدترم از آنچه تو می‌گویی. 
قرو مایت فنکن آمده است که: شخضی نم آن نات ناسزا می‌گفت و 
حضرت ملتفت او نمی‌شدند. آن ملعون گفت که: تقد وا هی جواوم: حضرت 
فرمود که: من هم از تو عفو می‌کنم و می‌گذرانم. 
و به سند دیگر منقول است که: حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه 
غلام ازاد کرده‌ای داشتند که سر کار بعضی از مزارع ان حضرت بود. روزی 
به ان مزرعه وارد شدند, دیدند که خرابی و فساد بسیار در ان مزرعه 
کرده است. یک تازیانه بر او زدند و بعد از زدن نادرم شدند. چون به خانه 
برگشتند به طلب آن غلام فرستادند. چون غلام حاضر شد دید که حضرت 
جامه از بان از ,دور کرد‌اند و تارباند. در بیش آن*حصضرت. گداشته 
است. گمان کرد که حضرت اراده سیاست و تنبیه او دارد. بسیار ترسان 
شد. حضرت تازیانه را برگرفتند و به دست او دادند و فرمودند که: امروز 
از من لغزشی صادر شد که هرگز از من صادر نشده بود. بگیر اين تازیانه 
را و به قصاص آن بر من بزن. غلام گفت که: ای مولای من گمان من این 
بود که مرا دیگر عقوبت خواهی کرد, و مستحق هستم آنچه را نسبت به 
من به جا آوری. ۳ مبالفه فر مود. او گفت: به خدا پناه می‌برم از 
چنین عملی, و شما را حلال کردم. باز مکرر فرمود, و چون آن غلام راضی 
نشد 0 چون این را نمی‌کنی به تدارک ان تازیانه مزرعه را از 
برای خدا به تو بخشیدم. 


و ایضا منقول است که: روزی جمعی در خانه ان حضرت میهمان بودند. 
غلام بریانی که در تنور بود بیرون اورد و خواست که به تعجیل بر سر 
ی ی ی ی ی ی 
آن پسر کشته شد و غلام متحیر و مضطرب 1 گشت. امام علیه السلام چون 
اضطراب غلام را دیدند گفتند: تو عمدا اين عمل نکردی؛ مضطرب مباش. 
تو را ازاد کردم و متحیر مشو. و از روی بشاشت طعام را به حضار 
خورانیده, بعد از آن به دفن طفل مشغول شد. 

و در روایت دیگر وارد شده است که: آن حضرت بر جماعتی خد رشن 
شتیدند. که غیبت: آن::حطترت: ای کنند: ایستادند و فرمودند که: اگر راست 
می‌گویید خدا مرا بیامرزد, و اگر دروغ می‌گویید خدا شما را بیامرزد. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السلام غلامی از 
غلامان خود را یی کاری فرستادند. دیر برگشت. حضرت از عقبش بیرون 
آهدند که خوابنده اشت.-یر بالای: سرزشن تشستند وه بادزنی که‌ندر دست 
داشتند او را باد زدند تا بیدار شد. چون بیدار شد فرمودند که: ای فلان! 
والله که تو را نیست که شب و روز هر دو را بخوابی. شب از برای تو و 
روز از برای ما. 

و از سفیان منقول است که: روزی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رفتم. رنگ مباری حضرت را متغیر یافتم. پرسیدم که: چرا احوال شما 
متغیر است؟ فرمود که: من منع کرده بودم کنیزان و مردم خانه را که بر 
بام بالا نروند. داخل خانه شدم, دیدم که کنیزکی که تربیت یکی از فرزندان 
من می‌کرد بر نردبانی بالا می‌رود و آن پسر را بر دوش دارد. چون مرا دید 
لرزید و طفل از دستش افتاد و فوت شد. و من از برای مردن طفل متغیر 
نیستم؛ از برای ترسی که از من بر آن کنیز مستولی شد متغیرم. با ان که 
حضرت در ان حال دو مرتبه به او فرموده بودند که: تو را ازاد کردم از 
و در روایتی وارد شده است که: شخصی از حاجیان در مدینه به خواب 
رفت. چون بیدار شد همیان زرش را نیافت. گمان کرد که دزدیده‌اند. 
بیرون امد. حضرت صادق صلوات الله علیه را دید که نماز می‌کنند. حضرت 
را نشناخت. به حضرت گفت که: تو همیان مرا برداشته‌ای؟ حضرت فرمود 
که: چند زر در آن همیان بود؟ گفت: هزار دینار. حضرت او را به خانه بردند 
و هزار دینار به او دادند. آن مرج جون نبه خانه قووربر کشت فمیان فر خوه 
را یافت. برگشت و به خدمت آن حضرت آمد به عذرخواهی, و زر را پس 
هن حضرت فرمود که: چیزی که از دست ما به در رفت دیگر به دست ما 
برنمی‌گردد. ات ان ان فزن سید هی آیزه بزرگوار جفنده اطواز 
1 موسی کاظم در کظم عیظ و حلم 1 و اخبار 


مکارم اخلاقش به مسامع خاص و عام رسیده. و هر یک از ائمه ما صلوات 
الله علیهم به جمیع محاسن شیم و محامد خصال, مقبول خاص و عام 
بوده‌آند و دوست و دشمن به جمیع کمالات ایشان معترف آند, و ۳1 دریاها 
اگر مداد شوند از ده <کر فضایل. ایشان. رون تمی‌تهانتد. آهد: و 
ان‌شاءالله اگر اجل مهلت دهد در خاطر هست که کتابی در بیان سیر و 
سنن ایشان نوشته شود. 

و غرض از ذکر این چند حدیث این بود که ملاحظه نمایی که پیشوایان تو که 
زبده مکونات‌اند, در حلم و بردباری و شکستگی چگونه بوده‌اند و با خلق به 
چه نحو سلوک می‌کرده‌اند. تا به ایشان تأسی نمایی و باد نخوت و غرور را 
از سر به‌در کنی, و گول شیطان نخوریم ما و تو, که: حرمت خود را نگاه 
را را ما دا ی او ار 
نیست»؛ و اعانت فلان موّمن موجب نقص قدر ماست. نعود بالله من 
وساوسه و شروره. 


در توکل, تفویض, رضا و تسلیم 


يا آباذر ان سرک آن تکون آقوی الناس, فتوکل علی الله. و ان سرک آن 
تکون اکرم الناس, فاتق الله. و ان سرک آن تکون اف الناس, فکن بما 
فی یدالله عز و جل آوثق منک بما فی یدیک. 

با نی ان ناس کلیس آخدها یاه اه کفتیم من الا سل زد 
مخرجا. و پرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آن 
الله بالغ آمره. 

با اباذر بقول الله جل ثناوه: و عزتی و جلالی لا یوثر عبدی هوای علی هواه 
الا جعلت غناه فی نفسه, و همومه فی ءآخرته, و ضمنت السماوات و 
الارض رزقه. و کففت علیه ضیعته, و کنت له من وراء تجاره کل تاجر. 

ای ابوذر اگر خواهی که قویترین مردم باشی, پس توکل کن بر خدا. و اگر 
خواهی که گرامیترین مردم باشی, پس تقوا را پیشه کن و بپرهیز از خدا. و 
اگر خواهی که غنی‌تر و بی‌نیازترین مردم باشی, پس اعتماد بر آنچه نزد 
خداست و در دست قدرت اوست بیشتر داشته باش از آنچه در دست 
توست. 

ای ایفتر اک قمه:صروم به ایس ات اخد ندعم ماته اسان را اف 
است, ره ترحمته.‌ظاهز. اقظ ابه. ام است کف هر که رس ار خدا ی 
بیرهیزد از مناهی او, و صاحب درجه تقوا شود. حق تعالی مقرر فرماید 
برای او راه بیرونشدی و چاره‌ای (در هر کار و در هر امر از امور دنیا و 
آخرت ی و از جایی که گمان نداشته باشد و به خاطرش 
خطور نکند. و هر که توکل کند بر حق تعالی و کارهای خود را به او گذارد, 
پس خدا کافی است برای اوء و بس است ار ی اس یا 
مهمات او. 7 ۳ ارادات خود را بر وجه کمال به 
و و از برای هر چیز اندازه‌ای مقرر فر موده است (موافق 
ای آبوذر حق تعالی می‌فرماید که: به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم 
که اختیار نمی‌نماید بنده, خواهش و فرموده مرا بر خواهشها و هواهای 
نفسانی خودش مگر انچه غنای او را نفس او می‌گذارم, و نفس او راغنی 
و بی‌نیاز می‌گردانم از خلق, و چنان می‌کنم که فکر و اندیشه و هم او برای 
امور آخرتش باشد, 9 آسمانها و زمین را ضامن روزی او می‌گردانم» و 
معیشت او را بر او گرد می‌آورم و برای او مهیا می‌گردانم. و تجارت هر 
تجارت کننده‌ای ۳ به سوی او می‌رسانم (یا: من از برای او هستم به عوض 
آن که تخارت تاجرانباطل زرا کر ی کرد وهای مرا اخبار تخوده.. 

بدان که توکل و تفویض و رضا و تسلیم ارکان عظیمه ایمان‌اند, و ایات و 


اخبار در فضیلت این اخلاق پسندیده فوق حد و احصاست. 

چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سر طاعت خدا صبر 
است., و راضی بودن از خدا| در آنچه بنده خواهد پا کراهت از آن داشته 
باشد. و چون راضی شود البته آنچه خیر است برای او میسر خواهد شد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خداشناس‌ترین مردم کسی است که به قضای 
الهی بیشتر راضی باشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به حضرت رسول صلی الله علیه و 
خیرش در آن است. پس باید که راضی باشد به قضای من و صبر کند بر 
با کر کت ماع سر اس انوا اد شمه دیهان تمس ری 
خود. 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: سزاوارترین 
خلق به تسلیم نمودن و راضی شدن به قضاهای حق تعالی کسی است که 
خدا را شناخته باشد. و کسی که به قضای خدا راضی می‌شود قضا بر او 
کار فی‌شود و خدا اجرنش ر اتعطیمف کرداند: دی و رای الم 
به خشم می‌آید قضا بر او جاری می‌شود اجرش برطرف می‌شود. 

و به روایت دیگر قفولن است که از حضرت صادق صلوات الله علیه 
پرسیدند که: به چه چیز موّمن را می‌توان شناخت که او مقمن است ؟ 
فرمود که: به منقاد بودنب اوامر الهی, و راضی بودن به هرچه بر او وارد 
شود از خوشحالی و آزردگی. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
امری که واقع می‌شد نمی‌فرمود که: کاش روش دیگر می‌شد. 

و در حدیث دیگر فرمود که: چگونه کسی مقمن باشد که از قسمتهای 
پزوردکارشبه خشم ایدم متولت خوو را خی مارد و حال آن که اینها 
از جانب خدا برای او مقرر شده است. و من ضامنم از برای کسی که در 
خاطرش بجز رضا و خشنودی از حق تعالی درنياید که چون دعا کند البته 
دعايش مستجاب شود. ۱ 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
حق قعالن امی فرزماند که: آی فررند ام اظاغت من کن در آنچه تو را ند آن 
ار رای رفن فوم هه عضا ح و در آن اشت. کمن 
از تو بهتر می‌دانم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: غنا و عزت 
می‌گردند و در هر جا که توکل را می‌یابند آنجا قرار می‌گیرند و وطن 
می ۰ 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی به حضرت داوود علیه السلام وحی 
نمود که: هر بنده‌ای که بر من توکل و اعتماد نماید و رو از خلق بگرداند. و 


من از نیت او بیابم که راست می‌گوید, 1 بنتن. اکن آستمانما و زمینها و آنچه در 
3۳۱ و کر در ایتد, 1 از برای او به‌در روی و راه 
خلاصی مقرر سازم. و هر بنده‌ای که متوسل به احدی از خلق شود و 
همگی اعتماد خود را ؛ زاف هن ال ام اس ساسا النته اسان 
وسیله‌های آسمانها را از دست او قطع نمایم و راههای زمین را بر او بیندم 
و پروا نکنم که در کدام وادی هلاک شود. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که متوجه امری چند شود که خدا دوست 
می‌دارد البته حق تعالی متوجه امری چند شود که او دوست می‌دارد. و 
را محافظت نماید. و کسی که حق تعالی متوجه احوال او گردد و او را نگاه 
دارد پروا نکند اگر آسمان بر زمین افتد یا بلیه از آسمان نازل شود و عالم 
را فرو گیرد. زیرا که او به سبب تقوا داخل گروه ایمنان خداست از هر 
بلایی. نمی‌بینی که خدا می‌فرماید که: ان المتقین فی مقام ارت به 
درستی که متقیان در مقامی‌اند صاحب ایمنی. 
و به سند معتبر منقول است که: حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
فرمود که: امید به آنچه گمان نداری بیشتر داشته باش از آنچه گمان داری. 
به درستی که حضرت موسی رفت که برای اهلش اتش بیاورد. کلیم خدا 
شد و به مرتبه پیغمبری فایز شد؛ و ملکه سبا به قصد ملک بیرون امد و به 
شرف اسلام مشرف شد؛ و سَخره فرعون به قصد عزت فرعون بیرون 
امدند و با ایمان بر گشتند. 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: حضرت موسی بن عمران علیه السلام گفت: ای پروردگار من مرا 
حق تعالی فرمود که: ای موسی راضی نیستی که من روزی دهنده و 
نگاهدارنده ایشان باشم؟ 
گفت: بلی ای پروردگار من! تو نیکو وکیلی و نیکو کفالت کننده‌ای. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: حضرت لقمان پسرش را وصیت فرمود که: ای فرزند باید که عبرت 
دکتزد: کستین: که-دن لت رودی: یف بقین او به خدا قاصر باشد و نیت و 
اعماوین نی با هید و2 7 
فرموده و در سه حالت او را روزی داده است که در هیچ یک از آن سه 
خال ار راکمه مدای ساره اه مس مین و که ور 
حال چهارم هم او را روزی کرامت خواهد فرمود. 
اما حالت اول؛ پس در شکم مادر او را در محل استقرار و راحت جا داد در 
جایی که نه سرما به او ضرر می‌رسانید و نه گرما. و در انجا او را روزی 
داد. 


دیگر از آنجا بپرون آورد او راء و روزی به قدرت کفایت او از شیر مادر 
برای او جاری گردانید که موجب تعیش و قوت و نشو و نمای او گردد. و او 
را در این حال حیله و قوتی نبود. 

و باز چون از شیرش باز گرفتند پدر و مادر را بر او مهربان گردانید. و از 
کسب پدر و مادر روزی را برای او مقرر که ۱ بات مهربانی و 
مرحمت و شفقت صرف او نمایند و او را بر خود اختیار کنند. 

تا آن که چون بزرگ شد و عاقل شد و قدرت بر کسب روزی به هم رسانید 
کار را بر خود تنگ گرفت و کمانهای بد به پروردگار خود برد و حقوق خدا را 
در مال خود انکار کرد و ادا ننمود و روزی را بر خود و بر عیالش تنگ 
گرفت از ترس این که مبادا روزی بر او تنگ شود. و یقینش سست شد به 
عوض دادن خدا آنچه را در راه او صرف نماید در دنیا و آخرت. پس چنین 
بنده‌ای بد بنده‌ای است ای فرزند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شیطان گفت که: پنج 
کس‌اند که مرا در باب ایشان چاره و حیله‌ای نیست و سایر مردم در قبضه 
من‌اند: کسی که به خدا متوسل شود به نیت درست., و در جمیع امور خود 
بر او توکل نماید؛ و کسی که تسبیح و ذکر خدا در شب و روز بسیار کند؛ و 
کسی که در هنگامی که مصیبتی به او برسد جزع نکند؛ و کسی که به 
قسمت خدا راضی باشد و از برای روزی غم نخورد. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت 
صادق علیه السلام احوال یکی از اصحاب خود را پرسیدند. اهل مجلس 
گفتند که: او بیمار است. حضرت به عیادت او رفتند و بر بالای سرش 
نشستند؛ او را قریب به وفات يافتند. فرمودند که: گمان خود را نیکو کن به 
خداوند خود, گفت که: گمان من به خدا نیکوست اما غم من از برای 
دختران من است سم نها مرا بیمار کرده است. حضرت فرمود که: آن 
کسی را که از برای مضاعف گردانیدن حسنات و محو کردن گناهان از او 
امید داری. از برای اصلاح حال دخترانت نیز به او امید بدار. مر نمی‌دانی 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: چون از اصل سدره 
المنتهی گذشتم و به شاخه‌ها و ترکه‌های آن رسیدم, دیدم که از بعضی 
که سا امه شیر از ها یه و ار بیع مار نصی 
روغن: و از بعضی ارد, و از بعضی جامه, و از بعضی میوه به جانب زمین 
می‌ریزد. در خاطر خود گفتم که: آیا اینها به کجا می‌رود؟ و جبرئیل همراه 
من نبود که از او سوال نمایم, شرا کم ار دش مره ام که ود 
پس حق تعالی در دل من ندا در داد که: ای محمد اینها را در این مکان 
رفیع رویانیده‌ام که دختران و پسران امت تو را به اینها غذا و روزی دهم. 
که رها ان کمسر خر و قافه. اشان ی شاشد. کقد سر 


چنانچه ایشان را خلق کرده‌ام, روزی می‌دهم. 
و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: حق تعالی به حضرت داوود وحی فرمود که: ای داوود 1 تو اراده 
می‌تفانق و من اراده می‌نماأیم, و نمی‌ شود مگر آنچه من اراده ۳ 
پس اگر منقاد اراده‌های من می‌شوی و راضی به آنها می‌باشی آنچه مراد 
و و اگر راضی نمي‌شوی تو را به تعب 
می‌آندازمدر سنعین تمودن ذر تحصیل مراد خون. و آخر نمن‌ شود مکر آنچه 
من اراده نموده‌ام. ۲ 
ها ای کف شش سول ی الا ای الب را آرسد: 
که: حق تعالی فرموده است که: هر که راضی به قضای من نیست و به 
تقدیرات من ایمان ندارد, پس خدایی بغیر از من طلب نماید. 
ق ار وی او الوم بضاهات الم لیم ول ارگ که کین ور 
قسمت خدا راضی شود بدنش به راحت می‌افتد. 
وحضرت. رتسول لین الله عليه. و اله. فرهود. کف چنیا زا یه تویت و یه 
اندازه قسمت کرده‌اند. 
پس آنچه از برای تو مقرر کرده‌اند هرچند ضعیف باشی به تو می‌رسد. و 
آنچه از بلا بر تو مقرر شده است به قوت خود دفع نمی‌توانی کرد. و هر که 
فلع کنه اد ور را سوه از ام وت اس ده راخ 
می‌افتد. و هر که به روزی خدا راضی شود پیوسته خوشحال و چشم روشن 
هار ابا ها ات الا ای هن اف را تسش 
میان بلا و قضا و نعمت الهی است. پس در بلای خدا صبر بر او واجب 
است. و در قضای خدا تسلیم و رضا واجب است. و در نعمت خدا شکر 
1 
و بدان که احادیث در فضیلت این خصال حمیده, و تحربص و ترغیب بر اینها 
تسیا اه ای ار نی مایت ایا ارم است. 
بدا کوک اش ار ارات کهآ ار را وشن ان 
بگذارد, و از او امید خیرات و دفع شرور داشته باشد, و بداند که هرچه 
واقع می‌ شود به تقدیر الهی می‌شود, و اگر خدا| خواهد که نفعی به کسی 
برسد هیچ کس منع آن نفع از او نمی‌تواند کرد. و خدا قدرتش از همه کس 
برسد جمیع عالم اگر متفق شوند به او نمی‌توانند رسانید. 
و تفویض نیز نزدیک به این معنی است. و باید که به این سبب از مخلوقین 
مایوس شود و رضای ایشان را بر رضای خدا اختیار نکند, و در جمیع امور 
بر خود و بر دیگران اعتماد نکند و همگی اعتمادش بر خدا باشد. و این 
اعلای مراتب یگانه‌پرستی است که قدرت و تصرف و تدبیر را مخصوص 


خدا داند و قدرتهای مخلوقین را همه مقهور قدرت حق تعالی داند. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شرک, 
خفی‌تر است در آدمی از جای پای مورچه. و از جمله شرک است انگشتر 
انکست ی اسر رایس ای نوا اس کر ار اس 
بماند؛ و مثل این از چیزهای دیگر. 

و اين معنی برای این شرک است که اعتماد بر خداوند خود نکرده و بر او 
توکل نکرده است و بر انگشتر و گردانیدن آن اعتماد کرده است. و حاصل, 
آناففت کههر ری کرداتیدناز دراو متوسل نشندن و اعتماد نمو‌دن بر غیز 
او, یک مرتبه از مراتب شرک است. ۱ 

نم اه مسر تقو است کرت ول خن ال یه ی اه از 
جبرئیل سوال نمودند از معنی توکل بر خدا. جبرئیل فرمود که: توکل آن 
است که بدانند که مخلوقین ضرر و نفع نمی‌رسانند, و در عطا و منع 
مستقل نیستند, و از مخلوقین مایوس شوند. پس چون بنده چنین باشد, از 
برای غیر خدا کار نمی‌کند, و امید نمی‌دارد از غیر او, و نمی‌ترسد از غير 
و از حضرت امام رضا صلوات الله علیه سوال نمودند از معنی توکل. 
فرمود که: توکل آن است که چون دانستی که خدا با توست از غیر او 
تشر سی 

1 به قضا آن است که بعد از آن که توکل بر خدا کرده باشد و 
در هر بابی به آنچه موافق فرموده خداست عمل کرده باشد, دیگر آنچه 
ماقخ شود از غافیت: واسلا نو قیدت رخا نذاند که البته.خیر آو در آن خبزق 
اس که اه مرا کم ای ای به عو اافت وفع یحو ات 
قاوز ند حقم‌ این ار صمصی خفالن ظالم سعیک که حواهه کمن اسطاد 
کند. و تخیل, تست که تقواهد که یره آوپشته وادان شمیت که 
مصلحت او را نداند و باید که او به یاد خدا دهد, و عاجز نیست که آنچه خبر 
ات اه اه مساو سین کال آیمان عه انیم بات کبالهه آلهی: 
مقتضی آن است که به هر چه از جانب خدا به او رسد از صمیم قلب 
باه ماش نع کاس که ونان کی سس رام آورست: 
چنانچه به سند معتبر منقول است که: از حضرت امام موسی کاظم 
صلوات الله علیه سوال نمودند از تفسیر و من یتوکل علی الله فهو حسبه. 
حضرت فرمود که: توکل بر خدا چندین درجه دارد و از جمله درجه‌های 
توکل آن است که در جمیع امور خود بر خدا توکل نمایی. 

پس آنچه بکند از او راضی باشی و بدانی که او در خیر تو تقصیر نمی‌کند و 
فضل خود را از تو دربغ نمی‌دارد. و بدانی که اين امر به حکم و فرمان او 
واقع شده است. پس توکل بر خدا کن و تفوبض امر خود به او کن, و در 


و تسلیم عبارت از آن است که آنچه از خدا و رسول و ائمه به او رسد از 
احکام و اوامر و نواهی و غیر انها بر طبعش گران نباشد, و همه را حسن و 
نیک داند, و در عمل کردن به انها منقاد و ذلیل باشد, و سرکشی نکند و از 
احکام الهی ناراضی نباشد. چنانچه حق تعالی به حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله خطاب فرموده در آیه‌ای که مضمونش این است که: نه به حق 
رود از یه ایمان تن امد و موّمن نیستند (به آنچه تو آورده‌ای) تا آن 
که تو را حکم گردانند در هر منازعه‌ای که در میان ایشان واقع شود. پس 
چون حکم کنی در میان ایشان, در نفس خود حرجی و دشواری و دلتنگی 
نيابند در انچه حکم کرده‌ای, و تسلیم کنند و منقاد شوند تسلیم کردن نیکو. 
و بدان که به این سبب این صفات از اصول ارکان ایمان‌اند که اکثر اعمال 
و اخلاق به اینها بسته است. زیرا که توکل در کسی که کامل شد از خلق 
مایوس می‌شود, و به سبب ان اکثر معاصی را که از راه امید به مخلوقین 
به هم می‌رسد ترک می‌نماید, و از برای خشنودی ایشان معصیت خدا را 
اختیار نمی‌نماید. و مداهنه‌ای در دین نمی‌کند. و در جاری کردن 
فرموده‌های الهی جرئت می‌نماید. و از خوف برطرف شدن نفع مخلوق 
ترک امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند, و از برای خوشامد ایشان 
احکام خدا را تغییر نمی‌دهد. و چون روزی را از خدا دانست در تحصیل 
روزی مرتکب حرام نمی‌شود, و در سوال, خود را نزد خلق ذلیل نمی‌کند, و 
رفته رفته خدا در نظرش عظیم می‌شود و مخلوق سهل می‌شود. و چون 
خدا را معطی خود می‌داند پیوسته به سبب هر نعمتی که به او می‌رسد 
محبت خدا در دلش زیاده می‌شود. و فواید این خصلت بینهایت است. و 
چون به قضای الهی راضی شد و دانست که این امور از جانب خداست و 
محض خیر اوست.؛ او را راحت و اطمینان حاصل می‌ شود و در بلاها جزع 
نمی‌کند و صابر بلکه شاکر می‌باشد. و المها او را حیران نمی‌کند و از 
عبادت خدا باز نمی‌دارد. و با مردم دشمن نمی‌شود که چرا به من عطا 
نکردند. و به محبت مردم مفتون نمی‌شود به سبب عطای سهلی که به او 
بکنند که خدا را فراموش کند. و حسد مردم نمی‌برد که چرا زیاده از او 
دارند, و با مردم منازعه و مجادله در امور دنیا نمی‌کند. و با همه مصافات 
و محبت خدایی به هم می‌رساند. و عبادتش از ریا خالص می‌شود, و از 
تغیبر احوال روژگار دلگیر نمی‌باشد. ۱ 

چنانچه منقول است که از بهلول پرسیدند که: چه حال داری؟ گفت: چه 
حال داشته باشد کسی که آسمانها به رضای او گردند, و زمین به رضای او 
ساکن باشد, و هرچه در آسمانها و زمینها واقع شود همه به تجویز و رضای 
او شود. گفتند: خوش دعوی بلندی می‌کنی. گفت: ما در روز اول دانستیم 
که آنچه خداوند قادر حکیم می‌کند همه خیر و نیک و صلاح است. و به این 


سبب رضای خود را با رضای او موافق کردیم و زمام امور خود را به او 


گذاشتیم و اراده خود را به اراده او پیوستیم. دیگر آنچه می‌ شود به رضا و 
خواهش ما می‌شود. 

و فواید این خصلت نیز نامتناهی است. و چون احکام الهی را منقاد شدی 
شک و شبهه از خاطرت بیرون می‌رود و انچه از خدا و حجتهای او به تو 
می‌رسد از ایات و اخبار, به تسلیم و انقیاد قبول می‌کنی, و چون و چرا که 
عمده رخنه‌های شیطان است از ایمان دور قی کنی. و این رکن عمده‌ای 
اشت ار اسان امان کعمس ری این لت اه سوه 
سا ماس عای برد کور نو 


و باید دانست که توکل نه این معنی دارد که در خانه را بر روی خود ببندی 
و در خانه بنشینی و دست از کار و کسب برداری و بگویی توکل کرده‌ام. 
زیرا که اين تحکم است نه توکل. و نه آن است که خود را به چاه اندازی پا 
در مهلکه‌ها افکنی و بگویی توکل کرده‌ام. 

بلکه توکل ان است که - سابقا نیز اشاره کردیم که - سعی خود را چنانچه 
خدا فرموده است و به راهی که او فرموده است و به قدری که او فرموده 
است به جا آاوری, و طلب حرام نکنی, و ترک واجبات و مستحبات نکنی, و 
زیاده از قدر ضرورت به حرص جمع نکنی, و با وجود سعی, اعتماد بر 
کسب خود نداشته باشی و بدانی که اگر خدا خواهد, چشم و گوش و زبان 
و دست و پا و عقل و روح و ساير قوا و اعضای تو را می‌تواند گرفت؛ پس 
سعی تو به اسباب و آلات اوست. ۱ 
و بدانی که اگر خدا تو را به راه نفع تو هدایت نفرماید تو عاجزی, و ان 
مشتری که بر در دکان تو می‌اید بدانی که رزاق حقیقی از روز اول چنین 
مقدر کرده است پیش از خلق تو به چندین هزار سال که امروز این 
مشتری به در دکان تو بیاید و ده یک روزی امروز تو از نفع سودای او به تو 
تر 9 و اگر به دکان نمی‌رفتی به تو نمی‌رسید. و با وجود رفتن به دکان, 
اگر خدا نمی‌خواست, ان ند کمن به. در دکان تو نمی‌آمدند. و اگر خدا به 

وی اس ی 
دهد, چنانچه فرموده‌اند که: در دکان خود را بگشا و بساط خود را پهن کن 
و بر خدا توکل کن. 7 ِ ِ 

و اگر ترک طلب ضروری کنی اثم و گناهکاری. و اگر خود را به دست خود 
به مهلکه اندازی خلاف فرموده خدا کرده‌ای مستحق عقاب می‌شوی زیرا 
که خدا فرموده است که: تقیه بکن و حفظ نفس بکن, و چون به سفر روی 
با رفیق بروء و چون بیمار شوی به طبیب برو. اما با وجود اينها بدان که اگر 
خدا| حفظ نمی‌کرد, ان حفظ تو بیفایده بود. چه؛ ظاهر است که جمعی 


با هزار نفر به سفر می‌روند و مالشان به غارت می‌رود و کشته می‌شوند, 
خرنضن یب خا دقن رشان فی ایند اه همه خطا فی کنند و هی مرن با 
این که اين اسباب حفظ و حربه و سلاح و رفیق و خلق کردن طبیب و 
مهربان کردن و مشفق گردانیدن نفر و ملازم که حمایت این کس کنند, 
همه از خداست. و همچنین در باب حفظ کردن مال و اسباب و امتعه و 
حیوانات نباید آنها را به میان صحرا انداخت و توکل کرد؛ بلکه با شرایط 
خنط و کل هی نات کرو 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ترک 
مکن طلب روزی را از حلال؛ به درستی که معین توست بر دین تو. و پای 
چهارپایت را بیند و توکل بر خدا کن. 

و همچنین در باب عبادت و بندگی خدا سعی خود را بکن و توکل بر خدا کن 
و بعد از آن که کردی بدان که اعضا و جوارح و مشاعر و قوا و روزی و 
مسکن و لباس و قوت و قدرت و سایر چیزهایی که اين عمل بر آنها 
موقوف بوده همه از خدا به تو رسیده. و هدایت الهی را نیز در کار خود 
دخیل بدان اما قدرت خود را بالکلیه نفی مکن؛ و معاصی را از خود بدان, و 
معترف به گناه و بدی خود باش. و خود را مستحق عقاب بدان. ۹ 
قضا و قدر همین قدر بدان که پیشوایان دین برای تو بیان کرده‌اند و در 
الله علیهم ما را از این نهی کرده‌اند. و کم کسی در این مسئله فکر کرده 
ات از فخول علها ویر ایشان: که کمراه: فشندم با نننید. 

و یکی از فروع خصلت تسلیم این است که در مسائل مشکله که عقل از 
احاطه به آنها قاصر باشد در مقام تسلیم و انقیاد باشند و به آنچه مجمل 
قرو ره | ند به نحوی که فرموده‌اند, ایمان بیاورند و مانند شیطان به چون و 
چرا ملعون ازل و ابد نشوند 

در این یاب سخن بسیار است و اين رساله که بر وجه استعجال با تشویش 
احوال نوشته می‌شود گنجایش زیاده از اين سخن ندارد. و اگر در اين 
نوشته‌ها خطایی رود امید عفو از برای خود و هر که خواند از پروردگار 
کریم خود دارم و به شفاعت رسول و ائمه صلوات الله علیهم که به کلام 
ایشان در هر باب پناه برده‌آم, امیدوارم. والحمدلله فقلی نعمائه علینا و 


در صبر و یقین 


با اافر لمان اس دم کر مرمونفه ما فرفن الهوت: در که رز عم کما 
پدر که السوت. 

در الا اعلیی اتف له عر ملع ول نیت رتسول 
الله. قال: احفظ الله تجده آمامک. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی 
الشده. و اذا سألت فاسأل الله عز و جل. و اذا استعنت فاستعن بالله. فقد 
جری القلم بما هو کائن الی یوم القيامه. فلو آن الخلق کلهم جهدوا آن 
ینفعوک بشیء لم یکتب لک, ماقدروا علیه. و لو جهدوا آن یضروک بشیء 
اش کته الله عایی ما قفیوا علیفم فازه اسعطعت آن تفع للم عد.ععل 
تالا اف ال وان له ام ان نی ااعس لیا سر یر 
کثیرا. وان النص مع الصبر, و الفرح مع الکرب, و آن مع العسر یسرا. 

ای ابوذر اگر فرزند آدم بگریزد از , روزیش چنانچه می‌گریزد از مرگ 
هرایته روزی: او را درباند جنانچه مرک او را دز می‌باند: 

ای ابوذر آیا تو را تعلیم کنم کلمه‌ای چند که حق تعالی تو را به آنها منتفع 
گرداند؟ 

ابوذر گفت: بلی یا رسول الله. 

فرمود که: ای ابوذر حرمت الهی را در اوامر و نواهی او نگاه دار تا خدا را 
پیش روی خود یابی یعنی هر امری که صلاح تو در آن باشد پیش از آن که 
متوجه آن امر شوی خدا برای تو میسر گرداند). و خود را بشناسان به خدا, 
و راه آشنایی میان خود و خدا بگشا در حالت رخا و نعمت به این که در آن 
حال خدا را عبادت کنی و دعا کنی, و به سبب وفور نعمت. پروردگار خود 
را فراموش نکنی). تا در هنگام شدت و بلا خدا تو را بشناسد یعنی در 
ای اما ی ار ات ار مه اف 
چیزی را از کسی سوال کنی از خداوند عزیز جلیل سوّال کن. و اگر 
خواهی از کسی استعانت جویی, به خداوند استعانت بجو. به درستی که 
قلم تقدیر الهی جاری شده است به آنچه واقع خواهد شد تا روز قیامت. 
پس اگر جمیع خلق جهد کنند و سعی نمایند که نفع رسانند به تو به یک 
چیزی که از برای تو نوشته نشده باشد, بر ان قادر نیستند. و اگر جهد کنند 
که ضرر رسانند به تو به چیزی که خدا بر تو ننوشته باشد و مقدر نشده 
باشد, قدرت بر آن ندارند. پس هر عبادتی را که توانی که از برای خدا به 
ا آوری, با رضا و خشنودی از قضاهای خدا) و یقین به قضا و قدر یا احوال 
اخرت), پس بکن. و از خلق پروا مکن و هرچه را نتوانی کرد پس صبر کن) 
به درستی که در صبر کردن بر مکروهات و بلاها خیر و نفع و ثواب بسیار 
هست. و به درستی که نصرت و یاری حق تعالی با صبر می‌باشد و فرج و 


راحت, بعد از کرب و الم می‌باشد. و به درستی که با هر دشواری و تنگی 
آسانی و راحتی در دنیا یا در آخرت) می‌باشد. و حق تعالی همین فقره را 
و چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله به علم ربانی می‌دانستند که 
ابوذر به چه مشفتها و شدتها گرفتار خواهد شد به سبب جور منافقان 
امتش: تعلیم او فرمودند که تا تواند, اظهار حق بکند و در هنگامی که عاجز 
شود صبر کند. و او را تسلی فرمودند که صبر بر آن مشقتها آسان شود بر 
اه مراد که رآ ها را اه اد مس هس که فر مود 
ابوذر علیه السلام عمل نمود, چنانچه در اول کتاب مذکور شد. 

و بدان که صبر از جمله فروع رضا , به قضاست. و موجب فرج و راحت دنیا 
و عقبی و ثوابهای بی‌انتهاست. و بهنرین صبرها بر مشقت ترک گناهان 
و 1 
کردن.طاعات است: و بعد از آن خبر بر بلاها و مضینتهاست: 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: صبر از 
ایمان به منزله سر است از بدن. چنانچه به جدایی سر بدن برطرف 
می‌شود و بی‌جان می‌گردد. همچنین به رفتن صبر, ایمان برطرف و ضایع 
می‌ شود. 

و این مضمون در احادیث بسیار وارد شده است. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: بهشت. محفوف است به مکاره و صبر بر مکاره؛ پس هر که صبر کند 
بر مکاره در دنیا, داخل بهشت می‌شود. و جهنم محفوف است به لذتها و 
شهوتها و خواهشها؛ پس هر که به نفس بدهد لذتها و خواهشهای او را 
داخل جهنم می‌شود. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون موّمن را داخل قبر 
می‌کنند نماز از جانب راستش می‌ایستد و زکات از جانب چیش. و نیکی و 
احسان به پدر و مادر و غیر ایشان , بر او مشرف می‌ شود بر بالای سرش» و 
صبر در کناری می‌ایستد. پس چون منکر و نکیر داخل قبرش می‌شوند ک 
از او سوال کنند, صبر به نماز و زکات و نیکی می‌گوید که: شما مدد 
صاحب خود بکنید, و اگر شما عاجز شوید من او را درمی‌يابم و اعانت او 
می‌نمایم. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: زمانی خواهد 
آمد در آن زمان ملک و پادشاهی میسر نشود مگر : به کشتن و تجبر و تکبر" 
و توانگری میسر نشود مگر به غصب کردن مال مردم و بخل ورزیدن؛ و 
محبت و دوستی مردم حاصل نشود مگر به بیرون رفتن از دین و متابعت 
هواها و خواهشهای ایشان. پس کسی که ان زمان را دریابد و صبر کند بر 
فقر با ان که قادر باشد بر غنی شدن به غصب و بخل. و صبر کند بر 


دشمنی مردم نسبت به او به سبب تایع حق بودن و حال آن که قادر باشد 
بر کسب محبت ایشان به متابعت نمودن هواهای ایشان: و صبر کند بر 
فا ها اه 
پنجاه صدیق که تصدیق من کرده باشند به او کرامت فرماید. 
و حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه فرمود که: پدرم در هنگام 
۱ ای فرزند صبر کن بر حق هرچند که تلخ 
رت رل ات ال یم له هل افص یکره 
است: صبر بر طاعت. و صبر از معصیت, و صبر بر مصیبت. پس کسی که 
کنو سر مسا ان که کاس الم ان مت بان وی 
کند حق تعالی برای او سیصد درجه بنویسد که از هر درجه‌ای تا درجه‌ای 
الهی. حق تعالی از برای او ششصد درجه بنویسد که از هر درجه‌ای تا 
درجه‌ای مانند منتهای زمین باشد تا ابتدای عرش؛ و کسی که صبر کند بر 
ترک معصیت. حق تعالی برای او نهصد درجه بنویسد که از هر درجه‌ای تا 
درجه‌ای مانند مابین منتهای زمین باشد تا منتهای عرش. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که از مومنان به بلایی 
مبتلا شود و صبر کند حق تعالی به او مثل ثواب هزار شهید کرامت فرماید. 
فه ی تیاعر ووو لصا ارام ی ام ام ها 
چون حق تعالی در قیامت جمیع خلایق را در یک زمین جمع کند, منادی از 
جانب حق تعالی ندا کند که جمیع خلایق بشنوند که: کجایند اهل صبر؟ پس 
گروهی از مردم برخیزند. پس استقبال کنند ایشان را گروهی از ملائکه و 
به ایشان گویند که: بر چه چیز صبر کرده‌اید شما؟ ایشان گویند که: ما 
نفسهای خود را بر مشقت طاعت الهی صبر می‌فرمودیم و بر مشقت ترک 
معصیت هصبر کردیم. پس منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: بندگان من 
وا ی کش وا اس شرا ان و 
و بدان که یقین اعلای درجات ایمان است. و یقین را بر چند معنی اطلاق 
می‌کنند: اول: یقین به قضا و قدر است به حدی که بر آن اثار مترتب شود 
و مورث انقطاع به خدا و توکل و تفویض و رضا و تسلیم گردد. 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر چیز را اندازه و 
حدی هست. راوی گفت: فدای تو شوم! کدام است حد توکل؟ فرمود که: 
اندازه و حد توکل یقین است؛ و حد تفین آن است که از غیر حق تعالی 
نترسی. ِ 
و در حدیث دیگر فرمود که: از صحت یقین آدمی آن است که راضی نکند 
مردم را به چیزی که موجب خشم حق تعالی گردد, و ملامت نکند مردم را 
بر چیزی که خدا, به او نداده است. به درستی که رزق را نمی‌ کشاند حرص 


جر بصی : و رد نمی کند روزی را کراهت کسی که نخواهد. و اگر کسی از 
روژی بگریزد چنانچه از مرگ می‌گریزد, هرآینه روزی او را دریابد چنانچه 
مرگ او را کو صت با ند بعد زان فرمود که: که ک عالی.. رد 
عدالت خود روح و راحت و شادی را در یقین و رضا قرار داده است. و 
اند یم وجرن شک آرردکی از تضاهای ای معرز کرو انفت. 
و فرمود که: عمل اندکی که بر ان مداومت نمایند و با یقین باشد بهتر 
است از عمل بسیاری که بر غیر حالت یقین باشد. 

و حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه فرمود که: هیچ یک از شما مزه 
ایمان را نمی‌یابد مگر آن که بداند آنچه به او می‌رسد از نعمت و بلا و غیر 
آن عون مد شتدم است, الیته از اه ود تم درد و انح ار اه می رنه 
به او نمی‌رسد, چون مقدر نشده است. ممکن نیست که به سعی او یا 
دیگران به او برسد. و ضرر رساننده و نفع رساننده خداست. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت امیر المومنین 
7 الله علیه در زیر دیوار شکسته خم شده نشسته بودند و در میان 
مردم حکم می‌فرمودند. شخصی به آن حضرت گفت که: این دیوار شکسته 
است؛ شید حضرت فرمود که: هر کس را اجلش حفظ 
می‌کند. پس چون حضرت برخاستند و از زیر دیوار بیرون آمدند دیوار فرود 
آمذ: بغد.از ان» خصرت ضادق. فر‌مودند. که خصوت.: آمیز الموهنین: از این 
باب کارها بسیار می‌کردند, و این است مر نبه یقین. 

و از سعید بن قیس منقول است که: در جنگ گاه نظر کردم, دیدم که 
شخصی همین دو جامه پوشیده و در میان معرکه است. پس اسب را پیش 
راندم, دیدم که حضرت امیر المومنین است. گفتم: پا امیر المومنین به 
ای این قدر دشمن یکته پیراهن آمده‌ای؟ فرمود که: بلی ای 
سعید ؛ !| هر که هست البته حق تعالی چند ملک بر او موکل فرموده است که 
اعمالش را می‌نویسند» هک امش نو که اهر محافظت می‌نمایند 
از ان که از کوهی به زير افتد يا به چاهی درافتد و از ساير بلاهای کشنده. 
بش حون فضای الهی رل شد و اعلش سید او را مهو ملایی 
وامی گذارند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: قنبر غلام حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه ان حضرت را بسیار دوست می‌داشت و هرگاه 
که حضرت از خانه بیرون می‌رفتند شمشیر برمی‌داشت و از پی ان 
حضرت می‌رفت که مبادا ضرری از دشمنان به آن حضرت برسد. در شب 
مهتابی آن حضرت بیرون رفتند. نظر به عقب کردند. قنبر را دیدند. 
پرسیدند که: چه کار داری؟ گفت: آمده‌ام که از پشت سر شما بیایم که 
مبادا آسیتی به شما بر سد. .حضرت. فرمود که مرا از اهل انسمان خر انست 
می‌کنی يا از اهل زمین؟ گفت که: بلکه از اهل زمین می‌خواهم که تو را 


حراست نمایم. فرمود که: اهل زمین ضرری نمی‌توانند رسانید تا مقدر 
اشفا تباید برگرد. پس قبر برگشت. 

دویم: یقین به ثواب و عقاب آخرت است به حدی که اثرش بر وجه کمال 
در اعضا و جوارح ظاهر گردد؛ چنانچه از بعضی روایات حارثه ظاهر 
می‌شود که در وصف یقین خود گفت که: گویا می‌بینم که عرش الهی را 
برپا کرده‌اند برای حساب. و گویا اهل بهشت را در بهشت متنعم می‌بینم» و 
گویا اهل جهنم را در جهنم می‌بینم. چنانچه سابقا گذشت. _ 

سیم . : یقین در جمیع اموری است که به آنها ایمان می‌باید اورد. و ایمان در 
هر چیز که به حد کمال رسید و اثرش بر اعضا و جوارح ظاهر گردید و از 
شوایت خالضن شخ آن را بفین می‌کوبند: 

چنانچه از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: ایمان افضل 
است از اسلام به یی درجه, و تقوا افضل است ات و 
یقین افضل است از تقوا به یک درجه؛ و هیچ چیز در میان بنی‌ادم از یقین 
قسمت نشده است. ٍ 
و به سند معتبر منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
تفسیر پقین را از جبرئیل پرسیدند. جبرئیل فرمود که: یقین ان است که 
مومن از برای خدا چنان عبادت کند که کویا او را می‌بیند. پس اگر او خدا 
را نمی‌بیند خدا او را می‌بیند. و آن است که به یقین بداند که انچه به او 
می ر لسد البته از او دنق کدازروه و آنچه از او تفت دنز البته , به او 
نمی‌رسد. 

و از حضرت امام رضا صلوات الله علیه سوال نمودند از معنی یقین. 
فرمود که: توکل کردن بر خداست؛ و تسلیم کردن و منقاد شدن از برای 
خداست؛ و راضی شدن به قضای خداست؛ و تفویض کردن امور است به 
سوی خدا. 

و از یکی از صحابه امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که گفت: 
روزی در جنگ صفین حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه تهیه لشکر 
می‌فرمودند و بر اسب مرتجز حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله 
سوار بودند و ذوالفقار را بر خود اويخته بودند و نیزه حضرت رسول را در 
دست داشتند. و معاویه ملعون در برابر ان حضرت بر اسبی سوار بود و 
اسبش علف می‌خورد و اهسته اهسته پیش می‌امد. پس شخصی از 
اصحاب آن حضرت عرض نمود که: باخبر باشید و خود را محافظت نمایید 
که مبادا اين ملعون به ناگاه ضرری به شما برساند. 

حضرت فرمود که: از شقاوت و کفر این ملعون بعید نیست زیرا که 
شفی‌ترین قاسطان و ملعون‌ترین جماعتی است که بر امامان هدایت 
خروح کرده‌اند. ولیکن اجل کافی است برای حراست. و هیچ احدی از خلق 
نیست مگر آن که با او ملکی چند هستند که او را محافظت می‌نمایند از 


اين که به چاهی بیفتد. يا دیواری بر سرش آید, يا بدی به او برسد. 

پس چون وقت اجلش رسید او را می‌گذارند با هر چیز که برای او مقدر 
شده است از بلاها. و همچنین من وقتی که هنگام اجلم می شود برانگیخته 
می‌شود شقی‌ترین این امت, و ریشم را از خون سرم خضاب خواهد کرد. 
عهدی است که از حضرت رسول به من رسیده است., و وعده‌ای است که 
در آن دروغ نمی‌باشد. 

و این معنی اخر چون شاملترین معانی است. یقین را بر این معنی حمل 
کردن ظاهرتر است. و احادیثی که بر معلی اول و دویم دلالت می ‌کنند بر 
این حمل می‌توان کرد که مراد, بیان یک فرد است از افراد یقین. و چون 
در شان ی اسان معا ار ان اه ون در این اوه 


در غنا و بی نیازی 


یا آباذر استغن بغنی الله یغنک الله. فقلت: ما هو یا رسول الله؟ قال: غداء 
یوم و عشاء لیله. فمن قنع بما رزقه الله - یا آباذر - فهو آغنی الناس. 

ای ابوذر مستغنی شو به غنا و توانگری که خدا به تو کرامت فرماید. و به 
آنچه بدهد قانع شو و خود را محتاح مردم مکن, تا خدا را غنی و بی‌نیاز 
گرداند. 

اند کفتت که ای آلین گام اس سا ول له 

فرمود که: چاشت یک روز و شام یک شب. یعنی که: همین که خدا اين را 
به تو بدهد خود را غنی بدان و دیگر محتاج خلق مشو و از ایشان سوّال 
تک ام دا ی هر ماس اس ارو ی رو 
است او غنی‌ترین مردم است. 

بدان که غنا و بی‌نیازی بدون قناعت حاصل نمی‌شود. و غنا, بی‌نیازی نفس 
انیت ونر دا توکل دارة و طعش مایل.بههال و خمع فال, تیستت و ار 
مساو اسف سار ات که مسا رای اس و سم تاو 
حرص, عجز و تذلل به مردم بیشتر می‌کند و سعی در تحصیل مال بیشتر 
می‌کند و درخور خواهش و میل نفسش از همه کس محتاجتر است. بلکه 
غالب اوقات چنین است. 

چنانچه گذشت که دنیا از بابت آب شور دریاست که هرچند بیشتر 
می‌خورند تشنه‌تر می‌شوند. همچنین طالب دنیا هرچند بیشتر جمع می‌کند 
حرصش بیشتر می‌شود. 

و به سند معتبر منقول است که: حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
فرمود که: هر که راضی می‌شود از دنیا به آنچه او را کافی است. پس 
اندی چیزی از دنیا او را کافی است؛ و کسی که راضی نمی‌شود از دنیا به 
آنشته آورا کافی است: تعام دیا آذ‌را کاقف نیننست. 

واحص یت رل ای لت اه ماه رل اعت که هر که اه 
اندکی از معاش راضی شود خدا از او به اندکی از عمل راضی می‌شود. 

و در حدیت دیگر فرمود که: هر که قانع شود به آنچه خدا روزی او کرده 
است او از غنی‌ترین مردم است. 

و احادیث در این باب بسیار است.؛ و ما به همین قناعت می‌نماییم. و کسی 
که همنزه قدر آو زا کافی شاضه شاده اد اش هم آموا کاقی نوا فد ود 


در اين که خداوند به دل انسانها یلکوت 


یا آباذر ان الله عز و جل یقول: انی لست کلام الحکیم اتقبل؛ و لکن همه و 
هواه. فان کان همه و هواه فی ما احب و ارضی, جعلت صمته حمدا لی و 
وقارا و ان لم یتکلم. 

با اد ان الله تبار کال لاتظی الی تصورکمو لا ال اخدا لک و لکن 
ینظر الی قلوبکم و آعمالکم. 

او ای ههار ای هساو زار الی‌ضدرن, 

ای ابوذر به درستی که خدای عزوجل می‌فرماید: به درستی که من سخن 
خیم با فیذل می‌کتم کم بهران. کلمات عکست: کوید مدلش. از ۱ 
نداشته باشند و به. آنما غفل. تفا نید ولیکن قصد او و خواهش او را قبول 
می‌کنم. اگر همت و خواهش او در چیزی است که من دوست می‌دارم و 
می‌پسندم. من خاموشی او را حمد خود می‌گردانم و به حمد خود قبول 
می‌کنم و وقار او می‌دانم هرچند سخن نگوید. 

ای ابوذر به درستی که حق تعالی نظر نمی ‌کند به صورتهای شما و نه به 
مالفا اکن جی کته به دافا ی ما و عملها مشدا. 

ای ابوذر تقوا در اینجاست. تقوا در اینجاست - و اشاره به سینه خود 
فر مودند. 

بدان که مفاد این کلمات شریفه همان است که سابقا مکرر مذکور شده 
در تحقیق نیت و غير آن, که اصل در ذکر و شکر و حمد و حکمت و معرفت 
و تقوا همه, ان امری است که در دل ادمی قرار می‌گیرد. و به محض 
زیاند خکفتی را مان کردن که آدهی خوو:نه آن:متصف, شاد و دلن ان آن 
خبر نداشته باشد ربا و خودنمایی است و از برای خدا نیست و نفعی به 
2۳ او و دیگران هیچ یک نمی‌کند. 

حالی اه شنده باشد, 0 3 و 
خاموشیش حکمت است, و افعال و اطوارش همه واعظ مردم‌آند, و جمیع 
اعضا و جوارحش به زبان حال به حکمت گویایند, و از دلش چشمه‌های 
حکمت می‌جوشد و بر زبان و سایر اعضا و جوارحش جاری می‌شود و 
فیض آن چشمه‌ها به عالمیان می‌رسد و از دیدنش عالمی هدایت می‌یابند. 
چنانچه در احادیث معتبره وارد شده است که: شما داعیان مردم باشید به 
راه خدا به غیر زبانهای خود؛ بلکه ؛ به اعمال خود که از برای خدا کنید مردم 
را راغب به خیرات ت گردانید. 

و همچنین تقوای حقیقی آن است که از دل ناشی شود, و کمال ایمان و 
تصدیق به بزرگواری خدا و امور آخرت و نهایت درجه خوف و رجا موجب 


پرهی زکاری او شده باشد از برای خدا دز اشکان ور بنمان: و اگر خوف تشنیع 
خلق يا اغراض فاسده دنیا باعث ترک معاصی يا فعل طاعات گردد. ان 
محض شرک و ریاست نه پرهیز کاری و تقوا. 

و حق تعالی تقوا را به دل نسبت داده است و فرموده است که: تعظیم 
شعاثر الهی از تقوای دلهاست. 

و چون مثل این سخنان مکرر به تفصیل مذکور شده است و بسط این 
سخن بسیار به طول می‌انجامد در اين باب سخن را مجمل می‌گذاریم. 


در زاستجویی: نوش کون و شنیدن باطل 


با آبادر ارت لا ینمی الا مقمن: السعت .هه اول العیاده ه التهاضم ال 
سیحانه؛ و ذکر الله تعالی علی کل حال؛ و قله الشیء - بعنی قله المال 

با دهم لته ونان لم تعملوا لیا کت عن العافاین. 

یا آباذر من ملک ما بین فخذیه و ما بین لحییه دخل الجنه. قلت: یا رسول 
الله انا لوخد بسا خی به. الستتا. فان با آیادر و هل یکت لاش علی 
شاخرهم فی الار الاحصاند آلستهم اک رال سالما ما سکت. فاد 
کلمت کب لک او علیک 

یا آباذر ان الرجل یتکلم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها, فیهوی فی 
جهنم ما بین السماء و الأرض. 

با آبادر ویل للذی بحدت فیکدب لنضحی یه القوم! ویل له! ویل لها ویل [4! 
با آباذر من صمت نتجا. فعلیک بالصدق. عگرجن.سن فیک کذبه. ابید قلت: 
با ول الله فضا سته. الرجل ال یکفت مدا فطل: الاستفار و 
الضلمات الکسن سل خی 

ای ابوذر چهار خصلت است که نمی‌باید آن چهار خصلت را و متصف به آنها 
تقی کرندد کر موّمن کاماه * خاموشی, و آن اول عبادتهای خداست؛ و 
تواضع و شکستگی نزد حق تعالی یا: از برای خدا نزد خدا و خلق)؛ و ذکر و 
یاد خدا کردن بر هر حال؛ و کمی چیزی - یعنی کمی مال, و فقر و 
درویشی. 

ان رای کاس اس ان را ولا 
نوشته نشوی از جمله غافلان. ۲ 

ای ابوذر کسی که مالک شود و حفظ نماید انچه در میان دو ران اوست 
یعنی فرجش را) از حرام, و انچه در میان دو لحی اوست یعنی زبانش را) 
از و باطل, داخل بهشت می‌شود._ ٍ ۳ 
ابوذر پرسید که: يا رسول الله ایا ما را مواخذه می‌نمایند به انچه گوبا 
می‌شود به آن زبانهای ما . _ ۱ 

حضرت فرمود که: ای ابوذر مگر مردم را می‌اندازد بر رو در اتش جهنم. 
چیزی بغیر از دروکرده‌های زیانهای ایشان؟ به درستی که تو پیوسته به 
سلامتی از شر زبان) مادام که ساکتی. پس جون سکن گفتی, اگر سخن 
خیر می‌گویی, از برای تو ثواب نوشته می‌شود؛ و اگر سخن بد می‌گویی, بر 
تو گناه نوشته می‌ شود. 

ای ابوذر به درستی که شخصی در مجلسی تکلم می‌نماید به کلمه‌ای که 
اهل آن مجلس را بخنداند؛ پس به سبب ان فرو می‌رود در طبقات جهنم به 
قدر مابین اسمان و زمین. 


ای ابوذر وای بر کسی که سخن گوید و دروغ گوید برای آن که جماعتی 
بخندند! وای بر او! وای بر او! جهنم از برای او ِ 

ای ابوذر هر که خاموش شد نجات یافت. و ار سخن گویی, بر تو باد به 
راستگویی. و از دهان خود بیرون مکن دروغی را هرگز. 

ابوذر گفت که: يا رسول الله چه چیز است توبه کسی که عمدا دروغ 
گوید؟ فرمود که: استغفار نمودن و نمازهای پنجگانه. لوث این گناه را 
می‌ شویند. 

بدان که صدق و راستگویی از جمله صفات جامعه است که بر اکثر صفات 
و اعمال حسنه اشتمال دارد. زیرا که صدق, در کفتان مق باشد و در کردار 
می‌باشد. ۲ 

راستی گفتار ان است که با خدا و خلق در هیچ سخنی دروغ نگوید و 
کردارش مخالف گفتارش نباشد. 

پس یکی از لوازم صدق آن است که هرگز مرتکب هیچ گناهی نشود و ترک 
هیچ طاعتی نکند. زیرا که موّمن دعوی می‌کند که من بزرگی خدا را 
2 و یقین به نوت و ِِ دارم. راستی این سخن. مقتضی ان 
بزرگواری و یقین به بهشت و دوزخ دارد. 

دا ی ای 0 بت 
۳ هستیم و از بدیها گریزانیم. 

ان است که همچنانچه در خدمت عظیمان مخلوقین. از برای رعایت 
عطفت ایشان» + توفع نقغ: فلیلی از انشان مرتکب خلاف اداب و تری اولن 
نمی‌شوند. پس در حضور پادشاه پادشاهان و اعظم عٌظما باید که مرتکب 
هیچ ترک اولایی نشوند تا قرب او بیشتر حاصل شود و فواید و منافع 
نامتناهی بیشتر عاید گردد. پس هر ترک اولایی - بلکه متوجه غير جناب 
مقدس او شدن - منافات با اين تصدیق دارد. 

و ایضا آدمی در ظهر روا اقلا ده مر نبه وین نزد خدا که: تو را عبادت 
می‌کنم و بس, و استعانت از تو می‌جویم و بس. پس اگر یک معصیت بکند 
که عبادت شیطان است, يا در یک امر متوجه غیر خدا شود و یاری از غیر 
خدا بجوید, در ان دعوی کاذب خواهد بود. 

و همچنین اظهار ورع نمودن به ریا, و عبادت را در حضور مردم به شرایط 
به جاأ آخودن: و در خلوت روش ۳ بودن,؛ و سایر افعالی که اخلاص در 
آنها نباشد. دروغ فعلی است. زیرا که آدفف به این فعل اظهار حالی از 
با خود: هی کند. که متضق‌ننه. آن تست و اگر کسی از این راه ملاحظه 
نماید می‌داند که جمیع اخلاق و افعال حسنه به صدق و راستی برمی‌گردد. 


و حق تعالی مدح صادقان بسیار نموده است و فرموده است که خدا با 
راستگویان است. 

و همچنین کذب و دروغ. اصل اکثر صفات ذمیمه است. و ظاهر بسیاری از 
اخبار و [قول] بعضی از اصحاب ان است که از گناهان کبیره است. و از 
بسیاری از اخبا ر ظاهر می‌شود که دروغ را به جد و به خوش طبعی و هزل 
گفتن, هر دو حرام است. 

اما بعضی از افراد صدق هست که بد است. و بعضی از افراد کذب هست 
که خوب است., بلکه واجب می‌شود گاهی. مانند راستی که باعث ضرری 
شود به موّمنی يا موجب کشتن نفس محترمی شود. این چنین راستی را 
حرام است گفتن. و در دروغی که باعث نجات مومنی شود از کشتن يا از 
حبس يا از ضرری, واجب است گفتن. 

و همچنین اگر مالی را مومنی به ما به امانت سپرده است و ظالمی از ما 

می‌طلبد, ما را واجب ات که انار کنیم: بلکه قسم هم می‌توانیم خورد 
که مالی از انتضره تره‌ما فشتتي و در تناها اکن توربه توان کرد لازم 
است, به این که قصد کند که: مالی که مرا به تو باید داد نزد من نیست. و 
و همچنین نزد عشاری يا ظالمی يا حاکمی که به اقرار او مواخذه کند و 
مالی از او فوت شود, جایز است دروغ گفتن. 

و در اصلاح میان دو مومن دروغ گفتن جایز است, مثل آن که به هر یک 
نقل کنیم که: دیگری حرف خیر شما می‌ گفت و تعریف شما می‌کرد. هرچند 
او مذمت کرده باشد و دشنام داده باشد. 

و همچنین تجویز دروغ کرده‌اند در خلف وعده کردن با زنان. که توقعات 
زیاد از این کس کنند. هرچند اطلاق دروغ بر این معنی مجاز است. 

و در ضمن احادیت بعضی از این تفاصیل ظاهر خواهد شد. 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که زبانش 
راستگوست عملش پاکیزه و مقبول است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه 
ضاخت آن -مرتبه شد نزو حضرات. رسول اصلی الله غلیه ور آله به. زاستی .و 
ادا کردن امانت. 

و در حدیث دیگر فرمود که: اول کسی که راستگو را تصدیق می‌نماید 
خداست. و بعد از آن خودش که می‌داند که راست می‌گوید. 

و از حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه منقول است که: زینت سخن 
راستگویی است. 

و در حدیث دیگر فرمود که: راست بگویید, که خدا با راستگویان است؛ 

از دروغ اجتناب نمایید که دروغ از ایمان دور است. ی 
بر کنار وادی نجات و کرامت ت است, و دروغگو بر کنار خواری و هلاک است. 


و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که به 
فرزندان خود می‌فرمود که: بپرهیزید از دروغ در امر کوچک و بزرگ, خواه 
به جد گویید و خواه به هزل و خوش طبعی. به درستی که کسی که دروغٌ 
کوچک می‌گوید. بر دروغ بزرگ جرئت به هم می‌رساند, یا بر خداوند 
بزرگوار جرئت کرده است که مخالفت او نموده است. مگر نمی‌دانید که 
حضرت رسول صلی الله علیه. و له فرمود که: پیو سته بنده‌ای راست 
می‌گوید تا خدا او را صدیق می‌نویسد. و بنده‌ای پیوسته دروغ می‌گوید تا 
خدا| او را کذاب می‌نویسد. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است 
که: حق تعالی برای بدیها قفلها مقرر فرموده است و شراب را کلید ان 
قفلها گردانیده است, و دروغ بدتر است از شراب. 

و در حدیث دیگر فرمود که: دروغ باعث خرابی ایمان است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دروغ بر خدا و رسول از 
گناهان کبیره است. 

و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: اول کسی که دروغگو 
را تکذیب می‌نماید خداست. دیگر دو لعف که , بر او موکل‌اند و با او 
می‌باشند. زاز که خود می‌داند که دروغ می‌گوید. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: هیچ بنده‌ای مزه ایمان را نمی‌یابد تا ترک ننماید دروغ راء جدش را و 
هزلش را. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت عیسی علیه 
السلام فرمود که: هر که دروغ بسیار می‌گوید بها و حسنش برطرف 
او 0 ِ 2 

و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی دروغگویان را به فراموشی مبتلا 
کرده است که زود رسوا شوند. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سخن بر سه قسم است: 
راست. و دروغ, و میان مردم. راوی عرض کرد که: کدام است 
اصلاح میان مردم؟ فرمود که: آن است که شخصی شنیده است که 
شخصی بدی در حق او گفته است و از او آزرده شده است. تو می‌گویی 
که: من از او شنیدم که او تو را , به نیکی یاد می‌کرد. خلاف آنچه از او 
شنیده‌ای. 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا دوست می‌دارد دروغ را در اصلاح. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر دروغی را از صاحبش سوّال خواهند کرد در 
روز قیامت. مگر دروغی که در یکی از سه چیز باشد: کسی که در جنگ گاه 
خواهد که با دشمنان مکری کند که بر ایشان غالب شود. چون از برای 
مصلحت دین است. بر او گناهی نیست؛ یا کسی که در میان دو کس خواهد 


اصلاح کند, به هر یک چیزی می‌گوید که نزاع از میان ایشان برطرف شود؛ 
و کسی که وعده‌ای با اهل خود می کند و مصلحت نمی‌داند و نمی‌خواهد که 
به آن وفا کند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که اصلاح کند, هرچه گوید, دروغگو نیست. 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: 
سه محل است که دروغ گفتن در آنها حسن و نیکوست: مکری که در جنگ 
کنند؛ یا وعده‌ای که با زن کنند؛ یا اصلاحی که در میان مردم کنند. و سه 
محل است که راست گفتن در آنها قبیح است: سخن چینی کردن که باعث 
دشمنی مردم شود؛ و کسی را از احوال اهلش به چیزی خبر دادن که 
باعث آزردگی او شود؛ و تکذیب کردن شخصی را که خبری نقل کند و 
دروغ باشد. 

و احادیث در باب ضمت پیشتر مذکور شد. و تهدیدی که در باب خندانیدن 
ات ی مت سای ی 
اد داسست هار ی رای که موی تا کی وه سرت ور 
ان می‌شود نقل دروغ است, مانند قصه حمزه و سایر قصه‌های دروغ. 
خنانچه. از. حضرت. رسول ضلی الله غلیه ‏ اله متفولن است: که: بدترین 
روایتها روایت دروغ است. 7 
بلکه قصه‌های راستی که لفغو و باطل باشد مانند شاهنامه و غير ان از 
قصه‌های مجوس و کفار. بعضی از علما گفته‌اند که حرام است. 
ی ی ای 
امام محمد تقی علیه السلام که آن حضرت نقل نمود از حضرت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله که آن حضرت فرمود که: دک لیف ات طاات: 
عباده. و من علامات المنافق آن یتنفر عن ذکره و یختار استماع القصص 
الکاذبه و آساطیر المجوس علی استماع فضائله. ثم قرأً علیه السلام: و آذا 
ذکر الله وحده اشمازت قلوب: الذین لا بقمتون بالاخره. ادا ذکر الذین من 
دونه اذا هم یستبشرون. 

فسئّل صلوات الله علیه عن تفسیرها. قال: آما تدرون آن رسول الله صلی 
الله علیه و ءاله کان یقول: اذکروا علی بن آبی‌طظالب فی, مجالسنکم. فان 
ذکره ذکری, و ذکری ذکر الله. 

فالذین اشمزت قلوبهم عن ذکره و استبشروا عن ذکر غیره اولنک الذین لا 
یومنون بالأخره و لهم عذاب مهین. 

یعنی: : یاد کردن علی بن ابی‌طالب عبادت است. و از علامات منافق است 
که می‌رمد و تنفر می‌نماید از باد کردن اوء و اختیار مق کند شنیدن 
قصه‌های دروغ و افسونهای مجوس را بر شنیدن فضایل آن حضرت. بعد از 
آن امام علیه السلام خواندند این آیه وافی هدایه را که: [و] اذا ذکر الله 


وحده تا به آخر. ۳ 

پس پرسیدند از ان حضرت صلوات الله علیه از تفسیر این آیه. فرمود که: 
آباتفی‌دانید که فمتر ضلی الله غلیهی له می‌فر هون که یاد کنید علی بن 
ابی‌طالب را در مجلسهای خود. پس به درستی که یاد کردن علی بن 
ابی‌طالب علیه السلام یاد کردن من است. و یاد کردن من یاد کردن 
خداست. پس ان کسانی که می‌رمند و گرفته می‌شود دلهای ایشان از یاد 
کردن علی بن ابی‌طالب و شادمان می‌شوند از یاد کردن غير او, ایشان 
آنان اند که ایمان ندارند به آخرت, و مر ایشان راست عذابی خوار کننده. 

و آبن بابویه در کتاب اعتقادات آورده است که: سثئل [الصادق علیه السلام] 
عن القصاص؛ ایحل الاستماع لهم؟ فقال: لا. و قال: من اضعین الی ناطق 
فقد عبده. فان کان الناطق عن الله, فقد عبدالله؛ و ان کان الناطق عن 
یعنی: : پرسیدند از حضرت صادق علیه السلام از قصه خوانان, که: آیا گوش 
دادن به ایشان حلال است ؟ آن حضرت فرمود که: نه. : حلال نیست. و 
فرمود که: هر کس که گوش بدارد به ناطقی, پس به تحقیق که او را 
پر سنیده. ینس اگر از خدا سخن گوید یعنی راست و حق گوید)؛ ان گوش 
کننده, خدا را پرستیده؛ ؛ و اگر از ابلیس سخن گوید یعنی سخنان دروغ و 
باطل گوید), بش آن کوش کننده: ابلیسن «ا پرستیده. 

و کلینی همین مضمون را از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 


است. 


[در مذ 


لا 
مب 


غیبت ] 


اشاره 


یا آباذرٍ ایاک و الغیبه. فان الغیبه آشد من الزنا. قلت: یا رسول الله و لم 
ذاک بأبی آنت و آمی؟ قال: لأن الرجل يزني فیتوب الی الله فیتوب الله 
علیه, و الغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. يا آباذر سباب المسلم فسوق, و 
قتاله کفر, و کل لحمه من معاصی الله, و حرمه ماله کحرمه دمه. قلت: 1 
زتتول, الما وتما العییه؟ ؟ قال: ذکرک آخاک پما يکره. قلت: يا رسول الله 
فان کان فیه ذاک الذی یذکر به؟ قال: اعلم آنک اذا ذکرته بما هو فیه فقد 
اغتبته, و اذا ذکرته بما لیس فیه بهته. | آباذر من ذب عن آخیه المسلم 
الفیته کان خها علی. الله عر و عل آن تمه من انار با یار هن ایب 
عنده آخوه المسلم و هو پستطیع نصره فنصره, نصره الله عز و جل فی 
الدنیا و الأخره. و ان خذله و هو یستطیع نصره, خذله الله فی الدنیا و 
الاخره. 

ای ابوذر حذر نما از غیبت کردن. پس به درستی که غیبت بدتر است از 
تا کفتم؟ با سول الله را سین است, در مماوری فدای‌ میاه فروده 
برای آن که مردی زنا می‌کند. پس توبه می‌کند به سوی خدا, پس خدا توبه 
او را قبول می‌نماید. و غیبت امرزیده نمی‌شود تا بیامرزد آن را صاحب 
غیبت. ای ابوذر دشنام دادن مسلمان گناه بزرگ است؛ و با او جنگ و قتال 
کردن در مرتبه کفر است؛ و گوشتش را خوردن به قیبت, ۵ ۹ 
خداست؛ و حرمت مال او مانند حرمت خون اوست. گفتم: یا رسول الله 
غیبت چیست؟ فرمود: آن است که یاد کنی بردار موّمن خود را به چیزی که 
او را بد آید. گفتم: يا رسول الله اگر در او باشد آن عیب که یاد کرده 
ق‌ ند بة: از۵؟ فرمود: بدان به درستی که اگر او را یاد کنی به آنچه در او 
شنت : بت به تیم که او وا کت کیدهای دار باه کی آم را نه انخه 
در او نیست. بهتان بسته‌ای بر او. ای ۳ هر که دفع کند از برادر 
مسلمان خود غیبت را, لازم است بر خدای عزوجل که او را آزاد گرداند از 
اتش جهنم. ای ابوذر هر که غیبت کرده شود نزد او برادر مسلمان او, و او 
را تواند یاری کند. پس پاری کند او را خدای عزوجل او را یاری کند در دنیا 
و آخرت؛ و اگر او را یاری نکند و تواند او را یاری کردن, خدا او را پاری 
1 و آخرت. توضیح این مطالب در ضمن چند فصل به 
می‌اید. 


فصل اول: در بیان مذمت غیبت و حرمت آن است 


بدان که در حرمت غیبت مسلمانان در میان علما خلافی نیست. و آیه و 
احادیث متواتره بر حرمت آن دلالت دارد. و ظاهر بعضی از احادیث آن 
است که از جمله گناهان کبیره است. و جمعی از علما نیز کبیره می‌دانند. 
و ظاهر این حدبت شریف که حضرت فرمود که از زنا بدتر است؛ دلالت 
می‌کند , بر آن: که اد اکیز کیایر اتتت: و از خمیع کناهان. شیو‌تنن بیشتر 
است. 
در اکثر خلق بر وجه کمال می‌باشد و خصوصیتی به پیر و جوان, و عالم و 
جاهل, و وضیع و شریف ندارد. ایا تا مار 
همچشمی و همکاری می‌باشد. و مانعی که در گناهان دیگر می‌باشد در 
اینجا نیست زیرا که مانع اکثر ناس در عدم ارتکاب گناهان, يا قباحت عرفی 
است يا عدم قدرت. و در این گناه, قباحت بالکلیه برطرف شده است بلکه 
یا ی ای اه ات اه ی 
شیرین زبان و چرب و نرم باشد و غیبت را بر وجه کمال تواند کرد. و ایضا 
فان انا ای ی ال سا ری ات کی ال عا ملاع 
ور. آن لباسها پخته و ناصحانه و مشفقانه غیبت می‌کنند از روی نهایت 
محبت و دینداری و خداترسی. و عدم قدرت نیز در اين گناه نیست زپرا که 
احتیاج به زری و پولی و مُعینی و آلتی ندارد,. و سخن گفتن در نهایت آسانی 
است. و به اين سبیها شیوعش از جمیع گناهان بیشتر است, با آن که تهدید 
و تحذیر در این گناه زیاده از گناهان دیگر وارد شده است. چنانچه حق 
تعالی فرموده است که: یا آیها الذین ءامنوا اجتنیو وا کت من الظن. ان 
سا خر 

و اتقوا الله ان الله تواب رحیم: ای گروه مومنان اجتناب نمایید و ترک کنید 
تسا ار ایا باس ری تس هار ها تا تسه 
تفحص عیبهای مردم مکنید. و غیبت نکنید بعضی از شما بعضی را (یعنی 
یکدیگر را غیبت مکنید و به بدی یاد مکنید). ایا دوست می‌دارد احدی از 
شما که گوشت مرده برادر موّمن خود را بخورد؟ پس به تحقیق از خوردن 
گوشت مرده برادر خود کراهت دارید. (پس, از غیبت نیز کراهت داشته 
باشید که در آن مرتبه است) و بترسید و بپرهیزید از عقویات الفی. به 
درستی که حق تعالی بسیار قبول کننده توبه‌هاست, و بسیار مهربان است 
(به ند کان ]: و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: هر. که بکونق در ان موی ری وا کم ماش هیده باشند و 


گوشهایش شنیده باشد, پس او داخل است دز ان جماعت که حق تعالی در 
مذمت ایشان فرموده است که: ان الذین یحبون ان تشفيم. الماخشته: فی 
الذین ءامنوا لهم عذاب آلیم. یعنی: : آنان که دوست می‌دارند که فاش شود 
خصلتهای بد و عیبها در شأن چماعتی که ایمان: آورده‌انده مر ایشان.راست 
عذابی دردناک. 
و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: 
غیبت. دین مرد مسلمان را تندتر و زودتر فاسد می‌کند از خوره‌ای که در 
اندرون اد نها هی وتا و فرمود که: نشستن در مسجد برای انتظار 
نماز عبادت است. مادام که غیبت مسلمانی نکنند. و به سند معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که روایت ت کند بر مومنی 
روایتی که خواهد در آن نقل, عیب او را ظاهر گرداند و مروتش را درهم 
شکند که از دیده‌های مردم او را بیندازد, خدا او را از ولایت خود بیرون کند 
و به ولایت شیطان داخل کند. پس شیطان او را قبول نکند. یعنی خدا او را 
دوست ندارد و یاری نکند, و او را به شیطان واگذارد. و در روایت دیگر 
منقول است که: از ان حضرت پر سیدند از تفسیر این حدبت که: حضرت 
مین صلی لد علیه و له گرمود کب عورت‌هوین بر‌هومن حرام است: 
فرمود که: مراد ان نیست که عورت ظاهرش را ببینی. بلکه مراد آن است 
که سرش را فاش کنی و عیبش را تفحص کنی و نقل کنی و او را رسوا 
کنی. و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است 
که: هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد, ننشیند در مجلسی که 
در آن مجلس امامی را دشنام دهند یا مسلمانی را غیبت کنند. و در حدیثت 
دیگر فرمود که: هر که مسلمانی را غیبت کند روزه‌ اش باطل می‌شود, و 
وضویش می‌شکند. و در قیامت از او گندی ظاهر خواهد شد بدتر از گند 
مردارن که احل تتر سوه ان ند اما دم سوند. و اگر پیش از توبه بمیرد 
مرده خواهد بود بر حالتی که حلال داند چیزی را که خدا حرام کرده است. 
و فرمود که: هر که تطول و احسان کند بر برادر ممنش در غیبتی که 
بشنود که در مجلسی که او را می‌کنند, به اين که مانع شود و رد آن غیبت 
کند. حق تعالی از او هزار نوع از بدی را در دنیا و آخرت دفع کند؛ و کر رد 
نکند و حال ان که:فایز بر رد باشتن-.هتل کنام ان:غیبت کننده.بر آه لارزم شود 
هفتاد مرتبه. 
بدان که باطل شدن روزه و وضو را حمل بر این کرده‌اند که کمال روزه و 
وضویش زایل می‌شود. نه اين که باید قضا یا اعاده کردن. و به سند صحیح 
دیگر از آن حضرت منقول است که: سزاوارترین مردم به گناهکار بودن, 
سفیه بی‌خردی است که غیبت مسلمانان کند. و ذلیلترین مردم کسی است 
که مردم را خوار کند. و به سند معتبر منقول است که: شخصی به حضرت 
بن الحسین صلوات الله علیه گفت که: فلان شخص شما را نسبت 


می د هد بهِ این که گمراهید و صاحب بدعتید. حضرت فرمود که: حق 
همنشینی آن شخص را رعایت نکردی که سخن او را به ما نقل کردی. و 
حق ما را رعایت نکردی که از برادر ما چیزی به ما نقل کردی که ما 
نمی‌دانستیم. به درستی که مرگ, همه رز درخواهد یافت, و در روز بعثت 
همه در یک‌جا حاضر خواهیم شد., و وعده گاه همه قیامت است.؛ و خدا در 
میان همه حکم خواهد کرد. و زینهار که احتراز کن از غیبت که آن نانخورش 
سگان جهنم است. و بدان که کسی که ذکر عیوب مردم بسیار می‌کند, این 
بسیار گفتن گواهی می‌دهد که در او عیب بسیار هست. 

و به سند معتبر منقول است از علقمه که: عرض کردم به خدمت حضرت 
ضاری لته الط مات سا سا که کشت که وا را 
قبول می‌توان کرد, و کیست که گواهیش را قبول نمی‌توان کرد. حضرت 
فرمودند که: ای علقمه هر که بر فطرت 0 باشد گواهیش جایز و 
قه مود که: اگر شهادت آنها را قبول ِِ کرد پس قبول 
سی‌توان کفد مگز‌شفادت سبران و اقصای اسان رایسیرا که اشان 
معصوم‌آند و بس, نه سایر خلق. ها 
گناهی می کند و دو گواه بر او شهادت ندهند که کنا هت کرده است او از 
اهل عدالت و ستر است و گواهیش مقبول است هرچند در واقع گناهکار 
باشد؛ و هر که او را غیبت کند بر گناههای مخفی او, از ولایت خدا بیرون 
است و در ولایت شیطان داخل است. و به تحقیق که پدرم روایت نمود از 
انس کمسحصوت سل صلی‌ اه قهرم آله هی که ی کشت 
مومنی کند به خصلتی که در او باشد, خدا در میان ایشان در بهشت هرگز 
جمع نکند. و هرکه غیبت کند مومنی را به خصلتی که در او نباشد. عصمت 
ایمانی از میان ایشان منقطع گردد و آن که غیبت کرده است در آتش باشد 
هميشه, و بد جایگاهی است جایگاه او. و به سند دیگر منقول است که: 
حضرت امیر الموّمنین صلوات الله علیه به نوف بکالی فرمود که: اجتناب 
کن از غیبت که نانخورش سگان جهنم است. بعد از ان فرمود که: ای نوف 
دروع می‌گوید کسی که گمان می‌کند که او از حلال متولد شده است و 
گوشت مردم را به غیبت می‌خورد. و به سند صحیح از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که فرمود که: غیبت مکن که چون غیبت مردم می‌کنی 
تو را غیبت می‌کنند. و از برای برادر موّمن خود گوی مکن که خود در آن کو 
می‌افتی. و هر کار که می‌کنی با مردم, جزای خود را می‌یابی. و در حدیث 
که متول افنت که ار های:صا مان آن است که اگر محالفت اسان 
می‌کنی تو را غیبت می‌کنند. 5 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
روزه‌دار در عبادت خداست مادام که غیبت مسلمانی نکند. و به سند معتبر 


دیگر از آن حضرت منقول است که: کسی که برادر مومنش را روبه‌ رو 
مدح گوید و در پشت سرش غیبت او کند عصمت ایمانی از میان ایشان 
برطرف می‌ شود. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: هر که غیبت کند برادر مومن خود را بی‌آن که عداوتی در میان 
اسان ای تس سطظاض ی تم اسس کون ات سس مر ار 
عض تا عم ساوات اه اس یل ات ه ان که اسات 
نمایید از غیبت مسلمان. به درستی که مسلمان غیبت برادر مسلمان خود 
نمی کت و حال آن که.خدا در قرآن او را نهی فرموده است. و فرمود که: 
کی یه از بای هی با 9 2٩‏ مه ور را درهه 
شکند خدا او را حبس کند در طینت خبال (یعنی در جایی که چرک و ریم 
فرجهای زنا کار ان:در. انجا جمع می‌شنود) تاراز عهده ان: سخن پیز ون آید. و 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 1 
درشمن می‌دارد خانه پرگوشت را و گوشت فربه را. بعضی از اصحاب 
عرض کردند که: یابن رسول الله ما دوست می‌داریم گوشت را و 
خانه‌های ما از کوشت خالی نمی‌باشه: خصرت فرمود. کف آن: که نراه 
نیست که فهمیدی. مراد از خانه پرگوشت خانه‌ای است که در ان خانه 
گوشتهای مردم ی ی ی فربه صاحب تجبر متکبری 
است که در راه رفتن خیلا و تکبر کند. و به سند معتبر از حضرت رسول 
صلی ال یه همقل ارت کب بپرهيزید از گمان بد به مردم بردن. 
به درستی که گمان بد بدترین دروغهاست. و برادران باشید در راه خدا| 
چنانچه خدا شما را , به آن امر فرموده است. و به لقبهای بد یکدیگر را یاد 
مکنید, و تجسس و تفحص عیبهای مردم مکنید, و فحش به یکدیگر مگویید, 
و غیبت یکدیگر مکنید, و منازعه مکنید, و دشمنی مکنید, و حسد یکدیگر را 
مبرید؛ به درستی که حسد ایمان را می‌خورد چنانچه اتش هیزم خشک را 
می‌خورد. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
یاد کنید برادر مومن خود را در هنگامی که از شما غایب باشد, به احسن 
وجوهی که می‌خواهید که او شما را به. آن وجه یاد کند..در.وقتی که شما از 
او غایب باشید. 7 هیچ ورعی نافعتر نیست از 
اجتناب کردن از محارم الهی, و خود را بازداشتن از آزار مسلمانان و غیبت 
ایشان. و در حدیث دیگر منقول است که: حق تعالی وحی فرمود به 
اگر توبه کند ۱ خواهد 1 بهشت شود؛ 1 توبه ۳4 
اول کسی خواهد بود که داخل جهنم شود. رت 
شتا ضلی. الق علی ف ال صیل اس که فاد کشس‌اند کف راو 
ایس زاره کی و دارند, و از حمیم جهنم به خورد 
ایشان می‌دهند, و واویلاه و واثبوراه فریاد 0 و اهل جهنم بعضی به 


بعضی می‌گویند که: چرا این چهار طایفه ما را آزار می‌کنند با آزاری که 
خود داریم. یکی از ایشان شخصی است که در تابوتی از اتش اویخته 
است؛ و یکی شخصی است که امعایش را از اندرونش می‌کشند؛ و یکی 
شخصی است که چری و خون از دهانش جاری است؛ و یکی شخصی 
است که گوشت خود را می‌خورد. ۱ 
پس, از حال صاحب تابوت می‌پرسند که: این بدبخت چرا این قدر ازارش 
به ما می‌رسد؟ می‌گویند که: او مرده بود و مالهای مردم در گردنش بود و 
چیزی هم از او نمانده بود که حق مردم را ادا کنند. بعد از ان می‌پرسند از 
هر جای بدنش که می‌رسید. پس می‌پرسند از حال کسی که از دهانش 
چرک و خون جاری است. می‌گویند که: او نظر می‌کرد و هر سخن بدی که 
از مردم می‌شنید نقل می کرد و به ایشان نسبت می‌داد. بعد از ان 
می‌پر سند از حال کسی که گوشت خود را می‌خورد که: این بدبخت چرا 
آزارشبه ها می‌رشدبا ازاری. کهها خود دارتم؟ می‌کوشد که این کوشت 
مردم را به غیبت می‌خورد و سخن چینی می‌کرد. و احادیث در این باب 
بسیار است, ما به نقل احادیثی که سندش معتبر بود اکتفا نمودیم. 


فصل دویم: در بیان معنی غیبت است 


و بعضی نزدیک به همین عبارت تعریف کرده‌اند که در این حدیث واقع شده 
است که: یاد کردن موّمن است در حال غیبت او به نحوی که اگر او بشنود 
خوشش. تباید و ازرده شود. و اکثر, تعریف غیبت چنین کرده‌اند که: تنبیه 
10 یا آن که در حکم معین باشد, بر 
امری که اه کراهت دانته باشد که آن آتر را ب او تست ده آن آمر 
در او باشد, و آن امر را به حسب عرف, نقص و عیب شمارند. خواه این 
تسه یه تن باشته وحوام نم آشازن کردن. تاشور و حوام‌به کناه اند و 
خواه به صریح و خواه به نوشتن. و قید کردیم به انسان معین از برای آن 
که اگر معین نباشد غیبت نیست. مثل آن که گوید که: یکی از اهل این شهر 
چنین عیبی دارد. این حرام نیست مگر آن که به نحوی گوید که به قرینه, 
سامع بیابد. که آن غیبت است هر خند نام نیزد. وگ خکم ضفین آن اشت که 
و ری رای وا داحآ 
قسم سخن را غیبت آن هر دو شخص می‌دانند زیرا که هر یک را در معرض 
این احتمال در آهزدن نقص شّن اوست و ار بشنود آزرده می‌شود. و 
اینکه گفتیم: آن امر در او باشد برای این است که بهتان به در رود. زیرا که 
مشهور این است که غیبت و بهتان غیر یکدیگرند هر چند بهتان بدتر است. 
و قبیت. ان اننتت: کة بیان غییی کنید. که ور آو باشد: و بهتان آن است که 
عیبی از برای او اثبات کنند که در او نباشد. چنانچه به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که: از جمله غیبت ان است که در شان 
برادر خود بگویی چیزی را که خدا بر او پوشیده است. و از جمله بهتان آن 
است که در حق برادر موّمن خود چیزی را بگویی که در او نباشد. 

و گاه هست که غیبت را بر معنیی اطلاق می‌کنند که شامل بهتان نیز 
هست. چنانچه به سند معتبر از داوود بن سرحان منقول است که: از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از غیبت. فرمود که: ان است که به 
برادر موّمن بدیی را نسبت دهی که او نکرده باشد, يا آن که بدی را از او 
فاش کنی که خدا بر او پوشانیده باشد و به گواه ثابت نشده باشد نزد 
خابم فترع: که جدی ابر او ره 39 و قید کردیم که آن امر به حسب 
تخت ید گییت: نرست: مثل آن که می‌گوييم که: فان سخض شهار شب 
می‌کند و او بدش می‌آید. اما اگر عیب باشد, هر قسم عیبی که باشد که 
ذکرش 0 او شود, غیبت است, خواه در خلقت بدنش و خواه در 
اخلاقش و خواه در اعمالش و خواه در نسبلش. مثل آن که گویند که: 
دنی‌زاده است. پا: جولاه‌زاده است. فک گیوابت ظاهره که بعد از این بیان 


خواهد شد. و از تعریف ظاهر شد که غیبت مخصوص گفتن صریح نیست. 

پس ار , به کنایه گوید هم غیبت است. فتل ان که خرف کش فد کوز رده 
9 الحمدلله که ما به محبت ریاست مبتلا نیستیم, و غرضش کنایه 

مان تن با اساسا ان که ود که وا سا فا آز 
1 نجات دهد, و غرضش اثبات این عیب باشد برای او, و خود را 
ام هه رین کنم ال اش ان ار مان کف ات 
غیبت شایع گردیده است که در ضمن حمد و ثنای الهی و اظهار شکستگی 
و فروتنی خود و ناصح مردم بودن, بر وجه اتم و اکمل عیوب مردم را فاش 
می کنند. و همچنین ظاهر شد که مخصوص گفتن نیست, بلکه اگرٍ مذمت 
شخصی را به دیگری بنویسند داخل است در غیبت. و همچنین اگر عیب 
کسی را به اشاره چشم و ابرو و یا دست اظهار کنند, ارفا وراه 
رفتن؛ یا کش انا اساراتعضر کیت ا یار فص تتحضی کیتو ند و 


فصل سیم: در بیان فردی چند از غیبت که علما استثنا کرده‌اند 


و آن ده قشم اس اول: تظلم مطلوم است که.بر کسی ظالین امن 
کردم باشند و آو: نب نزد. شعخصضی. آبه » اظهار ظلم آن.طالم کنذ کم آین 
شخض رقم آن طلم.ار اه یکند.و اين فستم را علما تجویز کرده‌اند که تالم 
کردن مظلوم و شنیدن آن شخص هر دو جایز است, اما در صورتی که آن 
شخص قادر بر رفع آن ظلم باشد و غرضش از شنیدن, رفع ظلم باشد. و 
عرض قایل یز همین باشد. و نزد همان شخص که توقع این نقع از او دارد 
بگوید و نزد دیگران نگوید. دویم: نهی از منکر است که شخصی بدی از 
کسی می‌داند, و می‌خواهد که به اين گفتن و نقل کردن شاید او ترک 
تفاید, و این فتر وط استت. نم شنز ابط کفی از شکر که بداند که فعل. ان 
شخص بد است. و منکر است., و تجویز تاثیر بکند, و خوف ضرر نداشته 
باشد, و به کمتر از اين, داند که او برطرف نمی‌کند. 

ین اکز نداند که آن کاری. که ایس ندیه است: به آنتکه مثلا فسل 
ویر ری یل ول زا 
حلال داند,. مذمت او بر این فعل نمی‌تواند کرد. و همچنین اگر داند که این 
گفتن فایده نمی‌کند و باعث این نمی‌شود که آن مرد آن فعل را ترک کند 
نمی‌باید گفت. و همچنین اگر خوف ضرری به بدن او یا مال او یا عرض او 
یا احدی از موّمنین و مومنات داشته باشد جایز نیست گفتن. و همچنین اگر 
ممکن باشد که در خلوت او را نصیحت کند و داند که به آن نصیحت, او 
برطرف می‌کند جایز نیست که او را در مجالس رسوا کند. و با تحقق 
شرایط باید که سعی کند که غرض او رضای الهی و ترک معصیت خدا 
تدارک کینه خود کرده باشد و غرض باطل خود را ۷ 
صورت دهد. سیم . آن است که به عنوان فتوا| خواهد که از عالمی 
مسئله‌ای بپرسد, و ذر آن. مرن ی مذکور شود. مثل آن که 
کم رآ ای اد ی 
خودش مراد است., به اين که بگوید که: اگر پدری با فرزندی چنین معامله 
نمووه. ناشن خون است ‏ می‌باید ستبن: کته و آکر.بة اين-نحو بان وان 
کرد می‌باید سعی کند که بغیر آن عالم. 2 نشنود. چهارم: نصیحت 
ات سرا یا ات ی کر کی مان وه 
را به فلان شخص بدهم به قرض, يا به مضاربه بدهم يا نه؟ یا دختر خود را 
می‌خواهم به او تزویج نمایم. در این صورت واجب است که آنچه خیر او را 
داند بگوید. و اگر داند که به مجمل که بگوید که: مکن او ترک می‌نماید, به 


همین اکتفا نماید. و اگر او راضی نشود مگر به تفصیل, همان عیبی که در 
همان معامله دخیل است بکوید و زیاده از ان نگوید. و اکر از او سوال 
ننماید و به اعتبا ر اخوت و خیرخواهی او را منع کند از معامله با ان شخص 
از برای خدا, خوب است. در صورتی که داند ضرر عظیم به او می‌رسد از 
معامله آن شخص. پنجم : بیان بدعت ارباب بدع است که ضرر به دین 
مردم رسانند و مردم را فریب دهند و گمراه کنند. بیان بدعت ایشان کردن 
واجب است, و مردم را منع از متابعت ایشان کردن لازم است خصوصا بر 
علما. چنان که به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله آله فرمود گه: ها 
ببینید اهل ریب و بدعتها را بعد از من. پس اظهار کنید بیزاری از ایشان؛ و 
ایشان را دشنام بسیار بدهید, و در مذمت و بطلان ایشان سخن 9 
بگویید. بلکه اگر ضرور شود بهتان هم نسبت به ایشان بگویید تا طمع نکنند 
در فاسد کردن اسلام, و مردم از ایشان حذر نمایند و از بدعتهای ایشان یاد 
نگیرنده تا حق تعالی از برای شما به سبب این رفع بدعت حسنات بسیار 
بنویسد و بلند کند درجات شما را در آخرت. و در حدیث صحیح دیگر از 
حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: مصاحبت مکنید با اهل 
تدعت وبا اسان همتشیتی مکید که نود سردم مل یکی از اعشان خواهته 
بود. چنانچه حضرت زنتتول ضلی اللخ-علیه و ال فرمود که: ادمی بر دین 
دوست مود است. و احادیث در این باب بسیار است و بعضی در باب 
بدعت گذشت. و ضرر هیچ طایفه نسبت به ایمان و اهل ایمان مثل ضرر 
ارباب بدعت لیست. زیرا| که کفار بحت, چون کفر ایشان ظاهر است, 
مردم از ایشان احتراز می‌نمایند؛ اما ارباب بدعت چون در لباس 
مسلمانان‌اند, و به تصنع و ریا خود را از اهل خیر می‌نمایند, مردم فریب 
ایشان را می‌خورند. پس بر علما و غیر ایشان واجب است که اظهار بطلان 
ایشان بکنند و در خرابی بنیان ایشان سعی نمایند که اهل جهالت به 
متعابعت ایشان گمراه نشوند. 

ششم: بیان خطای اجتهاد مجتهتین است: که مد رای اختیار کرده 
باشد و مجتهد دیگر رأی او را خطا داند. جایز است که بیان خطای او بکند 
و دلایل بر بظلا نراد اه ب ند چنانچه هميشه علمای سلف رضوان الله 
علیهم 7 خطای معاصرین و علمای کته می‌کرده‌اند. و این باعث نقص 
هیچ یک از ایشان نیست و هر یک به سعی جمیل خود که در احیای دین 
کرده‌اند مثاب و ماجورند. اما می‌باید که به قدر ضرورت از بیان خطای در 
ان مسئله اکتفا نمایند و مبالغه‌ای در تشنیع و مذمت نکنند و غرض محض, 
بیان حق و رضای الهی باشد و حقد و حسد و اغراض باطله دیگر باعث 
تسود اسان راراه مها ها است: 

هفتم: بیان جرح راویان اخبار و احادیث است. چنانچه علمای ما در کتابهای 


رجال مذمت بعضی از راویان نموده‌اند برای حفظ سنت و شریعت. و تمیز 
میان صحیح و غیر صحیح, و معتبر و غیرمعتبر از احادیث. و چون غرض دینی 
تعلق است به این امر. لهذا جایز دانسته‌اند. هشتم: آن که شخصی به 
وصفی مشهور باشد که آن صفت در او ظاهر باشد, و برای تمیز و 
معرفت: آه راش ان خصف دک کشده صا * فان اغر با اعفی: تا اسلا 
اعور. 

و بعضی مطلقا تجویز کرده‌اند ذکر این عیوب ظاهره را. و بعضی گفته‌اند 
که در صورتی جایز است که تمیز ان شخص منحصر ذکر آن وصف باشد. و 
اخباط در ان است که تا مین باشد مه عبارش وید که ار او یشوه 
آزژدی شوه وت آماسه اس ان مه نو لا تور 
زیرا که به جای این عبارت. عبارت دیگر می‌توان گفت که مستلزم تحقیر 
او نباشد. و بر استثنای این فرد مجملا بعضی از اخبار معتبره دلالت دارد. 
چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: غیبت 
آن است که در حق برادر خود چیزی بگویی که خدا بر او پوشیده است. اما 
امری که در او ظاهر باشد مانند حدت و غضب و مبادرت در امور, پس آن 
غیبت نیست. و بهتان آن است که چیزی بگویی که در او نیست. نهم : : غیبت 
خمافتی اشت که کناهانترا علانه مر کت تسده اهر انا تمایته. 
مانند ارباب مناصب جور که مناصب ایشان فسق است و علانیه مرتکب 
آنها هستند. پس اگر همان گناه را که علانیه می‌کنند و همه کس می‌دانند و 
ایشان تووایی هم از کفتن آنها ندارند بگویند, البته غیبت نیست. فان ان که 
بگویند که: فلان شخص حاکم فلان شهر است. اگر آن شخص بشنود او را 
خوش هن و در غیبت ماخوه است که او کراهت داشته باشد. و آکر 
گناهی را به علانیه کند و از ذکرش آزرده می‌شود, مثل آن که کسی ذر 
خحامع گناشه» 10 نمی‌کند اما اگر آن گناه را ذکر کنند آزرده 
می‌ شود اين نیز مشهور آن است که غیبت نیست. اما اگر او را مذمت 
۵ ۳ ان ده بای 0۱ هقف هی مت 
از کبایر باشد, خلاف است. و دور نیست که مذمتش 3 گناهانی که 
علانیه می‌کند توان کردن. هرچند شرایط نهی از منکر متحقق نباشد. اما 
کاه شصفن رادید کردن املیمه احفط است. 

و بر استثنای این فرد مجملاء. احادیث بسیار وارد است. چنانچه به سند 
معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول است که: هر 
که در غایبانه کسی او را به چیزی یاد کند که در او باشد و مردم دانند او را 
غیبت نکرده است؛ و اگر به چیزی یاد کند که مردم ندانند غیبت کرده است؛ 
و اگر او را به چیزی یاد کند که در او نباشد بر او بهتان زده است. و به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرگاه فاسق, 
مجاهره به فسق کند و علانیه گناه کند او را حرمت نیست و غیبت او حرام 


0 رم ۱ و 3 0 
خواهش خود بدعتی در دین پیدا کرده باشد؛ و امام جاثر ؛ و فاسقی که 
علانیه فسق کند. و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: حرمت فاسق از همه کس کمتر است. _ 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر 
ها موی معا و مر سای یا اسان سین ی 
دروغ نگوید, و با ایشان وعده کند و خلف وعده نکند, پس او مروتش کامل 
گردیده, و عدالتش ظاهر شده؛ و برادریش واجب گردیده, و غیبتش حرام 
گردیده است. و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مثل این 
مضمون منقول است. و یک فرد دیگر نزدیک به این فرد علما استئنا 
کرده‌اند که فر کامدو کسن, مظلع بر غیت :شخضین شحی باستق و آن را با 
یکدیگر تکرار کنند بدون آن که النی مطلع شود. اکثر گفته‌اند که غیبت 
نیست. و بعضی این را جایز ندانسته. و احتیاط در ترک است. 

دهم: آن که جمعی مطلع شوند بر گناهی که موجب حد و تعزیر شرعی 
باشد, و عدد ایشان آن‌قدر باشد که به گواهی ایشان نزد حاکم شرع ثابت 
شود, جایز است که نزد حاکم شرع شهادت دهند نه نزد سایر ناس و خکام 
جور. 


مور صای فا اش ات باکر وی کی کمرای دی ار توت را 
و خواهش, او نیز در گناه مثل غیبت کننده است. چنانچه از حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه منقول است که: شنونده غیبت یکی از دو غیبت 
کننده است. و ظاهر بعضی از احادیث معتبره و کلام بسیاری از علما ان 
آنفشته که تا ممکن باشد فی‌باید .رد آن غییت. بکنده. ه منم کنده .۵ برادر مقمن 
خود را یاری کند. و اگر نتواند, برخیزد, و اگر قدرت بر برخاستن هم نداشته 
باشد, به دل کراهت داشته باشد و راضی به ان نباشد. چنانچه به سند 
معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که 
برادر مقمن او را نزد او غیبت کنند, و او را نصرت و پاری کند, خدا او را در 
دنیا و آخرت یاری کند. و هر که او را یاری نکند و دفع غیبت از او نکند, و 
خا ای ترس توالت اس مه انم وا ایا زیت کید 
در دنیا و آخرت. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که رد کند 
تا 
جهنم. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
حرت صول ای اه که ال ود کف سر ند ار تور 
برادر مسلمان خود, خدا بهشت را برای او بنویسد البته. و بعضی از علما 
گفته‌اند که: هرگاه شخصی غیبت شخصی کند, .ها ندانيم که ان شخض 
ای رها ی ی ای رم 
فسق او کنیم. زیرا که احوال مسلمانان محمول بر صحت است. و گاه 
باشد که غرض صحیحی در این غیبت داشته باشد, و نهی کردن او ایذای 
مسلم است. و تا معلوم نشود که آنچه او می‌کند فسق است. ایذای او 
جایر شت و رون سس کر آن یه تنصلی فایل توا نید که ار 
قایل فخضی باسد که طظاهر احوال. اه انم باشد که ترش صحخنعی نذا رو 
منعش توان کرد. و اگر قایل از اهل صلاح و ورع باشد و بنای اکثر امورش 
بر تدین باشد و محامل صحیحه درباره او بسیار باشد, اگر ممکن باشد, بر 
وجه حسنی او را بازدارند که او آزرده نشود, به این که توجیهی برای فعل 
آن شخص غایب بیدا کنند يا به تجو دیگر بکنتد. والا ساکت شوند و خکم به 
فسق قایل نکنند. و در این باب رعایت احتیاط مهما امکن از طرفین لازم 
افنت: هلاه معا 


فصل پنجم: در کفاره غیبت و توبه از ان است 


و شرایطی که در توبه‌های دیگر معتبر است و گذشت در اینجا نیز معتبر 
است. و چون حق‌الناس باید که نزد هر کس که هتک عرض او کرده است. 
تا ممکن باشد. او را به ذکر جمیل یاد کند و آن معایب را از خاطر آنها به 
در کند. و در باب ابراء ذمت از او طلبیدن, احادیث اختلافی دارد. چنانچه از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: غیبت بدتر از زناست. 
پرسیدند که: چرا يا رسول الله؟ فرمود که: زیرا که زناکار توبه می‌کند و 
خدا توبه اش را قبول می‌کند و غیبت کننده توبه اش مقبول نیست تا ان که 
صاحب حق او را حلال کند. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام 
منقول است که: از حضرت رسول صلی الله علیه و اله پرسیدند که: کفاره 
غیبت چیست؟ فرمود که: آن است که استغفار کنی از خدا از برای او 
هرگاه که او را یاد کنی. و به سند دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله متقول است که: کفاره غیبت آن است که استغفار کنی از برای کسین 
که غیبت او کرده‌ای. و جمع میان این احادیث به این نحو کرده‌اند که: اگر 
صاحب حق شنیده باشد. و ممکن باشد از او ابراء ذمه خواستن» می‌باید 
طلبید؛ و اگر نشنیده باشد, یا اگر شنیده باشد ابراء ذمه از او نتوان طلبید 
به این که مرده باشد يا غایب باشد, از برای او استغفار باید کرد. 

و احتیاط آن است که اگر نشنیده باشد هم از او حلیت بطلبند. مگر آن که 
باعث آزود کی او شود و ایذای او باشد. آ کر دزن این صورت مجمل از او 
ابراء ذمه توان طلبید که او آزرده نشود و نداند. احوط آن است که ترک 


فصضل ششم: در مذمت بهتان و متهم ساختن مومنان و گمان بد بردن به ایشان است 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که مقمنی 
یا مومنه‌ای را بهتان زند به چیزی که در او نباشد حق تعالی او را در طینت 
خبال بدارد ت از عهده گفته خود بیرون آید. پرسیدند که: طینت خبال 
چیست؟ فرمود که: چرکی است که از فرجهای زناکاران بیر ون هی‌آید. .4 
به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که بهتان زند بر موّمنی یا موّمنه‌ای. و بگوید در حق او چیزی که در او 
۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۲ تا از عهده سخن خود 
به در آید. و در حدیث دیگر فرمود که: زنهار که بپرهيزید از گمان بد به 
مردم بردن, که گمان بد بدترین دروغهاست. 

تیب سس > ۳۹ ۱ ۳ :۷ و فرمود 
که: چهار انگشت. بعد از آن چهار انگشت را گذاشت بر میان چشم و 
گوش, و بعد از آن فرمود که: هر چه را به چشم خود می‌بینی حق است, و 
آنچه را به گوش خود می‌شنوی اکثرش باطل است. و به سند معتبر دیگر 
از ان حضرت منقول است که: هر که متهم دارد برادر ممن خود را ایمان 
در دلنتن هن داد ان که کم در ان می داز ود وی دی فر مود 
که: هر که متهم سازد برادر دینی خودش را, حرمت ایمانی از میان ایشان 
زایل مق رود و به سندهای معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله 
علیه منقول است که: کارهای برادر موّمن خود را بر محمل نیک حمل کن 
تا وقتی که دیگر محملی نیابی. و گمان بد مبر به کلمه‌ای که از برادر 
مقمنت صادر شود تا محمل خیری از برایش یابی. و در حدیث دیگر فرمود 
که: از برای کارهای برادر خود عذری طلب کن. پس اگر عذری نیابی باز 
طلب کن, شاید بیابی. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات 
فا اک ی هه و ی اس 
که اگر یک قدم ایشان می‌لغزد قدم دیگر ایشان ثابت می‌ماند. و از حضرت 
امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: خوشا حال کسی که 
مشغول سازد او را عیبهای خودش از عیبهای مردم. و به سند معتبر از 
0 اعام محمد باقر و امام جعفر صادق 9 الله علیهما منقول 
| و گناهان او را حفظ کند که یک روزی او را بر 
آنها ملامت کند. وا سا ی اب ون 
منقول است که فرمود که: ای کر‌وهن. کة بة: بان مسلمان شده‌اید و 
ایمان به دل شما نرسیده است! مذمت مکنید مسلمانان را, و تتبع عیبهای 


ایشان مکنید؛ که هر که تتبع عیبهای مخفی مسلمانان بکند خدا عیبهای او را 
تتبع کند, و هر که خدا عیبهای او را تتبع کند او را رسوا کند اگر چه در میان 
خانه‌اش باشد. 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر 
که گناه مومنی را فاش کند چنان باشد که خود آن گناه را کرده باشد. و هر 
که مومنی را بر گناهی سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن بشود. ون 
بالات سررشش کند دا آه زا بای نوت مر مات کر 
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: 
همین بس است عیب را برای آدمی که نظر کند به عیبی چند از مردم که 
در خودش هست و از انها غافل است, و ملامت کند مردم را بر امری چند 
که خوق تر ک: اقا تفی نواند. کرد زار کت کی زا که با راو همین 
می‌کند. کر ام تس اد فل اسام یل 
است که: اگر شخصی بر دست راست تو باشد. و بر امری و رآیی باشد, و 
به دست چپ تو بیاید. در حق او بغیر سخن خیر مگو و از او بیزاری مجو تا 
همان سخن را بار دیگر از او نشنوی. به درستی که دلها در میان دو 
انگشت از انگشتان قدرت خداست؛ به هر نحو که می‌خواهد می‌گرداند؛ 
یک ساعت چنین و یک ساعت چنین. و بسیار است که بنده توفیق خیر 
ضف‌نابد..٩‏ از تحضرت: زشول ضلی الله علیه و اله متقول انست که هر که 
نفس خود را دشمن دارد نه مردم را, خدا او را از ترس عظیم قیامت ایمن 
گرداند. بدان همچنان که گمان بد به مردم بردن بد است. خود را هم در 
مواضع تهمت داشتن و در معرض گمانهای بد مردم درآوردن بد است. 
چنانچه به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود 
که: پدرم می‌فرمود که: ای فرزند هر که با مصاحب بد مصاحبت می‌کند 
سالم نمی‌ماند؛ و هر که در جای بد داخل می‌شود متهم می‌گردد؛ و هر که 
زبان خود را مالک بیست پشیمانی می کشد. و حضرت امیر 0 
صلوات الله علیه در هنگام وفات وصیت فرمود که: ای فرزند زینهار که 
بپرهیز از محلهای تهمت. و از مجالسی که گمان بد به اهلش می‌برند. به 
درستی که همنشین بد فریب می‌دهد کسی را که با او می‌نشیند. و به سند 
فعنین آن خض رت رسول صلی الله: غلیه و الم قنعول استت هنت اما تین 
مردم به تهمت کسی است که با اهل تهمت همنشینی می‌کند. و از حضرت 
امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: هر که خود را در محل 
تهمت بدارد ملامت نکند کسی را که گمان بد به او می‌برد. و بر این 
مضمون احادیث بسیار است. 


قصا فتو بر بیان تسد ات که مفا هنن غیت ور اکتر ناس فنیج آسته 


بدان که حسد بدترین صفات ذمیمه نفسانی است. و اول معصیتی که حق 
تعالی را در زمین کردند معصیت شیطان بود که باعش حسد بود. و 
مشهور این است که اظهارش از گناهان کبیره است, و منافی عدالت 
است, و اصلش از گناهان قلب و امراض نفس است. و ادمی در دنیاً نیز به 
اصل این خصلت معذب است. و اکثر ملکات بد چنین است که آدمی قطع 
نظر از عقوبت آخرت, در دنیا نیز به آن معذب است. و حسد آن است که 
زوال نعمت را از محسود خواهد. و اگر از برای خود مثل آنچه او دارد یا 
بیشتر, خواهد و از داشتن او مضایقه نداشته باشد, این غبطه است و اگر 
در صفات حسنه باشد ممدوح است. و صاحب حسد چون زوال نعمت را از 
محسود می‌خواهد, هر کس را که در نعمتی می‌بیند, ازرده است از این که 
این نعمت را او چرا دارد. و اين ممکن نیست که نعمت خدا از همه کس 
همچنین صاحب حرص می‌خواهد که جمیع مالهای عالم از او باشد, و این 
مطلب هر گز او را میسر نیست؛ لهذا پیوسته در الم است. و صاحب خلق 
بد پیوسته با خلق در منازعه است. و این میسر نمی‌شود که همیشه او 
صاحب حسد باید تفکر نماید که صاحبان نعمتها از مقدر او چیزی کم 
نکرده‌اند, و خداوندی که آن نعمتها را به آنها داده است قادر است که 
اضعاف آن نعمتها را به او دهد بی‌آن که از آنها چیزی کم کند؛ و بداند که 
خیر او در آنها نوزم که به او نداده است, و اگر , به او می‌داد از برای او 
وبال بود؛ و فکر کند که اين حسد بردن و غم خوردن, به محسود او هیچ 
ضرر نمی‌رساند, و ضرر دنیا و عقبی به خودش می‌رساند. و با اين تفکرات 
صحیح به خدا متوسل می‌شود., و با نفس معارضه و مجادله کند تا حق 
تعالی او را از این صفت ذمیمه نجات بخشد, که هیچ صفت به حسب عقل 
و شرع از این بدتر نیست. چنانچه به سندهای معتبر از امه صلوات الله 
علیهم منقول است که: حسد ایمان را می‌خورد چنانچه اتش هیزم را 
می‌خورد. و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول 
است که: حق تعالی به حضرت موسی وحی فرمود که: ای پسر عمران 
حسد مردم مبر بر آنچه عطا کرده‌ام ایشان را از فضل خود, و نظر خود را 
به سوی آنها میفکن, و نفس خود را از پی انها مفرست. به درستی که 
کسی که حسد مردم می‌برد دشمن نعمتهای من است. و منع کننده 
باشد من از او نیستم و او از من نیست. و به سند معتبر از حضرت صادق 


علیه السلام منقول است که: مومن غبطه می‌کند اما حسد نمی‌برد. و 
منافق حسد می‌برد و غبطه نمی‌کند. و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت 
لقمان پسر خود را وصیت فرمود که: حسود را سه علامت است: چون 
هم رسید شماتت می‌کند. و در حدیث دیگر فرمود که: هیچ حسودی را 


راحت نمی‌باشد. 


یا آباذر لا لا یدخل الجنه قتات. قلت: و ما القتات؟ قال: ٍِِِ پا آباذر صاحب 
ای آسو دافل بهشت و قتات. ابوذر پر سید که: کیست قتات ؟ 
فرمود که: نمام و سخن چین که سخنهای مردم را نزد یکدیگر نقل کند که 
در میان ایشان عداوت پیدا کند. ای ابوذر صاحب نمیمه و سخن چین راحت 
تممیاید از عداب خدا در اخرت. به سند صحیح از حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله منقول است که به صحابه فرمودند که: می‌خواهید خبر دهم شما 
را به بدترین شما؟ گفتند: بلی یا رسول الله. فرمود که: جماعتی‌اند که راه 
می‌روند در میان مردم به سخن‌چینی, و جدایی می‌افکنند میان دوستان» و 
طلب می‌کنند عیبها برای جماعتی که بری‌اند از عیب. و به سند صحیح از 
حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: بهشت حرام 
است بر سخن چینانی که در میان مردم نمامی می‌کنند. و به سند معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چهار کس‌اند که داخل بهشت 
بر خوردن شراب. و سخن چین. و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت 
موسی در حالی که با خداوند خود مناجات می‌فرمود نظر کرد. شخصی را 
در زیر عرش الهی دید. گفت: پروردگارا این کیست که عرش تو بر او سایه 
کرده است؟ خطاب رسید که: این نیکوکار بود به پدر و مادر. و نمامی 
نمی کرد. ری ی و 
ال نی فرخود از کین سین و ون زاون یه آن: و فرمود که: نمام داخل 
بهشت نمی‌شود. و فرمود که: حق تعالی می‌فرماید که: بهشت را حرام 
کرده‌ام بر کسی که منت بر مردم بسیار گذارد, و بر بخیل, و بر نمام. و به 
سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: سه کس‌اند که 
داخل بهشت نمی‌شوند: کسی که خون مسلمانان را بریزد. و شرابخوار, و 
و اله فرمود که: در شب معراج زنی را دیدم که سرش مانند سر خوک بود 
و بدنش مانند بدن خر و به هزار هزار نوع از عذاب معذب بود. صحابه 
پر ستیدند. که؛ غمل ان زن چه بود که مستحق آن عذاب شده بود؟ فرمود 
که: سخن چین و دروغگو بود. 


در مذمت دو رویی 


با اباخر هن کان زا همین هسانش فی الوا قمه ده لشانین فی ازتا: 

ای ابوذر هر که صاحب دو رو و دو زبان باشد در دنیا, پس او صاحب دو 
زبان (یا: دو زبانه) خواهد بود از انش جهنم. بدان که از جمله صفات 
تا ان ات ها اسان بت موی کحم رات مایم 
اظهار محبت کنند, و در غیبت ایشان در مقام عداوت باشند, و مذمت 
ایشان کنند. و این خسیس‌ترین صفات ذمیمه است. و به سند معتبر از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: بد بنده‌ای است 
بنده‌ای که صاحب دو رو و دو زبان باشد, و در حضور مبالغه نماید در مدج» 
و در غیبت گوشت او را خورد. و اگر عطایی به او کنند حسد برد و اگر به 
بلایی مبتلا شود او را واگذارد و یاری او نکند. و به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که: هر که ملاقات کند مسلمانان را به دو 
رو و دو زبان, چون در صحرای محشر حاضر شود دو زبان از اتش داشته 
باشد. و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است 
که: آدم دو رو در قیامت می‌آید, یک زبان از پشت سر و یک زبان از پیش 
رو آويخته, که از هر دو زبانش آتش شعله کشد تا آتش در بدنش افتد. بعد 
از ان تدا کتتن.در آن ضخرا که: اين است که در دنیا دو رو و دو زبان 
داشت, تا ز روز قیامت به این صفت معروف شود. و در حدیث دیگر 
([ ۳ ۷ باشد. و همچنین دلت 
که یکی باشد. تو را می‌ترسانم از بدیهای نفس خودت, و من عالمم به 
بدیهای نفس. سزاوار نیست دو زبان در یک دهان, و دو شمشیر در یک 
غلاف. و دو دل در یک سینه, و دو خیال در یک نفس. 


در رازداری 


ا آبادر المجالس بالامائت ه افشاء سر اخیی خبان: فاستنت دلی: و اتب 
ای ابوذر مجالین می‌باید به امانت باشد (و حرفی که در آنجا مذکور شود 
که احتمال ضرری نسبت به صاحبان مجلس داشته باشد نقل کردن آن 
حرفر در جایی نقل نکنند). و افشا کردن سری که برادر مومن در پنهانی 
تیه کفه باشسم (ه راضی بقل ان ناد خافت است. سن اعتاب کر 
از فاش کردن راز برادران خود, و اجتناب کن از مجلسی که خویشان با 
یکدیگر می‌نشینند و بد مردم را می‌گویند, پا افتخار به پدران می‌کنند, يا به 
ای وی دی وا شا تج راز کر را قاری می کرد 
بدان که آداب مجالس و مصاحبتها بسیار است و عمده آداب مجالس آن 
است که رازهای آن مجلس را فاش نکنند که مفاسد عظیمه بر این مترتب 
می‌شود, و حرفهای مخفی در میان مصاحبان بسیار می‌گذرد که اعتماد بر 
دوستی و آشنایی کرده. از یکدیگر مخفی نمی‌دارند. و گاه باشد که ذکرش 
موجب قتل نفوس و تلف اموال و احداث عداوتهای عظیم شود. و اين نیز 
قسمی است از سخن چینی. و همچنین سری که برادر مومنی به این کس 
بسپارد امانتی است از او, و آن را نقل کردن بدترین خیانتهاست. زیرا که 
چنانچه تو سر بردار خود را نگاه نداشتی آن دیگری هم سر تو را نگاه 
نخواهد داشت.؛ و آن دوست را هم دوستبی است.؛ و دوست دوست گاه 
باشد که دشمن این کس باشد, و در اندی زمانی سخن فاش می‌ شود. 
۳ اگر غرض دینی متعلق باشد به ذکر کردن آنچه در آن مجلس گذشته 
است, جایز است نقل کردن. چنانچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
وال ات کت اه درد اس مه ورد ادا اس سر میم متا 
مجلسی که در آن خونی به حرام ریخته شود؛ ۵ فخلنیی کنر ار فرخضی 
زا رام خلال کنو و لسن که ور آن عالیر بت ناعم هصرام وید 
ما یتوص ات لاه اس یواست و اه مان که 
در سایه عرش الهی‌اند در روزی که بغیر سایه عرش سایه نیست: شخصی 
که برادر مقمن خود را که کدخدا کند, پا او را خادمی بدهد, يا سری از 
اسرار او را بپوشاند. و بدان که چنانچه کتمان اسرار مّمنان لازم است, 
9 اسرار خود نیز لازم است. و مردم را بر امور مخفی خود که از 
افسای آها خوق ضرری باشند زود به رود حطلم نمی‌راند کرجه و بر هر 
دوستی اعتماد نمی‌توان کرد. چنانچه بة . لننند معتبر از حضرت امیر 
آلحوفتن ضاوات آلله. علبه-صول استت کف هر کسشتر خوویرا شهان خاشت 
اختیار به دست اوست. و هر سری که از دو کس تجاوز کرد فاش می‌شود. 


۵ بکضن. حفیه‌اند کف فراو ان. ات که شنی. که ان دود لب ادفن رز 
گذشت. فاش می‌شود. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: به 
بعضی از اصحاب خود فرمود که: مطلع مکن دوست خود را بر سر خود. 
مگر بر چیزی که اگر دشمنت بداند به تو ضرر نرسد. زیرا که دوست یک 
روزی دشمن می‌شود. و از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول 
است که: با دوست خود به همواری دوستی کن. شاید که روزی دشمن تو 
بت و با دشمن خود به همواری دشمنی کن, شاید که روزی دوست تو 


در دشمنی و عداوت 


با آباذر تعرض اعمال اهل الدنی [علی‌الله] من الجمعه الی الجمعه فی 
شحناء. فیقال: اترکوا 29 بصطلحا. یا اباذر ایاک و هجران 
آخیک. فان العمل لا یتقبل مع الهجران. یا آباذر آنهاک عن الهجران. و ان 
کنت ید فاعلا لا تهجره تاه ام کملا تمتیصات نها سوا تیا رحس کات 

وان بت 
۱ آنچه کرده‌اند از جمعه تا 
جمعه در روز دوشنبه و روز پنجشنبه. نتتن. .هی آمرژند کنام؛ هر نندم موّمنی 
را مگر بنده‌ای که میان او و برادر مومنش کینه‌ای و عداوتی بوده باشد. 
پس می‌گویند که: واگذارید عمل این دو موّمن را تا با یکدیگر صلح کنند و 
کینه از میان ایشان برطرف شود. ٍ 
ای ابوذر بپرهیز از دوری کردن از برادر مومن خود به ازردگی. به درستی 
که با هجران و دوری از برادر موّمن. عملی مقبول نمی‌شود. 
ای ابوذر تو را نهی می‌کنم از هجران از برادر مومن. و اگر به ناچار دوری 
کنی, تا سه روز تمام مکن. و کسی که سه روز از برادر خود به خشم و 
ایکا فرص انا سم اس یی یه ات 
به او. 

و ی 
و به سند معتبر منقول است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود 
که: می‌خواهید که خبر دهم شما را به بدترین مردم؟ گفتند: بلی یا رسول 
الله. فرمود که: بدترین مردم کسی است که مردم را دشمن دارد و مردم 
او را دشمن دارند. و به سند دیگر منقول است که: حضرت امیر المومنین 
صلوات الله علیه به فرزندان خود فرمود که: ای فرزندان زینهار که 
بپرهیزید از دشمنی کردن با مردم. زیرا که 0 از دو قسم بیرون 
۳ با جاهلی است که به زودی در ۱ معارضه و سفاهت 
می‌کند. و در حدیث دیگر وارد است که: چهار چیزند که اندک آنها بسیار 
ات اتکی ار او سار استوخواب اد مار اسر اس 
و بیماری, اندکی از آن بسیار است؛ و عداوت؛ اندکی از ان بسیار است. و 
رآ یت سای اه اه ها ما در 
که هم و اندوه او بسیار است بدنش پیوسته بیمار است. و هر که خلقش 
بد است خودش پیوسته در عذاب است., و هر که با مردم منازعه بسیار 
می‌کند مروت و انسانیتش برطرف می‌شود و کرامت و عزتش زایل 
فی ‌کزدن: بعند از. آن .قزمود که؛ پپوشته. جر تیل مرا نهی می‌ کرد از متازقه 


کردن با مردم, چنانچه مرا نهی می‌کرد از شراب خوردن و بت‌پرستیدن. ۰ 9 
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که عداوت 
در دل مردم می‌کارد آنچه می‌کارد می‌درود. و در حدیث دیگر فرمود که: 
زاربا مزدم مهو هار عدرمکن که خیها را اهر هی کید رو عزت را 
تا ی بر موم و سر از توص ام راد 
منقول است که: هجرت و دوری؛ زیاده از سه روز نمی‌باشد. و به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دو کس جدا| 
نمی‌شوند از یکدیگر به آزردگی مگر آن که یکی مستوجب بیزاری از 
رحمت خدا و لعنت الهی می‌گردد. و گاه باشد که هر دو مستحق گردند. 
شخصی عرض کرد که: فدای تو گردم! مظلوم چرا مستحق لعنت گردد؟ 
فرمود که: زیرا که برادر موّمن خود را نمی‌خواند به صله و احسان و از 
سخن زشت او تغافل نمی کند. از پدرم شنیدم که می‌فرمود که: چون دو 
کس با یکدیگر منازعه کنند, و یکی بر دیگری جور و زیادتی کند, باید که 
مظلوم برگردد به سوی آن دیگری که بر او ظلم کرده است و بگوید که: 
ای برادر ممن! من بر تو ظلم کرده‌ام. تا هجران از میان او و برادرش 
قطع شود. به درستی که حق تعالی حکم کننده‌ای عادل است و حق مظلوم 
را از ظالم خواهد گرفتن. 

و در حدیث دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: 
ی یش کی بت دا لس ۳ 
نکنند از اسلام به در می‌روند, و از میان ایشان ولایت برطرف می‌ شود 

وا با ی 900۳ ۷ 0 
زودتر داخل بهشت شود. و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله 
سول است که مس ناسا اه ون مان 
از یکدیگر کناره می‌گیرند. چون با یکدیگر ملاقات کردند زانوهایش به لرزه 
ضیف انده و بندهایش از هم جدا| می‌ شود و فریاد می‌کند که: وای بر من! این 
خه مضییت نود که بم نزد. هر آمد: و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: صدقه‌ای که حق تعالی آن را دوست می‌دارد 
اصلاح میان مردم است در هنگام که فساد و نزاع در میان ایشان باشد, و 

نزدیک گردانیدن ایشان اه 
در حدیت دیگر فرمود که: در میان دو کس اصلاح کنم نزد من بهتر است از 
این که دو دینار تصدق نمایم. 


اشاره 


پا آباذر من آحب آن یتمثل له الرجال قیاما, فلیتبوء مقعده من النار. یا آباذر 
من مات و فی قلبه مثقال ذره من کبر لم یجد رائحه الجنه الا آن یتوب قبل 
لیب فمال رح با شعل اللة ان لعتی. اتحمال نی فدفت ان غلاوه 
سوطی و قبال نعلی حسن. فهل برهب علی ذلک؟ قال: کیف تجد قلبک؟ 
قال: آجده عارفا للحق مطمئنا الیه. قال: لیس ذلک بالکبر. ولکن الکبر آن 
تترک الحق وتتجاوزه الی غیره, و تنظر الی الناس و لاتری آن آحدا عرضه 
کفرضک ول دمه کمک نا آبایر اکتر مر کل النار الم کنوون. خمال 
رجل: و هل ینجو من الکبر آحد یا رسول الله؟ قال: نعم من لبس الصوف, 
و رکب الحمار, و حلب العنز, و جالس المساکین. پا آباذر من حمل بضاعته, 
فقد بری ۶ من الکبر - یعنی ما یشتری من السوق. ادن من کر عبت خرلاه 
را و 
و عفر وجهه, فقد بريء من الکبر يا آباذر من کان له قمیصان فلیلبس 
آحدهما و لیکس فی الأخر آخاه. یا اباذر سیکون ناس من امتی یولدون فی 
النعیم و یغذون به. همتهم آلوان الطعام و الشراب, و یمدحون ن بالقول. 
انانک تتراز او پا آباذر من ترک لبس الجمال و هو یقدر علیه تواضعا لله 
عز و جل, فقد کساه حله الکرامه. يا آباذر طوبی لمن تواضع لله تعالی فی 
غیر منقصه, و آذل نفسه فی غیر مسکنه, و آنفق مالا جمعه فی غیر 
مود قشع اهل لول القس کم محالطظ ال او احکنه سامری 
لمن صلحت سریرته. و حسنت علانیته. و عزل عن الناس شره. طوبی لمن 
کل عم و ای افص هن ان ام الا له با اد 
الیس الخشن من اللياس, أاضفیقعی شاب ابا نخد الفعر فک مشاه 
ای ابوذر هر که دوست دارد که مردم در برابرش بایستند. پس جای خود را 
در آتش جهنم مهیا کند (و بداند که از اهل جهنم است). ای ابوذر هر که 
بمیرد و در دلش به قدر سنگینی ذره‌ای از کبر باشد, نشنود بوی بهشت را 
مگر آن که پیش از مردن توبه کند. پس شخصی گفت که: یا رسول الله 
مرا خوش می‌آید جمال, و دوست می‌دارم زینت را. ختی آن. که. فن خو هم 
علاقه تازیانه‌ام و بند نعلم نیکو باشد. آیا به سبب این حال بر من خوف این 
تقففت: که بر داشته باسم؟ حضرت قرممد کم تدل. خمد زا وه 
ماهتا حفته دل خود را عارف و دانا می‌يابم به حق, و اطمینان و قرار 
دارد به سوی حق, و از قبول حق ابا ندارد, و شک و تزلزل در آن نیست. 
فرمود که: پس این حال کبر نیست. ولیکن کبر آن است که حق را ترک 
کنی, و از حق درگذری به سوی غیرحق, و نظر کنی به مردم و چنین دانی 
که هیچ کس عرضش مثل عرض تو نیست, و خونش مثل خون تو نیست. 


(یعنی خود را در هر باب بر مردم زیادتی دهی و مردم را حقیر شماری). 

ای ابوذر اکثر جماعتی که داخل آنشن جهنم می‌شوند متکبران‌اند. پس 

شتخضی: عرص کرد که ایا از. کین کسی:نجات: دارد.با رفهل الله؟ مود 
که: بلی؛ کسی که پشم بپوشد. و بر الاغ سوار شود و بز را به دست خود 
بدوشد, و با مسکینان و فقیران همنشینی کند. ای ابوذر هر که بضاعت خود 
را - یعنی چیزی که از بازار از برای عیال خود می‌خرد - خود بردارد. بری 
می‌شود از تکبر. ای ابوذر هر که جامه خود را بر زمین بکشد از روی خیلا و 
تکبر, حق تعالی نظر رحمت به سوی او نکند در روز قیامت. ای ابوذر هر 
که دامن جامه‌اش را بردارد (به اين که جامه را کوتاه بدوزد, يا اگر بلند 
باشد بر زند و بر زمین نکشد چنانچه متکبران عرب می‌کرده‌اند), و نعلش 
را پینه بزند, و رویش را نزد خدا بر خاک بمالد, به تحقیق که بری می‌شود 
از کبر. ای ابوذر هر که دو پیراهن داشته باشد باید که یکی را خود بپیوشد و 
یکی را به برادر مقمن خود بیوشاند. ای ابوذر زود باشد که جمعی در میان 
امت من به هم رسند که در نعمت و لذت متولد شوند, و به غذاهای لذیذ و 
نعمتها نشو و نما کنند,. و پیوسته همت ایشان مصروف باشد بر تحصیل 
کردن و خوردن الوان طعامها و شربتها, و مردم ایشان را به سخنان و 
اشعار مدح نمایند. ایشان بدان امت من‌اند. ای اتود هر کد ترک نماید 
جمال و زینت را و حال آن که قدرت بر آن داشته باشد. از روی تواضع و 

فروتنی از برای خداوند عزیز جلیل. خدا بر او خله کرامت بيوشاند. 
ابوذر خوشا حال کی که را وی کنه ار یرای قدا نزد مردم 
بی‌آن که او را منقصه‌ای باشد (و نقص دنیایی باعث آن شکستگی شده 
باشد؛ پا بدون آن که در آن تواضع نقصی در دین او به هم رسد؛ پا بدون 
آن که مذلتی در آن شکستگی برای او باشد؛ پا: بدون آن که جنایتی کرده 
باشتد.و به آن شیب تدلل نماید) و-دلیل. کرداتد تفن خود .رات نه مدلتی. که 
از راه مسکنت و احتیاج باشد. و انفاق کند و صرف نماید مالی را که جمع 
کرده باشد در غير معصیت خدا, و رحم کند بر اهل مذلت و خواری و 
مسکنت., و مخالطه ای ۱ 
ی ۱ 
گرداند از مردم شر و بدی و ضرر خود را. خوشا حال کسی که عمل نماید 
به علم خود, و انفاق نماید زیادتی مال خود را (در راه خدا), و نگاه دارد 
زیادتی سخن خود را. ای ابوذر لباسهای درشت بیوش, و جامه‌های گنده در 
بر کن تا فخر و تکبر به تو راه نيابد. چون اکثر مطالب این فقرات شریفه 
سابقا به وضوح پیوسته بقیه مطالب را به نور چند مصباح ایضاح می‌نماید 


مصباح اول: در مذمت تکبر است 


قدری از این مطلب در بیان معنی تواضع مذکور شد. بدان که تکبر بدترین 
صفات ذمیمه است و موجب مذلت دنیا و اخرت می‌گردد. و کفر و عناد 
کفار هر قومی, از روی تکبر صادر شده است. و اول معصیتی که خدا را 
کردند معصیت شیطان بود که تکبر کرد از سجده حضرت ادم, و ملعون ابد 
شد. چنانچه حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه در خطبه قاصعه 
متفر جاید. کم حمد و سپاس خداوندی را که لباس خود گردانید عزت و 
کبریا راء و این دو صفت را از برای خود اختیار نمود و قورق خود گردانید و 
بر غیر خود حرام کرد, و اين دو صفت را از برای خود برگزید, و لعنت خود 
را مقرر ساخت برای کسی از بندگان که با او در این دو صفت منازعه 
نماید. پس اول مرتبه در اين باب, ملائکه را امتحان فرمود. با اين که عالم 
بود به انچه در دلهای ایشان مخفی بود. پس فرمود که: من بشری خلق 
می‌کنم از گل. پس هرگاه خلقت او را درست کنم و از روح خود در او 
بدمم, همه از برای او سجده کنید (از روی تعظیم). پس ملائکه همه سجده 
کردند بغیر از ابلیس که حمیت او را دریافت, و افتخار کرد بر آدم به خلق 
خود, و تعصب کرد بر آدم به سبب اصل خود, که: اصل من از آتش است و 
اصل ادم از خای است. و من از او بهترم. پس والله که او پیشوای 
متعصبان شد و سلف متکبران گردید. که اول مرتبه اساس تعصب را او 
گذاشت. و با خدا نزاع کرد در ردای تجبر که مخصوص خداست. و پوشید 
لباس تعزز را,ء و از سر افکند قناع تذلل و انقیاد را. ایا نمی‌بینید که خدا 
۱ ۳ 

در دنیا او را ملعون گردانید, و در آخرت آتش جهنم از برای او مهیا کرد. و 

اگر خدا می‌خواست که آدم را از نوری خلق کند که روشنی آو دیده‌ها را 
خیره کند, و ضیای او عقلها را حیران گرداند. و بوی خوش او نفسها را تنگ 
کند, می‌توانست کرد. و اگر چنین می‌کرد هر اینه. کردنها براق اه خاضم 
مق کرذیة ع. اطاعت ,بر ملانکه. آسان. مق‌شد.. ولیکن خفق. تغالی. اسلا 
ترا وا ی ار ها واه راهان 
مخفی است, تا آن که به آزمایش, مطیع و عاصی از یکدیگر جدا شوند, و 

تکبر از ایشان زایل گردد. و خُیلا از ایشان دور شود. و 
آنچه حق تعالی به ابلیس کرد به سبب تکبر در هنگامی که نافرمانی کرد: 
آن عمل طویل و سعی بسیار او را خبط کرد با آن که شش‌هزار سال 
عبادت خدا کرده بود. پس کی سالم می‌ماند بعد از شیطان با آن عبادت 
اگر مثل تکبر او را به عمل آورد؟ پس حذر نمایید از این دشمن خدا که 
شما را به بلای خود مبتلا گرداند. و بپرهيزید از مکرها و حیله‌های او, و تذلل 


و اطاعت را 7 سر خود بگیرید, و تعزز و تجبر را در زیر پای خود درآورید, 
و تکبر را از گردنهای خود بیفکنید, و تواضع را سلاح و حربه خود کنید در 
دفع دشمن خود شیطان و لشکرهای او. به درستی که او را از هر امتی 
لشکرها و اعوان و پیادگان و سواران هست. و مباشید از بابت قابیل که 
تکبر کرد بر برادر خود بدون فضلی که خدا از برای او مقرر ساخته باشد. 
بلکه عظمت را بر خود بست. و حسد برادر خود برد. و حمیت در دلش 
اتش غضب را برافروخت. و شیطان باد کبر در دماغش دمید., و برادر خود 
را کشت و به ندامت ابدی گرفتار شد, و گناه کشندگان را تا روز قیامت بر 
خود لازم گردانید. پس. از خدا بترسید, و دشمنی با نعمتهای خدا مکنید, و 
حسد مبرید بر فضل صاحبان فضل, و عبرت بگیرید به آنچه رسید به 
کیان آنماه سس آزشا از عاها وهای الیو دی گر از 
قبرهای ایشان که روها و پهلوهای ایشان را به خاک گذاشته‌اند, و پناه 
بگیرید به خدا از چیزهایی که موجب کبر است. چنانچه از بلاهای دهر پناه 
به درستی که اگر خدا رخصت تعبر از برای احدی از خلقش میداد هرآینه 
از برای پیفمبران و رسولانش رخصت می‌فرمود. ولیکن حق سبحانه و 
تعالی تکبر را از برای ایشان نپسندیده. و تواضع و فروتنی را برای ایشان 
پسندیده؛ ؛ پهلوهای روی خود را بر زمین می‌گذاشتند, و روی خود را نزد خدا 
یی خاک ی ها لدنص ود بال سمتکمت و مشکیت بر اش موما نمی تست آنیدتد: 
و جماعتی بودند که در زمين, ایشان را ضعیف می‌شمردند. و خدا ایشان را 
ممتجن ساخته بود به گرسنگی, و مبتلا گردانیده بود به مشقتها, و به محنت 
0 ایشان را به ترس و بیم از دشمنان, و در بونه مکروهات؛ ایشان 
را مصفا و خالص می‌گردانید. پس خشنودی و غضب خدا را از مردم به 
فقر و درویشی امتحان خداست. به درستی که حق تعالی امتحان 
می‌فرماید بندگان متکبرش را به دوستان خود که در نظر. ضعیف و حقیر 
می‌نمایند. 

و به تحقیق که موسی بن عمران و برادرش هارون داخل شدند بر فرعون, 
و پیراهنهای پشم پوشیده بودند و عصاها در دست داشتند. پس شرط 
کردند از برای او اگر مسلمان شود ملکش باقی و عزتش دایمی باشد. 
فرعون گفت که: تعجب نمی‌کنید از این دو مرد ضعیف که از برای من 
شرط دوام عزت و بقای ملک می‌کنند و خود با این حال‌اند از فقر و مذلت! 
چرا دسترنجهای طلا در دست ندارند؟ چون طلا و جمع کردن آن در نظرش 
عظیم بود و جامه پشم و پوشیدن آن در دیده‌اش حقیر می‌نمود. و اگر حق 
تعالی می‌خواست در هنگامی که پیغمبرانش را مبعوث می‌گردانید که از 
برای ایشان گنجها و معدنهای طلا بگشاید و باغها و بستانها به ایشان عطا 


فرماید و مرغان اسمان و وحشیان زمین را برایش جمع اورد, هراینه 
نمی‌ماند, و انها که قبول رسالتهای ایشان می‌کردند اجرهای امتحان 
کرهش کارا تینوی منمان اسان واسای کار ان تنم ده 
نمی‌رسانیدند. ولیکن حق تعالی پیغمبران را با عزمهای قوی فرستاد, و به 
کال اسان را ات کی اهر بر رها ضعیی ما نما مان که 
دیده‌ها و دلها پر بود از بی‌نیازی ایشان, و با فقری که گوشها و چشمها 
مملو بود از محنتهای ایشان. و اگر پیغمبران صاحب قوتی می‌بودند که هیچ 
کس قصد ضرر ایشان نتواند کرد, و با عزت و غلبه می‌بودند که مغلوب 
هیچ کس نتوانند شد. و ملک و پادشاهی می‌داشتند که مردم گردنها به 
سوی آن دراز کنند و به طمع مال و عزت از اطراف عالم به سوی آن 
بااهی بر دنه مایت اطاعت اسان بز عا ان اسان بود. وا 
تکتر کردن. انشان هر بو و قراينة انضان..فی‌آوردیده با از ترسی که 
اسان یر ی و با ان عم مرشیی کف اسان را یل من کر داد 
پس نیتها برای خدا خالص نمی‌شد. و حسنات میان رضای خدا و خواهشهای 
اوء و تصدیق به کتابهای اوء و خشوع نزد ذات مقدس اوء و شکستگی در 
اطاعت امر او, و منقاد شدن نزد طاعت اوء امری چند باشند مخصوص او 
و خالص از برای او که شاثبه دیگر به آنها مخلوط نشود. و هرچند امتحان و 
اراس تاو بر رام ۱ 

نمی‌بینید که حق سبحانه و تعالی اولین و آخرین را از ادم تا خاتم امتحان 
کرده است به سنگی چند که ضرر و نفعی به ظاهر نمی‌رسانند, و نمی‌بینند 
و نمی‌شنوند, و آنها را خانه خود نام کرده و محترم گردانیده, و بقای آنها را 
موجب صلاح خلایق گردانیده, و آن خانه را در سنگستانی گذاشته از همه 
جای زمین ناهموارتر, در دره بسیار تنگ, در میان کوههای درشت و ریگهای 
نرم که عبور از هر دو مشکل است. و چشمه‌ها و چاههای کم آب, و 
شهرهای دور از یکدیگر که در ان وادی هی حوانی نشو و نما ی 
کرشن ام کرو ای اه رش را که موه ار فا ند ور 
هرا ای وا ای ای ای واه ی را 
خود ژولیده مو و گردآلوده برگرد آن خانه بدوند و طواف کنند, در حالتی که 
جامه‌های معتاد خود را کنده باشند, و به دراز کردن موها خلقت خود را 
قبیح کرده باشند. و اين ابتلایی است عظیم و امتحانی است دشوار که حق 
تعالی ان را سبب رحمت و وسیله جنت خود گردانیده است. و اگر 
می‌خواست بیت‌الحرام و مشاعر عظام را در میان باغستانها و نهرها و 
زمینهای نرم و هموار قرار دهد که اشجارش بسیار, و میوه‌هایش نزدیک, و 
شهر ها و بناهایش متصل به رز یکدیگر باشد, و جمیع راهش همه آبادان و 


معمور باشد, می‌تواننست کرد. ولیکن جون امتحان کمتر بود, واب کمتر 
می‌بود. فراکن اسانی تایه که و تسوا تام از مرت سس بو با نز 
۳/۵0۳[ هرآینه راه شک از دلها بسته 
می‌شد, و مجاهده شیطان از دلها بر می‌خاست. و خلجان شک از خاطره‌ها 
تا ها و ما ان ایا فا 
ایشان را به اقسام مکاره برای این که تکبر را از دلهای ایشان بیرون کند, 
و تذلل و انقیاد را در نفوس ایشان جا دهد. و این عبادتهای صعب را درهای 
گشوده گردانیده است به سوی فضلش. و سببهای مهیا گردانیده ساخته 
است برای عفوش. و از این باب است انچه حراست فرموده است حق 
تعالی بندگان مومنش را به نمازها و زکاتها و مشقت روزه‌ها در روزهایی 
که واجب گردانیده است. برای این که اعضا و جوارح ایشان را ساکن 
گرداند و ذلیل سازد, و دیده‌های ایشان را خاشع گرداند, و نفوس ایشان را 
ذلیل گرداند کب ایشان را پست گرداند. و خیلا و تکبر را از ایشان 
بردارد, به سبب این که روهای کریم خود را , بر خاک بمالند نزد خدا از وری 
تواضع و فروتنی, و بهترین جوارح و اعضای خود را بر زمین گذارند از روی 
تصاغر و شکستگی, و شکمها بر پشتها بچسبد از روزه برای تذلل و انقیاد 
امر الهی, یا آنچه در زکات هست از صرف کردن میوه‌های زمین و غیر آن 
بر فقرا و مساکین. نظر کنید به آنچه در اين اعمال حق تعالی مقرر 
فرموده است از کندن و برانداختن ماده‌های فخر و تکبر. چون خطبه 
وا( و۳ بت 
۳ ۳۲ 3۵ ۱2 
فرماید. و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدند از ادنای مراتب الحاد. فرمود که: تکبر ادنای مراتب الحاد است. و 
کر درگ یر زو کب کبر در بدان خلق می‌باشد ار ی ۰ 
باشند. و کبر ردای خداست (یعنی مخصوص اوست). هر که با خدا منازعه 
کند در ردای او, خدا زیاده کند پستی او را. 
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: عزت ردای 
خداست و کبر ازار خداست. هر که چیزی از این دو صفت را برخود ببندد 
خدا او را سرنگون در جهنم افکند. و در حدیث دیگر فرمود که: کسی داخل 
بهشت نمی‌شود که در دل او به قدر سنگینی ذره‌ای از کبر باشد. و از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: در جهنم وادیی هست برای 
متکبران که آن را سقر می‌گویند. شکایت کرد به حق تعالی از بسیاری 
گرمی خود. و سوال کرد رخصت نفس کشیدنی را. پس چون نفس کشید, 
جهنم از نفس او سوخت. و در حدیث دیگر فرمود که: حق تعالی متعبران 


را در روز قیامت به صورت مورچه‌های ریزه خواهد کرد که پامال خلایق 
باشند, تا حق تعالی از حساب ایشان فارغ شود. و به روایت دیگر فرمود 
که: هیچ بنده نیست مگر آن که در سرش لجامی هست. و ملکی او را در 
دست دارد. پس اگر تکبر می‌کند آن ملک بر دهانش می‌زند که: پست شو! 
خدا تو را پست کند. پس پیوسته نزد خود از همه کس عظیمتر است و در 
اف دی کت ام هی نو کی با قوا حا نی سا 
گرداند. پس او پیوسته حقیرترین مردم است در نفس خود, و رفیعترین 
خلق است در دیده مردم. 


مصباح دویم: در بیان انواع تکبر است. 


بدان که تکبر, خود را بزرگ دانستن, و اظهار کبریا و عظمت کردن, و 
بزرگی را بر خود بستن است. وی و می‌دارد: ۳ از همه بدتر 
است و موجب کفر است و در بسیاری از احادیث تکبر را ؛ به. آنو تفر 
کرده‌اند آن. است: که: تکبز کند از بندکی خدا و از تایع. شدن بیغمیران: و 
اوصیا و علما و اهل حق و از انقیاد متابعت حق و از قبول کردن فضیلت 
جماعتی که حق تعالی ایشان را تفضیل داده است. مانند تکبری که کفار 
می‌کردند از متأبعت پیغمبران. و منافقین می‌کردند از متابعت اوصیای 
ایشان, به اعتبار اين که نخوت ایشان مانع بود از اين که تابع شخصی 
شوند که به حلسب عقل ناقص و دیده‌های کور ایشان از ایشان حقیر تر 
است., و اقرار به فضیلت او بکنند؛ چنانچه در خطبه قاصعه گذشت. وع 
کر ما فا رش 
نوع دیگرش, که از نوع سابق حاصل می‌شود., خانه‌های رفیع ساختن است 
برای اظهار زیادتی, و جامه‌های نفیس پوشیدن. و بر اسبان نفیس سوار 
و یه 
و مساکین. نوع دیگر آن است که از مردم توقع تواضع داشتن و 
۱ و طبعشان مایل باشد 
که مردم ذلیل ایشان باشند, و خواهش ۳ باشند, و در 
راه رفتن و نشستن و برخاستن و سایر حرکات و سکنات تمکین و وقار بر 
خود بندند, و گردنکشی کنند. و در مجالس بالانشینی طلبند. و از اعمال 
خبرق که منافی و اه و ان اد و ر 
نزدیک است بر یکدیگر بسته‌آند. و انواع دیگر هست که به اینها 
تزضی حف: را بسیار است. چنانچه به سند معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اعظم افراد کبر آن است که 
سفاهت شماری حق را, و حقیر شماری مردم را. پرسیدند که: سفیه 
شمردن حق کدام است؟ فرمود که: ان است که جاهل باشی به حق, و 
طعن کنی اهل حق را. 
و در حدیث دیگر منقول است که: تتخضی: نه. آن. خیرات را تون که" 
من طعام نیکو می‌خورم. و بوی خوش می‌بویم, و بر اسب نفیس سوار 
می‌شوم, و غلام از پی خود می‌برم. ایا در اينها تجبر و تکبر هست؟ حضرت 
فرمود که: جبار ملعون ان است که مردم را حقیر داند, و حق را جهالت 
شمارد. راوی گفت که: من حق را جهالت نمی شمارم, و اما تحقیر مردم را 
نمی‌دانم. فرمود که: کسی که مردم را سهل شمارد و تجبر و زیادتی بر 
ایشان کند, اوست جبار. و در حدیث دیگر فرمود که: داخل بهشت نمی‌شود 


کسی که به قدر سنگینی یک حبه خردل از کبر در دلش باشد. راوی گفت 
که: انا لله و انا الیه راجعون. فرمود که: چرا استرجاع می‌کنی؟ عرض نمود 
که: برای این که می‌فرمایی, و حال آن که کسی نیست که تعبر نداشته 
باشد. فرمود که: درست نفهمیدی. تکبری که من گفتم مراد. انکار حق 
است. و به سند معتبر منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله روزی بر جماعتی گذشتند که در یک جا مجتمع شده بودند. حضرت 
پرسیدند که: برای چه در اینجا جمع شده‌اید؟ 

گفتند: دیوانه‌ای در اینجا هست و از روی ضرع و جنون حرکات می کند. 
فرمود که: این مجنون نیست بلکه مبتلا شده است به بلایی. مجنونی که 
سزاوار است که او را مجنون گویند آن است که در راه رفتن خود تبختر 
کند, و به سبب عجب به راست و چپ خود نظر کند و بر خود بالد, و دوشها 
و پهلوهای خود را متکبرانه حرکت دهد, و تمنای بهشت از خدا نماید با ان 
که مشغول معصیت خدا باشد, و مردم از شرش یمن نباشند و امید خیر از 
او نداشته باشند. این است دیوانه, و ان که ها می دورد مبتلاست. و در 
حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: در وقتی که امت من به 
تبختر راه روند. و دستها را در راه رفتن دراز کشند, و غلامان فارسی و 
رومی خدمت ایشان کنند, جنگ و نزاع در میان ایشان به هم خواهد رسید و 
به دقع یکذیگر مشغول خواهند شد. و به سند دیگر متقول. است. که آن 
حضرت فرمود که: جبرئیل مرا خبر داد که بوی بهشت از هزار سال راه 
شنیده»می شوخ .و تمی‌شتود: آن::ر] عاق ای و قطع کننده رحم, و 
ی خیلا و تکبر بر زمین کشد, 3 
که مردم را فتنه کند و گمراه کند. و کسی که منت بسیار بر مردم گذارد. و 
صاحب حرصی که از دنیا سیر نشود. 7 
است که: هر که بنا کند بنایی از برای ریا و سشمعه, حق تعالی در روز 
قیامت آن خانه را تا هفتم طبقه زمین طوقی کند از آتش و در گردن او 
افکند و. بعد از آن او.را در جعتم انداند.. ضخابه کنتند که: ,با رشولن الله 
چگونه است بنا کردن به ریا و شمقه؟ فرمود که: آن است که زیاده از قدر 
حاجت بنا کند برای مباهات و مفاخرت بر دیگران. 

و نهی فرمود از اين که کسی از روی خیلا و تکبر راه رود. و فرمود که: هر 
که جامه‌ای بپیوشد و در ان جامه تکبر کند خدا او را از کنار جهنم فرو برد و 
قرین قارون باشد در جهنم. زیرا که او اول کسی است که خیلا و تکبر کرد 
و به سبب ان خدا او را و خانه‌اش را به زمین فرو برد. و هر که اختیال 
می‌کند, با خدا منازعه کرده است و جبروت خدا. 

و فرمود که: هر که بُغی و تطاول کند بر فقیری یا او را حقیر شمارد حق 
تعالی او را حشر نماید در روز قیامت به قدر مورچه‌های ریزه به صورت 
ادم تا داخل جهنم شود. 


مصباح سیم: در علاج تکبر است 


بدان که علاج تعبر به چند چیز می‌شود: 

اول: به تفکر در دنائت اصل خود و عاقبت خود. و خست احوال و تزلزل 
بان بدن و عدم اعفاد بر خیات ودر معرض فنا > تیستی بودن: ه امل 
در بدیها و صفات ذمیمه و ناتوانی و جهل و نادانی خود می‌ شود. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول 
است که: عجب دارم از متکبر فخر کننده, و حال آن که از نطفه خلق شده 
است و در آخر, جیفه و مردار گندیده می‌شود. و اين در میان این دو حال 
نمی‌داند که با او چه می‌کنند, تاه ابر نز ای ی اند 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: عجب دارم از فرزند آدم که اولش نطفه است و آخرش مردار گندیده, 
و در میان این دو حال ظرف بول و غایط است. و با این حال تکبر می‌کنند. 
دویم . به ممارست امری چند که موجب ملکه تواضع است, مثل پس 
نشستن در مجالس, و صحبت داشتن با فقرا ی 
و 
گوسفند را به دست خود بدوشد. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
گریبان خود را پینه کند, و بر نعلین خود پینه زند, و چیزی که از بازار خرد 
خود به خانه برد, از کبر ایمن می‌شود. 

سیم: تفکر در این است که تکبر نتیجه خلاف مقصود آدمی می‌دهد. زیرا که 
در تکبر عزت. مطلوب می‌باشد. و به خبر مخبر صادق و به تجربه معلوم 
است که متکبران در دنیا و آخرت ذلیلترین خلق‌اند. و متواضعان عزیزترین 
خلق اند. و ایضا تفکر نماید در اطوار پیشوایان دین که چگونه تواضع و 
شکستگی می‌نموده‌اند, و متذکر شود احادیثی را که در مذمت تکبر وارد 
شده است. و برخی از این سخن در باب تواضع مذکور شد. 


مصباح چهارم: اصلاح سریره است 


یعنی باطن خود را نیک کردن و اکتفا به نیکی ظاهر ننمودن چنانچه حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله به اين معنی اشاره فرموده. و در پنهان بد 
۷ به نیکی آراستن شعبه‌ای است از 
9 
چنانچه از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که به نوف 
بکالی فرمود که: ای نوف زینهار که چنین مباش که خود را برای مردم 
زینت دهی به نیکیها, و چون تنها باشی از خدا پروا نکنی در معصیتها. اگر 
چنین کنی خدا تو را رسوا کند در روز قیامت. 
و در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که پنهان خود را اصلاح 
کند حق تعالی آشکار او را اصلاح نماید. و هر که میان خود و خدا اصلاح 
نماید حق تعالی در میان او و مردم اصلاح نماید. و به سند معتبر از حعضرت 
محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که ظاهرش بهتر از 
باطنش باشد میزان عملش در قیامت سبک خواهد بود. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که پنهان دارد 
چیزی را که خدا از او خشنود می‌شود. خدا برای او ظاهر گرداند چیزی را 
که موجب سرور و خوشحالی اوست. و هر که پنهان دارد امری را که 
موجب غضب الهی است حق تعالی ظاهر گرداند چیزی را که باعث خواری 
اوست. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر که خود را برای مردم زینت دهد به 
چیزهایی که خدا دوست می‌دارد آنها راء و در پنهان از خدا| پروا نکند و 
کاری چند کند که خدا دشمن می‌دارد انها را, در قیامت چون خدا را ملاقات 
نماید از او در خشم باشد. 
و احادیث بر این مضمون بسیار است. دار که آذهی ماهور انتبت: به: ایرد 
که ظاهر و باطن خود را هر دو نیکو کند. و باید که سعی کند که باطن خود 
را در نیکی موافق ظاهر گرداند, نه و ی 
بدتر از باطن کند, یا خود را در معرض تهمتها در آورد که خلق خدا به 
بدگمان شوند, چنانچه به ملاهتیه از صوفیه نسبت می‌دهند. را که گنه 
آشکار بدتر از کناه بنهان است. و کناه بنهان زودتر آمرزیدم: می‌شود از کناه 
ر. 
ی باب بسیار است و بعضی گذشت. 
و عقل نیز حکم می‌کند که بنده‌ای که معصیت آقا را در خلوت کند, آقا از او 


آن قدر در خشم نمی‌شود مثل آن که رسوا و علانیه و بی‌پر وا| در حضور 
مردم کند, و خود را ی 


و ایضا نهی از متهم ساختن خود و داخل شدن در مواطن تهمت بسیار 
است. و در این فصل نیز احادیث در این باب گذشت. 


مصباح پنجم: در بیان شالیوشی است 


بدان که احادیث در باب پشم پوشیدن اختلافی دارد. و در احادیث سنیان 
مدح پشمیوشی وارد شده است. و اکثر احادیت شیعه دلالت بر مذمت 
برای تواضع و شکستگی, گاهی در هنگام عبادت يا غیر آن پوشند, يا از 
برای دفع سرما,ء يا از برای این که ارزانتر برمی‌آید, قصور ندارد. اما 
مداومت بر این نمودن؛ و این را لباس مخصوص خود گردانیدن, و به این 
سبب خود را بر دیگران ترجیح دادن. و این را جهت امتیاز خود ساختن بد 
است و مذموم است., چنانچه از فقره بعد از اين ظاهر می‌شود. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است 
که: بپیوشید جامه پنبه. به درستی که آن لباس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و لباس ما اهل بیت است, و حضرت رسول صلی الله علیه و آله جامه 
مو و پشم نمی‌پوشیدند مگر به سبب عذری و علتی. 

و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جامه پشم 
و مو را نمی‌باید پوشید مگر به سبب علتی. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: پنج چیز است که 
تا مردن ترک نمی‌کنم: بر روی زمین با بندگان چیزی خوردن؛ و بر خر جل 
پالان‌دار سوار شدن؛ و بز را به دست خود دوشیدن؛ و پشم پوشیدن؛ و بر 
اطفال سلام کردن, تا سنتی گردد بعد از من. 

و از محمد بن حسین بن کثیر منقول است که: دیدم که حضرت صادق علیه 
السلام جبه صوفی با دو پیراهن کندخ پوشیده‌اند. از سبب آن حال پر سیدم. 
فرمود که: پدرم می‌پوشید. و ما چون می‌خواهیم که نماز کنیم گنده‌ترین 
جامه‌های خود را می‌پوشیم. 

و از اکثر احادیث معتبره که در باب زی و لباس حضرت رسول و آئمه 
صلوات الله علیهم به نظر رسیده, و بعضی را در لمعات ذکر کردیم, ظاهر 
می‌شود که لباس معهود و متعارف ایشان غیر پشم و مو بوده است. و اگر 
بعضی اخبار دلالت کند که گاهی بر سیل ندرت می‌پوشیده‌اند, بر یکی از 
چند وجه محمول است که در این باب و در لمَعات بیان کردیم. 


در پشم‌پوشی و بدعتهای صوفیه 


الازض. . , 
با آبا دش آ لا یرک أْقل له فلث: بلی با سول الل. قال: کر آشة 
عبر ذٍی طفریّن بو نم لد افمم علن الله لاباخ. 

«ای ابوذر در آخر الزمان جماعتی خواهند بود که پشم پوشند در تابستان و 
زمستان, و گمان کنند که ایشان را به سبب این پشم پوشیدنِ فضل و 


زیادتی بر دیگران هست.. این گروه را لعنت هی کنتد ملائکه آسمانها و 


زمین. 

ای ابوذر آیا تو را خبر دهم به اهل بهشت؟ 

ابوذر گفت: بلی یا رسول الله. 

فرمود که: هر ژولیده موی گردآلوده‌اي که دو جامه کهنه پوشیده باشد, و 
مردم او را حقیر شمارند و اعتنا ۱ 
ات مدا قسیم آمیرا النه. رن فرفایه معاعشن را رای (امالی 
شیخ طوسی, مجلس19, ص‌539). 

بدان که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله به وحی الهی بر جمیع 
علوم آنته و رموز غیبیه مطلع‌اند, و بیان مدج تواضع و کی و 
شالپوشی نمودند, و می‌دانستند که جمعی از اصحاب بدعت و ضلالت بعدد 
از ان حضرت به هم خواهند رسید که در اين لباس به تزویر و مکر مردم را 
فریب دهند. لهذا متصل به آن فرمودند که: جماعتی به هم خواهند سید که 
علامت ایشان این لت که سر ین انس ممتاز خواهند بود. آن گروه 
ملعون‌اند, ۳ مردم فریب ایشان را نخورند. و بغیر فرقه ضاله مبتّد 
ضهقید: یک کسی ای علاعت را تذاری مایت یکی از مجح اه ِِِ 
حضرت رسالت پناهی است که از وجود ایشان خبر داده‌اند و سخن را در 
مذمت ایشان مقرون به اعجاز ساخته‌اند که کسی را شبهه در حقیت این 
کلام معجز نظام نماند, و هر که با وجود اين آیه بینه انکار نماید به لعنت 
خدا و رسول گرفتار گردد. 

و آنچه حضرت فرموده‌اند از پشمیوشی, منشاً لعن ایشان همین نیست. 
بلکه چون آن جناب به وحی الهی می‌دانسته‌اند که ایشان شرع آن حضرت 
رایاطل اد کور ه اسامس خسن آن حصرت را خرات‌خا ند کرک مدز 
عفاید به کفر و دقه قایل حفاحنه فتور .و در اما تر ی عیادات: الم 
کرده به مخترعات بدعتهای خود عمل نموده و مردم را از عبادت بازخواهند 
داشت, لعن ایشان فر موده, و این هیئت و لباس را علامتی برای ایشان 


بیان فرموده که بر علامت ایشان را بشناسند. 

ای عزیز اگر عصابة (سربند) عصبیت از دیده بگشایی و به عین انصاف 
نظر نمایی. همین فقره که در این حدیت شریف وارد شده است. برای 
ظهور بطلان طایفه مبتدعه صوفیه کافی است. قطع نظر از احادیث بسیار 
ایشان وارد شده است. و اکثر قدما و متاخرین علمای شیعه رضوان الله 
علیهم مذمت ایشان کرده‌اند. و بعضی کتابها بر رد ایشان نوشته‌اند. مثل 
علی بن بابویه که نامه‌ها به حضرت صاحب‌الامر صلوات الله علیه 
می‌نوشته و جواب به او می‌رسیده, و فرزند سعادتمندش محمد بن بابویه 
که رئیس محدئین شیعه است و به دعای حضرت صاحب‌الامر علیه السلام 
عماد مذهب شیعه بوده و اکثر محدتین و فضلای نامدار از شاگردان اویند و 
توقیع حضرت صاحب‌الامر صلوات الله علیه برای او بیرون امده مشتمل بر 
مد اوء و او کتابی مبسوط بر رد ایشان نولشته. 

شیعه به او منسوب است. و مثل علامه حلی رحمه‌الله که در علم و فضل 
مشهور افاق است. و مثل شیخ شهید [و شیخ علی در کتاب مطاعن 
مجرمیه, و فرزند او شیخ حسن در کتاب عمده‌المقال. و شیخ عالیقدر 
جعفر بن محمد دوریستی در کتاب اعتقاد, و ابن حمزه در چند کتاب] و سید 
مرتضی رازی در چند کتاب [و زبده‌العلماء و المتورعین مولا احمد اردبیلی] 
قدس الله ارواحهم و شکر الله مساعیهم و غیر ایشان از علمای شیعه 
رضوان الله علیهم. 

و ذکر سخنان این فضلای عظیم‌الشان و اخباری که در این مطلب ایراد 
نموده‌اند موجب تطویل مقال است. ان‌شاءالله کتابی علی حده در این 
مطلب نوشته شود. 

پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست کن, که چون 
فردا حق تعالی از تو حجت طلبد جواب شافی و عذر پسندیده داشته 
باشی. 

و نمی‌دانم بعد از ورود احادیث صحیحه از اهل بیت رسالت صلوات الله 
علیهم و شهادت این بزرگوران از علمای شیعه رضوان الله علیهم بر بطلان 
ان ناهد و ره اسان ور ماع ایتان خی ال بر 
خواهی داشت. 

آیا خواهی گفت که متابعت حسن بصری کردم که چندین حدیث در لعن او 
وارد شده است. 

یا متابعت سفیان وری کردم که با امام جعفر صادق علیه السلام دشمنی 
می‌کرده است و پیو سته معارض ان حضرت می‌شده است. و بعضی از 


احوال او را در اول این کتاب بیان کردیم. 
یا متابعت غزالی را عذر خود خواهی گفت که به یقیر یقین ناصبی بوده و 
صف کون در کتابهای خود: به همان معنی که مرتضی وا است من 
کتابها در لعن و رد شیعه نوشته, مانند کتاب المنقذ من الضلال و غیر آن. 
یا متابعت برادر ملعونش را - احمد غزالی - حجت خواهی کرد که می‌گوید 
که: شیطان از اکابر اولیاءالله است. 
یا ملای روم (مولوی) را شفیع خواهی کرد که می‌گوید: ابن ملجم را 
حضرت امیر المومنین شفاعت خواهد کرد و به بهشت خواهد رفت.: و 
حضرت امیر به او گفت که: تو گناهی نداری؛ چنین مقدر شده بود و تو در 
آن عمل مجبور بودی. و می‌گوید: 
هیچ بغضی نیست در جانم ز تو 
زان که اين را من نمی‌دانم ز تو 
آلت حقی تو؛ فاعل دست حق 
چون زنم بر الت حق, طعن و دق؟ 

بیغم شو: شفیع تو منم 
خواجه روحم نه مملوک تنم 
چون که بیرنگی اسیر رنگ 
موسیی با موسیی در جنگ شد 
و در هیچ صفحه از صفحه‌های مثنوی نیست که اشعار به جبر يا وحدت 
وجود يا موجود يا سقوط عبادات يا غیر آنها از اعتقادات فاسده نکرده 
باشد. و چنانچه مشهور است و پیروانش قبول دارند ساز و دف و نی 
شنیدن را عبادت می‌دانسته است. ۲ 
يا پناه به محیی‌الدین (عربی) خواهی برد که هرزه‌هایش را در اول و اخر 
اين کتاب شنیدی. 
و می‌گوید: جمعی از اولیاءالله هستند که رافضیان را به صورت خوک 
می‌بینند. و می‌گوید: به معراج که رفتم مرتبه علی را از مرتبه ابوبکر و 
عمر و عثمان پست‌تر دیدم. و ابوبکر را در عرش دیدم. چون برگشتم, به 
علی گفتم که: چون بود که در دنیا دعوی می‌کردی که من از آنها بهترم. 
الحال که دیدم مرتبه تو را که از همه پست‌تری. ۱ 
و او و غیر او از این باب تزریقات بسیار دارند که متوجه انها شدن موجب 
طول سخن می‌شود. 

و اگر از دعویهای بلند ایشان فریب می‌خوری, اک ی سل 
برای حب دنیا اینها را بر خود بندد. و اگر خواهی او را امتحان کنی, او که 
دعوی این می‌کند که من جمیع اسرار غیبی را می‌دانم و همه چیز بر من 
منکشف می‌شود و شبی ده بار به عرش می‌روم. یک مسئله از شکیات 


نماز, يا یک مسئله مشکل از میراث و غير آن, يا یک حدیث مشکل از او 
بپرس, اگر آنها را راست می‌گوید اين را هم برای تو بیان می‌کند. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
است که: علامت کذاب و دروغگو آن است که تو را خبر می‌دهد به خیزهای 
آسمان و زمین و مشرق و مغرب. و چون از حلال و حرام خدا مسئله‌ای از 
آو می‌پرسی نمی‌داند. 

آخر این مردی که دعوی می‌کند که مسئله غامض و باطل وحدت وجود را 
فهمیده‌ام. و عقلهای جمبع فضلای خودشان از فهمیدن آن قاصر است., چرا 
یک معنی سهلی را اگر پنجاه مرتبه خاطرنشین او کند نمی‌فهمد؟ و آنهایی 
که دقایق معانی را می‌فهمند آنچه او فهمیده است چرا نمی‌فهمند؟ 

و باز هرگاه خود معترف باشند که کشف با کفر جمع می‌شود, و کفار هند 
صاحب کشف می‌باشند. پس بر تقدیری که کشف ایشان واقعی باشد و تو 
را فریب نداده باشند, کی دلالت بر خوبی ایشان می‌کند؟ 

و چون دستگاه این سخن بسیار وسیع است. و قلیلی که برای هدایت 
طالبان حق کافی باشد در اول این کتاب و در لمعات و در چند موضع دیگر 
بیان رم در این موضع ابصار ویس چیه ۳5 این فصل را به ایراد 
شا شیور کنای احصاعات روایست ی اه در بصره حضرت 
امیر المومنین صلوات الله علیه بر حسن بصری گذشتند و او وضو 
می‌ساخت. فرمودند که: وضو را کامل به جا آور ای حسن. ۹ یا امیر 
المومنین دیروز جماعتی را کشتی که شهادتین می‌گفتند و وضو را کامل 
می‌ساختند. حضرت فرمود که: پس چرا به مدد آنها نیامدی؟ گفت: والله 
که در روز اول غسل کردم و خنوط بر خود پاشیدم و سلاح پوشیدم. و هیچ 
شک نداشتم که تخلف ورزیدن از عايشه کفر است. در عرض راه کسی 
مرا ندا کرد که: به کجا می‌روی؟ برگرد, که هر که می‌کشد و هر که کشته 
می‌شود به جهنم می‌رود. من تر سان برگشتم و در خانه نشستم. و در روز 
دویم باز به مدد عايشه مهیا شدم و روانه شدم و در راه همان ندا شنیدم و 

برگشتم. حضرت فرمود که: راست ی می‌دانی: که آن 0 
بود؟ گفت: نه. فرمود که: آن برادرت شیطان بود و به تو راست گفت که 
قاتل و مقتول لشکر عايشه در جهنم‌اند. 

و در حدیث دیگر روایت کرده است که: حضرت امیر المومنین صلوات الله 
وه ۵۱ تفن از خطاب فرمود که: هر امتی را سامریی می‌باشد, و 

نی قصه ول نی 2 حضرت امام ۲ 
علیهما السلام با او نقل کرده است که دلالت بر شقاوت او می‌کند. 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است که: حسن اگر 


خواهد به جانب راست برود. و اگر خواهد به جانب چپ؛ که علم یافت 
نمی‌شود مگر نزد ما اهل بیت. 

بدان که یکی از اکابر صوفیه که اکثر احادیث ایشان از اوست. و خود را به 
لنند. 

و یکی از مشایخ ایشان عباد بصری است. و در باب لمعات و غیر آن بعضی 
از بی‌ادابیها و معارضات ان ملعون را ذکر کردیم. و با حضرت علی بن 
الحسین صلوات الله علیه در باب جهاد و غیر آن معارضه نموده و بر ان 
حضرت طعن زده. 

و در کتاب کافی به سند معتبر از فضیل منقول است که: روزی عباد بصری 
به خدمت حضرت صادق علیه السلام امد و حضرت طعام تناول 
می‌فرمودند و بر دست تکیه نموده بودند. عباد گفت که: مگر نمی‌دانی که 
پیغمبر از این نحو طعام خوردن نهی کرده است؟ بعد از چند مرتبه که این 
هرزه را گفت. حضرت فرمود که: والله که هرگز پیغمبر از این نهی 
نفرموده. 

و ایضا به سند صحیح روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه السلام به 
عباد بن کثیر بصری صوفی خطاب فرمود که: ای عباد به اين مغرور 
شده‌ای که شکم و فرج خود را از حرام نگاه داشته‌ای؟ به درستی که حق 
تعالی در کتاب خود می‌فرماید که: ای گروه مومنان از خدا بپرهيزید و قول 
سدید بگویید (یعنی به اعتقاد درست قایل شوید) تا اعمال شما را به اصلاح 
آورد. ای ناد جدان کفستدا نو را قتولن تمی ند تا ند.حم فایل وید و 
ایمان نیاوری. 

و در کتاب احتجاجات از ثابت بنانی روایت ت کرده است که گفت: من با 
جماعتی از عباد بصره, مثل ایوب سجستانی, و صالح مری, و عتبه, و حبیب 
فارسی, و مالک بن دینار, و ابوصالح اعمی, و جعفر بن سلیمان. و اربعه. و 
سعدانه به حج رفته بودیم. چون داخل مکه شدیم [ بسیار بر اهل مکه 
تنگ شده بود و از تشنگی به فریاد آمده بودند. به .ما نیام آوزدند که.برای 
ایشان دعا کنیم. ما به نزد کعبه آمدیم و مشغول دعا شدیم و چندان که 
تضرع کردیم آثری ظاهر نشد. 

ناگاه جوان محزون گریانی پیدا شد و چند شوط طواف کرد. بعد از آن رو 
به ما کرد و یک یک ما را نام برد. گفتیم: لبیک ای جوان. گفت: آیا در میان 
شما کسی هست که خدا را دوست دارد؟ گفتیم: ای جوان بر ماست دعا؛ 
و بر خداست اجابت. گفت: دور شوید از کعبه, که اکن کفنتی در میان شما 
می‌بود که خدا او را دوست می‌داشت البته دعایش را مستجاب می کرد. 
چون ما دور شدیم, به نزد کعبه به سجده درآمد و گفت: ای سید و آقای 
من ها میتی که هه ما دارم اس کید خی دهم :که اه مکه: زا ات 


دهی. هنوز سخن آن حضرت تمام نشده بود که ابری پدید آمد و مانند 
دهنهای مشک, آب از ابر روان شد. پس, از اهل مکه پرسیدیم که: این 
جوان کی بود؟ گفتند: علی بن الحسین است. 

بدان که این جات رد ضوفبه از اکایز املتاءالله‌اند ه اما فان عودهرا 
نمی‌ شناخته‌اند. و مناظرات و منازعات طاووس یمانی با حضرت امام 
محمد باقر صلوات الله علیه در کتب حدیث بسیار است. 

و آبن شهرآشوب روایت ت کرده است که: چون حضرت صادق علیه السلام 
به کوفه تشریف آوردنذ در زمان منصور دوانیقی و از ان ملعون مرخص 
شده به مدینه مراجعت می‌فرمودند, مردم به مشایعت آن حضرت بیرون 
آمدند. و سفیان ثوری و ابراهیم ادهم. در فیان آن خماعت: نودتن و این 
جماعت پیشن _می رد ناگه به شیری میدید که بسن سی زا ایستاده ِ 
چون حضرت تشریف او ری شیر کته و گوشش را گرفته از 
رام دوو کرد تیوقت ان جماعت کرده فرمودند که: اگر مردم اطاعت 
حق تعالی بکنند چنانچه حق طاعت اوست. هژانته بارخود را بر این شیر 
بار می‌توانند کرد. 

و ابن ابی‌الحدید در شرح نهجالبلاغه نقل کرده است که: جماعتی از 
متصوفه در خراسان به نزد حضرت امام رضا علیه السلام امدند و گفتند: 
امیر المومنین (یعنی مامون ملعون) فکر کرد در امر خلافتی که در دست 
او بود. و شما اهل بیت را سزاوارتر دانست به پیشوای مردم بودن, و تو را 
می‌خواهد و می‌طلبد که طعامهای غیرلذیذ بخورد. و جامه‌های گنده بپیوشد, 
و بر الاغ سوار شود. و به عیادت بیماران برود. حضرت فرمود که: مصیر ت 
بوسف پیقمبر بوذ و قباهای دیبنای مطرز به طلا می‌پو‌شند. و بر تکیه‌گاه ال 
فرعون تکیه می‌کرد, و در میان مردم حکم می‌نمود. چیزی که از امام 
می‌طلبند قسط و عدالت است که چون سخن گوید راست گوید. و چون 
حکم کند به عدالت حکم کند, و چون وعده کند وفا به وعده خود بکند. 

به درستی که خدا این پوششهای نفیس و خورشهای لذیذ را حرام نکرده 
اتب این آنه.را خلامت فرعوی که فلم حنه مه الله النی. خر 
لعباده و الطیبات من الرزق. که ترجمه‌اش این است که: بگو (ای محمد) 
که کیست که حرام کرده است زینتهایی را که خدا برای بندگانش ظاهر 
فرموده و بیرون اورده. و روزیهای پاکیزه را؟ 

و از این باب حدیت در لمعات بسیار ذکر کردیم. 

و شیخ طوسی علیه الرحمه و الرضوان در کتاب غیبت فرموده است که: 
جمعی دعوی نیابت حضرت صاحب‌الامر صلوات الله علیه کردند به دروغ» و 
تت ات را که اما کم نات موه هد ات بز.-دشت: اسان خایع 


کذابان شریعی بود که دعوی نیابت کرد به دروغ, و رسوا شد, و فرمان 
خضرت به: لهن آه بیر ون آضد: 

شیح فرموده که: هارون بن موسی رش ق کفوت که: بعد از دعوی 
نیابت. کفر و الحاد از او ظاهر شد. و هر یک از اینها که دعوی نیابت 
می‌کردند اول بر امام دروغ می‌بستند و دعوی نیابت می‌کردند تا مردم 
ضعیف العقل به ایشان بگروند. دیگر ترقی می‌کردند در شقاوت تا به قول 
حلاجیه قایل می‌شدند. چنانچه از ابی جعفر شلمغانی و امثال او مشهور 
است. 

بعد از آن ذکر کرده است که: از جمله کذابان حسین بن منصور حلاح بود. 

و به سند معتبر از هبه‌الله بن محمد کاتب روایت ت کرده است که: چون حق 
ام 
نیز مثل احمقان دیگز فریب او را خواهد خو رد ۳ آن اناد اظهار 
وکالت حضرت صاحب‌للامر علیه السلام کرد, چنانچه دابش بود که اول 
مردم را به این نحو فریب هماع ان ان دعویهای بلند می‌کرد و 
اظهار الوهیت می‌نمود. ۱ 

ی ترا فا ان انوا تشز 
می‌نمایم که در جنب انچه تو دعوی می‌نمایی بسیار سهل است. و ان امر 
این است که من کنیزان را بسیار دوست می‌دارم و بسیار به ایشان مایلم 
و بسیاری از ایشان را نزد خود جمع کرده‌ام. و به این سبب هر جمعه 
می‌باید خضاب کنم که سفیدی موهای من از ایشان مخفی باشد, و اگرنه 
ایشان از من دوری می‌کنند. می‌خواهم چنین کنی که ریش من سیاه شود و 
به خضاب محتاج نباشم. اگر چنین کنی من مطیع تو می‌شوم و به جانب تو 
می‌آیم و مردم را به مذهب تو دعوت می‌نمایم. 

چون حلاج آن جواب را شنید دانست که در آن مراسله خطا کرده است؛ 
ار کر 
می‌کرد و مردم 0 و موجب زیادتی رسوایی او شد. 

بعد از اين, حدیث قصه زدن و بیرون کردن علی بابویه او را از قم نقل 
فرموده است که , بر او لعنت کرد و او را از قم به خواری و مذلت اخراج 
نمود. 

و بعد از این در ضمن قصه شلمغانی که یک کذاب دیگر است نقل کرده 
است که: مادر ابی‌جعفر شلمغانی روزی بر روی پای ام کلثوم دختر محمد 
بن عثمان عمری, که از نواب حضرت صاحب‌للامر علیه السلام بود, افتاد و 
می‌ بو سید. پر سید که: چرا چنین می‌کنی؟ 

گفت: چرا چنین نکنم, که تو فاطمه زهرایی, زیرا که روح پیغمبر صلی الله 


علیه و اله به بدن پدر تو منتقل شده بود, و روح علی به بدن ابی‌القاسم 
حسین بن روح منتقل شده است و روح فاطمه به بدن تو. ام کلثوم اپن 
سخن را انکار , بسیار کرده به نزد حسین بن روح که از سفرای عظیم‌الشان 
حضرت صاحب علیه السلام بود آمد و این سخن را نقل کرد. ابن روح گفت 
که: زینهار دیگر به نزد آن زن مرو و آشنايي را با او برطرف کن که آنچه 
آن زن گفته است کفر و الحادی است که آن ملعون شلمفانی در دل این 
جماعت جا داده است, که آسان شود بر او دعوی این که خدا با او متحد 
شده است, چنانچه نصار| در باب مسیح علیه السلام می‌گویند, و تجاوز کند 
به گفته حلاج لعنه‌الله. 
و شیخ طبرسی رحمه‌الله در کتاب احتجاجات نقل کرده است که: فرمان 
حضرت صاحب‌لامر علیه السلام ظاهر شد بر دست حسین بن روح به لعن 
جماعتی که یکی از ایشان حسین بن منصور حلاج بود. 
ای عزیز عرض از ذکر این چند حدیث که از بسیار به اندکي اکتفا نمودم 
این بود که اگر به دیده انصاف نظر کنی و به فکر صحیح تأمل نمایی, به 
اين قلیلی که برای تو ذکر کرده‌ام. بر تو ظاهر می‌شود که این گروه 
پیوسته مخالف ائمه تو صلوات الله علیهم بوده‌اند. و علمای کبار و راویان 
اخبار شیعه که در اعصار ایشان و قریب اعصار ایشان بوده‌اند و از احوال 
ایشان زیاده از من و تو اطلاع داشته‌اند و دانش و علم و فهم ایشان زیاده 
از اهل این عصر بوده است, از ایشان بیزاری اظهار نموده حکم به کفر و 
الحاد ایشان کرده‌اند. اگر دانسته طریق اهل بیت را ترک می‌نمایی و راه 
ضلالت ایشان را اختیار می‌کنی, گناه تو را بر دیگری نخواهند نوشت. 
هدانا الله و ایاکم الی الصراط المستقیم. 


خانمه 


اشاره 


بدان که چون اذکار و اوراد و ادعیه بسیار از امه اطهار صلوات الله علیهم 
منقول است. و اکثر اهل بدعت مردم را به اذکار و اورادی که از مشایخ 
سنی خود دارند تحریص و ترغیب می‌نمایند. و همه کس را دست به 
کتابهای مبسوط نمی‌رسد که علمای ما در این باب تالیف نموده‌اند, 
خواستم که این کتاب را به ذکر بعضی از فضایل اذکار منقوله ختم نمایم که 
موجب مزید انتفاع طالبان حق از اين کتاب گردد. و این مشتمل است بر 
دو باب: 





باب اول: در بیان فضیلت اذکاری است که مخصوص به وقتی نیست 


فصل اول: در فضیلت تسبیحات اربعه است 


۱ ار ۳ مب 2 11 
ایشان آن معته‌ای جند سخال مود وجون جواب: شید ند خسلمان شدیو. 
از جمله آن مسئله‌ها اين بود که پرسید که: يا محمد مرا خبر ده از کلماتی 
که ال آها سا مزای رت آن اه عنم لاسام اشار مود ود 
هنگامی که خانه کعبه را بنا کرد. حضرت فرمود که: بلی؛ این کلمات بود: 
سبحان الله و الحمد لله و لا اه الا الله و الله آکبر. بهودی پرسید که: چه 
ثواب دارد کسی که این کلمات را بگوید؟ حضرت فرمود که: چون بنده 
سبحان‌الله من خوید با او تسبیح می‌گویند آنچه در زیر عرش آند. پس به 
گوینده تسبیح ده برابر ثواب تسبیح آنها را عطا می‌کنند. و چون الحمدلله 
می‌گوید حق تعالی نعیم دنیا را به او کرامت می‌فرماید, و وصل می‌کند آن 
را به نعیم اخرت. و این کلمه‌ای است که چون اهل بهشت داخل بهشت 
می‌شوند این کلمه را می‌گویند. و سخنانی که در دنیا می‌گفته‌اند همه 
فتتصاه می‌هه ت آش‌سشک ها زا ال ال همست ان ره 
است؛ چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. 
یعنی: نیست جزای لا اله الا الله مگر بهشت. یهودی گفت: راست می‌گویی 
ای محمد. و به سند معتبر دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
منقول است که: هر که سبحان‌الله می‌گوید حق تعالی برای او درختی در 
بهشت غرس می‌نماید : و کسی که الحمد لله می‌گوید درختی برای او 
می‌کارد؛ و کسی که لا اله اله الله می‌گوید درختی برای او می‌کارد؛ و 
کسی که الله آکیو عی کوید درختی برای او غرس می‌نماید. شخصی 7 
ری ۷ص ۴۲ ندز 05 پس ما در بهشت درخت بسیاری داریم 

فا بآ اه ی ای ی ام که 1 
اطاعت نمایید خدا و رسول را, و باطل مکنید عملهای خود را. و به سند 
ی ا حص اسر امس ساوات الم اصص ول است که مرا ند 
حدمت حظرت: سول اصلی, ال علیة. و الق آیدت و کنو با ول ال 
اعفاساها هت کم انم ۱ مها ارت وان سس ها 
هست که به آن حج کنند و ما را نیست؛ و ایشان مال دارند که به آن 
تصدق کنند و ما نداریم؛ ها ال وراج 
جهاد کنند 7 حضرت فرمود که: هر که صد مرتبه الله آکبر بگوید 
نهتر اشتت از ضبد نندم آزاد کرون؛ و هر که صد مرتبه سبحان‌الله بگوید بهتر 
است از صد شتر با خود بردن به حج که بکشند آنها را از برای خدا؛ و هر 


که صد مرتبه الحمدلله بگوید بهتر است از صد اسب که زین و لجام کرده, 
مردم را سوار کنند و به جهاد فرستند؛ و هر که صد مرتبه لا اله الا الله 
بگوید کسی از او رد آن روز عملش بهتر نباشد مگر کسی که زیاده از صد 
مرتبه بگوید. پس چون این خبر به اغنیا رسید ایشان نیز این اعمال را ۳ 
آوردند. فقرا به خدمت حضرت آمدند و گفتند که: اغنیا اين کارها و نیز 
کردند. حضرت فرمود که: این فضل خداست؛ به هر که می‌خواهد عطا 
فسانی فی ستد مش ان رت آمامرضا خاات الله اه موه ازست 
که: حق تعالی بر خود واجب کرده است که هر موّمنی که صد مرتبه الله 
آکبر و صد مرتبه الحمدلله و صد مرتبه سبحان الله و صد مرتبه لا اله الا 
اللهبحویته وضد خر تیه صلوامت نز مخمد وان مخمن مقر ند تن یک ند 
اللهم زوجنی من الحور العين, البته حق تعالی حوریه‌ای در بهشت به او 
کرامت می‌فرماید, و این پانصد کلمه مهر ان حوریه_ باشد. پس ؛ , از این 
ال سس وهی ال له رال رم 
هر زنان مومنه را پانصد درهم سنت گرداند. و به سند معتبر دیگر منقول 
ینت که مان تکوییوطا الما الفصالله ار ار که هن ین را 
محبوبتر از این دو کلمه نیست. و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین 
صلوات اللهعلیه متقول است که ان الله صف:میزان اعمال اشت :و 
الخصدالصیی کدرا اععال واه اند اکن عامن اسعان و تن را بر 

ی را ای وا 
که: تسیا یکونید شبجان‌الله و الحمدلله و لا ال الا .ال ق الله. آکبز.. .یه 
درشتن که این کلضات می‌آیند دز روز قیافت:با خیرات:و:توابهای غظیم که 
شایسته‌ای که از برای آدمی باقی می‌ماند نفع آنها). و حق تعالی فرموده 
انتت. که باقیات ضالخات. بهتر. و ماینده‌تر. اسشت زار تاعهای شدکانی 
ذنیا).). و بة سند معتیر آز: حضرت صادق صلوات اللة علیه منقول است: که 
حصرت وس ب‌ضلی الله غایه ه الم هه اضحات ود الات نعووم 
فرمودند که: برای خود سپرها اخذ کنید و مهیا سازید. صحابه گفتند که: 
مگر دشمنی به ما رو آورده است که سپر از برای دفع ضرر ایشان مهیا 
می‌باید کرد؟ فرمود که: نه؛ ولیکن از برای دفع آتش جهنم از خود بگویید: 
شیحان: الله.ه الحمدلله هلا ال الا اللهه ی اللمه اکر هه ند متیر از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که بگوید 
سبحان‌الله نه از روی تعجب. حق تعالی از آن تسبیح, مرغی خلق فرماید 
که آن مرغ را زبانی بوده باشد, و در میان ملائکه مُسَبحان تسبیح الهی کند 
تا روز فیامت و سین انشت الحمذ للم لا ال الا الله و الله اک 


از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: حق تعالی به 
حضرت موسی علیه السلام خطاب فرمود که: اگر آسمانها و ساکنان آنها و 
زمینهای هفتگانه در یک کفه ترازو باشد و لا اله الا الله در کفه دیگر باشد, 
این کلمه یز آنها ژیادتی مق کند. و به ستد معتیر از حضزت آمام. مخمد با قز 
علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود 
که: تلقین کنید مرده‌های خود را در وقت جان کندن لا اله الا الله, که 
گناهان را خراب می‌کند و درهم می‌شکند. صحابه گفتند که: يا رسول الله 
کسی که در صحت بگوید چون است؟ حضرت فرمود که: این بیشتر باعث 
درهم شکستن و برطرف شدن گناهان می‌شود. به درستی که لا اله الا الله 
مونس موّمن است در حال حیات و نزد مردن و در هنگام مبعوث شدن. و 
به درستی که جبرئیل به من گفت: یا محمد در قیامت جمعی را خواهی دید 
که از قبرها زو سفید مبعوث. فی‌شهو‌ند. و به آواز بلند.می کویند: لا اله. الا 
الله و الله آکبر؛ و جمعی روسیاه مبعوث می‌شوند و فریاد می‌کنند: یا ویلاه 
با تبور اه. و به سند دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول 
است که: قیمت بهشت لا اله الا الله است. ۵ب تن فعتیر. آز ان رای 
منقول است که: هر که لا اله الا الله بگوید. برای او درختی در بهشت 
بکارند از یاقوت سرخ که ریشه‌اش در مشک سفید باشد و میوه‌اش از 
عسل شیرین‌تر و از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر باشد و در ان 
درخت, میوه‌ها باشد به شکل پستان دختران باکره که چون شکافته شود 
هفتاد حله از میان آن بیرون آید. 
و از حضرت اميیر المقومنین صلوات الله علیه منقول است که: هر بنده 
مسلمانی که لا اله الا الله بگوید آن کلمه البته بالا رود و هر سقفی را 
بشکافد, و به هر گناهی از گناهان او که برسد محو نماید تا چون به 
نات او برسد قرار گیرد. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 
صلوات الله علیه منقول است که: هیچ عملی ثوابش عظیمتر از شهادت لا 
اله الا الله نیست. و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
منقول است که: بهترین عبادتها گفتن لا اله الا الله است. و به سند معتبر 
از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که صد مرتبه لا اله 
الا الله بگوید عمل او در آن روز بهترین اعمال مردم باشد. مگر کسی که 
بیشتر از او اين کلمه را گفته باشد. و به سند معتبر از حضرت صادق 
صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: هر عبادتی را اندازه‌ای هست 
که به آن منتهی می‌شود مگر ذکر حق تعالی که آن را حدی نیست که به 
آا ی یا ی ام هی ما زا 


ایفت؛ کشی که آنها زا ادا تماید به خدنن رسانیدم اشت.. .و همجنین کستی 
که روزه ماه رمضان را بگیرد فرضش را ادا کرده است. و کسی که یک 
مرتبت خه کته آندازه‌اش به عمل آمدم استه یر دکر ویاد خدا کهحق 
تعالی از آن به اندک راضی نشده است و اندازه‌ای و نهایتی برای او مقرر 
ساخته است,بعد از آن اين آیه را خواندند: با آیها الذین عامنوا اذکروا له 
دکا نیوا اد سوم کیم.ده اضنلا, که ترجمه ظاهر لفظش این است که: 
ای گروه موّمنان یاد کنید خدا را یاد کردن بسیار, و تسبیح و تنزیه کنید او را 
در بامداد و پسین. پس نهایتی برای ذکر مقرر نساخت. بعد از ان فرمود 
که: پدرم بسیار یاد خدا| می‌کرد. با او که راه می‌رفتم مشغفول ذکر بود, و 
چون با او طعام می‌خوردم او را مشغول ذکر 0 
سخن می‌گفت سخن گفتن, او را از یاد خدا باز نمی‌داشت. و پیو سته 
می‌دیدم که زبانش به کامش چلسبیده بود و مشغفول ذکر لا اله الا الله بود. 
و در صبح ما را جمع می‌کرد و امر می‌کرد که مشغول ذکر و یاد خدا باشیم 
تا طلوع آفتاب. و می‌فرمود که: هر که قران می‌تواند خواند قرآن بخواند, 
و هر که قرآن نمی‌تواند خواند ذکر خدا بکند. و خانه‌ای که در آن قرآن 
م حوا تمه بارتخوادمی کتو بر کت آناها سار ات ی شاطین از آن 
خانه دوری می‌کنند ۵ ان خانه روشنی می‌دهد اهل استمان رار چنانچه 
ستاره‌های روشن,؛ وی نی مشانه‌ای که در ان فران 
خواندن ی شود وتا ذخا درران نمی کید بر کت آن اند کم ازست و ملانکه 
زان خانه دوریم تمه ساطیی در آن تسا ماد سرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود که: ایا شما را خبر دهم به بهترین 
اعمال شما که بیشتر موجب رفع درجات شما گردد و نزد خداوند شما 
مقبولتر باشد, و بهتر باشد از برای شما از دینار و درهم, و بهتر از برای 
شما از این که با دشمنان دین ملاقات کنید و بکشید و کشته شوید؟ گفتند: 
بلی. فرمود که: یاد خدا بسیار کنید. ی 
خصوت لصا ال او ال اس مس ری که ق رن ال اه 
مسجد کیست؟ فرمود که: هر که ذکر خدا بیشتر کند. و فرمود که: هر که 
را خدا زبان ذکر کننده‌ای عطا فرماید. پس به درستی که خیر دنیا و اخرت 
به او کرامت فرموده است. و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله منقول است که: هر که خدا را بسیار یاد کند خدا او را دوست 
دارد. و هر که ذکر خدا بسیار کند حق تعالی دو برائت برای او بنویسد: یکی 
رای از انش هتم و یکی یرای ازدهایق: ۵ بهستد ففییر خص ره 
صادق صلوات الله علیه منقول است که: هر که لا اله الا الله را از روی 
اخلاص بگوید داخل بهشت شود. و اخلاص او آن است که این کلمه طیبه او 
را مانع شود از مرتکب شدن هر چیز که خدا حرام کرده است. و به سند 
مر نکر از آن سصرت یا است کم هر که لا ال الا الای ونر وس 


وجه تعجب, خدا از آن کلمه مرغی خلق فرماید که تا روز قیامت بر بالای 
سر کفتتدم آن کلمهالر ی دکر خدا کقو و وای از او ارو نم سنه 
مس ارس سا صای اه لش الم مصول اشت که یی کی 
رده ها حوه رال الم الا اللمنه‌وستی کم هر که ار لامش الق ۱ 
الله باشد داخل بهشت می‌شود. و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه 
السلام منقول است که: چون حضرت نوح داخل کشتی شد حق تعالی به 

وحی نمود که: هر وقت خوف عرق شدن داشته باشی هزار مرتبه لا اله الا 
اللم ور یه ند معتیر آن‌حضرت: آمام مجمه بافر -صلوات: الاه غلبم 
تعول است کف حول ص ند رت سول صلی الاه عم و الم امد و 
کت اتود خوسا حال کست از امت ۰ که مه لاله لا له 
وحده وحده. و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: هر که صد مرتبه بگوید لا اله الا الله الحق المبین خداوند 
عزیز جبار او را پناه دهد از فقر, و وحشت قبر او را به انس مبدل گرداند, 
و سبب توانگري او گردد, و چنان باشد که در بهشت را کوید. و به سند 
معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که هر روز سی مرتبه اين 
تهلیل را بخواند رو کند به توانگری, و پشت کند به درویشی و فقر, و در 
بهشت را بکوبد. و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: هر که روز 
پا رده مه اس را یدز الما للم حفا جفا لا ال. الا اساسا 
و تصدیقاء لا اله الا الله عبودیه و رقا, حق تعالی روی رحمت خود را به 
سوی او بدارد و از او روی لطف برنتابد تا او را داخل بهشت گرداند. . و به 
سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که 
بگوید: آشهد آن لا اله الله. وحده. لا شریک له و آشهد آن محمدا عبده و 
رسوله حق تعالی برای او هزار هزار حسنه بنویسد. و به روایت دیگر: دو 
هزار هزار حسنه برای او ثبت نماید. و به سند معتبر از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام منقول است که: هر که هر روز ده مرتبه این دعا را 
بخواند: آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا آحدا صمدا لم 
یتخذ صاحبه و لا ولداء بنویسد حق تعالی شأئه از برای او چهل و پنج هزار 
حسنه, و محو کند از نامه گناهان او چهل و پنج هزار گناه. و بلند گرداند از 
برای او چهل و پنج هزار درجه. و در روایت دیگر وارد شده است که: این 
دعا حرزی باشد برای او در آن روز از شر شیطان و مردم صاحب سلطنت. 
نو آن روز کناه کبیرهای اورا فرانکیزد: و به روایت دیگر وارد شده است 
که: هر که در روزی این دعا بخواند حق تعالی برای او چهل و پنج هزار 
هزار حسنه بنویسد, و چهل و پنج هزار هزار گناه محو فرماید. و چهل و پنج 
هزار هزار درجه بلند گرداند, و چنان باشد که در آن روز دوازده مر نبه 
قرآن را ختم کرده باشد, و حق تعالی در بهشت خانه‌ای برای او بنا فرماید. 


به سند معتبر از یونس بن یعقوب منقول است که از حضرت صادق علیه 
اف ال و کی سی هس هستان الا ها ار سا 
کرده و عمل به فرموده خدا| در این که امر به ذکر کثیر نموده, کرده است ؟ 
فرمود که: بلی. و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: هر که 
نکب ان الم وه پم سای ات العاس مورک فان سه 
ها خ از ما ای سمایه شه هرا اه اه فص امه مود 
هزار درجه از برای او مرتفع گرداند. و مرغی در بهشت از برای او خلق 
نماید که تسبیح الهی کند و ثواب تسبیحش از او باشد. و حضرت امیر 
اامخعشت صاوات. الله شنت نرمید که حون تنم ستحان الم می کویی جمره 
ملائکه بر او صلوات می‌فرستند. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام ول ات هر که سی مرتبه بگوید: سبحان الله و بحمده, 
سبحان الله العظیم, رو کند به توانگری. و پشت کند از فقر, و بکوبد در 
بهشت را. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که 
بگوید سبحان الله و بحمده, ایزد تعالی برای او هزار هزار حسنه بنویسد, و 
هزار هزار گناه از او محو نماید, و هزار هزار درجه برای او بلند کند. و هر 
که زیاده گوید خدا ثوابش را زیاده گرداند. و هر که استغفار نماید خدا 
گناهانش را بیامرزد. و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه 
منقول است که: ام ی ی ی ی 
از او دفع نماید هفتاد نوع از بلا را که سهلتر آنها فقر باشد. و به سند دیگر, 
همین مضمون از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است. و 
به سند دیگر از آن حضرت منقول است که: حق سبحانه و تعالی چون نور 
مقدس نبوی را خلق نمود او را در حجاب‌القدره دوازده هزار سال ساکن 
گردانید. و در آنجا آن حضرت این تسبیح می‌گفتند: سبحان ربی الأعلی. و 
در حجاب العظمه یازده‌هزار سال ماندند و این تسبیح را می‌گفتند: سبحان 
عالم السر. و در حجاب‌المنه نه هزار سال ساکن بودند و اين تسبیح را 
وگ سبحان من هو قائم لا پلهو. و در حجاب الرحمه نه هزار سال 
ساکن بودند و این تسبیح را کف سبحان الرفیع الأعلی. و در حجاب 
السعاده هشت هزار سال بودند و این تسبیح را هو 2 سبحان من هو 
دائم لا یسهو. و در حجاب الکرامه هفت هزار سال به این تسبیح مشغفول 
بودند. سبحان من هو غنی لا یفتقر. انه ات هی زار ال 
ابر سح هی نود نخان العلنم گرم حور خحات: الندات نم فنار 
سال ماندند و این تسبیح می‌فرمودند: سبحان ذی العرش العظیم. و در 
خعات سوه تیار ان ال سک داش با این سم ساموت ده 


عم یصفون. و در حجاب الرفعه سه هزار سال ماندند و این نسبیح 
می‌گفتند: سبحان ذی الملک و الملکوت. و در حجاب الهیبه دو هزار سال 
بودند و خدا را این تسبیح می‌نمودند: سبحان الله و بحمده. و در حجاب 
الشفاعه هزار سال به این تسبیح اشتغال داشتند: سبحان ربی العظیم و 


بجمده. 


فصل چهارم: در فضیلت تحمید است و انواع محامد 


دام عمل برد ۶ خدا| بهنرین اعمال است؟ فرمود. که ۳ 
حضرت علی اک هک او تا ۲ ۳ 
الحمدلله, ی و به سند معتبر از 
حضرت ار یه تام مهون از دی یر ی ۳ 
و هر که روزی او استغفار کند. و هر که را اندوهی روی دهد یا 
کار دشواری بیش آید بکوید: لا حول و لا قوه الا بالله. و به سند معتبر در 
از حضرت امام رضا صلوات الله علیه منقول است که: چون حضرت 
رسالت پناه صلی الله علیه و آله را امری رو می‌داد که موجب سرور بود, 
می‌داد که مورث الم بود می‌فرمود که: الحمدلله علی کل حال. و به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله هر روز حمد الهی می‌کردند سیصد و شصت مرتبه به عدد 
رگهای بدن به این حمد که: العمد لله رب العالمین کثیرا علی کل حال. و 
به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: چون 
کسی را ببینی که به بلایی مبتلا گردیده است, سه مرتبه این تحمید را 
آهسته بخوان که او نشنود: الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به, و لو شاء 
فعل. بعد از اين فرمود که: هر که در این حال این دعا را بخواند هرگز به 
آن بلا مبتلا نشود. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی 
است که: هر که بگوید الحمد لله کما هو آهله, کاتبان اعمال از نوشتن باز 
می‌مانند و می‌گویند: خداوندا ما غیب نمی‌دانيم. یعنی حمدی را که تو 
سزاواری واب آن | تفی‌دانيض خق عالی در خهاب یشان می‌فدمایج که 
آنچه بنده من گفته است شما بنویسید و ثوابش بر من است. و به سند 
معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که روز هفت مرتبه بگوید: 
العفدلله‌علی کل عقه کانت, آمهین حانتهه شیر تعمتهان کذشته ده آسخه۲ 
ادا کرده است. 


فصل پنجم: در فضیلت استغفار است 


به سند معتبر از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: 
خود را خوشبو و معطر گردانید به استغفار تا رسوا نکنند شما را بوهای بد 
گناهان. و در حدیث دیگر فرمود که: استغفار روزی را زیاد می‌کند. و به 
سند مغتبر از خضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: بهترین 
دعاها استغفار است. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که: و ار تا توب 
می‌درخشد و نور می‌دهد. و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه 
منقول است که: هر که بگوید: اتتعقر الم : آتوب ای او متکبر و جبار 
سس وا سل صلیوا مر الا 
که: استغفار کردن و گفتن لا اله الا الله بهترین عبادات است. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله در مجلسی که می‌نشستند هرچند که اندکی 
می‌نشستند برنمی‌خاستند تا بیست و پنج مرتبه استغفار نمی‌کردند. و به 
سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله هفتاد مرنبه می‌فرمودند که: استغفر الله و هفتاد مر نبه 
می‌فرمودند که: انب الی: الم راز رتسا 
علیه السلام متفول است که: هر که گناهی می‌کند هفت ساعت او را 
مهلت می‌دهند. پس اگر این استغفار را سه مرتبه خواند بر او نمی‌نویسند: 
استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و آتوب الهی. و به سند معتبر 
دیگر از حضرت منقول است که: قزر کضور روز ضاق مره بکفید استففر 
الله, حق تعالی هفتصد گناه او را بیامرزد. و خیری نیست در بنده‌ای که در 
روزی هفتصد گناه بکند. و به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله علیه منقول است که: هر مومنی که در شبانه‌روزی چهل گناه 
کبیره بکند و با ندامت و پشیمانی بگوید: آستغفر الله الذی لا اله الا هو 
الحی القیوم, بدیع السموات و الأرض, ذاالجلال و الاکرام, و استاة آن 
یصلی علی محمد و ءال محمد و آن یتوب علی, البته حق تعالی آن 
گناهانش را بیامرزد. و خبری نیست در بنده‌ای که در شبانه‌روزی زیاده از 
چهل گناه کبیره بکند. و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله در هر روز و شبی صد مرتبه توبه و 
استغفار می‌کردند, با آن که کناهی از آن:حضرت هر کز ضادر نمی‌شد. 


فصل ششم: در فضیلت اذکار متفرقه است 


به سند صحیح از حضرت جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیه منقول 
آن باشد, چرا پناه به اين کلمه نمی‌برد که: حسبنا الله و نعم الوکیل. زیرا 
که خق تعالی می‌فرماید که: آن-جماعتی که این کلمه را گفتنده بر کشتند با 
نعمتی عظیم از جانب خدا و فضل بسیار, و به ایشان نرسید بدی. و عجب 
دارم از ز کسی که غمی او را عارض می‌شود, چرا پناه نمی‌برد به اين کلمه 
که حضرت یونس در شکم ماهی می‌گفت که: لا اله الا آنت؛ سبحانک انی 
کنت من الظالمین. زیرا که حق تعالی بعد از این می‌فرماید که: پس ما 
دعای یونس را مستجاب کردیم و او را نجات دادیم از غم. و (چنان که او را 
نجات دادیم) همچنین نجات می‌دهیم مومنان را. و عجب دارم از کسی که 
دشمنان در مقام مکر باشند با او, چرا پناه نمی‌برد به اين آیه که: آفوض 
آمری الی الله؛ ان الله بصیر بالعباد. زیرا که حق تعالی می‌فرماید که: چون 
موّمن آل فرعون این کلمه را گفت خدا او را حفظ کرد و نگاه داشت از 
بدیهای آنچه مکر نسبت به او کرده بودند. و عجب دارم ۳ 
مال و متاع دنیا داشته باشد, چرا پناه نمی‌برد به این کلمه: ما شاء الله و لا 
قوه الا بالله. زیرا که حق تعالی می‌فرماید که: که: برد مقمن به برادر کافر 
گفت که: چرا داخل باغ خود که شدی این کلمه را نگفتی؟ اگر مرا چنین 

می‌بینی که مال و فرزندم از تو کمتر است. پس شاید پروردگار من 1 
بهشت تو به من عطا فرماید. و شاید را حق تعالی در مقام جزم اطلاق 
می‌کند. و به سندهای معتبر از ان حضرت صلوات الله علیه منقول است 
که: شخصی به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده شکایت 
نمود از وسوسه سینه و بسیاری قرض و احتیاج. حضرت فرمود که: مکرر 
این کلمات را بخوان: توکلت و الحی الذی لا یموت. و الحمدلله الذی ۳ 
الذل و کیره تکبیرا. 0 ۲ 0 و ی 
گفت: به برکت آن دعا حق تعالی وسوسه سینه مرا برطرف کرد, و قرض 
مرا مُوّدی ساخت, و روزی مرا فراخ گردانید. و به سند صحیح دیگر از آن 
حضرت ادم به حق تعالی شکایت کرد و سو سه خاطر و اندوه را. حول 
نازل شد و گفت: يا آدم بگو: لا حول و لا قوه الا بالله. چون آدم اين کلمه را 
گفت وسوسه و اندوه از او برطرف شد. و به سند معتبر از حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که نعمتهای الهی بر او بسیار 
شود بگوید: الحمدلله رب العالمین؛ و کسی که فقر و احتیاج بر او زیادی 


کند بسیار بگوید: لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. به درستی که این 
کلمه گنجی است از گنجهای بهشت, و در آن شفا از هفتاد و دو درد هست 
که. کمتر آنها هم و. اندوه است: و به سند صحیح از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: ای دم و و 
الله علنه و: ال وعن تمود. کد: به تو عطا می‌کنم دو کلمه از خزینه‌های 
عرش خود: لا حول و لا قوه الا بالله لاملها.فی: الا الیک. 0 
1 گفتن لا حول و لا 
قوه الا بالله موجب شفا از نود و نه درد است که سهلتر انها غم و اندوه 
است. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که را اندوهی 
عارض شود بگوید: لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. و در حدیث دیگر 
منقول است که ابوذر گفت که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله مرا 
وصیت نمود که این کلمه را بسیار بگویم. و به سند معتبر از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که: هر که هر روز صد مرتبه لا حول و لا قوه الا 
بالله بگوید حق تعالی از او هفتاد نوع از بلا را دفع نماید که سهلتر آنها هم 
و اندوه باشد. و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: هر که 
دعا کند و ختم کند دعای خود را به گفتن ما شاء الله لا حول و لا قوه الا 
بالله, الشه تدغات آه تخاب شود و به سند معتبر دیگر از آن حضرت 
منقول است که: هر که هفتاد مرتبه بگوید ما شاء الله لا حول و لا قوه الا 
بالله, حق تعالی بگرداند از او هفتاد نوع از انواع بلا را که کمتر آنها آن 
باشد که دیوانه شود و به سیب دیوانگی هلاک شود. و در حدیث دیگر از آن 
حضرت منقول است که: خدا را ملکی هست موکل به آسمان اول ؛ 
اسماعیل نام دارد. جوز تتوای ففتت توبت می وید :با ارخم ار آخفین: ۳1 
ملک گوید که: آرحم الرحمین صدای تو را شنید. هر حاجت که داری بطلب 
تا عطا کند. و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: هر که ده 
مرتبه بگوید یا الله, حق تعالی به او خطاب فرماید که: لبیک! چه حاجت 
داری؟ و همچنین اگر ده مرتبه يا رب بگوید همین خطاب کنند او را. 

و ایضا به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: هر که بگوید: یا ربی 
الله آن قدر که یک نفس او وفا کند, به او خطاب فرماید حق تعالی که: 
لبیک! حاجت خود را بگو. و در حدیث دیگر فرمود که: بعضی از فرزندان 
پدرم بیمار شد. پدرم بر او گذشت, فرمود که: ده مرتبه بگو یا الله, که هیچ 
یک از مقمنان ده مر نبه این کلمه را تفن یت هنن آن که ی ورد بان .عالم 
می‌فرماید که: لبیی ای بنده من! حاجت خود را سوال کن. و به سند معتبر 
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که فرمود که: پدرم را در 
خواب دیدم که فرمود که: هرگاه به شدتی و سختیی گرفتار شوی بسیار 
بگو: يا رژوف يا رحیم. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که به بعضی از اصحاب خود فرمود که: می‌خواهی که به تو تعلیم 


کنم اسم اعظم الهی را؟: بخوان سوره حمد و سوره قل هو الله احد و ایه 
الکرسی, و سوره انا انزلناه فی لیله القدر را. پس رو به قبله کن و هر 
حاجت که داری از خدا بطلب. و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه 
السلام منقول است که: اسم اکبر خداست يا حی يا قیوم. و به روایت دیگر 
اد خصوت لین ی السن صلوات: اه سل است که ان ها 
سل امت بر اما با الله یا الله یا الله. وحدک وحدک لا شریک 
لک. ات المنان. بدیع السموات و الأرض. ذوالجلال و الاکرام و ذوالأسماء 
العظام, و ذو العز الذی لا یرام. و الهکم اله واحد. لا اله الا هو الرجمن 
الک م ی الا لصو ال نی عد ار اون آیرم وا 
حاجتی که داری بطلب. و به سند معتبر از سکین بن عمار مروی است که 
گفت: شبی در مکه خوابیده بودم, شخصی به خواب من آمد و گفت: برخیز 
که شخصی خدا را زیر میزاب به اسم اعظم رب الأرباب می‌خواند. بیدار 
شدم و به خواب رفتم. پس باز باردیگر مرا صدا زد و همان سخن را گفت. 
بیدار شدم و باز به خواب رفتم. و مرتبه سیم مرا صدا زد که: برخیز که 
موسی بن جعفر خدا را به اسم اعظم می‌خواند در تحت میزاب . سکین 
می‌گوید که: برخاستم و غسل کردم. و نب ری حادم خی را 
دیدم که جامه خود بر سر پیچیده و در سجده است. در پشت سر آن 
حضرت نشستم. این دعا می‌خواندند: یا نور یا قدوس سه مرتبه؛ یا حی پا 
قیوم سه مرتبه؛ يا حی لا ت سه مرتبه" یا حی حین لا حی سه مرنبه؛ یا 
حمم لا الا ات سه ید یل الب ده آسئلک بآن لا 
الم الا انت‌سه مرنبه: افشلی. با لاله آلا انتت:شته .رتیه امقلی اسعی 
شم الله التفیی الوخیم خر الین مه فرب کین کف کت ار 
خضرت مکرر این خضا را خوان بدا من تحقط کررمم وه هد معتر از 
حضرت امام مجمو باق ضلی الله علجه و آله متقول, انست: که: اهر عومنی 
که این کلمات را بخواند من ضامن اویم در دنیا و آخرت. اما در دنیاء, یس 
ملائکه او را بشارت دهند در هنگام مردن. اه 
به عدد هر کلمه‌ای خانه‌ای در بهشت به او کرامت فرماید. و دعا این 
ات با اسمه سای فا ایض ری وا ارم الانستن وس 
آتخض ار اف سا کر الا که 


ب دویم: در بیان اذکاری که مخصوص وقتی چندند 


فصل اول: در تعقیب نماز صبح و نماز شام است و اذکاری که در صبح و شام باید خواند 


به تدای سیر از عظرتته آمام ,وس غایه السام.صتعول ازست. کید 
چون از نماز شام فارغ شوی از جای خود حرکت مکن و با کسی سخن مگو 
تا ضد مرتبه بگویی" بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله 
العلی العظیم. و همچنین صد مرتبه بگو بعد از نماز صیح. به درستی که هر 
که در این دو وقت این را بخواند حق تعالی از او دفع کند صد نوع از انواع 
بلا را که کمتر انها خورده و پیسی و شر شیطان و شر پادشاهان باشد. و از 
حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: هر که صد مرتبه این 
کلمات را بخواند بعد از نماز صبح, به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از 
سیاهی چشم به سفیدی چشم. و به درستی که اسم اعظم در این کلمات 
داخل ۳ و به چندین سند مین از جضرت صادق علیه السلام منقول 
بخواند حق تعالی از او هفتاد نوع از بلا را دفع کند که کمترش قولنج و 
پیسی و دیوانگی و خوره باشد. و اگر نامش در نامه اشقیا باشد محو کنند 
و در نامه سشْعدا ثبت نمایند. و در روایت دیگر, سه مرتبه واقع شده است با 
همین ثواب. و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول 
است که: هر که صد مرتبه بعد از نماز صبح بگوید: ما شاء الله کان. لا 
حول.و لا قق الابالله العلی الفطیص در ان روز ند امزی را کهخگرهم اه 
باشد. و به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه 
تقوم اه که هن که من اء طامع اب ی ار غرمبد ات ده 
شوه ات .را بخ اند لز آلد. الا اللم.جرم لا رن لم له الملن »له 
الحمد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. و هو حی لا یموت. بیده الخیر. و هو 
علی کل شیء قدیر, کفاره گناهان اه باشند نو ان 0 و به روایت دیگر: 
خدا را ملاقات نکند بنده‌ای به بهتر از عمل او مگر کسی که مثل او را 
کرده باشد. و در روایت فیگر غازد شده است که: سنت واجبه است که 
این تهلیل .را دم: مرنبه تخوانند و دم غرقته بگونتد: آعود باللد. السمتع ااعلیم 
من هفر ات الشناطین:.ه اعود بالله آن بخضرون. ان الله هو الشنمیم العلیم. 
و فرمود که: اگر اين دو ذکر را در اين دو وقت فراموش کنی قضا کن؛ 
چنان که نماز را قضا می‌کنی. 


و احادیث در فضیلت این دو ذکر بسیار است. و به سند معتبر دیگر از 
حضرت: اضام فحند بافر عليت السلام متقول, است. کف بفر که در وفت 
طلوع صبح ده مرنبه ان تهلیل را بگوید که گذشت, و ده مر نبه صلوات بر 


محمد و آل محمد بفرستد, و سی و پنج نوبت سبحان الله, , و سی و پبق 
نوبت لا اله الا الله, و سی و پنج نوبت الحمد لله بگوید, او را در آن صیاح از 
کاا ‏ سسو اه اار را شام واه زار نت 
غافلان ننویسند. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که هر که درروقت شاخ ضه مرتبة آلله آکتو بکوید:جتان باشد که صو:بنده 
آزاد کرذه باشد. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
منقول است که: هر که صد مرتبه الله آکبر بگوید پیش از برآمدن آفتاب و 
تیش از ,غرم رفن افتات خی فعالی توات. ضد بندم» ازان. کردن, ور تیاه 
بش بنویسد. و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: در فرزند. آدم سشیصد و 
شصت رگ هست که صد و هشتاد رگ از آنها متحرک است و صد و هشتاد 
رگ دیگر ساکن. که اگر یکی از رگهای متحرک ساکن شود يا یکی از 
رگهای ساکن متحرک شود, او را خواب نمی‌برد. لهذا حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله در هر صبح و شام سیصد و شصت مرتبه می‌گفتند: الحمد 
لله رب العالمین کثیرا علی کل حال. و به سند معتبر دیگر از آن حضرت 
منقول است که: هر که در صبح چهار مرتبه بگوید الحمدلله رب العالمین, 
به تحقیق که شکر آن روز را ادا کرده است. و همچنین اگر در شام چهار 
رتیه توب شک آ :ها آضا بکرده آتشت: 1 
امام فسای وا یل ارفت. که رت رس ل لت اناد 
علیه و آله بر شخصی گذشتند که باغ خود را درخت می‌کشت. حضرت 
ایستادند و فرمودند که: می‌خواهی تو را دلالت کنم بر درخت کشتنی که 
اصلش ثابت‌تر و میوه‌اش زودرس‌تر و نیکوتر و باقرتی باشد؟ گفت: بلی. 
فرمود که: در هر صبح و شام بگو: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله 
اک 
تو کرامت فرماید از انواع میوه‌ها. و به سند معتبر از آن حضرت منقول 
استت که؛ در ضیح: این دعا بحوان: اضبخت بالله مومنا علن دین فجید 5 
سنته, و دین علی و سنته, و دین الأُوصیاء و سنتهم. ءامنت بسرهم و 
علانيتهم و شاهدهم و غائبهم. وا صااا ععوول اله صت 
للم یم لوی نیمه ااوصا ء صاوات اللم علیه ه ارعت ال ای 
مایا او حول ولا کمن لا تالا مهس مسر ارحصست امد 
المومنین صلوات الله علیه منقول است که: هر که در صبح و شام سه 
نوبت بگوید: رضیت بالله رباء و بالاسلام دینا, و بمحمد صلی الله علیه و 
ءاله نبیا, و بالقرءان بلاغاء و بعلی اماماء و بالوصیاء من ولده آثمه البته بر 
حق تعالی لازم است که در روز قیامت او را راضی گرداند. و به سند معتبر 
از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: 0 
کمافل ال اصات اس دا بحوانی الله امد الله اک راو 


الله بکره و آصیلاء و الحمد لله رب العالمین کثیرا؛ لا شریک له. و صلی الله 
علی محمد و ءاله ملکی مبادرت نماید و این دعا را در میان بال خود بگیرد 
و به آسمان برد. چون به آسمان اول درآید ملائکه به او گویند که: چه چیز 
با خود داری؟ در جواب گوید که: شخصی از مومنان به اين کلمات تکلم 
تصودی و عاضات را جر اتانبوانی .ها نکد. کنو که عدا رم کف ان 
کسی را که این کلمات را خوانده است, و گناهان او را بیامرزد. پس به هر 
آشمای که نز ود ملانگکه از اهسوال. کننده و چون جوات. کون همیندعا 
کنند. و همچنین حَمَله عرش نیز برای او دعا کنند. و آن هلک ان کاماته را 
ببرد و در دیوان کنود که اعمال خالص مقمنان در آنجا مثبت است. تبت 
ماوت سته عالی از اتوحفره شالن متعول. است که از خضرت,آمام 
مکی با فد بضا نع الا یه تال ند ات نس ارس عالی رشان 
حضرت ابراهیم فرموده که: حقوق الهی و اوامر او را وافی و تمام ادا 
نمود. حضرت فرمود که: چون صبح می‌کرد سه مرتبه می‌گفت: اصبحت و 
ربی محمود. آصبحت لا آشرک بالله شیثا و لا آدعو مع الله الها و لا تخذ من 
دونه ولیا. و همچنین در شام سه مرتبه می‌فرمود. و اگر در شام خوانند به 
خای اضشخت ور .هر جورجا انشيتت فیبایتد کفزت: و به سند صحیح از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: حضرت نوح علیه السلام در 
هر نیشام بو سرت اس جعا را می‌خوا یدنه انیم انیی اف نها 
اضبه بی هن تفه اه عافیه مین او دنا فمنک وحدک لا شریک لک. لک 
الحمد و لک الشکربها علی حتی ترضی و بعد الرضا. و به اين سبب حق 
تعالی او را عید شکور قرمود.یعنی: بنده بسیار شکر کننده. و ار در شام 
ایام دبای ات الا اه ول ات کش ورن 
عقیق در دست راست خود داشته باشد, و پیش از آن که به احدی نظر کند 
نگین عقیق را به کف وشمت هه بح رداند فیه ان کنر گنه ور شوه زا 
ات لناختفی نله الق حوانه سس این ها اند کم عامسالله حدم ا 
شریک له, و کفرت بالجبت و الطاغوت و ءامنت بسر ءال محمد و علانيتهم 
و ظاهرهم و باطنهم و آولهم و ءاخرهم, حق تعالی او را در آن روز از شر 
جمیع بلاهای آسمان و زمین حفظ نماید. و به سند معتبر دیگر از آن حضرت 
منقول است: هر که بعد از نماز صبح, , هفتاد مرنبه استغفار بگوید, خدا| او 
را بیامرزد اگرچه هفتادهزار گناه کرده باشد. و به سند معتبر از حضرت 
امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: هر که در وقت شام سه 
مرتبه بگوید: سبحان‌الله حین تمسون و حین تصبحون, و له الحمد فی 
السموات و الأرض و عشیا و حین تظهرون, هیچ چیزی در آن شب از او 
فوت نشود, و جمیع شرور و بدیهای آن شب از او دفع شود. و همچنین اگر 
در صبح سه مرتبه بخواند, هیچ چیزی در آن روز از او فوت نشود, و جمیع 


شرور آن روز از او دور گردد. و به سند معتبر از حضرت صادق صلوات 
الله علفه یل ات هیر کر و ای سای رازه 
للم الدی صعل ما تاو سل ماضاع وس تفای مه ایک شتا 
کرام فرمایهوربه شند یم تقو ل. آنست. ار اخصرت صادی صلوات: له 
علیه که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرمود که: چون به 
معراج رفتم ملائکه مرا دعایی تعلیم نمودند که هر صبح و شام می‌خوانم 
لا تن فا ی یا ما وه 
ذلی اصبح مستجیرا بعزتک, و فقری اصبح مستجیرا بغناک. و وجهی البالی 
اصبح مستجیرا بوجهک الباقی الذی لا یفنی. و به سند معتبر از حضرت امام 
محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که یه هد لی.. نم ختدصنت 
حضرن ول صلی ال و ال او تا رشول اللددفن ببد 
شده‌ام و قوتم ضعیف شده است از اعمالی که عادت کرده بودم به آنها از 
نماز و روزه و حج و جهاد. پس مرا کلامی تعلیم فرما که حق تعالی مرا به 
اه ی یف که الا 

حضرت فرمود که: اعاده کن این سخن را. تا آن که سه مرتبه اين کلام را 
ادا نمود. حضرت فرمود که: بر دور تو هیچ درختی و کلوخی نماند مگر آن 
که گریست به سبب ترحم بر تو. پس چون نماز صبح بکنی ده مرتبه بگو: 
فان الم ام هم بو وق لا الا فلت امین 
درستی که حق تعالی تو را عافیت می‌دهد به سبب این ذکر از کوری و 
دیوانگی و خوره و فقر ضعف پیری. گفت: يا رسول الله! این برای 
دنیاست. از برای آخرت چه چیز باید خواند؟ فرمود که: بعد از هر نماز بگو: 
3 و آفض علی من فضلک, و انشر علی من رحمتک, 
4 ۱ وک 
هر دری که خواهد داخل شود. و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 
صلوات الله علیه منقول است که: هک اد ۵۱ 3 
اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات. حق تعالی به 
عدد هر مومنی که گذشته است و خواهد امد تا روز قیامت. حسنه در نامه 
عمل او بنویسد, و گناه از او محو کند, و درجه از برای او بلند گرداند. و به 
سند معتبر از هلقام منقول است که به خدمت حضرت موسی بن جعفر 
صلوات الله علیه عرض نمود که: دعایی تعلیم من نما که جامع مطالب دنا 
و آخرت باشد. حضرت فرمود که: بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب بگو: 
یا ۰ افتفتن الله و آشنله من فضداه. هلقام گفت 
که: من بدحالتر و پریشانتر از جمیع اهل بیت خود بودم, و به برکت این دعا 
امروز حالم از همه بهتر است. و شیخ طوسی علیه الرحمه و الرضوان در 
تعقیب نماز صبح فرموده که: صد نوبت بگوید: امتتفر الاو نوت الیب: و 


صنه ویک کویه ات ]له تفه مضه یت کوب امین بلاج 
التار و اه الحکه, مضه توت زونه آستل الله الحور ال و صدتویت 
سوره قل هو الله آحد بخواند. و صد نوبت بگوید: صلی الله علی محمد و 
عال مجمت وصد نوت بویت شیحان الله و الحمذلله ولا الا ال و الله 
آکبر, و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. ونم تویت: آبة: الکز ستی: , و ده 
نوبت سوره انا انزلناه بخواند. و ده توبت این دعا بخواند: اللهم اقذف فی 
قلوب العباد محبتی, و ضمن السموات و الاأرض رزقی, الق کته ی 
قلوب آعدانکه میت و انش مجمی: .ای وا ان 9 
۱۱ ۱ ۱۱۳۹۳۹ 8 

ی را ی فا لغافلین. 


فصل دویم: در اذکار و ادعیه که عقیب هر نماز باید خواند 


بدان که بهترین تعقیبات: بسبیح حضرت فاطمه زهر| صلوات الله 
علیهاست: ی ۵ فان الق آکیز وی ه شب العو ان و سی و سه 
سسان آللف خانهه مه سنه مین ار‌خصرت: امام کنو اقفر اه ااسا م 
منقول است که: عبادت کرده نمی‌شود خدا به تحمیدی که بهتر باشد از 
تسبیح فاطمه علیهما السلام. و اگر از آن چیزی بهتر می‌بود حضرت رسول 
ان را به فاطمه عطا می‌فرمود. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: هر که تسبیح فاطمه علیها السلام را در هر روز 
عقیب هر نماز بخواند. محبوبتر است نزد من از اين که هزار رکعت نماز در 
هر روز بکند. و در حدیث دیگر فرمود که: اس امس 
السلام را بخواند و بعد از آن لا الّه الا الله بگوید. گناهانش آمرزیده شود. 

به ند ضتحنم: آز آن حضرزت: متقول آنتیت کد: ۳ 
الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود که: آنچه دارید از جامه‌ها و ظرفها 
اک خفم کنیت ویو نف ظم ند آریق به آعمان مر ده روت نه یا رسول 
الله. فرمود که: می‌خواهید شما را دلالت کنم بر عملی که اصلش در زمین 
است و شاخش در آسمان؟ گفتند: بلی یا رسول الله. فرمود که: هر یک از 
شما که از نماز واجب خود فارغ شود. سی نوبت بگوید: سبحان الله و 
الخمد لله ولا اله الا الله و الله آکر: به درسی. که اصل. این کلمات: ور 
زمین است و شاخشان در اسمان است. و دفع می‌کنند سوختن و غرق 
شدن و خانه خراب شدن و به چاه افتادن و مرگهای بد را از خواننده خود, 
اه سافیای مات وی ام فص دی ارس اوه 
اف هر که چهل مرتبه اين تسبیحات اربع را بعد از هر 

و 0 ام ی ی 
ک آ وا ای و ایا را زو مس ارحص عه احام 
مخمد باگر علیه الملام. مرو است, که: هر که بعد از نماز فریضه, پیش از 
آن که پاهای خود را از حالت تشهد تغییر دهد, سه مرتبه بگوید: استغفر 
الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم, ذاالجلال و الاکرام و آتوب الیه. حق 
تال کاهان اه تمرم اسان کف رها ات هدعو ار 
حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه مروی است که فرمود که: کمتر 
چیزی که مَجَرب است از دعا بعد از نماز فریضه, این است که بگویی 

ام ای تاره این من کل ش ا تا 
به علمک. اللهم انی آسئلک عافیتک فی آموری کلها, و آعوذ یک من خزی 
الدنیا و عذاب الأخره. و به سند معتیر دیگر منقول است که محمد بن 


تعلیم من فرمایی که بعد از هر نماز بخوانم, و حق تعالی به سبب خواندن 
ای دا و آخرت را برای من جمع نماید. حضرت نوشتند که: بگو؛ اعد 
وی الم و ای ارام رفدری الی لاس مها یه مر 
شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. و به سند معتبر از حضرت صادق 
علیه الصلوه و السلام منقول است که: هر که بعد از نماز واجب سی مرتبه 
هار الله کمن بر شش صاهی اند من آن: کم بویند. و به سند معتبر 
از حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه منقول است که: کسی که 
خواهد که چون از دنیا بیرون رود. از گناهان پاک باشد مانند طلای بی‌غش: 
و مظلمه احدی نزد او نباشد که از او طلب نماید. باید که بعد از نمازهای 
پنجگانه دوازده مرتبه قل هو الله احد را بخواند؛ پس دست خود را به جانب 
آسمان. نگشاید و بگهیده اللهم ان استلی. بسک المکنون آلمخزون 
اتطاهر یر الا اسنلت پاسمی الفم و ساطای لخد با 
واهب العطایا و یا مطلق الأأساری و یا فکاک الرقاب من النار! أستلک آن 
ی که و ال خی وا ق ‏ ی اب ات 
من الذنیا عامتا و تدخلنی. الحته سالما بو آن, تخعل دعاتی. اولم.قلاحا و 
آوسطه نجاحا و ءاخره صلاحا. انکانت علام الغیوب. بعد افان فرمود که: 
این اتففاهای نی است: ک کت رشالت ساه‌صلی هه خ اد 
تعلیم من نمود. و امر فرمود که تعلیم حضرت امام حسن و حضرت امام 
حسین صلوات الله علیهما نمایم. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
الما هل اس که حون سرت شالت ساصای للم یه و آلمفن 
مکه نمودند, : نماز ظهر را نزد حجرالاسود با اصحاب خود ادا نمودند, و چون 
سلام گفتند. سه مرتبه دست برداشتند و سه مرتبه الله آکبر گفتند. پس 

این دعا خواندند: لا اله الا الله وحده وحده وحده, اه 
و آعز جنده, و غلب الأحزاب وحده. فله الملک و له الحمد. یحیی و یمیت و 
هو علی کل شیء قدیر. پس رو به اصحاب خود و و فرمودند که: ترک 
مکنید این سه تعبیر و این دعا را بعد از هر نماز واجب. به درستی که هر 
که بعد از سلام نماز اين را بخواند به تحقیق که ادا کرده است آنچه بر او 
واجب است از شکر حق تعالی بر تقویت اسلام و اهل اسلام. و به سند 
صحیح منقول است از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که: به خدمت 
حضرت امام رضا صلوات الله علیه عرض کردم که: چگونه صلوات و سلام 
بعد از نماز واجب بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌باید فرستاد؟ 
خی مود کبک اسلا ییا رل الم هل را 
الشا ی مضه حالف الشاام علیی با اد 

السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوه الله. السلام علیک پا آمین 
الله. آشهد آنک رسول الله. و آشهد آنک محمد بن عبدالله. وداشقه انک فد 
ضحت: امک: و حاهدت قی سبتل ویک ه.عنجه ی آنای الیفین. فجرای 


الله - یا رسول الله - آفضل ما جزی نبیا عن آمته. اللهم صل علی محمد و 
ءال محمد آفضل ما صلیت علی ابراهیم و ءال ابراهیم. انک حمید مجید. و 
موافق احادیث معتبره می‌باید بعد از هر نماز بگوید: اللهم صل علی محمد 
و ال محمد و اعذنا من النار و ارزقنا الجنه و زوجنا من الحور العین. و به 
سند معتبر منقول است که: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از جای 
نماز خود برنمی‌خاستند تا چهار ملعون و چهار ملعونه را لعنت نمی‌کردند. 
پس باید که بعد از هر نماز بگوید: اللهم العن آبایکر و عمر و عثمان و 
معاویه و عايشه و حفصه و هند و آم الحکم. و بعضی از تعقیبات در باب 
فضایل سور و ایات قرانی گذشت و در باب صلوات نیز بعضی مذکور شد. 


به سند معتبر از حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه منقول است که: 
رت رلسه ل یله علیه و ال بعد اد اه ظمی این ام خه نفد ار 
اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله رب آلعرش الکریم. و الحمد لله 
امه هن کل‌ کر و السا مهم کل آنم. اللمم لاعدم لن سا الا عفرته: ‏ 
لا هسا الا فرحتقر ی لا سقا آلا قیفر وه لا یا الا مره هلا ترفا لا 
بسطته, و لا خوفا الا ءامنته, و لا سوءا الا صرفته و لا حاجه هی لک رضا 
دلی تما صلاع الا فا با کم لاحم ات العالمنن: 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: هر 
که بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار بکند حق تعالی هفتصد گناه او را 
بیامرزد. و اگر او هفتصد گناه نداشته باشد باقی را از گناهان پدرش 
بیامرزد؛ و اگر پدرش هم آن قدر گناه نداشته باشد از گناهان مادرش؛ و 
اگرنه ار وا برادرش و اگرنه از گناهان خواهرش. و همچنین باقی 
۳ و در حدیث دیگر, هفتاد و هفت مرتبه 
استغفار وارد شده است. و ثواب ب ایض بر اه موه شنووه آنا انز آنام رچد 
از نماز عصر خواندن گذشت. نید متیر اد ضرف مان خی الم 
علیه و آله منقول است که: هر که هر روز بعد از نماز عصر یک مرتبه 
بگوید: آستغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم, ذاالجلال 
۵ الاکر امه و ا له اریفت علی وه عبم ولیل. خاصع ععتر بانمن کین 
مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیوه و لا 
نشورا. حق تعالی امر فرماید که صحیفه گناهان او را بدرند, هرچند که گناه 
تسیار در آن باشد. 


فصل پنجم: در بیان تعقیب مخصوص نماز خفتن است 


به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی صلوات الله علیه منقول است 
کف هر که یهن ار خمار خفن هفت نوفت: سهرح انا آن لناه ی لبله آاقدر را 
بخمای در ان الم اند افص وت وی رها لاه سایه. مل, 
کرده است که: مستحب است بعد از نماز خفتن خواندن سوره حمد, و قل 
هه الله احه عقل اعد بت لاس و فل اور شب الفایم هر کدرا ود 
مر تبه, و تسبیحات اریع ده مرتبه, و اللهم صل علی محمد و ءال محمد ده 
مر تبه. 


فصل ششم: در بیان سجده شکر است 


بدان که از جمله سنتهای موکد بعد از هر نماز. سجده شکر است. و 
فضایل این سجده در احادیث بسیار اشته خی ان که به سند معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دو سجده شکر واجب است بر 
هر مسلمانی. نماز خود را به آن تمام می‌کنی. و خداوند خود را خشنود 
هی کر دا نی: و ملائکه را به عجب می‌آوری. به درستی که بنده‌ای که نماز 
می‌کند و بعد از آن سجده شکر به جا می‌آورد. حق تعالی حجاب از میان 
و ها که میداد دی راید کید ای ملائکه نظر کنید به بنده من 
که فرض مرا ادا کرد, و عهد مرا تمام کرد. بعد از آن شکر نعمت مرا به جا 
می‌آورد. ای ملائکه چه ثواب او را نزد من هست؟ ملائکه می‌گویند که: 
پروردگارا رحمت خود را شامل حال او گردان. باز می‌فرماید که: دیگر چه 
چیز به او عطا کنم؟ می‌گویند که: پروردگارا بهشت خود را به او عطا کن. 
باز می‌فرماید که: دیگر چه چیز به او کرامت فرمایم؟ فب وید کو امور 
او را کفایت کن. و همچنین حق تعالی سوال می‌نماید و ملائکه جواب 
می‌گویند, تا آن که هیچ چیز نمی‌ماند که علم ملائکه به او احاطه کند مگر 
آن که ان زا هی کونند: 

بار-جونعن تعالی سوال چی‌شماند انشان می کید کت بروردگارا عم زا 
به زیاده از این احاطه نکرده است. پس حق تعالی فرماید که: من شکر او 
می‌کنم چنان که او شکر من کرد. و روی فضل و احسان خود را به سوی او 
می‌دارم. و او را در مراتب معرفت خود کامل می‌گردانم. و به سندهای 
معتبر از حضرت امام جعفر صادق و امام محمد باقر صلوات الله علیهما 
منقول است که: حق - سبحانه و تعالی - به حضرت موسی علیه السلام 
خطاب فرمود که: ای موسی می‌دانی که چرا تو را از میان بد کات خود 
برگزیدم و کلیم خود گردانیدم؟ گفت: نه ای پروردگار من. خطاب رسید 
که: من چون نظر کردم. نفس تو را نزد بندگی خود از همه کس ذلیلتر 
یافتم. هرگاه که از نماز فارغ می‌شوی دو طرف روی خود را نزد من بر 
خاک می‌گذاری . پس حضرت موسی به سجده درآمد و پهلوهای روی خود 
را از روی تذلل بر خاک مالید نزد پروردگار خود. حق تعالی به او وحی 
فرمود که: ۱۳ - و دست خود را بر موضع سجود بمال و 
پر رو و بر بدن خود بمال که باعث ایمنی تو می‌گردد از هر بلایی و دردی و 
آفتی. و بدان که اقل سجده شکر آن است که سر به سجده گذارد و سه 
مرتبه بگوید: شرا لله. چنانچه از حضرت امام رضا علیه السلام منقول 
است. و ایضا از آن حضرت منقول است که: صد مرتبه عفوا بگوید, يا صد 


مرتبه شکرا. و اگر در سجده اول صد مرتبه عفوا يا العفو العفو بگوید, و 


بعد از آن جانب راست را بر زمین گذارد و هر دعا و ذکری که داند بخواند 
- مثل یا الله یا رباه یا سیداه - و همچنین پهلوی چپ رو را بر زمین گذارد و 
چنین دعایی يا ذکری بخواند, پس بار دیگر پیشانی را بر زمین گذارد و صد 
مر نبه شک | شکر | بگوید, خوب است. و در این سجده برخلاف سجده‌های 
نماز, سنت است که دستها را بر زمین بخواباند. و سینه و شکم را به زمین 
برساند. و ایضا مستحب است که حاجات خود و برادران مومن خود را 
طلب نماید, و در تضرع و زاری و مناجات تقصیر ننماید و بسیار طول بدهد. 
چنان که در احادیث معتبره وارد شده است که: بنده در هیچ حالت. قرب او 
به خدا| زیاده نیست از حالتی که در سجود گریان باشد. و ائمه ما صلوات 
الله علیهم سجده‌های بسیار طولانی به جاأ می‌آورده‌اند خصوصا حضرت 
اقاه مدسن. کاطم صاوات. الله- یه که هه ار سا ض مه دم 
می‌رفته‌اند و روز که بلند می‌ شده است سر از سجده برمی‌داشته‌آند, و 
اگر در حالی بوده‌اند که مشغفول هدایت خلق نمی‌توانسته‌اند شد؛ اکثر 
احوال در سجده مشغول مناجات بوده‌اند. و همچنین اصحاب کبار ایشان 
این طریقه :را ذاشته‌اند حتی آن که نقل کرده‌اند که بعضی از انشان آنقدز 
طول می‌داده‌اند سجده را که مرغ در پشت ایشان آشیانه می‌گذاشته. و 
دعاهای سجده از اهل بیت صلوات الله علیهم بسیار منقول است و این 
کتاب گنجایش ذکر آنها ندارد. و بهترین آنها آن است که کلینی به سند 
حسن روایت ه کرده است که عبدالله بن جندب از حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام سوال نمود از دعایی که در سجده شکر بخواند. حضرت 
فرمود که: چون به سجده می‌روی بگو: اللهم انی آشهدک و آشهد ملائکتک 
ماک رسای:ه معخاعی ایک امرس ناسا یه سید 
نبیی, و علیا و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و 
چففر بن مجمد و موی بن جعفر و علی بن موسی و محمد ین علی ۶ 
۱ للم آنیانشد که وم الفظلومدسه مزتند اللهم 
انی آنشدک بایواتک علی نفسک لأعداتک لتهلکنهم بایدینا و ایدی المومنین. 
اللهم انی آنشدک بایوائک علی نفسک لاأولیاتک لتظفرنهم بعدوک و عدوهم, 
آن تصلی علی محمد و علی المستحفظین من عءال محمد, سه مرتبه. و بگو 
اللهم انی آسئلک الیسر بعد العسر, سه مرتبه. بعد از آن پهلوی راست رو 
را بر زمین می‌گذاری و می‌گویی: یا کهفی حین تعیینی المذاهب و تضیق 
عل ار ها رخست با سار خلفی مومس وه کت فن ساقی سا 
صل علی محمد و علی المستحفظین من ءال محمد. سه مرتبه. پس جانب 
چپ رو را بر زمین می‌گذاری و می‌گویی: یا مذل کل جبار و يا معز کل 
ذلیل! قد و عزتک بلغ بی مجهودی, سه مرنبه. پس بار دیگر سر را به 
سجده می‌گذاری و صد مرتبه ی کون شکر | شکرا. و در روایت دیگر 


وارد شده است: که حضرت امام موسی صلوات الله علیه در سجده اول 
هزار مرتبه العفو العفو فرمودند. 

و در حدیت دیگر وارد شده است که: آن حضرت در سجود این دعا 
می‌خواندند: عون که مت ان ها لا سافی. و آعوذ یک من نار جدیدها لا 
پبلی. و آعوذ بک من نار عطشانها لا بروی. و اعوذ بک من نار مسلوبها لا 
یکسی. و در حدیت دیگر مروی است که حضرت امیر المومنین صلوات 
الله علیه در سجده این دعا می‌خواندند: ارحم ذلی بین یدیک, و تضرعی 
الیک, ۵ ی انا سر ما تیکسا کرش 


فصل هفتم: در بیان اذکاری است که در هنگام خواب باید خواند 


نخان که مستحت است که در هام خوانیدن با مضه اش ور یه جا وت 
راست بخوابد رو به قبله, و سوره‌ها و آیاتی که در باب فضایل قرآن مذکور 
شد بخواند. و بهترین اذکار در این وقت تسبیح حضرت فاطمه زهرا صلوات 
الله علیهاست. چنانچه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات 
الله علیه منقول است که: چون آدمی شب در جای خواب خود می‌خوابد, 
ملک بزرگواری و شیطان متمردی به سوی او مبادرت می‌نمایند. . پس 

به او می‌گوید که: روز خود را ختم کن به خیر, و شب خود را افتتاح کن به 
خیر. و شیطان به او می‌گوید که: روز خود را ختم کن به گناه, و شب خود 
را افتتاح کن به گناه. پس اگر اطاعت ملک کرد و تسبیح حضرت فاطمه 
صلوات الله علیها را در وقت خواب خواند. ملک آن شیطان را می‌زند و از 
او دور می‌کند, و او را محافظت و نگاهبانی می کند تا بیدار شود. ینس باز 
شیطان می‌آید و او را امر می‌کند که ختم شب و افتتاح روز به کناه بکند و 
زرا علیها السلام را خدانج آن ملک شیطان را از دوز می کته حق ال 
عبادت تمام آن شب را در نامه اعمالش می‌نویسد. و به سند معتبر از 
حضرت امام علی نقی صلوات الله علیه منقول است که فرمود که: ما اهل 
بیت را در هنگام خوابیدن ده خصلت می‌باشد: با طهارت می‌باشیم؛ و به 
دست راست می‌خوابیم؛ و دست راست خود را در زیر رو می‌گذاریم؛ و 
تسبیح حضرت فاطمه می‌خوانیم؛ و رو به قبله می‌خوابیم؛ و سوره حمد و 
ایهالکرسی و ایه شهدالله را می‌خوانیم. پس هر که چنین کند بهره خود را 
از تواب دز آن شب برده است. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که: هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره انا آنزلناه 
فی لیاف لقدر وان حق عالی,بازدم ملی را بر آه‌موکل کردانة که ان دا 
حفظ نمایند تا صبح از شر هر شیطان رجیم. ۳ 0 7و 
حضرت منقول است که: هر که در وقتی که به رختخواب می‌ر ود یازده 
مر نبه سوره قل هو الله آحد را بخواند گناهان او آمرزیده شود و او را 
شفیع کنند در همسایگان خود؛ و اگر صد مرتبه بخواند گناهان 1 او تا 
پنجاه سال آمرزیده شود. 
و در حدیث دیگر فرمود که: کسی که در خواب ترسد, در وقت خواب 
سوره قل آعوذ برب الناس و قل آعوذ برب الفلق, و آیه الکرسی بخواند. و 
به سند صحیح از ان حضرت منقول است که: هر که در وقت خواب سه 
نوبت بگوید: الحمد لله الذی علا فقهر. و الحمد لله الذی بطن فخبر. و 
افو ال اعای فش و الحمه ها تست الا : 


و هو علی کل شیء قدیر, از گناهان بیرون اند مانند روزی: که از هادز 
متولد شده بوده. و در حدیت دیگر فرمود که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله در هنگام خواب باه الکسین می‌گوا ندید و تعوار آن متفر موویز 
ک ی مس ی ارس اما وس ام وان الله ید 
منقول است که: کسی که خواهد که در میان شب بیدار شود در وقت 
خواب این دعا بخواند: اللهم لا تنسنی ذکرک, و لا توّمنی مکرک, و لا 
تجعلنی من الغافلین, و آنبهنی لأحب الساعات الیک, آدعوک فیها فتستجیب 
لی, افنلی فتعطیتیی و اقفر ک فیعفرلیه انم لا عفر الذنوب لا آنت.را 
آرحم الراحمین. فرمود که: ی ی ای 0 2 
سوی او بفرستد که او را بیدار کنند. پس اگر بیدار شود قبها؛ و اگر بیدار 
شید عی تالف ایشان را اثر قوماند که از برایاوا سار تباید و اگر 
در شب بمیرد شهید مرده باشد. و اگر بیدار شود هر حاجتی که از حق 

تعالی بطلبد به او عطا فرماید. ماریت ام عفر بل الما 
منقول است که: چون این کس در شب از پهلو به پهلو گردد سنت است 
که بگوید: الحمد لله و الله آکبر. ی ای مه | مه رد 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: کسی که خواهد 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله را در خواب بیند, بعد از نماز خفتن 
غسل کند, و چهار رکعت نماز بگزارد, و در هر رکعتی سوره حمد یک مرتبه 
و ال محمد بفرستد, و بر جامه پاکی بخوابد که حلال و حرامی را بر روی 
ان جامه وطی نکرده باشد, و دست راست خود را بر زیر حدٍ راست خود 
پگذارد, و صد مرتبه بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله 
اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله, و صد مرتبه بگوید: ماش ءاللد. و به خواب 
زود که آن جحضرت: را در خواب:می‌بیتد: وسید مدکور تغل کرد استا کد: 
اگر خواهد حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه را در خواب بیند, در 
وقت خواب این دعا را بخواند: اللیم انی الک یا هن له ,اطیف+خفی و 
آیادیه باسطه لا تنقضی! آسئلک بلطفک الخفی الذی ما لطفت به لعبد الا 
کفی, ار نی ولا ی ار المخشیس لیم لاصو فی صامین و به سند 
دیگر روایت کرده است که: کسی که خواهد که میت خود را در خواب 
ببیند, با طهارت بخوابد و تسبیح حضرت فاطمه صلوات الا نها ریما یر 
پس این دعا بخواند: اللهم آنت الحی الذی لا یوصف. و الایمان یعرف منه. 
منک بدت الأشیاء و الیک تعود. شا افیا کت سا مسا و ما آدبر 
منها لم یکن له ملجا و لا منجا منک الا الیک. فأسئلک بلا اله الا آنت, و 
ات باه ار و بعق حییک مجمد صلی الله علیه و 


العالمین, و بحق الحسن و الحسین اللذین جعلتهما سیدی شباب آهل الجنه 
- علیهم أجمعین السلام - آن تصلی علی محمد و ءال محمد و آن ترینی 
فتی. فین الجال التی هو غلیها اجنین کویه مقلف این کناب که سید برکت 
هلت رسالت: ضلوات: الله- هم ادکای و انعیه و افرادف اعما لو 
عبادات آن قدر هست که در مجلدات بسیار احصا نمی‌توان نمود. يس اک 
کسي راه بندگی خدا خواهد, از سنت آن قدر هست که از عهده صد هزار 
یک ان تفت تخی‌تذان. اند یی که جاح ات له فرب ان اععان 
بدعت که از مشایخ اهل سنت به جمعی از جاهلان و بیخردان به میراث 
رسیده. و آنچه اين فقیر در این کتاب بر سبیل اجمال از هزار یک و از 
بسیار اندکی آورده‌ام, اگر کسی به اینها عمل نماید تمام وقت او را ۳1 
ی کر معا رطییفه اه فت لت صلدات الله علیسه ص طظا ‏ 
معلوم است. و کسی که راه متابعت ایشان را خواهد واضع و ظاهر است. 
و اول چیزی که از اعمال ایشان مبالغه بسیار در آن نموده‌اند و بر همه 
ال ی ورد ار اه و کرحت اس که مق رت ان با 
پنجگانه است؛ و باقی هشت رکعت نافله پیشین است که پیش از نماز 
ظفر اند کرو و هشت رکعت نافله پسین است که پیش از فریضه 
عصر می‌باید کرد؛ و چهار رکعت نافله شام است که بعد از نماز شام 
می‌باید کرد؛ و دو رکعت نماز وتیره است که بعد از نماز خفتن نشسته 
می‌کنند و به یک رکعت حساب می‌شود؛ و هشت رکعت نماز شب است با 
دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر که بعد از نصف شب می‌باید کرد؛ و 
وت ی رم ی ی ی ان ان 
هر دو رکعت را به یک سلام می‌باید کرد. و اینها در فضیلت و تأکید, تالی 
مرن واضاتآنه کم رت رصول ضلی الم له و تشه بر ایا 
مداومت می‌نموده‌اند, و اگر ترک شود مانند واجیات قضا می‌باید کرد. 
دیگر از جمله سنن آن حضرت روزه هر ماه سه روز است, یعنی پنجشنبه 
اول ماه, و چهارشنبه اول از دهه میان, و پنجشنبه آخر, و تمام ماه مبارک 
شعبان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر اين روزه بودند تا از دنیا 
مقارقت نمودند. | دیگر از 
اعمال موّکده که فضایل نامتناهی در آن وارد شده است نماز جعفر طیار 
است. و آن چهار رکعت است به دو سلام. و مستحب است که در رکعت 
اول سوره حمد و اذا زلزلت بخواند, و در رکعت دویم سوره حمد و سوره 
عادیات, و در رکعت سیم سوره حمد و اذا جاء نصر الله, و در رکعت چهارم 
تور خمد و فل .هو اللم. احد: و اگر در هر رکعتی سوره قل هو الله آحد 
بخواند خوب است. و بعد از سوره در هر رکعتی پانزده مرتبه بگوید: 
تیان الله و اتحصدلله ولا له ال الله و اللت اک هر تفر یه ور هن 
سر برداشتن از رکوع. و در هر سجودی و در هر سر برداشتن از سجود, ده 


مرتبه بگوید. و سنت است که در سجده آخر, بعد از تسبیحات. این دعا 
بخواند: سبحان من لبس العز و الوقار. سبحان من تعطف بالمجد و تکرم 
به. سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له. سبحان من احصی کل شی ء علمه. 
سبحان ذی‌المن و النعم. سبحان ذی‌القدره و الکرم. سبحان ذی‌العزه و 
الفضل. سبحان ذی‌القوه و الطول. اللهم ان استلی بمعاقد العز من 
عرشک. 1[ و باسمک الأعظم, و کلماتک التامه 
التی تمت صدقا و عدلا, اتخصضای ای محضی وه هن ترجه بعد از آن, حاجت 
خود را از حق تعالی بطلبد و چون از نماز فارغ شود تسبیح حضرت زهرا 
صلوات الله علیها را بخواند. و در احادیث معتبره وارد شده است که: هر 
که اين نماز را بکند, گناهان او آمرزیده شود اگرچه به قدر کف دریا و ریگ 
بیابان گناه داشته باشد؛ و دوازده‌هزار حسنه از برای او بنویسند که هر 
حسنه‌ای بزرگتر از کوه احد باشد. و این نماز را در همه وقت می‌توان کرد, 
و به جای نافله شب و روز می‌توان کرد. 
و در حدیث است که: هر شب يا هر روز بکن, و اگر نتوانی هر هفته یک 
مرتبه بکن, و اگر نتوانی ماهی یک مرتبه بکن, و اگر نتوانی سالی یک مرتبه 
بکن. اس تا ی ای وی ۳ و 
در حدیث معتبر وارد شده است که: اگر کسی را حاجت ضروری باشد, 
اصل نماز را بکند بی‌تسبیحات. و تسبیحات را در راه بخواند. و اگر کسی 
ان دعا را نداند و نخواند, ثواب نماز را دارد. و اگر کسی با دعاها و آداب 
۱ دیگر نماز حضرت 
امیر الموّمنین صلوات الله علیه است, و آن چهار رکعت است به دو سلام. 
قزر هر بر کفتی ,نهد امه نامر تیه فل. هه الله احد فی‌تای خواند. و 
احادیث معتبره وارد شده است که: هر که این نماز را بکند. چون فارغ 
شود میان او و خدا ناه نمانده باشد. و به سند معتبر از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که: هر که دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعتی 
بعد از حمد شصت مرتبه قل هو الله آحد بخواند, چون فارغ شود گناهانش 
آمرزیده شده باشد. دیگر نمازها و دعاها و اعمال بسیار است و از کتب 
مبسوطه علما طلب می‌باید نمود. 

به اینجا ختم می‌کنم کتاب عین الحیات را؛ و از الطاف عمیمه واهب العطایا 
اد واه کا ی خر ربانی, و این سرچشمه آت زندگانی, موجب 
حیات جاودانی برادران ایمانی. و فیض بخش اقاصی و ادانی گردد, و تا 
روز جزا فیض طالبان هدایت ربانی و تشنه‌لبان زلال معرفت سبحانی, از 
این چشمه سلسبیل و عین زنجبیل منقطع نگردد. شاید که به این وسیله 
این غریق بحر خطایا و گناهان, و پامال نفس و هوا و شیطان, از لوت 
معاصی پاک گردد. و چون پیوسته خاک راه اهل ایمان ها اصحاب علم 
و عرفان بوده, شاید که در روز حساب به ایشان ملحق شود. ملتمس از 


برادران ایمانی آن است که چون از این خوان نعمتهای روحانی بهره‌ای, و 
از این شراب طهور حقایق و معانی جرعه‌ای برگیرند, در حیات و ممات؛ 
اين حقیر خاکسار و ذره بیمقدار را از دعای طلب مغفرت سیئات و رفع 
درجات محروم نگردانند. و کان الفراغ من تسویده علی ید موّلفه فی اواخر 
شهر جمادی الانبه.من. شهور سنته.لات. و سبعین. بعد الالف: و الحمدلله 
و وصای ال عی رامعم ماه لیس انار لیر 
امد امن لت وا 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





